


فھر ست مندرجات 
(شماردھای آ۔٦‏ سال فجدھم؛ فروردین -شھریور ۱۳۷۱) 


لٰ افشار 
۴۔بہ نام نگارندۂ ھست و نوہ 2 
قلمرو زبان فارسی ا 
۵ ۔کاری ازفلمرو زبان فارسی۔زبان ناجیکی اکبر پت 72 ٍ 
۹۔ دہدا با همزبان تاحد پر 
٢‏ زبان نا درافغانستان محمدسالم دیانی 
١۔‏ زبان فارسی ذر دوئنگٹ ٠‏ 
٢۔‏ بە ٹاجیکان (شعر) 
۴۔ این ےت (ہرویز خاثعی) مرثیڈ شباب (اورنگ خضرائی) قلۂ جان (عدالرفیع حقیقت) فرحی بزدی (وها 
کرمانشاھی) اله غرییانہ (محمدمحیط طباطبائی) 
تحقیقات ایرانی ۱ 
2 پازواری ۳×" 
غ سستانہ درترجمۂ قرآن قد حو خمژ 
بف ٠‏ پستانی درترجمة قرآن قاس علی محمد خثر (سیامکٹ گیلٹ) 
۵۱۔ دھقانان در ایراں قرن نوزدھم اضف 
۳۔ ساعت ئہبنما در اردگان ھمایون صنعتی زادہ: 
دہدارها و یادگارھا ت7 
۳۔ فربدالدوله گلگون پرویز اذ کائی 
۲۔مذاکرات سفارت انگلیس برای سقوط دکترمصدق محمدعلی ھمایون کاتوزیاں 
۱۔حنگ روس وژاپن بە روایت ایرابان هاشم رحس رادہ 
٦۔‏ سیاستمداران ابراں (بخش همتم) او انصل قاسمی 
۰٠۔ساعتھای‏ تاریخی اعلمالدوله ثقفی حسیں ثقعی اعرار 
عقاید و آراء 
۵۔ فلسعه نویساں ى٭ فارسی (علیرضا ذکاوتی قراگزلو) موضوع بخستوریری سیدصیاء (محمود عایت) 
باب کتاب 


۸(“۔شدر بررسی کتاھا ۔نوشٹەھائی از: پرویر حاثفی ۔ پرویز اذکالی ۔احمد اقتداری _ عبدالرحسں عمادی ۔ 
محمدعلی جمال رادہ ۔صوچھر ستودہ ۔محمود فروعی ۔ایرح افشار ۔فیروز منصورقا ۔ایرح افشار, 
اسناد ومدارژ 

۲۔ سدی ار ایام تحصن مشروطهخوامان در حضرتث عصدالعلیم (عدالله عقیلی) ناىەای از شیخ حرعل و فرمان 
رباست وزرائی سعدالدوله (علی مشار) اساد مربوط به دھمخدا و لعضامه (سجید تفرشی) ارفعالدوله در گفراس صلح 
(علی وثرق) یادداشتی ازسبد حسن مدرس۔ بیمار وطن غلأامحسیں ایرائی۔ گواھی پزشکی میرزا زبن‌العاںدیں مؤنمن 
الاطاء ۔ صورت امین‌السلطنه نقاشی ناصرالدین شاہ ۔ىعوەاف ا زگرارٹھای سیاسی دورۂ جنگ جھانی (سید حسن 
نقی ‌رادہ) 
حاشیہ: بادداشت: نكنه 

۷۔ با :وشتەھائی ار: علی محمد هنر ۔ھارون ثفیقی عسرانی ۔ عبدالکریم آقاجانی ۔ غلامرضا طاھر ۔ 
محمد حہیں اسلامپاہ ۔حہیں صفری ۔عارف نوشاھی ۔قوامالدین بینائی ۔صادق امیٍں مدنی ۔اسماعیل تاج بخش. 
طنزوشوخی 
۳۔ شوحبھای جنگل (علیقلی جواشیر) کچلی و بدحسانی (حسرو شاھانی) 
نامەھا 

۹ ۔بامەھائی 
پادبودھا 

۱۔ درگدشت محمدعلی توفیق ۔دکٹر محمدکاظم اسکوئی ۔محمدمحیط طباطبالی ۔ابوالقاسم حالت 
معرفیکتابھای تازہ ؤ 


ار: محمدعلی سلطانی۔احمدعلی دوست۔نبما میا۔محسن مژیدی۔احمدتوکلی ۔حسین درگاھی. 


سم 
اہسے ہ 


مجلہ فرھنگ و پژوھشھای ایرانی (تاریخ ادبیات کتاب) 
بنیاد گرفتە در ۱٣۰۴‏ بە صاحب امتیازی دکتر محمود افشار 


ھیچگونہ پیوستگی و بستگی اجتماعی: مالی و غیر آن بہ 


ھیچ بنیاد و‌ موُسه و سازمانی ندارد. 


صاحب امتیاز و مدیر مسٹول 
(از سال پنجم ۱۴۵۸( 


ایرج افشار 


سال هجدھم فروردین - شھریور 
شمارۂ ٦-١‏ ۳۱۹ 


7 مقالەھابی چاپ خواھد شد کہ بە صورت ماشین شدہ فرستادہ شود یابە خط نخ وکاملاً روشن (غیر 
شکستہ) باشد. 

تا دفتر مجله درکوتاہ کردن مقالەھا و ویراستاری ضروری آتھا آزادست, 

7 ھیج مقالاق زودتر ازیکمال از زمان رسیدن آن چاپ نخوامد شد. 

٢ا‏ نقل مطالب این مجلە منحصراً ہا اجازۂ دفتر مجله یا نویسندگان مقاله مجاز است. 

[ ھمە مطالب و نوشتە‌ھای ہدون امضاء از مدیر مجله استہ 

٢‏ آمکھی کتاب پذیرفته می ‌شود. معرفی کتاب منوط بە دریافت دونسخه از کتاب است. 

( حق اشٹراکك سال ۱۳۷۱: ایران ٠٠٦١‏ ریال ۔کشورھای دیگر ۱٠٠١‏ ربال (هھوالی)۔ 


۰ دچوال (زمینی) 
ض چْ٭ 
کمکھای موقوفات دکتر محمود افشار 


)١‏ وافف متولی؛ محل دفتر مجل آیندہ را ۔کھ رقبەای است از موقرفات دکٹر محمود افشار یزدی۔از 
سال ۱۳۵۸ برای کمک بە امکان انتشار مجلە بە رایگان در اختیار دتر مجله قرار دادہ است. 

٢‏ موقوفات مذکور مطابق وقفنامه و بنا بر نیت و عمل واقف هر سال سیصد و پنجاہ دورہ ازمجلە را 
خریداری کردہ و بە دانشمندان و مراکز ایرانشناسی و کتابخانەھابی کە وسیله ترویج و تعمیم زبان فارسی 


ھستند فرستادہ است. 
[ پخش تکفروشی توسط (بەنگارہ؛ تلفن ۸۹۳۹۲۱ 
0 حروفچینی: میثاق لیتوگرائی: بزرگہھر 


ا چاپ و صحافی: بھمن 
چھار هزار رو ھشتصد نسخہ ازین دفتر در پائیز ۱۳۷۱ انتشار یافت 


ض جن 


کتاہفروشی تاریخ (به مدیریت ہایک افشار) 
خیابان انقلاب؛ روبروی سینما دیانالء ساختمان فروردین, طبقہ دوم . 
تلفن ۶۲۰۶۴۲۶ 


بە نام تگارندۂ ھهست و بود 


بر سرصفحۂ شمارۂ یشین وشتہ بودم کە چون.بە تازگی چشمانم دچار بیماری شدہ است و 
ناچارم از گرانباری آن بکاھم از چاپ کردن مجلۂ آیندہ دست میکشم۔ این عبارت گویا و کوتاہ 
دوستداران مجله و دوستان ادیہم را ہر آشفت. ھریکٹ بە زبائی دلپذیر و بیانی پرتائیر مرا بە دنبال کاری کھ 
زندگی معنوی من بدان کی ہیں ود تل بک سر ری رع وت ال پت 
ترغیب و تشجیع کرد. 

مھربانیھا و دلسوز بھا در حقیقت برای من حکم شماتت داشت؛ ازین روی کە چرا آن عھدی کە 
با زبان فارسی داشەام گ۔۔تام و در روزگاری که درہای قلمرو تاریخی زبان فارسی باز و چشم 
ھواخواھان فرھنگ ایرانی بە افقھای تازہ گشودہ شدہ است آیندہ خاموشی را پیش میگیرد. ھریٹ از 
سخنان مھرآمیز یا عتاب انگیز دوستان نھیبی بود که تازیانه وار بر من زدہ شد و بە حق در گوش جانم 
می شنفتم کە چشم اگر ھست برای نگاہبانی از فرھنگ ایران و پایداری زبان فارسی است, 

لطف و عنایت بیش از حدی کھ از دوستان دربارۂ ؛آیندہ,م آشکار شد مدیر مجلە را ناچار یہ 
فرمان پذیری واداشت تا ھمچون سیزدہ سالی که گذراندہ است بە میزان توانمندی کتونیش ہآیندہہ را 
منتشرکند. پس امید می ورزد بتواند بابودن ناآرامی در چشم *و خستگیھا؛ در سالھای نزردیک شدن بە 
ھفتاد سالگی؛ آیندہ را در دورەای کہ باید پرمنگ ایرانی را بھتر و یشتر مخصوصا بہ ھمسایگان 
شناساند بە چاپ برساند و در نعمیم وگسترش زبان فارسی و ادبیات آن کوتاھی نورزد. 


٭ ٭ ٭× 

آپندہ مجلۂ روز نیست کہ ضرورت بە انتشار ماھانۂ آن ہاشد. معمولاً مطلبی در آن چاپ 
نمی شود کہ با چند ماہ کھنگی بپذیرد. آیندہ کوشیدہ است و میکوشد کە امروز خواندنی باشدوبرای 
فرداہاى دور ماندنی. آیندہ کوشیدہ است و میکوشد کە مجله پزوہشی فرھنگ ایرانی و زبان فارسی 
باشد و نیز کوشیدہ است و میکوشد کہ بە روشن شدن تاریخ و گذش تہ ایران و فرھنگ درخشان آن 
کمک کند؛ چه معتقد است کہ بە آیندۂ روشن بدون آگاھی پذیری ا زگذشتۂ تاریک نمی توان دست 
یافت. اگر نیٹ و بد گذشتہ را بشناسیم می توانیم راھھای استوار و راست آیندہ را درست بسازیم, 

آیندہ؛ در سال ھجدھم بە مناسبت آنکه شمارەھای دورۂ پیشین چند ماہ دیر نشر شدہ است فقط 
در فصلھای پائیز ووزستان ۱ منتشر خواھد شد واز سال نوزدھم(۱۳۷۴۲) در ھرفصل یک دفتر 
از آن بە چاپ خواہد رسید. ھمین درخواست برای ترتیب دفعات انتشار مجله از ادارۂ کل مطبوعات 
شدہ است تا اجازہ فرمایند فاصله انتشار مجلە از ماہانہ بە فصلی تبدیل شود. 

آیندہ ھیچگاہ بە ھیچ دسته و رست> و گروہ و انجمن و بنیاد و نھاد و سازمان و مؤسسۂ آشکار یا 
مخفی واہستگی و پیوستگی نداشته و مرتبط باھیچ آبین و فرقہ و حزب داخلی و خارجی؛ وطنی و غیر 
وطنی؛ء نبودہ است. آیندہ نشریہ و وارگانە موقوفات دکتر محمود افشار ھم نیست.البته واقف موقوفات؛ 
مؤسس و صاحب امتیاز نخستین این مجله بودہ و چھار دورہ از آن را در ساٹھابی کھ ہنوز موقوفات خود 





٭ فرض اسث کە درمانھا و ترجہ دوست دانشمند و پزشگٹ ارجمند آقای دکٹر فریدون سمبعی را سہاسگزار ہاشم, 


آبندہ ۔سال ھجدھم |۴ 

۰ ۹؛ء سس شش جج چو ا 
را ناد نگذاردہ بود نٹ کرد است و تعطیل چھارمین دورڈ آن مقارن با غُسیس موا ےپ لی 
+سامبت علالسندی به تصیم زبان فارسی و وحدت ملی ایران در وفائڈ خود مر ہے ید کی 
اپنکە مجلڈ آیندہ بتواند ا ز کم موقوفات برخوردار شوہ علاوہ ہر اینکه باید ھمیشه در سیاست بیغرض 
یکن مجلۂ ملی و مانند گذشتہ طرفدار حفظ استقلال و تمامیت و وحدت می ایران و مفج پان 
فارسی باشد, نباید ھیچگاہ ارگان دولت یا ہواخواہ دولٹھای بیگانە و واستڈ ھیچ حزب و دستەای 
گرددہ. باز واقتف در مقدمة خود ہر وقفنامه نوشته است: ہباید بە صراحت بگویم کە بیش از ہر وسیله و 
یش از ھرکار دیگر کہ برای رسیدن بە ھدف در نظ گرقته شدہ واقف راب مج نے ے 
است. معتقدم بە وسیلڈ انتشار این مجلہ ہا سبکی کھ داشته و در جامعہ نیز بدان معرفی شدہ خدمت 
سزاوار ی می توان انجام داد... مجلۂ آیندہ در گذشت برای این مقاصد تاسیس یافت. امید است کھ در 
آجدہ نیز بەنحو بھتر و تمامتری ھمین روش رادنبال کند و در این صورت ازساعدت مالی این موقوقاٹ 
بطوریکە پیش بیئی شدہ برخوردارگردد 

پس مجلڈ آپندہ اگر ہا مندرجات و سبکی منتشر شود کە با مقاصد واقف و مندرجات واقناء* 
ھماھنگی داشته باشد ا زکمک و ساعدت موقوفہ کە خریدن مقداری از آن است بھرەمند میشودو 
چون چنان بودہ موقوفہ مقداری از مجلە را خریداری و میان مراکز علمی و کتابخانەها و دانشمندان و 
ایرانشناسان بە رایگان پخش میکند (سیصد و پنجاہ شمارہ). 

در فروردین ۱۳۵۸ که مجلڈ راھنمای کتاب متوقف شد پدرم بە من پیشنھاد کرد مجلڈ آیندہ را 
منتش رکنم من پذیرفتم و بە چاپ آن پرداختم و چون اواسط آن سال امتیاز جراید و مجلات بنا لا بحة 
قانونی در حال تعویض و تجدید بود پدرم در پائزدھم آبان آن سال بە ادارۂ مطبوعات نوشت ہچون 
اینجانب حق امتیاز مجلڈ آیندہ رادر سال ۱۳۰١‏ از وزارت معارف آن زمان کە بعد تغیر نام بە وزارت 
فرھنگ داد گرفته بودم و اکنون بە فرزند خودم آقای ایرج افشار واگذا ر کردہام خواہشمندست طبق 
تقاضای نامہردہ امتیاز جدید بە نام ایشان صادر شود. اینجائب حقی نسبت بە آن نخواهم داشت:ء 

آوردن این تفصیل برای حفظ حیثیت موقوفہ ونیز برای آن اس تکە رک از چوئی و 
چگونگی آگاھی بیابند و مسلم باشد کە آیندہ وارگانہ موقوفه نیست و طبعا مطالبی کە در آن بە چاپ 
می رسد از سوی موقوفہ نیست. موقوفہ اگر آن را منطبق با عدف وقف و موافق عقاصد واقف دائست 
اجازڈ خریداری حداکٹر تایکک دھم شمارەھای آن رادارد واگر شورای محترم تولیت دریافت کھ مجله 
در راھی جز آن می رودکە موضوع وقف است کمکھای خود را قطع خواھد کرد. 

آیندہ ھیچگاہ برای خوشامد این و آن چاپ نمی شود. چاپ اسناد و نوشتەھای بازماندہ از رجال 
پیشین وعکس آنان در مجله ناشی از ھوی و ھوس و علاقەمندی بھ این و آن و بھ ھیچ روی در ہی دم 
از یکی و تفیح دیگری ہم نیست٠‏ سند و نوشتۂ قدیم برای رسیدگی و پوھش و سنجش علمی است که 
تاریخ نگاری و تحقیق در احوال گذشته ہی آنھا امکان پذ پر نیست. به ھمین ملاحظه روش مجلۂ آیندہ 
در پروانڈ انتشار آن ؛تاریخی؛ ادبی, قید شدہ است. 

ایرج افشار 


اشتراک سال ۱۳۷۱ 





لطفا پیش از پایان سال وجهە اشتراک را پرداخت فرمائید 





اکبر تورسان زاد 
(دوشنبه - تاجیکستان) 


کناری از قلمرو زبان فارسی ٭ 


مجلة آیندہ در سال اول انتشار خود (۱۳۰۴) بە مناسبت آنکە بە قلمرو زبان فارسی 
و اھمیت فرھمگی آن توحه مخصوص داشت مقالەای تحت عنوان ,زبان فارسی در 
ترکستانء نوشتڈ مرحوم محمود عرفان ستش رکرد. در همه دوردھای دیگر هم از تجهدید 
مطلب دربارۂٴ قلمر و زنان فارسی غافل نودہ است,. 

چون اخیرا دو نوشتڈ خواندنی و جامعالاطراف از آقای اکبر تورسان‌زاد 
دربارۂ وضع زبان فارسی میاں تاجیکاں بە چاپ رسیدہ وگویای جس بیداری و شوق ورزی 
آہاں بە رہاں مادری: بومی. ملی و فرھسگی و تاریخی است بە نقل خلاصەای از آن دو 
نوشته می پردازد. 

ضمنگفته شود کہ دکتر اکر تورسان زاد عصو آکادمی علوم تاجیکستان و ریس شعبا 
پژوھشھای شرقی آن است وھیجگونە ئسہتی با شاعر فارسی سرای بە نام تورسون زادہکە 
اشعارش چاشنی حزبی و مرامی داشت و چند سال پیش درگذشت ندارد. تورسون نام 
ترکی است ولی تورسان (تور : ساں) نشانەای است از فارسی دوستی صاحب نام ایشان 


احیرأ> تحولات شوروی پیش آمد کتابی بە نام .,احیای عجمم منتشر ساخت. 
(آیندم) 


تمۂ مرغ سمندر پیش من افسانە نیست 
سرگذشت شت مردم‌پیچیدہ فریادمن است 
بازار صابر (شاعر معاصر تاجیکش) 





٭ این عنوان از سوی مجلە اسٹ (آبندہ) 


آبندہ ۔سال عجدھم| ۶ 





تاجیکستان و تاجیك 


در سرزمین باستانی ورررودکه اکوں یٹ پارۂ آں را تاجیکستاں می خوائند؛ امروز یک چ3 
لرھنگی دامن گستردہ کە پیرامون آں ہومیاں فارسی زہاں این دیار برای دوبار زندہ کردں ستھای اجبار 
از میان رفتہ: برقرار ساخت پیوندھای ار ہم گسست و برگردانیدں میراٹھای معنوی بە یغما رفتەشان کمر 
ھمت بە میان بستەاند۔ 

پیش از ایں: قیام روح و رواں در تاجیکسٹاں ار ہرد نابرابر برای حفط زان فارسی که سالیان درار 
چون دیگر زہاتھای ملی مورد تعقیت و تحقیر سیاسی قرار گرفته بود, آغار شد... 

دحست مو خواهم تاجیکستان امرورہ رايہ شما معرھی نمایم: 

تاجیکان میگویند سحن از زبان لقمان حکیم خوش است. طق این حکمت سنتی بە بقل قول 
شحصی می پردارم کە خودش چھرہای شناختہ در فرھنگ ایران کٹونی نود و یر با تاریخ و فرھنگک 
تاجیکان از نزدیٹ آشنابی داشت, نام ایں شحصیت معروف سعید نفیسی است کہ او را در تاجیکستان 
شوروی نیر وی می شاحتمد و احترامش م یکر دید. در پکی ارمقالەھای ایں دانشمید و سخنور 
معروف: تاحیکستاں بە خواسدگاں ایرانی اینطور معرفی شدہ است: 


تاحیکستاں امرور شامل داسەھای عرنی و حوئنی کوھستاں پامہر است کە در قدیم قسمتی ار آں راک 
محاور افعانساں امرور در کنار رود جیخوں بود چعاہاں و ٭ تاری صعاہاں میگمتند. قسمتی ار شرق آن را 
که ب سررمیں مرو ستھی می شد؛ قادیاں و قسمتی ار شمال آں راکه ب٭ شھر ىلح می رسید حتل یا ختلان 
میگمشد, امرور یکل حد آں (تاحیکستاں) شھر ترمد در سرحد افعاستاں و یٹ حد آں شھرھای سمرقد و 
ححد و پحکت در کار رود ررافشاں است. پاہنحت آں شھری است کہ اکوں دوش نام دارد.' ربراکە 
در ساضق آبادی سیار کو چکی نودہ اسب کھ رورھای دوشه در آنخا ىاراری برپا می شدست و ىہ اصطلا 
دوشسہ بارار نودہ است. بدیں گوئہ ہرگاہ ٹاجیکستان نگوید مقصود ہماں سررمینی است کە ار آعار 
آرباییاں ایرانی و پارسی ریاں در آنحا ریستەاند و سررمیں اصلی رناں دری یسی راں فارسی ادہی امرور 
است. تاحیکاں و تاحیکستاں تا آعار قرں دھم ھخری کہ ارنکاں پر آسیای مرکری مسلط شدید ھمیشہ با تاریخ 
ایرانں شریٹ بودیند و تاریح ایراں و تاحیکستاں را سی تواں ار ھم حداگرد.؟ 


۷ این دیپاچڈ رنگیں سعید نفیسی در نوںڈ حود یك نکتۂ تاریخی دیگر را علاوہ سیکتیم۔ 
مررھای حعرافیابی و سیاسی تاحیکستاں کیو نا قلمرو فرھنگ ایرانی کە وارث و حامل آن در حدود 
شوروی تاحیگائند مطابق بیسشد. در عرص بکٹ قرں مررھای سیاسی تاجیکاں دو بار تغییر بافته که 
بدون شرکت بلاواسطة حود آناں صورت گرفته است. بار اول در آحر قرں نوزدھم؛ ضمن معاھدۂ 
نظامی سیاسی روسیە و انگلستان: وباردوم در تیمة اول قرں بیستم هنگام تقسیمبندی حدود 
جمھور بھای تازہ سیاد در شوروی. 

در مورد اول ناجیکاں را رود کوچ موسوم ن٭ ؛پح,؛ حدا ساحت. در مورد دوم مرز سیاسی 
میاں وادبھای تاحیک شیں ساں کاردی گدشت که ش رہدہای را دو پارہ کردہ باشد. در نتیجه 
تاجیکاں میان سە دولت مختلف روسیہ افعاستاں, چیں: و چھار حمھوری شوروی (تاحیکتان, 
ازیکستاں: قرقیرستاں و قزاقستاں) پراکدہ شدید. ندیں احوال می توان بتیحه گرفت کہ بعد از انقلات 





3 راتا ناما لامک در ای کی حفریابی کردند که موا آں در حی دو امرور در فرں سوم قل ار میلاد ٹھرک 
یونانی و ناحتری وجود داشہ امب بعد ار ان ھم۔ در عھد کوشانار و فروں وسطی ۔ در ایحا شھر رحود داشته است دوڑے 
ھمچیں نام شھر بار اول در آثار خطی قرں عقدھم مبلادی بت شدہ اس 


۴ ر. کہ معیدد تستی۔ ہتاریج طلب ثاحکتاہ, محلة نام بویر؛ دورڈ ششمء 1۴۴۳ حورشیدی؛ شمارۂ ١١‏ و ١۱:ص‏ ۱۳۹. 


آبندہ ۔ سال عجدھم |۷ 





اکتبر در روسیه هھم اخ ا نوراہ پیش حسن نظر نداشتہ است. راستی که انقلاب روس 
آبھا رااز اسارت چمدین قرىڈ ترگاں آزادکرد: ولی از ہس کە ایں انقلات در بھایت کار کمال مطلوہبش 
را پر باد دادہ و مردم را ناامید کرد در رورگار تاحیکاں و سایر مردماں سلمان شوروی اصو تفیرات 
کلی بوجود نبامد. . درواقعم . یکٹ نوع اسارت اقتصادی: احتماعی, و فرھگی ىا دیگر نوع اسارت 
عوض شداوبس۔ گدشته ار این در مورد تاجیکاں یک بیعدالتی تاریحی ہجام شد. مرربدبھای 
خودسرانةڈ اسٹالینی تحاطر تشکیل ناصطلاح حمھوریھای ملی صاحت احتیار (حودمحتار)؛ باعث آن 
شد کە ہومیاں فارسی زیاں ترکستاں ساىق ار مراکزاصلی و اساسی فرھنگ و تمدں ستیشان, مویبڑہ 
سمرقند و بخاراء حدا ماندید. در تیحه تعداد قائلل توچھی ار فارسی رناناں شوروی کە اغت آىان افراد 
تحصیلکردہ وصاحت فرھہگٹ بودند و در رشتدھای تغارف و مطوعات و دیگر بخٹھای فرھكک 
ملی فعالیت داشتد اراین مررھای مصوعی جمھوری تارہ سیاد تاحیکتاں رون ماندید. ناصطلاح 
وتاجیکستاں سرح, بە یک گوشڈ عقب ماندہ و نطو ىاگیر اتحاد حماہیر شوروی تدیل یافت که مدتی 
مدید ىه کمکٹ حمھور یھای دیگر بخحصوص ارنکستاں و روسیە محتاح ماند... 

حالا ار سرہوشت تاریحی ملت تاحیکٹ می آ ا ا یا آن کە نیز سأله 
حا و مھم علمی است. مردم اپرانی بژادی کە ار قدیمالایام در وادبھای ماوراءالنھر حراساں 
سکوبت دارند و در طی دست کم ٠۰٠‏ سال اخیر نا نام تاحیکٹ یاد می شود این اسم را از کحا 
گرفته است؟ و ایں اسم چھ می دارد؟ 

در ایں بارہ مستشرقاں ایرانی و حارجی ملاحطات گوناگونی را نیان کردہاند کە برخی از آنھا 
مضموااً رحخلاف یکدیگرند. سانہ معنی عوامادہ اصطلاح تاحیکٹ (تاح + یکك) تاجدار گعتن است. 
نقول ناروکف ستشرق قرں گدشنڈ روس۔ ایں ,مسی داد احتمالاً رمیڈ تاریحی داشته است۔ برخی از 
اھل ہومی ایں دیار کلاھی بر سر داشتد که شکلا ںہ تاح یا شانه مائند نودہ است۔ 

غلی اکی سھداد وی جور اظوان مقندہ کر در کیا ہتاحیکٹ, کلمەای پھلوی بودہ اسٹ که از 
اسم قیلهای ار قبایل ایرائی نا نام تاح؛ برآمدہ است. مناسعادہ فرھنگ اس محترم عقیدۂٗ خود رابا 
سد یا ححت تاریخی ثاابت تکردہ است. 

برحی ار مستشرقان اروپابی عقیدہ داشتعد کە ,تاحیکٹ, عماں کلمه مرکب متات ۔ جیک:؛ (بەه 
معسای ایرانیان معلوب ترکث) است۔ ولی ایں عقیدہ پر بن حدی که باید ار ىطر علمی ثابت نشدہ استہ, 

میاں حاورشاسان اروپا ارسالھای نیست مہ ایں طرف بک تعیر ہائیمولوژیکدہ دیگر نفوذ یاته 
کہ حٹی يە صحیقەمای کتاب ناناحاں ععوراف | ٭ ام | ءتاحیکاں, که ھمچوں ممصلتریں وبھترین 
تاریحامۂ قول تاحیکٹ ار عھد باستاں تا آعار قرں ىوردھم شاحتہ شدہ, راہ یافته است. موافق با این 

تعیر اسم تاحیکٹ ار زنام یٹ قیلڈ معروف سامی موسوم نہ ؛طابی, گربتہ شدہ است کہ ارھمسایگاں 
بردیکٹ و دیریں ایراہاں قدیم نود است, ام ں عقیدہ اصلاً سیاد علمی بدارد. ۔ دررہ آن اید ىە چھار 
جس بھم سَأَله مدکور دید و اعتبار داد. 

١۔‏ در میاں دو کلمڈ تاری فرق کلی ھست. پکی ار اسم عرىی ەطایی, شتق شدەاست که اوطء 
ىوشته می شود. دیگری ار فعل فارسی تاحتش یا تار وت سے و رت2 
تاجیکی کہ از آغار بہ معسی عرب و ران عربی استعمال میى‌شد. رمیڈ تاریحی ھم دارد... 

٢‏ اسم ءتاحیکٹ: یا ءتار ریکٹ, دا:أکلمڈ سعدی و پا رتی یاسکاہی است۔ نہ عربی یا ت رکی. این نام 
ناستانی و قدیمی روستابی محتص و محدود بە کشورھابی است که در آھا طایعەھای آریاہی از ھمان 
عھد باساں زندگی میکردید و حکومت داششد. پس ہتاحیکٹ: اقلا ە اندارۂ ٭تاریکٹ: قدیم است۔ 

٣‏ گر کلم تاحیکک در آثار شت شدہ تا عہد اسلام و رسیدہ تارماں بە ما یه کار نرفته باشدہ (این 


آبندہ نان هحدھم /۸ 


امطلاح پار اول در آثار تاریحی چینی و تسی مشاعدہ می شود کہ نہ قرں ہعتم میلادی نسوب است) 
پس این دلیل پر آں بست کهھ نام مدکور قرٹهای عد ٭ وحود آمدواستہ۔ شابد نام ,تاحیکک: در 
زمانھای خیلی قدیم هم در استعمال بردناں نومی آریانی و ھمسایگاں آبھا سودہ ناشد ولی بعلت 
ٹاریجی که ما نمی داںیم ار ہیں رفتہ و فقط در گمندھا و نوشتدھای ھمسایگاں آہاں ىاقی ماندہ است, 

۴. ام ءتاجیکٹ, ار آعار پیدایش سست ہہ تمام پارسی گویاں عحمستاں ب٭ کار رفته است. برای 
تأبید این ىکتە: در وقتش صدرالدیں عینی سردفتر ادیات ىوی پارسی در شوروی۔ تحقیقاتی را انجام 
دادکه در صص آں ٭ە آثار مورحاں قروں وسطی استاد کردہ نود ار حمله اسسادات او سه تایش را ىقل 
میکیم: 

در روضةالصمای میرجواند ازرتاں حرقہ داغ بعول آمیدہ اسب وافراسیات که حاکم لرستان نود 
تاجیکٹ بود. پادشاہ احوال ممالٹ فارس را استعسار مود حرقه داع راو رد وگمت اول حال ایں 
تازیٹ را هم رساہم!ء" مسلم است کہ در رتاں اسسلای معول اعالی باحیة فارس و لرستاں کە یکكک 
قسمت ار ایں ىاحیه را تشکیل می دھد ؛تاحیٹ, ام داشتمد ٴ 

در صحیفڈ دیگر ار ایں اثر تاریحی یکی ار معولاں استیلاگر در حق ملکٹ عیاثالدیں, رادہ و 
حاکم سیستاں. م یگوید: ہایں تاریٹ ما را می ترساند :؟ 

ملف روصةالصماار واقعەای کہ در قلعة الحق (کھ در آں قاصی عمادالدیں بححوانی استقلال 
یافته نود) وانع در آدرنایحاں: پس ار وفات امیر تیمور رح دادہ بقل کردہ. صما تی‌بگارد: ؛ترکاں 
مشاہدہ کردند کھ وریر و مشیر و قاصی ہمه مردم تاحیکید.م۵ 

در سرچشمە‌ہابی کە دکرشاں گدشت: یکٹ بنکتہ حاب پیر ب٭ طر می ‌رسد که صدرالدیں عسی 
پر آں را متذکر شدہ نود. سطورم تدیل بات کلمە اصلی ؛تاحیٹ, ە ؛تاریکٹہ و یا ؛تاژیکٹہ است. 
قایل ٹرک و معول حرف ؛ ح, رائلعط کردں نمی تواسشد و آن را یه رہ ندل میکردیند. 

در آثاری که کرادت ایں حصوصیت تلعط کلمڈ تاحیکث ار طرف یگانگان بە نطر 
گرفته شدہ است. چانکہ ثلا میرحواند صمں ہیاں احوال حواررمشاھیان کلم مدکور را ؛ناجیٹ,م 
ہوشنه است: ولی ہگام متدکر شدں ار استیلای معول ؛تاحیک, را طق تلعط استبلاگران یعنی از زبان 
آمان ں٠‏ شکل ؛٭تاریٹ:, آوردہ است, 

نار یک دلیل تاریحی ھست که شامل تمام فارسی رناہاں: چه ایرایاں کونی و چھ تاجیکاں: 
می شود و بودں اسم تاحیکٹ را ثات میکد. مطورم کت ترکی قروں وسطی است۔ یوسب 
بلاساعوبی مولف ترکی رہاں قرں یاردھم میلادی در وکتدلو یع کلمدھای تاجیکٹ و تاجیکی را ىارھا 
دکر کردہ واز حمله چیں ىوشتە است. ؛عرنچھ. تاجیکچہ: کتاب لرآقوش,۔ یعنی نہ (رنابھای) عربی و 
ٹاچیکی کتاتھا سیارند. یوسف بلاساعونی شاھتامہ را ار حمله :کت تاحیکی, می داند و در ایں مسی 
میگوید وتاحیکاں درىاره او (اوتارتاں۔ قھرماں حماسەھای قدیمی ترکی) در آثارشاں ىوشتةەاند و او را 
افراسیات جخوابدەائد ؛ (ندبھی است کهھ در اینحا سحر ار شاصامه می رود.) 

قرتھای ثانی اصطلاح رہاں تاحیکی در آثار برحی شعرای فارسی رہاں ہمد ماسد عنی کشمیری: 


کارست شدہ است, در ایا ىمورد است که ار دلیل تاریحی دیگری یاد شود. در ہیں ایرانیاں شرقی 
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آبندہ ۔سال عجدھم/۹ 


ساکنان مقیم ماوراءالھر یاء اصطلاح قرں احبر؛ ٹرکستاں روس: اسم ءفارسی, ھمجون مرلاف نام 
وتاجیٹ: استفادہ شدہ است. برای تصدیبق و تأبید ایں نک از اثر دلشاد بہ نام تاریخ مھاجران کہ بہ 
آخر قرن نوزدھم و اول قرں پیسٹم متعلق بودہ و نولفش از اھل تاجیکاں اسروشن است اقتباس چندی 
می آورم: 

ہا بعد ار فھمیدں فارس بودں اس بەلعط فارسی علبط سحوری سیکرد... و یاوہ۔۔ به من 
میگعت یا دجئر عرلخواں تاحیکٹ...: و یا ہ... نہ مس ىا رہاں فارسی گعت ای عاحزہ بھمراہ این آدم 
روابه شو تایٹ سرل.... 


زبان فارسی 


سا رآنچه گعته شد: اصلاً فرقی نداردکە در مواردی حداگا* ست اصل و سب شخص و یا 
رہاں او چه گمته شود: تاحیکٹ یا ایراہی: رہاں فارسی یا رناں تاحیکی. ولی امروز ار بس که > علت 
سیاست باربھا و ایدثولوژیگر بھاکە در شوروی سالیاں درار حای داشته و عرض اصلىاش جدااندازی 
میان اقوام ایرانی نودہ دونارہ برقرار کردن اسم مشٹرک و ار ىطر تاریحی معمول و مشھور زبانھای 
رای در ایران. تاحیکستاں و افعاستاں: یعمی ریاں فارسی: اھمیت بررگ تاریخی ۔فرھنگی پیداکردہ 
است. 

انا اصلاً ایبھا ہمہ یکٹ طرف کار نود. طرف دیگرش که بە بردیکٹ روشنعکران تاجیکٹ مھمتر 
ار ہمه می شود تقاصای مشحص سیاسی است که ارت نود: اعلب مردم ار حکومت خواست کہ زبان 
تاحیکی (فارسی) ریاں رسمی جمھوری تاحیکستاں اعلام شود و در ص مقام پیشینه آن در جامعه 
برقرار کردہ شود: برای افشاکردں حقیقت و مرام اصلی ایں تقاصاء اندکی ھم تاریخ سألە را در ظم 
آوردں شاید. ا 

ماتاریحج ست دولت داری تاحیکی را ار عھد آل ساماں آعار میکنیم. سلما سامانیان اولین و 
آحریں سلالَڈ ایرانیاں شرقی بہودہەاند. قلا طانمریاں و صماریان نودید, تاحیگاں افمانستاں کنوئی 
دولتھای عوریاں و کرت را تشکیل کردند که تا قرں چھاردھم میلادی وجود داشتند و در انگشاف 
فرھنگ ستی ایرانی سھم بررگی داشتد. اما در براىر ایں؛ تاریح نیز گواہ است که تاجیکان ماوراءالنھر 
پس از انقراص دولت سامایاں در اتھای قرں دعم میلادی تا اتدای سالھای قرں حاضر از حاکعیت 
محروم ماندید. ولی ار بگاہ تاریح تمذں ایں حقیقت چداں اھمیٹی بدارد. این اسٹ که با وجود 
ہحوم بی فاصله و فاسد آور احسیاں ٹرٹ و معول بژاد بحصوص دوہ موہ چنگیر و تیمور و 
شیانی خاں و وارثاں او۔ مردم تھخانی و وزررود یه طریقەشان تن بدادند و در وصع و شرایط ناگوار 
سیاسی که در اثر آں اقوام دیگر ناگریر نابود شدمد و یا سیمای شحص ملی فرھگیشان راگم 
کردید اییاں زیدہ مابدند و تواستّد استمرار سسھایشاں,را حفط کسد. 

متکای ایشان در ایں برد بنابرائر رورگار کتاں و برەنگ والاہشاں نود. تعفود و اعشار ھمین 
فرھنگ تلبّت بودکه در طول نیش ار نهصد سال بحٍومیت ار حاکمیت سیاسی, زبان آسوزش و 
پرورش و ربان کارگردانی و دفترداری بہماں رہاں فارمی ماند. بقول صدرالدیں عینی؛ تأئیر سنتھای 
غنی ھمین فرھنگ ایرانی و ہمیں تمدں باستانی نود کہ تیمور گورکاں با وجود عرقا معول بودنش 
سرای خود رااز علما و ادنای تاجیکٹ زیت داد. کتیٍەھای ھم عمار تھایش را فارسی کنانید.٦‏ 





۹ در ایچا نایدگفت کہ ابرور در سسرقند کە در سالھای نیشم ایں قرں ىا بک ایمای موی لب (اشارهٌ سیل) اسثالیں ىه 
حمہھوری ارنگستاں شوروی پیرسنه شد. وفتی سباحان مخارجی ار ناریح کئیەھای فارسی شھر سوال میکسد؛ راضمایاں میگریہ 
وآں وٹھا اریکھا رپر تعود فرھگٹ اہرانیاں اچسی ما۔دد و زپان مادریشاں را موقتا فرانوش گردہ و یہ نیگانه پرسٹی راہ دادید٭ 


آیندہ ۔سال عجدھم / ٠۰‏ 


نئان تہ ےت جس چھتچ ت سس سسشعیصٗی+سہجعپپسکسسسہسچچچے 

عبدالله حان ارنکٹ و اھل درنار او نیر هر قدر ساھای حیریه ساحتمد همه کتیەھایشاں را نا زہاں 
تاجیکاں شت کردید. صما عیدالله حاں شسانی کە ار اولاد اریگاں صرف است حود شعرھای تاحیکی 
می سرود۔ در تأیید گھنڈ استاد عیی می تواں افرود کھ در تدکرڈ فحری ھروی مسوب تہ قرں شابردھم 
میلادی موسوم نہ روصةالسلاطیں ام ہستاد بعر بادشاہ و شاھرادگاں شعرگو دکر شدہ اسٹ کھ اکٹر ار 
روی اصل و بژادشاں ٹرک و معول بودداند ولیکں ممگاں تحت بعود رھگ و رہاں فارسی قرار 
داشتند. 7 

در عھاد شورویھا نہ رثۂ ایں ست علی و ہوانای فرھنگٹ بر ردیدہ تا حابی کە محرای تاریخ 
خودحابل ایں ست زا نکلی تعییر دادید نهصتی کھ نا نکاں و تقویت حرب بلشویکی آغار شد مثال 
امواح دریای ىە حروش آمدہ تمام سواحل آناد و عگھای ملی را حرات کرد و ایں ویرانی عوامنفریكانه 
وانقلات ملانی, نامیدہ شد. آن تکاں درواقع توفانی را می ماند کە پس ار حود حر درحتاں سیس٠‏ 
جاىەھای ڈیراں. وو کئٹھاىی ریر آبپ کثیف مائدد.: چیبری دیگر بائقی می گدارد. چنتانجه در 
اجیکستان و ارنکستاں انقلاب مدنی استالیں راد. ار گلحں عطیمی آعار شد که در کام ىینکٹ آتش 
نارش تعداد بررگی ار کتابھای فارسی و عغرتی بانود دید نعدانوت سحدومدرمهە و دیگر 

ٴَ 
(مثلا در ححلد پس ار انقلات چھارصد مسحد ودکەدار اھافقط یکتایش باقی ماندہ) ناقیماندەھایشاں 
را ءه ساثیرحابيہ (امصطل). اآسار چوت و سورش وارہ تو حی رداں تدل کردید. در ھایت تیع 
استالین پر سر افرادی آمد که ار طرف حابلاں ایدئولوڑی اسٹالیی ۔کمویستی مثلا, خواندہ شدہدہ 
اکثر آتھاکە حط و سواد کھە داشتند و تموقع بتواستد و بحواستد حلای وط کسد یاکشته شدید و 

ٴ 

یا رندانی و یانە ساطق سرد کشور شوراھا بذدرقه (تعید) شدید. صماگمه شدہ کە پس ار انقلاب بحارا 
ودرصس حگ داحلی کە در تاحیکساں تا آعار سالھای سی‌ام قرں حاصر ادانه داشت: پیش ار یک 
میلیوں مردم تاحیکٹ و ارننٹ بە افعاستاں و ساپر کشورھای مسلماں مھاحرت کردید. 

در پایاں ایں مه سدادگربھای بربریاںہ پر سر مردمانی که ادنیات مُشّتَ ہمرار و دویست ساله 
داششد. العای روسی معروف ب٭ حروف سریلیک تحمیل شد. در تبحه تاحیکاں, ار یٹ سو,ار 
میرات ادنی, علمی و دسی سلھای یشس حداسدید و ار سوی دیگر ٭ علت رپا شدں سد چسنی 
(دیوار چیں) مصوعی میاں ھمسایگاں ابھا ار سعادت دیدار برادراں مسژادء ھممکیش و ھمرباشاں 
محر وم مانداند 


سیاست و فرھمگ 


در اثر ایں ہمه ابواع فشار سیاسی و اندولوڑیکی, کهھ دکرشاں گدشت: دایرڈۂ ععالیت و عود 
اخماعی رناتھای ملی۔ ار حمله رنابھابی مثل ریاں فارسی تاحیکاں کە حامل فرھنگگ مشبت چند صد 
سال نودند, تگتر شد وار بیروی تاریجی و فرمگی آبھا بحد چشمگیری کاسته شد. نتیجه ھمیں شد 
کهھ وہ یں ملی شوروی یٹ بحراں کہ ای معوی سر رد و تمام بحٹھای آبھارا فراگرفت. 
نے میکم ہی رید یو روہ سی جن نود کھ استالیں و یا برژیف ار فرط 
76 پ کورنطری فرشگی برای بجی می صرح ریری کردہ ناشد. اولا سیاست مدکور ار 
مقدمات دکٹریں مشحص ایدٹولوڑ نکی برمی آمد کھ در اسددای ى٭ چداں دورہ در رميه و چارچوب 
8 اس ھم نکتا کئے 


برگی ىا پسوند ۔واردۃ ای باکد برای حد_ لظ آفای ی: 
پت ٠‏ ی‌ بر نظر آفای دکٹر حسرو فرسیدورد است کہ 


ساموارد را ا درست 


آبندہ ۔سال ھجدعم / ۱۱ 





یك زبان و یٹ فرھمنگٹ ھمگانی؛ متحد شدن جمیع زباتھا و فرھنگھای ملی را آشکارا اعلام داشت, 
و؛ ثانیا این سیاست ھمچون ہم پدیدەھای اجتماعی و ایدئولوژیکی که پس از انقلاب اکتبر صورت 
پذیرفٹند در تاریح صد۔صد و پنجاہ سال دولت امپراطوری روسیە ریشه داشت۔ 

روسیة تزاری بجز سیاست مستملکٹ دارانه کە هدفش سدل کردن ترکتاں سابق بە منبمع مواد 
خام بود غرضھای استعماری و سیاست شووہیتی حود را بہوسته تعمل می آورد کهھ صارت بود از 
معیوب و فاسد ساختن فرھنگھای ملی و ھموارہ کور کردن حس حویشتن شناسی و خودآگاھی 


مردماں غیرروسی۔ 
پس ار انقلاب روسیه ایں سیاست کھھ در قالی نو ہا شکلی طریفتر و دفیفتر به صورتی کهھ 
عوامفریب بود عملی می شد... 


در تاریح طولانی اسانیت دولتی را ہمی ٹوان یافت که مثل دولت شوراھا سیاست برایش اینقدر 
عامل بزرنگك دیدہ و اینقدر تمام بخشھای زندگی کل مردم را فراگرفته ناشد و دل و میل ھریکٹ فرد 
را تسحیر کردہ و ریر نگیش آىچنان زھر ایدولوژیکی داشته که پادرھر یافتن برایش این چنین دشوار 
نودہ باشد۔ 

فرھگگ: نحستیں قربانی ایں سیاست بازیھا و ایں ایدولوژیگریھا نود. زہاں ھدف اول و غرض 
آخر بودہ درواقع سیاست استالین و میراث حواراش ار جمله حروشچف عبارت از این بودکھ 
مردماں عیر روسی را در چارچوب رہاں و فرھنگ روسی ھرچھ رودتر جدب و تفکیٹ کتند و بدین 
وسیله آرمان شوروی راوحدت فمگانی بحشد. در راہ عملی کردں ایں نقشۂ ایدئولوژیکی کهھ 
مستقیماً از نظریه مارکسیستی ۔ لنپیستی ہرمی آیدہ رناتھای ملی برخلاف آبچھ گمان می کردند سدی 
بودند ناشکتی. از این رو زہانھای ملتھای عیرروس حتی سایر رہاتھای اسلاوی مورد فشار و تعقیب 
قرار گرتند. 

صلاح است که سە جھت ایں فشار و تعقیھای سیاسی ۔ایدولوڑیکی بطور علي دہ شرح و بیان 
گردد۔ 

.١‏ از آغار ترقرارشدں حاکمیت ہلشویکی ھمہ سعی و کوشش ىہ حرح رفت که زنانھای ملی از 
جمله رہابھای ملتھاپی کە ناصطلاح حمھوربھای ستقل اتفاقی داشد و تا حد انکاں سیمای معنویشان 
راگم کردند ھرچھ زودتر ار عرصۂ ہستی احتماعی دور شوند. سالیاں دراز دستگاہ تبلیغات حزبی و 
دولتی پیوستە تأیید و ترغیب می کردند کە رنابهای مردماں شوروی صرف نطراز صخر و کبیر 
نودنشان ىا هھم براپرند, اما در عمل فقط برای انکشاف و گسترش یکٹ رہاں یعسی زنان روسی شرابط 
مساعد اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی و ایدئولوڑیکی فراھم آوردید." 

درنتیجڈ نبودن انکانات یکسان: تراپری رسمی زہاتھا عملا بە نانراىری واقعی آنان تبدیل یافت, با 
مرور زمان عیاٗ ھمائطور کە ناطران سیاسی می حواستند دایرۂ استعمال زبانھای ملی؛ حتیي در محیط 
زیست حودشاں: ٹنگٹر شد. حٹی پرجی از آیاں با بحران سنگسنی روبرو شدند. (ضمنا در ردیف 
زہاتھای ملی کھ در وضع بحرانی قرار داشتند زہاتھای یلوروسی و اوکراینی‌ھا بودند کە مثل زبان 





۷) در ہالھای دهة فقثاد کار ىہ حابی رسید کە دایرۂ صلاحیت قائونی استالسی آمورٹر احتاری رہاں روسی در مٹھای 
بلی؛ گودکستانھا را تیر شامل می شلہ. ہمرمان نا آں؛ مقدار ساعٹھاپی کە برای تعلیم رناں مادری حداکردہ شدہ نود سال ٭ سال 
کمٹر میشد۔ در اع داہشگاھھا و دانشکدە‌ھای مملکت ندریس پە رناں روسی نود چابچه در ثاحیکستاں حوشامدگوبان محلی 
پہ حد اقراط رسیداند و فرمان دادندکھ در دانشکددہای طب و رراعت, که اکثر محصلان آن خوابان روستابی ابد که زناں روسی را 
يہ حد شھریاں یسیداسدہ یا راں روسی تدریس شود. 


آیندہ ۔سال ھجدھم/ ۱۲ 





روسی بە خانوادۂ زنانھای اسلاوی مسوسد. در سالھای دھد ھعتاد شدت این بحران ه4 درجەای رسید 
کھ بخش ادب و رہاں فرھگستاں علوم شوروی قریت نود کھ ار ہیں رفتں زبان یلوروسی را ھمچون 
امری قانوتی بدبرد.) 

وك سی ا وا امہ یسی تطور باطنی شان 
پیرون شوند و ھرچھ زودٹر نا ریاں روسی درآمیرند. ایں اثر ناصواب و کوتاہ اندیشاہ زیر نقاب بھم 
نزدپیکک شدن ملتھای سوسیالیستی صورت میگرفت. و چوں اقدام ہاترناسیونالیستی, قلمداد می شد 
گویا بھر منفعت ھمگاں بود. یکی ار وسایل مؤثر احرای نقشۂ ایدولوڑیکی بھم نزدیٹ کردں ملتھا 
پر کردن گتحینه لغوی رناتھای ملی نا اصطلاحات ,روسی و اترناسیوبالیستیە ود۔ از ایں گذشته قرار 
ہود که این اصطلاحات در شکل و شیوہ اصلیشاں در رنابھای ملی وارد شوند. ایں امر اجماری که 
معیارھای معمول رناشاسی ملی را می شکست ٭ہ فقط مورد اتقاد علمی قرار بنگرفت بلکھ ار طرف 
عالمان رناندان رسمی شوروی ھمچوں عابل مھم :وسعت لعوی رنانھای ملیم اعلام گردید. 


زبان واحد بە سهە نام مختلف 


پر اثر ایں شیوۂ ٭ طاہر علمی و در ناط سیاسی کار ىە حابی رسید کھ حتی کوشش نە چندان 
جسورانڈ پرجی از زہابھای ملی؛ بحصوص آبھاکە تاریح مششّت رار ساله دارلد درحھت حودمحتاری 
ترمینولوڑی نااستعادہ از اصطلاحات مستعمل حودی ھمچوں یک ادعای ملی گرایانه ارریانی گردید و 
سعی کردند برای حداانداری مردمان ھمژاد و ممٹرھنگٹ و ھمرباں ار یٹ رباں واحد سه زبان 
مختلف ساریند. یعسی ریاں وارسی در ایراںء رہاں دری در افعانستاں, و ربان تاحیکی در تاجیکستان را 
ھمچون سە ران متعاوت و دارای قوایں حود ویڑہ انکشاف و معرفی کند. این عقیدہ البته ہا علم 
واقعی ساسپتی نداشت و آں را رادہ و پروردۂ علوم سیاست ردہ حواندید. 

نعایندگاں ایں علوم بحاطر ربان مخصوص ملی قلمداد کردں رہاں تاحیکاں, ار یک طرف به 
ویژہ تراشی پرداحشد یسی تعاوتھای واقعی رادر گویٹھاو لهحەھا ار آنچھ بود ریادتر شان دادند و ار 
طرف دیگر مود عوامل اجتماعی را در روند ترقی و تغیبر رہاں سالغه جلوہ دادند در ھحین زمان 
قانونمندپھای تطور نان ادبی را یا عموباً ار بطر ساقط می کسد ویا ىه حدی کە علم حقیقت پسند را 
باید؛ بە اعتار ىمیگیرند. هرآیہ یں ہم باعث تمحب بیست. چوں حود سرچشمۂ اقدام مذکور ار 
چارچوب علم واقعی رناشاسی بروں است.... 


نھضت فرھنگی 


خوشختانہ در عھد ہپروسترویکا, کہ آبراسا در تاحیکستاں بارساری نام دادەایمء نھضت 
فرھنگی پیشاپیش نھصت سیاسی می رود و ھریك دیگری را نکاں و الھام می بحشد. چنانچه در بالا 
کدم :میک بڑھگی در فمیکتان آر مار ردیرلی اسم وازسم زان ماوری آغار شدہ وبرم پر 
مرحله اول حرب و ضرشاں بە موفقیتھای زیر دستیاب شدید: 

١‏ ار یستم ژوئیه ۹ ملادی برابر ىا ۲۹ تیر ۱۳۹۸ خورشیدی: پارلمان تاجیکستان مقانون 
زہانہ را پذیرفت کہ موافق آں زان مادری تاحیکاں ھمچوں رہاں رسمی حمھوریشاں شناخته شد. 

٢۲۔‏ در سطح دولتی اقرار کردہ شد که زناں تاحیکی ہماں رہاں فارسی است کہ تا سال ۱۹۲۴ 


آبندہ ۔سال ھجدھم /۱۴ 





یعنی تا زمان تأسیس جمھوری مختار تاجیکستان, ىا ھمین اسم در سراسر امارات بخارا؛ خائیگو بھای* 
خوقند و بخشی از خیوہ (خواررم) رایج بود. 

٣۔‏ رسما اعلام شد که از این نە بعد از حق و حقوق زبان تاجیدنی (فارسی) نه فقط در ظمرو خود 
جمھوری بلگہ بیرون از آں ھم در سطح دولتی حمایت خواہد شد. 

۴۔ رسما اجازہ دادہ شد کهە در دیرستاتھا (مکٹھای میانه) الضای نیاکان تدریس شود و نیز دولت 
بہ عھدہ گرفت که بە طبع و نشر روزنامہ و محله و کتابھا نا حروف فارسی ساعدت کند. 

۵. پارلماں اعلام داشت کە سأله نان آمورش و پرورش کوھستانیان بدخثان از این به بعد 
ادارات محلی خود پامیر ىا نظر داشت و درخواست آرماتھای مردم تھحابی بدون دخالت و دلالت 
مؤسسات عالیمقام جمھوری حل و فصل گردد. 

حالا در تاجیکستان مرحله دوم نھضت فرہنگی آغار شدہ است که عدف اساسیاش برقرار 
کردن دوبارۂ الفبای فارسی در نظام آنورش و پرورش و علم و فرھنگ جامعه است۔ روشنفکران 
تاجیک اطمیان دارند که فقط توسط نازگشت بە دیرۂ ستی یوندھای گ٤‏ روحانی و روانی نسل 
دیروز رااز یکسو ىا نسلھای گذشته و ازسوی دیگر ىا ھمزمانان ھمربانشان می توان دوبارہ برقرار کرد. 


وضع کنونی زبان فارسی 


برای مشخص شدں ایں مأله صلاح می دانم که بار نە وضع کنوئی رناں فارسی در تاجیکستان رو 
آورم و برخی جھتھای حاصر آن راشرح دھم: 

البته در آغاز در آں وصع ناگوار ایدٹولوژیکی فرھنگی که سالیاں دراز در جامعڈ شوروی برقرار 
بود, ھمةۂ زبانھا و فرھنگھای ملی نویژہ ملل مسلماں حال دی داشتند. لیکن احوال زبان و فرھنگك 
تاجیکی نسبتا بدتر ہو زیراتاجیکاں چانچە قلاگعتم ھمگان در قلمرو یٹ جمھوری سکون 
نیسئئلہ, تعدادبزرگی ار آىان در محلھابی سکوت دارند که در عیں آک میھن اصلىشان است به 
جمھوربھای دیگر پیوسته شدہاند. در نتیحه زہاں ما را صرورتی پیش می آید کە در حلقه محاصرۂ 
فرھنگی دو خانوادۂ پرنفوذ زہانھا فعالیت کنند. یکی حلقة زنابھای اسلاوی و نیش از ھمه ربان روسی 
که بجھت مقام بلند سیاسی و فرھنگی که در جامعڈ شوروی داشت و ھوز ہم دارد و بە سایر زہاتھای 
ملی نفوذ کردہ است؛ و دیگر حلقه خانوادۂ زبانھای ترکی ہویڑہ :ترکی جغتابی؛ است که آن را 
ہازکیء خوائند. الیته زیاں فارسی لا ہم بارھا در محاصرۂ ہم ماند فرھنگی قرار داشته و چنانچھ 
تاریخ گواہ است هر دفعه برایش میسر شدہ است که ار محاصرہ برآید و چھرۂ فرھنگی خود را حفظ 
کند۔ 

متأسفانه این بار کار بە رنگی حریاں گرفت کە حسم و جان زہان ما را زیر خطر گذاشت. زہان 
تاجیکی بە جھت خصومتھای ملی و فرھگی کہ ار سالھای دھه یست بە این طرف پیوس جریان 
داشتء مخصوصا در ازبکستان با حطر جدی روبرو شد. حکومت داران این جمھوری که در عھد 
رشیداف ب٭ بیماری مرمن ررگ منشی دولتی گرفتار شدند تا حد امکان سیاسی شان کوشیدند کە دایرۃ 
فعالیت اجتماعی و فرھنگی ران مادری قدیمیترین مردم ایں دیار را محدود کنند و حتی آن را از ہین 
ببرند. بخاطر ھرچه زودتر عملی شدں ہمیں عرص شوونیستی کە اصولاً دوام مستقیم جد و جھدھاىی 
مرام پان تورکیستھای دھة نیست پودہ مواقق فرمابھای نوشته و ىاىوشتة مقامات محلی و مرکڑزی درھای 





×4× تا پیش ار انقلات اکر امطلاح وخابات: ذر مکاتیب وکبپ فارسی ىە کار می ‌رقت, )۸١(‏ 


آبند۔سال ھجدھم/۱۴ 


کودکستان و دبستان و دبیرستان ومدرسەھای تاجیکی راستصد: تاحیکاں ر ںه آستانڈ رسانەھای ارتباط 
جمعی بخصوص رادیو و تلویزیون راہ ندادند و حتی در پارلمان جمھوری نگذاشتند نسایندگان 
محھای تاجیکٹ نشین ہا زہان مادریشاں سخرانی کسد. دسنەھای ہنری ہم نبودند کە به تاجیکی ترانه 
بخوائند و رقصهای تاحیکی کنند. کسی بحصوص در مقامات عالی حزبی و دولتی شوروی که 
می‌باپست در ہاب بھداشت وضع ملی و فر گی در جمھور بھای جداگانه و عموما ھمۂ مملکت قبل از 
ھمه فکر واندیشہ میکرد ہ داد تاجیکاں ازنکستان برسید و ۔علت غرضھای سیاسی خودشان نخواستند 
که برسند. 
بد یہ 
در اینجا باید گعته شود کە در دوران :پروسترویکاہ شرابط قدری بھتر شد. چون مردم در قیام 
آمدند. از جملە در ارہکستان سازماتھاو نھضتھای ٹاجیٹ ىوحود آمد که یکی وسمرقندہ نام داشت و 
دیگری ہآفتاب سفدیان؛ کە در بحارا عمل سویکید. در سمرقد کار ب حابی رسید کە برخی 
روشنفکرائش ار جمله شاعر؛ نعمت آتش ,گرسه نشہیە* (اعتصاب غدا) اعلام داشتد و تفاضا 
کردند کە مقام فرھنگی زبان فارسی در این شر باستائی عجم ار ہو رقرار کردہ شود 
۱ تیجڈ ھمین فشار پپوستڈ مردم تھحابی است کھ امرور شرابط احتماعی فرھنگی در محلھای 
تاجیکژ نشین ازیکستان نویڑہ در سمرقند و بخارا اندکی تعییر یافته. در برخی مکتبھای قبلا بست را ہھ 
روی کودکاں تاحیکٹ ىار کردند و طبع و شر رورامڈ تاجیکی را اجازہ دادند. برای دوبارہ برقرار 
ساحتن رابطۂ فرھنگی سمرقد و بحارا با تاجیکستاں بە حدی که در پیش برد مابع نمی شوند؛ و غیرہ. 


فارسی در ازبکستان 


ولی حکومت داراں حمھوری ارنکستان ہوز مثل قمل زہاں فارسی را نادیدہ میگیرند. چنانچھ 
در وقانوں زیاں: که مرماں نا قبول قانوں ھمگوں در تاحیکستاں, در اربکستان ھم پذیرفته شد از زبان 
تاجیکی حتی یاد ھم شدہ است: تا چه رسد ىە حمایت زیاں تاجیکاں در ازہکستاں در دولتی, در 
حالی کە در تاجیکستاں ران ارنکی در ردیف ران دولنی قدر و حمایت میوشد۔ در تاجیکستان ھرجا 
که ازبخان سکونٹ دارند ھمیشه مکٹت ارہکی بودہ و ہست, رورنامۂ ازہکی بودہ و ہست, از طریق 
رادیو و تلویریوں وار سر پارلماں سحن ارنکی پیوستہ شیدہ میشد و می شود. گذشت از این در 
محلھابی که اعلب مردمش اربکٹ: قرقیر و یا روسدہ دفترداری و کارگراری با زبان اکثریت ہرآوردہ 
می شود 


وقتی روشمکراں تاحیژك در ناب وصع رتاں مادریشاں در ازہکستان اظھار نگرانی میکنند آنھا 


سر وا خودشاںن را تمی حورند, بلکه قسمت تاریح وفرھگ ازہکاں نیر در مد نظر 
ایوس بی مرف ارات سی میں مس ہو و بت وو 
ا ا ا حھت آں که در پی فرار سال احیر رنان فارسی ىه فقط زبان رسمی 

یگربھای ترک واقع در آسیای مرکری بود, بلکه وطیفة رناں علم وفرھنگٹ و آموزش و پرورش 


را ہم ادا می کرد. بە ھمیں حھت بہ حرانڈ لعوی رنابھای ت ازبکی تعداد بز 
فارسی وارد شدہ که حامل فرھنگ مشحمی اند. ا سو کے یت 





ج٭ اصطلام رہبا 
ى** راو برارندەایق ما فارسی رناناں بابد سپاری ار اصطلاحات ناىا ل 
۱ 3 ح فترنابار حود راد۵ر رناں مرسوم ادہی ایراں 
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فرہنگٹ ایرانی بہ فرھنگ مردمان ترٹ ربان فقط توسط زبان وارد نشدہ است. ادبیات قرون 
بب 
وسطای ازبکی را بدون ادبیات فارسی عموعا نمی نوان تصور کرد. باید افزود کھ اغلب نمابندگان علم 
و ادب کلاسپٹ ازبٹ دوزبانه ہودەاند. از این رو آتھابی کە امرور زان فارسی را در ازیکستان تنگ 
کردہ؛ جریان انکشاف فرھنگ ملی تاجیکان آنجا را نا سدھای مصنوعی بازمی دارند؛ بیش از ہمه به 
فرھنگ ملی خودشان خیانت میکنند. ریرا بدین وسیلە ار یکی ار سرچشمە‌ھای معنوی محروم 
می شوند که در طول عصرها فرھنگ ترکی راغلی میکردید. 
یی 0د 
و 

در اثر آن چه در باب وضع زبان فارسی در قلمرو تاجیکستان و محصوصا بیرون از آن گفته شد 
می توان ہرملا تصور کرد کھ تبدیل الغبای سنتی تاجیکان چه عمل کوتاہ اندیشانه و فادآوری بود. 
بعلت این کە آنھا بە یکبارگی ھم از سرچشمەھای تار بحی ثروتھای معوی گدشتگان محروم شدند و 
ہم از جریانات روابط دوحانیڈ معنوی ىا معاصراں ھمربانشان برکار گردیدند. زانشان در مقائل تند باد 
سخت زبان و فرھنگھای بیگانه برهنە ماند. نتیحه ھمین شد کە رنان کنونی تاجیکان چه از جھت لغات 
و اصطلاحات و چھ از حھت صرف و نحو تحت ععود راٹھای روسی و ترکی قرار گرفت و در 
بسیاری موارد بخصوص شعرھای باگویٹھای محلی حود ویژگیھای فرھنگیش را از دست داد. 


مجرای مشٹرٹ زبان فارسی 


پس چہ باید کرد؟ راہ نجات پکی است: تا حد امکان بە مجرای مشترک زبان فارسی ٭ یوستن 
جریان دھھا سال یگانگی جست زنان تاجیکاں. رنانی کە معلت گرفتاربھای سیاسی ایدولوژیکی 
مجبور بود سالیان درار ازسایر اعصای خانوادەاش حدابی حوید ولی اوحود آن ھمه فشار و تعقیی 
که نصییش شد توانست با حفظ اسم و رسمش پیوند روحانی اش را ہا حویشاونداش نگه دارد. در 
وضع فرھنگی که امروزہ در آسیای مرکزی حکمفرماست: زہاں تاجیکی برای تماس و ارتباط ستقیم 
ومداوم فرھنگی ہا زبان فارسی ایران و رہاں دری افعاستان یش از پیش یاردارد وگرىە ھمسایگان 
دیوار در میان اوکه الآن از گریہانش گرفتەاند؛ دور بست کە دست ە گلویش ببرند۔ 

این یٹ وع تقاضای تاریحی است. عملی شدں ایں تقاصا نیر یٹ راہ دارد و آں ىازگشت 
چاجیکان بہ خط و الفبای نیاکانشان است۔ ولی ىا رعایت کردن یکٹک شرط مھم: در اجرای این کار 
نازکٹ؛ عجله پسندی نباید. چون ما قبلا الفبایمان را با سرعتی که تاریخ هیچ ندیدہ و نشنیدہ بود دوبار 
عوض کردیم و ہدین وسیله دو نسل زندۂ تاجیکان را بہ حساب یسواداں در آوردیم: کە بس است۔ 

می دانیم کە امروز میان عدہای از روشنعکراں ایرابی سأله اصلاح الضا و حتی تبدیل خط فارسی 
مطرح است, جای بحث نیست کە خط سنتی ماں کمبودھای زیادی دارد. درصد سال اخیر برخی 
دانشمندان ہر کمبودھای الفبای مذکور بارھاحصرائه تاکید کردەاند. مس در اپنجا بر سر این مسأله کە بہ 
اندیشه و تحقیق زیاد نیاز دارد توقف نمی کنم. اما می خواہم کە ر7 سا ایرانی بھ یک نکتڈ مھم 
توجه فرمایند: تحمیل و بخصوص تبدیل الفای سنتی فارسی اصولا وکلاکار منحصر بهە یك قوم 
ایرانی نیست. نباید فراموش کرد کھ فارسی ریاں رسمی فقط ایراں کنوىی نیست. تاجیکستان و افغانستان 
ہم حامل و حامی و متولی برابر حقوق زبان فارسی و فرھنگیاند کە ٭ این زبان ثبت و نقل شدہ 





4" مؤسس محلہ آبندہ اصطلاح وقلمرو زباں فارسیء رادر مقالات وکٹت حخود می ہوشت و می توان آں را معمول گرد (۱.) 


آپندہ ۔سال ھجدھم / ۱۶ 


سس سے سی بی نیٹ ھت سے تعرپت سسچھش دش شہست 
است, * 
َ پس دست درازی یه بنیاد و بنیان این رىان مشتر كء اگر امری یکجانبە و سھل انگارانه نتوسط 
یکی از صاحبان زبان ہاشد باید در ردیف جنایت تاریحی ارزیابی شود. 

عجم؛ چین زیادی بر پیشانی دارد و آژنگ ہزارسالەھا ىر چھرەاش نشستة است: ولی روح و 
روان اصلی و ازلی اش زندہ است و ھم از غرور حوانیاش چندان نکاسته. او که نگھبان استمرار 
سنتھاست؛ اقوام ایرانی رابیش از پیش بە وحدت معوی ھدایت میکند. بقول مولاا جلال الد ین: 

ھرکسی کە دور ماند از اصل حویش بار جوید روزگار وصل خویش 


زبان تاحیکی 
برگزیدہ شدہ ا زکتاب ۔احیای عجم, تألیف اکبر تورسان‌زاد 

تاریخ زبان آئینڈ تقدیر ملت است. ندیں می بحصوص تاریخ ترقی و تحول زبان پارسی دری 
تاجیکی در قرون شانزدھم و نوزدھم جالبِ ہود. در ایں دوران طولانی دو تمایل متضاد بنظر می رسد 
کھ در سیر تاریخی زبان مذکور نقش روشن باقی گذاشتەاند. یکی قرن بە قرن محدود گردیدن دایرۂ 
استعمال زبان تاجیکی در ماوراءالھر و دیگری ب٭ە شمال ھندوستاں گسترش یافتن ربان تاجیکی و بە 
تدریج قوت گرفتن نفود احتماعی و فرھگی آں. تمایل اول در ضس نأثیر متقابل زبان تاجیکی ہا 
زبان‌ھای ترکی صورت پذبرفت. تمایل ثانی در محیط رنان‌ھای ھندی جریان گرفت. 

چنانکه در اساد و مدارک تاریخی ثبت شدہ بعود قومھای ترک و کلام ترکی بە محیط ایرانی 
نشین آسیای میانه در قرن ششم میلادی آغار شدہ است. بعدا در براہر برقرار و مستحکم شدن حکومت 
ترک و مغول (ار دولت فراحانیان تا حاں‌ھاى مسعت) * * مقام سیاسی, اجتماعی و اقتصادی قوم وقایل 
ترک نژاد در ماوراءالنھر پیوسته می افزود. در ایں نین برحی طایمەھای ترکزبان در جریان کوچ و 
تاخت و تازھایشان در آسیای میاه (محصوص در ناحیەھای شمالی و شمال شرقی آن) مسکن گرفتھ 
اقامت دایمی را اختیار تمودند. ار جمله در قرھای یاردہ و دوازدھم جریان آمدن و مقیمی شدن اقوام 
ترکزبان (ترکان سلحوقیء ترکمان و عورھا و ایلکخانیھا) در محل‌ھای تاجیکك نشین خیلی قوت 
گرفت. 

در تاریحامه آمیرش ژادھا و قوم‌ھای گوناگون استیلای معول فصل جداگانەای است. 
طایفەھای معولی که در مجرای تاحت و تار و صطکاریھا ٭ سررمین عحم آمدہ بودند (برلاس 
منخت: حلایر و غیرہ)ء دیری بگدشتةه ا قایل قل ار آها آمدهٴ ٹر محلوط شدند. ہاہه تشریح 
پاباخان غفوراف: سب اساسی ب٭ ب٭ تاحیکٹ: بلک بە ترک تندیل یافتن طایفەھای معولی در آن است 
که ہر دو قوم ذاتا نادیه تشیں نودند واریں رو طریق رندگی و عرف و عادت شترک داشتند. 

در عین رماں یک حریاں دیگر تاریحی ترک شدں اھالی مقیم تاجیك جریان گرفت که 
بخصوص در قرون چھاردھم و شابردھم پررور نود. ٭ عقید؟ ىاباخان غفوراف جریان مذکور از جملڈ 
مھمترین عاملھاست کە در تیحۂ آھا حلق ترکریاں ارک تشکل یافته است. ازبکان از قبایل مخلوط 
شدۂ ترک و مغولی کە قِلا در آسپای میانه ساکں شدہاند طایمەھای یابان نشین ترک و مغولی که با 
سروری شیبانی خان در استیلای و ایں دیار شرکت ورریدہاند نھایت اھالی مقیمنشین تاجیکی که ہا 





٭ لکته فرھنگی سیا اسا 0 7 ٠‏ 7 
۱ پار سی و اصولی و حقیقی است کە ھمارہ باید ما بدان اھمبت بگذارہم۔ ضمناً بابد گفٹ کہ 
سخیف تغییر خط عم وجود ندارد و اگ رگاھی عنوان شدہ است گذرا راز خوش خیالی ىودہ است۔ 5 ۱ 77 
٭ ٭ مراد سلسله سعبتیاں است کہ در قرتھا پیش ىە حکومت رسیدید. (..) 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۱۷ 





دلایل گوناگون تاریخی زبان ترکی چغتائی را پدیرفتەاند بوجود آمدید. 

این خلاصة علمی ملف ؛ناجیکاں * را ٴدست آوردھای سویں تاریخی که ضص آموختن 
مرحلەہای گسترش یافتن و تنگتر شدن حدود جعرافی و فرھنگی رہاںھای ایرانی اندوخته شدماند 
تصدیق و تأبید می کنند. ناحیەھائی کە اول میھں اقوام ایرانی زباىان بودند و بعدا تحت نفوذ زہانھای 
ترکی قرار گرفتندء ھفٹرود فرغانه و ٹرکستاں چیں نودید. اھالی این ىاحيە‌ھا تا انتھای هزارۂ یکم 
سالشماری میلادی پە زہاتھای سقدی و سکائی حرف می زدند کھ ار روی تصنیفات علمی کتٹوئی ىه 
عائله پگانڈ زہاتھای ایرانی مشصوب می ۔اشند. 

زبان تاجیکی در قرں پانردہ در مرغیلاں و تا آحر قرں ھژدھم در مرو بعود خود را نگه داشته 
است. در خوارزم زبان حوارزمی (یکی ار ریاں‌ھای ایرانی و رہاں تاحیکی تااتھای قرں چھاردھم 
متداول بودند. و تتھاقربھای عدی آتھا جای حودراته رناں ترکی چعتائی دادند. (چسانگه ١ا۔‏ 
سمیانوف خاورشناس معروف روس آوردہ است: حمیع مشور (یرلیع)ھای حواررشاہ تکش ار 
جملە منشورھائی که برای اھالی شھرھای واقع در پایاں آب سیردریا تعبین شدہ سودیل به زباں 
تاجیکی ٭ ٭ بت گردیدہابد). اھالی مقیم سف (قرشی کہوتی)ء ؛شھر سر وکتاب ھا بعد از قرن 
شائزدہ قسما از تاجیکی بزہاں اربکی گدشت. 

ولی در قرون شائزدھم و ھژدھم میلادی حدود تداول رہاں تاحیکی ار ساب محیط فرھنگی 
عند خیلی وسعت یافت. آعار ایں تمایل مھم تاریحی بە قربھای یاردھم میلادی مصادف است: آن 
وقت سلطان محمود غزنوی بە ھندوستاں لشکر کشیدہ بود. رہاں تاحیکی که رباں گعتگوئی اکثر 
سپاھیان محمود ترٹ ژادبود ھمراہبەیورش اوه قسمتھای شمال وعرب مد وارد شلہ. 
خانوادەھای غیر دی که بعداً در ھسدوستاں حکومت کردند (علحی‌عاء تعلق ما و‌ عیرہ٥):‏ ار نواحی 
آسیای میانہ وخراسان برآمدہ بودند و طیعی اسٹ کہ لھحه آناں برناں کوئی تاحبکاں حیلی ردیک 
بود, بعداء وقتی عساکر باہر به ہند حمله آوردید و ٭ مدت دور و درار حاکمیبت معولان گورکانی 
برقرار گردیدہ زبان تاجیکٹ بە مقام بلند فرھنگی رسید. ار حمله در قرں شابردھم ادبیات ہتاجیکزبان: 
رواج یشتری پیداکرد. 

به قول یک محقق معاصر ھندی ؛پس ار ابقراض حکومت حسیر ایقراھرات ھمچون مرکز 
علم و ادبیات مقا خود راار دست داد. داشمسداں تاحیکٹ و فارسی کهە در آں مرکز حمع آمدہ ودند 
پراکندہ میشوند گروھی ازادییاں ىە اصمھان و گروہ بیشترشاں بە هبدوستاں یرویند. ھمیں را ھم باید 
متذکر شد کە در اصفھان کە پایتحت دولت صفویه بودہ بیشتر سخنسرایان شیعی مدعب مشعصے جم 
آمدہ ہودند. برعکس: در دربار تیموریاں ہمد بخحصوص در رماں حکمرانی اکر جھانگیر و شاہ 
جھان در دھلی؛ اگرہ: لاہور و غیرہ سخوراں زیادی گرہ آمدند و آہاں آزاد و بھر طرز و طرقی کھ 
میل داشتندہ شعر میگفتند و در مباحثە‌ھای علمی آزادانہ شرکت میکردند. حتی امرای آنحا نیز در 
تشویق شاعران از دیگران گوئی سبقت می پردندہ“ 

باید نیز افزود کە ربان تاجیکی تا آعار استیلای انگلیسپا (بیمه اول قرں نوزدھم) در ھندوستان 
شمالی نفوذ اجتماعی و فرھنگی خود را نگاہ داشنہ تواست. بکك دلیل دیگر تاریحی یز جالب است: 
در قرون شائزدھم و نوزدھم ہندوستان ى٭ مرکز اساسی لغت نویسی تبدیل یات. چنانکہ در محیط 





٭ ٹاچیکان تألیف باماحاں غغو راف است (۱۱.) 
٭ ٭ وقنی صحت از ربان دورۂ حوارزمشاعیان است طعاً اید فارسی گفت و وشت پا دری۔ اصطلاح چمد دہ ساله 
ناجیکی برای آن دورہ کاملاً بی نناسب است (۔ا۔) 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۱۸ 


ےمم ہہ 8ں._._._ے._ ےک ہرک ۔- تسستتتسٹصسجے 
فرھنگی ہند ؛شرفتامڈ منیری, (تألیف ابراھیمفاروقی؛فرں بادردہ)ء مژید الفصلاء (تألیف محمد اہن 
لاد دھلوی؛ قرن شانزدہ) ,فرمنگک حھانگیری: (تألیف حتیر انحو؛ قرں معدہ) ؛برھان قاطم,ء 
(تألیف محمدحسین ابن خلف تبریزی: قرن هفدہ). :پار عجم؛ (رای تکچندی متخلص بە بھار قرن 
مد و نھایت غیاث اللغات: (محمد عیاث الدیں س جلال الدیں رامپوری: قرن نوزدہ) ونطیر آن 
فرھنگھای مشھور زہاں فارسی تاحیکی تألیف شدہاد کە اکثر آبھا بعدا تکرار به تکرار به طب 
رسیدەاند (چانچہ؛ ؛,غیاث اللغات: در مطابع عند ہش از دہ دفعه ىه اشکال مختلف بە تٹھائی و یا توام 
بافرھنگھای دیگر طع شدہ و در سرتاسر حراساں و ماورادالنھر گسترش یافته است). 

پرای ما وارثاں انبوعلی سیا و مولانا جلال الد یں پلخٗی, کمال الدیں ححدی و عبدالقادر یدل آں 
چیز مایڈ افتخار است کھه آنان در مرز و نوم نیگانه وحدت رہاں و رھگ خلق خودرا حمط نمودہ 
نگذاشتەازدکہ پیوند تاریخی و فرھہنگیشان نا وط ىریدہ گردد. و محص توسط زنان پارسی ۔دری 
تاجیکی بود کە آں غربیاں تاجیکرمیں چکیدەھای دل و اشرددھای ادراک حویش راثشت صفحه 
تاریخ کر دہاند. 

خلص کلام ھمچنانکھ بارار صاپر رحق گعتہ است: 


روز ناآنادی‌اش تاحیٹ رہاں آبادکرد, 
در زناش دولت بی دولتی ساد کرد: 
دولتی ار حرف ورسں۔ 

دولتی از شعر رنگیں 

آں چچاں شعری که ھر یکك مصرعش 
حویەای از حوں سرباراں اوست. 

روزں نوری ار آتشھای رردشتاں اوست. . 


آبندہ 


چون ایں ۔وشتەها راار خط روسی ٭ فارسی درآوردہ و چاپ کردہاند بعضی از اعلام بصورت 
مقلوب و نادرست در ؛ایران ىامهء درح شدہ بود مانند ترمد |کھ ترمیس آمدہ ]۔ختل |خوتل]۔پنجکنت 
[پنچەکند ]۔الحق [الئزیک ]۔کتدلویلیغ [کته قوبلیغ ]۔ىلاساعون |ىلاساقون ] ۔استروشن [استراشنی]۔ 
کرت [کورت ]۔ایلك خانی [ الیک حانی ]۔یرلیع [ یارلیع ]۔تعلق [ تغلوق ]۔گورکانی |کرگانی |. 

صما یادآوری ایں مطلب معیدست که مفصلتریں نوشته تحقیقی درباره؟ کلمەھای تات و 
تاجیک مقالەای است ار دکتر محمد دیرسیاقی کھ در ىاموارۂ دکتر محمود افشار چاپ شدہ است. 

ھمچیں چد سال پیش مقالهای ار استاد محمد محیط طاطبابی در ھمین محله راجع ىە تات و 
ناجیژك چاپ شدہ است. 


از دوستان داشمند و ادب پرور آقایان دکٹر ابوالحسن جلیلی؛ محمدعلی 
کریمزادۂ تبریزی و جمشید سروش سروشیاں کە در دورهۂ ھفدھم چندین مشٹرك (بیش از 


اندازۂ انتظار) برای مجلۂ یافتەاند سپاسگراری داریم, 





مر دیدار با ھمزبان تاجیکم 


در ھتل کوچکٹ ؛استارہ (در ژنو) ہا اکبر تورسان زاد آشنا شدم. از سفر اسپانیا می آمد که بہ 
تاجیکستان ہرود بە اسپانیا رفته بودکه در محفل بزرگداشت اقبال لاھوری ھمسخنی کند واز آنجا بە ژنو 
آمدہ بود. اتفاقاً بە ھمین هتلی وارد شدہ بود کە من بودم۔ 

گفت چون در محفل مذکور صحبتی از فارسی گوپی اقبال نہود و سخنھا بیشتر بر سر شعرہای 
اردوی او بود من بە گردانندگان آنجا گفتم به فارسی که زبان شعر اقبال است سخنرانی خواہمکردو 
ھرچہ گفتند کە کسی از شرکت کنندگان فارسی نمی داند و باید خطابہ بە زبان اروپائی باشد نپذیرفتم, 
تعجب کردم ازین که چگونە می شود فارسی ندانست و دربارۂ اقبال و شعر او سخن گفت. 

اکبر تورسان زاد نزدیکٹ پنجاہ سال دارد. تاجیکٹ است واز مردم دوشنبہ. تحصیلاتش دررشۂ 
فلسفہ ہودہ و از دانشگاہ سکو درجۂ دکتری گرفته و پنج سال اسٹ که رئیس شعبۂ مطالعات شرقی 
فرھنگستان علوم تاجیکستان است. بە کشورھای زیادی سفر کردہ و زمان برگزاری جلسات بزرگداشت 
حافظ بە دعوت ایران بە کشور ما آمدہ بودہ است, 

تورسان تند و پرھیجان و ہی تابانە سخن م یگوید. فارسی اش تاجیگوار است. اگر گاھی در فھم 
مطالب او دشواری برایم پیش می آمد برای آن بود کە واژەھای محلی و مخصوص مصطلح و مرسوم 
زادگاہ خویش را بە زبان می آورد و بە ھمانقدر با زبان رایج تھران متباین بود کە گفتار مردی از زاوہ و 
خواف و زوزن و دیگر شھرھای خراسان. 

نام خانوادگی او چنانکە خودش گفت کلم فارسی است (تور + سان)؛ اگرچھ در اسناہ رسمی 
کشورش و گاھی در نشریات ؛تورسونە می نویسند. بە ھمین مناسبت نامش با نام تورسون زادہ شاعر 
حزبی و سیاسی تاجیکستان در دورۂ استالین و پس از اوہ که چند سال پیش درگذشت تخلیط می شود. در 
حالی کە ھیچگونە خویشاوندی میان این دو نیست, 

تورسان زادہ پس از بازگشت از سفر ایران بە ھموطنان خود خبر بردہ است کہ: ...خوش طالع 
بودەام کە بە من زیارت مقدسات ایران زمین میسر گردید۔ ھریکٹ فرد صاحب ذوق و خود آگاہکه با 
دیوان حافظ بە زیر بالین کلان شدہ است این آرزو را در دل می پرورد 

دربارۂ زبان فارسی ایران و سخن گفتن ہا طبقات مختلف مردم گفته است: ضمن گفتگو و 
ملاقاتھائی کە داشتم عقیدہام دربارۂ یک بودن زبانھای تاجیکٹ و دری و فارسی بازھم قویٹر شد . بھ 
ہمین مناسبت تفصیلات پک صحبت دیگر بە یادم می رسد. باری یک زبانشناس معروف شوروی که 
در سمپوزیوم یکجایڈ مورخان اتحاد شوروی و افغانستان در دوشنبه شرکت ورزیدہ در مجلس علمی 
انسٹیتوی ما معروضه کرد و ضمن آن می خواست ثابت کند کە تاجیکی و دری وفارسی سە زبان 
مخطلف‌اند. 

من از او سال کردم بە یادتان باشد من دیروز یکی از جلسەھای سمپوزیوم را ادارہ کردم و ضناً 
معروضه و گزارشھای شرکت کنندگان روسی زبان را برای مھمانان افغانستان اجمالا ترجمه نمودم. پس 
آن چە زبانی بود کە با مھمانان حرف می زدم. ناطق مسکوی گفت شما با زبان خوب تاجیکی حرف 
زدید. من افزودم مادام کە زبان خوب تاجیکی برای مھمانان خارجی کاملاً مفھوم است و ما تاجیکان این 
جایی نیز زبان مھمانان را بدون ترجمان می فھمیم پس مگر این دلیل قاطع بر آن نیست کە زبان [مان ] 
یکی است؟ فیلسوف معروف پھودی نژاد اسپینزا بیھودہ نگفته بودہ است که اکٹرأ سوءتفاہم در دو زمینه 
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پیدا میشود: ویا یک چیز را نامھای گوناگون می دھند و یا چیزھای گوناگون را یک نام...ء 
2 ص٤‏ 8ا“ 
بە دنبال همین مصاحبء دربارۂ دبدار خود با نویسندگان و پژوھندگان مؤسسۂ لغتتامۂ دھخدا و 
پرسشی که از آنھاکر دہ نک ای دقیق را یادآور شدہ است. عین عبارت او چئین است: 
وپرسیدم کدام لغت و اصطلاحی کە استفادہ کردم ہرایتان مفھوم نبود؟ گفتند ھمگان مفھوم بود. 
هر چند واژہای چند ازگفتار شما امروز در ایران رایج نیست ولی مھم این است کھ آن واژەھادر ذخیرۂ 
لغت زبان ما هستند. 
درتقویت این خلاصۂ[گفتار ]میزبانان افزودم من ہم می بینم که در زبانھای ما و شما بسیار نام و 
اصطلاحھا فرق میکنند. واژەھابی ھستند کە فقط خاص زبان تاجیکی یا فارسی ھستند و نی زکلماتی چند 
تابشھای نومعنائی پیداکردہاند و یا معنی‌ھای اصلی خود راگم کر دہاند... ولی بنیاد و بنیان زبان همان 
است کہ بود و می ‌ماند.م 
آنچہ نقل شد از شمارۂ نخستین روزنامڈ پیوند است بە زبان و خط فارسی که در شھر دوشنبه به 
چاپ می رسد. این روزنامة دلپذیر بە یمن تحولاتی منتشر می شودکه درکشور شوروی پیش آمدہ است. 
آقای تورسان زاد دو شمارہ از این روزنامڈ ماھانه راکه همراہ داشت بە من التفات کرد. 
ھرشمارہ ازین روزنامه شائزدہ صفحه است. مصورست و ہا حروف فارسی (کھ در سطر اول 
یادداشت شمارۂ اول کە روزنامه از آن بە حروف نیاگان تعبیر شدہ است) روشن و پاکیزہ و پیوست ھفته 
نانڈ وادبیات و صنعتہ. 
وسر محررں روزنامہ عسکر حکیم است که سمت ریاست اتحادیة نویسندگان تاجیکستان را ہر 
عھدہ دارد. از شمارۂ دوم نام نگارندگان سؤُول گل نظر و بیرنگ کوھدامنی در روزنامه چاپ شدہ 
است. گل نظر را نمی دائم کیست؟ طبعا تاجیکٹ و از ادبای آنجاست. اما نام بیرنگش کوهدامنی برای 
فرھنگمندھا و ادبای جوان ایران آشناست و گاھی اشعارش در مجلە‌های ایران بە چاپ رسیدہ است. 
کوھدامني افغانی است و سالی چندست کھ در تاجیکستان مقیم شدہ است۔ 
تاسیس و چاپ پیوند زادۂ تحولات سریع شوروی است. در یادداشت کوتاھی که در شمارۂ اول 
پیوند چاپ شدہ است می خوانیم: ؛... بە مادۃ ۲۸ قانون زبان جمھوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان 
توجہ فرمائید: ۔جمھوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برای آموزش خط فارسی و طبع وشر آثار ہا 
این خط شرابط مساعد فراھم می آورد- از تصویب این قانون تاریخی ۔ثمرۂ ایام بازسازی بە دو ماہ بیشتر 
سیری نشدہ ولی برای چاپ و انتشار ضمیمة ہپیوندم ھمه گونە شرابط لازم مساعد گردید واینکیک 
خوانندۂ تاجیٹ امکان آن را دارد کھ بطور ھمیشگی پیوند را بە خط فارسی مطالعه کند...ء 
شیفنگی تاجیکان برای بازجستن روزگاربەاصل خویش؛ازھرکلمە وھرسطراین روزنامه ھویداست 
وخوانندۂ ایرانی می تواند بخوبی دریاہد که ہمزبانش در مدت هفتاد سالی کە خطشان را بە لاتین و سپس 
بە روسی ہب رگرداندہ وا زکتابھاو نوشتەھای پدرانشان و مطبوعات و نشریات ھمسایگانشان دو رکردەائد 
چەلطمڈروحی ومعنوی دیدہاند۔ھمین إکبر تور سانزاد درین بارہ چە استوار و زا گفته است: جداہی 
پذیری در عالم فرھنگ چه نیروی خراب کنندہاست.مثل تبری ‌است کہ برریشڈ رستنی زدہ می شود این 
بخصوصیافرھنگھای همز بان‌وھمسنتربط دارد کھ ریشەاشان از یک سرچشمۂ معنوی آب می خوردم 
72 از خائم تاچالنساء سی و ھفت ساله که از ھنر پیشگان تٹاتر و موسیقی نوازان است دربارۂ تعویض 
در شمارۂ دوم یوند نقل قول شدہ است کھ وخط سی یلیٹ مردم تاجیگستان راازاصل و سر چا 
و رش بە دو رکردہ استم. 


ژنو- آذرماہ ۱۳۷۰ 


زبان فارسی در افغانستان 


متصدی مجلڈ دوست داشتی آیندہا 

این سومین ہار است کە دوست افغانی خود را بارسال مجلڈ آیندہ افتخار بخشیدہاید باین مناسبت 
تمنیات نیکك خود را اظھار و موفقیتتان را آرزومندم. 

چون در مجلۂ شمارۂ ۵۔۸ عرداد و آبان ماہ سال ۰ مضمونی تحت عنوان زبان فارسی در 
افغانستان توجھم را بە خود جلب کرد خواستم پیرامون آن چیزی بنویسم... 


من شخصاً پشتو زبان ھستم ولی تحصیلاتم بە شکل ابتدائی بزبان دری است و من کمال افتخار 
خود می دانئم کھ بە زبان دری (فارسی) تکلم و کتابت کردہ می توانم و از اشعار بسیار نغز لسان الغیب حافظ 
شیرازی و استاد سخن سعدی و صائب و کلیم و فردوسی و خلیل الله خلیلی افغانی و دیگر دانشمندان و 
شعرای گران قدر فارسی تا آنجائی که فھم من اجازہ می دھداستفادہ ھا کردەام و تعصبی ھم ندارم که من 
پشتویم و بە زبان دری می خوائم و می ویسم و ضرورتی ھم برای توضیح این مطلب نمی ینم چون 
احساس بیگانگی نمیکنم و بە زہان وطن خود می خوائم و 7 اینگونە توھمات و ندیشڈ نادرست 
وحدت ملی مارا خدشەدار می سازد... زبان دری زبان تقریباً ثلث مردم افغانستان را تشکیل می دھد و به 
قرار گفتار دکتر محمود افشار ملف کتاب افغانتامه این زبان پر مردم آنجا تحمیل نشدہ است بلکھ زبان 
ہومی مردم افغانستان است... تمام مکاتیب و جراید بزبان دری نشر می شود و در دوایر دولتی ومکاتب و 
دانشگاہ (پوهنتون‌ھا) زبان دری رابج است, از آنجائی کە تقریبابیش از ثلث مردم افغانستان بزبان پشتو 
حرف می زنند اخیراً پشتو را ہم زبان رسمی قبول کردند معالوصف مکاتبات در تمام دوایر بجز عنوان و 
سرلوحەها ہمه دری تحریر می شود و جالب تر اینست کە رژیم محمد زائی ھاکە خود به یکٹ قبیله کلان 
پشتونھای پکتیا منصوبند پشتو را ہدرستی تگلم کردہ نمی توائند... 

افغانستان پشتون؛ تاجیکٹ؛ ہزارہ؛ ترکمن؛ ازیکٹ نورستانی؛ بلوچ؛ ھندو؛ ٹیک و غیرہ که 
هرکدام بہ رشته محلی و لھجە‌ھای مخطف سخن میزنند تشکیل گردیدہ است و اگر نیک مطالعه 
بفرمائید ھیچ دولتی را ہم شاید در دنیا سراغ نداشتہ باشید کھ از یکك قوم تشکیل یافته باشد... اگر در 
آلمان هر تعداد ملیت‌ھای مختلف وجود داشتہ باشد آلمانی ہسنند و اگر در پاکستان ہر تعداد مردمان 
مختلف موجود باشند پاکستانی ائد و على‌ھذا القیاس در تمام دنیاو ھیچگاہ آٹھا از مربوط بودن بە آن 
وطن ننگ ندارند و افتخارات خود را به آن مربوط می دانند و ما باید افتخاراً بەپذیریم کە افغانیم و از 


افغانستائیم... 
اگر خواندنھای صفدر توکلی برادر ہزارہ رااز رادیو افغانستان شنیدہ باشید با لھجڈ عزارہ گی 
ھمة مردم افغانستان را برادر خطاب می کند و واقعاً ھم چنان است؛ کھ ھمه برادرند. زییندہ نخواہد بود کھ 
ہا انا دانشی که از راہ مطالعه کتب بە دست آوردہ ہاشیم مردمان وطن خود چون عبدالحی حیبی 
دانشور کشور رایە باد انتقاد بگیریم و یاد او رامبھم بسازیم.باری اگر بە خدمات فرھنگی وی در زبان 
دری که خود شاہد گویای ارج گذاشتن بزبان دری است مراجعه بفرمائید ناگزیر سر ارادت خم می کتید۔ 
ھمین اکنون نود درصد از تلیفقات وی بزبان دری نگاشت شدہ و آثار زیادی درکتاب فروشیھای ایران و 
افغانستان ازین مرد کھ روانش شاد باد موجود است کھ ھیچگونە تعصبی درین راہ بخرج ندادہ است با 
آنگه خودش از پشتو زہانھای اصیل قندھار است. 
نکە خودش از پشتو زہانھای اصیل قتدھار 7 
آلمان 


بە تاجیکان 


آقای هو شننگ رہنما کە در فیلادلفیا (امریکا) 


مقیمندہ ب4 ہنگامی کھ دو ایرانشناس آتای دکتر 


بریان اسپونر (انگلیسی) و دکترویلیام ھنوی (امریکائی) استادان ایرانشناسی دانشگاہ پنسیلوانیا در 


فروردین ۲۴۷۱1۱ په سوی تاجیکستا 


ان می رفتند شعری خطاب بە مردم تاجیکستان سرودہ و بە ھمراہ آن 


دو دانشمند بە مراکز و مجامع علمی جمھوری تاجیکستان فرستادہەاست۔ نخ ای از آن ب٭ مجله آبندہ 
رسیدہ است. مابرای گسترش یوندھای ادبی میان دو کشور آن را چاپ میکنیم و معتقدیم ھرگونە 
سخنیء در هر مرتبتی؛ کھ یادآور عمدلیھا و ھمز بانبھای ماست باید بە چاپ برسد و پیام مھر و دوستی 


دانسته شود. 


این نکتە هم گفته شودکە پس از شکستن بندھای ھفتاد سالەای کھ فارسی زبانان ورارو: رادر 
خود محصور و مھجو ر کردہ بود و باسرنگون شدں دیواری که مانع آمد و شد بہ درون تاجیکستان و 


ترکمنستان وکرانەھای پارسیگوپی بود نە تنھامیان 
ایرانی بدان خطه روی آور شدہاند؛ بلکە چندی 


ایران و تاجیکستان رفت و آمد آغاز شد و دانشمندان 
است کە بسیاری از ایرانشناسان کشورھای دیگر با 


علاقەمندی بسیار؛ بە منظور دست یاہی ہر سرچشمە‌ہای دیرین فرھنگ و تمدنی کھ سالھای دراز میان 
آنان شناخته و مشھور بود ولی نمی توائستند بە چشم خویش ببینند و ہا پرسش و جویابی گوشەھای 
پرکشش آن را بشناسندہ بدان سرزمین می شتابند و گوپی کہ بە قلمرو نامکشوفی دست یاقعاند. 


گذرکن ای دم باد سحر به کشور تاجیک 
بسیط دشت زرافشان ہہین و ساحت روشن 
بە پنجکند و نوآباد و وخش و نورکٹ و مرغاب 
ز سیر دربیاباری گر بے آمو دریا 
بہ روز جمعه سفر سازکن به شہر دوشنبيه 
ازیسن ہرادر ارانی ای صریر سلامت 
سلام باد بدان مرز و ہوم و خطّ سرسبز 
چہ فتنه کرد در آن ملک دیو جور و شقاوت 
نگر که وہر اثر مسر نوبت ظفر آمد 
کنون کە صبح سعادت دمید و از پس عمری 
سسزاست گر سخن رشتةۂ محبت ایران 
ز تدباد حوادث نداشت بیم خموشی 
کنون کە دولت بختش به روزگار درخشد 
بریدہ بادازین گنجخانە دست تطاول 
ب٭ من دولت نوروز دست ساقی دوران 
جھان ہکام و ظکٹ بر مراد و بخت موافق 


آبندہ 


نظرکن از سر الفت دمسی بە منظر تاجیکک 
ھوای دلکش تاجیک و خاک چون زر تاجیکك 
گنارکن کە بینی دیار دلبر تاجیک 
عہور چشمۂ حیوان نگر بە معبر تاجیٹك 
کے هست تختگەه دولت سقرر تاجی 
بسبرٌ پیسام سودّت تو بر برادر تاجیك 
دروہ باد بہە نیکان مھر پرور تاجیٹ 
چھا کە رفت ز دست زنانه ہر سر تاجیژك 
شکست پشت عدو در مصاف لشکر تاجیک 
رھصا شد از قفس اھرمن کبوتر تاجیك 
برد برادر تاجیک پیش خواھر تاجیک 
که ٦‏ آتشی کھ نمیردہ بود بە مجمر تاجیژک 
سزد که زینت عالم کنیم زیور تاجیکك 
نشساندہ باد بە ناج زمانه گوھر تاجیکك 
عمارہ بادۂ عشرت کد بهە ساغر تاجیكک 
ھمیشه خرم و آباد باد کشور تاجیکكک 

فیلادلفیا- ھوشنگۂ رھنما 





: 7.0 81 
ابن جیست! حسبی:! 


آنگونہ رندەامکه حوش آسودہ ہُردتی! 
رہ تافراخضدای دلاویز مرگ داشت 
از خویش ہ تە وار عمر حسعةام 
ھرلحظہام حکایت داغیست سيه سور 
آن دسٹ ہستے کرد سردم بەئدِ حصم 
کو چارۂ عماں: که پساھی اماں ماد! 
سسسز حیسال می ردم تر راد صمر, 


گیرم سراع گیری و حوئیم کو سی؟! 
در ایں حصارِ ترشدہ ھت رورنی 
ایں چیست: چیست! باز وسوسی و ماندنی! 
رزخمسيهەفرنصماٹنیش سوزنی 
سرسنگلاح سی کشدم؛ حیرہ توسی! 
آحسر کحاست راھی و رای برھمی! 
ورے لُٗت چشم بقین کچ ماسی! 


٭٭.٭ 


۱ روم آلودہ داسار 
این طٰرىه ہیں کە چوں رُوم آلودہ داساں 
بارار تھمت استہ نیارم درنٹإ نٹ 


گوید رفت ار نر مسا پاکداسنی! 
اینمشاندەحوش :که رھی شضستو رفتنی... 
پرویز حائمی 


مَرثیة شباب 


رسید پیری نشاند در جان غمان عالم 


از این مصیبت چرا نالم کە واى ازاین غم 


غباری از غم نشست بردل سٹُرگٹ وسنگین _ چگونە آرم رون سر از این هار مُبھم 


رسید پیری چہ ماتمی آ؛ شگغٹتر این 
نشاند زخمی بہ عمق جانم لُبالٍِ خون 
خموش١ا‏ گر شد؛دلمدراین باغخزان براورفت 


٭ ٭ ٭ 


کە شد دریضا سپیدي مونشان ساتم 
شفاي آن را خداي مُن آہ کجاست مر 


چگونە دیگر بەباغ بیگل؛ برآوَرہ دم 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۲۴ 


چە دانی اکنون زگریەہایم؛ بە خلوتٍِشب 
گھی که یادت بە یادم آید بە یاد آرم 
ساکه در سن نھادپنجه مُجوم پنجاہ* 
زغمگساران ز مى‌پرستان؛ گُجاست رندی 
در این ھیاہو که ھول و حیرت نشسته هرجا 





ندیدہای الرچگونە بازد به خاکٹہ ز 
شٌقایقی راکه شست گلبرگ بە اشک شبنم 
مُجوم تلخی؛ که بال‌وپر را كَنّد دَمادم 


کەجامی از می؛ بساطی ازگل كُنّد فراصم 


سرا رھاکن ز روزگاران دُمی بنالم 
اورنکد خضرانی 


آبادہ - بھار ۱۳۷۱ 





٭ آبا ٭کساہی: حا سرنوہنحه ۷اد 


نکد سال نو رارحم پحە و چگال 
کسائی مسروری 


قبل جان 


عجب نباشد اگر من در آرزوی توباشم 
توئی ستارۂ بختم ہنام دلکش وایرانہ 
جھان وہرچھ دراو ھستگر دھند نخواھم 
بھ کوہ ودشت وکویرت قسم که می خواهم 
بیماد داسن البرز وجلوہگاہ دماوند 
بھشتیان مه حسرت برند سخت بە حالم 
ھمیشه نام تو ورہ زبان من بود ازعشق 
بیان وصف جمالت مرا به شوق درآرد 
چنان بە مھر تو دلبستەام بە عشق توپابند 
ز مویەھای غرہانه رفیعء تو بشنو 


مرا تو قِله جانی کە رو بسوی تو ہباشم 
از آں بە گردشگردون بەجستجوی تو ہاشم 
جزاینگ؛ ھمنفس روی مشکبوی تو ہباشم 
بە زندگانی وم رگم بخاک کوی توباشم 
چنان خوشم کھ توگوئی کنار روی توہاشم 
در آنزمان کە بجان گرم گفتگوی توہاشم 
شکر دھان شدہام زآنکە قصّه گوی توہاشم 
بە اوح ذوق خیالم چو یاد روی تو ہاشم 
هسزارسال دگر بازگرد کوی توباشم 
اگر ز روی تو دورم بە ھای و ھوی توہاشم 


عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


فرخی یزدی ٭ 


تو سا ٠‏ انتشار عکس اواب روی حلد شمارۂ ۸۔۵ سال ۱۷ محلۂ آںدہ 


مست شراب عشق وط بودفرحی 
اوح غشرل حروش ستم سور رورگار 
تاوآنِ عشق پاٹ؛ سر جود ےه باد داد 
مردانہ حاں سپرد و زپرحاش لے ست 
آلود؟ت فہ ام ل فلم سے 
زندائسی حصارِ ستم مویەای کرد 
اسطورہ سار شعر رھابی ربد ز 
خونِ خروش در رك تاكِ وحود داشت 
در ا ن کو ۲ 
بسن شویر سی کی تُرد ررم کش 


نان سر سلتِ من نبودفرجی 
مرد حماسہهہ حصم شکس ودفرخی 
دیسدیم سر نار وط بودفرخی 
تع ران حلقٍ کھننرودفرحی 
حوھر نمای داتِ سخن بود فرخی 
عوعای بالگ شرع چمن بود فرخی 
فریساد حتلق لای کس بودفرخی 
آسودہ ار شکحڈ تن بود فرخی 
فارغ ر حوان وحا٭ە٭ەوزنبودفرخی 
درد سراء حروش و دھن بود فرخی 

5ف کرماشاھی 


آیندہ ۔سال عجدھم /۲۵ 





نالۂ غریبانه 
درون خانۂ خویش آنچنان غریب شدم 
کے از محبت ھمخانءه بی نصیب شدم 
دگر بە صدمۂ بیگانگان ٹیندیشم 
چو در وطن بر اھل وطن غریب شدم 
کی جواب سلام مرا نم یگوید 
بہ چشم دوست چو دشمن مگر رقیب شدم؟ 
ھمے ز دیدن رویم عھمی گریزاناند 
بء حیرتم کە چنین آدمی عجیب شدم 
در این میانه چو سنگی فتادہ خاموشم 
به رغم آنک برآن؛ بارھا خطیب شدم 
اگ زشادی آضاز زن+ گی دورم 
خوشم کە با غم پایان آن قریب شدم 
مرابہ چشم خرہ ننگرد کسی زیرا 
ب کام اھل جنون عاقل و لبیب شدم 
من از نوازش یاران ممارہ مأیىوسم 
کە ناگزیر ز خودداری و شکیب شدم 
ز دولے لاب مردمیشدم محروم 
کے پیش دیدہەاشان شاعر و ادایب شدم 
به بانگ نال من گوش باغبان پر شد 
ولی خموش چوگل در بر حبیب شدم 
بە رنج جان محیط آشنا نگشته کسی 
اگرچے مایۂ؛ درد سر طبیب شدم 
محمد محیط طباطبابی 





ابوالقاسم اسماعیل پور 


امیر پازواری 
شاعرگنجینڈ رازھای مازندران 


785256 056 5مظع علاصم امک[ 5:٦زہ"‏ 

66ز -گرمنا ذ5٥عاع‏ 51372 با3 -۰كدا نا(دطا 

6٤9‏ /3 ۷۸۲ کا لق داع 537۲5 5301075 52ع عەط 

"7 8 ھا ۷۵۳٢‏ 22۵0 366:05 ۱ڈ 

ومرا کل امیر گویند اھل پازوارہ بُلو (نوعی بیل کشاورزی) / در / دست گرفته مرز میگیرم برای 


تخہزار (جالیز)۔ هرگز ندیدم گاو نر در کنار خود گوساله داشته باشد؛ / و / زنٍ شوھر نکردہ بچھ در 
آغوش داشته باشد.٠۱‏ 


امیر پازواری شاعر کوچ باغھاء شکوفەھا و بھار نارنجھای مازندران است. پازوار روستابی است 
نزدیک بابل؛ شھری کە زمانی وبارفروش: و پیش از آن ومامٔطیر' خواندہ می شد. او شاعر ‏ گنجینڈ 
رازھاءدی مازندران است. چراکھ دیوانش را وکنز الاسرار نامیدەاند؛ شاید بدان سبب که زندگی اش 
ھمچون رازی در گنجینڈ افسانەھای محلی مازندران پنھان ماندہ است. دربارەاش نە می دائیم در چە 
زمانی و چگونەہ زیستء و نہ از یگانہ معشوقش ہگوھرہ آگاہیم؛ مگر افسانەھابی کە در سینڈ عاشقان 
کوی او؛ یعنی در قلب سادہ دلان و پاکبازان روستاھای مازندران زندہ ماندہ است. اینقدر ھست کہ او 
دھقانی آزادہ و شاعری سرگشت؛ شیفته شاہ مردان؛ علی (ع) بود که به احتمال در دورہ صفویه 





١۔کنرالاسرار‏ مازندرانی؛ جلد اول؛ بە اعتمام پرنھارد دُرن؛ پطرزبررع؛ ۰٦۱۸ء‏ ص ۱۳۰١‏ براہر نھادۂ برخی از آواھا 
عبارتند از: (< نیم زبر) (چ ٤‏ (و٭غ یاق) (ة- ش) (۶×خ) 

٦۔‏ عنامد 35 پا :3/٥۵ ٥(7‏ در احسن النقاسیم ہا املای ومامطیر مامطرۂ و ممطیر آمدہ اسٹ, لگٹ. مندہی؛ احسن 
التقاسیم فی معرفة الاقالی ترجمة علینقی منزوی؛ نھران ۱۳۱۹ء ص ۷۳ و ۵۵۱ راہہنو ہپاروارہ را در زمرۂ دھات شہد 


سر (باہلسر) برمی‌شمارد. نگ۔ ھ.ل. راہیٹ مازندرآن و استرابا ترجمه ع. وحید مارندرائی؛ تھران؛ چاپ سوم ۵ ص 
١۱۔‏ :۱۸ 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۲۷ 





می زیسته است. این احتمال ھم از یك دوبیتی منسوب بە او نشأت میگیرد: 
٭ ا5 آاز ۶8 ۸2:51 عاداضا :مقاناطۂ اگ 
<اقاا داع ضز در1:*: ٤ا‏ حصتد 
۰ڈ کمصہ۲۴ مت بمحہ :ححہ خیمحد 
٤+‏ ۵۲۲ہہ :ظط ائط ٤۹مک‏ 
وشاہ عباس کییر اُشرفرہ جا بسات ‏ ستون به ستون قرص طلابسا> 
سُنن مُرمَر در کِا بس۔ا> نامرد فلک کاروانسرا سا۴۰۷ 


ترانەہای امیر طی ساٹھا و قرنھا سینە بە سینه نقل شدہ و ھنوز ہم ہر زبان چوپانھای یلاقات 
مازندران جاریست و ہا ھمراعی نوای سوزناک نی دل کوہستانھا و درەہا را می شکافد و در دشتھا بہ 
عنگام کار خواندہ میشود. 

برنھارد درن۴ خاورشناس روسی؛ در سال ۱۸۹۰ بە دعوت مؤسسۂٴ اپراتوری جخرافیاء واقع 
در قفقاز بە مازندران سفر میکند و طی سیاحت خود بەگردآوری ترانەھای مازندرانی می پردازد. او 
در این بارہ می نویسد ودر هرجابی که از عبارات و اشعار و حکایات و غیرہ بە لغت آن ولایات ہو 
اطلاعی ہر آن یافتہہ بعد از تسیخ و تألیف اکثر آن بە پطرزبورغ مراجعت نمودم و بعد از آن نیز یکك 
مجموعه از اشعارکه بە واسطت سعی و اهتمام عالیجاہ مجدت ھمراہ؛ گوسف؛۶٭ قونسول دولت بھیڈ 
روسیه کە در مازندران است, تألیف شدہ بود بہ دست آمد... نسخ* دیوان شیخ (امیر پازواری) بالتمام 
در دست کسی نیست؛ مگر آنکە در ھرجابی جزوہای از آن پیدا میشود و یا آنکه بعضی از اھل آن 
بلدء ورقی از آن دیوان در صفح؛ سینڈ خود ضبط کردہ و در وقت ضرورت می خوانندم* 

رہ آورد سفر درنء جلد نخست وکنزالاسرار مازندرانیء است کە در چاپخانڈ آکادمی روس بہ 
چاپ می ‌رسد. ناگفتہ نماند کە پیش از او نیز شخصی بە نام خوچکو کتاب ؛نمونەھای شعرٴتودەای 
ایرانہ را بە سال ۱۸۴۲ در لندن بە چاپ می ‌رساند و در آن از امیر یا شیخ طبرستان اشماری نقل 
م یکند.۷ 

ر 

ہاری؛ درن در زمان بە چاپ سپردن کنزالأاسرار در سفارتخانڈ ایران بە میرزا شفیع مازندرانی 
پرمی خورد. ا وکه اھل بارفروش بود و گویش طبری این خطه را خوب می دانستء در تصحیح کتاب بە 
یاری دُرن می شتابد و خود نیز بە گردآوری پارہای از ترانەها می پردازد. شش سال بعد یعنی در ژوئن 
٦٦‏ جلد دوم کنزالاسرار منتشر می شود. در سال ۱۳۳۷ ضش؛ یعنی پس از ٠٠١‏ سال چاپ 
عکسی جلد اول در تھران توسط کتاہفروشی خاقانی ہا پیش گفتاری از دکتر منوچھر ستودہ و دیاچهەای 
از محمد کاظم گل باباپور انتشار می یاہد. جلد دوم نیز به کوشش آقای گل باباپور در مرداد ۱۳۴۹ ش 





٣۔عباس‏ شابان مازندران؛ انتشارات علمی: ثھران (چاپ دوم)ء ۴٦۱۳ء‏ ص ۲۸۳. 

۴۔ ہ00 ۷حطدرمظ 

۵۔ د0 ۷ 

٦۔کنزالاسرار‏ ج ١‏ ص ۱۸۔۱۷ دیباچہ. 

۷۔ نک ھمان ص ۵ الکساندر مخوچکو مت ٥ظ‏ خودزکو یا شودزکو (۹۱۔ ۱۸۰۴) از خاندان لھستانی اسٹ. او ایران 
شناس؛ شاعر و چندی کنسول روسیه در ایران بود و سپس در فرانسه افامت گزید و در کولڑ دوفارنس بە تدریس زبان و ادبیات 
اسلاو پرداخت, عمدەترین آار او عبارتند از: تثاتر در ایران (۱۸۴۵)ء دستور زبان فارسی (۱۸۵۲)ء ترانەھای سردم 
پسند اسلار (۱۸۹۵) ر ترانەھاىی تاریخغی اوکراین (۱۸۷۹). نگ۔ غلامحصیں مصاحبء دایرةۃ المعارف فارسی؛ ذبل 
ھمین نام 


تا 
آیندہ ۔سال هجدھم ۲۶ 





در بابل بە چاپ می ‌رسد. درن شرح زندگی و تفسیر اشعار امیر را بە بخش دوم از جلد دوم کنزالاسرار 
معوکول کرد که از چاپ آن اطلاع درستی در دست نیست, 
دکٹر ستودہ در دیباچڈ جلد اول این کتاب می نویسد ہامیر پازواری را در مازندران می توان ہا سید 
شرفشاہ در گیلان مقایسه کرد زیرا نوع فکر ایشان یکی است و تعلق خاطر آنان بە شاہ ولایت علی بن 
ابی طالب و بە قرآن مجید و رسول خدا سہب شدہ است که بیشتر اشعار ایشان دربارۂ موضو عھای بالا 
باشد.۸م۹ 
۱ ما در این جستار برآنیم کە نخست با بررسی ترانەھای امیر اندکی بە زندگی و نگرش او بە 
ہستی و عشق نزدیک شویم و آنگاہ افسانڈ شاعر شدن او راکە از زبان روستائیان سینە بە سینه نقل 
شدہ استء برشماریم,. 
امی رکشاورزی است کە گاہ در دشت وگاہ در ؛تیمه جارم (تخم زار) بە کار می پردازد: 
)فدہ ناڈ (ط) 03ئت5ڈ ققم‌حہ ےد ٥۱ع‏ عنصم 
اقوع ڈمٗا ڈرصداكة5 1٥۶505‏ اگھل ما ات۰ک0ھ 
وامیر میگوید ماہ من چھاردہ شب پُر (بدرکامل) بە دشت ہستم؛ نمی روم بەگشت+۔۹ 


از افسانەای کە روستائیان ىقل میکند و نیز از ترالەھایش پیداست کھ در اوان جوانی بە بیگاری 
و مزدوری در جالیز وکشترار بە سر می ہرد و ارہاب او؛ حاجی صالح بیک؛ او را در بند خود دارد: 

105 3و ۳٥۲۵۴‏ ناہعدم ا٤نہ‏ ا١طاةطا‏ 

2ء مدما ۲۵ کہ ڈارھنا عارڈ5 (ط) 5515 ازقطا 

55ء گنا ٠١‏ ہ.-۵۲) عارڈا () 5516 نزِکط 

۶۴ 0105ا ۵7ز ٤۷ط‏ ء دہ ڈ تہ 

وای بلیل مثل گنجشکٹ / نغمه/ سرابی مکن کە غم دارم؛ حاجی صالح بیکٹ مرا گرفته / در / 
بند کردہ؛ حاجی صالح بیکك؛ / قسم/ بە سر تو و برادر تو؛ مرارھاکن تا دیدار یار خودکنمٴ 


در ترانەای دیگر از بیگاریاش سخن میگوید: 
وا :5طڈھ ہ -انرھا مخحہ ڈاگّع :نج۸ 
005 اف5 00 5ر5ت ٤5‏ زۃحہ 5ع 50اەم 
٤ہدا‏ ۵57 آما از - ×× علا ءا کوٹ 
ڈسا۵ة ءکوانا ڈمزطا نع 5وہ 6205 اتا 
:امیر گفته استء من مب و روز را دیدم/ ھمچون / راہ رفتن پلنگٹ: ھمیشە در شکار بودم؛ 
اکنون کە از خواب بیدار شدم؛ مزدور بی مزد بودم؛ در بیکاری بھ سر می بردم.+۱۱ 


این دھقان دربند در ھمین دوران بە بند دیگر گرفتار می شود که تسام وجودش را دگرگون 
میکندہ بند عشقی سوزناک کە از سوزناکیاش ہین بس کہ او بہ میان آتش می رود و بوسہ بر نشی 


۹۔ھمان؛ح ۲؛ ضص ۲۴ بیز ب. ح ۱؛ ص ۱۳١‏ ترانۂڈ ٣‏ 
“۰ء۔ھماں:ح ١ء‏ ص ۱۳١۱‏ 
۱۹۔ ھمان ص ۷ 


آبندہ ۔سال عجدعم/۲۹ 


می زند. حتی اگر منزل جانان در میان شیران درندہ باشدء رہ سیردن بە دام بلا او را باکی نیست.١'‏ دل 
دربند جانانەای ہ گوہرہ نام است که چھرەاش بە برف مائندہ استء برفی که رویش آتش می‌ریزدوبا 
وجوداین شعلەور است و زنگیان بە آن آتش درآیند و زینت دہند و او حیران و مبھوت از اینکە نە 
برف آب می شود و نہ آتش خاموش میگردد. زنگی؛ خال چھرہ ہ گوھرہ است.۳٠‏ 

گوعرہ بہ احتمال دختر حاجی صالح بی است. پس بندی دوگانە سراپای امیر جوان را فرا 
میگیرد. سر دیگر این بند به ورقیب؛ می پیوندد. رقیبی که بە تصادف یا بە واقع وامیرہ نام دارہ و 
چوپانی است کە در نزدیکی جالیز صالح بیکٹ بە چرای گوسپندان خوگر شدہ و عشق ہگوھرہ را 
نغمە‌ها در سر اوست, دست سرنوشت رقیب را ہم شاعر آفریدہ است. پس امیر را رنجی جانکاہ است: 
.ہخ ۷ ۱تط اقاڈط ۲۵ طاکرہ غمأگلاعحاءص ×اھ 
55۷1007 ککارے ء:تکانا 205(اءطعت جانوھہ 
00 :۴۰ء -رقکم ۵۲5ا طاوہہ نطکاےء 
591007 51ا ے۲ 0 ن25 ڈاحاي عدحة نہ 

واہر نم یگذارد لال ماہ را بینم رقیب نم یگذارد چھرہ یار را بیینم 

ای رقیب ترا پسای دار بینم رو بە قبل زبانت را لال بینہہ۴' 


ترانەہابی کە در وصف ہ گوہرہ است؛ نشان می دھد که یار ال پازوار نیست۔ پس منزل دوست 
کجاست؟گاہ بہ دشت ؛ کرہ سنگٹ:٭۱گاہ بەہ کوہ لار,١'‏ وگاہ بە,ہراز؛"' منتھی می شود. پس بی تردید 
و گور اھل کوھتانھا و ییلاقات آمل است. دیاری که امیر شیفت آن است و بارھا از آن یاد میکند: 
دراعة ء -ڈمۂ ةتا نہحڈءا +طعتاعج ۶5ا ۷ بر 
ومع -إ٥‏ ۵] 5ب ما -صئئز ةطا :ذ۷هطا کہ ونام 

وای باد کە گذر می کئی بە شھر آسل پیضام ببر بھ یار دل آزار من.ء*۱ 


امیر سی سال عشق ہگوھرہ میکارد و آرزو میکند کە سی سال دیگر ھم در این عشق بسوزد. 
حاصل ازدواج او۔با گوھر یا با کسی دیگر۔دختری است کھ در ترانەای از او سخن میگوید.۹! 

از دوران پیری امیر اطلاعی در دست نیست. تتھا می دانیم کە اواخر عمرش سرشار از اندوہ بودہ 

است: 

7ڈ ۳ہرت× 010ئ1 ,ڈدہڈ ال03 رہ ہ۵ (مطتعدہ دص 

مذحہ ×رذ× مأذڈص ۷دا ن در ٹڈ مرہ 5ڈ 

کہ چر1 مررص5 ٹا 2× بعد انتا ا گنا 

۵ ز× 0002 ںاطنعەم ہ۱8۵ ٤ط‏ کاقط 





۲۔ نك, ھمان؛ ص ج ١‏ ص ۴۹۸ ران ۱۷ 

۴۔ مان ج ۹؛ صا ۱۳۰ 

۴۔ھمان ج ۴٢‏ ص ۸۸ ٦٢ف‏ ترانەھای ۱۸ و ۱۹ 

۵۔ همان:ج ۲؛ ص ۱۵ء ۸۸ء 

٦۹۔‏ ھمان: ص ۵۷۵ ترانة ۲٢‏ 

۷۔ ھمان؛ ص ۱۲۳۳ء سطر ٢‏ 

۸۔ھمان؛ ص ۹ ران ۱۳ء نیز نک ص ۱۹۵ ۲۸۰و ۲۳۴۱ء 
۹۔ ھمان ج ١؛‏ ص ۲١۱۳ء‏ ترانه ١١‏ 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۳۰ 
س-۔-۔سسےیبییتیییتٹ  _‏ سس_.ٌ۔۔۔ ٤‪‏ تکآ٢آ٢آآک”ککآآآآ70‏ 2تت ہب تسس وسر سے سسمسساسسسو۔سسوکٗجچےہٰے- 
نوقتکھ شمداشتم؛ خیرندیدم من حالابه زیرعینکك چە بییئم خیر من 
آنوئتکە دوح ی ٍ ععشمی : 


دگوھرہ حقیقی امیر؛ شاہ مردان علی است. او مھر علی را در دل می پروراند: در بین ہزار و یک 
نامی که از برای خداست؛ بھترین نامھا از آن اوست. کسی که علی را بە دل عاشق نیست؛ دو چشم دارد 
7 روشٹی بری است۔'٢‏ گاہ قلندروار پوستین ہرتن دارد و در خانەھا گدایی میکند. بازوائش 
متکاست و ہو سٹیلش لحاف. ا زگروہ خرقه پوشان و حلقۂ سالوس گریزان است. او عارفی است که تھا 
آرزویش بە پایوس رفتن دوست است کە وی را خوشتر ا ز گنج دقیانوس می نماید.' امیر شیعه علوی و 
0 امامی است.٢٢‏ میراٹی کھ در زمان حکومت سادات مرعشی )۷٦۰(‏ بە مازندران رسید و مذھب 
رسمی طبرستان شد. پیش از آن تا حدود قرن دوم ھ. و حتی تا قرون بعد در دل کوھستانھای دور 
دستا اس مزدیسنی 5 اج داشت, بعدھا اسپھبدان طبرستان و رستمدار برای جلوگیری از نفوذ شیعه؛ 
رعاپای خود را بە پذیرفتن آبین تسنن وامی داشتند۔ پیروان حسن صباح و مذھب اسماعیليه نیز در 
نواحیٰ کوچکٹہ وجود داشتند۔ در رستمدار آپین تسنن تا حکومت گیومرث بن بیسٹون (۸۵۷ ھف) 
پیروان بی شمار داشت.۲۴ 
بناہراین؛ اگر امیر پازواری رامتعلق بە دور صفوی ۔حدود ٠٠٠١‏ ھجری برشماریم؛ دورانی 
را در پیش داریم کە علویان ہا دیگر فرّق دینی کھ در میان سلسلەھای کیوسیە؛ اسپھبدیہ؛ کینخواریە و 
پادوسپان پایگاھی یافته بودند؛ به جنگ عقیدتی تمام عیار پرداختند تااینکە در سال ١٠٠٥ھ‏ شاہ 
عیاس آخرین فرمانروایان سلسل پادوسپان را از میان برد؛ سلسلەای کھ در رستمدار؛ رویان؛ نور و 
کجور حکومت میکرد.٭۲ 
مازندرانی‌ھای شیفته امیر ہر این باورند که او ہا سوار سبزپوش؛ شاہ مردان؛ ملاقات داشته و از 
وصل اوست کە ناطقه شعر در جانش شکوفا می شود. پس ہگوھرہ مستحیل د رگوھری حقیقی و یگانھ 
میگردد. 
شعر امیر آکندہ از ھمین است که سرتاسر ترانەھای او رارنگی غنابی منقوش کردہ است. وصف 
حال١۔‏ را از زبان تیرنگ (قرقاول) بشنویم: 
ڈزمااقنھ - ۷۸۵۰ء( ڈڈمصنا ”ما ع 6نا 
ڈلڈ ذط 5005م ٤٤‏ یقہذّآنا ذہ15×دطا 
ڈناڈگ! نقط صّكطقع عحص ‏ صگد حمنا ٭×ہ 
ڈَاة ة رما 5رہ ۵5 ناطا 3560 فئد)ا ععط 
یرنگ (قرقاول) را دیدم کە در بیٹه نشے بودہ گفتم ای تیرنگ: مدعای تو 
چینٹ؟ اگنت | روی من سرحخ است گردنم شکوفڈ آلوچہ هھرکس عاشق باشدء می داند درد من 





٠۔‏ ھماںءح ٢ء‏ ص ۱۰۸ تراءه ۱۵۹۔ 

۱۔ غمانء ص ۱۹۷ء ثراىة ۳۰۲, 

۲۔ ھماں:ء ص ۴۶۹۵ء ترانه .۱١‏ 

٣۔‏ نک ھماں: ح ١ء‏ ص ۱۴۹ ترادۂ ۹۴ 

۴۔ در محمد جواد مشکور دیاچۂ تاریخ طہرستان: رویان و مازندرآن؟؛ بە گوشش محمد حمین تسبیحی؛ 
ٹھران (چاپ دوم)؛ ۱٦۱۳ء‏ صض ٢٦۔ ‏ بر سک۔ لٹرئحء سرزمین‌ھای خلافت شرقی؛ ترجمة محمود عرفان: ٹھران چاپ دوم 
۴ص ۲۴۳۸ ر۴۰۰ 

۵۔ همان: ص ۲۴ 


آیندہ ۔سال فجدھم / ۳۱ 
چیست:۲۹ 


ترانەھای اوگاہ رنگ حماسه بە خود میگیرد و از سام؛ رستم و جمشید سخھا دارد"' و گاہ نیز 
رنگ غنابی بە خود م یگیرد. چکید؟ سخن او ھمان نکتەای است کە حافظ شیرین سخن آن را در شعر 
خود جاودائہ کردہ است: 
یکك قصه بیش نیست غم عشق ووین عجب کز ھرزبان کھ می شنوم؛ نا مکرر است 
امیر شاعر غامی و سخنگوی عادی کوچە بازار عشق نیست, او دواویسن شضعر 
کھن رادر لوح ضمیر خویش محفوظ داشت.از وبیژن و مدیڑہ*' یوسف و 
زلیخا؟۲؛,خسرووشیرین؛ ''شیرین وفرعاد؛'"ولیلی ومجنون:!'؟سخنٹھادارد.او 
ہە گنجینڈ دانش بشری راہ یافته و ھممه خوانذنیھا را برخواندہ است؛ تنھامعمای 
وجود او منزلگە جانان است کە برایش ناشناخته است. از زبان او بشنویم: 
03000561505 ۶ 15ئ0 نرہ دہ ڈاعاەمہ ۴× 
55:176 عم ا ۰ ادڈم جمعہ 2٥دعء‏ عاڈرز 
55:15 0 ۴ اجد غ1ر505٤ا‏ ×ا ۱۶۰ھ 
0٥ ۲۴۴ 520405501875‏ ۴اڈحتصدہہ 5×٠۲‏ 
یکك نکتە نماندہ است کھ ندانسته ہاشم یك صفحه نماندەاست که نخواندہ ہاشم 
اینقدر که صاحب عقل را میشناختم آخر منزل دوست را ندانستم؛؟٭ 


اکنون بە افسانڈۂ شاعر شدن اسیر برگردیم و آن را از زبان اسیری خواغفانِ 
مازندران بشنویم. افسانەای که بیش از یک قرن ہھ نوشتار در آمده امابه قرونی 
پیش از آن مربوط است:۴۴ 
٥ا‏ 5015۲1 ٥,‏ ناما ۶575۷57 ١‏ ۔+نرصث۸ ۴۴ ر05750 وم۸۷۸( ء -صذرد -اہدرمة ۱۰ء ماود ۳ -ع٥مدق5‏ ۷۴ 
۳6ص۵ ر605) 6۲1٤ا‏ دہ کامر ء -راقط-0 3٠٤٢‏ 55+۲سڈًاد ۷۰ 3۱۷5۵۰ ۷۵ ااقزا٥ا‏ غاطا ر۵عمرہ,ڈمعقط ×ندطلئمحہ 


مسسوسسمہمہتستکص×صغ۔صدب۔۔ ‏ ص ‏ سمٗ۔یہے 

٦۹۔کنزالاسرار‏ ح ١؛‏ ص ۱۴۹ تراهٔ ۱۰۴ 

۷۔ھهمان: ج ۲؛ ص ۴۱۲ 

۸۔ ھماں؛ ص ۴۲۴۰۱۳۴۳ 

۹۔ ھهماں؛ ۴۱ 

۰۔ ھمان؛ ص ۵٦۴‏ 

٢١۔‏ ماں؛ ص ش‌ ر۲۷۰ 

۵۴ ھمان: ص ۵۳۰ ترانه‎ ٢ 

۴۔ ھمان:ج ١ء‏ ص ۱۳۷ ترانة ۴۹ 

۴۔ برگردان فارسی و نیز آوانویسی درن از اشعار ار دفیق نیست و غالب اشعار حلد دوم بدوں آوانویسی است: زیرا تھا 
یا نشائەھای زیر و رہر و ضمه نمی تران گریش مازندرائی را آوانویسی کرد. برای نموىە یکی از واکەھای این گویش () پا ەنیم 
زیرہ است و تلفظی بین ا و ! دارد۔ نخستین بار آقای کاظم گل باباپور در دیاجه کتاب خود ىە نام منتخب موری لومہ (بابل: 
۹ )این واکھ راہنیم زنر نامید و برای آن نشاله (۴) وضع کرد. واکەُ مزبور در آوائویسی درں ىا زبّر نشاں دادہ می ڈود ومرزی 
میان ا و اٗ نیست ونٹھاگربشور مارندرائی می ٹوائد آن را تشخیص دھد. پس تلاش نگارندہ و در آوائویسی لائین نت رعابت 
دقیق تلفظ بیش از ۰ سال پیش ۔ بدانگونە کە در چاب ڈرن آمدہ و بیشٹر بە راھنمابی میررا شفیع انجام گرفته ۔ بودہ است و 
نباید تلفظ فعلی را ہا آن علط کرد. اگر پذبریم که میرزا شفیع گونڈ تلفظ اصیل عصر را حفط کردہہ پس می توان نتیجھ گرفت کھ 
آوانئویسی یاد شدہ مربوط بھ حدود دو فرن پیش است۔ 

نکك. گنزالاسرار مازندرانی؛ جلد ارل: ص ۱۲۹۔۱۲۶ 


آبندہ ۔سال مجدھم /| ۳۲ 


وت ڈااچ نعط ء -لنددہ گا ۷٢‏ انتا ل:ا؛امیط عو کا ے -ئزناے ۔اقحاء عل نامع ۷۵۵١‏ ئصمطمقع 
55ا ازهدہ قزن گا جہغط گزکا 5۲۹۵۱۷۵ا نص‌اماوتنا 
و چگونگی سرگذشت شیخ العجم مازندرانی کہ امیر پازواری باشد؛ بدان گونه کە مشہور 
است مردی بود روستابی و عوام و ظاہراً نزد دھقانی نوکری میکرد. اما پنھانی بە دختر ارباب نرد 
عشق می باخت و بە امید ہوستان وصالش بە بوستان کاری سرگرم بود و دختر را نیز میلی به جانب او 
ر7 
آزاںا ٥‏ - 557۵ا ء -33:9 03۷۷٥,‏ راماہ:ا دز[ ! 37۶٠۰‏ -8و 5اذ“ .3ج٤ ۱٥١٥٤‏ ۷دا 650٥٥5۷ ۲٤‏ 
٥۶۰" ٢ 6‏ ط1 ٴ٭٥زة۹٠٠٥٥ا۵ ٣۵۱۳۰۰‏ اققم ۷۵۸۰۸۰۴۲ ۲3597 6 ۲۵ 8۲ دزآل 935ص 2]1 ۲860م 
.!ئڈجعدا ۲۵ (130 ٥‏ -5۶ا:40(5م× 
چنانکە گفتەاند تا از جانب معشوقه کششی نباشد؛ کوشش عاشق بیچارہ بھ جاپی نمی ‌رسد؛ پس 
دختر هر روز / بە بھانڈ دیدار / برای یار خود چاشت موبرد البته خواجه آن است که باشد ضم 
خدمتکارش.٠‏ 
ںزڈز ۷۵۶۵ 05× رام ١٤۱د‏ کا :5ا متوذظ 6 05۷57 21٤5‏ 6٥ا‏ عنرممةٹ جرىضزٰتا تا 5۹ت زاصم 2ن۲ 8٤٤٤٢‏ ,مععمەواہ 
6زڈتا ۶ ۲ ء - صا۵ا ۷۵ صدادا ,05+ اراتا 2٤‏ ٤ت‏ 50501 ٤ا‏ دع ۲5 ۰5۷5۲ صن 505 ۲ امم .ڈندڈہدطا 
۳ ۃ8۴۰ ×× ذرہ -ز!دةا جا ٤+5کروڈ‏ رقنح]م ۷ر۹" :تا ۲7735 5)ڈتا 55۷5۲ .5۲08 اما 
القصەء روزی امیر در پیرون بوستان ایستادہ ود که سواری نقابدار با یک پیادہ پیش او رسید. 
امیر چون آن سوار عظیمالشان دید؛ شرط تعظیم وتکریم بە جا آورد. سوار فرمود کە: وای اسیر؛ از 
بوستان خود بە ما خربزہ برسان. 
)٥٤7358 )6 "٥۷‏ 5نا )8۵ ۔.5۶۷۸:ھہ اڈج عصعط ہر -5وا۷3ئہ تدة وقنا ٭دہ"' ,ہا 25ت اط ۵۶۶2 ا3ن ظز :5ا 
أ ۔5٤٥1‏ زرذععمط ڈارزوالں ٤‏ -ۓذعدتا -صت و5تا ٭و: وں قعةجٌا2ط ١‏ اہ ٥ ۹۱٥۴‏ نمم 22 , ہطا 01515 ء -۸۹٦تا‏ 
"7رانا ۷۰۰۲ ۵-2 ڈاءقطمں 
در پاسخ عرض کرد کە: وجالیز من این دو برگھ است و ھنوز گل ندادہم 
باز فرمود کە: ؛برو بە بوستانِ نو؛ خودت خواھی دید کھ خربزہ بسیار چیدہ و رویھم انباشته شدہ 
است؛ یکی از آٹھا رابرای ما بیاور؛ 
" -وڈما ۷5۰۰۶۲۰ 5۷۵۶۰:۰یج257ڈطا ص 0۵0075ھ ہذنہ ۰ف دا ٤ءڈماءمر‏ ۶× گمعقصدفل ء -م۱ود۷ لااصض 5۲۵5ود 
٥7‏ ل5۲3 ٭ ڈ:ڈما در ۷۵ ,قعقط وتطا اڈ طَا عد ۲55٤5۶‏ 5× وا ۷۵۸۵۰ ءا ذزكدط ہڈا اتا ٥۱۱5‏ 
۶5١۶‏ ۴ -+۵52585۷8طا. لا بقارقط 25ڈطا مد گطاد: میامڈ٤ا‏ داڈرزو5؛ .٤معقط 1٥۵۵1‏ ععد -کّطا -عمء معدنا 
۔5:05۰ اما 
اگر چه بە یقین می دانست کە خربزہ/ ای / در کار نیستء اسا بە خاطر اطاعت / امر / آن 
بزرگوا داخل جالیز شد دید کهھ بوستائش خرٌّمتر از ہوستان بھشت است و خربزة فراوان چید٭ەو 
روی هم قرا رگرته است. تعجب کنان خربزہای برداشت بە خدمت آن بزرگوار آورد. 
۱ص گتا ۵1٤ق‏ مو 8٤۱ج‏ ۷۵ ,4565اڈط موداڈوتدا - -عنسم ٤دا‏ ڈء (فڈقدو تا ےا رڈندمڈءاڈڈتا ئ۲ 5دا ۷۶ء صد 
5 ۷۵ ,55 ا ۵4 گۂزصہ ا ك٤ط‏ ذ٣‏ صەووت ڈااد صةط ٤22ا‏ ء -ڈٹدو ڈلادت ۷5 رکم 
ے تا ڈ2 ت۲ ۲٤ول‏ > ۵٥٤٤-‏ ۷۵ 5۲0: دا ۲5 (0۵۵۵ ٤٤ھ‏ عنحصم ۷٢‏ رکڈنزرمدا ناک ذ۷ کارمما ۵ ۲٢‏ ۲ڈصک7ٴ 
.ذاةةنا٭تا ۷۵۲ 
۱ آن سوار خربزہ را ہشکست؛ دو قاچ / از آن / را بە امیر باغبان داد و یٹ قاچ به آن پیادہ و یك 
چ دیگر را نیز پە چوپائی داد کە در آنجا گوسفند می چرانید و بھری رائیز خود گرفت و روانه 
گردید. امیر یکٹ قاچ را خورد و /قاچ / دیگر را برای دلدادہەاش نگھداشت. 


آبندہ ۔سال عجدهم / ۳۴ 





ہنا ۷۳-۶ ؛جصػھ دا ععا .گْكھطا د زگ ہد متدصعط ×۲ وط ہگنہوطا ڈاذت : -وکط ×ط گ۴٣جا‏ ڈا قرصصعد 
کمڈط 5 -فندط - ہ -۸ تع کئز ١ص‏ ,کورەطا کرع ۳ظ ٤ظ‏ 2۷ھ دنسم : :اراتا عالطاکم جو عم 
۴ گقاہہ: حص٤ط‏ رکا 5۴۰/غطا ۲۵ علار ۶ط ,غلطا ا+اصعہ صا ۵ تسکامعد لکو گادد ص ۴ 5اءااعط 
گن+العتتصخا وڈا٭ھطا ×'ططظ کا رات +اسددا 
اما بار دیگر کە داخل بستان شدہ جالیز را بە گونڈ اول دید. در این هنگام دلدادەاش برای او ناھار 
آورہ؛ ناطقة امیر بە شعر گویا شد۔ با او بنای گفت و شنید نھاد. و آن یکٹ قاچ خریزہ راکه نخوردہ 
/نگاہ داشتہ / بوہ بە دلدادۂ خود بخشید. دختر نیز خربزہ /را/ خورد / و / بە شعر گفتن آغازید. 
7ء رط ٤زۃ×ا‏ ۷۴ غاطا زط ۶۶/3۲ ۸ <کا نکماڈت' :٥اط‏ ,ق9:×طفط دص اطدہ 5× ؟٭ر*اراط دج -٤نعچ‏ عدت 
:5ہ عدحاکع ۷۵١‏ دءالدطا دٗما ما٤جھ‏ ۰ص۷ رڈاحا ننۂ۸ ١ا٤‏ صعمط صتعہ ٤ا‏ صں" :ذا٭طا .”قہ“" :عقوم“ 
"71 
در / مقام / گفت و گو؛ چگونگی / امر / را آشکار نمودہ گفت: دانستی که آن سوار کە بود و 
کجا رفت؟ ,گفت: ہنہ؛۔ گغت: ہاو امام تو حضرت علی (ع) بود از پی او برو؛ شاید بە پا بوسش 
مشرف شوی۔م 
1ا ھا :5٠ء‏ ن۷ۂ٤قطا"‏ :ڈنوںكمەتا .ڈانڈضدتا تکنوے -دەںجمئة گا ٤٤ڈا‏ دا عحد دنقاح ہ ۲۰ع ڈگ ادا صن عناصھ 
".ة0 دق ذہدا ءا ١ق‏ ت۶۷5" :داقطا مکظذص ۷۶۵ مکار۵ صەممئ دں ٣٣‏ ‌ٗ5ا ثصناا ۵۲۵۲ا ما ےا 
امیر از پی آن بزرگوار / شتابان / دویدء تا نزد چوپان رسید۔ پرسید: وھیچ سوار دیدی کە بدین 
سو رفتہ باشد؟ء آن چوپان دوردست را بە او نشان داد: وسوار ھمان است کھ در می شود 
کد؛ ,ں ٭رکز گا ۶۵ ڈالدحوکدا از ہ ٤-‏ 25ح ٤ا٠2‏ ۴۷۲ھ 2ط گنكھطا .۲۵۵عاقطا لافعمہ تا ۵515ا ءنسم مەح 
"!تقوب زیہقہ" :گا ڈممگعا 'ممحہ ۷۵۲۴ ۷۵۴ :قسمعطا ہ۲5 
پس امیر / شتابان/ دوید تا نزدیک شد, دید کە سوار از نھری بگذشت کە/ در آن / بە جای 
آب؛ آتش روان استء و او را بازمی دارد کە: ہ / بدین سو / میاء خوامی سوخت. 
ضا کووقمںجدا ۶'۲٤5‏ صا عاص۸ 
ڈمنعڈاھ +اڈجع آجادور گنا ٥۱:۵‏ ع؛" 
قما تمالا :اہ ,نات گنا گاداڈ 150م 
امیر این شعر برخواند: 
وچھرات ہه خوبی گل آتشین است من بە آتش می روم اگر آتش این است.م 


٤ہ‏ داڈز ‏ -حامد مصإذڈقط ۲٥5۷ق‏ :ما5 ۱ں .,قاقموجگما 50× 2م ءا اہعغامڈ ہڈان”ں‌طا گزڈا -گم]]یسۃ عدم 
٭ ۔؛ ۰'۲۸5 5۷5۲و×گھاّما ہن ے ا ںاز۷۵ 6 -)ممامددا ےہ ۷۹ رڈنرردتا ۲۵۲+ کاقحہ ۷۰ عماظقم ےتا کا ذرئذدطا 
ذا+ 5لعط عقاولا ایدو ء۲رھو ۷۴ ۰۷۱۵تدا علاءمھ گتا ۷۷ ہڈ/ردما ۷۴۱۷۵ > -ااق0 ۷۷ز: ٭ما :40 
پس از میان رودخانڈ / آتش / گذشت؛ چونان کە او خود گذشت بود. آن بزرگوار ہم عنان اہب 
برکشید تا/ امیر / بە پاہوس او مشرف شد و از برکت وجود آن بزرگوار در معرفت به روی قلب تو 
گشودہگشت؛ و یه اسرارگوپی و جز آن قصه آغا زکردہ --. 
اما چون نام دلدادەاش ہگوھرہ بود؛ بە ھمین خاطر؛ پس از آنکه بە خدمتِ یار حقیقی خویش 
رسید؛ در شعرھای خود, یار حقیقی را بە ھمین نام خواند۔ و ھمین نام را دستاویز خود کرد و نام آن 


چوپان نیز امیر بود۔ او ھم عاشق ؛گوھرہ گردید و این دوامیر راباھم بس گفت گوست. 


جواذ محمدی خمکدا 


گویش سیستانی در ترجمة قرآن قدس 


قرآن مترجم و نفیسی راکه آقای دکتر علی رواقی در آستان قدس رضوی یافتەاند پس از چاپ 
قرآن قدس نامیدہاند. این قرآن کە بە خط کھن است از آترو بسیار ارزندہ است کە برگردان دری 
کھن و سنجیدہەای دارد؛ ہا ویڑگیھای واژگائی و دستوری کھ آنرا از دیگر قرآنھای ٹرجمه شدۂ کھن 
مشخص میکند. 

آٹای دکتر رواقی این مختصات لغوی و دستوری راہ درترجمڈ قرآن قدسء مربوط به لھهجة 
حوز؟ فرھنگی ای میداند کە قرآن در آنجا ترجمه شدہ است و این حوزہ را بە صراحت سیستان میداند 
و دلیل شان در این تشخیص یکسانی واژہہا و ترکیبات این ترجمە است با لغات و ترکییات ویڑ تاریخ 
سیستان و احیاءالملوك و‌ فرھنك مہب الاسماء کەه ویسندہ ھرسڈ آتھا بیشك سیستانی بودەاند. 
بنابراین تتھا دلیل آ9ای رواقی در واہستگی این ترجمە بە حوزۂ فرھنگی سیستان کھن استدادشان بھ 
متون وشتہ شدہ در سیستان قدیم است. 

من در این نوشته برآئم کە سند دیگری در تقویت حدس سیستانی بودن حوزۂ ترجمۂ قرآن 
قدس بیافزایم. باتوجہ به این اصل که الظن یخطی و یصیب. و انا دلیل من در احتمال سیستانی بودن 
ویژگیھای گویشی ترجمۂ قدس مقایسه این ترجمه باگویش زندہ و موجود سیستانی است کھ با استتاد 
بە فرھنگ معین بازماندۂ زبان کھن سیستان (سگزی) است و بسیاری از واڑەھای ویڑۂ آن از ھزار سال 
پیش تاکنون بە گواھی صیدنه و پس از آن تاریخ سیستان چندان تفاوتی نکردہ است و در این زمینھ 
منظور فقط بیان برابری‌ها و ھمانندی‌ھای این ترجمه باگویش سیستانی است. و این به آن معنا نیست کھ 
این ھمانندی‌ها فقط ہین ترجمڈ قرآن قدس وگویش سیستانی است,نکڈ دیگر اینکه در این مقایسه 
برای رعایت اختصار اشارہای بە ھمانندی‌ھای دری و پھلوی ھم با واڑەھای سیستانی نمیکنم, 

و این ھمائندی‌ھای ترجمۂ قرآن مورد بحث باگویش سیستانی. 


ا١ہ‏ 
ھمانندی‌ھای واڑەھای بسیط 
ترجمة قرآن قدس گویش سیستانی 

اویارگہ ء غروب ایرہ 5ک س دیر ۱ 

ای ء آیا ای تق ء آیا (احتمالاً ایە در قرآن قدس بە حکم 
رسمالخط بای نوشتہ شدہ است چون آنچہہ کە در 
کتب قدیم ؛آنچم ہم نوشتہ میشدہ است. 

بر نگ تل 


برنگ ع5060نا × نپ 

(مسای این واژہ در سیستانی امروزگم شدہ است ولی 
سایکں در صفحۂ ۳۹۵ دہ ہزار مایل در ایران ترجمڈ 
معادت نوری معناى آنرا بہ سیستانی قدیم تپ نوشته 
است) 
تپلچچح جح سے ےج 


باذداشت - ڈ8 بہ جای 7 و 8ہ حای وآء و بحای وایم است, 


۰ آیندہ ۔سال عجدمم / ۳۵ 





پنگ (تصحیف پنکٹ) ٠‏ ناصیہ 
پنکھا (تصحیف پنکھا) ٭ موحای پیشانی 
چنگل ٭ ظفر 


خازہ (از گلی خازم) ہ چسبندہ 


خیش ۔لجن 
خواستو ۔ افرار 

دجگِ ءعقد 

دسە ء رشتەای کە در میان ھستۂ خرماست 
سے ھا از زین ۔ سیا 
شہیلیدن ء مکاء (صفیرزدن) 


شیشیدن ء جھیدن ۔ خیز کردن 
کاستن و کامیدن ء کاد (نزدیک بودن ۔ خواستن) 


میکچیلید ۔ می کاوید 
گز کر ۔ائل+ شورگز 


کزو (شاید تصحیف گزو) ۔ وزغ 
کشعہ ء کشنزار 
کوت ء ناشنوا 


پنٹ نافع ۔ پیشانی 

پنککٹ نا680 “ موی جلوی سر 

چنگل ات٥٥٥‏ × انگشت 

خازہ تا × چسبناٹژ 

(صغفت است برای خمیر یاگل و حتی به انسان 
پی غیرت ہم کھ پیش از حد انعطاف پذ ہر است خازہ 
میگویند) 

خلوشکٹ کلادااقھ ت لجن 

خواستی ناعق× ٭ اقرار 

دجگ عق < گرہ 

داس ئكك ٭ تار ٹوک دانہ در خوشۂ گندم و جو 
سہست 80684 > بونجه 

شہول لناوٰة ٭ سوتی کە با دھان زنند (بہدون میچ 
اہزاری) 

شہولٹ ۓھاللامٰق ٭ سوت 

شوشک کردن قتاظ ٭ حملۂ شیرجه وار روی حریف 
کمە شتتنا < پیشوند برای ساختن فعل مستقبلء معادل 
مشتقات خواستن در فارسی 

مثلاُ کمە رفتنو 88000 قتھا یعنی خواھیم رفت 


کچکال اشناخت س کندو کاو ۔کاوش 

کرگز ا8٥ت‏ ×< درختی تتومند و بد کە مثل گزاست 
ولی گز نیست. جزہ اول یعنی وکرہ در سیستانی حم 
معنای بزریگك می دھد ہم معنای کوچکٹ مثلاً ہکرمل 
العتہ۳×ئل یعنی کلوخ بزرگ و ؛کرمیخ 35ل یعنی 
میخ بزرگ و و کر دماغ ڑقتاذ٥‏ تلم یعنی انسان دماغ 
کوچٹ و ءکرگوش 8تعہ0٭ یعنی انسان یا حیوان 
گوش کویك 

(ابوریحان کە در صیدے گاہ معادل سیستانی و 
زاہلستائی واژەھا را آوردہ است؛ معادل سیستانی یا 
زاہلستانی اٹل را ندادہ است) 

گی گزو ٭٭متقونع > وزغ 

کشتہ ھاقھنا > کشتزار 

کوت ١ا0ا٤ا‏ ٭ اشنوا 

(در سیستان وقٹی صدای سازی پیا انسانی بگیرد و خفه 
درآید گویندصدایش کر شدہ است یعلی ہکوہ راکمتو 
بە معنای ناشنوا بە کارمیبرند) 


آبندہ ۔سال مجدھم / ۳٣‏ 


کوژانگین (شاید مصحف گوژ) ء نحل۔ زنبور صل 


کیل کچ 


گراغ دکلاغ 

گند ہ بذدہری 

برمرگیرید ۔ فاتظرواء چشم دارید 
منجکٹ ۔گھرارہ 


موجندہ م جنبندہ 


نواسگان ء نوەھا 


گوج [تاع س زنبور 

(در سیستىی مطلقاً زنبور را ؛گوجە میگوبند و زنبور 
زرد را ٭گوج سورٹا ات ٥ای‏ و زنبور گاوی 
(زنےور بزرگسرخ رنگ) را ءگوج زنبور 
۲ننامھتڑٹاي مبگویند و جز این مورد واڑا زنبور 
کاربرد ندارد. یعنی فظط بە صورت صفت بکار می رود 
آنھم در عمین مورد کھ گفتە شاد۔ 

کیل ااننا ۶ کج 

(شاید ویل در ترکیب ٭کج و وبل, و و کولەہ در ترکیب 
ەکچ وکولہ: پارسی با این کیل مم خانوادہ باشد. 
گراغ (18تتع > کلاغ 


: گید: دہج ٭ بدبوی؛ بویناژك 


مری 8511اؤ 

مریکھ ٥:ا71٦8اتا‏ ٭ خیرہ خیرہ نگربستن 

منجکٹ غا88[3 “ کمین گاہ کو چکی کە در شکار ہا 
پکی دو بوتە یا مقداری علوفه درست کنند 

موج موج زدھ زھ × حرکت آرام آرام؛ مس و سّ 
و موج موج کاریعنی مس مس کار 

نواس 0۷583 “ وہ 


ھمائندی واژەھای بسیطی کە در تلفظ اندکی ہا شکل غالب دری متفاوتاندء ولی در ترجمه 


قرآن قدس وگویش سیستانی یکسان. 


ترجمۂ قرآن قدس 
انیدن ٭ شنیدن 


پیمیدان ہ پیمائیدن 
تروش ء ترش 
جویکٹ م جو نھر 


چیندن ٭ چیدان 
خائه ۔ خاشاکكک 


گویش سیستانی 

اشنیدہ 550108 سس شنیدن 

(نون مصدرھای سسستانی فقط در حالت اضافہ ظاہر 
می‌شود. مثلا وفتی بخوامند بگویند وشنیدن حرف 
درستم میگوید واشنیدں ارف درستء 

پیمیدہ 0105ةگع(در حالت اضافه پیمیدن) ٭ پیمائیدن 


تروش گگلاکا ء ترش 

جژ منادزم جری 

(در سیستان وجوم کمتر میگویند و واژۂ غالب ھمین 
وجٹ؛, است) 


چیندہ ق٥ات‏ ء (در حالت اضافہ چیندن) ء چیدن 
خائه دق× - خاشاک 
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دو (ہا واو معروف) ۔ دو (عدد پیش از ے) 


دویر ۔ دیر 


موشت ۔ مشت 


دو ٥1۵‏ -٭ دو 

دویر جابعل × دیر 
(لثلفظ عامانہ و روستائی) 
موشت اقگفاھظ ٭ مشت 


ترکییات ھمانند در برگردان قرآن قدس و گویش امروز؟ سیستانی 


قرآن قدس 


او برد ء طوفان:ء غرقاب 
تاى رو ٭ رخسارہ 
چشم دید دہ رما 

در کردن ۔٭ داخل کردن 


دھن بست ہ زبان بستہ؛ حیوان 


سیستانی 

اوبردی ألاگظوتا٭ہ ٭ سیل؛ سیلاب 

تای رو ٣ش‏ ٭ نیمرخ 

چش دید ۵ال س٭ ربا 

در کردہ ۶۵ھا1كك (درحالت اضافہ درکردن) ۔ داحل 
کردەن 

(در سیستانی امروز برای خارج کردن نیز اضفزون بر 
ہبیرون کردنہ مدرو کردن: ہم میگویند منتھا با حرف 
افائنڈ از و بہ صورت ودرکردن ازہ و دربرگردان قرآن 
قدس این ترکیب بە معنای بیرون کردن ھرگز ہکار نرته 


است) 


دم بست اقعقتاتظالاگ> زبان بستەہ؛ حیران: بی چار: 


بیگناہ 
رواشناس ٭ ہا آبرو روشناس عقااگلہط ٭ با آبرو سرشناس 
گل کرد ٭ بناء ساختمان گل کاری تتقللاءع - باب ی, 
گمامندی ۔ گمان مندی: شکك گمومند 50 5اتتع > گمان مند 
ورداشت ٭ آبستن شد گُرّہ وہ دشت ال ۷۵ ٥۲٥0ا‏ ٭ آبسٹن شد 
ورکندہ ء برکندہ ورکندہ ۵ا ۶ع ۷۶ ٭ برکندہ 
واز کشیدیم ٭ پھن بازکردیم واکشیدہ آكۂقھ ا۷۵ - باز کردن و گشاد گرفتن؛ مثل 
باز و گشاد گرفتن دھان کیسە یا جوال. یا باز و گشاد 
کردن دھان تا منتھا درجۂٴ سگن 
۔م 
ھمانندی صیغە‌ھای افعال 


صرف بعضی از افعال برگردان قرآن قدس بە شیوہایست عتفاوت با آنچھ در پارسی دری است و 
صیغەھای حاصل از این تصریف؛ در ساخت و معنی؛ عمسانی و گاہ نزدیکی دارد ہا ساخت و معنای 
آن صیغەھا در سیستائی متداول. این نمونەھای آن. 


قرآن قتن سیستانی 
اٹنی ٭ شنوی بیاشنی (بہ اشی) 001 ققاڑتا - بشنوی 
میاشنی (می اشنی) 55501 -س میشنوی 
و بیشن 10اتا ٭ شنو 
بیشنکٹ اه٥قاڑتا‏ × بشنو 
می اشند ء می شنود میاشنہ 855803 ٭ میشنود 
نیشنی ے نمی شنوی بپشنی نمققازڑہ > شنری 
ہشم ہ بنوش پشم 850م < بنوش 
(ب آغاز واژہ برای سھولت تلفط بدل به پ میشود 
چراکە واژہ ابتدا بہ ساکن است) 
ہشمد ء بیاشامد پشمهہ 03٥3ڈع‏ ے بیاشامد 
میشمید می آشامید مشەمی نمدتٹہ می آشاعید 
فی ءفوق شی آق “ شوی؛ بدری ٥وقےنا‏ 
۔۵۔ 
ھمانندی در تبدیل حروف 


تبدیل حروف بە یکدیگر در واژەھای قرآن قدس اغلب در ھمان موارد و با ھمان قانونمندی 
ایست که ہم اکنون ہم در سیستانی موجود است۔ بە این نمونەہا توجہ فرمایید. 


الف: تیدیل دب بہ در 
قرآن قدس سیستانی 
ورخیزِد ٭ برخیزید ورحیز ۷۵۲۷2 -> برخیز 
وردار ء بردار وردار ۷5۲۵۵۲ بردار 
نگەوان ء نگھبان نگەرو ۷۵ققء0 < نگھبان 
زور ء ژبر رور 2۷5۲ء زہْر 
اور ء اہر ارر ٥ں‏ ابر 
سوز ء سبز سوز ۶00۷2 - سز 
سوزی ۔ سبزی سوزی 0۷ہ × سبزی 
ب: تبدیل دب بہ درگ 


در بسیاری از موارد ب٠‏ ی دری در سگزی بدل بە وگ میشدہ است. حاصل این قاعدہ ھنوز 

در ساخت چند واژۂ سیستانی موجود است.مثلا در سیستانی بہ بومادرانۂگومادران: و بھ زن بیوەءزن 
ہو بہ گزید و یہ چیءگ چین (٥نھو‏ بە یختن و تمام شتقات آن راگن اھر ۲اع) 
پکویند, این قاعدہ در قرآن قدس در حد وسیعی رایج است, چنانکہ در آنجا با راگ بردہ را 


گوردوں یشنر ر گویشٹر بھشت راگھیشت:ء بتر راگٹر؛ براہر را گراگر؛ بھانه راگھانۂہ بیمار راگیماں 
خون بھا را خون گھاء ہر (سینەہ) راگور و یست راگیست مینویسد. 
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پ؛: تبدیل ذء بہ ہء 

ھمچنانکە در واژۂ گدار پارسی ذال بە دال برگشت است در سیستانی تیز گذار راگدار وگذر را 
گدر ھم میگویند. قانون گرداندن ذال بە دال دربرگردان قرآن قدس گستردەتر از آن 'حدیست که 
امروزہ در سیستانی و ہویژہ در پارسی دری رایج است. در آنجا مگذرید رانگدرید؛ ہبگذشت را 
بگدشت؛ بپذیرد را بپدیردہ بجز را بجد و پل یرفته را پدیرفتە نوشته است و غیرہ 

با توجہ بە ھمین اصل تبدیل حروف بە یکدیگر (وب؛ و ووہ ہزہ و ءذہ بە ۱) شاید بتوان واژ؟ 
ووردورں راک دراین قرآن بە معنای بلند آمدہ است صورت دیگر وبرزبرہ دانست, 


ت: تبدیل ورہ ہہ دلء . 

در گویش سیستانی ھم چونان برگردان قرآن قدس در مواردی ورہ بدل بھ ہلہ می‌شود۔مثلا 
دیوار و سوراخ راکه در قرآن قدس دیوال و سولاخ آمدہ است در سیستانی ھم دوال ااؤ0:۷ وسولاخ 
می ٹویند. 


ث:۔تبدیل دز بە (جء 

تا جائی کە ہم اینک حافظەام یاری میکند تھا در یک واژۂ سیستانی ہنوز تبد یل ؛زہ ٭ ؛ج٭ 
نموئ دارد و آن واژۂ ومک ت٥٥زثثظ‏ است که بە معنای مزہ و ھم مزہ است. مثلا شیر سج 
عاەززمہ کاڈ یعنی مزەای مشابه مز شیر. یا شور مجک کل" زاقاہ 5 یعنی مزہای که اندکی به شوری 
نزدیکک باشد. این قاعدہہ یعنی اصل تبدیل ؛زہ بە وج؛ احتمالاً در یک واژۂ بکار رفتەعدر برگردان 
قرآن قدس ہم بە چشم می ‌خورد و آن در واژ ومجیدن, است؛ آنجاکه در ترجمۂ لا تم الہ ساء 
(مائدہ ۷) می نویسد بە مجیدید زنانرا (البته مجیدن بە معنای لمس کردن در متون دری فراوان بکار رفته 
است, ظنْ من اینست که شاید مزیدن و مجیدن ھم ریشه باشد) 


ج: تبدیل دلء به ۱ء 

ہرگردائندۂ قرآن قدس در ھہمه جای این ترجمه گسیل راگسید نوشتە است. و من جز این 
موردی برای تبدیل لام بہ دال در این متن ندیدم. و اما این واڑہ در سیستانی امروز به ھیچ شکل و 
صورتی بکار نمی رود ولی برای تبدیل لام بە دال در سیستانی امروز یک مورد را می توان حدس زہ و 
آن در واژڈ وکدن ٥٥د‏ است که در سیستانی بە معنای طوق و قلادۂ سنگ است. مرحوم مردوخ در 
فرھنگ کردی خویش ہەکلن؛ را از کردی بە ہمین معنا ضبط کردہ است کە اگر ہکدنہ سیستانی و 
؛کلن؛ کردی از یک ریشه باشدہ این مورد می تواند نمونەای زندہ برای تبدیل حرف لام بە دال باشد و 
ھمانندی در تبدیل برای واژه وگسیدہ در برگردان قرآن قدس؛ واگر (کل وردی ۵٭٥٭68ی‏ 
سیستانی کھ بە معنای کشاورزی و کشت و زرع است در ساخت سنخیّتی با وکدیور, داشته باشد باز 
می تواند نمون" دیگری براں تیدیل لام و دال گزی باشد بہ جال و لام دبگر زبانھای ابراتی 


چ تبدیل وفء بە و 
مترجم در قرآن قدس افسوس را واوسوس: و بیافزود را وہیوزودہ آوردہ است. در سیستانی 
امروز؛ ہم این دو مورد را واوسوز ۷902ل, و واوزود أانا۷ش تلفظ میکنند. 
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ح: تبدیل دنہ به ەم٤‏ 
برای تبدیل نون و میم بە یکدیگر در پارسی دری نمونەھای فراوانی داریم؛ اما در مورد ویژەای 
مترجم قرآن قدس پنھان را پنھام آوردہ است کھ در سیستانی امروز ھم این واژہ را وہنوم ٥٥80۵0ص‏ 


میگوئیم 


خ: تبدیل تھے بە دخغء 

برگردائندہ در همه جای قرآن قدس پرھیز را پرخیز آوردہ است و اگرچھ در سیستانی امسروز 
پرھیز را پرخیز نمیگویند و ؛پریز 8:82ص” تلفظ میکنندہ اما قاعد٤‏ تبدیل ھ۔به خ در سیستانی ھم چون 
دیگر زہانھا وگویٹھای ایرانی نمونە دارد از آن جمله ہھسته راکھ در ترجمه قرآن قدس خسته آمدہ 
استہدر سیستانی امروز ھم وخستک علقادتم میگویند. 


ہ: تبدیل دھے بە دالفء 

این تبدیل در سیستانی امروز چنان فراگیرست کھ می توان گفت در زبان امروز مردم سیستان وھم 
وجود ندارد مگر در پارسی تلفظ کردن واڑہها۔ و این اصل را پروفسور لازار ھم؛ بە استناد گفتگوہی 
کہ در محضر ایشان داشتم؛ یافتەاند و ہر آن باور استوارند. 

در قرآن قدس یک واژہ منطبق ہا این قاعدہ شکل گرفته است و آن واژ؟ وانوزم است بە معنای 
ہنوز که تلفظ سیستانی آن ہنوز ھم وانوزہ است. 


ذ: تبدیل دی بە دنء 

تبدیل وی؛ بە :نہ ھم در اندکی از واژەھای سیستانی ھنوز خودنمابی میکند از جمله در 
سیستانی بە وسوی؛ وسون, میگویند و بە بازی ای کە باید وگویک بازی: (مرکب از گوی + اك) 
بگویند. وگنکٹ بازی نتقتا -ا٥٥‏ ہي م یگویند. مترجم قرآن قدس هم ؛سوی؛ را وسون نوشتە است, 


را تہدیل دوہ ردھے بە یکدیگر 


در ترجمة آیہ ۱۰١‏ از سورۂ آل عمران؛ در قرآن قدس؛ ودست ھنگ گیردہ به معنای دست 
درزند آمدہ است. من پس از اندیشة فراوان دربارۂ واژه ھنگگكء در این ہاور راسخ شدم که این منگك 
باید ممان وونگک 8 امروزی سیستانی باشد که بہ معنای محکم و استوار اینکك کاربرد فارد. از 
جمله گویند ؛پوخواونگ کوەد 0ج ۹۷۰0ہو یعنی پایت را محکم کن و پای ہقشر. اما برغم ہپاونگ 
کردنہ بہ معنای پافشاری در کاری: در سیستانی امروز ودست ونگ کردنم بە معنای اعتصام و چاگگ 
زدن نداریم 2 درست معادل ودست ھنگ گیردم در ترجمة قرآن قدس قرار گیرد. بھرحال برای تأیید 
حدسم دربارۂ اینکه دھنگ: قرآن قدس باید وونگ, سیستانی باشدء در پی نمونەای برای ٹبدیل وھم 
بھ ووہ بودم که فرصت بعدی قرآن قدس بە واژة گھارشت رسیدم که بە معنای گوارش آمدہ بود 
و حدسم را قریب بە یقین کرد و در پی کشف این قاعدۂ تبدیل دریافتم کە در برگردان قرآنُ قدس: 

شھد یع شود 
نبود 


گوود 


گووند 


5 
+نڈڈ 


ری 
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گوھی یعنی گووی 
و 
میگھم _ یعنی ‏ میگودم 


و در اینجا بە یاد شعر محمدبن مخلد سیستائی افتادم کە بە گفتۂ ویسندۂ تاریخ سیستان در ستایش 
یعقوب لیث گفتە است 
سعجز پیغمبرمکی توئٹی _ بەکنش وبەمنش وب گُوشثت 

و در قانونمندی تبدیل ہوہ یہ وھم در قرآن قدس حتی وخواستی, را بە صورت ەخھستی, دیدم 
و بہ اندیشہ رفتم که اگر در برابر ہمۂ وشہدەھای ترجمۂ فرآن مذکور در زبرنویس شود نوش> 
میشد خود بخود این قاعدہ پہ چشم می خورد, ھمچنانکہ اگر در براہر ہمۂ دگوریھا یه جای سنہ وْرہ 
نوشته می شدہقاعدة تبدیل وب؛ بە *گہ در ترجمۂ این قرآن راحتتر می نمود. یادآوری این نکته ھم 
ضروریست کە شاید وھم در سیستانی کھن تلفظی داشته است بین تلفظ وھم و عمزہہ یعنی مانند آنچھ 
در سیستانی امروز معمول است۔ 





سان 


ھمانندی پسوندھا 

الف: تمامی اسم مصدرھا که در پارسی دری اغلب مختوم بە ٛش٠‏ است در قرآن قدس بدون 
استثناء مختوم بە وشت: است و ہمین حالت وجود دارد در سیستانی حاضر۔ 

ب: پسوند کہ از جملە پسوندھائیست کهە در سیستانی بسیار فراوان‌تر ازدری است واکٹر 
واڑەھایی کە در دری مختوم بہ وہہ اند در سیستانی بە وکكہ مختوم می شوندہ مثلا پاچە و گردہ؛ در 
سیستانی وپوچٹ ہ۵٭ص وہ گردک 8۴:ؿم می شود و در قرآن قدس آنچه در پارسی پاشنە تلفظ 
می شود بھمین روش وپاشنکٹ: ضبط شدہ است. 

پ: ازدیگر پسوندھابی کھ در سیستانی کنونی در ساختار واڑەھا فراوان رخ می‌نماید پسوند :کا 
و :کابی. است (این پسوند ب گواھی فرھنگ گویش دماوندی نوشته آقاىی علی نیموریافر در 
دماوندی هم وجود دارد) مثلا ونشستگا قاقادتگم یعنی در حالت نشسته و... این پسوند احتمالاً ہھ 
شکلی کاملتر در ترکیب ؛تنٹھاکانە و بە معنی تنھا در قرآن قدس وجود دارد. در سیستانی امروز 
نٹھاایەی دری و ؛تٹھاکان: قرآن قدس را ویک کا اناد ءاد٥ان‏ م یگویند. 

ت؛ پسوند بسیار رایجی کە در ترجم قرآن قدس وجود دارد پسوند صفت فاعلی ہآرہ بدنبال 
واژەھابی است کە آن واڑھا در پارسی دری ہا آن پسوند بکار نرففه است و شگفت اینکھ این 
ساختھای ویڑۂ صفت فاعلی ہسیار ہم در قرآن قدس فراوان است و گفتی اینکە حتی یکی از این 
ساختہها در سیستانی امروز ہم موجود نیست. 


۷ 
عمانندی حروف 
در ترجمڈ قرآن قدس ؛ت, بە کرّات و از جملە در براہر وف: عربی بکار رفت> است۔ مثلاً در 
ترجمڈ فِلنْ نوشته است: وترسند+۔این وت: امروز ھم در سیستانی بە ھمان فراوانی بکار می رود کھ در 
قرآن قدس بکار رفته است ملا 
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ارہ 736 - باری, بییٹم آیا 


برەته کی ہیە یه تد زةزنا ٤٤‏ 3 ]ٴ ٥٥ا‏ 


رفٹ تاکی بیاید. 

دیگر اینکه از حروف خاصی که در سیستانی ھم اینٹ رایج است حرف ہکمە؛ می ‌باشد کھ 
بصورت پیشوند برای ساحتں رمان آیندہ افعال نکار می رود و معادل مشتقات وخواستنہ است در ساخت 
افعال مستقبل پارسی دری. این کمەہ در قرآں قدس ھم برای ساختن فعل مستقل بە کار می رود اما 
بصورت فعل معین. یعنی در شکل کامل فعلیء گرفته شدہ از مصدر کامستن. مثلا در آنجا آمدہ است: 
ونکامد کە دیدور کندہ یعنی روٹس نخواھد کرد. حال اگر ھمین عبارت را با ھمین واژهٗ ٭دیدورہ بە 
سیستانی امروزی بگوہیم میگوئیم: 


0 
ھمانندی در تلفط 
در سیستانی امروز بسیاری از کلمات ابتدا به ساکن تلفن می شود و در ترجمۂ قرآن قدس هم 
بعضی واڑەھا بە شیوەای نگاشتہ شدہ است کە احتمالا دال بر ابتدا بە ساکن بودن آنھا در عھد ویسندہ 
است. مثلا وشناسی, را واساسی؛ و ؛شنختہہ (شناخته) را واشنختہم نوشته است, این دو واژہ را امروز در 
سیستانی وشناسی 0451ڈ, و وشناخته 0۵×18 تلفظ میکنیم, 
دلیل من در این گمان کە اشناسی واشنخته واژەھایی ابتدا بە ساکن ہودەاند اینست که ھنوز ھم 
وقتی سیستانی ھا بخواہند واژەهای ابتدا بە ساکنشان را بە پارسی تلفظ کنند بە جای اینکە حرف ساکن 
آغاز واژہ را متحرک کند سکون آبرا حفظ کردہ در عوض الف متحرکی پیش از آن در آغاز واژہ 
می افزایند. 
مورہ دیگری که از رسمالخط قرآن قدس در کشف تلفظ آن روز واڑەھای ترجمة این قرآنء 
می ٹوان دریافت اینست کە در آنروز ہم مثل سیستانی امروز ہدوہ را با واو معروف تلفظ می کردەاند 
چراکه در این ترجمه در کلمات مختوم بە واو معروف بعد از واو پایان الفی اضافه می شود. مثلا ترازو 
را وترازواء می نویسد. ھمچنین در این قرآن نیافتد را بە صورت ہیفتدہ نوشته است که به احتمال 
ضعیف شاید تلفظ آن چون ونیفته 1819ی سیستانی امروز باشد. 
شابد واى٥به‏ معنای آیا ھم که در این قرآن عمیثه بە هھمینں صورت وایم آمدہ است؛ چون 
سیستانی امروز ؛اىٍ ۷8ص تلعظ می شدہ است کھ ہا این رسم الخط نوشته شدہ است (مثل ہ آنچھ, کە در 
رسم الخط قدیم ٭آنچم نوشتہ می شدہ است و پیش از این ہم نوشتہ شد) و شاید در آنجاکه وماتقبل 
منھم؛ را ترجمە کردہ است ہپذیرفته نشی از ایشانە بثوان ؛نشی, را در این عبارت 5313 خواند کە ب4 
سیستانی امروز ونشودم معا می دھد. 
ھمچنین است عبارت دورنھاد نشی که بە مصی پذیرفتہ نشود است, در این جا ھم اگر ہوئشیە را 
08ء بخوائیم کە بە حکم رسمالخط بە صورت ؛نشی, نوشته شدہ است نمونڈ دیگری می یاہیم برای 
تلفظ واژەھای ترجمڈ قرآن قدس و ہمسانی آن با تلفظ امروز سیستانی آن واژەھاء چراکە ونشی بە 
8ء در سیستانی امروز یعنی ونشودم. 
۱ سخن پایان اینکه آنچه در این نوشتہ آوردہ شد دست آورد یک نگاہ گذرا بر موضوع است و 
ھمائندی‌ھای ترجمۂ قرآن قدس و گویش سیستانی محدود بہ آنچھ عرضه شد نم یگردد. کشف این 
ھمانندی ھا کار بیشتر و دقیق‌تری را می طلبد کە حتماً در سایڈ آن دقایق بیشتر 


7 و مفیدتری پیدا خواھد 
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ملی محمّد ھنر (سیامکد گیلکد) 


یوب 


در آثار خامة عبید زاکانی آمدہ است کہ: ہقزوینی انگشتری؛ در خانه گم کرد. در کوچهہ 
می طلبید کە: خانه تاری است..' کار بیشتر پژوھندگان در دیار ماء مصداق بارز سخن عبید است. کم 
کاری و بی دقتی و پختەخواری و از بی راہه رفتن؛ ما را بدانجا رساندہ است که درھیچ رشهای از 
رشتەھای بی شمار زبان و ادیّات فارسیء تحقیقات و مابع دست اوٗلٰی که نمونڈ اعلای تحقیق و تّع 
ھمراہ با دقت و وسواس علمی باشد؛ از خود نداشته ہاشیم, 

بی شک پدران ماہ در زمینڈ لغت نویسی و الف فرھنگھای یک زبانی۔عربی بە عربی۔و نیز دو 
زبانی۔عربی بە فارسی۔ دقتی کممانند و همّتی والا و پشتکاری بی نظیر از خود نشان دادماند که امروزہ 
با وجود داشتن وسائل ہسیارء بە انجام رساندن چنان کارھائیء بسیار دشوار و گاہ ناممکن است. 

کاشکی آنان؛ در باب لغتنویسی فارسی هم دست جھد از آستین جدٌ به درآوردہ بودند و 
تألیفاتی عمیق و حجیم۔ حتّی ہا اطناب ممل و درازنویسی۔از خود بە یادگار گذاشته بودند تا امروزہ 
دست ماب کارھاىی پژوھشی ما می شد واین قدں دچار فقر لغت دانی و لغتانویسی نبودیم. ای کاش 
پدران ماء تنھا بە این بسندہ نکردہ بودند که پارەای از لغات بعض حوزہەهای ادہی را ضبط و نقل کنند پا 
بە رونویسی سرسری لغتھای پیشینیان بپردازند و یا فرھنگھایشانء آمیختەای آشفتەء از این دو تا باشد. 

کتب لغتی نیز که متاخران و معاصران ما؛ تألیف کردہاند؛ متأسفانہ؛ آنگونە کە شاید و باید مُمد 
کار پژوہشگران و چارہ کن مبھمات و اشکالات خوانندگان مش‌ھای فارسی نیست. چە؛ مواہ غالب این 
گونە کتب؛ حاصلِ خواندن و ٹاأمل و تعمّق در کتابھای قدیم فارسی ما نیست واز آٹھا استخراج نشدہ 
است. بلکھ موْلفان ترجیح دادەاند کە تٹھا گزیدہای از لغات و ترکیبات و اصطلاحات کتابھآی 
گذشتگان را ھمراہ با آنچه که لغت نویسان پیش؛ نقل کردەائد؛ در کتب خود بیاورند. بی آنکه 
وسواس علمی و دقّت کافی بھ خرج دھند و برای ہر مورد؛ شواهد وامثْلة ہی شمار و وافی بە مقصود از 
کتب نئر و نظم نقل کنند کە ریخت قلم نویسندگان و گویندگان استاد و فصیح ناشد. 

از این رو شماری نە اندک از واڑەھا در کتابھای پیشینیان یافته می شود کە بوجهہ منالوجوہء 
لخغتنویسان ماء متعرّض آنھانشدہاند و اگر ہم گاھی عضی از این کلمەھا راء از قضاء در تألیفات 
خویش آوردہاند؛ ہی شاھد و مثال است و ناشناخته۔ 

چنین است وضع و کیفیّت فرھنگھای ما و تا وقتی کە لغات و اصطلاحات هر حوزة ادبیە با 
معانی موضوع لە و مجازی ھریکٹ با شواھد کافی از متن‌ھا۔فقط از متن‌ھا۔ استخراج و تبویب و تالیف 
نشودۂ؛ نە بھ درستی می توان کتب گذشتگان را فھمید و ىە می شود از سٹ شاسی و دستور زبان و 
تاریخ ادیّات فارسی بە مفھوم خاصَ هر یک سخ گفت. وإلاً سخنھائی از قیل این کە: زبان کنونی 
ماء ھمان زبان فردوسی وبلعمی و ببھقی و سعدی و حافظ است و بدین جھت ما گفتەھا و نوشتەھای 
آن بزرگان راء امروزہ؛ به خوبی فھم میکنیم؛ علتی جز از سادہ دلی و ناآگاھیء نبایست داشته باشد. 

ھیچ دو نفر اھل قلمی را در طیٌ این دوازدہ قرنء نمی توان یافت کە در یٹ زمان و در یك 
حوزۂ ادبىء بالیدہ باشند؛ کە سب گفتەھا و نوشتەھای آنان یکی باشد و ساختمان نحوی و صرفی 
زبان نوشتەھایشان؛ کاملا ھمانند باشد۔ 

البته وجوہ اشتراک لاسٰت. ہمانگونە کہ وجوہ افتراق نیز بسیار وجود دارد۔ در عصر ماء زبان 
شعری عماد خراسانی؛ ہمانند زبان ملک الشٗعرای بھار نیست؛ اگرچه هر دو از یک حوزہاند. بە ھمان 
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گونە کە زبان حمیدی و صورتگر و توللی نام ھماندی ندارد. 

در حوزۂ نثر نیز وضعی کاملا مشاہ ھست: ویژگیھای زبان داستان در نوشتەھای وھدایت: و 
بزرگ علوی باہم؛ مانندگی ندارد؛ ھماں طور کە مشخصات ثر جلال آل‌احمد ہا آن دو متفاوت و با 
زبان صادق چوبکٹ فاصله بسیار دارد و زبان ثری حمالزادہ با زبان ھیچ یٹ از آنھا ھمگون نیست. 

با از مد نظر گذراندن آنچه کە اشارەوار ىوشته آمد؛ صریحاً روشن میگردد کە چنین وضعی از 
آغاز تاکنون در زبان و ادییّات فارسی بودہ است ومن بعد نیز خوامدبود.ازایں روہ بررسی و 
پیجولی در ویژگیھای لغت دستور رہان؛ سک شناسی و تاریخ ادبیّات فارسی را نە می توان بە وقرن: 
مقیّد کرد و نە بە :عراق عجم؛ و :ترکستان, وه ىە وفرمودەھای خام, فلان پرفسور و بھمان استاد... ۱ 

ھمچنین با آنکە ظاھرا تا زمانھای اخیرہ بیش از دویست فرہنگك فارسی تآألیف شدەاستء 
کیفیت و کمّت غالب آنھا بە صورتی نیست کە مددکار و یارمند پژوھش کنندگانء در متون قدیم؛ از 
دیدگاہ لغوی باشد. 

در زمینڈ شناختِ ریشه واصل و منشاً کلمەھاء کار ماء از این هم خراب بر و اسفبارتر است آنگونہ 
که ھنوز حتی یک فرھنگ اشتقائی مقدماتی ھم؛ برای لغات زبان خودنداریم. از برخی پڑوهشھای 
ریشەشناسی خاورشناسان؛ در دهەھای پیش که اکنون بیشتر آٹھا کھنە است و نا معتمد۔که بگذریم) 
کمتر ممکن است در ایں رمینه کاری یافت که یادکردنی و ماندگار باشد؛ اگرچه انگشت شمار کسانی 
ہستند از معاصران ماکە اھلیّت این کار را دارند. امّا ,عم قوت و جامه و نانہ و این کە: وچھ خورّد بامداد 
فرزندمء بائع ار ایں شدہ است که ىه کاری جدی و بایسته دست پارند. 

بھر حال, در زمیڈ لغت: ٭ طور کلی؛ آىحاھم کە کسی مدتھاوقت صرف کردہ است و بە شیوہ 
علمی و با وسواس و کوشش لازم و بہ طور مستدل, ھمراہ با شواہد کافی؛ صورت درست کلمەای 
رانشان دادہ است؛ ہمذھب مختارم بعضی از معاصراں ماء چنیں است کہ ہا دفاته گوئیە و اجتھاد مقابل 
صن و آوردن هزاران لیت ولعلء دیگران را بە شک اندازند و راہ را بر پی جوئی کنندگان و اداےه 
دھند گان تحقیقات ببندند. زیرا بہ قول مرحوم استاد عبّاس اقبال آشتیانی: ہقیاس عوامانه وکثرت 
شھرت و آشنا شدن چشم و گوش بىە علطی مشھور تا آنجا در اذھان ریش می دواند که دیگر امکان 
اصلاح و برگشتن ار غلط بہ صحیحء میّر سیگردہ... و اعادۂ بە اصل صحیح؛ تقریاً ناممکن است:ء" 
از مصادیق ہارز این امر یکی ھم ں است کہ: 

پر ید 

سی واند سالی پیش ار ایں مرحوم مجتبی مینوی۔ رحمةالله عليه رحمة واسعع۔ که در آن هنگام 
در تركیّھ می زیست و فراھم آوردں فیلم و یادداشت ا رکتابھای خطی نفیس و غالبا متحصر بە فرد آن 
سامان؛ سرگرم بود ٹا از برای آیدگاں مواد و وسائل کار فراھم کند؛ با بررسی بیش از دہ دوازدہ 
نسخۂ خطی و چند نسخة چاپیء در مقالهای عالمانهہ یه ایں ستیجه رسیدہ بود کە: ویوب... بمعنی 
آرزومندی... جز باین وحەء بھر صورت دیگر... ظاھرا درست نیست؟ 

۱ در این کارہ آن زرگوارہ نە از حود اظھار نطر و ابداء رای کردہ بود و ئە از روی حدس وگمان؛ 
سخنی بە ناروا و ناہر جایگاہ راندہ بود؛ بلکھ حاصل مطالعه و تحقیق و تعمّق خویش رادر ہاب صورت 
درس رکٹ ماد یوبە۔ہا اسشاد ىە ماحذ گوناگوں؛ سندلاً, بانثری جاندار و استادانه بیان کردہ بود, 

ت است که سی سال پیش از موی مرحوم محمّد علی ناصح: در نقد علمی مثتی ادسیء 


صورتِ ویوبە: را ارجح و درست داست بود.* ولی تاکنون کسی بە این نکتە نە اشارہ کردہ است نە 

توجہ. در عرحال, پس ار نشرمقاله میوی ےی ا5 و یہ و جن : : 
ع برخی از اھل قلمء نظر او را پذایرفند و بعضی آن راء 

یی اعتنا یہ دلائل و ماخذ اوہ رد کردند. بی 0 
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تازەترین اظھار نظرہ در این بارں؛ در عقالهەای است از آقای دکٹر میراحمدہ طباطبائی۔ البّہ اہن 
نخستین ہار نیست که در مدذّت چھاردہ سال اخیر مینوی خدا بیامرز مورد اظھار تفقّد قرار میگیرد. قیل 
از ایشان نیز .دو تن دیگر از معاصران ما۔ یکی در چند ستون از مصاحبەای در یٹ نشربّڈ ارزصند 
فرھنگی' و دیگری در مقالەای در یکٹ مجِلَه دانشگاھی؛* ازبذل محبّت خود نسبت به او مضایقه 
نکردەاند, 

اما از آنجاکە صاحب این قلم: ھمائند بسیاری؛ ریزەخوار خوان تعلیم و تربیت ادنی مینوی بودہ 
است و بە این می نازد که شاگرد اوبودہ است و بدان شاد است که اوستادش او ہودء! وظیفة شاگردی 
خود می داند کہ به دفع شبهه پردازد و اشتباھات فاحش نویسندۂ آن مقاله را وانماید؛ چه بسا مطالب 
نادرست کہ ہر اثر غفلت و ىی دقتی؛ سک اصالت خوردہ است: 


نخستین نکەای که پس از مطالع دقیق مقالہء استتباط می شود؛ این است که نویسندہ متأسّفانہہ 
مقاله مینوی را نخواندہ است و تتھا بہ شواہدی که در حواشی کلیلە و دمنه آمدہ است؛ اکتفاکردہ. 

دیگر اینکە؛ مقاله ظاہراً نقل نوئث‌ها وعقاید معاصران است در باب این کلمه۔ اتا بە ودلائلیم 
عقیدہ و نظر بعضی؛ نقل و نقدشدہ است. سوٌّمیں نکته که از ہمہ با اھمیّتتر می باشد؛ اینکه نویسندہ 
ہیچ مثال و شاہد تازەای برای کلم مورد بحث نیافته است و تھا بە بعضی از آنچه کە پشتر اینجا و 
آنجاء ىہ چاپ رسیدہ نودہ است؛ بسندہ کردہ. از این روہ ھیچ نکتۂ علمی تازہ و رامگشالی در آن 
مقاله دیدہ می شود. 


اما برخی از اشتباہها 


در صفحه ۲۷۹٢‏ نوشته شدہ است: ومرحوم مجشی مینوی در مقالاتی در مجله یغما و نیز در 
حواشی کلیله و دمە بە بحث دربارة این واژہ پرداختەاند. توضیحات استادفقید در حواشی کلیلە و دمنه 
از روش ھمیشگی ایشان در تحقیقات ادبی که توأم با دقت تمام است بدور است.ہ 

اوٗلاً: ,مقالائی: درست نیست و ممقالەای: درست است, 

ثائیا: در حواشی کلیله وادممهہ توفیحاتی راجع ءە این کلمه نیسٹہ, بلکه شوامدی دربارہۂ آن 
است, 
ثال۰ا: آں بزرگواں؛ در جواب بہ سوّالِ مقذرِ ٭مصححان,: و ,منتقدان:۔الاحیاء منھم والاموات۔در 
چاپ اصلی کلیله و دمنەہہ بە قطع بزرنگك: در زیر عنوان :اصلاح غلطھای این کتاب: بە تاریخ خرداد ماہ 
۱ سشسسی نوشتھ است: 

واشتفالات مختلف و گرفتاریھای گوناگون بندہ را مائع آمد از اینگه بە وعدہای که کردہ بودم 
وفاکٹم و این چاپ بە قطع بزرگ را ھمراہ مقدمەای مفضٗلتر... و تعلیقاتی ىر اشعار فارسی و عربی و.۔. 
و تحقیق یشتری در باب لعات آن سنش ر کم۔ '' 

در صفحۂ ۲۷۹۱ و ۲۷۹۲ء ہہ ترتیب نوشته آمدہ است: 

وشواہدی که ایشان در تأبید نظر حودہ در اصالت واژۂ یوبە میآورند گاہ عاری از صحت است. 
مثلاً بە استناد بیتی از صفحۂ ۱٦۷‏ دیوان عثمان مختساری (چاپ سرحوم جلال ھسائی) چنین 
آوردہاند... ونیزاءمرحوم مجشی مینوی بە استناد صفحه ۴۱۵ دیوان مختاری چنین نقل کردہاند... 
وقتی بە دیوان مختناری مراجعه می‌کنید می بینید چنین نیست۔ہ 
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کاشکی ایشان کە سالھا در انّحاد شوروی۔یا بە تعیر نوشین: زندان بزرگ۔ اقامت داشتہ۔ بودەاند) 
روش تحقیق مورچەوار و موشکافانہ و مکی بە سدِ پژوھشگران آن دیار را صرف نظر از دیدگاہ 
ماڈیشان۔ فراگرفته بودند و چنین تھمتی بە کسی نمی زدند کە برای هر نکتەای ولو بسیار کوچکٹ و 
پیشپا افتادہ به کتاب رجوع می داد وہ دنبال سند میگشت. ای کاش ایشانء دیوان عثمان مختاری را 
دفیقاً زیر ورو می کردند تا بیینند کھ در صواب نامه و ستدرکات آن؛ چه نسخه بدلھائی؛ برای چه 
ابیاتی آمدہ است'!' تا متوجّهھ می شدند که چگونھ مینوی بە شیوۂ علمی خود در تصحیح متون 
۶٥ان‏ 8ل 1١۱(٥‏ کە بە آن خو۔کودہ بودہ درست را از بادرست و روا رااز ناروا تشخیص دادہ است 
و نقل کردہ) نہ اینکه ناحواندہ و نادانته و باخواستہ؛ سبتی نادرست بە او دھند کە: ماھذالاً اك 
مفتری؟'۔ نویسندہ در صفحۂ ۲۷۹۲ درارۂ عبارتی از صمح ۱٦٦١‏ کلیلە و دمنە نوشته است: 

ومصحح محترم [مینوی] برای اینکه ارتاط معائی در عبارت از بین نرود؛ معانی تازەای ھم برای 
یوبە تراشیدہاند.: 

دانسته نیست که اگر عبارت کلیله و دمنە بە آنگوبە که مینوی معنی کردہ است و توضیح داد 
معنی نشود؛ یا چیزی نزدیکٹ بە آں. چگونە بایست معنی و توضیح شدہ ناشد؟ چگونە ممکن است در 
زبانی بە عمق و وسعت و دیرینگی ربان فارسی: هر کلمە تنھا یکٹ معنی داشته باشد؟ 


در صفحۂ ۲۷۹۲ می خوانیم: ,مقاله ایشان نیز در محلّهُ یغما سال ۱۳۳۵ نتوانست کمکٹ کار 
برخی از محلّقاں در این زمینە باشدہ مثلاً مرحوم عبدالحسین نوشین کە در آن ایام تألیف فرمنگ 
شاہنامہ رابە اتمام رساندہٴبود مقال استاد را مطالعه کرد ولی عطش او در کشف واقع امر فرو ننشست, 
او پس از غور و بررسی در مناع ایران شاسان خارجی و بحث با اھل تحقیق و بررسی زہانھای افغانی و 
تاجیکی قدیم و ملاحطه مغشوش بودن نسخ خطی؛ سرانجام نتیجڈ پژڑوھش ‌ھای حود را در فرھنگ 
شاہنامه چنین منعکس کرد: یوہە؛ در ہیتی از فردوسی نادرست و بی ‌معنی است (واژہ نامک۔ 
عبدالحسین نوشین۔انتشارات بنیاد فرھنگ ایراں. ص ۹۱۔) 

شادروان عصدالحسین نوشینء فنرپیعة بزرگی بود؛ اما نبایست دعوی لغت شناسی و لغتدانی و 
نقد علمی متون کردہ باشد, خطاہای او در واژہ نام کم نیست و آقای دکٹر رواقی که در کار لغت 
صاحب نطری بى‌ھمتاست؛ برخی از این خطاھاى سلّم راکه ناشی از ىاآشنائی بە ویژگیھای حوزۂ 
ادہبی طوس در اواخر قرن چھارم و اوائل قرں پنحم و نیر دیگر حورہەھای ادنی نزدیک بە آن است و 
خوائندۂ ناآگاہ را بہ بیراہه میکشاند: بە طور مستدل: ھمراہ ىا شواھد لازم برشمردہ است.٣'‏ امّا اینکه 
ویوبہ... نادرست و بی معنی است: ٹاچار ناید ار بوع ہفلته گوئیە و ؛,تصحیحات شدرسنائی: بە شمار 
رود. چه:؛ در آن ہوشتہ؛ ٭ اثری ار ,عور و بررسی در ساع ایران شناسان خارجی است: نە گفتگو با 
اھل تحقیق و نە بررسی زبناٹھای افغانی و تاجیکی... 

ناگفتە پیداست کە طاھراً در ھیچ یٹ ار سابع ایران شاساں حارجیء در ناب ابن کلمه چیزی 
نوشته نشدہ است و در صورتی ھم که چیری نوشته شدہ ىاشد؛ آنگاہ درست است و پدیرفتنیە کہ با 
کاربردھای کلم در متتھای گوناگون از حوزدھای محتلف: سازگاری داشته باشد. 

دربارۂ واھل تحقیق, و ءزبانھای افغانی و تاحیکیە ہم خوب است بندہ در اینجا چیزی ننوپسد 
و این یادآوریہ بسندہ کند کە اھل تحقیق در واژەھای ناشناختہ و تارەیاب و دشوار فھم؛ یکی دو 
نفری بیشن نیستند کە در ھمین خاک پاكہ زندگی میکنند نە در سرزمین شوروی. اصطلاحاتی از قیل 
زہاتھای اقغانی و تاجیکی ھم بە شوخی بیشتر شباھت دارد تا به یک واقعیت ادبی و اصطلاح علمی. 

این اصطلاحات کہ پر ساختة نابھرتاناں و بابکاران بە جھت اغراض سیاسی حاص است) به 


خودی خود ناروا و ىابرجایگاہ است و زشت: ولی بیرون آمدن آن از زیر قلم هر ایرائی؛ بسی 
زشتتر و نارواتر و جان آزارتر از اصطلاح ساختگی خلیج, و ,خلیج عرئی, است. 

نویسندہ در صفحة ۲۷۹۳ نوشته است: ,تحلیل مرحوم دکٹر محمّد معیں در ایں بارہ علمی و 
منطقی است... نخست از سابع محدودی که یوبه را ضط کردہاند اسم مو برد و یکایٹ آٹھارارہ 
میکند. آنگاہ از صورت مرحح ىویە و انعکاس آں در منابع متقن فارسی یاد میکند.... سلّم است که 
نوپسندہ در ابنجا خواسته حقٗ ھمشھری گری۔ ٥ا٥٥ 00٥ ۵٥‏ را رعایت کمد. 

مرحوم معیں۔کھ حدا بیامرردش۔بررگترین لعوی و دستوری در رماں حود بود؛ معھدا اشتباھاتی 
کھ از قلم آن بزرگوار در تصحیح برھان قاطع و تالیف فرھگ فارسی تراویدہ۔است؛ کم یست واین 
بدان علّت است که گستردگی و ژرفائی لعت و دستور فارسی۔ حدی است کە ءپیرہ معیں ہم بە اششاہ 
می افند. ھرچند کھ ھیچ پکٹ ار آں خطاا بە اندارۂ خردلی ار اررش کارھای بررگ او ىمیکاھد. 

اگر صابعی چندہ وحود می داشت: بی شکٹ آں بررگ ار دسٹ رفتهہ فرت گەعتەھای مؤْلّف 
برھان قطع یا نوشتەھای فلان مَجَلهُ داشگامی را نمی جوردکه ,نربرم''راناءندوەوءترنورەو 
؛پرمور: و :پرتورہہ: یٹ بداند یا ؛کامش٦ٗپُھلوی‏ و فارسی را نه معسی: :برعم ردں معامله: دىه در 
آوردن: در فرھنگ خود نقل کند...۶*' 

اتا تحلیل علمی و منطقی آن مرحوم: 


مرحوم معین۔ ضبط نویه در فرھگھائی ار قیل برهاں قاط پرهاں حائع فھرست ولف: 
فرھنگ نطام (به نقل از مولّف سراح اللغات از قوسی) و توضیح آقای دکتر فیاص در حواشی تاریخ 
بیھقی و نیز وجود ہبویە و وبویە... در اعلام ایرائی پیش از اسلام و عھد اسلامی... را موإبّد صخّت 
استعمال این کلمه دانسته است, در این بارہہ تٹھا ىە دو نکتڈ کوتاہ؛ اشارہەاىی می شود: 


رواں شاد ابراھیم پورداود؛ در ىاب برھان قاطع که یکی ار سابع متقن برای صخت کلمة بویە؛ از 
دیدگاہ نویسندٴ مقاله است۔ می نویسد: 
٭بویسندۂ برهان قاطع پاہد درستی و نادرستی لغت ہودہ ھرچه پیداکردہ در فرھنگش جای 
دادہ است و باندارہای قوہ نداشته که لعات ترکی وعربی و ھندی رااز ہم امتیاز ندھد و لغات ریشه و 
بندار فارسی را از لغات ساحتگی بازشناسد.,"' 
نب +1 
نکتڈ دیگر اییکە ھیچ دلیلی ہر این امر در دست نیست که حتماً بوی و ہویە در اعلام ایرانی پیش 
ار اسلام و عھد اسلامی ھمان دبوی, و ؛نویەہ بە معسی ہآرزوە وہ آرزومندی: باشد. در صفحة ۲۷۹۴ 
نوشته شدہ است: ہ آقای دکتر عبدالحسین زریںکوت نیز ڈیل واژۂ بویه... حق مطلب را چنین ادا 
کر دوائد..., 
4 7- سے 
اوٗلا حوب است گعتهھ شود کھ ٭تسیر گزیدۂ لعات, در کتابٹ دسیری در شعر فارسی: ار خائم 
دکتر قمر آریاں*' است. 
ٴِ سے ہے 
ایا نطر دکٹر رریںکوت ایگوبە است: دراحع بە لفعط ونویہ, ە می حواہش و آرزوہ تردید 
است که اصل آں میں است یا آنچھ ہیوبہ: حواندہ می شود و در فرھگھا یر صط است۔“' 
الٹا نا آنکە برای پژوعش در چيں مواردی. لازم است که نطر ھمة معاصران نقل کردہ شود؛ 
چراہە نقل کردن نظر ؛بعصی, اکتما شدہ است! ار این روہ دلیل ایشان بە قول طلاب, اعمٌ از مدعا است 
و تصوٗر می رود که نویسندۂ مقالہء ہمّی جر بە کرسی شاندن سض و استنباط خود نداشته است. زیرا 
در ھمین صفحة ۴ مدہ است. 
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ہ... مصحٌح صحاح الفرس... تصریح میکند کھ صحیح: واژہ ہویە است نہ یوب در حالی کەه 
مرحوم دکتر طاعتی؛ بە مناسبت بە کار رفش ہیوبہہ در مض صحاح الفرس, نوشت> بودہ است: وشاھد 
یوبە در وفائی إفرخی گفته؛ بیت: 
چون مرایوبڈ درکار (دیوان: درگاہ) تو خیزد چکنم 
رھی آموزرھی را و ازینم(دیوان: ارایں غم) برهاں| 
و در دیوان بجای ہیوبە:: ؛ہویە؛ آمدہ است. یاء یک نقطه در الم" 


ویسلدہ در صفحۂ ۲۷۹۵ دربارۂ لغت فرس ىوشته است: :در واقع لغت فرس کمک کار شعرا 
در قافیه ندی بود...م 

این نکتہ؛ ظاھراً از آخرین کشعیّاتیء است که در عالم تحقیق صورت گرفته است. زیرا تاکنون 
اھل قلم و پژوہشر بە ناروا می پنداششد کە لغت فرس: محموعەای است سیار کوچکٹ از لغات که در 
آثار خامةۂ گویندگاں ماوراءالَھر و حراساں بە کار می رفته است و مفھوم آں واژدھا برای شاعران دیگر 
حجوزدھای ادنی مسھم و بادانسته ىودہ است و شماری ہە اندک ار آتھا ىی‌ شک ماخوذ از سغدی است. 

یوپسندۂ مقال ب4 دبال چاں سخانی در ھماں صفحه نوشته است: 

ولغت فرس ہم ار حطا سرا بیست, مثلا در ایں فرھنگ واژۂ مرغورن یا مرغزن بمعنی گورستان 
بە صورت مررض آمدہ, 

تمام کوشش بویسدہ پر ایں است کھ ہه بجوی ار انحاء ار اعتبار لعت فرس بکاھد پابکلی 
مندرجات آں رانا معتبر ہنماید. غافل ار اینکە شیوڈ تلقط برحی ار لغات در حوزەھای ادبی گوناگون؛ 
متفاوت بودہ است و صورتھای طاھراً دوگان این دو کلمه نیز نظایری دارد که اینجاء جای بحث آن 
نیست اگرچہ مرحوم والتر برونو ھنبنگ: عالم بررگ زہانھای قدیم ایرانء ؛مرغرن؛ و ہمررغن:ہ۔ بہ 
معنی گور: قبرستان۔ را دو کلمە دانسته است۔'' 


ویسد سپس در صفحه ۲۱٦‏ آوردہ است: وچند نگتە است که کف واژڈ ہویە را در اصالت 
آن وزین نیکند: وجود ریثشۂ این واژہ در زماىھای پیش ازاسلام و استعمال لفظ تحول یافته ھمان ریشه 
بصورت: ہوی و ہو +کھ در نثر ونظم... 

محتمل است که ہبوی, با ؛بویەہ از یکک اصل باشد اگرچه تاکنون این نکته بہ شہوت نرسیدہ 
است؛ ءبوکھ؛ و ولُودکہ, و ونوٹ, چگونہ ممکن است: تحوّل یافتڈ وبوی؛ باشد؟ آیا وبویم بہ معنی 
وآرزو در'آثار ہازماندہ از زیاتھای ایرانی پیش ار اسلام وجود دارد؟ با ٹائل در شوامدی که از پی 
می آید؛ برای نگرندہ؛ شگی بجا نمی ماند کە کلمڈ ویوبەء ھم اصیل است و ھم درست و در بعضی از 
حورەھای ادىی؛ بە مین صورت: بە کار می رفته است و تلفظ می شدہ تا آنجا که بعضی از مشتقات 
فعلی آں نیز کاربرد داشته است, 

با این ہمهء طاہرا در برخی از دیگر حوزەھا و در زبان بعضی از گویندگان و نویسندگان ؛بویەم 
رایج و دارج ودہ است؛ وگرنه صاحبان بعصی ار کتب لعت؛ آن راضبط نم یکردند. ھرچد که ممکن 
است ضبط اھابە صورت وہویاء ی4“ سب ناشاختن کلمه بودہ باشد. 

بھرحال, تایید اینکہ دیوبە؛ و ءبویہ, یٹ کلمه بودہ است وار یٹک اصل؛ با اینکەہ دو کلم بودہ 
است ہا مفھومی نزدیکک ه ھم۔ ى٭ عھدۂ زبان شاساں و ریشه شاساں است... 

کے نک دیگری نیز پیش ار آوردں امثلەای ار استعمال ەیویە:۔ حز ار آنچه کە مرحوم مینوی در 

مقالً تحقیقی خویش و نیر در حواشی کلیله و دمنه نقل کردہ است۔گفتنی است وآں, ایں است کهھ 
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مرحوم فروزانفر در ہمنتخبات ادیّات فارسی:؟' و ,سخن و سخورانم'' و آ8ی ژیلبر لازار در واشعار 
پراکندہم'' این کلمە را یه مناسبت آنکھ در شعری از دقیقی۔ مندرج در تاریخ بیھقی۔'' بە کار رفته 
بودہ است؛ بە شکل وبویەء نقل کردەاند؛ در حالی که مرحوم دھخدا آن را به صورت ہپویەء صحیح 
دانته است و نقل نمودە'' و آقاى محمّد دہیر سیاقی در ودیوان دقیقی:؛ کلمە را بہ نقل از دیھفی: و 
مجمع الفصحاءء ہویم ضبط نمودہ ات۲۷ 
٭ ٭ 

اما چند شاہد برای استعمال ویوبە از میان شواھدی نە چندان کمن 

گزارندہ و نویسند8 ءتفسیر پاکژ: کھ ىا ءیوبە, و مشتقات آن, کاملا آشنائی داشته و این لفظء از 
واژەھای شاخته و پر استعمال در زہاں ادبی دیارش ہودہ است؛ در ترجمۂ قسمتی از آیڈ شریفڈ ۱۲۵ء 
از سور مبارکه بقفرہہ ىوشته است: 

گعت یاد کن یا محمد که چون ما مرخانڈ کعهە را مثابه گردانیدیم و یوبە گاہ دلھای مؤمنان 
گردانیدیم. ای که دلھای مؤمناں سوی آن یونان گردانیدیم. چه اگر کسی سیار دیدہ باشد؛ هم یوبان 
آں باشد.,۸٭ 

ىیشک تا وقتی که کسی کلمة ہیوبەہ را در رہاں خویش بە حوبی نشناسد) نمی تواند اسم مرکب 
و صفت فاعلی (صعت حالّہ) آن را در ترحمه و تعسیر قرآن مجید بە کار بَرّد, 

نیز صورت ہیوہاںء. روشگر آں است که ایں کلمۂ ؛یوە:۔بە اصطلاح دستوریھا۔اسم مصدر 
واسم معنی است و ئىیشک مصدری ھم داشتهہ است. 


ابوالعرج روئی گفته است: 


و راجسعش رار یسوئ رویش روی مسےر8ٴقفسابائشد, 
ہ+یوڈمزرل بپشتش حاست گرچه دشوار بود, آسان گشت۰٭۲ 


شایان یاد آوری دوبارہ است کە مرحوم محمّد علی ناصح در سال ٣٣۳۰۴‏ شمسی؛ صورت 
درست کلمہ را :یوبەء دانسته نودہ است. '' 
فحرالدیں اسعد گرگاىی سرودہ است: 
حروشان وتواں‌بایو حفت رنیصری ودل تگی هھمی گفت 
سهە دل مہویەکاںنایوبةٔ حمت بھان از هر کسی ىا دل ھمیگفت'' 


مسعود سعد سلمان گوید: 
مسر سرا گا گاہ رنج کد صس-حەام بسوبەه لھىاوور است 
در بن خرد زیوبڈ وصل تو مورنور در من جھد زاندہ ھجر تو مارمار "٭ 


ھمچنین در دیوان مسعود سعد سلمان۔ ظاہرا نە قریة مواضع دیگر۔ می بایست به جای وبویە, و 
ہپویەہ؛ ہیوبەہ چاپ میشد. 


انوری گعته است: 
ای در حسرم جا تو اسنیکه نیساید ‏ ازيَْبهُ آن خواب خوش آھوی حرمرا' 
نیز ہمعجم شاہنامه؟؛ ؛فرھنگ جھانگیری ' ,فرھنگ مجموعةالفرس/ء؛ وفرھنگ سرمڈ 
سلیمانی*'ئ وفرھنگ تحفةالاحیاب'' و ,فرھنگ صحاح الفرس ''ء دیدہ شود که ھمگی ویوبەہ 
را ضبط کردہاند و این دلیلی دیگر است بر صحخت نظر مینوی و اصالت و درستی ویوبەہ و اینکھ در 


پژوھٹھای لغوی؛ بہ شیوۂ علمی؛ نە می توان بدون کس مقدمات و فراگرفتن اصول و مبادی؛ از 

ٴ : : -.َ۔ ٭ے ر ا ے 
خود ابداء رای واظھار نظر کرد و نہ می تواں صرفا از راہ حدس و توسّل به قوٌهٗ استنباط و تعقل 
خویش یا پیروی از عقیدۂ دیگری: سی گمت که بە کار آید. بھرحال بھتر از این ىایستی۔ 


بلددائتھا 
١۔کلّیات‏ عید راگانی. طھراں. ۱۴۴۰. ص ۱٢۵‏ : 
٢۔‏ برہاں قاطع, ىہ تصحیح دکٹر معیں۔ طیراں. ١٦۱۴۳ح‏ ١ء‏ مدنه ص فتتاد و یگ هیداد و مت 
۳۔مقالات اضال آشتیانی: محمّد دبیر سبافی۔ ص ۹۰۱ 
۴۔ بعما:ء سال ہم شمارہۂ دزاردھم (ابعد ماہ ۱۳۴۵ شمسی) ص ۵۳۰۔ ۵۳۷ 
۵۔ دبوان ابوالفرح رونی؛ به تصحیح چاپکین؛ ہراں: ۱۳۰۴ شمسی؛ ص ع۱۵ و ۱٦۸‏ 
٦‏ ناموارۂ دکثر محمود افشار؛ طھراں: ۸٦۱۳ح‏ ۵ ص ۲۷۹۱۔ ۲۷۹۷ 
۷۔کیھاں فر نگی؛ شمارۂ دھمم؛ ۱٢۹۳‏ 
دٹر دائش: سال تنم شمارہۂٴ چھارم؛ ص ٢٢۔۳۱‏ 
۹۔ دیران مسعود معد سلماں: رشید یاسمی؛ چاپ اوّل ص ٦٦٦‏ 
۰۔کلیلہ و دمہ؛ به تصحیع و توصیح مخشنی ینوی طھرائی؛ بە قطع بررگ: طہراں [۱۳۵۷۴] ص کا 
۱۹۔ دیواں عثماں مخناری: حلال عمائی: ص ۹۵۲ رز ۹۵۸ رز ۹۹۰ 
۲ فرآں محیدہ سورۂ سارکةٔ اہ آيه شریفة چھل و سوٌم 
۳۴۔ سیمرغ: شمارۂ اوّل اسسد ماہ ۱۳۴۵۱ 
۴۔ برہاں فاطعء محمّد ممیں؛ تعلیقات: طھراں: ۱۳۹۲ء ص ۸۱۸۰ ۱ 
۵۔ برمك فارسی: معیں+ح ۴٣ص‏ ۲۱۸۱۹. مقاپے شود نا واڑہ ىا موی حرد احمد تفصلی؛ ص ۱۳۷ ۱۸۹ ر 
9 101 .1-۵400 .وددہزاء:ط مدا۱۸٣‏ موہ ہہ ۰۸ ۸۷۸۸۴۶۸2۰2( × 0 
٦۔ککف‌الآسرارہ‏ چاپ حکمت:ح ١‏ ص ۱۲۲۸ ع ۳ ص ...۷۲٦٢‏ و طقات الصَوبّہ طع سرور مولائی ص ۰۱۵۰ ۲۲۷۹ء ۴۲۷ 
و ترجمهٔ مقامات حریری؛ دکٹر روافی: صفحەھای ۰۲۸ ۴۴ء ۱۵ 11ء ۱۳۹۰۱۳۵ و ۔ 
۷۔ برھاں فاطع ح ١ء‏ مقدمہہ ص پحاہ و شش و مابعد ۰ 
۸ء سیری در شعر فارسی: دکٹر رزیں کوب: طہرار. ۱۴۳٦۳‏ مقدّمہ 
۹۔ بت شرفی ہ غعرنی: + رڑیں کوت: طھراں, ۱۳۵۲ء ص ۱٦۴‏ 
۰۔ صحاحالرس, دکٹر طاعتی: ص ۲ 
۱۔ ناریج رہاں فارسی, پرویر ناتل حاطری: طہراں ٥۵٣۲‏ ٠ئ‏ ۲ ص۱۰۷ 
۲62 ۱۹۸۸ قلئمسیں ۸٥‏ ۸۱۸ء) ۸۰آٴ ع1180 ذا 3*۷ 
ادبیٔاٹت درسی طع دوی طہراں. ۱۳١۶‏ ص ۷ سح و سخوراں. فروزاشرہ چاپ دوّم۔ ص ۳٣‏ 
۴۔ اشعار پراکدہہ ژیلر لارارہ طھراں. ١٣ص‏ ۱۹۹ 
۵۔ تاریح ببھتی. فّاص۔ عسی: طھرار. ۱۳۴۴ء ص ۳۸٦‏ و چاپ داشگاہ مشھد ص ۴۹۲٣‏ 
٦۔‏ امثال و حکم: علی اکر دھحدا:ح ٣‏ ص ۱۲۵۲ 
۷۔ دبواں دقیفی: محمّد دبیرسیافی, طہراں: ۱۳۴۲. ص ۱۰۹ر الله 
۸۔ تعسبر پا ک٠‏ چاپ عکسی: ص ٦۷‏ 
۹۔ دہواں رونی؛ ص ۲۵ء ۱۷۴ 
۰۔ دیراں روتنی؛ تصحیحات: ص ۱۵۴ء ۱۹۸ 
١۔‏ ویس و رامیں. ک گالی ٹودوا۔ الکساندر گواحاریا, طھراں: ۱۳۴۹. ص ۲۸۱۹ء ۴۱۰ 
۲۔ دیواں مسعود سعدہ ص ۴۵ز ۹۷۲ 
۰۔ دیواں معودمعد ص ۶۳۰و اٹث۵ر۸٢۷‏ 
۴۔ شرح مشکلات ذبواں انوری, دکٹر حعدر سھیدی۔ عر ۳۵۔ ۳٣‏ 
۵۔ معحم شاصامنہ, حسس حدابو حمہ طھراں۔ ۳ء صر ۷۵ 
٦۔‏ فرمگ جھانگری, دکٹر عقیتی, داننگء مشھداح ٢‏ ص ۲۱۴ 
۷۔ محموعة الفرس: دکر حوبمی؛: طھرار. ۱۳۵۹ ص۲۹۰ 
۸۔ سرمةہ سلیمانی. محمود مدری, ص ۲۹۵ 


۹۔ تقةالاجابس تقھی راده طلوسی۔ ریاصی غرری بشھد. ۱۳۱۵ء ص ۳۹۰ 
۰۔ صحاح الفرس: ص ۲ 


۴۳۔ مٹحات 


دھقانان در اہران قرن نوزدھم 


در آغاز بە این دو نکت توجہ باید کرد: 
-١‏ موقعیت اقتصادی۔- اجتماعی دھقانان در ایران ھمائنند موقعیت " سرف "در 
دوران فثودالیزم نبود. بە زمین وابستگی و تقید نداشتند. 
۴- برای ٹیولدار و زمین‌دار ایرانی کە از فردای خود مطمئن نبود وضعیت و بقای 
دھقان نمی‌توانست اھمیتی داشتہ باشد. 
موقعیت دھقانان ایران کہ تحتانیترین لایہ مخروط اجتماعی۔- اقتصادی جامعۃ ایران 
فرار داشتند بە این معنی بود کە ھمۂٗ طبقات مافوق این امکان را می‌یافتند کە بە ماپملک 
ناچیز دھقانان دست درازی کنند. تصویر زیر از کتاب پر ارزش حاج سیاح در این زمینہ 
نکتہ آموز است: 
٭. انسان اگر دھات ایران را گردش کند می‌فہمد کہ ظلم یعنی چە؟ 
بیچارگان سوختہ و برشتہ در یک خائہ تمام لباسشان بە قیمت جل یک 
اسب آقابان نیست. یک ظرف مس برای طبخ ندارند. ظرفہا از گل 
ساختہء خودشان با اپنکە شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب 
کارندنان جوبقدرسیرخوردن ندارند.سال بەسال ششرماہبەششماہ گوشت بەہ 
دھنشان نمی‌رسد. از خوف هر وقت یک سواری یا تازہ لباسی می بینند 
می لرزند کە باز چە بلائی برایشان وارد شدہ است.." 


ناظران غیر ایرانی قرن نوزدھم هم تصاویر مشابہی عرضہ کرداند. برای نمونہ لوئیس 
پلی از وضعیت دھقانان تصویر زیر را ارائہ دادہ است: 
بیشتر از آنچە کە بە خزانه دولت میرود اجارہ می پردازند. برای مثالء الف 
حکمرائی ایالتی را از شاہ اجارہ می کند بہ مبلغ (ب) بە اضافہ (ث) کہ 
در واقع رشوەای است کہ باید پرداخت. مقدار ب معمولاً ثابت است ولی 
(ث) هر سال تغییر می کند. الف بنوبەہ دھاتی را کهە از شاہ اجارہ کردہ بہ 
دیگران اجارہ می دھد. شخص (د) چند دہ را از (الف) اجارہ می کند و 
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خودهردہ را جداگانہ بە (ف) اجارہ می دھد. (ف) بە نوبہ بە (ق)مأموریت 
میدھد کە بە نیابت او اجارەھا را از زارعین جم عآوری نماید. ناگفتہ 
پیداست که هر کدام میکوشند از این قراردادھا استفادہ ببرئد. بە این 
ترتیب؛ برزگران بە جای اینکە مبلغ (ب) را بپردازند کە بە خزانۂ شاہ 
میرود باید مبلغ ب + ث را بە اضاف انچ کە (د) و (ف) و (ق) بہ 
جیب میزنند؛ بپردازند. براگز نمی ‌تواند بپردازد. (ق) بہ (ف) شکایت 
می کند و (ف) بە (د) و (بە) بە (الف) کہ با پایتخت قرارداد بستہ است. 
(الف) بە اجارہ داران ثانوی اجازہ می‌دھد که برای جمع آوری اجارہ زور 
بکار ببرند و آنان ئیز چنین می کنند. سال بعد بعضی از این بز رگن دہ را 
ترک می کنند و بخشی از زمینھا کشت نمی شود. از مردم ایالات بە آن 
گونە اجارہ و مالیات اخذ می شود کە انگار با تمام شدن مدت اجارہ 
حاکم دنیا قرار است آخر بشود..؟ 
ثوصیف پلی ممکن است در وھلہ اول بنظر عجیب بیاید ولی ھر کس کہ اطلاعات 
ائەدکی هم از ایران قرن نوزدھم داشتہ باشد ہر درستی این جمعبندی مہر تأیید خواھد 
زد. برای مثال؛ ھربرت در گزارش محرمانەای کە راجع بە و وضعیت داخلی ایران ) در 
سال ۱۸۸۲ تہیه نمود نوشت: 
”ھمہ املاک شاھزادہ [ ظل السلطأن] را در اصفہان سہامالدول اجارہ 
کردہ است. او بنوبە این املاک را به شخص دیگری اجارہ دادہ؛ این 
شخص هر بہار بے این امسلاک سرکشی کردہ و محصولات را 
ارزش گزاری م یکند و سپس فرد دیگری را می گمارد کہ کارھا مطابق 
میل انجام شوند. در پائیز شخص دیگری برای جمع آوری اجارہ اعزام 
می‌شود. تمام این آدمہای مختلف باید چیزی گیرشان بیاید وچون‌مزدی 
ھم نمی گیرند بدیہی است کہ ھمہ این به جیب زدنہا باید از کیسۂ 
زراعین تأمین شود...۳ " 
متاسفائہ آمار دقیق و قابل اعتماد در دسٹرس نداریم کە حدود و کمیت این 
ستمگری را مشخص کنیم ولی کرزن بر این عقیدہ بود کہ ”در ایران همہ می دائند که 
حداقل دریافتیھای اضافی بطور متوسط ٦و‏ دو سرم درصد است۔؛ " 
از سوی دیگر فوریه کە در نیمە اول قرن نوزدھم بە ایران سفر نمود راجع ہھ 
گرمانشاہ نوشت کہ حاکم *اگر خود را بە اخذ دو برابر یا حتی سە برابر مالیاتی کە 


اھالی کرمانشاہ قرار است بپردازند راضی میکرد مصیبت چندان غیر قابل تحمل نمییود " 
ولی: "او مردم ر١‏ لخت کردہ است. هر جایی کە تحت حکمرانی اوست بدبختی ابعاد 
وحشتنا کی دارد. دھقانان بە سختی نانی برای خوردن دارند و وقتی کہ بە دربار شکایت 
میکنند و نظلم می خوافند بعنوان یاغی و شورشی آنہا را بە فلک می بندند...: , 
زیادہ بودن فشار مالیاتی بر گردۂ دھقانان را از دیگر منابع ھم می توان دریافت. برای 
مثال مکنزی در ۱۸۹۱ بە این نکتە اشارہ کردہ است کە سربازان در ایران حقوقی 
دریافت نمی کنند و "مجبورند ھمانطور کە من در سفرم بە خراسان در ۱۸۲۰ شاھد 
بودم با غارت و چپاول زند گی کنندہ " 
الکساندر کە یکی از کارمندان سفارت انگلیس بود و در سفر ۱۸۱۷ نتوانستہ بود از 
دھی در آذربایجان سیورسات بگیرد (جالب است کہ دولت برای خدمتگزاران 
دولٹھای خارجی ھم حق و حقوقی از کیسە زارعین ایرانی قائل بود) از کدخدای دہ 
علت را پرسیدہ پاسخ شنید کہ: 
"”شاہ در سفر اخیرش بە اردبیل در اینجا توقف کرد و همراھان او مثل 
ھمیشہ اسبہا و چارپایان ھمراهشان را در مزراع گندم رھا کردند و 
گندمزارھای مان ھمە از بین رفتہ است. شترھا را هم در مزراع پنبە رھا 
نمودند...× " 
گیبونز گزارش کردہ است کہ در ۱۸۳۰ در شرابطی کە قسمت بزرگی از کشور را 
طاعون بزرگ فرا گرفتہ بود بہ ولیعہد (عباس میرزا) فرمان دادہ شد کہ برای خواباندن 
شورش حاکم کرمانہ شاهزادہ حسنعلی میرزا بہ آن ایالت لشگرکشی کند تا " امنیت و 
قانون " در آن سرزمین احیاء شود. سربازان ولیعہد بە هر جا کە رسیدند غارت کردند و 
آنچه کە بردنی بود بردند بە طوری کہ در سر راہ قشون "زارعین؛ دھات را ترک 
کردند؛ ایلہا و عشایر برای اینکە از غارت شاهزادہ در امان باشند بە نقاط دور دست 
گریختند؟" سرانجام بە بواناتء دہ زیبابی بین اصغہان و کرمان رسیدند و در آنجا توقف 
نمودند. ولیعہد اجازہ داد " کہ باغ بسیار زیبا و پر محصولی را کە متعلق بە وزیر حاکم 
شیراز بود؛ غارت کنند...* "در دہ دیگری بنام " ایزد خواست " کە ساکنیناش از 
ترس شاھزادہ خانہ و کاشانەشان را ترک کردہ بودند ولیعہد اجازہ داد * کە آنچە را کە 
نتوانستہ بودند ہا خود ببرند سربازان تصاحب کنند و حتی مزارع نورس را برای علوفہ 
چارپایان قطم نمایند...٠‏ " 
ویرپنگ یکی از سیاحانی کہ در اوائل قرن نوزدھم در ایران مسافرت کردہ است در 
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ہے ہے ے اما ا ہے صصربتے 


سفرنامەاش نوشتہ است "من مکرراً شاھد بودمام کە خدمت گزاران واہستگان بە شاهزادہ 
وارد دہ شدہ و هر چه که لازم داشتماند بدون پرداخت کروچکترین وجہی نصاحب 
کرددائد...٠'‏ " 
ناظر دیگری ضمن اشارہ به خرابی شہر دامغان متذ کر شدہ است اگر چه خرابی 
یر ازقرن فیسعہ شزرم کہ زی بیشترین متعةَ را فرقمی دید کا اعیاس مر و 
٠٠٠‏ سرباز خویش در ۸۲ در این شہر اردو زد.... همه چیز را سربازان شاھزادہ 
نابود کردند. وفتی این سربازان پیدایشان میشود دوست ودشمن در امان نہودہ؛ همه 
غارت میشوند١١‏ " 
اعتمادالسلطنه ھم در کتاب خاطرات روزانە بە وافعه مشابہی اشارہ م یکند و میافزاید 
"ھیجدہ سال قبل [در سال ۱۲۹۲ ھجری] که بە سفر خراسان آمدیم درر ب شاہ 
حکم شد طایفۂ یموت را چاپیدند. زیادی از آنہا کشتند و اسیر گرفتند...'' " 
ہا این وضمیت؛ وقتی از دھقانان بعنوان ستمکشیدەترین و در عین حال فقیرترین 
قشر اجتماعی ایران نام می‌ہریم سخنی بە گزاف نگفعایم. در توضیسح این وضعیت باید 
اضافه کنیم ک حدس و گمان در بار؛ علل و عواملی کە موجب پیدایش و بعضاً تشدید 
آن شدماند چندان دشوار نیست. برای مثال بە عقیدۂ کنسول راس؛ 
"وفتی مقامات بطور سیستماتیک بہ کسانی فروختہ می شود کە بیشترین 
بہا را می پردازند بدون اپنکە ھیچ ارزیابی ثابت و اساسی صورت بگیرد و 
در جائیکہ مالیات مناطق افزایش مییابد بدون اینکە تولید انزایش یافتہ 
باشد...* " 
واضح است کہ ناامنی و اغتشاش خواھد شد و تولیدات کاهش خواھد یافت. یکی 
از پ یآمدھای این وضعیت " بطور تدریجی خالی از سکنە شدن مناطقی است کە زمانی 
آباد بودند''" ء مشکل اصلی در این است که "در ازای آنچە کە برزگر بە خزانه دولت 
میپردازدہ از دولت ھیچ خیری بە برزگران نمیرسد "و موافزاید "ھیچ جادەای ساختہ 
نمی شود ھیچ محکكەەای برای نلم خواھی وجود ندارد و ھیچ حمایت فردی هم دادہ 
نمی شود "؛ برای مبارزہ با اوضاع ناامنی کە ھست " دھقان بطور عادی هر شب برای 
اینکە چند لحظای آرامش داشتہ باشد خود را تا دندان مسلح میکند ". البتہ "یک 
نیروی نظامی وجود دارد ولی بیشٹر از ھمیشہ بە این منظور مورد استفادہ قرارم یگیرد 
کہ ھالیات عقب افتادہ را بە زور از دھقانان اخذ نماید*' " . 
ویلیام ابرت کہ بە جای برادرش کیٹ ابوت بە کنسولی بریتانیا در ٹبریز منصوب 
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شد در بار؛ اوضاع آفربایجان چنین نوشت " بسیاری از بدبختیھائی کہ روستائیان دارند 
ریشەشان بیشٹر در توزیع نابرابر و نسنجیدہ سنگیئی بار مالیاتی است تا در بہرہ کشی 
سیستماتیک بوسیلء اربابان..' " . علت بدبختیھا چە توزیع نسنجیدہ و ٹابرابر سنگینی 
بار مالیاتی باشد و چه بہرہکشی سیستماتیک؛ بە قول دوراند سفبسر انگلیس در تہران 
آذربایجان کە بزرگٹرین و پرجمعییٹترین ایالت ایران است بطرز خطرناکی بد ادارہ 
می‌شود۷ ". 
دھسال بعدء کنسول بریتانیا در تبریز گزارش کرد کە " تردیدی نیست کە جمعیت 
روزبروز فقیرٹر و مستمندتر می شوند و پول کمتری دارد کە صرف کالاھای خارجی 
نماید...۱۸ " 
برای درک بہتر موقعیت دھقانان بہ وجوہ دیگری از موقعیتشان توجەمیکیم. 
گرچن اطلاعائی کە میآید مربوط بە نقاط مشخصی از ایران است ولی دلیلی در دست 
نداریم کە بیانگر آن باشد کە اوضاع در دیگر نقاط ایران تفاوت چشمگیری می کردہ 
است. 
ییت کنسول انگلیس در مشہد در ۱۸۹ گزارش کردہ است کہ بیشترین محصولی 
کە یک برزگر پس از یک برداشت خوب خواھد داشت سہ تا چہار خروار و پس از 
یک برداشت متوسط بین دو تا سە خروار میى‌باشد. بعقیدہ او "این حد اعلای آن 
چیزیست کە برای بخش اعظم دھقانان تازہ وقت یک ھمەچیز مطابق میل پیش میرود 
باقی می‌ماند " ھمو میافزاید کہ یک خانوادہ متوسط در سال سە خروار گندم مصرف 
می کند. بە این ترتیب وقتی که ھمہ چیز مطابق میل پیش میرفت .۔ چیزی 
باقی نمی ماند ولی در ھمان گزارش میآید. " این [یعنی ٢‏ تا ٤‏ خروار ] کل درآمد یک 
دھغان خوشبخت در خراسان است. از این جمع؛ حاکم محل٤‏ نوکران او و کدخدای دہ 
و دیگران مقدار قابل توجہی را بە جیب میزنند.'' " تعجہی ندارد کە ہا این چنھن 
نظامی؛ وضعیت زند گی دھقانان بە این صورت تصویر می شود: 
.. این مردمان بی غل و غش آنچنان می کنند کہ با آنچە کە خواستئنی 
است تفاوت زیادی دارد. در آلونکھای بی پنجرہ کە فقط سوراخی در 
مرکز سقف برای خروج دود دارد زندگی میکنند و کثافت 
دھکدەھایشان غیرقابل توصیف است. در زمستان ھم از ھوای سخت بە 
دلیل نداشتن لباس گرم و مواد سوختنی عذاب می کشند...؛ " 
دیکسون از کرمانشاہ گزارش کردہ است کہ " بعلت اقدامات ستمگرانۂ مقامات 
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محلی و ترس از کمبود باران.... دھقانان نتوانستند بە اندازه معمول کشت کنند..."٥‏ " 

مہندس باداش اطریشی؛ گاسٹیگر کە سالیان دراز در ایران زند گی کرد اظہار 
عقیدہ کرد کە "مالیاتہای سنگینی کە در حال حاضر [1۸۸۱] اخذ می ‌شودہ بطور 
موٹری موجب شدہ است کہ مردم نتوائند وضعیت خویش و زمین‌ھای خویش را بہبود 
دھند.'' "و در نتیجہ؛ در یزد و کرمان؛ در حالیکە ضروریات روزمرہ زند گی کمیاب و 
گران ہود بہ حدی کہ طبقات فقیر قادر بە خریدشاننبوەند؛ بە کارگران و دیگر 
زحمتکشان "مزد ناچیزی پرداخت میشهد "و در کرمان "فقر و گدایی بیداد 
م یکند..۳' ۹ 

در یکی از گزارشھابی کہ راجع بە گیلان و مازندران در دسترس داریم آمدہ است 
کە ' وقتی زمین بە دھقانان تعلق دارد حاکم منطقه تقریباًھر مقدار کە می خوامد یا 
میتواد اخذ می نماید ' در این وضعیت دھقان ”اغلب بە این نتیجه میرسد کە وضع 
مالیاش با نداشتن زمین بہتر از موقعی خواھد بود کە مالک قطعہ زمینی است...٭ " 

بر اساس اطلاعات موجود راجع بە درآمد سالیانۂ یک دھقان در سال و سطح 
عمومی قیمتها برای سال ۱۸۷۷ ما جدول زیر را از مفدار واقعی قدرت خرید یک 
دھقان ب رآورد کردەایم کە روشنگر است. باید بە این نکات توجہ نماییم کە در گزارش 
مشخص نشدہ است کہ آیا مقدار درآمد یاد شدہ؛ درآمد سرانه فرد دھقان است یا یک 
خانوار دھقانی کە بە احتمال زیادی خانوار دھقانی مد نظر است. بعلاوہ بە این نکتہ توجہ 
میدھیم کە در دوره مورد بررسی؛ گیلان ٹروتمندترین ایالت ایران بود و بە این نحو وقتی 
اوضاع در پر رونقترین ایالت بەقرار زیر باشدہ نکلیف دیگر نقاط دیگر روشن می‌شود. 

مقدار ضروریات زند گی کە یک دھقان گیلانی قادر بە خرید آن می‌بود مشروط بر 
اینکە ھمه درآمد روزانه را صرف یک قلم نماید- سال۱۸۷۷. '' 


مقدار بہ کیلوگرم؛ تخمین حداکثر درآمد مقدار بە کیلوگرم؛ تخمین حداقل درآمد 
سالیانہ سالیانہ 
۹ لیرہ اسٹرلینگ ٦‏ لیرہ استرلیگ 
برچ ۵ہ ۷/؟ 
گندم ۹ہ ۰/۲ 
ر /ہ ۲/۷ 
ارہ ۴/۲ ۹/۸ 
گوشت گوسفند ۸۹ ۵ءء 
گوشت گاو ۷۸ ۰ء 
صابون ۹/۹ 


۵/ۂء 
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بە این ترتیب؛ یک دھقان گیلانی اگر ھمه درآمد روزانە را صرف خرید برنج 
می کرد می توانست بین ۲/۷ کیلوگرم تا ٥۵‏ /۵ کیلوگرم برنج خریداری نماید. بر این 
نکتە آگاہ ھستیم کە الگوی مصرفی تک کالایی برای درک بہتر اوضاع بە شدت 
ناکافی است. بعلاوہ می‌دائیم کہ ھزیندھای دیگر ھم ھست کە موجب می شود تا دھقان 
گیلائی نتوائد ھمہ درآمد روزانه را صرف یک قلم نماید. با تمام این اوصاف جدول بالا 
بیانگر آن است کہ دھقانان گیلان کە در ضمن " خوشبختترین و احتمالاً غنیترین " 
دھفانان اپران بودند از قدرت خرید ناچیزی بہرہمند بودمائد. 
تردیدی نیست آنچە گفتەایم بە پراکند گی جمعیت دھقانی منجر شدہ و در نظام 
کشاورزی وابستہ بە آبیاریمصنوعی کہ در بسیاری از نقاط ایران غالب بود فرایند تشکیل و 
انباشت سرمایہ را مواجە با اشکال می ساخت. وقتی کە فرآیند انباشت سرمایہ لطمهہ 
بخورد تردیدی نیست کہ بر انکشاف اقتصادی بطور کلی هم تائیر منفی خوامد گذاشت. 
فوریە در بارٗ ایالت کرمانشاہ نوشتہ است " این سیاست بد (مالیات زائد و زیادی) 
نتیجه دادہ است و سہ چہارم جمعیت مہاجرت کردماند. شہرنشینان بە آذربایجان 
رفتەائد و ایلات و عشایر هم بە ترکیە مہاجرت کردماند و در نتیجە درآمدھای استان 
کاھش یافتہ است...٭؛ ٠‏ بدون تردید کاهش درآمدھا یعنی کاهہش تولید و این بە نوبە 
موجب کندتر شدن فرآیند انباشت سرمایە میشود. 
دریک جامعه فثودالیءزمین اگر کارگری بر آن کار نم یکرہ بی ارزش بود چون 
مولد نبود ولی در ایران الکساندر موردی را ذ کر می کند کە نە تنہا دربار موقعیت کلی 
دھقانان روشنگر است بلکہ بیانگر درجہ استبداد و مطلقیت حکومت ھم ھست. جریان 
از این قرار بود کە عدہای از تجار ھندی تصمیم می گیرند کہ برای حا کم شیراز هدایابی 
ہفرستند ولی قبل از رسیدن بە مقصد بختیاریھا شبیخونزدہ و ھدایا را میبرند. حاکم 
شیراز " بە اھالی دھی کہ در نزدیکی آن شبیخون صورت گرفتہ مدتی امان می‌دھد که 
ھدایا را پیدا کنند. چون چنین نشد بر اھالی دہ جریمہ سنگیئی بست و هر روز یکی از 
اھالی دہ را م یکشت تا این جریمہ پرداخت شود. پس از چند فقرہ قتل ساکنین دہ ترک 
خانه و کاشانہ کردہ از آن دیار گریختند...۷ ٭ 
اگرچە درایران قرن نوزدھم شامد جنبشھای دھقانی گستردہ نیستیم؛ ولی شواھدی 
ھست کہ نشاندھندہٗ درجهہ نسبتاً بالاپی از آگاھی درمیان دھفائان است. برای مثال 
حاج سیاح درخراسان دردھی نزدیک تربت حیدریه ازوضع حاکم پرسید یکی 
ازروستایبان گفت: 
'.. حکام مالک جان و عیال و مال مردمند. مثلی مشہور است دستی که 
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حاکم بریدہ دی ندارد. کاش تنہا حکام بودند نایب الحکومہ- منشی 
باشی- داروغہء پاکار؛ کدخدا هر بک هر چہ بکنند جلوگیر ندارد وای 
بحال کسی کە شکایت کنہ... آقا غلام و بند؛ زرخرید بسیار بسیار 
حالش از ماھا بہتر است. این را مبالغہ نمی گویم دلیل دارم زیرا بندہ ملک 
یک نفر است. او می داند بە یک نفر خدمت کند و آن یک نفر معاش او 
را دادہ از جور دیگران حفظ می‌نماید اما ما نمی‌دائیم ملک کیستیم و 
بکدام یک خدمت کنیم؟ حافظ ما کیست؟ کاش ترتیبی باین تعدیات 
می‌دادند کە ھم برای ما و ھم برای ظالمان خوب بود. مثلاً معین شود کە 
چقدر بە درویش و چقدر بە حکام و ھر یک از مأمورین او بدھیم و 
می دانستیم کی حکمفرماست و سالیائہ چە خواھند برد. آن وقت ترتیبی 
میدادیم کە باقی آنچە می برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم بما 
میمانداما از بدبختی نمی ‌دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را 
بکشیم و چہ خواهند خواست ؟...۲۸ " 


ٹریدی نیست کہ در این وضعیت تولید صدمہ خواھد دید چون اطمینانی نیست که 
تولید کنندہ مستقیم بتواند از نتایح کار و زحمت بیشتر بہرەمند شود. سردار اسعد در 
کتاب تاریخ بختیاری می نویسد. در ھنگام عبور از دھات پرسیدم چرا سبزیجات و 
بقولات بعمل ئم یآورند ک هم خود بخورند وهم مازاد را بە مسافران بفغروشند؟ 
پیرمردی پاسخ داد: 


. راست م یگوبی اما این کار در صورثی است کہ ما را بە حال خود 
ہگذارند چە فایدەای برای من دارد کە عمر خود را صرف کنم و متحمل 
زحمت ہشوم و حاصل زحمت مرا حاکم و ضابط بخورند و حتی خود مرا 
از انتفاع آن محروم سازند واگر یک دفعه این کار را بکنم زحمت آن 
باید موروٹی خانوادهٗ من بشود و همہ سال ضابط حکام ھمان را بلاعوض از 
من بخوافند...؛۲ " 
بە این نکتە باید توجە کنیم کہ در حالیکە بی اطمینانی نسبت بە آیندہ بعنوان 
ترمزی جلوی رشد ٹولید و سرمایه گذاری برای انکشاف نیروھای مولدرامی گرنت 
مالیاتہای ہی فایدہ و زیادی هم بر مصرف بالقوہ دھقانان تأثیر م یگذاشٹت. بطور خیلی 
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سادہ در شرایطی کہ قدمی برای بہبود نکنیکھای تولیدی و افزایش بارورییبرداشتہ 
نمی شد مالیاتہای بی قائدہ و روزافزون موجب میشد کہ دفقانان امکانات کاھعش 
یابندمای برای مصرف خویش داشته باشند و بە این ترتیب این وضعیت ہر تجارت هم 
تاثیرمنغ یم یگذاشت با عدم پیشرفت تجارت؛ تولید برای بازار لطمہ می خورد و بە این 
ترتیب تقسیم اجتماعی کار بە دلیل محدودیٹ‌ھابی کە در سر راہ مبادله وجود داشت 
کندتر و محدودتر میگشت. در این مورد بی مناسبت نیست کہ بە قطمۂ زیر از گزارش 
کنسولی وبت در بارٗ خراسان کە در سال ۱۹۰۲ تہیە کردہ است توجە کنیم: در 
سیستان: 

".. فقط مقامات محلی و شمار اند کی از کدخدایان دھات پولی برای 

خرید اقلام گران قیمت دارند.... مناسبات تہاتری کماکان وحود دارد.... 

و مبادلات ترگ بین نجار محلی صورت نمی گیرد...-* ۹ 

وجود مناسبات تہاتری در اوائل قرن بیستم بە آن معنی است کہ پول بعنوان وسیله 
مبادله آنطور کہ باید و شاید در زندگی اقتصادی منطقه نفوذ نکردہ است کہ بەنوبەبراین 
دلالت دارد کە تقسیم اجتماعی کار در مراحل اولیەه بودہ و نظامی شبیہ اقتصاد طبیعی 
غالب بودہ است:, از ھر دیدگاھی کہ بە استبداد حاکم در ایران از یکسو و موقعیت 
دھقانان بعنوان عمد٭ٗ تولید کنند گان مستقیم از سوی دنگر ت وَج کنیم مشامدہ میکنیم 
کە پ یآمد آن ساختار سیاسی برای دھقانان و برای اقتصاد بطور کلی فاجعه آفرین بودہ 
است. ہی مناسبت نیست کە ٭ کی نیر) نوشت در شرابطی کە " کشت کنندهٗ زمین بہ 
ندرت از محصول کار خویش بہرەمند میشود "و خانہ و کاشانه و زمین او هر آن 
ممکن است بوسیلە وابستگان هر صاحب قدرتی تاراج شود و او و خانوادەاش در یک 
چشم بہم زدن "از سرمایۂ ناچیز خود محروم شوند و بە گدابی و بیچارگی بیافٹند " 
تولید صدمه خواهد دید و اقتصاد لطمهہ خوامد خورد. " حاصلخیزترین نواحی کہ اگر 
تحت حکومت پادشاھی فہمیدہ و عادل باشد بە آسانی پاداش کلانی بە کشتکاران 
خواھد دادء رھا شدہ و اکنون عاطل ماندہ و کشت نمیشوند.* " 
در یک حکومت استبدادی کە مہمترین وج مشخصۂ آن خودسرانه بودن قانون و 

قانون شکنی است هر کاھشی در تولید بە افزایش نرخ وانواع مالیات و دیگر اخاذیها 
منجر می شود بە این امید کہ جلوی کاهش کل درآمد را بگیرد. این منطق ویژہ آن 
ساختار سیاسی است کہ ھمه ھستی|ش را بر آن گذاشتہ تا از بی منطقی اجتماعی یک 
نظام منطقی پایدار بسازد ولی نتیجه آن می شود که وقتی تولید کنندہ مستقیم با اخاذی 
بیشتر مواجہ می شود انگیزۂ کمتری برای تولید برایش باقی میماند و آنچە که قرار 
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سح سم جسسٹچھج تھے ہے ہہ ہہ میں ےر ری یں 
ات جلوی کاھش درآمد مستبد را بگیرد بە تسلسلی مبدل می شود کہ در ھر دور لطمہ 
بیشتری بە تولید کل و در نتیجه بہ درآمد مستبد وارد میآورد. این تسلسل قہقرابی در 
ایران قرن نوزدھم وجود داشتہ است. ھمان ھ کی نیر ) در جای دیگری از اثر پر ارزش 
خویش ”یادنامه جغرافیای امپراطوری ایران "اشارہ کردہ است که " مالیانہای سنگینٹی 
کە وضع شدوائد... با چنان شقاوتی از تولید کنند گان اصلی زمین اخذ می شوند که 
بیشٹر این بیچارەھا را از خانه و کاشانەشان دربدر کردہ است. چشم از دیدن زنجیر؛ 
دھکدەھای متروکہ در ایران خسته میشود...۳۲ ۰" 
دیگر ناظران هم بہ نکات قابل تعمقی اشارہ کردہاند. بہ دلیل وضعیتی که دھقانان 
ایران خود را در آن یافتند "زمین‌ھای زیادی احتمالا بە این دلیل کە توجه مقامات بە 
امکانات بالقوہ آنہا جلب نشود؛ کشت نمی‌شود...* " ھمین کنسول در گزارش 
خویش راجم بە ایالت فارس یادآور شدہ است کہ "زمیھای حاصلخیز و وسیعی بعلت 
نزدیکیاش بە جادٴاصلی کشت نم ی‌شوند. چون ھیچ دھکدەای کە چنین کشت 
زارھابی داشت باشد از سر زدنہای آزار دھند؛ مقامات دولتی در امان نبودہ و روی خوش 
نخواهد دید...٭٠‏ " 
ایستویک بە بہترین وجہی پیآمدھای نظام موجود در ایران قرن نوزدھم را خلاصه 
کردہ است؟ 
" نظامی از این مخربتر قابل تصور نیست. مستاجرین سرمایهۂ کافی برای 
سرمایهگزاری ندارند و اگر هم داشتہ باشند سرمایه گزاری'نمی کنند چون 
می دانند اجارەشان افزایش خواھد یافت و حتی ممکن است قراردادشان 
فسخ شرد. تعداد اخاذیھای خودسرانہ آنقدر زیاد است کە انباشت 
سرمایہ غیر ممکن است.,۴۳۵۰ ۰ 
نکتەای کہ باید اضافہ کنیم اینکە بر خلاف نظر ایستویک ھمین اخاذیھای بی 
شمار می توانست خود منبع و منشاء انباشت اجباری سرمایہء در اقتصاد ایران باشد ولی 
سلطۂ بی قانونی و قانون شکنی نظام سیاسی ایران در آن دورہ آنچنان بود کہ مازاد ندرتاً 
سرمایہگزاری میشد و چون سرمایه گزاری نمی شد؛ در نتیجہ انبہاشت سرمایه بیشتر 
می صشدہ بوڈ عبازث دیگر نظام سیاسی ایران کہ بە راستی نظامی مخربتر از 
ن قابل تصور نبود فرایند تولید و باز تولید را در اقتصاد ایران مواجە ہا اشکال فراوان 
ساخت بود و بە این ترتیب بر فرآیند انباشت سرمایہ ھم تأثیرات مخرب گذاشت. 
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نار نل 


ےو سھوووکےووجوسچ چچے‌ججولڈوچووجعسوجےسوصحجودہ 


درشمارۂ پیش آکھی منقش بھرامء بەه چاپ رسید, 
چون پرسش شدہ است کە نمونەای از طرجھای کار او 
نمودہ شود نشانەای راکه آزمایشی برای کتابخانۂ ملی 
2 موزۂ ملکك (تھران) کشیدہ است درینجا به چجاپ 
می رسانیم. 





ھمایون ء یہ 


ساعت شہنما در اردکان (یزد) 


|مقدمه ۱ 

مجموع شرائط جنرافیائی وتاریخی فلات ایران از یك سو؛ شباھت جریان آب با گذر زمان از 
سوی دیگر دست بدست ھم دادہ این سرزمین را بصورت موزۂ انوہ گوناگون گاہشماربھای ابتدائی 
و قدیمی درآوردہ است. ہر رود و چشمہ و قنات مدار وگماری داشته است که در عمل وظیفۂ سامت 
خودکار و بی صدای محل را اجرا می ‌کردہ است. سنت‌ها و رسوم تقسیم آب و آبیاری در واقع ھکس 
برگردان یا بازتابی ازآداب و سنن زمان سنجی بھنگام احداث و ایجاد شبکه آبیاری هسنتد. 

اثر دورۂ ۱۴۴۰ سالە بھی زکی گاہشماری اوستائی جدید را در هر شبکۂ آبیاری کە آب آن بە 
۰ سمھم ویا ضرایب این عدد تقسیم شدہ استء شاید بتوان یافت. مثلاً در شبکۂ آبیاری باغ 
سرآسیاب واقع در حومۂ شھر کرمان. شبكە آبیاری کە نظام پیچیدہ و مفصل آن باحتمال زیاد متعلق بە 
زمان ساسانیان است و از ۲۸۸۰ سھم تشکیل می شود و بیشتر بە نوعی باکٹ آب شباہت دارد تا بە 
نسق ساده آبیاری. بازتاب تفاوت مفھوم ساعت معوج ہا مفھوم ساعت مستوی را بآسانی میتوان 
بھنگام مقایسۂ دو سنت آبیاری نائین وقریڈ قنات غستان کرمان مشاھدہ کرد در هر دو محل شبانہ روز 
آب را بدو طاق روز و شب تقسیم کردہ و هر طاق را بە ھفتاد و دو قسمت بخش میکنند. در نائین 
۲ طاق را سرقہ و در قنات غستان جرعہ و یا جرّہ می نامند. در نائین رسم بود ہا بلند شدن روز و 
کوتاہ شدن شب از تعداد سرقەہای طاق شب بکاہند و بر سرقەہای طاق روز بیفزایند. در بلندترین 
روز سال طاق روز ۸۳ سرقه و طاق شب ٦٦‏ سرقه میشد. اما در قنات غستان کە هر جرعه آب سه 
طشته است؛ تعداد جرعۂ طاق شب و طاق روز ھمیشه ثابت است. در عوض تعداد طثتة موجود در 
جرعه برحسب زسستان و یا تاہستان تغیر میکند. در اول چلڈ تاہستان کە طولانی ترین روز سال 
محسوب می شد هر جرعہ بھنگام روز سە و نیم طشته و شب هنگام دو و نیم طشته است. 

از میان انبوہ گوناگون سنت‌ها و رسمها و اسباب و وسائل کھ در اطراف و اکناف فلات ایران 
جھت اندازہ گیری زمان و تقسیم آب بکار می رفته است؛ آنچھ در اردکان یزہ رونق و رواج داشته 
است از بقیه چشمگیرتر و جالب تر است. افسوس کھ اکنون فرسودہ و فراموش شدہ و از کار افتادہ 


است, 
٢۔گاهشماری‏ محلی اردکان 


در اردکان یزد گذشتە از گاہشماری ھجری شمسی و گاہشماری ھجری قمری گاہشماری 
سومی رواج دارد. سال را مرکب از دوازدہ ماہ سی روزہ میدانند. بعلاوہ پنہ روز که در آخر اسفند 
می آورند وھمان پنجڈ مسترقه مشھور است. گاهشماری ھجری شمسی را۔کە گاہشماری رسمی کشور 
است و در سال ۱٣۳۰۴‏ ھ.ش وضع شد و بتصویب مجلس رسید۔اردکانی‌ھا تقویم دولتی می خوانند 
و فقط بھنگام مکاتبه با ادارات یا تنظیم اسناد رسمی از آن استفادہ میکنند. برای رفع نیازمندیھای 
روزمرہ ہمان تقویم باصطلاح ەمحلی, را مصرف می کنند. ھرگاہ مردم محل صحبت از روز دھم مھر 
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ماہ میکنند منظورشان روز چھارم مھرماہ دولتی است. می توان پنداشت کە گاہشماری رایج در اردکان 
یزد بازماندہ از گاہشماری جلالی ہا ملکشاھی است که در عصر سلطان ملکشاہ سلجوقی شاید باہتکار 
خواجه نظامالملک توسط گروھی از منجمین وریاضی دانان آنزمان؛ از جعله حکیم عمر خیام و 
خواجہ عبدالله خازنی؛ وضع شد. اشکال این فرض آنست کہ در گاہشماری جلالی ترتیباتی جھت 
بحساب آوردن کسر اضافه سال بر ۳٦۵‏ روز تقریباشش ساعت ۔دادہ بودند. تا آنجابی کە تھیە کنندۂ 
این گزارش دقت و جستجو نمود در گاهشماری محلی اردکان آثار کيیسە کردن دیدہ نمی شود, 
می توان پنداشت گاهشماری رایج در اردکان بازماندۂ گاهشماری معروف یزدگردی است. به 
گفته سعودی مسالھای یزدگردی ھمان سالھا است کە در تقویم ایران قدیم معمول بود. یعنی سال ارز 
۲ ءاہ سی روزہ و پنج روز اندرگاہ یا خسە سترقہ تشکیل می یافت:؛ تقویم یزدگردی ھم شباھت 
زیاد دارد یا تقویم مصر باستان۔ در داثرۃالمعارف مصاحب آمدہ است: 
ەمصریان از قدیمترین زمان طلوع شعرای ہمانی را جشن میگرفتند؛ زیرا طلوع شعرای یسانی 
مقدمه بالا آمدن سالانەی آب نیل بود. مصریان گاهشماری خود را از روی این واقعه تعیین میکردند۔ 
سال مصری ۳٦۵‏ روز بودو ھرسال ۱١‏ ماہ ۳۰ روزہ داشت و در آخر هر سال ۵ روز جشن بودم 
گاہشماری مردم اردکان تفاوتھای نسبتاً مھم دیگر ھم با سایر گاہشماربھای سحلی و 
گاہشماربھای قدیمی فلات ایران دارد. 
از جملە اینکه ہرخلاف روال ھمه جاکە شبانه روز را معمولاً بە بیست و چھار قسمت و یا دوازدہ 
قسمت و یاشش قسمت می کردہاند و میکنند شہانه روز مردم اردکان بە ھشت قسمت بخش می‌شود, 
ہایں شرح: 
١۔اول‏ نیم شو 
۲ قیودم مخ 
۳۔ سر آفتاں 
۴ تسو بالامیا 
۵۔ پیشین ء ظھر 
٦۔تسوشو‏ موندہ 
۷۔افت و کو رفت 
۸۔ تسو شو میرہ 
ھریکك از بخش‌ھای بالا راکہ معادل سه ساعت است تسوج می نامند. تسوج را نیز بە بیست و 
چھار پارہ تقسیم میکند. آنچه رابە دست می آید و معادل ١/٦٢‏ و ۷ دقیقه است سبو می خوائند. شبانہ 
روز عبارست از ۱۹۲ سبوکه بدو طاق ۔ہر طاق ۹٦‏ سبو۔ شب و روز تقسیم می شود 
۱ دیگر از تفاوت‌ھای گاھشماری محلی اردکان ۔در زمینە آبیاری ۔ہا سایر گاہشماربھای رایج در 
فلات ایران این است کھ ابتدای محاسبه زمان را از نیمه شب م یگیرند و این مطلبی قابل تأمل است. در 
این سرزمین بطور معمول روال کار بر این بودہ است که در امور روزمرہ ابتدای محاسبه زمان را از 
طلوع و یاغروب آفتاب بگیرندہ امااز نظر علم نجومء بسبب تغبیر ستمری کھ در طول سال در بلندی 
وکوتاھی روز و شب پیدا می شود انتخاب لحظۂ طلوع و یا غروب آفتاب بعنوان مبدأ محاسه 
مطلوب نیس ور قدیم ستارہ شناسان و فقط ستارہ شناسان نیمه روز و یا ںیمه شب را بعنوان مبداً 


محاسبه ہکار می بردند. اپنکه اکنون در سراسر دنیاء بطور رسمی مبدأٔ محاسبه زمان از نیمه شب است 
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امری جدید و ناشی ازتوسع؟ رادیو و تلویزیون و ھواپیمائی است. قرائن و اماراتی در دست است کھ 
در میان ستارہ شناسان ایران قدیم کاربرد نیمه شب بعنوان مد محاسبه رواج داش است. ابوریحان 
بیرونی در کتاب آثارالباليه میگوید: 
ہ... برخی دیگر از علمای نجوم نصف ناپیدای دائرڈ نصف النھار را برگزیدەالد و شبانہ 
روز را از نیمه شب آغاز میکنند. چنانکە صاحب زیج شھریاران شاہ بر این رای بودہ است.ہ 
آارالیافیہ؛ ص ۴۳ء ترجمڈ اکبرداناسرشت 


دربارۂ زیج شھریاران شاہ یا زیج ملک الملوک افسانەھا و حکایات عجیب آمدہ است. از قول 
ابومعشر بلخی با نفوذترین منجم ایرانی بعد از اسلام و نابغ از یاد رفته نقل میکنند که این زیج قبل از 
وقوع طوفان نوح رصد شدہ و در نقطه مرتفع و امن ۔نزدیکٹ اصفھان امروزی ۔ پنھان و بامانت سپردہ 
شدہ ہودہ است, 

در خارج ازفلات ایران فقط درچین مرسوم ہودہ است که ابتدای حساب شبانه روز رااز ںیمه 
شب بگیرند. ملامظفر در شرح بیست باب بھنگام وصف گاہشماری چینی؛ میگوید: 

ہ... و ابتدای شبانه روز را چنانکه سیق ذکرکردیم از نیم شب گیرند. 

(باب چھاردھم درمعرفت خطائیان) 


۳۔ ستارہ شناسی و ستارہ شناسان اردکان 


از یکصد و پنجاہ و اندی قنات بلورین و تتومند کە در اردکان و حوم آن زندہ ودائر بودماند 
فقط دو یا سە قنات لاغر و ضعیف روزھای آخر عمر را م یگذرانندہ ہقیه خشٹ شدہاند ۔ مردہاند, 
سرپرستی و رسیدگی و تقسیم و تحویل آب آنھا راگروھی دشتبانان ورزیدہ و خبرگان بصیر محلی 
کھ معروفست ہمه آنھا ستارہ شناس ہودەاند۔انجام می دادند. با آنگه ھمانند قاتھا فنقط معدودی از آٹھا 
زندہ ھستند ہنوز ذھن وگوش مردم اردکان و حومة آن ہا اصطلاحات وستارہ شناس: و وستارەشناسی, 
آشنا است. اگر غریبەای سراغ ؛ستارہ شناس: یا وستارہ شناسی؛ را بگیرد نە تتھا تعجب نم یکتند؛ بلگه 
او را راہنمائی و ھدایت می کنند که ھنگام نماز بکدام مسجد برود و سراغ چە کسی را بگیرد. 

تھیه کنندۂ این گزارش را بخت یاری کرد و فرصت یافت باچند نفر از این ستارہ شناسان کھن 
سال بگفتگو بنشیند. برخورد با پیرمردھائی که با حروف الفبا آشنا نبودندہ اما در طول عمر خویش 
چندین بار و ہا دقت و صحت طول بلندترین روز سال و کوثاەترین شب سال را اندازہ گراته بودند 
برایش حیرت انگیز بود. از جملە آقای حاج حسین قانعی فرزند حاج ابوطالب و یا آقای حاج سید علی 
خبرہ. حاج حسین پیرمرد شوخ و زندہ دلی کهە هشتاد و اندی سال دارد کھن سال ترین ستارہ شناس 
اردکان استء شخصاً تجربه کردہ است کە برخلاف باور ھمگان در روز اول فروردین نیست که طول 
شب و روز مساوی می شود. برحسب آزمایش ایشان تساوی شب و روز فقط در پنجم فروردین (ہنجم 
فروردین محلی ٭ پنجم فروردین دولتی) حاصل میگردد. 

برای تھیە کنندۂ این گزارش نفس علاقہ شدید میرآب و ستارہ شناس محلی اردکان به تین 
مقدار دقیق طول شب سژوال انگیز بود۔ 

تعجب وی آنگاہ فروکش کرد که دریافت در ھوای خشک و داغ کویری اردکان کفایت آب 
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شب ھنگام یک سوم بیش از روز است و کشاورز دقیق و کوشای اردکانی رغبت فراوان دارد کە سھم 
آب او شب هنگام تحویل شود. وسیله سنجش زمان برای تقسیم و توزیع آب در اردکان ‏ مانند بیشتر 
روستاہاى فلات ایران ۔ ساعت ٢بی‏ خیلی ابتدائی و سادہەای است کھ آنرا ہا نامھای طشت و سہو و 
جرعہ و سرقہ و تسوج و پنگان می ‌شناسند. 

وسبوکشی یا ,پای سبو شدنہ عبارتست از گذاشتن جام فلزی با ظرفیت سعین که کف آن 
سوراخی مس جوش دارد بروی بادیڈ مملو آب تا آنگە در زمان معین ۔ مثلا ھفت دفیقه و نیم ۔از آب 
لبریز شدہ در بادیه غرق گردد. این طرز نگاہ داشتن حساب زمان برای تقسیم آب تقریاً در ھمڈنقاط 
ایران مرسوم بودہ است: ھمانطو رکھ درمیان روستائیان و کشاورزان چین هم رواج داشته است. در هر 
دہ و روستا معمو میرآب‌ها و دشتبان‌ها در مکان معین که محل جمع شدن علاقمندان بموضوع بودہ 
است وسبوکشیم, دماند, 

در پر 7 آن ظاحراً ھم اھل محل اصرار داشتەاند نوعی مراقبت در کار دشتانھا و 
میرآب‌ها اعمال کنند و ہم خود متصدیان آبیاری رغبت نداشتەاند پای بند محل سبوکشی باشند. 
بناہراین تعبيه و تدبیری اندیشیدہ بودہاند تا در روز ہوسیل اندازہ گرفتن سای و در شب از توالی طلوع 
ستارگان ۔درهرکجا کە ھستند ۔بدانند وضع تقسیم آب چگونە است و در لحظۂ معین نوبت آب کدام 
کشاورز وکدام صاحب ئسق است, 

حاصل این ماجرا آنکه با نوعی صور فلکی محلی برخورد میکنیم که ھم سوای صور فلکی 
مربوط بە تقویم شمسی و تقسیم منطقةالبروج بدوازدہ برج است و ھم جدا از منازل ماہ کە زیربنای 
تقویم قمری است. 

مفھوم عبارت بالا را می توان بطرز دیگری ھم بیان نمود: 

در اردکان یزد و حومڈ اطراف آن مردم محل با استفادہ از تاوب طلوع ستارگان ثابت 
وتفاریس راُس کوھھالی که در مشرق اردکان واقع شدہ است نوعی ساعت شبنمای بزرنگ آسمانی 
در ذھن و خیال خویش ابداع و بناکردہاند که با کم آن در تمام طول آن قسمت از سال کە آب 
قناتھا مورداستفادہ کشاورزی بودہ است ۔یعنی از دوازدھم اسفندتا آخر آذر۔ شب‌ها می دانستەائد کە: 

۔چه وقت از شب است, 

۔نوبت آب تعلق بکدام کشاورز و یا صاحب سق است. 

آنچه کە بلافاصلە در پائین خواہد آمد تصویری از صفحۂ این ساعت ذھنی است کھ در حافظه 
دو نفر از ستارہ شناسان و دشتبانھای نسبأ جوان احمددآباد واقع در حومۂ اردکان نقش بندی شدہ بود۔ 


روز دوشبْه چھاردہم مھر ماہ محلی مطابق باہشم مھرماہ دوثتی در معیت آقای ابرج 
افشار یزدی و آقای محمد حسین اسلام پناہ درپس کوچەہای قریڈ احمدآباد:اردکان با آقای 
حاج میرزا حسن میرزائی و آقای میرزا محمد کرمانیان بگفتگو نشستیم و گفتند کہ: 

واز اول قوس (آذں) آپ دراخیار دشتبان است تا نھم اسفند. از نھم اسغند تا روز 
دوازدھم اسفند آپ شفا است. از مہ شب دوازدہم اسفند ابتدای حساب است ومیزان آن 
چین است, 

۹۔از مدثیر ا جدی 


۹ سبو 
۲۔از جدی تا سر سہ لگ ٦‏ سو 


کیج یی ہے الفخلا فو 7۷ےے ےت تن 


۴۔از سر سا لنگہ تا تن سەلنگہ ٦‏ سبو 
۴۔از ٹن سەلنگہ تا سر حمل ۴ سبو 
ٹا۔از سر حمل ٢ا‏ تن حمل ٦‏ سبو 
٦۔ازتن‏ حمل تا دنالا حمل ۴س'و 
۷۔ لزدبالہ حمل تا دو برادران فراخ "*سہو 
۸۔ از دوبرادران فراخ 5وبرادران نگ ۴٣ہو‏ 
۹ری ار ہووت ود ۷ سبو 
۰٠۔از‏ دست پرویز تا خود پرویز ۱۹ سو 
۱۔از خود پروبز تا دبالا پرویز ۷ سبو 
۲۷۔ از دبالہ پرویز تا سرگز ۷ سہو 
٣۔‏ از سرگز تا خود گز ٢‏ سبو 
۴۔ از خود گز تا دہالا گز ٠۰‏ بو 
۵۔ ازدبالہ گز تا دو یرادران گوش گرگ ڈ سبو 
٦۔از‏ دو پرادران گوش گر تا سھیل 8ھ 

جمع ے ۹٦‏ سبو 


ہربکد از این ستارگان ہرشب نیم سبو بالا می روند 


چنین است ساعت شبنمای آسمانی ارەکان یزد که تا پیش از مرگ و خشکك شدن قناتھاو 
رواج ساعت مچی مورد استفادۂ ہم مردم اردکان و روستاہای نزدیک آن بودہ است. ساعتی باشکوہ 
و عظیم. درخشان و پرنور و چشمکٹ زن؛ آرام و ملایم؛ بی نیاز بە کوک و برق و قوہ. 
ہر سیاحتگری کھ بخت و اقبال دیدن و تماشای آنرا داشته ہاشد بعد از اینگھ بھت و حیرت او از 
تعییڈ چنین سودمند و زیرکانە فروکش کند دچار انبوھی از پرسش ھا خواہد شد از جمله اینکہ: 
۔این ساعت چگونە کار میکند؟ مکانیزم آن چستا؟ چرخ و دندەھاو عقربەھاى آن چگونہ 
بر ہم سوار شدہاند؟ 
۔تاریخ بنای آن بکدام سال یا قرن یاعصر می رسد؟ 
۔آیا این تٹھا ئمونە این وسیله زمان سنجی در فلات ایران است؟ 
ھندوستان و چین ساعت شب نمائی از این نوع در ذھن مردم وجود داشت است و یادارد؟ 
در بقیڈ این گزارش سعی خواھد شدہ تا آنجاکە می توان پرسش‌ھای بالا را پاسخ داد. 


۴۔ ساختمان و طر زکار ساعت شبنمای اردکان, 


برای آمادہ کردن دُھن جھت تجسم ساختمان ساعت و درک طرز کار آن نخست بایستی توجه 
داشت کہ: 
الف ۔ساعت شہنما است و بھنگام روز پدیدار نیست۔ 
ب ۔صفحۂ آن افق مشرق است۔ 
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بناہراین تعریف درست و دقیق از دو مفھوع بطظاھر آشنا و سادەای وشب؛٠:‏ و مشرق, لازم 
است. بگونڈ فشردہ می توان تعریف کرد کە: 
شب عبارتست از سایەای سیارۂ زمینم 

بعلت حرکت وضعی سیارۂ زمین ہر بیست و چھار ساعت یکبار شاھد روشنائی ەروز و تاریکی 
وشب؛ هستیم. چون بە ناحیۂ روشن سطح سیارۂ زمین نزدیٹ می‌شویم می پنداریم سحرگاہ و صبح 
است. چون بأستانڈ سایہ سیارہ می رسیم تصور میکنیم غروب و شامگاہ است. آنچ راکە بصورت 
طلوع و غروب خورشید می ینیم نوعی پنداشت حاصل از عادت‌ھای ذھنی است و بگونڈ فشردہ 
می توان تعریف کرد که: 

وشرق عبارتست از جھت دو حرکت ھمسوی وضعی وانتقالی سیاره زمینہ 

با در نظر گرفتن دو تعریف بالا آنکس کە شب هنگام بە تماشای افق یپردازد مائند مسافری است 
که شب درھواپیمائی کە در ارتفاع سی یا چھل ہزارہائی پرواز میکند نشستةه است و به بیرون از 
پنجرۂ هواپیما می نگرد۔ ہا این تفاوت کە بعوض هواپیما سوار ہر سفینه سیارۂ زمین است. ھمانگونە کە 
مسافر ھواپیمای شب پرواز شاھد منظرة پیدا شدن نور چراغ شھرھا و آبادیھا در فضای تاریٹ زمین 
استء مسافر سوار بر سیار؟ زمین ھم؛ بھنگام طی کردن مدار سیارہ بدور آفتاب از مقابل شھرھا و 
آبادیھای آسمانی (ستارگان ثابت و دیگر سیارات و اجرام سماوی) م یگذرد و آنھا را تماشا م یکند۔ 

آنچه معمولا مانع از توجە مسافر سوار ہر سیار؟ زمین بدین پدیدہ می شود وقوع روز و گذر از 
منطقۂ غرق در نور خورشید است. اگرنە هرگاہ آنچه راکە هر شب بعد از شب گذشت؛ در طول سال؛ 
دیدہ می شود یلم برداری نمایند و بدون انقطاع تماشا کنند معلوم خواھد شد کە ھمانند ھواپیمای 
شب پروانں بگونەای پبوستہ؛ روشنائی ‌ھای شھرهھا و آبادیھا وارد میدان دید مسافر ناظر می شوند و پا 
از نور رس چشم او خارج می ‌شوند. اگر ھواپیما ہم مانند سیارۂ زمین مسیر تگراری معین را دور بزند 
و ھمانند سیارۂ زمین سرعتی ثابت داشتہ باشدہ مسافر ھواپیمای شب پرواز ہم می تواند از توالی پیدا 
شدن و ناپدید شدن نور شھرها و آبادیھا استفادہ کردہ و تجربە کند کھ چقدر از راہ را پیمودہ است و 
یا آنکە چه وقت از شب است. ہرخلبان یا مسافر ھواپیما کە چندبار مسیر معینی را شب هنگام پیمودہ 
باشد این مفاھیم را حس و لمس کردہ است. 


۵۔نیم سبو جلو آمدن ستارگان. 


ویک آتایان حاج حسن میرزائی و میرزا محمد کرمانیان دشتبانان ستارہ شناس احمدآباد اردکان 
میگویند. 

بھریک از ستارگان ھرشب نیم سبو بالا می آیندم 
می خوامند بگویند: 

7 واگر در آخر شب چھارم مھر عاہ (بیست و نھم شھریور ماہ دولتی) ستارہ یاصورت فلکی مدشیر 
دقیقا در ساعت شش بعد از نیمه شب در افق مشرق پدیدار می شوہ در شب پنجم مھرماہ (سی‌ام 
شھربور ماہ دولتی) همان ستارہ دقیقا در ساعت پنج و پنجاہ و شش دقیقه و پانزدہ ثائیه دیدہ خوامد 
شد۔ در شب بعد در ساعت پنچ و پنجاہ و دو دقیقه و سی ثانيه ریت خوامد گردید. دیگر ستارگانی 
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ھم کە در فھرست بالا آمدند مشمول ھمین قاعدہ ہستند۔ این سە دقیقہ و چھل و پنج ثانیہ ۔ یا بقول 
اردکانی‌ھا این نیم سہو۔ زودتر دیدہ شدن ستارہ مشخص دلیل عینی حرکت انتقالی زمین است و در 
واقع معرف مقدار مسافتی است کە سفینڈ زمین در شبانه روز قبل پیمودہ است. سفینڈ فضائی زمین با 
سرعت یش از یکصد ہزار کیلومتر در ساعت مشغول طی کردن راہ است۔ این سە دقیقه و چھل و پنجچ 
ٹانیه زودتر پیدا شدن مدشیر در روز بعد بعلت آنست کە سیارۂ زمین بیش از دو میلیون و نیم کیلومتر 
(۲۴۰۱۰۱۸۰۰) بمحازات آن نزدیککتر شدہ است. 

جمله معترضه آنکه توضیحات بالا بدان معنی نیست کە دشتبانها و کشاورزان اردکانی از این 
چند و چون باخبر ھستند واز حرکٹ وضعی وانتقالی سفینه زمین آگاھی دارند۔ البه کە چنین نیست ۔ 
ھمانگوئەہ کە اکثریت قریب باتفاق کسانی کە از ساعت مچی استفادہ می کنند ۔ خواہ کوکی باشد و یا 
خودکار و یا با قوہ کار کند ۔از ساختمان و طرز کار ساعتی کە ہبدست بستەاند اطلاع ندارند. 


٦۔‏ تاریخ بنای ساعت شبنمای اردکان۔ 


دربارۂ تاریخ و زمان این ابداع و ابتکار ۔تا آنجائ یکه ہر تھیە کنندۂ این گزارش معلوم شدہ است 
۔سند و مدرک مستقیم ہنوز پیدا نشدہ است۔ باکسی ہم برخورد نشد کە در این باب مطلب یا نکڈ 
صریحی در حافظه داشته ہاشد. مانند اثر ہاستانی است که تاریخ بنای آنرا بایستی از سبکٹ بنا و نوع 
مصالحی کھ در آن بگار رفته استء حدس و تخمین زد۔ بعنوان ئمونە و ارائه طریق برای نحوۂ 
ہرخورد با مسلۂ می توان گفت: 
۔واین فقط حدس است ۔که صفحة ساعتی که از قول ستارہشناسان احمدآباد ارائه شد مربوط بە شب 
پنجم مھرماء( ۔ شب سام شھریورماہ دولتی) می باشد. چگونه پی می بریم که صفحة مزبور مربوط بہ 
این روز معین است؟ از آنجائی که می بینیم مجموع سبوھائی کھ در آن آمدہ است ۹١‏ می باشد کھ 
درست ١/٢‏ تمام سبوہای یک شبانه و روز است. در سال فقط دو شب داریم کھ طول شب با طول 
روز ساوی است۔ روز پنجم فروردین و روز پنجم مھر ماہ. چگونە پی می بریم که صفحٗ مزبور 
وسیبی که سھیلش نزند رنگ نداردم. می دائیم کە چون سھیل از ستارگان نیم کرڈ جنوبی است مدت 
کوتاہ در فصل پائیز در فلات ایران قابل ریت است۔ اگر عویت علمی ستارگانی که اسم محلی آنھا در 
فھرست بالا آوردہ شدہ مسجل و تػثیت شود احتمال می رود بتوان اطلاعات بیشتر و دقیق تر درہبارہٗ 
تاریخ و زمان ابداغ ساعت شبنمای اردکان ہدست آورد. 

شاید ہتوان از راہ دیگر در این زمینه ہرگە یا سرنخی بدست آورد از این راہ کە تحقیق کنیم, 


۷ آیا این ساعت شبنما نظیر و مانندی هم دارد؟ 


اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد و تاریخ بنای ساعت مشابہ معلوم باشد شاید در پیدا کردن راہ 
حل مشکل مفید واقع شود. 

جواب پرسش بالا مثہت است. اسناد و مدارک فراوان بگونڈ غیرقابل تردید حکایت از رواج و 
استعمال چنین ساعت شہنمائی در فاصله قرنھای بیست و یکم الی دوازدھم قبل ازمیلاد سیح در مصر 
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باستان میکند. این اسناد ومدارک متعدد عبار تتداز فھرست و جداولی از اسامی ستارگان و صور فلکی 
کھ بر ساعت‌های آبی و یا ہر روی تابوت‌ھای مومیائی‌ها و یا بر در و دیوار معابد و مقاہر مصر باستان 
حکاکی و یا نقاشی و یا حجاری شدہ است. این جدولھاکه مصر شناسان در ابتدا آنها را ٭تقویمھای 
مورب: و بعد وساعت‌ھای مورب؛ نام دادند دقیقاً ہمان کاربرد ساعت شبنمای اردگان ۔یزد را دارندو 
پر ہمان اساس بنا شدہاند. نوگه باوثر ١‏ مورخ باآوازۂ علم دربارۂ این فھرست‌ها و یا وساعتھای 
مورب؛ در کتاب معلوم دقیق در عصر عتیقہ؟ چنین میگوید. 

وواقعیت آئست کە آنچہ در اینجا با آن روبرو ھستیم تقویم نیست؛ بلکه ساعتی است کہ 
از ستارگان ساخته شدہ است. صاحب این جدول می توانست با رجوع بفھرستی کە طلوع 
ھریکك ازدیکان ؟ھا را در هر یک از دھەہاى ماہ معلوم میکند تشخیص بدھد که چە ساعت 

از شب است, حال تحقیق خواہیم کرد کە این چنین ساعتی چگونە کار میکند....ء 
(علوم دقیق درعصر عتیق فقرہ ۳۹ الف) 


لوگ باوثر آنگاہ شرح می دھد کە اگر شبی تا بامداد بتماشای افق مشرق بنشینند چگونە بعد از 
سحرگاہ بتدریج ازتعداد ستارگانی کە از افق سر می زنند کاسته می شود تا اینکە آخرین ستارہای که 
قبل از طلوع ظاھری خورشید در افق دیدہ می شود فقط مدتی کوتاہ؛ کمتر از چھار دقیقه (ء نیم سبو) 
در آسمان می پاید واین ھمان پدیدۂ سماوی است که دقیقی شاعر در وصف آن گفته است: 
چسودرکوھساران سید دمسید ‏ فروغ ستسارہ بشے ناپدید 
و ھمان پدیدہایست که در اردکان یزد بصورت نیم سبو بالا آمدن ستارگانہ شاھد آن تیم واسم 
علمی آن در میان منجمین ایرانی بعد از اسلام دسوختن ستارہ و یا وستارہ سوزی, بودہ است۔ 
وساعت مورّب,: مصر ہاستان ہم مانند ساعت ستارہای اردکان فقط در اثنای شب کاربرد داشته 
است. ساعت مصری عبارتست از قطاری از سی و شش متارہ که طلوع صبحگاھی ھریکٹ از آنھا 
مبشر فرا رسیدن یکی از سی وشش مدھة سال بود. قاقله سالار قطار ستارهۂ معروف شعری 
(ء شباھنگ ۔ بیشتر ٭ تیر) بود کە اولین طلوع صبحگاھی آن ۔ھمانطور کہ قبلاً در این گزارش آمد ۔ 
کمی قبل از فیضان رود نیل رخ می داد و مبداً سال گاہشماری مصری بودہ است, 
طلوع صبحگاھی سٹارۂ شعری یا شباھنگ و پدیدہ سوختن آنرا ناصر خسرو قبادیانی چنین 
وصمف میکند. 
مانند یکی جام یخین است شباھنگك بزدودہ بقطرەای سحری چرخ کیانیش 
نیست ‌یخین چونکە چوخورشیدہ رآید هر چند کە جویند نیابند نشانیش 
نوگھ باوئر و دیگر مصر شناسان اعتقاد دارند که ساعت شہنمای مصری از ھمان آغاز کار نقص 
فئی داشته است۔ نقصی ناشی از استخوان بندی تقویم مصری که در آن سال را ۳٦۵‏ رو ز کال 
میگرنتند ۔مانند تقویم یزدگردی ۔ و کسر چند ساعت اضافی طول سال شمسی را محامہہ نمی کردند. 
مصر شناسان میگویند کە استعمال و نافعیت ساعت مورب؛ بعلت این نقص فنی؛ ہزار سال ہم دوام 


سبصجبییہ”×جمممصجصجچھجیسسے ہو ے ہے 


۳8.068۸07 


' ۱ ۸1۷ ۶۱ 6لت 21× ہاج 
۴۔ 080۸ ظاہرا یونانی شدۂکلمۂ فارسی دھگان است, 


آپندہ ۔سال عجدھم / ۷۱ 





نیافت. اولین نمونەھای ساعت شبنمای مصری متعلق بدوران حکومت فراغنه سلسلەھای نھم ودسم 
است که از سال ۲۱۹۰ ق. م الی ۰ ف۔ م سرکار بودند و پکی از آخرین نمونەہای آنرا در مقبر 
ستی اول .۱۴۳۱۷ ق۔ م الی ۱۴۰١۱‏ ق۔م ۔حجاری کردہاند۔ 

ظاھرأً در ھمین اواخر قرن چھاردھم قبل از میلاد است کە کاہنان معابد و خادمان مقاہر مصری 
متوجہ نقص ساعت شبنمای خویش می‌شوند و برای تشخیص ساعات شب تعيه جدیدی می کنندد 
نوگ باوثر در این بارہ میگوید: 

ودر مقبرەھای راسس ششم و رامسس هفتم و رامسس نھم بانوعی جدید از متون نجومی روبرو 
ہستیم ۔ نقش رصدھائی را می ینیم کە بدان نیت بعمل آوردہ بودند تا ساعات شب را در تمام طول 
سال تعبین کنند. برای روز اول و روز شانزدھم ہر ماہ تصویر مردی کە چھار زانو نشست> است نقش 
شدہ است. (لوحۂ یازدھم)۔ بالای سر او و یا بھتر بگوثیم پشت گردن او شبکه محورھائی قرار دارد کھ 
بروی آن علامت ستارگان رسم شدہ است۔ کتیە کە ھمراہ آنست شرح می دھد کە برای آغاز و 
ھریک از دوازدہ ساعت شب کدام ستارہ وبالای گوش چپ؛ و وبالای گوش راستہ یا وبالای شانه 
چپ: یا ہبالای شانە راست: و غیرہ دیدہ خوامد شد. 

(علوم دقیق در عصر عتیق قرۂ ۴۰) 


حیرت انگیز آنکە تھیه کنندۂ این گزارش با چشم وگوش خویش دیدہ است و شنیدہ است کھ 
کشاورزان و چوپانان کھن سال جبال بارز مانند آقای مشھدی ھمت علی حاجی زادہ ساکن قریڈ 
جغدری و پا آقای مشھدی نصرالله حاجی زادہ پیش کسوت چوپاتھای در لالەزار کرمان دفیقا و با 
ھمین کلمات و اصطلاحات ساعات شب را با پائزدہ دقیقه ضریب اختلاف مشخص میکنند۔ 

پیش از آنکه بحث دربار؟ ساعت شبنمای مصر باستان را درز ہگیریم شاید تذکر این نكک> 
سودمند باشد که پایە و اساس ساختمان ساعت مورّب مصری ۔که هم ساعت بودہ است و ہم تقویم و 
عیب فنی آن ناشی از ھمین اختلاط است ۔موضوع تقسیم سال بە سی وش قسمت دہ روزہ بافافه 
یك بخش کوتاہتر پنج روزہ ہودہ است. بعبارت دیگر استفادہ از مفھوم ودہہہ بجای وھف>م. باشکال 
می توان تردید نمودکه مفھوم ودہہ: برخلاف مفھوم وھفتەہ ساخته شدہ و پرداخته شدہ در فلات ایران 
نباشد. دلیل این مدعا آنکه مفھوم ودہەہ ھنوز که ھنوز است در سراسر فلات ایران رواج دارد و از 
اہزار و وسائل روزمر؟ کشاورزان و چوپانان است, خواہ در آذربایجان و کردستان و لرستان و اصفھان 
باشد و خواہ در یزد وکرمان و بلوچستان و قندھار و کابل و درہ ور زآب تاجیکستان؛ اصطلاحات 
چھلم و شصتم و ہفتادم و نودم و یکصد و یستم و... مورد استفادہ و کاربرد روستائیان و دام داران 
است. 

نکاتی کە دربارۂ استعمال و اھمیت واحد دہ روزہ در محاسبات: زراعی گفته شد می تواند یادآور 
این عبارت از قابوسنامه باشد: 

واگر دھقان باشی شناسند؟ وقت باش. ھرچه خواھی کشت مگذار از وقت خویش بگذرد. اگردہ 
روز پیش از وقت کاری بھتر کە دہ روز پس از وقت کاری, (فصل ۴۴). 
۸۔ ساعت شہنمای اردکان و بندهھش. 


قرینڈ دیگر برای پی بردن بە زمان ٹأسیس و بنای ساعت شہنمای اردکان یزد تاریخ و فقھ اللغه 


آبندہ ۔سال ھجدھم /۷۲ 





اسامی ستارگان و یا صور فلکی است کہ بعنوان علامت در آن بکار رفته است. اسپھائی مائند دست 
پرویز و پرویز و گز کە در نقل قول از آقایان میرزائی و کرمائیان آمد ویا ستارۂ بە اسم بشن کە در 
فھرست آتای علی اقبال و آتای حسن جعفریان ساکن خود اردکان آمدہ است. اصطلاحات :پیش 
پرویزہ ہپرویزہ ہہشنہ در بندھش بخش سوم ودربارۂ فراز آفریدن روشنان: جزو منازل بیست و 
هفتگانہ قمر آمدہ است, شاید این عحدس کھ :پیش پرویزہ ھمان ودست پرویزہ است خطا نباشد. اینکہ 
آیا وجدی: ھمان وبزی سرم بندھش است و یا آنکە آیا میان اصطلاحات وس رگزہ و ەخودگزہ و مدناله 
گزہ با اسامی وکھت‌سر؛ و کھت میانە و ؛کھت: رابطەای وجود دارد را بایستی ال تخصص و 
اصطلاح روشن بفرمایند۔ 

در یك جای دیگر هم تھیە کنندۂ گزارش با اسم گز؛ بعنوان اسم ستارہ برخورد نمودہ است. در 
مقال وستارہ در اردستانە بقلم آقای احسان عاشمی کھ در شمارۂ ۷۔٦‏ شھریور و مھر ۱۳١۴‏ مجلڈ 


آیندہ چاپ شدہ است. 
آقای ھاشمی در آخر مقاله دلچسب و شیرین خود زیر عنوان وخوش پروین ۔صیاد ۔شعراىی 
یمائیە میگویند: 


وعلاوہ ہر ایٹھا صورتھای فلکی خوشه پروین (یا عقد ثریا) و جباریا (شکارچی) و ستارۂ شعرای 

یمانی را ہم کە پشت سر یکدیگر و نزدیک بھم واقع شدہاند می‌شناسند و دربارۂ آنھا نیز عقائدی 
دارند: 

وخوشة پروین را :پرہ و ؛خوشه انگورہ ھم میگوینل۔... 

وو آپ دم ضر رو دو ا اہ 

وجبار راہ گز و ترازو؛ گز و قیچی؛ گز و پیمان؛ سە قوطی؛ گاھی هم ھمان شکارچی 

میگویند کە بدنبال ەپرہ که معتقدند شکاری است کھ رم کردہ) ترازو بدست در حرکت است 

تا او را شکار کردہ گوشتش را وسیله ترازو قسمت کند.....ء 

مشعرای یمانی را ہم کە بلحاظ درخشندگیش مشخص است واسب گزہ (دم گز) و مدنبالہم 

می نویفدم! 

واز این سە صورت بیشتر برای شناخت اوقات شبانه روز و بعنوان ساعت در شبھاکمک 

میگیرند.؛ 

٭ ×× بر 
آنچه که در بالا آمدہ چکیدۂ مشاھدات رھگذری عامی و بی تخصص است که آگاھی کافی و 

فرصت وافی برای پی بردن بانچھ می دید نداشت. این یادداشتها بدان نیت قلمی شد که اھل علم و 
صاحمان تخصص پاین بنای جالب و شاید باستانی ۔که ممکن است یادگار ایام جوانی و طراوت 
فره لکھن سال و فرتوت و فرسودۂ این مرز و بوم بودہ است ۔ توجه کنند. شاید پیش از آنکھ امواج 
مفاھیم نوہ ولی بیگانہ آخرین و ناچیزترین آثار آنرا نابود سازد در ثبت و غسبط آن بکوشند و 
تعمیر و بازسازی آن تلاش کنند. اولین قدم در این راہ تحقیق و تعین ھویت علمی ستارگان و 
صورتھای فلکی است کە نامھای محلی آتھا در ابتدای این گزارش آمد. 





فریدالدوله كُلکُون 


۱۲۵٦٣۴(‏ ش م۱۳۱۱ ضش) 


میرزا محمّد حسن خان کبابیانی (متولّد حدود سال ۱۲۹۵ ھ ق) فرزند میرزا اسماعیل مستشار 
(متوفا حدود سال ۱۳۱۳ ھ-ق) اگرچه صفاءالحق ھمدانی بە تعریض او را ؛رہیب٠‏ یا ناپسری از زنی 
وصیغه روہ بە نام ھمایون دانستہء خاندان گلگون عموارہ مراتب ؛سیادت, خویش را یاد کردەاند و از 
جملە خود اوگوید: وعمویم چون مجتھد و پیشنماز بود؛ اصرار داشت که من ہم عّامه بگذارم۔.ہ 
[ گلگون: ش )۳٣‏ ص ٢‏ ] این عموی او حاجی وسیّد اسحاقء مجتھد معروف بە دشمنی با جماعت 
شیخیان ہودہ؛ کھ یاد کردەاند خانەاش در محلّة وزندیان: ( کوچ زندیھا) بود واز جمله حکم قتل 
تنی چند از شیخیّة ھمدان را (در ماجرای شیخی کشی سال ۱۳۱۵ ھ-ق) داد ولی برادرش میرزا 
اسماعیل مستشار ۔ پدر فریدالدولۂ گلگون بکلّی مخالف فتواھای آنچنانی برادر بودہ است [ عبرۃ لمن 
اعتبر خطّیء ص ۱۴۴و ۱۴۱] 

فریدالدولہ ہم از جوانی مردی آزادہ و آزاداندیش بار آمد وکارآمد بود. تاریخ تلقب وی ہہ 
؛فریدالدولہہ معلوم نیستء شاید در حدود سال ۱۳۲۰ ھق؛ ولی حتما وجھه واحترام پدر وعموی 
او دخیل بودہ است. در سال مشروطه خواھی ایرانیان (۴ ۱۴۲۲ ھق) علی خان قاجار وصفاعلیم 
ظھیرالدوله (۱۲۸۸۸۔ ۱۳۴۲ ھق) داماد ناصرالدین شاہ؛ حکمران عمدان گردید۔ بایداگغت 
ازاتفاقات بسیار نیکی بودہ است که در طول تاریخ سە ہزار سال شھر رخ دادہء مردی مشروطه طلبء 
آزادی خواہ و عارف مسلکٹ و خوشنام؛ چند ماھی بر این شھر فرمان راندہ است. وی شعِة وانجمن 
اخوٗت, (تاأسیس ۱۳۱۷ ھ-ق) خود ا در ھمدان دایر کرد؛ کھ عدہای از معاریف و رجال شھر بدان 
پیوستند و از جمله فریدالدوله هم در حلقة وبرادرانہ وارد شد۔ : 

فریدالدوله از زمر؟ مشروطہه خواہان در میدان مبارزہ ہا مستبدانء و در شورش نانخوامی مردم 

- ۱ 


آیندہ ۔سال مجدعم| ۷۲۳ 


ھمدان عليه وخوانین ستەہ ( ہزرگ فثودال‌ھای طایفۂ قراگزلوبی) ھمه جا حاضر و فمال بو و 
ظھیرالدوله او را جزو ھمراھان خود؛ از جملە در ودارالظلمء شورین (۱۳ رجب ۱۳۲۴) یا در بررسي 
غا رکوہ خورزنہ؛ و جز اینھا یاد کردہ است [ خاطرات و اسناد ظھیرالدولہء ص ۱۴۸و ۱۷۲ 

٠‏ خانڈ فریدالدوله (واقع در کنار آرامگاہ بوعلی) در دورۂ مشروطه خواھی؛ ھموارہ محلّ اجتماع 
آزادی خواھان وطن دوستان و ستم رسیدگان بود, مثلا ھنگامی کە تلگراف احضار ظھیرالدولة 
حکمران مخابرہ شد؛ رجال شھر در متزل او اجتماغ کردہ بودند (۷ ذیقعد؛ۂ ۱۳۲۴) و نیز مجلس 
عقدکنان او را ظھیرالدولە بە قدوم خویش تشریف بخشید [ھمان ص ۲۹۴ و ۳۰۲] 

در پی کودتای محمّد علیشاہ قاجار؛ و دورۂ استبداد صغیر (ج ۲/ ١۱۳۲۔ج‏ ۱۳۲۷/۱ق) 
فربدالدو له بە دستڈ مجاہدان مشروطه پیوست, در ھمدان؛ اردوی ملّی مجاھدان تشکیل شد و وش 
کمینڈ ستًرِ اجتماعیونِ عامیّونِ ھمدانہ اھالی را بە رفع ظلم و استبداد؛ شر عدل و داد تحصیل حٗیت 
و مساوات و حمایت از شروطیّت و قانون فراخواند (۲۷ ج ۱۳۲۷/۲ ق) بدین ترتیب؛ حزب 
سوسیال دموکراسی ( ء اجتماعیونِ عامیّون) ایران شعبۂ خود را رسماً در ھمدان داپر شمودہ و چنین 
نماید کھ فریدالدولە از ابتدای امر یکی از سران و رھبران محلّی آن حزب؛ و از اعضای کمیت مزبور 
بود. دستەھای سلٌح تحت امر وکمیسیون جنگۓ؛؛ شعبۂ کمیتڈ ستّار قرار گرفتند؛ و چنین نماید که 
فریدالدوله در راس دستەای فعالیّت نظامی داشته است. زیرا ھنگامی که محمّد علی شاہ قاجار با 
حمایت روسھا بە ایران بازگشت (۹ئ) فریدالدوله در جنگ های مقابله با آھا در مازندران 
شرکت نمود؛ احتمال می رود کھ در پیکار ہا قوای سالارالدوله (۱۳۲۸۔ ۱۳۳۰ ق) نیز حضور داشتہ 
است۔ 

بیست سال پس از آن وقایع؛ خود وی چنین می نویسد: در مدّت ۲٢‏ سال کھ از عمر مشروطیّت 
ایران گذشتہ؛ برای رسیدن ہہ ال خود و دیدن روزگار خوش که در خیال م یگذراندیم؛ بە قدر 
سهم اگر تقسیم میکردندہ یشتر نسبت بە جامعه و وظيفڈ نوعی فداکاری کردہایم۔ ما برای محو بنیان 
استبداد سلح شدہہ در میادین جنگ ب استقبال گلو لەھای سپاہ مستبدان می شتافتیم) و چون ثیّت پاکک 
دبیآلاہش بود ناتح آمدیم.. [گلگون: سال ۹ش ٣۱‏ ص١٤]‏ 

روزنامۂ وجمالیەء (بە یاد شھید سیّد جمال الد ین ھمدانی واعظ اصفھانی) کە در واقع نشریۂ حزب 
سوسیال دموکراسی ( ء اجتماعیّون عامّون) همدان بود در حی وی چنین نوشه است: ؛آقای 
فریدالدوله در ھمة این شھر بە قانون خواھی و وطندوستی معروف و مشھورند و منکر ندارند کە سھل 
است؛ غالبا مت رض جدیّت و تندی سلکٹ ایشائندہ [ جمالیە ش ۷ 

دی در امور سیاسی و اجتماعی شھر؛ ہموارہ مرجع مورد اعتماد مردم بود؛ چنان کە از جملە در 
کک تظاھرات ضد اہربالیستی (روس و انگلیس) کە درحمدان برپاشد (۷) ذیقعدۂٴ ۱۳۲۸) و نقش 
وانجمن ولایتی, در آن امر مھم بسیار ناچیز ہود یا اساساً نقشی ایفا نکرد؛ اصناف اہالی شھر که آن 
انجمن راگارا و شایا نمی دیدند؛ روی بە خانڈ او آوردند کسی کە گاہ یک تنە کار وکارکرد سیاسی ۔ 
اجتماعی ینک انجمن ولایتی را بہ مد میگرفٹ: ھمان روز وی اعضای انجمن را استیضاح نمودہ و 
اقدامات بایست> کرد؛ از جملە تلگرافی بھ روحانیان نجف مخابرہ شد که طیٌ آن مردم 
تشگی نمودند [جمالیە, ش ۲۴ 





از اعفضای انجمن 


ام فریدالدولہ واقع در باغچڈ بزرگ ھمکتار با آرامگاہ بوعلی (۔ تالار فجر کتونی متصل بە 
ساختمان شھرداری فعلی) پودہ که بنای مخروبة ومجلس فواید عمومی, ھمدان نیز ھمانجا قرار داشت, 
مرحوم صفاءالحق مدنی ادعا کردہ است که پدرش صدیتق الاشراف آنجا را بە ظھیرالدوله حکمران 
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بخشیدہ بودہ بعدھا فریدالدوله بە تھران رفت و گریبان مرشد خود راگرفت: آن محلل راک سی عزار 
تومان ارزش داشت بە نھصد تومان خریدء و پس از مختصر تعمیری در آن خزید [دستوثڈۂ 
صفاءالحق در شرح احوال خود ] 

یچ دائست> نیست فریدالدوله طیٗ سالھای قبل از ۱۳۲۸ ق چه شغل دولتی داش یا از چه بابت 
حقوق و مستمرٌّی دیوانی دریافت میکردہ کە یکبارہ در تاریخ ۲٢‏ شوال ۱۳۲۸ وجوہ دریافتی رابہ 
ادار ومالیّەم پس دادہ است؛ طیٗ نامەای گو ید: وخدمت ذی شرافت ریاست ماليه ۔دام بقائہ مبلغ 
یکصد و پنجاہ و پنج تومان وکسری نقد و مقدار ھشت خروار غلّهء بە موجب فرمان وکتابچڈ تخاقوی 
ٹیل مواجب و مستمرٌی در حق فقیر منظور و برقرار ہودہ و ہمه ساله دریافت می نمودہ؛ چون این مبلغ 
و مقدار حقوق در إزاء خدمتی نبودہ و بدون استحقاق دریافت میشد؛ لھذاباکمال میلء مبلغ و مقدار 
فوق را تقدیم بە خزانه نمودہہ و از اخذ این حقوق کە از رنجدست رنجبران است امتاع دارم 
فریدعلیم. 

رئیس مالیّڈ وقت (حاجی آقاخان) هم تمجید و تجلیل فراوانی از این کە وی ٭وحقوق ثاہتڈ خود را 
تقدیم ملّت نمودہ)؛ بعمل آوردہ و افزودہ است کہ: وولی اسموس از آن کە در همدان عذَه این وع 
اشخاص وطن پرست فقط منحصر بە وجود شخص ایشان می باشدہ که مایل بە اصلاح بودج مملکت 
و طرفدار رفورہه ) ء اصلاحات) می باشند؛؛ آنگاہ ھموبرای وی درخواست نشان افتخار کردہ است 
[ جمالیەء ش ۱۸ء ص ۷] این حرکت فریدالدوله ہمدانی حُسن ٹآأثیر بسیار در مردم داثت واز جمله 
شعبةه سوسیال دموکراسی هم از وی تجلیل نمودہ ہکه امتحان استقلال طلبی را در طریق حرّیّتء 
مساوات؛ براہری و برادری دادہء حقوق دولتی خود را به خزانڈ ملّت بخشیدہ... و غیرہ فتّالیّت‌ھای 
مٌدنی وفرھنگی فریدالدولہہ پس از دفع تجاوزات و رفع تجاسرات سالارالدوله (اواخر ۱۳۲۹ ق) از 
سالھای ۱۳٣۳۰‏ ببعد آغاز می‌شود۔ 

بناہ رآنچہ خود اشارہ نمودہ؛ طی سال ۱۳۳۱ ق برای تباین مدرسة ەونصرت؛ در عهمدان 
فقّالیّت سی کردہ؛ و از مردم اعانه سیگرفتە است [گلگونە ش ۳۸ ص ۱] مدرسۂ نصرت از 
قدیمیترین مدارس عصر جدید در ھمدان است؛ که بعدھا مدرسة متوسّطه ( ء دہبیرستان) شدہ و 
سالھای سال یگانە مدرسۂ متوسٌطۂ ھمدان ہود؛ و بە واسطۂ بانیان و مدیران و مربّیان خود (فریدالدولہ 
عطاءالله خان؛ آشیخ موسی نثری؛ آزاد عمدانی و...) شھرت موفور یافت. 

این مدرسه در سال ۱۳۱۴ ش بە ودبیرستان پھلویە تغیر نام پیداکرد؛ و در ساختمان نوبنیاد 
(واقع در قلعۂ کھنہ) مستقر شدہ تا آن کە در سال ۱۳۵۸ ش بە ودبیرستان امام خمیئیە کنونی موسوم 
گردید۔ نخستین مدیر مدرسڈ نصرت میرزا عطاءالله خان از اعضای سوسیال دموکراسی بود؛ بر 
رویھم شھرت داشت کە مدرس نصرت را فرقة دموکرات ھمدان بنیاد کردہ است. فریدالدولە از اوایل 
ذیقعدۂ ۱۳۴۳۱ ق ؛رئیس معارف, ھمدان شد, که بعدھا ادارۂ وفرھنگہ نام گرفت: و امروزہ با 
محدود شدن وظایف آن موسوم بە وادارۂ کل آموزش و پرورش, استان است. 

میرزا محمّد علی ‌خان فریدالملک ھمدانی کارگزار در یادداشت روز دوشنبه ۵ ذیقعد؛ٴ ۱۳۳۱ 
می نویسد کە: وعصر برحسب دعوت بە مدرسة نصرت رفتم؛ جمعی حضور داشتتد.ے برای مدرسه 
اعانه خواستند... عطاءاللّخان مدیر مدرسۂ نصرت واقعاً خوب مواظب شاگردھا و نظم مدرسه است 
و تشویق دارد. آقای فریدالدوله رئیس معارف و اوقاف کہ تازہ از طھران آمدہ و از مؤسّسین مدرسةڈ 
نصرت است حفضور داشت: [خاطرات فریدہ ص ۴۲۹۔ ۴۴۰]. بنا ہر روزنامڈ واتحادب فریدالدوله 
نخستین رلیس ممعارف و اوقاف, شھر ھمدان تلقی شدہہ ہک اح زحماتی متحمّل شد تا این ادارہ را 
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صورت اداری دادند؛ ولی نتوانستد مدارس رادر تحت یك پروگرام آوردہہ و دستور وزارت 
معارف را در آنھا معمول دارند۔ علّت عدم پیشرفت این مقصود دو چیز بود: اول آن کە سألڈ اوقاف 
راہر معارف مقدم داشتند... الخ: إاتحاد, سال ٢ء‏ ش ۴] در ھر حال؛ پس از دہ ماہ ریاست آن ادارہہ 
در اوائل رمضان ۹۲ بی ریاست ادارة معارف و اوقاف کردستان منصوب شد؛ و به 
مأموربت خود عزیمت نمود [اتحادہ سال ١ء‏ ش ۱۹) ص ۳ 

یج ےت هم ظامرا یش از دہ ماہ نپابیدہ در آغاز جنگ جھانی یکم و در آستانڈ اشغال 
همدان توسٌّط قوای قزاق روس (رجب ۱۳۳۳ق) فریدالدوله در ممدان بودہ؛ و در فمَالیّتھای 
سیاسی رجال شھر جھت جلوگیری از ورود آنھا اشتراک مساعی نمودہ است. ازجمله در شرح وقایع 
ماہ ذیقعدۂ ۱۳۳۳ چنین آمدہ است کہ: ؛تفاضای آقای شریعتمدار و آئای فر بدالدوله ازطرف 
قونسولگری‌ھای دولت روس و انگلیس (در ھمدان) بە كُٗسن قبول تلقی شدہ؛ کتبا تعھد کردەاند در 
صورکی کھ این تقاضا را (نیز) قونسولگری آلمان و شھبندری دولت علیّة عثمانی قبول کنند قواع 
خود رابە قزوین بفرستندہ [اکباتان: ش ۵] ولی این امر اساسا محال بود؛ بە علاوہ در آن زمان تقریباً 
تمام رجال سیاسی و دولئی کشور؛ خصوصاً سران و رھبران حزب دموکرات ایران؛ درقبال 
سیاستھای استعماری انگلیس و تجاوزگری‌ھای روسیة تزاری؛ روی دل با دولت آلمان قیصری 
داشتند و با متحد وی عثمانی نیز در طرح واتّحاد اسلامی؛ ترکی ابراز ھمبستگی و دوستی می نمودند. 

در سال ۱۳۳۴ ق / ۱۹۱۵ء کە ہکمینڈ دفاع ملّیہ در قم تشکیل گردید؛ و سپس براثر پیشروی 

قوای روس بە آن شھر؛ ھیأت مزبور بە کرمانشاہ مھاجرت نمودہ و در آنجا حکومت موقّت یا دولت 
ایران آزاد بە ریاست نظامالسلطنۂ مافی تشکیل شد کە میرزا محمّدعلی خان کلوپ (فرزین) دموکرات 
نمایندۂ مدان در دور؟ سوم مجلس شورای ملّی وزیر مالیّه آن دولت بود؛ و ھم در جریان مھاجرت 
ہسیاری از وطندوستان و آزادیخواهان بە عثمانی ازجملە ەمیرزادہ عشقیم همدانی؛ ھیچ خبری از 
فریدالدوله دموکرات در دست نیست. اما طیٌ ساٹھای ۰/۵" ۱۳۳۲۱۶ فق/ ۲۹۹۷ و 
که نھضت جنگل قوام یافت؛ احتمال می رود کهە فریدالدوله با جنبش مزبور و شخص میرزا 
کوچ خان مرتبط شدہ باشد, فرایافت این موضوغ صبتنی است بر یادداشتھایىی ژنرال ماژور 
دنسرویل فرماندۂ قوای انگلیسی اعزامی بە قفقاز (۱۹۱۷۔۱۹۱۸ء) که ناگزیر شد چھار ساہ در 
مدان توقف نمایدہ و با مخالفت‌ھای وطندوستان خصوصا سیاست پیشگان دموکرات شھر مواجه 


سورد 

دسترویل میگوید کە نھضت جنگل بە رہبری میرزا کوچ خان در همدان طرفدار داشت؛ 
که ھمانا دموکراتھا و سیاسبّون شھر بودندہ:ہ در شھر عمدان عدّه زیادی بودند که ھواخواھی از 
حضرات (جنگلی ها) می نمودند ویکی از وظایف عمدة خودشان می دانستند کھ ما را از شھر اخراج 
کنند؛ ولیک کلیّه عملیّاتی که از طرف آنھا در این زمینەه بعمل آمد خالی از اھمیّت بود... [آمپریالیزم 
'نگلیس در ایران و ففقاز ص ۷۹ حکومت و سایر متنفذین دقیقەای فروگذار نم یکردند؛ و اھالی راہر 
عليه ما تحریکكد می نمودند؛ درعین حال ھم سیاسیّون ھمەرنگ همدان: دموکراتھای افراطیء 
دموکرات‌ھای اعتدالی و سوسیالیستھا در مجابع متینگ؛ تخليه و حرکت فوری مارا تقاضا 
می نمودند: [ھمان, ص ۸۵ ژنرال مذکور اگرچھ تلویحا از ایراندوستی و درستکاری فریدالدوله 
ستایش نمودں؛ جب سیاست اپریالیستی دولت متبوع خوداز وی خورسندی نداشته است: 

ومدتھا سیاسیّون محل رضایت نمی دادند کە بە دعوت من برای صرف چای حاضر شوندہ ولیکن 


رفته رفته دو نفر و سه نفر حضور بھم رسانید؛ و در دست آخر ھم فریدالدوله لیدر (ء رھبر) قھار 
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آٹھا باشرف حضور خود ما را مفتخر و سرافراز نمود... ہبدست آوردن اسناد و مدارٹ ثبت> کھ معرّف 
خصوصیات اخلاقی و خط مشی واقعی اعضاء کمیتڈ دموکرات باشد ۔که تحت سرپرستی فریدالدولہ 
است ۔ چندان اشکالی نەاشت)؛ مکاتبات آنھا ھمیشه روشن و نزدیکك بە حقیقت بود...ء [ھمان ص 
۹ء )٢‏ در اینجا ژنرال بە شرح دستگاہ جاسوسی و بەاصطلاح وانتلیجنت سرویس, سبکك 
انگلیسی خود در ھمدان پرداختہ؛ گوید که از تمام مکاتیات آنھا و تلگراف‌ھای دولتی آگاھی می یافته 
است: ؛ما می توانستیم از نوشتجات آنھا استفادہ کردہ؛ و از جریان واقعی سیاست محلّی مطلع باشیم۔ 
تقریبا ہر روز از طرف آنھا بە عنوان میرزاکوچکدخان از یک طرف؛ و سفارت عثمانی از طرف 
دیگر؛ مراسلاتی فرستادہ می شدہ کھ کلیّڈ آنھا بہ دست من می رسید. بە میرزا کوچکكخان معمولاً 
این طور نوش> می شد کە: وانگلیس ‌ها در اینجا توقف دارند و عدٗہٗ آنھا خیلی قلیل است؛ با اجازہ و 
موافقت شما ما می توانیم ہر عليه آنھا قیام کردہ؛ و بکلّی آنھا را نابود نماہیم؛ ولی در این عمل کمکٹ 
شما خیلی لازم استء زیرا ما در اینجا مرد جنگی خیلی کم داریمء و انگلیس‌ھا خوب سلح ہسنتد. 
اھالی و رسای شھر عمسوما طرفدار شما ہستندء و مامنتظر اشاره شماھستیم؛ پول عاھم کم استہ 
[ھمانء سس ١۲١۱۳].۔‏ 

آنگاہ می افزاید کهە در یکی از میھمانی‌ھای چای؛ این مراسلات را در نزد آنان رو کرد و 
مطالب آنھا را برملا نمودہ است. سرانجامء طاقت ژنرال ماژور انگلیسی طاق شدہ؛ فرمان می دھد کھ 
فریدالدولە را دستگیر نمایند؛ و یکسرہ او را بە ھندوستان تبعید میکند: ودر این موقع که اوضاع 
مدان روبه اختلال ودھرج ومرج گذاشته بوں) و باللتیجهہ برای تأمین آسایش وحفظ انتظامات 
عمومی؛ حکومت (ھمان مأاموری که در سفر اول ما معاون حکومت بود) و فریدالدوله سردستة 
دموکرات‌ھای افراطی از شھر تبعید شدند؛ و از ھمان روز تبعید آنھا اختلال دھرج ومرج در شھر 
موقوف گردید... ھمدان بعد از توقیف حکومت و دستگیری فریدالدوله یکی از متمرّدین درجۂ اول 
محلء روبہ سکونت و آرامىش گذاشت؛ سکنڈ شہھر درمقابل مساعدت‌های ما نسبت بە قحطی زدگان کھ 
در ابتدای ورود ما به ھمدان بعمل آمدہ بود... اظھار تشکر نمود... (ا؟).... [ ھمان؛ ص ۲۵۴ و ]۲٦۹۷‏ 

1 

تاریخ بازگشت فریدالدولە از تبعیدہ قطعاً بایستی پس از خروج قوای انگلیسی از ھمدان؛ و گویا بە سال 
۸ |/ ۱۰۰۹/ ۲۹۸٢ش‏ بودہ باشد. 

ھم در این سال؛ و یا از سال ۱۲۹۹ شء فریدالدوله ریاست نشعبة نواقلی بلدیڈ عمدان را داشته 
است که امروزہ دایرۂ وعوارض یا درآمدھای شھرداری باشد. سعید نفیسی در جاپی یاد کردہ است 
کہ بہ سال ۱۳۳۹ قمری؛ مرحوم محمدحسین / حسن فریدالدولۂ گلگون رئیس بلدیة همدان؛ 
دیواری ہرگرد مقبرۂ سابق ابن‌سینا ساختہ؛ و دری روبروی پل قدیم رود الوسە جرد کهە در گوشۂ 
جنوب غربی مقبرہ بودہ است؛ کار گذاشته و در کنار مقبرہ تالاری بزرگتر و اطاقی برای کتابخانه و 
انباری برای کتابھا ساخت؛ چاھی و حوضی نیز تعیيه کرد؛ و برای این کار چند تن از مردم عمدان اعانه 
دادہ بودند. کتابخانڈ مقبرہ که بنیاد آن را فریدالدوله گذاشت> بود؛ ٣۴۹‏ مجلّد کتاب داشت [ پورسینا 
ص ۱۸۸۸] ریاست شعبه نواقل را فریدالدوله تا سال ۱ ش بر عھدہ داشتہ واز مرداد ماہء ۱٢۰١‏ 
ش باشد کە رئیس بلدیّە یا شھردار ھمدان می شود. دراین زمان؛ میرزا عباس خان صدر معاون بلدیه 
بودہ؛ که پس از استعفای فریدالدولە از ریاست ہلدیە (سال ۱۳٣۴‏ ش) وی شھردار همدان می شود. 

گف>اند کە فریدالدوله در زمان ریاست شھرداری؛ محل اداره بلدیه راک در کوچ کشمیریها 
(حدود فبرستان میرزا تقی) و روبروی پل پھلوانھا بودہ بە زمین خودش که ھمین محل کنونی 
ساختمان شھرداری ھمدان باشد انتقال داد. یک گزارش دو صفحەای چاپی (به شمارة ۱۳۳۹ مورخ 
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۵ دلو ۱۴۰١‏ ش) بە امضای وفریدالدوله رثیس بلدی ھمدانہ در دست است؛ کھ متضمن ترازنامه و 
جدول دخل و خرج پنج ماہڈ بلدیہ می شوں واینؿک خلاصۂ آن بنقل می آید: وراپورت ۵ رج اسد 
وسنبله و میزان و عقرب و قوس ۱۳۰١‏ بلدیە را(که از ابتدای مأموریت این جانب) محض استحضار 
خاطر محترم اھالی طبع و نشر می نماید: ح ۵۱۳۱ تومان مازاد نواقل و ۲۳۹ تومان بابت متفرقہ عواید 
بلدیە است.ح ٦٦٦٦‏ تومان مخارج و مصارف است کھ در پنج ستون ترقیم یافنه (۔حقوق اعضاءء 
۲۔ تتظیف و روشنائیء ۳۔ مصارف اداری؛ء ۴۔ ساختمان و تعمیرات؛ ۵۔مخارچ صحیيّه4:. در خاطرۂ 
سالمندان ماندہ است که نخستین نوسازی شھر ھمدان؛ خیابان کشی وسنگفرش کوچەھا در زمان 
ریاست بلدیۂ ەگلگون, صورت پذیرفته است. 
اینکٹ باید بە خدمات روزنامه نگاری فریدالدوله ھم پرداخت این کهە در سال ۱٣۰١‏ ش؛ 
روزنامہای بہ نام گُلگون, در ھمدان تاُسیس کرد؛ که گفتەاند مدت پنج سال بطور مرتب انتشار یافتء 
و شھرت و اعتار بسیار بدست آورد, انا آنچه خود دیدہایم مجلّدی از سال اول روزنامه ۴۰۷ 
ش) می باشد؛ و متأسغانه تاکنون نتوانت>ایم برباقی مجلّدات احتمالی آن دسترسی پیداکنیم۔ محل ادارۂ 
روزنامه وکوی کبابیانہ ھمدان بودہ؛ و در ,مطبعةه عمدانہ بە وضعی بسیار مطلوب چاپ می شدہ است. 
مشخصات روزنامه بنابر سرلوحة شمارۂ اول از این قرار است: ٭گلگونء عمدان صاحب امتباز ومدیر 
سوٌول: م۔ ح. گلگون (فریدالدولہ)؛ [قطع ۳۳/۵۰۲۱/۵ (دو ستونی) چھار صفحہ ]ھفتەای دو 
شمارہ؛ و سپس یک شمارہ؛ سال اول (۱۴۰۷ ش / ٦۱۳۴۔‏ 3۱۳۴۷ / ۱۹۲۸۔۱۹۲۹))۔ 
چاپ ؛مطبعڈ ھمدانء [از شمار؟ ٢‏ تا شمارۂ ۵۴ ملاحظه شد ] گفتەاند که فریدالدوله یٹ چاپحانہ 
ہم بہ اسم وگلگون, در محلَڈ کولانج ہمدان تاسیس کرد؛ کھ بعدھا مرحوم سیّد علی کمالی (مدیر 
روزنامڈ وکمالیە ھمدان) آن را خرید و ہکمالء نام گرفت. 
سرمقالڈ شمارۂ یکم روزنامه ٦١(‏ فروردین ۱۳۰۷) در واقع خلاصەای است از کارنامڈ سیاسی 
۔فرہنگی فریدالدولہ: کە ملحخص آن را در اینجا نقل میکنیم: ودر مدت ۲٢‏ سال که از عمر 
مشروطیت ایران گذشتہ برای رسیا۔ن بە آمال خود و دیدن روزگار خوش که در خیال میگذراندیم 
بە قدر سھم اگر تقسیم میکردند؛ بیشتر نسبت بە جامعه و وظیفة نوعی فداکاری کردہایم۔ ما برای محو 
بنیان استبداد مسلح شدم در میادین جنگ بە استقبال گلولەھای سپاہ مستبدان می شتافتیمء و چون ثیّت 
ما پاک و بی آلایش ود فاتح آمدیم. ما چون پایە و اساس سعادتِ و ترقی رامقدم بر هر چیز؛ علم و 
رفع جھل می دانستیم بە خدمت معارف و تاسیس مدارس بدون انتفاع مادی ھمّت شتیم؛ تا این کە 
ھموطنان از روی معرفت 'و عقیدہ با ما همصدا شدہ پردہ جھالت و اوهام را پارہ کردہ بە مجرای 
ترقی رھسپار آییم. ما بہ هر یک از شعبات و دواثر مخلفۂ دولتی در مدت ٢۲‏ سال دسترس پیدا 
کردہ)؛ تا و مصالح معلکت را ہر ہر چیز مقدم داشتہء و بە قدر وسع خود با موائع موجودہ مبارزہ 
کردہ؛ و خدماتی انجام دادمایم, غرض از شرح فوق تعریف ساہقه نبود؛ بلکە مقصود تذکر بە این که ہا 
این عدم وسائل از هر حیث چرا در فکر روزنامہ: ری ہرآمدں و مراد ما چه بودہ اسٹ. مااین 
0ات پرفکر و زحمت را بە انکام عزم و اراد؟ خود وکمکٹ یکٹ عدہ منوّرالفکر ک با خیالات و 
۱ 8 07 ھتہ بہ عھدہ گراته و می خواھیم پردڈ تاریک جھالت راکه مانع تابش ور تمدن 
ست با مقراض قلم پارہ کردہہ برای مانعان ترقی کفن سیاہ بدوزیم۔۔۔ (الخ),. 
رف قزروینی کە از سال ۵ ص -ش در ھمدان می زیست و فریدالدولۂ گلگون یز 


از دوستان و ھمدمان وی شما 72 
بشمار می رفت) بە مناسیت انتشار روزنانڈ ەگلگون, فریدالدولہء غز 
پرشور در ۱۴ بیت سرودہ؛ بە مطلع: ؛ فریدالدو ؛غزلی 


شھارۂ ۹ سال ارل 


٣ح‏ ساحب امتیازاورمدرمؤل م1 
ٍَ‫ )6۔ح ۔گلگون ۹ 


غرید الدولہ 


عنوان ننگراف ۔ مدان گنلگون 








خحطانۂ آقای تھی رادم در مدرۂ اس یکائے 

مخت اُرحختاب مس فیشر مد رعدرمہ و آقابان صلی 
ا دار ااطم ناد تشکر کم کہ اآ۔ں حائے رالائق 
خطا ىہ در آن حشں فارع اانحصبل دادت و سا١‏ 
اشتخار محشبدہ اد اآں اہ لاشك تیحهۂ ك حس 
طض و عقیدت بودہ است جوب حاطر دارم کہ پارسال 
پں ار نک اپہحاب حطالة در حش فار نم لتحصل 
مدوسۂ اىاث امریکائی در طھراں قول کردم مد۶ کالج 
امریکائی پیش س آمدم و ار سس مشثورت عودک رای 
خطانہ ور حشض وارع ااتحصل عفدر۔ۂ د کور اس نکائی 
کدام عخسی را اشجاب ک۔د ! ہصحاب انا محبال اِں 
کہ مقصود فغط پیداکردن شحض عا لی ردہ وف حص 
است اسم دو ےه ص آر اشحاسی ١ا‏ کہ دارایحضای 
ودد دم عد مدرسهہ رحید آپاان اٹحاس 
دارای اخلاق پسندہدہ و درست کار و دا مسبلت و نقوی 
و وطن دوست حشند ؟ گٹم سٹی ار آن جا دارای 
اہن سعات یسٹند . مشار الیه کفت پس در آن صورت 
مناس لیست ما ار آن ھا دعوت کم ررا رویه 
عااِن اے کەه اشخغاص یک برای نطق در مجم شاکردان 
خود دعوت می کیم میخواہرم شاکرداں عا نداسد که 
ما صفات و احلاق آن اشحاص رای پسندہم و قصدمان 
ان ات کک جواان محسل آن ھا رآ سر عق 
خود مگبرند وا ار آن حا پروی کند 
چون ان نکنہ متوحہ شدم فعمیدم حق ىا آقای مدر 
است فوراً اسامی اشخاص دبکری را رہم نان حھت 
است کہ از سن طنی کہ موحب دعوت ھن برای 
خطاہ درااں حم شدہ است نا لحصسوس تیکر دارم 

سفری نطول 4۹ فرسخ رای بک حطامہ درا۔ران 
بادر است و ١ن‏ کار کہ در الک عتحدۂ اص کا 
خبلی شیوع داردھنوز درعلکت عا جزہ عرائب است 
ول اینجالف بواسعلة علافة نام ر معرطی که ۔عمارف 
و معلمین و محصلین و تعلیم وٴربت دارم و نواسطه 
عق سرشار وشور عظیمی کہ سیت مہ ست علم کر 
ملک کہ قلب و عروق و اصساب مرا رز کرت 


پنْمشْنیة ۳٣‏ خرواد ۲۴۰۷ مطابق ٣‏ حرم۷٣۱۴‏ 


ٰ کون 


ا0000 
1 عمنہ خشمارہ بکٹاه و بنحدنےہ 
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صفحۂ ۹ 

علڑ رز نام کچ 
: مالا٭ شش عاحہ 
مدان ۱ ٣۷‏ ران ٥٣‏ راں 
فالہ ۳۰۰۰ کراں ۰ راں 
خلرجہ ٠٥٢‏ فران ٢‏ قراں 


ُ تك شمارء پنج شاحی 

می ٹواسٹم حواعش ممصاراڈ حمی ار خواح عمل 
ملک رارھ کم و دعوت ای ار احےاسات حاآصايهہ 
و سادقَاةٌ آں ھا را احات تشیانم چہ ١ں‏ کا ارخلاف 
سالقة وحدافق و احہاسات قلی حودم وساق مسلی 
کہ آں را ىا تام قوای روحی حودم روغ سی کم 
میود و ندوں تعارف عص میکم که عاچ موصوع 
دیگریء کی دوہ ما ما سمر دورر سکم ءدت 
واوار کند ٭ 

مصی اں حٹس امرورہ چیست ۹ رجح طامر 
معنیش اینس تک جھءی اآرجواان ملکت ' حصیلات لا رہ 
عقدما ق حخود را ادر ا حط و اربط و سواد و علوم 
عصرینمام کردەار زندکاقف مدرسہ پا ىہ رادکا ف محل و 
دای حارح میگدارد ولی اکر عمق حقبقم 
فارغ التحصیل حقیق شویم مطالی محاطر عبرسدہ کےەدر 
نطر اول شاید آ شکار نسودم است عایدۂ حصیل 
چینت ؟ ٹیجۂ کہ ار آں مخواہیم ددام است * 
چہ قسم تیم و وت و کدام رشته ار نون وسار 
رثته ای حصیلات مدرس رای آن تبحۂ سطور 
مہمر است ؟ مسطور شیجة شحصی است یا توعی ؟ 

ىہ بطر من علم او احلاق و وررش کە شحص در 

مدرسہ فرا مبگیرہ سے نوع فاہدم دارہ امتے فایدہ 
دائی ور حط شخسی حساق و روحاق دا بن عمی کە 
را ہل شدن چھل و کاف حقابق امور و اروشی معر و 
مار شدن دیدۂ صبرت در تیجڈ کس علوم ر مچہن 
سعای روح و پا کیزہ کی احلاق و راحث وحەعاف و 
حورسندیوقلی در تیجة کس صابل اخلاقی است وبر 
نثاط و سبکی وانصاط روحاق و سلامت مراح کر 
تیحۂ وررش اسٹ وحط ذوق در تیحۂ آشنائی موسیقی 
وصوادو صاع مستطرہ٥‏ دبگر فف حد دانه ىدون آُن 
کے عیچ سعولت و وسعت در رن دکی رام موچ شود 
خود فی حد دائہ يك سسا دت ممرد ات ٭ و فطما 
ار دو غفر شضس دارای سلامت ض اج و روت عطلیم 
مورونی و عثل طیعی ىا فرام مودن ٤‏ اسباب عیش و 
سمادت دہوی آ نک علم و اخلاق کا مل داعته و از 


نمونەای از روزنامة گلگون 
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رسید پیک وبە کٹ نامہ؛؛ نام ۂگلگونەاست ‏ خخواندہ دائمکه طرزنگارشش چون است 
و یامدہ؛ بلکه تضمین آن از ومحمّدرضا ھزارم چاپ شدہ است [دیوان عارفء 
ص ۶۴۴]. غزلی دیگر از عارف در ۱۳١‏ بیت بە مطلع: 
سرخ آ۵ ئ کەرخ ازبادڈ ,گلگون,نگند گل روی ھمانبه سوی ھامون نکند 
عمراہ ہا مقالەای بە عنوان ومعامله مابا آثار و انتخارات تاریخی و مقبرہ استاد در ھمدانن؛ در شمارۂ 
دوم روزتامہ (۲۳ فروردین ۱۳۰۷) چاپ شدہ؛ کھ در دیوان عارف نیامدہ است. ھم چنین؛ دو فزلٍ 
دیگر از ہمو بە قافیڈ شین [شمارۂ ٠٣‏ و ۳۲]و جز اینھا چاپ شدہ کھ در دیوان یامدہ است. اساسا 
دیوان اشعار عارف یکبار دیگر باید گردآوری و تدوین شود؛ سیف آزادناشر نخستین آن؛ افراض 
خاصی را دنہال می کردہ؛ نە جمع و طبع دیوان یٹ وشاعر ملّی. 
فریدالدوله در مقام روزنامەنگاری ھم بە سابقه رئیس شھرداری وسائقڈ وطندوستیء دست از 
نقشہ کشی برای ہمدان برنداشته است. چه آن کە بە تفصیل تمام راجع بە نقشۂ شھر اظھار عقیدہ 
کردہ؛ و ارائڈ طریق نمودہ است. وی مخالف آن بودہ است کھ خیابان از درب قلعه کھنە احداث شود؛ 
یا از دروازۂ شورین؛ و جز اینھا. عقیدۂ وی آن استِ کھ این امر باید بررسی کارشناسی شود؛ و 
متخصٌّصان و مھندسان شھرسازی نقشه را بدھند. قوّیأ معتقد بودہ است که برای شھر ھمدان باید دو 
نقشه داشت: یکی ئقشة شھر قدیم که باید آثار و ابنیڈ قدیمی در آن محفوظ بمائد دوم نقشۂ شھر 
جدید کە ہاید امور توسعہ و نوسازی برطبق آن انجام شود [ش ۲٦/٣‏ فروردین ۱۳۰۷) آنگاہ 
خود وی در روزنامہ اعلان کرد که ادارۂ گلگون بە کارشناسی که بھترین ەنقشۂ شھر جدید ھمدانہ را 
بکشد دویست تومان جایزہ می دھد [ش ۵؛ ص ۳] در ضمن؛ نظر داشت که ادارات دولتی بە قلعڈ 
کھنە انتقال یابد [زش ۳۱) ص ۳ اما مطلبِ مھُم این که وی در طرح نكەھا هموارہ پیش یینی 
وایستگا:ء راہآھنء عمدان را در حوالی يّ مصلاً می نمود آش ۱۳/۱۷ خرداد ۱۳۰۷ ]و باید افزود 
کە متأاسفانه این آرزوی ھفتاد سالڈ وطنخواھان ھمدان در مورد احداث خطٌ آھن غرب ایران, علی رغم 
پیشنھادھای مکژّر؛ ھنوز تحقق نیافته است. : 
در خرداد ماہە ۰۷ ۱۲ بە دعوت مدرسۂ آمریکابی ھمدان؛ سیّد حسن تقی زادہ بہ ھمدان آمد تا 
در جشن پایان تحصیلی آنجا نطقی ایرادکند. فریدالدوله شرحی راجع بە سوابق مدرسه ایراد کرد و‌ 
عارف قزوینی هم غزلی خواند که در گلگون (ش ٠‏ ص ۳۔ ۴) چاپ شدہ نطق تقی‌زادہ نیز طیٌ 
چند شمارۂ روزنامه بطبع رسیدہ است. تاکنون معلوم نشدہ که آیا فریدالدوله ھیچ خیال وکالت مجلس 
کردہہ و چرا بە این فکر نیفتادہ است؟ تھا در آستانڈ انتخابات دور؟ عفتم؛ طیٗ یکٹ آگھی کوتاہ 
ہامعنابی گفتە است: چون بندہ عجالاً مایلم وسیلڈ روزناىه خدماتی انجام دھم: و آراء شھری در 
مقابل آراء دھاتی ستھلک استء ھمشھریان محترم از رای دادن بە اینجانب خودداری کنندہ [٘ش 
ات خرداد ۱۴۰۷ مراد از آراء دھاتی؛ رعیّت‌ھای املاک ضیاءالملک ھاست کە آٹھا را 
ہیا زمر یف را پر میکردند,+کڈ دیگر این کە؛ فریدالدوله (ھم در سال ۱۳۰۷ش) 
درجابی وت اجتماعّونہ ھمدان یاد کردہ؛ که در باب اصلاح معارف گفتگو کردہاند. دقِقاً 
معلوم لیت کان کلام حزب و دت!ی است؛ آیا ہمان سوسیال دموکرات انقلابی سابق یا اجتماعی 
اعتدالی؛ ویا حزب وسوسیالیست, دیگری است؛ که درھمدان شعبه داشتە است؟ 
باری؛ فریدالدوله ھنرھای دیگر داشت کھ مخالف سرسخت ١|‏ 
ب٭ تعریض از آنھا یادکردہ (الففل ما شھدتٗ بەالاعداء) منجمل: 
اسحاق پھودیە در جوانی؛ راہ انداختن وگاردن پارتیم در ھما 


ومرحوم صفاءالحق ھمدانی 
ویاد گرفتن موسیقی و تارزدن در نزہ 
ن باغ شھرداری در پیری؛ برپابی 


آبندہ ۔سال عجدھم/۸۱ 

سس ‫سأسسسسسسسمسمےمےمےےس سے شس شش شس _ ےف ‏ ۰ت شس ٣سب‏ سس 
ونمایش: در عمارت مخروبە یا میرزادہ عشقی:؛ آوردن بندباڑہای ٹھرانی بە همدان ایراد نطق‌ھای 
پرشور برای تماشاچیان ہر ضد خرافات و موہومات؛ و حتی مسخرہ کردن کلاہ پھلوی که این ففرہ 
جالب است. صفاءالحق میگوید: دوقتی کلاہ پھلوی مرسوم شد؛ فریدالدوله کلاہ بی لیڈ مندرسی 
ہدست آوردہ بسر گذاشت. شھربانی او را جلب کرد و مواخذہ نمو گفت> بود: ؛من می دائم کە عقب 
این کلاہ پھلوی ما قریب کلاہ کاسکت بسر تمام مردم ایران خواہند گذاشت؛ لذا من استقبال کردہا 
[ دستنوشتا صفاءالحق ] آنگاہ صفاءالحق گو ید کە من راجع بە کلاہ در مپھلوی نامہم سخن گفتەام 

محمّد حسن خان فریدالدولۂ گلگون عمدانی در سال ۱۳۱١‏ ش: در عمدان درگذشت۔ یکی از 
سه پسرش وقیادہ گلگون بودکه خود چندبار در روزنامه (ش ۳۴۳ و ۴۲) از او یاد کردہ است. دیگری 
آٹای دکتر ھوشنگ گلگون است که متأسفانه مطلقاً تقاضاھای مکرّر ما و دیگران را در خصوص ارائڈ 
اسناد و دورەھای گلگو ن نادیدہ گر فتەائند. 


اقتراح آیندہ 


آقای پرویز اذکابی از دانشمندانی است کھ معتقد و مصرست کلمە و اصطلاح خاص فرنگی 
وفٹودال, را برای ملاکین و صاحبان املاک و اراضی وسیع استعمال کند. ماہم برای احترام بە سلیقة ایشان 
(نە موافق بودن با استعمال آن در مباحت تاریخ ایران که مفھوم و مصداق درستی ندارد) درین مقاله 
چان کردعاہ چون مار با ساد گی ا اصطلاح پرمعنی رادر نوشتەھای فارسی آوردەاند موضوع 
رابە اقتراح می گذاریم کە مطلعان جامعەشناسی و محققان تاریخ ایران نظرخود را بنویسند. عقاید و آراء 
مخطفی را چاپ خواھیم کرد کھ مبتتی ہر مدارک و سوابق متقن باشد. 

آقی اذ کایی از اینکه نتوانتاند بە اسناد خانوادگی گلگون دست بیاہند تا تحقیق خود رابہ کمال 
نزدیك کنند اظھار ملال کردەاند. ولی ایشان می دانند که اسناد خانوادگی ھمیشه در ایران چنین حالی 
داشته است و علتش آن است که دارندگان اسناد نمی دانند تلقی جامعه از نشر اسناد چه خواہد بود. آرامی 
خود راەر آن می دائند کە جوانب زندگی محدود و مسدود باشد مانند دیوار خانەھاکه بلند بود. طبعاًنشر 
اسناد خانوادگی منوط بە رضایت صاحبان آنھا باید داشته باشلہ. ج۰ 


مجمع تالش شناسان در باکو 


در بھار امسال مجمعی در باکو از متخصعصان تالش شناس تشکیل شد. از ایران فاضل جوان آقای 
علی عبدلی (خلخالی) مقیم رضوانشھر در آن جمع شرکت داشت. آقای هارون شفیقی عنبرانی (مقیم 
ہشتپر) ہم تا آستارارفت ولی تغیر برنامڈ تشکیل مجمع موجب شد که از سفر منصرف شود. 

تالش و زبان تالشی یادگار فرھنگ ایران ہاستان است وگویشی است از زہانھای ایران۔ مطالعات 
و کتابھای علی عبدلی که ہمہ در زمیئڈ گویش و فرھنگ ہومی تالش است موجب شد کہ بە او درجڈ 
دکتری افتخاری دادہ شود. 

از آ9ی علی عبدلی خواستاریم که گزارشی از آن مجمع بنویسند و مارا تا حدی کە می توائند 
از وضع تالشان درظمرو آن سوی ارس آگاہ کنند. 


محٌّدطی همایون کاتوزیان 
آسٹورد 


مداکرات سفارت انگلیس 
برای سقوط دذکتر محمد مصدق 


موضوع بحث ماکوششھایی است کە سفارت انگلیس در چند ماہ او نخستوزیری مصدق 
بە عمل می آورد تا با ھمکاری دلبستگان؛ دوستاران, یاران و دلالان خود در حوزة سیاست ایران و نیز 
کسانی که بە خاطر وحشت از قدرت انگلیس با آن ھمکاری میکردند ۔دولت مصدق را سإاقط کند؛ و 
دولت دیگری را ہو سر کار آورد, در دورۂ حکومت مصدق؛ بارھا روزنامەھای انگلیس (و سپس 
آمریکا) نوشتند کە دلیل قطعی مذاکرات و نرسیدن بە راہ حلی ہر سر مس نفت؛ لجاجت و بی انصافی 
مصدق است. این ادّھاء بعدھا در خاطرات سیاستمداران انگلیس؛ و نیز کتاب‌ها و مقالات تاریخی 
بہسیاری تکرار شد. حال آنکه اسناد و مدارک موجود نشان می دھد کە وزارت خارجة انگلیس؛ و‌ 
سفارت آنکشور در ایران از ابتدا ہا مصدق و جبھڈ ملی سر ناسازگاری داشتندء و حتّی در صورتی کە با 
او ہر سر مسئله نفت بە توافق می رسیدند باز ھم ترجیح می دادند کھ اواز نخست وزیری کنار برود؛ و 
دیگری جای او را بگیرد.' این نکته ثابت میکند کە؛ ھمچنانکه ملّی کردن ثفت بە تٹھابی برای منفعت 
ملٌی مسلۂ اساسی نبودہ (بلکه بە عنوان حربەای لازم برای دست یافتن بە استقلال ہانکی و ,حکومت 
لی :۔ یعنی دموکراسی ۔تلقٌی می شد)ء اپراطوریانگلیس نیز ضدبّت خود را ہامصدّق ومنفعت ملّی در 
سئلۂ ملی شدن نفت خلاصہ نم یکرد؛ بلکه اساسأ با وجود و ادامڈ چنین نھضتی در ایران مخالف بود. 
ترور رزم آرادر اسفند ساہ ۹ (مارس ۱۹۵۱ از سوبی به تصویب لایحۂ ملی 
شدن نغت در مجلس (و سپس در سنا) منجر شد؛ واز جانب دیگر موضوع تشکیل دولت 
جدید رامطرح کرد. آشکار است کهە این دو موضوع با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشتند؛ 
چون هر دولئی کە بر س رکار می آمد ناگزیر بودکه در وھلۂ نخست بامسظۂ نفت برخورہ 
کند, واین کاری بود که هم صداقت؛ء ھم جرات؛ هم کفایت می خواست. اسنادو 
سدارک نشان می دھد ک انگلیس حاضر بود با دولت رزمآراکا ر ند اگر چه نە اورادست 
نشاندۂ خود می دانست؛ و نە صد در صد بە آن متعھد بود؟ (و جالب توجّه است که نقطه 
نظر4ولت آمریکا و دولت شوروی نیز نسبت بە رزم آراکم و پیش ھمینطور بود). اتا ۔ چنان 
گه اینجانب در نوشەھای دیگر گفۃەام و اسیدوارم در فرصت دیگری حاصل 
پژومشھای خویش را در این زمینە بە تفصیل عرفه دارم ۔ شا بە رضم ظواھر ا با 
مت رزم آراموافق نبوہ و رزمآرائیز این واقعیت رابه خوبی می دانست. از جملہ؛ چنان 
که مصذق چندبار در جلسۂ علنی مجلس باحضور خود جمال امامی گفت؛ در ماەھای آخر حکومت 
رزم آرا شاہ دو سهە بار جمال امامی را محرمانه پیش مصدق فرستادہ و به او پیشنھاد نخست 
١۔از‏ جمله رجوع فرمالید بە کتاب‌عای زیر و مأعذھای آن: 
0 جات ہہ 1.8 عا٢‏ ۷ ۷۷۶( 4ہ 90ہ[ ,15:8 ھا یب٣‏ ہم) صا فدد و۸۵04( بددنت ماع( 11 
.9 بوعمفاظام' مفدد لف ,1953 -41 وەعمد+0ا اہ منات) ٭آ ,0 ,اصنع۸ ۰ 
این ھر دوکتاب در دست لرجمه به فارسی است. 
٦۔مثلارجوع‏ فرمائید بە اسناد وزارٹ محارجہ انگلستان: 


3711452 ۴۱ ,30/1/1951 اچھتاءگا 6 را >ممج د دہ ۳۷ ۸۵ ۔۱ ریا ادا( 


آیندہ ۔سال عجدحم / ۸۴ 


اہ اد امج أسب بد اہ ح وق .تہ جحٗتجھگال چو .سس دج سح دض تب بر ۶۷۳-[2ن00کجر--سم027سوسسم٘دکدجکوسنجٗآےدهججسج[سسسٗسمےجسمسپ چس وسبمسب[عجب٥‏ یآ سس جےمسد: 
وزیری کردہ بود.۴ اسناد و سدارٹ گواھی می دھند کھ شاہ نمی توانست کوچکٹاترین سیل و 
علاقہای بہ نخست وزیری مصدق داشت> باشد چنان کە پس از ترور رزمآرا بھیچوجە خواھان 
نخستوزیری او نبود؛ و ھنگامی ہم کە بە رغم خواست و ارادڈ او نخستوزیر شدہ ازھمان روز 
نخست در اندیشة ہرکتار کردن دولت او ہود. پس تتھا دلپل پیشنھاد نخست وزیری او ہہ مصدق؛ در زمان 
حمایت و حکومت رزم آراء این بود کە از قدرت و محبوبیت مصدق برای برکتار کردن رزم آرا استفادہ 
کند تا پس از آن بتواند ہا حریفی که بە نظر او(و بە حق) کمخطرتر از رزمآرا بود ھمآاوردی کند. 
باری؛ ترور رزمآرا شرایط تازہ وکاملا غیرمترقبەای را برای ھمڈ نیروھای سیاسی ۔از جمله؛ 
سفارت انگلیس: شاہء سیاستمداران محافظه کارء مصدق و جبھڈ ملی ۔پدید آورد۔ پیش از این؛ مذّتی بود 
که سفارت انگلیس برای بستن سجلس بە شاہ فشار می آوردہ و شاہ نیز ظاہراً موافقت اصولی خود رابا! 
اقدام اعلام کردہ ہود؛ اتا وبه شرط آن کە بر سر مس نفت۴۰ نباشد. از ھمین شرط پیداست که شاہ باطنا 
بھیچوجہ حاضر نبود که مجلس را منحل کند؛ چون انحلال مجلس معنائی جز استحکام حکومت 
رزم آرا نمی داشت؛ حال آنگه اہزار اصلی شاہ برای تھدید قدرت رزمآرا ہمان مجلس بود. اینٹ کە 
رزم آراکشتہ شدہ بود؛ مس فوری این بود کە چە کسی؛ چه نوع حکومتی؛ ہر سر کار آید کە ہم برای 
اہ هم برای سفارت انگلیس قابل قبول باشد. بحث و گفتگو بر سر این موضوع در دو مرحله انجام 
یافت در فاصلا ترور رزمآرا و نخست وزیر شدن مصدّق در اردیبھشت ۱۳۳۰ (آوریل 
۱۔ یعنی چند ساعت پس از ٹرور رزم آرا ۔ اسدالله علم؛ وزیر کار وبە دستور شاہہ بە دیدن سر 
فرانسیس شپردء سفیر انگلیس در ایرانء رفت. علم بە شپرد گفت ک>ە اکنون که رزمآرابہ قتل رسیدہہ دو 
آئترناتیو برای نوع حکومت بعدی وجود دارد: یٹ آلترناتیو ؛نرم؛ و یگی ؛نیرومندہ. چون 
اعلیحضرت عقیدہ دار دک دوستی برپتانیا برای ایران حیاتی است میل داردکه نظر مرا [یعنی: نظر شپرد 
را]بداندہ. شپردبە اوگفت که بە نظر وی آلترناتیو ہنیرومندہ بھتر است ولی بستگی داردکه چە کسی در 
راس آن قرار داشتہ باشد؛ و سپس پرسید کە آیا شاہ موضوع را با سیّد ضیاء در میان گذاشته است. علم 
پاسخ داد کە گمان نمیکند که شاہ بە سیدضیاء پیشنھاد نخست وزیری کردہ باشدء ولی بە نظر او سید 
ضیاء انتخاب خوبی است. شہرد این نظر را تأبید کرد. صحبت از دو نامزد احتمالی دیگر نیز بە میان آعد: 
کی قوام و دیگری سھیلی. شپرد ۔مطابق معمول ۔نظر خوبی نسبت بە قوام نداشت. بە نظر علمء خُسن 
سھیلی در این بود کە هم می توانست نیرومند ہاشد و ھم انعطاف داشتہ باشد ولی باز ھم بە نظر او سید 
ضیاء ؛بھترین, نامزد بود. اتا پس از بحث و گفتگو دربارۂ مثلاً تشکیل یک کاینڈ قوی بە این نتیجھ 
۔رسیدند که فعلاً برای یکی دو ماہ خلیل فھیمی (فھیمالملژ)۔وزیر مشاور در کاینڈ رزم آرا۔نقش محلل 
را ایفاکند.* اتا درواقع فھیمی نتوانست پشتیانی مجلس رابہ دست آورہ و چنین شد کە حسین علاء بە 
نخستوزیری رسید؛ اگرچه جستجو برای یک وحکومت نیرومندہ ھمچنان ادامه یافت. 
نامزدھای صف اول سید ضیاءہ قوامالسلطنه و علی سھیلی بودند. سفارت انگلیس در وھلڈ 
نخست خواھان حکومت سیّدضیاء بود. چون او رانە فقط دوستار انگلیس؛ بلکە درعین حال نیرومند و با 
کفایت؛ درستکار و خواہان اصلاحات ہی دانست. سفارت آمریکا در ایران نیز بە سید ضیاء تمایل 





۳۔ رجوع فرمائید بە نطق‌ھا و مکٹوباٹ دکٹر مصدقء مجلّد ۵؛ پاریس: انتشارات مصدّقء ۱۴۴۸ء ص ۱۰۱ و مجلّد ۹؛ 
۹ء ص ۱٠١‏ البنه مصدق صربحاً نمیگوید کە جمال امامی از جانب شاہ آمدہ بودءولي روشن است ک جمال امامی بدون 
موافقت قبلی شاہ چنین گاری را نمیکرد؛ بوپڑہ آن کە او۔گه با رزمآرا مخالف بود ۔ہا شاہ مرتبا تماس داشت: بە نحویکه رزمآرا لز 
این بابت از شاہ پیش سغیر انگلیس گلە کردہ ود نامة سر فرانسپس شہرہ بە وزارت عارجہ انگستاذہ ۹ زاریه ۱1۹2۱: 


۴ شہرد بە جیمز باوکر ھمان پروندہ۔ 
۵شدگزارش شہرد از علاقات علم با و؛ ۷ مارس ۱۹۵۱ء 248/1518 .70 


آبندہ ۔سال مجدعم/۸۴ 


نہ وزارت خارجۂ انگلیس نە سفارت انگلیس در ایران مناسب نمی دابستند. سفارت انگلیس؛ و بویڑہ 
سفیر آ نکشور شیردء نسبت بە قوام نظر چندان خوبی نداشت: اگرچھ اورا ھ عنوان یکك نامزد بالقوہ در 
نظر داشت. شاہ با قوام مخالف بو گرچہ در وہلۂ نھابی سفارت انگلیس می توانست او رابە شاہ تحمیل 
کند (چنان کە بالاخرہ در تیر ماہ ۱۴۳۱ چنین شد)۔ از سوی دیگر؛ شاہ از نخست‌وزیری سیّدضیاء ھم 
نمی توانست چندان خشنود باشد: اولا بە این دلیل کە سید ضیاء سیاستمداری مستفلا از او بود و آلت 
دست او نمیشد؛ ثانیاً روابط ویوۂ سیّد صیاء و سفارت انگلیس طیعً او را نگران میکرد و حس 
حسادث و سوءظن او رابرمی‌انگیخت. با این اواف ۔و باتوجہ بە فشار سفارت انگلیس؛ مخالفت او 
قواب و خطر مصدق و نھضت می ۔شاہ سیدضیاء راہر همة نامزدھابی از این ردہ ترجیح میداد: ۳ 
بیشكد تمایل قلبی او یا بە سھیلی و علا بود کھ روابط صمبمانەای با آنان داشت؛ یا بە سیاستمداران 
ہبی آزارەی از نوع ابراھیم حکیمی (حکیم الملک)۔ 
تر( اشن شہردء سفیر انگلیس د رگزارش خوداز ناھاری که روز ۴ سفند ۱۵(۱۴۳۳۰ 
مارس ۱۹۵۱) با شاہ خوردہ بود می نویسد: 
وھنگام ورود من؛ شاہ در ھمان لحظه این خبر را شنیدہ بود کھ ۵ نابندۂ 
مجلس بە اتفاق آراء توصیڈ کمسیون نفت را [ داثر بە ملی کردن نفت ] تصویب 
کردواند. او از این سلله اظھار تأسف کردہ بویڑہ بھ این جھت کھ ھیچ مجلس بعادی 
جرات زنخواھد کرد کە این قطعنامه را ملغی گند... او متاسف ہود کە متوقف ساختن 
جدشی کە جبھة ملّی برای ملّی کردن نغت بە راہ انداخت بود ممکن نشدہ بود۔ہ“ 
در ھمین دیدار سخن از انتخاب یکک نخست‌وزیر نیرومند می رود و شاہ ہا نظر شپرد موافقت 
میکندکھ دراین زمینه انتخابی خارج از سیّدضیاء و قوام نیست. شاہ میگویدکھ ۔ھم بە دلایل شخصی و 
ھم بە دلایل سیاسی ۔با قوام موافق نیسٹ؛ اتا توانستە است ہا سیّد ضیاء بە تفاھماتی برسد. سە روز پیش 
ازاہن شپرد بھ وزارت خارجة انگلیس نوشت ہودکه وقنی خلیل فھیمی نتوانست کابینە تشکیل دھدہ شاہ ب٭ 
سیّد ضیاء رجوع کردہ بود۔ اتا او در آن لحظه حاضر نبود زمامدار شود ودر نتیجہ بە علماء مراجعه 
شد.* چند روز پس از مجلس ناھار باشاہ؛ شہرد در گفتگوبی ہا علم بە او میگوید کە اگر شاہ گمان 
میکند من از نخست وزیری قوام پشتیبانی میکنم در اشتباہ استء چون قوام رویھمرفته برای ابران 
مصیبت بار خواھد بودہ و سیّد ضیاء بدون تردید ہر او برتری داردم؟ وی در گزارشی کھ ھمان روز 4 
وزارت خارجۂ انگلیس می نویسد؛ میگوید نخستوزیر بعدی باید یا قوام یا سید ضیاء باشد: وتتھا هر 
قزام شھرت او بە این است کە می تواند راہ حلّھای کوتاہ مدت بیاہد... حال آنکه سیّدضیاء آدم صدیق و 
ہا جرأتی است کہ برای انجام اصلاحات نھایت کوشش خود راخواہدکرد...[دکتر ھنری ]گریدی 
[سفیر آمریکا در ایران ]نیز بر این عقیدہ است کھ سیّد ضیاء بھترین کاندیدای موجود است:'' 
۱ شش روز پس از ارسال این تلگرام (در ۲۷ مارس ۱۹۵۱) سفیر انگلیس در آمریکا ضمن 
گزارشی بە وزارت خارجۂ انگلیس م یگوید کە مذاکرات او با وزارت خارجۂ آمریکا ثابت کردہ است 
کە آنان توصیڈ سفیر خود در ایران راہ مہنع ہر پشتیبانی از سیّدضیاءہ دریافت نکردہاند. بھتر است دکتر 





٦یہ‏ عنوان نمو 0 . 1 
'۔بہ عنوان نمونہ: رجوع فرمائید بەگزارش إِل. اف بمن. عضو سعارت انگلیس از ملاقات سید مٔ غیر انگلیس 
رمسؤر لد 7۸6 27 و پایمن. عضو معارت انگلیس از ملاقات سید ضباہ باسغیر ا یس۹۰ 


۷۔گزارش سفیر انگلیس از صرف ناعار با شا ۷مارس ۱۹۵۱ ھمان پروندہ 

2 شہرد بە بارکر (در وزارت خارجہ انگلستان)؛ ۱١‏ مارس ۱۹۵۱ء 371/1454 70 
۹۔ محدالمآل شہرد از گفتگو با ۰ مارس ۱۹۵۱ء 248/1518 ۴٢‏ 

۰۔ امه شہرد بە وزارت خارجه انگلستان؛ 37151454 ۲١‏ 


آبندہ ۔سال عجدھم/۸۵ 


گریدی در تھران تشویق شود کھ این نظر خود را بە وزارت خارج آمریکا اعلام کند.١‏ 

بالآخرہ توافق بر مر نخست وزیری سید ضیاء قطعی شد و حسین علا۔کھ انتظار نمی ‌رفت 
کایینەاش چندان مدتی ىە طول انجامد۔از نخستوزیری استعفا کرد. در ملاقاتی کە دو روز پس از 
نخست وزیری مصدق؛ شپرد باگریدی (سفیر آمریکا) کردہ بود گریدی برای او نقل کردہ بودکه علاء 
بە او (یعنی گریدی) گفتە کە دلیل استعفاء او عدم ھمکاری مصدق با دولت ہودہ است۔.؟' این واقعیت 
ندارد؛ چون جبھة ملّی در آن زمان برای انداختن دولت علاء کوشش نمی کرد زی راک اولأً خود آن جبهه 
در صدد در دست گرفتن قدرت نہبود ثافیا دولت علاء را یہ مراتب بە دولت‌ھای احتمالی جانشین آن ۔ 
سیدضیاء و قوام ۔ترجیح می داد. باتوجّه بە این که لایحۂ ۹ مادەای مصدق (معروف بە لایحۂ خلع ید) در 
ہمان زمان در شرف تصویب مجلس بود و ہا توجہ بە اوضاغع و احوال داخلی و خارجی کشور کە هر 
روز بحرائی تر می شدء علاء۔ با ویژڑگی‌ھائی که داشت ۔ مرد آن میدان نود و اگر چہ شاہ او را بہ 
سیدضیاء ترجیح می داد اما شاہ ہم قاعد:ا بہ این نتیجه رسیدہ بودکە علاء یارای عرض اندام در براہر 
مصدق نخواعد داشت.بہ علاوہ فشار سفارت انگلیس و بخشی از نیروھای سیاسی داخلی نیز در میان بود۔ 
به این ترتیب علاء۔ احتمالاً ہم پل میل خود و ھم بە توصیه شاہ ۔ ازکار کنارہ گرفت؛ تا زمینە برای 
نخستوزیری سیّدضیاء آمادہ شود. اتَاء چنان کە معروف است: تیری کھ رھا شدہ بود کمانە کرد و بھ 
جای سید ضیاء مصدق به نخست وزیری رسید: قرار شدہ بود جمال امامی مجلس را برای دادن رای 
تمایل بە سید ضیاء آمادہکند؛ ولی چون از نظر افکار عمومی بە طور ابتدا به ساکن مناسب نبود, در وھل 
نخست بە مصدق پیشنھاد زمامداری کرد۔ہا این اطمینان کە مصدق این پیشنھاد رارد خواھد کر و سپس 
او بە راحتی می تواند سید ضیاء را پیشنھاد کند. اگرمسٹله لونرفته ہود پیش بینی جمال امامی درست از آبپ 
درمی آمد؛ اتا خسرو قشقابی کھ از تصمیم بە زمامداری سیّد ضیاء باخبر شدہ بود آن را۔از طریق دکتر 
عبدالله معظمی ۔بھ گوش مصدق رساند و چون بە نظر مصدق با زمامداری سید ضیاء عھمه چیز از دست 
می رفت: به محض آن که جمال امامی نخست وزیری را یه او پیشنھاد (و؛ درواقع؛ تعارف) کرد؛ او 
پذیرفت.۴' ۱ 

نخستوزیر شدن مصدّق وضع تازہای را بە وجود آورد. مصدّق پذیرفتن نخست وزیری را 
منوط بە این کردہ بود کە پارلمان پیشاپیش لایحة ۹ مادہای خلع ید را تصویب کند؛ و در نتیجه اینکٹ ہا 
حربة بزرنگك قانون خلع ید بە مصاف مخالفان خارجی و داخلی خود آمدہ بود. ھمة دست اندرکاران 
می دانستند که موضوع خلع ید از اصل ملی کردن نفت کە پیش از این بە تصویب دو مجلس رسیدہ بود 
فرسنگها پیش است: با اصل ملی کردن نفت ممکن بود شرکت یا شرکت‌هھای عاملی را از خارج بر 
عملیات نفتی سلط ساخت؛ و ھمان شیوہٗ قدیم را با تضیر ظواہر ادامنه داد (چنان کە بالاخرہ قرار داد 
کنسرسیوم چنین کرد)؛ اما معنای خلع ید؛ بھ دست گرفتن تاسیسات نفتی و ادارۃ صنعت نفت توسط 
دولت ایران بود. بھ عبارت دیگرء با اجرای قانون خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس پایگاہ خود را در 
صنعت نفت ایران بکلی از دست می داد. علاوہ ہر این؛ ھیجان مردم و شور و شوق عمومی چنان بودکھ 
تغییرات سیاسی بزرگان را در اوضاع داخلی در روابط خارجی کشور ممکن میکرد. حکومت سازان 
خارجی و داخلی اپنکٹ به دو مسلٹه روبرو بودند: یکی انداختن دولت مصدق؛ و دیگری انتصاب دولت 

۹۔ پر آلیور فرانگ بە وزارت خارجة انگلستانء ۲۷ مارس ۱۹۵۹ غمان پروندہ. 

٦۔‏ متحدالمال شہرد دربارۂ ملاقات او باگریدی (اوّل عہ ۱۹۵۱)) 248/1518 0 ز لس کلام سمیر آمریگا چئین 
ہرمی آید کە او از مصدّق دلٍ خوشی ندارد۔ : 

۳۔ رجرع فرمائید بە ذکٹر محکد مصدق؛ خاطرات و تالمات مصدّف: به کوشش ایرج افشارء تھران: انتشارات علمی:؛ 
۵ کتاب دوم؛ لطزھا و مکتوبات مصدّق: مجلّد ۵ و ٦‏ سابقالذکر؛ محمد ناصر صولت ثشقابیء سالھای بحرانء بە تصحیح 
تصراللہ حدّادی؛ ٹھران: ىوٌّےهُ خدمات فرھنگی رساء ۱۴۹۹ء 





آیندہ ۔سال عجدھم / ۸۶ 





مطلوب خویش. مشکل اساسی این بودکھ مصدق بە ظاہر پیروزمند به نظر می آمد: او نفت را ملی کردہء 
لایحڈ خلع ید راگذراندہ و ہر فراز موجی از احساسات عمومی بە حکومت رسیدہ بود۔ اگرچه اکثریت 
مجلس پشتیبان مصدق نہودند اتا اولاأء تا ھنگامی کە مصدق از چنان محبوبیتی برخوردار بود در افتادن ہا 
او را بہ صلاح خویش نمی دانستندہ و ثائیا با تکروی‌ها و رقابت‌ھابی که در میان ھمان اکثریت وجود 
داشت توافق ہر سر کاندیدابی بجای مصدق کار آسانی نبود, 
باری؛ ھنوز چند ھفتەای از عمر دولت مصدق نگذشت بود که سفیر انگلیس بە وزارت خارجه 
این کشور نوشت کھ روز پیش از جلسە ای کھ قرار بود در آن مجلس بە مصدق رای اعتماد بدھد وچند تن 
از افراد صاحب نفوذء از جمله شاہ و سیّد ضیاء کوشیدند نمابندگان را ترغیب کنند کھ در جلسه حاضر 
نشوندہ اتا بسیاری از آنان از ٭ترسشانء در جلسه شرکت کردند.؟' در ملاقاتی کھ قریب بە دہ روز بعد 
شپرد با شاہ داشتء شاہ بہ اوگفت که تا شکست سیاست مصدق آشکار نشود نمی توان او را برکتار کرد: 
در ھمین زمینہ؛ او بە شپرد گفت که ؛توقّف نفت کش ہام (یعنی صادرات نفت) کافی نیست؛ و احتمالاً 
تعطیل پالایشگاہ آبادان نیز [ہرای مترلزل ساختن دولت ]لازم خواہد بود. بە علاوہ او عقیدہ داشت که 
ہراى تغیبر افکار عمومی تبلیغات رادیوبی؛ و ہویژہ تبلیغات از طریق روزنامەها مژثر خواھد ہود۔۱ چند 
روز پس از این (۷ ژو یه ۱٦/۱۹۵۱‏ تیر ۱۳۳۰))ء یکی از اعضاء سفارت انگلیس؛ اِل.اف ءال پایمنء؛ 
در متحدالمآلی گزارش داد: ومحمدباقر حجازی؛ روزنامہ نگار؛ امروز صبح بە ملاقات من آمد. وی 
گفت کە ہم خوداو وھم روزنامەھایی که او با آنان ارتباط دارد سخت در تلاشند که مصدق را بی اعتبار 
کنند.۱۹۸ 
سە ھفته پیش از این؛ پایمن در گزارشی از ملاقات خود با دکتر ھومن؛ معاون وزارت دربار؛ 
نوشت کہ بە نظر ہومن حسین علاء وزیر دربار؛ بھترین کسی خواہد بود که می تواند جای مصدق را 
بگیرد و مس نفت را حل کند. ھومن؛ ضمن ابراز'تأسف از این کە سفارت انگلیس بە اندازۂ کافی از 
نفوذ خود استفادہ نمیکند و بیشتر دوستان خود را بدون رھنمود بە حال خود رھاکردہ است: 
لزوم فوری تشکیل یك دولت نیرومند وٍدرستکار را قويا کید کرد. دلیل 
اصلى او بر فوریت این کار این بود کھ بە نظر او حل سئله نفت و در نتیجھ پرداخت 
مالغ ھنگفتی بہ یك دولت ضعیفِ و نادرست مطلقا بیھودہ است. او ضمن اشارات 
پرمعنائی بە فعالیت‌ھای مالی حسین مگی و سایر اعضاء کابینڈ فعلی؛ صربحاگفت که در 
دولت فعلی پستهای دولتی در استان‌ها و شھرستان‌ھا به فروش رسید:اند.۱۷ 
بە این ترتیب؛ درحالی کە دولت انگلیس آمادگی خود را برای مذاکرہ و حل مسئه نفت اعلام 
کردہ و در شرف اعزام ھیگنی بە ایران (به ریاست ریچارد استوکس؛ مھردار سلطنتی انگلستان) بود؛ همة 
کوشش سفارت انگلیس و یاران و ھمکاران و هواخواہان ایرانی اش صرف این می شد کھ دولت مصدق 
را از گار بینداز و چون حل سئله نفت چنین احتمالی را ازمیان می برد؛ تاکید بر این ہود که انگلیسں 
سئله نفت رابامصدق حل نکندہ بلکه ۔برعکس ۔بە اقداماتی دست یازدکە دولت او را مترلزل و منفعل 
سازد. سفیر انگلیس در گزارش ملاقات خود باشاہ (۱۲ ژوئیہ ۱/ کر ۱۳۳۰ بعنی دو روز 
پیش از ورود ھریمن بە ایران) می نوپسد: : 


۴ ۔گزارش شہرد بە وزارت خارجہ انگلستان, ۲۴ ژوئں ۱۹۵۱ء 248/1514 /70 

۵۔گزارش شہرد از ملافات خود با شاہ؛ اوّل ژولیه ۵۱ پیر ۰٣۳٣٣)؛‏ عمان پرویدہ. 
۹۔ منحدالمال پابسن: ۷رب ۱ء مان پروند, 

۷۔گزارش ملافات پایمن با دکٹر ھومنء معاون ورارت فربار؛ ۴ ررش ۱۹۵۱ء عماں پروندہ۔ 


آبندہ ۔سال عجدھم |/ ۸۷ 


: دربارۂ اوضاع سیاسی گفتگو کردیم و شاہ گفت او تردیدی ندارہ کە دکتر 
مصذق باید ھرچھ زودتر برکنا رگردد. او برنامڈ روشنی برای اجرای این سیاست در نظر 
نداشت: ولی گفت کہ آقای سیّد ضیاء را تشویق کردہ است که حزب اراده ملّی خود را 
تجدید سازمان کند. علاوہ ہر این؛ ا وگفت که نامەھای بسیار مھ رآمیزی از قوامالسلطنه 
دریافت کردہ کە نشان می دھد قوام می خواھد دوبارہ دوستی شاہ را جلب کند وبه 
صحنۂ سیاسی بازگردد۔ 
شاہ گفت ہود شاید ہتوان سید ضیاء و قوام را تشویق کردکە یک مدولت اثتلافی: تۂ یل دھند 
اگرچه او ھنوز ہم با نخست وزیری قوام ۔بە دلایل گوناگون موافق نبود. وبە نظر می آمد که شاہ بیشتر 
در فکر تشکیل یک دولت موقت است کہ مس نفت را حل کند و گفت کہ آقای علاء را در نظر 
دارد.م,۱۸ 
دو روز پیش از این؛ دکتر طاھری یزدی؛ نمایند مجلس؛ ضمن ملاقاتی ہا پایمن گفته بود کە 
وبیش از پیش اعتقاد دارد کە مصدّق را باید ہرکنار کرد.ہ طاھری افزودہ بودکه برای این کار: 
یٹ برنامڈ دقیق و حساب شدہ باید ریخت و آن راجزہ بە جزہ اجراکرد؛ سه 
نکه برای پیشبرد این کار حیاتی است: )١(‏ بھیچوجہ نباید گذاشت که در مسٹئله نفت 
مصدق به ھیچگونە توفیقی دست یابد۔ )٢(‏ نامزد مناسب را برای مقام نخست وزیری 
باید یافت. (۳) این شخص باید برای برکتار کردن مصدق به کوشش پیگیر یپردازہ۔ 
معنای نکته اول این است که مصدق بھیچوجھ نباید به کشتی‌ھای نف تکش و کارشناسان 
خارجی دسترسی داشت> باشدء و تقاضای او ازکار شناسان انگلیس که در ایران بمائند باید 
رو شود و کارشناسان بە انگلیس بازگرداندہ شوند. در مورد نکتڈ دومء تتھا کسانی کە 
می توانند رھہری سیاسی لازم راایجادکتند سید ضیاء و قوام السلطنەاند. او اؤلی 
[سیدفیاء ]را زجیح می دھد. اتا اگر ما بە این نتیجه رسیدیم که باید از دومی [قوام ] 
پشتیبانی کرد؛ و صریحا بہ او [ طاہری ] چنین گغیم او حاضر است برای قوام فعالیت 
کند, ۱۹ 
چنان که دیدیم قوام نیز بیکار ننشسته بود و چون می دانست کە بدون پشتیبانی شاہ نخمت 
وزیری او کار آسانی نخوامد ہودء در وهلڈ نخست سعی کردہ ہود که با فرستادن ونامەھای مھ رآمیزہ بہ 
شاہ آثارکدورت ۔بلکه خصومت ۔گذشتە رااز میان بردارد. اتا این بە تنھاپی کافی نبود چون او بخوبی 
می دانست کە ھم سفارت انگلیس؛ ہم بسیاری از ھواخواهان ایرائی اش برای نخست وزیری سید ضیاء 
فعالیت می کنند. این بود که فرستادہای بە سفارت انگلیس گسیل کرد کہ بە آنان بگوید کە پشتیبانی آنان 
از سیدضیاء سخت اشتباہ است؛ چون او بە طرفداری از انگلیس شھرت دارد. فرستادة قوام کید کردہ 
بود کە او واقعاً نظرش نسبت بە انگلیس دوستانہ است؛ و ھنگامی که جورج میدلتن پارہەای از تردیدھای 
آن سفارت را نسبت یە قوام بیان کردہ بودہ فرستادہ قوام گفته بودکە قوام کاملاعوض شدہ و قابل اعتماد 
است. '۲ چند روز بعد پایمن با سیّد ضثاء ملاقات و موضوغ امکان ائتلاف بین او و قوام را مطرح کرد. 
سیدضیاء بە چنین کاری راضی نہود؛ و اصولا عقیدہ داشت که شاہ نە فقط با نخست وزیری قوامء بلکه با 
نخستوزیری او ھم مخالف است و ترجیح می دھد علاء یا سردار فاخر (رضا حکمت) را بهہ جای 








۸۔گزارش ملاقات سفیر الگلیس با شاہہ ۱١‏ ژويه ۱۹۵۱ عمان پروندہ۔ 
۹۔ ملاقات دکتر طاھری یزدی با پایمن؛ ٠۰١‏ ژو يہ ۱۹۵۱ (۱۹ تبر ۱۴۳۳۰)ء 70:/248/15145۷ 
۰۔گزارش جورج میدلئن از ملاقات آغای دلیری با اوه ۱۸ سپنامبر ۱۹۵۹ ہمان پروندہ۔ 
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مصدق بگذارد اگرچہ سیدضیاہ از این راضی نبودہ اتا حاضر بود آن را بپذیرد چون بھ نظر او در غیر 
انصم رت شاہ مصدق رااز نخستوزیری برکنار نمیکرد: 
ان ٠‏ عامل دبگری کہ اوہ سید ضبامہ آن را بمیار مھم می دانست این بود که ما باید 

محکم در برابر مصدق بایستیم و بھ ھبچگونہ معامڈ دیگری بااو بر سر مسثلة نفت تن 

فرندھیم: ففط هنگامی کە شاہ یقین کند تا مصدق نخستوزیر است ھیچگونہ 

امیدی بە حلّ مس نفت نخواد بود؛ برای عزل او جسارت کافی خوامد یافت. 

در ضمن مذاکرات؛ پایمن بە سیدضیاء میگوید کە سفارت انگلیس با موافقت خود او از 
ئخستوزیری او بجای مصدق پشتیبانی کردہ و ھمکاری عدّہای رابرای وصول بە این ھدف جلب کردہ 
است. حال کہ بہ نظراو شاہ به علاہ یا سردار فاخر متمابل است؛ سفارت باید ہہ این عدہ چھ بگوید۔ سید 
ضیاہ جواب می دھد کھ دھمة مہ باید اعلام کنیم که ,حاضر بھ مذاکرہ با مصدق نیستیم؛ و اگر شاہ و 
مجلس می خواھنلہ مسٹہ نفت حل نشودہ وکشور دستخوش فقر وکمونیسم گردد کافی است که مصدق 
رات سز قدرت نگاھدارند. زمانی کە تصمیم گرفته شد مصدق برکنار شود ؛نظر ماہ دربارۂ بھترین 
جائشین برای او (یعنی سیدضیاء) روشن است؛ اتااگر شاہ و مجلس بھ شخص دیگری تمایل داشتند سظه 
مربوط بھ خودشان اسٹ. سیدضیاء اضافه کرد کھ او بزودی در چند نقطه شھر رستوران‌ھابی برای فروش 
فغذای ارزان بە افراد کم بضاعت ۔تحت پوشش دیگری ۔بازخواہد کرد اتا اگرکار بجای باریکک رسیدہ 
وشاہ باز ھم مصدق راعزل نکر لازم خواہد بود کە مبارزہ بامصدق از طریق شھرستانها آغاز شود. 
از جملە او رابط باارزشی در لرستان داردہ و مشغول بررسی امکانات در آن ناحیه است. '؟ 
دورەا یِکە ما در این مقاله بررسی کردیم از اسفند ۹ ممارس ٦۸١‏ ۔ترور رز مآراو 

تصویب 8اون ملّی شدن صنعت نفت تا شھریور ۱۳۳۰ (سپتامبر ۱۹۵۱)۔ب نتیجه رسیدن مذاکرات 
مصدق؛ استوکس وھریمن؛ و وصول بە آستانڈ اجرای قانون خلع ید در آبادان ۔را دربرم یگیرد. خلاصۂ 
مطلب این است که از ھمان روز قتل رزم آراء سفارت انگلیس و دوستان و ھواخواھائش در صدد بودند 
دولت مطلوب خود را ہرس رکار آورند؛ و نامزدھای اصلی آن نیز سیدضیاء و قوامالسلطنه ہودند. کاینڈ 
محلّل علاء دیری نپائید و لو رفتن نقش نخست وزیری سیدضیاء سبب شلہ کھ مصدق ۔ پس ا ز گذراندن 
لابحہ خلع ید از دو مجلس ۔ائضت وزیر شود. از ھمان روز ھمه توجه سفارت انگلیس؛ رابطدھای 
ایرانی اش؛ شاہ؛ دربار وسیاستمداران محافظه کار معطوف بە این بودکه چگونە مصدق راہرکتا رکنندہ و 
سید ضیاء قوامء یا شخص دیگری رایہ جای او بە ریاست دولت برگزینند. در این زمینہ؛ شا سیدضیاء 
و دیگران مرتبا بہ سفارت انگلیس ٹاکید میکردند که با توقف نفتکشھاء بستن پالاہشگاہ آبادان؛ 
ہازگرداندن کارشناسان انگلیس و غیرہ دولت مصدق را تضعیف کنند؛ و در ھرحال با او بە ھیچ وج کنار 
نیابند ۔ پیشنھادھایی کە؛ چنان که از تاریخ می دانیم؛ تقریبا همه مقبول افتاد و بە کار بسته شد. 


ث 


از ہسیاری جھات؛ مھمترین سندی کە در این زمینه موجود است؛ گزارش ملاقات سغیر انگلیس 
ہا تقی‌زادہ است. مصدق نسبت بە تقی‌زادہ سخت بدبین بود و۔اگرچه ھیچ جا این نظر را صریحاً ابراز 
نکرد؛ اتا۔ تلویحا او را واہست بە سیاست انگلیس می دانست.۲؟ این اعتقاد۔که بھیچوجه بە مصدق محدود 





۹۔گزارش پایس از ملاقات خود با سیّد ضیاءۂ 1٢‏ سپنامبر ۱۹۵۱ (۳۱ ٹھریور )۱٣۳۰‏ 2481514۷ /70 
٢۔‏ بە عنوان نمونه: رجوع فرمائید بە خاطرات و تالمات مصدق؛ کاب دوٌم. 
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نمی شد بلک طیف وسیعی از سیاستمداران گوناگون را دربرمیگرفت ۔ اساساً ناشی از این بود کھ 
تقی‌زادہ (در مقام وزیر دارابی رضاشاہ) قرارداد ۱۹۳۴ نفت را امضاء کردہ بود۔ شاید بە ھمین دلیل بود 
که تقی‌زادہ در مجلس پائنزدھم صریحا اعلام کرد که او با آن قرارداد موافق نبود و بر اثر فشار رضاشاہ 
ناگزیر از امضای آن شدہ ہود۔ اتا بیان این مطلب تأثیر زیادی ہر ابھاماتی کە دربارۂ رابطۂ او با دولت 
انگلیس وجود داشت نگذاشت. چنان کە در ھمان اوایل نخست وزیری مصدقء بر اثر کنایەای کھ 
مصدق بە تقی‌زادہ زد؛ تقیزادہ ۔کە ایک رئیس مجلس سنا بود ‏ دوبارہ مخالفت خود را ہا قرارداد 
۴۳ تؾَاکید کرد و کسانی راکہ بە او تھمت می زدند بە ہکرام الکاتبینە حواله داد. باریء باتوجه بە این 
سوابق؛ و با در نظر گرفتن موجی کھ برای تضعیف و برکتار کردن مصدق؛ و انتصاب بە یك دولت 
مقبول برای سفارت انگلیںء پدید آمدہ بوہ, باید انتظار داشت که تقی زادہ ہم ۔درست مانند شاہ و 
سیدضیاءء دکٹر ھومن و دکتر طاعری و غیرہم ۔بہ سفارت انگلیس بگوید کھ ھمة نیروی خود رابرای 
شکست مصدق بە کار اندازندء و سپس یکی از نامزدھای موجود را جانشین او سازند۔ حال آ نک 
واقعیت عکس این است؛ چون تقی زادہ بە سفیر انگلیس میگوید کھە بامصدق مذاکرہ کنند و ضمنا(ا 
زبان دپلوماتیٹک) بە او گوشزد میکند کە در امور داخلی ایران مداخله ورزند. 
سفیر انگلیس در روز ۲٢‏ سپتامبر ۳۱(۱۹۵۱۹ شھریور ۱۳۳۰) با تقی زادہ ۔بە عنوان رلیس 
مجلس سنا ۔بە مت یک ساعت مذاکرہ می‌کند. او در گزارش خود از این ملاقات می نویسد کھ بە 
تقیزادہ گفتہ بودکه کوشش‌ھای آنان برای حل مسئلۂ نفت با ددولت موجودہ بە ھیچ نتیجەای نرسیدی 
چون در ھر فرصتی دولت مصدق دست رد بە سینڈ آنان گذاش است۔ ,ضمناء از تماسی کە شاہ ہامن 
گرفته بود؛ و سندی که روز بعد آقای علاء [وزیر دربار ]برای من آوردہ بود سخن گفتمء. باری او بە 
تقی زادہ میگوید کہ براساس این سوابق آنان ۔و شاید آمریکایی‌ها نیز ۔ بە این نتیجه رسیدہاند کھ 
مذاکرہ با دولت مصدق ممکن نیست. او اضافہ می کند کھ گذشت از مسلله نفت تصمیمات دولت مصدق 
برای ایران فاجعہ آمیز است و راہ را برای پیروزی کمونیسم ھموار میکند. بنابراین بھتر است ھرچھ 
زودتر این دولت تغیر یاہد. دربارۂ مسٹ نغت هم سغیر انگلیس اظھار می کند کە لازم است ملی شدن 
صنعت نغت در دومرحله انجام پذیرد: در یك مرحله؛ یکك شرکت خارجی صنعت نفت را ادارہ کند 
[ یعنی ھمان پیشنھادی کە در ماہ پیش از این استوکس بە مصدق کردہ و او نپذیرفته بود؛وبعد از کودتا 
وجہ بدتری از آن (از نقطه نظر منافع ایران) بە شکل کنسرسیوم یدید آمد 4 در مرحلۂ بعدی؛ ھنگامی 
که ایران بە اندازۂ کافی کارشناس داشت؛ ەممکن است نھایتا بہ ملی شدن کامل منجر شودہم: 
آ8ی تقیزادہ جواب داد که برداشت او ازاظھارات من حاوی سه نک است۔ 
مسٹله نخست؛ موضوع ملّی کردن نفت در دو مرحله است۔ بە نظر اوما در این مورد 
دچار سوءتفاھم شدہایم چون دولت ایران بە طور قطع در صدد است کہ با ما برای 
تحقق فوری مرحلۂ دم [یعنی ملی شدن کامل ]مذاکر٭کند. ثانیا بە نظر او باید از خود 
شکییابی نشان دھیم, اوگنت استنباط او چئین است کە دولت اکتون برای رسیدن بە 
یٹ راہ حل آمادہ است؛ و پیشنھادش این ہودکه ما به مذاکرہ ادامه دھیم. مھم این ک4 
بە نظر او اگر مابرای تغیر دولت کوچکٹ ترین:پیشنھادی دھیم یانظری ابرا زکنیم اشتباہ 
بزرگی مرتکب شدہایم: ھیچ سفیر ایران در لندن بە پادشاہ انگلستان توصیه نخواھد 
کرد کە دولتش را تغیر دھد. 
سفیر انگلیس در پاسخ شرح بلندی از آنچہ بە نظر او بدرفتاری دولت مصدق را با آنان ثابت 
میکند می دھدء واز آن جمله میگوید کە آنان دچار ھیچگونە سوءتفاھمی ەدربار؟ آن نوع ملّی شدن 
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کہ ما حاضریم دریارڈ آن مذاکرہکئیم, نمی باشند:آخرین سندی ک> آلای علاہ یه من دادراست ثابت 
مرکند کہ دوّت ایران یک ساننیمتر ہم بە سوی ما حرکت نکردہ است. درواقم دولت آگاہانه طرح 
تبلیفات خصمانہای راہر ضدّ ما ریخ است؛ و در فاصلڈ روزی کە اعلیحضرت بامن صحبت کرد و 
روزی کە آقای علاء سند راتحویل دادء دولتء ہانکٹ ہرپتانیا را از معاملات ارزی محروم ساخت:۴؟ 
بی مناسبت نیست در اینجا اضافه کنی م کە سغیر انگلیس از اقدامات خصمانڈ دولت خود نسبت بە ایران ۔از 
جملە توقیف ذخاپر ارزی ایران در بانٹ انگلستان؛ وامتناع شرکت نفت از پرداخت ہدھی خود ۔چیزی 
نم یگویک باری؛ او اضافه میکند که بنابراین ۔و بھ رغم یشنھاد تقی زادہ مہنی پر عدم مداخله در امور 
داخلی ایران ۔ آنان ووظیفڈ خودہ می دائند کھ با رجال ایران دربارۂ خطر اضمحلال کشور گفتگوکنند: 
در خاتمه از آقای تقی‌زادہ پرسیدم آیا بہ نظر او دولت فعلی برای کشور 
فاجعہ آمیز ھست. اواز پاسخ بە این سال طفرہ رفت وگفت بە نظر او تھا خطری کە 
کشور را تھدید میکند خطر کمونیسم است؛ و دولت حاضر قادر است با این خطر 
مقابله کند. بە نظر او مخالفان دولت آنچنان که من اظھار کردہ بودم نیرومند نیستندء و 
در ھرحال او عقیدہ داشت که کوشش دیگری برای حل مسئلۂ نفت با ھمین دولت باید 

انجام پذیرد. 

گزارش سفیر انگلیس از ملاقاتش با تقی زادہ با جملات زیر پایان می پذیرد: 

این گفتگو با آقای تقیزادہ نشان داد که او دولتمرد برجسەتری از بیشتر 
ایرانیان است. او نقاط نظر خود را بە شیوەای منطفی روشن بیان میکرد. لیکن آشکار 
است که او بھیچوجه قصد ندارد که درحال حاضر برای تغییر دولت فعالیت کندہ و 
صمیمانہ عقیدہ داردکھ یٹ ہار دیگر باید برای مذاکرہ با دولت مصدق کوشش کرد.۴۴ 


بہ بد بد 


باری؛ این کوشش ہا برای انداختن دولت مستقیم و جانشین کردن سید ضیاء و قوام برای آن در 
این مرحله بجاہی نٹرسیں؛ تا ابن که در ماەھاىی بعدی ہر سر نخستوزیری قوام توافق حاصل شد. اما 
ھنگامی کە فرصت آن در تیر ماہ ۱۳۳۱ پدید آمد؛ قیام سی تیر شاہ را بہٴوحشت انداخت و سبب شد 
سخ ا بت وہری ہازگردد. در این زمان دیگر برای دیپلومات ها و دستگاەھای اطلاعاتی 
نگلیس (و سپس آمریکا) یقین حاصل شدکه برای برانداختن دولت مصدق چارەای جز بە راہ انداختن 
یک کودتای دولنی ندارندہ و اگرچھ پیش از ای نیز با سرلشگر زاھدی تعاس ھابی گرفتە شدہ بودں انااز 
ورای ہو دوس ہو سپردیسوں ہا سد مد 
واقعِ سغیر انگلیس در گزارش ملاقاتی با او در ابتدای نخست وزیری مصدق (۳۱ مه ۱۹۵۱) او 


۰ 
را کاملا 85 اعت ش۵ءً ہف ٠ے‏ عڑھ ۰ : 

غیر بل عتمادم خواندہ بود در این تصمیم بعدی تا ی نداشتء اکەه زآپف 
سیاست آدا اب دیگری می‌داشت. 7۲ 2ه اگر جز عت 








۳۔ از 5 ٠‏ 7 کی سے 
وو ازموضوع این ملاقات شہرد با شاہ؛ و نیز سندی کە در پی آن علاہ برای او آوردہہ در اسناد وزارٹ خارجه انگلیس 


ار انگلپس از ملاقات خود با نقی‌زادہ: ۲٢‏ سہتامبر ۱۹۵۹ء ۷ .7٥/2481514/‏ 
۔گزارش سغیر انگلیس از ملاقات خود با سرلشکر زاھعدی: ۳۱ مہ ۱۹۵۱ء ٣248/1518‏ 


دکٹر غاشم رجبہزادہ ۱ ۰ 
ارئ۔رہوں جنگ روس وژاپن بروایت ایرانیان 


۔اول خبری کە در شربورگ شنیدیم حملة ژاپن بە 

پرت آرطور بوہ 

۔درمکہ: خبر فتح پُرت آرطور رسید 

۔در مدینه ازشکستہه شدن کشتی‌ھای روسی صحبت 

ہود 

۔درمکہ درخواست کردم ایران را بہ استقلال بمیئم 
(ازسفرنامه مکە حاج مخبرالسلطنہ عدایت) 


احوال ایران در این روزگار 


ایران در آغاز قرن بیستم پکی از دورہہای پُرتِش تاریخ خود را میگذراند و بە بحران نزدیکک 
می شد. درین میان پادشاہ قاجار و درباریائش بعجاي دریافتن نیازہھاي زمان؛ و حتی بی اعتتا به مصلحت و 
آیندۂ خود؛ غرق در خور و خواب و خشم و شھوت بودند۔ ویسندۂ تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی 
احوال این دورہ را چنین شرح می دھد: بعد از شکست از روسیه و بسە شدن پیمانِ ترکمانچای 
(۸۲۸)ایران زیر فشارِ دو رقیب نیرومند درآفند. ودو دولتِ روس و انگلیس برای رسیدن بە منظور 
خود که تحکیم قدرت در آسیا وہنابراین تضعیف ایران بود؛ بھ ہمان اہزار سیاسی کە در اصطلاحء 
نفوذ مسالمت آمیز؛ فساد را در کشور رواج دادند.... روس و انگلیس در تخریب بنیڈ مالی ایران کار را 
بە جائی رساندند که دولت ناچار دست نیاز بە سوي آنان دراز کرد۔ہ این دو دولت با شرابط سخت و 
سنگینی وام می دادند و در برابر آن ھرگونه امتیاز م یگرفتتد. وناصرالدینشاہ کە اہتدا خیال سیکرد 
شاہنشاہ استء کمکم مطلب دستگیرش شد. وی در نامەای بە ملگم؛ وزیر مختار ایران در لندنء وضع 
خود را چنین بیان کردہ است: دولت ایران میان رقابت دولتین انگلیس و روس گیر کردہ است. 
ھرکاری مہنی بر صرفە و صلاح و آبادي خودمان در جنوب ایران بخواھیم بکنیم دولت روس 
میگوید برای منافع انگلیس میکنید... در شمال و مغرب و مشرق ایران اگر بخواھیم چنین کارھائی 
بکٹیم؛ انگلیس‌ها م یگویند بملاحظۂ منافع روس و اقدام بە این کا رکردہ و می کید۔ تگلیف ما شکل 
شدہ أست و روز بروز مشکلتر خواھد شد. پس یکمرتبه روس و انگلیس بیایند و بگویند دولت ایران 
ستقل نیستا۱۸ 

مھدیقلی ھدایت (حاج مخبرالسلطنه) می نویسد: ودر مر موقع از تسامّت و استقلال ایران 
صحبت می شود کان شکد داریم, ناصرالدینشاہ هم این لفظ را بزبان آورد اما بلحن دیگر: بمیرزا 
حسین خان [ سپھسالار ] نوشت از سفارتین بپرس مگر ما مستقل نیستیم چرا درکارهاي ما مداخله 
میکنید؟۱١۲‏ 





١۔‏ یحیں آرین‌پور؛ از صبا تا نیما ۔ تاریخ ۰ سال ادب فارسی: تھران؛ ۱۳۵۵ (چاپ سرہاح ١ء‏ ص ۴۔۲۷۷. 
۲۔ مھد بفلی ھدابت (مخبرالسلطهہ)؛ خاطرات و خطرات: انتشارات زوار تھران: ۱۴۲۹ء ص ۴۵۱. 


آبندہ ۔سال ھجدھم /۹۲ 





ناصرالدینشاہہ بعد از نیم قرن پادشاھی مطلقه و دادنِ امتیاڑھای فراوان بھ بیگانگان در روز جمعہ 
۸ ذیقعدہ ۱۳۱۳ (مہ )۱۸۹٦‏ در حرم شاہ عبدالعظیم باگلولڈ میرزا رضا کرمانی؛ از شیفتگانِ سید 
جمالالدین اسدآبادی داعی اتحاد اسلامء کشته شد. میرزا رضا در بازپرسی علّت این اقدام را خرابی 
کشور و ظلم و جور حکام و شیوع فساد و وجود ھیثت خائن بیان کرد و ازینکھ امتیازھای زیاد بە 
خارجیھا دادہ شدہ و مملکت سلمانھا بہ دست اجنبی خوامد افتاد اظھار نگرانی نمود وگفت: 
؛پادشاھی ہود نتیجڈ کارش خراہی و تباھی کشور و رجال مکتبش اراڈل و اوباش؛ چنین شجر را باید 
قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندھدم۴ 

مظفرالدینشاہ؛ جانشینِ ناصرالدینشاہ؛ بھتر از پدر خود نبود و با ضعف نفس او نابسامانی اداره 
کشور ہرچہ بیشتر شد. دراین میان سفرہای مکرٗر شاہ بە اروپا ببھانڈ معالجه و باغوای درباریان عشرت 
طلب؛ وضع مالي کشور را بدتر و مردم را نومیدتر کرد. بقول ملف تاریخ بیداری ایرانیان: ودر سالٍ 
۳۴۳ باز تدارک سفر سوّم اروپا دیدہ شد ۔واین مسافرت در بحبوحة جنگ اقصاي شرق وروس 
شد... با این ہمه؛ در این سفر بیش از پیش آثار ہھیجان در مردم بلاد و امالی دربار [ یعنی پایتخت ] 
نمایان گُردید. از آغاز جلوس ھمایونی ھروقت دربار دست تنگ شد بقیڈ خالصه جات و جواھراتِ 
نادری لو ھی :عم بفروشن رسید وازای سیل فلت و پنجاہواندکرور لن رکف شامی یە طرف 
ملک و ملت و دولت نرسید؛ علاوہ نیز سالی چند کرور از گمرک و مالیات و عوارض تازہ ہر رعایا 
تحمیل دم" ١‏ 

روس و انگلیس هر روز در رقابت ہا یکدیگر امتیازھای تازہ می خواستند. براون می نویسد کهھ 
گرماگرم ناآرامي مردم؛ موافقتتامۂ تجاری ایران و روس کھ در اوایل سال ۱۹۰۳ امضاء شدہ واردات 
از انگلیس و بخصوص چايٍ ھند را سخت محدود ساخته بود و کنوانسیّون بازرگانی ایران و انگلیس 
کھ در ۹ فوریہ امضاء و در ژوییه ۱۹۰۳ منتشر شد این تنگنا را تا اندازہای چارہ کرد.۵ 

در این میان؛ میرزا علی اصغرخان اتابیك؛ صدراعظم؛ که بە داشتن تمایل روس خواھی مظنون 
بود؛ تازہ ہرکنار شدہ و جای خود را بە عین‌الدوله سپردہ بود. مظفرالدینشاہ صدراعظم معزول را مانع 
اصلاحات خواند* تا جلب قلوب مخالفان راکردہ ہاشد؛ اما پیداست که در برکناری او مبارزۂ دو 
قدرت رقیب در کار بودہ است. هاردپنگ وزیر مختار وقت انگلیس در تھران درکتاب خاطراتش در 
سخن از مجتھدان شیعه می نویسد کە آنھا ودر این اواخر سوءظن خود را از تمایلاتِ روس خواھمی 
صدراعظم وارباب تاجدارش مظفرالدیشاہ صریح و بی پردہ ابراز کردەاندہ* و نیز درجای د؛ 
میگوید: واز لحاظ احساساتِ شخصی ہا اینکه صدراعظم (امین السلطان) قلباً متمایل بە روسپا نبودہ 
ولی شرایطی که بە قرارداد وام (ماُخوذ از رومھا) الحاق شدہ بود... او را در موقعی بس دشوار قرار 


ٴ 
دادہ بود. بموجب این پیمان... دولتِ ایران رسما قبول کردہ بود که در آتیه از ھیچ دولتی جز روسیه 





٣۔یحییٰ‏ آریں پور؛ :١‏ ۳۲۵ 


7 کے الاسلام کر مامی: تاریح نیداری ایرانیان: بح اوّل باعتمام سعیدی سپرحانی؛ اننشارات آگاہ ۔نوین؛ تھران: ۱۳۹۲ء 


6٤ھ‏ (1966 ,”ہل۵دم]ا عكفہ) ٤1905- 1909 ))٥۵٢‏ نان 16۷01 مواد76 ٠٥06:‏ ۳ا ,6 ۶ء 
۹۔ ناظم الاسلام کرمانی؛ ص 


۷۔ سرآرتور ھاردنگ (ج 11٥:010‏ ۲ ناظائ۸ :51) حاط ات ؛ ترحمۂ جواداشٹےخ 7 
027 مت ار (وژہا ت"“ 5۲ اطرات سیاسی,: ترحمه جواد شیخالاسلامی؛ مرکز نشرِ دانشگاھیء تھران: 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۹۳ 


تزاری قرض نگیرد و وجود این مادہ در پیمانِ رسمي وام؛ نفوذِ روسھا را در دستگاہ حکومت ایران 
فو العادہ تشدید کردہ و بالا بردہ بود۔م+4 

مھدیقلی ھدایت دربارۂ اوضاع ایران مقارنِ چنگ روس و ژاپن می نویسد: وشش دانگ حوا 
ملوکانہ ہم متوجّه سفر فرنگ است و قافله بی مایہ لنگ. قرض باید کرد و اتا نظر بسابقه مضایقه 
دارد و شرایطی ہمیان می آورد کە بکارِ وندان نمی خوردو؟ و ازاتابک نقل میکند که دربارۂ کنار رفتن 
خودگفت: این استعفا بحال ایران نافع خوامد بود. انگشت خارجهء مضادتِ علما و ایستادگی دولت 
دور نبود کار را بجاي سخت بکشاند. فعلا خیالات متوجه وضعیت جدید خوامد شد. انگلیسھا ہم ہا 
کدورتی کە در سر تعرفڈ گمرک حاصل کردہاند؛ آرام میگیرند. ٠‏ 

براون درکتاب انقلاب ایران می نویسد که در این ھنگام رقابتِ دو دولت در ایران بە اوج رسیدہ 
ہود؛ وشایعەھایی هم دربارۂ توطای از سوي جناح ھوادارِ انگلیسں وضد روس [در دربار ] بود.۔. نامڈ 
یکك خبرنگار روسی از تبریز کھ در پایان ماہ اوت در روزنامه ویسنیٹ (٢ہ۷۴)‏ در ھشترخان چاپ 
شد؛ میگفت که آرامش کنونی در ایرانء آرامش پیش از توفان است... در ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۴ گفه 
شد کھ نارضائی بە درجڈ خطرناکی رسیدہ است: و امین السطان از نخست وزیری استعفا داد, نخستء 
پنج وزیر برای ادارڈ کارھا گماردہ شدند... در ۲۴ ژائویه (۱۹۰۴) عیزالدوله کە بعدا طشت 
رسوالیش از ہام التاد نخست وزیر شد و سه سال: تا اوت ٦۱۹۰ء‏ دراین عقام ماند.+١۱‏ 

ازتحولاتی که جنبش مشروطہە خواھی فراآوردہ رونق گرفتن مطبوعات ہود. مطبوعات ایران کە 
پیشٹر منحصر بھ روزنامۂ دولتیي وقایع اتفاقیہ؛ و چند روزنامڈ دیگر در تھران و اصفھان و شیراز و 
تبریز و مشھد ہوں تعدہ و توّع یافت و از وسایل عمدۂ بیدارکردن مردم شد؛ فا جائیکھ براون آنرا 
وقویترین وسیله تجدد در ایرانمء شناخته و درکاب مفصّلی به آن پر داخته است.۲٠‏ 

۱ ملف تاریخ بیداری ایرانیانء در فھرست وقایع سلطنت مظفرالدین شاہ و در سخن از ,تکٹر و 

تعددِ جراید و روزنامەھا در این عھد میمنت معھودہ از روزنامەھاي این دورہ نام بردہ و جزدوروزنامۂ 
ایران و اطلاع کھ می نویسد پشتر ہو ۹ روزنامه را در تھران برشمردہ است کە ھمه ظاھرا در این 
دورہ بنیاد شد. او از مطبوعاتی کە در دیگر شھرھا و نیز در خارج از ایران چاپ میشدہ از ۱۷ 
روزنامہ؛ و از آنمیان حبل المتین (کلکتە) و حکمت (قاھرہ) نام بردہ است۔۴ وی می ویسد: 
وروزنامۂ ھنتگی حبلالمتین؛ که در سال ۱۳۱١۱‏ ھ.ق۔ (۱۸۹۲ء۔) در کلکتە تأسیس شدہ از همه 
روزنامەھای آن زمان بزرگتر و بنامتر بود و چون در ھندوستان چاپ می‌شد: در سخن راندن آزاد ہود 
و گفتارھا دربارۂ گرفتاریھاي ایران می نوشت و دلسوزیھا و راہنمائیھاي بسیار می کرد و بارھا پیشنھادِ 
قانون و حکومتِ مشروطہ نمود. ویسند؟ آنء سید جلال الدین کاشانی موّیّدالاسلام؛ بھ نیکی شناخه 
می ہود.؛۴' جالب است کە کسروی خود صاحب امتیاز نشریەای بوہ بنام پرچم کە نخستین شماره آن در 





۸ ھمانجاء ص ۲۵. 
۹۔ مھدیقلی ھداث (مخبرالسلطه)؛ سفرنامة تشرف بە مكة معظمه از طریق چیں ۔ ژاپن ۔امریگا؛ چاپخانڈ مجلسء نھرانہ 
۴ء ص ۴ 


۰۔ ہمانحا: ص ۵۔ ۴۔ 
108-09 ۔ج ,موس:ظ .11-20 
(1914 ,-عفہ:٥صدت) ۶۰7۰۱٠۸‏ ۸۱4۰7( دز ۸:۲۱۷۷ ۲:۵ ع7 :ہ20 .12-2-60 


۳۔باظم الاسلام کرمانی؛ ص ۵۳۔ 1۵. 
۴۔ احمد گسروی؛: تاریخ مشروطه ابرانء ۱: ۴۲(بنفل از یحبی آرین پور: :١‏ ۲۵۲) 


أیندہ ۔سال ھجدھم / ۹۴ 





اسفند ۱۳۲۰ (مارس ۱۹۴۲) در تھران منتشر شد و ارگانِ حزب 'آزادگان بود. این روزنامه طرفدار 
گرایشھای آسیائی بود و بە ژاپن توجه و علاقة خاص داشت.*۱ 


سیمای ژاپن پیش از جنگ 


درسالھا پیش از جنگ روس و ژاپن؛ و تا بالاگرفتن جنبش مشروطه خواھی در ایران و تلاش 
آگاہان بە مسائل و رویدادھاي جھان برای آشنا کردن مردم بە احوالِ زمان؛ شناختِ ایران و ایرانیان از 
ژاپن الاک بود. در ضمیمة تاریخ رسمی دورۂ قاجار بنام منتظم ناصری نوشتڈ ۸ھ..ق.(۱۸۸۱ 
ع+) زیر عنوانِ ددولت ژاپنہ شرح کوتاھی آمدہ است: ہامپراطور (میکادو): موٹس حیت سنش بیست و 
لہ سال؛ ولیعھد چکاشی فوشیمی تُمیا. وزیر اعظم: سانجو؛ پایتخت: یدو؛ مذھب: بودا مذھب, 
جمعیت: شصت و شش کرور و صدو دو ہزارنفر.+١١‏ هیأت سفارتی ھم در دورۂ ناصرالدینشاہ از ژاپن 
به ایران آمد کہ عدفش بیشتر بررسی بازار ایران برای توسعة صادرات ژاپن یو امًا در تتگنای رقابت 
وانحصار جویی روس و انگلیس این کار را ہسیار دشوار دید. در جلد اوّل ؛المآثر و الآثارہ تألیفبِ 
محمدحسن خن اعتمادالسلطنہ؛ که تاریخ رسمی ایران در چھل سال اول هد ناصرالدینشاہ است؛ 
دربارۂ این مأُموریت در فھرست ہکسانی کە درین سنین اربعین بە سمتِ رسالتِ موقته و ایلچیگري 
موعد سمخصوص بە دربار دولت عليه وارد گردیدەاندم ھمین آمدہ است کہ: دو ایلچیي دوت خی 
ژاپن موسوم بە یوشیدا مسحرو (ساساہارو پوشیدا) کە بھ ھمراھي؛ یوکویاما کوئی‌جی رو؛ مترجم و 
فوکاروا نولویش (نوبویشی) سلطان مھندس و چھار نفر تاجر ژاپنی در ماہ شوال سن ھزار و دویست و 
نود و ھفت ھجری (سپتامبر ۱۸۸۰م۔) وارد دارالخلافڈ طھران شدہ بە شرف حضور مارک نایل 
گردیدند و تقدیم نام محبت‌انگیز و تبلیغ پیام موّت آمیز اعلیحضرت پادشاہ مملکت ژاپن کردہ 
اصغاء جواب از طرف قرین الشرف نمودند.م۱۷ 

پا اینھعه شھرتِ اعتلا و پیشرفت سریع ژاپن چندان گستردہ بود که امین‌السلطان؛ صدراعظم 
معزول راکھ مصلحت می دید چندی از ایران وکشاکش سیاسی در پایتخت دور ہاشد؛ وسوسه کرد کھ 
ہام زیارتِ حج روانڈ سفری بە گرد جھان از راہ ژاپن شود یادداشتھایی کە از حاج مخبرالہاطذہ 
(مھدیقلی) ہدایت از ھمراہانِ اتابك در این سفر بیادگار ماندہ است بینش واحساسات سیاستمداران 
وشن بین ایران را نسبت بە ژاپن و احوال آنروز عالم نشان می دھد. ھدایت بخش عمدہای از 
سفرنامەاش (تشرف به مکۂ معظمه از راہ ژاپن و امریکا) را بە دیدار ژاپن اختصاص دادہ و در کتابھای 
دیگرشء بخصوص ہ گزارشِ ایران؛ قاجاریہ و مشروطیت: و وخاطرات و خطرات؛ نیز مکرر از 
دیدەھا و تجربەہای خود در ژاپن یادکردہ است۔ 

اتاک و ھمرامان در روزھای پایان سال ۱۹۰۴ چند هفته پیش از آغاز جنگ به ژاپن 
رسیدند و شاھد روڑھای حساسی بودندہ دربارۂ حال و هوای این روزھا ھدایت مینویسد: وافکار 
عمومی که از عبارات جدید استء ھیجانی داردم و ومقدمات جنگگك روس و ژاپن نفس راگرفته 

۵۔ارل سائن ۱٠۰۵‏ ۷گ۰ 
تھران:؛ امپرکیر: ۹٣‏ .ص ()٦١٢١۲١‏ 


۹۔ محمدحسن خان اعتماداللط: (غضے مة) ٹاریںخ مننظہ ز . 0 
۳۴ ص ٦٣ھ‏ بتتا ذریع کم ناصری تصحیح محمداسمعیل رضوانی؛ دنبای کتاب: تھران؛ 


۷۔ محمدحسن ان اعتمادالسلط: المائر و الاگار؛ بکرشش 


1×ظ .1.7 ث ابران از سال ۱۳۲۰ء 0--0 
مطبوعات ایران از سال ۲ ا((بنفل از: یعفوب آژمد ادبیاتِ نوین ایران؛ 


اپرج افشار؛ اانشارات اساطیرہ تھرانء ۱۳۹۲ء ۴۳۳٣ :٦‏ 


آیندہ ۔سال ھجدھم/۹۵ 





است:ہ*۱ پیش بینی او دربارۂ پایان کارِ جنگی کە می رفت آغاز شود خواندنی است: واتابکٹ از پیشاما, 
جنگ متاسف بود که ژاپن خراب خواھد شد. عرض کردم من ژاپن را فاتح می دائمء بچند دلیل: اوّل 
دوري میدان جنگ از مرکز روس دوم عدم رغبت جوانان نظامی روس بجنگ... سیم غفلت امنای 
روس و مراقبت امنای ژاپن.۔.؛٭ او مردم ژاپن را یکپارچە شور و شوق برای جنگ و شکستن حریف 
می بیند. در مھمانی ای کھ در لخستین روز سال ۱۹۰۴ برای آنھا ترتیب دادہ شدہ است؛ خوانندہەای 
ھمراہ با نوازندگان این سرود را سرمی دھد: ؛فرداکە جنگ ینپن ( ء ژاپن) و روس درم یگیرد؛ تو 
(محبوب من) بە میدان می روی و من دنبال تو می آیم برای بستن زخم مجروحین۔۱۹۰ 


رقابتِ قدرتھا و این جنگ 


در میدان مبارزۂ امپریالیستی؛ دولت روسیه در این ھنگام با انگلیس و آلمان رقابت داشت. آلمان 
ہم با فرانسە و انگلیس و روسیە رقابت میکرد. فرانسە پس از شکست ۱۸۷۱ نھایتِ دشمنی را ہا 
آلمان می ورزید؛ پس با دشمنان آلمان نزدیک شدہ و باروسیه یک پیمان اتحاد سری ہبست> بود. آلمان 
ھم با ایتالیا و اتریش اتحاد سە جانبی داشت تا خود را در ہرابر روس و فرائسه ایمن دارد. انگلیس‌ھا 
بظاھر پیمان و قراری ہا ھیچیکٹ از دو اتحاد نداشتند و بھ مصلحت روز رفتار میکردندہ اتا در سال 
٢‏ پیان اتّحادی با ژاپن بستتد و در جنگ روس و ژاپن؛ تا جائی کە بە درگیری با روس‌ھا 
نکشد؛ آشکارا جانب ژاپن را داشتند۔* وضع فرائسه ھم دربارۂ روسیه چین بود و مالغ ھنگفتی بھ 
روسھا قرض دادہ بودند. ھم این دولتھا با وجود جبهه 2 میان خود و کمٹھای مادی و معنوی 
یك طرف درگیر؛ بیطرفی خود را دادن بە کشتیھای روس در بالٹی بود. روزنامڈ حبل المتین در 
شمارہ ۵ سپتامبر ۱۹۰۴ (ش ١۱ء‏ س ۱۴) شرحی دارد در ؛دشواریھابی که براي جھازات بالتیک از 
عدن تادریای چین در پیش است؛ و حتی از ناراحتی ژاپن از وعدۂ شفاھی تجار آلمانی برای ذفال 
دادن ب سفاین بالتیکٹ یاد میکند: ەژاپن مصمّم است وقتی با آلمان طرف شود کە قوايٍ بحری روس 
را مضمحل یا قریب الاضمحلال نمودہ باشد... در کینە وری که خمیرۂ ژاپونیان است برای مقابله با 
آلمان چندان محتاج بصبر و تھیڈ اسباب نیستند.م 

ہمان روزنامه پس از گزارش استاع انگلیس و اسپانیا از فروش ذغال بە جھازات بالتی: بنقل از 
خبرِ رویتر می نویسد: وشکایت ژاپون این است که جھازات بالٹیکک در سواحل دو بیطرف آذوقہ و 





۸۔ مھدیقلی عدایت (مخبرالسلطہ): گزارش اپران تماجاریہ و مشروطیت: باہتمام محمدعلی صوتی؛ نشر نقرہ نھران: 
٣۳‏ ص ۱۵۸ 

٭ جالب است که کوروہانکین وزیر جنگ روسیه تزاری در سالھای منٹھی بە جنگ و سردارکل روس در بیشٹر دورۂ این 
جنگ درنامه خود ىہ تزار در اکنبر ۱۹۰۴ء چند ماھی پیش از شروع مخاصمات: می لویسد کھ ڑاپئی‌ها را نمی شود شکست داد مگر 
اپنکہ وارد خاکك آنھا شویم و این ہم بسپار دشوار اسٹ (صفحة ٦۔۵٦۱‏ خاطرات او) 
۶۲۰ ححت-۸۳ر11 ,زلہ) ھماد؟9 5 .0اگ ,(ح) زامن ل۸ : ۸۷۵۸۲ مت م0م0[ علل قدہ رم ھدنس 1آ ونلامومیَ 

.7 بہجاہ ۹۷۷ 

سرداراں روس باہمة شعار دادنھا مىبابست بە ضعفض‌ھای خود در این جنگ تا اندازەای آگاہ بودہ باشند, 

۹۔ ھمانجاء ص ١۹۔١٦۱ء‏ 

٭ ھدایت در شرح سفر باکشٹی از پُرت آرتور بە چیفو می ویسد: ہغیر از ما خائمی انگلیسی روی کشتی است کە فرائسه و 
آلمائی و چینی می دائد و سالھا مقیم چین بودہ است. خیلی خائم است... بھرحال خائم از جاسوسان زبردست بنظر آمد بعضی 
عکھا از پرت آرطور برداشتہ بود و حال آنکہ قدغن اسٹت. دقت‌ھای جغرافیالی عم کردہ بود۔ نە فقطً شغیع عربان کارساز استہ 
جاسوس عربان ہم بھٹر کار می بیندہ (سفرنامہ.۔. ص ۲۴) 


آیندہ ۔سال مجدھم / ۹۰ 


ذففال و لوازم دیگ رگرفتە و خود را ساخ و ہر قوّت خویش سی افزابندہ و ووقایع نگار طمس؛ 
(روزنامڈ 11094) از توکیو م یگذرد که خشم و غضب ژاپولیان مجددا زباد شدہ... دولت فرائسه 
برخلاف ژاپون آمادۂ حرب گشتہ و این امر ہر دولت انگلیس لازم است که مداخلت دولت ثالث را از 
این جنگ ہمانع آیدم و ودولت فرانسە از اعتراضات ژاپون در انھدام شرایط بی طرفي جن سخت 
متشر پربشان است: (۱۵ مه ۱۹۰۵) در ھحین شمار؛ از روزنامڈ واستتدردہ (50۵۵70) کە 
می خواہد رد اتھام از دولت انگلیس بکندہ نقل شدہ است که وابداً جاي حیرت نیست که ژاپونیان ار 
اعانہای کە بە خصم آنھا رسیدہ برآشفته و ناراضی می نمایند ۔ژاپون در درک منافع و مضار خود ابدا 
محتاج باغوای خارجی نیست و این تصوٗر کە دیگری او را اغواکردہ خطايِ محض است.: 

خبر دیگری کھ با تاریخ ۸ دسامبر در شمارۂ ۱۹ دسامبر ۱۹۰۴ حبلالمتین درج استء در 
ارتباط ہا رقابتِ روس و انگلیس و در میان آمدن نام ایران قابل توجھ است: ویکی از جھازات فرائسه 
کہ از مارسلس؛ بطرف دریای سیاہ رہسپار ہود و در اسلامبول جلو او را گرفته محمولاتش را تلاش 
(ء ہازرسی) نمودند ۔ منجمله باروط و اسباب حراقه زیاد باسم میسو ؛نوزہ وزیر گمرکات ایران کھ از 
اھالي ہلژڑیك استء بیرون آمدہ و بہ دنبال این خبر افزودہ است: واین تلگراف معلوم نیست که مقرون 
بصواب یا از پلنیک ھمسایگان ( ء انگلیس) است؛ ولی در ھر صورت شاہزادہ (عین الدوله) 
صدراعظم و وزارت خارجۂ ایران و سفیر کبیر اسلامہول را لازم است که تحقیقاتِ لازمهہ نمودہ کش 
حالات بطریق شایسته بشود.ہ اپنکه قفضيه از سوي دولتِ اپران پیگیری شدہ ہاشد دانسته نیست؛ اما 
گمانِ استفادہ از پوشش نوز بلژیکی رثیس گمرکات ایران؛ در ارسال اسلحه فرانسه برای رومھا بودہ 
است. این رابطه نیاز بە شرح دارد. 

وضم تعرفەھای تازہ گمرکی و نصب مُأموران بلژیکی برای اجراي آن؛ کە درواقع تضمین وام 
گرنته شدہ از روس‌ها بود؛ از موجباتِ عمد٥‏ آشفتگی ھا در ایران و سای ناآرامیھابی شد که سرانجام۔ 
به انقلاب مشروطہ انجامید. انگلیس‌ھا از رقابت بانکی روسھا و توفیق آنھادر جلب نظر شاہ و 
صدراعظم ایران بە دادن وام با شرابط دلخواہ دولت روسیه و گرفتن امتیاز و زمینەیافتن بلڑیکی‌ھا؛ 
سخت ناراضی بودند و در پی بە دست آوردن ما بە ازائی براي خود. براون در کتاہش (انقلاب ایران؛ 
س ۱۱۱٢٢١۷‏ درینبارہ تاکید دارد و در موجباتِ ناآرامیھا می نویسد: وتا اپنجا آثار نارضائی 
روزافرونی از ریخت و پاشھای فزابندۂ شاہ و عشق او بە سفر خارج از تعرفەھای تازة بلڑیکی ھا و 
کبر و نخوت ماموران ہلژڑیکی؛ از بھرہبرداری از امتیازھای خارجی دادہ شد؛ 0 از استبداد عین‌الدوله 
می بینیم۔۔۔ چین می نمود کھ عین‌الدوله (که ابتدا با خارجی‌ها راہ نمی آمد) بعد با بلژڑیکیھا و روسھا 
بنوعی کنار آمد؛ و گذاشت کھ مسیو نوز (09( ۔٤)‏ پنج شش مقام مھم را یکجا در اختیار ہبگیرد؛ 
چندانکه در نھایت نە فقط رئیس کل گمرکات: بلکھ وزیر پست و تلگراف خزانەدا ر کل؛ رٹیس 
ادارۂ او و عضو شورایعالی کشور بود...؛ سرانجام وہا انتشار عکسی کە نوز بلژیکی را در لہاس 
معممین نشان می دادہ خشم بار آمدہ از رفتار خودسرانه و ستبدانڈ مسیو نوز۔ بخصوص در میان 
روحانیان ۔بالاگرفت: ٢۰‏ 

مھدیقلی عدایت در احوال اینروزھا می نویسد: ەموسیو نوز ہا روسھا داخل مذاکرہ شدہ؛ باعتبار 
معاہدہ با مصر کە ھم از دول کاملةالوداد است تۂ تم ف . 0 : 

عیری در تعرفۂ گمرک داد بصرفه انگلیس نبود. 


اگرچہ حاجی محمدتقی شاھرودی آن اصلاح را مفید بحال تجارت نمی دانست؛ بعقیدۂ من رخنه بە 


112 ۵ ٥٥نا‏ ۷ما7 ددنہ۶ وسممتا .26۔20 


آبندہ ۔سال ھجدهم/ ۹۷ 
عھدنامڈ ترکمانچای هر اندازەاش فتحی محسوب می شود انگلیس 4 نارضامندی انگلیس و ارامڈ 


مظغفرالدپنشاہ ہمسافرت فرنگ و استتکاف اتابکک از قرض بدون تضمین مصارف کە چون قرغھای 
اسبق حباء منٹورانشودہ کار را به استعفای اتابٹ کشانید...'۴ 





جنگ افروزان 


بناہم فارسی؛ مایڈ این جنگ را خلاف عھد روسیە در تقسیم حوزہ نفوذ در خاور دور با ژاپن و 
طمع فرمانروایان و سرداران روس داے است۔ نمونڈ این رای را در نوش' ۴ سپتامبر ۱۹۰۵ 
حبلالمتین مىبینیم؛ کە در تضیر موافقتاءه صلح؛ و پس از تحسین از ژاپنء ووزرای با انصاف! دولت 
قوی الشکیمڈ روس, را سرزنش میکند که ہدر صفحۂ روزگار این جنگ خونریزانہ را برپاکردند کھ 
تا دنیا ہرپاست در تیاترها تقلید جنگ ژاپن و روس رابیرون آوردہ... آیا جنگ طلبان را آیندگان بچھ 
نوع یاد خوامند کرد؟ہ 

تعوّر ایرانیان از افزون طلبی دولت تزاری ٹازہ نبود. میر عبداللطیف شوشتری در 
سفرنامه و خاطرات خود بنام ؛وتحفة العالم و ذیل التحفہہ (نوشۃه سال ١۱۲ھ-۔ق.)زیر‏ 
عنوانِ ودر جولانگري خامة برق عنان بە ذکر لشسکرکشی و سپھداري فرنگیانم چنین 
میگوید: ودیگر جماعت روس‌اند کە بهە اروسیه مشھور است. مملکت روس اعظم ممالکک 
ربع شمالی؛ و در عالم پادشاھی نیست کە در بسط مملکت با او برابری نماید.۔. ھفتاہ 
سال قبل ازین اروسیه مردمانِ جنگلی واز قبیلِ حشرات الارض بود. پتر نام پادشامی کە 
با پادشاہ قھار؛ نادرشاہ؛ معاصر ہود... بە درستیي ریاست و انتظام سلک ھمت گماشت... 
عظمت و شوکتی کہ اکنون آن فرقہ دارند ھیچیک از رق نصارا را نیست و سلاطپن فرنگ از 
استقلال و شوکتِ او در پیچ و تاب؛ و پیوستہ از خوف او در لج اضطراب اند... به دت و شوکت 
خود مغرور و در صورتِ مقدور از دست اندازی بە ملکِ هر نزدیک و دور از خودبه قصور راضی 
نشوندہ"٢۲‏ 

حبلالمتین در شمار؟ۂ ۷ فورب ری مینویسد:: شالودۂ انغتشاشات انسدرونٹئی 
روس از عدم رفغبت ملت ہبدین جنگ است کكه در ستن واقع رسای جنگی دولتِ 
حشارالیھا لی العموم و اسیرالبحر ہ الکس أف : و جنرل ؛کروپانکن خاصا ذمه دارندہ 
عصجب آنکعه در بسن همین سردارانی کە مؤوسس جنگ بود؛ پایة اغختلاف بدرج 
قصو است. افراض شخصی راہر منافع ملت و دولت ترجیح میدهند,ء هھمین روزنامه 
پس از پایان جنگ رأی می دھد کە ؛ ما به النزاع بر ھمه معلوم است کە حرصِ طرفی 
و عاقہت اندیشی طرف دیگر بودہ باعث این حرب گردیدہ:) ۳٣سپتاہر‏ ۵**٭ 


۹۔ هھدایت: خاطرات و خطرات: ص ۳۵۔۳۴٣‏ 
٢۔‏ میر عبداللطیف خان شوشتری: تحفةالعالم و ذیل التحفه (سفرنامہ و خاطرات)ء باہتمام ص. موحدہ طھوریء تھران 
۳ء ص ۴۷۔۴۴۳۹ : 
٭ پکی از پژوھندگان غربی میگوید کہ بدنبال طظره روسیه از اجرای توافق اکنبو ۱۹۰١‏ با ژاپن در وا گذارئن کرہ به آنھاە 
اختلاف ابندو ہا درمیان آمدن جناحھای سہاسی کره کە فرصت را غنیمت شمردند تشدید شد و نیز ہا حضورگاردھای روسیه و 
ژاپن در پاہنخت کرہہ للاش روسیه برای تسلط ہر ارئش و عاليہ آنجاکشیدہ شدن پای وزیر مکتار ژاپن در سوّول در قتل ملکەہ 
سس" 
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در گفتگوھابی که تا چند روز پیش از جنگ میان دو دولت روسیه جریان داشت؛ روسیه 
سرسختی نشان داد. دولت ژاپن در یادداشتی کھ روز ۵ فوریە ۱۹۰۴ بھ دولت روسیه دادہ شد)؛ اعلام 
تمایل بە قطع روابط دپلماتیک کرد و حق هرگونە اقدام برای حفظ و دفاع از منافعش را هحفوظ 
شناخت, مخاصمات بوسیله ژاپن در پرت آرتور و چاملپو (0تاناہ٥٥ہ٥))‏ در ٦‏ فوریە؛ دو روز پیش از 
اعلان رسمی جنگك؛ آغاز شد. ھدایت کھ یکماہ پیش ازین تازیخ در توکیو بودہ است؛ می نویسد: 
ومیستر تفت امریکائی حاکم فیلیپین بتوکیو آمد کە ہسمت وزارت جنگ بامریکا برود. چھارم ژانویە بە 
توکیو وارد شد. احترامات فوقالعادہ از او کردند و پیدا بودکه برا تصمیم قطعی جنگگ منتظر او 
ہستندہ در دو روز توقف او صحبت گرمتر شد. 
ودر روز پنجم ژانویہ وزیر خارجہ دو نوبت بین امپراتور و مارکی ایتو آمد و شد کرد. شب ششم 
وزیر خارجی شامی بافتخار تفت داد, از اٹاک (میرزا علی اصفرخان؛ امین السلطان) هم دعوت نمود... 
برای ساعت ثْه مجلس برھم خورد. وزیرمختار امریکا گفت: امر است کھ اشب وزراء متفرق نشوند 
مگر اینکە تصمیم جنگ و صلح را قطءاً بگیرند. میھمانان همه رفتیم و روز دیگر خبر جنگگ منتشر 
شت.۴ البته در فاصله این یکماہ ازین تاریخ تا آغاز جنگ مذاکرات تازەای ہم بوسیلڈ وزیرمختار 
ژاپن در پایتخت روسیە انجام شد که بە نتیجه نرسید. 


شکسٹت‌ھای روسیه 


اندکی پس از درگرفتن جنگگ؛ موج شکستهای روسیه از یروھای ژاپن جھان را بە شگغفت 
آورد. عبدالله ستوفی در یادداشتھایش وضع جنگ را چنین شرح می ‌دھد: وتمام وقعەھا بنفع ژاپونیھا 
تمام می شود. کوروپاتکین سرکرد؟ روس کھ هنگام عزیمت از سکو گفته بود عنقریب در توکیو عقد 
مصالحه را خواھد بست در مقابل قشونِ ژاپن فرسخ بفرسخ عقب می شیند. در جنگ بحری ھم 
ژاپونیھا بعد از غرق کشتی امیرال نشین روسی که امیرال ماکارف ھم در جوف آن بود؛ دھنه خلیج 
پرت آرتور (اناطاك۸ ٢70۲)را‏ بوسیلڈ غرق کردنِ چند تا از کشتیھای بپیمصرفِ خود سد و باٹقي قواي 
روس را در ! ین بندر حبس کردند و از کار انداختند و ہا خیال راحت ہر اطراف این بندر قشون پیادہ 
کردہ آنجا را محاصرہ نمودند. ٠‏ 

ژانرال استیل عبث ازاین بندر دفاع می‌کرد؛ بخصوص کە در جنگھای برّٗی مانند موکدن 
(۴۵6ن3) و لیائو پانگ (ع٥٥لا )]3٥‏ شکستھای اساسی بقشون روس وارد آمدہ اسیر و غنیمت 
زیاد بچنگ ژاپونیھا افتاد. دیگر امیدی بە پیشرفتِ روسھا نبود. کوروپاتکین را معزول کردند و جانشینَ 
او لینویچ (٥اا۷٥٥منذا)‏ ازو خوشبختتر نشدہ نتوائنست در خاربین (6٥ذا۵۲ط۶)‏ جلو پیش آمدنِ تشون 





جہ 


فرار پادشاہ از حفاظ ژاپنی ھا بە محل نمایندگی روسیە؛ سرانحام در بھار سال ۱۹۰۴ کار به جنگ کشیہ۔ 
روسیە حساب موقع راکردہ نود که خودداری از اجرای موافقتنامه ہا ژاپن با تکمیل راہ آھن شرقی چین ۔کە مسکو را بە 
پرت آرنور می‌پیوسٹ ۔ھمزمان باشد و بدنبال سپاسی تحریک آمیز بود, وینه ۷1٥۶‏ 106٤ھ٥٥)‏ نمابندۂ نزار در مذاکرات صلح؛ 
در خاطرائش تزار را ستقیما مسرول ابن رویە کە آنرا ماجراي خاور دورہ می ناعد؛ دائسٹه است, ثزار در این عنگام در لفوڈ چند 
افسر فاقدِ اصول درآمد کە او را تشویق بە درگیر شدن با ژاپن کردند؛ نگاہ کنید بە: 
.۷۷,1977( 77:9 رھد ءہ)] فاەمظ بد:جأ+[ ۲۸۸۰۱4 ج۵نا:/( ھ72 ,11 ع70 حصعاطط0 
٣۔‏ هدایث؛ء سفرنامہ...؛ ص۱۱۳ 
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ژاپن را بگیردم۲۴ عواملی ہم درمیان بود که خواہ ناخواہ بزیان روسیه کار می کرد یکی از اینھا راہ 
آھن منچوری بود که روسھا سرمایه گذاري فراوان در آن کردہ بودند و اینکٹ خود را ناچار بە دفاع از 
آن می دیدند. ہژنرال کوروپاتکین منچوری را پا ٠٠٠/٠٠٠‏ سرباز و حدود ۲۵۰ توپ غحرایی 
نگھداشته ہود؛ اواسیر و گرفتار خط آھن بود و نمی توانست از آن جدا شودم ۲۵٭ 

حبل المتین درشمارۂ ۱۴ نوامبر ۱۹۰۴ با ذکر این کە کسی را نمی رسد کہ دربار؟ جنگ حالیه 
پیشگوئی نمایدہ در تفسیری زیر عنوانِ ؛یکی از رجال با دائش سیگویدہ نوش> است: وخیالاتِ 
روسیان دربارۂ ژاپن تغییر کلی کردہ بنحوی که پس از رسوالی وشکستھای پی در پی و خسارتھای 
گوناگون؛ از تحریرات و تقریراتِ متھورانڈ سابقڈ خود نادم و پشیمان گشے بزبانھاي مخطف 
عذرخطاہاي گذشتۂ خود را می خواھند ۔و نیز عییت و سطوت ژاپن ہنحوی در دلھایشان جایگزین 
شدہ کە جرئت اینکە بگویند جنگ بدلخواہ ما خواھد شد ندارند وبەلیت و لعل روزگار میگذرائندہ 
گاھی دلِ خود را ,آن خورسند می نمایند کە چنانچه سابق براین پس ازدویست سال تبلٌط تار و مغول 
بر ممالک روسیه؛ روسیان متفق شدہ مملکت خود را بقوّت اتحاد از قبضۂ اقتدارشان بیرون کردند 
حال نیز ممالک منچوریا راکە ژاپون از قبضۂ روس خارج و بتصرٗف خودآوردہ مجددا خوامند 
گرفت و نام ژاپون را از صفحة ہستی محو خواہند کرد. 

ولکن... مغولانی کھ روسیه توانستند از بلاد خود خارج کنند و ملکشان را از چنگشان بیرون 
آرند؛ جماعتی ہودند وحشی و بی عقل و دائش؛ عاری از سیاست و تمدن وکیاست؛ با دلھای مملوٌ از 
نفاق و خودپسندی و نفسائیّت آرام طلب؛ راحت دوست؛ شھوت پرست. برعکس ژاپونیان که لت 
وطن دوستی و قومیّت ومزۂ برادری و نوعیّت را چشیدہ و شہد اتفاق و اتحاد شیرینی ملٹ گیری و 
کشورستانی و ترقّی دولت و ملت در گلویشان چکیدہ...: 

ہمین روزنامه در ۲٢‏ ژانویه ۱۹۰۵ زیر عنوان ؛تلگرافات بنفل از خبرگزاربھاء سی نویسد:. 
+اعلیحضرت میکادو امپراتور ژاپون تلگرافا جنرل نوگی و اردوی سوم او و امیرالبحر توگو و قشونِ 
بحري وی را دربارۂ فتح بندر آرتھر تبریک فرمودہ؛ تمجید زیاد از جانفشانیھایشان نمودہ است۔ 
٭ہین صحبت؛ جنرل استاسل از وضع شلیکٹ و نشانڈ ژاپونیان تمجید نمودہ؛ اسب خود راکه در میدانِ 
جنگ بر او سوار می‌شدبەجنرل نوگی تقدیم کرد...ہ : 

روزناءڈ حبلالمتین در سراسر مدت جنگ رویدادھای آنرا دنبال میکند و تقریبا در ھر شمارہ 
تفسیر خاص و گزارشهاي گوناگون دربارۂ آن دارد. صفحەای از روزنامه را هم در سال دوازدھم 
(۵۔ ۱۹۰۴) در هر شمارہ بە یك دورہ بررسی و گزارش زیرعنوانِ ہتاریخ حرب ژاپنہ و دربارۂ 
سازمان و‌ نظام و آموزش و ادارہ اآرتش ژاپن اختصاص دادہ استء در این بررسیء سازمانِ وزارت 
جنگ؛ واحدھاى نظامی و صنوف آن؛ اسلحہ و مھمات جنگی؛ سربازان و افسران و آموزش آٹھاء 
تدارکات؛ حمل و نقل و دیگر امور دفاعی و نظامی ہا آوردن ارقام و آمار شرح دادہ می شود 

پررسی‌ھابی که دربار؟ این جنگ و موقع دو طرف و تدیرھا (تدارک و عملات آنھاشد 





۴۔ عبدالله مستوقی: شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریہاء کایفروشی زوار تھرانإ چاپ سوم 
۰ ص ۸ل ۸۷ 
٭ ھدابت درینبارہ می نوبسد: مراہ آھن منچوری را روس بشرط کشبدہ است که پس از عمتاد سال مال چین باشد (۲۷ اوت 
۹ گر ا آن زمان چینی باقی بگذارند راہ آھن دیگر از حیز انتفاع افتادہ است. بعد از سی و شش سال چین حق دارد راہ آعن 
را بخرد اگر حساب سازی بگذارد (سفرنامہ تشرف ہمکہ معظم ص )٠٢‏ 
96ج .(1967 مدمقمم] بدعسمڈ9 -اہماہطۂم) ۷۸۷ مەمدومدڑ -جت:ا( ٢1۶‏ ؛حنٹ/( :مومنماین -کھ 
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مممی+پیبٹ-ی۳پچپ[پچ۳ھ'مببتووزھ”تزوتچز_ںہٰہگزرمھ و وج  _-_-‏ نسنٹشس_ رر وو سی٤یںعفسیی ‏ چچ چ ‌[ژ۔جتت 


موجبات زیر را برای شکست افتادن درکار روس ہرشمردہ است: ١۔‏ آشوب و ناہسامانی در ادارۂ امور 
عمومی) ٢۲۔‏ آمادہ نبودن روسيه برای جنگگ؛ ۳٣۔‏ اختلاف میان سرداران جنگی و ناہماھنگی در 
فرماندھی؛ ۴۔ نخوت بیجای سرداران تزاری و دست کم گرفتن حریف) ۵۔کمی سربازان و بیکفایتی 
افسران ہواسطۂ نقص نظام سربازگیری و آموزش و ترفیع در ارتش ٦۔‏ نارسا بودن ھزینڈ ادارۂ عملیات 
جنگی؛ ۷۔ پراکندہ بودن نیروی دریابی روسیه میان اروپاء آسیا و خاور دور؛ ۸ دور بودن بھ 
میدان‌ھای نبرد و نارسابیي ارتباط راہآھن ۹۔اعتیازی کهھ ژاپن ا صلط ہبرو دربا بل سثہ آورں ۔ 
ضعف روحیڈ رزمندگان؛ ۱۱۔ناآرامی درونی روسیە و ھمراہ نہودنِ ملت با پادشاہ و دولت. 
ھدایت در سفرناءەاش تجریڈ خود رااز آشفتگی و ناہسامانی در حکومت تزاری میگوید: 
:یك ساعت از روز گذش> وارد پرت آرطور شدیم؛ شنبه سوم شعبان (۲۵ اکتبر ۱۹۰۳). آمیرال 
(کە خانم او ہا ھمان قطار سفر می کرد و مسافران ایرانی در واگن خودشان بە او جا دادہ بودند) کال کڈ 
منحصر بە فردِ پرت آرطور را آورد خانم و دخترش رابرد و ابدا اعتنائی ہما نکرد و معلوم نشد که 
ھیچ کس از ورود اتابک اطلاعی داش باشد. آلِکٍف فرمان فرماي اقصاي شرق در پرت نبود واز 
منزل خبری نیست... ما از مسقو به وزیر خارجه توسل جستەایم و البته او سفارش کردہ است. آمیرال 
بندر ھم مارادید.م٦۲‏ 
آمادہ نبودن روسھا برای جنگ نتیجۂ نابسامانی در دستگاہ حکومت تزاری؛ فرور بیجاي 

زمامداران و فرماندھانِ روسی و دست کم گرفتن حریف بود رَوّند جنگ کە سرنوشت آن سرانجام با 
نبرد دریابی تسوشیما و متلاشی شدن ناوگانِ روسی تعین شد نیز شکست رومھا را توجیه سیکند؛ 
زیراک روسیه خود را یك قدرت زمینی می دانست و بحریّه قوی نداشتء ھرچند که در خشکی ہم 
تقریبا در همة نبردھا باخت. این مراتب از جریان اختلاف میانِ سردارانِ روس پیداست. حبل المتین 
درینبارہ می نویسد: ورای جنرل کروپانکن؛ از آغازِ جنگ این بود کە خصم را بجانب خود دعوت 
نماید تا ہم دشمن خستہ شود وھم از مرکز خویش بدور افتادہ تا اندازەای ضعیف گردد. ھمین نک 
مایڈ اختلاف ری بین امیرالبحر ؛الکس آف: و ہجنرل کروپائکن؛ گردید۔ چھ والکس آف: را عقیدہ 
این بودکە باید بر خصم تاخت و فرصت ترک تازی باو نداد... و این مناقشه واختلاف رأی بین این دو 
سردار جلیل‌القدر تا یک اندازہ سہب ضعف قواي برّی و بحری دولتِ روس در اقصاي شرق گردیدم 
(۷ اکتبر ۱۹۰۴) و نتیجہ میگیرد کە حکمت عملی کوروپاتکین در میدان جنگ که مدافعه و 
زدیک شدن ہمرکز بود برای دولتِ روس مناسبتتر بود؛ زیراکه دور بودن صحنۂ جنگ از مرکز 
قدرت؛ بزیان روسپا کار میکند: ہہا این تدابیرو سرعت عملیاتی کہ ژاپونیان دارئد؛ ولو در هر نقطه 
منچوریاحتی در وھاربنہ روی آورندہ از ہم بمراکز خود نسبت بروسیان بدرجات شتی نزدیٹتراند) 
چه هر نقطه را قشون ژاپون متصرف شدہ و بھرجانب کە رخ آوردہ راہآھن را ھمراہ بردہ است:ء در 
ھمانجاء در تفسیری ہر شکست و فرا رکوروپاتکین در برد لیائویانگ می افزاید: وجنرل کروپاتکین در 
این میدان الاک خطاي اجتھادی کردہ و زیادتر در اختیار اصول مدافعه ناچار بودہ؛ اما خطای اجتھادی 
آن بود کە از استعدادِ خصم کاملا بی اطلاع... پس از ورود در منچوریا اسباب پیشقدمی خود را در 
مقابله باخصم مھا ندید.. دولت روس در مقابلۂ خصم تدارکاتِ جنگی خود راکامل ندیدہ است:؛ 
دربارۂ کوروپاتکین و اختلاف او با سردار دیگر روس گفتەاند: ہکوروپاتکین بیشتر یك 
ہوروکرات ہودتا یک فرماند؛ نظامی۔.. و مرد تصمیم نبود, او برای فرماندھی نیروھای وسیع در زمان 





۹۔ھدایت: سفرنامہ.. ص ٢۲٦۔٦۲‏ 
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جنگ کاملاً ناساعد ہودہ و با انتصاب دریادار والکسیف: (8ت۵) بوسلَه تزار بە مقام ەناہب۔ 
السلطنڈ خاور دورہ بشتر ظج شد. آلکسیف باکوروپاتکین ھیچ خوب نبود و در مقام مافوتی او فرصت 
یافت کە در کارِ جنگ رمینی مداخله کند وکرد.؛۲۷ 

حبل المتین (۱۷اکتبر ۱۹۰۴) در تفسیری بر شکست نیروی روسیه در نبرہ وینتائیە می نویسد: 
وتا امروز جثرل ہو کروپاتکن اقرار بیکمال استعداد در مقابله با غصم ننمودہ ہو ولی در آن اعلانی کہ 
رسما در پترسبرگٹ اشاعت دادہ اقرار میکند براپنکه تدارکات جنگی کافی و این وقت آن رسیدہ 
که ابواب فتوحات بروي ما باز گردد. اشاعه آن اعلان پس از چنین شکست کن دیدن ابواب معاذیر را 
بروی او بستہ... ثابت نمود استعداد ژاپونیان را چه در حمله بر خصم و چھ مدافعه ازدشمن و برعکس 
محقق ساخت که ھیچ یکٹ از این دو قاہلیت در مقابل ژاپونیان در جنرل کروپاتکن موجود نیست...ء 

کوروپاتکین درکتاب خاطراتش بە دفاع از خود برآمدہ و نوشتہ است: ودر روزنامەھای روسیه و 
ہم خارجه مقالەھای متعدد آمدہ است کە در آن فرماندۂ کل نیروها متھم بە نداشتن عزم وقاطعیت در 
ادارہ کردن جنگھاي متعدد شدہ است... تعبیر و تفسیر دربارہ این بی تصمیمی و تغیر مکرر فرامین 
جنگی چنان زیاد بودہ که این عقیدہ را رایج ساخته است که این کوروپاتکین بودہ؛ و نە دیگری که 
نگذاشتہ است کە ارتش و فرماندهانِ نیروہا دشمن را شکست دہند. سە جلد اوّل کتاب من بە این انھام 
پاسخ می دھد و میگوید که چه کوشش عظیمی باید میکردیم تا کار ازین بدتر نشود.. من هر 
ازکسانی نبودەام کە عقیدہ دارند کە فرمان را پس از آنکە صادر شد نباید عوض یا اصلاح کرد.م۲۸ 
درواقم ہم کوروپاتکین با آنکە نام فرماندۂ عالی را داشت؛ مدتھا فرماندۂ اول نبود. او از روزی کہ بە 
لیائویانگ وارد شد تا ۵ اکر ۱۹۰۴ تابع و دستیار افسری بود بنام آلکسیف کہ بعنوان نایب السلطنه 
منصوب شدہ و ستادش دور از جبھاء در ھارہین؛ بود.۲۹ 

نارسابیھای دیگر ہم بود. کوروپاتکین درجای دیگری ازکتاب خود سینویسد: علت اصلی 
واماندگی نظاہی ماکافی نبودن وجوھی بود کہ خزانەداری میدادم :۳ 

سربازان روس بە داشتن اندام ورزیدہ وتحمل زیاد مشھور بودندہ ا بواسط کمی ھوش و 
آموزش ابتکار عمل نداشتند. ترفیع افسران ہم برپایڈ اصول و ضابطہ نبود و در نتیجہ افسران تتبل و 
نالایق ترقی کردند.۴۱ کوروپاتکین خود میگوید: ہدرجریانِ جنگھاي گذشت؛ در ۵۵۔۱۸۵۳ 
(جنگ کریمہ) و ۷۸۔۱۸۷۷ (جنگ با ترکھا) خوب روشن شد کھ افسران ارشد ما برای کار در 
احوال جدید و پیچیدہ آمادہ نیستند... ضعیفترین افسرانء ژنرالھا بودند.۴۲ حبل المتین (۲۲ ژانویه 
۵ء) خود کوروہاتکین* را نمونڈ ژنرالھابی میگیرد کە او وصف میکند و در تغسیر یکی از 
شکسٹھایش می ویسد: وہا اینکه در این عصر اختیار نقشۂ جنگ را بدست یٹ وزیر جنگ 





25 ح ,(1973 ۔ ۷۹۷ ہجمما :[ ۸ وط 51 و/ن5) ۷۸۵۰۲ ممددمد[ڑ ۔مممیا] ۵مووئی ۱۷ ۔27.[.۷ 
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٭ کوروپانکین کہ سالھای بسیار ازخدمت نظامی خود وا بە مبارزہ ہا ترکمن‌ھا گذارندہ بود؛ پیش از جنگ روس و ژاپن 

بسفارت کبرای فوفالعادہ بە ٹھران ھم آمدہ بود و عبدالله ستوفی شرح سفر او رآ در بیان وقابع شعبان ۱۳۱۲ (۲۱۸۹۵۔) آوردہ 
است (شرح زناگانی من... ج ۱ء ص ۵۰۸-۹)ء 


۹۔ نگاہ کنید بە مقدمة ترجم برکاب عنظامو8ك ص )1 
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تسپردہاند؛ ولی از آدمی مانند؟ ہقرہ پاتکینە این نقشه کشی بعید نیست؛ زیرا غیر از اینکھ ہگپروببند و 
ہگش درسی نخواندہ؛ خاصه کبر و...ہ این سخن اشارۂ ملیحی بە احوال ایران در آن روزگار دارد اتا 
کینە از فشار استبداد روس و ضابطان این سیاست در داخل و خارج آنکشور را نیز نشان می دھد۔ ھمین 
روزنامہ در مقالأً سیاسی خود در شمار؟ ۲۷ فوریہ ۱۹۰۵ پس از سقوط پرت آرتور کار جنگ را 
یکسرہ میداند: ِسلّم گردید که روس را در شرق الشرق تاب مقابله ہا چنینں خصمی جسور نیست۔۔۔ 
بندر؛ آرتھر کلید منچوریا و منچوریا مفتاح فتوحاتِ چین در کلیڈ ممالٹ فرزند آسمان است...م 
ویسندۂ شرح زندگانی من خاطرەاش را از حال و هوای روزھای پایان جنگ در پایتخت 
تزاری و سرانجام کوروپاتکین چئین شرح میدھد: ودھیچ جا فتحی نصیب روسھا نمی شود 
کوروپاتکین؛ سرکردۂ باتبختر روس تزاری؛ مثل یکی از افراد دلشکست و کل خوردہ؛ در گوٹشڈ خانہ 
افتادوء جز گاھی در دکان موله سلمانی؛ در ھیچ محفل و مجلسی دیدہ نمی شود. در این آرایشگاہ ھم 
اگر کسی از افسرہا باو بربخورد و احترامی بعمل آورد؛ از راہ احترام ارشدی و لباس نظامی است, 
خود او ہمء مائند برزو؛ شمر تعزیڈ حسامالسلطدہء پشم و پیلش ریخت؛ با سیل ھای آویزان ہسیار 
سرافکندہ است.٣۴۳‏ ۰“ 
حبل‌المتین درشمارۂ ٣١‏ مارس ۱۹۰۵ متن مناظرۂ جالبی میان کوروپاتکین و کریین بُرگا؛ در 
بد ورود این دومی بە مقر فرماندھی وپیش از نبرد مکدن را بنقل از روزنامۂ فیگارو آوردہ است که 
تفرعن سردار تازہ از راہ رسید٤‏ روس را نسبت به ژاپنی‌ھا نشان میدھد. و اعتراض او را به 
کوروپاتکین که چرا: جدہ ماہ کامل در مقابل جماعتی نیم وحشی معطل و بدین بب نام دولٹ روس 
پست گردد؛ و پاسخ می شنود که ہ... ندامت من ازسخنان بی اطلاعانہ کە در ابتداي حرکت خود مانندہ 
امروز شما درین موضوع زدہ بودم یشتر است از ندامتی کھ درین جنگھای مختلف و شکستھای پی در _ 
پی حاصل نمودہام:: کرین بُرگ باز با خندۂ استھزاءآمیز میگوید: ہمرا شگفت سی آید کە مشتی 
مردمان زرد چردۂ کوچکٹ جئه تنگ چشم دھن گشاد بی تربیت را چە تصور فرمودہ که بدین پایہ 
مصدق شجاعت و معرفت علم و دانش آٹھا شدہاند:م و کوروپاتکین حرف آخر را می زند که وہا این 
استعداد که از ژاہونیان دیدەام ما را مھاجمە نشاید... دولت روس با یک میلیون و نیم قشون کە مھماتئش 
تمام کامل باشد باید حملڈ بر خصم نماید... استعداد ژاپون بیش از آن است کہ ما تصور کردہ بودیم۔ 
کرین برک میگوید: وجواب این سخان را پائزدہ روز بعد خواہم داد یعنی پس از آنکه ژاپونیان را 
شکست دادم.؛ حبل المتین می‌افزاید: واین بود کە از گرد راہ رسیدہ مصمّم حمله بر خصم شدہ و واز 
ہدو ورود بین این دو سپھسالار نقار واتع شد.. و سپس بە ملت ایران ھشدار می دھد کھ وفریب تمدن و 





8 سربوشت ایں سردار روس را می توان در برار پاہاں کار ہنوگیء دریاسالار ژاپہی نھاد: پس از جنگگی جانانه در پرت 
آرتور و تسلیم شدن دشمن؛ر فرباندۂ فوای روس: اسنسل؛ را پدہپرفت و ہہ او اجازہ دادکه شمشیر ببندد و در پایڈ ساری با ار 
9یدار گند. او ار اسٹسل برای دفاغ چاباںەاش نحمیں کرد و سردار روس شجاعتِ نیروھای ژاپنی را سنود و نیزکشتە شدن دو پسر 
نوگی را درگ تسلیت گفٹ و خواست تا اسب سفیدش را به او پیشکش کمد. نوگی آرا پذیرفت و تقدیم انپراتو ر کرد لوگی 
چوں بارگشت و ںہ محاک میھں فدم گداشت گمت که دوست دارد صورتش را باکلاہ حصیری بہوشد و ئمیخواھد چنان قھرمائی 
باشد کہ دربارەاش اپں مثل آمدہ است که دھراران سربار می میرند تا سرداری را فھرمان و نامور سازند.ء 

از آں پس؛ نوگی رندگی را ہرچه کمتر ارزش می نھاد, در سال ۱۹۱۲ کہ انپرانور مبجی درگذشٹ و در روز بخاکد سپردن 
او؛ نرگی در محانەاش درتوگیو بشیرۂ سامزرابی خودکشی (سہّا کو یا اراگیری) کرد: و بە تبغ او ھمسرش نیز را سربازی نموله 
دائستہ و بہ داشتن روح و جرھر سامورابی (بوشیدو یا آئین سلحدوری) ستودماند و عمسرش تیز زئی شایسته و برازندۂ بانولی 

سرباز و سردار با فضیلت مود. (ھاشم رجب زادہہ تاریخ ژاپن.۔۔ ص ۴۴۳۴ء پائویس)۔ 

۴۔ عبدالله سترفی: ۲: ۳۵۔ ۱۴۴۔ 
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قانون و علوم و نوعدوستی متمدنینِ جدید را نخورندم 

ہمان روزنامه در شمارۂ ۲۴ ژولیه ۱۹۰۵ در تفسیری زیر عنوانِ ەمکتوب یکی از دانایانہ 
روسھا را نگوعش میکۂ۔ که رجز می خوائند وہ در برابر ژاپنی ھاکه مرد عملندہ ہ... روسھا چە کردہ و 
میکنند؟ از ابتداي جنگ تایومنا ھذا دست بس و زبان گشادند۔ در اوایل از بی ترتیی و ہی ادبی 
ژاپونیھا چھاگفتند.۔۔ رومھا فرار را رجعت نام نھادہ و رجعتِ منظم را قریب بظفر (اشارہ بھ 
عقب:نشینی منظم نیروھای کوروپاتکین از لیالویانگ) ۔ غلغله در عالم انداختد نا اسروز ھزار و 
ششصد توپ ژاپون از روسھا گرفته یکبار بە توکیو خیر دادندء ولی روسھا روزی چھار توپ از ژاپون 
گرفنند یکماہ تمام نوشتند... امروز ہرچه شنیدیم ژاپونھاکردند گرفقند رفتند؛ برعکس هعرچه 
خواندیم روسھا خوامند کرں؛ خواھندگرفت؛ خوامند رفت...م 

سوای آمادہ نبودن نیروی زمینی روس و کمبودتدارکات وعدۂ این نیروھاو دشواری در 
رساندن آٹھا بہ جبھەہای نبرد؛ رومھاء چنانگھ ازمناہم برمی ‌آید؛ در دریا نیز برتري شایانی نداشتد۔ 
بحریّ ژاپن شش رزمناو پیشرفته و شش نبرد ناو کوچکك داشت. نیروی دریابی روسیە خیلی بزرگتر 
بود؛ اما واحدھای آن میان بالتیٹ و دریای سیاہ و خاور دور تقسیم شدہ بود. ژاپنی‌ھا جنگ را بموقع 
آغاز کردہ بودند زیراکە اگر یکسال میگذشت رومھا شاید دوازدہ کشتی یا یشتر کە در آن ھنگام 
در دست ساخت بودہ در پرت آرتور می داشنتد. روسیە و ژاپن ھیچکدام زیردریابی نداشعد اما 
ھرکدام برای گمان بود که دیگری دارد۴۴ 

جدا از شرح نارسائی ھا در تجھیز برای جنگ کوروپاتکین در یادداشتھایش بارہا از نبودن نظام 
درست در ترفیع و آموزش افسران میگوید و شکایت دارد کە در تعین فرماندھان و ترقّی افسرانء 
ورابطہء حکومت دارد نە وضابطہء و در نتیجه در صغوف ارتش کارآئی وشجاعت کتر دیدہ 
می شود: ەمدال و نشان بیش از اندازہ دادہ می شود::٭۴ و :وزارت جنگك؛ افسرانی راک از اسارت ژاپن 
بھ روسیه برمیگشتندء حتی فرمائد؟ ھنگ میکرد؛ حال آنکه ہم کسانی راکه زخمی نشدہائد و 
تسلیم می شوند باید در دادگاہ نظامی محاکمە کرد کە چرا تا آخرین نفس نجنگیدہائد., وباز ەموارد 
بسیاری دیدہ شد که افسران و نیز سربازان (ہستری در بیمارستانھا) تمارض کردہ بودند.,۴۱ حبلالمتین 
در شمارۂ ۲۴ ژوثیە ۱۹۰۵ از رفتار ناھنجار افسران روس در بیمارستانھا نقل میکند که وزنانی کە در 
بیمارخانھا خدمت می ‌کنند راہبہ و یا مرحمه نامند... از بی ادبی و بیمزگی افسران زخمدار روس تر 
خدمت کردند ۔در ژاپون کسی ازین قبیل سخن بیجا نشنیدہ بلکە باسم خواھری یاد و تذکار میکنند.ء 

عدایت کە چندھفته پیش از آغاز جنگ روس و ژاپن سراسر خاک روسیه و منچوری را با قطار 
پیمودہ) روحیڈ نازل نظامیان روس را از آنچہ کە خوددیدہ است قیاس میکند: وامروز کہ روز ھشتم 
اکتبر روسی است روزی است که بموجب التیماتوم ژاپن روسھا باید منشوری را تخليه کنند (قدری 
مضحکٹگ بنظر می آید). دو نفر صاحب منصب جوان روسی کہ تازہ از مدرسه بیرون آمدەاند ہما 
ملحق شدہاندو بە پرت آرطور می روند... پکی از آنھا فرانسه می داندہ گاہ در منازل خبری باشد برای 
اتایک می آورد و خبر مھم خبر جنگ ژاپن است چون خبر منفی باشد نشاطی دارند. قریب بظھر بە 
.خاربین رسیدیم... رفقايِ نظامی شادمان خبر آوردند کە جنگ موقوف شد... یکك شنيه ۴ شعبان است 
صبح زود بیدار شدیم... إلیس کە از رفقای راہ است بسراغ ما آمد و اظھار ملالت کرہ و گفت خبر 
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آیندہ ۔سال ھجدھم/۱۰۴ 


ف شدن جنگ رد تردید شدہ است.۴۲۷۰ 
٠‏ در سخن از روحیڈ سربازانء کوروپاتکین میگوید ؛بطور کلی طرفی در جنگ پروز میشوہ 
کمە کمئر از مرگ بترسدہ در جنگھای گذشت ھم ما آمادگی نداشتم و در جنگھای گذشے ھم 
اشتباجھابی کردیم: اتا از آنجاک برتری روحیہ با ما بود؛ چنانکھ در جنگھایمان با سوئد بھاء فرانسوبھا 
ترکھا...؛ ما پیروز بودیم۔ در جن اخیر۔۔. قوت روحية مااز ژاپنی ھا کمتو بودو همین شکست ما را 
موجب شد.۴۹۱ 
عبدالله ستوفی کە در این ھنگام در پایتخت روسیه مور بودہ دربارۂ این روزھا نوش> است: 
ودر رستوران و قھوہخانەہای موزیکٹدار؛ قطعۂ خداحافظی بوطن ہا نغمڈ محزونی کە سازند؟ قطعه 
پە آن دادہ است؛ رواجی دارد. در و دیوارِ مغازەها از باسمەھای رنگ و روغفنی کە در آن حالت 
خانوادەھاي روسی رادر موقع عزیمت جوآن خانوادہ ہمیدان جنگ نمایش می دھد؛ پوشیدہ است:.۴۹ 
اسردگی و دلمردگی از حال و هوای تبلیغات بسیج سربازان پیداست. 
ضعف روحیہ و نداشتن شور و شوق برای جنگ منحصر بە نظامیان نبود. بیتفاوتی مردم؛ حتی 
ضدبّت آنھا با حکومت در این ہنگام زیانبارتر است. حبل المتین در ۲۷ فوریه ۱۹۰۵ مینویسد: 
ہبالاتر از مه جسارت ملت و اغتشاشات اندرونی روس است که در متن واقع در چنین موقع کر 
دولت را دوتا نمود ۔ درحالی کھ خصم قوی پنجه مانند شیر ژیان از ھر طرف روی آوردہ رجالِ 
دولت مشارالیھا را مخبوط الحواس ساخته است ۔این اغتشاشات اندرونی نیز پیش آمدہ است که 
دولت از تھیه و تدارک مقابلۂ خصم بازماندہ نتواند باردوي خود ھیچگو نەکمکٹ رساند...ہ 
حبل التین در ۱۴ اوت ۱۹۰۵ در تفسیری بر شکست‌ھای پی در پی روسھا از ژاپونیان بھ 
دولت روسه توصیه میکند کە ؛بھر نحوی که تواند این جنگ رابە ختام رساندہ ومایڈ اصليٍ شکست 
را نابسامانی کارِ ادارۂ مملکت؛ و این را از استبداد و بیعدالتی می داند: وقوّت و عزت و حشمت بھ 
فزونی لشگر نیست. فریب وزراي کم عقل و پرطمع را نباید خورد... (دولت روس) بعد از فرافت (از 
جنگ) مملکتداری ژاہون را سرمشق خود سازد: عدالت را بآن درجھ رسانّد تا ترقّی او بدان درجه 
رستدی 
ہمان روزنامه در ۱۷ اکتبر ۱۹۰۴ در میائڈ جنگ؛ در اعجاز ھمرامی و عمدلی ملت ہا ساعی 
دولت نوشت: وقوه مالیة ژاپن در داخلهً خود و استعداد ملت در ھمراھی بدولت تا اندازەای ثابت 
می ئماید که ملت ژاپون ھرگز دولت خود را بە خویش واگذار نخواھند نمود... و نوز اعتبار ژاپون در 
اروپاو امریکا بپایەای است کە در حصول قرض ہیجگاہ متردد و درمائدہ نشدہ... دولت روس نیز در 
تدارکا قرف جدیدی از خارجہ است و تاکنون مقضی المرام نگردیدہ...+ این درحالی بودکه با 
ملاحظۂ استعدادھا و منابع طبیعی سرشار و درآمد ملی سالانەای نزدیٹ بە دہ براہر ژاپن (روسیه ۲۸ و 
ژاپن ۲۵ میلیون لیرہ)ء در آغاز جنگ تصور می رفت کھ دولت روسیە در شرایط مساوی آسانٹر از 
ژاپن می تواند برای مصارف جنگی خود از خارج قرض بگیرد*۴ 
در این زمینه دو نکە کە کوروپاتکین در یادداشتھای خود یاد کردہء جالب است؛ یکی لزوم 
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آبندہ ۔سال عجدھم/ ۱۰۵ 


حمایت مادی و معنوي ہم ملت از یک جنگ میھنی: وکافی نیسٹ کھ ھمڈ ردەھای ارتش سرشار از 
روح جنگیدن تا حصول پیروزی باشند: باید کە ہمۂ ملت چنین احساسی داش باشند و ہا ہمڈ امکان و 
توان خود بە تلاش مقدّسی کھ ارتش درکار آنست؛ یاری دھند.۴۱ دیگر؛ ریشه و مایڈ ضعف روحیة 
رزمندگان؛ با این شناخت کە وضع ارتش ھم تابع وضع کلی کشور است: اینھا ھم از ھمین 
مردمند...م۴۲بقول حبل المتین: وخسارہای کھ در این جنگ ازملت جاھل بدولت روس واردگردید از 
خمارات وارد؟ خصم برتر و بالاتر است...* (شمارۂ ۲۷ فوریه ۱۹۰۵) 





دنباله دارد 
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۲۔ غمانجا۔ ص ۹۹۔. 

٭کوروہانگین فرماندۂ عالی روسیہ در جنگ با ژاپن در پابان کناہش کە پس از جنگ مننشر شد موجہات ناکامی روسیه را 
چنین جمعبندی کردہ است: ەرویدادھابی راکە در سالھای ۵۔۱۹۰۴ در خاوردور بوقوع پیوست می توان باعتبار اھمیت تاریخی و 
عظمت آن برای روسیه و برای جھان؛ در شمار وقایعی نھاد کہ روسیه در سالھاي لخست قرنھای عبجدہ ونوزدہ تجریە کرد در 
مبارزہ با چارلز دوازدھم (1ل تەادفف) و ناپلٹون مردم روسپه با تزار ھمراہ بودندہ ودلبرانه ھمة آزمونھاي دشوار را تحمل و 
جالبازیھا گردند: بە ارتش نیرو و اعثلا دادئك ہا ارتش بە مھربائی رفا ر کردند بە آن عفیدہ داشتند و خہر و پیروزی آنرا 
می خواستند و بە ارتش برای عملیات شگرفش از تہ دل احترام میگذامتندہ مردم ضرورتِ موفل شۂن را فریافه بردند در 
عبجگرنه فداکاری تردید بە خود راہ نمی دادندہ و از طول زمان برای رسیدن بە پیروزی سته نسی شدند پسں؛ ساعی عمانگاك 
تزار و مردم برایمان پیروزی سلم آورد. راہ پیروزی در زمان حاضر ھمان است کە نیاکانِ ما در نخستین سالھاي در قرن گذشتہ 
رخند, . 

اگر روسیهٔ نیرومند برھبري نزار؛ آگندہ از ارادمای شجاعانه و سرسخت و پکراہ برای شکست دادن ژاپنیھا ہو و لز 
فداکاربھا و زمان و فرصتِ لازم برای حفظ نمامیت! و شأن روسیە دریغ نگردہ بودہ بہشتگرمی اعتماد وارادۂ فُرمالووایش و مردم 
عمدل ومنحد تا درھم شکٹن دشمن می جنگید۔ ۰ 
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سیاستمداران ایران 
در اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا 
(بخش هفتم) 
(چاپ این سلسله شرح حالھا دلالت یر آن نداردکە مجلە ہا عمه مطالب ان موافق است) 

۷ قدیمی, دکٹر حسین 

دکتر حسین قدیمی حدودسال ۷۴/۱۸۹۵ ۱۲خ. در تھران تولد یافتء دومین پسر اسدالله 
قدیمی (مشارالسلطنه۱) است؛ تحصیلات خود را در فرانسهە انجام دادہ با پایڈ عالی در دکترا به 
تحصیلات خود پایان دادہ است. 

واہۓتة ایران در پاریس در سالھای ۱۔۱۹۱۸ بود. با یك زن فرانسوی ازدواج کردہ است. در 
سالھای ۳٣۴٣۔۱۹۲۲‏ وارد وزارت امور خارجه ایران شد. در سالھای ۳۸۔۲۹۲۳ عھدہەدار دبیری 
سفارت ایران در برن ہرای امورجامعہ ملل گردید. در سالھای ۳۲۔ ۱۹۲۹ ریس نمابندگی جامعڈ 
ملل؛ بخش قراردادھا در وزارت خارجه گردید۔ 

در سالھای ۷۲ کاردار سفارت در استکھلم؛ سال ًَك  '‏ رایزن سفارت در ہرن شلد, 


۸ غفاری, امیر سھامالدین (ذ کاءالدولہ) 

امیرسھامالدین غفاری (ذکاءالدولہ) بسال ۱۲۵۹/۱۸۸۰خ. پا بە گیتی گذاشت. دومین پسر 
مھندس الممالک و تحصیلکردۂ آلمان است. بال‌ھای ۱۹۱۴-۸ وی عضو ھأت وزارت علوم؛ و 
بسالھای ٢۲۔‏ ۱۹۱۹ وزیرمختار ایران گردید۔ وی در مدت سلطنت رضاشاہ تاسال ۱۹۳۱ بە ایران 
ہازگشت. از درباریان و پیشکاران مظفرالدینشاہ احمدشاہ می بود. در ۱۹۳۴ بعنوان استاد علوم 
اقتھادی در وزارت معارف بگا رگماردہ شد. 

غفاری زبانھای فرانسه و آلمانی و کمی نیز انگلیسی بلد است. مردی زبانباز و یگدندہ و دارای 
اندیشه عالی و مھم و لنزش ناپذیر است. از حکومت پھلوی بجھت محو دموکراسی و آزادی عقیدہ 
خرسند نیست. دخترائش بہ فامیلھای بزرگ دلبستگی پیداکردہاند. 


۹۔ غفاری, حسنعلی (معاون الدولہ) 
حسنعلی غفاری (معاون الدوله) حدود سال ۱۲/۱۸۹۸۰ خ. متولد شد. پسر معاونالدوله 
دزیر پیشین وزارت خارجە؛ تحصیلکردۂ اروپاست. کار خود را از وا 2 


' سفار تُ ایران در برو رکل 
شروغع وکاریر وزارت خارجه پیداکرد. کار خود را بامقام مدیرکلی ادارۂ پروتکل آغاز نمود؛ بجھت 


دریالت نشان از رضاشاہ جزء شخصیتھای ہرجسته درباری شد. در سال ۹ بعوان مدیر کل 
سیاسی در وزارت خارجهہ بکار پرداخت, او در نوامبر ۹+" از کار برکنار گردید. علت اینکار برای 

َ‫ وت ن0 ۔ ۔ ن0 
این ہود کە اجازهٗ نشر اخبار مربوط یه محاکمات وزارت خارجه را در جراید دادہ بود, 


١۔‏ جرج چرچیل در یادداشتھای خود اسدالله خان مشارالسلطنە را از صاحممنصبا 


سی ن وزارت خارجه می ‌نویسد۔ ف 
پسر یاد میکند؛ خاندان قدہمی رایک خائوادۂ بزرنگ می ویسد. 16340 ۶57-58 ار رجہ می ‌نویسد۔ برای او عفت 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۱۰۷ 


بعد از مدتی دگربار در دسامبر ۱۹۲۹ بکار بازگشت., او اعادۂ موفقیت خود را مرھون اقدامات 
تیمورتاش وزیر دربار می دائد. با ٹیمورتاش بسیار صمیمی است. ۱ 

معاونالدوله یکٹ مرد با فرھنگٹ و دلپذیر است. زبانھای فرانسه و آلمانی را بروانی صحبت 
میکنل۔ 

در بھار ۱۹۳۳ وزیر مختار ایران در بروکسل شد و در دسامبر سال ۱۹۳۲ بتھران فراخواندہ 
شد, 


۰۶۔ غفاری؛: جلال الدین (مھندس الممالکك) 

جلال‌الدین غفاری (مھندس الممالکژ)حدود۱۲۵۷/۱۸۷۸خ. در تھران دیدہ بجھان گشود. 
پسر مھندس الممالک یکی از وزیران ناصرالدینشاہ ومظفرالدینشاہ است و تحصیلات خودرا در 
تھران وسپس آلمان بانجام رسانید. در سال ۱۹۱۳ وارد خدمات وزارت ماليه شد و عھدەدار مشاغل 
متعدد بعنوان مأمور عواید گردید. بجھت تحریکاتی که عليه او شد در سال ۱۹۲۹ از کار برکنار 
گردید. از این ببعد او از سوی دولت أمور ارتباط و مذاکرہ باشیخ محمرہ گردید۔ پس از مرگگ شیخ 
در مه ۱۹۳۱ از کار بیکار شد. 

او مردی حرٗاف و فعال و طرفدار آلمان است؛ اما دیدہ نشد کھ روابطی با اعضاء سفارت آثمان 
داشته باشد. 


۱۔ قرنب؛ عباسقلی (مترجم الممالكك) 

عباسقلی قریب (مترجم الممالك) حدود سال ۱۲۵۹/۱۸۸۰غ. در تھران تولد یافت۔ 
تحصیلات را در تھران انجام دادہ است. درسال ۰ وارد خدمات وزارت امور خارجه شد و مد تھا 
بعنوان مترجم زبان فرانسە بکار برداخت. در سال ۱۹۱۳ رثیس ادارةٗ ترجمۂ وزارتخانہ و سپس رثٹیس 
کابینە شد. از سال ۱۹۳۴ در راس ادارۂ مطبوعات و اطلاعات قرار گرفت. : 

او بزبان فرانسه و کمی بە زہانھای انگلیسی و ایتالیابی آشناست. او فعلا مرد مجردیست وبادو 
پسر و سه دخترش زندگی میکند. 


۲۔ قدس,؛ حسین 

حسین قدس حدودسال ۱۲۷۱/۱۸۹۲ پا بە گیتی نھاد۔ فارغالتحصیل مدرسۂ سیاسی تھران 
است. مدتی دارای پستھای گوناگون در وزارت امور خارجه عھدہدار بود و سپس پنج سال دبیر 
سفارت در لندن شد. مدت کوتاھی بە ہررسی ادبیات ایران پرداخت, در سال ۱۹۴۳۴ منشی خصوصی 
وزارت امور خارجه شد؛ دییر سفارت وائنگتن بود و پس از قطع رابطه کاردار سفارت واشنگتن 
گردید. وی متھم بە سوءاستفادہ از امتیاز در امر گمرک بھنگام اشتغال در واشنگتن می شود. در مارس 
۷ دیر سفارتخانہ در لندن گردید. 

بە زہانھای انگلیسی؛ فرانسه آشناست. یکٹ مرد آرام و ریاست مآب استٴ 


۳۔ ھڑیر عبدالحسین 
عبدالحسین ھژیرحدود سال ۱۲۷۴/۱۸۹۵خ. دیدہ بجھان گشود. پسر یکی از فدائیان 


مشروطیت ایران است. ھژیر تحت نظر تقی‌زادہ بکار سیاسی پرداخت, بھنگام وزارت تقو زادہ در 
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سال ۱۹۳۰۰ در وزارت طرق وشوارغع ادامه داد و سپس در وزارت ماليه بازرس بانک ملیٰ شد۔ مورد 
توجه داور بود. از اینرو بە پستھای سودآوری منجملە مدیریت شرکت قماش رسید؛ مھمترین مشافل 
او در این طریقه عضویت در کمیسیون کنترل ارزی بود. 

ہژیر فعال و متکبر است؛ او درگذشتہ مدتی مترجم قنسول روس بودہ است. 


۹۳۔ حکیمی: علی اکبر : 

عسلی اکبر حکیمی حدود سال ۰۰/۳۴۔ متولد شد. پسر میرزا محمودخان 
حکیمالملک پیشخدمت ویڑه مظفرالدینشاہ است. با یك زن فرانسوی ازدواج کردہ در نزدیکی 
تھران دارای املاکٹ است: در این زمینھا انواع پنبە باکیفیت خوب تولید میکند. 

در سال ۱۹۳۱ روی ھمین سابقه بە مدیریت کل کشاورزی رسید و در ۱۹۳۲ از کار دست 
کشید. 

در سال ۱۹۳۲ بعنوان عضو ھیأت مدیرۂ ہانک کشاورزی ہکار پرداخت و سپس در اسلاکک 
خود استراحت کرد. 


۵۔ ھدایت, عزتالله 

عزتالله ھدایت فرزند صنیمالدوله کە در آشوبھای مشروطیت حدود سال ۱۹۰۸ در ٹھران 
ترور شد. بسال ۱۲۷۴/۱۸۹۵ ج دیدہ بجھان گشودہ بود. وی تحصیلکردۂ آلمان است و در رشتڈ 
مھندسی فار غالتحصیل شدہ است. در سالھای ۳۳۔۱۹۲۰ عضو ارشد سفارت ہرلن بود و بسال 
۵ عضو ارشد وزارت فوائد عامہء سپس عھدہدار ریاست ساختمان راہآھن شد. کارھای او در 
اجرای پروژەھای فنی مورد توجه بود. ستون فقرات امور صنعتی کشور بشمار سی رفت. در سال 
٠۰‏ مدیرکل بندر پھلوی شد. 

در فوریه ٦‏ بعلت ہی ترتیبی و بی نظمی در وزارت طرق وشوارع) بازداشت شد و مورد 
پیگرہ قرار گرفت. بھمین مناسبت در پائیز ہمان سال ہمدت شش ماہ زندانی شد و محکوم بە حبس و 
پرداخت جریمه گردید. ہدایت مردی باھوش و جذاب است. بزبانھای فرانسە و آلمائی آشناست. 
مادر او دختر مظفرالدینشاہ ہود. 


٦7۔ھدایت:‏ مھدیقلی (مخبرالسلطنہ) 

مھدیقلی ھدایت (مخبرالسلطنهہ) حسدود سال ۱۲۸۴/۱۸۹۵خ. تولد یافت. چندسالی در 
آلمان گذراند. وی مدتی از پیشخدمتھای دربار می ہود. در سال ۱۹۰۳ اتابکك را در سفر دور دنیا 
ھمراھی کرد؛ سپس بقصد زیارت راھی شر مکه شد. در سال ۱۹۰۴ بتھران بازگشت و بعنوان مدیر 
مدرسة نظامی ہکار پرداخت, در مارس ۱۹۰۷ وزیر تعلیمات عمومی و در اکتبر ھمانسال وزیر 
صدلیے؛ در سال ۱۹۰۸ حکمران آذربایجان گردید و در ژوئن ۱۹۰۸ راھی اروپا شدہ. در 

ست ۹ بخدمت خود در آذرہایجان ادامه داد و تا سال ۱ ےد این سمت بود. سپس 
دگربار راھی اروپ شد۔ در اینموقع بجھت دخالت روسھا دورۂ بدی را مپری کرد در دسامی کی 
ب4 ایران بازگشت. از سال ۱۹۹۳ فعھدہدار حکمرانی فارس شد وگرایش بسوی آلمان پیدا 
کرد و ہا مأموران آن کشور در ایران ھمکاری نمود. درنوامبر ۱۹۱۷ وزیر عدليه گردید و در ژانویه 


۵۸ ہز باین سمت رسید. در آوریل ۱۹۱۸ وزیر داخله شد. در اینموقع وی بە شورشیان جنگل 
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عليه حکومت مرکزی کمک کرد و عمچنین در براہر دخالتھای ناروای پلیس جنوب عليه مردم جنوب 
موضع گیری نمود. ہا مردم عليه انگلستان ھمصدا شد۔ 

از ژوثیہ تا نوامبر ۱۹۲۰ وزیر عالیه از مارس تا ژوٹن ۱۹۲۳ وزیر فوائدعامہ گردید۔ در دورڈ 
پنجم قانونگذاری ہنمایندگی مجلس تعین شد. در ژوئن ۱۹۲١‏ وزیر فوائدعاءہ در آوریل ۱۹۲١‏ 
ریس دیوانعالی تمیز شد. در ژوٹن ۱۹۲۷ بە مقام ریاست وزرائی رسید. وزارت ماليه را نیز بمھدہ 
گرفت۔ مخبرالسلطنہ بزہاتھای آلمانی و فرانسه حرف میزند و کمی نیز انگلیسی بلد است. سردی 
باعوش وخوش ییان است. از زمان جنگ بینالمللی تنفری بھ رومھا پیداکردہ است. 

با انگلیسھا رؤابط دوستانەای ندارد ولی در سالھای بعد مجذوب سیاست ما شد. از مرگونہ 
دسیسەها برکنارست. بھنگام ریاست وزرائی یك شخصیت پوشالی بود؛ آنچه را تیمورتاش دیيكه 
میکرد انجام میداد. اواعتیاد شدید بە تریااکژ داشت. ھمین عادت او را از لحاظ بدنی و مغزی زار و 
نزار کردہ است. 

کاہینڈ حدات تا سیتاسر ۱۹۳۳ دوام یافت. در اینموقع بدستور شاہ او از کا رکنارہگیری کرد۔ 

بعد ازریاست وزرائی حاکم خراسان شدہ ولی بعلت کھولت از این کار عذر خواست؛ در 
دسامبر ۱۹۴۳ کس دیگری بجای او بە مشھد گسیل شد. 


۷۔ ھدایت, رضاقلی (نیرالملکك) 

رضاقلی عدایت (ئیرالملٹ) بزرگٹرین فرزند جعفرقلی ھدایت (نیرالملٹ))ء برادر مخبرالدولڈ 
آخری است و دارای نشان (06.01.2 حسدود سال ۱۲۴۹/۱۸۷۰خ. در تھران متولد شد. 
نارغالتحصیل مدرسة دارالفنون تھران است. در سالھای ۱۹۲۰۔ ۱۸۹۵ در وزارت علوم بہخدمت 
پرداخت. در ۱۔ ۱۹۱۹ مدی رکل این وزارتخانه و در کابینە سید ضیاءالدین (کودتا) وزیر علوم 
شد و در سال ۷۲۷ وا یز ھمین پست را حفظ کرد. در حال ۷َّ"0ٔ0 عضو دیوان عالی کشور و در سال 
بعد ریس دیوان عالی کشور شد و تا سال ۱۹۳۴ این پست را داشت. در سال ۱۹۳۹ بجھت 
ناخرسندی شاہ از مبارزہ ہا فساد از نحوه محاکمە اعضاء وزارت طرق و شوارع از کار کنار گرفت. در 
سالھای ۳۲۔۱۹۲۹ وی عضو عالیرتبه ھیأت مدیرۂ بانٹ ایران می ہود. 

یرالملکٹ یٹ مرد شریف و محترم و جنتلمن است و بیشکك خوشحال است از اینکه در این 
داگاہ کھ مورد توجھ شاہ بود وظایف خود را انجام می دھد. 


۸۔ حکمت: علی اصٹر 

علی اصغر حکمت حسدود ۱۸۹۴خ. دیدہ بجھان گشود. از یک خاندان شیرازی دختر 
عموی مسٹارالدوله (میرزا نظامالدین خان حکمت) و سردار فاخر (میرزا رضاخان حکمت) است. وی 
تحصیلکردۂ مدرسه الجمن میسیونری کلیسا در شیراز از ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۹ موباشد. زبان عربی را 
خوب میداند۔ در سال ۱۹۱۴ بتھران آمدہ داخل کالج آمریکابی شد و در سال ۱۹۱۷ 
فارغالتحصیل گردید. داخل خدمات دولتی در وزارت معارف گردید و سمت ہازرس را عھدەدار و 
در سال ۱۹۲۰ مدیر ادارۂ معارف استان فارس شد. اما بجھت تحریکات گروھی پست خود را از 
دست داد. کاندیدای نمایندگی مجلس در دورہ پنجم از جھرم شدہ ولی در انتخابات پروز نگردید۔ 
دروزارت علوم تقریباً تا سال ۱۹۳۰ بخدمت پرداخت و در اینسال راہ پاریس را برای اداىڈ تحصیل 
پیش گرفت. در رشت علوم قضائی بتحصیل پرداخت. گفته می شود ہا موفقیت امتعانات را یپایان بردو 
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فارغالتحصیل شد. در سپتاہر ۱۹۳۳ بخاک وطن بازگشت و در وزارت معارف بکار پرداخت؛ در 
فوریهە ۱۹۳۵ وزیر معارف شد. 

علی اصغر حکمت یک مرد دلپذیر و جالبی استء انگلیسی خوب بلد است؛ ھمیشه بدرد مردم 
می خورد. با دختر عموی خود ازدواج کردہ است. 


۹۔ حکمت, رضا (سردار فاخر) 

رضا حکمت (سردار فاخر)حدود سال ۱۴/۱۸۸۵٦۱۲خ.‏ در شیراز متولد گردید. برادر 
کوچکٹر نظامالدین حکمت مشارالدوله است. در موقعیتھای مختلف عضو مجلس شورای ملی ہودہ 
است, در سالھای ۳۵۔ ۱۹۳۴ حکمران استرآباد و در سالھای ٣۳۔‏ ۱۹۳۵ حکمران یزد شد, 

دارای ثروت زیادی در شیراز است. مردی دوست داشتنی و محتاط می ہاشد. انگلیسی بلد است, 


٠-ھمایون‏ جاہ؛ محمدعلی 

محمدعلی ھمایون جاہ حدود ۱۷/۱۸۸۸٦۱۲خ.‏ تولدیافت. فارغالتكحصیل مدرسۂ علوم 
سیاسی از تھران می باشد. در سالھای ۵٥۔٢۱۹۲‏ ب4 پست امور دادرسی در وزارت خارجه رسید و 
پس از مدتھا عھدەدار بودن امور دفتری در سال ۳۴۔ ۱۹۳۲ بە ریاست یکی از بخشھای وزارتخانه 
رسید. در سال ۵ رایزن سفارت در پاریس شد. انتصاب وی بە این پست ہجھت آشنا نبودن کانی 
بزبان فرانسه عجیب بنظر می ‌رسید. بجھت ھیکل جسیم و خل؛ آدم کم ھوشی بنظر می رسد. اشتغال 
او در وزارت خارجه شوخی و لطینه خوبی برای عدہای شدہ است. ئصب او را به این پست بعلت 
وابستگی بە کاظمی وزیر امور خارجہ می دائند. 


۱۔ ایلخان, امیرحسین 

امیرحسین ایلخان پسر سردار ظفر بختیاری که حدودسال ۱۲۷۵/۱۸۹۲۱خ. پا بە گیتی نھاد. 
مدتی در انگلستان بتحصیل اشتغال داشت؛ با خواہر سردار اسعد ازدواج میکند. 

در سالھای ۱۸۱۹۔۱۸۱۸ حکمران یزد می شود, در دور؟ ٦‏ ۷و قانونگذاری نمایندۂ 
مجلس میگرددہ از او سلب مصونیت پارلمانی شد و سپس در دسامبر ۱۹۳۳ بازداشت گردید. در 
سال ۴ 8ہ؛ اتھام مخالفت با دولت از سوی دادگاہ نظامی محاکمه شد و بزندان با اعمال شاقه 
محکوم گردید و ہسال ۶۹ء وی رفع مزاحمت بعمل آمد. 


امیرحسین یىی شخصیت مردمی و دوست داشتی است. بڑہاتھای فرانسه و انگلیسی آشنائی 
دارد, گفته بودند ببازی چوگان علافۂ زیاد دارد۔ 


٢۴۔‏ جھانبانی, امیرلشگر امان الله 

امیرلشکر امان الله خان جھائبانی حدودسال ۱۸۹۰/ ۱۹٦۱۲خ.‏ تولد یافت. پسر امانالله میرزا 
ضیاءالدوله از اخغلاف فتحعلیشاہ قاجار است. کسی کھ در قنسولخانہ ا یس در تبریز دست بخودکشی 
زد. اواز دست روسھا در سال ۷ سفارت پناھندہ شدہ بود, جھانبائی در سال ۱۹۰۷ داخل 
مدرسۂ توپخانه قراقخانہ شد. در سال ۰ برای دخول بە مدرسه نظامی بە مسکو عزیمت کرد. 
بسال ۱۹۱۳ فارغالتحصیل شد. دو سال بعد اودر گارد سلطنتی بکار پرداخت. در سال ٦۲۳ھ‏ بب 
دیویزیون قزاق ایران با درجۂ سروانی پذیرفته شد. مقام آجودان سخصوص ستراسلسکی 
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(اوطعام۸٥د8:ا5)‏ را ہمھدہ گرفت؛ سپس افسر فرماندۂ قزاقخانہ شد. بە ھواداری رضاخان در ۱۹۲١‏ 
شرکت جست. در عملیات نظامی برای سرکوبی سمیتقو معروفیت یافت. در پیوستن و بکارگماردن 
افسران تزاری بە ستادارتش کم شایانی کرد. در سال ۱۹۲۲ سرتیپ شد و در سال ۱۹۲۲ 
ازائگلستان و فرانسه دیدن کرد. 

با اینکە خود او از خاندان سلطنتی قاجاری بودہ ولی در انقراض سلسل قاجار نقش لازم را ایفاء 
کرد. بسبب آلودگیھای مالی در عنگام خدمت ا زکار برکنار ولی بلافاصله گناہ و خطای او نادیدہ گرفته 
شد و مورد توجھ شاہ قرارگرفت. در سال ۱۹۲١‏ بە ریاست ارکان لشکر غرب گماردہ شد. 

بوسیلڈ شاہ در پائیز ۱۹۲۸ ارتش را سازماندھی کرد. فرماندھی قوای اعزامی بە بلوچستان را 
بعھدہ گرفت. آسایش و آرامش را بە آن خطه ہازگرداند۔ بجھت حسن انجام خدمت در مأُموریت در 
نوامبر ۱۹۲۸ خدماتش موردقدردانی قرار گرفت:؛ بە درجه ژنرالی (اسیرلشکری) ارتشاء یافت. در 
دسامبر ۱۹۳۰ بە فرانسه رفت؛ دو سال د رکالج نظامی عالی در فرانسه دورڈ مخصوص راگذراند در 
۲ بازرس قشون گردید و در سال بعد بازرس مدارس نظامی شدہ در سالھای ۳۵۔ ۱۹۳۴ مور 
ہلوچستان شد. در اکتبر ۱۹۴۳۵ ہاین جھت از نظر شاہ افتاد کە انتقاداتی در بی تر تیبی افسران عالیر تِڈ 
ارتش کردہ بود. ولی دورۂ این بحران کوتاہ ہود او در مارس ۱۹۳٦‏ مدیر عامل امور صنایم گردید۔ 

با اینکه باد نخوتی درسر دارد مردی باھوش و تحصیلات خوب است. شوق وشوری بە کارھای 
ورزشی دارد؛ قشون ایران را بە امور ورزشی تشویق می نماید۔ او علاقه ببازبھای تتیس و چوگان دارد. 
بنیادگذار انجمن اروپائیان در ایران شد. او تا حدی آدم بی ‌ارادہ است. او از تکەکردن سردم بگنتڈ 
رفقایش ابا نمی‌کرد. او تمایلات غربی دارد؛ روحیەاش آماده پذیرش ترقیات غرب است بیاپنکه 
توجه بە وضع محیط داشتہ باشد. او نسہت بە سنش خیلی عاقل بنظر می ‌رسد. ہا انگلیسھا روابط دوستانه 
دارد ولی رژیمھای فرائسه و روسیە را مناسب ایران می داند. امیرلشکر جھانہانی زہاتھای روسی و 
فرانسە را بروانی صحبت میکند. او ابتدا با یك زن روسی و سپس یک زن ایرانی زناشولی کرد. 


۳۔-۔ غفاری؛ جلال (جلال السلطنه) 

جلال غفاری (جلال السلطنہ)حدود سال ۱۸۸۲/٢٦۱۲خ۔‏ متولد شد. پسر عموی علاء وزیر 
مختار جدید ایران در لندن است. ہمدت تقریبا بیست سال زیر نظر عمویش (علاءالسلطنه) در سفارت 
ایران در لندن خدمت میکرد. 

در سال ۱۹۲۳ وزیرمختار ایران در استگھلم و سپس دو سال نیز وزیرمختار ایران درقاھرہ 
می شود. در سالھای ۱۹۳۰۔ ۳۳ رئیس ادارۂ انگلیس وزارت خارجه و سپس وزیرمختار ابران در 
واشنگتن میگردد. در این پست کار پر سر وصدابی از او سر زد. او ہاتھام اقدام شگفتانگیز تحریك 
سناتور کینگ ونقض قوائین دولت آمریکا تحت پیگرد قرار گرفت. در نوامبر ۱۹۳۵ بوسیلە پلیس 
فدرال در الکتن (1600) بعنوان تقلب و تخلف در رانندگی و راہنمابی بازداشت شد. این خبر سہب 
قلمفرسابی در جراید گردید؛ منجر بە تیرگی روابط دو دولت شد ازاینرو در دسامبر ۱۹۴۳۵ بتھران 
احضار و سفارت ایران در واشنگتن بسته شد. 

وی مردی خواب آلؤد و باھوش کافی است. مدت زیادی درپست خودباقی نماند. دارای ڈذھنی 
توانا می باشدہ زن زیہای انگلیسی نژاد دارد پزہاتھای فرانسە و انگلیسی حرف میزند. 


۳۔جم محمود (مدیر الملکكد) ۱ 
محمود جم (مدیرالملك) حسدوہ سال ۱۸۸۲ / ٢٦۱۲خ.‏ دیدہ بجھان گشود. مدتی کارمند 
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ادلر؟ گمرک و سایر ادارات می ہود. بیش ازدہ سال منشی سفارت فرانسه در تھران بود. مدیر کلی ارزاق 
در تھران را در سالھای ١٢۱۹۔٦۱۹۱‏ بعھدہ داشت و این خدمت را بخوبی انجام داد. 

بھنگام کودتا در ۱۹۲۱ مدت کوتاھی وزیر امور خارجہ ایران در کاینڈ سید ضیاءالدین شد و 
در ژانویہ ۱۹۲۲ امور وزارت را به عھدہ گرفت۔ از اکتبر ۱۹۲۳ نا آگوست ۱۹۲۴ ستقلا بھ 
وزارت پرداخت. او مسعساون دولت سردارسپه شد و سپس در سوم اکتبر ۱۹۲۵ بطور موقت امور 
دولت را بعھدہ گرفت و سپس در دو کایینڈ بعدی معاون دولت شد. در ۱۹۲ وزیرمختار ایران در 
بروکسل شدۂ ولی ہنوز بە محل کار جدید نرفته بود کە در دسامبر ۱۹۲۷ حکعمران کرمان و در 
آوریل ۱۹۲۸ حکمران خراسان شد. در دسامبر ۱۹۲۸ بتھران احضار شد و بە وزارت فوالدعامه 
رسید. در آگوست ۱۹۲۹ دگربار بعنوان حکمران بە خراسان رفت. 

بسال ۳ ززیر داخله دولت فروغی شد و بعد از فروغی در دسامبر ۱۹۴۳۵ خوددولت 
تشکیل داد؛ نخست وزیر شد. جم شخص دوست داشتی و بانشاط است. فرانە را بروانی حرف 
می زند. سفارت انگلستان مورد اعتماد اوست. شخص باوقار پابرجابی است. 


۵۔کمال ھدایت: حسنعلی (نصرالملک) 

حسنعلی کمال ھدایت (نصرالملیك)حدود سال ۱۲۵۹/۱۸۸۰ خ. پا بجھان نھاد. او پسر 
مخبرالدوله (دارای نشان ٤٥.1.‏ است؛ مخبرالدوله کسی بود کە تلگرافخانە را در ایران بوجود 
آورد. مدتی نیز وزیر پست و تلگراف ہود. کمال ھدایت کە اغلب بدون پسوند کمال نامیدہ می شود 
خویش میرزا مھدیقلی خان ھدایت است کھ درسالھای ٣۳۔‏ ۱۹۲۷ رئیس‌الوزرای ایران ہود. 

اجداد او تألیفات ادبی متعدد نوشتەاند۔ خود وی دارای تحصیلات خوبیست. فرائسه را بہخوبی 
صحبت میکند. او انگلیسی را میفھمد وئی با راحتی انگلیسی صحبت نم یکند. او بگونە فعال در 
نھوضت مشروطه طلبانه کە در سالھای ۱۔ ۱۹۰۹ روی داد شرکت کردہ است از ایٹرو در دورۂ دوم 
قانونگذاری ہعضویت مجلس تعین شد. 

در مارس ۱۹۱۵ بە وزارت پست و تلگراف و بازرگانی و فوائلدعامه رسید واین بہجھت 
موفقیت ویژہ عمومی آلمان بود که گرایشھای آلمانی داشت. در سالھای بعد نیز او وزارت پست و 
تلگراف را تا سال ۷ قعھدہدار شد. در ۱۹۱۸ وزیر عدليه و در سال ۱۹۲۰ وزیر مشاور و در 
۱ وزیر فوائدعامه و در ۱۹۲۳۴ وزیر ماليه بە مدت کوتاھی شد و سپس دگربار چند سال وزیر 
پست و تلگراف گردید: 

در ۱۹۲۱ او در رکاب ولیعھد بە ہندوستان وکشورھای اروپائی مسافرت کرد. در ۱۹۲۵ 
حکمران اصفھان شدہ و در سال بعد پست خودرا ترک گفت. در مارس ۱۹۲۷ دگربار باصفھان و 
سر شغل خود ہرگشت. سە ماہ بعد وی حکمران فارس شد و در دسامبر ۱۹۲۷ بعنوان ژنرال قنسول 
ممور بغداد گردید؛ ولی در این پست موفقیتی نداشت؛ بعلت رفتار نامناسب که او داشت بگونڈ 
نامطلوبی ازکار برکنار و احضار شد. 

او سدتی بیگار بود۔در دسامبر ۱۹۳۱ وزیرمختار ایران در توکیو بجای (اوانس خان 
مساعدالسلطنه) گردید؛ و در ژوئیه ۴ بتھران فراخواندہ شدہ در نوامبر ۱۹۳۵ حاکم تھران شد. 


مدا 27 1 1 َ‫ - یس ٠‏ 7 کڑے 
یت مرد دلپذیر وکوتاہ قد و باھعوشیست. روابط او در پستھای اصفھان و شیراز با فسولخانڈ 
انگلیس بسیار دوستانه و خالصا 


نه بود. مرد متشخصی بنظر می آید. 
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ِ۔. 


٦۔کمال‏ ھدایت: مصطفی قلی (فھیمالدولہ) 
مصطفی قلی کمال ھدایت (فھیم الدولہ) پسر مخبرالدولڈ اخیر (دارای نشان 61 است۔ 
حدود سال ۱۸۷۸ / ۱۲۵۷خ. تولد یافت. مدتی در وزارت خارجه بخدمت می پردازد۔ در ساٹھای 
٦۔‏ ۱۹۱۵ رئیس تشریفات این وزارتخانه بود. در سال ۱۹۱١‏ بھ معاونت وزارت عدليه رسید۔ 
از ژوثیہ ۱۹۲۰ ٹانوامبر ۱۹۲۰ معاون وزارت خارجہ و از نوامہر ۱۹۲۰ ۲ ژائویه ۱۹۲۱ کغیل 
وزار تخانہ گردید. در سال ۱۹۲ وزیر مختار ایران در سوئیس شد. او زیادہ رو و افراط گراست, 
بعلت صدور چکٹ بی محل بتھران احضار گردید و از کار برکنار شد. 
فھیمالدوله در تھران زندگی میکند. بە بانک استقراضی روس مقروض است. ہمیشه نیازمند 
بپول می باشد. بھنگام سفر ولیعھد سوئد بە ایران در اکتبر ۱۹۳۴ سمت مھمانداری وی را عھدەدار 
بود, او مردی دلپذیر و خوش مشرب است. فرائسه را خوب حرف سوزند. روابطش با عمویش 
مھدیقلی ھدایت خوب یست. 


۷۔-کاظمی, باقر (مھذب الدوادہ) 

باقر کاظمی (مھذب الدوله)حدود سالں ۱۲۰۰/۱۸۸۷ 4 7 بجھان گذاشت. فارغالاشكحصیل 
مدرس* علوم سیاسی در تھران است. کار خودرا در وزارت امور خارجه آغاز کرد. ابتدا در بخش امور 
روسیە در آن وزارتخانه بکار می پردازد و سپس در کابینه بە مأموریت خود ادامه می دھد. در ۱۹۲۱ 
رئیس کابینه و در سال ۱۹۲۵ رایزن سفارت ایران در واشنگتن می شود. در ۱۹۲۸ بعنوان بازرس بە 
سفارت اپران در عراق فرستادہ شد۔ در همین سال عھدہەدار رایزنی اپران در سفارت کابل و سچپس 
ژانرال فنسول گردید. در سال ۱۹۳۰ معاون وزارت طرق و شوارع و سال بعد به کفالت ممین 
وزارت خانه رسید. تاسال ۱۹۴۱ مأموریت ایں وزار تخانه را ادارہ میکرد؛ اما درفوریهہ ۲ گویا 
بعلت عدم توانابی در انجام دادن برنامە٭ھای شاھانه در رامھا از کار برکنار شد ودر پایان سال ۱۹۳۲ 
وزیرمختار مقتدر ایران در سفارت بغدادگردید. با اعجاب ھمگانی بیکبار در سپتامبر ۱۹۳۳ عھدەدار 
وزارت خارجه کاہینڈ فروغی شد. در این پست بعنوان سفیر فوقالعادہ عازم آنکاراگردید۔ 

دیدارھاي رسمی نوامبر و سپتاہر شض 0 ازافغانستان و ھندوستان کرد و از سوی فرمانفرمای 
ھند (لرد ولینگتن) در دھلی پذیراپی شد. 

کاظمی مردی اجتماعی و دلپذیر و صمیمی است. بزبان انگلیسی وکمی فرائسه صحبت میکند۔ 
در پست وزارت خارجهہ چندان موفق نبودہ است۔ او ہا ما باصفاو رک و راست بود. در سالھای 
۴۔٦۱۹۳‏ روابط ما با اوسخت بە تیرگی گرائید. رفتن او موجب خوشحالی ہمہ مأموران ماگردید۔ 


٥۸([‏ ۔-کاظمی؛ مصطفی (دیبرالملکك) 

مصطفی کاظمی دبہیرالملٹ حسدودسال ۰/۱۸۹۱ ۱۲۷ درشھر تھران متولد شد. 
فارغالتحصیل از مدرسۂ حقوق سیاسی بتھران می باشد. در سال ۳۴ واردہ خدمات دولتی ەر 
وزارت خارجه شد. در سال ۱۹۱۵ رثیس معارف کرمان گردید. وی یکک عفو پابرجای حزب 
دموکرات و یک ضد انگلیسی درجه یک می باشد ازاینرو سبب دشواریھا و تحریکات عليه بانك 
شاھی و قوای نظامی ما در ایران بھنگام جنگ جھانی گردید۔ 

در سالھای ٢٦۔‏ ۱۹۲۰ ءأمور مالی در اصغفھان بود و در سالھای ۲۵۔ ۱۹۲۳ دروزارت ماليه 
بخدمت پرداخت. بسال‌ھای ۲۸۔ ۱۹۲۷ معاون وزارت عدليه شد. در سالھای ٣۳۔۱۹۲۸‏ رئیس 
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کمیتۂ شیلات شمال و در سالھای ۳۳۔ ۱۹۳۲ حاکم کرمان گردید. وی رجلی غیرقابل اعتماد است۔ 





۹۔کیھان: جلال‌الدین 

جلال‌الدین کیھان در سال ۱۲٦٣/۱۸۸۴‏ خ. در تھران دیدہ بە گیتی گشود. فارغالشحصیل 
مدرسڈ حقوق سیاسی از تھران می ہاشد. در سال ۵ وارد خدمات وزارت امور خارجه شد و در 
سال ۱۹۰۹ بە ریاست ادارۂ انگلیس آن وزارتخانه رسید. در سال ۱۹۱۰ ایب قنسول افسران در 
تفلیس شد و سپس در سال ۱۹۱۴ بە بخش روسی وزارتخانە انتقال یافت. در سال ۱۹۱۹ قنسول 
ابران در کربلا و در سال ٦‏ قسول در دمشق و در سالھای ٣۳۔‏ ۱۹۲۷ قنسول در بمبئی شد. در 
ژوئن ۱۹۳۲ با عنوان نمایندۂ حکومت بە آذربایجان رفت و در سالھای ٣۳۔‏ ۱۹۳۲ رئیس ادارۂ 
اول سیاسی وزارتخانه گردید و در سال ۱۹۳١‏ ژنرال قنسول در تفلیس شد. کیھان بزہانھای فرانسه و 
انگلیسی صحبت میکند. مردی منطقی وکاملا دلپذیر است. 


۰۔کیھان؛ مسعود 

مسعود کیھان حدودسال ٦۱۵/۱۸۸٦۱۲خ.‏ در ٹھران تولد یافت. در تھران و فرانسه 
تحصیلات خود را پایان برد و دورۂ وسن سیرہ فرانسە را گذراندہ است. در سال ۳ در سازمان 
ژاندارمری بکار پرداخت. افسر ستاد در بخشھای مختلف کشور گردید. در کاہینڈ سید ضیاءالدین 
طباطبائی بسال ۱۹۲۱ وزبر جنگ شد و پس از کابینڈ کودتا قشوں را ترک گفت. از سال ۱۹۲۴ 
استاد مدارس گردید. کیھان فرانسە بلد است. جغرافیای کشورش را در سە جلد تالیف کردہ است. 


۱۔کی استوان, حسین 

حسین کی استوان حدود سال ۱۲٦۷/۱۸۸۸‏ خ. در بندرپھلوی (انزلی) متولد گردید. تبارش 
پیک خاندان خوب می رسد. او تحصیلات خود را در روسیه در رشتة حقوق ہانجام رسانید. ہسال 
۱١‏ در وزارت حارجه داخل خدمات دولتی شد. عھدہەدار نیابت قنسولگری تفلیس شد. او مرد 
وطنپرست ملی است.از اینرو بھنگام جنگ جھانی اول در براہر تجاوزات نظامی روسھا بە جبھەگری 
پرداخت. ھستی خود را در اپنراہ از دست داد. در ۵ کا رگزار در اصفھان شد؛ و بجھت مخالفت 
روسھاکارش را از دست داد, 

کی استوان در ۱۹۱۹ (کمیتة ایران) را در اصفھان بنیاد نھاد و بە مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ ایران 
وانگلیس برخاست. در ادوار ۵ و ٦‏ قانونگذاری از بندر پھلوی بە مجلس فرستادہ شد. بہ جبھەگیری 
در مقابل قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس پرداخت, الدکی بعد از کار ہرکنار شد و وقت خودرا 
مصروف بە فعالیتھای ضد روسی کرد تا اینکە در سال ۱ قسول ایران در کراچی شد. در سال 
۴ ہا عنوان قنسول اول ایران بە واشنگتن مأموریت یافت و در سال ۱۹۳۱ بتھران احضار شد۔ 

کی استوان بە زہانھای روسی و انگلیسی و فراسه صحبت میکد. با یک زن روسی ازدواج کردہ* 
است۔ مردی پرحرف وضد روسی و متعصب است. بھنگام مأموریت در کراچی یادداشتی به 


سقارتخا٭ درباره بلٹویکھا سی دہد. کی استوان از ھواداران پروپاقرص رژیم پھلوی واز 
سیاستمداران مؤثر می باشد. 


۳۔ خواجہ نوری, حسین 
حسین خواجه نوری حدود سال ۱۸۹۲/٢٦۱۲خ.‏ دیدہ بجھان گشود. ازنسل قاجار است.از 
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منسوبین وثوقالدوله واز خویشاوندان نوری اسفندیاری است. 
در سال ۱۹۰۹ وارد خدمات دولتی در وزارت دارائی شد. در مأُموریت سیلسبو در ایران از 
ھمکاران وی شد؛ و سپس در سال ۱۹۲۷ از بنیادگذاران بانک ملی گردید. ہمدت ششماہ برای 
کارآموزی در یکك بانکک خصوصی برلن بکار پرداخت. سپس معاون دکتر لیندنبلات (اعاامەاطا) 
پس از رفتن دکتر؛ باتھام شرکت در برداشت پول کار خود را از دست داد۔ دز آگومت ۲ فبىر 
اس ل حساہدار ی وزارت طرق بکار پرداخت, 


۴۳۔کوہال, صادق 

صادق کوپال حدود سال ۱۸/۱۸۸۹٦۱۲خ.‏ پا به گیتی نھاد. تحصیلات خود را در ایران و 
اسلامبول پایان رسانیدہ است. اصلاً یٹ افسر توپخانه بودء ولی بسال ۱۹۱۱ بە ژاندارمری انتقال 
یافت. وقتی قوای عثمانی ہسال ۱۹۱٦‏ بە ھمدان نزدیٹ میشد بە آنان پیوست. وقتی بسال ۱۹۲۲ 
بھمراہ ہیأتی برای عرض تبریکٹ بە رژیم جدید بە ترکیه رفت؛ بعنوان واہستۂ نظامی تا سال ۱۹۲۹ در 
آنجا باقی ماند۔ بعنوان افسر ستاد قوای نظامی ( .آآ .6) بخدمت پرداخت۔ در سال ۱۹۲۹ رئیس 
پلیس شد. در حال حاضر از سال ۱۹۴۳۱ افسر نیروی ھوائی است. بھنگام عملیات نظامی عليه 
جعفرسلطان ۳۲۔ ۱۹۳۱۹ افسر رابط قوای عراق؛ رثیس ادارۂ تحقیقات و تجسسات گردید. در سال 
رغاکک رئیس ادارہ نظام وظیفہ اجباری شد. در سفر شاہ بترکیه در سال ۳٣‏ دو اترام رکاب بود. 
بە دریافت نشان وستارۂ گالیپولیە نایل آمد. کوپال سردی باھوش ولی پرحرف موبائد. درجۂ 
ھمردیف سرتیپی دارد۔ زن اوتر است. وی افسر پرکار و خودخواھی است. نسبت به مسابقات 
اسہدوانی علاقمند است۔ 


۵۔کردستانی, اسدالله 

اسدالله کردستانی حدود سال۱/۱۸۸۲٦۱۲خ.‏ در کردستان دیدہ بجھان گشود. بە مدرسه 
نرفته پیش خود تخصیل کردہ استۂ ژبان فرائسه زا پروانی حزف میزنلہ در ادارۂ گم رٹ استخدام 
شد. در کردستان و کرمانشاہ و تبریز بخدمت پرداخت>ه است. در سال ۸ بءے حرکتھای ملی 
می پیوندداسپس نمایندۂ بخشی از کردستان شد. در سال ۱۹۱۲ معاون پست و نلگراف س یگردد. 
سپس بە وزارت ماليه منتقل و در سالھای ۱۹۔ ۱۹۱۷ رئیس مالیاتھای غیرستقیم حوزه کرمان 
می شود. پس از بانگشت از این مأموریت وارد کار معاملات می شود. چندین قرارداد بہاکشورھای 
اروپابی برای چاپ تمبر می بندد. 

وقتی دکتر میلسپو و مستشاران آمریکابی بە ایران می آپند قراردادھای او را لغو میکنند. از اینراہ 
دچار خساراتی می ‌شود. کردستانی حادلہجو و آنتریگان است۔ ٠‏ در مأموریت کرمان خاطرۂ خوبی از 
خودبجا گذاشتہ استہ ہے پیش از آنچە نشان* 'میدھد پرکار و کوشا می باشد۔ 


٦۔‏ لاھوتی, ابوالقاسم (ماژور لاھوتی خان) 
ماژور لاھوتی حدود سال ۱/۱۸۸۲٦۱۲خ.‏ تولد یافت. در سال ۱۹۰۹ زیر نظر یرم وارد 
خدمات ژاندارمری شد. در سال ۱۹۱۱ زیر نظر سوئدیھا بدرجه سروانی نایل آمدہ و مأمور شھر قم 
ید. جسزءابوابجمعی ژنرال یالماسورن (0٭ەمعدتل11) برای خلع سلاح بختیاربھا مأموریت یافت 
و ر2 ۵ 7 ا نشان قرار گرفت, در سال ۳ء با درجه ھمردیف 
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سرگردی بە سلطان آباد (اراژ) فرستادہ شد؛ متھم بە اخاذی از رثیس یکی از قبایل شد و بتھران 
احضا رگردیدہ مدتی وی متواری بود و در لپاس مبدل در تھران زندگی کرد. ۱ 

بھنگام جنگ جھانی ایران را ترک گفت و زندگی پرماجرابی را پشت سر گذاشت. لاہوتی یہ 
قوای نظامی ترکھا بیوست و چندین سال تحت نظر عثمانیھا خدمت کرد. در ۳ ممورد عفو دولت 

٠ ٠. و‎ ٌ 

ایران قرار گرفت. ہا درجە سرگردی مجدداً وارد خدمت شد..در سال ۱۹۲۳ کودتابی را سازماندھی 
کرد. تتی چند از افسران سوئدی گرفتار این ماجرا شدند. اینکودتای نافرجام موجب فرار لاھوتی به 
روسیه شد. در روسیه وی معلم زہانھای شرقی گردید. از آن ببعد چیز جالبی از وی شنیدہ نشدہ است. 


۷۔ مھدوی: رفا (رلیس التجار) 

رضا مھدوی (ر ٹیس التجار) حدود سال۱۲۵۹/۱۸۸۰خ. چشم بجھان گشود. وی پسر 
ملکثالنجار مشھد؛ پسر عموی امین الضرب اخیر است. دارای املااک و ثروت در شیروان و سبزوار و 
بجنورد و مشھد و قوچان است. پیش از جنگ تحت نفوذ روسھا بود و بھمین مناسبت قرارداد ساختن 
جاده ارابەرو را عھدەدار شدہ, 

وی بارها نمایند؟ مجلس ازسوی خراسان بودہ است. آدم خوش معاملەای نیست. در گرفتن پول 
از ہانگ شاھی و معاملات مربوطه ھموارہ قصد گول زدن و استفادەبری دارد. 


۶۸۔ ملکدزادہ: مھدی 

مسھدی سلکٹزادہ ہسال ۱۸۸۱/ ۰٦۱۲خ.‏ در اصفھان تولد یافته است. وی فرزند 
ملک المتکلمین خطیب مل یگرا و معروف می باشد که بسال ۸۶۸ إ/ دستور محمدعلیشاہ کشته شد. 
تحصیلات خود را در ایران و بیروت بانجام رسانیدہ در رشته طب دکترا دارد, حسدود سال ۱۹۱۰ 
بە ایرِان بازگشت و بتدریس در مدرسڈ طب پرداخت. در ۱,۳( مدیر بیمارستان وزیری می شود. در 
ادوار ۵ و ٦‏ و ۷ قانونگذاری نمایندۂ مجلس شد. 

گفتہ می شود دارای روحی ضدانگلیسی است و بعنوان یکٹ وطنپرست افراطی معروفیت دارد. 


۹۔ منصوں زجبعلی (منصورالملکد) 8.77.:) 


رجبعلی منصور (منصورالمل) تقریاً بسال ۱۲٦۷/۱۸۸۸‏ خ. متولد گردید۔ تحصیلات خود 
را در مدرسة سیاسی تھران انجام دادہ است. کار او در وزارت خارجه آغاز م یگردید. در ابتدا در ادارة 
امور انگلستان بکار مشغول شد و سپس بە بخش محاکمات آن وزارتخانه انتقال یافت و رثیس دادگاہ 
می شود در سال ۱۹۱۷ مدیر بخش امور انگلیسبھا و بسال ۱۹۱۹ معاون وزارتخانه م یگردد و سپس 
در سال ۱۸۲۰ عھدہدار معاونت وزارت داخله می شود. 


وی در ۱۹۲۰ ب٭ دریافت مدال (3.1.)نایل میگردہ و در آوریل ۱۹۲۷ والی آذربایجان 
می شود. تا ژانویه ۱۹۳۱ در این پست باقی می ماندہ بعد بە مقام وزارت داخله می رسد و سپس در 
پست وزارت طرق ہکار ادايه می دھد۔ 

منصورالملک در ژانویه ۱۹۳۲ بە اتھام اختلاس و بیکفایتی بازداشت میگردد. سپس در 
آگوست وا بیکار می شود. گمان می رود وی در پست وزارت داخلە استفادہجوپبی مالی کردہ 
است, در وزارت خارجه تماسھای مکرر با سفارت ما داشته و روابط ما ھمیشه دوستانه و مطلوب بودہ 
است۔ منصور بھ زبان فرانسه حرف میزند۔ ۱ 
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۰۔ سعود اکبر (صارم الدولہ) 

اکبر میرزا مسعود (صارم الدوله) حدود سال ۱۸۸۵ / ۲۲٦۱۲خ.‏ متولد شد. ھشتمین فرزند 
سعود میرزا ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاہ است. از دیرزمان بعنوان یکی از مھمترین‌پسران 
ظل السلطان شناخته شدہ و ہم اکنون صاحب ارثیڈ پدرش گردیدہ است۔ 

صارم الدوله در سال ۱۹۱۵ وزیر تجارت گردید. در سال ۱۹۱٦‏ وزیر امور خارجہ؛ در سال 
۷ بے حکومت اصفھان؛ در ۱۹۱۹ در کاینڈ وثوقالدوله وزیر ماليه شد۔ وی یکی از 
شخصیت‌هھای سه گان بود که قرارداد بی نتیجڈ ۱۹۱۹ را بست. وی حکمران کرمانشاہ و در نواصمبر 
۰ حکمران ھمدان شد. در سالھای ٢۲۔‏ ۱۹۲۲ حکمران فارس و دگربار در سال ۱۹۲۹ باین 
سمت تعیین گردید. پس از سقوط فیروز میرزا در سال ۱۹۲۹ ہمدت کوتاھی تحت نظر در تھران 
قرار گرفت. از آن پس با آرامش تا سال ۱۹۳۳ در تھران زندگی می‌کرد. سپس اجازہ یافت برای 
ادارۂ املاٹ خود بە اصفھان برود. 

صارم الدوله بتحریکك پدرش و بخاطر حفظ ثروت در سال ۱۹۰٦‏ مادرش را بقتل رسانید و 
گویا بجھت ھمین عمل دچار اعتیاد شد. 

مسعود بارها از اروپا و انگلستان دیدن کردہ است. بە انگلیسی وفرانسه صحبت میکند. آدم 
خوش مشرب و زیر و باھوشی است و بجھت این ویژگیھا ما را ترجیح می دھد و بە سیاست ما 
گرایش دارد. او تٹھا شخصی از قاجاریان است که موقعیت خود را نزد پھلوی حفظ کردہ است۔ 
شکارچی قابل و نامدار می باشد. صارم الدوله یک پسر و یك دختر دارد. 


۱- متین دفتری؛ دکتر 

دِکتر متین دفتری بسال ۱۲۷۷/۱۸۹۸خ. در تھران دیدہ بجھان میگشاید۔ وی برادرزادۂ دکٹر 
مصدق است و با دختر دکتر مصدق ازدواج کردہ است۔ تحصیلات خود را در تھران و بخشی از آنرا 
در آمریکا باتمام رسانیدہ است. بسال ۱۹۱۸ داخل خدمات وزارت خارجه شد. در سالھای ٢۲۔‏ 
۰ ھفعھدہدار دبیری سفارت آلمان در ایران گردید و در سالھای ۲۷۔ ۱۹۲۳ در خود وزار تخاله 
بکار ادامه داد. در سال ۱۹۲۷ بە وزارت عدليه انتقال یافت. 

دکتر متین دفتری از سوی وزارت عدليه در سال ۱۹۲۹ برای مطالعہ بە آلمان می رود و دورة 
مخصوص قضائی را در آلمان میگذراند و درجه دکترای در حقوق را بدست می آورد در سال 
۱ ہ/ میھن بازگشت و در سال ۱۹۳۲ مدی ر کل عدليه شد و ہسال ۱۹۳۳ پس از سفر داور به ژنو 
عھد؛دار امور وزارت عدليیه ودرسال ۱۹۳۴ معاون عدليه شد. در کنفرانس جھانی قضائی متشکل در 
برلین بسال ۱۹۳۵ بعنوان نمایندۂ ایران شرکت جست: و بسال ۱۹۳١‏ وزیر دادگستری شد۔ 

دکتر متین دفتری بزبانھای فرانسه و آلمائی و نیز انگلیسی حرف میزند۔ او سفری بە انگلستان 
کرد. او یك فرد پرکار و در کارھای دولتی وظیفه شناس (حرف شنو) است۔در زمان لازم ہمردم 
کمکٹ میکند. یک سخنگوی مطلع در امور حقوقی می ‌باشد۔ در جامعه ملل بعنوان در و راھنمای 
نمایندگان ایران شرکت می جوید. شاید از بھترین جوانان تحصیلکردہ باشدہ 


۳۔ مفتام: داود (مفتاح السلطنه) (34.0-.7۴) 
داود مفتاح (مفتاح ال.لطنه)حدود سال ۹/۱۸۷۰ ۱۲۴۷ تولد یافت. خدمات او در وزارت امور 
خارجہ آغاز شد. او در سال ۱۹۰۵ بھمراہ علاءالسلطنہ باکمیسیون ویژەای بە لندن رفتہ در این 
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طُموریت از سوی پادشاہ انگلستان بە دریافت نشان ٤٥۸‏ نایل آمد. در سال ۱۹۰۸ عھدہدار 
ژنرال قنسولگری در ھندوستان شد؛ ولی بە محل مأٗموریت خود نرفت. 

در سال ۱۹۱۱ مدی ر کل بخش انگلیسی در وزارت خارج ایران می شود و باکمیسیون ویڑەای 
گ4 انگلستان عزیمت میکند. از سوی پادشاہ انگلستان ہدریافت نشان دیگر نایل میگردد. دیگربار 
ژنرال قنسول ایران در ھند می‌شود. این پست را تا سال ٠‏ حخنفظ می کند. در بازگشت از این 
مأُموریت معاون وزارت خارجه میشود و در سال کی وزیرمختار ایران در واشنگتن میگردد و تا 
سال ۱۹۳۰ در این پست باقی می مائد . در این سال بجھت آشفتگی اہور شخصی بتھران فراخواندہ 
می شود. اواز این روش خود شرمسار بود. او کاراکٹر خود رااز دست داد, 

مفتاح پس از بازگشت بە ایران دچار ناسازگاری شد و بسال ۱۹۳۰ بازنشستھ گردید. گوشەنشینی 
ہرگزید. در یٹ پانسیون زندگی میکند. دارای یک زندگی آرام و گوشه گیر است. ندرتا در میان 
مردم دیدہ می ‌شود. وی زہاتھای انگلیسی و فرانسوی رابە روانی حرف می‌زند. 


۴۳ معاضدہ: مسعود 

مسعود معاضد حدود سال۱۹/۱۸۹۰٦۱۲خ.‏ پا بە گیتی نھاد۔ فارغالصكحصیل مدرمۂ علوم 
سیاسی از تھران است و وارد خدمات دولتی در وزارت امور خارجه می شود, عھدەدار پستھای متعدد 
در کشور روسیه میگردد و بە طرابوزان مأموریت پیدا میکند. دوست شخصی باقر کاظمی است۔ 
وفتی کاظمی در سال ۱۹۳۴ وزیر خارجه می شود معاضد رئیس دوم ادارہ سیاسی میگردد و بیشتر 
سروکارش با رومھا بود۔ او یہ زہاتھای روسی و فرانسه حرف میزند۔ 


۴۴۔مقدم, محمدعلی 

محمدعلی مقدم حدود سال ۸/۱۸۸۹ ۲٦۱۲خ.‏ دیدہ بجھان گشود. وی تحصیلات خود رادر 
داخل ایران انجام دادہ است, عھدہەدار پستھای متعدد در وزارت خارجه بودہ. بیشتر خدمات مربوط بھ 
رو مھا را عھدہدار می بود, 

مدیر کل آرشیو وزارت خارجه بسالھای ۴۱۔ ۱۹۳۰ و رئیس کابینه می شود. در ماھھای پایان 
سال ۱۹۳۳ بە حجاز (کشور عربستان سعودی) بعنوان وزیر مختار و سپس در مه سال ۱۹۳۵ به جدہ 
و بیروت رفت و وزیرمختاو کشورھای بالکان شد و در بخارست اقامت گزید۔ 

مقدم بە زہاتھای روس و فرانسه حرف می زند؛ کمی نیز انگلیسی بلد است. اومردی کم حرف و 
بدون کاراکتر می ہاشد. زن او از نخستین بانوانی است کە حجاب را از خود دو ر کردہ است. 


۵۔ مٍپنی؛ احمد 

احمد معینی حدود سال ۱۲۷۸/۱۸۹۹ تولد یافت. او ریشۂ سیادت دارد و اصلاً اھل رشت 
است. پدرش ازرشت بتھران آمدہ ببازرگانی می پردازد. او در سال ۱۹۲۵ با ھیأُتی بە اھواز می رود و 
کمک در بازداشت شیخ محمرہ (خزعل) میکند. پس از سرنگونی خزعل با سربازان بە شوش می رود 
و سپس برای پایان کار خزعل بتھران برم یگردد. سپس با عنوان سپھبد در لرستان بخدمت می پردازہ و 
بە کوھگیلویہ عزیمت میکند. در دسامبر ۰ 8ہ/ اھواز می رود ہا واحدھای نظامی ہە خوزستان 
پرم یگردہ و در ۱۹۳۳ بە درجة فرمائدہ ٹیپ ارتقاء می یاہد. معینی مرد فعال و نیرومند است کە ازسال 
۰ مھهھموارہ کارھاىی برجسته در خوزستان داشت و رھبری بشتر نفوڈھای محلی بااوبود. او 
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کارت پستال قدیم ایران 





حسین اقغی اعزاز 
ساعتھای تاریخی اعلمالدوله ثقفغی 


لد دافرین سیاستمدار مجوٌب و شھیر قرن نوزدھم انگلستان در سال ۱۸۹۳ سیحی در پاریس 
بادکتر خلیل خان فارغالتحصیل طب آشنائی بھمرسانیدہ بود. در اینجا بی مناسبت نیست قبل از شروع 
قضیڈ ساعت؛ شمەای دربارۂ لرد مذکور بنویسم, 

این دیہلمات انگلیسی در ١‏ وٹن ۱۸۲۹ یکٹ سال پس از مرگ ناپلئون اول در شھر فلورانس 
تولدیافتہ؛ در ٢١‏ فوریڈ ۱۹۰۲ در لندن درگذشت. ابتدای خدمات دولٹی وی در سال 2۱۸۹۰۰ 
خاتمڈ آن در ۱۸۹٦‏ بودہ است. در اثناء این سنوات مأموریت‌ھای مخظفی از قبیل گمیسری سوریە و 
نیابت فرمانفرمائی هندوستان و فرمانروائی کاناداو سفارت روسيه وسفارت عثمائی و سپس 
فرمانفرمائی کل ھندوستان و سفارت اپتالیا و ھمچنان سفارت فرانسه بدو محول گردیدہ بود. دافرین 
تالیفات بسیاری دارد. قدیمترین اثر او سفرنامەابست بە مناطق قطبی و ایسلند کھ بە زبان خودش نوش>. 
ترجمۂ آن در سال ۱۸۸۳ بە زبان فرانسه منتشر گردیدہ است, مستر ماروی کتابی راجع بە اوضاع 
افغانستان و سرحدات ایران بە نام ہنرو و تاریخچة ترکمنستان و مسئلە خراسانہ در ۱۸۸۱ در لندن 
منتشر نمودہ کە شرح عملیات وگزارشات لُرد دافرین را اجمالاً در صفحات ۲۸۹ الی ۲۹۱ آننگاشتہ 
است. دافرین ثمرۂ شجرۂ خاندانی معروف و خداشناس بود۔ ذاتا نسہت بە نوع بشرر لوف بودوقلبی پاک 
داشت. فرقی بین مردم جھان نم یگذاشت و در دوران زندگانی خود بدین خصیصۂ جبلی سعروفیت 
بھمرساندہ بود. اما جای تردید نبودکه در جلب منافم و مشی سیاسی کشور خویش ھیچگاہ بە خطا 
نرفته بە اقتضای وقت عليه مخالفان مبادرت بە صدور یادداشتھای شدیداللحنی نمود. 

در اینجا تفصیلی راکە در سال ۱۸۹۳ در پاریس بە وقوع پیوست بطور اجمال شرح می‌دھم. 
دافرین از سال ۲ وھ فانسه سمت سفارت کبری داشت. وی بە تکلّفات و تشریفات 
رسمی چندان فید وتعھدی نداشت و بدون آلایش در محافل عمومی بە گردش می پرداخت و پای 
پیادہ بە راہ میافتاد و بە آرایشگاہ مخصوصی کە شخصاً انتخاب نمودہ بود می ‌رفت: یکی از روزھای 
سال ۱۸۹۳ که دافرین در آن سلمانی مشغول اصلاح سرو صورت خود بود برحسب تصادف دکتر 
خلیل خان ثقفی هم در مجاورت او نشسته مشغول آرایش سر بود, در این اثناء زن جوانی وارد دکان 
گردید. زن مزبور کە آثار پریشانی و رنج در سیمای او ھویدا ہود لحظهای چند ہا صاحب دکان بھ 
مذاکرہ پرداخت و با یس فراوان آنجا را ترک گفت. دافرین کە در آینڈ مقابل بە روحیة فلاکت بار آن 
زن بدبخت پی بردہ و نمی دانست اساس مذاکرات آنھاہر سر چهھ موضوعی بودەاست ہااھنگ 
ملاطفت آمیز آہستۂ خود بە زبان فرانسه یگانہ مشتری ناشناس کنار خود را مخاطب قرار دادہ وگفت: 
آقا ببخشید آیا شما ہم این زن را دیدید؛ بیچارہ قصد فروش گیس خود را داشت ولی موفق نگردید 
زیرا صاحب دکان بیش از شصت فرانک بە او نمی پرداخت؛ در صورتی که زن مطالیۂ صد فرانژك 
میکرد۔ دافرین ہسیار مٹأثر گشت> بە دکتر خلیل خان اظھار نمود شما اھل کدام مملکت می باشید؟ دکتر 
گفت من ایرانی ہستم؛ دافرین با چھرڈ گشادہ گفت معلوم می شود تا به حال فرانسویان بە این زن بیچارہ 
ہیچگوئہ توجھی ننمودہاند که بە فروش گیس خود ناچار شدہ است. بناہراین خوہست ما دو نفر کھ 
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فرانسوی نیستیم بە داد او برسیم۔ دکتر خلیل خان که ھمچنان تحت نأثیر این پیشامد واقع گشت بود ىّت 
ُرد دافرین را تحسین ئمودہ ہر دو مصمم بە تحقیقات نام و نشان آن زن گشتد و قبل از تر گفتن 
آراہشگاہ از استاد سلمانی سژال نمودند خائمی کہ لحظہای قبل در اینجا حضور یافت چھ میگفت؟ 
استاد پاسخ داد من چند عدد کلاہ گیس در دکانم دارم و چون دیگر احتیاجی برای تھیڈ گیس عاریه 
ندارم؛ تممداً قیمت گیس او راکمتر از ارزش واقعی آن تعبین نمودم تا شر او را از سرم بکنم۔ لُرہ 
گفت آیا ممگن است من این معامله را انجام دھم؟ سلمانی باکمال خوشوقتی نام و نشان زن مزبور رابھ 
او داد و اظھار داشت خانه او در اوایل کوچ مقابل طبقه چھارم می باشد آنگاہ لرہ در گوشەای 
نشسته ہدون اینکە حضار ملتفت شوند مطلبی یادداشت نمود و ہا دکتر خلیل خان بە سراغ آن زن 
رفتند. پس از ورود بە خانہ و مواجه شدن بە آن زن, دافرین بدو گفت من شما را در سلمانی دیدم و 
شما قصد معاملڈ گیسوان خود را داشتید و بە فروش آن نائل نگشتید. اینک خریدار گیس شما من 
ہستم تاکلاہ گیس زن خود راکه ھمرنگ موہای شما است مرمت نمایم و ہە ھمان قیمتی کھ 
می خواستید بە او ہفروشید خریدارم۔ زن از حسن نیت چنین مرد ناشناس بسیار خوشوقت گشے او و 
دوستش را بە درون اطاق کثیفی کە در سوئی کودکان ضعیف و نحیف ہر سطح آن نشس> جنجال برپا 
کردہ بودند و سوی دیگر شوھر مریض ناتوان روی تخت خواب رنج میکشید راہنمائی کرد. در آن 
ہنگام شوھر پی بە کیفیت موضوع مبُردہ بی نھایت برآشفته گشت و زن را مورد ملامت قرار داہ و 
گفت مرگ برای من خیلی بھتر از این عصمل زشت و نامطلوب می باشد ولی چون این عبارات 
پرخاش آمیز بھیچ روی در زن مزبور مؤثر واقع نگشت> پول را برای درمان و نجات شوھر از مرگ 
لازم و مفیدتر می دانست قیچی رابہ دست ارد دادہ وگفت معطل نشوید. لرہ ھم زن رابر روی یک 
عسلی نشاند و حولەای بە گردن او بست و آنگاہ سڑال نمود میزان حد مو را تعین کند. زن هم باسبّآبہ 
آن را ارائہ داد. دافرین در حینی کھ گیس شانه زدۂ آن زن را بە روی کف دست خود قرار داد گاہ یہ 
گاہ از گوشۂ دیدگان دکتر را نگریستە تعریف و تمجید موی زیبای او را می نمود. دفعا تاری از موی 
سراو را جدا و آن راقیچی کرد سپس آن تار مو را با انگشتان مچاله کرد و در جوف دستمال خود 
نھاد و گفت ھمین یک تار مو برای زنم کافی است و این چکٹ را بیرید بانکک وجە آنرا دریافت 
دارید۔ زن و شوھر مات و مبھوت ماندہ با اظھار سپاسگزاری زیاد می خواستند ھویت ارد را به دست 
بیاورند ولی دافرین و دکٹر خلیل خان بدون صحبت خداحافظی نمودہ بی ‌درنگ مراجعت نمودند. 
در پائین پلەکان دکتر خلیل خان ساعت نقرۂ جیبی خود راکە بدون بند بود از جیب درآورد تا 
آن را ببندد؛ ناگھان ساعت بە زمین افتاد. عیب بھم نرساند ولی ہی حرکت ماند۔ ھمان وقت به 
خواہش لُرد به ساعتسازی مراجعهہ نمودہ ساعت را فورأً تعمیر نمودند. پای پیادہ بە راہ افتادندہ در بین 
راہ دکتر خلیل خان میزان چکٹ را از دافرین استفسار نمود.معلوم شد طبق تە چکی که ارائه دادہ ہود 
چھل مزار فرانك آن زمان ہودہ است. این بار اول نبود کھ دافرین بە مستمندان دستگیری میکرد. 
بطوری کە دکتر خلیل خان از خائم او شنیدہ بود لُرہ بار دیگری نیز زن وشوھر مریضی را از لندن بە 
مریضخانەای در پاریس بسرد و با قبول مخارج ھنگفت آنان را سلامت بە لندن معاودت داد. 

د دافرین ہنگام مراجعت دکتر خلیل خان بە ایران ساعت رومیزی زییائی ب رسم یادبود بە او 
داد کە سطح فوقانی و اطراف آن از بلور می ہاشد و دستگاہ ساعت مزبور بە خوبی از خارج دیدہ 
میشودوزنگا می زند. روی شیشة بیضی فوقانی آن این جمله حکث شدہ است: ؛ەکتر خلیل خان۔از 
دوست خود مارٹا دافرین و زوجہ۔ پاریس ۵ءء" این ساعت کہ دارای کلید می باشدہ ود نگارندہ 
محفوظ ماندہ است, 





دع ۴ 
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سه سال بعد در سال ۱۳۱۹ ھجری قمری (اواسط ۱۸۹۸ سیحی) دکتر خلیل خان از جائب 
شاہ مأُموریت یافته ہود کہ تا بہ اتفاق شعاعالسلطنہ پسر نوزدہ سال شاہ و میرزا عبدالرحیم خان تبریزی 
(قائم مقام) و میرزا علی اکبر خان مزین‌الدوله و میرزا حمید خان حمیدالسلطان پیشکار شاھزادۂ مزبور 
در ن ملاقاتی از ویلھلم دوم بعمل آوردہ بە پاریس بروند. در پاریس دکتر خلیل خان روزی از 
سرسرای وزارت امور خارجة پاریس عبور میکرد. در آنجا بە یک خانم و آقالی برخورد که وقف 
نمودەاند و تصوبر یکی از رجال راکه جزہ سایر تصاویر بە دیوار آویخته بود باکمال دقت تماشا 
میکنند. دکتر خلیل خان دفعتاً متوجه گردید که این آقا و خائم ہمان زن و شوھری هسلند که در پنج 
سال قبل ُرد دافرین آن چکٹ زائدالوصف را بدانھا داد و تصویری کە آن دو نفر را بە خود مجذوب 
نمودہ رد دافرین می باشد کە در لاس تمام رسمی دیدہ می شود. دکتر خلیل خان ہی اختیار بە جلو 
شتافته موّدبانە از آنھا سال کرد آیا شما این شخص را می شناسید؟ هر دو ہا ھم جواب دادند بلی زیر 
عکس نوشته است اُرد دافرین؛ ولی ما آشنایی با او نداریم؛ منتھی قیافڈ محبت آمیز این شخص شباعت 
کاملی بە یک مرد خیرخواہ و خداشناس بسیار بسیار نیکی دارد که بە محض برخورد بەآن پاھایمان 
سست گشته مجبور بە توقف شدیم تا خیرہ خیرہ بدان توجہ نماثیم. دکتر خلیل خان گفت ھمان طور 
است که تصور نمودہاید؛ این شخص ارد دافرین سفیر کبیر انگلستان می باشد و آن شخص کم پنج سال 
قہل منزل شما آمد ہمین لرد دافرین می باشد. من ہم بە اتفاق او بە منزل شما آمدم؛ شوہر شما مریض 
بود بچەھای شما ھم در اطاق بازی می‌کردند؛ شما تار موئی از دست دادید و مبالغی دارائی 
بدست آوردید۔ این ھمان واگذارند؟ چک تاریخی است که ملاحظه می نمائید! زن و شور بە مجرد 
یادآوری این خاطرۂ شیرین دست دکتر خلیل خان را گرفته فشردند و او را بە اصرار زیاد به منزل 
مجلل خود دعوت نمودند و ہا تجدید دیدار خرسند گشتند و متأسف شدند که لرد را ھنگام مأموریت 
خود در پاریس ندیدہ و نشناختہ بودند و بنا بہ پیشنھاد دکتر خلیل خان قرار گذاردہ ہودند که زن و 
شوھر تشکرات فراموش نشدنی خود را برای دافرین بە لندن بنگارند. دافرین در ھٹگ درگذشت و 
دیگر معلوم نشد کە آن زن و شور بە عھد خود وفادار ماندند یانه؟ 

ہد اعد یہد 

در سال ۲٢‏ ۱۳۴ قمری دکتر خلیل خان ملقب بە اعلمالدوله و طبیب مخصوص ظفرالدین شاہ 
اشد, شاہ رگفتەیود که درباریان تأخیری در انجام وظائف محولە ننمایند و کارھا رااز روی ساعت دقیق 
اجراکنند. یی از ھمان ایام کە سر ساعت منتظر شرفیابی طبیب خود بود و حضور اعلمالدوله قدری 
به تاخیر افتادہ بود علت تاخیر را سال نمود. اعلمالدوله این پیشامد را ہر اثر خرابی ساعت دانستهھ و 
غرض کرد که ساعت رومیزی خرابی دارم کھ آن را دافرین به یادگار دادہ است و در تھران آن را 
نمی توائند تعمیر کنند. ھمیشه پنج شش دقیقه کند می ہاشد (برخلاف این گفتار در حال حاضر کە نیم 
قرن از آن تاریخ میگذرد ساعت مذکور بسیار دقیق و صحیح کار میکند) شاہ از ھمان روز یکی از 
ساعتھای دقیق طاقچەای دربار را بطور امالت بە طبیب خود داد تا تأخیری در شرفیابی نشود. شاہ برای 
طبیب خود منزل کوچکی در محلۂ عربھا تقریباً مہلغ یکھزار تومان از آقای سیدعلی آقا طباطبائی 
خریداری نمودہ بود. طولی نکشید آنجا راهم قدری دور پنداشتہ؛ طبیب خود و اھل و عیال او را د 
نارنجستان (شمال غربی وزارت دارائی فعلی) سکونت داہ. اعلمالدوله ساعت درباری راک شاہ موقاً 
بداو دا بوہ روی میز یکی از اطاتھاى بیرونی نارنجستان قرار دادہ ہود۔ یکی از شبھا قبل از آنکھه 
دروازہ ارگ را بیندند و قرق حکمفرما شود یکث مأمور انگلیسی بە اتفاق دو غلام سوار وارد انگ 
شدہ نزدیك سردرب الماسيه کنار درب کوچ شمالی نارنچستان از مرکوب خود پیادہ شدہ (در 
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مزبور بە اندرون دکتر باز می‌شد) در را سخت کوبیدند و سپس دو تن از آنان وارد آستانڈ سربلەکان 
گشعد و اظھار داشتتد کهھ بە دکٹر شاء بگوثید ساعت ملکھ ویکتوریا راکەسابقا +ناصرالدین شاہ ھدیہ 
نمودہ و اکنون مظفرالدین شاہ آن را بہ شما بخشیدم فور مسترد دارید تا بە سفارتخانه ہبریم۔ دکتر از 
شنیدن این خبر غیرمترقیه بسیار متعجب گشت و فور دانست که این خبرچینی سفارتخانه طرحریزی 
پکی از درباریان مخالف ‌اوست.بە مأمورین پیغا دادکە اکنون شاہ خواب است شما فعلا ہروید 0 
من از اعلیحضرت شاہ کسب تکلیف کتم. پس از حفت و شنود بسیار حضرات تم شدند- بعد پس از 
آگاہ شدن شاہ از جریان امر باکمال تعجب بە اعلمالدوله گفته بود ھیچ اھمیت ندارد ساعت را بدھید 
بیاورند نزد ماو آن رادر محل سابق خود قرار دھند! دکتر اعلمالدوله فوراً ساعت را فرستاد نزد شاہ و 
و دیگر از سرنوشت آن اطلاعی حاصل ننمود, 
در ھمان زمان کم و بیش این موضوع شھرت یافتەبودحتی در افواہ میگفتند مأمورین دوبارہ یہ 
سروقت ساعت آمدہ از شخص شاہ مطالبة آن ساعت را نمودند و شاہ ھم ہدون اھمیت دادن بە حفظ 
یادگارھای سلطنتی آن را بە ایشان واگذار نمود ولی صحت و سقم شایعة اخیر بە نگارندہ مکشوف 
نگردیدہ است۔ منتھی مدارکی موجود دارم که می رساند مظغرالدین شاہ با انگلیسیھا میانڈ خوبی 
نداشت. در مسافرت اول و سوم خود به اروپا بە انگلستان نرفت؛ فقط در سفر دوم آن ہم بە اصرار 
دع ×٭ 
در شھر صفر ۱۳۲۲ قمری مراسلەای از جانب مشیرالدوله وزیر امورخارجہ بعنوان عین‌الدولع 
وزیر اعظم رسید که حاکی از دستگیری سالار افخم از ریاست مأُمورین سفارت انگلیس بود. ضمنا 
می نگارد که سالار مزبور ہا آنکه از دولت انگلیس دارای ضامن بود .جرم او را شرارت تشخیص دادہ 
ہودند و دستگیری او یا تتبيه نمودن او ہا اولیاء دولت عليه ایران است۔ جریان را عین‌الدوله بعرض شاہ 
می ‌رساند, مظغرالدین شا روی پاکت با مداد این جمله را نوشته است وعین‌الدوله۔ این کاغذ را دیدام 
ابدا سفیر انگلیس حقی ندارد که مداخله در این امور دولت بکندہ (دو نامه و پاکت در نزد نگارندہ 
موجود است). 
آعزد ×د 
اعلمالدوله در سال ۱۳۲۳ که مصادف ہا سومین سفر شاہ بە انگلستان بود بیش از پیش مقرب و 
مورد اعتماد مظفرالدین شاہ واقع گشته بود, در این سفر دکتر لندلی طبیب انگلیسی شاہ نیز ھمراہ بود. 
٭کتر لندلی سعی می کرد تا بتواند شاہ را بطور غیررسمی به انگلستان ببرد؛ ولی شاہ علاوہ بر آنکھ از 
مسافرت در دریا امتتاع می ورزید دل خوشی با انگلستان نداشت. زیرا در ۱۹۰۲ که بە اصرار اتاییکٹ 
بە آنجا رفت ادوارد ہفتم آن درجه تجلیلی کە از ناصرالدین شاہ بە عمل آوردہ بوداز او نیاورد و بجای 
نشان مھم بازوبندی کہ بە پدرش دادند نشان پستتری برای او فرستادند کە موجب رنجش شاہ 
گردید. بعدھا کە پادشاہ انگلستان پی بە این مطلب برد ناگزیرءہا اکراہ نشان بازوبند را برای مظفرالدین 
شاہ ارسال داشته بود. لندلی پی بردکه دکتر اعلمالدوله عزیمت شاہ را بە انگلستان تجویز نمی نماید و 
این عدم تمایل را ہر اثر دخالت طبیب مخصوص شاہ دانسته سکوت را بە اصرار ترجیح داد و یه توسط 
اعلمالدوله درخواست نمود تا لااقل چند ہفته شاہ به او مرخصی دھد تا بە ملاقات خویشاوندان برود۔ 
درخواست او مورد تصویب وا شد. شاہ بە او مبلغی وجە دادہ تا آنکە ھنگام بازگشت یه پاریس دو 
عدد ساعت جیبی طلا ہا زنجیر برای او بخرد. پس از معاودت لندلی از لندن و ارائە ساعتھاء شاہ از 


دکتر انگلیسی خود که در انتخاب ساعت حسن سلیقه بە خرج دادہ بود تشکر نمود و فور یکی از آٹھا 
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را با ژنجیر در جیب خود جای دادہ ودیگری را در حضور طبیب مخصوص بە امیربھادر جنگ 
(ظلر سی باشی) ھدیہ نمود امتیاز و برتری ساعت شاہ نسبت بە دومی این بودکه علاوہ ہر :حلقەھای 
طلا دارای حلفەھاى پلاتین نیز می ہود و امتیاز ساعت او در برابر ساعت امیربھادر نواختن سە رقم 
زنگ بود کە با اشارہ بە کنار ساعت درمواقع مختلف صدای ساعت و ربع و دقیقه از آن برمی خاست. 

چندی بعد کھ شبی شاہ بە تماشاخانه رفته بود در غیاب ھمراھان که ھنگام تتفس با عین‌الدوله از 
شاہ دور شدہ بودند ساعت و زنجیر مزہور رااز جیب درآورد و بطوری کھ اعلمالدوله ملتفت نگردد 
آن را جوف کاغذ نازکی کە در کنار میزش بود گذاردو بە طبیب خود داد و اظھار نمود کھ ت 
مراجعت. آن را با زکند و بە احدی نشان ندھد. ولی امیربھادر که از قضيه آگاہ گشت> بە اعلمالدو 
اظھار داشته بود با آنکە من از زمان ولیعمھدی شاہ مقرب بودم شاہ مرا خیلی محترم و معزز 
میشمارد حال معلوم شد کہ میانڈ شاہ باشما از من خیلی بھتر است! 

اعلمالدوله ساعت مزبور را ھمیشه ہا خود بە مسافر تھای خارجه می برد. در سال ۸۹‌ّ“ٔۀ ‏ سیحی 
که بە اتفاقق نویسندۂ این سطور بە اروپا رفته ود ھنگام مراجعت فقط ساعت مذکور را بدون زنجیر بە 
ھمراہ آوردہ بود و برای حفظ آن نوار بافتڈ سیاہ رنگی بدان متصل نمودہ بود. یک ساعت طلای 
مچی زنانه هم برای دخترش بە تھران می آورد و در جیب دیگر درون قوطی گذاردہ بود. در سرحد 
روسیە و لھستان مورد بازخواست گمرکچی روس واقع شد. وی می خواست ساعت زنگی مظفرالدین 
شاہ رابه جای آن ساعت زنانڈاتیکتدار ضبط نماید. نگارندہ ہا چند کلمه الکن روسی کھ می دانست 
توانست پە او ہفھماند کە ازاین ساعت کہنە منصرف گشتە و آن ساعت زنانه نو را ضبط کند. بدین 
طریق ساعت زنانڈ مچی از ید اعلمالدوله خارج گردید۔ هنگام ورود بھ4 ایستگاہ سکو همانطور که 
منگام عزیمت به اروپا شاورالممالک سفیر ایران بە اتفاق حاجی حسن آتای ملک ہہ استقبال آمدہ 
بودند؛ باز بە اتفاق یکی از اعضاء سفارتخانه بە استقبال آمدہ بودند و سفیر ایران از قضیة ساعت٠‏ 
توقیف شدہ مطلع گشت وھرچندبە اقدام پرداخت ابد نتیجەای بە دست نیاورد. ولی خوشیختانہ 
ساعت یادگاری شاہ نزد نگارندہ محفوظط ماندہ است, 


بخشش دوکتابخانه 


٦دکتر‏ جھانشاہ صالح پزشک نامی و از رؤسای پیشین دانشگاہ تھران کتابخانڈ 
خود رابە دوکتابخانڈ شھ رکاشان بخشید. صالح در آن شھر زادہ شدہ و درس خواندہ. 
کتابخانةڈ صالح در دو بخش بود۔ بخش پزشکی آن بەکتابخانڈ دانشکد؟ پزشکی وبخش 
ادبی وتاریخی آن بە دانشکدۂ ادبیات آن شہر واگذار شد. بە صالح چون سالھای دراز 


وزیر بھداری و ریس دانشگاہ بود کتابھای زیادی دررشة علوم انسانی اھدا شدہ بود 
که بسیاری از آٹھا درکتابخانەھای کاشان نبودہ است. 

تا دوست گرامی آقای بھمن بوستان فرزند مرحوم مجدالعلی ہوستان از فضلا 
و قضات کتابخانۂ پدر خود راکه مجموعەای ادبی و تاریخی بودبەکتابخانڈ وزیری یزد 
26 در این کتابخانڈ اھدایی کتابھابی بودہ است کہ ہر غناى کتابخانڈ وزیری یزد 
می افزاید. 








علیرضا ذ کاوٹی قراگزلو 


فلسفه نویسان بە فارسی 


الف ۔از نخستین کسائی که بە فارسی مطالب حکمی نوشاند یا سرودہاند ابوالھیئم جرجانی 

صاحب قصیدۂ ظسفی معروف است بە این مطلع: 
یکیست صورت ھرنوع را ونیست گذار 
چراکە ھیات هر صورتی بود سیار 

ابوالھیٹم در اواخر قرن چھارم ھجری میزیست و دو شارح قصیدۂ او یکی محمدبن سرخ 
نیشاہوری و دیگر ناصر خسرو قبادیانی شاعر و نویسندہ و سیاح مشھور در قرن پنجم می زیستەاند. هر 
سه حکیم فارسی نویس و فارسی گوی اسماعیلی ہستند و ملاحظه خواہید کرد که در غالب موارہ 
فلسفەنویسان بە فارسی تمایلی اسماعیلی ھست و یا آنگە نوعی ربط اسماعیلی داشت>اند. حتی ابوریحان 
بیزونی ہم کە ریاضیات بە فارسی نوشتہ بدش نمی آمدہ است که از باطنیان سخن بگوید گرچه در 
قالب رہ مقولات آنان باشد (دقت کنیدا). و نیز از این جمله است ابویعقوب سجستانی ملف کشف 
المحجوب در حکمت و عقاید اسماعیلی که در اواخر قرن چھارم می زیسته است. 

ب ۔بوعلی سینا پزشکٹ و دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی از کسائی است کھ بە فارسی فلسغهھ 
نوشته (دانشنانڈ علاپی) وجود تمایلات شیعی در بوعلی سینا و نیز در علاءالدوله کاکویە امیر دیلمی کھ 
این کتاب برای او نوشته شدہ سلم است؛ اما جالب است ہدائیم کە بوعلی از خاندانی اسماعیلی بودہ 
بدینگونە بوعلی نیز بە عنوان پکی از فلسفەنویسان بە فارسی و ھمچنین شاگردان فارسی نویس او شاید 
متأثر از اسماعیليه باشدہ۔ 

ج سھروردی (شھاب الدین یحیی؛ شیخ اشراق) مقتول بە سال ۵۸۷ ھ ق کە نه تہھادر 
اندیشەاش ییانگر حکمت فھادی و خسروانی است؛ بلک رسالات فارسی بسیار در سائل حکمت 
نوشتە خالی از تمایلات ھفتگرایانہ ( ء سبْعيه) اسساعیلی نیست؛ چنانگه شارح و مترجم کتاب 
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ضھروردی بە فارسی ۔دکتر سید جعفر سجادی نیز بە این مطلب اشارہ نمودہاند (صفحہ بیست و دو 
سطظر ۱۹ از مقدمه ترجمڈ فارسی حکمت الاشراق). سھروردی رسالەای بە نام ھفت ھیکل (ھیاکل 
النور) دارد کە شاید اشارہ بە ھفت سیارہ باشد و شاید ہم منظورش چھار عنصر و سهە مولود (جمادء 
ثبات: حیوان) است و بھرحال تأثر وی را از باطنیان می نمایاند (سی و یٹ). اینکھ گفتەاند سُھروردی 
باب نبوّت را ہسدود نمی دانسته ھمفکری وی را با مدعیان باطنی نشان می دھد. 

قطبالدین شیرازی (شارح حکمة الاشراق) نیز کتاب درڈالتاج را بە فارسی در فنون حکمت 
ثوشته است۔ 

د ۔عین القضات ھمدانی (مقتول در ۵۲۵ ھ-ق) کھ از موارد اتھام او تمایل بە باظن یگری بود از 
کسانی است کھ مطالب ژرف فلسغی را در تمھیدات و مکتوبات بە فارسی نوشتہ است. البته اندیشەھاى 
فلسفی عین‌القضات تاکٹون دقیقاً تحلیل نشدہ؛ اما محققان ارتباط وی را ہا پیران ال حق و باطنی 
ھمچون شیخ برکه و شیخ فتحہ (و غیرستقیم ہا باباطاھر) یادآوری کردہاند. ھمچنانکه گرایش ایرانی 
و پارسی گرایانہ در اندیشه و آثار استادش احمد غزالی محسوس است. بە گمان من جستجو در آثار 
عین‌القضات ما را بە این می رساند که او مانند اسماعیليه معتقد بە تأویل و باطن و اطاعت مطلق پیر بودہ 
است, 

ہہ دیگر از کسانی کە بە پارسی فلسفه نوشەائد باہا افضل کاشی است کە محققان وی را به 
داشتن تمایلات باطنی منتسب می دارند و خود معتقد بە مظھریت انسان کامل و عامل بە کتمان سر بردہ . 
و ہر ظاہر یبنان و ظاھریان تاخته است: 

دل گفت مراعلم لائی ھوس است ‏ تعلیمم کن اگرترا دسترس است 
گنتم الف وگفت دگر ھیچ مگروی درخانہاگرکس است یك حرف بس‌است 
بدینگونە ایرانگرائی و باطن گرائی در اندیشه و شیعی گری در دیانت قدر شترکك هۂ 
منفکرانی است که بە فارسی فلسفه نگاشتەاند. باید دانست کهە وتقیەہ نیز نوعی باطنگرائی است؛ در 
تٹیع جایگاہ ویژەای دار ٥3‏ : ۱ 

و ۔خواجه نصیرالدین طوسی نیز که مدتھا اختیارا یا اجبارا نزد اسماعیلیان قھستان می زیسته و به 
نام ناصرالدین محتشم دوکتاب اخلاق تألیف کردہ و ھمچنین رسالڈ دروضة التسلیمء رادر عقاید 
اسماعیلی نگاشتہ؛ شاید در پارسی نویسی متأثر از اسماعیلیان باشدہ چنانکه وفصول سیدناہ نوشته حسن 
صباح در مباحثات و اثیات طریقۂ تعلیم بە فارسی بودہ است. جالب اینکە پیش از نابود شدن کتب 
اسماعیلیان بدست ھلاکو خواجه نصیر ھمۂ آن کتابھا را خواندہ بودہ است زیرا سالھا ساکنِ قلاع آنان 
ہودہ. الہ خواجه نصیر بە عنوان یٹ دانشمند امامی مذھب نیز می تواند بە تأویل معتقد باشد٠ٗ‏ زیرا 
شیعہ امامیه نیز نویل را حقِ امام معصوم (کھ از جملڈ راسخان در علم است) می داند۔ 

ز ۔عزیز نسفی صاحب رسائل فارسی درحکمت و عرفان و نیز استادش سعدالدین حمویه از 
شیعیان باطنگرا بودہاند. ھمچنانکە حروفیان و نقطویان دوگروہ پیرو عقاید باطنی شیعی گرایانہ و 
ایرانگرایانہ مطالب حکمی و اعتقادی خود را بە پارسی ئوشتاند. جالب است این را ہم بگوٹیم کھ 
ملاأصدرا فیلسوف بزرگ (ستوفی ۱۰۵۰ھ) کە در تفسیر قرآن و شرح احادیث توجیھات 
باطنگرایانہ دارد و نیز شعر و نثر بہ فارسی وشتہ گرچھ اکثریت آثارش عربی است مدتھا در قریڈ 

کھکک متواری وگوشەگیر بودہ و این قریه سابقه اسماعیلی داش و از مراکز آن فرقه بودہ؛ چنانکه در 
تواریخ مسطور است و ملاصدرا در آنجا توانست از گزند قشریان در امان ہماند۔ 





دکتر محمود عنایت 
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موضوع نخست‌وزیری سید ضیاء پس از علاء* 


چند ماھی از انتشار ,خاطرات و تألماتء ٹگذشته بود کے ڈکتر 
محمود عنابت این مقاله را برای چاپ شدن در آیندہ بە من داد وئی 
درج آن تاکنون بە تأُخیرافتادہ. مرحومان پدر و عموی عنایت از مشاھیر 
اخیار تھران و از افرادی بودند کە ارادت خاص تا مرحلۂ فدوبّت نہت 
بہ دکتر مصدق داشتند و محمود وحمید توأمان, ھم از ھمان آبشخور 
سیراب شدفند, 

بناہرین آنچە محمود عنابت را ہر آن دائته است کە این مقاله را 
بنویسد بحث و تحلیل تاریخی و سنجش سند و مدرکٹ است و نباید حمل 
پر آن شود کە محمود عنایت قصد دیگری دارد. درج مقالة ایشان در 
آبندہ ھم ہر ھمین مبناست:. 

علاقەمندان واقعی مصدق ھیچگاہ ازین گونه پژوھٹہا روی 
برنمی تابند زیرا مصدق خود از پیروان و مبشران راہ تحقیق و حق جولی 
بود. 


مرحوم دکٹر مصدق؛ ھم در تقریرات؛ و ھم در خاطراتش اظھار عقیدہ کردہ است که بعد از 
استعفای ناگھانی حسین علاء در ھفتم اردی‌بھشت ۱۳۳۰ء وقتی جلسۂ فوقالعادہٗ َجلس برای ابراز 
تمایل بە نخست‌وزیر آیندہ در روز شنيه ہشتم اردی‌بھشت تشکیل شد نظر انگلیسپھا این بود کە سید 
ضیاءالدین طباطبائی را روی کار بیاورند. نوشته است: 





آیندہ ۔سال عجدھم/ ۱۲۸ 


وجلسە تشکیل شد؛ بە مشورت پرداختند و چون اکثریت نمایندگان اینطور 
تصور مینمودند (کھ] تصدی آقای سید ضیاءالدین سہب خواھد شد کە ھمان ہگیرو 
بند و کودتای سفل ۱۲۹۹ تجدید شود نہ جرأت میکردند از شخص دیگری برای 
تصدی این مقام اسم ببرند نە مقتضیات روز اجازہ میداہ بە کاندیدای سیاست بیگانە 
ری بدھند کە چون صحبت درگرفت و مذاکرات بطول انجامید برای تسریع درکار و 
خاتمه دادن بە مذاکرات یکی از نمایندگان کە چند روز قبل از کشتە شدن رزمآرا 
نخستوزیر بخانەی من آمدہ بود و مرااز طرف شاهھشاہ برای تصدی این مقام 
دعوت کردہ بود و ھیچ تصور نمیکرد برای قبول کار حاضر شوم. اسمی از من برد کھ 
بلائامل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد کھ نماییدگان از محظور در آپند و 
ہمه بالاتفاقی کف بزنند و ہمن تبریک بگویند.' 





این بیان دکتر مصدق در خاطرات اوست کە مطلب را بە اجمال و بدون ذکر اسم نمایند مذکور 
نقل کردہ؛ اما در ٭تقریرات مصدق: مطالب صریحتر بیان شدہ و اینطور آمدہ است: 


و... روز شنبه ھفتم اردی بھشت کە جلسۂ فوقالعادہ در مجلس تشکیل شد گفتند 
که انعقاد جلسە از این لحاظ است کە نخستوزیر استعفا کردہ است و تشکیل جلسه 
برای اخذ ری تمایل نسبت بە نخست وزیر جدید است. الته نمابندگان میدانستند کھ 
نامزد نخست‌وزیر کی است و باید بە کی ری بدھند. قبل از اینکھ صحبت از او بھ 
میان بیاید چون آقای جمال امامی می دانستند کە من بھیچوجه بە تشکیل دولت 
عقیدہای ندارم و یکی دو ماہ قبل ھم بامن مذاکرہ کردہ بودند و من امتناع کردہ بودم 
(برای اینکه ناگھانی اسم از آن شخص مورد نظر بردہ نشود) میخواستند ہا تکلیف آن 
سمت بە من مدتی مذاکرہ پیش بیاید و وقتی س گفتم بول نمیکنم آنوقت اسم 
شخص معھود را عنوان کنند. لذا پیشنھاد کرد کە من دولت تشکیل بدھم و من چون 
ملتفت بودمکەاگرامتناعکنم دولت جدید خط بطلان ہر تمام کارھائی که شدہ است 
خواہد کشید بلا:أمل قبول کردم۔؛" 


بیان مرحوم دکتر مصدق از دو جھت قابل تأمل است. یکی اینکه در اردی ‌بھشت سال ۱۳۳۰ ۔ 
ھمانطورکە خود او اشارہ میکند۔ غلیان احساسات ضد انگلیسی بە اوج خود رسیدہ بود و خشم ونفرت 
افکار عمومی از طبقةُ حاکم و دولتمردان و رجال محافظهکار چندان شدید بودکه حتی حسین علاء هم 
کم البته در آن زمان ھنوز چندان طرفیتی با ملیون و طرفداران مصدق نشان ندادہ بود؛ وب قول دکتر 
مصدق ھنوز ہم می شد او را ءمردی خیرخواہ و صمیمیرو راسنگوہ' دانست کھ نخواست یا نتوانست 
باملی کردن صنعت نفت ابراز مخالفتی کند و چون فطرتا هم آدم ملایم و محافظه کاری بود و در آن 
شرابط نمی توانست ہا جنبش ھمراھی کند بزودی در مقابل سیل حوادث سپر انداخت ومسند 
نخستوزیری را بە دکتر مصدق سپرد. عقلا درست بە نظر نمی رسد کە درچنان شرائطی انگلیسھا و 
رجال دست راستی نقشه روی کار آوردن سید ضیاء۔ یعنی عامل اصلىی؛ و بقول خودش سبّب 
کودتای ۱۲۹۹و بانی ' رژیم بیست سالە را۔ آنھم با چنان صحنەسازی۔کشیدہ باشند و براین مدعا چھ 
دلیلی بھتر از نامة استوکس؛ مھردار سلطنتی انگلیس بە اتلی نخستوزیر وقت آن کشور کە دکتر 
مصدق ترجمۂ آنرا استتساخ و بە یادداشتھای خود ضمیمه ککردہ است,* در این نامه کە بە تاریخ 
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چھاردھم سپتامبر ۱۹۵۱ است استوکس ضمن بحث دربار جو سیاسی ایران مینویسد: 


ہ... بہ اعتقاد من گروہ معھود ضیاء [ء سید ضیاہ]... دیگر بە درد شمیخورد و 
کاری ازش ساختہ نیست؛ مگر بە پشتیبانی حکومت نظامی... ھرچند ضیاء آفتابی شدہ 
است چنین مینماید کە شاہ ھنوز حاضر نیست کہ از او پشتی کند.؛٭ 


گفتیم نمایندہای کە دکتر مصدق را بعد از استعفای علاء در جلسۂ خصوصی مجلس نامزد کرد 
جمال امامی بود. کسانیکھ اوضاع و احوال آن زمان را درک کردہاند میدانند کە امامی در عین 
اشتھاری که بە طرفداری از شاہ و دربار و جبھڈ دست راستیھا و محافظه کاران داشت بە اقتضای طیعت 
شخصی و خصوصیات ذاتی؛ و خلقیاتی کە شخصیت انفرادی ھرکس را تشکیل میدھد این ویژگی را 
ہم داشت کە اھل صراحت لھجہ و فاشگوئی, و حتی در مواقعی بدزبانی و ھتاکی بود. چنین آدمی 
که حتی رزم آرا را از گزند زبان خود مصون نگذاشته بودٴ داعی نداشت کە درعین عدم اعتقاد به دکتر 
مصدق؛ و در ھمان حال که زمامداری او را بە ضرر مملکت وشاہ و طبقه خودش می داند صرفا برای 
ظاہرسازی و پی بە گربه گم کردن و نعل واروزدن از مصدق نام ببرد و او را دعوت بە قبول صدارت 
بکند و بعد با علم بە اینکە مصدق زیر بار این مقام نخواہد رفت به کمکٹ ھمدستائش سید ضیاء را 
وارد معرکھ گنند,. 

در این مورد برای اینکە حتی‌المقدور رای مقرون بە صوابی صادر کردہ ہاشیم بە نطقھای امامی 
رجوع میکنیم که تقریاً نمودارکامل جھتگیری سیاسی؛ و در واقع مخالف خوانى‌ھای اوست: و در 
دورەای که هنوز جبھا ملی دچار تشتت و تجزیە نشدہ بود و مصدق قدرت بلانعارضی در افکار 
عمومی کسب کردہ بود این مخالف خوانیھا درعین اینکھ می توانست نفانڈ ضدیت عناصر و مراجع 
مقتدرتری در داخل و خارج مملکت باشدہ در حکم ستیز و معارضۂ آشکار ہا افکار عمومی ۔وبھمین 
دلیل متضمن بی پروائی و جسارتی بود کە از لحاظ کمیت و نوع مخاطراتی که می توانست متوجه 
شخص کند دست کمی از شھامت لازم برای مبارزۂ انفرادی بر ضد یك دولت قلدر و زورگو ندارد. 
جمال بە عنوان سرکردۂ اقلیت؛ ھم از اجرای قانون خلع ید؛ و در گرماگرم جوش و خووش و تلاطم 
احساسات ضد انگلیسی علنا در مجلس میگوید: 


ورای راکه ما انتخاب کردیم ھر روز فاصلة بین ما و بلوگ ضرب را زیادتر 
میکند... نتیجه آنست که در دامن بلوک شرق می افتیم.... آمدیم زیر ابرویش را 
برداری؛ چشمش راکور کردیم... حکایت آن طبیب است کہ مباھات کرد من سن 
کلیڈ بزرگی را د رآوردم. گفتند مریض چہ شد؟ گفت او مرد...٠۷‏ 


امامی در ھمین جلسە کھ کمتر از یکماہ از شروع خلع ید میگذشت و دولت مصدق در اوج 
محبوبیت خود بود گفت: مبندہ با طرز اجرائی دولت آقاى معندق موافق نبودم برای اینکه میدیدم چھ 
عواقب وخیمی خواھد داشت.۷ 

دو ماہ بعد از این تاریخء و در حالی که عمر حکومت مصدق ھنوز بە شش ملہ ترسیدہ بود در 
مجلس گفت: ہ... فرمودند بە دکٹر مصدق چه ایرادی میگیرید بندہ عرض میکنم ہزاران ایراد۔. در 
جامعەای اگر بنا شود.ایراد بە دولتی گرفته شود این دولت مصون از ھیچ ایرادی نیسٹ. یعنی ھرچه 
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- 





سیدضیالدین طباطبائی 
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نبابد بکند کر دہ است...م4 ۱ 

قریب یکٹ ماہ بعد مادہ غلیظ تر می شود و جمال ضمن نطق تندتری که ضمن آن از عدم تأُمین 
جانی اقلیت مجلس و حمله و ناسزاگوئی بعضی از روزنامە‌ھا نسبت بە نمایندگان اقلیت گله سی کند 
میگوید: 


ومن می دانستم که دکٹر مصدق آدم کج سلیقەای است؛ آدم لجوجی است۔ آدم 
منفی بافی است ولی این امید [؟] را نداشتم کە دکتر مصدق که چھل سال سنگك 
آزادی را بە سینە زدہ است اول کارش عدم آزادی باشدء سلب آزادی حتی از وکلاء 
باشد. این را باور نمیکردم. این نقض غرض است. یک کسی ہا وسائلی بیاید پیشوای 
ملی بشود و تا آمدہ لگد بە تمام گفتەھای قبلیش بزند....* 


برای نسلی که بعد از مصدق؛ و در واقع بعد از :مشروطیت صغیرہ شاھد مجالسی رام و آرام بود 
و مجلس و مجلسیان تا مدتھا برای لو نمونڈ سکون و سکوت و تمکین در حضور دولتمردان بودند 
شاید بیان این نگتە جالب ہاشد که ٭جمال, این سخنان تند و تیز را غالبا در تالار جلسۂ علنی در حضور 
خود دکتر مصدق و وزیران کاپنڈ او ہا حضور تماشاچیان و روزنامەنگاران ایراد میکرد۔ متن نطق او۔ 
نظیر نطق سایر نمایندگان۔ غالبا در روزنامەھا چاپ می شد و گاہ نیز بطور زندہ از رادیو پخش 
میگردید. روزنامەھای مخالف؛ اعم از چپ و راست ھم تا آخرین روز حکومت مصدق مشغول 
انتشار بودند و اگر بعضی از آٹھا توقیف می شدند؛ روزناەھای دیگری بلافاصله جای آنھا را 
میگرفتندء و بدین ترتیب بساط روزنامه فروشها ھیچوقت ازروزتاىۂ مخالف خالی نبود و این 
وضعی ہودہ که نە تتھا در دوران مصدق؛ بلکه در تمام دوران دمکراسی صخیر کە از بیست و پنجم 
شھریور ۱۳۲٣١۰‏ تا ۲۸ مرداد ۲٢‏ ۱۳ و مجموعا دوازدہ سال و بیست و ھفت روز طول کشید بجز در 
ایام استثنائی و معدود باقی و برقرار بود و با این حال صدای ہم بلند بود کە آزادی نیست! 

+٭ ٭٭*٭ 

ثندترین نطق جمال بر ضد مصدق؛ در جلة ۲ مجلس شانزدھم و در تاریخ سەشنيه 
نوزدھم آذر ایراد شد؛ و این زمائی بود کە مخالفان دولت بواسطه حدوث حوادث چھاردھم آذر۔ 
یعنی غارت روزنامەھای وابسته بە هر دو جناح چپ و راست مخالف توسط جماعتی که شعبان جعفری 
شاخص‌ترین چھرۂ آنھا بود دستاویز مناسپی برای حمله بە مصدق پیداکردہ ہودند۔ روزنامنەھای دست 
چپ؛ این جماعت را واہسته بە دربار و تجھیز شدہ توسط دولت معرفی کردند و حال آنکە در بین 
روزنامەھای غارٹ شدہ؛ چند روزنامڈ وابسته بە دربار وجود داشت کھ معروف بود توسط ملکه مادر 
تقویت و حمایت می شوند و بھ هر حال طرفدار شاہ و مخالف مصدق بودند و منطقی بھ نظر نمی رسید 
کھ دربار دستور سرکوبی آنھا را صادر کردہ باشد. 

شایعة قابل قبول تر کە الته ھرگز بە ثبوت نرسید این بود کە عناصری از داخل دولت کە تمایلات 
شاھی آنھا بر گرایش مصدقی می چربید؛ طراح و کارچرخان ماجرا بودماند۔ خود دکتر مصدق بطور 
قطم در این جریان دست نداشت. وقتی ہم از چند و چون ماجرا بە درستی مطلع شد طی نطقی در 
مجلس شدیدا سبین رامحکوم کرد۔ ولی باتوج بە ترکیب کئی نظام اداری و اجرائی و سرسپردگی و 
وابستگی دستگاهھای انتظامی بە اساس ہیثت حاکمەء مسئلە در ہوت ابھام و اھمال ماند ‏ و کسی مجازات 
نشد, 





روز سە شنبه نوزدھم آذر ۱۳٣۰‏ کە دکتر مصدق خود نیز در مجلس .حضور یافته بود قبل 
ازتشکیل و رسمیت یافتن جلسہہ تظاھراتی در داخل تالار جلسۂ علنی بر عليه سصدق و نمایندگان 
اقلیت صورت میگیرد و سرانجام کار بە جنگ مغلوبه میکشد و تماشاچیان و وکلاء با ہم دست بە یقه 
می شوند| گویا در ھمین جلسه بود که منوچھر تیمورتاش (فرزند تیمورتاش وزیر دربار رضا شاہ) که 
در آن موقع از مخالفان سرسخت مصدق بود توسط تماشاچیان طرفدار دولت مضروب شد. 

معروف شد کە مرحوم کریمپور شیرازی مدیر روزنامڈ شورش؛ از لڑ تماشاچیان بە داخل تالار 
پریدہ و با تیمور تاش دست بە یقه شدہ است۔ در ھمان موقع سایر وکلاء و اقلیت بە کمکٹ تیمور تاش 
شتافته و کریمپور را متغقاً به زیر مشت و لگد گرفتەاند. عاقبت جمال امامی کە تا این لحطه در دعوا 
شرکت نداشت بەه وسط معرکھ می آید و کریمپور راکە در قیاس ہا جمال امامی جثڈ کوچکی داشت از 
پشت ہا یك دست بغل میکند و از معرکھ بیرون مىبرد.'' 

بعد از تشکیل جلسە نیز نمایندگان اقلیت دست بە تظاھرات شدیدی ہر ضد دولت می زنند. ابتدا 
پیراستہ بہ عنوان تصحیح صورت جلىۂ قبل بہ پشت تریبون میرود و باعلم بە اینکه جریان سمجلس 
مستقیماً از رادیو پخش می شود ہا اغتتام فرصت از سالروز حقوق بشر شعارھای تندی بر ضد دولت 
مصدق می دھد. بعد ھم کھ مصدق برای ایراد نطق بە پشت تریبون می ‌رودہ مخالفان با به صدا 
درآوردن پیشدستی‌ھای صندلىء مانع نطق او می شوند و سرانجام جمال بە پشت شریبون می رود و 
سفرۂ دلش را باز میکند. او خطاب بە مصدق میگوید: 


آقای نخستوزیر؛ شما ھیچ وقت در عمرت نە تنھا نخستوریری کە مراعات 
قانون و مجلس را بکند ہودید ھیچوقت ھم یکك ھمچو فردی نبودی که در خانەات 
بنشینی و مراعات قانون را بکنی. اگر در صف اقلیت ھم باشی سراعات قانون زا 
نم یکی۔ شما مگر کسی نیستی که از مجلس پا شدید رفتید جلو درب مجلس؛ بھ مردم 
گفتید آنجا محلس نیست؛ اینجا مجلس است. آمدی اپنجا نشتةەای چهھ کنی. برو 
ھمان چاقوکٹھا برای شمامجلس ھستند. (نغست وزیر۔حالا ہم می روم). بروا مرا 
می ترسانی؟.... من نمی دانستم ایشان اینقدر جاەطلب است. این را فرض نمی کردم. 
می دانستم کە از زندہ بادو مردہ باد خوشش می آید؛ می دانستم که هوچی است؛ء ولی 
جاەطلبی او را اینقدر نمی دانستم. من اینقدر فرض نمی ‌کردم؛ یک پیرمرد هفتاد و 
چند سالەای کە ھمیشه ھم تمارض میکند وقتی وارد این مملکت می شود می رود زیر 
لحاف: ولی در آمریکا شلنگ تخت می اندازد. این آدم اینقدر سماجت بخرء 
می دھد که من میمائم برای چی؟ یکك روز دکان نفت باز میکند؛ هشت ماہ م یگذرد 
بعد می ‌بیند غلط رفتہ؛ مگر ول میکند. می بیند این دکان بسته شد دکان انتخابات باز 
میکندہ بعد دکان خبًازی و نعلبندی باز میکند. برای این کە مردم را فریب بدھد. آقا 
آخرش چی است؟ چه کردی برای این مملکت؛ چه کردی در این ھشت ماہ جز 
بدبختیء فلاکت؛ نکبت:؛ دوثیت چه ایحاد کردی؟ چیز عجیبی است. من عرض کردم 
عقلم قاصر است. شما نمایندگان ملت که على رغم ایشان نمایندہابد بگوثید؛ او کە 
شما را نمایدہ نمی داندہ او چاقوکشھای جلو مجلس را نمایندہ می داند ولی حق ہم 
ہمین است که با شما اینطور رفتار شود, ھمیں حق است. آقاء من روی سخدم ہا ایشان 
نیستہ ایشان معتقد بہ این حرفھا نیست, معتقد ٭ مملکت نیست: معتقد بە نظم و 
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آرامش نیست۔ او یک سرشت خاصی است. خدا یک مرغھالی راگاھی برای تنیيه 

جامعہ ایجاد می کند. دکٹر مصدق ھم یکی از آن امراض است کہ خدا برای ایران 
تی 

فرستادہ است... 


در براہر تمام این حرفھاء مصدق در جواب ستقیمی کە در ھمان جلسه بە جمال امامی داد فقط 
وبا تمام معایبی کە جناب آقای امامی برای من ذ کر کردند ایشان خودشان پیشنھاد 
نخستوزیری مراکردند (جمال امامی۔ غلط کردم). من نمی دائم این تقصیر با جناب 
آفای امامی است یا ہا من کھ جاەطلب ہودہەام و ہا این معایب نخست‌وزیری را قبول 
٭ کردەامء امید دارم کە ملت ایران در این باب قضاوت کند و آنچه را حقیقت است 
درک کند. 
عو مر لہ 

جمال در عین این ناسزاگوئی و تندزبانی و توھین بە دولت سعی می کرد خود را یکٹ ہپارلمانترہ 
اصولی و جاسنگین و مصلحت اندیش معرفی کندا و معتقد بود کە حکومت برای این بوجود آمدہ 
است کہ امنیت ھہمہ افرادہ و حتی مخالفان خود را تأمین کند و بھمین دلیل بە دکتر فاطمی معترض بود 
کھ چرا بعد از انتصاب بە معاونت نخست وزیری در روزنامەاش بە مخالفان دشنام می دھد. در جلسة سه 

شنبه نوزدھم آذر ۰ در ھمین باب گفت: 


ومعاون نخست وزیر قباحت نمی فھمد. علنی در ااگان دولت ہمن فحش 
می دھد. ... اگر آی دکتر بقائی فحش بدھد دکتر است؛ پسر یك شخصی است: ہا 
ما ھمقطارست. او هم فحش زنندہ نباید بدھد. خوب حالا میگوئیم وکیل است؛ 
آزاد استِ وی تو چه م یگوئی! تو دولتی! تو برای این ھستی کھ نگذاری بە من فحش 
بدھند... 


وی با ھمین استدلال معتقد بود کە اگر حقیقت و امنیت مخالفان از جانب دولت عورد تعرض 
واقع شود خطر رژیم و دولت برای آزادی فردی کمٹر از کمونیست نیست. میگفت: 


اگر من از کمونیستھا می ترسم برای این است کە اگر آنھا بر مملکت مسلط 
شوند متعرض جان و مال و ناموس و مزاحم حیثیت و آزادی و بالاخرہ حقوق ما 
خوامندبود. خوب, حالا اگر دولت بیاید این کار را بگند بە کی متوسل شویم؟... 
وقتی دولتی که ہا پول ملت ایجاد شدہ است خودش می آید متعرض ما می شود من از 
این بە که پناہ ببرم۔. (صفائی'' ۔بہ خداء و خدا انتقام خواھد کشید) لااله الا الله.... ما 
پریروز که شنیدیم اینجا جلوی حزب تودہ راگرفتند٣'‏ تصمیم داشتیم ساثیم بە 
شھربانی تقدیر کنیم؛ ولی خوشبختانہ نکردیم. چون دیدیم کھ درجھنم ماری است 
که از او باید بە غاشيه پناہ برد۔م 


ز عزد ہر 
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اما تمام این سروصداہا تا وقتی بود کە زور مجلس و مطبوعات بە دولت می ‌رسید و مشروطیت 
صغیر ھنوز نیم نفسی ٭إِشت. بعدھاکە قدرت دولت بە جاپی رسید کە وکیل مجلس را ہا پس گردنی 
از فرمانداری نظامی بیرون کردندہ ہا اینگە در مجلس شورا کار بە استیصاح از دولت کشید ھیچکس 
زورش بە فرماندار نظامی وقت نرسیدء اگرچہ نمایند؟ مقتدری مثل جمال باشد که آن موقع سناتور 
جمال امامی شدہ بود. اعتراضص ملایم و مثین تقی زادہ وعلی دشتی در سنا نیز فقط تااین حد اثر داشت 
که در ہایگانی تاریخ ثبت و ضبط شود و بە زبان عامیانہ: ہمه ماستھا راکیسە کردند. 

در آن موقع دولت تقریباً ہمان دولتی شدہ بود کە مرحوم جمال می خواست؛ یعنی نه چاقوکشی 
به روزنامەھای مخالف می فرستاد و ىە در روزنامە‌ھا بە مخالفان فحش میداد. چون اصلا مخالف و 
معارض بە سیاق سابق وجود نداشت. تا حاجتی بە فحش و دشنام و اعزام چاقوکش بە چاپخانہ باشد, 
درست است کھ تا چند سالی بعد از ۲۸ مرداد در مجلس و مطبوعات صداھائی بر ضد حکومت بلند 
شد و خود جمال ھم در مجلس نطقھائی در انتقاد از اعمال دولت ایراد کرد اسا اولاً این مخالفتھا 
متفرق و سست بود و قبل از اوجگیری خاموش میشد و ثانیا مخالفان ھم ‏ لااقل تا دیرزمانی آن 
مردان تند حمله و شیرگیر سابق نبودند و بھمین جھت زہاں محالفت و اعتراض نیر اندٹ اندك 
دگرگون شد و بغیر از موارد استٹنائی در لباس ایما و اشارہ درآمد و کنایه و استعارہ و تمثیل جای بیان 
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بقول احسمد کسروی؛ کوتاہ سخن آنکه مردی با خصوصیات و مذاق و مشرب جمال امامی 
وقتی دکتر مصدق را دعوت بە قبول صدارت میکند قاعدتا نظرش این است کھ مملکت (یا ھیثت 
حاکمەای کە در آن موقع گردائندہ و در واقع صاحب مملکت بود) بطور موقت ہم کھ شدہ از بن‌بست 
نجات یابد. این توضیح نیز در اینجا لازم است که قبل از قتل رزمآرا ھم ظاھرا جمال در یکی دو 
نوبت بە مصدق پپیشنھاد کردہ بود که جای رزم آرا را بگیرد؛ و دکتر مصدق در جلسۂ یکشنبە سوم آذر 
۰ طی نطقی۔کە آنھم در جواب مخالفتھای جمال امامی ایراد شد۔گفت: 


وجناب آقای جمال اماہی در زمانی که رزمآرا نخست وزیر بود با ایشان 
مخالف بودند.؟' این را کاملا تصدیق میکنم و‌ برای اہن مخالفغتء درست نمی دائم 
چند جلسە منزل بندہ تشریف آوردند و مذاکرہ فرمودند کە من نخست وزیر بشوم۔ به 
ایشان عرض کردم کە این مقام را نمی ‌توائم قبول کنم بجھت اینکه آن چیزی راکە 
انگلیسیھا می خواہند نمی توائم اجرا بگنم..۔ہ 


بعد از قتل رزم آرا؛ در آن شرائط اسٹٹنائی کە صدای گلول خلیل طھماسبی (کشندۂ رزم آرا) 
ہنوز در فضا طئین انداز بود؛ جلوگیری از ملی شدن صنعت ملی بدست یك نخست وزیر انگلوفیل یا 
محافظه کار خلاف مصلحت وقت و حتی خلاف مصلحت انگلیسیان بود. راہ درست و عاقلانه این بود 
که مصدق با آنان مسثولیت را بگردن بگیرد تا یا تدریجا ٭واقعیات: را بپذیرد و مُجبور شود بخوبی با 
شرکت نفت بە توافق برسدہ و یا وقتی کهە دید از عھد* حل مسئله برنمیاید استعفاء دادہ مسند را باز به 
ھمان قدیمی‌ها بسپارد. مصدق نە سازش کرد و نە استعفا داد و حریفان ناچار بە آخر الدواء کودتا 
متوسل شدند. 

دوران بیست و ہشت ماہه حکومت مصدق تتنھا فرصتی در رژیم گذشته برای رجال محافظه کار 
بود تا نقش رادیکالھای انقلابی را ایفاکنند و در داعیهۂ آزادیخواهی ہا جناح چپ ھمگام شوند. 
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ادداشتھا 


٭ بخشی از بادداشتھای پراکندہای است کە در حاشيه ماطرات دکٹر مصدق فلمی کردہام؛ و ضمن آن سعی کردەام کە بدور 
از حب و بغض ناگوشەای از تاریخ معاصر برخوردکدم و صرفا تناقضاتی را نشان دھم که بفرض البات: دلیل خیانت کسی نمیشود؛ 
بخصوص که ہیچ مرجعی جز تاریخ نمی توائد دربارہ اشخاص ری ٹھائی صادر کند کە حدیث لیک و بد ما بە روزگار خواھد 
مالد... ع دی 

۹۔ خاطرات و تألیات مصدق. ہبگوشش ایرج افشار. انتشارات علمی۔ تھران. ۱۳۹۵ (ص ۱۷۸) 

٢۔‏ تقریرات مصدف در زندان بادداشت شدہ ‏ نوسط جلیل بزرگمھر, تنظیم ایرحع افشار. چاپ سازمان ککاب۔ ۱۳۵۹ (ص 
شس 

* بخست مرحوم علی محمدخان عامری استاد انگلیسی متوجه این ىامه شدہ بود او خاطرات اتلی را دیدہ و نامه را اڑ آنجا 
برگرفته و ترجمە کردہ بود و ہا مقدمەای بە من داد و در مجلهُ راہنمای کناب ھمراہ عکمی از مصدق و ائلی بە چاپ رسائیدم, 
بخش مطبوعائی سازمان امنیت برای آنکە بدائد عکس را ا زکجا بە دست آوردہ بودم (چون مصدق ہو روی آن تاریخ گذاشنه بود) 
مرا به ساخدمائی حوالی میدان فردوسی حواستند. آن حریان را در خاطرات و تالمات یادداشت کردہام (ایرج افشار)۔ 

۳۔ بعد از معرفی دولت علاہ بە مجلس شائردھم (یکشبە عیجدھم فروردین ۱۴۳۳۰) آشنیائی زادہ نماپندۂ منفرد مطس ۔کھ 
ضمناً در آن موقع معروف ہہ طرفداری از قوام بود ۔ در حله سەشنبە ٢٢‏ فروردین اظھارانی در مخالعت با علاہ ابراد کرد وگفت 
کسی کہ بە اعتراف نفی زادہ؛ دطرف مور و شریک و مشاور در انشاء فرارداد ۱۹۴۴ء بودہ لمی توائد در چنین موقعی کھ صجبئی از 
ملی کردن صعت نفت است نخست‌وزیر شود و چون در روز معرفی کاىینە بە مجلس؛ دکٹر مصدق طی نطفی علاہ را جدوست سی 
سالەہ خود معرفی کردہ و تلویحاً دولت او را مورد تأبید قرار دادہ نود آشتیائی رادہ بطور صمنی مصدق و پارائش را مورد حمله 
قرار داد و آبھا را مٹھم کردکھ ىا دولت علاہ بند و ست کردہاند۔ 

در جلسه پحشنبه نیست و دوم فروردین ۱۳۲۹ دکٹر مصدق در مقام جوابگوئی پشت ئرینوں رفث و متلگر شد کە لفاوت 
علاء ہا نقی زادہ ایس است کھ تقی‌رادہ با علم ر اطلامع از مضار قرارداد ۱۹۳۴ زیر ایں قرارداد را امضاہ کردہ وحال آنکہ علاہ 
ندائسته و تمھمیدہ در ومقدمات کارہ ایں قرارداد دخالت کردہ است۔ تاہرایں مہ نتھا مرتنگک جرمی نشدہ بلکه در ارتکاب جرم ھم 
قاصد شودہ و یه اصطلاح حرائیوں انتاسیون کوپابل (عابافجیامہ ۴۵5508ائ) یا قصد جرم مداشته است. دالبته میتوان بە آفای علاہ 
این ایراد را بمود |که ] چرا حاصر شدند بدوں مطالعات کامی ماموریث دولت را فبول کنند ولی عمه می دائند که ھرکس در دورہٗ 
دیکتاتوری متصدی کار نود نمی تواست از امر دولت تحلف کد.ہ 

ُ نظر مصدق در آں مونع؛ علاء مقط بک غص داشت وآن این بودکە بە عفائد ثفی‌زادہ فوفالمادہ اھمیت میداد و این 
اھمیت را ہم صراحتا انراز میکرد اما ھمیں امر دلیل صداقت و راستگوئی او نود. (نگاہ کتید ىە مذاکرات مجطس شائزدھم؛ ار جلسه 
۰٠ى‏ حلے ۱۴۵۔ روردیں ۳۰٣۱۳)۔‏ 

۱ باید داست کھ در آں ھنگام روابط لاہ و دکٹر مصدق حسنه بود و ھنور طرفیں برای ھمدیگر شمشیر نگشیدہ نودند. ولی 
پعداکہ علاہ نىە وزارت دربار رسید نا شدت گردنن اختلاف شاہ و مصدق: رابطەً مصدق و علاہ ھم شکراب شد و اوج این اختلاف 
در واقعة تھم اسصبدہ )۱۳۳١(‏ برو زکردکە بالآخرہ بە استععاء علاء از وزارت دربارہ و اتصات اںوالقاسم امینی بەکفالت دربار منجر 
شد. موضوع روابط دکٹر مصدق و تفی رادہ در فصل دیگری مورد بحث قرار گرنته است.۔ اما در این فرصت میگوثیم با استدلال 
دکٹر مصدق تقی رادہ ہم قائل شزیه است. ربراکھ او نیز سمی توانست از دستور رصا شاہ تخلف کند و بعلاوہ درکمال صراحت در 
محلس پائردھم اعتراف کرد که دآلت فعلە بودہ است. پادآوری این نکته ھم شاید جالب حاطر باشد کە دکٹر مصدق در ھمین 
7 شابردھم ۔ در حلة ۲۷ مھر ۱۳۲۹۔ و بمناسبتی دیگر ضمن اشارہ به آلت فعل بودن وزراہ و وکلاہ در دوران رضا شاھی 

تہ نود 

دبا ایں حال ورراء و وکلاہ نمی تواند بە عموان سودن آرادی؛ حود را شرثە گنند چونکە آتھا مجبور نودید کار قبول گند تا 
ایک سبت بە مملکت حیانت کنمد کە بالامنناع بالاختیار لابنافی الاختیارہ [اضاع از روی اختیار؛ منافی اختیار نپسٹ ]و مقصود 
اپن نود کە رجال کشور و للگری در عین اجبار ءە اطاعت از مافوقء لااقل دارای این اختیار بودند کە اصلاً از روز اول قبول کار 
نکنند اما دکٹر مصدف بە دلائل سیاسی ئمی خواست عین این استدلال را در مورد حمیں علاء بکار ببرد و او را ہم مثل تقیزادہ در 
خور محکومیت سپاسی بدائد. 

۴۔در دورہهٗ چھاردھم مجلس که مصدق پا اعتیارنامہ سید ضیاءالدین ىە مخالفت برخاست و نعلق مفصل و شدبداللعنی ہر 
ضد او اپراد گرد سید ضیاہ برای اینگه نمابنڈگان محلس را از رد اعتبارنامه خود بارداشته باشد در جلسهُ ھفدھم اسفند ۷۲ ضن 
حمله مثقائل بە مصدق و دفاع از خویش؛ صلاحبت سپاسی خود را با رژم شاہ مرتبط کرد و به مجلسیان ھشدار داد کہ: 

وموضوع صلاحیت من برای وکالت محلس شورای ملی بعلت اینکه مسبب کودتا بودم پٹ نتایح خطرنا کی را ممکن است 
را تن آورد۔ اگر من بدلیل ابنکه مسبب کودتا ہودمام صلاحیت وکالت مجلس شورای ملی را نداشتہ ہاشم پس تمام 

ات و تاسیسات ناتجہ از گودتا میبایست مورد تجدید نظر واقع شود و نا علاقهای کە ماعا بە حفظ اساس ملطنت فعلی داریم 


آیندہ ۔سال عجدعم / ۱۴۷ 





ہک ا ا یا کت جا ارد زج ا ا می اع مت خر یمشیر سی 
.شورای ملی در عدم صلاحیت اپنجانب ممکن است از طرف اجالب الخاذ سندی شود و قائولی بودن تشکیلاٹ و ناسبساٹ 
اجرائیه و مظھر اعظم آن کہ مقام سلطنث است مورد نزلزل واقعگرددء 

سید ضباہ مطلب را از این عم بازتر کرد و بە تآبید و ابرام گفت: 

(آقای ڈکٹر مصدق السلعادہ در سنة ۶۴ با شستقرار سلطنت پھلوی سخالفت نمودند و چون دکتر در حقوق صتند 
میبایسنی کاملاً موجہ باشند که از لحاظ حقوق بین‌المللی چنانکہ مخالفت ایشان با اعتبارنامه من مورد تصویب مجطس شورای ملی 
قرار بگیرد طبعا پایڈ سلطنت فعلی را منزلزل کردماند.ہ (سیاست موازنڈ نفی در مجطس چھاردھم بفلم حسین کیاسنوان: بھمن 
۹۹۹۷ ص۹۳۴ 

ظاعرا عمین سخنان یککی از مولرترین عطل تصویب اعتبارنامة سید ضیاء ہود۔ حسین کی استوان مینویسد: 

ہ... اظھارات ایشان راجم بە اینگه رد اعتبارنامہ او پابە سلطنت و نشکیلات حاصله از کودتا را سسٹ و متزلزل میکند و 
همچجئین ترس پارەای از نماپندگان از لفویت حزب تودہکه مخالف جدّی سید ضیاء ہود در تصویب اعتبارنامه تأثیر بسزالی داشت۔ 
و برتر از ھمه وجود رکلای دوره دبگتاتوری بودکه انتخاب آنھا با نظر ہمان مقاماتی انجام شدہ بود کہ سید ضیامالدین در کلف 
حمایت آنان قرار داشت و ھمین وکلاء بودند کھ ری بە اعتبارنامه عامل کودٹا دادند.: (ھمان کتاب: ص ۸۴). 

۵۔جمال امامی فرزند حاج امام جمعه خوئی (از احرار صاہر مشروطہ) ود و ھبچوفت حسن شھرت پدر را پیدا نگرد اما در 
تھران (و شاید ہم در مسقط الرآسش) برو بیا وکیابیائی داشت و معمولاً خطش را میخواندند۔ خودش یکبار در مجلس گفت: ەدر 
ادارات اسم مرا گذاشتەائد مخشمالسلطہ ثانی؛ چون ھرکس بیاید در خانه من و نگوید مرا توصيه گن من ردش نمیگنمہ (از 
صورت جلسه یکشنبە پنجم آذر ۱۴۲۹۔ مجطس شانزد 

در جلسة پنجشنبه عشدم تیر ہمان سال ک مجطس بر سر تشکیل دولت سپھبد رزمآرا متشنج شدہ بود ہنگامی کە جسال 
امامی می خبواست از رزمآرا بعنوان ہ کسی کە لیاس سیویلی پوشیدہ و بھ شما [ ہی مجلسپان ] ہم تعظیم مبکندہ تعریف کند دکٹر 
مصدفق فریاد زد: ہآقای امامیە تو وکیل ملتی؛ این حرف را ئزنء۔ 

جمال؛ صرفنظر از عقائلداش؛ یك سخنور سباسی چیز دست بود و لھجه آڈری ہم برگرمی چانەاش می‌افزود۔ 
٦۔‏ در آذرماہ ۱۳۲۹ کە عددہای از افراد حرفەای: در ظاھر بە عنوان مردم عادی؛ و در باطن از طرف شھربائی ررمآرا بہ چاپخانه 
روزنامہ شاہد (َعلق بە دکٹو مظفر بفائی کرمائی کە آن موفع ہا جبھة ملی و دکٹر مصدق ھمکاری داشت و با ررمآرا بارزہ 
میکرد) می ریزند و ضمن بھم ریختن گارسە‌ھا وسائل آنرا غارت میکنند آن عمل سروصدای بزرگی در مجلس و مطبوعات پیدا 
میکند تا جاہی کە بعضی از نمابندگان طرفدار دولت: و از آن جمله خود جمال امامی در مقام اعتراض بە این واقعه برمیایدہ وی 
در جلےە پنجشنبه سی‌ام آذر ضمن نلق قبل از دستور میگوید: 

واصلا من ئمی‌فھمم: ایٹھا بقول رفیقمان آقای دشتی مغز خر خوردماند. آحر نوک این قدرت را در دست داری؛ چاقوکش 
چرا می فرستی آفا؟ آخر ت وکە شھربانی داری؛ ژاندارمری داری؛ نظام داریء آخر بە چافوکش چہ احتیاحی داری؛ ابنھمه فائون 
کشدار داری: نوکه از فائون سرتاپا سوءاستفادہ میکنی؛ پک موردش اقلا حعظ ظاھر را بکں.ہ 

۷۔صورت جلسہ ۱۹۸ مجلس شائزدھمء یکشنبہ ۲۴ تیر ۱۴۳۰ء 

ہمان مأعذہ جلسۂة ۱۸۴. مورخ دھم شھریور ۱۳۳۰ 

۹۔ ہمان ماخذ,. جلسەہ ۱۸۷, سەشنبہ دوم مھر ۰ 

٠۰‏ نقل این ماجرا را من از زبان بکك شاعد عینی بعدھا در دفتر روزنامه شاھد شیدم وگویندہ میخواست میزان لوطیگری 
جمال را با این نقل نشان بدھد! 

١۔از‏ صورت جلے سەشتبە نوزدھم آدر ۱۳۲۹ مذاکرات مجلس شانزدھم لازم بە توضیح است که جریاں محلس آن روز 
بە دستور دولت دربار؛ یگی بطور زندہ و نوبت بعد /ھنگام شب و پس از اخبار پخش شد۔ 

۳سر مو یسوم سی سوہ مود ارب اس دو مات 

درگذشت. 
۴۔ منظورش روز چھاردھم آذر است کە اجتماع دائش آموزان چپ درمیدان بھارستان توسط پلیس سرکوب شاہ 

۴۔ جمال در ابتدا طرفدار جدی رزمآرا بوڈ ولی بعدھا کہ دید وی قادر بە مقابله با مخالفت‌های تند و تیز نیستۂ و 
بخصوص بعد از فرار سران حزب تودہ از زندان از مخالفان جدی او شد, 


اشتراک سال ۱۳۷۱ 


ازمشترکین ارجمند خواہشمندیم هرجه زود تر مرحم تکنند 








شورگل 


مجموعة شر از ھمایون صنعتی زادہ. کرمان. ور 


مجموعۂ شور گل, کتابی است با چاپ و صحافی و تجلیدی ہسیار سادہ و بی پیرایه کە خود 
آئینەایست از صداقت و صمیمیت و بی ادعائی سرایندہ. کتاب دربرگیرندۂ صد و سیزدہ قطعه شعر 
است که در ۱۳۹ صفحہ جای گرفته است۔ من نقد نویس نیستم امّا شعر خوب را خیلی زود می شناسم 
مثل باغبانی ہستم کە می توانم سریع علف‌ھای رز و ساقەھای مزاحم روثیدہ در باغچه را از لابلای 
گلھای عط رآگین و اصل و نسبدار جداکنم و مجال رشد بە ساقەھای ترد و شکنندۂ گل ھا بدھم. 

آتای ھمایون صنعتیزادہ را قبِلاً گھگاہ در مجله آیندہ دیدہ بودم اتا جمع شدن همه آنھا در 
یک مجموعه این فرصت و امکان را بە خوائندہ می دھد کھ کار سرایندہ را در فضائی گستردە وبا 
ویژگی‌ھائی مستمر و یکدست و پوست> بخواند و بشناسد و ہا ذھنی آمادہ از دامنەھای سرسبز و 
رنگارنگ آفریدەھای شاعر بالا رود و سرانجام پس از طی فراز و نشیب‌ھای متفاوت و متوع در 
کنارہای درنگ کند و بە تفگر و تال بپردازد. 

بی تردید شعر معاصر بعد از نیما راھی تازہ و جھتی خاص یافته است؛ اًّا باید قبول کنیم در این 
فاصل زمانی؛ بیراعه و پرت راہ و پرتگاہ نیز داشته است. بھمین علت گاہ شاھد آبختگی‌ھای شعر 
خوب و بد و آثار اصیل و غیراصیل بودہایم و می دانیم که در جریان ہر حرکت و تحوّلی نمی توان ہا 
قاطعیٔت و بە سھولت بە نقد منصفانه پرداخت و محکی دقیق برای جداسازی سرہ از ناسرہ داشت, 
عوامل متعددی وجودداشتہ کە گاھی موجب تزاید شھرتھای کاذب و ناعادلانە بودہ و موائم فراوانی 
نیز علل حق کشی‌ها و پایمال شدن حقوق گروھی دیگر شدہ است. این بحثی است قابل تامل کھ 
می توآن در فرصتی مناسب با ارائه ادله کافی و موارد مُستتد بە آن پرداخت و احتمالاًحق را بہ حقدار 
داد۔ البته زمان مثل ھمیشه صرٌاف منصفی است و نظرنھائی را بی ہراس ابراز می دارد۔ حافظ چە خوش 


است: 


خموشحافظ واین‌نکەھایچون زرسرخ ‏ نگاھدارکهە قلاب شھرصراف است 


آیندہ ۔سال عجدحم/ ۱۴۹ 





حسدیث مُدمیان وخیسال ھمکاران - ھتان حکایت زردوز وبوریاباف است 

اتا مجال کم است و اندک و سخن ہسیار است و دقیق؛ کتاب مقدمۂ کوتاھی دارد که من ادعا 
میکنم تاکنون ھیچ شاعری در مقدمۂ کتاہش اینگونه سادہ و صمیمی و باکلامی عریان ہا خوائندڈ 
شعرش سخن نگفته باشد. گاھی عبارت ها و فرازھای نوشت> آنچنان لطیف و صریح و صادقانہ است که 
کم و بیش با شعرھای کتاب پھلو می زند. جا دارد بصورت موجز و پراکندہ جملەهائی راباھم بخوائیم: 

در صنعت ظریف و دشوار شعر ساختن تخصص ندارم و بیتجربه ھستم؛ ساختن ھریک از 
قطعات یا تابلوھائی که در این مجموعه آمد مدتھا طول کشیدہ و بالبداہه بوجودنیاندند و حاصل ۔ 
حال ۔و یا۔ میوۂ ذوق ۔و یا نتیج طبع نیستد. 

بیان شاعرانڈ دیدھایم ۔چون تجربہ و تخصص ندارم ۔سھل و آسان نبود. 

زبان و قلم من نتوانستەاند حق خیال و چشمم را اداکتند, 

بە قول اروپابی ‌ها نوعی پرسپکتیو را رعایت کردہام, 

قافيه و وزن کم کارم ہودەاند. کوشیدم مناظر چشمگیر را ہا لحنی دلپذیر ابراز کنم اا 
مواظب بودم تا امانت در نقلء قربانی خوش آمد لفظ نشودہ 

پس تگلیف من و خوائندہ روشن شد با شاعری کە مدعی است راہ و رسمی نو و شیوہای تازہ را 
ہا پشتوانەای از دانش ادب کھن و تجریەھای بسیار از شعر معاصر آمیختہ و پا به میدان گذاشتہ و حریف 
می طلبد مواجہ نیستیم. با کسی روبرو ہستیم که گھگاہ:زندگی را شاعرانه می نگرہ و در دل خویش 
آئینەای دارد کە از ھمه آفریدەھا و پدیدەہا و عناصر و اشیاء اطراف خود تصویر برمی دارد و صداىی 
تجلیات حیات را می شنود و زبان روابط و گفتگوھای ھستی را می داند و شادی و غم آدمی رادرک 
میکند و از این تصاویر ذھنی ہا واژەھائی آشنا پیوندھای کلامی می سازد و آنگاہ آنھا را آھسته ۔نه 
بلند و فریادآسا ۔به لب می آورد و برای اینکە دیگران هم بشنوند زمزمه میکند۔ این زنزنەھا۔ 
شعرھائی است که گاہ ہزلالی آب چشمەسار جریان یافتہ و با نام دشور گل: شعر ہمایون صنعتی زادہ را 
تشکیل می دھد. 

در اینجا خیلی صریح می توان این نکتە را یادآور شد کە شاعر ئە متعھد! است نە رسالت! دارد نه 
کاری بە فلسف اجتماعی دارد؛ نە حوصلۂ گوش دادن بە سأ هنر برای هنر پاہنر برای جامعه را دارد؛ 
نە مربی تربیتی است؛ نە فساد را دامن می زند و نە پند و اندرز میگوید واز ھمه مھمتر نە بر آن است 
که جای کسی را بگیرد و حتی جای کسی را تنگ کند. این بود قصۂ ما و قصۂ کتاب شورگل؛ ھمین و 
بس. حالا قسمت‌ھائی ازکتاب را می خوائیم و اگر جای حرف ہاشد حرفی می زنیم. 

شعرھا درکتاب شورگل با قالب‌ھای متفاوت و زبانی کم و بیش یکسان پشت سر ھم قرار گرفە و 
ہیچ نوع ردہہندی زمانی و بیانی خاص ندارد تا بتوان سیر تکاملی و یا نوعی تحوّل زبانی را در آٹھا 
شناساٹی کرد و بە این نتیجه رسید کە شاعر از قالبِ غزل و یا اوزان شکست> شروع کردہ؛ ولی وقتی کل 
شعرها را بررسی میکنیم متوجّہ می ‌شویم که کلام آنچنان یکدست و یگنواخت است کھ تغیرھای 
نسور تی کی بای نوج ہے وع گر گر عون روش اگری انت لز ماز 
شعرھاکھ یا حالت اضافی ۔مضاف و مضافاليه و یا حالت وصفی ۔صفت و موصوف ۔دارند مشخص 
است که شاعر از محدودة عتمارف دستورزبان پا را فراتر نگذاشت> و یا نخواست>ه است برای 
تصویرسازی از حد استعارہ و کنایەھای معمول و گاہ نکراری بە چشم اندازی گستردەتر و حریمی 
ممنوع یا لااقل ابداعی نزدیک شود. تمام ترکییات و تصاویر اگرچه متتاسب و ظریف بکار گرفھ 
شدہ ولی کارۂردی تازہ ندارند. نمونەھائی این چنین درکتاب بسیار است: نقش برآب چشمان سیاہ؛ 
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خال لب؛ چشمۂ خوابتصویر خراب؛ سمندفکک؛ ساحل خواب؛ دریای وصل دریابی ژرفء 
امواج عشق؛ مدح درخت؛ پرواز نور۔گاہ ھمین ترکییات و حالات توصیفی بە شکل تابع اضافات و یا 
بە صورت چند ترکیب مرکب درآمدہ است که عامل کلامی آھنگین و دلپذیر شدہ است: صدای 
چگیڈ بارانء صفی رگردش ماہ؛ طشت آب زلال۔ پشت پردہ مهتاب؛ پس ماندۂ جام میگسارانء 
دروازۂ سبز باغ ھوس خدنگ سایە انداز؛ سرو صبور سرکشیدہہ میخانڈ تاریک زمینء کوهسار ارزن 
دنیاء غبار مستی دوش و الخ... 

تا آنجاکه من کتاب راورق‌زدم و خواندم؛ وزن در ھمه قطعات مائند حرکتی مستمر وجود دارد 
ولی گاھی در نوشتن ابداعاتی ہکار گرفته شدہ که یک غزل بصورت ابیاتی جدا رو 2 
آمدہ کە شاید این مقاطع جدائی چونان مَفصّلی است کە شعر بشکلی وریتمیکك: درآید و جاذ, 
بیشتری برای خوائندۂ امروزی داشته باشد. از جملە قطعة ودروگرہ است کھ در کل غزل کوتاھی است 
که شاعر آن را اپنگونە نوشته است: 

دروگر: کجائی 

درو؛ دیر شد 

چمن زردگشت و علف پیر شد 

در ھمین شعر بیت پایانی چنین آمدہ است: 

سرانجام طوفان فروکش نمو 
خروشندہ دریا زسین گیر شد 

کھ اگر من بجای شاعر بودم این قطعة زیبا را ہا ہکا رگرفتن ونمودہ ماضی مطلق از مصدر ؛نمودنہ که 
ھرگز معنی وکردن: را القا نم یکند؛ تمام نم یکردم؛ چون در زبان فصیح فارسی بخصوص قبل از قرن 
دوازدہ و سیزدہ هیجگاہ ؛نمودنہ جز در معنای نمایش دادن و عرضه داشتن ہکا رگرفته نشدەہ استء 

در کنار قطعاتی اینگونہ که عطر و رنگ تازہ و بیانی لطیف و شاعرانەای دارند کلمات و حتی 
قطعاتی کہ بوی کھنگی می دھند مشاھدہ می شود. واڑەھائی مثل صنہ؛ا بت)؛ شمع و پروانء وعد٥ةٗ‏ 
وصلء دختر می فروش و نظایر اینھا هر اندازہ ھم مفھوم تازہ ہاشد اہزار شعر کھن ھستند و خیلی کم 
می توائند تصویر ڈھنی تازہای رابە ذھن متباد رکنند و چه بھت رکە وقتی اسمھای بی مسمائی ھم شدہاند 
از بکارگرفتن آٹھا پرہیزکنیم, 

ھمانطوریکہ قِلا اشارہ شد تغیر قالب در شعر فارسی موجب دگرگونی‌ھابی در وزن وبیان و 
مفھوم شد که ہررسی این مرحله حساس ادب معاصر بحثی گستردہ و آگاهانە را می طلبدء امّا در اینجا ما 
را چنان مجالی نیست و ضرورتی ھم نداردمجموعۂ شور گلہ در جریان کلی شعر امروز ضمن اینکھ 
جای خاصی از نظرگاہ انواع تحولات شعری ندارد امًّا از طرفی برای خودش خصوصیاتی دارد که 
قابل تعمّق و توجّه است. شاعر کارہایش را دسته بندی نکردہ تا جداگانە ھرکدام رادر مر تبەای خاص 
ای ا دی کک کت اینست که شاعر زبانی نرم و راحت دار؛ ھرچهھ را دیدہ در 
حوز؟ مغناطیسی شعر آوردں لفانه برداشتی شاعرانه برآن کشیدہ است. تصویرہا استعارەھای لطیفی 
ھسحد کە درک آنھا احتیاج بە تفکر وتآمل ندارد. خوائندہ خیلی زود باگویند؟ شعر پیوند برقرار 
یکن و خواست سرایندہ را درمی یابد. ارتباط شاعر با طیعت خیلی صریح و صادقانه است؛ برای 
عرضۂ گوشەای از زندگی و حیات بجستجوی تصویرھای پیچیدہ و دورتر نمی رود و نکتڈ قابل توجّہ 
در تمام شو رای کان کوتاھی آٹھا۔درحد مفھوم یک رباعی ۔می ہاشد و مھمتر از آن مصاریع آخر 
شعر آست که درست بجا و مناسب تمام می شود و مدتھا در ذھن و خاطر خوائندہ می‌ماند وزودرنگك 
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نمی ہازد۔ برای نمونە بە قسمت‌هھابی از چند شعر اشارہ میکنیم: 
ازشعرماھی آزاد: بپرس از ماھی آزاد دریا 
ھا َّ 
صیاد دل ما را ندیدی؟ 
ازدمرحکم: __.. اکم شرع شید 
مختصر برد و چشید 
صبح فردا خبر آمد 
کھ طرف حُرقه وسجادہ بسوخت! 
از شعر آبتی: طشت آب زلال بر سرریخت 
بی‌حیاء پشت پردۂ مھتاب 
اگر شاعر در مقدمۂ کتاب آنھمە از خصوصیت تفنی و حاشیەای کار خود صادقانه سخن نگفتھ 
ہودءجاداشت انتقادھائی کە لازىڈ ھرکار ھنری ہست ازبعضی شعرها بشود امّا این کار می ماند برای 
وقتی کە شاعر کارھای جدیتری عرضه داشت. در اینجا گذرا میگویم درکتاب شور گل بە قطعاتی 
برمی‌خوریم کھ شفاف و درخشان است مثل قطعۂ آسیا: 
کشتڈ عمری درو شد / خوشەای درھم شکست / خرمنی برباد رفت و حاصلی آمد بدست / 
بارھای آرزو در زیر سنگ روزگار / آسیاگشت و غباری بر سر و موٹی نشست |/ 
یا قطعاتی نظیر مرغ غم پرست؛ بار خاطرہ خواب سیر شراب کھن و اتا در قطعاتی کە ھم 
طولائی تر است وہم مفھومی علمی بە قالب شعر آمدہہ بنظر من شاعر توفیق چندانی نداشته است 
چون خواہ و ناخواہ کلام توصیفی و شاعرانه ہا سخن توجیھی و توضیحی تفاوت بسیار دارد. آثاری 
مثل ہکد پُستی؛ وبانگ بزرگ: ومحاق زمین, و نظاثر ایٹھاگرچه بارھا عاطفی و احساسی ھم گرفتەاندء 
ولی در حیطۂ شعر چندان دلپذیر نمی افتند و قطعاتی نیز درکتاب آمدہ که به نظر می رسد از بسانی 
آراستہ و کامل و مضموٰنی گیرا و عمیق عاری است بە اشارت میگذریم مانند: قطعة ہوکنار چشمەء 
خفتم بەکنارچشمۂڈ باغ نگار... الخ... کھ ترکیب کلماتی اینگونہ: گفتم صنماء مدد کە هشیار شدمء زبان 
شعر امروز نیست یا قطعۂ تبسم ماہ در چندین قطعه کتاب وہہ؛ حرف اضافه ہر سر افعالی مثل؛ بشد؛ یز 
ہبخوردکھ بیشتر برای ضرورت وزن آمدہ است از فصاحت کلام کاسته است؛ همانطوریکه استفادۂ 
مکرر از اشکالی مختلف فعل ونمودنہ بجای وکردنە نیز مخل فصاحت در ابیات شعر شدہ است. 
رویھم کتاب شور گل با ہمه فراز و نشیب‌ھائی کە گاھی بە دلائلی منطقی می نماید مجموعة 
جالب و دلپذیری از شعرھائی است که مه در فضائی لیریک وغنائی شکل گرفتەاند و برای خوائندہ 
آراش بخش وشیرین است. آرزو میکنم آثار بعدی شاعر را بخوائم و بھر صورت سیر ذھنی و 
شکل پذیری کلام او را در آپندہ بگونەای کە شخصیت ستقل تری گرفته باشد شاہد ہاشم. بی تردیدا 
دستیابی بە چشماندازھای تازہتر و تسلط بە بیائی فارغ از تأثیر پذیری از دیگران برای شاعر انکان 
پذیر استء 





اشتراک سال ۱۳۷۱ 


لطفاً پیش از پایان سال وجھ اشتراک را پرداخت فرمالید 
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حافظیّات ۱ 
مجموعهھ مقالات دربارۂ حافظ ازعلیرضا ذگاوتی قراگزلو؛ 
ممدان: شرکت انتشارات ممسلم؛ ۰ءء ۶۸ص 


حافظات مجموعۂ پائز دہ مقاله است دربارڈ حافظء کە چند مقاله از آن قبلاً در سجلاّت نشر 
دائش؛ معارف؛ تحقیقات اسلامی؛ و کیھان فرھنگی چاپ شدہ بودہ و اینکٹ ہا چند مقال چاپ نشدۂ 
دیگر در چھاربخش و ہا نظمی نوین عرضه میشود؛ کە درواقع نوعی طیف نگاری حافظ است. 

درٗگفتار اولء نظر کلی نویسندہ در باب حافظ مطرح شدہ؛ و در ھمان جا بە اثرپذیری حافظ از 
بزرگان ادب و عرفان ابرائی و اسلامی تصریح گردیدہا فصول بعد توضیح ھمین صطلب است. سه 
مقالڈ : وازگفته کمال دلیلی بیاورم:؛ وخواجہ و خواجوہ و ەسلمان و حافظ مقارنەای است بین کمال و 
خواجو وسلمان ہا حافظ. خوانندہ متقاعد می شودکھ حافظ از تعیرات آماد؛ ساخته و پرداخته)؛ و 
درواقع از کلیٹەھای موجود بە فراوانی استفادہ کردہ استء وکار و اتکار حافظ در این بودہ کھ 
ازگلھای چیدہ و برچیدہ؛ دسته گلھای دلفریبی ترتیب دادہ است؛ ھرچند نویسندۂ کتاب ہا معیار حافظ 
ہر بیان ہھنری حافظ نکتەھا نی زگرفته است. 

طی پنج مقالَڈ: وابن عربی شاعر و حافظ عارف:ں ؛حافظ و ابن فارض؛؛ از روزبھان تا حافظ؛ 
وشمس الدین محمّد تبریزی و شمسرالدین محمّد شیرازی؛؛ و وقلندرائەھای سعدی و حافظِء عرفان 
حافظ در مقایسه ہا پنج عارف نامدار پیش از او تجزیە و تحلیل میگردد. این مباحث خصوصادر مورد 
معانی حافظء اہن عربی و ابن فارض؛ و بیان ارتباط صور خیالی و ۔ثالی ہا شعر عرفانی در فارسی بکلّی 
تازہ است؛ و خوائندہ بە اعماق بعضی معانی کە در دیوان حافظ بیان شدہ و سوابق آن آشنا میگردد؛ و 
در واقع آن فضای فرھنگی کە حافظ در آن تتفس میکرد؛ تصویر می شود 

در مقال وحافظ میان ھفتاد و دو ملّت؛ عقاید شاعر یا بە عبارت بھتر آن عقایدی کە در دیوان 
حافظ بطور مستقیم یا غیرستقیم مورد اشارہ قرا رگرفتہ؛ تبین میگردد و نام گروەھایی که حافظ را ب* 
خود می بندند مذکور شدہ است. خوانندہ مایل است بداند کھ حافظ صوفی بودہ است یا آزادائدیش؛ 
شیعی ہودہ است یا اشعری؛ فلسفی مشرب است یا فقط قافیه بندی ہنرمند که بە حکم قافيه چیزی گفتھ 
است؟ 

اما در مقال وبنگە لولیان در کنار سرای مغان: براساس مردم شناسی تاریخی؛ یک گروہ مطرود۔ 
که ھمان کولی ہا باشند ‏ تحلیلی از یک غزل حافظ صورت گرفته است: 

... دلم ربودۂ لولی و شی است شورانگیز... 

این تحقیقی اصیل و دست اوّل است که انتقاد و بحث و جدلی را نیز برانگیخت. نویسندہ با 
پاسخ بە آن انتقاد؛نوع تازەای از تحلیل ادبی را پیش روی خوانندہ میگذاردہ و نشان می دھد که 
کظر ا ےی رتا ری تک رلک 

انعکاس مراحل سلوکۓ؛ مقالات عرفانی در دیوان حافظ یه ترتبی کە در صد میدان خواجه 
عبدالله انصاری آمدہ؛ موفوع مقاله دیگری است. حافظ؛ نظرأ و عملا با عرفان و سلوک آشنا بود؛ 
و بیھودہ نیست که جامی گفته است: ,ھیچ دیوان بە از دیوان حافظ نیست اگر مرد صوفی باشدہ. 

پیوست کتاب؛ شرح شیعیانڈ یک غزل حافظ است بە قلم عالم عارف مسلکی در اوایل قرن 


آبندہ ۔ سال مجدحما ۱۷۷ 
چھاردھم ھجری؛ بدین گونە خوائندہ با دیدگاہ و طرز تعییر کسانی کە حافظ را شیعی می پندارند نیز 
آشنا می گردد. فھرست راعنمای دقیقی نیز در آخ رکتاب ھست کە کلمات کلیدی متن در آن ذکر شدہ 
است, ۱ 
ہر رویھم؛ این کتاب (طبق تعبیری کہ راجع بە حافظ دارد) آدم باسواد و فرھنگ دیدہ راارۂ ء 
میکند و خوائندۂ معمولی رانیز نومید نمی سازد,. 


احمد اقتداری 
گلگشت در شعر و اندیشۂ حافظ 
تألیف دکتر محمدامین ریاحی. تھران. انتشارات علمی. .۱۳٦۹‏ 


کتاب ۵۳۲ صفحہ و مباحث دلکش مطول و بدیع و نوپرداختەای دارد کە ملف چرہدست 
شیرین کار کتاب خود عناوین زیر را ہر آن مباحث دقیق و دل انگیز گذاشتە است: 

چھرڈ ممتاز حافظ ۔ فھم زبان حافظ ‏ جان و جھان حافظ ۔ طنبی وشاہ نشینی ۔سرچشمھای ٠‏ 
مضامین حافظ ۔حافظ با یکی از پیران خانقاھھا ۔ ماجراکردن و خرقه سوختن ۔دو یار زیر و از باد 
کھن دومنی ۔باد جوی مولیان ۔این رباعی ‌ها از حافظ نیست ۔ آیندۂ حافظ شناسی. 

دربار؟ حافظء زندگی او؛ مذھب ومشرب او؛اپنکه قرآن را بە چند روایت از حفظ داشتہ استء 
اینکە صوفی ہودہ است یا نبودہ است؛ اینگهە سنی بودہ است و یا شیعه ہودہ است؛ اینکە در دربار 
پادشاھان آلمظفر جیرہ خوار ہودہ است یا نبودہ است؛ اینکہ شرابخوارہ بودہ است یا نہودہ استء 
اینکە در سیر و سلوک عرفان مذھبی راہسپر بودہ است و بمقاماتی رسیدہ است یا رندی لاابالی بودہ و 
چھار تکبیر زدہ ہر ھمڈ آئچه کە ھست؛ بخصوص در شصت سال اخیر کتابھا و مقالات بی ‌شماری 
پرداختەاند. گروھی آن گروھی این پسندیدەاندہ تضاد آراء وعقائد و اختلاف نظرھای محققان و 
شارحان و اشران و مفسران و ادیبان واھل ادب و شعر و قافيه و عرفان و تصوف و مذھب و ظسفه تا 
بدانجا کشیدہ شدہ است کە در زمان ما ہم اکتون مکتبی بنام وحافظ شناسیە جان گرفت و ھر عالم 
وعارف و ادیب لییبی از جھات و نقطەنظرھای مختلف پای در این داثر وسیع نھادہ است ونقشی و 
رنگی و خیالی ہر لوح دانش و بینش زدہ است؛ و فارسی زبان و تر وتازی گوی و فرنگی لسان ہمه 
و ہمه در این راہ رہسپر گشتەاند. اما این بحث بی انتھا جز در بازار ادیبان و شاعران و فیلسوفان و 
عارفان و مدعیان اینگونە علوم رواج ندارد و شیفتگان حافظ و دلبستگان باو و عاشقان کرامت موسیقی 
دل انگیز شعر او و معتقدین بە حافظ لسانالغیب یعنی مردمان عوام بی سواد یا کمسواد روستائی و 
شھری نە آن مباحث پرھیاہو را می خوانند و نە درک میکنند و نە بدانھا دلخوش دارند وحتی نە از 
آنھا اطلاعی ہدست دارند۔ 

اماکار دکتر ریاحی چیز دیگری است. او تحقیقش راہر اوضاع اجتماعی و تاریخی و تحولات 
روحی و فشارھای حکومتی روزگار حافظ و پیش از اوگذاشتہ. او حافظ را ھمدردی از مردمان قرون 
اعصار دیدہ و در احوال آن حافظ و مردمان ھمدرد او بتحقیق برخاستہ و بنابراین بە نتایجی رسیدہ 
است که دلنشین‌تر از تمام آن مشروحات وکتب و نقدھا و تحقیق‌ھا و تفحص‌های عالمانه و مدعیانڈ 
دیگران است. استاد ریاحی حافظ را نە صوفی می داند و نہ متشرع و نە متحجر و قشری و نہ لاابالی و 
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نە بادەخواری مست لایعقل و بی بند وبار و بی ‌غم؛ نە بازاری و زرپرست می داند و نە گدا و حکومت 
نشینی محتاج یک لقعه نانء نە درباری می دائد و نە ضد ارباب مسند ریاست و حکومت. نه دستی 
می ہوسد و نه دستش را می بوسند. نە بە آسمانی فکر میکند و نە از غیب و خدای آسمان یکسرہ بریدہ 
است۔ 

ریاحی دیوان حافظ را جز فرھنگ مردم ایران و جز اندیشۂ ایرانی نمی دائد. اندیشۂ زندگی 
کردن و بە سامان زندگی کردن آترا از ھیچ مکتب و قشری غیر از مکتب و مشرب واقعی و طبیعی و 
حقیقی فرھنگ و فلسفۂ آرامش بخش و نشاطانگیز و چارەساز ایرانی نمی بیند و ہمه جا سعی کافی 
دارد که حافظ را یک ایرانی اندیشمند پر درد و خستەدلی بیاہدکە از درد مردم روزگارش دردمند و از 
رنج و بلای آنھا در رنج و ہلاست. و ھیچ امیدی جز بەتدییر ایرانیان آزادۂ مردم دوست ندارد کە 
خدای ایران راھم یاور آن آزادگان می داند یا دست کم آرزوی یاری خدای ایران بە آن رادسردان 
آزادۂ فارسی گو ی دارد. 

در این کتاب فرخندہ رای استاد ریاحی موّلف ھوشمند و محقق شھور ادب فارسی ھم مانند 
سایر محققان در پی ریشه شناسی تعبیرات و امثال و حکہھا ۔معانی لغات: کنایات و استعارات؛ صحت 
پا عدم صحت ضبط نسخہ بدلھا و استتادہا و استنتاجات سایر محققان و شارحان و ناشران ھست و 
بیگمان کمتر از دیگران توفیق دستیابی بە نتایج صحیح ندارد اتّا آنچھ در کار دکتر ریاحی در این 
مقولہ تازگی دارد و مورد توجه دیگر حافظ شناسان قرار نگرفتھ است؛ استناد و استنتاج از متون نثر 
فارسی کھن است کھ ہا روشنی و دقت و بصیرت ا زکتب منثور کھن استنتاج عالمانه نمودہ است. توجه 
حافظ بە شاعنامڈ فردوسی والھام او ویا توارد ھن او از شاھکار جاویدان ادب پارسی ایران زمین یعنی 
شاہنامۂ فردوسی خود از نکەھای بدیع و تازەیاب کتاب دکتر ریاحی است کھ شاید تا بامروز کسی 
بدان توجە نکردہ باشد. برای سلامت و توفیق دکتر ریاحی جز آرزومندی مایەای و چیزی ندارم تا 
بتقدیم رسائم واز زبان فردوسی بزرگ بدیشان عرض میکنم. 

دی و فرودینت خجت> بواد در ھر بدی ہرتو بسته ہواد 


اینک گوشەهابی از نوشتةً دکٹر ریاحی را می خوائیم: 

وعظمت حافظء و امتیاز او بر شاعران پیش ازاو در این است کھ شعر حافظ مظھر عصیان ہر ضدہ 
یکنواختی و یکدستی تحمیل کرد عباسیان است. حافظ حکیمی است کھ ہر ضد فرھنگ قالبی و سنن 
تحمیلی و ظلم و جور روزگار خود عصیان کردہ؛ و هنرش در این است کھ اندیشەھای خود را با چنان 
لطف و افسونی بیان کردہ کھ قبول خاطر عمومی یافته و در عین حال دستگاہ جور ہم نتوانستہ است 
گزندی بە او برسائد. 

سخن حافظ محصول روزگاری است کہ بعد از تحولات؛ حالا دیگر شاعر اندکی آزادٹر 
مى‌اندیشیدء و جرأت می کرد گاھی بە طنز و افسوس ناروائیھاراء اگرچه در پردۂ ابھام و ایھام؛ بە باد 


انتقاد گیرد. 


٦‏ در پراہر ستم و ریا و سالوس و ظاعرپرستی تھا نیست: ورندہ را ھم درکنار دارد. رند 
حافظ آفریدۂ خیال او نیست. تصویری است از ایرانی زیرک و روشن بین نگه دان و ژرف اندیش 
عصر ار راری خوش بیان طنز و افسوس و انگار شاعر در براہر ریاو دروغ و فریب؛ و قھرمان پیکار با 
پیداد و ستم و غارتگری و رندسوزی حاکم ہر زمانڈ او۔ زیرکی و حکمت آموزی او گاھی بھلول 
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دیوانڈ فرزانه یا لقمان حکیم را بہ یاد می آورد. اصلا چرا نگوثٹیم عبید زاکانی شاعر ہمان عصر است ہا 
لطائف رندانڈ حکمت آمیزش,ہ (از صفحات ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ کتاب) 


جامگیتی نمای شعر حافظ 


وگغتیم کھ با برافتادن خلافت بغدادہ سیاست فراگیر خغفمان ہم برافتاد. رشتەھای اسارت گسست و 
سیاست واحد اختتاق فرھنگی کہ بە دست حکومتھای دست نشاندہ همه جا یك نسق اجرا میشدء 
دیگر مرکزیت واحدی نداشت. اما رسوبات آن که در اذھان ساده عوام نشسته بود بە صورت سنتی 
دیرپای برجا ماند. بندھاي نھان وآشکاری که مثل تارھای عنکبوت در طول پنج قرن در ژرفناى مغزھا 
تنیدہ ہودند بە این سادگی و آسانی گسستتی نبود. تلقیناتی کە ہا قدرت دولتی و از راہ تأٗلیف کتابھا و 
ەمجالس مذکرانء بە روزگاران در اذھان عوام ریشهہ دوانیدہ ہو ابن بار بہ صورت افنگار عمومی 
جامعه ھمچنان باقی بود. 

اگر آن روز کە حکومت؛ حسنک وزیر را بە دار میکشیدہ مردم میگریستند؛ این بار سردم 
کوچه و بازار ہا اھل راز طرف بودندہ و حافظ از این.مدعیان می اندیشید و ناچار راز معرفت رادر پردۂ 
ایھام و ابھام نھان می داشت: 

غیرت عشق زبان مه خاصان بہرید کزکجا سرٗ غمش دردھن عام افتاد 


گفت آن یار کزوگشت سردار بلند ‏ جرش این ہودکھ اسرار ھویدا می کرد 

آنچه در دلھای سادۂ عوام جاخوش می کند؛ نە تھا بە سادگی جای نمی پردازد؛ بلکه باگذشت 
زمان استوارتر و ریشەدارتر ہم می شود مرد عامی کتاب نمی خواند اھل بحث ھم نیست کهھ 
باورداشتھای خود رابہ محک نقد بزند. تا زندہ است معتقد بە چیزی است کھ از پدر و مادر گرفتہ؛ و 
ھرچھ ھم فکر میکند دلائل و قرائن تازەای برصحت آن می یابد. چنین بود کھ بعد از سقوط خلافت 
بغداد عامة مردم در ظلمت تعصبات خود ماندند و غوغای عوام جانشین تعصب حاکم فرمودہ شد۔ 
اکٹر امیرائی هم که یکی بعد از دیگری قدرت را به دست می گرفتند خود از میان عوام برخاستة بودند 
و بھ ندرت مرد فرھیختڈ روشن بینی بە قدرت می ‌رسید. برخی نھادھا ہم کە ہنوز بە روال شیوەھای 
پیشین البته ہا پشتیبانی کمتر بە کار خود مشغول ہودندء ادامه دھند٤‏ سیاست عباسی ہودند. مثلا خود 
حافظ در چنان مدرسەھاپی درس خواندہ ہود؛ و ظاھرأدر آٹھا تدریس ھم میکرد. این است کھ در 
سخن او تعبیرات مدرسەای فراوان مى یینیم و غزلھای ملمعی ساخته که نشانڈ تأئیر آن مدرسەھاست. با 
اینھمه سیاست حاکم استمرار نداشت و با تغییر و تبدیل ایران و وزیران در تبدل و تحول بود۔ سخن 
حافظ آئینڈ این تحولات و ورق گردانی لیل و نھار وبە ہم خوردن دفتر ایام در عصر اوست. و مین 
نکڈ تنوع دلپذیری بدان دادہ است. مثلا وقتی شاہ شیخ ابواسحاق فرمائروائی شیراز را به دست 
میگرفت؛ آزادگان و اھل ذوق واندیشه نفس راحتی میکشیدند. اما خاتم فیرزۂ بواسحاقی اگرچە 
خوش می درخشیدء ولی دولت مستعجل بود. بعد از او امیر مبارز مظفری (معروف بە محتسب) بر 
تخت نشست؛ او رسم وراہ غزنوی و سلجوقی را تازہ کرد و از المعتضد بالله عباسی کە در مصر ادعای 
خلافت داشت عھد و لواگرفت. نفسھا در سینەہا حبس شدہ ہود وحافظ می سرود: 


گویند رمز عشق مگوثید و مشنوید ‏ شکل حکایتی است که تقریر می کنند 
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ای دل طریق رندی ازسحتسب ییاموز مست است ودرحق‌اوکس اینگمان ندارد 


خدارامحتسبمارابەفریاد دف وئی بخش - کمسازشرعازاین افسانەبی قاترن ‌ئخواقدشد 
نوبت بە پسرش شاہ شجاع کە می رسید؛ باز ھم ہاتف غیبی مژدەها بە گوش شاعر می رسانید: 


پہ صوت چنگ بگوئثیم آن حکایت‌ھا کم از نھفتن آن دیگ سینە میزد جوش 


بعدھا عدالت و دانش پروری شاہ منصور ھم امیدھا در دلھا برمی ‌انگیخت و منگام آسدن او 
میگفت: 

جمال بخت زروی ظفر نقاب انداخت کمال عدل به فریاد دادخواہ رسید 

ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن قواقئل دل و دائش کكه مرد راہ رسید 

بە طو رکلی سالھا و روزھای امن و آسایش کوتاہ واندک بود. صیثه تاریخ چنین تکرار می‌شد 
که گردنکش بیدادگری از گوشەای برمیآمد؛ و بە زور شمشیر و باکشتار بیگناھان بر سند قدرت 
تکیە می زد. می تاخت و میکشت و می سوخت و غارت می کرد. ازدست آزادگان و خوئین ملان کاری 
ہرنمی آمد. خون می خوردندو خاموش بودند. هنر حافظ در این است کە دردھای مردم رادر آن روڑھا 
بیان کردہ است۔ شاعران پیش از او از این غمھا فارغ ہودند. برای گذران زندگی مدح رھمجروی 
میگفتند. آزادەتران از مدح.و ھجو پرھیز داشتند و فقط غمھای شخصی خود رامی آوردند. از لطٴف 
و قھر معشوق؛ لت و مرارت وصل و ھجر و... امتیاز حافظ ہر دیگران این است کە او خودبین و 
خودپرست نیست. ءٗ سور بھ و سو لی جوا رم سر سس اہ 
تہ رو مار کر دس میں سد ا پت ا 
او ہستند. آنجاکە میگوید: وبردلم گرد ستمھاست خدایا مپسند ۔کە مکدر شود آنڈ مھر آئینمھ 
منظورش ستم معشوق بر خود او نیست. ستمی است کھ ہر اھل زمانڈ او و حتی ادوار مردم پیش از او 
رفته است. آنجاکە میگوید سینه مالامال درد است ای دریغا مرھمی!ہ حال سینڈ دردمند اجتماع را 
بیان میکند. میگوثید نہ؛ بقیڈ بیتھای غزل را بخوانید۔ یا در این بیٹھا تصریح دارد که غم او غم تھا 
خودش نیست: 

ھردم از درد بنالم کە فلکك هرساعت کندم قعد دل ریش بے آزار دگر 

بازگویم نە در این واقعه حافظ تٹھاست ‏ ضرق گشتد دراین بادیه بسیار دگر 


عقاب جور گشادەست ہال در همه شھر کمان گوشەشینی و تیر ھی نیست 

راز جاودانگی حافظط در ھمین است کھ دل ہلاکش و دردشناس او در تندباد حوادث و برکران 
تابه کران لشکر ظلمء دردھای مردم را حس کردہ و بە زبان آوردہ است؛ و شعر او بااغنا و تتوعی کھ از 
این بابت یافتە سرود دردھای مردم ایران در تمام روزھای بدبختی بعد از او ہم قرار گرفته است. این 
است که در هر مصیبتی مثلا آن روز کە تیمور بە شیراز تاخت یا آن روز کە محمود افغان در اصفھان 
کشتار میکرد؛ و در ہر بدبختی و تیرەروزی دیگر صاحبدلان و آزادگان شعر او را می خواندند و 
تسکین می یافئند: 


ز تتدبساد ححوادث نسمیتوان دیسدن ‏ دراین چمن کھ گلی بودہ است پاسمنی 
از این سموم کہ بەطرف بوستان بگذشت ‏ عجب کہ بوی گل ھست ورنگ یاسنی 
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پہ صبرکوش تو ای دل کە حق رہانکند ‏ چین عزیزنگینی بسە دست اہسرمنی 
مزاج دھر تبە شد دراین بلا حافظ ‏ کجاست فگرحکیمی ورای برھمنی 





یاری اندرکس نمی ینم یاران راچه شد؟ ‏ دوستی کی آخرآمددوستدارانراچ شد؟ 
آب حیوان تیرہ گونشدخضر فرخ پیکجاست؟ گل بگشت ازرنگ خودبادبھارانراچەشد؟ 
شھریاران بودوخاک مھرباناناین‌دیار بھربانیکی سرآمدشھریاران راچەشد؟ 


درچنان روزھائی مردم بە حسرت ایام خوش گذش> رایاد میکردند و حافظ این حسرت مردم را 
در قالب غزلھائی بە ظاھر عاشقانه سرودہ است: 

روز وصل دوستداران یاد باد... یادباد آنکه سرکوی توام منزلبود 

پیش از اہنت یش ازاہن اندیش عشاق و3 

شاعر جرأت نمی کند کە درد مردم را فاش بگوید. نیازی ہم بە آشکارگفٹن نبود. چونکھ مردم 
آنچھ راکە او می خواست بگوید درک میکردند. او ربار حسرت مردم روزگار خود را از یاد ایام 
خوشی و شادی و آسایش عمومی؛ در قالب غزلی درکنایہ وب صورت حسرت خویش ازگذشت 
وروز وصل دوستدارانہ و وبانگ نوشانوش یارانە و وخندەھای ستانڈ صھباہ و وصححبت شبھا با 
نوشین لبانہ بە یادھا می آورد: 

دوش بر یادحریفان بە خرابات شدم خم می دیدم خون در دل‌وپا درگل بود 


در روزگاری سراسر ترس و وحشت و خفقان؛ از خشؤنت خواص یدادگر فریکار وغوغفای 
عوام جاھل فریفتہ؛ آنجا کە از کران تا بە کران لشکر ظلم است؛ شاعر چه کند کە در پردہ سخن 
نگوید؟ در دورہای کە نامحرمان در ہر بزمی ہستند حتی نسیم سخن چین است؛ شمع)؛ شوخ 
سربر یدہای استکہ بند زبان,ندارد؛ و هر کسی عربدہای, این کە: ومبین!ء آن کە: ہمپرس!ء شاعر جز راز 
پوشیدن چھ چارہای دارد؟ 
گفتگو ھمصاستدراین راہ کەجان بگذار 0 هر کسی عر بدەای؛این کە::میین اہ آن‌کە:ہمپر ساہ 
به پیرمیگدہ گختم که چیست راہ نجات بخواست جام می و گفت: وراز پوشیدنہ 
بیسسار ہبسادہ و اول ب٥۔سدست‏ حسافظ دہ به شرط آنگە ز مجلس سخن بدر نرود. 
گرخود رقیب شمع است؛ احوال از او یپوشان کان شوخ سر بریدہ بند زبان ندارہ 
من از نسیم سخن‌چین چه طرف پر بندم چو سرور است در این باغ نیست محرم راز 

در آن روزگار سراسر جور دستم و تلخی ونامرادی؛ ھمة امید مردم ہلاکش بی پناہہ بھ این بود کھ 
دفتر اپام ورقی بخوردہ و روزگار ظلم و ظالم سرآید۔ حافظ بە نغزترین تعبیرات این امید مردم زمانڈ 
خود راباز میگفت و یرو مى‌بخشید: 
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ہان مشو نومید چون واقف ەای زاسرار ضیب بائد اندر پردہ بازبھای پنھان ضم مخور 
بھسار عسمر بساشد بازبرطرف چسمن - جچترگل برسرکشی ای مرغ خوش خوان غم مخور 
پە صبرکوش تو ای دل کە حق رھانگند ‏ چسنین عسزیز نگسینی بسدست اضرمنی 
بالاخرہ روزی می‌شد کە خبرخوشی می رسید؛ یا شایعۂ دلپذیری در شھر می پیچید. حافظ ہدین 
مژدں جراغ آمید در دلھا ہرمی ‌افروخت: 

رسیدمژدہ کە ایام غم نخواہد ماند چنان نماند وچنین نیز ھم نخواہد ماند 

سرود مجلس جمشید گفتەاند این بود کە: جام بادہ بیاورکە جم نخواہد ماندم 
(ازصفحات ۵۹ تا ۱۸ کتاب) 


عبدالرحمن عمادی 
دو واژەنامه ازگویش‌ھای ایرانی: یزدی و ھمدانی 
هر زمینی سعادتی دارد 
هر محل عرف و عادتی دارد 
(اوحدی مراغەای) 


در سرزمین باستانی ایران عرف وعادت: نمونەایست از فرھنگ بومی و مردمی؛ کھ برجستەترین 
شاخۂ آنء واژەھا و مثل ھا و شعرھا و داستانھایند کھ باگویش مردم ھردیار زندہ و پایدار مائدہ؛ برای 
شناسنامڈ کشور ما و زبان فارسی؛ با فروتتی شھرستانی؛ پاور و یار؛ و برای فرھنگدوستان؛ از جمله 
سعادت‌ھا ہستند کە بە یادگار ماندەاند۔ 

می خوا در این جاء اشارەواں از دو کتاب در این زمینه ََ یکی واژەنامة یزدی اثر آتای 
اپرج افشار, دیگری واژەنامۂ ھمدانی اثر آتای: ہادی گروسین زادہ. یادآوریھای این بندۂ خوانند) کہ 
نە یزدیم و نە ھمدانی و نە ویراستار ‏ وکارشناس تھا یادداشتی است و بس. 


اول: واژمنامۂ بزدی: از سوی فرھنگ ایران زمین چاپ و نشر گردیدہ. با ۲۱۵۰ واڑۂ یزدی با 

سمسصسمحیببسمصسسجصودہسہد۔ شس : ۱ 
چند پیوست؛ دربردارندة ٦‏ واژۂ پیشەھای (آسپابانی بافندگی؛ بنائی؛ خرماء رنگرزی؛ 
روغ نگیری؛ کشاورزی؛ گوسفند داری؛ نجاری) و ۲۳٢٢۴‏ بیت شعر یزدی از شاعر معاصر؛ آقای 
عبدالحسین جلالیان با ۲۴۷ واڑۂ آن شعرھا۔. 

سودھای این کتاب فراوان است. نزدیک بە همه واڑوھا ایرانی و مایە دارند. واڑەھا با آوانوشت 
حروف لاتینی باکمترین غلط چاپی؛ با نظم و ترتیب چاپ شدہاند. در آوانوشت؛ واڑەھای مرکب 
تجزیہ شدہاند کە چیرگی افشار را در شناخت واڑەھا مي رساند. نمونەھای زیر توجه مرا جلب کر دنہ 

آرز ۔37: آرزو. در ادب فارسی و فرھنگھا مصدری از آن بطور سادہ نداریم, شاید بتوان از 
آن آرزیدن؛ آرزوئیدن بدست آورد. آجوندن ء ۸۵ہ زة ستعدی مسصدر آجیدن است کە 
درفرھتگھا بنظر نرسید۔ آفتاب کووک × تا٥ہل:.8:‏ غروب آتتابہ کور شدن روشنائی د رگوبشھاى 
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دیگر هم ہست. در دیلمی چراغ راکه نیمسوکنند و نیمه خاموش ونیمه روشن سازند نیمگورہ ‏ صفہ 
۵٥‏ گوبند۔ از این جا برای وازة غروب که عربی می پندارند؛ کوروٹ؛ راھنمای خوبی اُست. آبرو 
کردن: اوریت کردن مرّغ. با آب جوش پرھای مرغان را برای کندن آمادہ ساخته و یکرہ را لخت 
کردن. این واژہ برای پی بردن بە ریشڈ (اوریت) که با (او ٭ آب) و ریت (ء ربھت؛ ریھتن؛ روفتن) 


پیوند دارد گواہ خوبی است۔ 
داد دادن: تکافو و بسندہ کردن. مصدر زییائی است کھ در ادب فارسی می تواند باین معنی بکار 
رود 


دیدنائی: ملاقات. برای دیدار بمعنی: مقدمات یار و گواہ دیگریست. 

دَیْل ‏ 061: چوب بلند ۔ آدم قدبلند۔ شاید دیلاق در گویش تھرانی. این ریشه با پسوند (آاک) 
ہروی دیلاق کھ برخی ہا ندانسته ترکی می پندارند نشانڈ سودمندیست. چنانکە دیرک نیز در ممین 
زمینە گواہ دیپگریست۔ 

رد 3۵ مرنّب و منظم و ردیف. مانند ردھم نوشتن ‏ روھم کاشتن. این واژۂ یزدی از رہش 
رادیٹن ء راینیتن پھلوی برای ردیف فارسی نمونڈ خوبیست. 

گاسنی ء 0851 . شاید کھ. گاس (ص ۱۴۱). گاس ھمان گاہ فارسی است. این واژہ می تواند 
برای گاهنْ 0 ک> در تلفظ عوام بکار می رود (یعنی: ھراز چندگاھی) و برخی‌ها آنرا نادرست و 
مرکب ازگاہ فارسی و تنوین عرہبی می پندارند؛ راہنما و گواہ خوبی باشد. گاسنی یعنی گاھنی۔ 

جملی ۔ جمولو (۵0) ناہ٥0٥ہ[آ۔‏ دوقلو. ٭اا0ةناآ فرانسوی. (ص ۷۴). در شیرازی و لارستانی و 
کرمانی نیز نزدی بھمین تلفظ و معنی بگار می ‌رود. 300001 در شعرھای شرفشاہ گیلانی در 
چھاردانەھاى کھن گیلکی برای برج دوپیکر (ء جوزا) بکار رفته. دوقلو؛ کە نشانڈ جمع و افزایش 
وانزونی و برج دوپیکر یا جوزا در نجوم قدیم نماد آن بودہ؛ در لانینی نا٥600‏ در فرانسوی 
×90 600 و در انگلیسی ذەنتہ٥ت‏ و در زبان پھلوی 8000ء نامیدہ شدہ که اینھا بنیاد دوقلوی جم ۔ 
یم را در اسطورەھایى کھن ایرانی بیاد می آورد و می تواند برای ریشڈ قدیم واژۂ جمع کە در تلفظ 
عواِ؛ جُمْ بکار می رود راہنمائی باشد. 

شیر: عاڈ: سھام کارخانه و شرکتها (ص .)٦٢١‏ نخست گمان کردم کە 55816 انگلیسی است. 
اما چون تیر کھ از قدیمترین واژەھای اسطورہای ایران است؛ و معناہاى فراوان دارد و در تیریشت 
نماد بھرہ و حصه و سودرسانی ھم ھست؛ این واژہ راھم کھن و پرمایە یافتم. 

ھادربودن... 11806: مواظب ہودن ‏ آمادہ ہودن۔مثلا م یگویند: هادرہاش (ص ۱۷۷). درکتاب 
جنگنامڈ سیدجلال الدین اشرف کە در روستاھای گیلان دربارۂ داستاتھای جنگںد امامزادہ آستانڈ اشرفيه 
است آمدہ: و... و طلایہ بدر کردند و چوبک زنان گرد لشکر میگردیدند و هادرباش میگفتدم (ص 
٦‏ چاپ روشن). واژہ و اصطلاح درہاش نیز در سپاھیگری قدیم گیل و دیلم بھمین معنی بکار 
می ‌رفتھ. از این رو بنظر می رسد واژهٗ (حاضر) با یە ریثلەای کھن و شاید مشترک داشته باشد. 

هدش ۔ 118065: لاق در لھجڈ زردشتیان یزد. (ص ۱۷۸). ھمچنانکه استاد شادروان پورداود 
در پیشگفتار واژەنامڈ زردشتیان یزد و کرمان آوردہ هدش بلین معنی برای نام عدش درکاخ ھخامنشیان 
گواہ خوبی اسٹ, 

اسش ٭ قمعتعۂ : اصلاً (ص ۲۳۸). در شعر شا یزدی (آقای جلالیان) بکار رفته. این واژہ از 
ریشڈ اس ء ق۸ است که برای است و ہست فارسی و اصل و اساس در عربی ریشۂ مشترک است, 

گرسوم نر ء 03 -:00۲9000: کنایە از زن سلیط۔ ظاہرا محرّف کلثوم است (ص ۱۴۸). 
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گرچہ باین مفھوم در شعر شاعر یزدی (ص )۲۳٣‏ بکار رفتہ؛ اما کلثوم از عیچ رو با زن سلیطه 
پیوندی ندارد. نگارندہ اپن واژہ را ایرانی وکھن می دانم: گر ۔ 60 صفت آتش و شعلە و رعد و برق 
وشم ٭ ت5 لفظی از توم؛ تخم است. سوم باین معنی درکتاب دکٹر لمبتون (مالک و زارع ۔ ترجمه 
م امیری ص ۷۷۳) بکار رفتھ. روبھمرفته یعنی: آتشپارڈ نر و زمخت و خشن و زشت. زیرا از معناھای 
نر خشونت و زشتی رام نوش>اند ۔گرزم در داستانھای شاہنامه نام برادر اعیانی اسفندیار بودہ که با 
'بدگوئی و سخن چینی گشتاسب را دربارڈ او بدبین میکردہ ‏ در شعری از مولوی گرستی یا گرسنی 
ہمعنی: سیاہ مست آمدہ که در لغت نامة دھخدا چاپ شدہ ۔زم ٭ 208 یارم؛ بگواہ مسالٹ و ممالژك 
اصطخری: نام ھمگانی گروعھای دامدار و کوھستانی از عشایر و کردان فارس بودہ کە خود 
خشونٹ‌های آنھا نیازی بە یادآوری ندارد. 
از ہمه اینھا ہرمیآید که گرسوم و گرسوم نر ربطی به کلثوم ندارد. 
انگارکردن: ترک کردن و رھا کردن و منصرف شدن (ص ۳۷). در ادب فارسی و در ھمه جا 
پنداشتن و فرض کردن وگمان و تصور نمودن است کھ ریشەاش در زبانھای کھن ایرانی و گویشھا 
دیدہ می‌شود. صورتھای: انگارش؛ انگاردن: انگاریدن؛ انگارہ؛ انگاشتنء اگارین و... در فارسی 
گواہ آن است۔ 
اولا ۔ 8ا۔+ہ۷: آپب درہ ۔ آب کوھستان (ص ۳۰) ه1 ء۷ در بسیاری از جاھا بمعئی: سیل 
است. و این واژہ شاید بمعنی: سیل یا آب سیل باشد کھ از کوہ بە درہ سرازیر میشود,. 
چخ ریسکٹ: جیرجیرک (ص ۷۷) اما این واژہ در فرھنگھا بمعنی: گنجشکی است کوچ کھ 
چرخریسکد گورند. 
چوپونی گفف: صحبت پزدیھا بە لوج غیریزدی۔ (ص ۷۷). گویش شبانی. لھجۂ دامداران نیست؟ 
رواداری: توجە و ملاحظه۔ (ص )۱۰١‏ اما در جاھائی سزاواری است که با متن سازگارتر بنظو 
میى‌ر سل. 
پاروچیزیگذاشتن. منصرف شدن (ص ۴۹). آیا نادیدہ گرفتن واقعیت و لگد مال کردن چیزی 
نیست؟ 


چہش: قوچ (ص ۷۷) در بسیاری جاہا بزغاله راگویند. 


واژەھال یکە از قلم افتادەاند: 


١۔کشخوان:کە‏ در تاریخ یزد (صفحات ۱۴ و تعلیقات ایرج افشار ص ۱۷۹۔ ۱۸۰) آمدہ و 
بمعنی: کشنگاهھای کوچک است. 

٢۔کجینە‏ فروش: در تاریخ یزد ویراسته ایرج افشار آمدہ: ہ... سی دکان دیگر بدان منضم کردہ و 
خیاطان و کجینە فروشان در آن بازار می نشینند وبازاری برونق است.ہ (تاریخ یزد ص .))٦٦‏ درلختنانۂ 
دھخدا بنقل ازھمین صفحہ از تاریخ یزہ کجینە فروشان را بمعنی: كھنە فروشان و کاسبانی که لباس کھنە 
می فروشند نوشتەائلہ۔ 

این معنی درست نیست. درست آن فروش جامەھای بافته شدہ از کج وقز (اہریشم پست و 
نامرغوب) است که از آن جامەھا و برگستوان‌ها و... درست می شدہ و آنجا بازارش بودہ۔ 
٣‏ و ۴هي وم و (خوش کوک)کھ در شعر ملافوقی یزدی بکار رفتہ: 

شنیدمازدرعشرت سراءکەخوشکوکداست ‏ نوای ھچ ومچ ہوسہءباغزل خوانی(دھخدا) 
ھچ ومچ آواز بوسە استہ ھاژوھاچ در دیلمی در (غاز و ناز) و مچ صورتی از ماچ است, 
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خوش کوکدا: خوشی و عیش کوک و میزان بودن ۔یا قھقھڈ کبٹ ۔ یا ہوسه کوک. زیرا خوش در 
دیلمی و برخی جاها از جملە بمعنی: بوسە هم است۔ 

۵۔واژەھایمقیاسہای آبیاریکەدرجلد٢‏ یادگارھای یزد (صص ۹۲۵ تا ۹۲۸) چاپ شدماند 
جایش در این واژہ نامه خالیست. 

ملف گرامی ازگویش چہونی در یزد یادکردہ. چه خوبِ بود در آن بارہ نمونەھائی بدست 
میداد. درہارۂ واژەنامه یزدی بیشتر می توان گفت, اما بیش از این جا ندارد۔ مقاله دراز میشود. 





دوم: واژہ نام عمدانی: گردآوری آقای هادی گروسین زادہ در ۱۸۲٦‏ صفده با نزدیکكک بہ 
۰ واؤہ؛ و شماری از گزیدەھای شل‌ھایى ھمدانی؛ وچند داستان کوتاہ فارسی که در ۵۰۰۰ 
نسخه برای نخستین بار از سوی شرکت انتشارات مُسلم ھمدان نشر گردیدہ. 

تا آنجا کہ نگارندہ آگاھی دارم نخسٹتین واژەنامەایست کھ ازگویش کنونی همدان فراھم آمدہ 
است,. در سال ۱۳۵۲ در عامنانۂ هنر و مردم (در شمارۂ ٦‏ ای پرویز اذکائی مقالەای دربارۂ 
فرھنگ عامیانڈ مدان وٴگویش آن نوشت: و ۷۷ واژ؟ همدانی را یاد کرہ؛ کە از آن 
نوشتهءبخش‌ھائی در پیشگفتار کتاب آتای گر وسین زادۂء ہوسیلڈ خو د آقای اذکائی آمد؛ وآن 
واڑەھا نیز در واژہناءۂ عمدانی آقای گروسین زادہ بازگوشدہاند. نشر این واژہ ناءمه کە نام یکی از 
باستانی ترین شھرھای ایران را روی خود داردہ مایڈ شادمانی است. واژەھای گویش همدانی مانند 
جاہای زیادی از ایران؛ باتغییرھائی در زیر وزبر وپیش (فتحہ و کسرہ وضےّة) وگاھی حذف ردر 
برخی از واژہەھاء و ویڑگیھای دستوری کھ مولف در آغاز کتاب آوردہ کم و بیش ہمان است کہ ما 
شاخەای از شاخەھا و ریشەای از ریشەھای این درخت تناوری کە فارسی نامیدہ سی شود سی بینیم و 
می شناسیم وٴ از شھری با آن تاریخ باستانی چند هزار ساله می تواندء داستان خویشاوندیھای دور و دراز 
و دیرینەای را بازگو کند کە از ویڑگیھای تاریخ و فرھنگ و زہانھای ایرانیان است و زبان فارسی 
ھموارہ ہاین خویشاوندان کھنسال و پشتیبانان فروتن خود نیاز داشتە و خواھد داشت. 

چند نموته از سودھای این واژہ نامه رابگواہ میاورم: 

١أذ‏ ۔ 8ھ (ص ۵) اصل ۔اصلا در راس. قریب بە معنای 8٤‏ در انگلیسی. 

خوب است این واڑہ را بھتر ہشناسائم: ابوربحان بیرونی درکتاب (فی تحقیق ماللھند ۔ صربی ۔ 
چاپ حیدرآباد ص ۱۴۰) آوردہ: آد یعنی: سرآغاز کە در عربی مبدام است. درکتاب التٍفھیم در 
یادداشت استاد درگذشته؛ جلال الدین ھمائی دربارۂ لغت سانسکریتی ادماتَّہ برای آن: (اداء معنی 
افزونی نیز یاد شدہ است.۔' در فھلوی باباطاھر عمدانی؛ در یك دوییتی؛ ھمین پیشوند اذ در فعل‌ھای: 
اد آفریدن ۔ادسائن دیدہ میشود: یعنی: در سرآغاز آفریدن ۔در سرآغاز ساختن. میگوید: 

الف کزکاف و نونش سر ببرکرہ هھمش ھامان کھان اولا جور کرد 
آنکس ادآفسری گردون گردان آئس ادسات و من انداجه ادکرد 

یعنی: آن یکا و سرآغازی که ھمچون الف الفباء و عدد یک از کان یا از بود و بودش خویش 
ھمه کوهھا و ھامون یا ھم ھامان و کیھان را اولاجوردین کرد؛ آنکسی که در س رآغاز گردون گردان 
را آفرید ھمانست کە سرآغاز مرا ساخت و اگر اندازہ کرد او کرد. اد ہاین معانی در جزہ نخست پا 
جزم دوم یك دستە از واژەھا ھمچون کلیدیست کہ راہ بسوی گذشتەھاىی ناشناخته وہته می بہردہ آیا 
واژۂ آدم از این راہ معنی رسای خود را باز نمی یابد؟ 





١۔التفھیم‏ بکوشش جلالالدین عمائی؛ چاپ اول؛ ص ۲۲۹۔ ۲۲۷. 
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٢۔نَفُو‏ مہ 8ات مقلوب ہرف (ص ۱۴)) اتا بفر مقلوب نیست. در اوستائی و پھلوی نیز _ تہ 
ء وفر است۔ : 

٣‏ چخر: نت : چرخ. مقلوب آن. دوچخرہ: دوچرخہ. چخرک ۔ چرخکٹ. (ص ۳۹ اتا 
این واژہ نیز مقلوب نبودہ و نیست. در اوستائی وی ۰ء چخرہ در پھلوی اہی در ارمنی نیز 

بجی است. (استاد معین ۔حاشية برھان ص .)٦٦١۹‏ 

۴ جِلا دادن: ریختن مالیات ہر زمین؛ یک بارہ در سطحی وسیع۔ این معنی غیر از جلد دادن: 
آبکاری و صبقل ہت (ص ۴. جلا در این جا بمعنی: آب و مایع است. در سانسکریت . عادز 
یعنی: آپ. 

۵۔ ہوم ے"بتنا بچه کوچکٹ و شیرخوارہ ۔ ہہ بە(ص ۱١‏ در زبان فرانسوی کنا نا ودر 
انگلیسی لتا٥نا‏ بھمین معنی گواہ خویشاوندی کھن این زہانھا است. 

٦۔‏ سی: نگاہ ۔ تماشا ۔ سیر و سیاحت. سی کردن: نگاہ کردن. ہررسی کردن ۔ سیر کردن (ص 
۷ در انگلیسی ٭٭٭ ٭ سی؛ درست بھمین معنی است۔ 

۷ مؤلف نوشتہ: قاین: برادرزن (مأًخوذ از ترکی)۔ قاین باہا م پدر زن؛ پدر شوھر قاین‌تنه - مادر 
زن؛ مادر شوھر,. قابن قُدہ (۔ قدا): خویشاوندان نزدیژپ عروس یا داماد ص ۸۱ ترکی شمردن این 
واڑەھا نادرست است. اگرچه ترکان آنرا بکار بردہ یاببرند. زیرا: در تورات یھود؛ در سفر پیدایش (باب 
چھارم) قائن نخستین فرزند آدم بودہ کھ درروایات اسلامی قابیل یادشدہ وہر سرزناشو ئی با خواہرشان بنام 
اقلیما میانشان دشمنی پدید آمد کە قاین یا قابیل برادر خود ھابیل راکشت و خواھر خود بنام اقلیما را 
ھمسر خود کرد کە داستائش دراز است و بیش از این یاد نمیکنم, در این زناشوٹی شگفت آور قابن 
باہا یا آدمء پدر زن قاین و پدر شوهر اقلیما و ھابیل که اقلیما از سوی آدم برای او در آغاز نامزد شدہ 
بود) برادر زن قاین؛ و ھمچنین قاین برادر زن هابیل می‌شدہ و بھخین گونە قاین ننه و قاین قدہ معنی کھن 
خود را بازگو میکنند. گمان میکنم این اصطلاح یادگار جوش خوردن یھودیان با ھمدانیان است که 
شھرباستائی ھمدان (ہگواہ آرامگاہ استرودمردخا) شھر ہاستانی و مقدس آنھا یز ہودہ است. وامًا واژه 
قدا در دنبال واژه مرکب (قاینه قدا) شاید تلفظی از خدا ہاشد. مانند خانه خدا ۔'کدخدا و... که ہا این 
معنی سازگاری دارد. 

واڑەھای دینگری ہم در واژەنامڈ ھمدانی ھست کھ در خور بررسی است, می خواستم نامھای 
کھن ھمدان را ازروزگار کاسیان ومادھا و ھخامنشیان و سپس درکتابھای قدیم و برخی از شعرھا یاد 
کنم که چون رشت سخن دراز است و این مقاله گنجایش ندارد؛ چشم پوشیدم. در واژەنامه نارسائیھائی 
ہست که اشارہ می نم و امیدوارم مؤلف گرامی در چاپ دیگر اکر این یادآوربھا را سودمند دید 
بکار بہندد: 

١۔واژەھا‏ ہدون آوانوشت با حروف لاتیں خوب خواندہ و نمایائدہ نمی شوئد۔ 

٢۔از‏ واژەھای روستاھای ھمدان که ترکی سخن نم یگویند با آوردن نام هر روستاء بھرەبرداری 


بیشتری شود. 

۳ واژەہای پیشەھاء واگر از گویش ویژڑۂ کلیمیان چیزی ہرجا ماندہ از آنھا نیز دست کم 
نمونەھائی آوردہ شوند, 

۴۔ بسیاری از صیفەھای صرف افعال در این واژەنامہ بجای واژہ آمدہاند درحالیکه مصادر آٹھا 
یاد نشدەائد, 


۵۔ مثلھا و مثال‌ہای زیادی بدون برگردان بفارسی در متن این واژەنامه آمدہاند کە برای 
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غیربومی دانسگّڈ نیستتد. 

٦‏ چند داستان کوتاہ بفارسی؛ بدون متن ھمدانی آنء باین صورت باکتاب ناساز بنظر می ‌رسند. 

۷۔ استان کنونی عمدان وپیرامونھای آن کە سرزمین ماد باستان و خاستگاہ فھلویات و پھلوی 
سرایان بودہ؛ بجز باباطاہر؛ جستہ و گریخته فھلوی گویان انگشت شماری داشته که واژەنامڈ عمدانی 
بدون آن نمونەھا و بدون نمونەھای کھنە دوبیتی‌ھای باباطاہر کمبود دارد. آقای گروسین زادہء برای 
چاپ آیندۂ کتاب خود؛اگر بە شیوڈ کار دکتر منوچھر ستودہ که در این راہ پیشگام بودہ و کتابھای 
ارزشمندی فراھم آوردہ؛ و یا بە واژەنامڈ لارستانی آقای احمد اقتداری توجه داشته باشدہ فرآوردہة 
بھتری خوامد داشت. 


محمدعلی جمال‌زادہ 
اسناد محرمانه وزارت خارحۂ بر یتانیا دربارۂ 
قرارداد ۱۹۱۹ انگلستان و ایران 


ترجمہ و تالیف دکتر جواد شیخالاسلامی. تھران. 
موقوفات دکتر محمود افشار. جلد دوم. ۹٦۱۳ء‏ 


شکی نیست کھ دقت و مطالعہ در قرارداد ۹ یین دو دولت ایران و انگلیس حائز اهمیّت 
ہسپار می باشد و شاید بتوان گفت که سند تدارکٹ قطعی از میان رفتن تدریجی استقلال تام وتمام کشور 
تاریخی ایزان است کھ نە در یکجا ولی اندک اندک و قدم بە قدم باعلم و فن و بصیرت کامل و تقریبا 
بدون آنکه زیاد سروصدائی برخیزاند در دست تھیّه شدن ہود و جا داردکه بگوثیم بە حکم تقدیر و 
خواست پروردگار و سعی وکوشش چند تن بسیار معدود' در پیشگفتار بسیار مم و پربھای کتاب بقلم 
عق غوالنے 
وت تاواخر قرن نوزدھم روسھاکە سودای تصرٗف کامل ایران و رسیدن بە آبھای گرم خلیج 
فارس را در سرداشععد بە ھیچ قیمتی حاضر نبودند انگلستان یا هر دولت دیگر اروپائی را در 
تملک نھائی این کشور (کە در نظرشان عملی تقریاً انجام یاته بود) سھیم سازند. وزیرمختار 
آنروزی برتانیا در ایران (سر مسیل اسپرینگ رایس) در ناىەای که از شھران بھ یکی از 
دوستان منتفّذ و محرم راز خود نوشت> است این موضوع را با صراحتی ھرچه تمانتر یبان 
میکند و می نویسد: ۱ 
+... روسیّه ھم ایران را می خوأھد و نە فقط قسمتی از آن را ھدف وی رسیدن بە آبھاى 
گرم خلیج فارس و اقیانوس ھند است و از این جھت در دست داشتن یک س رگذرگاہ موقعی 





١۔‏ آقای دکٹر محمد جواد شیخالاسلانی در نانەای خصوصی بنویسندۂ این سطورکه پرسیدہ بودم دلم می خواعد صررث 
جلسه مجلس شورای ملّی را در موقم الغاء قطعی این مقاوله بخوائم براہم مرقوم داشتەاند کےاپن مفاوله در پک جلے از جلسە‌ھای 
مجلس شورای ملی ملغی نگردیلہ در اثر سعی و ارادہ وفداکاری و نلق دو نفر ایرانی یعنی مرحوم مشیرالدوله (حسن پیرئیا) و 
مرحوم سیدحسن مدرس صورت تحقق پافت 
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کە سر دیگرش در دست ماست؛ نفعی بە حالش ندارد.... اتا موقعی که جادۂ نوین تبریز ۔ 
تھران ساخته شد؛ قوای روسیه شش روزہ می توانند بە تھران پرسند و شھد وتبریز راھمم 
عروقت بخواعند می تواننداشغال کنند.... لذا فکر میکنم بھترین سیاست روسیە در حال حاضر 
ہمین باشد که زمینە را بە تدریج برای اجرای نقشەھای تی خود آمادہ سازد... و سپس موقعی 
که فرصت مطلوب بە چنگ آمد وانگلستان سرش درجائی دیگر گرم شد بایك جھش 
ناگھانی سرتاسر ایران را تصاحب کند... 
اتّا این فرصت مطلوب خوشبختانہ ھرگز بە چنگ روسھا نیامد... و این دو نیروی رقیب 
(ہریتانیای کبیر و روسیڈ تزاری) سرانجام با ہم کنار آمدئد و اختلاقات دیرین خود رادر آسیا 
ہا عقد قرارداد مشھور ۱۹۰۷ بر طرف سازند.... 
بخش اوّل این قرارداد مربوط بە تقسیم ایران بە مناطق نفوذ روس و انگلیس و دو بخش 
دیگرش مربوط ب٭حل اختلاف دیرین این دو دولت در افغانستان و تبّت بود.... این دو دولت 
بە صراحت ھرچهھ تمامتر اعلام می داشتند کە استقلال و تمامیّت ارضی ایران را محترم خواھند 
شمرد... 
آنگاہ می رسیم بە انقلاب اکتبر ۷ در روسّه وسرنگون شدن رژڈیم تراری واولیای رژیم 
جدید روسیّه تصمیم گرفتند تمام عھدنامە‌ھا و قول و قرارھای سرّی حکومت سابق راعلئی سازندو در 
جزہ قراردادھائی کە بە موجب این تصمیم از آرشیوہای محرمانڈ وزارت خارجڈ تزاری بیرون کشیدہ 
شد... که مدرکژک سرٌی از ہمه مھمتر و جایتر بود. یکی قرارداد محومان.... مربوط بە تقسیم کشورھای 
عربی۔... میان انگلستان و فرانسه و دیگری یک سلسلە یادداشتھا... مربوط بە واگذاری قسطنطہنيه... بہ 
روتّه و الحاق منطقة بیطرف ایران بە منطقة نفوڈ انگلیسء. 
نبال این پیشگفتارها عبرتانگیز بغایت خواندنی است و از مرز و حدود یک مقاله بیرون است 
ولی ھمینقدر باید دانست کہ در این پیشگفتار پس از صحبت از جنگ جھانی اوّل و مغلوب شدن 
روىبّه و دولتھای دیگر مزمینەه از ھرحیث برای پیشبرد اغراض و مطامع سیاسی بربتانیا در ایران ھموار 
شدہ ہود و می رسیم بە قرارداد ۹ ک موضوع کتاب و ھمین گفتار مختصر حاضر است۔ 
در این تاریخ (۱۹۱۹) و صلح ورسای که نمایندگان دولت ایران متأسفانه در آنجا راہ نیافتتد 
سیاست خارجة انگلستان در دست رجل سیاسی ہسیار معروف بریتانیای کبیر یعنی لرد کرزن بود کھ 
ایران را خوب می شناخت و دربار؟ آن کشور آن کتاب بسیار جامع و مهمٌ خود در دو جلد را نوشتہ و 
انتشار دادہ بود که در میان ما ایرانیان مجھول نماندہ است.١‏ 
دربارۂ لرد کرزن که او را وطراح قرارداد ۱۹۱۹ء خواندہ است بدین قرار اظھار عقیدہ فرمودہ 
است: 
ولرد کرزن ہا استفادہ از انقلاب روسیّه و سقوط امپریالیزم می خواست ھمان ریای قدیمی 
روسھا (تسلّط کامل ہر ایران) را بە نحوی دیگر زندہ کند و این ہار کشور خود (انکلستان) را 
حاکم و فتّال مایشاء ایران سازد. اہزاری کە وی برای این کار ہرگزید عقد پیمان ۱۹۱۹ ہا حکومت 


وو کھ لردکرزن در مقدمة این کتاب تذکر دادہ است که موٴلف وافعی این کناب را باید عوئم شہندلر انگلپسی دالسٹ کھ 
سالھا در ایران ان ھمه کارھا انجام داد و حتی راقم این سطور بخاطر داردکه وقتی در سال ۱۹۰۸ از تھران برای تحصیل بە بیروٹت 
می رفت گذرنامەای در آن زمان ەتذکرہەای داشت کە عبارت از ورق سیار وسبعی بود و در زیر آن امضای عمین شخص که گوپا 
واجد گذریامہ در ایران بود دیدہ میشد. و بعدھا شنیدہ شد که پس از وفائش در انگلستان وارلھایش بگٹ ملیون اوراق (فیش) 
پادداشٹھای او را درباره ایران بە کنابخائه بریٹیش موزیوم دادند (یا فروختند). 
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وثوقالدوله بود. منظور او از ہستن این قرارداد استقرار نوعی ؛نظام ستشاری در ایران و 
تحتالحمايہ کردن غیرستقیم کشور ما بود؛ زیرا پس از تأأسیس جامعة ملل و امضای منشور 
آن تجاوز ستقیم بە استقلال کشورہا و منضمٌ کردن خاٹ آنھابە خاک کشورھای فاتح رما 
ممنوع شدہ ہود۔ 
وقرارداد ۱۹۱۹ شامل دو قسمت علیحدہ است که ھرکدام جداگانه امضا شدہ است۔ 
قرارداد نخست کھ عنوان رسمی آن را قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریشانیا است از 
یک دیباچە و شش مادہ تشکیل می شود؛ در حالیکھ قرارداد دوم (مشھور بهە قرارداد وام) 
دارای چھار مادہ اسٹ. مادۂ اوّل قرارداد اصلی رسما اعلام می دارد؛: 
٭دولت بریتانیای کبیر بە صریح‌ترین بیانی که ممکن است قولی راکھ درگذشته بە کرانتہ بە 
دولت ایران داذہ است؟ یک بار دیگر بہ موجب این قرارداد تأبید می کند و بر عھدہ میگیرد 
که استقلال و تمامیّت ارضی ایران را محترم بشمارد.ء 
باز در پیشگفتار کتاب می خوائیم: ەدولت بریتانی کبیر عھدہدار می شد مبلغ شش میلیون تومان (بە 
پول آن زمان) در اختیار دولت ایران وعملاً تحت اختیار مستشاران انگلیس قرار دھد تا آنھا اصلاحات 
مورد لزوم را در شثون مالی و نظامی کشور شروع کنند و سپس موقعی کھ وضع اقتصادی کشور رونقی 
گرفت معطیٔڈم خود را از عواید نفت جنوب یا از محل سایر درآمدھای ملّی مستھلک سازندہ. . 
دربارۂ رغایت استقلال ایران در ھمین پیشگفتار بسپار زباندار و بانکته سنجی می خوانیم: چنانکھ 
باز در پیشگفتار می خوانیم, 
ووقتی تصویب این قرارداد در مجلس آتی شورای ملّی با اشکالاتی مواجهە گردیدہ طرٗاحان 
سیاست انگلیس در ایران کە از قدرت و نفوذ مرحوم سیدحسن مدرّس اصفھانی در صحنۂ سیاستھای 
داخلی بە خوبیي آگاہ بودند در صدد جلب موافقت آن روحانی بزرگوار برآمدند... و نمابندۂ سفارت 
انگلیس شخصاآ به دیدار مدرس رفت و ضمن صجبتھائی که با وی کرد علّت مخالفتش را با یك چنین 
قراردادی جویا شد. مدرّس جوابی راکه بە وی دادہ بود بعدھا درضمن یکی از نطقھای مشھورش در 
مجلس یه اطلاّع نمایندگان ملّت رسانید و چنین فرمود: 
و... ھی می آمداند ب٭ من م یگفتند این قرارداد کجایش بد اُستا.... سس جواب می دادم که 
ای آقایانء من رجل سیاسی نیستم؛ من یک نفر آخوندم واز رمز سیاست سردرنمی آورم اتا 
آن چیزی کە استباط می کنم در این قرار بد است ھمان مادۂ اوٗلش می باشد که میگوید: ما 
انگلیسھا استقلال ایران را ہہ رسمیّت می شناسیم (خندۂ نمایندگان) و این مثل این است که 
پکی بیاید و بە من بگوید وسیّدء من سیادت ترا بە رسمیّت می شناسم۔ 
راقم این سطور امیدوار است در پاپان ھمین گفتار نطق این سید عالی جناب راکه می توان گفت با 
عمین چند جمل سادہ و تا اندازەای وو و را نجات داد ہا توضیح بیشتری از نظر 
خوانندگان محترم بگذراند و در اینجا بە ھمین مختمبر |ُاکتفا می رود. 
اکنون می رسیم بە کیفیّات دیگر ھمین مقاولہ۔ در من پیشگفتاری کە ذکرش گذشت می خوانیم 
ویکی از نخستین مواردی که در آن سر و نیّت مجریان قنرارداد فاش و دم خروس آشکارا دیدہ 
می شود در طرح و تصویر آئین‌نامڈ مربوط بە ارتقاء افسران ارتش جدید ایران ہود۔ این آئین‌ثامه 
صریحاً مقزر می دانست کھ ارتقاء افسران ایرانی در آتیه ازدرجۂ ستوان یکمی بە بالا ممنوع است و 
صاحبان درجات بالاتر همه باید انگلیس؛ استرالیائی یا نٹوزلندی و بە هر تقدیر باید دارای تابعیت 








٢۔‏ در مقدمة فرارداد ۱۹۰۷ نیز یعنی تعھد بە رعایت استقلال ایران بصراحت ھرچه تمامتر بیان شدہ بود۔ 
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بریتانیا باشدہ. 

آنگاہ در عمین پیشگفتار بسیار جامع می خوائیم: وموقعی کە سواد این آئین‌نامه در کمیسیون 
مشٹرک نظامی ‏ مرکب از عفت افسر ارشد انگلیسی و ھفت افسر ارشد ایرانی٭ خواندہ شد دو تن از 
اعضای ایرانی این کمیسیون کھ خوشبختانہ رگ میھن پرستی و تعصّب ملّی شان ھنوز خشکٹ نشدہ 
بود آنا احساس کردند کە رأی موافق دادن بە چنین مادەای خیانت محض به ایران و مغایر ہا شثون مایّت 
ایرانی است و بە این دلیل حاضر نشدند پای گزارش کمیسیون را امضا کنند؛ ولی بقيّه ھمقطاران آنھا 

که پنج نفر بودند امضاکردند و پکی از این دو نفر افسر رشید ایرانی ۔مرحوم سرتیپ فضل الله خان 
۱ آق اوی موقعی کە برایش مسلّم شد کھ وزرای آتی ایران ہر تصمیمی راکه انگلیہھا بگیرند ہر قدر 
ہم مضرٌ و مغایر با شٹون ملّی باشد نوکر منشانہ اجرا خواھند کردہ از شدّت تأثر؛ مرگ را بر زندگی 
ترجیح داد و در روز اوّل فروردین ۱۲۹۹ شمسی در خانەاش خودکشی کرد. نامەای کهە خطاب به 
وزیر جنگ در این مورد نوشتە بود ھرگز انتشار نیافت.... ' 

و نیز باید دانست کە استقلال فرھنگی و آموزشی ایران نیز برطبق ھمین قرارداد مثلاً از بین 
می ‌رفت و ایرانیان سجبور می شدند سیاست علمی و فرھنگی خود را بدان سان کە انگلستان 
می خواست؛ طرح و تنظیم کنند... نککڈ مم دیگر آنکە ھرچند امضای قرارداد (۹ اوت ۱۹۱۹) به 
مراحل نھائی آن نزدیکكد میشد با این ہمه رد کرزن عینا مانند کسی کە خود را فعال مایشاء ایران 
بداند اقداماتی کرد کە شرح بعضی از آنھا من باب مثال درکتاب آمدہ است: (صفحۂ ١۱)۔‏ 

از تمام آنچھ گذشت و بازقرار و مدارھای دیگری که علامت صریح نقص استقلال ایران بود 
انگلیسھا برای تسھیل امضای قرارداد مبلغ چھارصد زار تومان کە بە پول آن زمان مبلغ بسیار ھنگفتی 
می شد مان سَە وزیر عاقد قرارداد بە شرح زیر تقسیم کردہ بودند: 


بە نخست وزیر (ووق‌الدوله) ٥٠٠٠٦‏ ومان 
بھ وزیر امورخارجه (نصرت الدوله) ٠٠‏ ومان 
بھ وزیردارائی (اکبرمیرزا صارمالدوله) ٠٠‏ تومان 
نکتۂ دانستنی آنکھ انگلیسھا کوشیدند تا شاید حقالعمل وزرای نامبردہ را تقلیل ہدھند و 


حذاکٹری کە سرانجام مورد قبول واقع گردید معادل می شد ہایکصد و سی و یٹ ہزار و صد و چھل 
ہفت یرہ و یازدہ شلینگ و نە پنس. : 

راقم این سطور بعدھادر ھمین شھر ژنو از مرحوم سیّد حسن تق زادہ شنید کە در موقعی کە در 
تھران وزیر ماليه بود رضاشاہ پھلوی باو میگوید این پول را بھر نحوی شدہ از این سە نفر بگیری و 
تقی‌زادہ بمن گفت کہ بازحمت و مشکلات بسیار از ہر سە نفر پس گرفتم و خیال میکردمکھ رضاشاہ 
بمن خواہد گفت کھ بہ بانک پھلوی تحویل بدہہ ولی وقتی باوگفتم کە پول را پس گرفنەام گفت بە 
صندوق وزارت ماليه تحویل بدہ و تحویل دادم. ایشان مبلغ این معامله را معین نفرمودند۔ 

گرچه ارتباط زیادی ہا موضوع این گفتار نداردہ ولی خالی از فایدہ نیست (یا شاید نہاشد) کہ ضعتاً 





٣۔‏ راقم این سطور خوب بخاطر داردکه در ۷۲ سال قبل از این (در سومین سال لخستین جنگ جھائی) از مأموریت کمپتۂ 
ملیون ایرانی در برلن بە ابران ِرفته بودم و بە علّت نزدیک شدن قشون روس و انگلیس بە شھ رکرمانشاہ کھ مسکن وطن پرستان و 
ملیوں اپرائی گردیدہ برد فرارا بە برلن برگششم. در اولین مقالەای کە برای روزنامۂ ہکاوہہ نوٹشم؛ مرحوم علامہ میرزا محمدخان 
قررینی آنرا اصلاح می فرمود بە من فرمود آیا ھیچ میدانی کە این کلمة ہاصرہ در فارسی بمعنی تاج اسٹ و ھمان کلمةُ وافسرہ (ہا 
حرف اول مضموم و سین مکسور) کلمة انگلیسی است کە بە معنی صاحب منصب ما امتعمال میکتہم و خبال میکنہم فارسی است 
رح باار برد وگلعە را تغیر دادیم, 
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بە رسم تذگر یادآور شدیم کە آخرین دورۂ نخستین جنگ جھانی کە آلمان اپراطوری کم کم متوجّه 
گردید که صلح برایش ہر ارائه جنگ بەصلاح نزدیککتر استء ٭ اقداماتی پرداخت کە کمیت ملچّون 
ایرانی در برلن ھم در آن اندک شراکتی یداکرد الا تشکیل "شنگرڈ بین‌المللی سوسیالیستھای 
ممالٹ متعدہ استوکھلم پایتخت سوئد بود که طرفدار صلح بودند و کمیتڈ ملیّون ایران ہم دو نمایندہ 
(آقایان تقی‌زادہ و وحیدالملٹ) را ہا اظھارنامەای بدانجا اعزام داشت۔ پس از چندی این دو نفر ایرانی 
به برلن برگشتند و این حقیر اری از اھمیّت را بدانجا فرستادند کە شرحش در روزنامڈ ہکاوہ منطبعةڈ 
برلن آمدہ است و روبھمرفته خالی از نتیجەای نبود و حّی مقاله این حقیر کھ دربارۂ مظا روس و 
انگلیس در ایران بزبان فرانسه تحریر یافته بود بزبان سوئدی در روزنامڈ استکھلم منتشر گردید و 
بعدآئیز موقعی که آلمان نفع و صلاح خود را در صلح جداگانە با روسیّه انقلابی دائست و عھدثانۂ 
صلح بین آلمان و روسیه بالشویکی (و لنینی) کە دولت آلمان آورد از ژنو بر طبق قرارداد مخصوصی 
از سویس (ژنو) بە روسیە رسیدندہ در شھر برست لیتوسٹ (سرحد روسّہ) بین دو کشور بامضارسید 
بنا بە تقاضای کمینڈ ملیون ایران در برلن هر دو طرفین عھدنا؟ جداگانه صلح در ماد مخصوص رسما 
تصریح کردند کھ ایران راکشوری کاملا مستقل میدانند و طرفدار استقلال آن مملکت ہستند. شرح 
مبسوط این عھدنامہ در روزنامڈ ہکاوہ منطبعة برلن بچاپ رسیدہ است و نباید فراموش کرد کھ روسیخ 
کمونیست بعدا تمام امتیازات و حقوقی راکه در ایران کمکم بدست آوردہ بود و بعضی از آنھا واقعا 
حاثز اہمیّت ہم بودند ہمه را رسما و در یکجا بھ ایران واگذاشت و مسترد داشت. 

در دیشگفتارہ (صفحۂ )٠٢‏ چنین می خوانیم: واولین شرط قدردانی و وطن پرستی امروز که 
نزدیکٹ بە ٣۴‏ سال از تاریخ بھم خوردن نقشۂ شوم انگلیس ھا م یگذرد این است کھ از رادمردانی کھ 
شجاعانه در بقای این توطثۂ خطرناک قیام کردند بە نیکی یاد کنیم و در مقابل شخصیّت تاریخی آنھا 
سر تعظیم فرود آوریم؛ پس می گوئیم که ہسیاری از رجال؛ روحانیان؛ روزنگاران و خطبای آن دورہ 
در این قیام بزرگ تاریخی شرکت داشتند و وظیفۂ ملّی و میھنی خود را بە بھترین وجھی اداکردند: 
مدرّس اصفھانی؛ حاج امام جمعه خوئی؛ مشیرالدوله پیرنیاء مستوفی الممالک: ممتاز الدولەء محتشم 
السلطنه؛ ذکاءالملک فروغی؛ حسین علاء مستشارالدوله؛ ممتاز الملٹ؛ معین التجّار؛ (ارباب کیخسرو 
شاھرخ) دکتر محمود افشار یزدی؛ حاج میرزا یحیی دولت آبادی عبدالل ستوفی؛ علی دشتی و 
بہسیاری دیگری کھ نام ھمەشان در این مقذمه مقدور نںیست:م 

راتم این سطور یقین دارد کە نام نامی دکتر جواد شیخ الاسلامی ھم باکوشش کە در تآٗلیف و 
جم ع آوری ھمین کتاب کهھ موضوع این مقاله است بجا اوردہ است باقی خواھد ماند, خدا امثالش را 
زیاد فرماید. 

باز در پایان ھمین ؛پیشگفتارہ می خوانیم (صفحة :)۲٢‏ 

ودر خلال اسنادی که در این مجموعه می خوانید.... بە دروغھائی که بنام ملّت ایران جعل و بە لندن 
گزارش می‌شد... مخالفتھای امریکائیان و فرانسویان با قرارداد.... تهيّه بود پی خواہید برد و بە ھمّت و 
والای کسانی کە قرارداد ۱۹۱۹ را در گھوارەاش خفه کردند درود خواعید فرستاد. 


اشتراک سال ۱۳۷۱ 


ایران +٭ ۰ ریال,؛ خارجه هوالی ٭۹+6+ە*٭+ھم ۱ ریال: زمینی ۰ ۵۵۰ ریال 





آیندہ ۔سال ھجدھم/ ۱۵۸ 





دکٹر منوچھر ستودہ 
واژەنامة رومانو 
گرد آور شیرعلی تھرانی زادہ ہا پیشگفتار فریدون جنیدی. 
از انتشارات بنیاد نیشاہوں ۱۳۷۰ 


فریدون جنیدی در آغاز پیشگفتار خود می نویسد: 

ودر این گفتار با یکی از شگفت ترین پدیدەھای زبانشناسی جھان روبرو می‌شویمء سخنی 
بجاست و حق ھم با اوست. 

زبانی که بە نام زبان زرگری می شناختیم و نسل جدید یکسرہ آن را فراموش کردہ است زبانی 
قراردادی بود و ہا افزودن حرف ہزاءم میان اجزای کلمە کلمات تازەای بە وجود می آمد که گوش 
ناآشنای شنوندہ چیزی از آن دستگیرش نمی شد. مصراع زیر را بە زبان زرگری قراردادی می ویسیم,. 

جانا سخن از زبان ما م یگوئی 

جازا نازا سزوخزن ازز ززبازاترہ ما زا می زی گوزو ایٹری. زبانی دیگر بە نام زبان مرغی داشتیم 
که بە جای حرف ہزاہ حرف غین در میان کلمات می افزودیم و این مصراع را بدین شکل اذا می کردیم۔ 
جاغا ناغا سغو خغن اغز زغبا غانعذ ماغا میغی گوغو ایغی. 

واژەنامڈ سلیّری سالھا پیش در فرھنگ ایران زمین چاپ شد و بدست مرحوم دھنینگ: افتاد. پس 
از یکی دو ماہ کھ از تاریخ؛ انتشار گذشت نامەای بە این ناچیز نوشت که این زبان زرگری و قراردادی 
است. منظور آن مرحوم از ەزبان زرگری؛ چه بود فعلا نمی دائم؛ ولی زبان قراردادی ہم برای بنندہ 
معنی ندارد که خلقی جمع شوند و با داشتن زبان و وسیل تفھیم و تفاھم زبانی از خودشان بسازندو از 
آن پس با آن زبان سخن گویند. این ھم عملی نامعقول و غیر منطقی است. ھیچیکٹ اززبانھای زند؟ 
دنبا ناگھانی و بدون سابقه بہ وجود نیامدہاندہ باید کوشید و از سوابق و گذشتۂ آنھا اطلاع پیداکرد۔ 

خوشبختانه فریدون جنیدی این کار را شروع کردہ و آن را بە جائی خوامد رساند و ہسیار 
خوشحال شدم که در این رساله یادی از واژونامۂ سلیّری کردہاند و دنبالڈ کار را نیز گرفتەاند, توفیق 
اتمام کارھاٍی او رااز خداوند خواستاریم,. 

ظاھرا آقای شیرعلی تھرانی زادہ در گردآوری واژەنامڈ رومانو طرحی نداشت>اند و هر واژہ که 
ازگوشہ وکنار بە گوششان خوردہ بە روی کاغذ آوردہاند۔ 

برای تهیَڈ چنین واژەنامەای ابتدا از خودمان شروع میکنیم و واڑەھای مربوط بە اعضاء واجزای 
بدن اعم از اندرونی و بیرونی را می نویسیم. ایشان کلم ومقعدہ را نوشتەاندء ولی از ران و کشالۂ ران و 
گردہ و زانو و ساق پا و قوزک پا و پاشنڈ پا و پی پا و انگشتان پا خصوصاً شست پاکه معمولاً لغت 
جداگانەای دارد ذ کری بە میان ٹیاوردماند. 

واژەہاى مربوط بە اعضاء اجزای بدن کە تمام شد بە پوشش و خورش می پردازیم. اگر پوشش 
از پارچەھای دستی است نام آٹھا و نام قسمتھای مختلف دستگاہ بافندگی آنھا باید ضبط شود. 

انواع خورشھاء لوازم آشپزخانء سایر لوازم زندگی دھقانی از گاوآھن و اجزای آن و چرخ 
خرمن‌کوبی و شانه و نظایر آنھا باید گردآوری شود. نام انواع محصولات کشاورزی از صیفی و 
شتوی و انواع سردرختی جزء این گروہ است. لوازم ساختمانی را می توان در اپنجا گنجانید. خلاصه 
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باید کاری کرد که چیزی از قلم نیفتد تا بتوان بررسی دقیق دربار؟ این زبان کرد. توفیق بیشتری را برای 
دوست عزیز فریدون جنیدی و آقای شیرعلی تھرانی زادہ خواستاریم. 


محمود فروغی 


ذ کاءالملک فروغی و شھریور ۰۱۳۳۲۰ 


از این کە خلاصەای از نوشتة ناچیز مرا درہارۂ کتاب ؛ذکاءالملٹژ فروغی و شھریور ۰ ادذبدر 
مجلڈ آیندہ چاپ فرمودہاید ہسیار سپاسگزارم۔ 

دو شرح یکی بە 72 استاد ارجمند آ8ای جواد شیخ‌الاسلامی و دیگری بە قلم نویسندۂ گرامی 
آقای باقر عاقلی در مجله یندہ شمارەھای ۹۔ ۱١‏ (سال ۱۳۱۹) دربارۂ عرایض من بە چاپ رسیدہ 
است کھ شاید ہی مورد نباشد مجددا مطالبی را بیان کنم: 


الف -مقاله استاد جواد شیخالاسلامی 


|۔انتخاب نخست وزیر در شھریور ۱۳٣۰‏ 

بازعرض می کنم اگر صحبت نخست وزیری وثوق‌الدوله صحّت داشت باشد رضاشاہ می خواست> 
بفھماند دیگر از امثال این اشخاص سال خوردہ کاری ساخته نیست. در سال ٣۳۲٣١‏ پدرم ٣۴‏ سال 
داشتند ومرحوم ووقالدولە ٦‏ سال. 


٣۔‏ نقش فروغی در عقد قرارداد ۱۹۳۳ 

درکتاب نوشته شدہ: ...پس از عزل و توقیف تیمورتاش دامنة فعالیت او (فروغی) بیشتر شد. 
الغای قرارداد دارسی وانعقاد قرارداد جدید نفت برای مدّت شصت سال بە کارگردانی او انجام گرفت 
و تق ی زادھ.... بنابہ گفتڈ خودش وآلت نعل بود, 

من که خوانندہام این طور فھمیدم که تقی‌زادہ بنا بە گفتڈ خودش وآلت فعل, فروغی بودہ است 
و چون آن نوشته را جای توضیح درین باب نمی دانستم نوشتم کھ داستان الغای قرارداد مفصّل است و 
در این مختصر فرصت نیست دربارۂ آن بحث شود.... ھمه می دانیم مقصود تقی زادہ از آلت فعل چە 


ہو دہ استا۔ 
البته منظورم این بود کە در نطق معروف تقی زادہ در مجلس شورای ملّی واضح بود که مقصود 
چیست. 


اکنون استادارجمند شرح پشتر دادہ ودر واقع نتیجہ گرففەاند کە:... ھیچ یک از رجال چھارگانە 
(فروغی ‏ تقی زادہ ‏ داور ۔علام).... کارگردان نبودند. کارگردان حقیقی خود رضاشاہ بودوبس. در 
پایان می نویسند:... ھمه این چھار نفر ہ٭آلت فعل, بودند. 

استاد درواقع عرایض مرا تشریح و تصریح و ىأیید فرمودہاند نە تکذیب, 
تح کک جسش سک سا کے جیپ چٹ 


٭ مرحوم محمود فروغی این نامہ را چند روز پیش از وفات بھ مجله ىوشنه است. (آبندہ) 
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راجع بە مجلس ضیافت و پایان کار مطالبی ہست کہ ان شاءالله در جای دیگر و وقت دیگر 
عرض خواھم کرد۔ 


٣۔‏ وساطت مرحوم فروغی از اسدی 

باز تکرار میکنم کە پدرم از مرحوم اسدی شفاعت نکردند. فرزندان هر دو کھ حیات دارند این 
گفته را تأبید میکنند. اضافه میکنم که پدرم در موقعی کە مصدرکار بودند ھرگز دربارۂ بستگان نسبی 
یا سببی شفاعت و یا توصیه نکردند. 

نوشته مرحوم صدرالاشراف ھم دلیل صحّت شفاعت نمی شود. 


٣۔‏ بازکشت مھندس فروغی بە ایران ۱ 

ابتداعرض کنم که بە عقیدۂ من ھیچ مهمٌ نیست کھ محسن فروغی ھمراہ علامه قروینی بە تھران 
آمدہ است یا مسعود فروغی ولیکن روشن شدن درستی این مطلب یقین است در صحخت و سقم سایر 
گفتەھا تأثیر دارد. اوّل ہبینیم تاریخ ورود میرزا محمّد خان قزوینی بە تھران چھ بودہ است. معظمله در 
۸ مھرماہ ۱۳۱۸ (برابر با اول اکتہر ۱۹۳۹) بە تھران وارد شدند. ماخذ ذیل دلالت ہر این امر دارند: 

درکتاب (نامەھای قزوینی بە تقی زادہ) بە کوشش دانشمند گرامی ایرج افشار در صفحۂ ۳۱۴ ناىڈ 
شمارۂ ۵۴ بە تاریخ ۲٢‏ ژوئیە ۱۹۳۹ آمدہ کە براہر است با ٣‏ تیر ماہ ۱۴۳۱۸ و از پاریس نوشته 
شدہ است۔ 

درکتاب (دورۂ کامل بیست مقاله قروینی) جلد ١‏ و ٢‏ چاپ دی ماہ ۱۲۳۲ در پیشگفتار استاد 
پورداود می نویسد: 

... این دانشمند پاک سرشت پس از گذراندن سی و شش سال در لندن و پاریس و برلن در 
مھرماہ ۱۳۱۸ خورشیدی با زن ویگانە فرزند خود ناہید بە تھران بازگشت. 

در لغتنامۂ دھخدا و فرھنگ معین و دایرۃالمعارف فارسی تاریخ ورود علامه رابە تھران 
۸ شمسی ذکر کردہاند. اکنون ببینیم تاریخ ورود محسن فروغی بە تھران چھ بودہ است۔ 

درکتاب در صفحة ۴۳ از قول محسن فروغی آمدہ است: 

ومن در ۱۳۱۷ در معیّت استاد بزرگوار علامة قروینی وارد ایران شدیم.۔.؛ 

در صفحۂ ۴۲ نوشته شدہ که پس ازشروع جنگ بینالملل دم بە سوی ایران حرکت کردەاند. 
یادآور می‌شوم کە جنگ در ۹ شھریور ۱۳۱۸ (برابر ہا اوّل سپتامبر ۱۹۳۹) آغاز شد. 

ھمسر برادرم کھ در اصل فرانسوی وفعلاً در پاریس و وت تید میکند کە محسن در تابستان 
۸ ورابر با ۱۳۱۷ بە ایران برگشته است. آن بان و کە در ن موقع نامزد برادرم بودہ است در ٠٢‏ 
مه ۱۹۳۹ برابر ہا ۲۹ اردی‌بھشت ۱۳۱۸ از پاریس حرکت میکند و از راہ روسیه بە ایران می آید و 
در ۲٢‏ خرداد ۱۳۱۸ (ہبرابر با ١١‏ ژوئن ۱۹۴۹) در تھرلن ازدواج میکنند. تا آن جا کە بە یاد دارم 
عاقد مرحوم آقا شیخ مھدی نجم آبادی بودند وکمی ھم زبان فرانسوی می دانستد. 

در صفحة ۴٦۱‏ کتاب از قول محسن فروغی آمدہ است: 

یکك ھفته پس از انتصاب امیر خسروی بە وزارت دارائی با تلفن خواھش شد در وزارت دارائی 
ایشان را ملاقات کنم. وقتی وارد اطاق شدم ہا حسن خلق و خند؛ ھمیشگی اظھار داشت: 

از شاہ اجازہ گرفتەام کە عذّہای را از بانٹ ملّی بە وزارت دارائی منتقل کتم. شما هم یکی از 
آنھا ھستید. در تاریخ ٣‏ آہان ۱۳۱۸ (برابر با ٢‏ اکتبر ۱۹۳۹) گشایش دوازدھمین دورۂ قانون 
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گذاری مجلس شورای ملّی و سپس آغاز وزارت دارائی سرتیپ امیر خمروی بودہ استا پس محسن 
فروغی ماەھا پیش در بانٹ ملّی شروع بە خدمت کردہ بودہ است۔ 

ہا توجّه ہہ این تاریخ‌ھا' ملاحظه می شود که محسن نمی توانستہمرامحمد قروینی بە تھران آمدہ 
بودہ باشد. علاوہ برین ہمسر مسعود کھ او هم در اصل فرانسوی و مقیم پاریس است میگوید کھ 
ھمراہ شوھرش با میرزا محمّد خان قزوینی و بانو و ناہید (سوزان) بە تھران آمدہ است. 

اما دربارۂ مقال چھار صفحہای محسن فروغی عرض میکنم کە من این عقاله را ندیدہ بودم+ 
ہنگام انتشار آن در برزیل مأموریت داشتم. حالا بە لطف دوستی دانشمند سواد آن را دریافت داشتەام۔ 


در مقدمه می ویسد؛: 
در موقع کنفرانس بین‌المللی کار در ژوئن ۹ دور ژنو در مواقعی کە حضور جناب آقاىی 
جمال زادہ شرفیاب می‌شدم... 


رونوشت (فتوکپی) صورت اعفضای نمایندگی ایران در کنفرانس بین‌المللی کار را در سال 
۷۹ صمممه میکتم. ملاحظه می فرمائید کھ مسعود فروغی ازجمله مشاوران بودہ ونام محسن 
فروغی در آن نیست. ہا پوزش ازین جسارت عرض می کنم مقاله ب سبٹ نثر استادمعظم آقای 
جمال زادہ می ماند و شاید استاد محسن و مسعود را اشتامی فته و شاید گفتەہای مسعود را بە این نثر 
شیرین درآوردہ بودہ باشند. 

اگر بایگانی مجله یغما حفظ شدہ باشد و نسخۂ اصلی مقالەھا را نگھداشته ہاشند و روزی بھ 
آنھا دست رسی مر ہاشد احتمال می رود این موضوع روشنتر بشود. 


۵ مقدّمات استعنای رضاشاہ 

نوشتڈ من بناہر مشاہداتم بودہ و در مجلّهٗ آیندہ بە چاپ رسیدہ است و قسمت مربوط بە مراکش 
حذف شدہ است. در این جا ان را تگرار نمیکنم منتھا یاد آور می شوم کە یە نظر بسیار بعید می رسد کھ 
پدرم اگرچه نقل گفنڈ رضاظاہ باشد بە محمّد رضاشاہ بگویند پدرتان گفتە است؛ مگر این بچھ 
می تواند مملکت را ادارہ کند. در اوضاع و احوال آن روز ایران از این سخن سخت چھ سودی بھ 
کشور می رسیدہ است تا فرض کیم احیاناًمصلحت دیدہاند اگرچھ نامطلوب باشد بھتر است گفته شود 


٦۔‏ اسناد و مدارک انگلیس ھا 

آن چه استاد محترم آئای جواد شیخالاسلامی نوشتەاند نتیجة زحمات و مطالعات سودمندشان 
اس آن چه من نوشۃ‌ام بناہر مشاهداتم بودہ است. از بقیّ مطالب نە خبر دارم ئە صلاحیت اظھار نظر. 
منتھا یک نکتڈ کوچکٹ را بی جا نیست ہگویم. پدرم با دست لرزان استعفا نامه را پاٹ نویس 
نکردہاندہ اصل آن باید در ہایگانی اسناد مجلس شورای ملّی موجود باشد. من کە آن روز آن رادیدم 
بادست لرزان نوشته نشدہ بود. 

در پایان این قسمت اضافہ میکنم کە با استاد و محقق ارجمند ھم عقیدہ ھستم و ایشان ھر رولٍ 
پیش از پیش متوجّه میشوند کھ در راہ نوشتن تاریخ ایران چھ مشکلات وگرفتاری‌ها وجود داردہ مثلا 
کتاب‌ھا ومجلەھائی کە آقای باقر عاقلی نام بردہاند اکثر متضمّن اخبار و وصف‌های نادرست از وقایع 
ہستند. حتّی نوشتەها و خاطرا ات مصادر امور دربار؟ موضوع واحد متفاوت ان چە بسا مقصود ستایش 


ووھُےمچڑھھھوےسسمت “سپ مجوجبٰ|‌کس موس (۶ہ-٦ص٦ہےٌمحسومخصچی‏ 
١۔در‏ تبدیل تاریغھا از ہجزوۂ تغویم نطبیقی شعمت و شش ساله بەکوشش ناصر مجدہ امتفادہ شدہ استہ 
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خویشتن و دوستان و نکوہش دیگران و دشمنان است و یا تبرث ۔خود در دورۂ اشتغال بە کار. 
بە اسناد خارجیان ہم نمی توان اطمینان داشت. گاھی منافع خود را ملحوظ می دارند و دیگران را 
در آن راہ میکوبند و زمانی منافع آنان را نادیدہ میگیرند ویا د رگفتھا تحریف میگنند۔ ٠٠.‏ 


ب ۔مشروحة نویسندۂ محترم آقای باقر عاقلی _. 


١۔دربارۂ‏ بازگشت مھندس فروغی بە ایران در قسمت ۴ مربوط بە آقای شیخ‌الاسلامی بیان شدہ 
است۔ 0ہ 

٢۔ساعت‏ احضار فروغی بە دربار: شرفیابی پدرم در پنجم شھریور سلَماً و یقیناً در روز نبودہ 
است؛ اگرچه ہعضی از بزرگان در خاطرات و کتاب‌ھای خود نحو دیگر نوشته ہاشند. سایر بازماندگان 
مرحوم فروغی کھ حیات دارند بید میکنند کە احضار پس از صرف شام بودہ است۔ شرح یشتر راع 
بە رفتن ھیثت دولت در آن شب ازسعدآباد بە باغ بیلاقی وزارت امور خارجه و دیگر سایل آن 
انشاءالله در موقع دیگر چاپ خواھد شد. درحوم نصراللّه انتظام درکتابچەھائی خاطرات خود را 
نوشته بە من دادہ بودند و خواندہ بودم نمی دائنم آن نوشتەھای مھم از لحاظ تاریخ سالھای آخر 
پادشاھی رضاشاہ و آغاز پادشاھی محمّد رضاشاہ در کجاست. اگر از میان نرفته ہاشند ہا مطالعة آن‌ھا 
بسیاری از این مطالب روشن خواحند شد.٭ 

٣‏ دربارۂ این واقعه بین نوشتەھای اشخاص اختلاف زیاد است. 

۴۔ من ویادگار عمرہ را نخواندہام. مورّخین مختارند کە نوشتۂ مرحوم دکتر صدیق و آقای 
بافرعاقلی راکه یکسان و از یک مأخذ است مورد استناد قرار دھند یا نوشتۂ مرا۔ من با کسی مسابقهھ 
نگذاشەام, آن چہ مجلَّه آیندہ از مل یغما (سال اوّل ۱۳۲۷) نقل کردەاند (من ندیدہ بودم زیرا در 
آن موقع ہر لندن مأموریت داشتم) با نوشتۂ من مغایرت نداردہ حتّی صحبت قدیمی بودن مبلها. آن 
باغبان پیر'مشھدی ولی بود و آن پیشخدمت علی اکبر. در آن سال ھا ھنوز رسم نشدہ بودکھ گذش> از 
باغبان ‏ وکمکھای او صاحب خانەها ہم در باغ تفننی کار کنتدء بە خصوص در ساعت سهە بعدازظھر 
ؤ ھوای گرم شھریور ماہ تھران. ۱ 

درباره مطالبِ مرتبط با قسمتھای ۵ و ٦‏ و ۷ قبلا در قسمتھای ٣‏ و ١‏ و ٢‏ مربوط بە آقای دکتر 
ٹھیخالاسلامی نوشتەام. اضافه میکنم کە نحوۂ عبارت یادداشت ‌ھای آقای گلشائیان مؤید گفته من است 
که رضاشاہ عقیدہ داشت از این اشخاص سنّ دیگر کاری ساخته نیست۔ 

در پایان عرض می‌کنم نویسند؟ محترم خلاصۂ نوشتة مرا در مجِلَ آیندہ ملاحظه فرمودہاند. ای 
کاش متن کامل را مطالعه کردہ ہودند۔ 

تاسف دیگر این است کە توضیحی دربارۂ ناڈ شادروان دکتر غلامحسین مصدق مرقوم 
نداشتەاند. من معتقد ہودہ و ھستم که آقای باقرعاقلی در نوشتن کتاب مورد بحث متحمّل زحمت بسیار 
و و سوءئیٔت هم نداشاند. بە ھمین جھت دریغم آمد آنئچه بە نظرم اشتباہ می رسید و می ‌رسد 
تاد ندھم۔ 

با نویسند؟ محترم کاملاً ھم عقیدہ ھستم کھ مطالب تاریخی را باکمکٹ حافظه نمی توان تفسیر و 
تأویل نمودہ اتا یادآور می شوم کھ من تاریخ نویس یستم؛ بارھا دراین نوشتە گفتەام که آن چه را شاھد 
عیئی بودەام بە روی کاغذ آوردہام و در بقیّ مطالِ صلاحیت اظھار نظر ندارم۔ 





٭ خوشبختانہ اخیراً آن نوشٹہ در تھران انتشار بائتہ است: (آیندہ) 
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پابان بیستمین سال ۔ایرانین استدیز 
50001۵ تعامھ7ا 


نخستین شمارہ از بیست و یکمین سال این مجله کە خاص ممطالعات ایرانیم است و در امریکا 
منتشر می شود بە دستم رسید و شاہ شدم کە چنین نشریۂ مفیدیٰ پایداری یافته و توائسته است بپاید و پا 
چاپ کردن مقالاتی کم و بیش خوب پژوھندگان تحقیقات ایرانی رادر زمینڈ خاص خود کم کنندہ 
باشد. 

اینکە نوشتم ؛زمینڈ خاص, ازین روست کہ اصولأ تمایلات عمومی در تحقیقات شرق شناسیٍ 
درین بیست سال اخیر گرایشی عمیق بە سوی پژوهٹھای اجتماعی و اقتصادی یافه و جزین غالاً 
گردانندگان پرشور مجلەھا و نشریەھا عم کسانی اند که سرشان برای چنان مطالبی درد میکند. مجلڈ 
وایرائین استادیزہ ہم تقریباً در سراسر دورۂ بیست سال خود این راہ را گذرانیدہ و اکثر کسانی کە بھ 
نشر آن برگماردہ شدہاند از افرادی بودەاند کە زمینهۂ علمی و تعلق خاطرشان بە مَباحث اجتماعی قرن 
اخیر بودہ است. بدین جھات اایرانین استادیزہء شمول ہز ہمہ مباحث اپرانشناسی ندارد و اصولا از 
مطالب اخص و واقعی ایران شناسی ہرکنار ماندہ است و خوانندگان نباید انتظار آن داشته باشند که 
مطالب جدی زہانشناسی و ہاستانشناسی و ادبیات کلاسیکٹ و فرھنگ ایران باستان درین مجلە بە چاپ 
برصل. 

شماره ۳ و ۴ سال ٢٢‏ از امتیاز خاصی برخورداری یافت و آن اخعصاص یافتن آن شمارہ بھ 
معرفی فعالیتھای ایرانشناسی در ممالک اروپابی و ژاپون بود. ھمچتین شماره دوم سال ۲٢‏ بھ نشرو 
تحقیقات مربوط مطالعات آسیای مرکزی در شوروی و امریکاست.:اینگونه مقالەها نوید آن می دھد 
کہ وایرائین استادیزہ توجه کردہ است ہہ اپنگه ایرائشناسی تھا قاجارشناسی و کلی بافی دربارہ سائل 
اجتماعی و اقتصادی نیست. ۱ 

این مجله واہستە بە انجمن مطالعات ایرائی و شر یڈ آن است. اکنون درین انجمن عباس امانتء 
علی بنوعزیزی؛ افسانه نجم آبادی؛ کە ایرانی ‌اند عضو ھیأت مشاورواند. 

در دورۂ تازڈمجلڈ فضلائی چون احمد اشرف؛ حمید دباشی ھمایون کاتوزیانء وحید 

نوشیروانی؛ پروانه پورشریعتی؛ شاہرخ اخوی از ایرانیان سھیماند و بە ھمین مناسبات جا دارد خطاب بە 
آنان سە نکتڈ دوستانه دربارۂ ارتباطی کە این گونە مجله باید با افکار و کارھای ایرانیان داشته باشد و 
تاکنون توجھی بدان نداشته است گفته شود. 


(١‏ باید نام مجله بە خط و زبان فارسی در جابی از مجله آوردہ شود تا ھویت و شخصیت آن 
دلپسندتر عرضه شود. مگر ہآہسراکتا ایرانیکا کە نام فارسی برای خود برگزیدہ اسٹ دور از 
مآل‌اندیشی است. 

)۲٢‏ باید چکیدہای از مقالات بە زبان فارسی در پایان هر شمارہ چاپ شود مانند کاری کە در 
ایران نامه می شود و چکید؟ مقالات فارسی بە انگلیسی بہ چاپ می رسد تا ستشرقانی که وقت خواندن 
مقالڈ فارسی ندارند یا فارسی دانستنشان بە اندازەای نیست که کاملا از مطلب مقاله وقوف حاصل کنند 
می توانند از آن خلاصەها پی بە مطلب ببرند. 


۳ ضرورت دارد کە فصلى بە معرفی و حتی نقد کتابھای چاپ ایران اختصاص یاہد ٹا 
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ایرانشناسان خارجی مخصوصاً طبقۂ جوان آنھا بدائند کە در ایران چه کارھا انجام می شود این نوع 
مجە‌ها باید رابط میان پژوھندگان باشند. 


ابرج الفار 


زمین ‌لرزەھای تبریز 
متأمفانه قسمتی از مفالهُ آقای منصرری کە در صفحات ۷۷۰۔۷۸۱ شمارۂ پایانی سال 
۰ چاپ شدہ افتادہ است. اہن با پوزش بە چاپ می ‌رسد۔ 


۸۔زمینلرزۂ ۱۲۷۳ ھق 


کنت گوبینو در بازنگشت بە فرائسە؛ در ماہ فوریہ ۱۸۵۸ (نیم دوم جمادیالثانی ۱۲۷۴) 
ازتبریزگذشته و در سفرنامەاش نوشته است: 

در تبریز زمین لرزہ زیاد روی می دھد و ضمن سفر قبلی ام یکی ازشدیدترین‌شان را احساس 
کردم. ضربالمثلی است کھ میگویند: تبریز در اثر زلزله ویران و زیر و زبر خواہد شد..۔ شبستر در 
فاصلةً شت ساعتی تبریز؛ و طسوج در فاصل ہھشت ساعتی شبستر ھیچ چیز جالبی بیش از آنچھ در 
عرض راہ دیدہ بودیم نداشتند. فقط در طسوج کھ اخیرا در اثر زلزله بکلی ویران شدہ؛ دو نفر راکە در 
اثر سرما خشںژ شدہ ہودند آوردند۴ 


۹۔زمین‌لرزۂ سوم ذیقعدۂ ۱۲۷۵ھ .ق. 


در ساعت ۸ بعدازظھر روز چھارشنیه ۲۹ شوال ۱۲۷۵ ھ۔ ق ١(‏ ژوئن ۱۸۵۹) در شھر 
ارضروم زلزله شدیدیرے می دھد کھ جریان آن را رابرت دول یل کنسھل مقیم انگلیس بە مجله انجمن 
سلطنتی جغرافیائی لندن گزارش دادہ و ضمن گفتار خود بیان می دارد: در روز چھارم وئن ۱۸۵۹ 
(سوم ذی قعدۂ ۱۲۷۵) در تبریز ہم زمین‌لرزڈ شدیدی روی داد ولی بە شھر آسیب نرسانیدہ است. '٭ 


۰۔زمین‌لرزۂ ۱۳۱۳ھ .ق. 


زمینلرزۂ سال ۱۳۱۳ ھجری قمری (چھارم و ششم ژانویڈ ۱۸۹۱۹) کھ شرح آن را آقای ذکاء 
از روزنام ناصری تبریز نقل فرمودہاند علاوہ بر ہریز و اردبیل و خلخالء در خوی و میانه نیز احساس 
شدہ است. بنا بە نوشتڈ ن. امبراسی؛ کانون زلزله در نردیکی ۳۷/۱۷ شمالی و ۴٦/٦‏ شرقی ہودہ 
است.'۴ در این تاریخ ادوین رایت محقق نامی؛ در خسروآباد سلماس بودند. ایشان می نویسند: 
٭در سال ۱۸۹۲٦‏ در شرق دھات خسروآباہ و ھفتوان در اثر زلزله آبھای زیرزمینی فوران کرد و 
از چاهھا بیرون ریخت و پایۂ دیوارھا ھم نم پس داد. بدین سبب اھالی دھات موقاً آنجارا ترک کردند ٹا 
ہا ایجاد آبراەھای مناسب؛ آبھای فوران کردہ را بە کانال ھا ھدایت نمابند.م'٭ 
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٢١۔‏ زمینلرزۂ ۲۳ شوال ۱۳۱۷ھ.ق. 


این زمین لرزہ در خوی و شمال سلماس قراء چندی رابە خاکروبە و آوار تبدیل کرد. سی سال 
بعد از این واقعہء در شب ھفدھم اردی بھشت ماہ ۰۹٣۱ھ‏ ..ش ٦(‏ مہ ۱۹۳۰) خشم طیعت با قربانی 
گرفتن دو زار و پانصد نفو از اھالی سلماس فرو ریخت و آثار حیات این شھر سە زار سال سابقڈ 
تاریخی را با خاك درآمیخت:؛ مردمان تبریز و خوی و ارومیه را مدتھا در ہیم و ھیجان فرو برد. 


آقای ذکاء آنچنان کە شایستڈ روش تحقیق و تتبع و دقت علمی ایشان است باعکس و تفصیلات 
بە شرح این حادثه اسفناک پر داختەاند. بررسیھای علمی و زمین شناسی زمین‌لرزۂ ۱٣۳۰۹‏ سلماس توسط 
آقایان دکتر م۔ بربریان و ج.س. چالینگو ہا پنجاہ ھفت فقرہ عکس و طرحھای علمی و نقشەھای 
تکٹونیکی در ۷۴ صفحه وسیل سازمان زمین شناسی کشور بە انگلیس چاپ و انتشار یافته است.۴٭ 

مطالعة کتاب وزمین لرزەھای تبریزہ و آگاھی یافتن ازکثرت حوادث خانەبرانداز این خطه کە در 
جنب زمین‌لرزەھاء قتل وغارت عشانیان و روز بیماری‌ھای مرگ زای وہا و طاعون نیز سربار بودہ و 
ویرانی می آفرید این حقیقت را بە خوانندہ القا میکند کە: مردم بردبار و پرتلاش این مرز و بوم باوجود 
این ہمه مصائب و بلایاء چە قدر بە سرزمین آباء و اجدادی خود دلبستگی داشته و دارند کە ہا مختصر ' 
فراغت و اندک فرصتی کە بدست می آورند در آبادی و عمران و تجدید مجد و عظمت آن کوشش و 
جانفشانی کردہاند. اگر در زمان تاورنیه ھجوم عثمانیان و بروز زلزلەھای پی درپی آن شھر رااز رونق 
انداخته ہود سی سال بعد به قول شاردن: تبریز بعد ازاصفھان؛ آبادترین و پرنفوسترین و بالاخرہ 
ٹروتمندترین شھرھای ایران بە شمار می رفت. 

"آقای ذکاء ا زکتابھای ریاض الجنه و اولاد اطھار مطالبی نقل کردہاند مبنی ہر اینکە: دو سال بعد 
از زلزلۂ وحشتناک و ویرانگر ۱۱۹۴ ھق؛ ساختمان باروی شھر تبریز و بازسازی خانەہا انجام یافته و 
مردم بە کسب و کار مشغول بودند. گرچھ در اوایل قرن نوزدھم در تبریز آثار باستانی و ابنیە باشکوہ 
وجود نەاشت؛ ولی اکثر۔ جھانگردان از رونق بازار داد و ستد و رغبت سوداگران و آرامش نسبی مردم 
سخنھا راندماند. ۴۴ 

بە ھمین منوال بودہ که جرالد ریت بین جر جھانگرد باذوق انگلیسی شش ماہ بعد از زلزلڈ 
۹ھ ش بە سلماس آمد؛ درکنار ویرانەھا کار و کوشش مردم در بازسازی شھر و فعائیتھای 
کشاورزی و عمرانی را دیددہ و نوشته است: 

٭این یک تفسیر ماوراءالطبیعه و تقریظ شگفت است کە: طبیعت در برابر انسان‌ھای پرشکیب و 
کوشا و بە پاداش پایداری و سرسختی آٹھاء باغھای پربرکت و دشتھای حاصلحخیز را یه آنان ارزانی 
می دارد. نمونەاش دشت‌های سرسبز و زرخیز سلماس وارومی است کھ از بھترین مناطق کشاورزی ایران 
بە شمار می آید. *' 

ھمین علاقہ بە بازسازی و عمران؛ عشق بە آب و خاک و میھن؛ در یکك بیت کلیم کاشانی تبلور 
یافته و زبان حال و آئینڈ احساس و اندیشۂ مردم بردبار و آبادگر آذربایجان شدہ است. 

؛وارستگی نگر کە زگل چشم بستەایم ‏ لیکن نمی توان ز خس آشیان گذشت:, 


فیروز منصوری 
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مقالات ایرانشناسی ژاپونھا 
(۱۹۸۹-۱۹۸۲) 


موس علمی فرھنگی شرقی ف98 70000 17 که در توکیوست هر سال فھرست مقالەہابی 
راک در زمینڈ موضوعھای مربوط بە شرق در نشریات ژاپون چاپ می شود (بە انضمام فھرست کتابھای 
در ہمان زمینہ) بە شکل کتابی مستقل بە چاپ می رساند کە نامش چنین است: 

۔حاہتزدان5 [۵ا-071 ٥ہ‏ دکاکنا۸۲ ك۵ فحادءت 

برای آنکە بدائیم ایرانشناسان ژاپونی بە چه مسائلی در زمینڈ ایرانشناسی علاقەمندی دارند 
مجلدات ۴٣۳۔٣۳‏ مربوط بە سالھای ۱۹۸۲۔ ۱۹۸۹ آن فھرست استقصا و مقالەھا به ترتیب 
موضوعی مندرجات آنھا منظم شد. 

این نکە ضرورت دارد که مقالەھا (جز یکی دو تا) بە زبان ژاپونی است و فھرست نگاران ترجمڈ 
انگلیسی نام آنھا را در کنار نام اصلی ژاپونی آوردہاند۔ 

ما در آوردن نام مقالەها بە سال ذکر آن در فھرست مذکور اکتفاکردیم تاکسانی که بخواھند آن 
مقالە ھا را بیابند مشخصات آنھا را از روی فھرست مورد ذکر بە دست آورند. 


پیش از اسلام 
ترکیب ومعنی زریھای ساسانی ہا نقشھای دانەدانەای ۸)۷" معامظنۂ( رمردہہد0]آ 
اسب داری در دورہ ھخامنشی ہر اساس نقوش 0 9غ 07060 1' 72۲0۵۴۰ 
ایاتگار زریران ۸۹" ما5 ,٥ا‏ نہ1 
دربارۂ نام زرتشت ٗٔ3 9۸0 ,]1 
پوشت فریان: قانون زرتشتی ۸۲ مواء ٠ا‏ ,اہ 
تٹوسوفی و پارسیان ہند 7۸. . ۔ ط۸ ,مامہ 
قوانین پادشاھان در دورة امپراطوری ایران شی تاكهاتاوں5؟ رماوڈ 
روشھای مالیا تگیری در دورۂ امپراطوری ایران ۸۸" تامم٥سدگ‏ ہوافڈ 
تأثیرات هنر ساسانی در هنر گندھا را ۸ ناۃناھ× ,ماحامہ9]' 
ہتراء ساسانیان وگندھارا ۹ ۱۔ء- انددفمفظھ ,مااحصہ آ' 
آثار نٹولیٹیٹ قدیم در زاگرس ۹" نت فعدہ×آ م؛ممازن٣‏ 
سنگھای دست‌ساخت از تپڈ جاری ۱,۹" صاعطۂ ,اتآ 
۔گزارش حفریات تپ جیگان توسط ژاپونیھا 0,۸۲۰" امت ,تا 
گزارش حفریات سنقر (ساسانی۔اسلامی) 1۸ ماہطلت ,مس 


ھمانندی قطعہای سنگك نہشتۂ بیستون ۰۸۷" ممھنڈ5 ,1٥م24۷‏ 
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مسائل مرتبط با فرھنگ ایرانی درنختین هزارۂ پیش ۱۹۸۷ سیممیسن5 پ6لمڈ 
ازمیلاد 
تاریخ مدنی 

تجہارت خارجی ابران و صادرات کشاورزی در قرن م۸۸" قصننۂ ,وا60 
نوزدھم 
وزنەھای پیدا شدہ در حفاریھای ایران و افغانستان ۷ئ,ٔ 0 ٭نعلۂ ,:۳ہ11 
مطالعه دربارۂ ماھیگیران شرکت تعاونی گیلان ۰۲٦‏ ز. ن٭ھل ,ه0 
موقوفاٹ خانوادةٗ نظام یزد در قرن هفتم 

 ',,ٰ۹‏ منللۂ ,:لما۳[ 
وقفیڈ خواجۂ احرار ۹ ۹ 3120۵10۷ ,۱/801040ھ7 
داوی: درمیان عشایر شمالی ایران ۹م۰'" 3/۵۵۵1۵ نطعدروحاہ1 
اصلاحات ارضی و جریانات سیاسی ۸"۰۸َ" 008010 ,۸41918 
تحول مل یگرائی ایران در ۱۹۵۲ ۸۸۰۸" 00م00 ,3/۷7010 
تقسیم آب زایندہ رود ۸م۸۰ََّ‌" ماد ,رصان 
٥ذكا‏ سلسل ویوانە و :چاو, ایلخانان ۸۲ ملطفاءکا رمامگ 
تاریخ تطبیقی روابط تجاری میان ایران و ترکیەه ۹ ف۰ "9۷۵۸٥۰۵0۰‏ :ہاممھلمگ 
اقتصادیات و اخلاق میان شیع اثناعشری ۸۹ تال اهھلد٣'‏ زہ۷مصمرٹاننکگ 
زندگی روزانە در بغداد در دورۂ سلجوقیان 0"۸۹" گا مکل ,یمن ملک 
عیاران در تاریخ ایران 00,۹ مانمگ ردصندمنا؟ 
وقیفڈ رشیدالدین فضل الله همدانی ۹ مطلنطعمکا ,۷8ف۲نط5 

تاعصر مغول 

بابکك و عباسیان ۸۰'۰۸" ٢۵۵‏ ,صحاحدحع۸ 
محمودیان و مسعودیان در دورۂ سلطان مسعود ۸”۲"'" ن۳ممنگ ر٥ضعصا‏ 
حاجب در دورۂ غزنویان _,م"'۸‌ٔ'َ" ۸۷۳۷ ,ہحا5>ص] 
سلطنت روم و خوارزمشاھیان ۸"۸۸ّٔ‌" ۵مک ہنتھا] 
آیین ہودا میان ایرانیان و ارمنیان قرون وسطلی ۰۸۰,۸۷" نطٹمناەک ,ہ×موھائلا 
فعالیتھای فرھتنگی ھرات در دورۂ تیموری کی قاع دصعکا رمدامگا 
شروین در روم۔ قطہة فارسی عامیانڈ حماسی ۷" عھمنگا ,عدصعامعاھ 
روابط میان طغرل پیک و خلیفة قالم ۱'۸'۲" ×عادہمل ,اماک 
سلاطین سلجوقی و تمرکز حکومت گم"۸, غعاوہ٤ا‏ ,بصاحماحتگ 
خزرہا و خانات قفٌم‌" میسانا گا( زبہرنامنداک 
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مغول و تیمور 
خوزانیھای اصفھان در قرون هشتم تا دھم ھجری ۸۷" 
سلطانيه۔ پاپتخت جدید ایلخانان ۷" "0" 
ایر تیمور و شھرکش ۱"۸”"۸" 
ابن بیہی (مورخ) ۹۸۸۷ 
از میان رفتن اتابکان ھزارسپ لرستان ۱,۰۷ 
کاکویە و مغول ۸'۲" 
طغیان اتابک افراسیاب ۸۹" 
توسعۂ اقطاع در دور؟ حکام مغول ایران گ"۱,۸ 
جلایریان در دورۂٗ ایلخانان _۸۰"۰۸"' 
اوکتای قاآن و تجار مسلمان 0,۸,۹ 

تاریخ گورکانیان 
باہر پادشاہ و حیدر میرزا۔روابط دو جانبه ۸۸۷ 


فعالیتھای مذھبی خواجہ اسحاق ہا توجہ خاص به روابط ۱۹۸۷ 


خانات کاشخر 
صفویان 
تعیین دورہای شاہ اسمعیل اول بە.... معروف بود خی 
سیاستھای شاہ طھماسب در رویاروئی با قزلباش ۸۸" 
قاجار و مشروطه 

بعضی از افکار ملی ایرانی درعقاید آخوندزادہ ۸۰۷" 
کارگران ایرانی در ەزاکاوکازی: و انقلاب مشروطیت ۱,۷ 
نشو ونمای جریانھای ملی در ایران ۱'۸'۲ 
قیام حسینقلی خان قاجار ,۸۸" 
ٹھشفت جنگل در دور؟ جنگ جھانی اول م۸۰'"۸"'" 
مطالم مقدماتی دربارۂ بانک شاھنشامی ایران ۸,۲۷ ٗ9" 
تریاک و قحُطی ایران در ۱۸۷۰/۱ ۹,َ,'" 
ایرانیان در استانبول در دورۂ رژی (تحلیل مطالب اخیر) ۱۹۸۰ 
فعالیتھای کمیتة دفاع ایرانیان در جنگ جھانی اول اہ 


نمطعدع۸۷۵( ,مل1120 
نا31۵ رو0٥1100‏ 
عللدادتعکا ,٥ات1‏ 
نحاملئەگ ,ہجو دانکا 
الام ,۷۵ع دانک 
زحادلناءڈ ,رہ عو دانا 
لام5 ,10۵40118 
0801000000 ,531101071010 
ز 11110٥0٠‏ ,55:۵00 
٥لنحاداطہ ۷٦‏ ,1000 


انگ :-٥۵ہ3۷۵‏ 
3/100۳۵ رمل ہ5۷ 


نحاماہ ,00ص11 
اد۸۷۵۵ ,مل0د11 


600 بنطعہنلہ1] 
7 ,۲2 جہنطو ہ۷ 
نطەہتت٢‏ ,ەرھو تل1 
زطەتاک ,نجاحدوہک1 

ت٥9٢‏ بملمیں×1 

1 3/۵۵۵۵1 ,ا0ن( 
صملاگطاڈ ,نامعما0 
ببھاننصماہ'آ' (ہ04مدمفحہنطا5 
نظامانتا ,نابسدگڈ 
نتچلوملد]ا' بننمطوہ۷٢'‏ 
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جنرافیا 
ترجمڈ بخش ارمینیه وجزیر؟ نزهةالقلوب ۸'۰۸۰" مدما ہنمھا! 
ترجمة بخش آذربایجان از نزهةالقلوب ۸۰۰۴۹" ص٥‏ ہنمھا1 
لرستان در قرن پنجم و ششم ھجری گ0۸( نطاەنامگ ,ھومائنلا 
نمای شھرھای ایران ۹م" ز×م ما دصنگا ,08 ب000 صا۵ا 
قم در قرن نوزدھم ھجری ۷ ") باتا۳51ھا75' را ۳۸ع صنا5 
تجارت سیراف و اقیانوس ھند ۸,۷ نحثها1150] , حصنزہ ل٦‏ 
فلسفه: دین, عرفان: علوم 
مطالعة تاریخی دربارۂ منطق در ایران ”۰ًَ" ۸" نطععاد]' ,لاصہ٢]‏ 
منابع سرگذشت ابن سینا ,۸'۸" كت٥۲5‏ ,×1 
فکر تغییرات طبایع نزد بایزید بسطامی ۸۰۹" معانطاطە0]' ,سھامھا 
ترجمۂ قطعەای از ملاصدرا گ"ِ۸'" ن۳گھنطا5 ,مل مہہیلا 
عقل نزد ابویعقوب سجستانی ۸'۸" ں٣عھنط5‏ ح13 
نظریات فیض کاشانی دربارہۂ امامت اخرگی نہگھنمطڈ ,مئو:ئٹگ1 
خواجۂ احرار و ابوسعید (شیخ و حاکم دورڈ تیموری) ۱۹۸۱ 34۵۵100710 :0 ا۷۵۷۷ھ 
آداب تصوف در قرن پنجم ۸۶۸ داع4( ,ہا۰۷۵۲۳۰ھ1 
نظریات ابن سینا دربارۂ حس خودآگامی ۱,۸۰۴۹ ٥٥ھ‏ ,نطفصرمحاب 
نوشت ابومعشر دربارۂ طبایع محلی زن و مرد رہ نزز 22۵ ۰۷۵۵0010 
هنر و موسیقی 

منشأً شعله آتش در نقاشی ایران 

۰"۸ّٔ‌" عباتمگ ‏ نطاعدردہ ات1 
آوای محزون در موسیقی قدیم ایران ۰,۷ مانظ ,طنمدمڈ 
تصاویر حمام در نسخەھای خطی فارسی و عربی ۰۸۷ نعلقة710ا ,مان ں5 
نظریه و عمل در موسیقی قدیم ایران ۸۰۰۹" نحائندت ,مع 9آ 

زبانشناسی 
دربارۂ کلمۂ بازار و فقەاللغة آن ۰۹ لمکا ,عحامو×ف1 
منشأً فعل ماضی فارسی ۸۰۸“ موامل ,مكاه٢‏ 
فعل معین در فارسی میانه ۹م"( مچاعلا ھاہ٦‏ 
ادییات 


دھخداو ادبیات جدید ایران زصمملدصنگا .ہ0 ا۵٢‏ 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۱۷۰ 





ترجمڈ رباعیات خیام از روی ترجمة فیتز جرالد نعادہرضعاف( بازمہہ۷ 
فرھنک و سنت 
نوروز ۸۰۸" ہ۴اد۷ ,عامطعہم11 
نسخةه خطی 
نسخ خطی فارسی ۲۷۲۱ نور عثمائيه ۴۹م۸ە نااععك۸0۵( موہ رنوں؟ 
چند کتاب ایرانشناسی 


ۓ۱ مز دہ زہ53 

وٹ؛اتت8 ٠۰.۰۶۰.‏ ۲ ان٥‏ ہطا / ۲۵۳ ۸۷۵۵-٤:ھ6.‏ ٤أ‏ ۳۵۸۷۸۵۲۶- ۸ 

.2425 ,۱۱ ×د×۔ .1988 811١,‏ [۰۵۰ت] 9۶٥۱ا‏ 

۰ 21ہ ۰ .ہہ ضدمدظ 

٥6‏ : 6ا6 818 ۱۲۷۱۱۱۴ تھ ہد ہع٥۳٥ہ)‏ مكٌمہ٭ح ٥٥٥ ٠١ ۱۱٢٢١٣۵٢۶٢۰ ٢٢ ٠۵‏ ٭وہ+م ما 
۶۴ نہ ۲۷۲۳۵۸9 

۲۵۳۲۱۶ : )٦۷٣:٠۴۹ ,[.۵.ں]‎ 1988. ۰ 379 8:۰ 

84 ,.۰0159 .ہ8 مطا۳١5۶‏ ر۲۵۲۱5 :. اون٢‏ ۷۱۱۶۴۰ 


۵×21 ناک دصھمد2ھ5--1 ۶ مداطتۃ - . ا .۰۵ھ وت ھال ‏ رہء(دہ601 
٢۵8٥‏ اجاۂ 81٠۰۵‏ ۴ہ مہ ںەز ٠۰10 : )٦٦‏ 1809 : وہ٥‏ وہ٦))‏ ۴۶و ٣ںہء :81١۰‏ ٣د‏ ”۵٠۲ھ‏ 


) / ٣۴٥۶۰ )۵۰۰۹۷ ۵۱٥۹ ۱ء‎ ٣٥۹ بط‎ 1٥۳و‎ ۰٥٤ 8٠۴۳۰۱٢ ٦٥۵۸ ٥.۰- 1٠. اطظام‎ . 

۰:۔5 1988.۰318 , کہ )ےل گ ۴۳۱۰ھ8 : صمت۳ہ 

008 ھ ا ط۲ 18 2س0 ,احمل 

٠. ۹. ۴٥ہ ۹۶/ ۵۴٠91 ٠8.4.۴‏ / ٤١٥ہ۸٥٤‏ ۱۰۵۱ ذمت٥+وہ٭6‏ ۸۱۰۴۵۰۸۱۶۰ [ی ا ط۲۵ 1:۵۱ م۲۵و660] 
ااسسذیت 

۶۲۱٠۵۹۱١۱ع٤۱۵۰‎ 1987. - 45 5. 

۱٥٤ : 77,7(‏ ء5 ۵۱ء1 :ہ۶۸1۱ ۸۵۹۲۱:۵۸ ٣٢۰‏ ٥أ‏ ۲۳۵۳۶۵۶۲۱۱۴۶) 

طلاطعة ۰ذ(۵×ھ ۵ھ 
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اتو ھاراسوویئٹرڑ 
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در تابستان ٦‏ کک کسگر؟ بین‌المللی مستشرقان در مونہخ ہرگزار شد ہا فلیکس وایگل 
اون۷ .۲ آشنا شدم. آشنابی بە دوستی کشید. سالھای درازی کە او بخش آسیابی کتابفروشی 
اتوھاراسوویٹز را ادارہ میکرد ھرگاہ پایم بە سفر کشیدہ می شد و از نزدیٹ ویسبادن مگنٹو 4 
دیدارش می رفتم. او ھم چندباری کە برای فروش کتاب و تشکیل نمایشگاہ کتاب مخصوصا بە ھنگام 
ہ رگزاری کنگرۂ تحقیقات ایرانی بە ایران می آمد مرا از دیدار خود شاد میکرد. 

بیگمان فعالیت و حسن خلق وایگل موجب گسترش بخش آسیابی آن مؤسسه شد و توائست 
کارش از تمام رقیای کتاہفروش خوددر زمینڈ خاورشناسی بر تر باشد. وایگل چند سال است کھ بازنشستھ 
شدہ است.اواز ۱۹۵۸ ۱۹۸۸ درین سمت بود۔ اکنون دوستش ٢۷‏ تھا 1168و فرزند خودش آن 
کار را ادامه می دھنفد, 

ہسیاری از کتابخانەھای ایران کە دارالی مجموعە‌های ایرانشناسی هستند کتابھای خود را از 
ھاراسوویتر تھیە کردہاند۔ لذا مناسہت داشت کە یادی ازوایگل و ہاراسوویتز برای حق‌شناسی در یش 


نشیڈ ایرانی بشود. ۰ 





سندی از ایّام تحصّن مشروطەخواهان درحضرت عبدالعظیم 


سندی که عکس آن در خاتمة این مقال بنظر خوانندہ میرسد مربوط است بایّام تحصن مشروطه 
طلبان در حضرت عبدالعظیم کە از وقایع مھم و مشھور آغاز آن نھضت است و اشاراتی دارہ بنکاگی 
نو و تازہ یافته. 

پس از اتفاقاتی کە در سجد شاہ و سجد جامع افتاد؛ آقایان علمای مشروطه خواہ تصمیم بترژك 
پایتخت و تحصن در جوار بقع حسغضرت عبدالعظیم گرفتند۔ 

ابتدا شادروان آقای سید عبدالله بھبھانی ہا افراد خانوادہ و نزدیکائش بحضرت عبدالعظیم رفت و 
در منزل مرحوم میر عبدالحسین اعتمادالتوليه کە باجناقش بود منزل کرد. آن خانه کە مشتمل بر 6ك 
باغچھ و یک بیرونی و چند اندرونی بود در محوطۂ بست قرار داشت و درِ بیرونی آن ستقیماً بھ 
صحن امامزادہ حمزہ باز میشد.! 

مرحوم بھبھانی با عمه پسران و دامادھا و بستگان نزدیکش در آن خانه سکنی گرفتند و بیرونی 
منزل بمرکز حمل و نقل امور مبدّل گشت. در تمام مدت تحصن مھمان اعتمادالتوليه بودندء ولی پخت 
وپز بە مباشرت حاج امان آشپز سیاہ آقای بھبھانی با کم خدمتگاران خانه صورت م یگرفت. 

پس از بھبھانی دیگر آقایان علما از جمله شادروانان طباطبائی؛ افجەای؛ حاج شیخ مرتضی 
آشتیانی و دیگران بتدریج و گروہ گروہ بابسنگان و پیروان و طرفداران خود باو پیوستند و در منازل 
آشنایانی که در حوالی بست داشتند یا در خجرەھای مدارس ومقابر و مسجد جامع و دیگر بیوتات 
آستانه منزل گرفتند. 

مکانی که آنروز قصبه آستانڈ حضرت عبدالعظیم نامیدہ می شد شھرکی بود بسیار کوچکٹ کھ 
جمعیت آن حتی بە ھفت ہزار نفر ھم نمی رسید و ھجوم یک عدہ چند ھزار نفری و ازدحام آنٹھا در 
صحن و مسجد جامع بسیار چشمگیر بود. آیندگان و روندگان بطھران و جاسوسانی کە حکومت بمیان 





١۔اپن‏ خانەھا اکنون قبرستان شدہ و بصحن امامزادہ حمزہ منصل گردیدہ است۔ 
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آنھا فرستادہ بود اخبار آن ازدحام و ھیجاناتی راکه با شنیدن خطابەھای تند و بی پروای وعاظ پدید 
می آمد ہا غلو بسیار بە شھر منتقل می ‌کردند و بگوش شاہ و اطرافیائش می رساندند. در نتیجہ شاہ که 
ابتدا باین مھاجرٹ و تحصن اعتائی نداشت نگران شد و وسائلی برانگیخت تا آقایان علما را بطھران 
بازگرداند. از جمله روزی امیربھادر با چند صدسوار و چند کالسگه و چندین گاری که گفته میشد 
حامل مھّات و غل و زنجیر ھستتد بحضرت عبدالعظیم رفت و در یکی از مقابر مجاور حرم با آقایان 
علما و سران مشروطه طلب بگفتگو نشست اما چون ازتحبیب و تطمبع نتیجه نگرفت به تھدید 
پرداخت و سخنن درشت گفت. 

آتا سید جمال الدین افجەای که از علمای محترم طھران و از دیگران مسنٌتر ہود برآشفت و 
گفت: برای دادن دختر یکل خری بیکك خر دیگر می خواہید مردم مسلمان را بکشید؟ 

ایں سخن که اشارہ بازدواج سید ابوالقاسم امام جمعە ہا دختر مظفرالدین شاہ داشت ہر امیر بھادر 
گران آمدو شروع بە عربدہ و فریاد کرد کە: شما بە شاہ فحش می دھیدء او آقا و ولینعمت من است من 
دیگر نمی توائم تحمل کنم و خودم را میکشم) و آنقدر بسر وسینڈ خود زدکھ غش کرد. 

آنچه وشتە شد مطالبی است کە کم و بیش و با اختلافاتی در جزثیات ھمۂة وقاب نگاران و 
نویسندگان تاریخ مشروطیت نقل کردہاند ولی در این سند بنگاتی اشارہ شدہ کە در روس 
نیست؛ یگی آنگە شاہ از رفتن سوار بحضرت عبدالعظیم بیخبر ہود و پس از اطلاع بامیربھادر پرخاش 
کردہ است؛ دیگر آنگه مجدالدوله کە خود در صف امثال امیربھادر دور از سران سلطنت طلبان بود 
بطور پٹھانی با متحصنین سروسری داشته آنھا را بمقاومت تشویق می کردہ است. 

مطلب دیگر که مربوط باین سند نیست و من با استفادہ از فرصت بدون تضمین صحت و سقم 
آن؛ از روایاتی خانوادگی که آنروزھا گرم پذیرائی از مرحوم آقا سید عبدالله و بستگانش بودند و 
بالطبٔمغ همه روزہ در جریان اخبار و شایعات راست و دروغ قرار داشتند نقل میکنم؛ اینست کھ چون 
دوران تحصن از دوم شوال تا شائزدھم ذیقعدۂ ۳ مھجری قمری تقریباً بمدت یکماہ و نیم طول 
کشید و آن ایام مصادف بود با ماھھای آذر و دی وشرو سرمای سخت زمستان) متحصنین که عد٤ٗ‏ 
آنھا از چند ہزار نفر گذشته بودہ شبھا از حیث جا و مکان گرم در مضیقه بودند و بھمین جھت بیشتر بە 
شہستان مسجد جامع واقع در شمال صحن بزرگ کھ مکانی نسبتا گرمتر بود پناہ می بردند و در آن 
مد آزارها و صدمات زیادی را از ناحیة مخالفین مشروطه تحمل میکردند. پکی از آن آزارھا این 
بود که عدہای از اوباش شھر بە تحریکك مستبدین و سلطنت طلبان شبی چند عقرب را در شیشه کردہ 
از سوراخ پنجرەھائی کە بصحن باز می شد بدرون شبستان افکندندہ ولی بیش از خروج عقرب‌ها از 
شیشه مردم متوجّهھ شدند واز خود دفع بلاکردنلد, 

سندی کھ منأسفانہ یکی دو سطر اوّل آن از بین رفته گزارشی است کھ یکی از نوکران مظغرالدین 
شاہ در ھمان ایام برای یکی از آقایان مقیم حضرت عبدالعظیم نوشته و قطعا وسیله او باستحضار آقایان 
علما مخصوصا مرحوم بھبھانی کە نسبتی ھم با او داشت رسیدہ است. این متن سند: 

و.. اصلاح اینگار از آنجمله دیروز رفته بود ھمراہ شاہ ہدوشان َّ" آنجا صحبت زیاد کردہ بود ہا 
شاہ و اتابك.' از قرار مذکور اتابہک خیلی پشیمان شدہ از این حرکات و زیادهۂ از حد ترسیدہ) بعد 
بھادر جنگ می آید خدمت شاہہ ظاھراً تفاصیل رفتن بحضرت عبدالعظیم را بشاہ عرض کردہ بودندہ 
شاہ بە بھادر جنگ تر میکند که ترا فرستادم کە بطور خوش استماله (کذا) بکئی از آقایان و راضی 





۲۔ھمه جا مقصود از انابک عینالدولہ است۔ 
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بکئی آقابان را بە آمدن شھر۔ سوارھا را از چە جھة ھمراہ بردی کھ اسباب خیال آقایان بدود. ×غرض 
آنکہ تغیّر زیاد میکندہ بعد م یگوید حکما باید بروی و اظھار مرحمت من را بگوٹی و استماله بکئی و 
راضی ہکئی آقایان را بە آمدن شھر۔ بھادر جنگ قھر میکند و میگوید من دیگر نمی روم. شاہ حکم 
میکند کە یا عضدالملک یا مشیرالدوله بروند و آقایان را راضی بگنند بە آمدن. بعد مجدالدوله پیغام 
دادہ بود کە آیان سست نگیرند کار راء بلکە سخت بگیرند کە اقلاً این مساجد و آنچھ را۔۔ ۰ برگردہ 
بە ری۔ محققاً شب دوشنبە (عروسی) امام جمعه بود و دختر شاہ را بدون ھای و ھوی برد بخانڈ 
خودش. زیادہ مطلبی نیستء. 
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۴ در این جاکاغذ پارگی دارد وگلمەای از بین رفته است۔ 
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علی مشار 


نامەای از شیخ خزعل وفرمان ریاست وزرابی سعدالدوله 
×ستا ۱ .سا 


مرحوم میزا جواد خان سعدالدوله از رجال معروف دوره قاجار است که بە ابوالمله ملقب شدہ 
بود۔ مدتی وزیر مختار ایران در بلژڑیٹ بود (اولین اتومبیل سواری را وی برای مظفرالدین شاہ 
خریداری و بایران فرستاد) چندی وزیرتجارت شد و چند نوبت نیز وزیر امور خارجه ہود۔ در مجلس 
ال وکیل صلف اعیان از تھران بود و بعد با مشروطہه خواهان اختلاف پیدا کرد و از وکالت مجلس 
استعفا داد, بزبان فرانسه آشنائی کامل داشت و در تھی و تدوین قانون اساسی سھمی بسزا داشت. پس 
ازاستعفا از وکالت مجلس دورۂ اول با محمدعلی شاہ ھمکاری کرد و آخرین رثیس‌الوزراووزیر امور 
خارجه محمد علی شاہ قاجار بود (در دورۂ استبداد صغیر). پس از خلع محمدعلی شاہ قاجار روانه اروپا 
شد و در پاریس اقامت گزید. در سال ۱۳۴۳۳ ھجری قمری در زمان سلطنت سلطان احمد شاہ 
کاندیدای ریاست وزرا بود؛ ولی شاھزادہ عین‌الدوله بجای وی انتخاب شد. در کودتای ۱۲۹۹ ہھه 
زندان سید ضیاءالدین طباطبائی افتاد و در سال ۱۳۰۸ ھجری شمسی در تھران وفات یافت. فتوکپی 
فرمان ریاست وزرائی و وزارت امور خارجڈ سعدالدوله که در اوراق مرحوم, حسن مشارالملکكک 
موجود بود بە پیوست ارسال می شود 


تن 


شیخ خزعل چھارماہ قہل از حرکت سردار سپہ بە خوزستان نامەای بە مرحوم حسن مشارالملٹ 
نوشتکەعکس آن ضمیمه اسّب. شیخ خزعل سواد فارسی بە اندازۂ کافی نداشته و نامەھای محرمانه و 
خصوصی خود را بازحمت و ہا اغلاط املائی و انشائی فراوان می نوشتہ. اگر این نامه را در مجلڈ آیندہ 
چاپ بفرمائید بعنوان یك سند تاریخی خالی از فایدہ نخواھد بود. 


آیندہ 
چون خطظہنامہ رابە آسانی نمی توان خواند متن آن بە حد مقدور دوبارہ نویسی می شود بدون 
اصلاح املائی۔ 
٦یحجہ‏ ۴۲ 
هو تصدقت خرعل 


انشاالله وجود مبارک حضرت اشرف سلامت‌ست. بندہ هم بفضل الاھی مزاجن سالم و روحن 
علیلم و معلومست در مملکتی کھ... ہین خادم و خائن دادہ نشود نفس کشیدن ھم زیاد است (؟). شاہد 
این مقال جراید و غیر و (غیرہ)ست که عز (از) لحاض (لحاظ) مبارک میگزرست (؟) و حمد خدا را 


آیندہ ۔ہال عجدھم / ۱۷۶ 


کا (کہ) رٹیس دولت ھرچیز را ہا نظر بصیرت می نگرست (؟) و الا عزین ھما (ازین همه) اعتراض 
چگونە ممکنست زندگی کرد و اجالت (عجالٰة) بمراحم قلبی و قولھای کتبی کە عز (از) هو حیث 
مطمأن (مطمئن) فرمودند خود را حاظر (حاضر) فدویت (؟) کردم. چنچی (؟) (چنانچہ) از پارسال باپن 
طرف ھمه صدمات و خسارات که ہر من وارد شدست فدایه (ہدای) صداقت و قول خدمت که باین 
وصیله (وسیله)... دادم نمودہ اومید جبران دارم و معلوست بمقام یگانیگی (یگانگی) و خیرخاھی 
(خیرخواھی) کە نسہت بحضرت اشرف آتای رایس (رئیس) الوزرا دارید این مساالرا (سأله را) در 
موقع خدش (خودش) تذکر خاھیت (خواھید) داد. اجالت (عجالةً) جز بشرت سلامتی وجود مبارکك 
عرض ندارم. 


ری 
جت می ےھ میم ۱ 
پوت رمر رر پت ناو ات سخرفا رارا من ت 


مر بنف رام مزا ۰×( 
ار سی ا کت 
ایوہ .یس و صا 
رت 0207 
ا رط رص ام 
2007 کت رط را حر ما مر ور 
کت را جا لس بصز مر خلی دھ ولا 
ا مین * سنا مرا امو دنر مر ئٗ مان سے 
کر کی ا مر بر سال با ین طرف یہ مما کا وضارات 
77ا و وت یر مم )۳ 
ر7 ھ صر سا سا رر ام یو یک ہبلم 
۱ و رم 

ر و ص کت مقام ملا دیپ ور ظا مر 
٦او‏ تھا س۸۱ 
سے متس تنکر ما میٹ دح ا بائنے یز بح 


ًٗ 


7 اع وم وا رم 


قربانت خزعل 


م۷ 


۰۹ 


فرمان ریاست مجلس وزراء بە نام سعدالدوله 


آبندہ ۔سال مجدعم / ۱۷۷ 





ج- 





و 4 7 ۔۔ ُ۰ اے ک 
ورر مم ررلر رہ روط طا دہف ف وت رہ رھ ر2 


ا 


سب 
یا ُ ررلل ي٤‏ سس ومن وو پیم 


7 بے 
: شف 
٥‏ منرب 09 صصد نپحدپ زم زم کر روہ“ 


و‌۔ ‪ مم 
۱ ہے ری ول 
عبح رب اضر ر 1 ی سک ا 
راگ 
17 0 سے تح مرہ از تج پمیر 
0ے 
۷ر رد(" َ‫ 
ریت رو ون تا بت۴ ےگ ۔ تر 
ٍ0" یت 
عا رع ععام برالت رد کہ ر سی 


2 رو ا 
شمت مل رہ رر رک کہ 


سل 


رر لم کلم تر در رمْره رمالا یور ٤‏ 


0“ 
آیندہ ۔سال عجدھم/۱۷۸ 


مجید تفرشی 
اسناد مربوط بە دھخداو لغفتنامه 


دوست فاضل آقای مجید تفریشی: در بررسی خسود از اسناد و اوراق وزارت کشور و 
نخستوزیری محفوظ در سازمان اسئاد ملی ایران بە تعدادی نوشته از مرحوم علی !اکبر 
دھخدا و چند سند اداری مربوط بە لفتنامه دست يافته و آنھا را برای آنکە در دسترس 
باشد در اختیار مجلا آ پندہگذاردہاند. ہا اظھار امتنان از لطف ایشان فھرستی راکە خود از 
آن اوراتی تھیە کردەاند چاپ میکنیم و بە تدریج نوشتەھابی راکە داراى اھمیتی است بہ 
چاپ می ‌رسانیم, 

درین شمارہگزارش وزارت معارف بە نخست وزیر (در سال ۱۳۱۷)کہ حاوی دستور 
نخست وزیرست (محمود جم) بطور عکسی چاپ می شود. 
آیندہ 


اسنادشمارۂ ١‏ ۴: نام گلایە آمیز دھخدا بە وزیر داخله* دربارۂ مطالباتش از روزنامه آفتاب ہابت 
اشتغال در روزنامڈ نیم رسمی آفتاب بە تاریخ ٠‏ سسرطان؟ وی 

سند شمارۂ 8: ناڈ وزارت داخله بە ادارہ خزانەداری کل دربارۂ تأدیه حقوق دھخدا بھ تاریخ ۲٢‏ 
ذیقعدۂ؟ ۱۳۳۰/ ۱١‏ عقرب [۱۲۱] 

اسنادشمارۂ ٦‏ و ۷ٴ: نامه دھخدا دربارۂ اختلال فکری پسر میزا قاسم خان صوراسرافیل و درخواست 
احضار وی توسط مشارالدوله حاکم اصفھان بە تھران و دستور ذیل نامه در جھت 
تعویق احضار فرزند قاسم خان صور بە ٹاریخ ۱٣۰۸/۱۲/۱۳‏ ش٠‏ 

سند شمارۂ ۸: نام ریاست وزرا مہنی ہر دستور مراقبت و پرستاری از فرزند قاسم خان صور و عدم 
احضار وی بە تھران بە تاریخ اسناد فوق۔ 

اسنادشمارۂ ۹ و :٠۰‏ گزارش اسمعیل مرآت کفیل وزارت فرھنگ بە نخست وزیر (محمود جم) 
دربارۂ لغت نامڈ دھخداء لزوم کم بە وی و تسریع در چاپ آن؛ تقبل هزینە و 
اجرای چاپ آن ہا نظارت خود دھخدامورخ ۱۳۱۷/۷/۲۵. 
در حاشیڈ گزارش؛ نخست وزیر دستوری بە تاریخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۷ نوشتہ و طی 
آن توضیحاتی راجع بە گزارش مرآت از وزارت فرھنگ خواسته است. 

سندشمارۂ ۱۱: پیش نویس نام نخست وزیر بە وزارت فرھنگ دربار؟ خواستن توضیح دربارۂ 
مبھمات گزارش وزیر فرھنگ و دستور اجرای تقاضاھای وزیر فرھنگ. 
و در معرض حراج قرارگرفتن منزل سکونی او و اعلام موافقت با قانون مصوب 
مجٹس درہاویڈ مساعدت درامر لغت نامه و فھرست قروض وی و جواب قوام در ذیل 
نامه. 

سد شمارۂ ۱۴: یک نام دیگر به امضبای دھمخداوروددردفتر نخست وزیری مورخ 





٭ درین وقت حسن محتشم السلطنہ درکابینة صمصام السلطله سمت وزارت داخله را داشت, 


آبندہ ۔سال هجدھم / ۱۷۹ 











۳۴ دودرارہ مزایدۂ منزل او و لزوم اتخاذ تدبیری از طرف دولت؛ در 
حاشیۂڈ نامه دستور بە رٹیس کل ثبت و تعویق مزایدہ آمدہ است. 

سند شماره ۵ : نام احمد قوام (نخست وزیر) بە وزارت دارابی دربارۂ وظیفة دولت دایر بر خرید 
منزل دھخدا بنا بہ مصوبۂ مجلس بە قیمت عادله بە تاریخ ۱۳۲۵/۱/۲۴. 

سند شمار؟ :٦١‏ نامڈ مرتضی قلی بیات (سھام السلطان) وزیر دارابی مہنی ہر تدیڈ ۸۵۰/۰۰۰ ریال 
علی‌الحساب بە دھخدا بە منظور جلوگیری از حراج منزل او و سپس ارزیابی و 
خریداری منزل بە تاریخ ۲۵/۲/۹٣۱ش,‏ 

سند شمارۂ ۱۷: نامه احمد قوام (نخست وزیر) بە دھخدا در باب قروض دھخدا و خریداری منزل 
وی با عنوان: ؛خدمت حضرت استاد معظم آقای علی اکبر دمخدازیب وصول 
پذیردہ۔ 

سند شمارۂ ۱۸: نامڈ وزارت داراپی درہارۂ ارزیابی منزل دھخداو تصویب قیمت آن و تبدیل منزل بھ 
دبستان دھخدا مورخ ۱۳۲۵/۹/۱۹: 

سند شمارۂ ۱۹: تصویب نامه ھیثت دولت دربارۂ خرید منزل دھخدا بە مبلغ سە ملیون و سیصد و ود 
زار ریال (۴/۴۳۹۰۱/۰۰۰) بە تاریخ ۱۳۲۵/۹/۱۹: 


آیندہ ۔سال عجدھم/ رت 












5 71 7 ات درا 
۰ ۔۸۔٢٠۔‏ مھ تاریخ نب 1د عاہ مٹ “۱۳۱ 
۷۰۹م وت لوت 


۱١۱۔ل‎ 


پا 


ات نوز 7س ر) ۷ال 
یں ںہ جناب آقا تلفخست 
ادار, دفتیونارش بک ار 
برحسب امر مباركگزارش تالیف وچاپ کتاب فرھنگ فارسی را کہ قراراست بوسمل تپ آقای دھخدا تہوے 
گردد بعرضیرساند : 


رہ 7 مد ت بھست سال است کە آقای دعخدا درصدد ئہیە فرھثگی برآمد٭اند کہ تام لختہای فارسی متدارل 
ْثى درساورہ وکتبانظم ونٹرفارسی را از ھزارسال باینطرف جمع‌آوری کرد ولختہای عریں معمول را نیز بآن 
۷۱ ضممە کند ٠‏ 
یز "'ل+" نات ایضان کہ میتوان گنت فوق المادہ نفیس و ذیقیمتاست نتیجه اش در این مد ت قریب خنتصد ھزاریرگہ 
فیش) شدءاستکہ شاید ہل جلد ہزار صفحہ ای بقطع بزرگ از جاپ بیرون میآید البتہ برای کتاہت 
و تنظیم اللبائی این برگہا در مد ت ہیست سال ایشان دو سەنفر دائا موظف در ہرد ست خود داشتەائد 
ریس یہ ںیسا حقوق آنہارا میدادءاند در ۱۳۱۳ بدون دارخواستایشان د وت درصداد پرآئد کہ کیکی ہے 
۰ چنب آقای دھخدا بشود وہرای اینگار تابحال از ہابت حق الزحمہ تالوف د وھست هزار برگہ إولی کہ تب سلا 
پر ا ہی شدہ ہود وقسمی از هںئہ چاپ بدفعات مبلع دوسٹ و دہ ہزار ربال ( ۰۰ ۲۰۰) مان پرداخت 
مو وم ام کید م وچون تعلا جنلب آقاآی دھخدا پیر وازطرفی مریض‌ھستند وپسازاہشان سکن نیست کہ از اینبرگہّا 
تر فعلی چنانکہ باید استفادہ لازم بعمل بیاید اہن استکە ایشان پیشنہاد میند کہ یکی از باؤگہا خالء 
72 '“ایشان را کہ درحد ود یك مطلیون و سیصد ھزار ال ( )1٣٣۰٠٣٠١‏ آرزش دارد برھن بردارد ونصف آ ن 
۴“ لح را بافرع مسمواں پایشاں بپردازں تا یزاب آتای دهخُدا آنجہ را کەاز د ولت برای قرارداد گرفتہ سترد 
2 ۴ دارد وکتابخودراھم درپٹی ششچاپخائہ درآن واحد بچاپ بدہند کە اقلا تا دوسال دیگرازچاپ 
سو آن فرافت حاصل شود ول وزارت نرھنگ چون نظر موافق دولت رادر نوع اہن امور میداند ہا مذاکرہ بسا 
مہ ایضان دو طریق دیگر در نظرگرفتہ است : 
رن ١-چون‏ برای دستمزد دوسٹ هزار لخت رزارت فرھنگ ۱٥٥٥٠٥٠١‏ ال پرداخته اکٹون کہ چہار صد 
رو ھزار لخت اضافہ ہرآن جمعآوری دہ مبلم ٠‏ پال دستمزد این زحمت اضائی بایشان تادیه شود 
روط پر تا جب آتاى دھخدا بترائند بااین اعتبار شروع بچاپ کتاب نمایند و هر قسمت چاپ شدہ را کە تحویسل 
.7 کردند بہاٴ چاپآئرا بتدںح دںیافت دارند ٠‏ 
سی سط یج ا تس ہر ششصد ھزار لعُت باشد باایشان بستہ 
قای اج 


وس اگ ہے 9 
ڑا یریت 4 بات 


۷ 


‌ آیندہ ۔سال عجدعم / ۱۸۱ 


رن نہ ہس ہخٔ_ںشثثيبت ح سک چو چوچوچگ‪کّ خچ دِوسوج وچپوچ یو چژژشجت 


و چون برای چاپ د وست هزار لغت ٠‏ وہپال باایشان قرارداد ہستہ شدہ ہود اکون کەعدەلختہا 
یہ ٣٦٠٦٦٦٦‏ رسیدہ عبلغ مزور سە براہر و بالغ بر ٠٠٠٦٠٠٠١‏ ںال خواحدشد ٠‏ 
نظر وزارت فرھنگ این است چون تجتزپ آتای دھخدا از دائشمندان کور ومزاجاہم علیلشد ءاست تحہل 
چاپ کتا ب کہ کار بسہارپر زحمتی ‌اسٹ براہشان سزاارنیست پرا اولا قداری وقتایشان را کە صرف 
کابھای علمی وادبی باید بشود میگبرں ٠‏ ثانیا بواسطعلت مزاج ایشان بیم آن مبروں کار جاپ چنانسک 
باید بسوعت پیشرفت نگند د ستمزد چہارصد ھزار لخت اضاغی کہ جمع آوری کرد ء ائد پرداخت شودصیصلخغ 
مناسیں ہایشان تادیەگردد وجاپ کاب را رزارت:فرھنگ ستقیما و بانظارت جناب آتای دھخدا شروع نعاید 
وازبابت نظارتی کە ایشان ہر چاپ کتاب میگنند د ستمزدی بطور ماھانہ بآتقای دحخٰدا پرداخت شود ٠‏ 
متعلی ‌اسٹ مراتب را از شرف عرضپیشگاہ میارك ملوکائہ رساند ١‏ اباعر مطاع را ابلاغ فرباینك ٠‏ 

کلہل وزارت ئرھنگ 

سے 

کے 


نچ 
7 


ارفعالدولەه درکنفرانس صلح 


در سال ۸۸۵۰۹ نیکولای دوم تزرار جوان روسیه ک4 درآن زمان تٹھا سلطان ستد اروپا بود 
یشنھاد کنفرانس صلح بسایر سلاطین و جمھوربھای اروپا و آسیا داد و نظر بە قدرت کاذبەای که 
ا اطور روس یافته ۹ پذیرفته شد. ٹیکولا نوزدہ سال بعد با خانوادہ و اکٹر خانەاش بە قتل رسید ھ 
جای خود رابه بلشویکھا داد, عجیب این ہود کە ھمزمان ہا این کنفرانس جنگ بوئرها و دولت انگلیس 
شروع شد وکمی بعد ازین‌واقعہ جنگ روس و ژاپن در فت و به شکست روسیه منجر شلہ 
رضاخان ارفمالدو لە در آن کنفرانس نمایندۂ ایران ہود و چون پیشنھاد مقررات برای آن کنفرانس اراله 

اذ ط ف مظفرالدین شاہ ملقب به پر شد. 

ود 75 ک ات کنگرہ پرداشته 7ا ا تاکنون در کتابھای ایران بە چاپ نرسیدہ 


می فرستم که در مجل آیندہ بە چاپ برسد۔ علی ولوق 


0ون یت ہہ 


000۰ 9000 مم ہے ہیں حم نوس سد چ دحاو دس ہو وع 


۔رکہا مسق سےمدوومج او ۶ع سے یے؟ بڑتاٹڈا یح ۓ شک کے ۔ ۱ ہت ا دم ت۸ +٦٦‏ : ضخ۔ ‏ جارعم چیشرچاا ‏ دریھ دہ 8چسثت ادسی لیس۲٣ئبئ‏ 
وچیورمتک :رو ےم ا اسوو موم یئا مخ روز ہے جو پموموربت ‏ ج ّ3 کی اپب ا سد پ ۶ اھسوردوتا ےغوت ے× ما 52 (ھاوہ' -د3:3 5اا پر سرڈلم جوچودریاے و 
بج 0۴ بجدا بہرموی* 21ج 


٭ 
ور جم ۳ مرا :1-ےہ 


7 


رو(١ا)‏ وەہ0] ۳۰7(1 ۶۳ ۵0ت ٥‏ 21186۵0۴ ماط 


- 


۰ اف 3۸۰ اط ہر ہعتم دّ2 


1 
ےہ 





آبندہ ۔سال ھجدھم / ۱۸۴ 
یادداشتی از سید حسن مدرس 


رضاقلی خان نظام السلطنہ در ھنگام اقامت در استانبول کە ناشی از مھاجرت پیش آمدہ نامەای 
به حاج حسین آقای امین‌الضرب می نویسد (۲۷ رییعالاول )۱۳٣١‏ و آن را بە مناسبت آن می نویسد 
که سیدحسن مدرس از مھاجرت بە تھران بازم یگشت. نام مذکور ہە شمارۂ ۲۹۱٢‏ در تاریخ ٦‏ 
رجب ۱۳۳١‏ وارد دفتر امین‌الضرب می شود و قبضی که مرحوم مدرس در قبال حواله نظامالسلطنه 
دادہ مورخ ٣ری‏ الاول ۱۳۳۷ است, 
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تبریکنامۂ نوروزی زرتشتیان 
بە آیةالله آقاسیدمحمدکاظم یزدی 


انجمن زرتشتیان یزد ورقەای چاپی داشتەاند کە بە مناسبت رسیدن نوروز نسہەای از آن برای 
رجال می فرستادہاند. از جملە در ۲۵ اسفند سال ۸۲۳ نسخەای بە عنوان آیةالله آقا سید محمدکاء 
طباطبائی یزدی صاحب کتاب مشھور العروۃالوثقی می فرستند. اصل این ورقه بە دانشمند کتاہشناس 
حجةالاسلام والمسلمین آقای سید محمدعلی روضاتی تعلق دارد, ۱ 

نظیر ھمین ورقەه کە در سال ۸۳۲ بە تقی زادہ فرستادہ شدہ بود در وقباله تاریخء (ص ۳۴۸) 
چاپ شدہ است. عکس نوشته در صفحۂ بعد چاپ شدہ است, 


گواھی پزشکی میرزا زین العابد ین مؤتمن الاطباء 


میرزازین العابدی نکاشاىی ملقب بە مؤتمن‌الاطباء از پزشکان نامی دورۂ ناصرالدین شاہ از نخستین 
شاگردان دارالفنون ہود. او جد دوست دانشمندمان زین العاہدین موٗتمن است. بە کاشانی پس از فراغ از 
تحصیل پزشکی گواھی تحصیلات بە تصدیق دکتر طولوزان و حکیم ڈلیمر و دکتر بیمزینشتاین 
آلمانی دادہ می شود و در آن گفته شدہ است کھ او پزشکی را ابتدا پیش دکتر کلوکه و دکتر پولااژك 
می خواندہ است۔ 

آتای زین‌العاہدین موتمن لطف کردہ و اجازہ دادەاند کھ عکس آن تصدیق نامه را در مجله 
چاپ کنیم. اصل این سند یه اندازؤ ٠٦×۴۸‏ سانتی متر است و برای اینکه صورت ظاھر کلی آن 
مشخص باشد که بە چهھ ترتیب است نخست در یك صفحہ و سپس در شش صفحه (قطعہ قطعه) به 
چاپ رسید که بتوان آن را بخوبی خواند, 

مناسب دیدہ شد کە عکس پک نامه از فرہاد میرزای معتمدالدولہ بە مؤتمن‌الاطباء ہم کھ موجود 
ہست بہ چاپ برسد. ھمچنین تصویری راکهە در ابتدای کتاب جواھرالتشریح تألیف علی بن 
زین‌العابدین ھمدانی از مجلس درس مؤلف آن کتاب در دارالفنون طبع شدہ است (چاپ سنگی 
٦‏ تھمری) چاپ میکتیم. این نقاشی کار ابو تراب غفاری است. 


صورت امین السلطنه نقاشی ناصرالدین شاہ 


ناصرالدین علاقەای مخصوص بە نقاشی صورت اعفضاء و رجال دولت و عمله خلوت خود 
داشت, چندین نقاشی او راکە از مجموعەھای مختلف بە دستم افتادہ بود در جلد سوم دچھل سال 
تاریخ ایرانٍہ چاپ کردہام, 

اخیراً نزد دوست محترم آقای محمد خاتمی (کە ہمسر گرامیشان نوۂ امینالسلطنه و خواھرزادۂ 
مرحوم علی اکبر داور است) قطعه نقاشی ای راکھ ناصرالدین شاہ از صورت امین السلطنه کردہ است 
دیدم و ازیشان خواستم اجازہ دھند که در مجلە بە چاپ برسد. این طرح را ناصرالدین شاہ در سال 
۲ ؿ6یدہ است. 
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نمونەای ا زگزارشھای سیاسی دورۂ حنك جھانی 


وزارت امورخارجھ 

. بسیار افسوس دارم که بواسط ناامین بودن پست راجع بامور سیاسی و جریان کارھا کمتر می توائم 
کتبا مصدع گردم و غالب مطالب بوسیلڈ تلگرافات مبادل میگرد؛ ولی معمذلک ازگاھی ہبگاھی لازم 
می دانم کە بعضی مطالب را باز تا حدی کە ممگنست کتبا شرح بدھم و امیدوارم در آتيە بتوائم بیشتر 
وسم۔ ۱ 
١۔ازاوضاع‏ بینالمللی و جریان جنگ یقین است کاملا ستحضر ھستید و لازم بشرح مطالب 
جاری نیستء جز آنکە توجّه ہاین نکتە مطلوب است کهھ درین اواخر نھضت جنبش زیادی در محافل 
دول محارب برای طرح نقشۂ مربوط باوضاع دنیا بعد از جنگ مشاھدہ می شوہ و ھمۂ دول از صغیر و 
کبیر فعالیّت زیادی درین امر دارند و برای فراھم آوردن وسایل اطمینان از آتیڈ خود مجاھدت میکنند 
بطوری کھ انسان تصور میکند کھ جنگ بآخر رسیدہ و کشمکش برد وباخت و چانە زدن برای پیش 
بردن نظر و مقاصد ھریکٹ از شرکاء شروع شدہ است. دول انگلیس و آمریکا و روسیّه می خوامند 
برای خود نقشڈ تسلطی درامور بین‌المللی ترتیب بدھند و در امور ممالك دیگر حاکم گردند؛ چون 
ہر دولتی در فکر آتیە است؛ البته ما ہم باید بیشتر از جریان فعلی ووضع کنونی امور کە چندان تغبیر 
پذیر نیست تاحدی که ممکنست فکر صحیحی برای آتیه بکنیم. دولت آلمان و متحدین او ھروقت 
امید پیشرفتشان زیاد می شود نسبت بە نقشۂ آتیە کە می خواہند در دنا بموقع اجرا ہبگذارند کم و بیش 
اظھاراتی میکنند و ھروقت کار انگلیس و روس و متحدین آنٹھا اندکی پیشرفت حاصل میکند 
صحبت‌ھای ترتیب کارھا بعد از جنگ چه در داخل و چھ در ھمة دنیا وگرفتن امور عالم ہدست و 
طرح نقشۂ دائمی برای ھفتاد سال دیگر درم یگیرد و کمیسیونھا برای تحقیق و ترتیب جزثیات این 
امور برپاکردہ و میکنند, 

آنچه فھمیدہ شدہ ممالکک و ملل عالم در نظر این دول بزرگ کە خود را قیٔم و صاحبالامر دنیإ 

می شمارند بچندین طبقه یا درجھ تقسیم می شوند و البته برحسب رشد و قوّت ذاتی و عدد و مخصوصا 
قوت اخلاقی و رگ حیات و میزان مقاومت آنھا مورد اعتنا و ملاحظه می شوند و درواقع بنظر می ‌رسد 
که بجز ملل خیلی کوچکک که در عدد نفوس غیرتعھد بە (مثلا کمتر از چھار پنج ملیون) باشند و از 
جنس و نژاد آنھا ھم عدۂ زیاد دیگر در خارج از خاکک آنھا وجود نداشته ہاشد (چنانک عراق اگرچھ 
نفوسش کم است ولی قریب پنجاہ ملیون عرب زبان از شطٌالعرب تا ساحل آتلانتیٹ یعنی مراکش و 
صحرا وجود دارد) نصیب سایر ملل از حق حیات یا مورد اعتنا بودن و رعایت حقوق استقلال سیاسی و 
اقتصادی متناسب ہا درجه رشد و استحکام اخلاقی و متناسب و سرسختی و عدم تمکین بە زبوئی و 
اسیری در دست دیگران و مارزۂ متعصبانه و فداکارانه برای عزت و حیثیت و شرافت خود و یاسستی 
و ضعف اخلاق و مخصوصاً عدم اتحاد ونفاق داخلی و درھم افتادن با یکدیگر و تمکین بە خارجه و 
تنافس دایمی ونداشتن عقل سیاسی و رشد ملّی است. در صورت اخیر اگر ملتی صد ملیون ھم نفوس 
داشته باشد از ہم متلاشی و زبون دیگران و مورد تحقیر و نفرت خارجیان و بی ‌اعتتابی می‌شود و 
بالآخرہ اخلاق کثیف یعنی معکوس آن قسمتی از اخلاق کھ برای متانت ملّی و انّحاد سیاسی و قومی و 
یگانگی در مقابل خارجه و سازش با ہمدیگر و حفظ اسرار داخلی و شجاعت روحی لازم است 
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شیرازۂ ملت راگسیخته می سازد و ہا اختلافات داخلی و غلیڈ جنیڈ انتقاد و طعن ہر یکدیگر و مخصوصاً 
ہر کسانی کە سرکار ہستند ہر جنبڈ سازش عاقلانه و مدارا و متانت تشکیل حکومتی رااز ھرطبقه چھ 
خوب و چھ بد معتنع و متعذر می سازد. مثال بارز این دو صفت از حیث حکومت مِلّی فتلاند و ایرلائد 
از یکطرف و ھندوستان پنجاہ سال قبل از طرف دیگر است کھ قوم اولی باکمی عذہ در شدت و رخاء 
و سراء و ضراء انحاد داخلی و ملی خود را حفظ نمودہ و رشتہ را از دست ندادند و چون دراعلا درجڈ 
رشد و تربیت ھستند مخذول و مجذوب ملل عظیمۂ مجاور نشدند و حتی پس از شکست عظیم بنیان 
برانداز وخانمانسوز و دادن قسمتی بزرگ از مملکت از دستء در سه سال قبل باز نہ تغییر حکومتی 
واقع شد ونھ زبان انتقادہ باز بلکھ دور هم گرد آمدند و بە جبران صدمات پرداختد و مورد همدردی 
همة دنیا واقع شدندہم چنین قوم ایرلائدی پس از آنکە قرنھا مورد سلطةه خارجی بودند بطور 
خارقالعادہ وحدت ملّی و اتحاد داخلی و انّصال و اتفاق افراد ملّت را مانند یک فامیل نگاھداشته و 
مہارزہ نمودند و در محبس ھا و تبعیدگاەھا جان دادند و محکم ایستادند و عاقبت زندہ شدند و متانت 
خود را مانند بنیان مرصوص حفظ نمودند ولی ھندبھا مخصوعاً درگذشته ہا وجود کثرت عددہ از 
اختلافات داخلی وکشمگش مذھب و پستی فطرت بعضی افراد که نتیجڈ جھل و بی رشدی و بی علہی 
بود غلام و حیوان باربر قومی کوچکٹ دوردست شدند و ہزاران جاسوس و ومفتش تأمینات: بر ضد 
خودی برای آنھا مھیا نمودند و حتی حالاکھ قسمت عمدہ ازین ملت کھ شاید قریب سیصد ملیون 
باشند بیدار شد و اتحاد نمودہ راہ راست را پیداکردہ و تابع قائدین وطن دوست خودشدہکەاطاعت 
کامل از آنھا میکنند و مردمان بی شرف و بی حیثیت را از میان خود دور کردہ انتقاد مفرط و تنافس راتا 
حد٘ی کنا رگذاشتەاند و آثار رشد سیاسی روز دادہاند. باز ہواسطۂ اینکه گروھی دیگر از ہندیھا بر اثر 
خیالات دیگری با آنھا مخالفت میکنند ملت هند نمی توانند بحق خودبرسند ولی ھمین اتحاد و ایمان 
راسخ و رشد اخلاقی با آنکە در علم و معرفت ھنوز بدرجۂ مطلوب نرسیدہاند زود یا دیر آٹھا را 
بجائی می رساند۔ 

منظور بندہ ازین شرح طویل کە می ترسم مثل مقالات ادہی بنظر آید؛ عمدہ آن ہودکە البته ملت 
خامه ارباب حل و عقد امور مملکت ما ہم در ھمین مو یعنی در زمان جنگ باید افکار خود را تھیە 
و بقدریکە مقدور است در خیال نقشۂ آتيه باشند ورنه زنگ صلح ممکنست روڑی بغت بزند و مردم 
دنیا دست بگار اجرای نقشەھای مھیا شدہ و خیالات پختہ شدہ و طرحھای ریخته و بحث شدہ و قرار 
یافتڈ خود بزنند و ما حیران و معطّل تابع جریان حوادث ہاشیم. 

جنگ فعلی نە تنھا در اوضاع بینالمللی و حقوق و روابط ممالٹ تغییرات عظیمی ممکنست 
بعمل بیاوردہ بلکە در اوضاع داخلی مدنی و اجتماعی ممالک ھم تاثیر خواد داشت. از مطالعة 
راپرت معروف بە بوریج کە باسم رثٹیس کمیسیون مربوطہه معروف شدہ ملاحظه خواہید فرمودکھ چھ 
مداتی از طرف چه عدہ اشخاص صرف اوقات برای مطالعة جامع و تحقیق دقیق بااحاطه و کامل کل و 
جزء امور اجتماعی بعمل آمدہ و چگونہ نقشة اصلاحات وسیعه که بعضی از آنھا نزدیك باصلاح 
اساسی است طرح ریختەاند. در ممالك دیگر مثل آمریکا و چین فعالیت مھمی برای نقشۂبعد از 
جنگ در کار است و حتی دولتھای بغربت افتادہ و جلای وطن کردہ مانند لھستان و چکوسلواکی و 
ھولائد و ہلژیک نیز در دارالغربہ و پناھگاہ خارجی خود کمیسیوٹھا برای این امور یعنی نقثۂ 
اصلاحات داخلی و انجام مقاصد ملی و بین‌المللی خود ترتیب دادہ و کار میکنند. 

بنظر اینجانب اگرچھ مملکت ما بدبختانە در مایڈ علمی زیاد توانگر نیست: باز باید فکر آتیه و 
بعد از جنگ را از امور لازم شمردہ و در فگر آن باشد. در خود ایران البته مردمان عاقلی که قدری از 
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جار و جنجال سیاست جاری کتار باشند کم و بیش پیدا می شود که بتوان آنھا را مور مطالعه درین 
امور نمود. 

اگر اینجانب بشرح بعضی نکات می پردازم درواقع محض ادای وظیفۂ فردی است که برای 
ھرکسی اظھار آنچه بخاطرش می رسد و تصور فایدہای برای بھبودی حال مملکت در آن میکند 
بدون ادعای قطع بہ صواب بودن اجتھادات خود یا اصراری ذر آن باب مجاز باید باشد اگرچهھ 
نمی دائم اصلا فایدہەای در عرض این مطالب ھست پان چه واضحست که خود اولیای دولت و 
مخمصو ض۶ شخص آقایوزیر انور خارجه کاملا باین نگات متوجھ و واقف هستتند و شاید در نظر ایشان 
بد بھی است و برای بعضی دیگر ازمردم داخل در سیاست ھم اگر احتمال فایدہ از رسیدن این شرح 
بنظر آنان برود دسترسی باین مراسلات رسمی نخواھد ہود و لذا شاید عرض این مطالب که 
حسبحال را خواھد داشت اصلا و ابدا مصدر فایدہای نباشد؛ لکن معذلک چنانکھ عرض شد محض 
ادای تکلیف ملّی و نە از باب واجب کفائی (که الہته من بە الکفایة در محافل عالیةُ دولت قطعا وجود 
دارد) بلکه از باب واجب عینی کھ فریفتڈ ہر فردی است و باید ھرکسی آنچھ بعقل خود احتمال فایدہ 
در آن تصور میکند از اظھار خودداری ننماید۔ , 

آنجه ازین نقط دور بنظر می رسد اینست کە بدون اتحاد واتفاق کلمه صلاح و فلاحی برای 
مملکت میّر نخواہد بود و درین موقع تا جنگ دنیا مداومت دارد برای نگاھداری کشتی مملکت 
روی آب و حفظ آن ازگرداب و تحصیل فرصتی برای: پخته نمودن خیالات اصلاحات آیندہ و نقشۂ 
آن اصلاحات چارہ جز انّحاد و متانت و مماشات و مدارا و احتراز از اختلافات و نفاق و مبارزات و 
مشاجرات کو ته نظرانه نیست و ھرنوع تندی چھ از طرف سردستەھای ملت و چه از طرف اولیای امور 
و مصادر قوّۂ اجرائیہ موجب لطمه ہسلامت مملکت و یأُس از رسیدن بساحل نجات می شود. ھرنوع 
تمایل شدید شاقول بە راست و چپ وافراط وتفریط موجب ھلاکت تواند شد. سوءاستعمال آزادی و 
افراط در حملات ومبارزات سیاسی و انتقادات و بلکه ھتاکی و تجاوزات زبانی و قلمی موجب انحلال 
قوای حکومت و پاشیدگی شیرازۂ مملکت می شود و سلب آزادی و افراط تسلّط دولت و زیادہ رو 
در قدرت نمائی و ملاحظۂ غیرلازم در امور مردم و جلوگیری کلی از نمو افکار و بروز عقاید نیز قطعاً 
منجر بە استبداد و ظلم و کشتز روح ملّت و عنان دادن بمأمورین متعدی و ستمکار و درواقع گشادن 
سگ و بستن سنگ میگردد؛ ولی دولت قوی و عادلی کە بخوامد اعتدال را نگاھدارد و اندکی کج 
دارں ولی نریزد این معمًا را چگونە می تواند حل نماید. این کار ظاھراً جز با ھمراہ نمودن عد٠ٗ‏ کافی 
متحدی از طبقات ملّت یعنی از مردم کشوری صورت پذیر نتواند شد. 

حکومت منظم و عادل مقتدر و آزادی پرور در هر مملکتی در خطر دایمی استبداد نظامی و 
قوای انحلالی استفادہ کنندگان از افراطھای در آزادی و بى‌اعتدالی بودہ و خواھد بوہ و مثل جسم 
سالم معتدل جوامع صحیحالمزاجی که ھر آن در معرض افراط صغرا و سودا و طغیان فشار خون یاکم 
خونی و قلت فشار از حد طبیعی واقع است و فقط با حتیاط و مراقبت عاقلانه دائمی و حفظ اعتدال و 
احتراز از افراط و تفریط سلامت خود را حفظ تواند کرد. حکومت عادل عاقل نیز محتاج بکمال 
بیداری و احتراز از افراطھا است و دائثما باید سیاست ہازان بی قید و بی متانت و خالی از حس سٹولیت 
از طرفی در نظم و اعتدال نگاہ دارد و از طرف دیگر قشون را از مداخله در اور مملکت و طمع و 
سودای تسلط بر مردم و مملکت جلوگیری نماید و این النّه کار آسانی نیست و جز ہا حفظ اعتدال و 
نزھت اخلاقی ووسعت صدر و مداراىی سیاسی و متانت و عقل و حکمت مدیران امىور مملکت میسر 


ئمیشو ۵ 


آبندہ ۔سال عجدھم/ ۱۹۷ 





٢۲۔راجم‏ بکارھای بین ایران و انگلیس خاطر شریف مستحضر است و درین اواخر امید مواففت 
و معاونت بیشتر شدہ و کارھا ازین حیث ہمجرای بھتری افتادہ است و امید است بھتر بشود۔ گمان 
می رود تفاهم و مماشات با این مردم نسبتة سھل تر از معامله و رفتار با بعضی از دول دوست و دشمن 
دیگر باشد و اگر دورۂ جنگ بشکلی بی حادثہ و غاثله بە پایان برسد وضمنا برای آتيه ھم فکری 
مناسبِ متضمن بعضی اصلاحات اساسی داخلی و دوستی ہا آمریکا و چین و ترکیه بشود و استعداد 
نظامی در مملکت پیدا نشود؛ ممکنست ما ہم سروسامانی پیداکردہ و از تجارب حاصلە استفادہ کنیم. 
معذلك طالع کار بیشتر بستە بطرز خاتمۂ جنگ است و در صورت فیروزی دستۂ انگلوساکسون و 
روس باز فرق کلّی در غلبه کلی وزن روس یا آمریکا ہا انگلیس خواعد بود. ھمین حالا بعضیٰ از 
دوستان این دسته بعضی نگرانیھا نسبت باحتمال استیلای عظیم و کلی روس و چربیدن وزن و نفوذ او 
بر دیگران اظھار میکنند. 

روابط سفارت با مقامات دولتی بد نیست و ہر خلاف دورەھای قدیم حالا بسیار نزاکت و ادب را 
رعایت میکنند و مذاکرات در مطالبِ فیعاہین ہم تا حدی بی‌اثر نبود و بلطف و خوشی گوش بحرف 
می دھند و تا حدی سعی در رفع اشکالات می نمایند ولی البته میزان ساعدت نسبت ستقیم دارہ با 
استحکام و انتظام وضع داخلی خودمان و کشمکشها و اختلافات و تزلزل اثر اقدامات راکمتر 
می‌سازد. 

٣۔‏ نسبت بە پیشرفت کار این مملکت در جنگ امیدواری در بین خود مردم مملکت زیادتر شدہ 
و بسیاری از مردم سختی و دشواری کار آیندہ را خوب درک نمی کنند از طرفی ھم دربین خود 
متحدین از صغیر و کبیر اختلافاتی و اشکالاتی موجود است کھ غالبا پس پردہ نگاہ داشته می شود. 
روسیه از میزان کم انگلیس و امریکا راضی نیست و گذشتہ ازین مدعیات او نسبت بە نقشۂ صلح و 
اوضاع بعد از جنگ اروپا بالا گرفتە و حتی گاھی سخن از قیادت و سیادت وی در کارھا اروپا و آسیإ 
بمیان می آید. از طرف دیگر اکثریت افکار آمریکا طرفدار آزادی ملل و موقوفی تسلط یك ملت بر 
دیگری و نسخ مستعمرەداری است) یعنی تساوی افراد انسان در حقوق بموجب اعلامیه استقلال امریکا 
و این افکار با مسلکٹ و طبع و رویڈ طبقه حاکمڈ این مملکت که توطكه ساکت و خاموشی برای 
نگاھداری تسلطھای قدیمی خود امتیازات گوناگون دادند سازش ندارد و اگر دستەھای عزلت جوی 
آمریکا کە از آلودہ کردن آمریکا ہمنازعات ممالک دیگر و ملاحظه در امور سایر قطعات عا احتراز 
شدید راسخ و استوار دارند واز قدیم درین روب ثابت و علّی خود پافشاری دارندہ بعد از جنگ نل 
خاتمهۂ جنگ گذشتہ غلبه و یکپارہ دست از کارھای بین‌المللی دنیا شسته و آمریکا راکنار نگشند و آن 
مملکت در مسلک ویلکی و روزولت مداومت نماید ناچار اشکالات و اختلافاتی بین آن مملکت و 
انگلستان که حاضر نیست دست از تسلط ہر ملل دیگر بردارد پیدا خواھد شد؛ ولی امید ہدوام این 
رویّه اصرار درِ رعایت حقوق ملل دیگر عالم و حثی مشاجرہ با دول اروپا درین باب خیلی قوی نیست 
و بھر حال اقلا درصد چھل احتمال رجعت بە عزلت جوئی آمریکا موجود است واگر ھم آمریکادر 
مسلک عدالت بینالمللی اصرار ورزد فرانسه و ایطالی و ہلژیک و ھولائد و اسپانی و پرة ل و شاید 
ٹھستان هم با مخالفین او یار خواھند شد و شاید تٹھا چین با آمریکا ھم آواز گردد. فرانسویان حتی در 
این دورہ که مملکتشان از دست رفته و دستجاتی از آنھا در نقاط مختلف دنیا پراگندہاند ہا بی خانمانی 
در خط تسلط ناحق صرّف و بیجھت خود بر ملل متمدن مسلمان و عرب وبربر در سوریه و تونس و 
الجزایر و مراکش اصرار دارند و آنجاھا را وخاک فرانس می شمارند. 

پس از استیلای آفریقای شمالی غربی از طرف آمریکا و انگلیس استیلای بقیڈ خاک فرانسه از 
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طرف آلمان داثرۂ اراضی خارج از جنگ تنگ تر شدہ و حالا صحبت اآسپانی و پرتگال در مغرب 
اروپا و ترکیە در مشرف در میان است و اگر جست و خیز دیگری پیش بیاید شاید اسپانی بالمان و 
ایطالی و ترکیە بە انگلیس و روس ملحق شودہ اگرچه فعلا ہر دو دولت بیطرف در حفظ بیطرفی تاکید 
دارند۔ 

۴۔اوضاع داخلی انگلستان برحسب ظاہر ثبات دارد و اگرچه جریانات زیاد کوچکی علئی و در 
پس پردہ وجود داردہ ولی بعد از پیشرفت قشون در ولایات بنغازی و طرابلس غرب و استیلای مراکش 
و الجزایر و آفریقای غربی فرانسه نفوذ دولت و مخصوصا رئیس الوزراء قوت یافته و معارضین او 
ضعیفتر شدہاندء بطوریکہ حتی سیراستفوردکریپیس راکه نفوذ کلّی داشت تا حدی از مقام خود 
پائین آورد. اوضاع زندگی کمال سختی و محدودیت دارد وبەنھایت قناعت و صرف نظر از ھر 
تثمتعی و حتی از ضروریات بسر می برندہ لکن تاحدی رعایت تقسیم عادلانه واز طرفی صبہر بی مثال و 
غیرقاہل تصور مردم ہر ضرورت و مضیقه و نیز مجاھدت فوقالعادہ درتھیڈ حداقل آذوقه و تقسیم 
درست آن و ھم چنین رعایت ھمان اصول در تمام ضروریات دیگر از لباس و کلیڈ مایحتاج دیگر 
وضع زندگی را ہتساوی و جریان طبیعی نگاھداشته ولی این حداقل کە ذکر شد خارج از تصوّٗر مردم 
ایران است و درواقع مثل آنست که در ایران بھرکسی فقط یک حیه قند و دو سیر نان در روز و یک 
تخممرغ در ماہ و دو سی رگوشت در ھفته و نیم زرع پارچه (چھ برای لباس و چھ برای پردہ و لحاف و 
پوشاک) در ماہ و پنج سیر میوہ در ماہ و یک سیر پنیر و دو مثقال روغن در ھفته بدھند و سرلشگرھا و 
وزراء و اعیان و ملاکین و خوانین و تجار و رسای ادارات و بانکھا و علماى روحانی و وزیر دربار هم 
ھمین میزان را داشته باشند؛ ظاہراً در ایران هر چیزی از مایحتاج چندین برابر این مملکت فراوان 
است؛ حتی کاغذ و پاکت و تیغڈ روتراشی و صابون و میوہ و ہمۂ مأاکولات و ملزومات و زغال و 
سبزی و غیرہ؛ انگلیسی ھاکە در زندگی ایام صلح خیلی کرہ استعمال میکردند و ھمیشه صبح و عصر 
نان و کرہ می خوردندءحالا فقط سە سیر و یم کرہ در ھفته دارند و دو برابر آن روغن نباتی که با این 
مقدار ھم نان و کرہ باید بخورند و ھم خوراک پپزند. یقین است که مردم ما با این ضیق معیشت کھ 
درواقع پنج درصد زمان صلح ھم باقی نماندہ واز بعضی جحیثها بکلی فاقد چیزھای مطلوب شدواند 
مثل پرتگال و لیمو و انواع میوەجات پروردہ کە دیگر اہدا وجود ندارد یک ھفته تاب نمی آوردند و 
تصوّٗر میکردند ہدبختترین مردم دنیا ہستند و از قحطی زمان حضرت یوسف هم گذشتە است. 
اتوموبیل ہم نیست وکلیڈ مردمان محترم ہا اتوبوس رفت و آمد میکند کھ باید برای جا پیداکردں در 
آنھا مدتی بایستندءیکٹ زن عالی رتبه و محترمه کە دوچس است (مانند شاہزادہ خائم) و ثروت خیلی 
عظیم دارد و یکك قسمت بزرگ لندن ملک او است و میگویند بیش از بیست ملیون لیر دارد و مقام 
بسیار عالی و شامخ که با پادشاہ معاشر است بمن میگفت کھ خانڈ خود راکە پانصد ششصد اطاق دارد 
رھاکردہ و در آپارتمانی زندگی میکمد (زیرا نوکر و کلفت ابدا پیدا نمی شود) وھر روز ہکار می رود 
و ساعت نە صبح (کھ درلندن زود است) از منزل بیرون می رود و با اتوبوس بە محل کار خود می رسد؛ 
اسم این زن 0۵105167ا5٥۷ 0٥‏ تد ٥اءنن(1 ٥005180٥٥‏ است که شاید در ایران نیز ہین مطلعین معروف 
باشد. در مجلس ملی انگلیس از معاون وزیر امور خارجه سثوال شد کھ چرا بسفرای خارجه بنزین 
نمی دھند و حال آنکه دردکورت (که فرماندۂ کل اردوی انگلیس در فرانسه بود و حالا حاکم جبل 
طارق است) با دوچرخه بیرون می رود. معاون وزارت امور خارجه جواب داد که من خودم نیز با 
دوچرخہ حرکت میکنم. چنانکە سابقا عرض کردم ازار الاغ سواری رواج یافته و قیمت الاغ خیلی 
ترقی کردہ است و خلاصه آنکه درجه قناعت و محدود نمودن دائرۂ زندگی و تمتع اھل این مملکت 
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ٴ 
بجائی رسیدہ که اصلا قابل بیان نیسٹ و فوق تصور اھل مملکت است و می توان درین باب پنجاہ 
صفحڈ دیگر نوشت. 

۵۔ جرائد انگلس از چندی باین طرف کمتر بدگوئی و طعن بایران دارند۔ در اغتشاش طہھران 
ہم افراط ننمودندہ ولی بدبختانه مردمان ایران دوست مثل سابق زیاد وجود ندارد و نسبةً کمتر است. 

٦۔در‏ انگلستان از قوای لشکری و کشوری دول محارب متحد عدۂ کثیری وجود دارد واز ھمه 
بیشتر امریگائی است که برحسب آنچه شنیدہ می شود بیش از سیصد ہزار نفر دریںہھجزیرہ و شمال 
ایرلند ھستند. لھستانیھا و فرانسەایھا ھم زیادند و بعد چکھا و نروڑیھا و ھولاندیھا و بلژیکیھاو عدەای 
ہم اتریشی و آلمانی مخالف حکومت آلمان ھستند. قوای لشکری یونان و یوگوسلاوی غالبا در مصر 
و سوریه ہستند و ہم چنین عد٤‏ معتنی بھی از لھستائی و فرانسوی و چکك. 

۷۔ بعضی جراید گاھی صحبت از بعضی مذاکرات سری بین آمریکا و انگلیس و دربار پاپ 
میکنند کە درجڈ صحت آن معلوم نیست و بموجب این اخبار گویا برای بعد از جنگ در مقابل نژاد 
آلمان (و شاید روس) یکک.... عظیم کاتولیکی از فرانسە و ایطالیا و بلژیکك و اسپانی و پرنگال 
می ‌خواہند تشکیل بدھند و از طرف دیگر لھستان و چکوسلواکی (و شاید ممالک بالتیژک؟) یك 
دسته و یوگوسلاوی و یونان و آلبائی (و شاید رومانی و مجارستان و بلغارستان نیز؟) دستڈ دیگری مثل 
ممالک متحدہ تشکیل می توانند بدھند کە سدی در جلو طعیان نژاد ژرمنی و روسی بشوند. 

گمان دارم سطور فوق که در آن بطور اجمال ببعضی نکات قطعی و احتمالی اشارہ شد برای این 
معروفه کافی ہاشدو امید است از گاھی بگاھی ھروقت وسیلەای بدست آمد باز از اوضاع وجھات 
مختلف امور شمّەای شرح بدھم۔ سیدحسن تقی‌زادہ 


حسین لقفی اعزاز 
بادگاری از روز صدور فرمان مشروطیت 


در این عکس دبیرحضور (قوامالسلطنۂ بعدی) فرمان مشروطیت راکه بہ خط خود اوست؛ و 
اعلمالدوله ثقفی طبیب مخصوص مظفرالدین شاہ و رابط بین علمای اعلام و شاہ بە دست او دادہ استء 
در حضور شاہ قرائت میکند. عکس قوام از جانب پشت دیدہ می‌شود, 

دست راست شاہ به ترتیب : اعلمالدوله و حاج تشمالسلطنه کنار شاہ نشستەاند. و دست چپ شاہ به 
ترتیب: عیسی خان سردار قرہ جیائلو (سرش دیدہ می شود) و آصفالسلطنه نویسندہ و ثبات دربار و حاج 
ناصرالسلطنہ و صدیقالسلطنە لیقوانی و ظھیرالدوله. 

ایستادہ: سە پیشخدمت درباری کە نقر سمت چپ امور موسیقی دربار را بر عھدہ داشته است, 

این عکس در سال ۱۳۲۴ھ ق در قصر صاحبقرانيه نیاوران بوسیلڈ آنتوان سوروگن ارمنی عثمانی 
عکاس باشی دربار برداشته شدہ است. 

(عکس از حسین ثففی اعزاز فرزند اعلمالدولہ) 


عکس مجلس : 


توشیح 


فرمان مشروطیت 
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این عکس را آقای حمید احمدزادہ ارسال فرمودەاند 5اکسانی کہ افراد عکس را می شناسند معرفی کنند. 


عکس محمدحسن میرزا ولیعھد در تبریز 
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رت ع۹۴ روس 


مسر مددددامسلنگ کے شساگے تد سہسام مه سٹک بد کنگٌ/ ے ہس کہ سسہویہ ے 2 


ہمہ ۶4 دراو مس ےکی وھ یمم می حوصددد گر 2یت سیک دب 2000000 یف 
مد کر ۰۱)/ 76 ہرمع بۓ سممہیسلطہ۔ بے مسسیں/ل / مسگُریاک ےے رھگ مگ سر عشوودہ تسس بل کس ے 


دک کسی دم 
856015 5ج ۱۲۱۸۹۷ء٭* 5ت صانا ئ٦000‏ 


سشسآت پک0ور ںںءءوی"گگ ا رماٹ12ے 


ۂ"‌”'"“ رحوو۶, ٤ك‏ 4 مات ز۲ ز ممسالک 






ٗ٘بص ۹ئ١۱‏ عف4 سدتھ م۸ 
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ا مداربثےُ جشسبی آفای دکٹرسمود افشار 2 ردمور مو سے پر٥‏ ۲۴ 


کا مودح ) اتوں .1 صئدہد تھران چتھ مت 





آت 7 دانشنام دکتری‌ازدانشگاہ لوزانمویخ ٢‏ مارس۱٢۱۹‏ 
ور ماف کو ا سا ان 
۲۰ 
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کھ برای تم رزش وزارت معارف داد اوددر سیصد وہنجاہ ود وہین 
' ع‌ 
چا شورایءئی مرف مورخ سم شتبهہ ١اتہر٦|‏ ٣۴ط+ترسید‏ یىی 





و‌ زم کردید دحت صدور وق مدارك فوقی ر4 او اصدری و 
٠ ٦‏ 


مشاراليه دکٹئرد یلوم اجتماعی (رشت علوم سیاسی ) شناختہ شل '_ 
ازطرف وزبرمعارف 





لض- ۸٢۰۔۱٠‏ 
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>تتھهف ونتان - کا مک 





ال یی جرد دبستانایرابان کدرسلل ۱۴۴۱ خریداری سدابعآ' 
یب 6ف تیر فرٹنوڑرزو ہے سرں آج 


دستاں ایرانیاں 


اجزاء دخانیات یزد (عکس از دکتر ھوشنگ ساعدلو) 
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دل لُمودگی 


ظاہراً در ھیچ یک از لغت نامەھاى یک زبانی و دو زبانی معتبر و شناختہ شدۂ کھن سال؛ شرح و 
توضیحی در باب کلمة ەدل نمودگی, نیامدہ است و نیز مصدر مرکب آن ۔دل نمودن در متون قدیم 
نبایستی بە کار رفته باشد. چھ تاکتون دیدہ نشدہ است کھ کسی شاھدی از برای آن؛ درجائی نقل کردہ 
باشد. بندہ نیز با وجود فحص بسیار ۔نە استقصای تام و پُرس و جو از مطّلعان؛ مثالی بە جھت آن نیافته 
است. بعض معاصران ماکھ درہارۂ مفھوم این کلمہ؛ شرحی نوشته و توضیحی دادہاند؛ بناچار استنباط 
خویش را از ھمان مورد استعمال بیان کردەاند؛ بی آنکه وجوہ معانی آن در منتھا و مواضع مختلف 
بررسی شدہ باشد. 

در کلیله و دمنڈ بھرامشاھی (چاپ اوّل مینوی / ۲۵٦‏ و ) آمدہ است کە: گفت از اشارت تو 
گذر نیست؛ چه می دانم کھ برای دوستی و شفقت این دل نمود و مکرمت می نی. مرحوم مینوی 
در توضیح این کلە نوشتەاند: در فرھنگ فولرس از شعوری وبھار عجم نقل شدہ است؛ بدون ھیچ 
شاہدی و نیز در فرھنگ انندراج آمدہ است؛ بمعني مردمی کردن و مھربانی و دلسوزی ورحم 
نمودن (ہراہر ہا [58(0158100)ء 

اینکە مینوی در حواشی خود ہر کلیله و دمنە و دیگر کتب؛ درہبارۂ برخی ا زکلمات و اصطلاحات 
واز جمله مانحن فیە؛ سخنی نگفتە است یا بە اجمال توضیحی دادہ است و یا گفتەھای دیگران را 
نقل کردہ؛ فقط از جھت در دست نداشتن سند و دلیل قا: کنندہ بودہ است و بس. والاً واضح است کھ 
اواز حیث تعمّق و تحقیق در زبان و ادبیّات فارسی و اطلاع از دقائق آن با ھیچ یک از استادان زمانڈ 
ما۔الاحیاء منھم والاموات ۔طرف نسبت نیست. 

آقای دکتر شعار؛ بە مناسبت استعمال دل نمودگی در ترجمۂ تاریخ یحینی؛ در تعلیقات و 
توضیحات آن کتاب نوشته است: 

واین لغت در چند مورد از این کتاب ہھ کار رفتە است و نظیر دشمنایکی و دلسوزگی و 
شادمانگی ونوعی مصدر است کهھ باگاف و یا ساخته میشدہ و بسیار نادر در سخنان قدما دیدہ 
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می شود. عمادی شھریاری گوید: 
از سسر دلسوزگی فاخته آسصد بےن داد مرا از سخن شربت اندہ گوار 
(رک: سبکك شناسی ص ۴٦۲ر )۲٦۹۵‏ 
این لغت به ھمین صورت در فرھنگھای معروف نیامدہ جز اینکه در آنندراج بە نقل از بھار 
عجم دل نمودن بە معنی مردمی نمودن ورحم کردن و جز آن ضبط شدہ استء از این رو دلنمودگی 
معنی اظھار مردانگی و جوائمردی و ملاطفت می دھد و در کتاب حاضر بە ھمین معنی است؛... 
(ترجمة تاریخ یمینی؛ طبع دوّم/ ۵۱۰). 
استطراداً باید بہ نکتەای اشارہ کرد و آن اینست کە دل نمودگی؛ نه از حیث ساختمانء نظیر 
دشمنایگی و دلسوزگی و شادمانگی است ئە نوعی مصدر است کھ باگاف و یا ساخته شدہ باشد؛ بلکھ 
اسم مصدر پابی است کھ ہر طبق قاعد؛ از افزودن ہ۔ی؛ اسم مصدر بە ہدل نمودن درست شدہ 
است. (اسم مصدر ۔حاصل مصدر معین؛ طہھران؛ ۱۳٣١‏ ص ۸۲ وح) و نیز ص ۹۲ و مابعد؛ برای 
دشمنایگی یغماء سال هشتم ص ۱۷۸ و مابعد دیدہ شود.) 
آقای دکتر رواقی در حواشی خود ہر تفسیر بصائثر یمینی (ا/۳۵ح) آوردہ است: ەدر شاجد بالاا 
[دل نمودگی ] ظاھرا به معنی خوش روبی و لطف و مھربانی تواند باشد و چون ہا چاپلوسی ھمراہ 
شدہ است شاید بتوان گفت کھ معنی زرنگی و داھی گری و رفق و مدارا ھم از آن می شود فھمید... 
آقای حسن قاضی طباطبائی؛ ہدل نمودگی؛ را به سفھوم ومحبت و اظھار علاقہہ دانستە است. 
(تجربةالاحرار ۔ا/۱۴۴ح). 
در لغتنامڈ عظیم القدر دھخدا (دش ۔دل؛ شماره مسلسل ۱۸۱ ص ۱۷۸))ء جز از آنچھ که از 
اُنتدراج و برھان قاطع و فرنودسار نقل آمدہ است با دو مثالی از ترجمڈ تاریخ یمینی؛ مطلب تازەای 
دیدہ نمی شود کە گرہ گا باشد. 
اما بعض شواھد و امثله: 
در حدیقة سنائی (چاپ اوّل مذرس رضوی؛ مقدمة حکیم/ ۵۴) آمدہ است: 
ودر جمله آن صدر باقی نادا۔ درجانبازی و دل نمودگی هیچ در باقی نکرد۔ہ 
در تفسیر بصائر یمینی می خوائیم که (از چاپ دکتر رواقی ۳۵/۱ ۳۴۷۰): 
وروزی عبدالله ابٔی سلوٹ (؟) کە مقدم منافقان بود باگروھی از یاران خود می رفت, جماعتی از 
صحابہ... با او ہرابر افتادند. او یاران خود را گفت ہنگرید تا من این بی خردان را چگونە فرییم... پیش 
رفت و هرکسی را شائی گفت و بعضی از مناقب ھریکٹ یاد کرد و بھر وجه چاپلوسی و دل نمودگی 
ظاہر گردانید.؛ و 
:وسعد معاذ از جھت انصار زیادت دل نمودگی کرد و صدق مطاوعت بە جای آوردم محمّد بن 
عبدالخالق میھنی؛ در دستور دبیری نوشته است (طبع صادق عدنان ارزی ۷۲): 
ونبشتۂ اوکی تاج سر و سرورِ دل و نورِ چشم و راحت روح است ہدین کھتر رسیذ ہا جندان تودد 
و مھتری و دل نمودگی و مردم ستانی...م جز این ص ۷۵ و خصوصا ص ۵۱ و مابعد از دستور دبیری 
دیدہ شود۔ 
کمالالدین اسماعیل گفته است (تفسیر بصاثر یمینی ۳۵/۱ح پە نقل آقای رواقی): 
چو پسته با ھمعه کس دلنمودگیست ترا از آن بہود همه سالت زخندہ لها باز 
در ترجمة تاریخ یمینی آمدہ است (طبع دوم دکتر شعارء بە ترتیب صفحات ۱۱١ )۷٦‏ ۱۳۰): 
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وفخرالدُوله از طبرستان برتواتر انداد حمول و انواع کرامات تازہ می داشت و از رغبتی صادق 
ہرلحظه بتحفەای نو دل نمودگی می نمود و بھیچ چیز از مقدر و میسور منافست نمی کرد۔ہ و 

:ملک وح مقدم او را مکرم داشت ودل نمودگھا نمود وعارف آن وحشت ہزوال رسید.م و 
ابوعلی مددتھا بود که از معاشرت و میاشرت معازف و مَلاھی اعراض کردہ بود و بسبب حوادث بِحّن و 
طواریق فتن از شراب تجافی نمودہء چون بجناب مأمون رسید بدو دل نمودگی کرد و ہدوستکانی در 
خدمت او ہزانو درآمد؛ بستد و باز خوردہ 

و سرانجام در تجربةالاحرار چنین آمدہ است (چاپ حسن قاضی طباطبائی ۱۴۴/۱): 

وچون بخیام انبةالکرام رسیدند جمال و کمال او راازآنچەشنیدہ بودند افزونٹر دیدند. باری 
مراسم دلنمودگی و میزبانی ظاہر نمودم 

بھرحال؛ مراد از نوشتن این یادداشت مختصر؛ آن است که با ژرف اندیشی وباریك بیئی در 
شواھدی کھ از متون مختلف نقل آمد) شاید بتوان؛ بە تقریبء وجوہ معانی این کلمه را چنین بیان کرد: 

ومحبّت و مردمی و دوستداری و ھواخواھی و دل واپسی خود را نسبت بە کسی ۔بە راست یا 
دروغ ۔اظھارکردنہ. علی محمد هنر (سیامک گیلکد) 


وھبی سنبلزادہ 


در میان علماء و اُدبای معاصر سلاطین اخیر عثمانی مانند سلطان مصطفی خان و سلطان سلیم خان 
و سلطان عبدالحمید خان بە شخصیت ممتازی برمیخوریم بنام ووھبی.. یکی دیگر از فضلاى ھمدورۂ 
ایشان ہنام سید احمد حیاتی در شرح مفصلی که بر یکی از آثار منظوم او که ٭تحفۂ وھبی؛ نام دارد 
ہزبان ترکی نگاشت ایشان را اینطور معرفی میکند... وہبی تخلص شعری اوست. اسم شریفش محمد 
فرزند راشد و وی ھم فرزند محمد افندی کە جد مین شخص است. این عالم متبحر بر فن اوّل کتاب 
واشباہ و نظائرء شرحی نوشت و اسمش را وتوفیق الاللافی شرح الاشباہء گذارد. در زمان حیاتش مقام 
قضاوت و افتای شھر مِمَرعّش, را داشت و با مرحوم ہساچقلی زادہء مجاور و معاصر بود. 

بندہ فقط در ہمین اثر نام کتاب ؛اشباہ و نظائرہ یا وتوفیق الاله فی شرح الاشباہہ را می بینم و 
درباره آنھاکمترین اطلاعی ندارم و نمی دائم در چھ مضمون و فلونی است, 

وھبی مورد بحث ما سه اثر جالب از او در دست داریم کە قابل توجه و مطالعه مسعد ٭دیوان 
وہبیء : منقسم ہر ھشت قسمت متفاوت می باشد. 

قسمت اول در ۳۹۷ بیت بزبان ترکی اسلامبولی در حمد وا و مناجات و مدح حضرت 
رسول (ص) و در معراج و تعریف و توصیف سلطان سلیم و غیرہ کە در بحر رَمّل مسدس محذوف 
سرودہ است (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) و اشعار مضمون استواری دارد و از جاذبٔ خاصی ہرخوردار 
است. ودر پایان این قطعەای پنج بیتی دارد راجع باینکه در زمان سلطان سلیم خان دیوان وہبی مرتب 
شد و مادہ تاریخش این مصرع است مشاھانہ اولدی وھبی دیوان نومرتبء که از مجموع حرفھای آن 
بحساب جُمّل سال ۱۲۰۵ بدست میاید --_ 

قسمت دوم- قصائد عَرّبی است در سیصد بیت و از حیث فصاحت و بلاغت در سطحی ہسیار 
عالی و قصیدۂ اولش در ۸۳ بیت نظیرہ بە قصیدۂ بُردہ محمد بوصیری۔ 

سپس چند قصیدہ در نعت حضرت رسول ؛ص, با جذاببت خاصی است کھ خوائندہ را مجذوب 
و منقلب می سازد. قصید٤‏ ش سی وہشت بیتار مدح شیخ الاسلام محمد اسعد افندی ابن وصّاف 
عبدالله افندی است با لحنی ئ ٭آمیز و غمانگیز و من صلاح ندانستم که بی توجه و بی تفاوت از آن 
بگذرم و چند بیتی از شکوائیڈ او را تقدیم ال فضل و عرفان نکنم. مطلع قصیدہاش این است 
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نس از لٰ غُلائی وجسیرا انی بساصٰاحَّی ینےِکرامُع اآُجپرانی 


لو ال الله بْْ طواالفراقِ وبِنْ 
فسحخدہ صےم صژئ آنالی لی الّمی 
ومسا سَجِایاہ ال الف مُ ظلة 
كَ ابےہے] الو سن امداللہ؟ 
حبُ خرف آم بی التضارف ا 
سرب الأباعد اَم بد الافاربا أمٗ 
مدےوں لس لاکشا میکسا تفہ مع قمة 7 

تی الا ہیٰ بَعد ماَاَسسَغْلی و سَافَمٍ 
والل.یٔل خوڑہی وضاء ظلمَمٍ 
وَالزاغ بشدو وبآعلَی الصوت تفتخراً 
استغفر ال٤‏ ما شکوای بن اح 
َانھا من کال الجھل قد کب 


و بعد از چند بیٹ کە نوبه گفٹن درد دل میرسد اینطور شروع م یکن 


دھ حغرم صلی تفریقِ اخسوانِ 
تی بسن دوی فضل و عفان 
وئسے عُطٗ_ایاہ کے الف حر مان 

رای فغضسادَة اک و و ان 
عَّےًٌ د ال وم فُددان قیسان؟ 
بئےلحتِ ا نسوفیر احسزان؟ 
از بز ام اہ چڑاؤ اد ذ لان 
یتقو َسول: افسوئی ۲ ضَوَ الشمس سان 
بن نوری ونود السبٔع مسٹلان 
عَلی الشادِلِ فی تر جئ المٰانِ 
الأمن الس فی عیب ٍٍ انی 
بن سِلم: کات غُتراتی 


ہے۱ 


فسمت سوم۔ دیوان شامل غزلیات فارسی است و دارای پنجاہ و دو غزل و تخمیس و رباعیات 
است کە بندہ پنج غزل او را در دیوان ھاتف اصفھانی یافتم, فقط با این تفاوت که تخلوں وهاتف: از 
جایش بلند نمدہ و ەوھبی: نشستەه است!! ھمچنین چند تا رباعی مشترک دارند! در عین حال از قصائد 
عربی وھبی ھم تعدادی در دیوان هاتف ثبت شدہ است! علاوہ از اینھا در دیوان وهبی مثتوی مفصلی 
در ۱۵۲ بیت تحت عنوان ,مثنوی خوب (!!) در بیان حال زمان بضمن داستان مرغکی!!) آمدہ است کہ 
بعد از حمد و ثنا و سلام و صلوات میگوید: 
پس از حسمد وتحیت وھبی زار 
چہ خوش تمثیل خوب ودلستان است 
سپس شروع بە اصل مطلب با این بیت می فرماید ٠‏ 
شبیبانوجوائنی گغخت پیری گہن دُردی کشی صافی ضمیری 
متأسفانہ اکٹرش و شاید ھمۂ دو مٹتوی ١٢‏ ۰ بیتی بە اسم ہپیر و جوان؛ مرحوم میرزا نصیرالدین 
محمد جھرمی معرف باصفھانی است که از دانشمندان بزرنگ بودہ و در فن طبابت تبحری بکمال 
داشت و کریم خان زند او را از اصفھان بە شیراز برد و طبیب مخصوص خود گردانید. .و مثوی او 
بسیار مشھورست و چند چاپ دارد. 
گویاوھبی ۱۵۲ بیت از شتوی ٠۰ ١٢‏ بیت ایشان را برچیدہ و بنام خود بە ثبت رساندہ است. بندہ 
راجع باین موضوع یادداشت مفصّلی در بیست و چند سال پیش بنام ووھبی و ہاتف:؛؛ نوش>ام کہ لاہد 
ارزش یکبار خواندن را دارد و سال پیش بە آقای ایرج افشار دادمام۔* 
وھبی بر غزل صائب و سعدی و حافظ تخمیس دارہ و غزلھائی نظیر دشوکت: و صائب در 
دیوائش بچسم می خورد... و بندہ چون احاطڈ ادبی بداشتم که دنبال این ۴ غزل بیفتم و جستجو کتم 


کسند با داستسانی کشصف اسرار 
کە مفھوم جھان این داستان است 





٭ البنه بە چاپ خواعد رسید (.) 
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تا پردہ از روی رازھا باز شود. آخرین رباعی دیوانش این است... البته ہنام رقطعہ؛!1 


آمد سه ھار وشد لشکردی بر شاخ نگر شکوفە چون افسرکی 
زان پیش رسدخیل دی ہر سروی!ا.۔۔ دریای گل از دست مدہ سافر می... 


بعد برای وتاریخ ختام دیوانچه فارسیء!! قطعه شعری دارد که تقدی میگردد. شعر این است۔ 


مسیکلم شکٹر سپاس یسزدان ‏ بازبانی کە بگوید سە زبان 
کے دلم رابشکسرگفشاری _ کرہ چون طوطی شیرین بیان 
نسظلم تازی ودری وترکی گوم از لطب جخدای منان 
عصربیھفرسخزرنگےینم شے چو آنارلّیدوحتّان 
فسارسی شعر پسندیدۂ سن شسدہ رش شععرای ایسران 
سخن شسرکی اجساز ائشرم _- غسبطۂ نادرہ گویسان جھسان 


لیک از ج+سور سپھر ناساز 
صلےہ آلنسار پریشژان اوراق 
شسلہام دست رس سسایش 
گرم حضرت سلطان سلیم 
مننظم باشد ابد دیسوانئش 
کے سرتب شدەبارفبت او 
سنبلىتص.44ان سےحخن را ومبی 


بہسودم آزردہ و زار و حسیران 
سالھا ب۔ود بہصط۹اق نسی3ان 
ف-ے صتی یسافەەام از دوران 
بعطلسا بہسخشی شے٤:ہ‏ دوران 
کرد این طبع حزین را شادان 
در جھان باشرف و شوکت و شان 
این پریشان سخن تازہ زبان 
زیب و رونق دھد اہو احسان 


بھر تاریخ یی آمد و گفت خوب و ممدوح شد این تو دیوان 
طبق معمول با حساب هابجدہ از مصراع آخر این قطعه تاریخ ۴ بدست میاید که الےه 
هھجری قمری است, 


قسمت چھارم- دیوانء مخصوص بە قصائد ترکی است کھ بنظر نگارندہ در استحکامی فوقالعادہ 
قرار دارد و مجموعاً دو ہزار و سیصد اندی بیت است در منقبت حضرت رسول (ص) و معراج و مدح 
سلاطین ؤ (پاشا) ھای معاصر روپھمرفته جالب ہستند و در میان آنھا قصیدہای است مفصل در ۱۱۴ 
بیت بنام وطنَانہم شامل گزارش جریان مأموریت و سافرت خودش بە ایران٭٭ بە عنوان سفیر کبیر 
اپراطوری در دربار کریمخان زند بە حضور ؛شھنشاہ معظم حضرت عبدالحمید خان, کە تمام جریان 
امر را بە معرض ملوکانە میرساند و در عین حال مقام امپراطوری را تا عرش اعلی بالاً می برد و ایران و 
ایرانیان را تحقیر میکند. ملاحظۂ این قصیدہ خوائندہ را بدنیای دویست سال پیش و افکار و اندیشۂ آن 
زمان آشتا م یگند... 

از قصائد جالب اوک ۱۲١‏ بیت و در ردیف وسخن, است که بنظر حقیر زیباترین و شیواترین و 
پرمحتوی‌ترین چکامڈ دیوان وھبی است؛ ولی چون بزبان ترکی است از آوردن نمونەاش معذورم؛ 
7 ہا اجازڈاساتید فقط یکٹ بیت آنرا نقل و ترجمه میکتم؛ آنھم برای منظوری خاص کە خود 
ناگفتہ پیدا است!! و شعر این است: 

ہرقتِ شِئر إِیلہ قطع زبان لازمڈر __ ول در شرع بلا غتدہ فقتاوای سخن 

در اسلام دستا دزد را مىرند ولی در شرع بلاغفت کسی کە شعری را بدزدہ زہائش را باید 

بریدا! راستی؛ در این مسئله اگر خدا نخواسته شکایتی از طرف ہاتف و نصیرالدین محمد از ایشان یا 





٭ ٭ عثن منثور سفرنامہ را آقای دکٹر محمدامین ریاحی ضمن مسفارلنامەھای ابرانہ (ٹھران: ۱۳۹۹) به چاپ رسائیدمائنہ 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۱٢‏ 





از طرف وھبی دربار؟ قصائد عربی کە در دیوان ھاتف است بدادگاہ شرع بلاغت دادہ شود کارشان 
بکجا می رسد؟ 

قسمت ینجم دیوان مربوط بتاریخ وقایع از قبیل جلوس بر مسند شاھی یا خانی! سلطان مصطفی 
خان و سلطان عبدالحمید خان و دربارۂ تولد وفوت افرادی می باشد.مثلا' برای مادہ تاریخ جلوس 
عبدالحمید قطہەای دارد و از مصرع ممجد و اجلال !إبله سلطان اولدی خان عبدالحمید) کە از مجموعة 
حروف آن سال ۱۱۸۵ بدست می آید و پایان قسمت پنجم است. 

قسمت ششم۔ بە غزلیات ترکی مخصوص است کە عبارت است از ۲۵۵ غزل,رویھمرقه با 
امتیازی خاص کە تفصیل در آن باعث ملال است و تاریخ پایان آنرا هم با ھمان روش معھود بامادہ 
تاریخ اشارہ میکند و مصرع (بولدی وھبی غزلندہ پایان) کە سال ٣٢۳١‏ ھ۔.ق از آن بدست می آید. 

قسمت ھفتم۔ رباعیات؛ مفردات؛ معما و چیستانھاء 

قسمت ہشتم-عبارت است از منظومۂ ۱۱۷۰ بیتی بنام لْطْفه وھبی: که برای فرزندش لطف الله 
در موضوع پند و اندرز سرودہ و بنا بقول خود شاعر و آئی بر ھفته دہ اتیدم تحریرہ در یکھفته آنرا 
بپایان رساندہ و انصافاً مضمونش خیلی جالب و قابل توجه است. دیگر دیوان وھبی بایان میرسد و در 
رمضان المبارک سال ۱۲۵۳ ھجری قمری در مطبعة وبولاق, مصر بطبع می رسد. 

اثر دوم وھبنی سنبلزادہ. ارمغان مسافرت بە ایران (و بشیراز) بە دربار وکیل الرعایاکریم خان زند 
است بنام وتحفۂ وھبی تقریاً بسبک ونصاب الصبیانء مشھور منسوب بابونصر فراھانی,خودِ مضمون 
کتاب منظوم است و در پنجاہ و نە قطعه اشعار ترکی ولی موضوغ کتاب واڑەھای فارسی در بحور 
عروضی متفاوت و عنوان هر قطعه شعر ھم با شعر فارسی است۔ 

مثلا: عنوان نخستین قطعه کتاب این است ۔قطعۂ شرعیة در حرف اَلفٗ از ابتداء و بعد از آن قطعه 
دوم ,قطعة دلکش و پرجنبش وخوب و رعناء قسمت سومش ۔قطعه زیبندۂ رنگین اداء و ھمچنین تا آخر 
کتاب محتوای قطعات جالب است و اغلب مرادف لغت فارسی عربی را ھم می آورد مثلا در قطعة 
۴ م یگوید: ,قطعہ در دطاء کە ز خوبیست بحد افراطء!! دہنجارہ را بمعنی وراہہ می آورد مرادفش راکھ 
وصراط: است اضافہ میکٹلكد؛ وقتی کہ ودوری؛ را در فارسی میگوید در عربی ھم (شطاط) می آورد, 
برای وشیرہ وارسلان, و لمفت عربیاش معٌطاطہ می آورد. با ھمین روش عجیب یک کلمه را ہم بزبان 
ترکی و ھم بزبان فارسی و ھم بزبان عربی معنی میکند. و ازین جالبتر شرحی است کھ وحیاتی افندی؛ 
روی تحفة وھبی نوشت> و برای ھر لختی از فارسی شاھدی از شعر فارسی پکی از شعرای ایران 
می آورد . 

مثلا در قطعه ۳۸ میگوید: ,قطعہ در ولام, هُمُالش بجھان است مُحالء!! در این قطعه وضازہہ و 
گلگونە را بصورت لغت فارسی می آورد. شارح فاضل برای وغازہہ از میرخسرو شاھد می آورہ و هم 
برای گلگونە و میگوید: گلگونە مرانیست سیه روئی کونین۔ غازہ بجز از لعبت فرخار نیابد. و باز یك 
شاھد دیگر از خواجه سلیمان: 

بر عارض نسرین چو زند صبح سپیدہ گلگونە کند باغ رخ لاله ستان را 

با ھمین قیاس تا می آئیم در عمین قطعەمی رسیم بدو لغت فارسی نامانوس کھ عین آن سصراع 
ترکی را نقل میکتم. وھم حرام اولدی (شفور) و دخی (فسراد) حلالء. شارح (شغفور) را بدو معنی 
می آورد.ہ ۱ء بمعنای خارپشت یا حیوانی شبیه آن مانند جوجەتینی,٢۲؛‏ بمعنای (حرام) و شاہدش ھم 
شعری است از وابوالمعانی.... کھ متأسفانه مصرع اولش لنگك است بیت: هرکه از تیر شغورگردہ 
روی۔ نام مردی شغور باد او را!! 

لغت نامانوس دومش مومَسرادہ ہفتح میم و سکون سین بمعنای حلال و شاہدش ھم از ومیر نظمی: 
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است (و بندہ ندانستم این آقا کجائی است؟) یت: 

ہر آنکس راب نیکی بود معتاد ۔ھمه کارش بود تحصیل مَسُراداا, 

آخرین مصرع این قطعەاش ھم کھ ترجمه ترکی از متن است باین صورت می باشد کە: دشکر ایزد 
کن از اندوہ میندیش و منالء. بندہ ھم این توضیح از ھم گسیختہ خود را راجع بە تح وهھبیء اینجا 
پابان می دھم. 

بنا بگزارش شارح حیاتی افندی تاریخ پایان این مجموعہ باکلمە ,ختامہ کم است که سال 
۷ھ .ق را می رساند و تاریخ پایان شرح آن ۱٢۰١‏ است. و تاریخ طبع این شرح ھم آخر 
ذی الحجہ ۱۲۷۱ھ.۔ق است در مطبعة عامرۂ مصریه؛ ولی از جملە وختامه مسک: آن تاریخ بدست 
نیامد؛ بلکه ۱۱٦١‏ حاصل شد با فرق ۳۱ سال۔ 


سومین اثر جالب وھبی بە نام ۔تحفۂ وھبیء می باشد. 
مولف مقدمۂ کتاہش را با سب مثنوی در ۱۴۴ بیت باحمد خداو نعت حضرت رسول (ص) 
آغاز میکند و بعد در مزایای زبان عربی داد سخن می دھد تا می رسد بآنجاکە جریان مأموریت خود را 
برای سفارت در ایران شرح می دھد که در این سفر از چه نکتەھای پرارزشی در ربان فارسی آگاہ شدم 
و در نتیجه کتابی بە رشتڈ تحریر کشیدم بە نام وتحفة وھبیە و یکی از دانشمنداں هم روی آن شرحی 
جامع نگاشت کە شھرتش را تا آسمان بالا برد و چون در آفاق آن اثر شھرت بسزائی یافت من در سر 
پیری ہفکرم رسید کە نظیر آن کتابی دیگر در بیان لغت عرب نگارم؛ ولی مدت مدیدی این عقیدہام 
با لیت وَ لعل گذشت تا اینکە ناگھان فیض آسمانی بە قلبم الھام کرد کە: ای وھبی پیر برای تو عیب 
است کھ با اینھمه فضل و دانش در عربی هم ھمچنین اثری از تو نماند. 
باللاخرہ دست بە کار شدم و این مجموعه که خلاصة چکیدہ از مطالعۂ یکصد و بیست جلد کتب 
لغت عربی است فراھم آوردم... تا آخر گزارشی که در این موضوع می دھد... اما شخصات کتاب؟: 
٠‏ ہمان اثر ہنام ؛تحفة وھبیە در ہشتاد قطعہ شعر در لغات برگزیدہ زبان تازی با روش و اسلوبی 
خاص کہ بعقید؟ بندہ می تواند یگگ داثرۃالمعارف کوچکٹ در این زبان بشمار آید... در مطلع هر قطعہ 
یٹ عنوان منظومی می آورد. ج- 7 
لا در آغاز قطعة دوم میگوید: نذا در نظم فی لُغاتِ حلَيْه العّْا و بعد قیافڈ حضرت 
رسول (ص) را از سر تا قدم شرح می دھد و آخر مصرع این قطعه ہم وتَحیّرنا عَرٍالأحصا ذا بلط لا 
بُہصیٰء است. ۱ 
: قطعه سوم در شناساندن سلطان سلیم و بطور کلی معرفی سلاطینء آغاز قطعه ,الملکٹ المّدل 
روح الما يخٍْی الوری, است و انجامش ھم این مصرع است بابّدالله ینصر دائم سلطانناہ. 
__ قطعة چھارم در معرفت ستارگان وکھکٹانھا و با این مصرع شروع می شوڈ وِلامِمٌ کالنورِ نی 
قَلتكُمْ ما فی السّماءہ. 
و ھمجنین پش میرود تا در قطعۂ یستم که در حرف دال است چنین اظھار میکند: وەلّت الدال 
غَْانا لحُمول المَقَصُودہ. سپسں یه بیان لخت مانند دأخدودم و ونار ذات الوقودم و معلی کلمه وکنودہ 
می پردازد و در ضمن بحث میگوید: لشکری کہ وابرہەہ برای تخریب کعبە براہ انداخته بود و پیشاپیش 
لشکر وفیلیە بود کە سورۂ الم ترَكيْف قعل ربُک بِآصحاب الیلء از آن حکایت میکنلەاسم آن فیل 
رمحمودمہ بودا 
تا پایان ہشتاد قطعه شعر که ہر یکٹ از دیگری جالب تر است و بعد باز می پردازد بە نظم موی 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۱۴ 





در بیان امثال وٴکنایات و ضربالمظھای عرب و در ۵٦۸‏ بیت آن را پایان می ‌بخشد. 
سپس بقول خودش کلکٹ حریری تحریر و عبیری تعییر راکنار م یگذارد و از ادای دین خود 
ہفرھنگ زمان خویش فارغ می گردد. 
ھارون شغیقی عنبرانی (تالش) 


توضیح دربارۂ جند نام دورۂ قاجار 


با تشکر از چاپ نوشتۂ اینجانب دربارۂ بغرو ۔کرگان؛ دو نام از تالش کە در صفحۂ ۱۴۲ (سال 
۷ نٰن مجله درج شدہ؛ عرض میشود: در آخر سطر ششم آن؛ جمله (...باردیگر برادران...) بہه 
شکل نامفھوم (... با دیگر برادران...) آمدہ کە توجه خوانندہ را بە متن اصلی احسنالتواریخ روملو 
چاپ استاد عبدالحسین نوایی معطوف میدارد و اما نظر بە موارد اشتباھاتی کە در شرح وتوضیح نام و 
القاب کسان و شناسابی آٹھا صورت گرقہ؛ نگارندہ ضمن اشارہ به موارد یاد شد؛ بە شرح صحیح 
آتنھا می پردازد: 

١۔‏ در صفحۂ ۳۸۳ء کتاب تاریخ ایرانء تألیف مورخین ایران شناس روسی؛ ترجمۂ کیخسرو 
کشاورزی آمدہ کە: در طالش (منطقه گرگان رود) دھقانان بە پا خاستہء بە جایگاہ اربابی سوروثی 
حاکم طالش امین‌السلطنه حمله کردند.+١‏ 

پر واضحست که یکی از منابع پژوھش و تحقیق تاریخ نگاران روسی؛ کتاب نارنجی بودہ کە در 
گزارش وٹتاع آن ایام آن جا کە می نویسد: ەدر طالش؛ ہی نظمی و اغتشاش ادامه دارد مردم اموالی را 
که از امین‌السلطنه بە غارت رفته است می فروشندہم۲ 

مىبینیم بدون آن کە دربارۂ اشخاص ونام کسان تدقیقی بە عمل آورنذ؛ ھمچنان کە در گزارش 
کتاب نارنجی آمدہ بە ہمان شکل نیز در تاریخ ایران درج شدہ است؛ اید گفته شود که اولأ نام این 
منطقه در تالش (گرگان رود) نبودہ؛ بلکه کرگان رود است و ثانیأً نام حاکم تالش در آن زمان 
عمیدالسلطنه (سردار امجد) بودہ نە امین‌السلطنه...! 

بناہراین؛ نام حاکم مورد بحث؛ مذکور در صفحات یاد شدہ در کتابھای نارنجی و تاریخ ایرانء 
عمیدالسلطنه تالش صحیح است. 

٢۔‏ آقای احمد بشیری زیر نام ارفعالسلطنہ؛ در پاراگراف شمارۂ؟ ٠١‏ مندرج در پاورقی صفحۂ 

۰ ۸ کتابں نارنجی آوردہ که: وشناخته نشد.. و درون پرائتر توضیح می دھند:.... (شاید منظور میرزا 
حسن خان پسر میرزا رضاخان ارفمالسلطنہ؛ نایب دویم سفارت ایران در سن پترزبو رگا بودہ باشد؛ ک4 
در سال ۱۲۷۱خ لقب ارفعالسلطان گرفت).۴ 

این ارفعالسلطنہ؛ فتحالله خان سرھنگ پسر بزرگ ھمان عمیدالسلطنہ؛ سردار امجد حاکم مقتدر 
تالش است کە در استبداد صغیر پدرش عمیدالسلطنە از محمدعلیشاہ؛ حکم حکومت تالش و خلخال را 
برای او گرفت و قبل از این کە خود بە اتفاق سردار افخم باقوایی مجھز به تالش بتازد پسرش 
لرفعالسلطنہ را مأمور سرکوبی قیام و قلع و قمع آقاجان خان تالشی و سایر آزادیخواہان تالش ساخت۔ 





۱۔صفحة ۳ کاب تاریخ ابران؛ تألپفٹ مورین ررسی؛ ترجمه کیضر وکٹاورزی؛ چاپ ارلژ,: انتشارات پویش٠‏ 
٢۔صفحة‏ ١۱۱۳ء‏ جلد ارول کتاب نارنجی؛ ترجمة حسین اسمیان: ىە کرٹش احمد بٹیری؛ چاپ دوم؛ ئثر نور۔ 
۴۳ صفحةۂ ۲۸۰ عمان کات۔ 
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٣۔‏ در صفحة ۲٦٢‏ هھمان کتابء آتای احمد بشیری؛ ور بہخش ووقایع تالش: در پاورقی و 
پاراگراف ۳۴ زیر نام ضرغامالسلطنه می نویسئلہ: وشناخسهہ نشد.م سپسں توضیح می دھند: وشاید منظور 
حاج ابراھیم ضرغام ا ۔لطنہ؛ فرزند رضاقلی خان ایل بیگی ایل بختیاری از طایفڈ ھفت لنگ باشد.۴ 
ھمچنان کە گزارشگر سپیاسی روسی نوشته است منظور از اہین ضرغام السلطنہء حاکم تالشدولاب و 
گیل دولاب تالش ہودہ است. او ھمان سردار مقتدر تالشی است کھ قہل از لقب سردار مقتدر بھ 
ضرغامالسلطنه تالش شھرت داشت؛ بعد از این که سالارالدولە را در خلخال منھوب ساخ؛ اغلب 
کسانش را دستگیر کرد؛ لقب امیر مقتدر را در پاداش این عمل دریافت کرد؛ یك قبضه شمشیر هھم 
پرایش فرستادند؛ بعدھا نیزبە لقب سردار مقتدر ملقب شد.* 

برای آگاھی از نحوۂ شکست سالارالدولە بە وسیلۂ او بە صفحات ۲۴۷ و ۲۴۸ کتاب خاطرات 
و اسناد ناصر دفتررواپی مراجعه فرمایید, 

۴۔ در صفحه ۳ءء جلد اول کتاب نارنجی؛ در توضیح نام صارمالدوله که در پاورقی عهمان 
صفحہ و پاراگراف ٦‏ آقای بشیری این چنین توضیح دادہاند: 

واکبر مسعود (اکبر میرزا) صارمالدولہ پسر سلطان مسعود میرزا ظل‌السلطان؛ وی وزیر خارجة 
دولت سپھدار رشتی (خلعتبری) وزیر دارابی کایینڈ ووقالدوله و عضو کاینڈ قرارداد ۱۹۱۹ بود 
این صارمالدولہ؛ برادر صارمالسلطنہء حکمران آستارا و نواحی مرزی و پیلەسوار مغان می باشد که بە 
صارمالسلطنة نمینی معروفست؛ اگر بە سطور دہ ویازدہ صفحۂ ۱۵۳ کتاب نارنجی مراجعه شود؛ آن 
جاکه می نویسد: وصارم الدوله کە بہ سمت حاکم آستارا منصوب شدہ بود با آگاھی از برخورہ 
خصومت آمیز اھالی نسبت بە خودش بە نمین نزد برادرش رفت) در حال حاضر صارمالسلطله بھ 
ریاست آستاراء طالش تا (کرگانرود) و نوار مرزی تا پیلەسوار منصوب شدہ است.١‏ نسبت آتٹھا به 
روشنی معلوم خوامد شد. 


عبدالکریم آقاجانی 
(طالش) 





۴۔ صفحة ١٦۲۱ء‏ همان کتاب. 
۵۔ صفحات ۲۴۷ و ۲۳۸ کاب خاطرات و اسناد ناصر دفثر روابی؛ بە کرٹئش ایرج افشاں چاپ اول. 
٦۔صفحة‏ ۱۵۴۳ء جلد اول کتاب نارنجی؛ بە کوشش احمد بشیری؛ چاپ دوم؛ لشر نور۔ 
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اغلاط نامھای جغرافیائی تالش و خلخال 


درکتاہی که ایآ عنوان وراڑھایی در دل تاریخ شاہ اسمعیل شاعر نبودہ و دیوانی نداشه 
است: کهە آقای فیروز منصوری بە رشته تحریر درآوردہاند در صفحه ۵٦‏ و در پاورقی ھمان صفحهء 
در توضیح نام ٭آق قبه قومشلار؛؛ می نویسند: ہآق قبه قوشولار' سپس توضیح می دھند: ویعنی 
ھمسایگان سفید کلاہم.بعد می نویسند: واحتمال دارد ازبکان باشندء زیرا در قرن دھم ھجری ازبھا 
را آقی قلپاق می نامیدند.. سپس ہا اشارہ بە ایات مندرج در تاریخ محمدخان شیبانی (مھماننامڈ بخارا) 
کھ در آن ازبکان را این گونە وصف کردہ است: 
ازبکسان نمور چشسم اسیدند ‏ آق فلپساق صسمچو خورشیدند 





ازیك ارچ-ه سسفید پیشانیست ھمصےہ از محبت خان شیسائیست 
بە توضیح خود پایان می دھد. 


اگر دقت شود در متن ہمان صفحہ در کتاب مزبور نوشتہ شدہ: ہآ قبه قومشلار؛ که سپس 
ملف محترم؛ اسم ەقومشلارہ را بە شکل وقومشولار می آورد. اما ہر یٹ از دو نام معنی خاص خود 
را دارد. قومشولار یعنی ھمسایگان و قومشلار بە معنی نقرەجات است. منظور از ٭آق قبه قومشلارہ در 
متن کتاب؛ ھمان قبەھای نقرەای نصب شدہ در سر چوہدست سنتی یساولان و نگھبانان درگاہ بزرگان 
است و ارتباطی بە ازہکان آق قلپاق ندارد. لازم بە یادآور ی است که اشارہ کنیم: 

ہنگامی کە شاہ اسمعیل نوجوان بە ھمراہ اھعل اختصاص و خاصان نزدیکٹ خود گیلان را به 
قصد زیارت بقع جدش شیخ صفی؛ ترک میکند و از راہ خلخال عازم اردبیل می‌شود؛ درسر راہ 
خود از خلخال رو به سوی شمال در دھات و آبادیھای مختلفی توقف می کند. در احسنالتواریخ 
استادعبدالحسین نواہی؛ در شرح وتایع سال ۹۰۴ زیر عنوان وآمدن خاقان اسکندرشانازلاھیجان و... 
آن جاکە در صفحۂ ۲ می نویسد: واز آنجا کوچ کردہہ در قریڈ کوری خلخال* در خانه ملک مظفرء 
توقاچی سلطان علی پادشاہ کە معروف بە خلفابیک بودہ نزول اجلال واقع شد و موازی یک ماہ؛ در 
آن جا توقف فرمود و بعد از آن در قریڈ صصااد* اردبیل نزول کرد و از آن جا بە قریۂ الاروق ١١‏ 
شتافت و از آنجا بە اردبیل بە طواف آستان مقدسة مشانخعظام مشرف شد. سلطانعلی بیکك جاگیرلو 
که از قہل الوندییک حاکم اردبیل و مغانات بود کس نزد ن حضرت فرستاد کھ در اردبیل توقف 
نماید والا آمادہ جدال و قتال باشد. پس از چند روز دیگر از اردبیل کوچ کردہ و در قریڈمرنی''ئزول 
فرمود.م 

استاد عبدالحسین نوایی در پاورقی ھمین صفحہء در پاراگراف شمارۂ یک می نویسند: 

١۔ن:‏ کوی ۔م: کوھی ۔بە ھیچ یك از این دو صورت ای نیافتہ ظاھرا ھمان کرین است۔ 
(اسامی دھات ص ۳۸۸ ش؛ ۲۱۱ فرھنگ آبادیھا ص ۳۷۴ ش ۱۲۴۹) یاکھورنی (اسامی دھات 





۷۔ صفحة ۵٦‏ رارھابی در دل تاریخ شاہ اسمعیل شاعر نبودہ و دیوائی نداشته است؛ نوشتة فیروز منصوری؛ چاپ اولء 
اتثارات آگاہ. 
۸ صفحة ٢٠۲۰ء‏ کتاب خاطرات و استاد ناصر دفترروابی؛ بە کوٹش ایرح افشار؛ چاپ اول. 
۹۔ صفحهُ 1۲۹ جلد اول کاب مروحالذحب؛ سعودی؛ ترجمۂ ابوالقاسم پایندہ؛ از مجموعة ایرانشناسی انتشارات بنگاہ 
ترجمە رز نٹرکاب. 
۰۔ صفحة ۱۳۴۳ء کتاب اخبارالطوال: دہوری؛ ترجمۂ دکٹر محمود مھدوی دامغانی؛ چاپ اول؛ نشر نی. 
۱۔ صفحة ۸٦‏ کتاب فترحالبلدان بلاذری؛ ترجمة دکٹر آذرتاش آذرنوش؛ چاپ دوم؛ اننشارات سروش۔ 


: آبندہ ۔سال عجدھم/ ۲۱۷ 





ص ۳۸۹ ش ۲۹۷) و بیشتر تصور میکٹم ھمان کورن باشد از دھات ارسباران (اسامی دھاتء ص 
٠ش‏ ۳۲۲ و فرھنگ آبادیھاص ۳۹۳ش ۱۲۹۱۱ 

در پاراگراف شمارۂ ٢؛‏ پاورقی عمین صفحہ؛ در مورد نام ومصابادہ توضیح دادواند: 

و٢‏ در ہر سه نسخهہ چنین است: ولی چنین نامی نیافتم؛ شاید بتوان این کلمه را صفیاباد (ء 
صفی آباد) خواند-م: مصابادم 

ھمجنین در توضیح نام ٠الاروف:‏ در پاراگراف سوم نوشتەاند: 

٣٣۔س:‏ الاروق ۔نامی بدین صورت یافت نشدہ ظاھرا باید اردامق باشدء از بخش حومۂ اردبیل 
(اسامی دھات؛ ص ۳۴٦‏ ش ۶۸ء فرھنگ آبادیھاص ٢٢ش‏ ۷۰۱۲)ء 

سپس استاد در شرح نام ومرنی: این گونە می نویسند کە: 

٣۴۔اسامی‏ دھات؛ ص ۳۷۴ ش ۱۳۲ فرھنگ آبادیھا ص ۴۴۴ ش ١٦۱۱م‏ منزلی.م 

بادر نظر گرفتن مسیر شاہ اسمعیل و باتوجہ بە موقعیت جغرافیابی ارسباران و خلخال و فاصل بین 
این دو منطقهء توضیح زیرنویس درست نیست؛ زیراہەکوری؛ روستای ؛کرین, است کھ سابقاً از دھات 
خلخال محسوب می شد' 'ولی این از روستاھای بخش شاہرود است و ھمجوار روستای گرج بشمار 
می رود 

روستابی کە به شکل وصصابادہ در متن کتاب روملو آسدہہ قربه وحفظ آبادہ است که در جنوب 
قصبة دہیر فولادلوہ و شعالشرقی روستای وبدالالوی فولادلوہ قرار گرفتەوھمجوارمحمود آباد است. 
اینک بە صورت محصاوار یا وحصابارہ تلفظ می شود.۴١‏ 

روستای ہالاروقہ مان قریه ٭آلارلوی فولادلوہ واقع درپنج شش کیلومتری جنوب اردیل در 
مسیر راہ اردبیل و خلخال است که ہآرالیە تلفظ می ‌شود. 

نام ەمرنیە نیز نام روستابی است از قرای تابع اردبیل که ہم اکنون بە ھمین نام وجود دارد و از 
روستاھای جنوب شرق اردبیل و ھمجوار با روستاہای بیریس؛ سقزچی؛ یونجالو و آبگلو اردبیل 
می ‌باشد و با تشدید نون ەمرنیە تلفظ می‌شود. 





۲۔ صفحۂ ۱۵۳ جلد اول کتاب ارنجی؛ بە کوشش احمد بشیری؛ چاپ دوم؛ نشر ور 
۳۔ ازین فبیل نصحیفھا در منون مھم فرون پیش ہم از آن ہم دیدہ می شود. بطور نمولە: 
الف ۔درصفحهہ 3۹ جلد اولە کتاب مروح الذھب و معادن الجوھر سعودی ضمن ذ کر ملرک چین و غیرہ کە میگوید: 
وکسان را دربارۂ لسب و منشاء مردم چین خلاف است؛ غیلیھا۔۔.ہ و آن جاکه می نویسد: ەدر زمین پراکندہ شدند و چند 
مملکت شداندکە مردم دیلم وگیل و طیلسان و نتر و فرغاں و جبل قبخ از طوایف لکزولان و...ہ اگر توجہ شود؛ سرزمینی بھ نام 
وٹر و فرخانء رجرود خارجی ندارد. زیرا دثثرہ ھمان سرزمین وہبرہ اسٹ کھ در شتہ نام منعلقەای بودہہ ھمجوار باگیل و دیلم وھ 
لیلسان (تالش) کە حال محل آن ناشناختہ است. دیگری نیز عمان وموغانہ (مغان) است کھ در این نسخه وفرغانء ضبط و ثبت شدہہ 
ھمچنین نام یاکلمة ەلکزولانء کہ ناہی ناآشناست؛ در واقع قوم دلکزی: و ہآلانہ منظور نظر بودہ است. 
ب ۔در صفحةُ ۹٦۱۲ء‏ کاب شھریاران گمنام؛ در مبحث (طحق دوم) می نویسد: 
و... با این دزۂ و ہا این پیوند بود که کنگریاں ہر ھمی واستانیەہ حکمرانی یافتند و پادشاھی یک بخش دیلمان از ابشان 
گردیدہہ پادشاہ خاندان وھ وداں‌ناگزیر شدند کە بە حکمرانی ەلائحی: کە بخش دیگر دیلمان است بسند کنند, 
کسروی دانشمند در توضیح زیرلویس شمارہٗ ١ء‏ زبر ام داستائبەہ می ویسد: وچنالکه وشتەاہم؛گویا این کلمە درست یست 
بە ھر حال مفصود نام طایفهای از دیلمان است,ہ سپس در زیر نام ولائحیہہ نوشتەائد: داب ن کلمه نی زگویا درست نیست و مقصود نام 
طایف دبگری از دبلمان می‌باشد۔ء 
لازم است گفنه شودہ منظور از واستالیەہ عمان دآستان اشرفیەہ و غرض از نام ولالحبہہ نیز ولاہجیەہ یعنی ولاہیجانء بودہ 
که بە مرور ایام در اثر پاک شدن نفاط و شکل حروف و ناخوانا شدن اسامی و کلمات: ھمان گونە کە کاتبان دیدمائد در سخ 
آور دماند ر نتیجه ھمان شدہکه دیدہ می شود 


آبندہ ۔سال مجدھم / ۲۱۸ 


در صفحة ۴۳۴۰) کتاب ایران در روزگار شاہ اسماعیل و شاہ طھماسب صفوی؛؟'در بند شمارۂ* 
۱ء قسمت توضیحات و تعلیقات آن زیر عنوان کلخوران آسدہ: ەکلخوران: قریەایست در سه 
کیلومٹری شمال غرب اردبیلء این قریہ کہ محل تولد شیخ صفی الدین است: از شمال بە بخش نمین؛ 
از جنوب بە کورائیم؛ از شرق بە هیروی بخش نمین و از غرب بە دھستان شکین خاوری محدود 
است۔ (فرھنگٹ جخرافیابی؛ ۳)؛ 

ھمچنین در بند شمارۂ ۱١‏ می نویپسند: وسیاورد: مراد وسیاہ ورودہ جزو دھستان ماسولہ؛ بخش 
مرکزی شھرستان فومن است که در یازدہ کیلومتری باختر فومن قرار دارد.ہ 

باید گفته شود: 

او در حال حاضر دو-روستا از روستاھاى اردبیل؛ با نام ٭:کلخوران وجود دارد کھ اولی به 
مناسبت ھمجواری با روستایی بە نام وویند؛ بە ؛کلخوران ویندہ شھرت دارد که در جنوب قصبة 
آب معدئی سرعین و دھکدۂ ورنیاب واقع شدہ سابقا راہ قدیم سرعین از میان ھمین کلخوران عہور 
می‌کرد, 

دومین قریڈ مورد نظر با نام وشیخ کلخوران, در دو سە کیلومتری شمال شھر اردبیل قرار گرفته کھ 
اگر مرکز شھر اردبیل را با موقعیت قدیم آن؛ بازار و مسجد میرزاعلی اکبر در نظر بگیریم؛ باتوجه بہ 
گسترش و تغیبر شھر؛ عم اکنون نیز در شمال شرق اردبیل قرار م یگیردہ نە در شمال غرب آن. 

ثانیاء از جانب شمال بە بخش نمین محدود نمی شود؛ بلکە بخش نمین دربیست و پنج کیلومتری 
شمال شرق اردیل واقع شدہ؛ مرکز روستاہای ویلکیج بشمار می رود و بە حد شمالی روستای شیخ 
کلخوران پیوستگی ندارد, 

ثالثاء از این کە حد جنوبی این روستا را بە ہکورائیمں ستصل ساختەاند؛ فوقالعادہ عجیب 
می نماید؛ زیراکورائیم از قصبات معروف منطقة یورتچی واقع درجنوبی ترین قسمت نغ رب اردبیل استکه 
به ہھیچ وجہ موقعیت آن ارتباطی با موقع و حدود اربعة این دو کلخوران نداردء خواہ کلخوران ویند 
باشد و خواہ روستای شیخ کلخوران..! 

نگارندہ ھرچه سعی کرد نتوانست آنچه راکه بە عنوان حد و مرز قریڈ شیخ کلخوران در 
توضیحات کتاب یاد شدہ آمدہ؛ یپذیرد. چہ؛ اگر بە طورکلی و تخمین؛ موقعیت جغرافیابی آن مدنظر 
ہود؛ و حدود آن را از شمال شرق بە بخش نمین و از شمال بە مشکین سسغلی و از شمال غرب به 
کوہستان سیلان واز جنوب بە اردبیل محدود میکردہ تا حدی موقع تقریباً درستی را در ذھن خوائندہ 
متبادر می ساخت, ولیکن ملف محترم؛ علاوہ بر درج نادرست مرز شمالی؛ مرز شرقی آن رابه 
وھیروی نمینم و حد غربی آن را نیز بە ودھستان مشکین خاوری: پیوستہ است کھ متأسفانہ ھیچ کدام 
صحیح و درست لی از ارلأً جال کاسک ود جح رستی قد ی کتاای ا با تام 
+ھیروی بخش نمینء یا وھیروی نمینە نیافت؛ ھمین قدر می داند که وھروآبادہ با تلفظ وھیرو: ازتوابع 
خلخال است؛ دوم؛ قصبەای نیز در زیر دامنڈ شمال غربی کوستان باغرو در جنوب قریڈ آلارلو و در 
جنوب اردبیل وجود داردکه بە ,ہیر فولادلو مشھور است. 

پکی دیگر ہم بانام دھور یاەحورہ از قرای ویلکیج تابع بخش نمین وجود دارد کھ در جنوب 
شرقی نمین قرار گرفتہ از موضوعگغتار ماکاملا بدور است. حال؛ نام وھیروی بخش نمین, و ؛دھستان 


۴۔ صفحۂہ ۴۴۹ ابران در روزگار شاہ اسماخبل و شاہ طفھماسپ صفری؛ محمود خواندمیں بە کوشش غلامرضا طباطبائی؛ 
چاپہ اول: از انتشارات موفوعات مرحوم دکٹر محمود افشار. 


: آیندہ ۔سال ھجدھم/ ۲۱۹ 





مشکین خاوری: چگونە وارد ہ(فرھنگ جغرافیابیء ۳)؛ شدہ تا مورد استفادۂ مولف قرار گیرد معلوم 

از دھکدہیا دھستانی ہم به نام ودھستان مشکین خاوریم چیزی استنباط نشد.تا آن جاکە روشن 
است دو مشکین وجود دارد؛ اولی مشکین علیاء شامل قصبات بزرگی هھمچون نوقدہ؛ فخرآباد؛ ارجقء 
اونارں لاھرودہ لاھی و چناقان است؛ دومی مشکین سفلی؛ شتمل ہر آبادیھای خیو؛ قعبه؛ دیە؛ 
خلفلو؛ بالی‌لو؛ آلیئی؛ قرەقیه و جلایر می ہاشد کھ از جانب غرب و شمال غرب بە رودخانه بزرگ 
قرەسو که از ارتفاعات و درەہای سبلان و نمین سرازیر شدہ؛ از قرەقیه گذشتہ؛ در کنار اصلاندوز ب٭ 
ارس می پیوندد مشکین دیگری شناختہ نیست. ناگفتە نماند کە قریەای ہم بە نام مشکین جیکكہم 
ھمجوار با روستای ەقرہ شیرانە در منطقة یورتچی نیز وجود دارد کە آن ھم ھمچون کورائیم از 
موضع گفتار و مقصود ما خارج است. 

بنابراینء بجز حد جنوبی (که اشارہای بە این حد نشدہ) حدود سە گان مندرج در قسمت 
توضیحات کتاب یاد شدہ؛ بکلی ادرست و مغایر با حد و مرز واقعی آن است. ناگزیر بە شرح زیر 
حدود چھارگانڈ روستای کلخوران شیخ اردبیل را تصحیح میکند: 

از شمال بە دھکدەھای آقجه کند و تازہ کندہ (دولت آباد) و از شمال غرب بە روستاھای سامیانء 
شھریور میرنی؛ باروق و صومعهہ۔ 

از غرب بە روستاھای ایردی؛ دیجویجین و آقمیان و از شمال شرق بە روستای انزاب علیا و از 
شرق بە روستاہای یەکەلو؛ یەیی جہہ گیلاندہ و آقبلاق و از جنوب نیز بە شھر اردبیل محدود است. 

و اما ,سیاورد: وسیاورد: که در منطقه مربوطہ و در لنکران تالش؛ ہسیاور نوشتة و تلفظ میشو؛ 
نام ناحیەای است در ٢١‏ کیلومتری جنوب شرق لنکران 272 ردریای خزرکە در قدیم روستابی 
بە ھمین نام در آن جا وجود داشته است که شیخ زاھد در گورستان آن مدفون ہودہ. قرنھا پیش کھ 
ناگھان آب دریا بالا می آید و روستای سیاور و قبرستان آن را فرا میگیرد و ساکنین آن را مجبور بە 
ترک و تخلی روستا می کند؛ مردم و مریدان شیخ زاہد بە علت احترام و اعتقادی که بە مرشد و شیخ 
خود داشتەاند؛ قبل از فراگیری آب دریا؛ بقایای خاک او را در محلی که ہم اینکک بە مزار پیبرعرب 
معروف است؛ منتقل می سازند. پس از گذشت سالیان متمادی با پیشروی مجدد آب دریاء مردم برای 
ہار دوم خالک و تربت شیخ را از پیر باہا بە دھکدۂ گیلە کران یا ھیله کران؛ انتقال دادہ؛ دفن می کنند کھ 
پس از دفن شیخ در این مگان؛ این روستا بە نام شیخه کران نامیدہ؛ مشھور شد و گویا آن زمان محل 
سکونت شیخ در این روستا ہودہ؛ بیشتر اراضی و برنجزارها و گندمزارھای اطراف این روستا نیز متعلق 
بە شیخ زاہد بودہ؛ شیخ ضمن زراعت بە مکاشفات خود می پرداخته است. 

پس از این کە سیاور قدیم بە زیر آب می روہ روستاییان آن مدتھا بە دھکدەھای مجاور نقل 
مکان کردہ؛ روزگار میگذرانند تا این که با کوچ تدریجی خود بنای روستای سیاور جدید را درچند 
کیلومتری جنوب سیاور قدیم پی می ریزند. بناہراین روستابی که با نام دسیاوردہ در صفوۃالصفای ابن 
ہزاز یا در کتاب امیر محمود اہن خواندمیر مشاہدہ می شود جابی جز ھمین سیاور مشروح) واقع در 
جنوب شرقی لنکران تالش نمی ہاشد و ہیچ ارتباطی نیز ہا وسیاہ ورودەی کە جزء دھستان ماسوله کھ 
بخش مرکزی شھرستان فومن است ندارد. 


عبدالکریم آقاجانی 
(اش) 
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لغات یونانی د رکتب طبی قدیم 


دانشمند محترم آقای غلامرضا طاھر سالھاست کہ در متنٹھای پزشکی و کتاھاىی 
مفردات ادویة پیشین (اعم از عرہی و فارسی) تجسس می کنند وہر اثر این توغل و تفحص 
توانستەاند کتاہی بپردازند از اشتباھات و تصحیفات و اغلاطی کە در کتابھای مذکور از یکی 
بە دیگری نقل شدہ است و ھیجگاہ بە نقد و سنجش درنیامدہ. 
نمونەای از آن کتابءکلماتی است کہ برای درج بە مجلڈ آیندہ فرستادەاند. متأسفانه 
نتوانستیم کلمات یونانی را ہہ آن خط بیاوریم. 
(آیندہ) 


ابطریطاؤس 

بە لغت یونانی وشطرالغبِہ راگویند. شطرالغبِ: بہ اصطلاح طب قسمی از تب نوبە که یک روز 
شدید ہاشد و یک روز خفیف (لغت ئامه) 206ھ ٢ہ ۵٥ ۶٥۷۰۲‏ ه۲٥٤٠‏ ۵/فەندااما /٤هہ‏ ٥51ا‏ و پس واب؛: در 
اول کلمه زائد است. 
اا میطیقون: 

بھ یونانی وموم است > 53۶٥ ۷٥٢٢‏ /15307:11408/ <00ن00(مرغ نوروز اروپائی). پس ەموہ بہ 
معنی درخت انگور نیست کھ اول برای خوائندہ متبادر بھ ذھن می شود. 
ارمود قطیلوس: 

سورنجان /۸٥1نا٤۵اہ۶۶۱ء/‏ ٭ مم تاد 00:000۷. 
اربطسں: 

بھ یونانی نورە استہ, /دہ:انہء۰تہ٥/ ٥0٥‏ ہام٥٣‏ ۔-٥۷٥ااء۔زرنیخ‏ زرد. پس وارسنیقوس, یا 
وارسنیفسم درست است. 


الالسفاقن: 

لسان الابل (زبان شتر). ناعمه (لخت نامه) /1۵105061000 ٥6٤:/‏ ۷ط ٥٥۵۱٥۸‏ ۱30۲م 
گیاھی کە ایل آن را می خورد. بناہراین ہلسان الابلە غلط و لسان الأئٌل با تشدید یاء درست است 
الوفاسیس: 

دھن الفار۔ ٥8۸0۱۵/‏ ۰٥(۵ا٥/‏ پس ہا املای فارسی یا عربی باید وِإلؤدفنیس,ە باشد. یافتن 
صورت اصلی این کلمات محژف و مصحف ہسیار خت کنندہ و مشکل است, 
امفیارینوس: 

خُمّی بلغمیةڈ دائرہ است. /800600611008 ]٥۷۴۲/‏ ٥۵أ۵٥٥۹0(تب‏ یوميیه. تب روزانه). پس 
وامفیمارینوس,؛ درست است, وفْ, 4 شدہ و ہم از لم آفتادہ. 
امولیقون: 

بھ پونانی آبار (سرب) است۔ /08 ظا ا0٥5ان|00٥/‏ 1:۵۵ پس صورت اصلی کلمە نە تصحیف 
که سخ شدہ است۔ 
اوفیوسقردین؛ 


وم الحيّه (سیرمار) /0:00)ادہ(5ح0/ :8۵۲ ٥ا[‏ (سیر وحشی). پس می؛ بعد از ود 
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زائد است, 
اوناسالپیوس:؛ 

قرۂالعین. کرفس الماء (لغت نامه) ‏ /٭٥٥نا٭٥۵ن/‏ آب .٭ تقد و کسرفس. پس 
داودر سالینو نہ درست است. 
دراغقنطی: 

کتیرا. ۲٥83۵٥۱ ٥/‏ پس ؛ترغقنث: درست است. 
دینساقوس و دیفاغوس: 

دائم العطس و آن قسمی از غار است, ٣٥۰(۶)‏ << جہہہااں) دہ وم۵ 
/۵1088٥/‏ و نام نوعی از مرض دیابت نیز ھست. پس ەدیفساقوس: درست است. 


اسم یونانی درخت مصطکی است, سخینوس را هم بە ھمین معنی آوردہاند. /٥8۴/‏ 
پس خودکلمڈ مصطکی ماخوذ از یونانی است, 


سمنطوس: 

کرش (اشکبه) /٥:ا۸۵٥510/‏ < 5001805. پس واسُطمخس, درست باید باشد. 
طسوماو طسومالن و طسومالیا و طسومالیومالس: 

بە یونانی و سریانی اسم بتوع است. /۸9118(ت٥ظانا ‏ <+و۲ام: ۷٣٣٢‏ ریسترع, 
گیاہانی راگویندکە ھنگام بریدن شاخڈ آنھا شیرہ از آنھا خارج می شود. پس ؛طیسومالس: درست است. 
قاط اروماطیقی: 

قصب الذریرہ است۔ ۲٥٥۵< /۴۵ا۵٥70۰- 3۳۸۲0311160٥‏ 3۲0018116 (قعب خوخبو) 
پس وقلمس اروماطیقس, درست است. البته ہا تعریب. 
فالامغرسطس: 

بە یونانی قصبی اسٹ که آن راویلء گو پٹاہ, (077اء: ضززم۷ف٠ھ‏ در نانہ٤ا٥از45:۱‏ 
/ ۵۱80088۲۷۸5 . پس قالامۂروسطیس, درست است. کلمه مرکب از 8اا قصب و 5ا800561 است. 
لاونطوبطالن: 

عرطنیثا. عسلج۔ کف الاسد. /٥٥ا۱۵٭ /1٤0۵۱۰‏ 
لوقوعرافس: 

حجر مصری است کھ گازران استعمال کنند. در لغت نامه وشجرہ آمدہ به جای وحجرہ که غلط 
چاپی است. /فهرام۲3ع11:50/ ->- ۶۸۷۰۷۰۲عہء 

71 ۳ 

(کندہ کار؛ قلم زن؛ حکاک) ظاہر یعنی سنگی کە روی آن کندہ کاری توان کرد. 
مالاشیرون: 

ب4 یونانی دماهنان سادج است. درمحخزن الادویه بدون ودىاهنانم آمدہ۔ 

1٥3۲ 0۲ 16535170770/7 ٥1312591 ۳۵/‏ 
پس ومالاہئرون, ہا ثاء سه نقطه به اضافه حرف ہب؛ بعد از الف دوم درست است. 
٭ ٭ ٭ 


این جانب از سال ۱۳۵۸ بە بعد مشغول جمع آوری لغات یونانی مذکور در کتب طبًّ سنتی 
برای سازمان لغت نامڈ علامہ دھخدا ارسال نمودم. دانشمندان گرانقدر و کھتر نواز آن سازمان مرا بە 
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مخزدالادویه را نیز ہر آن انزودم و آن راکه شامل حدود ہزار واژہ بود برای چاپ بە مرکز نشر 
دانشگاھی تسلیم کردم. چند سال طول کشید تا بعد آن مرکز ویرایش رسالە رابه مرحوم دکٹر محمد 
طباطبائی رحمةالله عليه پیشنھاد کرد و آن مرحوم این زحمت را بە عھدہ گرفت و بین ایشان و بندہ 
چند نامه رد و بدل شد و قرار بودکه از اول تعطیلات سال ۱۳۱۸ جدا بە این کار بپردازند که با نھایت 
تأآسف از این دارفانی رخت بربست و ما از وجود یکٹ دانشمند زبان شناس و یک استاد پرکار و یک 
پژوھندۂ توانا محروم شدیم. امیدوارم با موافقت جناب دادستان محترم بھبھان و مساعدت جناب سعید 
طباطبائی برادر آن مرحوم رسالہ بە مرکز نشر عودت دادہ شود و آن مرکز ھم دربارۂ ویرایش و چاپ 
آن اھتمام بفرمایند تا اثر زحمات چندین سال این حقیر از بین نرود. مرحوم دکتر طباطبائی خود 
رسالەای دربارۂ قواعد تعریب لفات یونانی تأٗلیف کردہ بود و یک فتوکپی از آن را برای بندہ ارسال 
نمود. رسالەای است بسیار مفید و محققانه. امیدوارم این رساله هم بزودی بە زیور طبع آراستە گردد. 


غلامرضا طاهر 


هنرمندان کرمانی 


(دنبال شمارۂ ۹۔ ۱١‏ سال شائزدھم) 


۴ عبدالرزاق (کاشی پز)۔ رواق جانبی مسجد امام (شاہ سابق) اصفھان بر ستون کناری محراب 
بە خط نستعلیق ریز: وعمل عبدالرزاق کاشی پز کرمانی.م. 

۵۔ سلطان حسن (نجار)۔ جلوی پل اول منبر مسجد گوھرشاد مشھد: ہ... سلطان حسن ابن نجار 
کرمانیم. 

٦۔‏ شھابالدین کرمانی (خطاط) ۔کتیہڈ زیر سقف مسجد گنجعلی خان ترئینی بر روی گچ 
سورۂ جمعه بخط ثلث عالی: ؛کتبِه الفقیر شھاب الدین الکرمانی فی سنڈ ۱۰۰۷ء. 
٤‏ شیخ احمد ادیب (شاعر)۔کتیبڈ دور تا دور زیر شرقی خلوت مدرسۂ ابراھیم خان 






بخط نستعلیق جلی: 
یخدرخلو ترقہز د خاطردائش شود زآسیب ویران یکفیل لطفیزدانشم. 
۰۸ٛ“‌"( 
۸ مشاق (خطاط)۔ ھمان کتیە: 


ونگارش ساختاین‌ابیات‌را مشاق وپ سگفتا ‏ سلام ازحق باراھیم و ب رآل‌جھانبائشہ. 
۹۔ نعمت (شاعر)۔ پیش درگاە ورودی حرم شاہزادہ حسین جوپار: 
,چو شد تمام بتاریخ زہ رتم نعمت سپھ رکی سزداین قبەراشوددرگاہ.۲۷۷ ۱ 
۰۔ استاد مؤمن (قالییاف)۔ تالی مزار شاہ نعمے الله ولی در موزہ وسراجووں: وعمل استاد مؤمن 
ابن قطب الدین ماھانیء و در حاشیه شعر مادهۂٗ تاریخ: ہوجو تاریخ جستما قایلی 
ندا آمد ازغیب تاریخ مرغوب جناح ملکشاکن بان فرش ‌جاروب+۔ 
سنڈ ۱۰٦۷‏ 
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بررسی فنر ایران. آرتوز. ا۔ پوپ؛ جلد یازد عکس ۱۲۳۸. 
۱۔ حسن خان (نقاش و منجم) ۔ دو صفح!ۂ عنکبوت ہسیار ناس و ظریف از اسطرلابہی: یکی با 
رقم ٭حسن ابن محسن ۱۳۳۰ و دیگری با ماد تاریخ. 
وازپیرعقل جستم تاریخ این بگفت دراولین دقیقهوراست بطن حوت, 
و رقم وِصعةالعبد حسن ابن محسن. و از این ماد تاریخ بقرینڈ صفحہ قبلی بایستی سالھای حدود نیمڈ 


ای 7ا یہ 


۲۔ محمود (ُخطاط) ۔ سنگ قبر نوادۂ شاہ نعمت الله ولی در ماہان بخط ثلث جلی ممتاز: مادہ 
تاریخ ٭تقی در ملت و شمس سیادت / کھ در عرفان کسی با او نماندہ چو تاریخ وفانٹل بازپرسند / 
ہگو سید خلیل الله ہماندہ ۔ ٢‏ ۱ شعری که باعتقاد حقیر رقم خطاط می ہاشد: ؛شنیدەام کە درین طارع, 
زر اندود است خطی که عاقبت کار جمله محمود استہ۔ 

۳۔ فرصت شیرازی (نقاش) ‏ حاشیة قالی از حجاریھای قبل از اسلام در استان 
فرمایش جناب جلالت ماب آقای اسدالله خان بھجةالملکٹ نایبالایالڈ فارس زمانی کا۴ 
جمشید رفته تماشا نمود؛ دستورالعمل فرمودہ در شیراز جنت طراز آای فرصت شیرازی بنیاہ 
نقشه و اشکال این قالی را نھاد و بتحریر و ترجمه خطوط قدیمه و ہتفصیل این اہنیە خامه گشاد و سپس در 
دارالامان کرمان در کارخانڈ حاجی غلامر ضا بافته آمد ۔سنڈ ۱۳۱۷ء 

۴۔استاد محمد (قالییاف) ۔قالی پردہای. دورو اندازه تقریبی ۳۰۴ متر: وعمل استاد محمد ولد 
علی‌اکبر کرمانی ۱۳۲۲ء موزہ آستان قدس رضوی مشھد. 7 

۵۔ محمود (قالیباف) ۔ قالیجه درموزه فرش تھران: ؛عمل محمود بن ابوالقاسم,؛ کتاب فرش 
ابران از سیاوش آزادی صفحۂ ۸۰. 

٦۔‏ آقاکوچ (نقاش) ۔برکاشی ھفت رنگ دیوار ورودی مزار شاہ نعمت الله ولی در ماھان: 
وعمل آقاکوچ نقاش گنجعلی خانی - ۲۸۸ ۰۱. 

۷۔ استاد حیدرعلی (کاشی گر)۔ ھمانجا: وعمل استاد حیدرعلی کاشیئگر کرمانشاھی ۔ سنڈ 
۸۸۶۸ء 

۸۔عبدالله بنا۔لوحه معرق ہر بالای آب انبا ر گنجعلی خان بخط معقلی: وعمل عبدالله بناہ۔ 

۹۔ملااحمد (نقاش) ۔کاشی ھفت رنگ ٢٠ء۰٣‏ سانتی متر غیر منصوب درمیراث فرھنگی 
کرمان: وعمل ملا احمد نقاش کرمانی مشھور بە حکیم موسیقی ۔سنڈ ۱۲۹۳ء. رجوع شودبه فقرۂ ٣۳۔‏ 

۵۰۔استاد حسن (آھنگر)۔کوبەھای درواقع در محلات مسجد ملک و قبه سبز: ؛عمل استاد حسن۔ 
۰۷ھ ع'عمل استاد حسن ۔ ۱۳۲۳+. 

.۰۱۳۱۵ ۔استاد قاسم (آمنگر )۔کوبەھای درواقع در محل پامنار: دعمل استاد قاسم ۔‎ ۱١ 

۲۔فتحالله (نقاش)۔سقف نیم طاق ورودی حمام گنجعلی خان نقاشیھای عامیانه روی گچ:+عمل 
میرزا شکرالله پسر فتحالله آش [ پز ]۔ ۱۳۳۹ 







محمدحسین الام پناہ 
(کرمان) 


لطفاً پرداخت وجہ اشتراک ۱۳۷۱ فراموش نشود 
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امامزادہ یحبی -۔ھمدان 


وفرمانروایان گمنام۸٥‏ ٹالیف آقای پرویز اذکائی کتابی است مغتدم؛ مشحون به گفتاوردھای 
سودمند؛ توام ہا نظرات علمی و انتقادی و خلاصه بس ارزندہ. 

در بین سە بخش کتاب بخش علویان بیشتر از دیگر بخٹھا نظرم را جلب کرہ؛ و از این قسمت 
یادداشتی برداشتم؛ و آن فحصی است پیرامن مزار امامزادہ یحییٰء (ص ۹٦۲۔‏ ۲۷۷). بدلیل اھمیّت 
موشوع و چگونگی آن که بر ملف کتاب اشناخته ماندہ و شاید بر روشنی قسمت ھرچند کوچکک 
از کتاب سایہ افکندہ است؛ لازم دیدم باختصار و در حد منابع دسترس بە چگونگی موضوع اشارت 
آوتف 

27 ہم اکنون (سال ۱۳٦١‏ ھش) در ہر خیاہان کمربندی آرامگاہ وبوعلیە بە وتختی, 

واقع شدہ؛ و گویا در حال بازسازی است. این بقعه راکە بە سبکٹ آستانڈ شاہ نعمت الله ولی در ماھان 
کرمان ساختەاند از آثار و نمونەھای باشکوہ دور صغفویان است... آیینه کاری ایوان آستانه آن تاریخ 
٦ھ‏ ھق داشتہ که وبرگ نبشتہ؛یی (بە ظن راقم این سطور از اشعار ملا پروین ھمدانی) دربالای 
آن پیدا شدہ است. در آنٍ نام صاحب مزار۔ ویحییٰہ (ہا تعبیر وقصر جلال نصرت یحیی... الخْ)ء در 
وزیارتتامە:؛ تبار وی ۔ اولادبلافصل !امیر مؤمنان علی (ع) نوشته آمدہ است... ایك رویم ہر سر برخی 
نگرەھاء دربارۂ این مزار: ہرگ نبشتە یی در میان بقعه نصب کردہ بودند (که شاید حالا باشد)ء 
معرف نام صاحب مزار؛ بە عبارت: وعزالدین میرسید یحییٰ العلوی الحسنی؛ ابن الید الشھید الرضی 
المرتضی؛ الملقب بفخرالدین الکیر العلویہ. آنگاہ نویسندۂ آن برک نشته ۔ حسین بن محمدتقی 
واعظ :عندلیب؛؛ در پی معرفی از صاحب مزار مورد بحث مطالبی نوشتەاند کهھ خلاصۂ کارآمد آن 
از این قرار است: 

عزالدین امیرسید یحیی علوی حسن کھ ذکر نسب وی خواھد آمدہ پیشتر لازم می داند کھ بھ 
پاسخ گفتار دو دسته مبادرت نماید: نخست؛ آن کسانی کھ میگویندہ مدفون در این بقعه یکی از سران 
اسراییلی است؛ و دوم کسانی کە میگویند این بقعه منسوب بە ویحییٰ بن علی بن ابیٰ طالب: است, 
ناگفتە نماند کە برخی از عوام یھود گاھی زمزمه آغاز نمودہ کە بقعه متعلق است بە ونحمیاہ. بایستی 
آنان بدانند این حدس وگفتار مردود است) زیرا ونحمیام فرزند وحکیما, برادر وحنانیم (سائی شاھان 
ھخامنشی) چنانکھ در قاموس کتب مقدسه و کتاب ونحمیاہ تصریح شدہ؛ اواخر عمر بە اورشلیم رفته و 
در آنجا می زیسته... در پاسخ گفتار کسانی کھ این جا را مدفن یحییٰ بن علی بن اببطالب می پندارند؛ 
گوید: مدفن نامبردہ در ایران و ھمدان نیست... اینجا مدفن یکی از افراد خاندان علوی نام یحیٰ ابن 
علی بن حسین علوی است کھ در ھمدان می زیستہ؛ و در نیم قرن ششم ریاست داشتە. سنك عقیق 
مردرکھ از زیر خاکھای این بقعه چندسال پیش آشکار شد و اکنون ہر دیوار بقعه منصوب است. 

١۔ابی‏ اسماعیل ابن طباطیا ازاعلام دانشمند قرن پنجم ھجری در اثر مغتنم خود ومنتقلة الطالیيهم 
از یحییٰ مذکور؛ بعنوان شخصی تاجریشہ) یاد کردہ کە در ھمدان می زیسته است۔ می نویسد: ؛التاجر؛ 
بھمدان؛ ابوالقاسم یی بن علی بن الحسین بن ھرون الا قطع بن الحسین بن محمد بن ھرون بن 





١۔اذ‏ گابی؛ پرویز: فرمائروایان گسام چاپ ۱۳۱۷ء 
ی؛ پر چاپ 
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محمدالبطحانی؛ ھکذا قال شیخی الکیا عن ابی الغنایم الدمشقی التسابہ۔ (چاپ نجف؛ ۱۳۸۸ھ 
ص ۳۴۷). 

٢۔‏ سید محمد بن عمیدالدین نجفی از تبارنگاران مبرز قرون وسطای اسلامی ذیل نام یحییٰ 
می نگارد: کان امام الموْمنین لہ اعقاب کثیرۃ منھم انافل و علماءم (المشجرالکشافء چاپ عمصر؛ ص 
۴ء ز این عبارت عمیدی شہرت امامزادہ یحییٰ بە وامامء آشکار م یگردد کھ این خود موّید سنگک 
نبشتەایست: کە آقای عندلیب بدان اشارت آوردہ وگفتہ که در زیر خاکھای بقعه پیداشدہ ودرآن از 
یحییٰ بە وامامہ تعبیر شدہ است, 

٣۔‏ از اینکه چگوئہ بلاواسطه امامزادہ یحییٰ را بە علی بن ابیطالب (ع) منسوب داشتەاند دور 
نیست بگوثیم چون نام پدر او بنابر آنچه گفته آمد علی بودہ است؛ عوام پنداشتەاند مقصود از علیء 
علی بن ابیطالب (ع) است. 

۴۔ چنانکه پیشتر اشارت آمد؛ آقای عندلیب گفته است؛ که نام و لقب امامزادہ یحییٰ رااز نسخڈ 
خطی وسرّالانساب, موجود در کتابخانه مرحوم ملک برداشته است! باید بگویم درکتاب وسرالانساب, 
که درواقع ہمان کتاب مسرالسلسلةالعلویہہ می باشد و مؤلف آن در سال ۳۴۱ ہجری می زیسته استء 
تحت ھیچ عنوان چئی مطلبی ذکر نشدہ است. این کتاب بسال ۱۳۸۱ ھجری بھ تصحیح علامۂ 
بحرالعلوم در غچف پھ زیور طبع آراسته گردیدہ و هم اکنون راقم این مقال نسخی از آن در اختیار 
دارد. به احتمال قریب بە یقین نامبردہ چنین سطلبی را از نسخ خطی ہمتتقلة الطہالیيە: کە بھمراہ 
مجموعەای تحت عنوان .سرالانسابء منتقلة الطالیيء کتاب الادعیاءء ویک ورقاز عمدةالانسابء در 
کتابخانڈ سپھسالار و شاید نظیر آن دو کتابخانہ مرحوم ملک نگھداری می‌شود برداشته و بدلیل 
شتابزدگی بە اشتباہ افتادہ چنانکه عباِرت هربوط بە یحییٰ راہم کامل ننوشت> است. 


حسین صنری 


دو یادداشت دربارۂ شیخ احمد جام 
1 ۔کتیبه میرمعصوم بُکری نامی 


دربارۂ کتییڈ میرمعصوم که بە درگاہ شیخ احمد جام در ثرہت جام نصب است: قبلاً سخن بە میان 
آمدہ است (٭ آیند س ١١ء‏ ش ۵۔۸ ص ۴۷۷ راقم سطور نیز بە تتّع محمد حسین آزاد 
لاہوری اشتیاق زیارت آن کتیبە را داشته کە الحمدلله در فروردین ماہ ۱۳۷۰ به دیدن آن موفق شدہ 
است. این کتیبە بە سمت غربی چھاردیواری مرقد شیخ جام مقابل سر او نصب شدہ استء به خط 
نستعلیق زیاء چھار مصراع او پشت سرھم است و امضای شاعر و کاتب به صورت عمودی زیر 
مصراع چھارم ثبت شدہ است۔ بدین صورت 
مرشدنامی شیخگرامی احمدجامی عممبرہ سال وفاتشگرتوبجوبی احمدجامی‌قدمس‌سرّہ 
۵ٰ٦‏ 
حررہ محمد معصوم 
بکری نامی 


۰۳۰۲ 
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اخیراً آای دکتر علی فاضل در چاپ وانس التائیینء (توس؛ )۱۳٦۸‏ میرمعصوم را از شاعران هم 
زمان شیخ جام دانستەاند و در حاشیه از تذکرۂ میخانه شرح حال او را آوردہاند (مقدمڈ مصحح)؛ بیست 
و ی). اگر مصحّح فاضل تعمق بیشتری در تذکرڈ میخانه میکردند ھمانجا روشن شدہ است کهھ 
میرمعصوم ھم زمان جلال الدین اکبر پادشاہ (حدود۳٦۹۔‏ ۱۰۱۴ھ) بودہ است. و در ۱۰۱۴ ھاز 
سفارت ایران کە نزد شاہ عباس رفته بود؛ بە ہند بازگشت. و راقم سطور احتمال قوی می دھد که کتییڈ 
مذکور در ھمین سفر او بە ایران؛ نوشته شدہ است. دربارۂ میرمعصوم میگویند کە ھمیشه یک عدہ 
سنگتراشان و خوشنویسان ماہر ہا خود می داشت (تاریخ معصومی؛ ہمبئی؛ ۱۹۳۸ مقدمۂ مصحح) 
یط) و ہەذوق عبادت بسیار داشت و خود کتیبە نویس و خوش خط بود ۔از ابتدای ایروان و نخجوان و 
تبریز و اصفھان تا قندھار و کابل و کشمیر و ھندوستان و دکن ہر جا رسید از اشعار خود نوشته و بر 
سنگ کندہ یادگاری گذاشت: (ذخیرۃ الخوائین از شیخ فرید بُکری؛ کراچی؛ ۱۹۱۱ء ۲۰۴/۱). 


1۔ آثار درویش علی بوزجانی 


دربار؟ نگاشتەہای درویش علی ہوزجانی جامی؛ مؤلف وروشةالریاحینە (یه سال ۹۲۹ ھ) 
اطلاعات موثق ما بسیار انداکژ است. پژوہشھابی کھ دکٹر حشمت موید راجع بە ہوزجانی انجام دادەاند 
(> چاپ روضۃ الریاحین؛ تھران؛ ۱۳۴۵ و مقالەای در دایرة المعارف ایرانیکا به ذیل 
نل۸ 108۷ )302[9٥1,‏ به ما بجُز روضةالریاحین از سایر آثار ہوزجانی آشنا نم یکنند. راقم سطور چند 
سال پیش در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ اسلام آباد پیش یٹ کتاہفروش که معمو 
نسخەھای خطی از افغانستان بە پاکستان می آورد؛ نسخەای از آثار بوزجانی (کە متأسفانه اسم آن را 
یادداشت نگردم) دیدم کە در پایان آن در طی یادداشتی کە بە خط کھن بُودہ؛ عنوان بیست و یك 
)١(‏ اثر ہوزجانی ضبط شدہ بود و بندہ فورا آن یادداشت را برای خود برداشتم. من با چند قرینه 
یادداشت مذکور را معتبر می دانم. 

اولاً:این یادداشت در آخر یکی از تألیفات ہوزجانی آمدہ است و بی ربط نیست. 

ثانیا: در آن نام وروضةەالریاحین و ورشحات القدس فی شرح نفحات الانسم آمدہ که سلمااین 
دوکتاب از ہوزجانی است, 

ثالئا: در آن فھرست نام ورساله در شرح ابیات احمد جام, آمدہ که بە ذوق بوزجانی مناسبت تم 
دارد. چون کھ روضةالریاحین او نیز در مناقب احمدجام و اولاداو می ہاشد. 

اینکه برای افادۂعام فھرست آثار بوزجانی را بە ھمان ترتیبی کھ در یادداشت خطّی آمدہ ہو 
می آورمء باشد کە روزی آثار گمشدۂ؟ ہوزجانی پیدا شود و این فھرست از آن راہ تأیید شود: 

١۔‏ تحفةالمحبین فی سیر سیّدالمر سلین. 

٢۲۔‏ روضةالریاحین [ چاپ تھران ]۔ 

٣‏ رشحات القدس فی شرح نفحات الانس. [ دو نسخه خطی در دست استء یکی در کتابخانڈ 
مجلس؛ تھران و دیگری در کتابخانه خصوصی آقای حسین پاشای نواہی؛ ایران. > فھرست نسخەھاىی 
خطی فارسی از احمد منزوی ۱۱۷۹/۲]. 

۴ حلیةالنبی فی صورة سیدالمر سلین. 

۵ منبع الانوار در تفسیر والله نورالسموات والارض٠.‏ 

٦۔‏ خزاین الاسرار, 
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۷۔ ترجمة رساله حلیةالنبی. 
۸۔مؤلف قدسی تفسیر آیةالکرسی. 
۹۔شرح حدیث من عرف نفسه... 
۰٠۔شرح‏ اربعین عبدالله بن یحیی. 
١۔‏ ترجمة اربعین جریریہ. 
۲۔معرفة الحق بالحق۔ 

۳۔ رساله در شرح ابیات احمد جام. 
۴۔ شرح ابیات مثنوی مولوی. 

۵۔ ادعیة صحیحھ. 

٦۔‏ تحقیق الایمان و الاحکام۔ 

۷۔ چھل سشئله؛ بە نثر. 

۸۔ چھل مسئله؛ بہ نظم 

۹۔ حقایق نماز. 

٠۔‏ حاشیڈ مختصر تلخیص, 

١۔‏ قواعد صرف هوابی, 


عارف نوشاھی 
(تھران) 


فیل سنگی لاویج 


در یکی از آبادپھای دھستان لاویج شھرستان نور مازندران مجسمڈ سنگی فیلی بە رنگ سیاہ و 
مجسمەای دیگر شییه بە پیکر انسان قرار دارد۔ در سال ۱۳۵۹ ش کھ مجسمة مذکور مورد بازدید 
نگارندہ قرار گرفت قسمتھائی از خرطوم فیل راگویا غارتگران آثار تاریخی یه بھانڈ یافتن گنج از بین 
'ردہ بودند. در پیرامون این مجسمه ابھامات زیادی وجود دارد اینکه چراء چگونە و ہدست چه کسی 
این مجسمه ساخته شدہ است؟ آیابەنشانڈتقدیروبطورمظھری از فیلھا کە نقش اساسی در جنگھا داشتند 
ساختہ شدہ است و دھھا سثوال دیگر که امیدوارم پاسخی مناسب از طرف اساتید محترم بدان دادہ 
شود. ہا توجە بە آنکە مازندران بالاخص منطقۂ لاویج در دوران تاریخی شناختہ شدہ مامن و محل 
زندگی فیل نبودہ است؛ لذا وجود چنین مجسمەای ابھامات زیادی را برانگیخته است؟ اما در فولکلور 
مردم نور آمدہ است که ولاویجی ہا بہ علت کشتن امامزادہ که بە آنان پناہ بردہ بود نفرین شد؛اند و 
مشھور است که از آن تاریخ ٹاکتون تنورھای ان پزی نانشان را نمی پزدو' قدمت تاریخی آن تا عصر 
صفویه محرز می باشدہ زیرا یکی شعرای محلی مازندران امیر پازواری (که دیوان شعر او بعنوان 
کنزالاسرار توسط برنھارددارن و بە اھتمام میزرا شفیع مازندرانئی صدراعظم فتحعلیشاہ قاجار چاپ شدہ 
است) در یکی از دوبیتی‌ھای خود از این فیل نام بردہ و آن را معجزۂ امام حسن مجتبی (ع) دائسه 





۹۔مجٹھدزادہہ فیروز شھرستان لور ص ۹۷۔ 
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است 


ای رگته جان چی خارِجائہ لاویج ر1۷۷ دز ط٭۲عطا نحاہ صوز 5:2 عندھھ 
بی تش وكَله آب وگرمائہ لاویج ٣۷ھ[‏ 69701921 ٥۵‏ ط۸ ٥٥٥۵ءا‏ ۷۵ حطعم ؛ھ 
فیل ھندستون سنگک سیاحه لاو یج ز۷۱ھ1 طتاه ق5۵5 5110:1005 ۵ا۶۱ 
امام حسن ئُمُجز نمائہ لاویج اھ1 ط(30۵2 62 ی٥۸0‏ 65]ر٥دعة‏ 11 حسم 


برگردان 

امیر میگوید؛ جانا چە جای خوبی است لاویج 

بدون آتش و منقل آب و گرماست لاویج (اشارہ بە چشمەھای آب گرم در لاویج کە گویا 
حاصل فعالیتھای درونی قله نیمه خاموش دماوند می باشد) 

فیل ہندوستان سسنگ سیاہ است لاویج 

معجزۂ امام حسن مجتبی (ع) است لاویج 

مسثولین محترم میراث فرھنگی ہا حفاظت و یا انتقال آن بە موزەھا می توانند از تخریب طبیعی و 
انسانی آن جلوگیری نمایند. 


قوامالدین بینالی 
(نور) 


بای معرفه ۔یای نکرہ 


در مجله آیندہ سال پیسش (سال هفدھم شمارۂٴ ١۔‏ ۴) صفحة ۴۸ مقالەای تحت عنوان ویای 
معرفه ۔یای نکرہہ بە قلم آقای مھدی افشار نگاشته شدہ است؛ کھ ایشان با تحسین فراوان ہا موشکافی 
این نکتە را بررسی کردہ بودند. قابل تقدیر است کھ افرادی چون آتای مھدی افشار نکات ادبی زہان 
فارسی را مورد مداله قرار می دھند. اینک چند کلمەای راجع بە این موضوع. در این مقاله پس از 
بررسی انواع ەیہ نوشته شدہ است: بنابراین می ماند کە آنرا ەویہ معرفہ بخوانیم. برای درک بھتر این 
موضوع ابتدا به شرح نوعی از جملە می پردازیم؛ کە آنرا دجمله توضیحیء مے نامند. جملڈ توضیحی 
جملەایست؛ کە دربارۂ پکی از کلمات جملە توضیحی بدھد و ہدین وسیله آن کلعە را بیشتر تشریح 
کند و بھتر ہشناساند۔ 

مثال: خودکاری؛ کە ہاھم خرید٥ایمم‏ خراب شدہ است. 

اینجا جملڈ ؛کە با ہم خریدہایم جملەای توضیحی برای کلم وخودکار؛ است؛ و نشان می دھد 
کھ مقصود کدام خودکار است. کلمەای که در پی آن جمله توضیحی می آید و بدین وسیله وصف 
می شود مہستة جمله توضیحی, نامیدہ می شود. مثلا در جملة بالا کلم دخودکارہ ہستة جمله توضیحی 
مثال ما است. ہستة جمله توضیحی غالبا مختوم بە وی است؛ که آنرا دیای توضیحیء می نامند. بە سہب 
این وی است که ہستۂ جملڈ توضیحی می پیوندد یعنی پس از ہسته جمل توضیحی ھمیشه حرف ربط 
*کەہ یه کار می رود. پس این ەی: یای توضیحی است؛ کھ می توان آنرا ویە معرفه ہم نامید (چنان کە 
در آن مقاله پیشنھاد شدہ است). ولی چون یای نکرہ و یای وحدہ داریم اگر بنا ہاشد یای معرفه ہدان 
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اضافه کنیم؛ برای دائش آموزان اشکال ایجاد میکند وباعث خلط مطلب می شود و چون جملەای بە 
نام جملڈ توضیحی داریم و این ەی:ہ علامت آن است؛ پس بھتر است؛ کھ آنرا یای توضیحی بنامیم, 
البته این ەیہ در بعضی از موارد حذف می‌شود کھ چون مفصل است: برای صرفہەجوبی در صفحات 
مجله آیندہ از ذکر آن خودداری میشود و اما توضیحی در مورد جملەای که در این مقاله بە عنوان 
شاہد بە کار رفته است. صفحه ۳۹ سطر ۱۷ این جملە آمدہ است: ہکتابی را خریدم روی میز است.م 
این جمله در صفحة ۰ سطر (۴١‏ ھم تکرار شدہ است. و چون حرف :راہ پس از کلمۂ کتابی غلط 
است و غلطی است که حتی ہسیاری از نویسندگان آنرا بە کار می برندہ پس بھتر است؛ کھ این موضوع 
کمی شکافته شود برای روشن شدن این موضوع لازم است؛ کہ ابتدا بە طور مختصر چند سطري در 
مورد ساختمان جمله شرح دادہ شود: 

در کلام (جملڈ مرکب) جملەای کە حاوی مقصود اصلی گویندہ است؛ جملا پایە نام دارد و 
جمله دیگر این کلام؛ کهە فقط توضیحی اضافی بدین جملە می ‌افزاید جملۂ پیرو نامیدہ می شود, 

مثال: ھرچه بە او اصرار کردمء با من بە مسافرت نیامد. 

اینجا جملڈ وہا من بە مسافرت نیآمد.م جملڈ پایه استء زیرا مقصود اصلی گویندہ دراین جملە بیان 
شدہ است و محور اصلی کلام اوستء ولی جمله وھرچه بە او اصرار کردم.: جمله پیرو است زیرا 
توضیحی اضافی بدان می‌افزاید و معنی آنرا توسعە می دھد. در جملڈ مورد بحث مقاله مجله آیندہ 
وکتابی را خریدم؛ روی میز است.م جمله پایہ این کلام بدین صورت است: وکتاہبی روی میز است.م 
اپنجا فعل واست, احتیاج بە مفعول مستقیم (صریح) ندارد چون فعلی لازم (غیرمتعدی) است. پس 
نباید بە آخر ہکتابی: حرف ہراہ افزود و این وراہ در این جملە بە خطا بە کار رفته است. اینکٹ چرا این 
وراہ در این جملە یا جملات دیگر و در نوشتە‌ھای دیگر بە کار می ‌رود. چون کلمۂ کتاب مفعول 
ستقیم (صریح) کلم خریدم در جمل توضیحی بالاست؛ در بدو امر به نظر می رسد؛ که کلمۂ کتاب 
باید ورام داشته باشدء در صورتی کە عکس این عمل درست است و جملە چنین باید باشد: وکتابی روی 
میز است؛ کھە من [ آنرا] خریدمہ و در این صورت بە خوبی مشاہدہ می شود که کلمڈ کتاب احتیاج به 
وراہ ندارد. بە قاعدہٗ دستوری زیر دقت شود: 

اگر ہستۂ جملڈ توضیحی مفعول جملڈ پیرو باشد؛ ولی فاعل (سندالیه) جملڈ پایە واقع شود و 
فعل جمله پایە لازم (غیرمتعدی) باشدہ نباید برای ھستة جمله توضیحی وراہ بە کار برد. ھمچنان کە 
حرف راہ بە غلط بە ھستة جمله توضیحی اضافه می شودہ؛ در ہسیاری از موارد نیز بە خطا این وراہ از 
آن حذف میگردد. 

مثال: مردی راکه اینجا نشسته بود؛ بہ مھمانی امشب دعوت کرد, 

در این گونه جملات حرف وراہ غالبا بہ خطا حذف می شود که الہته غلط است. علت این حذف 
ناہجا بدین سہب است؛ کە چون فعل جملڈ توضیحی؛ کھ فور پس از ہستۂ جملڈ توضیحی والمشدہ 
است؛ فعلی لازم (غیرمتعدی) است بھ نظر می آید کھ حرف ہراہ زائد است؛ در صورتی که این ور 
نیست. در این گونە موارد باید فعل جملڈ پایہ را ملاک عمل قرار داد کە در این جمله متعدی است. و 
اگر جای جملات را عوض کنیم؛ این نک بھتر ظاہر می شود. 

مثال: [او ] مردی را به مھمانی امشب دعوت کرد کھ اینجا نشست> بود. 

در این جملە بە خوبی دیدہ می شود کھ فعل دعوت کردہ احتیاج بھ مفعول مستقیم (صریح) دارد 
و باید برای کلم ہمردیە حتماً حرف :راہ بە کار برد. پس در این گونه موارد باید ھمیشه جملڈ پایە را 
ملاک قرار داد و نە جمله توضیحی راکه خود جملەای پیرو است. به دومین قاعدۂ دستوری زیر دقت 
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شود: اگر ہس جملڈ توضیحی فاعل (مسنداليہ) جملڈ توضیحی باشدء ولی در جمل پایە بە صورت 
مفعول بە کار رودہ باید برای ہستۂ جملڈ توضیحی حتباً وراہ بە کار برد. برای توضیح بیشتر مراجعہ 
شود بە دستور زبان فارسی تآأَلیف صادق امین مدنی ص ۲۵۹ و .۲٦٢‏ 

اینکٹ که سخن ہدینجاکشید؛ بد ٹیست کھ در مورد کاربرد عمومی ورام جملەای چند گفته شود 
زیرا در بیشتر رسانەھای عمومی و بسیاری از نوشتەھای دیگر حرف وراہ بە غلط بە کار می رود و با 
وجود تذکر مکرر باز ھم این کارب ردغلط ادامه دارد۔ غالباً جملاتی ہدین صورت غلط دیدہ می شود. 

مثال: بیژن کتاب برادرم؛ که مدت ٹ شش ماہ بە عاریه نزد او ہود وراہ بە من پس داد۔ در صورتی کهھ 
صورت صحیح آن چنین است: بیژن کتاب برادرم وراہ که مدت شش ماہ به عاریه نزد او بود؛ بھ من پس 
داد. 

اینکک جملەای چند درمورد این کاربرد غلط حرف ہرام. .حرف وراہ علامت مفعول ستقیم 
(صریح) جملە است؛ کہ بە آخر این مفعول افزودہ می شود. مثلا مثال کوتاہ شدۂ بالا چنین خواھد شد: 
بیژن کتاب را بە من پس داد. اینجاکلمة بیژنە فاعل جملە است و کلمڈ وکتاب: مفعول ستقیم (صریح) 
آن وعلامت این مفعول ورام است؛ کھ بدان افزودہ میشود. پس مفعول جمل بالا ہکتاب راہ است و 
حرف ورام علامت این مفعول, باید دانست کهھ و مت ول ا 
نه جمله. زیرا حالت مفعولی یکی از چھار حالت مخصوص اسم است؛ که فقط در مورد ! 
میکند. پس جملڈ: ٭که مدت شۂ شش ماہ بە عاریه نزد او بود,م نمی تواند مفعول واقع ا ا 
وراہ بگیرد, با این ے رٹ ت ںہ ےت 
مفعول مستقیم (صر؛ بح) واقع شدہ است افزودہ و نە بہ آخر جمله؛ که نمی تواند هرگز مفعول وا 
شود. ا فک حرف را تو موق لہ بعر رد نان آا زی و 
نیفتدء و فقط متممھای جداناپذیر را می توان بین آنھا قرار داد مانند مثال جمله ما ٭کتاب برادرم رام که 
کلمة برادرم نمی تواند از کلمڈ کتاب جدا شود. به مثال زیر دراین مورد توجهھ شود؛ 

بھمن پسں دادن کتّاب رااز سوی کتابخانڈ دانشگاہ تھران؛ بھانە قرار داد, 

که غالبا بہ غلط بە صورت زیر وشته میشود: 

بھمن پس دادن کتاب از سوی کتابخانڈ دانشگاہ تھران را بھانە قرار داد. باز تذکر دادہ می شود کھ 
در این گونە موارد باید دقٹ کرد کە حرف راہ کنار مفعول مستقیم خود واقع شود درست مانند 
بچەای که نباید از مادر خود زیاد دور نگه داشته شود. 


صادق امین مدنی * 


٭ ازذکٹر امیں مدنی کھ سالھا پیش رساله دکٹری محققاىەای در رمینة مباحث دستور زناں فارسی در آلماں مننشر کردہ 
است سپامگزاریم کە نت بە محلهة آبیدہ عصابت ھمیشگی مبدول می دارند۔ (آبندم) 


توضیح 
(انویسندہ ۂ نامدار آقای نجفقلی پسیان مرقوم داشتەاند کە مرحوم جھانگیر تفضلی در خاطرات 
خود به جای نام قاسم مسعودی نام عباس مسعودی (صفحة 7ال ٦1۷‏ اود اس . قاسم مسعودی 
برادرزاده عباس بود. سفرنامۂ او را مرحوم ابوالقاسم فرزانه و آقای پسیان مشتر ت رکا تنظیم و تحری رکردہاند۔ 
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بای تاکید و تقویت٠‏ 


به نظر حقیر نبایدد این گونه وی؛ را ەی؛ معرفه نامید؛ زیرا اگر در جملات یاد شدہ دثّت شود 
روشن است کھ ھربک ازاسمھای معرفهہ که ایشان مثال آوردہاند بە وسیله یک جملڈ مووّل' کە پس 
از یک حرف ربط تاویلی (یا تبدیلی بە قول استاد خاىلری) ذکر شدہ است؛ توصیف شدہاند و ھریکك 
از آن جملات پیرو را می توان بە مفرد تأویل کرد: مثلا در جملڈ ہمردی کھ می آید پدر من است, 
می توان گفت وآن مرو آیندہ پدر من است: پس علّت معرفہ بودن اسمھای مذکور جملات مووّل است 
نە وجود ری معرفهھ۔ 

امّا در مورد این وی مطلبی بە نظر این کمترین رسیدہ است کھ در تتمّه نظر جناب آتای مھدی 
افشار عرض می‌شود و آن این کە؛ در این کھ این ەی: را نمی توان ەوی: نکرہ نامید تردیدی نیست اما بہ 
نظر حقیر وظیفۂ اصلی این وی؛ تأکید و تقویت تحدید و تخصیص اسمی است کھ جمل پیرو آن رااز 
سایر اسمھای ھمگونش جدا می سازد؛ و در این صورت در واتع آن ا محدود و تخصیص یافته 
جزئی از کل است که جملڈ پیروِ چگونگی آن را مشحُص میکند. مُثلا در ھمان مثالٍ ایشان 
جمل پیرو [ ء می آید ] اسم موصوف ( ۔ مرد) راکاملا محدود و مخصوص و از سایرین جداکردہ 
است و این است علّت معرفہ شدن آن اسم اتّا اگر جمل پیرو یك صفت کلّی راکه در مورد ھمۂ 
اسمھای ھمگون صادق است دربارۂ اسم یاد شدہ بیان کند وآن را محدوہ و مخصوص نگرداند 
افزودن ری؛ بە آن اسم لازم نیست مانند نان کە مایه حیات آدمی است در شھر ما فراوان است: در این 
مثال ونان؛ یك اسم عاعٌ و کلی است و مراد نانن مخصوصی نیست؛ در حالی که در جملڈ ونانی کە در 
اسکو پخته می شود ہسیار خوردئی است؛ منظور آن ونان, ویڑەای است که در شھر اسکو با طرز 
مخموس بہہ می شود 

پس باتوجه بە مطالبی که گفته شد در مورد ەی: مذکور می توان گفت: 

١۔اگر‏ جمل پیرو برای تحدید و تخصیص اسم موصوف که پیش از آن آمدہ است بیاید الحاق 
آن دی؛ بە اسم موصوف مروری است. و در این صورت نمی توان جمل پیرو را حذف کرہ؛ زیرااز 
نظر معنیٰ جمله پایہ بە آن واہسته است. مانند مثالھائی که آقای افشار آوردەاند. و ھمچنین این بیت از 
فردوسی: 

پسزشکی کە باشد به شن دردمند ‏ زیمار چسون باز دارہ گزند؟۲ 

٢۔اگر‏ جملڈ پیرو برای تحدید و تخصیص اسم موصوف نیامدہ باشد؛ بلکھ یکك صفت کلّی از 
آن اسم راکه شامل سایر اسمھای ھمگون آن است بیان کند؛ آوردن آن ٭یە لازم نیست؛ و در این 
صورت می توان جملڈ پیرو را حذف کرہہ؛ زیرا بدون آن نیز جملڈ پایه معنی خود را می رساند مانند 
وماشین که وسیلڈ حمل و نقل است برای زندگی امروزی ضروری است؛۔ کھ جملغ پایە ) ٭ برای 
زندگی امروزی ضروری است) بدون جمل پرو ( وسیلۂ حمل و نقل است) کاملا معنی خود را 


داراست. 





٭ بە مناسبت مقاله آفای مھدی افشار: بای معرفه ۔ بای نگرہ سدرح در آبندۂ شمارۂ ۱۔۴ سال ۱۷. 
١۔‏ در مورد جملات موەول رجوع شود ىە دسٹور استاد خپّاپور ص ۱۴۲ بە بعد. 
٢۔غمان‏ مدرک ص ۱۴۳. 
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٣۔گامی‏ اسم موصوف پیش از جمل مُوْوّل بە وسیلڈ ٭اینە یا ١آن,‏ یا اسم خاصَ بودن معرفه(ء 
محدود و مخصوص)) شدہ است و نیازی به تحدید و تخصیص ندارہ در این صورت آوردن 
ونیاوردن وی یکسان است؛ جز این کهە آوردن وی: تحدید و تخصیص آن اسم را یشتر میکندہ و در 
واقع این ەی: نقش تاکید کنندہ دارد. در مثالھای زیر هر دو صورت آمدہ است: 


الف ۔ہدون ہی, 
ای‌ساربان آہستەران کآرام جانم می رود آن دلکە با خودداشتم با دلستائم می رود 
(سعدی) 
ب ۔باءی: 
آن دختری کە تنگ وفا بودہ او نبود او نسبتی بدان بتِ آشوبہگر نداشت 
پژمان بختیاری 


باتوجه بە موارد یاد شدہ بھتر است این وی؛ راوی: تأاکید و تقویت بنامیم؛ نہ ویایہ معرفہ؛ کە 
پیش از جملة تاویلی و با اسم موصوف استعمال میشود,. 
گفغتنی است کھ دکٹر خطیب رھبر نیز قبل از آقای افشار این ەی؛ را یای تعریف نامیدہ است٣‏ 





اسماعیل تاجبخش 


۳۔گلستاں ص ۷۱ء ۴۳۴۸ء ٢١۶۰ء‏ ۴۴۳۴ء ۴۸۸. (ارومیه) 


برای توجھ مد یران محترم مجلات فرھنگیءادبی 


فھرست مقالات فا رسی 


تاکنون چھار جلد از فھرست مقالات فارسی منتشر سدہ است. درین چھار جلد 
مشخصات مقالەھابی کە در زمینۂ تحقیقات ایرانی است و در مجلدھای اساسی و جدی و 
مجموعە‌ها درج شدہ بودہ است استخراج و بە تقسیمبندی موضوعی, با آوردن فھر ستھای 
راہنما بە چاپ رسیدہ است و ظاھراً مرجعی است کە گاھی بە آن مراجعە‌ھابی می شود. 

برکەبرداری برای پنجمین جلدء مربوط بە سالھای ١٦۳٦۔‏ ۱۳۷۰ کە در طول 
ساٹھای مذکور انجحام شدہ بە پایان رسیدہ و بە چاپ سپردہ شدہ است. اکنون استخراج 
مشخصات مفالەھای مجلەھا و مجموعەھابی کە از سال ۱۳۷۱۹۱ بە چاپ می رسد آغاز شدہ 
است. 

چون منظماً بر تعداد نشریات ادہی و فرھتگی روز بە روز افزودہ می شود و دستیاہبی 
بە ھمڈ آٹھا برای گرد آورندۂٔ فھرست مقالات فارسی دشوارست ناچاراز مدیران مجلات و 
نویسندگان یا ناشران مجموعە‌ھا درخواست می شود در صورتی کە تمایل دارند مشخصات 
مقالات مندرج در مجلاتشان حتماً در فھرست مقالات فارسی بباید تا مورد استفادۂ مراجعه 
کنندگان باشد؛ نسخەای از مجله را مرتباً به نشانی ایرج افشارہ صندوق بستی 
۳ ز(ران) بفرستند. اطفی کە درین بارہ می شود موجب آن خواھد بود کہ 
پژوھندگان و دانشجویان همه مطالب متناسب با فھرست را بشناسند و چیزی از قلم و 





ملیقلی جوانشیر 


علیقلی جوانشیر بە مناسبت سفرھای پیادہ جنگلی دوستان کە ھربار چند روز مدت 
میگرفت دو قصیدہ سرودہ است, بە مناسبت یادگار بودن آٹھا ازگذدشتەھای دوستانہ درح 
می شود تا نوعی از تفنن شعری را نمودہ ہاشیم, 
در سفر اول دوستان ھمراہ عبارت بودند از منوچھر ستودہ مصطفی مقربی, عباس 
زریاب خوئی؛ علیقلی جواشیں احمد اقتداری؛ ھمایون صنعتی؛ محسن مفخم: ناصر مفخم 
نادر افشار ۰ اہر اہ" افشار, 
قصیدۂ سٹر دوم خطاب بە منوچھر ستودہ است کە در آن سال در لندن بود 
(۱۳۳۷) و دوستان سفر عبارت بودند از احمد اقتداری علیقلی جوانشیں محسن مفخم 
ناصر مفخم و ایرج افشار, 
آبندہ 
جنگلیة اول 
(خرداد ۱۳۳۳۴) 
بساروبےەبر پشٹھاسر شیوڈ حسالھا سرگئشٹه اندر بٹەھا چون دستۂ چدالھا 
افتادہ بسرکوم و درہ در حسستجوی منظرہ اسستودەوابرح باجععی از ھالھا 
پیساراں یسوم الزینەھسا از دوری پوڑیڈ‌ھا ‏ دار۔د گفتنی سینەھا از ضمه مالامالھا 
درکوہ و جگل درعدر پویاو جویای غخطر حقاکے درنوع شر دارد جنوں امُکالھا 
ازشسوق روی دیو و دد رفتیم بیرون ازبلدا چوناکه اصحاب ضرد مگام سٹالھا 
انہب 
از رودبار این کاروان سری سیاکل شد روان گاھی روان گامی دوان اندر پی آمالھا 
روز نحتین ز آسان بارید بارانی چنان چوں اشک چشم عاثقان یا آب از عربالھا 
گفتی خردھا خیرہ شد دلھای روشن تیر شد جگنگل روان را چیرہ شد ادہسار ہر افبالھا 


ایندہ ۔سال عجدھم /| ۲۲۳۴ 


شب در مسیر کاروان شد خشمگین رودی عیان 
از قد فزون ژرفای او وز حد برون پھنای ار 
درونٹا درتا سەتا ۔ەتا دادیم برھم دستھا 
گفتی پی حفظ شرف گشٹیم یکسر جان بکی 
بیچارہای از جمع ماکش نام بائد مصطفی 
آویخت سرا استودہ را سرد جھان پیمودہ را 
بشنو ازین بار دغل کانجا براندش از بغل 
ھمراہ بی عرق و عصب دادش یه آب پر غضب 
دیدم به آب اندر سری افتاں و خیراں چون پری 
ار س سبکٹ غلطیدئش گھٹی که نادست آں نتش 
غوطەزنان مائد بط وز دست و پاگشته سقط 
نادر عسان مرد حواں و اندر دلیری فھرمان 
چون دید یارش مصطفی در عالم خوف و رجا 
برجست چون شیر ژیاں بگرفت او را از مان 
رود سيیهە پیمودەشد دلھاار آن آسودہ شد 
جععیت دامں تران از درد و رسح بیکران 
شد بعضی ار اعضایمان ار صولت سرما نہاں 





درداکه بگذشین از آن می داشت بس اشکالھا 
آوای رعد آسای او چون حمھمڈ طبالها 
رفیم با ےم پاپا چون کور از گودالھا 
کسردیم در راہ صدف از سرگ استقبالھا 
از ترس میجست التجسا بر دامن ابطالھا 
اسسےید بس بسپھودہ را دل بست ز استیصالھا 
تاغخودز ععریت اجل بنماید استمھالھا 
شد موج با وی در لعب چون توب در فوثبالھا 
یسارب نبیند کافری هسرگر ازین احوالھا 
ای کاش بودی ر آھنش بر پابھا حلحالھا 
بشکتست> چسوہش از وسط از ضرط استعسالھا 
کز سام او ترسد بجان در نیویورک اسمالا 
گشست زبون و بسینوا مقروں باضمجلالھا 
گفتی کہ شاہین است آن گنجشٹ بر چنگالھا 
اسانه آب آلودہ شہذ اللبس و :الامسوالھا 
بےودند مسسٹل سادراں در ماتم اطنالھا 
بیجان و سرد و ساتوان چون گرم در یخجالھا 


اس 


این باید آتشسی شمعی سرائی گالٹی 
گشمم جریای الو اشاد ایسرج بر جسلو 
نادر پہی ساأرابشد نا کلەای پیدابشد 
گ٥رد‏ الو تسرجسامەھا کٹردند شب ھگامەھا 
وانگاہ شسامی مساحضر آمد میان سفرہ بر 
نھصد قطار از اشتران نهصد شتر صریک ازان 
ما رامکش دور از وطن کاینجا نە گور و نە کس 


چون سیر شد ما را شکم از خوردن ناں و نعم 


کوبودھر جا پیئرو ما نیز از دہالھا 
پس آنٹشسی برپا بشد بسر ایسن پریشانحالھا 
القصصه شب تا نیمە ھاسرشد ہدین منوإ 

خمسصسوردند باران سختصر تا آخرین سان 
بر هر پکی از کنجدان باری گران الا 
ىه یک نشان از گور کن نە نامی از غضالھا 
حسفتیم ہر پھلوی مم خوابید قیل و قالھا 


ہر بد 


فرداکە بار آساں آمد سرون از آشیان 
گفٹی که آں شکر و دعا مقبول شد بزد خدا 
ز آٹروز حمل کولەھا تعویص شد بر چارپا 
یک قاطر چست و چموش اما ر باہد پر خمش 
الفعه نا ختم سفر ىگذشت بی درم و غخطر 


بپر تساثاىی جہھسان گسترد زریسں بالھا 
با ود بفرماں قضا تغیر شد احوالھا 
گشعمد رہ ہوی۹اں رما از رحمت آنفغالھا 
انگار گشته کوله ہوش از روی دم تا یالها 
الا بر ایسن چسندیں نغر مشروح در اذیالھا 


ارہس 





و_صاس زریاب: وھد فطار؛ ھرقطارء نہصد شٹر کحد ارہ هر اشٹری 


نھصد بار شگر ترا یا غفارہ, 


1 آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۴۵ 


دروحمرہپلء آں حاں می رفت معرور ازطفر 
از بس که نود آن کله شق ھموارہ در فکر سبق 
خاں آمد از وی بر عغب رد ضربتی بھر ادب 
صحسن شدہ بیچارہای در بیشەھا آوارەای 
بسەدرود گػفته خغاہ٭ را آسایش شامانە را 
ناصر ز پا رنجورشد از رھروی معدور ند 





غوشصال اسابی خبر از حیلة محتالھا 
نگذاشت در جانھا رمق از سرعت اعمالھا 
سد ححال ایسرج مسقلب واماند از فلقالھا 
از درد پوٹین ہسارہای واعخرردۂ وصاإھا 
پسوثئیدہ ریٹش چاہ را ماند کاردینالھا 
وز درد پا مجبورشدگردد سسوار مالها 


د +ث 


شد در سیساکل قافله ضرق نشاط و ملهله 
تمصيیل اسمساءقرا خود میسزد استودہ را 


چسون روزہ گسرران دله از ضرۂ شواا 
ساگوثەای از مساحرا گعتیم ااجسالھا 


جنگلیة دوم * 
(اردیبھشت ۱۳۳۷) 


ای کرد ىے ای سيه٭طی منازل 
ای در ےه جساپسیٹرو کوھنوردان 
مسربارک درگردش سالانڈ جسگل 
عسرگرنغفگدی حطراندردل مابیم 
از مسول سے بسودند پلنگسان مستواری 
رفضتی و نسسی بے افالیم اجص۹انب 
وکداب حالاء خبرت مت کەاین بار 
شكىصےدقسمڈٹ-٭نہاکگاىی مانقل تار 
وکذاب حبالام خہرت هھست کەاین ہار 
شسد مسسلی ان۔در طبرستسان مشالم 
وکداب جبالام خبرت ھست کے این بار 
اسسال من وایرح وخانودومفخم 
از نقشه طسریقی بگٹزیدیم بە جنگل 
افشار طلیعه شد و خان قافله سالار 
سصحسن بے سخنگوئی مساگشت سعین 
شداساظرماناصرو دادیم کسی را 
فغفےعودمسراقافه سالار کەبانطم 
افصصسوس کےە+اجراشد آن نقشه تمسامه 
ز آہسادی صضإاس! سےفیم فراتر 
آن نقشۂ مسبسوط ظسامی کےتردد 
مارابے چنان خواری و شرمندگی افنگد 
دیسدیم در آن نسقشه مسراتع متعدد 
آنجازوورسکءارر+*چسل چشمہ ہبہ آلاشتء 





ای مسرد حهساگكته وای رھ بر عاقل 
وی یه بساللکے ائےوہ مقسابل 
سربرخصطفرمانتوبہودیم رمنزل 
چوں داشت مهین رھبرمابر سرماطل 
وزبیم تو سپران بے اطاعت متقبل 
گشسی ر رفیق۹4ان غوی فارع و غافل 
دور از ننےلر و مسسمت آن مسےرشد کاہل 
شد خواری و رسوائی مانقل محافل 
بے رفلەوبر خضفت این امت بزدل 
شسد جسنگلی از خندۂ خرسساں سترلرل 
گسردید فضسسائل ےه مسقھور رڈاشل 
مصسرپج نفرلطصف سمدارامتوکل 
کز غضرب مورسکثہ است روان جانب باہل 
زانگونه که سرسوم سپاە اسٹ و قرائل 
کسو رابه سس نیست صریفی متمائل 
مساليه کكه شاحت محارج زملاغضل 
تنسحریر کم شرح وضاع بے سراحصل 
اسسوس کے باری نمودند عوامل 
دردا ک ےه فراعم نشد اسصاب و وسائل 
در صسحت آں راہ ابد ہے مخسابل 
کزگےعن آں‌ننگ نشیند بے رسائل 
جسسعیم از آں نستقمشه منسایع مسسلسل 
بداسی و سه قریه متقارب به فواصل 


٭ اپن بار منوچھر ستودہ در سفر انگلستان بود و قصیدہ خطاب بە اوست۔ 


۹۔ عباس آباد 
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اسابے صمل آنچه بخواندیم غلط بود 
بسودند مسسرائسسع صه غالی ز بہسالم 
دائی تو کە از نقشه و برنامه در این ملاژ 
برنسسامه اآگسر بساز لسمودی گرہ از کار 
بس رکاششسور مسا خسلق زصین بہود ساعی 
ئ غخوف دراوبودونەبیدادوٴئە اندوہ 
مسسردان صے از صحبت حسوران مستلذط 
در زمسزعە در زسر زصین جسوی بھشٹیش 





برنسامه از آن یکسرہ ضایع شدورباطل 
بہسودند منسازل عھ-سمہ عسالی ز قبسائل 
جسزرنح و ندامت نشود غاید و واصل 
ورئقشثەنسمودی ٭یقین صل سسائل 
بسامسسیہن سا خلدبرین ‌بودمسصادل 
نے دزدٴدر او بسود وئے بیسار و نے سائل 
زنھسا مه بر دامن علمسان مستوسل 
در چسہچھه بسر شساخۂ طوبیش عضادل 


غع اد ید 


ہساری بسروم بسر سسر برثامۂ جہنگل 
آن ثقشه و برثاءه چو یکبارہ به هم ریحت 
در قسریۂ واوریسے, نشستیم سىه ککاش 
اشار کے در شسیرۂ جسالی یسزدیش 
گفتشا کے مس ارمقصد خود روی تام 
مصحسن کے ز آبادی عبساس بے ماورسمم 
مسیگفت کے ایس نقشہ و برنامهۂ مغلوط 
ميژتىں صی روم آساں بے لگ حادۂ آمں 
یندم کەزمممسیگلد رشۓۂ صحت 
آنجا کە کشد کار بە تعریق و حدائی 
گسغتم کے تشستت ئوہ رسم رضاقت 
یٹ روز تبه گشته و ٹیمی بهە تباھی است 
نے رامنمسائی و نم اسہی که کشد بار 
بسیئیر وو تفک چون کنم آھنگ پلنگان 
گسیرم کے ز دیو و دہ جبگل نہراسیم 
آن ہے کے بگیریم رہ ضریه وحمرام! 
آخس بفتضساد از حر ابسلیسں بے پسائین 
صحسن کم زامسر سحتی ابرج نگران بود 
ناصر عم از این واقعه شد راضی و شاکر 
خسان سےزبهە سای رضا کرد تبسم 
رفسیم بے آن ضریە و دیدم بسی مہر 
مباوندی۔باھمت وباشوکت وباعلم 
گسسستعردہ شد از دولت او سفرہ رنگیں 


چون سسیر بسحوردیم نشستیم بےه خغودرو 


سارا سجز از درد از این بحث چه حاصل 
وان کاخ اسل یکسرہ ویسران شد و رابہل 
گ٠س_ٰردید‏ نظرھسسای فسراوان تبے۔ًادل 
نتہعیرسہدادہ است پس اردیہەدن ایغل 


ملیمچند کہ تہا روم از راہ ودراسلءم 


فضےسود بد اغض اش اصالی و عسافل 
وحی است و مگر از طرف حق شدہ نازل 
شا وارمسم از زصمت برنسامۂ مشکل 
آری گسلا درگکٹت جہھ سال سسلاسل 
مسابا کے نیساز است بہه تسدیر سحلل 
مساصەه٭ەزشسا سردم صاحبدل فال 
متمدگمرفرصت کموره:مبھم و ھائل 
بساری نے چنسان کش بخوان شد مستحمل 
درپنجڈ شامین چەبرآید ز حواصل 
آی.لسا بستوان رست زگرمہساو ٭آنسوفلہ 
زالنجسا شخىاہیم یب دری9ا و سواصل 
افشسار کے بس سسر بھوابود اوالل 
شد خرم و خنداں چو درآمد خرش اگل 
کررنج هعمیبردزاوجاع مضاصل 
کواھحہل وضاق است ورضیق عتعمادل 
از سسرد سسحی طیع و کریمی ستمول 
وباوسدیء خوش طینت وخوش صحبت وخوشگل 
شسرمندہ شد از سفرۂ سا روح وبشاملہ 
تن خسته و بیحال چسو طغلان سحثل 


عو ا ع×د 


ویسلیم بے رہ مستخطرۂ کوھی و ضاری 





١۔سرخ‏ آباد 


آکمتون شر قےےصه آن غضسارز قائل 
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بسودەاست دراو لفکر غضورشید سپھید درجسنگ سہاھان سرب راکب و راحصل 
صربارکه می یرد یسورش خصم اچم غسوورشید مسسمی کرد مجومی تقابل 
آن روز کے کردەاسٹ سپھبدسفرازغار تاجیش تدارک کند از ساری و ناتل 
دبےدہ ات ,مگر مسسر او میر صرب را گئے است دلش بر عرب راضسایل 
آسوختەبر سیر غرب رمز درفضار تسائب بے درون آیىد و گردند مفضازل 
چون بسازشسدہ مسدخل آن ار شبانگاہ رہ یسسافتہ آن لفکر خسوٹخوار بە داضصل 
خورثید نگون بخت چو دریافته آن حال ‏ نسوشیدہ یکسی جسام پسر از زھسر مسلاملِ 

مع 
کوننساہ کسنم قسمه از آن راہ بسرائسدیم یسر اہی و بسابلسرو چسالوس مسعحل 
کاری بکردیم بجز خواب و خوراین بار چون مردم یکارہ و تسن پسرور و کاھل 
ھرجاک رسلدیمفمەیباداتوکردیم ای کرد بە شهھای سيه طی سراحل 


کجلی و بدحسابی 


..۔فکر میکٹم حدود بیست و ھفت ھشت سال پیش آقای ایرج پزشکزاد طنزنویس معروف و 
نویسندۂ کتاب ؛ەدائی جان ناپلثونە در مجلڈ فردوسی به مناسبتی مطلبی نوشته بودکھ ھنوز پس از 
گذشت سالھا مضمون آن بخاطرم ماندہ. 


نوشته بود؛ وقتی کە من کلاس دوم و سوم ابتدائی بودم باتفاق پدرم و خانوادەام در یکی از 
شھرھای دور از مرکز زندگی میکردیم. پدرم رئیس ادارہای بود (یادم نیست کە نوشته بود رئیس 
گمرک بود یا ادارۂڈ دارائی) و من در تٹھا مدرسۂ ابتدائی آن شھر درس می خواندم و چون پدرم از 
رسای شھر بشمار می رفت)؛ بالطِ سر و وفع و لباس و پوشش و نظافت من و دو سه ھمشاگردی 
دیگر کە لولھنگ پدران آنھا ھم ب بیشتری برمی داشت بھتر از سایر بچھ و انبوہ شاگردان مدرسه 
بود و بھمین نسہت درس و مشؾمان ھم بھتر از سایرین۔ ۱ 

یک روز مدیر مدرسۂ من و آن چند شاگرہ خوش سرولہاس و مرتب و منظم دیگر رابە دفترش 
احضار کرد و کیف و کتاب مان را زیر بغل مان داد و از مدرسه اخراج‌مان کرد بدون اینکە توضیحی 
در این زمینه بما بدھد. 

من گریەکنان وارد منزل شدم و وقتی پدرم فھمید کھ مرااز مدرسه اخراج کردہاند خیلی ناراحت 
و عصبانی شد و ھرچه از من توضیح خواست چون جوابی نداشتم بە پدرم بدھم سکوت کردم۔ 

فردا صبح پدرم دست مراگرقت و بە درستان نزد مدیر مدرسه بُرد و علّت اخراج مرا پرسید۔ 

مدیر مذرسه در جواب پدرم گفت: واللّه آقای فلانی؛ شما کە غریبە نیستیدء اخیرا (کچلی) بین 
شاگردان مدرسڈ ما بصورت اپیدمی درآمدہ و بچەها و شاگردھای این مدرسه از دم بە بیماری سری 
کچلی مہتلا شدہاند. ما جریان امر را بہ مرکز گزارش کردیم و کسب تکلیف کردیم از مرکز بە ما 
نوشتند کە بچەھای کچل رااز حر مغ کنیم که بیماری کچلی شان بە دیگران سرایت نکند. 

پدرم با تعجب بە ہدیر مدرسه گفت: خر پسر من که کچل یست! از نظر نظافت و بھداشت هم 
با ہمه کمبودی که در این شھر وجودداوہ می ینید کە چقدر تر و تمیز و آراست> و مرتب است! 

مدیر مدرسه گفت: درد ھمین جات آقای فلائی! چون ما دیدیم اگر بخواھیم دستور مرکز را 
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اجراکنیم و بچەھای کچل را از مدرسه اخراج کنیم مدرسه تعطیل می شود و این برای ما مسٹولیت 
داشت؛ روی این اصل ناچار شدیم برای اینکه مدرسەتعطٌیل نشود و از طرفی دستور مرکز ھم بلااجرا 
نماندہ ہاشد پسر شماو دو سە شاگرد دیگر راکە کچل نبوڈند از مدرسه اخراج کردیم تا مدرسه تعطیل 
و منحل نشود. 
حالا حکایت کار بندہ و چند مشترک خوش حساب مجلۂ آیندہ است با این نشریڈ فرھنگی و 
تاریخی. برای اینکه مجله تعطیل نشود ارسال بموقع مجله آیندہ را برای ما چند مشترک خوش حساب 
که بە موقع حق اشتراکمان را می پردازیم قطع کردہاندہ چون اگر حسابداری نشریڈ آیندہ می خواست 
مجل مشترکین بدحساب را قطع کند مجله تعطیل میشدہ روی این اصل ارسال مجله را برای بندہ و 
امثال بندہ قطع کردند تا انتشار مجله ادامه داشته باشد و تعطیل نشود وگرنە دلیل دیگری بندہ نمی بینم 
که پس از دہ ماہ انتظار و چشم بە راہ بودن تا این تاریخ کە دی ما یعنی ماہ دھم سال ۰ شمسی 
است مجله بدست من نرسد ومال ہقیه رسیدہ باشد. 
خسرو شاھانی 


محمد خرمثاھی 


تھران ! 


گسویسئند:چسوآمسدمہےەتسھسران 

اہن شھر.ءصرادویدن آسوخت 
از بھر درلقمه نان, شب رروز 

سنت زھهمه کشیدن آموخت 
تعظیم به بندہ داد تملیم 

مانند فتر خمیعن أُموخت 
چون جنس زببخ وہبن گران بود 


۱ اجناس گران خریدن آموخت 
اداسسس نسھسادیربھسانسم 
دنلدان سراجویدئنآمسوخغخضت 
بسانمیش زدن بے یسارواغیسار 
چون مارمرا گزیدن آمسوخت 
چسون مسوش زتسرس خاد و دودہ 
در لائه خود خزیدن آسوخت 
زین شھر دلم گرفتہای دوست نقل از گل آقاء 
تاب لال حازم ارسٹ؟ 








تیمورتاش در زندان 


بزرگ مردء مھدیقلی خان ھدایت ومخبرالسلطنہہ در آغاز خاطرات و خطرات می نویسد: ؛یکی 
تاریخ می نوشت واقعەای در نظرش اتفاق افتاد و دوستان در مُلاقات مختلف روایت کردند؛ کتاب 
خودش را در آتش انداخت گفت همە روایات ازین قبیل است., 

در شمارەھای ۱۔ ۴ سال ھفدھمء فروردین ۔تیر ۱۳۷۰ درمورد نصحیح قسمتی از مطلب 
مندرج در شمارۂ ١٥۔٢۱‏ مجله آیندہ دی ۔اسفند سال ۱۳۸ زیر عنوان تیمورتاش در زندان 
دربار دستگیری تیمورتاش از قول سرٹیپ محمدعلی صفاری ارسال فرمودہ بودند که ضمن سپاس و 
تشکر از شیوۂ ارائه شایستەای که بر صراط مستفیم کوی آشنائی بودہ برای اطلاع خوانندگان گرامی 
مطالب زیر را تقدیم می دارد. 

حقیر در پاسخ سثوالات مجل وزین آیندہ عریضەای تقدیم داشتم کهھ گرچه بمنظور ارائہ نبووء 
اتا در نھایت لطف در شمار؟ ۵۔ ۸ سال شانزدھم مرداد ۔ آبان ۹ء د۔درج شد و چون در صدد نشر 
کامل اثر ہودم دربارة این نکته و سایر نکات بە جستجو پرداختم تا شاید نسخەای قابل بە ھممیھنان 
ارجمند تقدیم گردہ و آنچھ یافتم بدون کم و کاست بر متن اصلی حاشيه نمودم و نقل قول جناب 
تیمسار سرتیپ صفاری را نیز بمحض دریافت اضافه نمودەام گرچھ یادداشتھای حقیر پس از گذشت 
قریب پنجاہ سال از زمان دستگیری در ورق پارەھابی ناھماھنگ با نظارت فردی تدوین میشد کهھ 
پیش از یکصد سال در نشیب و فراز زندگی گداختہ شدہ و جز سختی آسایشی ندیدہ و ھحین اسر 
موجب خلقی بسیار تند و شجاعتی ذاتی در مسیر حیات او گردیدہ بود که ہا تمام کھولت فرزند 
علاقەمند و نوجوان را در مقام سائل فرصت بە لب گشودن نمی دارد؛ ولی باید اذعان داشت که این 
ورق پارەھا حاوی نکاتی قابل توجه است که بدنبال عرض جواییڈ نقل قول مندرج در شمارۂ فروردین 
ٹیر؛ تذکرات قسمتی راکھ مربوط به مطلب آمدہ در شمارہٗ ۰۔ ٢١‏ آیندہ است تقدیم می دارم. 

ھرچند این قسمت از یادداشت یعنی نحوۂ دستگیری تیمورتاش در متن موردنظر با توجه بآنچھ 
گذشت برای حقیر ھم جای بحث دارد؛ گاھی تصور میکنم که با نحوۂ دستگیری سردار اسعد 
بختیاری آمیخته شدہ که باز آنھم جای سخن دارد؛ اما این مطلب بودہ است وھمانطوری که در نانڈ 
قبلی عرض شد نہ فرد سوّمی بودہ است تا رد یا قبولی باشد و نە ناقل اھل بافندگیست کما آنکه 
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بسیاری از حقایق داخل زندان ازین یادداشتھا روشن می شودہ گرچه با توجە بانچه آمدحقیر منکر 
اشتباہاتی در تدوین مطالب نیستم کە با دقت صاحبان نظر رٗفع خواہد شد انشاءالل اما فرمودۂ جناب 
سرتیپ صفاری ھم با آنچه در ماخ دیگر از جملە سفرنامه بلوشر سفیر آلمان درایران که بە قول خود 
ہلوشر از دوستان تیمورتاش بودہ و حتی در زندان نیز با ھم مکاتبه داشتەاند متفاوت است. او درکتاب 
خودتحت عنوان سرانجام دردناک وزیر دربار می نویسد: در اوایل بازگشت وزیر دربار از سفر اروپاء 
ھنوز صداھای مخالف مُجال جسارت و خودنمابیی نداشتند؛ اما درتاہستانِ ۱۹۳۲ (۱۳۱۱ ھجری) 
شمسی) وضع صورت دیگری بخود گرفت.! اما تیمورتاش کہ بلافاصله در زندگی اجتماعی ظاھر 
می شد مثل ہمیشه شاداب و خندان بود چھ در مھمانی چھ در سواری و اسب دوانی و چھ در مراسمی 
کە از طرف کلوب ایران بە ریاست او برہا می شد؛ ھموارہ با نشاط و سرزندہ بودہ اما آنطور که من از 
کسان نزدیکٹ او شنیدمء این همه ظاہ رکار ہود۔ اطبای اروپابی حق داشتد که بە او گفته بودند اعصاب 
خود رازیسادزیر فشا ر گذاردہ است؛ در اواخر ژوثیہ ۱۹۳۲ مرداد ۱۳۱۱ ھش وی دچار حملەھای 
جدی قلب شد و آثاری از تنگی نفس در او ظاہر گردیدہ در نتیجە می باپست یه ناحیة کم ارتفاع 
دریای خزربرودتاقلبش استراحتکند...پس ازم رخص یکو تاھ یکھہمنظوراستراحت صورت گرفت؛ 
تیمورتاش بە شغل خود بازگشت وباز بانجام وظایف خودپرداخت. مذاکرڈ چھار ساعتەای نیز با نواب 
[رئیس نظار بانکٹ ملی ] داشت که در پایان هر دو یکدیگر را در آغوش کشیددند.. : 

... در ھمین ایام در تھران ماجرای قماری روی داد کە رسوابی ہبار آورد. این قمار بە مغضوب 
شدن دیبادست راست تیمورتاش انجامید تا اینکھ در روز چھارشته قبل از عید میلاد مسیح ۱۹۳۲ 
میلادی خبر اینکھ ٹیمورتاش ساقط شدہ است بسرعت باد و برق در سراسر تھران منتشر شد.ہ 

در حالیکه ھدف از رفتن ہشمال در اینجا بخاطر ابتلاء تیمورتاش بە مرض قلبی عنوان شد و از 
سوی تیمسار بە بیماری او اشارہ نشدہ است و دیگر مرخصی اودر تاہستان و ماہ مرداد بودہ است کھ 
فصل مناسب سفر شمال می باشد و سپس در زمستان قبل از عید میلاد مسیح عزل و توقیف می شود 
یعنی بین بازگشت و عزل او بیش از پنج ماہ تفاوت زمانی وجود دارد کە فرمودۂ تیمسار چنین بُعد 
زمانی را نمی نماید و ہا توجه بە آن که محل کار تیمورتاش و تیمسار در دربار بودہ و طبق گفتۂ بلوشر؛ 
ودر بازگشت بانجام وظیفه خود پرداخته وتیمسار فرمودہاند: او را ملاقات نکردہ است؛ سپس بلوشر 
می ویسد: 

وخبرعزلامبردہدرروزچھارشنبەدرسراسر تھران پیچیدہ؛ در صورتی کھ شنبه به اطلاع ایشان 
رسیدہ است و در پایان عزیمت تیمورتاش بشمال ھم بدون اطلاع شاہ در آنزمان اضطراری خود جای 
تأمل است اگرچە ھیچ امری بعید نیست؛ ولی اینھا همه امّاھابی أست کھ در اینگونە نقل قولھا پیش 
می آید و وجود دارد اما ہمین نوشتەها نیز در نھایت یاریگر روشنی امر است که بقول بیھقی دھیچ 
نبشته نیست کە آن بیکبار خواندن نیرزدہ و حقیر ہم بە پیروی از فرد مورد نظر هدایت این دفتر را 
ہآتش نخواھم انداختء زیرا ھمانطوریکە عرض شد در هھمان مطلب تقدیمی دو نکته وجود دارد کە 
یشتر از روایت دیگران مقرون بە صحت مورد توجه است. اوّل زمان مرگ تیمور تاش و دیگر نحوۂ 
سلب آسایش از او در داخل زندان می باشدۂ در مورد زمان مرگ او مھدیقلی خان ہدایت نھم مھر ماہ 
۲۲ نپوشته است؟ و مھدی بامداد نیز عینا نقل کردہ است.۴ 





۹۔ سفرنامةً بلوٹر؛ ویہرت رن بلوشر؛ ترجمۂ گیگاووس جھانداری؛ انتشارات خوارزمی؛ بھمنِ ۱۳١٣٣‏ ھش؛ ٹھران ؛ 
صص ۲۴۸۰۔۲۴۹ء. : 

۲۔ خاطرات و خطرات مھدیفلی خان عدابے مخبراللسلط: انتشارات زوا ۱۳۴۴+ چاپ دوع؛ تھران ص ۳۹۷ 

۳۔ شرح حإل رجال ایر انء مھدی بامداد انتشارات زوا ۱۳۵۷ چاپ دوّم؛ ٹھران؛ ص ٣۲۴۳ء‏ 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۲۴۱ 





نھم مھرماہ ۱۳۱۲ تُصادف با روز یکشنبه استء در صورتیکە کاراخان قایم مقام کمیسر امور 
خارجہ ەمعاون وزارت خارجهہ در هشتم مھر ماہ ۱٢١‏ ۳ روز شبنه بمنظور مذاکرہ و استخلاص 
تیمورتاش وارد تھران می شود.۴ بامداد می نویسد: ظاھرا قضیه... برای حسن تفاہم و... بود؛ لکن باطن 
امر و علت آمدن کاراخان بە ایران فقط برای آزادی و رہابی تیمورتاش از بند بود و حتی این موضوع 
یعنی بخشایش و عفو تیمورتاش را در ھنگام ملاقات ہا شاہ عنوان کرد لکن چون شاہ قبلاٴ موضوع 
مورد بحث راکاملا درک کردہ بود از این جھت موقعی که کاراخان موضوع تیمورتاش را پیش کشیدہ 
وازشاہ عفو و بخشایش او را خواہش کرد؛ شاہ جواب داد از قرار معلوم حال مزاجی تیمور چندان 
خوب نیست وشاید مُردہ باشد؛ در صورتیکه زندہ باشد بسیار خوب؛ فکری درین باب میکنیم.٭ 

اتفاتا موقعی کہ این بیانات مبادله می شد تیمورتاش قبلا فوت کردہ بود همئمھں بعد خود 
کاراخان برای تماشای زندان قصر رفت و نظرش ازرفتن بە قصر این بود کھ تیمورتاش را مُلاقات کند. 
وقتیکە ازو جویا شد و جای او را پرسید؛ زندانبانھا بە وی گفتند: وچند روز است که درگذشتە استہ. 

با توجە بە آگاہی از قصد مسافرت کاراخان بە ایران و ورود بتھران در شنبه ہشتم مھر و اظھارات 
شاہ؛ مرگ او باید پس از محرز شدن آمدن کاراخان و قبل از ورودش بە تھران انجام پذیرد کە ھمان 
روز پنجشنبه ششم مھر ماہ ۱۳۱۲ می باشد.ٴ٠۲‏ 

در مورد سلب وسایل آسایش تیمورتاش در زندان بلوشر و مھدیقلی خان هدایت و مھدی 
بامداد بە نقل از ھدایت مطالبی نوشتەاند کە با بررسی اندکی صحت و سندیت محتوی مطلب 
تیمورتاش در زندان روشن میگردد. در این زمینه بلوشر می ویسد: 

ەدر اینجا [ قصر قجر ] بدوا بە او امتیازاتی دادند وی می توانست سلول خود را ہا اموال شخصی 
مبله کند وبە آشپز خودش دستور بدعد ہرایش غذا بپزد؛ اما این امتیازات یکی پس از دیگری در 
جریان چند ماہ بە نحو ظالمانەای سلب شد* و هدایت می نویسد: دروزی شاہ بحبس می ‌روند؛ مختصر 
وسایل آسایش و نظافت کھ برای اومھیا بود امر میکنند بیرون بریزند.م٭؟' ٭کھ ثبت شنیدنیھای خارج 
از محیط زندانست و شاہ ہم در طول این دھسال یعنی( ٠۔۱۳۱۰)تاآنجاک‏ بررسی شد؛ شاہ سری بہ 
زندان قصر نزدہ است و کلیۂ امور وسیلڈ آیرم راسخ و نیرومند حل و فصل می ‌شدہہ شاید اگر چنین 
بازدیدی صورت میگرفت درجابی ثبت می شد و یا نیرومند و راسخ در دفاعيەھای خود آنرا 
ستمسک قرار می دادند.'' دیگر آنکہ تا آنزمان سلولی دربین نبودہ است و با توجه بە گفته بلوشر در 
مورد بیماری محل حیاط قونطینه صادق است. 

در پایان دربارۂ یادداشت آقای علیرضا میرعلینقی چنان تصور میکنم باتوجه بانچه عرض شد 
نظر ایشان نیز تأمین شدہ باشد و مأخذ اوّليه روایت ایشان کتاب خاطرات و خطرات است.؟' البته جز 





۴۔ ۵۔ ھماں کتاب؛ ص ۲۴۱ 

۹۔مجله آیندہ: شمارہ ١۱۰۔۲اہ‏ دی ۔اسفند ۱۳۹۸ ص ۷۹۳. 

۷۔ مطلب آمدہ در مورد فوق :۹ء تیمورتاش در زندان مطالب مجھول یادداشتھای عباس اسکندری را روشن میسازد 
رکك: کتاب آرزو؛ تاریخ مفصل مشروطیت ایرانء عہاس اسکندری انتشارات غزل؛ چاپ دوٌم؛ زستان ۱۳١١۱‏ تھران؛ صص ۷۴۔ 
۴ بلوٹر ھم روز 0 تیمورتاش را سوّم اکتیر ۱۹۳۳ نوشته است کھ با روز سەشنبه بازدھم مھر ۱۳۱١‏ مصادف میگردد و 
اشتباہ اسٹ؛ ضمناً روز عزل یمورتاش را ہم موٌم دہماہ نوشتەاند کە ہا روز شنبه یعنی روز مورد نظر سریپ صفاری مطابقت 
دارد و چھارشنبهٔ یادداشت بلوثر اشتباہ است. 

بلوشر؛ عمان کتاب؛ ص ۲۵۱ 

۹۔ ۰۔ ھدات؛ همان کتاب؛ ص ۳۹۷۔ بامداد؛ عمان کتاب؛ ص ۲۴۴ 

۹۔ رک به کناب محاکمة محاکمه گران: محمد گلین؛ یوسف شریفیء شر لقرہہ چاپ اول؛ ۱۳۹۳ تھراں. 

۴۲۔ ھدابت؛ عمان کتابء ص ۵۳۔ 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۲۴٢۲‏ 





نکنڈ مربوط بە نادر و دیگر چون بە اعتراف خودشان واین سایل در نگاشتن‌ھای تاریخی اجتعاب 
ناپذیر استہ و انتساب این امر را تا عصر حاضر ساری و جاری می دانند عرضی نیست و امید کهھ 
مواردہ را از متکلّم اوّليه دانسته باشند؛ امّا قافیڈ ناسازی راکە ارٌ بیھقی عقد فرمودہاند در نھایت کم 
: است و مطاہقتی با حال و مقال ندارد که یکطرفە بە قاضی رفتەاند ‏ وگویا در حین تضمین یز چون 
مورد اول رجوع بە اصل نداشتەاندہ زیرا سخن یبھقی نە آنست؟' و مجلس آیندہ را خُرمتی است کھ 

آشنای خویش را چون مشتریان اوراق حوادث روز رخصت ارٌەکشی نمی دھد کھ... 

حافظ ار دوست خطاگفت نگیریم ہراو وربحق گفت جدل با سخن حق نکنیم 

محمدعلی سلطانی 


گل غربت 

در شمارۂ (۵۔۸) سال ھفدھم آیندہ قطعه شعر گل غربت از آقای محمدعلی بھمنی چاپ شدہ 
ہود؛ بارھا آنرا خواندم و هر بار متأثر از رقّت احساس شاعر و مضمون لطیف و شورانگیز شعر در 
خلوت بیقراری اش ریختم) و از زبان شادروان ملکثالشعرای بھار که در صفحة ۵۰۱ ھمین شمارہ 
بە یاد محمود غنیزادہ آمدہ است میگویم وبہ آفرینندۂ شب و مھتاب سوگند کە درعمرم شعری بە 
این شیوابی و گیرایی نشنیدەام و ھیچ شعری در من این چنین اثر نگردہ استہ. 

گرچه سزاوارتر می بود اگر این دسته گل دماغ پرور درجابی جلی تر می نشست و درگوشۂ صفحہ 
۵ غعغریب نمی ماند و درمصرعھای نخست ابیات اول و آخر آن سکتڈ چاپی نمی بود امّااز آنجاکە 
ہمہ جای گلدان ہا طراوت آیندہ سرشار از صفا و تازگی است وهمه نوشتەھایش بچشم امل دل 
می نشید یقین دارم هر صاحبدلی در هر اندازہ و ظرفیت عاطفی آنرا خواندہ باشد بە حال وروز من 
نشسته است, 

افسوس کھ ناسازگاریھای زمانە و زندگی نم یگذارد تا باغ یخزدۂ دلھاکە نە ازگرمی آفتاب 
خبری دارد و نە از نوازش نسیم اثر بجای گل غربت گل آشنایی برویاند و شادی و خرٌّمی ببار آورد. 

وائا... سالھا پیش از این در یکی از مجلّت ھفتگی تھران شعری از شاعرہای که از ذکر امش 
پرھیز میکنم و ظاہراً مقیم مونتانای سوئیس بود با این مطلع چاپ شد وامشب حریر سرخ بە تن کردەام 
بیا ۔زلف سیاہ پُر ز شکن کردہام بیا؛ و بالفور در شمارۂ بعد شعر جوابّەای از ھمین آقای محمدعلی 
بھمنی بچاپ رسید با این مطلع وبیرون حریر سرخ زتن کن کە آمدم ‏ تن خوابگاہ پیکر من کن کهھ 
آمدم؛ و طبیعی است کھ این مناظرۂ ہی پروا بە اصطلاح شوقانگیز! جز من بطبع بسیار کسان دیگر 
مطلوب نیفتاد. ٥‏ 

در آنروزگار کە من در روزنامەھای محلّی تر و خشکی بطنز و جد میبافتم در مقالەای (شمارۂ 
٠۰‏ سال ۱۳۴۴ روزنامۂ بازار) تقریبا بە این مضمون بتعریض نوشتم: 

ودر جامعەای که هادیان و راہنمایان صاحب امتیاز آن! با چندین چراغ راہ بە ٹرکستان می برند و 





۴۔ آفای میرعلینقی نوشتەاند: بە گفنة ببھقی ەنول از مردی ثفەہ کە عبارت بھقی در نمام نسخ: دیا از سماع درست؛ ار 
عردی لقہ می باشد برای اطلاع بیشٹر بھ کتاب تاریخ بیھفی بە تصحیح و حراشی شادروان سعید نفیسی؛ اننشارات سنابی؛ ج درم 
ذکر خوارزم؛ ضس ۸۱۱ س ١١ک‏ نسخ پیشاوری را فراروی داثئە و پا تاریخ بیھقی تصحیح شادروان ذکٹر فیاض؛ حواشی دکٹر 
خطیب رہبر؛ جلد سوٌّم ص ۱٠٠١‏ مراجعہ فرمایندہ 


آبند ۔سال عجدھم / ۲۴۳ 





راہتانەھای پُرزرق و برقشان مه حکایت عرزگی و بی ند وباری است؛ با رکیککترین کلام و‌ 
رسواترین تصویر حجاب شرم وعفاف جامعہ را می درند و نادیدەھا و ناشنیدەها را عیان میکنند, 

و بالاخرہ در جامعەای که معلمان اجتماعش بە سیم آخر زدہاند و نمایش بالت گل سرخ! ترتیب 
می دھندء متاع اخلاق کالای بی مُشتری است وجز از راز ورمز لذت و شیوۂ کامجوبی گفتن بیھودہ 
گوبی و آب در ھاون کوفتن است. 

البته این حرفھا بدان معنا نہود کە قلمرو شعر را نمی شناختم یا نسبت بە هزلیات و ھجویائی کە در 
دواوین شعرای متقدم و معاصر فراوان است جاھل و بیگانە بودم بلک این اعتقاد صمیمی من است کھ 
اخلاق جامعه پردەدری و آنچھ نھانی است عیان گفتن را مثل آویزان کردن اعلان‌ھای زنندۂ سینماھا 
در منظر و مرآی عمومی برنمی تاہد و شعر یا بە تعبیر زبیای دوست عزیز فاضلم آقای عبدالعظیم یمینی 
واین سیّالڈ روح آدمی؛ در عین دارا ہودن جاذبە شور و شیدابی نباید از ظرافت ایھام تھی و ہی ‌بھرہ 
باشد و بصورت مذاب وکشندہ در مذاق جان جوانان نورس و تاثیر پذیر ریخته شود. 

بھر تقدیر از آئروز و آن قصّه بیش ازبیستو شش سال میگذرد و امروز شع رگل غربت 
آنچنان مرا تحت ٹأثیر احساس لطیف شاعرانه آقای بھمنی کە بىیشکث بە کمال جسم و جان رسیدہ 
است قرارداد که ناگزیر بە بیان عذر تفصیر شدہام؛ اگر چھ سختی بیراہ نگفته بودم تا ملامتی یپذیرم؛ 
ولی در حال و ھوای پیری کھ تبڑی جستن از کردەھا وگفتەھای دل آزار لازمة سبکباری است؛ واجب 
دیدم ضمن تشکر از مدیر و دانشمند آیندہ که این فرصت مغتم را میسّر گردانید از شاعر گل غربت 
برای آنحرفھاکە ای بسا هرگز بسمع و نظر ایشان نرسیدہ باشد حلال بودی بطلبم, 


احمدعلی دوست 


(رشت) 
توضیح و اصلاح 


7نام دوست محترم آقای باقر ترقی در صفحه ۱ ؟/ اشتباہ وباقی شدہ است. عذر خواھیم, 

۲م دوست محترم استاد مبشرالطرازی دوبار در صفحة ٦‏ ) افتادگی نقطة روی دز آمدہ 
است و موجب شرمندگی است. نسبت ایشان بە شھر طراز است. 

[ دو نقاشی دورۂ قاجاری کە در صفحات ۸۰۳ و ۸۰۴ شمارۂ پیش بە چاپ رسید ب رگرفته از 
گتاپ ٥۲۵۷۵۵‏ ٥٥ك۲‏ خ تالیف 4008۳۵۵ ازا من .۸ (لندن ۱۹۲۸) است. متاسفانه نقاشی صفحه 
۳ رقم ندارد تا نام نقاش شناخته باشد ولی این نوشتەها در آن دیدہ می شود: عالیجاہ آقای آمیرزا 
ابراھیم خان فی ۱۲۷۹ در سن سی و شش سالگی ۳٦٣‏ در سمت راست بالای سر شکل طفل نوشته 
است میرزا محمود و سمت چپ بالای سر خادم نوشته است شییه میرزا جواد بجهة حاضر نہودن خوب 
نشد. 

نقاشی صفحة ۸۰۴ دارای رقم وبندۂ درگاہ سلطانی ابوالحسن غفاری کاشانیم است و در 
فھرست تصاویر کتاب نام صاحب تصویر ہآقا یوسف ھمدانیە معرفی شدہ است. 

زا در صفحه ۹ء کلمۂ ؛عھدہ غلط و :عمل, درست است۔ 

[ در صفحۂ ۸۹۸ ضمن توضیح آیندہ کلمڈ ؛ایشان, پس از وناشران, افتادہ است. 

٦ا‏ دویتی اول مقالڈ خائم جانگ جین در صفحۂ ٢۴۵‏ شمارۂ پیشین سرود؟ ھمان خائم است. 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۲۴۲۳ 


تاریخ نگاری ترجمەہ در ایران 


من درکار زبانشناسی آلمانی ھستم و در یك پروژۂ دانشگاہ *گیسن, تحت پوشش انجمن ملی 
تحقیقات آلمان قرار دارم. موضوع تحقیقم تٹوری ترجمەہ وزن و تصویرسازی در شعر از دیدگاہ 
زبانشناسی است وطبعاً نسہت بە تحقیقاتی کە در ایران در این پیرامون انجام میگیرد کنجکاو ھستم. 

چندی پیش در سفر بە سونترآل؛ کهە در کتابخانڈ موسسۂ مطالعات اسلامی مصاحبهای با 
محمدقاضی مترجم دیدہ کە در آن بە یک کتاب بە قلم آقای داوود نوابی؛ عضو ھیئت علمی دانشگاہ 
کرمان دربارۂ تاریخ ترجمه در ایران اشارہ شدہ بود. آیا شما این کتاب را دیدہاید؟ آیا مراجع دیگری 
در مور تاریختگاری ترجمه در ایران (از باستان تا بە امروز) وجود دارد؟ علاوہ ہر تاریۂ نگاریہ آیا 
در طول تاریخ اظھار نظر عمدہ و قابل توجھی از سوی متفکرین و حکمای ابرانی انجام گرقتہ است؟ 
(مائند رساله مخارج الحروف ابن سیناکھ در مورد زبانشناسی و مستقیما توسط وی بە مثابه یک ایرانی 
وشته شدہ است). 

گذشته از این البته بندہ بە نحوۂ انتقال و دریافت آراء و انکار اروپاییان دربارۂ پدیدۂ ترجمە در 
ایران و در قرن حاضر ہم توجہ دارم. مثلا چندی پیش از آقایی بە نام کاظم لطفعلی پورساعدی در 
پیک مجلۂ کانادایی علوم ترجمه یک مقاله دیدم و این آقای لطفعلی پور یا عضو کادر علمی 
دانشگاہ تبریز ھستند. , 

بہ ہر حال اگر در مورد یافتن مراجع بە بندہ کم کنید متشکر خواھم شد. اخیرأ فدراسیون 
بین‌المللی مترجمین که ارگان آن بە نام وبابلہ را شاید دیدہ باشید با ھمکاری سازمان ویونسکوہ یکكد 
کمیتڈ بین‌المللی در مورد تاریخ نگاری ترجمه تأسیس کردہ است؛ ولی متأسفانه از ایران ھیچ سازمان یا 
فردی در این کمیته و در فدراسیون عضویت ندارد. خود بندہ عضو انجمن مترجمین ادبی آلمان و 
ھمکار انجمن کانادایی علوم ترجمه ھستم. 

مورد دیگری که در آن بە کم شما نیازمندم کاری است کە با آقای پروضور لندولت 
(دانشگاہ مکگیل؛ مونترال) برای آیندۂ نزدیک در نظر گرفتەایم و آن ترجمة برخی از متون قدیمی 
فارسئی بە زبان آلمانی است. بندہ بە لحاظ کارم بیشتر بہ متونی علاقەمندم کھ بتوان از آٹھا در رشتڈ 
لەبیات تطییقی ہم استفادہ نمود۔ مثلا المعجم في معاییر اشعار المعجم شمس قیس؛ دقایق الشعر 
تاجالحلاوی و چھار مقال عروضی. شما احتمالاً آقای لندولت را از دوران اقامت ایشان در تھران و 
کار در شعبۂ دانشگاہ مک گیل در تھران (ہا آقای دکتر مھدی محقق) می شناسید و می دانید کە ایشان 
بیشتر بە حکمت و منطق ایرانی علاقمندند لذا ما دانشنامڈ علایی ابن سینا را هم در نظر گرفتیم۔ 

حال سوٌال من این است کھ آیا رسالڈ شما و بە ویژہ فن شعر شغابہ فارسی ترجمه شدہ است یانە؟ 
علاوہ ہر این آیاابن سینا در مورد مسثله ترجمه و دو زبانە بودن خود وی اظھار نظر کردہ است؟ آیا معیار 
الاشعار خواجه نصیرالدین بە فارسی نوشته شدہ و قابل خرید است؟ من تنھا عنوان معیار الاشعار و نیز 
رساله فی قوانین صناعةالشعرای ابونصر فارابي را در حاشیڈ نوشتەھای مختلف دیدەامء ولی نمی دائم 
که آیا این اثر ہم بە فارسی موجود و جدیدا چاپ شدہ است یا نە؟ بە ہر حال از کمکٹ شما بسپار 
ممنون خواہم بود و ہاز ھم تکرار میکنم کە رشته اصلی من اصلا زبان و ادبیات فارسی نیست:؛ بلکھ 
آلمانی است و کار روی زبان فارسی را تٹھا بە طور جنبی انجام می دھم. 


نیما مینا (ماربورگ آلمان) 
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آپندہ - نام این ہانوی فاضل چاپ شد تا دارندگان اطلاعات در موضوع تقاضای ایشان بھ 
پرسشھای ایشان جواب بنویسند, 

.ت6ت 18 ۱۴٥۵۷۰۲۳51۳‏ ن0 

3550 داٹائ۵ہ(‎ ٣۲۵ 80. 

600۷ 


توضیحی دربارۂ نام فریدون توللی 

در مجلڈ آیندہ (شمارەھای آغازین سال هفدھم) که پشت جلد آن بە تصویر استاد دانشمند و دل 
آگاہ انسان والامقام آزادہ ودلیر زندہ یاد دکٹر غلامحسین صدیقی آراستە بود؛ صفحاتی هم مانند 
شمارۂ پیشین بە شاعر توانا و آفریدار؛ فریدون تولّلی اختصاص داشت کە صد البته بیانگر حسن نیت و 
حس حقشناسی آن دوست ارجمند گرامی است. 

توضیحاً یادآور می شود که مخاطب شاعر در (نامۂ توللی بە پرویز خائفی) مرحوم مغفور موہبت 
الله خائفی وکیل دادگستری شیرازاست کھ از ظریفان و نکتە سنجان و خوش صجتان فارس بود؛ مردی 
بلند نظر وکریم و دوستی ثابت قدم و صدیق کە خدایش یامرزاد. در آن سالھا یعنی تقریباسی و شش 
ہفت سال پیش کھ فریدون ناخواسته مقیم تھران بود؛ غالبا ہا دوستان در کلیڈ خائفی می نشستیم و از 
محضر فیاض او سود می جستیم) از فریدون میگفتیم و می شنیدیم. یاد آن روزھا بە خیر باد کە ھوای 
شیراز تا این پایہ نشدہ نہود. مرحوم خائفی قریحة شاعری و ذوق سلیم را از پدر خود وخائف: بە ارث 
بردہ ہود۔ پرویز خائفی شاعر نام آور معاصر؛ فرزند پرومند آن پدر است. این وجیزہ را با بیتی 
عبرت آموز از فریدون عزیز می آرائیم کە بروشی زبان حال این حقیر است: 

هر روز دھندم خبر ازرفتن یاری من ماندہاماینجایەچه کاری؟ بەچه کاری؟ 


محسن مؤبّدی 
(ہیرجند) 


کرمانشاہ ۔ امپراطوری ۔فیل هلن 


آقای ایرج وامقی توضیحی رما دربارۂ واژه قرمسین و کرىشن کھ چندی پیش دربارۂ آن اظھار 
وجود کردہ ہودم دادہ بود و در آنجا از تغییرس بەہ ش وک بە ق و آنچه تا بحال گفته شدہ که شاہ 
کرمان این نام را بە کرمانشاہ دادہ یاد کردہ بود کە یقیناً مورد توجه خوانندگان قرار گرفته است؛ ولی 
ہنوز برایم مبھم و نامعلوم است کە اگر این اژہ از نام کرمان شاہ لقب بھرام چھارم پادشاہ سامانی 
گرفته شدہ؛ پس پیش از آن نام این محل چه بودہ است؟ می دائیم این شھر در نزدیکی طاق بستان 
(ہفستان) قرار دارد کە در دورۂ ساسانیان جنیة مذھبی داشته و در آنجا مجسمەھاو سنگ نشتها ایجاد 
کردەاندء نمی توان قبول کرد کھ این شھر بی نام بودەاست و چطور شد که امیر ساسانی بعد از حکومت 
کرمان بدین شھر گمنام و بی نامىاًمورو منصوب شد که او نام و لقب خود را بدان داد چرا این منزل 
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مقام برای امیری که چندی بعد شھریاری شد پیش آمدہ بود و از ہمه جالب تر اینکھ چطور این نام کھ 
تلفظ فارسی دری دارد در زمان ساسانیان و پیش از اسلام ہم بھمان نام و تلفظ بیان می شدہ و طی چند 
قرن تغثیری در آن پیدا نشدہ است. البته واژۂ کرمانشاھان (جمع کر مانشاہ) از ساختەھای زمانی بعد کھ 
ایران تقسیم بە ایالات و ولایات شدہ باید باشد که از تنگی قافيه آن نام را جمع بسته بە ولایتی دادەاند 
کھ مرکز آن کرمانشاہ بودہ و ارتباطی بە امرای ساسانی نباید داشته باشد.۔ 


از این چون‌ہا و چراها بفکری بازگشتم کە سالھا است در مغزم جنجال دارد و سیب بد که با این 
صفحات مصدع خوانندگان ہشوم. 


بنظر اینجانب اغلب تعبیر و تفسیرھائی کە دربارۂ وقایع و اسامی و واژەھای تاریخ ایزان از طرف 
شرقشناسان و یا ایرانیان می شود بر پایڈ آداب وعادات و رسوم امروزی است و بە تغیراتی کە طی 
قرون پیش آمدہ و تحول اخلاق و رسوم 3 توجه می شود و نتیجه نادرست و گمراہ کنندہ گرفته 
می شود؛ چنانکه در سالھای اخیر عدہای احتمالاً بدون سوءنیت وقایع تاریخ ایران را بدون توجه ہزمان 
و مکان چنان وھن آمیز می ویسند که آنچه باید افتخارانگیز باشد حقارت آور می شود و نافھمیدہ 
اجداد خودمان را مردمی سرکوب شدہ؛ حقیر بی اساس واسیروبردہ که تحمل ھرزورورنج و 
بدبختی راکردہ و سر برنداشت و دم برنیاوردہاند می بینیم و حکومتھای گذشته را در قیاس ہا آنچھ 
امروز از حکومت توقع داریم و بدون توجه بە تاریخ واوضاع ھمزمان سایر کشورھا سنجیدہ و در 
نتیجه با درٹ امروزی آنھا را روشی غیرمعمول می ‌شماریم؛ در صورتی کە خوب مےدانیم ایران 
سدەہای میانه و پیش از آن از دحاظ فرھنگ وعلوم نە تنھا از دیگر کشورها عقب نبودہ؛ بلکه بامقایسه 
باکشورھای اروپائی مردمی فھمیدەتر و زندگی راحتتر داشتەاند و این وضع لااقل تا پیش از دورۂ 
روشنگری ٭0ت٥‏ :ذ10 اروپا با وجود حملات خانمانسوز ترک و مغول وکشتار و خونریزی و 
غارت آنھاکە سہب انحطاط و عقب افتادگی طولانی شد ادامه داشته و زندگی مردم ایران از دیگر 
کشورہا بدتر نبودہ و از لحاظ فرھنگ ہر اکثر آنان برتری داشت. 


تاریخ ایرائی ہنوز بدست ایرانی باتوجہ بە آداب و رسوم ملی تھیە نشدہ که راہنمای جوانان 
باشد. چندین سال پیش دربارۂ نداشتن دستور برای زبان فارسی و فقدان کتاب لخت و واژونامه مقالەھا 
نوشته شد وخوشبختانہ جوانانی کە در آنزمان مشغول تحصیل در دانشگاهھا بودند و بزرگانی کھ 
تحقیقات علمی دراین زمینەھا داشتند دامن ھمت بر کمر زدند و زود رفع این نقیصه راکردند و 
پیشرفت قابل توجھ در این زمینە شد و کتابھائی چاپ شد کھ می تواند راهنمای دیگران باشد ٭ در این 
سالھای اخیر دربارۂ غزلیات دیوان حافظ شیرازی دھھا مقاله وکتاب چاپ شدہ. ولی ھنوز توجھی به 
تاریخ و جغرافیای ایران و تحقیق دربارۂ آداب ورسوم وجامعەشناسی نشدہ است؛ حتی یک کتابخانه 
در دانشگاھی یا در شھری اختصاص بە این رشتەها دادہ نشدہ کە تمام کتابھای مربوط بە آن در زہانھای 
مختلف و تاریخ وکب مربوطۂ کشورھائی که از ایران در گذشتە بنحوی از کتابھای خود یاد کردەاند 
در آنجا جمع آوری بکنند تا در دسترس علاقەمندان باشد و آٹھا را ہفارسی ترجمه کنندہ تا راہنمای 
علاقەمندان شود و اىکان تحقیق علمی فراہم باشد. 


کتابھائی کە شرقشناسان و ایران شناسان تھیە کردہاند و برخی از آنھا بفارسی ترجمه شدہ اگر 
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مغرضانہ نباشد براساس وہاتوجه بە آداب و رسوم ایران نیست۔ بسیاری از کتابھا کە ترجمه شدہ نتیجڈ 
زحمات زیاد چپ گرایان و یاکسانی است کہ برای اثبات جبر تاریخ سالھا و قرنھا از تاریخ ملت‌ها را 
نادیدہ میگیرند تا نظریڈ اقنصادی خودشان را بە اثبات برسانند و آنان که فارغ از این تعصب بودہاند 
سیحی و یاکلیمی و اروپائی و غیر ایرانی بودہ و ہستند کە مثل هر فردی در قضاوتھا تحت تأثر 
افکاری که در آنھا و نھادشان ھست قرار میگیرند. در ھمین شمار* اخیر آیندہ ضمن گزارش محققانه 
و جالب آقای عاشم رجبزادہ از ژاپن می خوانیم کە محققی ژاپنی که مثل سایر محققین ژاپنی در این 
_قرن بە گروہ خاورشناسان پیوسته دربارۂ مردم اردن براساس معتقدات ژاپنی که احترام بر در گذشنگان 
و بزرگان است قضاوت کردہ و اظھار تاأسف میکند کە مردم آن کشور فقط با دعای خیری دربارۂ 
گذشتگان خودشان اکتفا میکنندہ یا جای دیگری محقق ژاپنی دیگری که از ایران دیدن کردہ ایرانیان 
را بمناسبت اینکہ بە پدر و مادر و بزرگان احترام میکنند ستودہ است. این نشانی از تأثیر عادات و 
رسوم شخصی در قضاوتهای بیگانگان دربارۂ ملل دیگر و تاریخ آٹھا است. 

اگر تاریخچڈ خواندن سنگ نہشتەھای ایرانی از طرف خاورشناسان مطالعه شود بە تأخیرھائی که 
در خواندن خطوط ہاستانی روی داد ہرمی خوریم. بدانجھت کە تصور میکردند آن نوشته از چپ 
براست یا مثل خط چینی از بالا بپابین باید خواندہ شود؛ در صورتیکھ اگر محقق ایرانی بە این کار 
دست می زد اول دلیلی کە بفکرش می ‌رسید باتوجه بعادت سعی د آن نوشتەها را از راست ہچپ 
رید انی سے اد کے سای سر کرس لان نے فا ما 
تفکر و سابقه تاریخ خودشان آغاز شدہ و از طرف ایرانیان بدون توجه کافی بکار بردہ شدہ و میشود؛ 
اپراطوری خواندن دورەھای گذشتۂ تاریخ ایران است؛ در صورتی کھ از قدیمترین مدارٹ مورد 
استناد خود آنھا آشکار است که ایران هیجگاہ اپراطوری کە رژیم سیاسی خاصی است نبودہ)؛ بلکه 
بھر ناہی خواندہ می شدہ. در فارسی دری بنام ممالک محروسه معروف شدہ و تا اوائل این قرن این 
واژہ بکار می رفته و حتی در قانون اساسی مشروطہ یکبار از آن یاد شدہ است و ممالک محروسه 
رژیمی است که ارتباطی ہا امپراطوری کھ از کلمه 00:00ا ,11٤0ا‏ گرفته شدەندارد. آن سیستم و 
روش در غرب از طرف روم وبیزانس معمول بودہ؛ در حالیکه ممالک محروسه رژیمی بودکه بعد از 
اسلام نیز از آن پیروی شد و عثمانی ممالک مفتوح خود را بر آن روش با تغییرات کلی که بعد از 
اسلام در آن دادہ شدہ بود ادارہ می کردند. در ہین نویسندگان غربی فقط بیکٹ رسالە از 07ہ ۸ا( 
7 استاد متخصص عثمانی دانشگاہ شیکاگو ہر خوردم کە می نویسد: وعثمانیھا میچوقت از 
کشور خود بە امپراطوری یاد نمیکنند کە رژیمی است بتلقید از ایرانیان باتوجهە بە ترتیب مالی و 
اقتصادی اسلامی؛ این رژیم بفراموشی سپردہ شدہ و تحقیقی دربارۂ آن نشدہ بود و فقط بعد از 
انقراض و در ھم ریختن رژیم شوروی کە جمھوربھای استقلال خواہ آن نخواستتد بعد از رھائی از 
امپراطوری تزار و امپراطوری سویت حتی بصورت کنفدراسیون یا فدراسیون ھم با ھم مربوط 
باشندء ہرژیمی رضایت دادند کە کامنولٹ می خوانند و سابق در فارسی بە کشورھای مشت رکالمنافع 
ترجمه می شد و شباہتی ہا ممالک محروسه دارد کھ ما ایرانیان یعنی داریوش بزرگ مبتکر آن بود و 
متّأسفانه نە تٹھا آنرا ہفراموشی سپردہایم؛ بلکھ دربارۂ آن تحقیق نگردہایم و نمی دائیم ارتباط قسمتھای 
کشور ایران در زمانیکه بصورت ممالک محروسه ادارہ می شد از نظر سیاسیءاقتصادیءنظامی و مالی 
چگونە بود. چون یقیناً رابطۂ ایران با ہر یک از آن ممالک محروسه باتوجه بە وضع جغرافیائی و 
طبیعی آن مملکت پایەریزی شدہ بود و در نتیجه آن رژیم حکومت مرکڑی می توانست باکمکٹ آنان 
با متجاوزین بجنگد: 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۴۸ 


ہا تحقیق دربارۂ ممالٹ محروسه معنای غلطی که امروز از واژه شاہنشاہ اسنتباط میگردد رفع 
می شود و آنرا بغلط امپراطور ترجمە نخواہند کرد. سابقه این کاربرد و ترجمة غلط شاید از اول 
سلطنت قاجاریه باشد. میرزا ابوالحسن ایلچی در ترجمة نامه ناپلٹون او را شاہنشاہ فرانسہ نوشته و یقیں 
داشته که شاہ قاجار و شاہ فرانسه را در یک پایه قرار دادہ است. تاریخچهھ واژڑۂ شاھنشاہ جالب است. در 
سال ۷۳ قبل از میلاد فرمانروای ایلام ہنام پوزور۔اینشو ۔شینٹ حمایت پادشاہ اکد بنام نرام سین 
را پذیرفته و بجای زبان ایلامیءزبان اکدی را رسمیت دادہ و بنام نرام سین پادشاہ اکد قبائل جنوب 
زاگرس را مطیع ساخته بود. پس از مرگ نرام سین جانشین او کە نامش شرکلی شرمی بود درگیر 
مخالفین غرب شد. حاکم فعال ایلام از فرصت استفادہ کرد و استقلال خود را اعلام نمود. زبان ایلامی 
رارسمی کرد و از ہمہ مھمتر نام پادشاہ اکد شرکلی شری را بعنوان لقب بنام خود افزو؛ زیرا معنای 
آن نام پادشاہ عالم یا عالمشاہ بود و این ھمان واژہ است که امروز هم بصورت عالمشاہ و جھانشاہ بر 
ہسیاری افراد می دھند. طی قرون این لقب تحول یافت و بعد از دوہزار سال بصورت شاہنشاہ برای 
شھریاری که بر ممالک محروسه ریاست فائقه داشت بکار بردہ شد. در ممالک محروسه هر مملکت 
پوسیلڈ ساتراب (شھررب) یا شھربان ادارہ میشد و ساتراب ساترابھا شاہنشاہ خوائدہ شد. اشتباھاتی از 
این قییل کە بعلت فقدان تحقیقات علمی در تاریخ گذشتۂ ایران بوسیلڈ ایرانیان است توسط مترجمین 
ابرائی کە اطلاعی از سوابق آن کلمات ندارند وترجمڈ نوشتەھای خاورشناسان می پردازند؛ سہب 
گمراہ شدن ایرانیان نسبت بە اجداد وتاریخ خودشان می شود. دربارۂ ترجمة مقال بسیار عالی دوست 
دانشمندم آتای دکتر غلامعلی سیار در شمارة پیش‌تر آیندہ داشت وہشیار بە مترجمان دادہ بود.مقالەای 
ہم از مرحوم محمدعلی (ذکاءالملك) فروغی دربارۂ ترجمه بیاد دارم که مثال جالبی آوردہ بود و 
سعی می کلم تا بە بیان ناقص خودم تا حدی آنرا بازگو بشوم. نوشت> بود در زبان فرانسه 7810 بمعنای نان 
است؛ وقتی ما آنرا بفارسی ترجمه کردہ ونان بنویسیم خوانندۂ ایرانی از آن سنگکٹ و لواش تصور 
میکند؛ در صورتیکھ فرانسوی با نوشتن 0 چیزی بصورت مکعب مستطیل چھارگوش و ضخیم را 
در نظر دارد و طریقةۂ مصرف آن دو ہا متفاوت است؛ یکی را باید ہرشته کرد و خورد و دیگری را 
و ارت ےر رد با ان اق کیم تاوت ان دو کے سا و رف ہیا ماظر 
دیگر است و این تفاوتھای تاریخ فقط ہا تحقیق آن از طرف ایرانیان امکان پذیر است. 


بحث دربارۂ تاریخ و ترجمە را تا اینجا کشاندم تا نكتەای که سالھا ذھن این نویسندہ را مشغول 
داشته در معرض اندیشه خوائندہ بگذارم۔ بطوریکه خوانندۂ مطلع می داند در سکەھای اشکانیان واژۂ 
فیل ھلن ضرب شدہ که معنای آن ظاھرا دوستدار یونان یا ھلنوفیل بودن است و این عنوان برای 
شھریاری که یونانیان را از ایران راندہ تعجب آور است۔ اخیراً برای آن پاسخی بنظرم رسیدہ کە در 
اینجا مطرح میکنم؛ ولی قبلا برای توضیح باید بعرض برسانم کە معمولاً دورۂ چھارصد ساله بین 
حمل اسکندر و برقراری ساسانیان را ما ہنام اشکانیان یا پارتیان می نامیم و آنرا یک سلسله می دائیم؛ در 
صورتی کھ اشکانیان از منطقهای و پارتھا از منطقه دیگر بودند و احتمالاً دو سلسل متمایز ہستند کھ 
چون آنھا را بعنوان ملوک الطوایف میشناسیم توجھی بە تمایز آنھا نداشتەایم؛ در حالیکە شھریاران 
آنھاگاہ ہا هم جنگیدہاند. بھرحال سفر اسکندر بە شرق علاوہ بر جھانگیری و رقابت با پدرش فیلیپ 
ہمنظور برقراری و ایجاد نظم نوین براساس فلسفۂ یونان' بود. اگرچھ یونانیان پس از تصرف ایران تحت 
تیر فرھنگ آن بسیاری آداب و رسوم خود را تخثیر دادند ولی اسکندر و پس از او جانشینائش در 
توسعۂ فلسفڈ یونان که بر پایڈ طیعت و حقوق طبیعی است پافشاری داشتند حی بعد ازایجاہ 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۲۴۹ 


امپراطوری رم این روش در خاورمیانه شام و فلسطین و مصر ادامه داشت و ہا لفظ ھل و هلن ۵٥ء11‏ 
از آن یاد می شد و پس از پیدایش دین سیحی فلسفة یونان و حکمت و فلسفه آن دین در مقابل 
یکدیگر قرار گرفته ہودند و در مقابل ھل و ھلن از مسیحیت با واژڈ جلیله 0811٥‏ کە محل تولد میسی 
ہود یاد میکردند و این ترتیب تا قرن چھارم میلادی که کنستانتین امپراطور روم بە دین عیسا درآمد و 
آنرا رسمیت داشت ادامہ یافت. از آن زمان حکمت و فلسفۂ دین سیحی پیشیگرفت و در حاليکه 
تمدن روم را از آن پس با واژۂ ٥‏ ذا0٥||136‏ مشخص میکردند؛ اصول دین سیح حاکم بود؛ تا قرن 
شانزدھم فلسفۂ یونان بکلی از صحنه خارج بود. در آن قرن و در دورۂ رنسانس بار دیگر حقوق طبیعی 
وفلسفۂ یونان در اروپا ظاہر شد و در نتیجە آن افکار سیاسی آغاز شد که امروز حقوق بشر سازمان 
ملل و بطور کلی حقوق وقوانین اروپا بر آن پایە و حقوق طبیعی ایجاد شد. 





بموقع است برای خوانندگانی کە ہاسابقڈ لن آشنا نیستد یادآورد شوم کهە مل و ھهلن 
۵0 نام کشوری است کہ مردم آن و بعضی کشورھای دیگر از جملە آلمان ھنوز آنرا بدان نام 
می خوانند و در اسناد بین‌المللی نیز بدان نام یاد می شودہ در حالیکە دیگران آنراء:ت و ایرانیان یونان 
می نامند۔ 


نام یونان از آنجا شروغ شد کھ اولین برخورد شھریار ھخامنشی غرب آسیای صغیر با قبیلەای از 
طایفه ومردم ھلن بودکە یون 100 خواندہ میشدند واز آنجھت آتھا وسایر مردمی کھ با آٹھا همزبان 
بودند یونانی و سرزمین آنھا را یونان خواندند و بنابە ھمان اصل چون اھالی ھلن اولین بار با شھریار 
ھخامنشی که از طایفۂ پارس ہود درگیر شدند؛ آنان را ۲878 خواندند و در نتیجه درکتابھای آنھا و بعد 
در اروپابِھ ٥٥ط‏ وپرس معروف شدند؛ بطوریکه می دانیم آریاها بناہر آنچه در وداھا ھست و ایرانیان 
طبق گاتھا از زمان ہاستان با طبیعت مربوط بودند و خود را قسمتی از آن می دانستند و بدان احترام 
م یگذاشتند و ہا نمادی از عناصر آن راز و نیاز میکردند که برای اطلاع از مشروح آن می توان بە 
کتاب تاریخ مردم ایران قبل از اسلام استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب صفحات ۴۲۔ ۱ مراجعه 


کرد. 


بھ پیروی از ہمین فلسفه احترام بە طبیعت و حقوق طبیعی بود که کورش بزرگ با تسامح و 
تساھل ئسبت بە باور و عقاید مردم سرزمیٹھای متصرفی برای اولین بار در تاریخ سیاسی جھان آنچھ را 
که نوغ امروزی آنرا حقوق بشر می خوانند ہرقرار کرد و ممالک محرومە از آثار آن فلسفه و سیاست 
بود. این فلسفه طی سلطنت شھریاران ھخامنشی تحولی پیداکردہ ہود ولی اساس آن ھمان حقوق 
طبیعی بود که پایڈ فلسفه یونان بودہ و بدینجھت نظم نوین اسکندر اگر تغییری ھم ایجاد میکرد چیز 
تازہای برای ایران نمی آورد. بھر تقدیر شھریاران اشکانی با ضرب واژۂ فیل هلن در سکەھای خود 
بنظر اینجانب دوستداری یونان را بازگو نمیکردند؛ بلکه با آن آزادیخواھی و غیر متمھد بودن بە 
دوگما و ماوراءالطبیعه و بطور خلاصه پیروی از فلسفۂ یونان را اعلام می داشتند. در آن زمان فلسفة یونان 
آنچنان در زندگی مردم نفوذ کردہ بودکه سران دین یھود برای جلوگیری ازنفوذ آن در افکار پیروان 
خود و حفظ حکمت و فلسفۂ دین پھود درصد تدوین تورات و تلموذ برآمدند و بزبان یونانی کە در 





١۔نمونەای‏ از نگرار ناریخ نظم نوینی است کھ این روزھا بعضی قدرتمندان در صدد ایجاد آن ستندکە باز ھمان نمونه 
سابئی است وامرور ہنام دموگراسی تگرار می شود 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۵۰ 





تمام منطقه معمول شدہ ہود آنھا را جمع آوری کردند و شاید پارتیھا برای جلب توجه موبدان زردشتی 
وبھ پیروی از ھمان سیاست در زمان اردوان کم کردند وگاتھاو اوستا جمع آوری شد وزندوپازند 
نوشته شد و این پشتیبانی موہدان سبب موفقیت پارتیان در مقابل اشکانیان وبعدھا ساسانیان برای پارتیان 


ید احمد توکلی 
(امریکا) 
توضیحی در مورد تفسیر معین 
(مربوط بە مجله آیندہ: سال ھفدھم: صفحۂ ۳۳۹). 


در مجلڈ آیندہ؛ سال ۷۱ء ص ۳۳۹ در معرفی تفسیرالمعین نوشته شدہ: :تفسیرالمعین؛ لیف 
نورالدین محمدبن مرتضی الکاشانی (متوفی ۱۱۱۵ ق)... در چاپ متن؛ بە ھشت نسخه نگریستہ و 
اعتماد شدہ و نسخۂ مورخ ۱۲۸۲ اساس قرار گرفتهھ استہ۔. 

توضیحات زی بە عرض خوانندگان محترم می رسد: 

اول در صفح عنوان و نیز مقدمة جلد اوٴل تفسیر؛ صفحه ۷ گفته شدہ کھ مؤلف: پس از سال 
۵ درگذشته است. 

دوم - چنانچه درصفحة ١۔‏ ۴۳ ھمان مقدمه تذکر دادہ شدہ؛ شش نسخہ مورد مراجعه نودہ 
است۔ 

سوم ۔ نسخۂ اساس طبعء نسخۂ ہم بودہ؛ یعنی نسخۂ کتابخانڈ مجلس مورح ٢ء‏ کک ۲٢‏ 
سال پس از پایان تالیف (۰۹۰ )١‏ می باشدہ واز روی نسخۂ اصل ملف نوشت> شدہہ ونە نسخة مورخ 
۲ء این نکته نیزدر صفحۂ ٣‏ مقدمه تصریح شدہ؛ و ظاھرامنشا سھوں عدم دقت کافی از سوی 
معرفی کنندۂ کتاب بودہ است. 

چھارم تاریخ تحریر نسخ دانشگاہ (ہا رمز ہدہ)ء سال ۱۲۸۴ است نە ۱۲۸۲ و این خطاى 
چاپی که بە تفسیر راہ یافتہ باید تصحیح شود (ص ۳۳ مقدمه). 

ھمچنین در اثر خطای صفحه آرابی؛ اشتبامی در متن روی دادہء بدین ترتیب که در صفحه 
۰ کتاب؛ اولین سطر مصحف (عندالله...) باید پس از سطر ششم (ان تکتبوہ...) بیاید. در مورد این 
اشتباہ نیز ۔گرچہ اولا متوجه مسثول صفحعبندی و منولیان فئی کتاب است ۔از محضر مقدس صاحب 
قرآن طلب عفو میکنم. 

پنجم ۔بھتر بودتذکر دادہ شودکھ مؤلف این تفسیر نوا برادر فیض کاشانی است؛ وکتاب خود 
را بہ عنوان ؛ملحٌص تفسیر صافی, نوشته است. (تفسیر معینء ج ١ء‏ ص ۹). 

ششم ۔یکی از نسخە‌ھای مورد مراجعه در تحقیق کتاب) نسخه ورہ بودہ کە مشحصات آن در 
صفحة ۳۲ آمدہ است. در زمان تحقیق؛ فقط نسخة نیمڈ دم کتاب (ا زکتابخانڈ آستان قدس رضوی) در 
دسترس بود؛ کھ از سور بنی اسرائیل تا آخر قرآن را دربردارد. حواشی این نیم نسخہ؛ جملگی در 
تفسیر نقل شدەاست, 

پس از چاپ کتاب؛ بە نیمة اوّل این نسخە (جلد اوّل تفسیر؛ شامل اوّل تفسیر تا آخر سوره حجر) 
در کتابخانڈ ملك دسترسی حاصل شد. از آنجاکە آخر این نسخه افتادگی داشتہء کاتب و دیگر 
مشخصات نسخه تاکنون شناختہ نشدہ ہود؛ که بعدا با ضمیمه بە نیم دوّم شناخته شد. امید است در چاپھای 
بعدی تفسیر؛ حواشی نیم اول نسخه ورہ نیز درج گردد. والحمدلله رب العالمین. حسین درگاھی 





محمدعلی توفیق 


در بھمن ماہ گذشتہ؛ محمدعلی توفیق که مدت یکٹ ربع قرن ار اعضاء فعال جامعڈ مطبوعات 
بود دارفانی راہدرودگفت. 

حسین توفیق؛ یعنی توفیق بزرگ کە موؤسس هفتہ نام توفیق بود؛ در شب عاشورای سال ۱۳۵۸ 
قمری مطابق ۲۹ بھمن ماہ ۱۳۱۸ شمسی در تھران به رحمت ایزدی پیوست و از آن تاریخ بە بعد 
محمدعلی توفیق کە یگانە فرزند آن مرحوم و کارمندہانک ملی ایران بودہ ادا انتشار توفیق 
راعھد:دار شد. این ھفته نامڈ فکاھی در حدود چھاردہ سال بە مدیریت شادروان محمدعلی ٹوفیق 
انتشار یافت و مخصوصا از شھریور ٣۳٣١۰‏ که رضاشاہ از ایران رفت و قلم آزاد شد. توفیق با اینکه بە 
ہیچ حزب یا جمعیتی بستگی نداشت از تندروتریں جراید بە شمار می رفت. مطالبی را بر ضد دربار و 
دولتھای وقت؛ چنان بی پردہ منتشر م یکرد کھ امروز مطالعه دقیق شمارەھای آن دورہۂ توفیق شاید در 
روش ساختن برخی از قسمت‌ھای تاریک تاریخ عصر پھلوی مؤثر باشد. بە علت ھمین تندروی زیا 
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳١‏ محمدعلی توفیق بە شدت مغضوب واقع شد'و حماعتی ازاوہاش بە 
خانڈ وی ریختند و ہرچھ یافتند زدند و شکستند و از نین بردید. س باب مثال چرخ خیاطی زینگر را 
کھ بدنەای پولادین دارہ چنان بر زمین کوبیدہ بودند که ھرتکه آن در یٹ گوشه دیدہ می شد. حتی 
می خواستند خانه را ہم آتش بزنند. الآن درست بە خاطر ندارم که این کار را ہم کردند یا نه. 

متعاقب این تباھکاری محمدعلی توفیق نیز بازداشت شد و بە قلعه لٹ الافلاکک تبعید گردید و 
مدتی پیش از یکسال در آن جا شکنجه دید و عذاب کشید. سپس بە تھران منتقل شد و مدت کوتاھی 
ہم در پایتخت زندانی ہود. سرانجام بە شرطی آزاد شد کە دیگر ھیچگونە فعالیت سیاسی نداشته 
باشد. ہدین جھت آن مرحوم تا واپسین دم حیات خانە نشین بود. 

قدر او و ھفته نامڈ توفیقی کھ چھاردہ سال بە مدیریت او منتشر شدہ؛ از چند جھت ناشناخته ماندہ 
است. 

خود او گذش از اینکە مغضوب بود و حق ھیچگونە فعالیت سیاسی نداشت؛ اصولأمردی 
اجتماعی محسوب نمی شد و انزوا و گوشه گیری را ترجیح می داد. 

مطالب توفیق‌ھای آن دور؟ چھاردہ ساله ہم بە قدری زنندہ بودکە مراجعڈ بە آنھا و نقل مطالب 
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آٹھا در رژیم گذشته دردسر ایجاد می کرد. ازاین گذشتہ؛ دور جدید ھفته ناڈ توفیق که زیر نظر 
برادران حسن و حسین و عباس توفیق انتشار می یافت چنان بە اوج رونق و شھرت رسید کە بر روی 
توفیق‌ھای دورۂ گذشته سایەای سنگین انداخت و آنھا را به دست فراموشی سپرد. 

شادروان محمدعلی توفیق شخما اھل قلم نبود و بە انجام کارھای فنی بیش از کارھای ادہی 
دلبستگی داشت. در خانڈ خود زیرزمینی را تبدیل بە کارگاہ فنی کردہ بود و در آنجا نعمیر تلفن و 
دستگاەھای دیگری از این قبیل را کە تعلق یە دوستانش داشت یه رایگان انجام می داد. هزینڈ زندگی 
وی نیز از کرایڈ مختصر یکی دو مغازہ و حقوق بازشستگی کە از بانک سیگرفت تأمین میشد۔ 

شادروان محمدعلی توفیق ھیچگونە آلودگی نداشت. دود سیگار ھرگز ازگلوی او پاپین ترفته 
ہود. بە مشروب ھرگز لب نزدہ بود و من که چند سال؛ گذشته از ھمکاری نزدیٹ با او 
صمیمی ترین دوست او را نیز داشتم و ہا یکدیگر حریف حجرہ و گرمابە و گلستان بودیم ھرگز ندیدم 
که اوعلاقہای بە ھیچگونہ قمار نشان دھد, 

بە علت ھمین پاک زیستنءہشتاد و یکك سال با تندرستی کامل بە سر برد و روز سەشنبه ہشتم 
بھمن ماہ ۰ ٹب پس از صرف شامء مطابق معمول بە مطالعة روزنامه پرداخت و جدول آنراھم 
حل کرد و صحیح و سالم بە بسٹر رفت و خوابید. این خواب؛ دیگر بیداری از پی نداشت و خانوادۂ او 
صبح دریافنند که بە خواب اہدی رفته است. 


توفیق رفت ودیدۂ ما اشکبار کرد 
با رفتی کە رفتن بی ‌بازگشت بود 
جای تمول؛ ازپدر خود به ارٹ برد 
در نشسر ففتەنامڈ توفیقء سالھا 
امُا زپایداری خود دست برنداشت 
توفیق یار او شد و با طنز وانتقاد 
شد روزگار او سیه از دست ناکسان 
این نکته روشن است که هر مرد یازنی 
و آنجاکه می رسند بە اعمال این و آن 
اتا چو نیک درنگری؛ در ھمین جھان 
کردار یك یا کهە بدما؛ من و تو را 
آن شاھراہ خیرں؛ کە توفیق می سپرد 


داغ وفات او ھمےه را داغدار کرد 
یاران خویشتن؛ ھمہ راہ سوکوار کرہ 
کاری؛ کە هرکە داشت بدان افتخار کرد 
کوشید و ھرچهھ داشت درین رہ نثارکرد 
طی طریق با قدمی استوار کرہ 
ھشےار داد و جامعه را ھوشیار کرد 
پاداش خدمتی که در آن روزگار کرد 
در روز یاشبی سفر از این دیار کرد 
یا دربپچشت یابه جھنم قرار کرد 
خود جای آنجھانی خویش اختیار کرد 
سوی جحیم یا که جنان رھسپار کرد 
او را بے حسن عاقبت امیدوار کرد 


پرھیزگار بود و؛ خداوندگار نیز فردوس جای مردم پرھیزگار کرد 
شد مزد کارھای نکویش نعیم خلد مزد آن گرفت جان برادر؛ کە کارکرد 
ابوالقاسم حالت 
آبندہ 


امروز چھارم آباں ۱۳۷۱ ۔کھ این اوراق علط گیری میشد خبر وفات ابوالقاسم حالت که 
درگذشته است ستشر شد. حالت از شاعران طنز پرداز طراز اول و از نویسندگان و مترجمان ارزشمند بود. 
درگذشتش مابِه دریغ است. روائش شاد. 

البته سرگذشت او در شمارەھای آیندہ درج حواہد شد. درگدشت او را بە جامعڈ طنزپردازان 
تسلیت میگوئیم. 
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دکتر محمد کاظم اسکوئی 





بح روز پائزدھم تیر ماہ ۱۳۷۱ در گوشەای از محوطۂ شمالی ساختمان اصلی بیمارستان ہزار 
تختخوابی گروھی انبوہ از افراد کادر آموزشی شاغل و غیرشاغلء پرستاران؛ بھیارانء کارمندان و 
کارکنان این عظیمترین مجموعه پزشکی ایران برای وداع بادکتر محمد کاظم اسکوئی یکی از 
ہرجستەترین و محبوبترین جراحان مرکز خود با دلھای غمزدہ و سکوتی سنگین حلقۂ وسیعی ساخته 
بودند کە در میان آن تصویری از چھر؟ مھربان او دیدہ میشد کە شاخە‌های سفید گلایول آن را 
درب رگرفته بودند. در گوشەای ازاین جمع ہمسر مھربانش مانند ھمیشه موقر و خوددار با دخترش مریم 
ھمراہ با جمع بستگان و دوستان جای گرفته بودند. 
دکتر اسکوئی بیش از بیست و پنج سال در بخش جراحی سرطان کا ر کردہ بود و مه افراد این 
مرکڑ ھرروز او رادیدہ بودند کە باصورت نجیب و دلپذیرش و لہاس مرتب و آراسته باقدمھای آرام بە 
بخش سرطان می رفت. خائم دکتر سمیعیان ھمسر مھربان او راھم خوب می شناختند که سالھا در ھمین 
مرکز بعنوان سرپرست گروہ یبھوشی کار میکرد و نمونڈ وظیفه شناسی وکاردانی بود. چندی نیز معاون 
آموزشی این مرکز ہود و در راہ تکمیل کادر آموزشی آن کوشش فراوان مہذول داشت. 
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وداع با دکتر اسکوئی باری ہود بس سنگین و فقدائش خلابی غیرقابل جبران در میان دوستائش 
بجای گذارد و جامعڈ جراحی ایران ناگھان یکی از ستونھای استوارش را شکسة یافت. 
سال شمار زند گیاش چنین خلاصه می شود. 
کاظم اسکوئی در سال ۱۳۰۷ در شھر مقدس مشھد بدنیا آمد. پدرش از بازرگانان سرشناس و 
معتبر آن شھر بود۔ کاظم در یازدہ سالگی بە ھمراہ والدین بە تھران آمد و تحصیلات متوسطہه را در 
دبیرستان شرف بە پایان برد. پدرش کھ دیر صاحب اولاد شدہ بود سرپرستی و غمخوارگی یگانم 
فرزندش را ہا محبتی زایدالوصف و توام با وسواس بعھدہ گرفت. این نوع محبت زیادہ از حد طبعاً 
آزادی عمل را تا حدودی در زندگی اجتماعی از فرزند سلب میکند وگاہ بە طغیان و عصیان میى‌انجامد 
ولی دکتر اسکوئی اھل طغیان و عصیان نبود و برای محبت پدری ارج و شأُن والائی قایل بود. ھمیشه 
داستانھای شیرین و جالب از این دوران نقل می کرد که جنبڈ طنز ہسیار قوی داشت و طبع انتقادی لطیف؛ 
بی آزارو متحمل او را بخوبی نمایان می ساخت. 
در سال ۱۳۲٣١‏ در دانشکدۂ پزشکی تھران نامنویسی کرد و در سال ۱۳۳۲١‏ فارغالتحصیل این 
دانشکدہ شد. در دوران تحصیل پزشکی با ھمسر آینده خود آشنا شد و پس از ازدواج برای گذڈراندن 
دوران تخصص بھمراھی هم رھسپار ایالات متحد* امریکا شدئند, 
دکتر اسکوئی دورۂ انترنی را بمدت یکسال در بیمارستان انگل وودہ در نیوجرسی پابان برد و 
دورڈ ورزیدنسیە و ہچیف رزیدنسیە جراحی عمومی را بە مدت چھار سال در بیمارستان ہمرسی, در 
ایالت وأہایوہ گذراند۔ برای کسب درجة فوق تخصص در جراحی سرطان عازم نیویورک شد و مدّت 
یکسال در بیمارستان ؛مموریالہ کە یکی از معتبرترین مراکز جراحی جھان است ہکار پرداخت. 
پس از بازگشت او بە ایران؛ دکتر هاشمیان بخش جراحی سرطان را در بیمارستان هزار 
تختخوابی بنیان نھادہ بود و دکتر اسکوئی بە اتکاء صداقت و اخلاق شایسته و پشتوانڈ علمی محکمی که 
داشت توانست بە آسانی موافقت ایشان را جلب کند و در بخش جراحی سرطان بگار مشغول شود. این 
بخش با انضہاط کامل توام با آزادمنشی خاص دکتر ہاشمیان ادارہ می شد و دکتر اسکوئی بزودی یکی از 
محبوب ترین افراد کادر آموزشی این مرکز یشرفت علمی گردید. روابطش با دکٹر ھاشمیان علاوہ بر 
رئیس و مرٹوسی دوستانہ و صمیمانه بود و باگذشت زمان بە دوستی بسیار صمیمانه وعمیقی بدل شد کھ 
تا پایان عمر دکتر اسکوئی بدون خدشه دوام یافت. 
دکتر اسکو لی درجات استادیاری و دانشیاری را پشت سرنھاد و بە مقام استادی دانشگاہ نھران که 
آرزوی قلبی و باطنی و بالاترین مقام مورد نظرش بود نایل آمد. چندین سال رئیس گروہ جراحی 
بیمارستان ہزار تختخوابی ہود و با ادامه و تکمیل برنامەھای قبلی تحرک قابل ملاحظەای دربخش‌ھای 
جراحجی بہوجود آورد, 
دکتر اسکوئی در هر مقامی بود ھمیشه ھمان دکتر اسکوئی بود: دوست داشتنی و قابل احترام. 
معلمی بود مھربان؛ صدیق و دلسوز در مسایل علمی دقت نظر و قضاوتھای صحیح داشت. آنج 
میگفت مستند و متکی ہر اطلاعات علمی اش بود کە ہر روز ہا مطالعه ہر ذخایر آن افزودہ می شد. از 
قدرت انتقادی خوبی برخوردار بود. استادان فن رشتەھای مختلف جراحی سرطان جھان را می شناخت. 
مقالات وگزارشھای آنان را ہدقت مطالعه میکرد. از مجموعۂ این نظریات روشی ترکیبی و ابداعی برای 
کار خود فراہم می ساخت. در جراحی پستان و غدۂ ؛تیروئیدہ و جراحی ہکولونە صاحب نظر و مہتکر 
بود و نظریات خود را ہا دلایل محکم و متکی بر موازین عقلانی ارائە می داد. مشارکت در مجائع و‌ 
کنگرەہای جراحی را در ایران برخود واجب می شمرد و حتی الامکان در کنگرەھای معتبر خارجی 
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شرکت می جست و درمراجعت بدون تظاھر و فضل فروشی ہمکاران و شاگردان خود را در جریان 
آخرین تحولات قرار می داد. رفتارش ہا آنان بسیار دوستانہ و صمیمانہ و توأم با احترام متقابل بودہ حق 
ارشاد واقعی بر کلیڈ شاگردائش داشت که بسیاری از آنان امرور در زمر بھترین جراحان این دیار 
محسوب می شوند. برای پیشبرد کار در بیمارستان هرگز به تحگم و عتاب و خطاب متوسل نمی‌شد. 
آنجہ می خواست با احترام وادب می خواست وهمه از جانودل خواستەھایش را انجام می دادند. 
دلسوزی‌اش نسبت بە بیماران زبانزد بود. وخامت حال بیمارش آ..ایش و آسودگی رااز او سلب میکرد۔ 
روز و شب آرام نداشت. مدام در صدد تسلی بستگان بیماران برمی آمد و این محبت و غمگساری را 
بحدی می رساند که اگر یکی از بیمارائش ازعواقب عمل جراحی از دست می رفت؛ بازبستگانش مرید او 
ہودند و می دانستند کە آنچه در توان داشته است برای نجات بیمار مضایقه ننمودہ است. چنان ذخیرہای از 
محبت در سینە داشت و چنان بی مضایقه و از صمیم قلب آن راعرضه می داشت کھ ہمہ را مفتون خود 
می ‌ساخت. 

در زندگی خانوادگی ہسیار خوشبخت و دلباخته ھمسر و قدابی فرزندائش مریم و علی بود, 
درمیان خانوادۂ ھمسرش قدر و شان والای خود را داشت و ہم افراد خانوادہ شیفته و دوستدار او بودند۔ 
چھل سال زندگی خانوادگی اش بە ھمین منوال در نھایت سعادت و شادکامی سپری شد۔ 

واہستگی شدید بە دوستانش از خصوصیات اخلاقی او بود و روابط انسانی وعاطفی عمیق با آنان 
برقرار میکرد. صفات خوب دوستائش را ھمیشه در مد نظر داشت و کمبودھا و عیوب آٹھا را بادیدۂ 
اغماض می نگریست واز ھیچکس کینەای بدل نم یگرفت. از مشکلات و گرفتاربھای دوستانش ھمیشه 
گویا می ‌شد ؤ با عقل سلیمی کھ داشت از راہنمابی و کم دریغ نداشت. 

ہشت سال قبل از آنکه دیدہ از جھان بربندد بە بیماری وخیمی دچار شد و خود از ابتدا ہر 
وخامت آن آگاھی کال داشت. مبارزہەای مردانہ د٭کم نظیر را ہا بیماری آغاز نمود. آرزوھای بلند 
داشت و ھرگز یاُس و نومیدی بخود راہ نداد. جای ياُس و نومیدی بود ولی دکتر اسکوئی آنقدر بە 
زندگی و زیالیھای آن؛ بە ھمسر و فرزندائش؛ بە دوستان و نزدیکانش, بە طبیعت وشگفتی ‌ھای آن؛ بہ 
سرزمین ایران و ذوق و فکر ایرائی و حرفەاش علاقه داشت کھ حتی المقدور بیماری خود را ندیدہ 
ىیگرفت. تا سال آخر زندگی اش ورزش می‌کرد؛ جراحی میکرد؛ در مجالس و محافل دوستان با 
روحیەای شاد و قوی شرکت می جست و مایل نبود که مسثه بیماری اش ملال دوستان و اطرافیائش را 
باعث شود. سھم ھمسرش در این مبارزہ ہسیار عظیم و ہی نظیر بود. سالھا غم سنگین و نھفت خود رادر دل 
نگاہ داشت و ہا روئی گشادہ تا پایان راہ از ھمقدمی و ھمراھی اوپای نکشید. 

دکتر اسکوئی درلحظە‌ھای سخت بیماری بە نقاشی و شعر که از قدیم بدانھا علاقه داشت روی 
می آورد. تابلوھای زیبا ساخته است و اشعار لطیفی از او باقی ماندہ است. بە ادب و فرھنگ ایران علاقۂ 
فراوان داشت. مائند ہمه ادب دوستان ایران شیفتۂ حافظ و کلام سحرانگیزش بود۔ از شعرای معاصر ارج 
فراوان بە فریدون مشیری میگذاشت. 

ہا پیشرفت بیماری چندین بار تقاضاى بازنشستگی کرد؛ ولی ھربار با اصرار شاگردانش کھ 
ھرلحظه حضورش رادر بخش مغندم می شمردند تقاضایش را پس میگرفت. بالاخرہ در سال ۱۳١۴‏ با 
ہازنشستگی او موافقت شد و سالھای آخر عمرش رابە منظور درمان وکنترل بیماری بالاجبار و برخلاف 
میل باطنی اش در خارج از ایران گذراند۔ برای کسی کھ ایران عزیزترین سرزمین جھان بود زندگی در 
غربت و دور از این مردمی کە زوایای قلوب آنان را خوب می شناخت بسیار مشگل بودو دریغا دور از 
وطن چشم از این جھان برہست. مرگش بسیار زودرس بود و نابھنگامء بیش از ٦٦‏ سال نداشت کھ 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۲۵۶ 





خانوادہ و دوستائش را داغدار ساخت۔ 

این مقولڈ غمانگیز را با ذکر این نگته پایان ہریم کھ در دنیای ما فراوائند افرادی کھ بە اتکا۔ در 
زندگی و تبحر در حرف خود اسم ورسمی کسب می کند و فراخور نبوغ حرفهای خود نامی زودگذر یا 
دیرپای از خود بجای میگڈذارندء ولی آراستگی بە صفات برجست انسانی و برخورداری از عواطلف 
رقیق و مقام والای اخلاقی موہبتی است که طبیعت ہا بخل و حسد و نھایت صرفەجوئی در انسانھا یه 
ودیعه م یگذارد. بدون آنکه سخن گزاف گفتہ یا قصد جمله پردازی و ہازی ہا الفاظ درکار باشد باید 
اذعان کرد کە دکتر اسکوئٹی از کمیابترین افرادی ہود که طبیعت ھیچگونہ اساک و مضایقهای 
درحائش روا نداشته بود۔ کسائی که او رااز نزدیکٹ شناخته بودند بخوبی می دائند کھ این گفته تاچە حدٌ بە 
حقیقت نزدیکك است. صاحبان اینگونە خصال پسندیدہ روز بروز کمیابترند و دکٹز اسکوٹی واقعا از 
برگزیدگان بود و رفت. روائش شاد باد کە یادش ھمیشه برای دوستائش زندہ و پایدار خوامد بود. 


دکتر محمدعلی میر ‏ دکتر علی محمد میر 
درگدشت محیط ادب 


روزھابی کە این شمارۂ مجله صفحعبندی میشد استاد نامور پژوھشھای ایرانی ۔ سید 
محمدمحیط طباطبابی ۔بہ سن نود سالگی درگذشت. دوستان او و ادیبان زبان فارسی؛ مجلڈ آیندہ و 
مدیر آن کھ ھمیشه از فیض قلم و دانش او بھرەور بودەاند همه درین واقعه سوکوارند و شادی روان آن 
دانشمند ارجمند را خواستارند و بە فرزندان ارجمندش مخصوصا احمدمحیط طباطبائی و برادرانش 
آقایان عبدالعلی (فنا) و عبدالحسین توحیدی تسلیت گفته می شود. 

تاثرات مدیر مجله ہدین مناسہت در شمار؛ۂ آیندہ درج خوامد شد. عکس آن شادروان برای 
گرامی داشت خدمات بسیاری کە در راہ زبان فارسی از پنجاہ سال پیش بە این سوی انجام دادہ است پر 
روی جلد بە چاپ می رسد. 


سوکھای دیگر 


در چند ماھی که انتشار مجلە بە تعویق افتاد چند تن از فضلای کشور درگذشتەاند. نامھای آن 
پزرگواران نوشته می شود تا در شمارة دیگر بە آوردن شمەای از سرگذشت آنان بپردازیم. 


دکتر محسن صبا استاد دانشگاہ تھران کھ مدیر مجله زیردست او و بە لطف او بە کارکتاہداری 
پرداخت و از سال ۱۳۲۴ کھ در دانشکدۂ حقوق تدریس زبان فرائسه میکرد ارادت ورزی بە او را پیشه 
کرد خدایش بیامرزد کھ نمونڈ والا و ہنرشناس و مظھر کردار و رفتار نیٹ بود. . 

تا دکتر بھرام فرەوشی استاد دانشگاہ تھران و از متخصصان فرھنگ ایران باستان مخصوصاً در 
زمینڈ زبان پھلوی. 

[ حسینعلی ملاح موسیقی شناس و موسیقی نواز و شاعر۔ 

ا دکتر ربیع بدیعی استاد جغرافیا در دائشگاہ تھران. 





شاہنامه 


بہ کوشش جلال خالقی مطلق. مجموعۂ متون فارسی. زیر نظر احمان یارشاطر (سلسلۂ نو: ش )١‏ 
تاشر ۲٥۰٥۵‏ د:عطامنامانظ /ەمنا مہ ن۲۱ ٥جھاہب1‏ مقعلاہء۲ 
دفتر یکم نیویورکدں ١۱۳۔۳۳‏ ۳۵۸ ۱ ×× ص۔ 
دفتر دوم۔ کالیفرنیا ؤ نیویوزکكاء ۹۔٣۱۳‏ ۱١ص٠‏ 
پش کنندہ: ۷٥ع‏ طمنااان۶ 0ت۷( 


تردید و ضتّتی نبایدداشت ازین که گفته شود چاپ شاہنامہ بە تصحیح و اھتمام دکٹر جلال 
خالقی مطلق یکی از ارزشمندترین و شایستەترین کارھابی است که در اراثه شاہنامڈ درست انجام شدہ 
است. شاہنامەھای چاپ ترنر ماکان (انگلیسی)ء موھل (فرانسوی)ء فولرس (آلمانی)ء شوروی ارزشی 
دیگر داشتەاند و این شاہتامه ارجی دیگر, 

زیرا نخستین شاہنامەای است کە توسط دانشمندی ایرانی ہراساس روش علمی و مبتتی بر 
نسخە‌ھای قابل اعتتا (از جمله نسخ فلورانس) و ہا اسلوبی روشن وگویا در آوردن نسخه بدلھا تصحیح 
شدہ است و بە صورت آراسته و خوش چاپی بە دسترس رسیدہ است. 

دکتر پارشاطر نوشته است: واین طبع از نوع چاپھائی کە در آن نسخۂ قدیمتر را متن قرار بدھند و 
بە ثہت نسخه بدلھا در حاشيه ہسندہ کنند و فقط احیانا اشتباہ فاحشی را در متن اصلاح نمابند نیست. متن 
کنونی متن سنجیدہ و پیراستەای است بر پایڈ دوازدہ دسنتویس اصلی و سە دستویس فرعی و ھمچنین 
ترجمةڈ عربی بنداری۔.. 

خالقی مطلق ہم بە تفصیل در دوازدہ بند روش تصحیح متن را در مقدمۂ گویای خود ہرگفتھ 
است. 

نسخە‌ھای اصلی که خالقی مطلق در فھرستی معرفی میکند مورخ است میان سالھای ارد 
(ظورانس) تا ۸۹۴ (ہرلین)۔ 


وت درا ںار وا و سر سو و ان 
رد سنجش برکتار آوردہ مدہ است و آٹھا میان سالھای ۱۹ ۰۰۲ ۹مہجری است. 
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ویس و رامین چاپ ٹوکیو 
1 ہطلنفدةت؟ صچاد×ہ٣‏ ٤ہ‏ اہہ۷۷۰اد0 مجاہ٣'‏ 


خانم امیکو اکادااستاد زبان وادبیات فارسی در دانشگاہ زہانھای خارجی توکیو موفق شدہ است 
کە باکمپیوتر پژوھش نوینی را دربارۂ ویس و رامین منتشر کند. 

این کتاب در سە دفترست. بخش اول حاوی توضیحاتی است بە زبان فارسی دربار؟ چگونگی 
طرح و روش اجرای آن که کاش ایشان تلخیصی از آن را در چند سطر بە فارسی بە چاپ رسانیدہ بود. 
سپس فھرست: الفبائی واژەها بە خط فارسی می آید با تعداد بە کار رفتڈ ھریکٹ از کلمات. پس از آن 
فھرست بسامدی می آید بە ترتیب اعداد و کلم فارسی مربوط بە آن. بطور مثال معلوم می شود کھ ٭وہ 
۳ء إازہ ۲۴۳۸۱ بار و نامه ۱۰١‏ بار و سرو ۱١١‏ بار و خستگان ٣‏ بار آمدہ است. 

بخش دوم فھرست الفبائی کلمات است بانشان دادن محل وقوع هرکلمه در بیت. 

بخش سوم متن ویس و رامین است ہا شمارہبندی بندھا و ابیات. کوشش خدمت گرانڈ خائم اکادا 
بە زبان فارسی تحسین انگیزست. 


فھرست نسخەھای خطی فارسی در آکادمی علوم تاجیکستان 
جلد ششم ۔ دوشنبہ ۱۹۸۸. رحلی کوچکد. ۳۷۰ ص, 
این خدمت گرانقدر توسط و زیر نظر مرحوم عبدالغنی میرزایف آغاز شد و اکنون بە ششمین 
جلد رسیدہ است. درین جلد ۴۴۴ (شمارۂ ۱۹۲۹ تا ۲۳۷۲) نسخہ معرفی شدہ است. این جلد بە 
لختنامەھا۔نحو و صرف و دستور و عروض ۔معما۔ ترسلات ۔پزشکی ۔ریاضیات ۔ھیات و نجوم ۔علوم 
عملی اختصاص دارد. 


کتابھای فارسی در امریکا 


سالی چندست که چند مؤسسه ایرانی درکشور امریکا کتابھای فارسی چاپ ایران را می فروشند 

و برای معرفی کتابھا فھر ستھابی منتشر میکنند. طبعا این فھر ستھاکمک بە کتابخانەھا وکتاہشناسانی است 

که برای دانشگاهھا و کتابخانەھای امریکا کتاب تھی می کنند. فھر ستھابی که ما دیدہایم عبارت است از: 

تا فھرست کتاب سال ۱۳۷۰: کتاہفروشی ایران (واشنگتن) چاپ سال ۱۳۷۰ به نظم 
موضوعی 

1۲۵٥ ,اہ‎ 8014:01٥0 66:8٤۰ ,حتضمەعظطا:3 .اد‎ ۸ 4 


پیام مزدا۔ انتشارات مزدا. فھرستی است فصلی بە دو زبان فارسی و انگلیسی حاوی نام کتابھای 
آن انتشارات و کتابھابی کە از ایران وارد میکند۔ 
03 ۶۰۱.۵۴ ہعضاطا۶ دادہ۷/( 
.92626 ۰۸ ريه ۷( عامں 
پیک کتاب. از انتشارات شرکت کتاب. فھرست بە نام الفبائی کتابھا و نام الفبائی موّلفان. 
.0ن1 ۲۷۰۵۱۷۵۷۵۵ 1387 .مہ0 1۶2۱۶۵ 
24 ۸ رعماءوم۸ ہآ 
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( روزنەای بە کتب فارسی. انتشارات صبا (نیویورٹ) ہا ھمکاری انتشارات روزنه (تھران). 
فھرست بھار ۱۳۷۰ و فھرست پائیز ۱۳۷۰ در دو دفتر, 

4 کعائنده ۸٠‏ 4 ,الع 18 ,وافمک 

۷٢۴, ۴ 7‏ ۳٭ا 


دؤکتاب از سلسله اسلامیات لراییوزرگك 


46 0۸8 023773 01054۷۶5 ہم 81:01108611117:.130 ی12۸ 


:7 ,٣ہ٠٤١ ۷/۱۴١٢۵‏ .ا+ :ات۲88 53:۵-ذ2 ٥:۱٥٤٤ ۷۰٢۵‏ :]ا ة6 نا :05:341 71-53۱۶۱۰٤8‏ 
.۸0 مع . صمنة 1م ۃ0٥ماءآً‏ ٤ج‏ ںا ا۴۲) .5 659 .1989 ۔ومات۷۷ ]5 


دوازدھمین جلد از سلسلە انتشارات اسلامی دانشگاہ فرایبورگ (آلمان) کە استاد دکتر ھانس 
رویرت رویمر بنیادگذار آن است) ترجمةڈ رسالڈ قشیریه تصنیف زین‌الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن 
ہوازن بن عبدالملک قشیری نیشاہوری استوائی است. 

گراملیخ مترجم این متن از بزرگان تصوف اسلامی شناسی آلمان است. کتاب سە جلدی او 
دربارۂ سلسلەھای صوفيه در دوران تاریخی و در زمان ما از امھات کتب مرجع درین زمینە است. پس از 
آن بە ترجمڈ عدہای از کتب متصوفہ پرداخت. سوانح احمد غزالی و کیمیای سعادت؛ کتاب اللمم 
ابونصر سراج و عوارف المعارف سھروردی را بە آلمائی ترجمه کرد. 

در ترجمۂ رساله قشیری اہتکاری کردہ و پس از ھر بند از آن رساله ارجاعات توجیھی و 
توضیحی و مدارک آن مطلب را ہا حروف ریزتر از ماخذ ومراجع نقل کردہ است. 

تفصیل فھر ستھای کتاب کە بە شیوۂ پژوھندگان آلمائی است حیرت آور است. 


ٹے 
45 10۸8 03727 5)01۸,611701117271 


٠۵٢‏ 600350 59 ن0ا 850:82 ,۴1۵86161161 ,0508 -81 ۵۵ن 5818٤‏ -88 71881 0مھ 
۰۲ ا۴۲۴[۵) .8 676 .1990 ۴۲٥1:٥. ۳۷۱٥٤٢۵٢۵۵٤”, ۶۲۵۵۶ ۹:6:٥٣ ٣٥٢1۱٢.‏ 7110568:0 
(7007 00ص38 .ممناكأاعتمہفافر 


تازەترین کتابی کە از کارھای ریشارد گراملیخ دریافت شد ترجمۂ کتاب اللمع نوشتڈ ابونصر 


سراج عارف مشھورست که آن راگراملیخ از زبان عربی بە آلمانی درآوردہ وبە مانند ترجمۂ رسالڈ 
قشیری مدارک و منابع مربوط راکه یافته است زیر ہر بند مطلب مندرج ساخته است. 
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۶۰ ض۳۰ ط:: 71 1٥‏ 0ڑ2ع۵۵٣7‏ 1101ا ئ15 ۶۵۱۰۰ .(1989) ۵۵-۰112 م0رنا5 ,1۲801:89 1018 5)0 

1969. 2990 

درین جلد یکھزار و ھشتاد کتاب و مقاله که مر تبط با مطالعات ایرانی است معرفی شدہ است, 

بیگمان این سلسله از مھمترین و بھترین مراجع ایرانشناسی است و خوشبحتانہ سال بە سال بر مزایای آن 

افزودہ می شود. خوائندگان ہاید بە یاد بیاورند کە بنیادگذار آن آقی فوشه کور استاد دانشگاہ پاریس است 
و اکنون آقای برنارد ھورکاہ ہا پشتکار و شور تمام بە انتشار آن ادايه می دھد. 


11:۸6۸ 701407 ۶3006۸7061 ۶0۱۸ 151۸۸110 ۸71 )0111175:00 


٥‏ املعصہ۲۳' ص۵ ۶۱۴٥٥‏ .ہ۸ کمد صا ذا::175!' دہ ۰× د5 ۔جعدممہ۶ ٥ہ‏ ۰۱0۲ی ۸ھ 
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این کتاب سودبخش همزمان نمایشگاھی کھ از ھنر تیموری در واشنگتن و لوس آنجلس تشکیل 
شد انتشار یافت. موضوع کتاب معرفی و ترجمة مطالبی است ا زکتبی کھ برای تاریخ و ھنرعصر تیموری 
اھمیت دارد. کتاب در دوبخش است. 


تاریخ و تاریخ نکاری ۔درین بخش کھ قسمتھابی از تذکرۂ دولتشاہ سمرقندی (ص ٦١١‏ ٦٦)ز‏ 
ظفرنامڈ شرف‌الدین علی یزدی (ص )۱۰٠۲٦١۳١‏ و حییب السیر خواندمیر (ص ۱۰۱ تا ۲۴۷)و متن 
ارزشمند ؛وقایع اروق سلطان غازی امیر تیمور گورکان؛ از روی نسخۂ منحصر در توپقاپی سرای 
(ترکیہ) (ص ۲۳۷۔ ۲۴۹) و بابرنامہ (ص ۲۴۷۔ ۲۴۸) و سفر غیاثالدین نقاش بە چین در عھد 
بایسنغر از روی مطلع السعدین (ص ۲۷۹۔ ۲۹۷) و سفر کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی بە کالیکوت 
(ھند) (ص ۲۹۹۔۴۲۱) ترجمە شدہ است تا در دسترض محققان خارجی که فارسی نمی دانند باشد۔ 


ھنوہ درین بخش ترجمڈ عرضه داشت کتبخانہ ۔ دییاچة دوست محمد ہر مرقم بھرام میرزا۔ 
دییاچۂ مالک دیلمی بە مرقع اىیرحسین بیگ ۔دییاچة میر سیداحمد ہر مرقع امیر نجیب بیگ ۔بخشی از 
تاریخ رشیدی دو غلات ۔دیباچة میر علیشیر نوابی ہر غرالب الصغر (دیوان خودش)۔عذرخواھی سلطان 
حسین میرزا(کە نخستین بار تورخان گنجەای آن را معرفی کرد از روی متن جختائی) آمدہ است. در هر 
یکك نکاتی از نگاہ هنری و مطالبی در هنر دوستی و ھئرپروری تیموریان مندرج است. 

کتاب ہا واژەنامەای از کلمات فارسی و جغتابی کھ معانی انگلیسی برای آنھا دادہ شدہ خاتمه 
یذیرفته است۔ 

تعجب است کە مترجم در صفحڈ ۲۷۹ نام کتاب سمرقندی را بە اشتباہ مجمعالسعدین آوردہ 
است بە جای مطلع السعدین یا مطلع سعدین۔ 


آیندہ ۔سال مجدھم / ۲۶۱ 





۸۶۸775007 11۸113511317777 


.11۰ء5 7:8۱۶ ۷۱۵۳ .1 ا٥76 0:٤5:0٤: 1٥:۵ط ٠۸٠٠‏ 1۱:20 5ا۸۶ 20۲ 1(6۵ھ:۲ ھ۸( 
.۵اوافہ۷۸۷۸ مد7 60۰ ۰ 373 ,22 .1976 چدا۷۷۰ ×عمہ!5 ×صہ۳ 


معرفی صد نسخ خطی عربی درین فھرست آمدہ است,۔ بنای زلھایم درکار سترگ و بزرگی کھ 
آغاز نھادہ است تحلیل و توصیف مواہ درونی متون نسخ است تا بتوان ادبیات عرب را بھتر شناخت و ٭ 
گوشەھای ناشناخۂ آن دست یافت. بطور مثال درین فھرست کتاب ولب الالباب فی علم الاعراب, 
ابرقوبی (که اھلواردت آن را بە شمارڈ ٦٦٦۵‏ معرفی کودہ بودہ است) در صفحات ۲۴۹۔ ۲۸۲ 
معرفی و توصیف شدہ است و زلھایم توانستە است همه شروح و حواشی بر آن رانیز در ضمن بە رش 
معرفی بکشاند و تفصیلی دربارۂ ھریکٹ بیاوردے 

نمونەھاپبی که از اوراق نسخەھا مخصوصاً رقمھای خاتمه درپایان فھرست چاپ کردەائد 
راهنمای ممتازی تواند بود برای فھرست نگاران. 

این یکصد جلد نسخۂ معرفی شدہ در علوم و زیینەھای مختلف است. 


01311817۸45 77 7811۸110۸ ۸011۸701,0416۸تھ۸ 


جا :و7۸ :0 ۔( نمہ. وت (ل04-ة74 .3:8۴ ۷۵۵۵۴۷ ۷زم1 تث0۴۷مط مر فعصعلات ما 
۔ح 1654 .۷۵ 1909..2 ب6001 ۔ا:صا:×ھتآ 


لوئی واندبرگ از باستانشناسان ایرانشناس دانشمند و نامورست. ہلژیکی است و در دانشگاہ 
گان (ہلزیك) سمت استادی و مدیری گروہ باستانشناسی دارد. در رشته باستائشناسی ابران کتاب 
ارزشمندی نوشت که دکتر بھرام فرەوشی آن را بہ طرز شایست>ای ترجمه کرد (ہاستانشناسی ایران 
باستان).مجنڈ مشھورباستانشناسی ایران قدیم راازسال ۱۹٦۱‏ بنیادنھاد. دراین مجلہ که قناونام۸ عنم 
نام دارد ھمیشه مقالات اساسی و تحقیقی درجھ اول منتشر شدہ است. ہم اکنون ہم منتشر می شود و جلد 
مجدھم و نوزدھم آن جشن نامەای است در دو جلد برای ہاستانشناس فرانسوی اک7۸ 

چون افلب مقالات مندرج درین دو جلد دربارڈ ایران است فھرست مندرجات آن عیناً چاپ 
می شود صفحات بعد دیدہ شود 


یئ ( ل۸ ۸۸35770۷7۸7 


ہو ددومھ] 100و ٤٤‏ 00ھ 2٥۲٥۸8۵‏ ,۳۵۶۵۱۵ھ ۲٤0 ١‏ یہلطاظ :0۶ھ 
1991.97 ر05۸( منعضدات عصملانومد ۷ -صہ7 رط ۔رەعطصددہ۸٦)‏ 


حاوی ۱۱٦۴‏ عنوان است بە انضمام چاپ لوحی از بخشی از کتابی که راجع بە کتابھای منتشر 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۲۶۲ 


شدہ دربارۂڈ ارمنیان در ایران؛ در سال ۱۹۸۲ در ایران چاپ شدہ بود و جنبڈ کتاہشناسی دارد. 


۶۸۸ آ0 7۸753 1 


مد3 1999 ت۶۳ ہنہہنەتا ٭لەلا ,:-×:11 ٣۳۸۴۰٣۰ (٠۰٢۶‏ ۶.۷۷۰ تا كالەظ 


وھنرھای ایرانہ کتابی است بہ قطع ہزرگگ؛ بسیار خوش چاپ و خوش طرح دربرگیرندۂ 
معرفیھای خوب از ھنرھای گوناگون ایران. مندرجات آن چنین است: 


۔درآمد ٹاریخی 76۳7۷۲ .7,۷ 
۔کھن ترین هنر الہ ے 
۔ھنر روزگار ھخامنشیان 1٥ہ‏ .3۷ 
۔ھنر روزگار پارتیان عم 1 
۔ہنر روزگار ساسانیان 1:0۵0 .6 
۔معماری 1111٥54‏ .73 
۔ چند ساختمان زادہومی در بیابان ےلآدہ8 .7 
(مانند آب‌انبار؛ بادگیر؛ کو ترخان و...) 
قالی موموںہ1ا .1 
۔بافەھا ٤٣۴‏ ال۸ .13 
۔ظزکاری معلاۂ ٭. 
۔سکھ +۸٣‏ -۱ء (۷۷:٥‏ .ک1 
۔نقاشی عصن5 ۳× صمهتتا ر ادہ6 ۔ک 
۔نقاشی پس ازعصر صغوی ہمعمنتام11 3.۷۷۰ 
۔ھنرھاى کتاب (صحافی) ٥4‏ .ھ2 
۔ ھنر روضنی 8 لہا 
۔سفال گری 3۰۳۰ .3۲ 
۔کاشی گری ۴؟ھ5 ۔[1 
۔شیشەگری 9ا ماعفی .1 


ھربکژک از نویسندگان این فصول در دنیای ایرانشناسی کنونی دارای نام و نوشتەھای نامورندء 
ولی چون کتاب بە سلیقة عموسی تر نگاشت و تھیه شدہ است و جبۂ دیدنیء آن بیش از پڑوھشی آن 
است مطالب آن چکیدہەوار و آسان نگاشت است. باوجود این ارجاعاتی بە مھمترین نکتەھادر ہر مقاله 
عنوان شدہ است: 

اما تصاویری کە درھریٹ از قسمتھا آمدہ است ھم از حیث انتخاب برگزیدہ است و ھم از 
حیث عنر عکاسی و هنر چاپ. ناچار نقد و نظری ہر آٹھا روانیست. 

بیگمان یکی از زییاترین و ارزشمندترین مجموعەہاست که درین سالھا برای شناساندن نر 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۶۳ 


ایران انتشار یافته و کوششھای آقای ؛فریەہ آفرین انگیزست. 


۸ 5111418 ۶1168111461: ۲0 307:6۸ 1885+ 1886 


0 ہ۸0اقلقصەکا ,80 1ن0 ۔نصفط۵۳۵٢‏ مرص0ہ3) فعہأمصد مہ3۸( فص۸6( ٤ہ‏ 0۵0۰::٥او5‏ ع٣‏ 
,عئت۶۳ معت۲' ٤ہ‏ ۷ان۷۵۶۵ت70 بمااسۂ ۔امنمہ0 ٣.‏ :21 اد مدرعصہد۶. :٥ا15‏ 5۶ :004ص١‏ 
32+3800 .1990 


دکتر حافظ فرمانفرمائیان در روزگاری که با عشق و شور بی پایان مؤسسۂ و کتابخانڈ خاندان 
فرمانفرمائیان رادر دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تھران ٹاسیس کرد ہی تابانه بە نشر چند کتاب 
پرداخت. ھدفش آن بود که ہر منابع تاریخی دور؟ قاجار بیفزاید و کتابھابی راکە مربوط بە آن عصر 
میشود چاپ کند. سفرنامڈ حاجی پیرزادہ؛ سفرنامڈ میرزا محمدحسین فراھانیء تاریخ کرمان وزیری؛ 
سفرنامڈ فیروز میرزا نصرۃالدوله در بلوچستان؛ خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین‌الدوله از جمله 
کارہایی است که بە ہمّت او صورت انتشار پذیرفت و از فضلای ہنامی چون دکتر محمد ابراهیم باستانی 
پاریزی درین رشت> استعانت جست. 


درین سالھای درازی کە در دانشگاہ تکزاس در شھر آستین بە تدریس اشتغال دارد (بیست و چند 
سال) نیت و قصد خود رااز دست نگذاردہ و بە دنبالڈ متونی که بە زبان فارسی انتشار داد تحقیقات مربوط 
بە دور؟ قاجاری را در زبان انگلیسی ادامہ دادہ است. شرح حال امین‌الدوله را بە انگلیسی نگاشتہ و با 
ھمکاری یکی از ایرانشناسان فاضل سفرنامه مکڈ محمدحسین فراھانی را بە انگلیسی در آوردہ و آن راہا 
شزوح و توضیحاتی ھمراہ ساخته است کھ اروپائیان بتوائند مباحث و مسائل مطروحه درکتاب رابفھمند 
واز خواندن آن لذت بہرند۔ 

اھمیت چنین متتی برای فرنگیھا آن است کە نحوۃ تلقی و برخورد ایرانیان را در قرن گذش> با 
مسائل و جریاتھای مربوط بە ملل دیگر درمی یابند و می توائند از رویە و روحیة نویسندگی ایرانیان در آن 
عصر باخبر شوند. 

البته دو تا از سفرنامەھای ناصرالدین بە زہاتھای انگلیسی و آلمانی ترجمه شدہ بود و بخشی از 
سفرنامۂ خوارزم رضاقلی خان ھدایتلله باشی ھم بە زبان فرانسه درآمدہ بود؛ ولی یچ یکٹ از آنھا از 
حیث مطلب بە پانی سفرنامڈ مگڈ فراہانی نمی رسد۔ 


از مزایای این ترجمه آن است کە اصطلاحات ایرانی نگاہ داشته شدہ و در پایان ھم فھرستی از 
آٹھا ترتیب یافته است تاکتاب ہم بە کار مشتخصص بیاید و ہم خوائندۂ عادی بە آسانی بتواند پی بە مطلب 


ببرد, 
تمام بندھاى مطالب کتاب در ترجمه از یکدیگر تمایز یافته و عنوانی بھ طرز چشمنواز برای 
عریکك درکنار صفحہ آمدہ است که خوائندہ زود بر مضمون آگاہ شود. 


کتاہشناسی گزیدەای کە در پایان آوردہاند و بیست و چھار صفحہ است در دو بخش استدکتابھا 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۲۶۴ 


و مقالەھای فارسی ۔کتابھا و مقالەھای اروپائی. کتاب با فھرست اعلام پایان میگیرد۔ 


36 رإالکا ا1ا انم اتا ک0ا 1060 8110ھ 


168162 73۳۱۵۰. .ق0015( م76 7۸۲ ۔ ص1" 1٥‏ :۲۵01110۰ 7]' 65( 0ص1 2 7۱01ھ ۲٥‏ 30:19 
م688 .1989 .ص12 صص ارت ء1 ےا منمپم]ہ:۲٣‏ 


ہموسیقی و عرفان در فرھنگھای سنتی ایران, تحقیقی است دقیق و عالمانهہ از آنچه مؤلف.ہا 
پژوہش در موسیقی بلوچستان (یعنی گواتی و قلندری و چشتی) و در موسیقی کردھا(قادریە و اھل حق) 
بافته است, 

درکتاب سوم ابعاد عرفانی موسیقی ھنری ایران ۔علم موسیقی و نظامھای فلسفی مورد سخن 


اسٹت, 


۸7 31101217 :۲1118 07 7۸)۷0170712131۸ ۸۸1811110617 :11117 
۸7814 0۵۱۸۸7771 ۷۷0ھ 


7۲۴۷٥۲ 3۸0:۱٣۰ ۸0۷۱۰۱۸۲۷ 5701:٤ ۸۱6٥۴۱ 1٥د‎ ۳۵1. ٥۵5 5۲:08۰‏ :701:0 ١۱۷ا‏ دءء×72 
1988.5040 ر,مو۲۲. ۷ا۵0۷۴۶ ع۵ ُنامدں 


این دائرۃالمعارف خاورمیانه و افریقای شمالی بە ترتیب موضوعات است و بدین تقسیمبندی 
(اھم مطائب) 

[ سرزمین و مردم: محیط طبیعی ۔مناطق مھم ۔طرز راهھای زندگی ۔زبان مردم ۔ادیان. 

( تاریخ: تاریخ باستان ۔از اسگندر تا اسلام ۔اسلام از آغاز تا قرن چھارم ۔اسلام میان سالھای 
٠‏ ۰ ملادی ۔ صفویان و جانشینان آنھا ۔ امپراطوری عثمانی ‏ مراکش - خاورمیانه و 
افریقای شمالی مان سالھای ۱۸۰۰۔۱۹۳۹ 

تا جامعه و اقتصاد: تحولات اقتصادی (تحولات کشاورزی ۔ بانکداری اسلامی ۔نفت و 
صنایع)۔تحولات اجتماعی (شھرسازی ۔مھاجرت ۔وضع آنان ۔قوانین ۔تجارت ۔بھداشت ۔ آموزش ۔ 
تحقیقات علمی ۔ورزشٹ). 

2 فرھنگ: دین و تلاقی با ادیان دیگر۔ادبیات (عربی ۔ترکی ۔فارسی ۔عربی ۔ارمنی). 

[ ھنرها: ھنرھای پیشین مصر۔ میراث یونانی و رومی ۔ہنرھای اسلامی ۔باغھا۔ آشپزی). 

[] موسیقی: نظریة موسیقی ۔رقص ۔ ٹاتر ۔سینماء 

علوم: سنت سفی ۔ریاضی و فیزیک و نجوم ۔شیمی و کیمیا۔علوم فنی ۔طب تاریخ و 
جفرافیا. 

[اکشورها: بیست وہشت کثور. 

[ روابط میان کشورها: از جملە دربار جنگ عراق و ایران فصلی ھست۔ 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۶۵ 


در نگارش این جائرۃالمعارف مشتاد محقق و استاد دانشگاہ شرکت کردہاند. مقالات ادبیات 
فارسی و ایران را محسن آشتیانی (اکسفورد) نوشت> است. فرہ عالیدی ہم از نویسندگان چند مبحثٹ 
است. قسمتی از مطالبِ ہنری نگاشتۂ هیلنبراندست. شارل عیسوی و باقر معین و دکتر دیوید مورگانء 
جرج صلیا از نویسندگان دیگر این مجموعەاند۔ 


۸28 آملہۂ ۴۸۱(7 11724ھ 
0٤ 1990, 73‏ مقظہ7 ۔.(۸۔75۶ا) ؛×ممص۳ .غمزمصنہہ٣‏ زا رظ عناتی جہہ ان ۸ 


مندرجات این دفتر عبارت است از: معرفی قریتیکا و رساله ایراد از آخوندزادہ؛ دربارهٗ رومی و 
آثارش؛ دربارۂ شعر و نثر؛ دیباچڈ کتاب؛ یادداشتی دربارۂ کاتب؛ نامه بە میرزاآقا تبریزی؛ هنر انتقاد 
روش نگارش. 

ایرج پارسی نژاد دوست عزیزمان این استاد زبان فارسی در دانشگاہ توکیوست. 


0000٤6 
ص176 ج+:عحا صظ اقالات/70 ۔-طع‌دصع‪كف۵ہ۳٣ ا0۳ بدا ددھ :اھ .حصت٭ ود صٗ‌طءہہہ‎ 2 90 


دانشگاہ باب رگ آلمان چند سال است شعبڈ خاص ایرانشناسی تاسیس کردہ و دکتر برت فراگنر 
را بہ مدیریت و استادی آن برگماردہ است. فراگنر اپرانشناس تاریخدان دانشمندی است کھ چند کتاب 
تاریخی خوب دربارة ایران دارد. رساله دکتری او دربارۂ تاریخ ھمدان در قرون اولای اسلامی است, 
فراگنر و چند تن از ھمکارائش قصد کردہاند ھرچند بگیار تمام مطالب یکی از شمارەھای مجلڈ 
آن دانشگاہ را به مباحث مربوط بە شرق اختصاص بدھند و شمارۂ دوم سال ۰ ہہ این منظور منتشر 
شدہ اہت. 
از میان مقالەھای این شمارہ چھار مقاله دربارۂ ایران است. یکی از 5.780 درباره فرمنگک 
زبان خلجی و دیگر دربار؟ مطالعات ایرانی آلمانی و اطریشی و سویسی بە قلم ہرت فراگنر. سومین مقاله 
به قلم عتصقہ10 .3ا دربارۂ وقف در ایران و چھارمین از فرامرز بھزاد دربارۂ طرح لغتامڈ آلمانی ۔ 
فارسی و فارسی آلمانی است. 


5 316۸10902118 105 ۱۸10610ھ۸ 
1909.434 دلعدطلااد؟( عووفطامادانتط ”ض۶ امعحانۃ ضمصممہ۳٣‏ ۶۵۰۶ حغؤہ٣‏ ہمعنہمم .1 


فھرست نسخە‌ھای خطی فارسی کتابخانڈ ملی فرانسه (پاریس) میان سالھای ۲١۹۰۵‏ ۱۹۴۴ ب4 


آیندہ ۔سال مجدھم / ۲۶۶ 





نگارش ادگار بلوشە خاورشناس نامور آن کشور در چھار جلد منتشر شد. کتابخانڈ مذکور پس از مدتھا 
مناسب دیدہ است کە فھرست نگاری تازہای از مجموعة نسخە‌ہای خطی فارسی انتشار دھد و اہن 
خدمت نو وگستردەتر را فرانسیس ریشارد مدیر قسمت خطی برعھدہ گوفت و توانست نخستین جلد آن 
را بہ بھترین وجە منتشر کند. 

ریشارد در مقدمه تاریحَچة مجموعۂ قدیم (۵00, ۸۵4۸۴۵) کتابخانه راکه در قرن ہفدھم بە 
وجود آمد بیان کردہ و یك یٹ کسانی راکه کتابخانەھای خطی آنھا بە کتابخانه رسید شناساندہ است. 

درین مجلد از فھرست؛ ۴۸۸ نسخہ معرفی شدہ. نظر مؤلف کنونی درین فھرست متوجہ بھ 
معرفی متن مطالب نسخەھاست کە بھتر بتوان ادبیات فارسی را شناخت و درین راہ از کتابھای استوری و 
منزوی بھرەوری یافته است. 

در زمینڈ نسخەشناسی کوشیدہ است کہ باتوجہ بە معیارھای شناخته شدہ وہا استفادہ از احوال و 
آثار خوشنویسان دکتر مھدی بیانی خطوط نسخہ را بشناساند. دربارۂ نوع کاغذء او ہم بە مانند ھمه 
فھرست نگاران متوجه دشواری تشخیص و تعیین کاغذ از حیث گوناگونی و ناشناختگی کاغذھاست. 

به ہر تقدیر کار فرانسیس ریشارد از نمونەھای برجستۂ فھرست نویسی اروپائیان دربارۂ 
نسخەھای خطی فارسی است۔ 

بطور مثال بە یکي از معرفیھای او نگاہ سی ‌افکنیم: نسخۂ ۱٦۷‏ (صفح؛ ۱۸۲) کتاب 
کنەالمرادفی وفق الاعداد تالیف شرف الدین علی بن شیخ حاجی یزدی معمائی (متوفی ۸۵۸). میگوید 
نسخة دیگر از آن بە شمار؟ ۳٦۸‏ درکتابخانہ ھست. سپس مراجعی راکه ازین کتاب یاد کردەاند 
می آورد,. (سه مرجح: منزوی ۔گلچین معانیء دائش پژوہ)... پس از آن مشخصات نسخہ شناسی می آید. 
870 تحریر و وضع سرلوح و نوع کاغذ و نام مالکین و تاریخ خریداری نسخہ و چگونگی 


فھرستھای پایانی فھرست عبارت است از: فھرست نام کتابھا بە خط فارسی ۔فھرست نام مؤلفان۔ 
فھرست نام خوشنویسان و کاتبان ۔ فھرست نام مالگان نسخە‌ھا ۔ فھرست نام جاہای کتابت نسخەها۔ 
فھرست سالشماری نسخەها برحسب قدمت کتابت. فھرست نسخەھای آرایشی ۔ فھرست تحلیلی ۔ 
فھرست تطبیقی شمارها با فھرست بلوشہ. 

درمیان نسخە‌ھا نە نسخہ از قرن ہفتم ھجری است. قدیمی ترین آٹھا کلیله و دمنه مورخ ؟۰۷۲ 
است. تعداد نسخەھای قرن ہشتم ھفدہ نسخہ و تعداد نسخەھای قرن نھم بیست و پنچ است و بە ھمین 
ترتیب در ہر قرن ہر تعداد نسخەها افزودہ میشود. 

درین فھرست یٹ طومار روی پوست آھو معرفی شدہ است و آن شجرۂ پیامبران است. 
فرانسیس ریشارد چنانکە شیوۂ درست و منطقی است در جنگھا و مجموعەها بە تفکیک کامل پرداخته و 
حتی قطعات و مکتوبھا و بندھای ھریکٹ را جداجدا با شمارۂ فرعی معرفی کردہ است (قابل دقت نظر 
آنھاکە در ایران مخالف این کارند و صریحاً گفتد و نوشتند چنین کاری برای پول دوستی است!) 
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اط9 +0ج 71.0 3 .2ت7" ۵د۶۳ 010 07٥‏ ۴را ۵۶(مة0 کہ مصمناتیەقصآ صنالفاظ ٦۴‏ 
ععافام34 ,م85 .1991 ,ەمةمم] 


آبندہ ۔سال مجدھم / ۲۶۷ 


دفتر نخست است از پژوھش رودیگر اشمیت راجع بە کتییڈ بیستون۔ شاید بعضی از خوائندگان 
ندائند کە این کار بزرگ یعنی انتشار مجموعۂ کتبیەھای ایرانی حاصل تصمیماتی است کہ بە ھنگام بیست 
و پنجمین کنگرۂ بین‌المللی شرقشناسی (مونیخ) گرفته شد و باکمکٹ عالی یونسکو؛ دولت ایرانء دولت 
پاکستان؛ مخبرالسلطنة حدایت؛ شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی؛ اتحاد فرہنگستانی بین‌المللی و 
فرہنگستان انگلستان تاکنون بیست و یک مجلد از آن انتشار یافتە'است بدین شرح: 

۔کتیبەھای روزگار ایران باستان (چھار جلد نشر شدہ) 

۔کتیبەھای دورہ سلوکی و پارتی و ایران شرقی و آسیای میانه (شش جلد نشر شدہ) 

۔کتیبەھای سگابی (ھفت جلد نشر شدہ است) 

۔کتیبەھای زبان پھلوی (ھفت جلد نشر شدہ است) 

۔کتیبەھای زبان فارسی (چھار جلد نشر شدہ) 

۔مجلدات ضمیمهہ (دو جلد نشر شدہ) 

جلد کنونی عکس‌ھای دقیق قطعه قطعەای است از تمام کتییة بیستون بە انضمام تاریخچة 
خواندن و پژوهٹھا دربار؟ آن بە نقل حروفی کتیيه (پنج ستون) و آوانویسی و ترجمۂ انگلیسی و 
تعلیقات ہر آن (ستون بە ستون)ء کتیڈ کوچکٹ و فھرستھا. در پایان ملاحظات و اصلاحاتی دربارۂ متن 
خوائدۂ ٭,کنتام و فھرست کلمات مورد پژوہش آمدہ است, 


181۸1۸ 1700701707۸1001۸ 
>٭افطصد۷ا 7 برا ء اذ 


چھارمین جلد از داثرۃالمعارف ایرانیکا کە احسان یارشاطر مبتگر؛ مؤُسس و مدیر آن ات در 
ہشت جزوہ ۸۹۹ صفحہ منتشر شد. این جلد از وبایجوم ناز8ظ است تا قالی (بخش چھارم آن) 
(د 6۱ج00۳). 

ھریک از اجزاء این مجموعہ معرف واقعی آن بودہ است و درین مجله ھم چندہبار از آن پاد 
شدہ. تخصص نویسندگان مقالات و ویراستاری دقیق و یکنواخت آنھاو چاپ خوب و دست و دلبازانہء 
موجب استحکام بنابی است که برای فرھنگ ایرانی پشتوانەای شدہ است و پژوہشمندان از مراجعہ بدان 
بی نیاز نخواھہند بود۔ 

چون مدیر ایرانیکا بە اصل انتقاد پای بندی دارد چند نکت دربارۂ بعضی مسامحات مقالھا گفته 
می شود 

۔چون از بازار وکیل شیراز ساختة کر یم خان یاد شدہ است شاید مناسہت داشت کہ از بازار وکیل 
کرمان (کە ساختة وکیل‌الملٹ نوری است) یاد شدہ بود۔ بیشتر بە قصد آنکه شنوندگان تصور نگنند 
بازار وکیل کرمان ھم از یادگارھای کریم خان است. (ص ۵۱). 

۔در وہازداری: کلم وہازیاری: کە صورت دیگری است از آن آوردہ شدہ است. اءا ضرورت 
داشت گفته شود کھ وبازیارہ بە معنی برزیگر و زارع و حتی در گویش یزدی بە معنی و آیارہ است۔ کما 
اینکہ بازیارٹ 85(870٥ابہ‏ معنی دم جنبانکٹ است؛ پرندہای ک> لب آب می شیند وبا آب باڑی میکتد. 
(صفحڈ ۵۴). از مآخذ عمین مقاله قوانین الصیاد تواند بود۔ 

۔در مقالڈ بازگشت ادبی بە مناسبت فاصله زمانی آوردن نام میرزا آقاخان کرمانی در میان فاضل 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۶۸ 


خان گروسی و میرزا تقی خان ام رکبیر درست نمی نماید و شاید امیر نظام گروسی ہم تتاسب می داشت, 
(صفحة ۹۰ ستون دوم). بہ ھرحال تر تیب زمانی رعایت نشدہ است. 

۔در سرگذشت ذیح بھروز اشارۂ تصریحی بە نامەای که ازو بە تقی‌زادہ دربارۂ ادوارد ہراون 
چاپ شد (در مج راہنمای کتاب) ضرورت داشت. آن نامہ مباین نوشتەھای او در مجلڈ آرمان است. 
دربار؟ اوکتاب مستقلی ہم توسط یکی از مریدائش قبلا منتشر شد که اشارہای بدان نشدہ است. 

۔ در دفتر اول می بابیست وبیتالله الحرامء ھم یاد شدہ بود کھ در ادبیات فارسی مراجع و مظاھر 
زیادی راجع بە آن وجود دارد 

۔ نام سدیدالسلطنہ محمدعلی خان است نە مھرعلی خان (صفحۂ ۵۷۳ کتاشناسی ذیل 
ہبوشھری؛). 

۔ذیل شتر 89 شاید مناسبت داشت کہ بە ؛شتر گربەہ و بشتر گاو پلنگٹ:ہ ھم اشارہ شدہ بود. 

۔در اتل ضضمن یاد از قندیل مناسب بوداز نقش شدن آن ہر روی سنگ مزارھاو آویختن آن 
در محرابھاکە در شعر فارسی موارد دارد (فرو مرد قندیل محرابھا) یاد می شد. 

۔ازکلمات مرکب از چھار (چار) آٹھا کە جنبة داثرۃالمعارفی دارد ایٹھاسٹ: چھار چرخ 
چاریار چارسوقء چار صفه. 

۔نویسندگان کلمۂ وچایہ توجھی بە ذکر آن در ادبیات و متون نگردہاند.از چای در ٭آثار و 
احیاہ رشیدالدین فضل الله ھمدانی تفصیلی آمدہ است و جزین در عھد مظفرالدین شاہ می رزاسلیم ادیب 
الحکماء در رسال تفننات ثلاثه مطلبی تاریخی از ورود چای بە ایران گفته است که من آن را در مجلڈ 
سخن سال پنجم نقل کردہام. در شمارۂ پیش آیندہ ہم مجموعەای از آن اطلاعات آوردہ شدہ. 

از جلد پنجم (حرف چ) تاکنون چھار جزوہ منتشر شدہ است. از قالی (۶0>۱) تا چین. 
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مامانلارتہوصہ۶ ٭۱۶ت۱ہ::. .3۸ ماےع م۸ حا ہاطلام٥مّمت)‏ منااآ” عطے امناد5ط علاعہ ناوہےمویں 
۔(۷ ماہن5 ۷۵۰۷۸( بنطع مططماہت ۴ 8 أ۵ك۵می)) .1969 ۔ماھاڈ5 ملاء ددتء< ‏ مماہہرناہ 


مھمترین کار تحقیقی است کھ دربارۂ نسخە‌ھای خطی فارسی موجود در ایتالیا (بە اسٹنای 
وانیگان) انجام شدہ است۔ پیه مونتسه ایرانشناس نانور مه نسخەھایىی خطی فارسی موجود در 
کتابخانەھای شھرهای ہولونی (دوکتابخانہ)۔ فورانس (شش کتابخانه)۔ جنوا (یکٹ کتابخانہ)۔میلان (سه 
کتابخانه)۔ مودنا (ی کتابخانه)۔ ناپل (یك کتابخانه)۔ پادوا (دو کتابخانهہ)۔ پرما (ی کتابخانه)۔ پیسا 
(یکك کتابخانہ)۔ رم (شش كتابخانه)۔ سیەنا (یک کتابخانہ)۔ تورینو (دو کتابخائه)-ونیز (دو کتابخانہ)۔ 
ورونا (یک کتابخانہ)۔ پالرمو (یکک کتابخانہ) را درین فھرست عالمانڈ مرتب بە فھارس منتوغ معرفی 
کردہ است. تعداد نسخەھای معرفی شدہ ۴۳۹ تاست. 

خوانندگان قطعاً می دانند که قدیمترین نسخڈ شاہنامه (مورخ )٣٦١‏ در فلورانس است و یکی از 
زییاترین نسخە‌ھای مصور منلق‌الطیر عطار مورخ ۸۵۷ درشھر تورینو۔ پیە مونتسه دربارۂ این ھر دو 
نسخڈممتاز پیش ازین ہم مقالەھای جداگانە در نشریات علمی ابتالیا منتشر کردہ است. 

فھرست نسخە‌ھای خطی کتابخانڈ واتیکان سالھابی چند پیش ازاین توسط وروسی, منتشر شدہ 
است۔ 


آیندہ ۔سال ھجدھم/ ۶۹ 





پیر منتسه کە سە سال است در ایران سمت رایزنی فرھنگی ابتالیا را در عھدۂ کفایت دارد از 
ایرانشناسان ارزشمند ایتالیاست و شمارۂ تالیفاتش دربارۂ ایران از پنجاہ درگذشتہ است, 


3۸۴ .۲۳۴ ۸77 ۰ص۸ 277۷۸1075 
ععاطمع ۲ ١٥٠‏ ؛س رھ 


نہافام 58 ,0۳۵۷ی 13 ,مصفام 7.م156 .1991 ب,عنمہا!۳ہہ۶۷۵ ٤ہ‏ نراآہ۷۷ ت10 ۔منضظما+لملنا 
(70 ,0ع ہ3/00 ٥ن3‏ /10۵۷۵۲۵۲۷) 


مندرجات: مقدمه تر تیب حفاری ۔معماری ۔مقاہر ۔سفالھا ۔شکلھا و شمایلھا ۔اشیاء ساخته از 
فلز و سنگ و استخوان ۔مھرہا۔خشتھا وکتابەہا و نگارەہا۔اشیاء تزیینی ۔نتیجہ (معماری ۔دقائق مذھبی 
۔کتابەھا ۔ھنر وصنعت). 

نگھبان زندہ سازند؟ تمدن و ہنر ھفت تپه است کھ با حفاری علمی در آن پھنە توانست یکی 
ازگوشە‌ھای فراموش شدۂ تمدن ایران را بە جھان دانش ہاستانشناسی عرضه دارد. 
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بحٹی است دقیق و تفصیلی دربارۂ علامت ٹأنیث عربی وھم وت؛ که در آخ رکلمات می آید و 
در فارسی استعمال زیاد داردو مرحوم مجتبی مینوی شمەای بانام ؛ثیت مصدری: در آن بارہ سالھا پیش 
نوشته شود 

پژوھش جان پری مدرس زبان فارسی در دانشگاہ شیکاگو؛ ؛ بناہر یادداشت دکتراحسان یارشاطر 
در آغازکتاب؛ مبتتی است ہر مطالعه و دقت در یکھزار و پانصد کلمە؛ و چون این کلمات بە زہانھای 
ترکی عثمانی و جغتائی و اردو حتی سواحلی و مالایالی ھم وارد شدہ است اھمیت موضوع از لحاظ 
دستور زبان ہسیارست, 

دکتر جان پری درین پژوهش بە مسائل ونگات مھمی دست یافته است که از نظر قواعد دستوری 
واجد اھمیت است و علاقەمندان درمی یابند که استفادہ / استفادت؛ قوت / قوہ ضربه / ضربت ھریژك 
چه مقام دستوری را داراست. 


کلکتتتال 1847۷10۸-۰ 57110014 
.ء67 زان ؛: ×ہموا0 .ط۶ 7۵۲ .۱۷۰۰م حصہناءدلادہ 0٥ 01۷٥۲۸۶۰‏ 029 5فدھ5 یہ5 -1 


ج206 .1982 مہ۷:۰٣‏ مصدنالةۃ ,و ەچعمآ 
معرفی هفتاد نوع از مھرھای ساسانی است از سمجموعە‌ہای خصوصی و در ہر نوع (حیُوان؛ 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۲۷۰ 





گیاہ انسان...) تعداد زیادی مھر معرفی شدہ است. 
ص۶1 ٠٥‏ 1۶۱:ت) ۰1ھ۶۵۲ .دہ فزدماھ5 -حطا۸۶ ۰۷۳ات 06 5۵۵(۵9ت: ٥ا‏ ممذات ٣‏ ازہء 2-002 
4 ص٥‏ اصا7( :×اں:ت مت !۸د مت۰ص۲۸۰۲۵۸ ۶۱۱٢۲‏ ۵ہذا قت 0ن۸ بہج×٣ہصہ۳.صمدادورت‏ 
1320 
معرفی مجموعەای است از سکەھای مسی عربی ساسانی. 
ج224 .1985 ۸۸4۶7 .×صد۶..-حمدت3۸( >0 دہ[ ۰۶ ۔معدح:نہہ! ت:/ن:ت -3 
مجموعەای است از مقالەہای ساسانی‌شناس مشھور ژان دومناش کە پس از مرگش ازروی 
مجموعەھا و مجلەھاگردآوری و نشر می شود و ھجدہ مقاله است در پنج زمینە: آیین مانوی؛ آہین 
مزدک و متون پھلوی؛ مطالعات حقوقی در منابع پھلویء خط شناسی و سندشناسی عھد ساسانئی؛ 
مطالعات اسلامی۔ 
مقدمۂ کتاب بە قلم ژیلبر لازارست و مقال یادبود دومناش بە قلم شاگرد پھلوی دائش ف. ژینیو. 
18 6 نا0188 ما ۶5 2۵۲ ٥٥.‏ ذ::٥‏ ااہء 1-٥ 41۷۴۲٥۵٢‏ 5888014-5 تدادت86 ٥٥ ٤‏ اا8 -4 
م307 .1987 4427 2۸87:۶۵۳۸ .۸.0.77 ٥>‏ صدنادصہااملامہ دا <٢:‏ دداعدرہ 
فھرست دیگری است از مھرھای ساسائی که از مجموعە‌ھای خصوصی و عمومی دیدہ شدہ 
است. (محسن فروغی ۔م جزاہیری ۔ملژک؛ ایرج شیری ما پیروزان ۔موزڈ ارمیثار لنین گرادموزڈ 
ایران باستان تھران و...) 
1٥ 7۲١۱۵:٣۰ ۰‏ تن ا 0ہمہ(5 د0 ۲۲8۵041:1۱٥ 7:۴٥٣١: ا٥ 1138140 1111:۶. ۸:٤٥۵‏ -5 
.19877:2630 700۸ . د۸ع0:ط 
مجموعة خطابەھا و مقالەھابی است کھ در نخستین مجمع انجمن ایرانشناسان اروپا منعقد شدہ در 
شھر فراییورگ آلمان در مه ۵ حخواندہ شدہ است. متن بیست و چھار مقاله درین مجموعہ درج 
است: 
-0فا114 ٣۸۰‏ دہ ںوونمدصومعطا مادعھصددما ٥‏ ۵۸اصہ) :مفلفتةة1 ےا ٤‏ عافصعے۸' ممنعک ما ٭ 
ج90 .1988 ,دا۶۸ ,عمنماہ۲٣‏ ٭- ٴاد۶ ۰۱ ۶۰اج07:4 ۶٠-‏ ہآ 
این مباحث در آن ھست: جمعیت ۔روابط انسانی ۔کشاورزی ۔دامداری ۔قالی بافی و سفالگری۔ 


سکن نان پزی. 
0.۸ ۰۸۸۸10 51013-7581۸۰17" 


44( .1997 .دو طلاہہ ذفردمامۂ۸ 5٠.‏ ,0۷ئ9 .حان مز( 11.۷۰ صثافڑ بر 


رساله ختم تحصیلات فوق لیسانس است که در آن تفصیل جریان انتشار صوراسرافیل در تھران 
و تحلیلی از مقالات آن و بحثی دربار سە شمارہای کە در ایوردن سوئیس منتشر شدہ آمدہ است۔ 


111: 110407010( ۸71077110007107 07 (7۸ ۸۳ ۲1۱۱۶7۸ 


۔٠ما‏ ۶۳۱۰۵۷ ۔(ہعاہ] ہا ددطاںاحضصصہ ط٣×‏ ,۷۷۵۳۴۶ ۵(فہہ0 قد ۓ*اصماہ6 من برط 


آبندہ ۔سصال مجدعم | ط۲۷۱ 





1 امام 481 ,مضلفاع ہصمادہ 77۷1 25,510 ۔معمدصرلہہ ۱998..2 ۰۰ص۶۳ رزہہلہ.ا ەہد۶۳ 
ض× دچوتا 


کتابی است بسیار اساسی و معتبر نگارش عدہای از متخصصان تاریخ هنر و مخصوصاً محققان 
شناخت معماری دورۂ تیموری۔ خاۃ گلمبٹ خود ا زکسانی است که دربارة این دورہ مطالعات گستردہ 
دارد وکتاہی خاص آٹار ھرات درک سالھا یش طبع شد و شھرت گرفت ۔ دککر دونالد وہلبر ھم از 
پیران آشنا بہ منطقه است و کتابی که سالھا پیش دربارڈ معماری عصر ایلخانان نوشت کانی است کھ 
معرف تخصص و تبحر او باشد۔ 

کتاب حاضر معماری دورۂ تیموری در ایران و توران نام دارد و یکی از بھترین آثارست که ذوق 
معماری ایرانیان را نە تتھا دو سرزمین ایران کتونی بلکه در ماوراءالنھر (که مؤلغان کلم توران را انتخاب 
کردەاند) است۔ 

نام افرادی کە در نگارش این کتاب شرکت کردہاند چنین است و چون مشت رکا این لیف را بە 
وجود آوردەاند ذکری از آن کە کدام مقاله اززکیست در کتاب نشدہ است: 
را1 770 ۵۸۷ ت۸ 10٥0,‏ 75219 ,5:3050 5111165 1056:1 ,[عا2 3168351 5۰ 1010 ۸۱۱٥۰‏ ۲6۲07 

عصیآ'0.: ۳9م۵0ط3.آارائلمہ 11.۸.7 ہمنعتاہہہا'صد/( 1.۷۰ 

اما مندرجات کتاب: 

بخش اول: قلمرو تیموریان (حاوی: تاریخ سیاسی ۔جامعڈ عصر تیموری متضمن مباحثی در 
اقتصاد و وضع جامعہ و اوضاغ طبیعی و ٹاریخی توران؛ خراسان؛ ایران مرکزی و غربی؛ مازندران ۔ 
وضع فرھنگی ۔معماری و جامعه متضمن بنیاد گذاری و صاحبان ساختماتھاء معمارها و بناھا و صنعت 
کاران). 

بخش دوم: طرح ریزی ۔مصالح کار و مبانی بنائی (صنعت کاران ۔موادکار ۔روش کار ۔مصالح 
و طر زکارھای آرایشی ۔اصول وقواعد طرحریزی (ھندسه ۔قوس ‏ آرایشھای هنری ۔مقرنس)۔باغ و 
باغغ پردازی. 

بخش سوم: مکتب ٹیموری (اسلوب پادشاھی ۔اسلوب شھری ۔تجربیات منطقهەای)۔ آگاھیھای 
مربوط بە معماری عصر تیموری. 

فھرست آثار در توران؛ خراسان: ایران مرکزی و غربی؛ مازندران. 

فھرست بناھا و صنعتکارانی کە نامشان در ابنیڈ دورۂ تیموری آمدہ است۔ 

جلد دوم سراسر عکسھای رنگی و سیاہ و سفید و نقشەها و طرحھای ابنيه و آثارست. 

در فھرست قسمت ابنيه و آثار؛ معرفی ۲۵۷ بنای دورۂ تیموری با معرفی کافی از ھریک و در 
باغ بە منابع متعدد برای شناخت بیشتر آمدہ است. : 

از ضعفھای این کتاب ہمانند غالپ کتابھای خاورشناسان سھویھای آوانگاری است مثلا 
مشکوتی را نانططتھ3 آوردماند بە جای ااقتلتطت؟3 یا تتذطعة راکە حاکم و حکیم هر دو دانست>ەاند 
درحالیکه برای حاکم می بایست 8 بە کار می بردند۔ سرریگ رابە غلط عافاظ 4مھ5(ص ۴۲۰) آوردماند 
درحالٰی کہ در یادگارھای بزد سررینگ آمدہ 

دیگر ترجمەہای نادرست است مثل ہگذرہ در صفحۂ ۴۱۹ (واژەنامہ). 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۲۷۲ 





6 ۶0207 11]' (۶۷ث 113402 


:0 مات قصد ند۷۷۵ معد-طا]' رتفد جماہ۳۵۰ غط گا ےلت تد +ہۂ مم 
مع 1969.396 مللمی ۴غاپڈمفک (٤.‏ ۲اط۸۳ .ی۸ ٤ہ‏ حصعمںگ7( ترتصدمن) حمنعومۂ ہہ ہہ[ 

وتیمور و منظر شاہزادگی, عنوان کتابی است زییاو خوش چاپ و برازندہ کہ بە مناسبت تشکیل 
نمایشگاہ هنر دورڈ تیموری در دو موزۂ شھرھای واشنگتون و لوس آنجلس انتشار یافت و شھرت 
گرفت. فھرست مندرجات آن را می آوریم تا روشن شود کە این فھرست و معرفی نمایشگاہ یا چە دید 
پژوهھشی وگستردەای فراھم شدہ۔ 

دیباچہ از مدیران دو موزہ استہ۔ 

۔ پیشگفتار از پردازندگان کتاب است و در آن از مؤسسەها و کسانی کە اشیائشان بە نمایش 
درآمدہ است یاد کردہاند. 

۔تیمور و تصور قدرت فصلى است در معرفی تاریخ آن دورہ۔ 

۔شاھرخ و شبکہ شاہزادگان فصلی است دربار؟ خدمات شاہزادگان وابستہ بە او در زمینەھای 


هنری. 
۔کتابخانه و بخش آثار تیموری: 
۔سلطان حسین و تجدید حیات وضع تیموری۔ 
۔بازتاب دورڈ تیموری. 


۔فھرست اشیاء (یکصد و پنجاہ و نە لم). 

۔ضمیمه (ترجمۂ عرضه داشت خطی ۔فھرست مقدماتی فعالیتھا و حمایتھاى فرھنگی تیموریان) 

تصاویر زیادی از اشیاء بە نمایش گذاشتە شدہ و ابنیە و آثار بە تتاسب موضوع لابەلای مطالب و 
فصول مذکور بە چاپ رسیدہ است و توضیحی درہار؟ آتھاذیل ھرعکس مندرج است. 

ترجمڈ عرضه داشت: کە در صفحثڈ ۳۴۱۴۔ ۳۹۵ چاپ شدہ کار 0 ائف 08ا .آ است. این 
عرضه داشت سندی است کە در طوپقاپی سرای نگاہبانی می شود و یادگاری است ا زکتابخانۂ تیموریان 
و در آن اسامی کارکنان کتابخانه و منصب ھریکك ذکر شدہ و برای اصطلاحات جلدسازی و نگارگری 
کتاب و آرایشھای آن سندی بسیار ارزندہ است. 


71-10770177146 104 3101007101 7 


)٥+ھا-‏ 706 .ع۳ا 0ا رتھ1آ اص 0-5 -الناصط؟ .3 ,٥ا٠0‏ .1 ص۷۷ ۔مناجمی منادااباجع ددصمتع7 ءصنتظ 
1215 .1989 انام( ےعووددا 


کتاہشناسی تکمیلی است راجع بە زنان در خاورمیانە و افریقای شمالی. ششصد و پنجاہ و ھشت 
عنوان مرجع در آن معرفی شدہ است۔ 


1۶ 07۶ 611۸17۸4158 117 
متالافم( لیسٹائی غعددما7 ۔عابصردت) اصنطع مہ3( مامنصہ0 رط -ومطناطتی۷ آزدہ د:صمنہمحوہت 
7۰ققغض .1988 ۔ ات٦‏ صا ٦6‏ اہ عنامادح کت عنصدادہ۔ عط ۴٭ا 


آبندہ ۔سال غجدهم / ۲۷۳ 





ہجز مقدمہ و معرفی اصول تھیڈ کتاب صفحات ۴۲۷ ۲ ۵۹ بە فھرست غزلھاء صفحات ۵۹ تا 
۷ آوانوشۃڈ غزلھاء صفحات ۳۴۲۷ تا ۵۴۵ (فھرست کلمات کہ ۷۲۲۷ تاست). این کتاب مفصل 
برآمدہ از طرح دانشگاہ ونیزست و برھمان اسلوب و بە مناسبت سال حافظ از طرف رایزنی فرھنگی 
ایران در اپتالیا بە چاپ رسیدہ است. 


181۸752 103۸010 07 1321 


۹۷۸۰ بصدناقاقصعا ۳۲۳۴۰۸۰ -نق رات ٢00080 70٥‏ :صماممنہمٗدللا -صمارہ8 .3/۷ : صهنافلفصہ٣‏ ٭بت ۷ 
۔ممعصللنت .-(.3۸( ۸۶:۰۲۵ ہعلفم‌نا5]' مامع٭0ہ17 تنصۂ حزاامجەمونال) صمنی۲ -عاعمت0 
:1988.1070 ب۳ عطمنامان۶: :ع3۸۵ .٥٤و‏ منطمہ۷٢‏ 


این کتاب زیبای چشم ربا در ایتالیا چاپ شدہ است. دوازدہ غزل حافظ است بە خط فارسی و ہا 
ترجمڈ بیت بیت بە انگلیسی از م. بویلن و نقاشیھای حسین زندەرودی۔ 

در بخشی دیگر از کتاب غزلھا مصراع درکتار اصل غزل آوا نویسی شدہ است۔ 

درپایان آن خط حافظ شسرالدین محمد شیرازی کھ کلیات امیرخسرو دھلوی راکتابت کردہ 
بودہ است و نسخەاش در اوزیکستان است بە عنوان خط حافظ شیرازی نقل شدہ است و کار درستی 
نکردەاند. برای زیبابی خوب است ولی از تحقیق بھ دورست. 

مؤخرۂ میکل ھیلمن؛با یادداشتھای زیرصفحەای آن موجب می شود کە خوانندگان بخوبی 
پیشرفت رشتة مطالعات حافظ شناسی را دریابند۔ 


۸ 07 6۸251117 ۔.تف1115107110 


قم ۷۱۱.3 1988-89 ام د0 مطاعفاحہ+اھنۂ ۔رمصضصاسۂ) ‏ +50 عدصمٹۂ ۷۷۰۰ ۵۸18 ند1 تا ۵٤انہۃ‏ 
480,787 .4 


از فرھنگ تاریخی آبادیھای ایران کە دو جلد پیش از این با نامھای تھران و مشھد نشر شدہ بود. 
دو جلد بە تازگی نشر شدہ است (جلدھای سوم و چھارم). جلد سوم آبادان نام دارد و جلد چھارم 
زاھدان۔ با این چھار جلد دورۂ این کار عظیم و مفید پایان گرفت. 


۸0711004 181:۸7110۸ 
,1988-1909 06 ےعلددھدہ ۶۰ ۰0-مد3۸4( .2001-70071 ۷۸۹۰ 


درین مجموعۂ اھداپی بە پیرآمیە ہاستانشناس سی و شش مقاله درج شدہ و ھمه در زمینڈ مباحث 


باستانشناسی ایران و ہو است۔ 
از ایرانیان گیتی آذرپی و دکتر عزت الله نگھبان درین جشن نامه مقاله دارند. 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۲۷۴ 





781:۸71191195022 301717:11.1017162097 


ج۷۷۰ -صموااد۸ ,۳ات ععل ہد ۱1کصعلاۂ کفءی -حادت( !×عطصاء7] ص۷۷۰ معاءوءومددب7 


اخیراً ایرانشناسی گرامی؛ آقای هلمھارت کانوس کردہ کە در سالھای پیش از ۳" 
تحصیل می کرد دفترھابی تازہ از مجلەای کە خود تاسیس کردہ است (از سال ۱۹٦۷‏ و بە رنج بسیا 
چاپ میکند برای ما فرستادہ است. اھم مطالب مندرج در آن عبارت است. 


جلد پانزدھم (۱۹۸۵) 

سراسر نامەھای ایرانشناس نامور فردریش کارل آندرہآس (۱۸۴۹۔ ۱۹۳۰) است۔ 

عکس این ایرانشناس زبانشناس را چون تاکنون در مطبوعات ایران چاپ نشدہ است در اینجا بە 
چاپ می ‌رسانیم., 





آیندہ ۔ سال عجدھم / ۲۷۵ 
ہدوسم یکچ جٛووممسمشستشن جژ[جپ ممسٌٔسسس+ىے>ًٌسجچجٗجػٛػٛػجٛجهمسھتے 


۸۱۸1,0060 1072:1 31۸10507111771 41 


,3ر1 ٢٥٠٠٥ہ::۶‏ 3۸۰ ٥۱٤2م 1٥‏ ما ہنا م٥0٠‏ .1:3113 ۱٤٤٤٤۰‏ ذ2:51 +7211 00۵٦-۷۸۱۱‏ 
9*٥, ۱۷(‏ 7۵0۳۸۵ نطاعہ ٥:۱۵‏ ۴ 104161 .1989 ۔دادا5 دااءۂ د:ءء: ےے ت5 ناہ۶ ماں انام 


مھمترین کار تحقیقی است کھ دربارۂ نسخە‌ھای خطی فارسی موجود در ابتالیا (بہ اسنٹتای 
واتیکان) انجام شدہ است. پیھ مونتسه ایرانشناس نامور همه سخەھای خطی فارسی موجود در 
کتابخانەهای شھرھای بولونی (دوکتابخانه)۔فلورانس (شش کتابخانہ)۔ جنوا (یکٹ کتابخانہ)۔میلان (سەه 
کتابخانہ)۔ مودنا (یکك کتابخانہ)۔ ناپل (یکث کتابخانہ)۔ پادوا (دو کتابخانہ)۔ پرما (یکگ کتابخانہ)۔ یسا 
(یکك کتابخانہ)۔رم (شش کتابخانه)۔ سیەنا (یك کتابخانہ)۔ تورینو (دو کتابخانہ)۔ ونیز (دو کتابخانہ)۔ 
ورونا (یکک کتابخانہ)۔ پالرمو (یک کتابخانہ) را درین فھرست عالمانڈ مرتب بە فھارس متتنوع معرفی 
کردہ است. تعداد نسخە‌ھای معرفی شدہ ۴۳٣‏ تاست. 

خوائندگان قطعاً می دانند کە قدیمترین نسخۂ شاہنامه (مورخ )٢٦۴‏ در فلورانس است و پکی از 
زیباترین نسخەھہای مصور منطقالطیر عطار مورخ ۸۵۷ درشھر تورینو. پیە مونتسه دربارة این هر دو 
نسخڈممتاز پیش ازین ہم مقالەھای جداگانە در نشریات علمی ایتالیا نتشر کردہ است. 

فھرست نسخەھای خطی کتابخانڈ واتیکان سالھابی چند پیش ازاین توسط وروسی, منتشر شدہ 
است. 


پیر منتسه کھ سە سال است در ایران سمت رایزنی فرھنگی ایتالیا را در عھدۂ کفایت دارد از 
ایرانشناسان ارزشمند ایتالیاست و شمارۂ تألیفائش دربارۂ ایران از پنجاہ درگذشته است. 


جلد شائزدھم )۱۹۸٦(‏ دردو دفتر 
- دنبالڈ نانەھای آندر لّ آس 
۔ترجمۂ موی حیب یغمائی (دربار؟ خور و بیابانٹ) بە زبان آلمانی توسط کانوس کردہ 
۔شاہنامه و تاریخ نوشته ارنست هر تسفلد 


۔دنبال نامەھای فریدریش آندرہآس (از ۱۸۸۱۔۱۸۸۹( 


جند ھفدھم (۱۹۸۷) دفتر دوم آن بە ما ٹرسیدہ است 
۔ایران کھن و آمدن آریاھا از رمن گیرشمن (ترجمه از فرانسه بە آلمانی) 


جلد ھجدھم (۱۹۸۸) در سە دفتر 
۔چھر؟ جھانی فردوسی از کانوس کردہ 
۔افسانڈ کرس اسپا و داتستان دینیٹ از ھئریکٹ ساموثل نوبرٹ 
(از فرانسە بە آلمانی ترجمه شدہ است) 
۔ ترجمڈ شاہنامہ ‏ داستاٹھای گرشاسپ؛ کی قباد؛ کیکاوس توسط کانوس کردہ. 
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کتابخانڈ ملی اطریش درمیان نسخ خطی خود تعدادی نسخە‌ھای خطی مصور دارد واز چندی 
پیش اقدام کردہ است کھ فھرستھای تازەای برای این دسته از نسخەھای خطی نوشته شود. فھرست 
نسخە‌ھای خطی اسلامی آنجا را فلوگل در قرن گذشتە نوشته بودہ است۔ 
خائم درو تا دوداکە از خاندان شرقشناسی است و اکنون در اطریش خوداز ناموران ایرانشناسی 
در شمارست متصدی نگارش فھرست ئسخە‌ھای خطی مصور فارسی شد و کتابی که در اینجا معرفی 
می‌شود حاصل کوشش و دانائی اوست کە بە کاغذ و شکل آراستەای از طرف مؤسسۂ انتشارات 
فرھنگستان کشور اطریش چاپ شدہ است. 
جلد اول این کتاب حاوی معرفی و فھرستھاست و جلد دوم دربرگیرندۂ عکسھای مجالس 
تصاویر و تذھیب‌ها. 
در جلد اول این مطالب دیدہ می شود: 
۔گنجینڈ قدیم از آن جمله است شھنشاہ نام صباء خلاصةالاخبار؛ خواندمیر ۔دیوان کمال 
خجندی و... 
۔گنجینڈ جدید 
از آن جحمله است شاھنامه مورخ ۹۴٦‏ و ۱۰٢١‏ حدیقة الحقیقةء تحفەالغرالب؛ 
دستورالکاتبء تاریخ وصاف؛ اخلاق منصوری؛ حالنامه؛ دیوان حفظ مورخ ۸۵۹ 
۔مجموعەھاو مرقعات 
۔دتکكک تصویرھا 
۔ قطعات 
۔فھرست منابع و مدارٹك 
۔فھرست مؤلفان 
فھرست عناوین کتب 
۔فھرست خوشنویسان کاتبان 
۔فھرست اماکن 
۔فھرست اسامی اشخاص و اماکن و اقوام و نباتات و حیوانات تصویر شدہ 
۔فھرست تصاویر جلد ضمیمه. 


در معرفی ھریکٹ از نسخ مشخصات نسخه با ارجاع بە فھرست فلوگل و سپس شرح تصاویر آن 
نسضه بە ت تفصیل آوردہ شدہ است. 

چاپ روشن وگویای عکھاىینندہ راہە این تصور می اندازد کە نسخۂ خطی رادر دست دارد. 
نخستین تصویر آن ورق اول نسخ ممتازالابنیة عن حقائق الادویة بە خط اسدی طوسی مورخ شوال 
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۷ است. شاید حق آن بودکە خائم دودادر ذکر منابع بە تصحیح احمد بھمنیار و چاپ حسین محبوبی 
اررکانی (دانشگاہ تھران) و مقالەھای محبوبی اردکانی و محمدتقی دائش پژوہ دربارۂ نسخۂ دیگرکتاب 
اشارہ کرد بود. ھمانطور کە در مقدمة چاپ لوحی ممتاز الابنيه دراتریش این تازەھا رامتذکر شدہائد. 

در بخش عکھاہ عکس جلدھای ممتاز و ہنری ہم آمدہ است و ھمچنین شمسە‌ها و ترنجھای 
آرایشی (ھکسھای ۸ و ١٠و‏ ۱۱و ۲۲٢۱٢‏ دیدہ شود) واز آنھا برمی آید کە چه نسخەھاى مزین و 
نفیس وعالی و ممتاز در نوبت کتابخانڈ ملی وین قرا رگرفتە است. مانند نسخۂ دیوان حافظ مورخ رمضان 
۹ بە خط محمد الجامی کھ از شمسۂ ظریف آن درمی یاہیم کە نسخہ برای خزانة بابر نوشته شدہ بودہ 
استا۔ 

از ھمین زمرہ است شمسۂ دیوان سید جلال عضد یزدی کتابت سال ۵ مجری. دبوان حافظ 
خط نستعلیق بی تاریخ (شمارۂ 9 را ایرانی یا ترکی خواندہاند۔ اسلوب خط آن که چاپ شدہ 
است گواہ است ہر ایرانی ہودن آن نە ترکی. اگرچھ ہامشھا و مالکیت آن خطھای ترکی است. 

مجموعۂ ۱۱۵۱ حاوی ایباتی از مولاناو باباافضل کاشانی و محمود شبستری بە خط عبدالکریم 
بن عبدالرحمن خوارزمی است۔ این کاتب دردہ سالگی این خط خوش ممتاز را داشته است. خطی کھ 
حیرت آورست. 

جلدھای نفیس در مجموعۂ وین متعددست. از آن جمله است از آن مجموعة ۲۹ وگنجنةڈ 
جدید ١۱۹و‏ مجموعۂ ۳۲۴. 

ازجلدھای دورڈ ناصرالدین شاھی ہا تاج و شیر و خورشید و سجع ناصرالدین شاہ جلد سفرنامة 
فرنگستان ناصرالدین شاہ قابل دقت نظر است. 

تاریخ نسخۂ رہاب نامه سلطان در شمسۂ آن و رقم پابان ۷٦۷‏ است ودر فھرست صفحة ۲۹ 
سال ۸۱۷ آمدہ است. نسخۂ ممتازی است. 

امیدست کتابخانەھای دیگر ھم ہر این روال نسخە‌ھای مصور خود را معرفی کنند۔ روبینسون و 
نصرالله مبشر الطرازی سالھا قبل نسخە‌ہای کتابخانۂ جان ریلندز و کتابخانڈ ملی قاہرہ را بدین صورت 
معرفی کردہاند. 
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سفارت ایتالیا در ایران دارای دو باغ است: یکی زمستانی است در خیابان سفارت فرانس. این 
محل موقعی کە ساختمائش را می ساختند بیرون از شھر تھران ہود و نصرت آباد نام داشت. باغی بود که 
نصرتالدوله فیروز میرزای بزرگ در عھذ ناصری ایجادکردہ و بعدہا به یکی از اعیان قراگوزلو واگذار 
کردہ بود, 

دیگری تاہستانی است در خیابان فرمانيه (شمیران) کە باغ بیلاقی فیروز میرزا نصرتالدوله دوم 
(پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از عاقدان جنجالی ولی تیزھوش قرارداد ۱۹۱۹) بود و در سال 
۰ پس از درگذشت او بە سفارت اپتالیا فروخته شد. 

آنجلو پیەمونٹسه ایرانشناس نامور و بسیار پرکار و دانادرین مدت کوتاھی کھ بە رایزنی فرھنگی 
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در ایران منصوب شدہ فعالیت فرھگی گستردەای را آغا زکرد و از آن جمله است ھمین کتاب ہسیار زیا 
و خوش چاپ کہ دربارہ تاریخچڈ دو باغ و ساختمان آنھا ہا بھترین عکسھابی کە کامران عدل انداخته 
است در ایتالیا بە چاپ رسانیدہ است. 

متن به انگلیسی و حاوی چند مقاله است. مقالۂ اول نوشتة کامران صفامنش است دربیان تاریخچڈ 
ساختمان وجنبەہای معماری آن. نوشتة بعدی معرفی پردەہای نقاشی ساختمان است بە فلم یحیی ذکاہ و 
پس از آن سرگذشتی است کوتاہ از زندگی نصرةالدوله فیروز بە لم منصور؟ اتحادیہ. مقالڈ آخری 
دربارۂ کاشیھای بە کاررفته در ساختمان هم نوشته یحسی ذکاء است۔ 
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مجموعۂ این شش جلد فرھنگ بسامدی از حافظ و بابا افغانی و طالب آملی و نظیری نیشاہبوری 
وفرخی سیستانی بخشی است از کاریزرگی کہ بە ابتکار و اشراف ریکاردو زیپولی استاد جوان ادبیات 
فارسی در دانشگاہ و نیز آغاز شدہ است و بادقت و پشتکار و صرف وقت واعتبار مالی دانشگاھی در راہ 
پیشرفت است. 
زپولی از سالھا پیش با استفاہ از کمپیوتر و نیروی دانشجویان مستعد جوان و توانا بہ این کار 
ھمت گذارد. برنامه و هدف طرح او در جزوۂ اول کە تمام مشخصات در آن گفته شدہ مشخص گردیدہ 
است, او ازھریک از شعرای پنج گانەای کە امشان آوردہ شد ہزار بیت بە کمپیوتر دادہ ونتیجدگیری 
استخراج و چاپ شدہ است. بطور مثال: در ہزار بیت فرخی ۲۸۵۷ کلم غیرمکرر ھست (بە ترتیب 
حروف الفبائی لاتین د رکتابچه چاپ شدہ) و ازین جدول می توان دریافت کە ھ رکلمەای چندبار در آن 
ھزار بیت بە کار رفته است. مثلا لعل شش بار؛ لآغر ہشت بار و :کە؛ سیصد و دہ ہار و کژدم دو بار و... 
در اول ھریک ازین دفاتر متن ھزار بیت شعر مورد رسیدگی بە خط آوانویسی چاپ شدہ است. 
این کتابھا در سلسله انتشارات شعبە اور آسیائیە دانشگاہ ونیز بە چاپ می ‌رسد که چنین عنوانی دارد. 
نٹ نا5 نلعمة مائا:00۷ نەنافاعہ60 نلا 5۲ :نة ٥ا‏ 0109:۸۴۵0 ا٥‏ نمہمممد() ۔وۃنامژ۳۵- 
۔(12,13,14,18,20,25) عي :م۷۳ 
زیپولی در ورقەای که لای آخرین مجله گذاردہ است یاہآور می شود کە پیش ازو دو کار 
کمپیوتری دربارڈ فرھگ بسامدی حافظ شدہ است: 


مفنی۶۷ مد اناماددہ ظلام -ائ1 کہ فنحےوص -ط ٥×‏ >×صدلا+ہدمدہ 10-۸ .31 1-5 
6 ۔1ئٹجں ۔1973 بطوعحاصلافتا منففک جئا فق جنویجی 71۸6 ۔٭ی*اذمہصفر 
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مجلڈ نسخە‌ھای خطی خاورمیانہ را ویتکام کتابدار دانشگاہ لیدن (ھلند) که از متخصصان 
نسخەھای شرقی است بنیادگذارہ و از جلد چھارم ہا ھمکاری دو تن دیگر از متخصصان انتشار یافته 
است. 080 م ازگانادا و ت×90ہ: 3ا .7 ازپاریس. موضوع مقالاتی کە درین شمارہ چاپ شدہ چنین 


است: 


۔شناخت نگارەها و نقوش لوحەای درمکتب بکتاشی وم3 >ن 7۰ 


۔ یادداشتھاہی دربارۂ خط مغربی و300 دص ۷۵۸۵ .7۲ 
۔اجازۂ خوشنویسی حسن الرشدی مصری عاجمو0ہ ےھ 
۔نسخەھای عربی جدید درکتابخانه ملی تونس 1.7.۷۱۱۵ 
یادداشتی دربارۂ نسخة خطی ہر کانغذ شرقی :ملظ 000ا 
۔لختتامة سە زبائی ادویة مفردۂ ارمنی بە سە زبان مرت:60 - ھے .3 
۔ادبیات سواحلی به خط عربی ٴ 1م ممہا .7 
۔نظامالعلما الی خاتمالائبیای حسن کافی آقحصاری ”17.7.۷۳ 
۔اولین قرارداد میان ھلند واندونزی س٣1‏ ٭ل .11 
-غذا برای لذت وصحت دراسلام قرون وسطی 3۸۸۵( .۸1( 
(ہا ترجمڈ بخشھاہی دربارۂ عسل و شکر) ۵9مند۷۷ .0 (۵كع) 
۔کتاب الزھرۂ ابن داود (نسخه و چاپ) ۸۸۰۰۵۲ ۸۷۰ 
۔ستونی سنگی ہە یادگار ھلموت‌ریتر دراستانہول 1ءنائاط50 :0 
۔ممیزات خط عربی دورۂ ممالیژک عدمعدتہ ے۸ 
۔متون کشاورزی قرون وسطابی از رسولیان یمن 10.35.۷۵۵۵ 
۔اوراق قرآن یافت شدہ در یمن ۵۵ص۷۷ ۔[ .1 
۔سلسلۂ انتشارات لوحی مؤسۂ تاریخ‌علوم عرب واسلام ہ۸۱۷۵ ۔[.1 
فرانکفورت 


۔نقد فھرست وصفی 


.۔ 
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دنہ۷( 26-29) اہحاد18:آ'ا ٭ہ ودلاہ ن۵ ۵١۱ء۸‏ .+نطظامد ۲ق ٤٤4اہح‏ :1 ٠٥‏ ”نعداہہ ا۱ء 016 5:8:1۹ 
۔([[۷۳ ہععف۰۵۳ا۷۵۲۳۰۶۳'۲) .1909 ٣۵۳۰۰‏ اناحاصفا9[ .ہ04٥‏ ممومہ۲٣‏ عەم کاناظ .(1986 


موضوغ مقالات مندرج درین مجموعه چنین است. 
۔مقاصد و روشھای فھرستنگاری نسخەہای خاورمیانه 1.3.۷۸۵۷ 
مسائل وامکانات تشخیص تاریخ کتاہت نسخە‌ھای خطی فارسی (۷۵ 1٥8‏ .3/۸ 


۔ مجموعة نسخە‌ھای ترکی کتابخانڈ ملی پاریس نت ۸ 
۔دربارڈ نسخۂ خط مؤلف چاپ نشدۂ ابن الجوزی 1180۸ ۸ 
۔مسائل ٹاریخگذاری نسخە‌ھای خطی ترکی قاا٥ا691‏ ن۸ 
۔مرمت ورفع عیب نسخە‌ھای خطی شرقی ق0 .10 
۔مشخصات خط چھاردسخۂ خطی قرن چھارم مجری 0عطدعا؟ .ا 
۔رساله کتابت دور؟ ناصریان (تحفةالخواص) 187 ۷ 
۔دستورھای فنی دربار نسخەبرداری ومقابله ازمتون قدیم عربی د6 ھ۸ 
۔ترجمڈ فارسی رسال ابن ہادیس (سال )۱۰٢۵‏ ۴۲ .لا 
۔نوشتەہای شعری درنسخە‌ہای خطی فارسی قرن پائنزدھم و 7.00 
شائزدھم میلادی 

۔شعرھای پایانی در ر تم نسضەھا -1:۴ 36.۳۱600 ۸ 
۔خط دیوانی یا تعلیق (سیدمحمد منشی) 8 72۴ 
۔ یك سخ قرآن کوفی اوائل روزگار فاطمیان ت7ا ۸۸۔7 
۔دربارۂ یک عدہ از نسخەھای خطی قرآن قدیم ٭ہ؟ 04 .7 
۔سورۂ قرآن خط کوفی لاکی ازقرن نھم ھجری 0:00 .نا 
۔توصیف بکك نسخه ممتاز قرآن م1 5۰ .3 
دربارہ شاہنانہ دموت لفاظ ۔۹ .55 


۔ قاعدہگذاری برای سالشماری نسخە‌ھای عصرصفوی ‏ 5000000 ۔5 .3۸4 
کتاب ھمراہ عکسپای زیاد از نسخەھای خطی مورد گفتگو در مقالەھاست. 


1۱۸۵۶۱1 لا 0108۳17 1۸ .3۲۸7118۸۷۲۷۲ 


۸ئ۶۸ .ہ۸۸۶ انت دھدزتا ا٥‏ 3۸7۲۶۳۸۲۷( ۷۸۲۳ ٥٥‏ ۰۰ :دع 0.٣۳۰۰۵‏ 1:۸011 
.ٌ 1705 .1990 بب عطاہذ دل کہنا:۵ 


در چھل و عشت صفحہ مقدمەء مترجمان مولاناو مثوی راب جامعة فرانسوی زبان شناساندہ و 
مبانی عرفائی و مظاھر تمئیلی آن را مورد تحلیل قرار دادہ و پس از ترجمة شش دفتر مثنوی لغتنامەای 
برای کلمات فارسی و عربی غیرقابل ترجمه از قبیل نفس ابابیل؛ بقاء ذکر تر تیب دادہ و معنای مورد نظر 


آبندہ ۔سال عجدھم/ ۱ 








مولانارا برای خوانندگان فرانسوی زبان توضیح دادەاند۔ در حواشی صفحات هم گاھی توضیحاتی ہر 
ابیات پا کلناتی کا ترعب تعقید معنی می شود آوردہاند.۔ 

مترجما درمقدمة خود دشواری ترجم چنین متنی را یاد آور شدہ و گفتەاند بطور مثال ناز و 
غیرت مخصوصا درجابی که با خداوند مرتبط باشد دشوارست. از ھمین قبیل ؛آب و روغن کردن: و 
وسیل دود دادنء رامثال آوردەاند۔ طبیعی است کہ در ترجمڈ اتکاءشان پر چاپ نیکلسن بودہ است. 

دکتر جمشید مرتضوی درین سالھای چھاردہ پانزدہ سال توانسته است از راہ ترجمه کردن 
عدەای از متون زبان فارصی فرھنگ ایرانی را در کشور فرانسه و در میان فرانسوی زبانان بیش از پیش 
معرفی کند. قدرش شناخته و اجرش با دوستداران زبان فارسی است. 

ناشر فرانسوی این ترجمه را با چاپ وکاغذ مرغوب و دست و دلبازی بە چاپ رسانیدہ است. 


3۸611100 0170347 آ1 ۶۸۱۸71006 311011471173117 


٥.۸۲۲ 0‏ 1ہ۵:ائ1) .1990 ۔.د٥:‏ امنادا ند٣‏ 3۷۸۵201۵ ۔(۸/۔5.٥1)‏ ۵ئ۷۷ مادمت ۔جعادا۸۷ ا ء۵ ط 
۔(5۔ہ۸1 ,۸۲0101121076 


سلسلە انتشارات ومزدام در رشته ہنر و معماری بە پنحمین جلد رسید. این جلد بہ معرفی و 
توصیف مینیاتورھای مکتب بغداد عصر عثمانی اختصاص دارد. مطالبِ اساسی این تألیف غنری و 
پژوهھشی عبارت است از: 

۔توجیە نقش مینیاتور و تحلیل نگارەھا 
۔نقشھای تواریخ پیامبران 
۔حماسەھای مذھبی از حضرت محمد (ص) تا واقعڈ کربلا 
۔داستانھای زندگی عرفای بزرگ 
۔مجالس تصویری کتب تاریخی و ادبی 
اسلوب مکتب بغداد 
۔ترکیب؛ فضاو زمان 
۔آرایش و ترکیب 
۔تجسم انسانی 
-حیوانات و نباتات 
۔رنگھا 
نتیجہ توسعۂ مکتب بغداد 
فھرست نسخە‌ھای مصور 
کتاہشناسی 

پکھای رک کہ دزیار نامھا طرز آوانویسی آنھا باید گفت ازین مانندہ است: 

۔کلمڈ غلام براسم ملاحسین کاشفی (ص )٠ ۰٦‏ غلط است, ظاھراً ملا را غلام خواندہاند. 
در ھمان صفحہ اخلاق محسن غلط و اخلاق محسنی درست اسٹت. 

ھمایوننامہ (ص ۱۰۷) چرا عتام٥صه ٤‏ دازآ ترجمە شدہ است و آن ترجمة انوار سھیلی 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۲۸۲ 





است, 


پنجاہ و شش نسخہ برای این تحقیق مورد رسیدگی و پژوہش ملف بودہ است. 


۷۸۷۱۷۱1700355 1057110172 ۶۱۶ ۲17 1157071 0۴ ۸180ِ 


غ ۶ہ ص۵ اتا ع۲" صا فام)؟ہعید‌ صعدہ مقتف٣ع‏ ٤ہ‏ 6ناومامای تد تاراحمد تاصد ۷۷ طاجنعددل ۸ 
.6 ماج1 ×ہعضع( +صہہ۶ ۱ا >حنحل:۸( ۲ہ ب۹:ھ! >7 ۴ہ۸ جاہاناحہآ ۱۸۴ء۷۷ 
0.705م! 
مؤسسۂ ولکام که برای تحقیق درتاریخ پزشکی است چھار صد و شصت نسخۂ خطی فارسی 
دارد و خائم فاطمة کشاورز درین فھرست خوش چاپ آنھا را معرفی کردہ است, در قسمت شرقی این 
مژسسه بیش از یازدہ ہزار نسخہ خطی بە سی زبان ھست.۔ مقدمۂ خائم کشاورز در معرفی کلی مؤسسه و 
نسخەھای معتبر تر آن است۔ 
مؤلف در معرفی ہر نسخه نا کتاب) نام مژلف؛ محتویات؛ و وصف نسخۂ موجود در ولکام؛ 
تھا موجزد در سو مدغا در راید دمت م٢قعد‏ و چون تعی نولتپ احمال انت تراہم 
کنندگان نمی توانند اطلاعات نسبةً وسیع بە دست بیاورند. بطور مثال در صفحۂ ۴ نیاد شدہ است که 
ذخیر؟ خوارزشاھی در سال ۴ در تھران چاپ شدہ است و مراجعہ کنندگان طبعا تصور خواہند 
کردکە تمام آن کتاب دہ جلدی در آن سال بە طبع رسیدہ. درحالی کھ در سال ۳۴ فمففط جلد اول از 
آن کتاب منتشر شدہ ہودہ است۔ 
ص ۰۸٠۔اصل‏ نسخۂ الاغراض الطییۂ جرجانی کە بطور عکسی چاپ شدہ متعلق بە دانشگاہ 
تھران است ولی چاپ آن توسط بنیاد فرھنگ ایران انجام شدہ است. 
ص ۱۱۴۔زلو(۔ زالو) غلط نیست و طفظی لھجەای است از آن. پس احتیاجی بە تصحیح آن 
ص ۳۷۴۔ ستوجب المجاعد نام نسخه نیست. نقل قولی است از کاہی دیگر. ازی نگونه 
عنوانھای استخراجی زیاد دیدہ می شود. 
ص ٣۳۴۔شگرف‏ نام علی الظاہر تصحیف تنگسوق نامه است. 
ص ۲۸۷۔ ملتقته ذ کائیە نادرست / ملتقطه درست است. 
ص ۳۱۱۔ لیف شریف نام کتاب نیست. 
ص ۴۱۳۔رساله موجز و دلپذیر نام کتاب نیست, 
از نسخە‌ھای قابل توجه و کم که درین مجموعه ھست اینھا قابل ذکر است. 
۔ ترجمۂة قانون اہن سینا از فتحالله شیرازی. 
۔نسخة قدیم تذکرۃالاولیا خط قرن ھفتم, 
۔ولادت اسکندر میرزا تیموری از محمودکاشی منجم مورخ ۸۱۳ (تزیینی و نفیس). 
۔فرسنامڈ مصور مورخ ۱۰۵۱ 
۔آتش بازی مورخ ۱۱۷۴. 
افلب کتب طبی مضبوط درین مجموعه از موُلفات ھندی است. 
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ئل 17771170758 7112 ۲۳۷۱177 
ص۷۵٣‏ ص۷( فا0اء 1 .زنط٦۷٦‏ مہہ رط 
(آہو و پرندەھا۔یما یوشیج) 
198 آ-عراماناد۶ ۸۸۳۰( .٥٠ع‏ ٥نطدہ۷۷‏ 
چاپ زیا و خوش طرحی است از آہو و پرندەہای نیما یوشیج بە زبان فارسی با ترجمة انگلیسی 
وہا تصاویر خوش رنگ و حالی. این کتاب در ژاپون چاپ و در امری پخش شدہ است و ناشر ایرانی 
تت۸ 172ا ۸71777 :11۷07۸۸0 


۹1 پرطضدہک ناما 51006 .(7.5.۸ا) مدممم( ,علتاہ۷ غلغئاعطت عحد0 را اعئاظ 


.21 
مجموعۂ سیزدہ پژوهش است دربارۂ حیدرآباد (دکن) هندوستان 
حیدرآباد: فاجعڈ اسلامی ظائہ؟ ۷۸۷۸۰۲۰ 
مسئلہ حیدرآباد پیش از شورای نیت مدا×وھظا - 
پایان دورہ زبیدہ یزدانی 
گزارش قاضی محمد عبدالغفار عمر خالدی 
حیدرآباد در تجدید تشکیلات ۱۹۵۲١‏ زھیر احمد 
تجدید حیات مجلس اتحاد مسلمین اطعہ۷٢‏ 7.۲۰ 
سس دارالسلام و روش قضاوت و 71.٠۰ ٢۷۵۲‏ 
اھم سائل سلمانان در حیدرآباد رشیدالدین خان 
جامعڈ مسلمانان بیدراز ۱۹۴۸ دنہ۷ قماما2 
جامعڈ سلمانان در ھندشمالی ۔حیدرآباد اکبر س., احمد 
ازعثمانیه تا یی رلا مندیر اسامه خالدی 
کتاہشناسی دربارۂ عملیات نظامی سال ۱۹۴۸ عمر خالدی 


13۸0۷1۸۳7 75۸۷1۷ 01027016 ۲2: ۸۴۷ 0۷/۲ 


ومعطدہسصت تصد <منائف .76 .اف۸ نظ نصافظ کہ معضمئ ذاعصت ۲و5 ا حامات ٣۴‏ 
٠٢۶‏ ۴۲۰۱۷) .1785 .10990 ج۸ا5:61067۰۷۰۰ 7۶۶7۶ .۳٠ا ۷:۰:٠۵‏ .340:۷ .ظ ۷۰۲۰۰ زط 
(۷۰ 70 ۱ص .ہما افکھامت 


سرگذشت کاشان از بابای بن لطف؛ موی کممایہ و سست پرداخهہ شدہای از یک حادثڈ 
تاربخی مربوط بە زندگی پھودان در کاشان در دور؟ حضور افغانھاست. 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۲۸۴ 


پیش ازین اشاراتی ازین کتاب در نوشتەها و پژوهشھای فیشل (امریکائی) و لوی (ایرانی) و چند 
مرجع دیگر شدہ ہود۔ چند سال پیش هھمین پژوھندہ کە نامش در بالا آمدہ است رسالەای منفرد در 
تحصیل و توصیف مطالب همین رساله منتشر ساخت (۱۹۸۷). 
کتاب کتونی حاوی متن فارسی (به خط فارسی) و متن فارسی بە خط عبری (ژودثو پرشین) و 
ترجمة انگلیسی و مقدمەای در سرگذشت سرابندہ استہ 
متن از روی نسخ کتابخانه ملی پاریس و مؤسسۂ بن زوی استخراج شدہ است. 


5١۱۷۷01015 31۸۲10111: 5 


عطا:۲ 0٥:2‏ فلدجہ۲۲۶ !نا انأكہ0آ |۳۵۳۷ نڈل۲د٦۲"‏ 3۸۰ ۶۱٢‏ ,1977-1986 ءدونانه ةنحام۵ومنامانظ 
.(4 .۰۵ ×۳ط 0٥ا٣‏ ,ي ۵۵۸۷[ ا:۵ ۳افطا۸) .م157 .1988 .مہا ہہ 


درین کتاہشناسی مربوط بە آیین مانی؛ ھفتصد و چھل سە کتاب و مقاله که میان سالھای 
۶۲۔۱۹۷۷ د(دہ سال) بە زہاتھای اروپائی انتشار یافته معرفی شدہ است. اما در ایران؛ تعداد ہمه 
ترجمە‌ھاو شبه تحقیق‌ھای مربوط بە مانی شاید بە پانزدہ نرسد. 


جغرافیای تاریخی شیروان 


تأُلیف محمداسماعیل مقیمی. مشھد. معاونت فرھتگی آستان قدس. ۱۳۷۰ وزیری. 
۱ٹ (ش ١١٦۱۔‏ خراسان, )٢‏ 


بە ابتگار دکتر محمدحسین پاپلی یزدی مقذمات تھیڈ ەداثرۂالمعارف جغرافیای خراسان, در 
بیست و سه مجلد فراھم آمدہ واینکك پس از جغرافیای تاریخی ولایت زاوہ تألیف ارزشمند محمدرضا 
خسروی و کلات نادری تالیف ھمو (ھر دو از انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی) 
کتاب ہسیار دلپسند و مفید جغرافیای تاریخی شیروان تألیف محمد اسمعیل مقیمی راپیش روداریم۔ 
این کتاب در نە بخش است و تقریباً ھمه مطالبی راکە می باید در برداشته باشد دربردارد و 
مجموعەای است که خواستار را با اطلاعات مورد احتیاج دمساز میکند. بخش اول جغرافیاہبی تاریخی 
شیروان است باتوجہ بە دورۂ پیش از اسلام و پس از آن براساس دورەھای تاریخی. بخش دوم جغرافیای 
طبیعی شیروان است (کوہ ۔زمین شناسی ۔چینه شناسی ‏ پوشش گیاھی ۔جانوران ۔ آب و ھوا۔یلاتھا۔ 
غارھا۔ معادن). 
بخش سوم جغرافیای انسانی شیروان نام دارد و مساحت و جمعیت و نژاد و تیرہ و مھاجرت و تاریخْچة 
فرھنٹ و لھجہ و گویش و ادارات و مساجد و علما و روحانیون موضوعات آن است. 
در بخش چھارم کە مربوط بہ اوضاع اقتصادی است از محصولات؛ دامداری؛ عشایرء صنایع و‌ 
کارخانەھاء نیروگاهھاء صنایع دستی؛ تجارت: راہھا و موقوفات آستان قدس رضوی یاد شدہ است۔ 
بخش پنجم در توصیف آثار و بناھای تاریخی است (اغلب از دورۂ مغول و تیموری)۔. 
بخش ششم بە شرح حال دانشمندان و عرفا و ہنرمندان و شاعران و خطاطان اختصاص دارد. 
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وقایع و حوادث تاریخی اززمان جنگ بین‌المللی اول تاکنون موضوعات بخش غفتم است. 

در بخش ہشتم با آداب و رسوم و ضرب المگھا؛ و بازیھا و غزلھا آشنا مى‌شویم, 

بخش نھم نظری بە جغرافیای روستابی شیروان عنوان دارد و نود و شش روستا بە ترتیب حروف الفبابی 
معرفی شدہ است. 


پژوهشی دربارۂ نقش دینی واجتماعی قصهەخوانان درتاریخ اسلام وایران. 
از رسول جعفریان.تھران. رلوف. ۱۳۷۰. رقعی. ۱۹۰ص٠‏ 


نام کتاب گویای مندرجات آن است. قصه گویان (قصاص) در تاریخ جامعەھای اسلامی نأئیری 
رت و قصەها و روایات زیاد در متون تواریخ و کتب ادبی راجع بە آنھا ھست. این صنف در 
روزگار صفوی در ایران؛ اھمیتی و مقامی سیاسی و تبلیغاتی یافتند و از عوامل گسترش قدرت دولت 
شدئد, 

اھم موضوعھای مورد تحقیق درین کتاب عبارت است از: منابع شناخت؛ کتاب القصاص و 
المذکرین؛ معنای قصص؛ پیشینە در دورۂ جاعلیت: پیامبر (ص) و قصاص؛ ارتباط قصص با روایات اھل 
کتاب؛ قصه خوانی و تصوف دیدگاھھای محدثین و تابعین درہار؟ قصاص احوال و ادب قصهە خوانانء 
قمه خوانی در ایرانء قصه خوانان عصر صفوی؛ نوادر قصاص نوادر قصاص در انثرالدر؛ نوادر 
قصاص درکتاب ؛الحمقی والمغغلین, نوادر قصاص در مآخذ دیگر. 


دیوان بویە 
از اسدالله آل‌ہویە. تھران. ۱۳۷۰. وزیری. ۱۸۳۲ ص ۱٠٠١(‏ ریال) 


اسدالله آل ہویە (دیلمانی) از استادان بنام دانشگاہ تھران در رشتۂ ریاضی گاھی شعر می سراید و 
در دوران بازنشستگی فرصتی یافته آٹھا را درین دیوان گرہ آورد و یه چاپ برساند. 
آل بویە دوستدار زبان پارسی ناب و ناآمیخته است. مخصوصا درشعر میکوشد کھ پارسی سرا 
باشد مگر چند کلمەای که باز بە گمان خود ریشەھای فارسی دارد. 
آل ہویە سوزی درونی دارد وچون کرانەھای دریای خزر و کوھستان دیلمان زادگاہ خاندان 
اوست مضمون کوہ و دریا و آتش در شعرش بسیارست. 
چون کوہ کە شوروجوش دریا دارہ ‏ چسون اب+رکه آذرخش پسیدا آرد 
چون مھر کە در دلی فروزد پٹھان ‏ خسود بویە بود اگرکسی انگارہ 





آتش چوگل شکفت وچوسوسن زبانگرفت افسسانەھای تازەوناػگسفتەای سسرود 
بنشسته روبەروش سراپای چشسم وگوش افسون شدم چنانکەمرا خواب درربود 





نگسر در کوہ سسرکش پ٘ایداری تنگخز در در خضاموش ژرض4ی 
چسرا خواھی جھان محوار داری چسو نساھموار را زہ_بد شگرفی 
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آل ہویە متفکری خوش اندیش و امید ورزست و به مھر و دوستی پای بندی دارد۔میگوید 
چواضانه خوآمد به پایان رسید اگر چند ناخوش ہود؛ خوش شود 
بسود زننگانی صم افسانەای سسرانجسام شساید کے دلکش خود 





گسیتی ز بسرف پساکك سپیدست سرمسازنصدہ گے و پسیروز 
بسربسوی باز دیەن نسوروز دل گرم از مہزار اسیدست 





شاد زی شاد کە درھای گران باز شود مھر برآید و روزی دگر آغاز شود 


راز پہوشیدہ نماند به پس پردہه شب روشنائی ےه جا پرہہ در راز شود 
آرزوھای بسی دو چه نزدیٹک فتد مرغ امید بە هر سوی به پرواز شود 


یار سرکش کە نمی کرد نگاھی به کس مھربان آید و با دلشدہ دمساز شود 
گاہ کە از زندگی خستگی می یابد چنین می سراید: 

دل بی فروغگشت وتوانرفت وتاب رفت - آتش فرونشست وششنی مسرد بازماند 

نفرین برآنکه ازدلسن روشنی گوفت _ سغوین بسرآنکه آتش دل را فرونشاند 





بسنگر سرا فصادہ چان زار چشمەای ‏ بیجان و اشگبار به دامان کوھسار 

ای کاش ھمچو رود خروشندہ بودمی ‏ پیچان و خشمگین و ستیزان و پی سپار 

تا شادخوار زود بے دریا رسیدمی چونانک دبر جدا ماندہای به یاد 
شعرھابی کہ با نام و یاد ایران سرودہ زیاد و ھمه یادآور حس عالی وطن پرستی شاعر استء 


سعدی نامه (و) انیس نامه 


دکتر محمدحسین تسبیحی متخلص بە ورھا: چند سال است که در پاکستان زندگی میکند و انسی 
تمام نسبت بە ادبای آن مملکت و نفوذ زبان فارسی در آن‌جاپیدا کردہ است و بە مناسبات مختلف 
اشعاری رادر آنجا بە چاپ می ‌رساند. ازآن جملە است قصید؟ درباره سعدی با این 

سروگلستسان ما یوسف ہستان ما ما شہتان ماسعدی شیراز ما 

رسالڈ دیگر انیس نامه است که قصیدہ است در وصف میر ببرعلی ریس شاعر اردو زبان کە بە 
فردوسی اردو شھرت گرفتہ. مطلعش این است: 

ہرکسی داردبہ دل شوق دلستان انیس گوهرافشان می شود جان بھار ستان‌انیس 

ایں دو رساله در سال ۰۰۹۷۰۰۰ در اسلام آباد چاپ شدہ است. 


مردارہ قول اس 
نوشتۂ اکرم مثمان۔ کاہل. انجمن نویسندگان افغانستان. .۱۳٦۷‏ رقعی. ۲۹۹ ص 


مجموعۂ بیست و دو داستان کوتاہ است. زبانی کە نویسندہ در نگارش داستاتھا بە کار بردہ فارسی 
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افغانی است و آن ھم با مضامین و معانی خاص مردم کوچه و بازار افغانستان و همه داستانھا دارای زمینڈ 
محلی است. 
نویسندہ از اعضای فرھنگستان افغانستان است (متولد ۱۴۱) و رشتۂ علوم سیاسی رادر 


دانشگاہ تھران تحصیل کردہ و چند سال مقام شارژ دفری افغانستان در ایران را عھدہەدار بود. 


بزرگترین فروشند٥‏ دنیا 


درشمارۂٴ ۱۔۴ سال ۰ 6م مترجم کتاب مذکور در فوق بە اششاہ چنگیز پھلوان آمدہ است در حالی کہ 
این کتاب ترجمۂ پرویز پھلوان است. آقای چنگیز پھلوان برای آنکه حقی از آقای پرویز تصبیع نشود ما را متوجہ این 
اشتباہ کردەاند. 


1118 ۸۲۷11۸۷187۸ 801(1. 700۸ 


دانشگاہ نبراسکا مؤسسەای دارد بە نام وم رکز افغانستان شناسی: که دستکم) بنابر اطلاعاتی کھ 
در دسترس من است؛ از دھەی ھفتاد قرن میلادی حاضر فعالیت دارد. این مرکز بە مناسہت عقب نشینی و 
خروج نیروھای شوروی از افغانستان (در ۱۵ مه ۱۹۸۸) تصمیم گرفت مجلەای انتشار دھد خاص 
پژوهشھای افغانستان شناسی. از این مجلە کھ نخستین شمارەی آن در بھار ۱۹۸۸ انتشار یافقه است تا حال 
سە شمارہ از آن بنا بە لطف ایرج افشار؛ در براہر من قرار دارد. 

مدیر م رکز افغانستان شناسی کە در عین حال سردبیر این مجلەی پژوہشی ھم استءبرای آن که 
بەکار خود اعتباری بدھد از لوئیس داپری و نانسی اچ داپری دعوت کردکھ دو نفری بھ عنوان سردبیر 
میھمان ہر انتشار نختین شمارہ نظارت علمی داشت باشد. آقای گوتیرکە سردییر دائمی این نشریه است 
در پیشگفتار خود ضمن تشکر از خائم و آی دامپری و سایر کسانی که انتشار چنین مجلەای را ممکن 
ساختند؛ می نویسد مرکز افغانستان شناسی امیدوار است کہ این مجله بتواند بە عنوان وسیلەای برای 
استقرار مجدد روابط پژوہشی میان افغانستانیان و امریکاییان و اروپابیان بە کار رود. او سپس می افزاید 
ہسیاری از پژوهشگران اوقات و عواطف خود را درگذشتە وقف کردند تا بتوائند از نبردمردم افغانستان 
در راہ دستیابی بە آزادی ملی حمایت گنند۔ 

مطالعات افغانستان شناسی ھنوز جوان است و بادشواربھای خاصی رو بە رو اسٰت. کسانی کە در 
نبراسکا این مرکز را پایە گذاری کردانداز سر دلبستگی بە کشور افغانستان و از سرسیز با شوروي آن 
روزگار بە چنین پژوھشھابی گرویدند. در آن دوران افغانستان واحدی سیاسی بھ حساب می آمد کە 
می بایست درست شناختہ شود تا بە دامن کمونیسم نیفتد. اما حالا کە این مطالعات ہا خروج نیروھای 
روسیه از افغانستان ادامه می پاہد بە ناچار باید زمینەھای علمی خود را از نو بیاراید. تا هتگامی کە از 
افغانستان شناسی سخن میگوییم در اساس واحد سیاسی خاصی را معیار شناسابی قرار دادەایم نە معیار 
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علمی جا افتادەای راکە از پذیرش پایدار از آکادمی برخوردار باشد. بی ‌تردید راہ فعلی نیز اگر از 
جادەی علمی بە دور نیفتد در جای خود مفید است و سودمند ولی اگر بخوامد بە شناخت فرھنگی در این 
منطقھ باری برسائد؛ در آن صورت باید پیوندھای اصسولی و اساسی افغانستان شناسی ٦‏ ایران شناسی 
برقرا رگردد تافھم درست حرکتھای حوزەی وسیعتری امکان پذیر بشود۔ بھ ھمین لحاظ توصیه می شود 
که رشتەی نوپای افغانستان شناسی با پژوهشھای خویشاوند خود در ارثباط بیاید و در ھمین مراحل از 
معناھای غیر علمی و غیر تخصصی پرھیزد. 

مجلەی افغانستان شناسی وھر مجلەی دیگری کہ بە شناسابی فرھنگ و تمدن دیرپای منطقەی 
وسیعی کھ از چین آغاز میگردد وتا خلیج پارسی و ماوراء قفقاز و مدیترانه می رسد؛ منطقهەای است که 
حوزەی تمدنی بە ہم پیوسته و وسیعی را می سازد. این حوزەی تمدنی امروز بە واحدھای سیاسی بجز 
این تقسیم گشتە است و حکومتھای سیاسی گونە گونی در آن سرب رآوردہاند. حالا که جھان می رود تا 
آرایشھای تازہای بیابد تنھا چارہ آن است که حوزەھای طبیعی تمدنی باستانی از نو بازسازی شوند بی آن 
کە یازی باشد بە درھم ریختن مرزھای سیاسی فعلی. 

مجلەی افغانستان شناسی مقالات مفیدی دارد دربارەی افغانستانء ھزارستان؛ مھاجرین مقیم 
پاکستان؛ سنجش خسارتھای جنگ و... 

در آغاز قصد آن ہودکه این مجله سالی دو بار منتشر شود ولی در آخرین شمارہای که در اختیار 
من است می بیئیم کھ قرار است سالی یکبار انتشار بیابد۔ ھمەی دست اندرکاران می دانند کھ انتشار مجلات 
تخصصی تا چه حد دشوار است حتی برای دانشگاہہا و مراکز پژوہشی۔ به هرحال برای گردانندگان این 
مجله آرزوی موفقیت دارم و بە این امید ھم کھ این نشریه یسیو وس ہس میان 
مردمان حوزەی تمدنی بەھم پیوستەای راکە در این منطقه از دیرباز حیات داشته استء گام بردارد. 


چنگیز پھلوان 


گیلەوا 

ماہنام فرھنگی ۔ہنری بە صاحب امتیازی محمدتقی پوراحمد جکتاجی کە در رشت منتشر 
خواہد شد. نخستین شمارۂ آن در چھل صفحہ بە قطم رحل یکوچکٹ حاوی مطالب ادبی و تاریخی و 
س رگذشتی انتشار یافت. قسمتی از مجله بە نشر مطالب به گویش گیلکی اختصاص دارد. طبعا خوائندگائی 
که گویش گیلکی نمی دانند از بھرەوری آن بخش ہرکنار می مانند۔ 

جکتاجی چند سال است که فعالانہ بە انتشا رکتاب و نشریڈ اختصاصی ہ گیلان شناسیە پرداخته و 
با ذوق والای خود توانستە است نش رکتاب و پایەھای تحقیق رادر خطۂ گیلان گسترش بدھد و بسیاری از 
صاحبان قلم را بە پژوھش و نگارش مشتغل سازد. آفرین باد بر کوشش او۔ 


ایران زمین 


این نشریه فصلی بسیار زیبااز سوی ەم رکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جھانگردی: نشر 
می‌شود. نخستین شمارة در ۷۲ صفحہ بر روی کاغذ ممتاز برقی و ہا طرح و رنگھای جذاب بە قطع 





رحلی با مقالات خواندنی در اسفند ۱۴۷۰ نشر شدہ است. ھنوز شمارەھای بعدی آن راندیدہایم, 

نام نویسندگان این شمارہ چنین است: کیومرٹ فلاحی ۔ حمید ایزدپتاہ ۔ یی ذکاء۔ محملہ 
منصور فلامکی ۔محمدتقی رہنمابی ۔نوشین نفیسی ۔جھانگیر چراغی ۔محمود امامی ۔حسن زندەدل. 

دوام انتشار این مج" زیاو سودمند را خواستاریم. حتماگردانندگان آن در خیال ھستند کە آن را 
بە زبان انگلیسی ہم منتشر کنند کە دریغ است خارجیان بدان دسترسی نداشت> باشند۔ دست کم ضرورت 
دارد توضیحات زیر عکھا بە زبان نکلیسی باشد. خط نام مجطە نازیبا و ناخواناست. حیف نیست که خط 
نستعلیق که نمودار ھنر و کمال ایرانی است و نام عجله بدین خط من درآوردی عرفه شودا اما 
عکاسیھای چشمنواز چرافی روشنابی دلپذیری بە جان می بخشد. 

شرحی کھ ذیل معرفی وقندیە وسمریةء (ص ۷۲ آمدہ مربوط بە کتاب راہنمای فطغن و 
بدخشان است. 


ایرانشناسی 


مجله علمی؛ فرھنگی هٹری؛ صاحب امتیاز و مدیر مسثول: کیانوش کیانی ھفت لنگ. مدیر اجرابں 
کیانفر کیانی بختیاری. 


مجلەای است ماھانه در ۸ صفمہ بیشتر حاوی مقالات مربوط ٤‏ عشایر و‌ سائل جغرافیاہی. 
درین شمارہ از دکٹر غلامحسین بیگدلى؛ کیانوش کیانی؛ حجتالله حسن لاریجانی؛ سعید عریان؛ زھرا 
میس تھرانی محمدرضا بیگدلی؛ مھندس عزیز کیاوند مقالاتی چاپ شدہ است, 


نگاہ نو 


مجلەای است ماہانہ (از مھر ۱۳۷۰). هر شمارہ آن دویست صفحه است.صاحب امتیاز دکتر 

محمدتفی ہانکی است و زیر نظر شورای نویسندگان تنظیم مى‌شود. روش مجلە اجتماعی؛ فرھنگی و 
علمی عنوان شدہ است۔ 

در شش شمارەھای کە تاکنون نشر شدہ است عمدۂ مقالات ترجمە است. ازمیان آنچھ 
نوشتە‌ھای ایرانی است سیاست نشر در ایران (از عبدالحسین آذرنگ)ء موقوف داشتن خط و زبان 
خارجی (از کاوہ بیات)ء یادی از شھریار (از ا۔ کاویان)ء فلسفه تاریخ ایران و شاھنامه (از مرتضی 
اقب فر)) نبرد گوگ تپه (از کاوہ بیات)ء حماسۂ ملی و فلسغۂ تاریخ (از مرتضی ثاقب فر)ء اسیونالیسم 
ابرانی و مسئله ملیتھا (از مرتضی ثاقب فر)ء ضرورت سیاستی ہرای ادارۂ کتابخانەھای کشور (از 
عبدالحسین آذرنگ)؛ فرھنگ گذشت نیاز بە نقددارد (از مصطفی رحیمی) مرتبط با مسائل ایران است 
و ہفیڈ مطالب این شمارہ مسائل سیاسی؛ اجتماعی و تفکری مربوط بە جھان. 

قسمتی از مجلە بہ نقد کتاب اختصاص دارد. در هر شمارہ یکی دو نقد درج شدہ است و یشتر 
آنھا نوشتەھای دلپڈیر ناصر نیرمحمدی است. 

گاهی در ھریک از شمارەھای مجله عدہای از مقالەھابە یٹ موضوع خاص اختصاص می یاہد۔ 
از جمله در شمارہ چھارم مقالات آئبر کامو و مقالات ناسیونالیسم و در شمارة پنجم مقالات انقلاب 
دیدہ می شود 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۲۹۰ 


مجموعهها 


[ افشار ایرج (گرد آورندہ) 

ناموارہ دکتر انشار. جلد ششم ہا ھمکاری 
کریم اصفھانیان. تھران. موقوفات دکٹر محمود 
افشار یزدی. ۱۳۷۰. وزیری. ۴۲ء از ۴۰۵۷ تا 
۸.۔ 

حاوی سی و یک مقاله است. 


تا حقیقت, عبدالرفیع 

تجلی تاریخ ایران مجموعة مقالەھای 
تاریخی و جغرافیائی. تھران. نشر کومش. ۱۳۷۰ 
وزیری. ٣۴‏ ص (۳۵۰ تومان). 

حاوی چھل و ھفت مفاله است از مؤلف کە پیش 
ارین در مجلەھا و ئشریەھا بە چاپ رسیدہ بودہ است۔ 

حوزۂ جغرافیابی مطالعات آقای حقیقت ىیشتر 
مازندران و قوس استہ, 


٦‏ خاظری پرویز ناتل 

مفتاد سخن. جلد چھارم. شیوەھای نو در 
ادبیات جھان۔ تھران. انتشارات توس. ۱۳۷۰۱ 
وزیری ۴۲۰ ص۔ 

محسن باقرزادہ در یادداشت کوتاہ سورناک حود 
نوشته اسٹ کە چون دکتر خانلری در روزھای پایائی 
عمر ہودہ نتوانست بدیں جلد مقدمەای بنویسد ناگزیر 
برای اینکه یادی از آں مصرحوم شدہ بائد متن 
مصاحبەای را کە یدالله جلالی پندری با خائلری کردہ 
بودو در مجله آیندہ چاپ شدہ اسٹ برای حسن ختام 
در پایان بە چاپ رسانیدہاند. کاری است درست و 
سنصیذاٛئ 
[] نصیری,؛ محمدرضا 

مجموعہ مقالات و سخرانیھای مزارہ 
گوشیار گیلی. [ رشت ) دانشگاہ گیلان. ۱۴۳۶۷. 


وزیریق. ۱۳۴ ص۔ 

مجموعۂ ھفت مقاله اسٹ که بە مناسبت برگزاری 
کنگرۂ ھزارۂ گو شیار گیلی در دانشگاہ گیلاں ىہ عمٹ 
آقای دکتر محمدرضا نصیری اتشار می یابد. 


7 یافتەھای ایرانشناسی در رومانی (مجموعه 
مفالات) 

از ویورل باجاکو با مقدمۃ دکتر محمدعلی 
صوتی. تھران. نشر تاریخ ایران. ۱۴۷۰ وزیری. 
٣۱۲ص‏ 

مجموعۂ شائزدہ مقالڈ تحقیقی است از ایرانشناس 
نامور رومانی در زمینەھای ادنی: زنائی و تاریحی 
ایران. زمینڈ ہمۂ این مقالەھا مرتبط است ہا مباحث و 
مطالی که از ادبیات و تاریخ ایران در رومانی وجود 
دارد۔ چون مطات کتاب برای تحقیقات ایرانی اھمیت 
دارد فھرست آن نقل میى‌شود. 

۔مخستین برخوردھای ساکئیں سرزمین رومانی با 
اقوام ایرائی۔ 

۔ارتاط اوزن حس و اشنعن کبیر فرسائروای 
ملداوی 

سمیری ایرانی در درہبار روسیه 

۔ادبیات فارسی در رومانی 

۔بخت باپایدار 

۔ایران در اولین سایشنامەھای رومانیاہی 

۔ شحصیت کورش کبیر در منظومهەای به ربان 
رومانیابی 

۔ایران در کتاھای وقایم نگاری 

۔ایران در نخستین کتب جغرافیابی رومانی 

۔افسانڈ حلیيه 

۔اسکندرنامه در زبان رومائیابی 

۔اسکمدرنامہ در روایات عامیائه رومانی 

۔افسانڈ آفر دویٹسیاں 

۔مراسم نوروز در رومانی 

۔کوشش آقایى دکتر صوتی در انتشار این کتاب و 
معرفی مؤلف سزاوار تحسین است, 


آیندہ ۔سال عجدھم/ ۲۹۱ 


فھرست:کتابشناسی عفتم ۔نھم ہم درین جلد مندرج است. 


تھران. مؤسسۂ پژوھش و مطالعات فرھتگکی 
فھرست نسخاەھایى خطی. گنجینة قرآن. بہ 
کوشش علىاکبر خائمحمدی. با مقدمة سید 
محمدباقر حجتی. تھران. ۱۳۷۰. وزیری. ۲۶ 
ص. 
معرفی نود ونه نسخه خطی قرآن مجید را 
دزبردارد. 


7 رونق؛ محمدعلی 

نشسر دائش ۔ فھرست راہنمای دہ سالهُ 
۱۳۶۹۹ تہران سرگز شر دانشگاھیء 
۰ء رقعی. ۸۴ص٠‏ 

فھرستی اسٹ ارزشمند از مندرجات مجلڈ نشر 
دائش در سالھای ۹۔۱۴۱۹ کم ىا دقت و نظم و 
رعایت اصول فھرست نگاری تھبه شدہ است. ایں 
فھرست در سە سخش است: فھرست کتاشناختی عقالەھا 
در بیست و یٹ موضوع ۔ بقد و بررسی کتاب دردہ 
موضوع ۔ فھرست راہثمای عمومی ىە ترتیب الما 
(مخلوط نام اشخاص و کتابھا و موضوعھا) 

ىخستین فھرست مجلەھا کہ چاپ شد فھرسٹت دہ 
سال راصمای کتاب است. پس از آن وھرست دہ سال 
مجله سحن و فھرست دورۂ مجل عنر و مردم انتشار 
یافت. فھرست دورۂ سی و یک سالڈ محله یغسا را 
آقای پرویز یغمابی تنظیم کردہ است که قرارست نہ مام 
یغمای سی و سوم به چاپ برسد. 


[ قم. کتابخائڈ عمومی آ یةاللهالعظمی مرعشی 

فھرست نسخەھای خطی. جلد بیستم. زیر 
نظر سید محمود مرعشی. نگارش سید احمد 
حسیتی, قم. ۰ء وزیری۔ ۴۳۲۴ ص ر تعدادی 
عکس نسخەھا. 

درین جلد سخەھایى شمارۂ ۷۱۰۱ تا ۸۰۰٠۰‏ 
معرفی شدہ است و بە مائند ممه محلدات آن توصیف 
نسخەھای ادبی و تاریخی و چند نسخۂ قدیمی قرون 


تاریخ سرگدشت 


٢‏ جعفریان, رسول 

دین و سیاست در دورهٗ صفوی. قم. انتشارات 
انصساریان. ۱۴۳۷۰. وزیسری. ۴۷۵ ص (۲۷۰ 
تومان). 

مجموعەای است ار مقالەھابی در چند زمینۂ 
مرتبط با جریاتھای فکری و سیاسی دورۂ صفوی و مه 
مستند بە کتب عصری. صاوین مدرحات چنین است: 

مبانی فقھی مشارکٹ علماء ۔ ساحتار حکومٹ 
ایراں و نقش علما از دیدگاہ مسافران خارحی ۔مشاغل 
اداری علما۔ پژوھشی در رسالەھای سار جععه ۔ 
مروری برگزیدۂ عنابع فکر و فقه شبعه ۔ رویاروئی 
فیہاں و صوفیان ۔میض و تصوف ۔یادی از موافع 
علماء دز تراپر مبلغاں سیحی ۔اتقاد از وغعیت دھہی 
حامعة عصر صفوی ۔ اتقاد از داشوراں عصر صفوی ۔ 
تمارضات فرقەای ۔کتاپہی ناشناحته ار فضل الله 
رورنھاں ختحی دربارۂ اماماں ای عشر۔ احکام و 
فرامین دینی صفویان (بیست و شش فرمان). 

دربارۂ تأُلیفقات فص الله بن رورنھان خنحی توجہ 
بویسندۂ فاقل را ىە رساله ھدایة التصدیق او معطوف 
می دارد. عکس ایں رساله را اینحجاب در یادنامۂ ایرائی 
مینورسکی ىە چاپ رسانیدہ و بطور حروھی بە اھتمام 
استاد محمدتقی داش پژوہ ھمادحا چاپ شُدہ است. 


٦‏ ترکمان محمد 

اسناہ نقض بیطرفی ایران در شھریور ۱۴۳۲۰ 
سیاست خارجی در استان اشضال. تھران, 
انتشارات کویر. ۱۳۷۰. ۲۷۸ ص (۲۱۰۰ ریال). 

محموعۂ اساد مھم مملکٹتی اسٹ که آفای ترکماں 
از اساد ورارت امور خارحه ہا اجارۂ دفتر مطالعات 
سیاسی و بنالمللی وزارت امور حارجه به چاپ 
رسایدہ است, 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۲۹۲ 





نام انوشیروان کہ پای دو نامہ دیدہ می شود ظاحراً 
انوشپروان سپھبدی است گە بعدھا وزیر اعور خارجہ 
شلہ 


الزنوزی, محمدحسن الحسینی 

ریاض الجنة. القسم الاول منالروضة الرابعة. 
اشراف السید محموہ السرعشی. تحقیق صلی 
رفیعی. قم. مکتبة ایقاللے العظمی السرعشی, 
۰۷۔ وزیری. ۶۲۸ ص٠‏ 

محمدحسن زنوزی از دااشمندان دورۂ فتحعلی 
شاہ و مؤلف این کتاب معروف است۔ کتابی اسٹ در 
عشت روضۂ تاریخی و ادبی و روضۂ چھارم آن کە 
خاص احوال علما و شعراست از روی دو نےخه ہبہ 
صورت منقح و منظمی بە چاپ رسیدہ است۔ 

محقق اپن متن را با الحاق اہم مراجع و منابع که 
دربارۂ عریٹ از صاحبان تراجم شناختہ است آراسته 
و فواید کتاب را برای محقفان مکرر ساختہ است۔ 

این جلد حاوی احوال ۱۴۵ عالم است و روضۂ 
چھارم بنا بہ گفتۂ آقای رفیعی در چھار مجلّد بہ طبع 


تاکشاورز علی اسفر 

تاریخ و جغرافیای دامفان۔ چاپ دوم. تھران۔ 
انتشارات غیرمند. ۱۴۷۰ رقعی۔ ۲۶۶ ص. 

کتاب ارزشمندی است دربارۂ دامغان و ضرورت 
داشت کە چاپ دوم آن در دسترس علافهمندان باشد. 


لوٹیس, برظرد 

بنیادھای کیش اسماعیلیان. بحثی تاریخی در 
پیدابی خلافت فاطمیان. ترجمۂ دکتر ابوالقاسم 
سری. تھران. انتشارات ویسمن. ۱۴۷۰ وزیری۔ 
۲۴ص (۹۶۰ریال) 

این ترجمہ از روی ترجمۂ عربی کتاب است.اضضل 
کتاب لولیس از متون معروف وقابل استاد دربارۂ 
فاطمیان است۔ 

عناوین عمدۂ مطالب عبارت است از: مأخذھا۔ 
رشد اسساعیلیان ۔ اسامان مستور یاوران ایشان ۔ 


قرمطیان بحرین ۔اھمیت اجتماعی اسماعیلیان ۔ تلفیق 
دیٹھا و مذجھا ۔مردم گرائی ۔دولأت بحرین. 


٦‏ مسکویە رازی, ابوملی 

تصسارب الامصم. جلد اول۔ ترجمة دکتر 
ابوالقاسم اسامی. تھران. انتشارات سروش. 
۰ء وزیری. ۵۴۴ ص (۳۲۰۰ریال). 


٦‏ ھی ليه آدربان 

یادەاشتھای سیاسی کنت دو گوبیٹو. ترجمة 
ەکتر عبدالرضا عوشنگ مھدوی. تھران. نشر 
جویا. ۱۴۳۷۰ رتعی. ۳۵۴ص (۲۵۰۰ ریال). 


٦‏ ہاسمی؛ غلامرضا رشید 

کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. چاپ 
چھارم. تھران. موقوفات دکتر محمود افشار. 
۹۔ رقعی. ۲۹۸٢ص. ۱٢٠١(‏ ریال)۔ 


ادییات و زبان 


7 برھانی؛ مھدی (و) علی بته کن 

خواجوی کرمانی. تھران, انتشارات زوار, 
۰:ء رققعی. ۲۷۱ ص٠‏ 

کتاب دو بخش دارد, بخش اول گزیدۂ اشمار 
خواجو (غزل و قطعہ و رباعی) است کە با مقدمەای 
دربارۂ زند گی و آار ھمراہ است۔ 

بخش دوم کتاہشناسی خوبی دربارۂٴ خواجوست 
کە از کتاہشناسی مستقل چاپ شدہ دربار خواجو 
توسط مرکز کرمان شناسی مغصل ترست. (ص ۴۵)۔ 
۱ء 


( پورحاجی لنگروڈی: عطاءالله 

شرح قصائد عرفانی ۔ اخلاقی کمالالدین 
اسماعیل اصفھانی. تھران. ۱۴۳۶۹ وزیری. ۳۴۹ 
ص, (۱۵۰۰ ریال). 


آیندہ ۔سال مجدھم / ۲۹۴ 


7 خرمشاھی؛ محمد 

دیوان خرعم. گنجكٹەای از طخز ر فکامیات. 
محصولات باغ گل مولا۔ تھران. انتشارات ما۔ 
۷ء وزیری. ۵۷۹ ص (۲۷۵ تومان). 


ا 

7 دولت آبادی: پروین 

منظور خرہمند. بررسی احوال وگزید؛ اشعار 
جھان ملک خاتون. تھران. ناشر: گھر.۱۳۷۰. 
رقعی., ۹ص 

جھان ملک خاتون از شاعرەھای همعصر حافظ 
ہود نخمتین بار سعید نفیسی مقالۂ ستقلی در مجلڈ 
راہنمای کتاب دربارۂ او نگاشت کہ مأسفانہ ویسند! 
فاضل آن را ندیدەاند. بنای تحقیقات خانم 
دولت آبادی سە نسخہ از دیوان اوست و نوشتەعاىی 
سعید نفیسی و دکتر ذیحالله صفا درکتابھای تاریخ نظم 
و نئر فارسی و تاریخ ادبیات در ایران. 

دولت آبادی غزلھای جھان ملک خاتون را کہ 
ھمائندی وزنی و فافیەای ہا غزلیات حافظ دارد در 
یٹ بخش جدا درین دفتر آوردہ و نشان آن است که 
جھان ملک خاتون با شعر حافظ انی بسیار داشتہ و بہ 
قول دوت آبادی شاید مغزلھای یکدیگر را در 
مواردی پاسخ گنت باشند.م 


[ا شیرانی,؛ حافظ محمودخان 

در شناخت فردوسی. ترجمۂہ دکٹر شامد 
چوھدری. تھران. انتشارات انقلاب اسلامی. 
۹. رقعی. ٣۳۴۲‏ ص. (۴۰۰ تومان). 


[ صنعتی‌زادہ ھمایون 

شسورگل. مجموعہ شعر, کرسان. ۱۳۷۰. 
وزیری. ۱۴۰ ص ٠٠۰١(‏ تومان). 

نمونڈ اشعار ھمابون صنعتی زادہ در دورەھای 
مجله چاپ شدہ است و عقیدۂ او دربارۂ شعر درشارۂٴ 
پیش. محل پخش این کتاب؛ کتابفروشی تاریخ (تلفن 
7٦۲۹‏ است). 


ا ظھی رکرمانی, آظمیرزا ایراھیم 

وامق و عذرا۔ منثور وسنظوم, بے کوشش 
اسداللہ شھریاری. مشهد. انتشارات جاوەان 
خوہ. ۱۳۷۰. وزیری. ۸۸۴ ص٠‏ 

شش کلندہ در مقدعۂ سی و مفت صفحەای 

اطلاعاتی را کہ در منایع مختلف و مقدعۂ کتاب دربارۂ 
سابقڈ قصۂ وامن و عذرا ھست مندرج ساختہ 1 دربارۂ 
پردازندۂ این داستان گفته است کە احنسالاً متولد 
رر لق ابودہاست, . داستان پرداز داستان را مہ نثر و نظم 
ممزوجاً ترتیب دادہ, اشماری کە درین متن آمدہ غزل 
است و قطعہ و رباعی و مثٹوی. مقداری ازائمار 
سرودۂ پردازندۂ داستان است و مفداری منقول از آثار 
شعرای پیشین۔ 

کو شش کنندہ در پایان: فھرستی از لغات مشکل و 
حتی غیر مشکل و اصطلاحاتی که حاجت بە توضیح 
دارد با معنی عریٹ جمع کردہ است, 

انتشار قصەمابی ازین دست که پرداختۂ ذھن و 
ذوق ایرانی است؛از ہر قرن و قلمی که باشد مفید 
است. 


[اگروسین, ھادی 

واژەنامة عمدانی. با مقدمةُ پرویز اذگائی۔ 
مسمدان. انتششارات مسسلم. ۱۴۳۷۰۱. وزیسری. 
۱ ص (۱۴۳۵ تومان)۔ 

مقدمۂ پرویر اذ کائی چھرۂگذشتۂ فرمگی ممدان 
و محل حوادث تاریخی آن سامان را در بردارد. پس از 
آن وبرخی ویژگیھای دستوری گویش حمدانیء نوشنڈ 
گردآورندہ رامی خوائیم. سہس واژەنامہ است که 
حسدود دو مزار لفٹ دربردارد. گزیدۂ امشال و 
اصطلاحات ممدان مطلب بعدی است (حدود مفتصد 
تا). در پایان داستانھای امثال و چند داستان مثل گونہ 
آمدہ است. 


گنجینة مقالات 


ازدکتر محمودافشار- جلد دوم: مقالات 
ادہی, تاربخی منتشر شد 
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[7 امثال فارسی در گویش کرمان۔ 

ھزارۂ نخست. از دکتر ناصر بقائی راوری۔ 
کرمان. مرکز کرمان شناسی. ۱۴۷۰. وزیری۔ ۲۶۴ 
ص(۱۷۰۰ریال). 

ہزار ضربالمٹل درین دفتر چاپ شدہ است و 
منوز دنبالہ دارد, مؤلف گرہ آورندہ رعابیت حرف اول 
ضربالسٹل را کە گاھی عم متغیرست نکردہ و 
ضربالمٹظھا راچنانکہ شنیدہ و یاد آوردہ پشت سرھم 
بہ چاپ رسانیدہ است. آوانویسی عر ضربالمٹل و 
معنای آن روبروی ریبک آمدہ است, در حاشیہ ذیل 
شمارۂ ضرب‌المثلی موارد استعمال آن گفتہ شدہ است۔ 

کار مھم و اساسی دکتر بقابی تنظیم فھرست 
الفبابی کلمات اصلی است کە در ضربالمثلھا آمدہ 
است و ازین راہ سیار آسان‌تر و منطقی تر سی توان 
ضرب‌المثل را یافت تا اینکہ کتاب الفبالی چاپ شدہ 
بود,مثلاً درین حا فوراً می تواں ضربالمٹلی راکە در 
آن لفظ کلاہ باشد پیداکرد درحالی کە این کار با امٹال 
وحکم دھخدا یا داستاں نام بھمنیاری کن نیست. 
امیدسٹ آقای دکتر بقابی موفق بە انتشار بقیڈ کتاب 
بشوند, 

حق بود مرکر کتاہشناسی به کتابھای خود 
شمارہای می داد تا در آیندہ کہ تعداد آٹھا ان‌شاءالله 
متعدد خواہد شد معلوم باشد کە عرکتاب به چەه 
شمارہای چاپ شدہ است. 


[ فرھنگد لغات و اصطلاحات مردم کرمان۔ 

از دکتر ابوالقاسم پورحسینی. ہا مقدمة طاھرۃ 
مجد نوابی ۔ پورحسینی. کرمان. سرکز کرمان 
شناسی. ۱۳۷۰ وزیری. ۶۹۲ ص (۳۹۰۰ریال). 

کتابی است اساسی و گرانقدر. قطعاً خوائندگان 
می دائند کە پیش ازین فرمنٹ بھدینان از جمشید 
سروش سروشیان ۔ فرھنگ کرمانی از دکٹر منوچھر 
ستودہ و فرمنگ اصطلاحات کرمان از واعظ تقری 
نشر شدہ است و کتاب پورحسینی چھارمین کتابی 


اسٹ کە از لغات شھر کر مان انتشار می پاہد, 

کتاب حاضر دارای دو بخش است. بخش اول 
فرھنگ لغات و بہ احتمال حاوی نە عزار واژہ است, 

بش دوم اصطلاحات و ضربالیٹظھای سردم 
کرمان است کہ بە ترتیب القبائی چاپ شدہ است۔ 

کتاب با بحٹی بە عنوان ونگاتی چند درہارۂ 
سرزمین کرمان, (بازارما؛ باٹھاء بازبھاء تکیەھا؛ 
دروازەھاء محلەھاء سجدماء اط دبدنی) پابان 
می گیرد. این قسمت بیش از سی صفحہ نیست. 


[]اکتاہشناسی خواجو 

تھی ر تنظیم سید محمدباقر کمالالدپنی. با 
مقدمہ دکتر اسمعیل حاکمی والا۔ کرمان. سرکز 
کرمان شناسی. ۱۳۷۰. وزیری. ۸۰ص. 


٦‏ واژەنامة گویش بردسیر 

از دکٹر جواد سعید برومند. کرمان۔ سرکز 
کرمان شناسی. ۰۔ وزیری. ۲۱۵ ص (۱۶۰۰ 
ریال). 

درین گویشنامۂ علمی که متخصصی زبانشناس 
فراحم آوردہ است حدود سە زار واژڑہ از ناحیۂ 
بردسیر کرمان گرد آوری شدہ است, 


[] دیوان غزلیات عبدالله دھش کرمانی. 

با مقدمةٔ محمد دھش. خط علیرضا عاشمی 
نژاد. گرمان. ۱۴۳۷۰. وزیری. ۳۹۴ ص٠‏ 

دھش (۱۲۸۹۔ ۱۳۱١‏ غضسی) از شاعران 
عزلسرای سنت پسند و عارف مسلک گرمان است و 
دیوائش بہ خط خوش ھاشمی نژاد. نمونہ شعرش چند 
بیت نقل می شود 

دیرگاھی است که غافل زدل خویش شدم 

حسای اندیشۂ حسق قافیەاندیش شدم 

پروی کردەام آنسقدر زنفس و زموس 

که دگرخستە و واماندہ و دارہیش شدم 

قدرت ازہپای شد وتابی وتوان گشت تسام 

بس کە درکشمکش عمر پس وپیش شدم 
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سی یں تح ۰0006 و سے ےم ےرت ےں 


درخرابات چو مقصود دلم حاصل شد 
خدمت پیرمضان رفتم و درویش شدم 


کتابھای اہن مرکز ہمائند دیگر انتشارات 
دولتی بە دشواری بە دسٹرس می آید. 





( دیوان صالب تبریزی۔, 

بەکوشش محمدقھرمان. جلدششم. (ن -ی). 
تھران. شرکت انتشارات علمی ر فرھنگی. ۱۳۷۰. 
وزیری. ص ۲۸۹۵۔ ۳۶۹۷ص (۴۰۰ تومان). 

ا این جلد چاپ متن دیوان پایان گرفت و اکٹ 
انتظار خوائندگان بہ رسیدن مجلد فھارس و لغات و 
فوائد و دقائن دیگری است از دست توانای فھرمان, 


انتشارات توس 


٦‏ تفسی رکلامی قرآن مجید. 

ازەکتر محمد حسین روحانی. تھران, وزیری. 
۷ ۔.ص (۳۵۰۰ریال). 

سیصد وشصت و پنجمین کتاب ازانتشارات توس 
است. مباحث: تفسیر چیست؟۔ شناسائی تفسیر۔ تفسیر 
در تاریخ ۔ تعریف تأُویل و نشان دادن پیوند آن با 
تفسیر کلامی قرآن مجید ۔ اصول اعتقادی در قرآن 
محید. 


[] دائش اساطیر. 

از روژ باستید. ترجمةٔ جلال ستاری. تھران. 
۰ء وقعی. ۱۴۲ص٠‏ 

جلال ستاری که کار اساطیر شناسی را به جد 


گرفتہ توانست کتابی دیگر بر مجموعۂ ترجمەھای خود 
در آن زبنە یفزاید۔ 

مباحث این کتاب مفید و علمی عبارت است از: 
نظریات ۔ روانکاوی و دائش اساطیر ۔ تعاریف ۔ از 
روائشناسی حمعی تا پدیدار شناسی ۔روایت اسطورہ۔ 
استنتاجات در زمینۂ روش شناسی ۔زیر ساحت و رو 
ساخت ۔دائش اساطیر و مردمشناسی. 

مترجم در تکمله ترحمۂ پارەای ار نوشتۂ اوگئلی 
مائینسکی دربارۂ تأثیر نظریة پراپ را آوردہ است. 


انتشارات علمی 


[ خاطرات و نألمات مصدق 

نوشتة دکتر محمدمصدق. با مقدمۂ دکتر 
فلامحسین مصدق. به کوشش ایرج افشار۔ چاپ 
ششم. تھران. ۱۴۷۰. وزیری۔ ۴۴۴ ص ر چند 
عکس (۳۸۰۰ ریال). 

درین چاپ تفاوتھای میان دو نسخۂ خطی 
نوشتەھای حط دکتر مصدق آوردہ شدہ است و چد 


عکس. 
سلسله انتشارات ما 
7 دیوان قضالی بزدی (عبدالرحیم). 


به کوشش احمد گرمی. تھران. ۱۳۷۰. 
وزیری. ۲۲۹ ص۔ (۱۷۰۱ص), 

این شُاعر در دورۂ فتحعلی شاہ قاحار می زیست و 
مداح حکام محلی یزد (خوانیں) بود. اییاتی ار غزلش 
زبائزہد مردم پزد بودہ است. 


قباله تاریخ 


گرد آوری ایرج افشار از اعلامیە‌ھا و یایەھا 
مرکز بخش: کتاہفروشی تاریح 
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سە کتاب دربار ۂکاشان 


7 ۵امی ب؛ بناھای کاشان۔ 

از حسین فرخ یار. کاشان. مؤلف ہا ھمکاری 
ادارهُٔ میراث فرھنگی کاشان. ۱۳۷۰. وزیری. 
۰۱ -ص۔ 


[ مشاہی رکاشان 
تالیفے حسیںن فرخیار. کاشان.نشر راسخ. 
۰۷ء رقعی. ۲۲۲۳۲ صس, 


0 سیمای ھلال بن علی (ع) 
تالیف حسین فرخ یار. کاشان. ۱۴۶۸. رقعی. 
۸‌‌ ۱١ص٠‏ 


اہن کتابھا بطوری گذدری در کاشان دیدہ شد. 


د وکتاب خاطرات 


( دھاء: حسین 
بادداشتھھای صمر. لس‌انجلس. انتشارات 
اقبال۔ ۱۳۷۰. جلدھای اول ر دوم (۵۳۱ص). 


7 مغلق ھمدانی 
خاطرات نیم قرن روزنامه نگاری. امریکا۔ 
۰. وزیری. ۴۲۷ص٠‏ 





[اکرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او: از غلامرضا رشید یاسمی 

[ایران در روزکار شاہ اسمعیل و شاہ طھماسب: از میرمحمود بن خواندمیر -تصحیح غلامرضا طباطبالی مجد 
عین الوقایع: از محمد یوسف ھروی ۔ تصحیح محمد آصف فکرت 

[اگنجینۂ مقالات: از دکتر محمود افشار - جلد دوم: مقالات ادہی و تاریخی 


[] ناموارۂ دکتر محمود افشار: جلد ششم 


[] سرایندگان شعر پارسی در قنقاز: از عزیز دولت آبادی 


بزودی نشر می شود 


[اگفتارھای فرھنگی و اجتماعی: ازدکتر غلامعلی رعدی آدرخشی 


شاعران ھمعصر رودکی: از احمد ادارچی گیلانی 


[ زہان فارسی در آڈربایجان: جلد دوم 


[ تاریخ روابط سیاسی روس و ایران: ار سید محمدعلی جمال زادہ 


[ قند پارسی علیکرہ: مقالات نذ یراحمد 


[ ادبیات فارسی درنوشتەھای ھندویان: از دکتر سید عبدالله - ترجمة محمد اسلم خان 


سم 


چجھ 


مجلۂ فرھنک و پژوھکھای ایرانی (تاریخ, ادبیات: کتاب) 
بنیادگرفته در ۰۳ ۱۳ بە صاحب امتیازی دکتر محمودافشار 
(سه ماہ یکبار) 


ھیچگونە پیوستگی و بستکی اجتماعی, مالی و غیر آن بہ 
ھیج بنیاد و مؤسسە و سازمانی ندارد, 


صاحب امتیاز و مدیر مسٹول 
(از سال ہنجم ۔ ۱۴۳۵۸) 


ایرج افشار 


سال حجحدخم مھر -۔اسفند 
شمارۂ ۷۔٢۱‏ ۱۹ 


خواھشمندیم بە یاد آوری مربوط بە 


وجه اشترا اک ذر صفحۂ بعد توجه فرمائید 


یادآوری 


[] از مشترکان گرامی کە ھنوز وجه اشتراد سال ۱۳۷۱ را نپرداختەاند خواہشمندیم بدھی خود را 


ہفرسٹند۔ 
وجه اشتراکك سال ۱۳۷۳ نسبت بە سا لگذشتہ افزودگی دارد. از مشترکان گرامی انتظار داریم ھرچھ 
زودتر ہا ارسال وجه ما را یاری دھند۔ 


ابران: ١1۰٠١۰١‏ ریبال ۔دانئجویان ۰٠‏ ریال - مؤسسات ٠٠‏ ریال 
امریکاء استرالیاء ژاہون: ۲۵۰۰۰ ریال (ھواعی) 
اروپا و آسیا: ٦۰۰۰٢‏ ریال (ھوابی) 
خارجه ہا پست زمینی: ۱۵۰۰۰ ریال 


عزد ۷ز 
مقالەھاہی چاپ خواھد شد کە بە صورت ماشین شدہ فرستادہ شود یا بە خط نسخ و کاملاً 
روشن (غیرشکسته) باشد۔ 
[ دفتر مجله درکوتاہ کردن مقالەھا و ویراستاری ضروری آنٹھا آزادست. 
خوشنویسی و طراحی: محمد احصالی ۔روی جلد بھرام افشار 
٢‏ هیج مقالهای زودتر از یکسال از زمان رسیدن آن چاپ نخواھد شد. 
7 ل مطالب این مجله منحصرا ہا اجازۂ دفتر مجله یا نویسندگان مقاله مجاز است. 
7 همه مطالب و نوشتەھای ہدون امضاء از مدیر مجله است. 
7 معرفی کتاب منوط بە دریافت دو نسخه ازکتاب است. 
7 چاب عکس اشخاص درمجلە و روی جلد دلالت ہر تجلیل ندارد, برای دیدن است, 


بژد عزد ٔ۷ 
کمکھای موقوفات دکتر محمود افشار 
)١‏ واقف متولی؛ محل دفتر مجله آیندہ را۔که رقەای است ازموقوفات دکتر محمود افشار یزدی ۔از سال ۱۳۵۸ 
کمکک بە امکان انتشار مجله بە رایگان در اختیار در مجلہ قرار دادہ است. 
)٢‏ موقوفات مذکور مطابق وقفنامہ وبنا ہر نیت وعمل واقت هرسال سیصد و پنجاہ دورہ از مجله را حریداری کردہ 
دانشمندان و مراکز ایرانشناسی و کتاسمانەھابی که وسیله ترویج و تعمیم زبان فارسی ھستد فرستادہ است. 


پخش تکفروشی توسط ۔بھنامء؛ تلفن ۸۹۳۹۲۱ 
]ا حروف چینی: مبثاق [ لیتوگرافی: بزرگمھر 
7 چاپ و صحافی: بھمن 
چھارہزار نسخه ازین دفتر در پابان زمستان ۱۳۷۱ انتشار یافت 


عزد با ١دث‏ 
کتاہفروشی تاریخ (بە مدیریت بابک انشار) 


خیابان انقلاب؛ رویروی سیئنما دیاناء ساختمان فروردین؛ طبقهہ دوم. 
تلفن ۳۲۰۶۴۲۶ھء 


ایرج افشار 
بە یاد ,رمحیط ادبء 


پس از درگذشت ہمحیط ادب:* (سید محمد محیط طباطبائی) در لابلای تی رگیھای حافظەام بہ 
جستجو پرداختم تا بدانم از چه زمان ہا آن استاد دانشمند آشنا شدہام. البته بطور سھم در حاطرم بود کهھ 
در سالھای ۱۳۲۴ بە بعد کە بہ کتابخانڈ مجلس شورای ملی می رفتم گاھی در دفتر دکتر تقی تفضلی 
معاون کتابخانه آقای محیط رامی دیدم و در قبال پر سشھایی که از ایشان میکردم بالطف و محبت جواب 
می گرفتم۔ اما چون بە جستجوی ورق پارەنامەھای گذشته پرداختم یادداشتی ازایشان یافتم کە در پاسح 
نامڈ مورخ ۰ مرداد ۱۳۲۷ من است. 

پس برایم محقق شد سهە چھار سال پیش از این نامه ىودہ است که در کتابخانڈ مجلس بە دیدارشان 
رسیدہام و میزان آشنابی بە جابی رسیدہ بودہ است کہ بە خودم اجازہ دادہ بودم ىامەای در عالم خامی بہ 
ایشان بنویسم و انتظار پاسخ داشته باشم. این است آں ىامه و یادداشت: 


تجحریش ۔باغ فردوس - ۲۷/۵/۳۰ 
آقای طباطائی مدیر محترم مجلة محیط, داشمند محترم وگرامی .ے 

بنا بہ وعدہ عکس مرحوم پرنس ملکم حان را تقدیم کردم. لطفا چنانچه مورد ىیار نیست بہ حامل 
مرحمت فرمائید. در ضمن استدعا دارد دربارهۂ این موضوع چند سطری جھت اطلاع مخلص مرقوم 
دارید: مترجم حاحی ىاباکیست و در چه سالی و از چھ زنانی ترجمه کردہ است. معروف است کھ دو نفر 
حاجی باب رات رجمه کردہاند. یکی دیگر آں است که آیا بطور مشخص و معین و ندوں اینکە آب درز آن 
برود شیخ روحی کرمانی مترحم است یا خیر. در ھرحال ستظرم چند سطری در این ناب مرقوم داشتہ بھ 
گماشته مرحمت دارید. 

ارادتمند صمیمی ۔ایرح افشار 


متن یادداشت مرحوم محیط بە زیر آں چیں است: ۱ 

چون فرستادہ عجله داشت درحاشیه بە عرض جواب مبادرت وررید. اتفاقاً این چھرہ ار ملکم را 
نداشتم و خیلی متشکر ہستم. امامترحم جاجی ناناںه عقیدہ ایں سدہ در ابتدا مرحوم میرزاحبیب اصفھانی 
معروف بە دستان در اسلامبول آن رااز روی ترحمة فراسه یه فارسی بقل کرد و نعدا محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه ھم ہدین کار پر داحته. اما سی دام تمام کردہ است یا نە؟ اما آنچه معروف بە ترجمة روحی 
است و در ھندوستان بچاپ رسیدہ گمان میکسم مان ترحمة میررا حیت بىاشد که با روحی و میررا 





٭ عنواں محموع مقالاتی است کہ ار دوستاں مرحوم محط طاطانی برای اھدا نە ایشاں گردآوری شد و ناھمکاری مرحوم 
حیب یغماپی و دوستان دائشمند دکٹر سید حغفر شھیدی و دکٹر محمد اپبراھیم ناسٹانی پازیری نە چاپ رسید وب افثمام دیرحانه 
0 1 1 ی۰ ا - ے 
عیات اسای کانجانەھای عمومی کشورکە در آں وقت در عھدۃکنابت آقای علی اضعر سعیدی نود پحش شلہ, 
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آاخان در اسلامہول محشور بودہ است۔ 

اما ثرجمڈ دومی کە در هند بچاپ رسیدہ ترجمەای است [کھ ]میرزا اسدالله خان شوکٹ الوزارہ از 
روی ھمان ترجمڈ روحی برای کتاہفروشی در هند انتحال کردہ است و ترجمەای که حبل المتین چاپ 
کرہہ باز در اصل ھمان ترجمة میرزا حبیب است که بە نام روحی معروف شدہ و تصرفاتی در 
عبارات آن از طرف مژؤیدالاسلام و یکكک نفر شیرازی کھ در حبل المتین کار می کردہ شدہ است. البته این 
موضوع محتاج بە تفصیل و اتیان دلایل است. مختصراأ نوشته شد که مورد استفادہ سرکار باشد. وفقکم 
الله تعالی۔ 


در آن اوقات من بە مناسبت مطالعة نسخة خطی سفرنامه حاجی پیرزادہ موجود د رکتابخانڈ مجلس 
و اشارة پیرزادہ بە ترجمڈ حاجی بابا توسط میرزا حبیب متوجه شدہ بودم کھ حق میرزا را از میان بردەاند و 
ہمه جا ترجمڈ حاجی باہا از شیخ احمد دانسته شدہ است. ناچار بە تحقیق از این و آن؛ از جمله مرحوم 
محیط برآمدم و مقالهای نوشتم که در ہمان سال در مجله وجھان نوم چاپ شد. 

نام دیگری کە از مرحوم محیط یافتم (مورخ ٢٢‏ اسعند ماہ ۱۳۲۹) مشروحەای است کھ از 
ہندوستان بە من نوشته است. این نامه پاسخ نامەای است که شرح حال ایشاں را خواسته بودم تا در کتاب 
؛نثر فارسی معاصر؛ چاپ کلم و نسبت بە خدمات تحقیقی ایشان کھ از قدمای محققاں در شمار بودند 
حقگزاری شدہ باشد. تا برایشان این تصور عارض نشود که نویسندۂ جوان ناپختەای ھمان ظلمی را ہبہ 
ایشان کردہ است که دانشگاہ تھران در دعوت ناکردن ازایشان در تدریس رواداشته بود و ھمارہ مرحوم 
محیط بحق خود را از بسیاری ازاستادان و مدرسان دانشگاہ فاضلتر و جایگاہ واقعی خود رادر آنجا 
می دانست, 

دریغا نام ایشان موقعی رسید کە کتاب مذکور بە پافشاری باشر (مرحوم حسن معرفت) چاپ و نشر 
شدہ بود (تھران .))۱۳٣۰‏ ناچار در صفحۂ آخر یادآوری شد متاسفانه سرگذشت آقای محیط طاطبائی 
بە دست نرسید. چون محیط طباطبائی در این نام کوتاہ س رگذشتی از خویش نوشته است کە تاکنون نشر 
نکردەام و آگاھیھای خوبی را دربردارد آن را در اینجا بە چاپ می ‌رسانم تا یادگار مکاتباتی میان ما 
محفوظ ہمانلہ۔ 
۳ اسفند ۱۳۲۹ 


دوست ارجمند آقای افشار چندی است نام شما را زیارت کردہام. ولی بە مناسب در دست 
نداشتن عکس نتوانستم زودتر جواب بدھم. 

اپنجانب در دھم رہیمالثانی ٣٣٣١‏ مطابق باسال ۱۲۸۱ در قریة کوھستانی گزلا از قرای سفلای 
اردستان بدنیا آمدەام و دورۂطفولیت راتا سن بیست و دو سالگی درقصۂ زوارۂ اردستان زندگی 
کردەام. از سال ٣٣۰١‏ شمسی بە بعد در تھران بە بھانڈ تحصیل و سپس ٭ عنوان کار سکونت داشتەام. 
درسی که بە کار دنیا و آخرت بخورد نخواندہەام. مدرسەای کھ قابل باشد ندیدەام. سه سالی عنوان 
محصلی شعِبة ادبیات دارالفنون و مدرم حقوق را داشتم. ولی اگر اندکی بە خواندن و نوشتن آشنائی 
دارم ربطی بھ مدرسه ندارد. پیش خود شکست بسته قدری فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی و خیلی کم 
آلمانی یاد گرفتەام۔ تالیفی کە قابل باشد ندارم. چند جزوہ و رساله در برخی موضوعات بە ہم پیوستەام 
که غالبا میل بە چاپ آنھا را نداشتەام. مقداری مقالات درمجلات و جراید نوشتەام که فعلا بکفارۂ تحریر 
آنھا دور از وطن درھندوستان بسر می برم و ریاضت می کشم تا باشد تاثیر آنھا از ذھن عوامل مؤثر 
برطرف شوه. کارم معلمی بودہ ولی ھرگز بە خوی معلمین متخلق نبودہام بلکه بیشتر بە روش اھل قلم 
رفەام۔ ولے, اثری صحیح از قلم من خارج نشدہ است.بطور کلی عمری بە بطالت گذراندہ ولی خدارا 


آیندہ ۔سال هجدھم / ۴ 





شکر که حق کسی راضایع نکردەام واگر خدمتی انحام ندادہ مر تکب کار زشتی ھم نشدہام, 
با تجدید ارادت و احترام 
محمد محیط طباضالی 
۳۰۹۰۲۳ 


محیط دانشمندی بودکه زیاد می دانست و در رشتەھای گونە گون تاریخی وادنی توغل و تجسس 
کردہ وبسیار کتاب و نسخه دیدہ بود و حافظه وسیع و علاقهٔ سرشارش موحب می ‌شد کھ در ھرگونه 
موضوع ادبی و تاریخی با ہر کس که اھہل بود به مذاکرہ و مباحثه می پرداخت. خوشبختانه مردی بودکه 
حوصلۂ بازگو بی مطالب نوشته و بازجوبی در مباحث ناداسته داشت. پرسدگاں حواں راکه چھل و چند 
سال پیش من از آن قبیله بودم با مدارا و بی شماتت و در نھایت فض لگرابی می پدیرفت و گوشەھابی ار 
مشکلات را برم یگرفت و ہە راہنمایی پرسندہ می پرداخت. او معلمی کردہ نود ومی دانست کە چھ بابد 
گفت و تا چه حد باید شنید۔ معلم واقعی بود. 

اتکاء محیط به گنحینەای ار خواندەها و دانستەھای زیادش نود و یه ھمیں ملاحطه معمولاً از ارائڈ 
دقیق و روشن مدارک ومآخذ دوری می حست. معتقد بود که چوں باقد سض و مورد وثوق است 
ضرورتی ندارد در معرفی مراحع و مستدات خوانبدہ را دقیقاً آشنا سازد. شاید معتقد ىودکھ حوییدہ حود 
باید از سرنخھاپی که او به دست می دھد به دسال ماحذ رود۔ 

محیط در همان سالھای میان ۲۲۳ ۱۳۔ ۱۳۲۷ بە مانند بسیاری ار دائشمسداں و فصلاى کثور به 
میدان سیاست ھم وارد شد و بە مبارزةٗ سیاسی دست زد. معروف بود که از علاقەمنداں بر مشی سیاسی 
سید ضیاءالدین طباطبائی است.بە ہرحال آنچه مسلم است ار کسانی ود که نا سیاست و حرکات چپ 
روان در ایران مخالف اِصولی بود. او بە اتکای سوابق تاریحی که ار تفحص در عتوں و اسناد به دست 
آوردہ بود می دانست کە ھماوابی ہا شوروی چهھ عواقی در پی خواھد داشت. 

مقالاتی کە اراو در زمینەہای تاریخی: احتماعی و فکری در آں سالھا در روررامۂ اطلاعات و 
جراید دیگر چاپ شدہ است گواھی صادق است ہر ایں ىطر۔ 

محیط در آن اوضاع واحوال مجلڈ ٭محیط را تاسیس کرد. ار حستیں دورۂ آن که ماہان و ىە قطع 
رقعی بود وار شھریور ٣۱۳۲۱‏ ستشر شد فقط سە شمارہ انتشار یافت. ممدرحات ایں سە شمارہ بیشتر حنة 
ادبی و تاریخی دارد. وقایع ۱۷ آذر ۲٢‏ موحت تعطیلی ہمه روزنامەھا ار جمله محیط شد. محیط بار 
دیگر از شھریور ۱۳۲١‏ بطور ھفتگی شر شد؛ ولی نیش ار چھاردہ شمارہ اتشار نیافت. این ىار محله 
سط سیاسی واجخظامی بود وکز آدر ۱۴٣١‏ جانومی گرائف 

محیط مقالەنویسی را سالھا پیش ار نشر محله محیط تمریں کردہ نود. شاید ازسال ٣۳٣١‏ بە بعد 
است که در روزنامەھای معروف مثل شفق سرخ و ستارة جھان و ایراں و... بە مقالەنویسی تاریخی و ادبی 
پرداخت. سلسله مقالات او دربارۂ محمد ہں زکریای رازی: اعرام محصل ٭ اروپا ھمان وقت شھرت 
گرفت و دقت نظر محیط و توانابی و شایستگی او را در کار پژوھشھای ایراتی حوب بمود. 

تجربة محیط در مجلە نویسی ار سال ۱۳۱۷ آغازشد. درین سال مدیریت محل رسمی ورارت ‏ 
فرھنگ که ابتدا+تعلیم و تربیت: نام داشت و سپس ہ آموزش و پرورش, نام گرفت بە محیط واگدار شد 
(از شمار؟ ٢/۵‏ سال ہشتم). محیط تا پایان دور؟ نھم مدیر آن بود۔ مقالات محیط دربار؟ کوشیار گیلی و 
زبان آذربایجان کە در آن مجله منتشر شد برای او آوازہای از نو پیش آورد. 

بە تکرار باید گفت که محیط نیروی دماغی و ذوقی و پژوہشی خود را در مدت پنجاہ سال در 
مقالەنویسی و خطاہه خوانی گذارد. از جمله سختانی کھ سالھا هر ھفته در برنامڈ ہمرزھای دانش, رادیو 
گفت طبق فھرستی که آقای منصور نامدار ترتیب دادہ بود و مرحوم محیط سالھا پیش بە من سپرد 
شمارەاش از چھارصد و شصت درم یگذرد۔ این گفتارھاى شنیدنی برای مستمعان رادی و گن جریٹیرعا رد ہے 


ذ۰ 
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محیط گزافه گو و بی پایە گو نبود و طبعاً آنچه م یگفت ذھنھای عموم را متوجه ساحث تاریخی و ادبی و 
گذشتة ابران میکرد و فایدہ بخش بود. فھرست ھمہ مقالەھائی که محیط در طول مدت قریب بە ھفتاد 
سال نوشت توسط برادر فاضل و گوشە گیرش آقای فنا توحیدی (مقیم زوارہ) گردآوری شدہ است و 
حق آن است که یکی از مراکز علاقهمند بە کتابشناسی آن را به چاپ جداگانه برساند. ضمنا باید امید 
داشت مقالەھای آن شادروان بە ھمت فرزندش آقای میراحمد محیط طباطبابی که با عالم معنوی پدر 
آشنا شدہ و در این سالھا بیشتر دریافته بود کە پدرش چهە نیتی دربارۂ مقالاتئش داشت دسته بندی و 
گزیدہەیابی شود و ھمانند مجموعەھای مرىوط بە فردوسی و شاہنامہ خیام و حیامی؛ روزنامه نگاریء 
سید جمال الدین اسد آبادی؛ مفھوم دولت در تاریخ ایران کە درین چند سال اخیر بە چاپ رسیدہ است بە 
چاپ برسد. 

تردید نیست که محیط مخصوصاًاز مطلعان کم نظیر در تاریخ دور؟ قاجار ىود. پژوھٹھابی که او 
دربارَۂ میرزا ملکم خان و بە تاوب و تناسب دربارۂ سید جمالالدین اسدآبادی عرفه کرد گویای آن 
است کم از ابتدامتوجه دقایق و مباحثی بودکه ۔عدھاموضوع نوشتەھا وگفتارھای بیشتری از دیگران شد. 
محیط دارای روحیەای تازەیاب و بدعت پرداز و نکتە گیر نود. غالبا با مطالعه در نوشتەھای معاصران 
میکوشید برگفتەھای آنان تکملەای و نادرەای عرضه کند. شاید ھمین خصیصه موحب شدہ بودکھ از 
آغازگام نھادن در پھنڈ ادبی مردی مستقل ىاشد. نتیجه آن شدہ بود که پیوستگی باگروهھای فرھنگی و 
ادبی پیدا نم یکرد و احیانا با ادبای مشھور چون ملک الشعرای بھار ىە معارضۂ قلمی می پر داخت. محیط نه 
باگروہ ادبای مشھور ھفت ہشت نفری (دھخداو سعید نفیسی: عباس اقبالء رشید یاسمی؛ علی دشتی 
و...) گرمجوشی داشت و نە ىا ورعه؛ آمیزش و ھمسحنی۔ حتی در انجمھای ادبی هم مشارکت دائمی 
نداشٹ. الىته راہ نیافتن او یه دانشگاہ به سیب حندقی نودکھ بە دور داشگاہ کندہ شدہ بود و طبعاھر زمان 
که محیط بر تألیف و تصنیعی از مشاھیر دانشگاھیاں خردہ میگرفت اینان یش از پیش از او محترز 
می شدند. محیط می داست کہ پر اغلب مدرسان رشنۂتاریخ (مگر اقبال) ازابتدای أسیس آن: برتری 
دارد و دامنڈ اطلاعات تاریحی او و تسلطش در مناع و ماخذ :- دەتر از بعضی دیگر است. تردید نباید 
کرد کهھ اگر او بە دانشگاہ راہ یافتہ بود ایں دانشگاہ بود کە از فضل و دانش محیط بھرەوری می یافت۔ 
زمانی که پرفسور فصلالله رضا ادارۂ امور داشگاہ تھراں را در عھدہ گرفت و کوشش داشت تا از 
فضلایى خارج از دانشگاہ دعوت کند ۔اگر اشتاہ کم ۔امکان آن را پیش آوردکه محیط ہم بە تدریس 
بپردارد و آقای دکتر اس زریاب رئیس گروہ تاریح ىا علاقەسدی پیشقدم دعوت از ایشان شد ولی 
مرحوم محیط پذیرفتن آں دعوت را دیر شدہ داست. 

اییکه گمته شد که محیط بە دنال ندیعه یاہی نود مثالھا ھست. از آن زمرہ است نظریەای که دربارہ 
خیام و خیامی عنوان کرد و چدین مقاله در آن بارہ وشت و مجموعة آٹھا را دو سە سال پیش بە چاپ 
رسانید. محیط کتاب سیار می خواند. ذھنی کحکاو داشت. ھمیشه حویای دیدں نسخەھای نادر و یافتن 
موارد شاد و تازہ بود و میکوشید خوادگان رانا تارەھابی آشناکند کە پیوند فرھنگی با معارف ایرانی 
دارد. بطور مثال او بە ھنگامی اقبال لاھوری را بە ایرانیان معرفی کرد کە کمتر کسی ىام آن سرایندہ را 
شنیدہ بود۔ سب آن بود که محیط بە ژرھی متوجھ این قضيه شدہ بود کە برحاستن یک شاعر بزرك 
خوش سض فارسی زبان درھدوستانی کە بە زور تمھیدات و قدرت سیاسی انگلیس: زان فارسی در 
آنچا رو تە اقول رفته نود برای آیندۂ زبان فارسی اعمیت دارد. ناگریر آشا ساختن ایرانیان بە سرودەھای 
چنان شاعر نغر گعتاری که ىیروں ار مرز کشور پە یاد وجواىان عحمء غزل می پرداخت صرورت دارد۔ 
خوب می دانست کھ باید این گونه مظاہر و سانی درھنگی مرثط ىا فرھگ فارسی را نگاھانی کرد. پس 
کاملا مناسبت داشته است که علی‌اصغر حکمت ٭ هنگام تصدی وزارت امور خارحهہ محیط را بہه 
نمایندگی فرھنگی ایران به کشور ھندوستان تازہ استقلال یافته فرستاد. محیط دو سه سالی در آنجا 
خدمت کہ دھمائطہ: کہ حتلء مہ دہ شامات : ے اة, آ٦ ١‏ ظفہ۱۔ عمدہ داشت, 
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ب یگمان محیط به زبان فارسی عشق می ورزید و ماندگاری فرھنگ ابرانی را در بقا و پایداری این 
زبان می دانست. او حوزەھای مخف قلمرو زبان فارسی را خوب می شناخت و دربارۂ گذشة تاریخ و 
زبان و مردم و سیر فرھنگ ایرانی در آن سرزمینھا آگاھییھای ژرف و پھناور داشت. نوشتەھابی کە او 
دربارۂ اھمیت زبان فارسی و مسائل و مشترکات فرھنگی افغانستان و تاجیکستان باایراں دارد ھمه مربوط 
به سالھابی است که ادبای آن کشورھا آزادانه نمی توانستند ہا هھمدلان ایرانی خود مروادہ داشته باشند۔ 
ولی محیط چند بار در جراید و مجلات بە این موضوع پرداخت و نظر خود را نوشت. حتی چکامەای 
خطاب بە ھمزبانان خود سرود کە شانزدہ سال پبش آن را در مجله راھنمای کتابں چاپ کردہام۔ 
مقالەھابی که او دربارۂ مین جنبهە از زبان فارسی و پیوند فرھنگی ایران ہا ھمسایگان فارسی زبان دارد 
اگر در این ھنگام گردآوری و چاپ شود کتابی سرشار از اطلاعات ادبی و یادگاری از بیتش روشن 
محیط درین مباحث و مسائل خواہد بود و برای تاجیکان و همه فارسی زبانان آن سوی خاوران خواندنی 


است۔ 
محیط به شرکت و ھمکاری در انجمھا و مجامع و کنگرەھای علمی و تحقیقی علاقەمند بود و 
طبیعی بود کە ہمه زمانھا از او خواسته شود در چنان محافلی شرکت کند. باید گفت که در اغلب 
کنگرەھای اساسی ادبی و علمی عضویت یافت: زار فردوسی؛ خواجهہ نصیر طوسی؛ خلیج فارسء 
ناصر خسرو دقیقی؛ خواجه رشیدالدین فضل الله ھمدانی: شاہنامه (بندرعباس))ء ایراشناسی؛ و از حمله 
از سومین دور؟ کنگرڈ تحقیقات ایرانی ىا شور و شوق و دلخواھی شرکت می کرد و بە مناسبت مقام 
علمی و شیخوخت و دلبستگی و پیوندش غالبا عصو کمیته مشورتی بود وازرمرۂ دو سه نفری بودکھ 
اگر کنگرہ در شھرستان تشکیل می شد هزینەھای آمد و رفتشان راکنگرہ فراهم می کرد و می پرداخت. 
از آن جمله دو بار مرحوم مھندس ناصح ناطق این احتیار را به مس داد کە برای سە ىغر می تواند بلیت تھیه 
کند. ولی کسی ناید آگاھی بیاند. اکنوں این نکته را نوشتم کە یادی از ناصح ھم شدہ باشد. مناسبت دارد 
نامەای از او کە پیش از پنحمین کنگر؟ تحقیقات ایرانی (اصغھان) نوشته است آوردہ شود: 


... آقای افشار حفظالله حافظته من‌النسیان و محفظتهھ من‌النقصان اوالعقدان ۔ تدکار یڈ جدید جناب 
عالی دایر بر مطالبڈ صورت خطابہة مجلس بزرگداشت مولانا دیروز رسید. در صورتیکه روزاوّل 
برگذاری بزرگداشت قائم مقام اصل مصحٌح و مضبوط آن را در سالوں زیرزمین کتابحانه بە شما تسلیم 
کردم و سه روز بعدش فتوکپی آن راہم ساب درخواست این حانب مرحمت فرمودید. متاسفانه فتوکپی 
راکسی که نامش را بە یاد نمی آورم از من گرفت کھ سیند و پس بدھد. اوگرفت و رفت و نامش ھم از 
حافظه بە در رفت. لذا دیشب و امروز مجبور شدم بە کمکٹ اوراق پراکندہای که از قبل برای تھیڈ خطابہ 
مزبور یادداشت کردہ بودم دوبارہ آن رابنویسم و بفرستم تاایں صورت ار متن را در جزو حطابەھا چاپ 
کنید و در صورتیکە مت سابق را پیداکردید برای مخلص پس ىعرستید تا صبط کند. یقین داشته باشید اگر 
چین حجمی از مطلب تحریری را برای رورنامة اطلاعات که دست درخواست او رورانه دراز است تھی 
و ایفاد میکرد دست کم پانزدہ ھرار ریال دستمرد تحریر عاید میگردید. ولی ایک که بدون ھیچگونە 
نظری و انتظاری آن را دوبارہ نوشتة و ارسال می دارد حواہش می کند: اولاً یک هتوکپی از آن برای بندہ 
تھیه کید وارسال فرمائید کە اگر اصل مفقود شد صورت در دست باشد. ثانیا دستور بعرمائید گم نکنند 
زیرامی ترسم مثل وھر دوئی سهە داردم مصداق و مورد حدیدی پیداکند. الٹا در صورت امکان کتاب 
متون حروفیڈ چاپ کلمان ھوار از اوقاف گیب را برای مراجعۂ اینجانب با رسید خودتان امانت گرفته و 
ارسال بفرمائید که پس از یک ھفته ہرم یگرداند. رابعاً چون وسیل مادی مسافرت بە اصغھان برای شرکت 
در مجلس تحقیقات ایرانی فراھم نیست امید دارم مخلص را حقا معذور دا رنف. الٰته ایں کار برای کسانی 
که مؤسسات عمومی مخارج رفت و آمدنشان رامی پردازند ھم فال است و ھم تماشاء ولی برای کسانی 


1ص,+, 7 سکع خال خدتحما کنندعما دہ وسسای شون ود دی 


آیند ۔سال مجدھم / ۳۰۴ 


کە نوبسندہ ھم از عھد متقدم بە یادگار ماندہ است. در خاتمه سلامت شما را طالیم. 
نویسندہ ہم از عھد متقدم ؛ ۱٠‏ 
محمّد محیط طباطبابی 


این نامه بە خوبی یادآور آن است کە مرحوم محیط با چھ مناعت طبعی عمر رادر خدمت فرھنكد 
گذرانیدہ و با چە سختی‌ھای مادیء اما ھمیشه محکم و بی اعتتا زندگی را بە سر آوردہ است۔ 

محیط د رکنگرۂ بین المللی خاورشناسانء سالی کھ در پاریس منعقد می شدہ ھم عضو ھیات اعزامی 
ایران بود. یکی دیگر از محافل علمی که او در آن عضویت داشت انجمن ایرائی فلسفه و علوم انسانی 
وابہتە ب کمیسیون ملی یونسکو در ایران نود. او در این أنجمن کھ دہ دوازدہ سال برقرار بود بطور منظم و 
مرتب شرکت میکرد. 

محیط در سالھای بیکاری اداری و بازنشستگی ساعات فراغتش را د رکتا۔خانەھای مجلس و مدرسة 
عالی سپھسالار و ملی ملک و ملی تھران م یگدرانید و بعد از ظھرھا که کتاىخانەھا بسته بود سری به 
کتابفروشیھای تھرانء ادب؛ اہن سیناو دائنش می زد. می نشست و باھمدندانھای حویش ٭ە مفاوضات ادبی 
می پرداخت. در این سالھای اخیر بیشتر بە کتابفروشیھای خیام و مستوفی و منوچھری سرم یکشید. 

محیط از شناسندگان و دلباختگان نسخۂ خطی بودو چندی ھم از گروھی بودکه برای کتابخاںڈ 
مجلس نسخەھای خطی را ارزیابی می کردید. 

در مدت ھشت سالی که کتابخانڈ مرکزی و م رکز اسناد دانشگاہ تھران بە ب رگزاری مجامع و جلسات 
ادبی و بزرگداشت ادباو فضلای گذشته اقدام می کرد ( ٠‏ ۱۳۵ ۱۳۵۷) لزوما وطیفه خود می دانستم کھ 
از مرحوم محیط استدعاکٹم آن مجالس را با سخنان سودمند و گرم خود دلپذیر کند. تا آنجاکھ بە یادم 
ہست در جلسە‌ہای مربوط بە عباس اقبالء امی رکیر و دارالعنون؛ مل الشعرای بھار مولاناء قائم مقام 
فراھانیء صائب و... سخترانی ایراد کرد. 

محیط ہا مجلەہای یغما و راہنمای کتاب ھمکاری قلمی داشت. برای مجلەھای دیگر ہم مقاله 
می نوشت و گاھی ھم که مطلبی ازدیگران را نیازمند توضیح می دانست بە ایراد اطلاعات نو می پرداخت. 
این نامڈ او نمونەای است از آن رویەه: 


... مجله راهنما یکتاب! 
در شمارة اخیر آن مجلە مقالهای بە قلم آقای دکتر ابراھیم باستانی استاد دانشگاہ تھران درج شدہ 
است که نسبت بە برخی از افراد مرحوم و نامرحوم درآن اظھار تعلق خاطری کردہاند. درصورتی کھ تھا 
مرا مورد عنایت قلمی قرار دادہ بودند از تصحیح وتوضیح صرف نظر میکردہ ولی درآن میان نام کسانی 
ہم رفتهکه چشم و دست ایشان بس زندان خاک است وکسی بە دفاع از حیثیت ایشان برنمی خیزد. بدین 
نظر توضیح وارہای در این بارہ تلوأ می فرستد و انتظار دارد در اولین شمار؟ مجلە امر بە درج فرمایند۔ با 
اھدای دعاى خیر و برکت. 
محمد محیط طاطبابی ۱۳۵۰/۹/۳ 


دانش بسیط وکثرت نوشتەھای محیط چند بار موجب شد کە دوستان و بعضی از مراکز فرھنگی 
کشور بە ادای احترام نسبت یە اویپردازند. در اینجا سە باری راکه من از آن آگاھم بە یاد می آورم۔ 

ہنگامی کە دانشگاہ تھران تصمیم کرد بە احمد آرامء محمد پروین گنابادی؛ دکتر غلامعلی رعدی 
آذرخشی؛ فرنگیس شادمان دکتر غلامحسین مصاحب؛ حییؤب یغمائی دکترای افتخاری بدھد تا نوعی 
حق شناسی نسبت بە آنان شدہ باشد (ازین حیث کھ نتوانسته بود بطور رسمی و مستقیم از آنھا بھرەوری 
7 کہ دھ ناشد) دا دا ماع کک یحو ۳ داد گلم اک حنت گی تاد ۷ ج8 کا1 ال ظلفے ہے 
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1ئ یر و سر ھی دریافت این عنوان قید شدہ بود؛ ولی چون یکی دو تن ازشرکتکنندگان 
رد موضوع فقط در ارم رخوم محیظ سکوت مائد۔ چون این کار اروا ان 
ھنگی نبود بە کٹ دکتر ھوشنگ نھاوندی دائشگاہ ملی پذیرفت به نشانڈ حق شنا پائنڈ 

کشور بە مرحومان جلال ھمابی؛ محمد محیط طباطبائی و محمد تفی مصطفو ا ' می 
بدھد و چنین شد. ی عنوان دکتری افتخاری 
7 دیگر بار نت نحستین جابزہ آثار ملی بە منظور تقدیر از خدمات محققان و دانشمندان اپرانی و 
مارجی ز سوی انجمن آثار ملی در سال ۱۳۵۷ به مبلغ یٹ میلیون ریال ای : کک 
خدمات و آثار محیط طباطبائی بە ایشان تعلق گرفت. و یھو پھوتا 





دیگربار در ھمان سال مجمو عۂ مقالاتی ازنوشتەھای ادبای کشو رکە بە پاس سالھای درازخدمات 
0 یم وید ھی تا وا 
اکبر سیاسی بە ایشان اھدا شد. 
شاید آخرین حق شناسی 
زبان وادب ایران در سال ۹ ٹودہ است. 
من درمدت زوریں یہ پنجاہ سال از مرحوم محیط طباطبای بسیار آ سے ٣‏ رح وو ریا 
او راگنجینەای از دانش ایرانی و سودمند برای ایران می دانستم. اکنون هھم شادی رواں او رااز در گاہ 


پروردگار خواستارم. 


کور نسبت بە مقام علمی محیط انتخاب ایشان بہ عضویت فرھنگستان 





حبیب برجیان 
(نیویورکك) 


تاحیکستان و خط فارسی 


جمھوری فارسی زبان تاجیکستان که در نیم قرن اخیر با خط سیر یلیک زندگی کرداکنون در صدد 
است بە خط فارسی بازگردہ. برای این منظور یك دورۂ پنج ساله انتقال را تدارٹ دیدہ است. الغبای 
سیریلیك آمیزشی است از الفباھای لاتینی و یونانی کە چند قرن پیش برای زبانھای اسلاوی ابداع شد. 
الفبای سیریلیکٹِ تاجیکستان جرح و تعدیلی است از این الفبا بمنظور انطباق ہا زبان فارسی و عبارت از 
سی ونە علامت است و طوری وضع شدہ است که هر علامت فقط بھ یك لفظ دلالت کند و هر لفظ 
فقط بە یکک علامت. به عبارت دیگر این خط آنطو رکه نوشت>ە می شود ھمانطور ھم خواندہ می شودو در 
اصطلاح زبانشناسی تابع قواعد فونتیکك است۔ شکل علامات الفبا ثابت است و برحسب جای حرف در 
کلمه تغیر نمیکند لذا چاپ خط سیریلیك آسانتر از چاپ فارسی‌ست. 

جمھوری تاجیکستان که میان رودھای سیحون و جیحون واقع است و مساحتی برابر استان فارس و 
پنج تا شش میلیون جمعیت دارد؛ مولود تفکیکی است که دولت نوبنیاد شوروی برحسب زبان در 
مستملکات روسیه در آسیای م رکڑی بە اجرادرآورد.١‏ 

دولت شوروی از ھمان بدو استقرار در آسیای مرکڑی با ھدفی دوگانە بە یک سلسله اصلاحات 
جسورانڈ اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی مبادرت کرد تا ہم تفاوت مدنی مردم این ناحیه با مردم اروپابی 
شوروی را از میان برداشته و از اقوام گوناگون ساکن شوروی یک ملت واحد یکپارچه بوجود آوردہ 
باشدء و ہم بمنظور توسعة قلمرو نفوذ مادی و معنوی خود در کشورھای آسیایی و افریقابی ازرشد و 
توسعةه جمھوریھای آسیای مرکزی برای این کشورها سرمشق ساخته باشد۔ 


۹۔ آسیای مرکزی در استعمال رایج اصطلاحی است سيةٌ حدی و بە منعلقة افغانستان و ترکستان شرفی (ترکستان چین) و 
ترکستان غربی (ترکستان روس) اطلاق می شود. ترکستاں شرقی ھمان استان مختار سین کیانگ چین و وطن ترکاں اویغور است و 
شھرھای کھن کاشعر و حتن در آنحاست۔ توکستان غربی در مشرق بحر خزر است و به جمھوربھای متحدۂ (درج اول) قزاقتاںء 
آزیکستان؛ تاجیکستان: فرقیزستان ٹرکمنستاں و جمھوری مختار (درحه دوم) قراقالپاقستان تفسیم شدہ که سحسز ناجیکستان زبان 
عمه از شعب مختلف ترکی است۔ در ٹرکستان غربی ناحیة واقع در جانب راست آب جیحوں ماوراءالھر یا فرارود خواندہ میشودو 
با توران شاہنامه مطابفت دارد در تفکیکٹ ٹرکستان روس بە جمھوریھاء بجز زبانکە اساس تمکیکٹ بود ملاحظات دیگر نیز دخالت 
داشت. مثلأً نواحی عمدۂ فارسی رہاں چون سمرقند و بخارا و فرغانه و سرخان دریا بە جمھوری ازبکستان واگذار شد, با ابنکه 
دولت شوروی ھرگز توضیحی نداد؛ می توان حرکت پان تورامیسم را در ایں مرربندی مؤثر داست و براستدلال کرد که اگر ایں 
نواحی یه ازہکستان صمیمہ ىسی‌شدء اریکستان از احراز مقام جمھوری متحدہکه شرطش ھم مرری با حداقل بک مملکت خارجی 
بود محروم سی مائك, 
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در این میان اصلاح و تغبیر خط اقوام آسیابی کە مسبوق بە سابقه بود' باز مطرح شد و در چند 
مرحله باجرا درآمد نخست خط زہانھای ترکی نظیر ازبکی و قزاقی و قرقیزی اصلاح شدہ بدین شرح کھ 
برای بعضی الفاظ که علامت در الفبا نداشت علامت وضع شد. سپس در طول چند سال ھمۂة الفباھای 
عربی بنیاد؛ اعم از فارسی و ترکی, بە الفبای لاتینی تغییر یافت. چندی بعد رھبران شوروی بااین استدلال 
ا کودک ىا آموختن زہاں خود بە خط سیریلیکٹ زبان روسی را آسان‌تر یاد م یگیردہ اقوام ساکن در 
شوروی رابه پذیرش خط سیر یلیٹ راغب کردند و این خط تا بامروز باقی ست. تاجیکستان طی سالھای 
۰۔۱۹۲۹ خط لاتینی واز آن بە بعد خط سیریلیٹ را برای نوشتن فارسی بکار برد. تنھا دو جمھوری 
گرجستان و ارمنستان مشمول تغیر خط نشدند ٣‏ 
از اسناد و قرائن تاریخی چنین برمی آید کە تاجیکستان در مقابل ہیچ یک از دو مرحلڈ تغییر خط 
مقاومت چشمگیری از خود نشان نداد.۴؟ گاہ دیدہ می شود کە بعضی از شوروی شناسان در تاکید بر 
اعتراض مردم آسیای مرکزی بە تغیر خط شواھدی می آورند.٭ این شواہد ھمگی ىاطر ہر اعتراض 
خفیفی است کہ با مرحلڈ دوم تضیر خط یعنی تغییر خط از لاتینی بە سیریلیٹ از برخی جمھوریھای 
ترکی زبان دیدہ شد. بی میلی این حمھوریھا بە احذ خط سیریلی از این جھت نود کھ یگانگی الفبا نا 
الفبای لاتینی ترکیە را خواہان نودند نە اینکھ با اصل تغییر خط مخالف ىاشد کمااینکھ در پی ترکیە و 
قفقاز از مرحله اول تغضیر خط استقال کردہ بودند. اعتراص حمھور بھای ترکی زبان بە جاپی نرسید زیرا 
حرکت پان تورانیسم که در دھة بیست در اعتلا بود در اواخر دھڈ سی دیگر نفسھای آخر را میکشید. 
(اکنون در برخی از این حمھوربھا زمزمەھابی دایر ہر بازگشت بە خط لاتیئی بە گوش می ‌رسد). اما 
تاجیکستان کە خود مورد تعرص حرکت ہاں تورانیسم نود و علاقۂ خاصی ىە وحدت با ترکیە نداشت؛ 
میان دو خط لائینی و سیریلیٹ تقاوتی نمی دید لاجرم نا ہر دو یکسان برخوردکرد. شواد متعددی بر 
استقبال تاجیکستان از تغبیر حط در دست است. ىا یٹ نظر بہ آثار ادیاں طراز اول تاحیکٹ چون 
صدرالدیں عینی و عبدالسلام دھاتی معلوم می شود کھ این ادییان بە تٹھا رناں ە اعتراض نگشودند, بلکه 
در ذکر محاسن خط جدید داد سحن دادند.٠‏ فحوای نوشتەھای ایشاں طوری نیست کھ بتوان در اصالت 
عقایدشان شک کرد و انگاشت کە مخالفت نکردنشان ار روی اجار واضطرار نودیا ایکه در محطور 
قرار گرفتە و بناچار باوضع موجود دمساز شدند؛ برعکس نوشتەھایشاں حگایت از این داردکھ این ابداع 
رابە فال نیک گرفتند و ہا چشم رضاو مرحمت پذیراشدند. صدرالدین عینی دربارۂ ضرورت وفوریت 
تغیر الغبا چنین عقیدہ داشت: 
وبە چه اندازہ ناگزیر ہودن این مسثله راار اینجا باید دانست که ایران؛ با وجود در زیر 
حکمرانی شاہ و نفوذ مجتھدان بودن؛ کوشش دارد که الفبای نو را قبول کند. این معنی 


۲۔برحی ار اقوام فعقار شمالی وکراەھای دربای سیاہ رحوصۂ ولگا ماسد آمھا و آوارھا و چواٹھا و مولداوبھا و تانارھای 
مسیحی در دورۂ تراری العسای روسی را تحریه کردہ نودید۔ ایں العہا ار طرف صلعاں مسیحی ترویح شدہ نود۔ در سال ۱۸۷۸ در فمقار 
میررا فتحعلی آخوندزادہ الصسای لائینی را پیشنھاد کردہ نود 
۳۔ شایدگرجی نودں استالیں (و ابنکھ خط گرجی ارحط ارسی مقتبس است) درایں امر بی تأثیر سودہ ناشدء ولی درحة بالای 
آگاھی علی مردم این دو حمھوری راسس اصلی معافیت آتھا ار تعییر حط ناید داست.کشورھای بالٹیکك که پس از دورۂ نعییر حط 
معلوب شوروی شدند نیز ار حکم تعییر خط برگتار ماندند 
۴۔رجوع شود ٭: 
رص ,1957 ہزاءلەک صماعۂ اداتٰ٥٢‏ درم ٢ہ‏ لع ہ37 ."”داءعۂ ھ12 ھد: حنصافاجا۸ 89ھ ياااہ۶" ,٭<ہء11 ۲8 
رہا۷۷۸۰۰ 6 124-136 مج بفاطاا" ,ندم( 1ذ08-دصدہی) 4د قاع۸ ۱۶31511 50۸۰۲ ھا ڈومدت ا>امطاج(۸" ,29-51 
1967 مج ,1964 عاعۂ ا٘صامء )8۹۷۸۸ ٠ہ‏ ا1115 :4ط +7 
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از مکتوب کنسول ایران میرزاکریم خان معلوم است. لیکن اگر ایران این مسئله را حل 
کردہ نتواند عیب نیست؛ زیراحالا ایران در تحت نفوذ روحانیان است. اما تاجیکانی که 
از هر جھت آزاد ہودہ در ھرگونه کوشٹھای مدنی از جمھوریتھای متفق خود یاري 
مدانی موی در اہین راہ سسٹکی بە کار بردند؛ در محکمۂه تاریخ گٹھگار بە شمار 
می روندہ.٢‏ 


حکم عینی قاطع است اما عجیب نیست. عینی نماینده حرکت تاریخی زمان خود ہودہ زمانی که 
ملل مشرق زمین تازہ از خواب گران برخاسته ہودند و برای جبران عقب ماندگی و کاستن فاصله خویش 
از جھان پیشرفته بە تجدد و ترقی روی می آوردند وبە تجربەھای تازہ دست می زدند .اگرچە این تجارب 
عموما ثمربخش بود و مشارشد و توسعه گردیدہ نوعی تجدد گراہی شتابزدہ نیز باب روز شد کھ تتھا به 
اقتباس ظواھر تمدن پرداخت و جز زیان حاصلی نداد. در ایران مواردی نظیر تۂ تغییر اجباری لباس؛ تقلید 
ہی رویه ٤‏ داب فرنگی: لغت سازی بیحاء تغیر نام آشسای ہیں‌المللی کشور از اتکارات لسنحیدہ و 
شتابزدۂ دورۂ موردنظر استہ, برخورد تاجیکان ہا عصر جدید ہا برخورد ایرانیان کمابیش ھمانند بود؛ گاہ 
ہی پرواتر؛ گاہ محتاطتر. جنہش ٭جدیدھاہ کە درمیان شھرنشیان آسیای مرکزی زمانی پیش از وقوع 
انقلاب اکتبر پاگرفته و ریشه دوانیدہ بود؛ بی شباهت بە جنبش مشروطۂ ایران نیست, با سقوط امارات 
بخارا و خیوہ و خوقند جدیدھا بە قدرت رسیدند و بە یاری عناصر بلشویک از سنتگرایان خلع ید 
کردند. با بیرون راندہ شدن طبقات ممتاز از صحنة سیاست یک دورة خلاً سیاسی بوجود آمد ولی 
بتدریج نسل جدیدی پا بمیدان گذاشت که چون از سوبی تجربە نداشت واز سوی دیگر مانعی ہر سر راہ 
تجدد اہ وا ا ملف بر لی رس تشم راہ سس سوہ 
خواہ ناخواہ بە افراط سوق می داد عضویت در جامعة نوبیاد ملتھای حوان و رمان گرایی شوروی بودکھ 
ہی محاہا بە تازاندن اسب ترقی و تجدد سرگرم بودید. از این گذشتھ نظام شوروی تاجیکستان را ىه 
پیشاھنگی ملل ھمربان خارحی بویژہ در زمینڈ فرھنگ ترغیب میکرد. ھمة این عوامل و باب روز بودن 
تغییر خط درہم آمیخت و مال موجب شد که تاجیکستان بە تغییر خط رضایت دھد.* 

با اینکە با وضع خط جدید در تاجیکستان بسیاری از نقایص خط قدیم ۹ برطرف شدہ در عوض به 
مرور زمان در خط جدید نقایص تازہای ظاھر شد. یکی از نقایص اختلافی ہود کھ در املای کلمات 
بوجود آمد. یك وجه این اختلاف ناشی ا زکثرت لھجەھای فارسی در ماوراءالھر است ٭از آنجاکه خط 
جدید ۔برخلاف خط قدیم ۔قابلیت انعکاس کامل تلفط را دارا ود و ھرکس سھواً یا عمداً کلمات را 
مطاىق تلفط ولایت حودش می نوشت: ہسیاری کلمات چند صورت مکتوب پیدا کرد. کلمەای مانند 
چادر را یکی بە فتح دال می نوشت: دیگری بە ضم دال و سومی بە کسر دال کە صورت اول صورتی‌ست 
که در ادبیات قدیم آمدہ امااز دو صورت دیگر ھیچیک غلط محسوب نمی شود و در خط فارسی؛ 
درست بە سبب ونقص, خط؛ این اختلافب تلفظ بە کتابت درنمی آید و فرق میان لھجەھا پوشیدہ می ماند. 





۷۔ صدرالدیں عمی: ددیای ہو و السای ىوہ: رورام آواز تاجیک؛ ۸۵ھ مقل ار مجموع ۂآٹاں حلد ۱۱ء 
کتاب دویم۔ 

گفشضی ست کە صدرالدیں عینی؛ سیانگذار ادنیات نویں تاحیکٹ: حود رگر شواست به حطھای حدید سلط شودو تا آحر 
عمر ھمچناں به حط فارسی مینوشت وعور در تاحیکستان سالحوردگانی تد که دسواد لانییە دارند بصی رحمت آموختن 
خط روسی را؛کە بعد ار خجط لائپسی آمد: يہ خود تندادەائد و عملاً نیسوادید, 

۸ نباید چین نداعی شودکه تاجیکستاں ھیچ گوںە مقاومتی در پرائر اجحافات شوروی ار خود بشاں بداد و یکسرہ بە لیم 
و رصا تن داد, مقاومت نود اما لُ ٹیر آں پر عليه مطاہر تجدد ار حمله تعبیر حط سود بلکھ عدفھای دیگری را دسال میکردکە ار 
عمه مھمتر دفاع ار ھویٹ مردم تاجیکٹ در مقابل موج روس گرایی و موجودیت تاجیکستاں در مقائل حرکت پاں تورانیسم بود. 

۹۔عدف این مقاله ورود در بحث بقایبص خط فارسی نیسٹ. در ایں پاس فراوان بحث و فحص شدہ است. برای آگاھی ار 
خلاصة ایں پحٹھا رحوغ شود یہہ یرویر ٹاتإ, خائلری زىان شناسے, ہو زان قار سے تا امہ کے ۱۴۴۴ 


گیوجییدے ۔ 
لیے ت 
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مثال دیگر حروف واو و یاء مجھول است که تلفظ آن در لھجەھا مختلف است و در بعضی لھجەھا 
وجود ندارد. در کلم ونیشاہورہ حرف یاء با مصوت قبل از آن برحسب لھجه چندگونە تلفظ می پذیرد. 
دیگر اینکە برخی کلمات که گاہ برحسب مقام آن در جملە و گاہ برحسب سلیقة خوانندہ چند نوع ۔ 
خواندہ می شود (مائند واو عطف که چھار صورت ملفوظہٴدارد) بھنگام نقل آثار گذشته بە خط جدید 
مشکلی شد؛ زیرا ہمه جا روشن نبود کە ویسندہ کدام تلفظ را در نظر داشته اہت. یک وجه دیگر 
اختلاف املا چسبیدہ یا جدا نوشتن ترکیبات بودہ مثلا اختلافی کھ در کتابت ؛مال مردم خورہ وہ پر ریش 
و پشم؛ و ەصراحی در دست: پیش آمد این بودکھ مفردات هر ترکیب را باید جدا جدا یا سرھم یا با خط 
تیرہ نوشت. مسئلڈ دیگر که هرگز بہدرستی حل نشد این بود که کتابت مصوتھای کلمات عربی و کلمات 
مقتبس از زہانھای اروپایی باید مطابق اصل کلمه ہاشد (تا صورت و معنی تحریف نشود) یا آنطور کە اھل 
زہان تلفظ میکنند نوشتہ شود. 

نارساییھای خط جدید در برگرداندن متون نظم آشکارتر شد. متن شناس تاجیکٹ عبدالغنی 
میرزایف در سرسخنی که برشاہنامۂ چاپ تاجیکستان نوشته این نارساییھا را چنین خلاصه میکند: 


٭معلوم است ک الفبای نو تاجیک باوجود خصوصیتھای خوب ار حد زیاد از بسکه 
[ ۔ چون کھ ]الفبای ترانسکرپسیونی نیست. برای عکس گنانیدں [ ء منعکس کردں ] 
تمام نازکیھای زبان شعر قادر نمی ہاشد. مثلا حادثئەھای بعضا در اول و یا میان کلمەھا 
آمدنِ ۱ 4ء دراز؛ کە وزن شعر طلب میکند در قاعدەہای املای الفبا پیش بینی نشدہ 
است) یا خود برای افادہ کردن ہ لاء دراز (واو معروف) علامت خاصی نداریم. مه 
[(تکیە کلامی ست) ] این گونە حالتھا در وقتٍِ بە الفبای نو تاجیکی گذراندسي متن 
شاہنامه دشواریھای زیادی را پیش آورد کە ہرطرف نمودن ھمة آنھا طبیعی ‌ست کهھ 
نشدم '' 
بسیاری نقایص و نارساییھای دیگر نظیر آنچھ ذکر شد برای خط جدید برشمردہاند که طرح آن 
در این مقاله میسر نیست زیرا محتاج تفصیل در شرح لھجەھای ماوراءالنھر است. برای استقصایى مطلب 
می توان بە نوشتەھای اھل فن رجوع کرد.'' 


اما با خط جدید با وجود ہمة نقایص و نارسایبھایش آیا بازبھتر ازخط قدیم نبود؟ مشکل می توان 

میزانی برای سنجش نقایص خطھای جدید و قدیم تعیین کرد و بە نتیجەای قطعی رسید. ولی درجه 

اھمیت نقایص خط جدید از اینجا معلوم می شود کە خودموضوغع مباحثات عریض و طویل شد. تا جابی 

که بناچار خط جدید دوہار مورد حکٹ و اصلاح اساسی قرار گرفت. بجاست این اصلاحات و علل آن از 

وشتۂ زہانشناس تاجیک عبدالستار میرزایف که خود تااین زمان حامی خط سیر یلیک بودہ است واکنون 
نیز بجای احیای خط فارسی اصلاح این خط را می خواھد؛ نقل شود: 

:ہا مقصد اصلاح نقصان و تکمیل قاعدەھای اساسی املای سال ۱۹۴۱ پیرامون 

مسئلەھای بحثناکٹ آن سالھای ۵۴۔ ۱۹۵۲ درمطبوعات بحث و مناظرة آشکارا به 

وقوع پیوست. آخر سال ۱۹۵۳ پس از جمع بستٍِ مباحثہ؛ تحریر نو قاعدەھای املا 

تصدیق گردید... [در ]سالھای ۱۹۷۱۔٦۱۹۵‏ در نوشتِ کلمە وترکیب و عبارەھای 





۰٠۔‏ شاہتامہ؛ حلد ارل (ار ۹ حلد))ء ناعتمام میررا ٹرس زادہ؛ عصدالعنی میررایف؛ کمال عیئی؛ بھرام سیووس: طاھر 
احراری؛ دوشنبه؛ نشریات عرفانء ۴٦۱۹ء‏ ص ۷ 

۱۔ عثلاً کھراس مشٹرک آکادمی علمھا و ورارت معارف ٹاجیکستان درباره دسئلەھای مدنیت سخ مقاله عفار 
جورەئف: ىاحامہٴ صدای شرق:؛ ش ۴ ۱۹۸۹ء عدالتار میرزایف, ٭خط حاضرۂ تاحیک اصلاح می‌طلدہ محله ادبیات و 
صنعتء نواسر ۱۹۹۰ 


: ۔- جزھژں ہی مد 
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سیرشماری [۔ پرشماری ] تصحیفکاری رخ داد. این وضعیت ناخوش درکار تعلیم و 
مطبوعات و نشریات تاثیر منفی رساندن گرفت. بانیت بر طرف نمودن این حالت ناگوارِ 
املای تاجیکٹ در نزد انستیتوت زبان و ادبیاتِ بە نام رودکی کمیسیة املا تاسیس یافت. 
کمیسیہ... سال ۱۹٦۱۷‏ لایحة تحریر تازة املای زبان ادبی تاجیکی را ترتیب داد... 
قاعدہها... سال ۱۹۷۲ به حکم قانون درآمدہ۔۲ 
علی رغم تجدید نظرھابی کە ذ کر شدہ قانون املای سال ۱۹۷۲ اصلاحاتی را در آیندہ پیش ہینی 
کردہ بود: 
ہ... ہنوز بە طور قطعی حکم کردن دشوار است؛ کھ گویا درتحریر نو ہم مسشلەھای 
بحثناکی املا... همه طرفہ حل شدہ باشد. البتە؛ چنین سئلەها بە مرور زمان در جریان 
تعلیم زبان مادری و کار بن بعد نشریات و مطبوعات روشن و انیق گردیدہ؛ از نظر 
دقت گذرانیدہ خواہند شدم۴ 
ازاینرو ھنوز ہم برخی برآئند که بە جای احیای خط قدیمء خط جدید را یک بار دیگر اصلاح 
باید کرد: 
وباز بسیار مسئلەہای املای تاجیکٹ حل طلبند. عموماً قاعدەھای اساسی املای زبان 
ادبی تاجیٹ تحریر جدی می خواھند. برای حل درست س٭لەھہای بحثناٹ املای 
تاجیکٹ در مطبوعات مباحث فراخی تشکیل باید کردہ.۴٢‏ 


کسانی که بە حکٹ و اصلاح مداوم خط معتقدند گویا بە این نکتڈ اساسی توجه ندارند که خط 
ازمقولَه مواضعہ و قرارداد است که بامرور زمان درمیان اھل زبان معمول و پذ یرفتھ می شود و در قراردادو 
اصل ثابت ماندن و تغیر نکردن است؛ و تغییر واصلاح حکم فرع دارد. خط نیز چون قانون اساسی و 
مقررات رانندگی یک کشور اگر تابع قواعداستوار نباشد و پي درپی مورد تجدید نظر قرار گیرد ایجاد 
سردرگمی خواہد کرد. دربارۂ خط سیریلیکک باید گفت کھ ذاتا معیوب نیست وگرھی ناگشودنی ندار 
گواینکه ھمین خط را رومھا واوکرائینی ھا و بلغارها بە کار می برند بی اینکە مجبور باشند هر روز در آن 
تصرف کنند. راز ؛حل طلبیء ستمر خط جدید تاجیکستان را باید در ناسازگاری این خط با زبان فارسی 
جست و یافت. بیش از ھزار سال است کھە زبان فارسی در قالب خط فارسی نشو و نماکردہ و آنچنان الفتی 
میان ربان و خط فارسی پدید آمدہ کە جایگزینی خطی جدید راسی دشوار و دور از صرف می سازد. 
بد یھی ست که ھرقدر در ساختن و پرداختن خط حدیدی دقت شود و در تطبیق آن بایکی ار شیوەھای 
رایج تلفظ اھل زبان کوشش بعمل آید. باز براثر تطور در گفتار دیر یا زود میان خط و تلفظ فاصله 
می افتد و رچھ ویژگی فونٹیکک خط قوبتر باشد این فاصله مشھودتر می شود. تغییر یا اصلاح مستمر خط 
باھم زحمتش جز آب در هاون ساییدن نیست. بدین تر تیب ہا تغییر خط در تاجیکستان در واقع نقض 
غرض شد و نیت اصلی کە رفع نقایص خط بود اجابت نشد۔ 

دربارۂ اینکە خط جدید تاجیکستان خواندن و نوشتن فارسی را آسان کرد و موجب ارتقاء 
سواد عموم شد؛ سخن بسیار گفته شدہ است۔ در تابید این مطلب بە آمار استناد می شوہ و محو 
بیسوادی در تاجیکستان ۔کە آمار دولت شوروی بر آن گواھی می دھد ۔بهھ حساب خط جدید 
گذاشته می شود. بر فرض کە این آسار درست باشد و هر ابجد خوانی ھم باسواد بە شمار آیدہ باز 





۲۔ عبدالستار میررائف: ہاندیشەھا پیرامون املای تاحبکٹا: ىطها<ۂ صدای شرق؛ ش ۱۷ ۱۹۸۹. 

۴۔ عفرارھای اساسی املای زبان ادبی ناحیگےو (تحریر سال ۱۹۷۲)ء تقں از عبدالتار مر راہی؛ دتحریر تو املای زبان 
اجیکی:: ماعنامٴ صدای شرق,؛ ش ۱۰ ۱۹۷۳ء 

۴۔کنفرائس مشٹرٹ آکادمی علمھا و وزارت معارف ٹاچیکستان دربارۂ ەمسئلەھایى مدہت سخنہ ماصابہً صدای شرقء 
ش ۴ ۱۹۸۹ 


چڑچھدا.-ہبز۔ مد 
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این اسشدلال درست بە نظر نمی ‌رسد. ہسیاری ممالکك دیگر نیز خطشان را عوض کردند, اما 
باسواد نشدند. بە عنوان مثال ترکیە را می توان ذکر کرد که با ایکه رودتر از تاجیکستاں به تعبیر خط 
مبادرت کرد و برای توجیە ھویٹ اروپابی خود در محو بیسوادی کوشٹھا کردہ کماکاں ىا مشکل 
بیسوادی دست بە گر یبان است. حال آنکه میزان بالای سواد درکشورھای انگلستان و ژاپں و فرانے که 
دشوارترین خطھا را دارند مؤید نظر کسانی است که دشواری و آساتی خط را موت رواج سواد یا 
ىی‌رواجی ان نمی دانند. 

در مت‌ائلء بعضی که از رج و مرج در شیوۂ خط تاجیکستاں گلەمسدندء کیفیت نامطلوب 
آموزش فارسی رادر سدارس تاجیکۃ ن بە مسائلی نطیر حط واملااسست می دھند: دوصع خط 
واملاو۔۔۔ در نکتبھای تاجیکی حالا يہ ھمین حالت ناگوار آوردہ رسیدہ است؛ که حتی 
بصضی تاجیکانِ معلوماتِ عالى دار چون کیں جله سواد [ ۔ کورہ سوا کم سواد ] ته زہاں 
مادری انشا میکشد+.٭۱ الته این استدلال نیر سطقی نیست ولی ایں واقعیت را شاں میدھد کھ 
اشکالات متعددی کە ہمرور در شیوۂ خط توحود آمدہ تا حد زیادی آسائىی موعود راحئی کردہ است. 
از موضوع آموزش که بگذریمء نمی توان ادعاکرد کھ ویژگی ونیک خطی مانند سیر یلیٹ ىطور کلی 
موجسب سھولت در خواندن و نوشتن می شود. زیرا عمل حواندن تشخیص یکایك حروف هر کلمه 
نیست بلکه تشخیص شکل کلمه (چاپی یا دستنویس) است و فرقی نمی کند خطی ہوتیکٹ باشد یا ناشد؛ 
تاچشم کسی طی سالھا تمریں ى٭ تصویر کلمات معمول رباں ایس بگرفته ناشد نمی تواند آساں و رواں 
بخواند. نوشتن ہم ھمین حکم رادارد و در آن شکل کلمه در یک حرکت رسم می شود و اگر کوتاہ 
نویسی و تندنویسی مزیتی ىە شمار آید خط فارسی این مزیت را داراست. الته در مواردی حریی حواندن 
و نوشتن خط فونتیکٹ سیریلیکٹ قدری آساتر ار حط فارسی‌ست. مثلا حواندن کلماتی که برحسب 
تلفظء ععانی مختلف دارند مانند وملک: و املای کلماتی نطیر وارں ارض: عرص: آساتر است. در 
عوض در خط فارسی بازشاحتن کلمات وارز_ ارص ۔ عرص, در حواندنن و املای کلماتی چوں 
؛نمودنء و ؛نھعتن, و ہآسماںء آسائٹر است. اما اینگوںه مزایا باکسو دھای ىاچیز حط در قیاس ىا عوامل 
اساسی مؤثر در سواد و فرھمگ مردم یک کشور ھیچ است و ساید محل کمتریں اعشابی ىاشد. 

بااین ہمه اگر فرض راہر ایں بگذاریم کە تغییر خط در تاجیکستاں ىە سوادآموری عمومی کمکی 
کرد و ازاین لحاظ فایدہەای درب داشت؛ بیدرنگ ایں سال پیش می آید که آیا حط جدید چھ ریاں 
کلانی بدنبال داشته کھ اکنون تاجیکستاں حاضر شدہاز این فایدہ صرف بط رکد و نا پرداحتں تاوان گران 
یسوادی چند نسل و چشم پوشیدن از نیم قرن ادبیات کتبیء خط قدیم را محددا احتیاررکد. 

تغیبر خط در تاجیکستاں دو زیان جدی یه بار آورد. یکی ایں کە چوں تاحیکاں تنھا صاحباں ربان 
خود نیستند و ایران و افعانستان رابا خود شریکٹ دارندہ ہا تغییر خط پیوند خود رانا ہمزناىاشان در ایں 
دوکشورٴگستند و هر گروەاز خواندن آثارکتنی گروہ دیگر بی نصیت ماند. از ایں لحاط تغیر خط کم 
از تغییر زبان نبود؛ چه زبان کسی است کە وسیِل عمدۂ ارتباط کشورھای همزیاں است و رنان گفنگو 
وسیله مؤثر این ارتباط نیست؛ زان کی هم بوسیلڈ حط ىیان می شود. تعبیر خط انگیرەای شد برای تغیر 
نام زبان ار وفارسی بە ؛تاجیکیە زیراعموم فارسی زناناں حط تاجیکی را نمی خواندید و دامنڈ حعرافیابی 
ہزبان تاجپکی, ازمرزھای شوروی تجاوز نمیکرد. تعرقڈ ىاشی از تعییر حط ىە قدری کارگر بود کە تا 
پیش از قدمھای اخیر کە تاجیکستان در بارہ اعادۂٗ ھویت خودبرداشت سیاری ایرانیاں حتی نامی 
ازٹاجیکستان تشئیدہ پودتد وار رواح زیاں فارسی در آنخا پاک نی جب نودید چه رسد بە ایک آثار ادبی 


۵۔بارار تَِلرّف ہیر تکامل خطء ناصانة صدای شرق؛ ش ۱۹۸۱۰۱۱۱ ھمچسیں رحوع شود يه“ عبدالستار مپرراہف؛ 
واندیلەھا دربارۂ پراگزمةُ تعلیمی رناں ناحیکیە. عن‌انہٴ معارف و مدنیت؛ ۱۹۷۹/۱۲/۳۰ ۱۹۸۰/۷/۸۰۱۹۸۰/۱۱/۷. 


۰۸۳۴ء ۔ 2 


سو 


عل 


آیندہ ۔سال هجدھم / ۳۱۲ 





تاجیکستان را خواندہ باشند. 

زیان دیگر انقطاع و انفصال تاجیکستان از پیشینڈ فرھنگی خود بودہ ریرابا تغیر خط خواندن آثار 
پیشینیان برای نسلھای جدید دچار اشکال شد. اشکال در این بود که ىرگرداندں آثار پیشین به خط جدید 
نیازمند زمان بود و طی این زمان معرفت چند نسل از گذشتڈ خود رو ىە سستی گذاشت و واقعیتی کھ 
خوداعتراف دارند این است که مردم تاجیکك در این شصت ساله نٹوانستمد ىە نحو شایسته از میراث 
مکتوب خویش استفادہ کنند.١'‏ درست است کە نقل متون قدیم بە خط جدید از ھمان ابتدا موضوع 
کوشش ران رع رت کر ری کات ری کرس مل کے ا کٹ 
پیش رفت. بعنوان مثال نقل شاہنامه بە خط جدید بیش از سی سال بطول انجامید و تازہ شاھنامہ از آثاری 
بود که اولویت داشت. شایان ذکر است کہ از نستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم شوروی در مسکوکھ 
یکی از مراکز شناخته شدۂ تحقیقات ایرانشناسی بە شمار می رود و در سالھای پربار فعالیت خود ہسیاری 
متون قدیم فارسی را تصحیح و طبع کردہ (از جمله تصحیح انتقادی شاھامه که از معتبر ترین چاپھای 
شاصامه بشمار می رود)ء ھرگز یکی ار این آثار را بە خط سیریلیکك تاحیکی یعنی ھمان خطی که 
ھموطان خودش فارسی راب آن می نویسند ستشر نکردہ است. ہمین طور مراکر دیگر تحقیقات ربان 
فارسی در شوروی: نظیر باکو که آثار نظامی رابه خط فارسی طبع کردہ: خط جدید تاحیکستان را حدی 
نگرفتند و درنقل متون کھن بە خط حدید او را یاری ىکردند و این حود گویای شأں و اعتاری است کھ 
خط حدید در نزد دیگران داشته است. 

خلاصه اییکه تجربڈ تاحیکستاں شاں داد برگرداندن فرھگگ مکتوب ما ىه حطی حدید کهھ 
طرفداران تغییر خط در ایران امری جرثی و پیش پا افتادہ می پسداشتەاندہ در عمل ىە این آسانیھا یست و 
ہر فرض اینکھ از ملتی مقتدر و محھر ساخته ىاشد ازعھدۂ ما خارح است. ازایھا گذشتہ نگاھی گذرا ءەه 
فھرست مللی که در دوران معاعہر خط خود راتعیر دادەائد مائند مالری و اندوبری و ویتنام و کامہوج 
ولایوس و فیلیپین وسومالی و چد کشور دیگر افریقابی شان می دھد که وبا مللی نو امت ائد و 
ھیچیک صاحت ادییات وسیع و دیریە نیستمد. در این میان شایدتنھا تاجیکستاں مسٹٹنی باشد. 

ندین گونە؛ تغییر خط در تاجیکستاں نە تنھاسئله نقص حط راحل نکرد ىلکه ە پیوندھای تاریخی 
و حغرافیابی تاحیکستاں سحت آسیس رسانید. علت اساسی تصمیمٴتاجیکستان ىە ترک خط کیونی و 
بارگشت ىہ حط فارسی ھمیں زیانھاست و تحولات اخیر در نطام احتماعی شوروی رأ فقط بعنواں 
راھگشای ایں تصمیم اید تلقی کرد. اگر حز ایں تصور شودہ این سال پیش می آید کكه چرااز 
حمھوریھای ترکی زہاں شوروی تاکون یکی بە ٭الضای نیاکان: روی بیاوردہ و در ایں عرصه تاجیکستاں 
یکە تار میداں است؟ لاحرم تحرنڈ تاحیکستاں تحریەہای است سحصر ہہ ریاں فارسی و لزوماً زنانھای 
دیگر راکە سانىقه تاریحی و قلمرو حغرافیابی عتعاوتی دارند شامل نمی شود۔ایں تحربه بەه ریانار نودں 
تعیر حط فارسی دلالت دارد.۷' 


ت م پ سے دو  .‏ مستست ‏ تو سے مم سو سے حسم سے سح سے ہمشچ ٣ح‏ مپیٹش ت سج ہے سس _ سے 
٦۔‏ رحوحع شود ٭ شیرزاد عبداللەیف,: ەرباں و تمدں ملیہ. ماضامه صدای شرق شض ۸. ۱۹۸۸ جح بقاش: ہالعاو 
مدستئ عاھامةه صداىی شرق؛ ۸ طاھر عصدالحار. ہمحبط رت و ران ماهامه صدای شرق: شض ۱,۸۰۰۸ 

۷۔ ار دوست دائشمدم محمد تشسراری برای غلط گسری وابرحی راصماشہا سپاسگرارہ 


اشتراک سال ۱۳۷۳ 
ایران: اشخاص یازدہ هزار ریال ۔ مؤسسات سیزدہ ھزارریال ۔دانشجویان 
ھشت ھزار ریال 


خارج: اروپا و آسیا (ھواتی) بیست هزار ریال - امریکا و ژاپن (ھوانی) 
بیست و پنج ہزار ریال 





سی تج 
یل ع۔ 


پری جے ٭ 


و 


سخنی با تاحیکان 


در نیمة شھریورکنگرۂ بزرگی در شھر دوشنبە بە نام کنگرۂ تاجیکان برگزار شد کە در 
آن عدہای از دانشمندان و ادیبان و متصدیان امور فرھنگی و اداری از ایران شرکت 
کردند. از کشورھای دیکر ھم کسانی دعوت شدہ بودند, تشُکیل دھندگان کنگرہ از مدیر 
مجلۂ آیندہ ھم از راہ لطف خواسته بودند کە در آن مجمع شرکت کند. ولی چون این 
سعادت با او بار نشد پوزشنامەای ارسال داشت کە متں آن درینجا چاپ می شود. 


۳ً//۰۰/ۂ/۰۰") 


نیابت محترم نخست وزیری جمھوری تاجیکستان 
همدلان و ھمزبانانگرامی 


پیکك جوی مولیان نامة دلپذیر ھمزبانائم راکە سراسر یادآور مھربانیھای تاریخی است در سرزمین 
تاجیکستان برای شرکت کردن در محفل انس و ادبی تاجیکان آورد و شادم کرد. 

افسوس سعادت یار نشد تا در آن محفل پرشکوہ شرف حضور بیاہم. گناہ مخت من است این گناہ 
دریا نیست. پس از دوست عزیزم دکتر چنگیز پھلواں خواستار شدم این پوزشنامه را بر شما عرغه دارد و 
خبرہای خوش از آن جرگڈ شور و حال دوستانه ہا خود بیاورد. البته اگر وقتی برای سخن گفتن من 
گذشته شدہ باشد ایشان چکید؟ سخنی راکە می خواستم در مجلس ارجمند بخوانم از سوی من 
می خواند. 

جوھر سخنم در آن مبحث این است کھ میان ادہا و شعرای ھمزبان این پھنە و آن خطەه تبادل شعر و 
ارتباط فکری ھمیشه برقرار بود مگر درین هشتاد سال. در روزگاری که ماھھا میگذشت تا سخن 
شاعری از کرانەھای آمو بە چارباغ زایندہ رود برسد تذکرەنویسان می توانستند سرودۂ شاعران بخاراو 
خجند را بە گویندگان عراق برسانندہ اما در سالھایی که با چند ساعت می شد نوشته صدرالدین عینی را یہ 
سعید نفیسی رسانید دیوارھای آھنین خواستاران را از ھم جدا م یکرد. خوشبختانه رمانه وضعی را پیش 
آوردکه می توانیم آمد و شد داشته ہاشیم وبە گمت و شنود دمسازی بکنیم و بالاخرہ درکارھای فرھنگی 
بھم سازیم و طرح نو دراندازیم, 

4 تازگی از دو سە تن دانشمندان شماکه بە دیدارشان شادمانی یافتم شنیدم در ھمین مدت کوتاھی 
که استقلال و ھویت فرھنگی خویش را بازیافتەاید ہزار و چند نسخةٌ خطی را کە نگاہبانان میراث 
پدرانمان در روستاها و پناھگاھھای دوردست حفظ کردہ بودند بە شھر دوشنبه آوردہ و در مرکزی گرد 
کردەاید تامشتاقان بتوانند بە تجسس و تحقیق علمی در آتھا بپردازند۔ من کهھ عمری را درین راہ بە سر 
آوردام آرزومندم چند روزی را به دبدار و بھرەوری آن بپردازم. باشد کھ تازەھای ادبی ازآن دیار به 
شیراز و تبریز برسائم. طبعاً درچنین حالی است که ریگ آموی و درشتیھای آن زیر پایم پرنیان خواعد 
آمد۔ 


ایرج افشار 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۲١۴‏ 





رگەھای پیوند ھمیشگی در مذکراحباب و تذکرهۂ نصرآبادی 


پیوندھای فرھنگی میان ورارود و درون ایران ار قرنھا پیش برجای بودہ و حتی در روزگاران 
سخت و ناگوار ہم که میان دو خطه بە ملاحظات سیاسی پیش می آمدہ وجود داشته و از عمدلی و 
ھمسخنی سرشار می بودہ است۔. نمونەاش را می توان در قرون دھم و یازدھم ھجری یافت که اگرچھ میاں 
پادشاھان و خانان دو سرزمین جنگ و ستیزھای متوالی پیش م یآمد و یك سررمین میداں تاخت و تاز 
سپاھیان ھجو کنندۂ دیگری نود امااز ىخارا تا اصفھان و از ىلخ تاشریز پھنڈ ادبی و فکری ادبا و شعراو 
خوشنویسان فارسی زبان و دیگر صنوف فرھنگمند ہود و آنان نا دلہدیری میراٹ و رہاں یکدیگر را 
می شناحتند و درک م یکر دند. شعر صائب شریری در ورارود ھمانقدر حواستار داشت کە غرل شوکت 
بخاری در اصفھان و شیراز, 1 

جستجوبی در دو تذکرۂ مذکر احباب و نصرآبادی که فاصل تالیف میاں آن دو ىیش از یکصد سال 
نیست ما را ىہ ژرقی متوجه میکند کھ چگونە شعر و ادب فارسی و فکر و دوق والابی کھ درین رناں 
تجلی دارد قلمرو گستردہ و هھمرنگ داشت و ادہا و شعراى ورارود در کنارۂ کوبر مرکری ابراں و 
شھرہای جبال و عراق ىە ھماں میران شناخته بودند کھ شاعران و ادیبان برحاسته ار شھرھای این حدود در 
آن سوی دشت خاوراں. 

در مذکراحباب تالیف بھاءالدیں ثاری بحاری کە بە سال ۹۷۴ بە نام محمد شیانی حان در ىخارا 
لیف شدہ است احوال و اشعار عدہای ار شاعراں درون !یران مائند قوامالدین نوربحش طرشتی و 
صفی الدین خویش او و امیدی رازی و صعایی کرمانی و مولاناراد؟ لاھیجی و سرایندگانی دیگر مدرح 
شدہ و تصویرھای شاعرانڈ آنان کە مطلوب مردم ھمزبان در ماوراءالٹھر می نود در آن ثبت و صبط ماندہ 
است. 

در قال آن در تذکرہ نص رآبادی که محمدطاھر نص رآبادی اصفھانی ە تألیف آن پرداخته فصلی 
حاص بە شاعراں ہماوراءالھر حصوصا ىخارا و ىلخ و غیرہم اختصاص دارد و در آں تذکرڈ احوال نمونڈ 
اشعار پنجاہ و شش شاعر آمدہ است کھه چند تن ار آبھا حتی ىە اصعہاں و عراق سعر کردہ و در ایں شھرھا 
ىا ھمخیالاں خود ھمسحی داشتەاند. حتی میرزا عبدالرحمن کە پدرش قاصی نقای بحاری رئیس بحارا 
نود در عراق سمت محتسب یافت. اگرچه اشعار این گروہ ار راہ دورنا پیکٹ و ىامه ىە اصعھاں می رسیدہ 
است نصرآبادی توانسته نمونەھایی را در تدکرۂ حویش بگمجاند. ار آں رمرہ است ملا مستمید حلدکی 
کھ نا صا نامەنویسی داشت و اشعاری کھ در مدح عبدالعر یر جاں سرودہ پود ہرای ضا فرستادەنودو 
ىە دست محمدطاہر نصرآبادی افتادہ ىودہ است. خوب می داںیم که اشعار بعر و لطیف شوکت بحاری ىە 
وفور در سەیەھا و خُگھایی کە در شھرھای ما گردآوری می شد مشتاقانه ىقل شدہ است۔ طاھراً می توان 
گعت جنگ و سعیەای نیست کە از قرن یاردھم نە بعد ىوشته شدہ ناشد و شعری اریں شاعر حوش سحن 
در آتھا بیامدہ ىاشد. 

بھر تقدیر ای ں گوںە پیوند روحی و معوی چندیں قرں میاں ادییاں و شاعراں دو حطهە که کمارھابہی ار 
قلمرو گستردۂ رہاں فارسی می نود وحود داشت. پس تحدید عھدی کھ ایک پس ار ھعتاد سال وقعڈ 
نادلخواہ پیش آمدہ است اید بە فال کٹ گرفته شود و در تحکیم آں رامھابی را که پیشیسانماں 
می پو ثیدەائد ھمچاں ادامه داد, 

سخان می در رمیة شاساندں سھم سحسرایاں ورارود در پیوند فرہنگی باگسسی میاں فارسی 
زناہاں ‏ وگسترش داصة قلمرو رنان فارسی در قروں دھم و یاردھم براساس دو تذکرۂ احابت بحاری و 
نص رآبادی اسقھانی حواھد بود. 


چنگیز پھلوان ۱ 
شعر امروز افغانستان * 


ما ایرانیان چیزھای زیادی را مدیون مھاجرت ناخواستۂ گروہ بزرگی از مردم افغانستان ہستیم. در 
این میان مھمٹر از ھمه آن که دریافتیم و این بار بہ گونەای گستردہ؛ کە چگوە مردم افغانستان رااز خود 
بدانیم و این گوھر گرانبھا را ارج بنھیم. مردمی کھ با وجود دشواریھای سیاسی و موائع سیار در واحد 
سیاسی جداگانەای بە پرورش ھمان فرھنگ و تمدن سرگرمند که ما نیز بە آن عشق می ورزیم و به 
سربلندی آن مفتخر ہستیم. مھاجرت ناخواستہ از دو سو ە ژرفتر ساختن پیوندھا ا۔جامید. ھرچند که در 
آغاز نمی دانستیم بە چه شیوەای دستھایمان رابە سوی هم درا زکنیم اما بە تدریج دانستیم کە چگونە باھم 
بزییم و بە حضور ھمدیگر خو بگیریم۔ 

ھمان سان کە در افغانستان زبان فارسی ھمچون زبانی فرھنگی و مشترک بە کار می رود در ایران 
نیز این زبان در بین مھاجران عھدەدار نقشی دورانساز شدہ است. زبان فارسی درمیان مھاجران افغانستان 
در ایران نە تنھا بە صورت زبان اصلی ارتباطی عمل میکند؛ بلکە فراسوی آن ھمچون اہزار آموزش و 
انتقال فکر وبە ویژہ بە عنوان زبان تفکر و آفرینندگی بە انجام دادن رسالتی فرھنگی ۔ تاریخی می پردازد 
که میزان اھمیت آن شاید ھنوز بر نسل کنونی روشن نباشد. 

مھاجران موجب شدند که ما زبان فارسی رابا آھنگی دیگر بشنویم و لذتھای تازەای در این زبان 
مشترکثٍ بین د وکشور بجوییم. یکی از آن لذتھا می تواند آشنایی با شعر دری در افغانستان امروز باشد که 
مردم ما از لذت حضور فعال آن محروم بودواند... 

شعر معاصر فارسی در افغانستان دستخوش دگ رگونیھایی بودہ است که بیشتر سخن سرایان ما از کم 
وکیفِ آن بی اطلاع ہودہاند. این شع رگرچهھ ھمپای شعر معاصر در ایران تحول نیافت امااز تحول درونی 
و از تاثیر پذیری از شاعران ایران دور نماند. با این حال باید گفت کە نە از نظر شتاب با ایران ھمانندی 
داشت و ئە از نظر شروع و شکل تحول. این نگاہ بە شعر معاصر افغانستان را نہاید ھمراہ با ارزشداوری 
دانست یا اصولاً با اتگاء بە ارزشداوری بە سیر تحول آن نگریست. جریاتھای فرہھنگی در حوزەھای 
مختلف حتی یک فرہنگٹ؛ بە ویژہ که اجزاء آن با ہم در ارتباط مستمر نباشدء می توانند خصوصیات 
تکاملی متفاوت داشته باشند و ھریک از سرشت ویژہای برخوردارگردند. دراین دیدگاہء برای فھم هر 
فرھنگ یا پارہەای از یک فرھنگ باید بە روش درون فھمی توسل جست و از دست زدن بە داور بھابی 
کھ برتری جوبی بە بار می آورندء دوری گزید. 

شعر معاصر فارسی در افغانستان گاہ در دوری از ایران و گاہ در ارتباط با آن بالندگی یافته است و 
سخن سرایانی بە پھنڈ زبان و فرھنگ غنی فارسی که بە یکسان بە ھمة پارسی گویان تعلق دارہ عرضه 
کردہ است کە موجب غرور و سربلندی فرھنگ غنی فارسی است. شعر دری در افغانستان؛ نە تٹھا ھویت 
گروەھای جمعیتی گستردہای را پاس داشته و شفافیت بخشیدہ است که بە سھم خود ہر غنای فرھمنك 





٭ برگزیدەای است از مقدمه کتاب ونمونەھای شعر امروز افغانتانء. 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۳۱۶ 





ادبی حوزۂ پھناوری کە فراسوی مرزھای سیاسی چند کشور می رود افزودہ است. 
داوری دربار؟ شعر دری در افغانستان کاری است بس دشوار. س فکر میکنم که ماہنوز در مرحله 
آمادەسازی اسناد بررسیھای جدیتر و ژرفتر ھستیم.... 


نظر چند شاعر افغان 


در آبان ۹ بە مشھد رفتمء در گفتگوبی ہا چد تن از شاعران و ادیبان افغانستان نکتەھابی 
عنوان شد کە می تواند مارابه درک بھتر نظرھای این عز یزان یاری برساند. استاد فدابی کھ رئیس انجمن 
ادبی شاعران مھاجر در مشھد است؛ گفت: ؛بہ ہر شعری کھ فاقد ورن و قافيه باشدء ؛شعرنوہ گفتہ 
نمی شود و یه ہر شعری کھ دارای وزن و قافيه باشد؛ ؛شھر کھنە؛ گفته نمی توانیم.. بە نظر استاد فدابی 
گرچھ اساسا وزن لازمة شعرراست؛ شعر نو شعری است کھ از نظر محتوا ىا پدیدەھا و زمان عصر شاعر 
پیوندی داشته باشد وشاعر ہا جامع خود و باروندی کە در ھماں جامعه در جریاں است و حالتی کە در 
جامعڈ فعلی شاعر دیدہ می شود رابطه داشته ہاشد. این ھمان شعر نو است. بە نظر او تنھا با استخدام کردن 
واژہها و کلمات؛ ھر شعری را نمی توائیم شعر نو یاکلاسیٹ نامیم. موضوع شعرء بناہراین دیدہ ارتباط 
پیدا میکند با جامعەای کە شاعر در آن زندگی میکند... از او پرسیدم کە؛ خصوصیات شعر افغانستان 
چیست و چھ نو آوریھایی در آن می بیند. گھت انساں در حورۂ ہنر ھمیشه تشنة نو آوری است؛ ولی این 
نو آوری باید بە حدی باشد کە انسان رااز فرھنگ اصیل و سرزمین اصلی دور نسازد. اوگفت جوانانی 
داریم کھ خواستار نو آوری ھستند؛ البته در شرایطی کە فرھنگ اصیل و سنتی خود رارعایت میکنند و 
نیشتر مسائل روز یعنی انقلاب را در نظر دارند. جوانانی ھم ھستن دکه با ترکیہات ہو و واژگان نو سر وکار 
دارند. 

با تجاوز روسیه بە افغانستانء مضمون شعر معاصرہ ٭٭ میزان درحور توجھی؛ متوحھ یروں راندن 
روسھا شد. در نین مھاجران عنصر غربتء دلتنگی و حس وطنخواھی تقویت شد. هلگامی که روسھا 
افغانستان را ترک کردند؛ شعر مھاجرت متوحه رویدادھای روز افغانستاں و سرنگونی حکومت کابل 
شد. شعر داخل افعانستان تفاوتھای درخورتوجھی با شعر مھاجرت یافت... 

به نظر عصدالکریم تضاء شعر امروز افغانستان دو ىخش دارد. یك عدہ مردمی ہستد که در افعانستان 
زندگی می کنند و عدہای ھم ھسشد کە در خارج ہستند یا اگر ہم در افغانستان ھستند در حھەھا و در 
مخالفت ىا دولت بە سر می برند. بە نظر او مردمی که در مقابل دولت ہستند ىا مردمی که در صف دولت 
ھستند اشعارشان ہا ھم فرق میکند. کسانی که در مخالفت ىا دولت بە سر می برند اگر ھم شعر عرفانی 
میگویند باز ھم کوشش می کنند شعرشان بە تنخوی ازاشکال نا انقلاب ارشاط داشته باشد. شعر گروەھای 
موافق ہا دولت تمایل دارد کە بە نفع دولت باشد و ئفع مردم را در نظر نگیرد۔ 

با این حال استاد عدالکریم تمنا عقیدہ داشت کە گروہ ثالشی ہم ہستند که ءہ میل خود شعر 
م یگویند و اشعارشاں حنبة حماسی یا غنابی دارد. بە نطر او طیعی است که شعر کسی که در پاکستان 
زندگی میکند با شعر کسی که در کابل زندگی میکد و ریر ىطر دولت است با ہم فرق میکند. 
عبدالکریم تمنا عقیدہ دارد که شعر در افغانستان از هر نطر رو بە پیشرفت است, اوم یگوید اشعار انقلابی 
در این سالھا اگرچھ از نظر شکلء ارزشھای ھنری اندکی داردہ ولی از نطر معنا و عمق خیلی غنی تر از 
شعرھابی است کہ در افغانستان سرودہ می شود. از نظر تمناء عزل بھترین ىوغ شعر است. شاعران فعلی در 
قالب غزل؛ مثتوی ہم می ,گویند و ہین شاعران مھاجر این کار رارواج دادەاند۔ 

دربارۂ تاثیر شعرای نو پرداز ایران بر شاعران افعانستان؛ عبدالکریم تسا ى یگو ید ار ھعتاد سال پیش؛ 
حتی پیش از طرزی ما شاعران نوسرا داشتیم۔ مثلاً سرور یا و مستعنی. ن٭ ىطر او دراین بارہ باید از 
داوری کلی پرھیخت. نمی تواں گفت که ھمة شعر نو افعانستاں ار شعر ہو ابران أثیر پذیرفتہ است؛ ولی 
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البته جوانانی مائند لطیف ناظمی؛ واصف باختری و لطیف پدرام تحت تأئیر شعر ٹیمابی‌اند. سپس 
می افزاید من در شعر نو افغانستان حتی یک شعر ندیدم کە معنی آن را نفھمیدہ باشم اما در شعرھای ایران 
بسیار شعرھابی ھست که مرحوم دکتر خانلری میگفت سی سال درس خواندم و سی سال درس دادم 
ولی باز برخی از شعرھای نو را نمی فھمم... 

آقای عسار؛ یکی از مھاجران بە من گفت اشعار شعرای معاصر افغانستان تشویق مجاھدین است به 
جھاد. بە نظر او شعر یك محر است و تأثیر عحیبی دارد کە مجاہدین را بە تشویق می آورد بر عليه 
دشمن. او گفت مردمی کە لسان پشتو دارند وقتی شعر دری می خوانند یٹ محلت پیدا می ‌شود۔ 

آقای فائق که خود از شاعران است بە من گفت وظیفه ما و منطور ما فعلاً این است کھ پبروزیبھا و 
متوحاتی راکه در جبھەھای جھادی بە دست می آید سعکس بسازیم؛ چھ در زمینڈ شعر و چھ در زمینڈ نثر۔ 
او عقیدہ دارد که هر شعری که تائیر بیشتری ہر روحیة مھاجران داشته باشد آں شعر بھتر است؛ چھ غزل 
ىاشد؛ چه قصیدہ چه بحر طویل... آقای فائق گفت اشعار موزون در جههها نیشتر حواندہ می شود مثلا 
اشعار موزون استاد خلیلی. سپس افزود ھرچیزی که دردھای مردم را سعکس سازد آن چیز خوب است. 
الان ما احساس میکنیم کھ وحدت ضرورت یشتر دارد. بە ھمین حاطر میکوشیم این ضرورت رادر 
شعر خود و درنشریات حود منعکس بسازیم۔ 

آقای مصون مسئول شورای جھادی در مشھد یر ھمیں عقیدہ را داشت. بە ىطر اوشعر باید 
احوالات ملت مطلوم افغانستان را به سمع جھانیان برساند. ہر شعری که مردم رایشتر تحریض کند آن 
شعر بھٹر است۔ مردم ما ناشعر ہو آشنابی بدارند. شعرھای مورون ومقعی مؤثراست ودر جھە‌ھاکاربرد 
دارد. 

عاد بد ۴× 


این نطرھاکه در آغاز سیاسی جلوہ می کند در اصل معساى فرھگی ژرفی داردوبه موضوغع مھمی 
می پردازدکه بسیار بحثانگیز است: کاربرد شعر. اگر این ىکته درست طرح شود می تواند بە ماھیت شعر 
آسیب برساند۔ در ضمن نمی توان از دیدہ دور داشت کھ کلام موزن دھان بە دھان میگردد و نیروی 
تھییج کنندۂ بسیار دارد. اگر در جهه شعر مورون است که مؤثر می افتدء پس شعر شاعری کھ برای جبهه 
می سراید تفاوت می یاہد با شعری کە در حوزه دیگری قد برمی افرازد. ىا این سخن از بحٹھای پیشین 
ہنوز چندان فراتر نرفتەایم. اما پرسشی بنیادی که در این جا مطرح م یگردد ایں است که آیا شعر ىاموزون 
فاقد اثر گذاری تودہەای است؟ چرا مردم عادی با شعر نو آشنا نمی شوید؟ 

آشنای چندسالەام ٹھیک فلاح گمت شعر یعنی احساس. شعرای افغانستاں آن چه راکه احساس 
می کنند در گفتار حود بیان می کنند. امروز شعر در افغانستان ھمچون جھاد استء مباررہ است؛ ھدف 
است. شاعران در این وقت تشویق ىە وحدت می کند و از بزرگاں و رھران انتقاد میکند. شعری که قاليه 
و آھنگ داردبر مردم تأثیر م یگذارد. یا مثلاًشاعران افعانستان دربارۂ آوارگی شعر م یگوپد چون مردم 
ما آوارہ شدہاند۔ شعر امروز افغانستان تشویق میکند که مھاحران استقامت داشته باشند. شعر انقلابی 
مردم را بە وطن دوستی و مقاومت تشویق میکند. 

آقای عارف نیر معتقد بود کە شعر درسنگ ھا ائرىخشی دارد۔ بە نظر او شعر شاعران افغانستان از هر 
ظر قابل تقدیر است و دارای قدر۔ مجاھدین در سختترین شرابط از این شعرها استفادہ میکنند,. 
مجاہدین بیشتر از شعرھابی کھ در رابطه با مسائل روز یعنی حھادو انقلاب باشد استفادہ می کنند. 
شعرھای دری در بین پشتو زبانان خوائدہ می شود در قاط پشتو زبان از هر دو شعر استفادہ میکنند. در 
حوزه ھرات؛ شعر پشت و کاربرد ىدارد و کسی از آن استفادہ نمی کند۔ 


خصوص طبقة باسوادء زبان دری را می دانند. فرھگ دری فرھنگ غنی وحا 
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زبان دری می دانند. استاد فدابی ھم عقیدۂ مشابھی داشت و میگفت شعر دری حتی در نقاط پشتو زبان 
موقف خود را دارد۔ 7 
بە نظر آقای عاجزء شعراو نویسندگان افغانستان ىا قلم با دشمن مقابله م یکنند. خصوصا آثار استاد 
خلیلی کە خیلی مُژثر است واز تیر مجاھدین کارگر تر افتادہ است. حالاکه روسھا رفتەاند شاعران مارژیم 
فعلی رارژیم دست نشاندہ خطاب میکنند و میگویند این رژیم نوکر تزار روس است. 
آقای پویا عقیدہ دارد کە در زمان چنگیز وضع ادب رو بە زوال گذاشت: اما در زمان تیموریان 
دوبارہ اوج گرفت. اختلاط زندگی قبیلهەای ہازندگی دہ نشینی وضعی بە وجود آوردکه روی هنر وادب 
نأئیر گذاشت. شعر دور؟ مشروطیت یشتر می خواست ادبیات کھسال را رندہ بسازد در دورہ 
مشروطیت: بە نظر او؛ استقلال نسبی پدیدارگشت,. اشعار محمود طرزی ھم حال و هوای سیاسی دارد؛ 
اندیشەھابی با خود از ترکیە آوردہ بود. در این زمان هند زیر تسلط انگلیس قرار داشت. در دوره ظاھر 
شاہ تا پآیان گرفتن حکومت داودخان بە عقیدۂ آقای پویا از نظر شعری شاھد رشد و پیشرفت ھستیم؛ در 
زمینڈ اشعار تغزلی؛ عنابیء عرفانی و اشعار مجلسی استاد خلیلی مظھر این دورہ است. عد از کودتای 
ہفت ور ملت می خواعد در برار تھاجم مقاومت کند. در این دورہ شعر جن حماسی پیدا میکند. در 
این دورہ اس ت که شعر استاد حلیلی ھم حنبه حماسی پیدا میکمد. اسلام در شعر افغانستاںء ىە عقیدۂ پویاء 
روح مطتب است... 0 
عدالعمور آرزو شاعر عاطفی و مھرناں افغاستاں مقیم مشھدء میکوید تحولات اجتماعی 
ہموارہ ىا تحولات شعر توأم ىودہ است. از آن جاکه افعاستان ھموارہ درگیر جنگ ىودہ است در نتیجهھ 
دست آوردھای فرہنگی برناد رفته است, ىہ قول او از رمان امیرشیرعلی خان که تحولات اجتماعی 
محسوس تودہ شعر ھم تحول می یاند. اوح تحول شعرء بنابراین نظر در ۱۹۱۹ در اشعار طرزی؛ 
پریشاں: داوی و شاعراں دیگر دیدہ می شود کھ در ارتاط با بھضت مشروطیت قرار دارند. با شکست 
بھصت مشروطیت شعر بە س بست رسید۔ م یگوید شعر حالت بارگشت می یابد. از ۱۹۱۹ تا شکست 
دولت امانی را شکست بھصت مشروطیت میگوییم؛ یعسی طھور حیس الله خاں و ىچه سقا. از قول 
حلیلی می اعزاید هرکاری کردیم بچه سقا حاضر شد تحولات امانی را ادامه دھد. بعد ار شکست دولت 
اماہی شعر ہم دچار شکست می شود. پس ار شکست: ناز دی گرابی' حاکم می شود و شعر بە صورت 
کاملء تغزلی میگردد. آررو در ادام صحتش میگوید ایں دورہ طول کشید تا دھۂ قانوں اساسی. 
صباحالدیں کشککی کتانی دارد در ایں بارہ. این دورہہ دورۂ آرادی احزاب است. کشککی این دورہ را 
ىە نام دھةڈ قانون اساسی یا فرصت طللی روسھا نام گذاری کردہ اسے... او میگوید شعر و از ۱۳۴۱ تا 
۳۴ در اوج خوداست و شعر منثور ھم در ھمین دورہ پدیدار مٌیشود: 
اعتباری دیگر؛ در حال حاضر شعر افغانستان را تقسیم می کنند بە شعر درون مرزی و برون 
مرری. شعر دروں مرزی بە اصطلاح ىە سوی ,سوچھ شدں: یعنی سرہ شدن می رود. شعر فضای جھادی 
صورت و تجلی دیگری دارد... 
ازسوی دیگر بسیاری از شاعران پر این عقیدەاند که شعر درون مرزی ار ىطر ربانی قوی شدہ است. 
دگ رگو بھای عطیمی کھ در افعاستان رح دادہ است می تواند عامل مھمی در این راستا بە شمار رود. 
درواقع شعر مھاجرت در آغار ادامڈ سنتھای پیشین است و در براپر هر نوع تغییری مقاومت می ورزد تا 
بتواند ھویت خود را پاس ہدارد ویںە عوان اہزار سنتی ارتباط ادىی کارآیی خود رااز دست ندھد... 
عبدالله آرزو یکی دیگر ار شاعران مھاجر و برادر عبدالغفور میگوید خصوصیات شعر مھاجرت 
رامی توان بیان دردھاء رمجھاء ہی وطی و غریبی دانست. شعر مھاجران نیشتر از این شرایط تائیر م یگیرد. 
او نیز معتقد است که حھاد افعاستان در اصل عليه می دینی آغاز شد. شعرا به وطن عشق می ورزند و از 
مذھب انگیزہ میگیرن.. در پاسخ به این پرسش که کدام عنصرہ وط یا دین؛ در شعر شعرا غلبه دارد 
میگوید این هر دو عنصر ھمچون انگیزہ در شع معاصم ىە خصوص, شع القلات ناش حیاد حضےم, 
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دارند و نمی توان یکی را بر دیگری برتر دانست... 

برادرش: عبدالغفور آرزو معتقد است شعر مھاجرت از نظر ساختار ىە زبانی رسیدہ است که فرم 
نوبی پیداکردہ است و ىا شعر قدما تفاوت یافته است. کسانی که بە حصوص با اقق ادہی ایران آشنابی 
دارند در معرض این گذر ادىی قرار گرفتەاند. گاہ دشوار می توان اشعار چنین شعرابی را از اشعار شاعران 
ایرانی تمیر داد. بە وپڑہ جوانانی کە در مھاجرت شعر می سرایند بە ایں ربان ہىو دست یافتەاند... 
۱ لطیف پدرامء شاعر حواں و فعال و کوشایی کە ى٭ە تازگی بە ایران آمدہ است و در تحلیل ادنی به 
تاثیر ساختارھای اقتصادی باور داردہ در ىوشتةُ ستشر نشدہای می نىویسد شعر معاصر فارسی در افغانستاں 
در قیاس ىا تحولات شگرھی کهھ در شعر معاصر فارسی در ایراں روی داد تحولی کید را پبمود کھ 
مھمتریں دلیل آن را اید اقتصاد ستە؛ سیاست ہسته وفرھنگ ہستڈ مسلط ہر افعاستاں دانست. گرچه او سه 
عصصر اقتصاد سیاست و فرھنگ را عامل مؤثری در این تحول کد می داند ولی در عیں حال دوست 
می داشت کھ استقلال آگاھی وشعور شعر از فراز این حصارھا م یگذشت و ؛شعر معاصر فارسی افغاستاں 
را حزہ این ماجرا می ‌ساخت. در بزنگاہ ماجراء اماء از سررمین فاوست صدا رحاست: توری دوست 
عزیز؛ تماما خاکستریست:. او معتقد است کھ نخستین جستارھا در جھت اتحراف از اسالیت قدیم با 
بحران جامعه در شکل جنبش مشروطه آغار شد و ءدر تە آن محمود طرزی و عبدالھادی داویء پریشان 
و بعدھا آئينه و قاری زادہ؛ نە نا چشم داشت ە نیماکھ ا توجه بە انحرافھای اندک یغمای حندقی؛ گامھابی 
آن سوتر گذاردندہ.... 

بعد ہد 


برخی ازستقدان فکر میکنند کھ شعر در افغانستاں از رواح مقبولی رخوردار نودہ است و برای 
اثبات این ادعای خود آمار ہی سوادی در افغانستان راعنواں می کنند. آشایان بە اوصاغع افغانستان می دائند 
که این کشور درصدىنی سوادی سیار بالایی داشته است؛ ولی آیا درست است که ار میران ہی سوادی بسیار 
بالا نتیجه بگیر یم که ھواخواہاں شعر در میان مردم اندٹ نودہ است. بە نظرم می رسد کھ چیں برخوردی 
راہ بە جایی نبرد و ما را از دست زدن بە نتیجه گیر یھای درست بازدارد. در کشور خودماں در دورانھای 
اوج شعر فارسی ما ھموارہ با یٹ تودۂ بی سواد رو به رو می شویم. آمار ىاسوادان در دوراں رودکی 
فردوسی حافظ یا... نباید ار آمار باسوادان افغاستان اخیر پالاثر نودہ باشد. از ایں گذشتہ؛ ہہمه حوب 
می دانیم کە شعر شاعرانی چون فردوسی و حافط را حتی بی سواداں از حفط می حواندہاند و پاسدار آن 
بودەاند. بە یاد دارم کھ حتی ہی سوادان در دوراں کودکی ما حافظ را یکسرہ از ہر می حوائدەاند. شمار 
کسانی که اشعار فردوسی رااز حفظ عرضه میکردند بە مراتب بیشتر بود. به ھمین خاطر شاید درست 
نہاشد که ار راہ معیار بی سوادی؛ دربارۂٗ رواج یا عدم رواح شعر در افغانستان ىە داوری بنشینیم۔ 

اما تفاوت عمدہای کھ بین افغانستان و ایران وجود دارد این است کھ در افغاستانء دس ت کم مبتتی پر 
مشاھدات من در دورۂ اخیر رواج شعر در بین دانش آموختگان سطوح مختلف بیشتر است تا در میان 
دانش آموختگان ایرانی. این پدیدہ در جای خود اھمیت دارد و بایدبه آن توحه داشت. بسیاری از دائش 
آموختگان ایرانی امروز دیگر با ادب فارسی آن چنان که باید الفت ندارند. نظام درسی پیش دانشگاھی 
و دانشگاھی چنان طراحی شدہ است کهە در عمل؛ محصول خودرابہ تدریج از بیاتھای فرھنگی اش دور 
می ‌سازد. در میان شھرونداں افغانستان ه رکه ر' دائش آموخته دیدمء صرف نظر از سطح و میزان آن؛ بە 
گونەائٌا شعر و ادب فارسی آشنابی داشت. اگر شعر نمی سرودہ شعر می دانست و می حواند. این جنبڈ 
فرھنگی از زندگی اجتماعی؛ علتھایی متنوع دارد کھ از حوصل ایں گفتار خارح است؛ اما به هر صورت 
نایدلھمیت آن رااز یاد برد. در ضمن از این وضع می توان بە این نتیجه رسید که اگر نظام آموزشی قلمرو 
فارسی بە گونڈ درست و در ار تباط بافرھنگ و آدب ما سازمان بیابدہ می توان امید بست کە ادب فارسی از 
رواج گستردەای درمیان همة فارسی زبانان برخوردار گردد۔ کہ ے۔پکھأھأمسٗسجبدیوت 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۳۲۰ 





به شعر معاصر افغاستان انتقاد شدہ است که ار عشق ٭ە گونەای دریدہ سخن میگوید و از 
مضموٹھای عشقی بە نحوی بادرست بھرہ میگیرد. چنین قصاوتی دربارۂ ىازتاب عشق در شعرھای 
شاعران افغانستان از دقت برخوردار نیسٹ,. با اتکاء ىە داوریھای رایج و احلاق حاری است کھ می توان 
برحی از احساسات لطیف شاعران رآءەعشق دریدہہ نامید و بانکوہش از ایں احساسات یاد کرد. برای آن 
کھ ما بتوانیم گونەای ار عواطف رادعشق دریدہہ معرفی کنیم نحست باید از ایں اصطلاح تعریف درست 
و سنحیدەای بە دست بدھیم و سپس از روی آوردن ىە معیارھای آساں پسند و سطحی راجع بە عشق 
برای تایید قضاوت حود بپرهیریم. در غیر این صورت می توان ھر اجساس لطیف شاعرابەای را با عواں 
عشق دریدہ محکوم کرد و سیاری ار اشعار ربیای شاعران را ناپسند جلوہ داد, 

ھرگونه داوری دربارۂ شعر معاصر افغانستان ہی توحه ىە پدیدۂ تحول احتماعی و دگرگوئی نحوۂ 
ریست می تواند یه بیراہه برود و بە نادیدہ گرفش رمیەھای فرھگی ۔احتماعی شاعراں یمحامد. گسترش 
شھرنشینی در افغاستاں در دوران معاصرہ هرچد کوچکٹ: ىىتردید بر احوال و اندیشەھای شاعران تأثیر 
داشته است. از ایں گ٥دشته‏ رواح آمورش نویں و مدرسہ: بار ھم در ابعادی کوچکٹ۔ ب٭ نون خود بر نوع 
روابط میان شھرنشیتاںء ىە حصوص مردان و ریا تاثیر تھادہ است ارشاط با جھان عرب وبه حصوص 
آمد و شد روشفکران ىا روسیە و بسیاری تحولات مشاہ ہمه و ھہمه حھاں دکری شھرنشیناں ى٭ 
خصوص شاعراں شھری را دستخوش دگرگوبھابی ساحته است که نمی تواسته پر بوع احساسات آناں 
بی تاثیر باشد. آشایی ىا شعر ایران پس ار مشروطیت راییرناید ار عوامل تعییر در شعر افعاستاں دانست و 
تحول ہیاں احساسی شاعراں راار ایں دیدگاہ ہم مورد بررسی قوار داد. طبیعی است که نا توجه ىە ھمة ایں 
تغییرات: وع عشق شاعر و شکل تحلی آں ٭ە دسال دگرگوئی پدید آمدہ در رواىط عاشقاںہ: دستحوش 
تحول بشود و حواسد٥ٗ‏ ىاآشا را شگعت ردہ سازد. بە ایں خاطر فکر م یکم اصطلاح دعشق دریدہ 
دربناره رناں عاشقانةُ تارہەای که در شعر برحی ار شاعراں معاصر مشاھدہ می شود اصطلاحی است 


نادر ستا۔ 





پنج جایزہ بە استادان زبان فارسی 





دکتر سید حعمرشھیدی استاد داشگاہ تھراںء رئیس مؤسۂ لعشامۂ دمحداو رئیس مرکز سں‌المللی 
گسترش و آمورش زناں فارسی واسته ىە داشگاہ تھران بە دریات جایزۂ ,اکو, دعوت شد. اما ایشان 
صمن نامەای حواسسد ایں حایرہ ار طرف مرکر سں‌المللی گسترش و آمورش رہاں فارسی بە ہپ تں از 
استادانی که سالھا برای ترویح و گسترش رہاں فارسی کوشیدہەاند و اکوں دوراں نارشستگی را 
میگدراسد هرچند ھدیەای ناچیز است ولی چوں نشانی ار سپاس ایں سدہ و استاداں داشگاہ تھران از 
کوشش ایں استاداں بررگوار در گسترش رىان فارسی است بە شرح ریر تقدیم گرددہ. 

۔ پاکستاں: دکتر عصدالشکور احس استاد داشگاہ پنجخابت لاھور (ھرار دلار) 

۔ترکیە: دکتر تحسیں یارحی استاد داشگاہ استاسول (ھرار دلار) 

۔ چیں: حان ھون یں استاد داشگاہ پکں (عرار دلار) 

۔مصر: عبدالمنعم حسیں استاد داشگاہ قارہ (ھرار دلار) 

۔ھدوستان: دکٹر امیرحجس عاندی استاد داشگاہ دھلی (ھرار دلار) 


نمونە از سرودك٥ھای‏ شاعران دوشنىه 
دل تھران 


از آزُّل تا بە بد قسمت من ابراناست 
ھمه گویمدکھ ایراں چھ بزرگ است بررگٹ 
تاکوں دشمن افزون تو ار کینە وو رشکك 
دوستم قیمت همدستی؛ ھمبستی دان 
رہ مھر من و تو داىم از این روز و پگاہ 


که نشاش پَرسیمرغ و دل شیراں است 
این بررگی سحن ار تو حردِ پیران است 
که ھمین روری ماگردش ایں دوراں است 
ار عاراو دوشنه به دل تھران است 

لایق شیرعلی 


شعر ‏ ترانہ 


بارآىه منزل من با شع ىا ترانه 
ازعشق دلعروزی کردم ىر آیت آباد 
تنگش مگیر و گامی بگذار ار رہ لطف 
پرىار از سرور است سرشار از غرور است 
بارارہ زیر بامش دل گفت و من نیشتم 
گفتم ھمی برایت حرف کہمی گلوسور 
رور پر از تلاشم دلخسته کرد و دلگیر 
من از توام تو از من؛ مثل دوجان بھ یك تن 


کز شعر و ازتران است ایں سنزل یگانھ 
بنگر به عشق آباد ىا چشم عاشقاہ 
در تگنای دریاب؛ دنیسای بسیکرانه 
ازکبر و كینە دور است وز حیله و هانه 
دل رابہه دل گشادم پرداحته فسانه 
خرف گرا ه شت گر ؾەای تو یا ےە؟ 
دلبستگی من شد ایات کودكکانه 
ای صبح روز روشن, بازآ مرا ىه خاە! 

عبید رجب 


آھوی من 


ای یار من رھپوی من ای عشق تونیرویمن 
ازبارحسرت غنچەسان سرد رگریان کردەام 
بستم دل سودائیت با تار زلفان سیه 
درھم فشار و رنج دِہ ایں شان نازآمرین 
ازصحبت دورویە‌ھاءیکرویەشو‌یکرویەشو 
ازآفتاب عشق تو چون سایه بگریزم چرا؟ 


ازگرمسور غمصه شو در سایه گیسوی من 
ھمچون نسیم دلگشا باری گذر ار کوی س 
آخر گریزی تاکجا از ىار و از جادوی من 
بالین نرم تو شود یکك دم سر رانوی من 
ازشش‌جھت آیدصداتوعاشق یکروی من! 
صحرائی عشق تو شدایں قلب من آھوی من 

زلفيه عطای 


ابندہ ۔سال عجدھم | ۴۲۲۴۲ٔ؟ 


شعر فارسی در ھند و افغانستان 


سرود سوکواری سرکن ای خنیاگر تاریخ 
که آں یاقوت بیھمتا فتاد از افسر تاریح 
الا بسا پ[ى4اسدار کوی وحشوراں 
الا یسا پساسباں مسعبر تاریخ 
بە پ-_ابرخی زکفاینک میھمانی تازەدر راہاست 
بدانکاین‌میھمان ‌ه رگز نخواعدرفت بیرونازدرتاریخ 
ضارش نام اما اخگری از آذرتاریخ 
بلی گردنفرازی از تبار برتر تاریح 
الابسا پساسبان مسےعبر تاریخ 


فسروزان داز آتشگساہ؛ سام تػابناکش را 
برافراز این درفش کاویانی را فراز سنگر تاریح 


کابل - ۱۳۵٦‏ 
واصف باختری 


شرح ناشکیبائی 


مں کجا توکحا نمی دانی 
آتشےی در دلم چین سورد 
شعر مس شرح باشکیائی 
تو که ناشی ىە ساحل دریا 
ار دل رار مس نوئی غافل 
توکحا رفەای یياای جاں 
سوی ساحل سرم سےیٹه را 
دور افضادمام رئورشھا 
از کی مس دگرچه میگیری 
چشے مسن ازحیسال تو گرید 


سسیقرارم ار سسوز پھسان 
استخوائم شدہ است مرچائی 
حسرف من آیت پریشسانی 
من کے بساشم کسار پایانی 
ملتفت چون شوی که نادانی 
فصل گل میکد گل اشانی 

چه دریا شدہ است توفائی 
گاہ گاھی کم عرل حوانی 
مس چه گویم زحال زبدانی 
تسند بارد چو ابر بارانی 


محمد صدیق / پاتا ۔ هند 


٭ نقل ار تمونڈھای شعر امرور افعاستان بىه کوشش چمگیر پھلواںہ تھراں ۱۳۷۱ 





ھم نم 


سال پیش منطومهای مؤثر از محمدکاظم کاطمی شاعر گرامی افعانی نا عواں ٭پیادہ حواھم 
رفتء. چاپ شد. ابیکك منطومەای کە بکی ار شاعراں گرامی ایراں در پاسح او سرودہ است ىەه 


چاپ می رسد. 


بے واژڑہ واڑژۂ اىات مولوی سسوگند 
اگرچه کودکتاں شیشه را حقیر شمرد 
اگرچھ یک نفر آمد ىہ دشت توہیں کرد 
کارسمرہ دو زاو شستہ بل هم گعت 


یکی ھم آمد و درمان دردمان گردید 
عھمیشه کوچه نبجز حانه باع ھم دارد 


مع ۴ 
ھ٭ 0 


من ار شمانه حدای حلیل خرسدم 
شما غریستر از کوچەھای س ستید 
قول کں کە در ایں برہه ما محکٹ ہستیم 


4 نام سی ىه سرآعار مثوی سوگد 
و سررميں پر ارحوشه را حقیر شمرد 
۔ 
رسید خدہ مود وگدشت توغیں کرد 
ىه ریرلب ہمه را مرگتاں رسد عم گعت 


سو 


یکی چراع شب تار و سردماں گردید 
وناع عیرقاری کلاع عم دارد 


3 


مں ار شماے عمراراں دلبل حر سدم 


کو ہد لے 


یکن گلایہ که ھمسارڈ شمادر عید 
مکں گلايه کەه ھمسایڈ شمارر داشت 


مکں گلایە کە این کوچه باغ ھم دارد 


برادری کهە تنگ برادرت آحاست 
من و توصاحب دردیم؛ ممصدا هستیم 
من و تو ھردو عرسیمء هھردو عمدردیم 
مس از وحیں علمھای ھرر می آیم 
دعای آحر مں ایںں ت ىان پر ناد 


سے وصلهمای قای برادرت حندید 


و پیش ال محل شھرت النودر داشت 
وآسہماں پر اربال شھرتاں ابری است 


دوضال ابرستیر کوترت آبحجاست 


منوتولایہق بالیدیم تا مستیم 
حداکد پرسد آں رزماں کە برگردیم 
برای ندرقەات نانه مرر می ایم 
وہاں دشمتاں عم عممثه آحر باد 


محمود اکرامی (حراں) 
نوید پیروری شمارۂ ٣٤۔٣۳‏ 





نمونۂ اشعار محیط طباطبائی 


سید محمد محیط طباطبائی عمر فرھنگی خود را در تحقیق میگذرائید و مرثتبت 
علمی او بدان زمینە بستگی داشت. او گاھی ھم شعری می سرود. نخستین نمونە از ذوق 
شعری او در مجله محیط بە چاپ رسیدہ است. در ساتھای کھولت ببیشتر بە شعر روی اوردو 
بیشتر غزاسرابہی می کرد و بعضی ار آٹھا رااز راہ لطف برای درج در مجلة آیندہ می فرستاد 
و چند تا ار اشعارش در دورەھای گذشتە بە چاپ رسیدہ است. 

اینک کە آن داشمد نامی درگذشتہ غزلھا و قطعەھابی کە ار آن مرحوم در دفتر 
محله ماندہ است یکجا درین شمارہ بە چاپ می رسد تاکسان یه می حواھند دربار؟کیعیت 
شعر او داوری کنند نمونەھابی در دست داشته ناشند. (آییدہ) 


چان دل را بە مال وجاہ دئیا بستە است 
دامن ارگفت وشنیدِاھل حق ہرچیدہ داشت 
درمجال شادی وغم تاچه بیند سود خویش؟ 
نان بەنرخ روزدرهرسوگوشٗوری خوردەاست 
دستھا در رٌستەھا وقتی بەراہ انداختەاست 
کارئّندِغصر زُرّین؛ لیک مَردِ هد نیست 
اوک دارد تنا نزرتھاں آشکارا بستگی 
رشته واہستگی ازخلق وحق بگسےه؛چون 
درمی۔۔۔ان تندپویساں رڑھوردی بادپای 
اوکه ھرگز خاطر جمعی ندیدہ از محبط 


کس نمی داند دراین عالم چه بایدگفت وکرد 
نیکخواھان راہ و رسم خیر را گم کردەاند 
آنکە میگوید چنین یا خود چنان باید نمود 
زادی ازشاهدی پرسید بُرخوان قضا 


کزخیال دوزخ وفردوسٍں عُقبی رسته است 
تاکمر تثرخدمت باحق چو احمّق بسته است 
اوکه درموقع شناسہی زبرکی ب رجستھ است 
گرہدغم رر خاط کر نے سے ننشسته است 
در تظاھر پیرو این دستہءگه آن دستەاست 
نیست پیمانی که اوىاہسته وشکسته است! 
از ھمه افتادگان دَرخُغيه دِل بگسسته است 
ول بە رہاب زُروسیم و سَنّم پیوسته است 
روبروی شُدخویان درسخن آھہسته است 
کی بے یادمردمی آزردہ و دلخسته است 

۳۸۴۱/۷ 


درعمل نسبت ە ھمدیگر:چه بایدگفت وکرد؟ 
کزپی تامین خیر از شر چه باید گفت وکرد؟ 
خودنمی داند دراین محضر چهھ بایدگفت وکرد؟ 
بر سرسجّادہ و دفتر چه باید گغفت و کرد؟ 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۴۲۵ 





درچئیں مورد که ڈر برروی دانا سته است 
لاحرم دست زبىان کوتاہ ماندہ از سحسصس 
دوربیں درپیش روی خود چو سنگر سته هان! 
کارھا در روزگار؛ این چنان سَردّرگم است 
نا مسحیط این ىكتە را وقتی نھادم درمیان 


خواستم شعری بگویم طبع من یاری کرد 
عزم سیر نوستاں کردم دم فرماں ببرد 
قصد دیحدار سپھر و اخستراں را داشتم 
حان پریشاں و پریشانٹر از آن وصع توان 
دل چوکار دین و دنیایم چنیں آشفته یافت 
تں چاں سرناز جاہازی بە پااستادہ بود 
این قدر داہم کە در محدودۂ گفتار و کار 
شاعری کاندربیان نعز و شیواکس چنو 
نا محیط از ہر دری راندم سض خاموش ماند 


صلای ھستی اربود و نودی برنمیحیزد 
فرود از کوھساران بھمن غلطاں نمی آید 
فرو می ریزد از بادمخالف برگ و با اتا 
گرسنە دیدہای برخوان یغما اشک میریرد 
رمین سرشارازاشک است وخوں چون خوان ‌صحّاکی 
صدای بلبل خوانندہ خاموش است وارگلچین 
گٌسه تارطببور وشكسته کاسڈ بُرط 
دراین ماتمسرا چون‌شدکە غیرازشیون و راری 
بحر فریساد نسفرین ازدھسانی برنمیآید 
به گمراھی درافتادیم وسرگردان شدیم آنسان 
بھل! این خر فرسودہ ازھم بگسلد زیرا 
رآتش نفت می ‌ریزم کە تاب ازشعله برگیرد 
محیط انگشت عبرت بُردہ بردندان کزاین زندان 


خواستم نظم نوی بُرپاکنم اٹانشد 
کے ےت 
ھرچهھ را دیدم در این دنیای دیرین کهھنه بود 
در سخن از آسمان و مھر و ماھی بر زمین 
در زمانی کز مکان خود فرو افتادہ حق 


حر دُعاي تردُمی ایڈّر چه ىابدگھت وکرد؟ 
تا نگوید ای پسر! سگرا چه نایدگفت و کرہ؟ 
شو ارھرسگ آں سگر: چھ نابدگفت وکرد؟ 
سر نمی داند که نا سرور؛ چھ اید گفت و کرد؟ 
دیدم او راهم شد باور چە ىاید گھت و کرد؟ 


دل تھی ار باله سار سيه ھمکاری ٹکرد 
ساق پہااز اشتصاق دل طرفداری نکرد 
چشم روشس دسٹتیاری نا شب تاری کرد 
کاندر آں کس ار دلم رفع گرفتاری نکرد 
تکرژگ دیا حواست کردں: دیں ھواداری کرد 
سرکه پیش افتادہ نود آھھنگ سرداری ىکرد 
ار سخ ھمچوں سحجور کس بگھداری نکرد 
ار رساںن فسارسی ہسرگز پرسٹساری بتکرد 
نال خاں را شیب اانداں زاری مگرد 

"۰۵ 


نہ صحرای عدم گرد ار وخوی پرنمی خیزہ 
ر چشم چشمة ساران زیدہ رودی برنمیحیرد 
به دلحسواہ صوافق باوبنودی پرنمیحیرد 
کراین مطبح سرا آسگ دودی سرنمی خیزد 
درآں‌شورِوا ازشیم و عودی برنمیحیرد 
ىه پاس رانش گلس۔ سرودی پبرنمیحیزد 
ثوا ار بای ونانگ چنگٹ و رودی برنمی خیرد 
درفش روسیاھی یبا کہودی برنمی حیرد 
سسراوار حوابمردی درودی برنمی خیرد 
که رھجو رار رھرورصمودی برنمی خیزد 
چناں پوسیدہ کرش تارو پودی سرنمی خیرد 
وز ایں سودای ىا معقول سودی برنمی خیرد 
فسراری برنمی آرد ضصرودی سرنمی خیزد 

۳۳/۴٦ 


داستص43(ان تسازەای انشسا کم اػّاشد 
پرچم صلح وصفابرپاکنماتاشد 
تازہەای می خواستم پیداکنم اتانشد 
در یسان مردمی عوضا کم اَانشد 
از مقسام عسقل استعضا کنم اثاشد 


مسب جھمی۔ 





آیندہ ۔سال مجدھم | ۶ع؟۴۳ژ 





باوج ود آنک استحقاق حقی داشتم در حقیقت ححقی استیضا کم اتا نشد 
دوستان چون در مقام دوستی یاری دھند دشثسان حلق رارسوا کنم اقاشد 
از مدار خط و ربط عالمی نیرون روم پر خهاں‌ارنو حطی املاکنم اتانشد 
شعر نو گویم کە طبع زندہ راراضی کنم فکو سوپردار را ارضا ککتم افانشد 
شاعران را ہر بساط جام جم مھمان خویش نساشسراب خغارتھاکنماثاشد 


چون جوانی را به باد روز پیری دادەام کس دوق ار عطرت برنا کم امانشد 
پیر مردانی کە خود فرزانه و آزادەاند ہاطلسی واله و شیداکنم اثاشد 
بر دل افسردہام این آرزو آخر سماند آنجه را گے کردہام پیدا کنم اما نشد 
خال ھندو در میان هر دو ابرو ای محیط! گربینم, رام! رام! آویرۂآواکم اما شد 

۳۰۰/۸۸۹ 

۔۔ سے 

آخے سسل اسٹتىومسصن اسیدوارم سال نو را حسوشٹرو تر گہزارم 
سسال رفته عالمی را سساخت ویسراں کر درون آں حچھسانی نو نسرآرم 
آنچه ىا خود داشت چندان زشت وبدانود کے نیسارم .قش رویش را خسارم 
سال قفحطناں‌وآںسونعت و دارو واسچه سىسی آن در فشار رورک۹ارم 
سال جگ ودردو آشوب وسلاھا . کاخرین رور و شسش را می سپسارم 


سال سرد و سخت و دشواری که ىگذشت آرروی بازگٹتش را دارم 
آنکے رفسته کساش مسرگز برنگردد مرچے بہودہ در عمش اشکی نارم 
ہار دیگے خسواستسار او نگردم رانکےه تساب دیدش را می یسارم 
من کے ار دیرہغضاں طسرفی نستم بسار ھسم در فکر پساروایں دیارم 


فرکە رانہپی به فکر کار خویش است جزمن سکین که در سسودای بلام 
در ھسوای آنکه ضروردیں سے راہ است بح ٹلہرو ردکسان ر می شمسارم 
سااسید آنکے سالی ہو درایہد رورھسای کكکپه زبربسا گسےارم 
چسوں مسحط ار راہ و رایہىم برنگردم کادرایسن راہ و روش دیسرینه کارم 
۰۴۰۰/۲۷ 
-۷۔ 
سخن ازھرچھ نابدگمت میگویم؟ سی داىم برآں راھی که باید رت می پویم؟ نمی دائم 
4 ھرکس ہنگریگمکردہای ار بھرحود دارد سآں چیریکھ اید خُست می حویم؟نمی دانم 


دراین گیتی کھ آگ٠دہ‏ ىەسھو ولھومی باشد ى٭“ سوگک دکر وآزادی چرامویم؟ نمی دانم 
جہاں‌امشت وسیلی چھرہ گلگون کرداگرحواھی ‏ اشک دیدہ رن آرزوفروشویم؟ نمی دائم 
درایں طوفان وحشت زاکه برھم ریحتعالم را پراکمدہ چورگ گل ى٭ ہرسویم؟ نمی داسم 
چرادعوتبەدیدارکسی کردی که پدارد دراییں دیا ھماىانردۂ اویم؟ نمی دا 
سرمں ار محیط وحرّوبحث او به دردآمد چهھ بھرسڈ ناب گمتگو گویم؟ نمی داىم 
۰۳۰۰۱۰۱۳۴ 


-۸۔ 
نیش ارایں طفرہ روا نیست بفرما برویم 
بیپٹر ان است که امرور نە فردا برویم 


ماکےه بابست سرانجام از اہحا برویم 
دی مد و دیرشد این امدن و رفتن ما 


آیندہ ۔سال عجدعم / ۳۲۷ 


در گذرگاہ عصمومی سززہ بیش درنگک 
نے اسصید نسطری ار رہ دور آمسدہایىم 
آنکه درپیش خود از جملە امیدی می داشت 
گرکسیبود كکه میکردز مادلجوبی 
کاروان رف و واس3اندہ ر راہ سسعرم 
گر میں است لسصیتب دل آزردۂٴ ما 
چوں ار ایں خابه کە ىااھل در آں حای گرید 
حابه دلگیر و دلم تنگ و ارایں کح قعس 
نیش از این تاب توقف ى٭ە حھان نیست؛ محیط! 





کار مقروں ىە صلاح است که تھا برویم 
سی بتصیب ار بطر فیص توحاشاترویم 
دببدہ: برراہ شسےع کے سادا برویم 
دل نم یداد رضسایت که ھمانا برویم 
ھمتی کو که سایم به جایانرویم؟ 
دل پر آن گشته که مانابد ازایحا ہرویم 
نباگریریم سراسیمه بە صحراترویم 
کاش می شد کە ى٭ صحرابه تماشا ترویم 
حان سے فریاد درآمد کكکه یاتانںروب 
۷ۃ۸ؤ )۳۸۷‏ 


2 ۹- 


حوش باشی وکش ىاشی و یه ارهمه ناشی! 
در مصحفل یاران چوشبان در رمه باشی! 


دور ارعم و تشویش دل و واعمه ناشی! 
نسرآتش افروحته حااں دمه باشی 


گل ناشی و مل پاشی یہ ارھمہ ناشی 


گل باشی ومُٗل بىاشی و ماہ ہهمه باشی! 
چون مُل عصدف تںیرنگاہ مه باشی! 


چوں گل سپر تیرنگاہ ےه بہاشی! 
چون ماہ چسراع نر راہ مه باشی! 


گل ہاشی ومل ناشی بە ار ھمه باشی 


گزار کے ار سینه دمی راک برآرم 
ور مو تی کے اہدفة گا 


آتش بسرند بردل و جساں آہ شسرارم 
سے ۰ 
ار دودِ دل ےی گہتةه ریسا ہگارم 


گل باشی ومل باشی بە ار مه باشی 


ای دوست سخن از چه نگویم کە نگویم؟ 
بے از گل رویت چهە ببویم که نبویم؟ 


جر راہ وفارہ چه بپویم که نیویم؟ 
گل ہویم و گل گویم و حویم که نجویم؟ 


ہاشی ومل ناشی یه ار ہمه ناشی 


این دست نیسازی کكکه سرآ سممه برآرم 
جر دست تو دست دگری را ىفشارم 


ہر دانں کس حر تو بحواھد بگذارم 
حربر رخ تہوبسوسة چسبدہ یارم 


گل ہاشی ومل ناشی بە از مه ىاشی 


درسینە دلم سخت گرفتضار محیط است 
افسےےردہ و آرردہ از آزار مسسححبط است 


ھرچند کهھ حود ہمدم و عمحوار محیط است 
ای دوست بگاھی! کە حدا یارمحیط است 


گل باشی ومل باشی بە از ہمه باشی 


بیگانە زیستن 


دیدی بە جرم خندہ در آخر گریستیم؟! 
جانم خرد خرید و جوانی فروخت عمر 
آمد به خاه دل منء خانه کرد دوست 
مرگ آن زمان‌رسیدکه چشمتوخفت وبخت 
درپشت اہن حصار ہمان راز پُرسٹیم 


۳۴۰۰/۲ 


شر سید سد راودا 
این چرخ پیر گول ندانست کیستیم! 
همخانه زیسٹیم و چه بیگانە زیستیم! 
این‌بس شگفت نیست کە:ہستیم وییم) 
پرویز خالفی 





محمد محیط طباطبانی 


ساختمان لفظی زوارہ 


در دورەھای ۵۔۱۷ مجله آیندہ چندین پژوهش ازمرحوماستاد سید محمد محیط 
طباطبابی چاپ شد و دو تحقیق دیگر کہ از ایشان نزد ما موجودست درین شمارہ چاپ 

می شود تا دیگر اوراقی ازیشان پیش ما نماندہ باشد. 
(آیندہ) 


زوارۂ اردستان زادگاہ این خستۂ ناتوان کە شھ رکی باستانی است یکی از کھنەترین آثار تاریخی و 
جغرافیائی ایران است کھ ھنوز درون بناھای قدیمی و قابل استفادہ و پایدار خود منارہ و مسجدی از صد٤‏ 
پنجم و مسجد جامعی از صدۂ ششم وگنبد مقبرہای بی نام و نشان از ھمان صدہ و بنای مقبرۂ امامزادەای 
از صدۂ نھم ھجری را حفظ کردہ است و قسمت قابل ملاحظہەای از دیوار باروی قدیمی صدراسلام را 
نیز تا پنجاہ سال پیش ھنوز درپیرامون خود داشت کە متاسفانه غفلت و نادانی برای توسعۂ باغ و خانەھای 
مجاور مسبب ویران کردن آنھاگشت. 

نام زوارہ ہم در صورت مضبوط قدیم خودہا آنچھ در اسناد تازہ و مذاکرات امروز بە کار می ‌رود؛ 
اختلاف ضبط دارد. در صدۂ ھفتم آنرا آزوارہ ضبط کردہاند؛ ولی امروز آنرازُوارہ ہر وزن سوارہ تلفظ 
میکنندء در صورتیکە تا ھفتاد سال قبل چنانکہ بە خاطر دارم کشاورزان وپیشەوران بومی محل آن را 
ژُوارہ ھموزن مُچالە و لخاله ہر زبان می آوردند. این نکه نشان می دھد که زُوارہ بە ضم زا ھماناصورت 
فارسی دّری از ازوارہ پھلوی باستانی است, 

صرف نظر از معرفی بیشتر آنچه کە در موارد دیگری بارھا صورت تحریر و انتشار پذیرفته است 
بار دیگر بە محل وقوع زوارہ درمیان ولایتھای کاشان و اصفھان و یزد در جھت جنوب غربی از دشت 
پھناور کویر مرکزی ایران واقع شدہ اشارہ می کند کھ درجوار نواحی نطنز و تاین و برخوار اصفھان و 
کوهپایڈ اصغھان اتفاق افتادہ است. 

زوارہ تابع ہلوٹ اردستان از اصفھان است و در دو فرسخی شمال شرقی آنجا در دشت صاف 
حاصلخیزی دور از چشمە‌ہای آبی قرار گرفته کە پس از سیر فرسخھا در جلگھ از دامنه کوہسار مشرف 
بر دشت و پیمودن صحراعاىی خشک خود را بە زوارہ می ‌رسانند و آن را مشروب می سازند و از این 
بابت ھم موضوع زیست و ایست در زوارہ را شایستة توجھ قرار میدھد. 

وجود زوارہ درکنار اردستان نام آن مرکب از اد و ستان است و در صورت کاملء ھمۂ دشتان 
بخش دم نام را تشکیل می دھد شبهه ارتباط میان نام اردستان را با خاندان رستم دستان زاہلی در سیستان 
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وشھنامه بە وجود می آورد و با تتبع نام زوارہ برادر رستم ہم در این شبهه داخل میگرددو تصور محیط 
تازەای از جا و مکان برای خاندان زا زُر مقیم دورترین نقطڈ خاوری دشت مرکزی فلات ایران در 
سوی غربی ھمان دشت برای کسی تولید میکند کە در نخست تائثیر داستاتھای شاہنامه قرار داشته باشد و 
ایں سو سا سد سی سد ماس خود راہمنام زوار٥ٗ‏ زابلی برادر 
رستم و اردستان راھم در پیش خودارگػٍ رستم دستاں می پندارند و ىر ایں پدار قریة تلٹ آباد مجاور 
زوارہ رابە تُرک آباد بّدل میکسد تاگواہ وجود افراسیاب در محل باشد وکشترار پھناور ٭شیگِرْدّ یا 
وشٛگژڈم شمال غربی دشت روارہ را بە نام شیدہہ پسر افراسیاتب سدل می‌سازند تا یکی از پھلوانان 
داستانھای حماسی دیگر را به یاد آورد ولی با توجّه بە اختلاف در مشرق ایراں زمینڈ تاریخ مستند با 
موضوع حماسه و دوری مسافت ہوم و براصلی قھرمانان در مشرق ایران ھیچ زمینڈ سیاسی مناسبی برای 
قبول چنین تصور یا فرضی وجود ندارد. بخصوص در توجّه بە صورت ائونْ و آسونِ ملفوظ عوام 
محلی بجای اردستان و تجزیة اسون بهە اءَ مقلوب از وازء مخفف ہ آرْذہ و سون مخفف پتان و آنگاہ 
وجود کلم آش در زبان محلی بە معنی آسیای غله واستعمال این اصطلاح در ھمین معھومء کلم اردستان 
و در ضمن زوارہ را ھم از پیوستگی با دستان سام و رستم دستان و برادرش دور می ‌سازد و بە معانی 
بزدیگتر بداٹھا نزدی میکند۔ 

وجود محلی در اردستان بە نام پرار کھ در نوشتەھای محلی بھ صورت عَرّبی ساب اڑٌحی, (در 
آسیا) ھم صبط می شود رابطە را از رستم دستان می برد وبە آرّذ و آسیامی پیوندد و مارااز ذکر آنچھ 
عوام محلی در این مورد اندیشیدہ و گعتھ و نوشتەاند ىی نیاز می دارد. ٰ 

تحریر و انتشار مقالهای بە قلم آقای محمود مدیری در شمارہ اوّل سال جاری ( ۷۰) زز مجله 
آپندہ دربارۂ روارہ کە نویسندہ گویا در این باب از پیش ھم چیزی نوشته بودەاند و بە چاپ رسیدہ ولی 
توفیق مطالعه و مشاھد٥‏ آن مرا نصیب نشدہ است؛ بە اشتباہ قبلی خود در تشخیص ریشه کلمە؛ بە اقتباس 
دیگران از یوستی اشارہ کردہاند؛ و در این مقاله بە دکر ریشڈ دیگری از اصل کلمه ھوزوارش و بە 
صورت اوزوارش و اوزوارہ برای زوارہ اشارہ کردہاند کە شاید دوری این ریشه ھم ازحقیقت امرچندان 
کمتر از کار یوستی نباشد. زیرا آوزوارہ و آوزوارش مقلوب ار زوارش؛ ریشۂ لغوی ورارش بە معنی 
گزارش فارسی دری؛ از تعبیر مفھوم نام زوارہ بە مفھوم زندہ و جاندار ھم از حیث معنی دورتر می باشد؛ 
زیرا معانی گزارش شدہ و دانستە؛ و بیان شدہ بە مفھوم امور موی ىیش ار مفھوم ساختمان مادّی و 
صوری شھرک زوارہ مناسبت دارد و بە ندرت در نامگزاریھای باستانی دیگر می توان برای آن نظیری و 


بنابراین نویسندۂ ارجمند مقاله در پیروی از باڑتولومه و ھوك و کینگڑٌ هم کمتر از پیروی یوستی 
دستخوش سہھو شاید نشدہ باشند. 


انام زوارہ نە باریشۂ زیو و زِؤ بە معنی حیات و مقول ازیوستی مربوط می شود و بە ىاٴُوزوار؟ 
مقاله نویس منقول از أُزوارش ریشۂ کلم ھوزوارش بە معنی گزارش؛ بلکھ به ریشۂ نامعلومی برم یگردد 
که با موضوغ (جو) و جریان آب بیشتر رابطه پیدا میکند. مانند زاؤ اصل رود زاب کە درمغرب ایران بھ 
رود دجلە می ریزد وکلمەھائی مانند زاؤل اصل زابٔل و زاوہ و جوین (مقلوب از زوین) و زوزن راھم در 
خراسان بە اعتبار موقعیت آتھا نسبت بە آبھای محلی مجاور خود می توان مشتق از آن ریشۂ مفروض آہی 
دانست تا زوارۂ بە معنی زندہ کھ برای تسمیه حیوان وگیاہ سزاوارتر از ىامگزاری بناست و ازوارۃ بە معنی 
تفسیر و بیان کە درخور موضوعی معنوی و فرھنگی بیش از زوارۂ اردستان است. 

علاوہ بر آنجه دربارۂ ریشەھای احتمالی زوارہ نگاشته وگفته و پذیرفته و یارٌد کردہاندہ در محل 
جغرافیائی زوارہ ھم دو قرینه برای استنباط این مفھوم می توان یافت: 

پکی آنکە در چند فرسخی جنوب غربی زوارہ: ہر سر راہ اردستان نایینء قریەای وجود دارد بە نام 
رَفْرقّد کە عربیدانھای محلی آن را ظفرققّد ہم می نویسند کھ با پیروزی ھیچ مناسبی ندارد 

کک :5 ااافنڈنائٹ/ئاٹن کت 
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قد یا زفَرَْكَنْد صورت مقلوب از زَُوَرْكَنْد و زَبَرَكَنْدٌ است بە معنی مکان دست بالاکه می تواند 
ریشەای از زُور بھ معنی زُبر دَر براترٴزیر را برای زوارہ و زُوارہ و آوزوارہ فراھم آورد. وجود زفرقند در 
بخش کوهستائی بالادست مشرف بر خط قناتھای دور دست زوارہ کھ از طرف شمال شرقی بسوی جلگڈ 
زوارہ جریان دارد در حقیقت برای وجود خود؛ محلی از اعتبار پیدا میکند. ھمین کلمە کھ در نوشتەھای 
قدیمی مربوط بە صدۂ سیزدھم و چھاردھم ھجری بە دو صورت زفرقند و ظفْرْقد دیدەام در تعبیر مردم 
محلی ودج وگندہ گفته می شود که کلمۂ وہ جای زَفّر را درتلفظ میگیرد. بنابرابن زَفْرفَد مشرف بر 
قسمت علیای آبیاری زوارہ که جوی طولانی آن در سمت چپ راہ مزبور راتا اردستان متوالیا می پیماید و 
سپس از آنجابە بعد ا زکنار راہ اردستان بە زوارہ م یگذرد و بە نخستین آسیاب از آسیابھای آبی پنجگانڈ 
زوارہ می رسد؛ آری این ھمان جوبی است کھ از مغرب زَفَرقْد تا زوارہ در سراسر این فاصله وجود دارد 
واز نزدیکٹ و دور بە چشم رھگذر می رسد ومورد استفادہ او قرار میگیرد. 

کوم اینکە در جلگڈ ورامین تھران کە بوسیلڈ جوبھای آب منشعب از رودخانة جاجرود آبیاری 
میشود دبھی وجود دارد بہ نام زَوْارہ وَزْ کە در ہر یکی از این جو بھا ساخته شدہ و محلی آباد است 
ومشاعدۂ وضع محلی برای تطبیق صورت ظاہر کلمہ با معنی مربوط رمینڈ بسیار مساعدی را نشان 
میدھد. 

ہرخی از سکنڈ زوارۂ اردستان کھ بە ورامین رفت و آمد ہرای کسب و کار و داد و ستد و تحصیل 
غلّه دارند برای وج تسمیه زوارەور خواستەاند بە حصور خوددر آنجا اشارہ کنند و از جزہ ور به معنی 
بڑ یاکنار و طرف کە درحود زوارہ ھم کلمەای متداول است غفلت ورزیدہاند تا موضوعی دیگری را 
ہم ہر موضوع زوارہ و افراسیاب و رستم اصافه کردہ باشند. 

وجودکلمڈ جوبارہ در شھر اصفھان که در حقیقت شہر جو یھا یانھرھای منشعب از زایندہ رودست 
کە ہر آنجام یگذرد از ترکیب جوی بە معنی نھر و بارہ بە مفھوم حصار و بنا ترکیب شدہ است: زمین رااز 
خلق ارتباطی درمیان تام حوبارہ و وجود کوی پھودی نشین باستانی کە در زنان فارسی معمولا بدیشان 
جودو جُھود و احیانااجو ہم گفته می شدہ است؛ ہی نیاز می داردو در ضمن قرینڈ دیگری از امکان وجود 
رابطەای لغوی در میان ریشه زو* و جو و بنا را بە دست می‌دھد۔ 

شاید در وجود اسم باستانی شھر بغداد به صورت دزؤراء هم بتوان نمونڈ دیگری ازاین پہوستنگی 
بناراباریشة زُو وجو در معرص استفادہ پژوھشگر قرار داد و دید که در کنار رود دجله از صورت دھی تا 
شھری وپایتختی رااگذراندہ است. 

عجب است در اخار مذھی شیعه دیدہام کە ھمین نام زُوْراء در مورد کوہ شمال شھرری که رود 
جاجرود از دامنڈجنوبی آن بسوی ری و ورامین جریان داشته است به کار بردہ شدہ و در مورد توض 
متن خبر آن راہا تھران و شمیراں خواستەاند تطبیق بدھند و این ھم می تواند ازگواہ دیگر ار تباط جزءزؤ 
از زوارہ با مفھوم جوی آبپ یا نھر گردد. 

در این مورد از تصور وجود زُوارہ یا زٌوارہ و یا أُزوار ہ نزدیک بە اردستان در میان دشت صاف 
پھناوریکە رو بە سوی کویر مرکزی کشیدہ می شود دور از آب چشمەھای کوہسا رکه از نخستین چشمۂ 
کوہستان در فاصلة بیش از پنجاہ کیلومتر فاصله سرچشمه میگیرد و با چندین چشمة دیگر بە تدریح و 
توالی از دامنڈ کوہستان مزہور بدان می پیوندد مايه میگیرد و از درون جویی طولانی سرانجام خود را بہ 
زوارہ می وساند و موجبات آبادانی و زندگانی انسائی را در آنجا فراھم می آوردہ مانند نام زَورگند یا 
زفژقندکه خودبە صورت ججوکند ھم در تلفظ عادی وارد است و ھمچون نام زُوْراءَ بغداد خالی ازار تباط 





٠‏ سمکناست برخی در میاں ریشه ەروہ روارہ ىاروی کە در پھلوی ەرواںہ و رقان عم گمٹه می شود پحواصد ربطی بدھند و 
نرابازو ہزوارہ ر زرزہ کە بى مصسی صدایى گریە و مویه می باشد ارشاطی ندصمدہ ولی توجّه بدیں نكتەکه درمیاں مورد تسمیه نامعنی 
کلمہ باید ارقباط موضوعی باشد و سر وصدا مگان می حواہدہ اتا ماھیت آن ممھوم با مگاں از ہم حداست: بانرایں ارثیاط رو روارہ 
با رو زبان و زوار و زوزہ چدان درستنتراز پیوستگی با مواردی' کھ ار پیش گفته شلہ تخواہد نود و ہمان بەکە ار بحث خارح شود, 
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باکلمڈ جُو ندانست کھ از رودزابٔ کردمتان تا زفرقند ہمه جا مفھوم آب را ھم در ظاھر می نشاند۔ 
۴۱/۵ 


محمد محیط طباطیا؟ 


بمان و بھمان 


گفتاری بە قلم خاور شناسی بنام از مجلڈ معروف انجمن آسیائی ھمایونی انگلیسی بە فارسی ترجمه 
شدہ و در شمارۂ بھار آیندڈۂ ۱۳۷۰ انتشار یافت کە در موضوع خود کم نظیر بە نظر می آمدہ زیرادر 
توجیە و تحلیل موضوع از وجوہ آسانٹر و نزدیکتر به ذھن صرف نطر نمود وبە دورترین و بغرنج‌ترین 
آٹھاکە بە نظر خود نوبسندۂ آٹھا ہم بعید می آمدہ مورد استفادہ و استناد قرار گرفته است. 

باید بە یاد آورد کە عبارت فلان بھمان کەه غالبا در گفت گوی روزمرہ و عادی زنان فارسی بە کار 
می رود مرکب از دو کلمة ەفلانم و ہہمان یا بھمانہ می باشد که نخست ظاہراً عربی است) زیرا 
درخطبەای از نھحالبلاغه در موردی مشابہ؛ ەفلان و فلان,ہ مانند ھمین ەفلان و بھمانہ فارسی بە کار رفته 
است و ہر قدمت بیش از زار سال سابق استعمال آن در زبان عربی دلالت دارد در صورتیکە بە یاد 
ندارم در نظٔم و نثر قدیم فارسی موردی رای این استعمال ھنوز دیدہ ہباشم که فلان و ىھمان را باھم در 
چنین مفھومی بە کاربردہ باشند. بھرحال فلان هم مانند ىھمان در زبان فارسی ریش قدیمی در زبان عربی 
دارد ولی دراصول کلمەھای عربی برای آن ریشۂ ثلائی ندیدہام که متواند ە مفھوم مبھم آن معنی 
مناسبی بدھد. 

برخلاف فلان عرنی بىھمان و یا بمان فارسی بخش دوم عبارت؛ در ہر دو صورت خود ریشه و 
ھمانند فارسی شناخته شدہ دارد و ہمان ہا ماندن و بھمان ىا بھمن قرابت سنی و معنی دارد۔ ۱ 

علاوہ بر فقدان اصل ثلائی برای فلان نحوه بە کارگرفتن آن در زبان عربی کە غالبا بی حرف 
تعریف استعمال می شود جنبۂ تعریب یا دخیلی آنرا در زبان عربی اززبان غیرعربی بە خاطر می آورد و 
این حدس را پیش می آوردکھ ممکن است اصلی فارسی داشته یا ھندی باشد مانند پوران و فوران فارسی 
وہندی بھ معنی پسران و سرزمین قنوج هند که اصالت آتھا در صورت پور قابل تردید نیست؛ ولی بە 
صرف این شباھت و قربت؛ نمی توان بە آسانی این صورت معرب از آن راکاملا پذ یرفت و نیاز بە بحث 
جداگانەای دارد که از موضع بحث حاضر ما جداست و بدین سبب از آن صرف نظر و بە ھمان بھمان 
فارسی تبار می پردازیم کە در املای این کلمه پارسی ممکن است پای پیوستە بە بای کلمه زاید و 
غیرملفوظ و محذوف باشدہ مانند پای پیوسته بە فعل امر در ىزن و بکوہ و این کلمه راھم بە صورت بمان 
شمرد که در پی فلان؛ تقریبا صورت دعائی و طلبِ بقای مخاطب پیدا میکند و ہمان گفته و نوشنه 
می شود کھ بمان در حقیقت مان مفھوم غیر معین شخصیت منظور را مقرون بر دعای خیر و بقا دارد. 
ھمچنین می توان ھای بعد ازیا را مانند ھای بِهُ در بھتر و بھبود و بھمن؛ ھای جزو لفظ اصلی و ملفوظ 
دانست و بە صورت بھمان نوشت کە در این صورت ھم ممکن است جزء مان در بھمان مفید ھمان مفھوم 
بقا و ماندن باشد و بە افاده معنی وصفی بکند کە تقریبا ہمان مدلول ہنمان, ىە صورت دیگری منظور 
آمدہ است, 

از دوران کودکی که بیرون از شھرها و با روستائیان و دہ نشینان زندگی می کردم؛ این کلمه را بە 
ندرت از آنھا ہم می شنیدمء ولی چنانگہ بە خاطرم می رسد صدای‌ھائی در دنبالڈ بای مکسور بە گوشم 
نمی ‌رسید و تنھا یٹ مد صوتی آن رااز ٭مانء جدا میکرد که تقریباً آن را از حالت امری کامل بیرون 
می آورد. 

بناہراین پژوہش در شناسائی ریشة کلمه بھمان ناند از انجا آغاز دد کە ىای, لن آىامة از 


ہہ وت“ بل 
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پات و پت پھلوی مفید مفھوم معیت است یا مقلوب از وُہ و ھوی بە معنی خوب و یکو که در فارسی 
دری صورت به ھمتای به را پیدام یکند؟ چهھ در هر یک از دوصورت حدف وبقای عاء و وصل آں ا 
و میم بھمان تفاوت می یاند و بالشع اختلاف مدلول ہم از آن ىە دست می آید۔ 

گمان میکتم پژوہش در جزء پا یا ى٭ پھماں برای طراح مطلب آں گعتار ما یه اندارۂ کاوش 
درصورتھای مختلف مرکب از میم و نون و تقدیم و تاحیر آنھا رست ٭ یکدیگر برای استحراجماں از 
نام مھم و درعین حال مشکل نبودہ است؛ چنانکە سرانحام ہم بە حذٌ کامل و قاطع موصوع منتھی نشدہ 
است و بە کمکٹ قلم پردہای اردلخواہ بر آن فرو افتادہ است۔ 

تصورم یکنمعطف نطریبە بھمن وبھمان ەمعنی نیک اندیش ونیکحو وحوشخر وبرتحّل آنھمه 
دردسر ومحت درتصویر واحتمال صور تھای دور ارقبول ڈھر برای اینکه ریشه ہمّنە یا ہماںء معلومالحال 
را به ونامء منظور بدل سازند و ہا مپانی کار پژوہش سازگار باشدہ برای اظھار نطری بە شجاعت نیش از 
استدلال و منطق احتیاج داشته باشد و این خود ہماں چیزی است کھ نویسدۂ مقاله بیلی را ىدان می ستاید. 

موارد استشھادی که در مقاله مزبور رمیة مساعدار رنابھای ساسکریت وحتی و سُعدی واوستائی 
و پھلوی و پارسی در دو صورت میابه و دری۔ برای ایں بىحث در معرص پژوعش قرار می دھد شاید 
یکایکٹ و حداگاته پرای پژوهندہ قابل ملاحطہه ناشدہ ولی ارارشاط و اتصال آبهانە یکدیگر برای تبلیع 
چنین اندیشەای نمی تواند شویدہ و حوائندہ راراصی و قاىم سازدہ تا :تە تە ناس, حتی و دایتنمں, سعدی 
رااز حالت ہنىاسی, ٭ سی, دری و پھلوی و اوستائی دراورد. 

دقت درساختماں واژەھای فارسی دری کھ در طی ھرار و سیصد سال ادامة حیات ادنی واحتماعی و 
فرہنگی و سیاسی۔ امرور جای ھمیشه لھچە‌ھای نیشمار راار رناں پھلوی و حواررمی و سغدی و حتی را 
در قلمرو وسیع فلات معروف ى ایراں گرفته است: ایں ران شیوا ورساو شیریں و سُحته رابہ صورتی از 
کمال در آوردہ است که برای تشخیص پایەھای دیریڈ واڑژەھای دری در رنابھای کھنەترء ىیاری ىە ایں 
تلاشھای دور ارقول دھں نیست و باید بە دلالت حود رباں دری و کیعیت استعمال واژەھا درادبیات 
پھناور ایراں ىطر استفادہ اھکد تاکوشش برای پیوس ہمان یه ہناماں+ و ؛ته ت4؛ یه واثہ؛ و نطایر آں که 
حکایت از لد پرواریھای پژوھشگر درفاصلەھای دور دست میکد۔ 

در صورتیکه توحه بە نزدیکتر بخوبی می تواند گریبان ما راار دست چنگال‌ھای دور و دراری که 
بە سوی آں دراز شدہ است: بیروں آورد و بھمنی کە معنی سحت آں را دربھمن پرف کوہ و تھمن برم 
سارگار آں را در ریشة گیاہ موافق مزاج و بارگشت آں رايە سانی دیریه درو ھوسص یافت: بە چین راہ 
دور و دراری بیمکلد که پر آنچه ار پیش یا از بردیکٹ دیدہ می شود پشت پابرند. 

امیدوارم ایں گوشة ىطر حود ہم چنداں دلپسند افتد ما رااز ایں تشتت یمورد بیروں آورد. 


بھای اشتراکك آیندہ در سال ۱۳۷۳ 


در سال۱۴۷۱ چون ششصد صەحه مجله منتشر شد مبلع ششصد تومان درحواست شد و علاقهمندان 
پرداخت فرمودند. 

اما در دورہٗ ھجدھم (۱۳۷۲) مجله چھار شمارہ و حداقل در 
ناچار ىر مبلغ اشتراک مجلە در سال آیندہ افزودہ شدہ است۔ 


برای توجه دوستداران مجله عرض می شود ھم اکنون بھای کتاب که 
متتوع و مخارج بسته ندی ۱ 


یکھزار صفحه منتشر خواھد شد. 


ظ بھیچ وجه دشواریھای اداری 
و توزیع و ارسال ندارد براساس صعدەای دہ ریال تعیین می شود 


دکتر ساسان سپنتا 


تکمیل الحان منسوب بە باربد 


در پررسی آثار بازماندۂ معدودی ازشعرای متقدم بە نام برخی از الحان دوران باستاں ہویڑہ نغمات 
دورۂ ساسانی برمی خوریم. اسامی الحان مذکور در آثار سخنورانی چون: منوچھری دامغانی؛ نظامی 
گنجوی؛ امیرخسرو دھلوی و تعدادی دیگر ازشعرا ملاحظه می شود. برخی از فرھنگھا مانند برھان قاطع 
از محمدحسین بن خلف تبریزی نیز ہر اثر استعانت از دواوین مذکور آن اسامی را در کتاب قاموس یا 
فرھنگ ذکر کردہاند. یکی از منابع اساسی برای استنباط نام نغمات دوران ساسانیء منظومۂ خسرو و 
شیرین نظامی گنجوی می باشد. نظامی در مثثوی مذکور چند مجلس از سرود گفتن نکیسا و ساز زدن 
بارہد را ذکر کردہ است. این اثر یکی از مراجع پربھای اصطلاحات موسیقی دوران ساسانی بشمار 
می آید. برخی از اسامی که نظامی در جزو الحان دورۂٗ ساسانی آوردہ است امروز ھم جزو نغمات ردیف 
موسیقی سنتی ایران باقی است که درجای خود ذ کر خواہم کرد. نظامی در بند ۴۸ از منظومۂ سابق الذکر 
توصیف کردہ است که باربد موسیقی دان مشھور دوران خسرو پرویز در حالیکه بربطی خوش صدادر 
دست داشت وارد مجلس خسرو پرویز شد و از صد دستان (در اینجا بمعنای نوا یا آھنك) که 
می نواخت: سی لحن یا آھنگ دلانگیز انتخاب کرد ساز بربط کە نظامی یاد می کند ساز باربد بودہ کە 
بعدھا بە صورت معودہ درآمدہ است. کریستن سن خاورشناس مشھور دانمارکی ذ کر میکند کە بیشتر آن 
الحان یا نغمات قبل از باربد ھم معمول ہودہ است و بارہد آٹھا راگردآوری و در آتنھا تغبیراتی بعمل 
آورد و این الحان را باید منبع عمدۂ الحان ایران و عرب بعد از اسلام محسوب داشت. (کریستن سن؛ 
ترجمڈ ۱۳۳۲) ابومنصور ثعالبی ابنکار آھنگھای وخسروانیات: را نیز بە باربد نسبت دادہ است که در 
زمان ثعالبی (نیمڈ ال قرن چھارم ھجری) نوازندگان در مجالس زم ملوکٹ و سایر مردماں می نواختەاند. 

نام الحان سی گانه مذکور کھ باربد برگزیدہ بود در بند ۴۸ مسظومهحسرو و شیرین نظامی آمدہ 
است. ہرخی از اصطلاحات آن نغمات در آثار دیگر سضوران چون منوچھری و امیرخسرو دھلوی نیز 
یاد شدہ است. شادروان عباس اقبال آشتیانی بواسط تبع در فرھنگھا و دیوانھای شعرااسامی تعدادی از 
نواھای دورهٗ ساسانی راگردآوری کردہ و درعقاله تحقیقی خود زیر عنوان ہموسیقی قدیم ایران, در 
روزنامة کاوہ چاپ برلین (آوریل مِمھہٹ بچاپ رسانیدہ است. باتوجه بہ منابع سابق الذکر از قبیل 
فرھنگھای لغت مائند برھان قاطع و مراجعی کھ در مورد سی لحن باربد بحث کرداندء لازم بذکر است 
که استخراج اسامی سی لحن ازابیات نظامی گنجوی مورد اتفاق محققین نیست. 

آٹھائی کە خواس>اند نام سی لحن موسیقی را از منظومة سابق‌الذکر استخراج کنند از گزینئی 
تعدادی نامھا چون نسبت بە عدہ سی اسامی استخراج شدہ کسر آمدہ است؛ برای جبران کمبود مذکور 
برخی کلمات را بعنوان الحان مورد نظر تصو رکردہ و بخیال خود سی نام بعنوان سی لحن باربد ردیف 
کردەاند. محمدحسین بن خلف تبریزی در مورد نظامی گنجوی و ذ کر الحان مذکور در خسرو و شیرین 
گوید: وو چون برای هر یٹ بیتی فرمود بنابراین می باید سی و یٹ لحن باشد و حال آنکه سی لحن 
مشھور استء. (ہرھان ج ۲۳ٰیٰ) 0)0( صاحب برھان ذ کر میکند که الحان: آئین جمشیدء راح روح و 
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وبھاری را نطامی گنجوی نیاوردہ است. (ھمان مرجع). در اینجا لازم بذکر است کھ ہکیخسروی: را 
ظامی جرو سی لحن نیاوردہ است و معلوم بست صاحب برھان آنرا از کجا نقل کردہ است. بنظر 
سی رسد منظور صاحب برھان ہخسروانیم باشد چون درجای دیگر گوید ؛خسروانی لحنی است ار 
مصنفات ہارہدہ (ہرھان: ح ۲ ص ۷۴۸). لازم بذکر است ىا وجود آنکه ابوعثمان جاحظ (متوفی ۲۵۵ 
ھ.ق.) درالمحاسن و الاضداد و ثعالبی؛ اختراع خسروانیات را بە ىاربد نسبت دادەاند؛ ولی معھذا در 
نظامی ,خسروانی جزو سی لحن بارہد نیامدہ است. 
آقای دکتر بھرور ثروتیان در تعلیقات خسرو و شیرین نظامی می نویسد: ؛نظامی از سی لحن 
ہرگزیدۂ باربد در ہر بیتی بە لحنی اشارہ کردہ است. با شمارش ىامھای الحان معلوم م یگردد از بیست و نہ 
لحن نام می برد و بە علت کم آمدن نامھا تٹھا دو بیت که با ت رکسی غریب اصطلاحی ساخته است روی 
آورد گروھی ؛مشکٹ مالىی, (بیت )۴٢‏ راو عدہای واورنگہ یا ہاورنگیە را لحنی ہرشمردہاند کهە 
ظاھراً آن چنان نباید باشد. یا ءیتی از منظومه افتادہ است و یاشاعر ىیش از این ۲۹ نام بە نظم نکشیدہ است. 
ترکیب ہرامش انگیزہ در بیت ۳۳ و حتی ,خوش لحنی, دربیت سوم جای دقت و بررسی دارد.ہ 
(ٹروتیانء ۱۴۳۹١‏ ص ۸۹۴). 
ہمانگونە کە ذکر کردەاند استحراج نام سی لس از اىیات نظامی خالی از اشکال نیست. کلیڈ 
کتابھای موسیقی کە خواستەاند سی لحن را از بیت‌ھای سانقالذکر نظامی استخراج کند ؛اورنگیە را 
یکی از الحان ہازند تلقی کردہاند که مشمول نقص سانقالدکر میگردند. صاحب برھان و فرھنگک 
سروری بز ہمشکمالی, را حرو سی لحن منطور کردہ وار منطومة نطامی استحراح کردہاند. دو کلمة 
فوق راکه ار آں دو نام لح ساخته و فرص کردہاند ار دو نیت زیر اقتماس کر دواند: 
١۔بہیت‏ ۹ ار ند ۴۸ حسرو و شیرین نطامی 
چو ثاقوسی پر اورنگ آمدی بار شدی اورنگ چون ىاقوس ار آوار 
٢۲۔بیت ٢٢‏ ار ھماں سد: 
چو برشکویه کردی مشک مالی ہمه شکو شدی پر مشکٹ حالی 
بحز مسئلڈ ساحتگی نودن آں کلمات: اگرپیشھاد آقای دکتر ٹروتیان رابرای خبراں کمبود دو لس 
ار سی لحن در نظر نگیریم و کلمات خوش لحی (در نیت ۳) و رامش انگیز (در بیت ۳۳) از منطومة 
فوق را بعنواں دو لحن حایگزین الحان ساختگی سابقالذکر سظور داریم؛ ملاحطه میکنیم که در 
میچکدام از متانعی که اشارەای ىە موسیقی دورہٗ ساسانی و الحاں آن دورہ دارند و ھمچنین در دیوان 
شعرا نامھائی مشابه آن نیامدہ است۔ سابراین کمبود فھرست مذکور ھمچاں نقوت خود باقی میماند. 
نگارندڈ ایں مقاله ہا تقحص برای یافت و استحراج اصطلاحات سی لح از سظومۂ حسرووشیرین 
نظامی ضس مطالعات حود بە ىیتی ار امیرخسرو دھلوی که در موسیقی ھم دستی داشته است برخوردم کھ 
باتوجه بە ان و مقایسه ىا انیات نطامی می تواں نام لح مفقودہ را در ظومة حسرو و شیریں نظامی پیدا 
کرد و فھرست سی لح را تکمیل نمود. امیرخسرو شاعر نیمڈدوم قرن هعتم محری قمری نودہ است. 
آنچانکه ادوارد براوں حاورشاس مشھور انگلیسی ذ کر کردہ است امیرخسرو در موسیقی ہم ماسد شعر 
ھنرمند مشھوری نودہ است۔ پدرامیرخسرو ر اثر حمله مغول ار بلح گریخت و ٭ همدوستان رت 
(نراون: ترجمڈ ۷ء امیرحسرو در مسظومة ؛شیرین و خسروہ حود در دالڈ ىعمه سرائی بارند در برغ 
خسروو ساختن نوای گح ناد اورد وشادروان مروارید و رفتن خسرو بە صحرا چنیں می سراید: 
زقصر اھک صحرا کرد خسرو کشیدہ بارگه تر سےزۂٗ ہو 
لب شھر و دومطرب رخمه در رود ار عم چھاراکردندرود 
او در بیتھای ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۵ ار سطومۃ فوق گوید: 
چوحداں گشت صح عالمافرور رسابهہ داد شے را مڑژدهہ رور 
نمابد ایندرفلٹ ر ابحم شانی نب بیلوف۴ ندل شدگلستانی 
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ملک ہر وعدۂ دوشینه برخاست حریفان بازجست ومجلس آراست 
برآمد بازھم برنسبت دوش نوای ارغنون ونغمۂ نوش 


حال اگر بیت دوم بند ۴۸ خسرو و شیرین نظامی را ہا یت‌ھای فوق (از امیر خسرو) مقایسه کنیمء 
در جائی کە نظامی میگوید: 
زصد دستان کە او را بوددرساز گزیدہ کرد سی لحن حوش آواز 
زخوشلحنی درآن‌سی سازچون‌نوش - گھی دل دادی وگھ بستدی ھوش 
باتوجه بە موسیقی دان بودن امیرخسرو و آوردں اصطلاح ہنغمه نوش, کھ نقول او توسط باربد در 
مجلس خسرو پرویز نواختہ است و مقایسه پا بیٹھای سابق الذکر نطامی گنحوی ملاحظه م یگردد کھ 
کلمۂ ؛نوش, راکه دراشعار هر دو شاعر آمدہ است می تواں باحتمال قوی یکی ار الحان ىاربہدی تعيین 
نمودہے 
نا استخراج اسامی مأُنوس تر الحان کە با تطبیق اشعار امیرخسرو حاصل می آید وا اضافه کردن لحن 
تازہ یافتڈ ونوش, بجای لحن مفقودہ در سی لحن آنچنانکه نگارندہ استحراح کردہام اسامی سی لحن 
رای تصحیح فرھنگ برھان تاطع و سایر مراحعی کە دکری از آن نمیان آوردہەاند در اینجاد کر میشود: 


١۔‏ نوش ۲۔گنج بادآورد ۳٣۔گنح‏ گا ۴۔ح سوحتہهہ ۵۔ شژثادرواں 
مروارید؛ ٦۔تخت‏ طاقدیس؛ ۷ ۔ناقوسی۔؛ ۸۔حقهکاوس؛ ۹۔ساہ رکوهہاں: 
۰۔ مشگر دائہ ١۔‏ آرایش خورشید: ۲۔ نیم روز ۱۳۰۔ سر ادر اسر 
۴٣۔قغفل‏ رومی؛ ۵۔ سروستان: ٦۔سروسھی:‏ ۷۔سوشیر بادہ؛ 
۸۔رامش حان ۱۹-۔وروز (یا سار نوروز) ٢٤۔شگویه‏ ١۔مھرگئنی؛‏ ۰ ٢٢۔‏ 
مروای نیٹ ۳ شدیرء ۴۔شب لڑخ؛ ۲۵ رزحروز؛ ٢٦۔‏ ککك 
دریء ۲۷۔نخجیرگان؛ ۸۔کین سیاوشء ۹۔ کین ایرج:- ۰ ٣۳۔ساع‏ 
شرین. 


در مورد وجه تسمیڈ برخی از این الحان روایاتی نقل شدہ است. ہرحی ار آبھا یادآورد حوادث 
تاریخی و داستانھای گذشته است کھ ساسانیان بە ذکر آن علاقه وافری داششد. لس ۲۸ مربوط ىہ 
حکایت سیاوش پسر کیکاوس و کشته شدن او و لحن ۲۹ مربوط بە داستان ایرح پسر فریدون وکشته 
شدن او می باشد. هر دولحن اشارہ بە انتقام جویی پس از مرگ آتھا دارد۔ برخی الحاں مانند: ىاغ شرین یا 
تخت طاقدیس اشارہ بە قدرت و ثروت حسرو دارد. تخت طاقدیس ىام تخت طاقی شکل جواھرنشاں 
حسرو پرویز بودہ است کە صورتھای روج و ستارگان زاپر آن نقش نمودہ ہودند. الحائی کە ناىام ہ گنجء 
آعاز می شود اشارہ بە گنجھای خسرو دارد ولحن ٣۳‏ َششارہ به شدیر اسب محبوب حسروپرویز دارد. 
خالدالفتٍاض شاعر عرب (متوفی وی ھ.ق.) داستان ھلاکت آنرابه نظم در آوردہ و ثعالی ھم ىقل 
کردہ است. خسروپرویز گفته بود ھرکس خر ھلاکت شدیز اسب محوب اورانه خسرو بدھد بە قتل 
خواہد رسید. روزی که شبدیز مُرد میرآحور ھراسان شد و بە بارید پاہ برد. باربد در مجلس خسرو 
آنچنان نغمڈ غمانگیزی سرودکە خسرو بە ھلاکت اسب خود مشکوک شد وگفت مگر شبدیز مردا؟ و 
باربد پاسخ داد کە دخسرو خود چنین فرمودندہ و ىااین تمھید نوازدہ و خود و دیگران راار مرگ حتمی 
نجات بخشید. نام برخی از الحان یادآور جشنھا می ہاشد مائند: ماہ ا رکوہاں: سروستان, نوشین نادہ و 
غیرہ. درمورد لحن دھم ومشگ دانہم آنچنانگه درکتاب المحاس والاصداد ارابوعثمان حاحط آمدہ 
است مشگدانه یکی از ندیمەھای شرین بودہ است. 

دربین الحانیکھ بە باربد نسبت دادہاند نام دولحن امروز ھم در بین ردیف موسیقی قدیم ایران باقی 
ماندہ است. یکی گوشۂ تخت طاقدیس است کھ جزو دستگاہ نوا می باشد و دیگری گوشۂ ناقوسی است 
که درھمان دستگاہ توسط استادان قدیم روایت شدہ است. از اینکە ملودی آبھا در طول مدت چنین 
درازی تا چە حد تغییر یافته است اظھار نظر مشکل است. در ردیف موسیقی ایرانی که استاد علینقی 

ہس ےک نیب ای ڈٹااٹا کا 
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وزیری در اواخر عھد قاجار از نواختەھای میرزا عبدالله و آقا حسینقلی استادان عصر ناصری بخط نوت 
نوشت گوشڈ تخت طاقدیس راکه نام یکی از الحان بارندی را دربردارد بخط نوت نوشت کھ امروز در 
دست است., ھمچنین نوت ہناقوسیم نیز که نام یکی دیگر از الحان بارہدی است برحسب روایت دو 
استاد سابق‌الدکر امروز موجود است. 


گزیدۂ مراجع 


اقال: عاس. موسیقی قدیم ایراں روربامة کاوہ؛ سال دوع شمارۂ ۵ رلیں آوریل ۱ءء 
امیر حسرو دھلوی۔ شیریں و حسرو؛ بناہتمام عصعر علییف؛ سکو 7۲۔ص ۱۱۴ 
براوں ادوارد, تاریح آدبیات ایراں (از ہعدی تاحامی): ترحمةه علی اصعر ت٠‏ تھراں ۷ء 
حالقی: روحالله. بطری تموسیقی؛ بحش دوم؛ تھراں ۷ء 
سیخا: ساہاں. چشماندار موسیقی ایراں: تھراں ۹ء 
کربت س؛ آرتور ایراں در رماں ساساییاں ترحم رشید یاسمی؛ ٹھراں ۱۳۳۲ 
رٹ س: آرتور ىکنە مائی ارموسیقی دورۂ ساساہیاں: محله موسیقی تھراں دورۂٴ نوم شمارۂ ٦‏ نسپس 
۵ء 

۱۳۴۲ ردیف موسیقی ایراں: تھراں‎ . ٦ 
ےم ا بے کت خلف تبریری. حلد اوّل و دوم: تھراں ۳۱۔۱۳۳۰‎ 
0۳۰۲ نطامی گحوی حسرو و شبریں نا تصحیح و تعلیقات توسط دکتر بھرور ثروٹیاں؛ تھراں‎ 


گنجینۂه عکسھای ایران 
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ھمراہ با تاریخچڈ ورود عکاسی ٭٭ ایران. بە کوشش ایرح افشار تھران. نثر فرھأن 
ایران. ۱۳۷۱۹. کاعذگلاسه. چاپ رنکی. قطع رحلی کوچکٹ بیاصی. ٠۰۴‏ صفحہ مقدمه و 


۴۳ صفحه عکس با فھرستھا و حلاصەای بە انکلیسی. 
در دوازدہ بحش است: پادشاھان - دیوائیاں و درباریان - مستوفیاں ‏ مبارزان دورۂٔ 
مشروطه ۔داشمسدان ۔عشایر وطوایف ۔زنان ۔زندگی ایرانی - تجار و پیشەوران ۔مدارس 
- عمارات و درواردھا ۔عکاسان و سجع مھر آىان, منتشر شدہ است, 
تھا: سه ھرار و پامصد توماں 





دکتر محمود روحالامینی 
وقف ہر ,,خمسۂ مسترقهھء 


ہسیاری از سندھا چون قبالەء عقدنامهء فرمانء وصیت نامه و وقف نامه کە بىە عنوان نوشته ومدرژک 
ملکی؛ ھویتی تفاخری وخانوادگی بطور خصوصی نگھداری می شودہ در شمار منبمها و شاھدھائی 
است کھ درشناخت ویژگیھای اجتماعی و فرھنگی گذشته سھمی ٭ سزا دارد۔ 

گوشە‌ھای فراوانی از ضابطەھاء ارزشهھاء سنٹها و جشنھائی راکە ٭ مرور زمان با تغییرھای 
تدریجی و نامصسوس فرھنگک مادی و غیرمادی بہ دست فراموشی سپردہ شدہ در ابنگونه سندھا 
می توان یافت.٠‏ 

وقفُ‌نامەھا بە ویژہ شرح دمصرف درآمد موقوفەہاء می تواند منبع ارزشمندی برای روشنگری 
این گوشە‌ہای تاریک و فراموش شدہ باشد. 

وقف کنمدگان بە عنوان وعمل خیرہ درآمد موقوفه راہرای مصرفھائی منظور می داشتەاند کھ از نظر 
دینی و اجتماعی و اخلاقی نیاز بە آن درجامعه محسوس بودہ و برای رفع آن نیارمندیء درآمد سالیانڈ 
موقوفہ؛ کمکی پایدار بودہ باشد. 

ساختن وتعمیرو نگاهداری بناھائی چون مسجدہ مدرسه؛ خانقاہء آپ انار کتاىخانه؛ کاروانسراء 
رصدخانہ؛ گرمابەہ ىیمارستان و آسیا از جمله موردھای وقفی است که پس ار سالھا و قرنھا ہنوز برجای 
ماندہ است.؟ 

علاوہ بر ساختن بناھاء واقفان سھمی از درآمد موقوفه را به مصرف ‌هھائی چون آزادکردن اسیران؛ 
خوراک و پوشاک بە مستمندان و بینوایان؛ تھی دانه برای کبوتراں و پرندگان مھاحر در فصل زمستانء 
مھمانی دادن در عزاداریھا و جشن‌ھای مذھبی و ملی اختصاص میدادند. 

ہا دگرگونیھای اجتماعی و پیشرفتھای فئی و تکنولوڑی بسیاری از ؛موارد مصرف درآمد 
موقوفہ ھا کا رآئی خود را از دست دادہ و امروز جواہگوی نیازمندبھائی که مورد نظر واقف ہودہ است 
نمی باشد و می رود که بە دست فراموشی سپردہ شود. مثلاء آب انبارہاء که در بسیاری از شھرهاو محلەھا 
وشاحرگ حیاتی, بە شمار می رفت و ہر روز مردم راکوزہ بە دست و سبو بە دوش از خائەھابہ سوی خود 
میکشید ہا لولەکشی آب آشامیدنی؛ دیگر کارائی و ىقش سودمندی نداردہ و دیگر این قسمت از 
وقغنامڈ غازان خان کھ: و... سبوی ‏ وکوزہ (ای) که غلامان ‏ وکنیزکان ‏ وکودکان شکنندء متولی امینی را در 
شھر تبریز نصب گرداند تا ھرگاہ کە آن جماعت آب کشند و سبوی ایشان بشکند و از خداویدگان 





۹۔ زندەیادہ استاد ڈکٹر غلامحسین صدبقی؛ در درس هاحتماعیات در ادبیاٹ فارسیە فصلی را ىە سائل احتماعی در 
دمگاتاتء و سندھا و ىامەھا احتصاص دادہ بودند؛ بە حروہ تقریرات این درس؛ در داشگدۂ علوم احتماعی مراجمه شود. 

٢۔‏ م.. . آوقاف مدارس و خابقادھا راہ ہم نام درس عست رو ثوات آخرت: کہ حرايه وارث برداردہ ورں شوھری دیگر 
ىیارد و اسب رادیگری دافم نھد عمه را تارا ح کنند. آن مدرسه یا حائقاہ اگ ار برای خداء نە بە روی و ریاکردہ نود ٹا قیامٹ نام یکو 
زندہ دارد (راحةالصدور ثالیف محمدین عدنی سلیمان الراوندی تصحیح محمد اال موس امپرکیر ۱۳۳۳ صفەحة .)٦٦‏ 
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ترسندہ تحقیق کردہ ایشان را آن این عوض دھد..' نمی تواند موردی داشته باشد' و در آبندەای نە 
چنداں دور معنی ومفھوم واژگاں ؛آب انبارں ٭سبو, ٭کوزہہ وشاید ,غلام وکنیرہ را بایستی تٹھا در 
لعتہامەھا و فرھنگکھا جستح و کند و شکل آنٹھا را درموزەھا سیسد. 

توحه بە سیر تحولی نیازمندیھای اجتماعی ار بطر واقعاں معاصر دور سودہ و در وقصامۂ افشار آمدہ: 
.... درآمد باید صرف ترحمه و تالیف و چاپ کت و رسالات وکمکٹ بە محله؛ گرددکه ھدفش ہتعمیم 
رىاں فارسی و تحکیم وحدت ملی, است۔۴ 

توغ و فراونی موردھا و زمینەھای احتماعی و فرھگی و عاطفی مصرف درآمد موقوفەەھاکه ار 
نطر محققاں و پژوھشگراں دور نماندہ است۴ در خور تحلیل و پژوھشی ممصل با محالی بشتر و 
سسدھائی فراواں‌تر است٠٭‏ دراین مقوله ۔برای احترارار اطالَهٔ کلام ۔ تھا ىە بحث دربارۂ وقصامهٔ حاصر 
می پردازیم. 

ایں موقوفه که در سطقةکاشاں٭٦‏ و شامل ,یکٹ دانگ و ہم ار شش دانگ ات مررعه قاسم آبادء 
ار مرارع اسٹرك۷ ىا حمیع باعات و اشحار واراصی و محاری و سصمات و متمرعات و آبار و ابھار و قلعه 
و حصار و استلخ (استحر) و اراصی بائرہ و دائرہ, است در سال ۱۳۱١۱‏ محری قمری ۱۲٦۸(‏ محری 
شمسی) نوسیله آقا محمد ولدمحمد حس استرکی وقف شدەاست. 

واقف مقرر داشته که دسافع وقف, ہمه ساله دز رگراری دو بوع ,مراسم, مصرف خودکھ یکی ار 
آں دو حسة دپنی (شیعی) و دیگری حنة ملی و باستانی داردو ىە ترتیت عارت است ار: 

١ہ‏ پانردہ فرار ار مافع او را (آبرا) ہمه ساله بە مصرف و روصەحانی (حوانی) اراول ماہ رمصاں 
الاآ حر در مسجد حامع اسٹترٹ برساسد., 

برگراری مراسم ہروصەحوانی* ار حمله شرطعا وموردھای مصرف یشتریں وقصامەھا است:۹ 
ندیں معلی کھ اگر موقوفه جھت تعمیر و بنگھداری حمام یا آب اسار مم نودہ۔ واقف شیعی مدع سھمی 
ار درآمد آں راىە روضه حوائىیم اختصاص دادہ است. 0 

در وقصامەھا مقدار رورھا یا شبھای روصه خوانی و رماں عراداری (که معمولاً ماھھای محرم و 
صعر و رمضاں است) و مکاں مراسم (مسحدہ حسیيه یا سرل مسکوىی) ب٭ە دقت و صراحت معیں شدہ 





١۔‏ تاریحج منارک عارانی تألیف رشیدالدیں فصلالله۔ تصحیح کارل ہاں (100 ۴:1) بطعه سن انگلستاں ۱۳۵۸ هھحری 
(۱۹۴۰) فسم سرم صفحه ۲۱۴ 

۔ اس بطوطه نر اشارہای نە درآمد موقوقەای در دثشق دارد گە نە حریدں طرفإ‌ھائی احتصاص دادہ شدہ که علاماں 
می شکسد و استطاعت دوبارہ حریدن و حایى گریں کردن آیرا ندارند نە سفرنامة اس بطوطه ترحمة محمدعلی موحدہ سگاہ ترحمه و 
شرکتاب ۱۳۵۹ حلد اول صححہ ۱۰۵ مراحعه شود 

٣۔‏ به کتاب ٭پح وقصامەء موقوفات دکٹر محمود افشار پردی ستریة شماره ۱١‏ آدرماہ ۱۳۹١‏ مراحعه شود 

۴۔ار حمله کتابھای تاریح اختماعی اپراں ڈلیف مرتصی راوندی. حلد چھارم بحثر دوم فصل ہشتم (دیواں موقوفات) و 
رھگ وقف تالیب ابوسعید احمدس سلماں؛ اتشارات ساریاں اوقاف ۱۳۵۸ و ابررسی روش اداری و آمورشی رع رشیدیە 
تالیف محمدتھدی بروٹکی: انتشارات آستاں قدس رصوی ۱۳٦۵‏ و مقاله ۔تحلیلی مردم شسامی ار ییشەوری بارارکرماں ىە روایت 
وقصامة گحعلیحاںہ ار بگارندۂ محله آیدہ سال یاردھم صفحة ۲۴۳ نا ۲۵۲ در ایں رمیەائد 

۵۔ نگارندہ پژوہشی در ایں رمیٍه در دست تطیم دارد 

٦۔-‏ فتوکہی اہں سد :کە اصل آں در ادارۃٗ اوقاف کاشاں می ‌ناشدہ نوسیله آقای مرتصضی مھدویاں کاشانی در احثیار ایں حاس 
زار گرننہ اعت که یی وسیله اشکر می نعاید 

۷۔ ۵۲۵٦ھ]‏ دھی کوہستانی ار بحش مرگری کاشاں. در ۴٣‏ کیلومتری باحت رکاشاں. دارای ٠۰‏ ىر حمعیت۔ شیعی مدع و 
ران مردم آں فارسی است دارای دو رشته قات محصول آر علات یه وابواع سودھااست (فرمگک حعرافِئی ایراں حلد سوم۔ 
اتشارات داہرۂ حعرافپائی ارنش ۱۳۲۹) 

۸ اصطلاح دروصه حوائیە در اصل به خوابدں کٹاب ٭روصة الٹھداء تأَللیی حس واعط کاشعی۔که د کر مصائف امام حسیں 
(ع) است گمنه می شدہ وه تدریح می عام بافنه۔ 

۹۔عموان ووقف پر سیدالشھداء ار دورۃ صفویه نە بعد در پشٹر موقو٤ھا‏ دیدہ می شود در وقصامة حاصر ہر پیش ار آنکه 
واقف بحوۃ مصرف درآمد وقف را تعییں کدہ موقوفه را دوقنت پر حضرت حامس آل علام مود است 
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است۔ این مراسم بوسیله و زیر نظر ہمتولیە (کھ شرایط انتخاہش بوسیلڈ واقف تصریح شدہ و معمولاً 
ارشد فرزندان ذکور است) ہرگزار م یگردد, در زمان حاضر ؛سازمان اوقاف ہر اجرای مفاد وقفناءەھا 
نظارت دارد. 

۲۔ہ... و بقیة منافع او را (آنرا) ھمه سال برنج ابتیاع نمودہ از آخر خمسۂ مسترقہ بە تمام اھالی 
استرک وضیع وشریف)؛ ذکور و اناث صغیر و کییر بالسویە برسانند۔ء 

این قسمت از مصرف درآمد وقف کھ بیکی ازجشن‌ھای کھں ایرانی اختصاص یافته موردی نادر و 
درخور توجھ است۔ 

وخمسة مسترقہم یا وپنجہہ یا ؛بھیرکگک:۲ یا :پی تنکك: ۴ که ہ٤‏ نامھای دیگری نیز نامیدہ میشدہ؟۴ 
عبارت از پنج روزی است کھ درگاہ شماری ایبران قدیم به دوازدہ ماہ افرودہ می شد: بدین معنی کە: و... 
ھریک از ماھھای فارسی سی روز است: و سال حقیقی سیصد وشصت و پنج روز است. پارسیان پنجچ 
روز دیگر سال رادپنجی, و واندرگاہہ گویند. سپس این نام تعریب شدہ و ؛اندرجاہ: گفته شد ونیراین 
پنج روز دیگر را ایام مسروقہ یا مسترقه می نامندہ زیراکە درشمار ھیچ یکٹ از شھور حساب نمی شود. 
پارسیان این پنجه دزدیدہ شدہ رامیان آبانماہ و آذرماہ قرار دادند (...) و حوارزمیان ایام خمسة زائدہ رابه 
آخر سال خویش ملحق کردند و ابتدای سال رااز روز ششم فروردین کھ خرداد* روزباشد م یگرفتند.؛٦‏ 

ایرانیان این پنج روز راکە در شمار روزھای دوازدہ ما سال نبود جشن میگرفتند و بە شادی و 
شوخی ہرگزار میکردند و از جمله شوخی‌ها این بود کھ برای این پنج روز حاکمی را برم یگزیدند کە 
دستورھای شگفت و خندہ آور می داں حکم این حاکم و امیر روان بود و مردم دستورھای او رااجرا 
میکردند و در پایان جشن او فرار میکرد و مردم بجستجوی او پرداخته و اگر بر او دست می یافتند بە 
آزار و اذیتش می پرداختند و این فرار و جستجو و آزار نیز جنیڈ شوخی و سرگرمی داشت.۷ حافط کهە 
بیگمان شاہد این مراسم بودہ؛ بە انتخاب وحاکم مسخرہہ (میرنوروزی) اشارہ می کند: 

سخن‌درپردەمی گویم چو گل ازغنچەیرون آی که نیش ارپنج روزی نیست حکم میرنوروزی 

ابوریحان بیرونی دربارۂ این رسم می نویسد: ہ... آذرماہ بە روزگار خسروان؛ اول بھار بودہ است و 
بە نخستین روز از دی؛ از بھر فال مردمی بیامدی کوسەء برنشسته برخری؛: و بە دست کلاعی گرفتھ و به 
بادبیزنء خویشتن بادھمی زدی و زمستان راوداع ھمی کردی و از مردمان ىدان چیزی یافتی و بە زمانڈ ما 
بە شیرازھمین کردەاند و ضریبت (خراج) پذیرفته از عاملء تا ھرچھ ستاندہ از بامداد تا نیمروز بە ضریبت 





١۔ىه‏ معنی پنحه دزدیدہ: وحه تسمیة آن مدزدیدہ آں است کە گویا وزیر یکی ار پادشاہاں ححم حاصل ایں پح رور راار 
تمام ممالکگ ىه حساب نمی آو بردہ (لعت ىامہُ دھحدا). 1 

٢۲۔‏ رردشتیان ایں پنچج رور را بھپرٹ می بامندوماسد سی رور ماہہ ھر رور نامی دارد کە عارت است ار: اھویه دت: اوشته 
دٹ: سہته مت؛ و ھوحثئر؛ وھشتویشت. 

۳ در ربان طبری ایں پنج روزراہپی تہ گوپند و در نصاب طبری آمدہہ شعر: پی نک را نداں حمسه رائدہ. ىە آئین ھرکس 
صمیر وکبیر (یه واڑۂ نامه طبری؛ تألیف دکٹر صادف کیا انتشارات دانڈگاہ تھوان: ۱۳۲۷ پبوست ۳ مراحعه شود) 

۴۔ بامھاىی دبگر این پنج رور عبارٹت است ار: فروردگاں: عروردحاں؛ اندرگا؛ اندرگاهاںء تحدہ پہحھکگ: پنحی: نجی؛ پہح 
روری؛ پنجه گزیدہ پنجه زائدہء ایام المسرقہ پہجه کیسه (لعت نام دھخدا). 

۵۔ ایرانیان بجای نام روڑھای هفنہ؛ برای سی رور ماہ سی نام داشتندءکه ارت است از:اورمزد ۔وھس ۔اردی ھفت ۔ 
شھریور ۔سپندارمذ ۔ خرداد ۔آمرداد ۔دی (به آذر) ۔ آذر ۔ آمان ۔حور ۔ماہ تیر ۔گوش ۔دی (به مھر) ۔ مھر۔ سروش ۔رشس ۔ 
ھروردین ۔ورھرام ۔رام ۔باد ۔دی (ىە دیں) ۔ دیں ۔اِرد ۔اشتاد ۔ آسماں ۔رامیاد ۔ماترہ سپت ۔ابارام ۔گاہشماری رردشتیاں عنور پر 
ایں روال است۔ 

٦۔‏ آثارالباقیه تألیف ابوریحاں ىیرونی ترجمە اکر دانا سرشت. انتشارات امیرکیر ۱۳۹۳ صفحة ۹ و ۔بر نگاہ کنید بە 
رین‌الاغبار گردیزی تالیف ابوسعید عدالحی ہں ضحاک س محمودگردیزیء دنیای کتاب ۱۳۹۳ صمحة ۵۲۱۔ 

۷ برای اطلاع بیشٹر ىە مقاله ہمپرنوروزیە ازمرحوم محمّد قروہنیء مجلۂ یادگار سال اول شمارة ٣‏ صفحة ۱۴ و شمارۂ ٠١‏ 
صفحۂه ۱۵۷ مراجعه شود. 
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2 و ارت صارف و ار فاف دہ 





ہے ہر وم 2 
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دھد و تا ماز دیگر از بھر خویشتشں ستاند واگر از پس مار دیگر نیاسدش سیلی حوردار ھرکسی..' 
7 سے 7 

ار برگزاری مراسم عامیانہ :پنحہء و پر برگزاری مراسم و حش ای عامیاىه دیگر چون ەچھارشنەه 
ویو پوس جیسی می ہد جس وت . وقفضامه حاصر یکی از سدھای 
معشری است کھ نشان می دھد درصد سال پیش ایں مراسم نبصور رت حشی عمومی که وصیع و شریفِ؛ 
ذکور و اناث: صعیر وکبیرہ در آں سھیم نودیدہ درسطقة کاشاں ىرگزار میگردید. ' دادن بریج ى٭ تمام 
مردم ۔بالسویه: نشاں می دھد کھ واقف ىا ایں عمل حیرہ می خواعد در رایں شب حشش که احتمالاً مصادف 
نا شب نورور بودہ ھمگان بتواسد بھترین عداى مرسوم را ۔بعی بلو۔ تھیه نمابید۔ (ناتوحه ىە ابکه 
می دانیم, برنح (ہُلو) در بسیاری ار شھرھای ایران ۔ىویژہ شھرھای حاشیڈ کویر۔عدائی تشریعاتی نود و 
تھی آں برای عدہ ریادی ار مردم ۔حتی سالی یکٹ ىار ۔ آساں سود). 

مطور داشش سھمی از درآمد وقف به برگراری آئیں ہاو حٹ ںای کھں ایراہی کە درعیں حال 
ىه ایں بھانه کمکٹ و ساعدتی بە مردماں عو سے نٹ وت 
نمی شود موردھا و وقعتامەھای دیگری را یر سراع داریم: رمرحوم حاحی شفیع اپریشمی ربحانی, 
قسمت مھمی ار ثروت حودرا وقف کرد تاار عوابد آں قات مریصحابه۔ دستاں. پُل و حمام احداث 
شود و عرسال شھای عید نورور پنحاہ دست لاس دحترايه و پحاہ دست لاس پسراب4: مراہ کفش و 
خورات ارعواید موقوفه تھیه و ٭ اطعال یتیم تحویل شود و در چھارشلہ سوری ہغر سال بىە یکصد 
خابوادۂ مستحق و آپرومد رنخاں که قادر ىەه سال وتگدی سد پول نقد دادہ شود,۳ 

پر در وقصامةً رع رشدی آمدہ کە: ہدر شبھای مشرکھ و شب رعایب وش برات وش ورور 
کھ درایں شھا۔ معرشب شش شمع سھندکھ ورں ھریکژ شش س ناشد ىە تحمیں (.. )و حھہترور ورور 
بیروں راف یومی (صد مى بان و صد کاسە آش)ء چوں در ایں رور وحه صددقه ریادت است صد م ہاں 
و پیجاہ و ہشت دیار دانگ تسوئی تقد اصافه شود ۴ 

نا تعییر تقویم و رواج تقویم رسمی ایراں که بموحت قابوں مورح ٦١‏ فروردیں ٣۳۰۴‏ محری 
شمسی (۱۳۴۳ هحری قمری و ۱۹۲۵ میلادی) برقرار گردیدہ ہرور اول سال۔ رور اول بھار (روری 
کھ خورشید ہیں طھر روز قل و طھر آں رور ار ىقطة اعتدال رنیعی میگدرد) است وشش ماہ اول سال 
ھریٹژ ۳٣‏ شیائرور و پح ماہ بعد عریٹ ٠۰‏ شابرور و اسصد در سالھای عادی ۹ در سالھای کسه 
۰٠‏ شانرور می باشد. ۹ 

نا رواح ایں تقویم و حدف پنح روڑی کە نصورت رائد در پایاں سال می آمدہ ىە تدریح مراسم 
پہحه4؛ ٭ ویڑہ تعییں وحاکم موقت: و ہمیربوروری, وبیرشش کوسه4, ندست فراموشی سپردہ٥شد‏ ٭شاہد 
آمدن وحاحی فیرو ھا در رورھای پایانی سال ىا لاس فرمر رن و صور رت سیاہ کردہ و نا رقص و 
اداھای حندہ آورہ در پارار و حیاہاں و پول گرفت ار مردم ۔کھ معمو لا نا اکراہ و ہی میلی پر داحت نمی شود 
۔ شاه و بارماندەای ار میربوروری در مراسم پنجھ باشد و نیر پسح رور تعطیل رسمی سورور۔ 
حودشاءەای دیگر است۔ 





١۔‏ الٹفھیم لاوائل صناعة الشحیم تاألیف انوریحاں نیرونی+ تصحیح اسٹاد جلاژالدیں ھمائی: انشارات امحس آثار ملی 
۳ء صفحۂ ۲۵۷. 

۷۔ آقای حوانساری انیانەای: ار فرھگیاں نازنشستہ: بس گختد: تا سی؛ چھل سال پیش در اىیاىه کاشان مراسم پنحه در پابان 
بھس ماہ (۲۵ تا ٠۰‏ بھسں) برگزار میگردید۔ 

۳۔مقدمەای پر فرھنگ وقف تالہف انوسعید احمد ہی ملمار: اتشارات سارمان اوقاف: ۱۳۵۸ صمحۂة ۴۲۔ 

۴۔ وققنامة رہم رشیدی: لز رشیدالدیں فضل الله بن ابی الحیر یں عالی عمدانی۔ بە کوششش محسی موی و ابرح افشار, 
انشارات انجمن آثار ملی ۱۳۵۹ء صفحة ۱۹۵ و ۲۹۰. 

۵۔ داثرۃالمعارف مصات: رہ ر کلمڈ تقویم. 


خانم وائنك ای دان 
بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ پکن سے 


همانا کے در فارس انشاء مسن 
چو مہ شکست ہی قي قیمت اندر ختن 


ما چینی ھا اگر مروری در دیوان‌ھای شعر فارسی بکنیم تعجب خواہیم کرد کھ مشکٹ ختن ہر 
خلاف چین در ایران چقدر زبانزد و مشھور است! در ایران اصطلاح ؛مشک بە ختن بردنہ بمعنی وکار 
نابجاکردنہ بودہ است۔ در ادبیات فارسی حتی از آھوی مشکٹ بە عنوان آھوی ختن یاد شدہ است, 

ایران از کشورھای مشکث خیز نیست؛ اما از منابع چیسی کھ در دور؟ سلسلۂ تانگ (۹۰۷۔ ٦٦۸‏ 
میلادی) نگاشتە شدہ چنین برمی آید کھ ایرانیان در دورۂ ساسانی از مشکٹ استفادہ می کردند. در مراسم 
دینی زرتشتی مشکٹ را با عطرھای دیگر آمیخته میکردند و سرو روی خود را با آن معطر می ساختند تا 
با جسم پا و خوشبوی بە نیایش پردازند. 

پس مشکن کہ تا بدین حد از دیرباز مورد پسند ایرانیان بودہ است چهھ مادەای است و با ختن چھ 
ارتباطی دارد؟ 


مشک مادہای است بسیار معطر و گرانھا وکمیاب و در عطرسازی و داروسازی بە کار می رود. این 
ماد از آھوی مشک بدست می آید. آھوی مشک از آھوی معمول یکوچکتر اسٹ و شاخ ندارد. بدئش 
برنگ قھوەای؛ دستھا از پاھاکوتاھتر و دو دندان نیش آنکج واز دص برآمدہ است. بین ناف و تخمگاہ 
آھوی نر غدہای است کە مشکک ترشحات آن است. مشکٹ تازہ برنگ قھوہەای مایل بە سیاہ و بە شکل 
لزج و خمیرگونڈ روغنی است. در حالت خشک شدہ برنگ قھوەای تیرہ و بشکل سابیدہ و لختەھای 
شکنندہ درمی آید. شکل کامل کیسڈ مشکٹ (نافہ) گرد است و قطر آن بە ۳ تا ۵ سانتیمتر و وزنش بە 
حدود سی گرم می ‌رسد. 

آھوی مشکٹ حیوانی است رمندہ و دارای بینابی و بویابی و شنوایی قوی. در جنگلھای 
کوھستانی زیست می‌کند و برگ درخت و علف و میو؟ وحشی می خورد. معمولا روز در نھانگاہ 
می خواہد و در صبحدم و غروب بە گشت و چرا می پردازد. در سرزمین چین سە نوع آھوی شک 
موجود است. یکی بنام آھوی مشک اصلى؛ دوم آھوی مشکک اسبی و سوم آھوی مشٹ جنگلی. 
آہوی مشکث اسبی از ہمه بزرگتر است و آھوی مشکک جنگلی از مه کوچکتر. آھوی مشکٹ اصلی 
یشٹر در استان‌ھای شمال شرقی چین زندگی میکند؛ آھوی مشک اسبی بیشتر در استان‌ھای شمال غربی 
و جنوب غربی؛ آھوی مشکٹ حنگلی در استان‌ھای شمال غربی جنوب غربی و شمالی و مرکزی چین. 
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میمٌص٠ممس٠مجےُٛمسم‏ ہدس کسر‫سودر سأ 2ے سأ سح سس سج سس[ مت مات تس یداہ نت نت نا 
دولت چین برای حفاظت آھہوی مشکہٹ و سایر حیوانات کمیاب قانونی گذراندہ تا مردم بە آنھا زیان 
نرسانند. کارشناسان ہم موفق شدەاند در پرورشگاەها آھوی مشکہٹ را اھلی کنند. 

چین از کھن‌ترین ومھمترین کشورھہای مشکٹ خیز جہاں شمار می آید. نردیکٹ بە دوهزارسال 
پیش چینی‌ها از مشکٹ در عطرگیری و داروسازی استفادہ می کردند۔ در وشن نوننگ بن تسائو جینگ: 
(ع۱۸ ز80 80:00008) قدیمترین کتاب دارونامڈ دنیاکە در سلسل عان (ازسال ۲۰٢‏ قل از میلاد تا 
سال ٣٢٢‏ بعد از میلاہ) تالیف شدہ دربارۂ مشٹ چنین آمدہ است: مشکٹ طعم تند و گرم دارد۔ 
چیزھای زیانسد وخواب پریشان را دفع میکند. داروشاسان دورەھای بعد اطلاعات بیشتری راجع بە 
مشکث ہر آنچھ در این کتاب آمدہ افزودەاند چانکه امروز مردم بطور کامل و دقیق آن را می شاسند.۔ 
بغیر از کتاب‌ھای پزشکی و داروسازی در کتاس‌ھای تاریخی و جغرافیائی و تدکرەها نیز گھگاہ مطاللی 
دربار مشکٹ نقل شدہ است. 

“ پیشینیان در چین مشکٹ رانە سە گوتە تقسیم کردہ نودید. بحست آں کە در فصل بھار در ناف آھو 

(کیسۂ مشٹ) انباشته شدہ. ہر اثر درد و خارش ناشی ار آں آھو باسم حود مشکک راار کیسە دفع می کند. 
ہوی و تاثیر این قسم مشکک سیار قوی است و حابی کم افتادہ باشد گیاہ پیرامون آن نمی روید این بھترین 
نوغ مشک بشمار می رفت و قیمت آں ہا مروارید ترار نود۔ دوم آں که پس از شکار آھوی مشٹ؛ نافہ 
راىریدہ جدامی ساختند. ایں قسم مشکٹ نیر ممتاز است. سوم مشکی نود که از اسپرز و جگر لاشه آھوی 
مردہ بدست می آوردند. این عادہ نیز وی خوش می داد و کارزبرد داشت؛ ولی عطر و اثر آں کم بود. 
امروز در چین کارشاسان ہا روش دیگری مشکہ را بدست می آورید. در پرورشگاہ ھرسال بە ام پر 
شدن افڈ آھوی نر از مادۂ مشک: متحصعان با قاشقکٹ مخصوصی مشکہ را از کیسە درمی آورند. ایں 
کار معمولا ھرسال یٹ تا دوبار در رورھای خنکک تاستاں انجام میشودو به آھوی مشٹ زیانی 
نمی رسد. 
گفتەاند در باغ سلطتی سلسلۂ نانگ آھوبی بنام آھوی مشکٹ روان (مابع) پرورش دادہ می‌شد. 
ناف این آھو پر از آبی می شد از مشکک معمولی پویاٹر. اگر قطرہای از آں را در یک سطل آپ 
می ‌ریختند و با آن رخت می ‌شستندہ آن لاس تا وقتی ھم که فرسودہ وکكھنە میشد ىار سخت معطر و 
خوش رایحہ بود, اما بعدھا از این نوغ آھوی مشک دکری درمیاں نیامدہ است. 

در رمان قدیم بخصوص در قرں سوم و چھارم میلادی درمیان طبیقة اشراف کاربرد مشکک رایج 
ہود۔ آنان در رندگی رورانه ار چیڑھایی مانمد بالش؛ کیسڈ مشکٹ آگینە مرکب تحریر و بندحامه کە نا 
مشکک آغشته می شد استفادہ میکردند. 


٢۔مشک‏ در منابع ایران 


بھ طور دقیق نمی دائیم مشکٹ چین درچھ زمان وارد ایراں شد, اما مدارک تاریحی چینی اشارہ 
کردہ است که ایرانیان در دوره ساسانی در مراسم دیسی ار مشکٹ استمادہ م یکو دند۔ عیرممکں نیست کھ 
این مشکٹ را از چین وارد کردہ باشند. یکی از مورحان ارسی در قرں پہجم میلادی ىوشته است که مشکٹ 
ار محصولات چین است. با توجه بە روابط ارمستان و ایراں در عصر ساسانی: می توان گفت کھ ساسانیان 
در قرن پنجم نیز مشکٹ چین را می شناختند و حتی آیرا از چین بە ایراں می آوردند. 

اطلاعات ایرانیان راحع بە مشکٹ در کتابھای ریادی دیدہ می شود مثلا در رسالة فی اصول الطیب 
والمرکبات العطر یه تالیف ابن مسدویڈ اصعھانی در قرں چھارم ھجری عطرنامة علابیء قانون ابن سیناء 
کتاب الاہنیه عن حقایق الادویه ابومنصور ھروی۔ ذخیرۂ خوارزنشامی تالیف اسماعیل جرجائیء مخزں 
الادویە تالیف عقیلی خراسانی تنسوخنامه ایلخانی تالیف نصیرالدین طوسی و تقریباأ ہم کتابھای 
داروشناسی و عنابعی که دربارۂ کالاھای منسوب بە شی ھا و کش ھا نے شتو شا * رھ 


+ہ ہچ کرواگ 
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فرھنگہای فارسی و عری ھم غالبا اطلاعاتی دربارۂ مشٹ آمدہ است. 

از آنجا که آھوی شث در سرزمین ایران وجود نداردہ ایراہیان تصور دقیقی ار شکل آن 
نداشتند. حتی نمی دانستند کە آھوی مشکک شاخ ندارد. بعضی از نویسدگان حتی شاح ناداشنهۂ آھوی 
مشکٹ را چنیں توصیف کردہاند. شا آن سپید و منحنی که بدناله او می رسد و در آن سوراحھا دارد 
که استنشاق هوا به آن میکند., (فرھنگ آنند راج ماد مشک) 

مشکٹ را عموعاً ازدو راہ وارد ایران میکردند. یگی راہ شعالٰی یی ار چین (ختا) و ترکستان 
(آسیای مرکزی) و تبت؛ دیگری راہ جنوبی یعنی از ھندوستان ونپال و کشمیر. ملف مخرں الادویه 
گفته است: ؛مشک؛ د رکوهستان چین و خطا وتبت وترکستان وکوت کانکراکھ نکرکوت م یگفتەاند در 
قدیم الایام و کوہستان بھرایج و نیپال و مورنگ و رنگ پور و عیرہ که ہمہ آں کوھستاںھا بھم 
پیوستەاند بھم می رسد و در ھر سرحد بلدی و مملکتی و شھری ار مواصع قریبه نا کوھستان می آورند. 
مثلا.. در بنگالە ا زکوھستان مورنگ و رنگپور وبپال و در ایراں و حراساں و روم از چیں و خطاو تبت 
ھماز راہ دریاو هم از خشکی می آورند.ہ ایرانیاں مشکٹ چین و ترکستاں و شت راازمشکک ھندوستاں و 
نپال بھٹر می دانستند. 

ایرانیاں از ملت‌ھای عطردوست ہستند. آنان در عطرساری ىا مشکٹ و در تشحیص ىاحالصی و 
عش مشکک تجریە و تحصص ریاد داشتەاند. 


٣۔ارتباط‏ مشُک با ختن 


حتن درجوب عربی استاں سین جیانک (سحاں) واقع است و از دیربار ىە صدور یشم و تولیدات 
اکریشمی معروف بودہ است, ہا آىکە در مناہم ایرانی امتیار حتن در داششں آھوان مشکین و نافڈ ختن و 
صدور مشکک از آنحاست و ھمین ارتباط مشک ناحتشں موجت شھرت آں در دنیای قدیم شدہ کھ حافظ 
میگوید: ەومژدگانی بدہ ای خلوتی ىافه گشای / کە رصحرای حتن آھوی مشکین آمد. حای شگفتی 
است که در ھیچ کتابی از سابع چینی بە صدور مشکٹ از ختشں و مشکٹ حیزی آنجا اشارہ نشدہ؛ حتی 
کتاب تار یچ ختن (8۱021 ۱80 11:10180) ھم که حاکم حتں در سال ۱۹۰۹ میلاد تالیف کردہ و همة 
محصولات ختں ىطور دقیق در آن ثبت شدہ حالی از ذکر مشک است, 

پس چرا ختن بە صدور مشکژ شھرت یافته است؟ 

طبق ٭مجموعة حیواىات داروبی چینە و ٭جغرافی شمال غرئىی چین:؛ جگل‌ھای کوھھای کونلون 
(٥ن|08٤ا)کە‏ سرحد استان سین جیانگ (سنجان) و تبت است: از زیستگاهھای بسیار مھم آھوی مشکك 
است. با وجود اینکە در ھیچیکٹ ار منابع چینی بە مشکک حیزی خت اشارہ نشدہ است؛ چون ختن در دامن 
شمالی کوھھای کو۔لون واقع است؛ عیرممکن نیست که در اطراف آنجا آھواں مشک می زیستەاند. 

اما علتی مھمتر نیر ھست. ھمانطوریکه می دانیم ار قرں دوم قبل از میلاد بە بعد بە سہب وجود جادۂ 
ابریشمء چین باکشورھای آسیای مرکزی و ھند و ایران و روم رفت و آمدی روزافرون پیداکردہ بود. 
اتماقا چند زیستگاہ بھم آھوی مشکک ماند کوھھای کو ۔لون(٣ناااانا‏ )کو هھای ىان شان (0 0:8093 
یعنی 8090ء کوھھای چین لینگ (0۱01:08) و کوھھای خەلن (40980اع11) و غیرہ در اطراف 
حادۂ ابریشم بە کشورہای غربی چین مانند ایران و روم صادر می‌شد. چون ختن از مھمترین شھرھای 
جادۂ ابریشم بود, کالاھای تحارتی معمولاً بخست در ایں شھر جمع می شد بعد بە بواحی غربی مختلف 
صادر میگردید۔ وضع صدور شک ھمینطور بودء چوں مشكک بیشتر از راہ ختن وارد ایران میشد؛ 
ایرانیان آنرا مشکک ختن می حواندید و کمکم گمان میکردند کە ختن زیستگاہ آھوی مشک است. 

مشکكھاہی که از نواحی اطراف جادہٗ ااریشم صادر می شد اعآف توجهھ مسافران را بہ خود حلف 
می‌کرد. مارکوپولو جھانگرد معروف ایتالیابی در قرں سیزدھم میلادی از راہ ختن بە شمال چین آمد ودر 
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آھوی مشکد اسلی 





تر 
کی رز اھ 


کے وا : ین کا و بج وک 
-وجتہ' سط 


لی نے ؛ ا 


استاں‌ھای گن سو (08050)و چینگھابی (01080831) مشک فراوان دید آترا پسندید و یك سرو یك 
پای خشکٹ کردۂ آھوی مشکٹ را با خود بە ونیز برد. علی اکبر خطابی نیز د رکتاب خطای نامه از مشکك 
این نواحی تعریف کردہ است۔ 

در زمان قدیم مشك چین عموماً بواسطۂ بازرگانان عطر بە کشورہای خارجی صادر میگردید؛ 
گاھی نیر .ە وسیلڈ سفیران بە پادشاھان کشورھای دیگر ھدیه می شد. 


مشکک حتن مثل دیبا و پرنیان و چای و دارچین از معروفترین و پسدیدەترین محصولات چین نزد 


قندیل عمر* 


مسن در بھسار جسلوۂ پسائیز دیسدہام 
دست فشردہ را بہە شریال اسب عمر 
شب تا محر بە یاد دو ابروی یار خویش 
درکھکشان شیری شت بس زلال شعر 
من شم زنان تاسف شبدیز ست را 
قندیل عمر شد تھی از چلچراغ شوق 
جز غم نبود حاصل ھفتاد سال عمر 
احساس ناب من همەاز شعرواحمدی:است 
اوجسلو؟ۂ بہار بے پسائیز دیسدە است 


در فصل گل؛ خزان غمانگیز دیدہام 
برپای لخٹ چہرخش مھمیز دیدەام 
بالای سر دو دش٤‏ خونریز دیدەام 
از ناودانِ حسافظه سرریز دیدہام. 
اندر کنسار پسیکر پسرویز دیسدہام 
پر گور خویش شمع شب آویز دیدہام 
تتھا بە خوابء خواب دلانگیز دیدەام 
آری ہزمانہہ را چه طرب‌خیز دیدہەام 
من در بھسار جسلوۂ پسائیز دیدہام 


٭ به اتفای خغزل محمودرضا احمدی گە درشمارهۂ ۵۔۸ سال ۱۷ چاپ شدہ است 


علی عبدلی ۱ ۱ 
ہرزکو و مشایخ دایو 


بر زکو 0326ء بە معنی کوہ بلند است. این کوہ درتالشدولاب واقع گردید؛ در فاصله حدود 
سی کیلومتری رضوانشھر و پرەسر و دامنۂ غربی آن تا سطقة اسالم گستردہ است۔ 

در پیرامون برزکو و در فاصلهً نسبتا دوری از قله و آبادی آن چندین روستای کوچکٹ و بزرگك 
وجود داردکھ مھمترینشان عبارتند از ارد برنء زندائه و ناو ایں آبادیھادر سیر راەھابی قرار دارند کە 
بە برزکو منتھی می شوند. ہر فراز قله برزکو۔که ارتفاع آن از سطح دریا بیش از دو ھزار متر می باشد ۔ 
زیارتگاھی وجود دارد کە بە (برزکو؛ برزکو تدب؛ برزکو اولیاءہ شاہه برزکو؛ سلطان برزکو) شھرت 
دارد. این زیارتگاہ متشکل از دو اتافک چوہی سادہ می باشد که بە موازات ہم و بە صورت شرقی ۔غربی 
احداث شدہاند و پیرامون آن رادیوارہەای سنگی احاطه نمودہ است و در اندرون این اتاقکھاء سە تن از 
مشایخ مورد احترام اھعل سنت مدفون می باشند که نسب آنھا بە سلسلڈ مشایخ دایو* می رسد, 

تھا منبع شناخته شدہای کە اطلاعاتی درباره مشایخ مدفون در برزکو بە دست می دھد یك جنك 
خطی متعلق بہ آقای معراج موسوی ۔ پرہ سر می باشد و ماجھت ھرچه روشن تر کردن موضوع ھم از 
مطالب آن منع و ہم از اقوال شفاھی بطور جداگانه بھرہ جستەایم. در این مورد قول کسانی مدظر قرار 
گرفته اس ت کھ نسل در نسل بطور موروئی متولی آرامگاہ مشایخ یاد شدہ می باشند و یا خود رااز اخلاف 
آنان می دائند. 

چنانکە اشارہ شد یکی از آبادیھای نسبتاً بزرگی کە در مسیر راہ ىرزکو واقع شدہ؛ دھستان اردہ 
است. این آبادی در دامنڈ کوہ و در فاصله حدود دہ کیلومتری شرق بر زکو قرار دارد۔ در اردہ زیار تگاھی 
وجود دارد که برخی میگویند مدفن شیخ نعمتالله ابن شیخ سعدالدین کشفی انصاری و از جمله 
مشایخی بودہ کھ تغییر مذھب در خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی را نپذیرفته و در زمان شاہ طھماسب 
اول از خورش رستم خلخال جھت ارشاد پیروان مذھب سنت شافعی؛ بە تالش مھاجرت نمودہ است. 

وھی میگویند این شخص دارای شش پسر بودہ بنام‌ھای: جنیدء بھاءالدین؛ جمالالدین (مدفون در 

برزکو) نجمالدین و ابوالمعالی (مدفون در پرەسر) فخرالدین (مدفون در شاندرس) برخی دیگر پسران 
شیخ نعمتالله را به این ترتیب نام می برند: جنید؛ جمالالدین و برزو (مدفون در برزکو) ابوالمعالی 
مدفون در پرەسرہ فخرالدین مدفون در شاندرمن وامام مدفون در طولارودعدەای نیز ہین این اشخا٘اص 
و شیخ نعمت الله مدفون در اردہ نسبتی قایل نیستند۔ 

ھم چنین میگویند شیخ جنید ازداشتن فرزند محروم بودہ واز او اشعاری روایت می‌کنند. از جمله 
دو ترانڈ زیر که بە زبان آذری و یا تالشی اسالمی سروده شد٥است:‏ 





٭ دای - روستاہی از توابم بخش ھشجین (ہشین) حلخال 
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مسیٹن بنده کولون رز آنرەرر 

تنسرس مسرگی جانم لرزہ آسرہ لرر 

(جید) غاقل سجن اگوەمرگی 

اجل بے آدمی فرض آمرہفرض 

ترجمہ: 
بنعشه درکوغساراں قدیرکشیدہ است 
ازہیم مرگ حائم تهە لررش آمده است 
جیداازمسروٹ باگوار عافل ساش 
اجل به آدمسی رص آمدہ است 

٦ 

(جیدم) تے چرا نے باغ و سون 

خردہ رورنی بگیرہ ول به دسون 

ےه شادین اشژشش تارہ سھاری 

ائے دل مستدهہ فصل رسسوں 

ترجمہ: 
جیدم!باع وہوستاں‌رانسرای چەمی خوامی 
فرزندخردسال یکەنداری تاگلىەدست نگرد 
ھےمه٭شادند ارٹھار ثارہٴ حصویش 
اسادل توعمچون مفصل زستان است 


واما مطلب مندرج در صفحە‌ہای ۴۰۔ ۹۳۹ جنگ متعلق به آقای موسوی ىا ایں گەتەها اتفاق و 
اختلافاتی دارد که ضمں نقل عین آں مطلب در اینحا موارد اتفاق و احتلاف ایں دو را رحواہیم شمرد: 

٭مدض مشایخ دایواز مرحوم حنت مکان شیح عیوص ں المرحوم شیح بد یعالرماں اس مرحوم شیخ 
حنید رحمةالله علیھم بدین انواع سمت تحریر یافته ىود کھ شیخ عصدالله در ھرات و شیح احمد با شیخ 
محمود درکاغد آن راو شیح حمال الدین و شیخ بھاءالدین و شیح جنید در احیة گسکرات در محل 
معروف و مشھور بە برزکو شیخ ابوالمعالی در محله حبنه سرای پرەسر و شیخ فخرالدین در شاندرمن 
مشھور بە چاله سری و شیخ غیاثالدین وشیخ محمدرصا در غیاث آباد و شیخ سعود و شيۂ نعمتالله 
کشفالکرامه زایدالوصف والاوصاف مشہور و معروف بە آذربایجان و عراق و فارس و گیلانات از 
تمام بلاد ایران اعنی شیخ سعدالدین رحمت الله عليه با دو پسرائش شیخ نعمت الله با شیخ فخرالدین و 
خلف ارشدش شیخ ابوالمعالی در قریڈ دایو خان اندہ ببل مدفونند۔ چون شیخ مرحوم بدین انواع مرقوم 
فرمودہ تا یادگار بماند و تاریخ سابقش مطابق ہزار و دویست و چھل و پنح؛۔ 

موارد اتفاق گھتۂ مردم ہا این (مدفن نامہ) در این است کە مشایخ مدفون در برزکو جمال‌الدین؛ 
بھاءالدین و جید می ۔اشند و شیخ ابوالمعالی در حبنه سرا و شیخ فخرالدیں در چاله سرای شاندرمن 
مدفون می اد و مسقط الراس ایان در ناحیهۂ خورش رستم خلخال ۔قریة دایو ۔بودھ و احتمال 
مھاجر تشان بە تالش در زمان سلطنت شاہ طھماسب نیز ار لحاظ تاریخی بعید نیست ۔و اما موارد اختلاف 
آنگفتەها باسند مذکور عبارت از این است کھ اگر شخص مدھون در اردہ شیخ نعمت الله ىاشد او فرزند 
شیخ سعدالدین مدفون در دایو نبودہ پس پدر مشایخ مدفون در برزکو نمی تواند باشد. مگر اینکھ آن 
نعمتالله و پدرش سعدالدین اشحاص دیگری باشند کە نویسندۂ مدفن نام مذکور بە سھو یاعمد از ذکر 
نام و محل دفنشان خودداری کردہ است کاملا بعید به نظر می رسدہ۔ در این مدفن نامه آزکسانی بنام 
نجمالدین و برزو امام نیز یاد نشدہ است. البته آرامگاھی ہام سید نجمالدین و مشھور بە عاشقه سید ۔ 
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سید عاشق در پرەسر وحود داردہ اماگروھی نیر او را احلاف سید شرفشاہ دولابی بە شمار می آورند و 
سا ىہ نوشته مرحوم سید محمود شرفی موسوی‌ھای کنوئی پرەسر از بازماندگان سید نجمالدیں مزبور 


می بہاشند۔ 
در دسالڈ مدھن نامڈ مورد نطر دو قطعه شعر آمدہ که یکی ار آبھا ىە این شرح است: 
بہسای سصسحد دایسوی عسلا سے دسٹ صسیراستساد آں سحمد 
به دورشاہ عادل شاہ طھمااب کكه ظل عالىاش بادا مخلّد 
رسوی شیخ سعد ملت ودیں مسسحب حساہىاں آل اح مد 


در ایسام حصحوشی ارسےال اول رعشر عشتميین نود اردھم صد 
ایں شعر حاکی از آں است کهە مسحد دایو در عہد سلطت شاہ طھماسسب ٭ە سال ۹۸۰ وار سوی ۔ 

ىه دستور ۔شیح سعد ۔ سعدالدیں ساحته شدہ است,. ٢۲‏ سال پس ار آنکه ٭گسد و بارگاہ رضوان مکان 
حصرت شیخ کشقی ىا سایر مشایخ مدھوں در دایوہ احداث می گرددہ می یم کە نام شیخ سعدالدین در 
زمرہ مشایح مدفون در آن محل دکر میگردد و آں گسد و بارگاہ ار سوی شبح بعمت الله ساحته می شود 
و احداث آن بنا ظاعرا در فاصله ادکی پس ار درگدشت شیح سعدالدیں صورت می گیرد: 

زبیاشیخ سعدمسلتودەیں سے سروی ححسلدرفت و شدمحلد 

مھس۹ا ہد ر پر سرقد او به زیسابی چوقصر حلد گسد 

رسوی شیح فاصل رعمتالله کے حتق بادا بگھدارش ر ھرید 

بسدان سالی که گہد شد مکمل زی سی ہو وہ سے پوس ود 

ار ایں دوقطعه شعر چیں مستقاد م یگردد که نعمت‌الله ناڈ یح سعدالدین نست بردیکی داشته و ںه 

احتمال قوی پسر وی بودہ و این شخص در رماں احداث گنبد و بارگاہ مرقد والد حویش دوران حوانی را 
طی میکردہہ زیرالف شیح فاصل در مقابل ەشیخ کامل, و عیرہ... معمولا ںہ اشحاص حوان و پویندۂ راہ 
کمال دادہ میشد و بالاحرہ چنانکھ دیدیم نام این شحص نیر در رمرہ مشایخی آمدہ است که در 
گورستان مشایخ دایو مدفوں می ناشدء اما ىا وحود این ھوز ہاید ایں احتمال را از نطر دور داشت کهھ 
مشایح بررکو فررنداں بعمتالله بن سعداللدین ودواند و پس از مرگ پدرو یاحتی در زماں حیات او ںىه 
تالش مھاحرت کردہاند. 

گاد زی ار نارہت ور روح ارارک ای وت اک تو وو رومان 
ام مشایح دایو شحصی سام شیح عیوص اس ٹ شیح ندیعالرماں اس شیح حید نودہ و او در سال ۱۲۴۵ 
رندگی میکردہ۔. مستبعد یه نطر نمی رسد کھ شیح حبید احیرالدکر ھماں شیح حید مداموں در برزکو و 
احتمالاً حد شیح عیوض مدکور باشد و او یه سہب داش چیں سستی مبادرت بە نوشش مد ىامڈ مشایح 
دایو نمودہ است۔ ان سث از لخاظ تاریسی نورہ تا ید قرارمی گردو درز ایں صورت ایں پدار کە شیح 
حید ار دا ر سو پ سس وھد ہی اید و و و 
*حمیدم باغ و ہوستان را برای چه می خواہی.....ہ ناشد کە شعر مثل پیشتر 


دع ہد 
بررکو یه سب وجود زیار تگاھی کهە در قله آں واقع می باشد یک مکان مقدس بھ شمار می رودو 
در نین اھالی تالش؛ بە ویژہ اھل سنت آن دیاں حرمت خاصی دارد و در فرھنگ عامة آن مردم جای 
حای ائرو نام بر زکو ىە چشم می خورد: 
شنارنه مانگه ناو خیلیل.لدہ شكاهه بسررکونه دیمحادیم مسدہ 
ھرکس چمە٭ەميه ٣ش‏ و چیا دیسو و نسیش بیکٹرہ عسرييه تسدہ 
ترجمه: 
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هر کس در میانڈ ما آتش برافروزد کیفرش را سدھد ضریت بلدہ۔ 

ھرسال در فصل تاہستان ۔ھنگامی که راەھای منتھی ن٭ بر زکو قابل عور می شود ۔مردم تالش ار 
نقاط دور و نزدیکگ؛ دسته دسته بە زیارت ہو زکو می روند و در آنجا طی آداب ویژڑہای مراسم زیارت را 
انجام می دھند. دخیل می بندندہ نذر میکنند؛ توسل می جویند؛ از گلھا وگیاہان آنجا و از تربت مزارش 
بە ٹیمن و تہرکٹ و بە نیت مداوای امراض و تسکین دردھاء مقداری با خود می برند. بە ویژہ از میوۂگیاھی 
موسوم به ہانار بر زکوء کھ میگویند دارویی است معجز ہآسا برای انواغع دردھا بخصوص درد گوش۔ 
مردم حتی دامھای خود را نیز بە زیارت برزکو می برند تااز آتھا رفع ىلاو آفت شود. 

وجود زیارتگاہ برزکو موجب گردیدہ است کھ از دیرباز عدہای بی اعتا بە انواع مشکلات و 
محرومیت‌ھا از جمله جلوەھای خشم و قھر طبیعت در فصولی ازسال؛ بی آبی قله ہرزکو و دوری راہ در 
آنجا اسکان یافته و تولیت و خدمتگذاری مرقد مراد خود را برعھدہ گیرند. بە این ترتیب پس از سپری 
شدن سالھای متمادی؛ اکنون در قل بر زکو و در پاہین دست زیارتگاہ: دھکدۂ کوچکی شکل گرفته که 
نبض جامعەای کوچکک در آن می تپد. ایں جامعه ھمابطور که اشارہ شدہ متشکل از متولیان و خدمه 
زیارتگاہ برزکو می باشد و ھمۂمر دان آن ملقف بە صوفی,؛ ھستند و اینان کە اصلاًار اھالی اسالم می باشند 
از لحاظ سارمان اجتماعی به عضویت ایل تالشدولاب درآمدەاند و شیو؟ رندگی آناں بە گونەای است 
که اجتماعشان تقریاً صورت نیمه کاستی یافته است و ھمگی آناں دارای نام فامیلی والرزی: و ە٭خادمی, 
می باشند. 

نگھداری تعداد کمی دامء رراعت سیب زمینی و حبونات: پدیرابی از زوار؛ گردآوری ندورات: 
ممر معاش ایں افراد را تشکیل می دھد. صوفیان ہر رکو در زمینه پاسخگو یی بە برخی نیازھای اولیڈ شرعی 
اھالی تالشدولاب و اجرای پارہەای از شعایر و مناسکٹ مڈذھنی و عرفاتی ىقش ویڑہای دارند کھ مواردی 
از آن عبارت است ار: 

١۔ھدایت‏ روار و ھمکاری نا آتھا در احرای آداب وریارت و خواىدن اشعار ریارت. 

٢۔ہرگزاری‏ نمازجماعت در محل زیارتگاہ. 

٣۔‏ ترتیب دادں مراسم شب رندہەداری با روار و اھل عرفاں و خواندن اشعار عرفانی با آھنگھای 
ویڑہ۔ 

۴۔ اجرای مراسم ویڑه دمولود نامه خوانی, در سارل و مساحد ىه دعوت مردم بە مناسبت میلاد 
حضرت رسول اکرم (ص). 

۵۔اجرای مراسم خاص اعیادی چون قربان و فطر و حواندں دعاھا و اشعار ویژۂ آں اعیاد. 


آیندہ. اخیراً آقای علی عصدلی ملف چندکتاب دربارۂ تالش و زنان آنجا سعری بە باک و کرد تادر 
حلسات علمی کنگرۂ رھگ تالشی شرکت کند و دانشگاہ باکو ىە ایشاں درجڈ دکتری افتخاری به 
مناسبت کوشٹھایش اھداکرد. 


صائب و سبکك هندی 


تحتومالات رفائنٰ وسبٹ ھندیء کە یکی 
تبریزی ازغز لسرایان نامی ایران تر محة قالا تحقیقی 

:‪ ننامی‌ابران وسالھاىیاب شدہبودبطورکاملتر۔ محتوی ۳۵ مقال تحقیقی در ٦٦٢‏ 
صتحہ لاحام ل ہو بزو ھش صالب شناسان ‌ہنام در طول ھفتادسا لگذشته است با نام ۔صالب و سسکتا 
ھندی درگسٹرہ تحقیقات ادہےے بە اهتمام وتالیف محمدرسول دریاگشت توسط نشر قطرہ منتشرشد۔ 


ازماخدذ اصلی تحقیق دربارۂ احوال و آثار صانئب 





مھران افشاری 
سه یادداشت دربارۂ شعر حافظ 


ىا باد استاد دکتر غلامحسین یوسفی 


نوشتەای که پیش رو داریدء شامل یادداشتھابی دربارہ طریق ادب: عیاری و بادہ از بھای خرقه در 
دیوان حافظ است و بە این امید فراھم آمدہ است که شاید از برای حواندگان تازگی داشته و جھت 
تکمیل پژوہشھای دیگران دربارہ شعر خواجه مفید باشد. 


١۔‏ طریق ادب 


حافظ درمقطع غزلی که با این بیت آغاز می شود: 
دعای پیرمغان ورد صبحگاہ من است 
میگوید: 


گناہ اگرچے نبود اختیار ما حافط 
تو در طریق اد ب‌کوش وگوگناہ س است!' 
بھ نظر می رسد که این بیت ہا داستان ذیل کە از مثنوی نقل می شود قابہل مقایسه است: 


گفت شیطان کے: مبنا اضوَشی 

کرد فعل خود نان دیو دنی 
: گغت آدم کے: وظلتنا فا 

اوازفعل حقنبداضافل چوما 
درگےه او از ادب پٹھسائش کسرہ 

زآن گنە بر خسود زدن؛ او بربخورد 
بعد توبه گفتش: ,ای آەم! نه من؛ 

آفریدم درنو آن جبرم و مسحن؟ 
نےه که تقدیر وقضای من بد آن؟ 

چون به وقت عذرکردی آن نھان؟اء 





١۔‏ خواجهہ شسرالدیں محکد: دیوان حافظءج ۱ غزلیات:ء ٭ نصحیح و نوصیح پرویز نائل خائلری؛ ٹھران: انتشارات 
خواررمی؛: ٢‏ محلدہ ۱۳۹۲۔۵۴/۷. (عدد سمت چپ شمارۂ عرل در دپواں حافط مصحخح مرحوم خاطری است و عدد سمت راست 
شمارۂ نیت مورد نظر در آن غزل می باشد.) 


آیندہ ۔سال فجدھم۴۵۲/۲ 





گفغت: پترسیدم. ادب قداشتم " 
گػغت: ەمسن عم پاس آنت داشتم.ہ. 
هرکە آرد حسرمت: او حرمت بثکرد 
هسرکه آرد قسد لوری ےه خسورد؟ 
طاھراً واژۂ ادب در بیت حافط و داستان مذکور ہا مفهُوم و معسابی یکساں بە کار رفته است. براساس 
داستان یاد شدہ؛ آدم می دانسته است که خوردن گندم مطابق ىاقضای الھی بودہ امَا از برای آنک ادب را 
فرو نگذاشته باشدہ اظھارِ گھکاری نمودہ و توبە کردہ است. حافظ ہم خطاب بە حویشتن میگوید کھ 
اگرچه گناہ کردن بە احتیار ما نیست: اما ادب را رعایت کن و اقرار کں که گٹھکاری! 


.٢‏ عیاری در شعر حافظ 


عیاران بە شکیبایی در براہر آزار شھرہ بودەاند.'بە گھته دایں جوری, هرگاہ شحنەھا عیاران را بہ 
سب شھ رآشوبیھایشاں یا سھایی دیگر۔درسد میکردند و ىر تن آنان تاریانه می زدندہ آناں در برابر 
شلاقھابی کھ ہر بدنشاں فرود می آمد شکیس می ورریدند و اظھار دردمندی نمی نمودند و ىر این افتحار 
میکردید.٭ حافظ در انىیات ذیل بە ایں مصمون تلمیح دارد: 
راں‌طرَہ پرپیچوخم سھل استاگرینم ستم 
ازہبدوربحیرش چه عم ھ رک س کہ عیاریکید؟ 
اد ید بل 
خیال رلف توپختن ىە کار حامان است 
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست۔۷ 
عیاران ھمچین ى٭ شبروی و دزدیھای شبانه شھرہ بودەاند* بە این گونە که شبانگاھان حامەھای 
سیاہ پر تں میکردند و ہا طزاری و چاہکی حاصّ خوداز رامھای تُھرہ ىە خانەھا وارد می شدید, دردی 
میکردند و ماعرانه میگریخد. حافظ در ابیات ذیل ىە این موصوع نیر نطر دارد: 
تكیه ىر احتر شب دزد مکن کاین عبیار 
تخت کاووس نثرد و کمر کیجسرو* 


بد یلد 





اہب نگداکشم: ادبت راھرو نگذائٹمء ادب راٹئرکكک ںگختم. ظاھراً در برحی ار سحەھای شوی وادب نگدائٹمہ صبط شدہ 
اسٹث کھە در آں صورت یر معید ھمیں مصی است. 

۳۔ حلال الدیں محکّد بلحی: مشنویء دھر اوّلء ىا تصحیح و تعلیقابِ محکدِ استعلامی تھراںء ااتشارات روّار؛ ١٣۱۳ص‏ 
۹, ہر: مشنوی معشویء در اؤل: ى٭ سعی و اہتمام و تصحیح ربسولد الیّں :یگلسوں ۔ص ۹۲۔۹۱. حگایت یاد شدہ د رکٹاں 
دفیه مافیەہ ہم آمدہ است. -ے مولانا حلالالڈڈیں محّد مشھور ىە مولوی:کتاب فيه عافیہ نا تصحیحات و حواشی ىدیمالژمان 
فرورانفر؛ تھراں: موْۂ اتشارات امبرکبر: (افست)؛ ١١۱۳۔ص‏ ١۰٣۔٠۱۰‏ 

۴۔الٹیسی:کامل مصطیٰ ھمبستگی میان تصوّف و تشیّع ترحمۂ علی اکر شھانی؛ ٹھراں؛ اتشارات داشگاہ تھراں؛ 
۴- ص ۲۱۸۲۔۲۴۸۱ 


۵۔ ابوالمرح اس حرزی: تلبیس اہلیس ۰ ترحمه علیرصا د کاوتی فراگزلو؛: تھراں:ء مرکز شر داشگاھی: ۸۔ص ۸۔ 
۷. 
٦۔دیواں‏ حافطء خرلیاٹ ۔ ۱۸۹/۷. 
۷۔ عمان ۔ ۹۷/۴ 
۸ -ح مححوب؛: محمّْلہ حععر: اثین عیاری: مجله سض دورہۂ نوردھم: شمارہۂ نھ؛ ۰۸۔ ضص ۸۰ ار صچیں 
محجوب؛ محگّد حمعر: امیرارسلانء مقدمہ تھراں انشارات حسی؛ ۱۳۵۹۔ ص ۲۴۔۲۳. 
۹۔ دیواں حافطء عرلّات ۔ ۳۹۹/۴٦۔‏ 


آیندہ ۔سال عھجدھم / ۳۵۳ 


ػگفتم کہ: وہر خبالت راہ نظر بلدم۔, 
گفتاکھ: مشرو است او. ار راہ دیگر آید... 
بد بی بد 
سسايه افگ ند حصصالیا شب محر 
تسا چے نسازند شسروانِ حبال؟!' 
نگارندہ در مورد شروی در شعر حافط ارسلسله مقالاتِ خواندنی استاد ارحمسد آقای دکتر 
محمّد جعفر تخحجوت که ریر عنوان ہآ آئیں عیاریە در دورەھای نوزدھم و یستم محل سخ چاپ شدہ 
است و نیز از مقذمهای ک ایشان پر وفتڑت نامه سلطائیء نوشتەاہد. سود بردہ است و حوانندگان گرامی را 
ىه آٹھا ارجاع می دھد. 





ک 


۴. بادہ از بھای خرقه و سجّادہ 


داستابی که از مناقب اوحدالدین کرماہی در دیل بقل می شود شاں می دھد که در قرن ھفتم تٹھا 
اوباش و رندان و عیاران برای خوش باشی بە خرابات و میحانه نمی رفتمد؛ بلکه گاھی هوای می و مطرب؛ 
برخی از صوفیان مُرائی را ہم ە سوی این گوںە جاها میکشاندہ است: 

وحضرت شیخ ۔رصی الله عنه ۔چون ہنوز در مقام و محل سلوک می باشدہ شیح معطّمء رکن‌الدین 
سجاسی ۔ رض الله عنه ۔شیح راسفری می فرماید سفر بعید. حضرت شیخ عزیمت میکند و سفر می رود 
و باز بزودی عودت می سازد. چوں بە شھر می رسد و بر در حانقاہ شیح می آید از حادمان اجازت طلب 
می دارد که بە خدمت شیخ رکنالڈین رصیالله عنه ۔ در آید. خادمان چون بەہ حضرت شیخ عرضه 
می دارند منمعل می شود و حذدّت می کند کە: ما او را ںہ سفر فرستادیم. چھ معنی بدین زودی عودت 
ساخت؟ چوں پاس سخن ما د؛ چه لایق حانقاہ ست؟ بە خرابات تا برود! خادم بیرون می آید و 
وحشت شیخ و تقریر کھ فرمودہ گفت. خدمت شیخ بازمیگردد و قرب بیست نفر درویش در خدمت 
شیخ ملازم می ‌باشندء تمام عودت می ‌سازند؛ و می رود و در خرابات می آیند۔ اھعل فواحشه میگوید کە: 
شیخاں آمدند و تمامت حرقە‌ھا خوامند فروختن و با ما حوردن. ۔ خدمت شیخ با ایشان درسخن می آید و 
بھ تقریر و بیان مشخول می شود وبه موعطه و: و او اس قدر حوصلەه و فھم ایشان تقر 
میکیدہ چانکه ندامت و پشیمانی عظیم بریشاں ہے ور سو دوک 
می آیند و در دست و پای شیخ می ‌افتند و توبه میکسد. شود 

در داستاں مذکور این سخن روسپیانِ خرابات کە: وشیخاں آمدند و تمامت خرقەھا خواعند 
فروختن و باماخوردنں ەه آشنابی آىان با برخی از صوفیاں مُرائ ٹی کە ىە خرابات می ‌رفتەاند دلالت 
نکد وا کہ ورو سان چو بی نک جای می با کت آر ناو دمی خوش اخند تم و زیو ددائد کت 
تھا دارائی خود یعنی خرقه یا دلق ملمّعشان را بفروشد و از بھای آن به مقصود خود برسند. حافظ ہم ۔ 
که حدود یک قرن پس از اوحدالدین کرمانی می زیستە است ۔درابیات ذیل بە این موضوع تلمیح دارد: 

قحط جودست آبروی خود نمی بایدفروخت 
ب۔۔سادہوگل ازھ۹9(3ای خرقەمی بایدخرید٣'‏ 


بعد ×× 





۰۔ هسماں ۔ ۳/ ۲۷۷ 

١۔‏ ھماں ۔۲۹۹/۵. 

۲۔ مثداقبت اوحدالدین حامد بن اہی الفخر کرمانیء ار مولقات مه دوم قرں ہعتم با ثصحیح و حواشی 
ندیعالرماں فروراھر: ٹھراں: بگاہ ترحمه و شر گتاب: ۷۔ص ۴۴۔ ۴۳۴ 

۴۔ دیواں حافط: غعرلیّات ۔ ۲۲8۵/۳. 


آیندہ ۔سال مجدھم / ۳۵۴ 





دمی باغم بە سربردن جھان یکسر نمی اررد 
بە می غروش دلق ماکزیں مھترنمی ارزد؟' 
اد ید بد 
درخرابات مغان گر گذر افتد سازم؛ 
: حساصل خرقه و سکادہ رواں دربازم۱ 
طاھرا طنزی در این گونە ابیات هست و حافظ ضمں اینکھ اڑ مضموں مذکور برای بیان احساسات 
خود بھرہ جستھ: تعریضی ہم کردہ است بە رفتار صوفیان مرائی عصر حود کھ پٹھانی بە خرابات 
می رفتەاند و از برای خوش باشی؛ خرف خود رامی فروحتەاند۔ 
حافظ در برخی از ایات بە فروختش سجّادہ نیز اشارہ کردہ است: 
نیست در کس کرم و وقت طرب میگدرد 
چارہ آن استکهەه سخادہ بە می شروشیم۔' 
ژد ید ا 
بە کوی می فروشاش ہ حامی برنمیگیرند 
رھی سخادۂ تقوی که یکپ ساعرنمی اررد۷! 
سجّادہ نیز از لوازم صوقیاں نودہ است که آں زا پر دوش حود می انداحتد و ە هنگام نماز آن را 
م یگستردند و ہر آن نماز م یگراردند.*“' چنانکھ در صاقف اوحداالدیں مم دکر شدہ است کا: ہ... بعد از 
لحظە ای صوفیی می آید وحامهسپیدپوشیدہ وسکادەتر دوش انداحته ..۰*' وحافط یر ىارب٭ط زگفته ات 
زکوی سیکدہ دوشش بەدوش می ردند 
امام خواحەکه سخادہ میکشید بے دوش ٴ٭ 
ىه نظر نگارندہ حافط در انیاتی ہم که در آتھا ںہ بحوی ار : گروگداشش حرقه ە حای بادەں سحن 
گفته است: به واقعیّتی ماسد آنچھ که در ایں صحث یاد شدہ. تعریمر دارد, 
در پایان این سخن یاد آور م یگرددکه نگارندہ ھرگر مذّعی نیست کھ در آنچه گفته آمد ب یگمان 
مُصیب است؛ بلکه چشم آن دارد کە اگر خطایی ہر قلم وی رفتہ است: اریاب فصل آن را ہا قدھای 
بحردائڈ خود ذ کر کنند تّا او ہا شعر حافظ یشتر آشناگردد. ٠‏ 


۴۔ همان ۔ ۶۷/۹ 

۵۔ ہماں ۔ ۳۲۷/۹ 

٦۔‏ همان ۔ .۳٦۱۹/۲‏ 

۷۔ ہماں ۔ ۱۴۷/۲ 

۸۔ے باخحرری؛ ابوالمخافر یحیی. اوراد الا حباب ز فصوص الادابج ٢‏ فصوص الاداب؛ بہ تصحیح ابرح 
افشار؛ تھراں؛ اششارات فرھنگ ایراں رمیں ۱۳۵۸ ص ۹۹۔۹۴ 

۹۔ ساقب اوحدالڈیں کرعانی ۔ص ۱۴۶۵. 

٠۔‏ دہیواں حافط غرلبّات ۔ ۲۷۸/۵. 








بیت شیرازی شیخ سعدی 


۱ درکتاب شمر تالیف سراجالدین خان آررو کهە اخیرا در کراچی چاپ شدہ است ایں‌عبارت آمدہ 
٭مدار تکلم و ترسل تمامایران وتوراںءلکەاکثر ند مب زاں‌فارسی اس تکە همه فصحا بدان: 
کند. ھرچند زہاں عوام ھرملک تھاو تکلی دارد. مثلا این :یت شیخ سعدیکەدرگلستان واتع شدہ: 
پیر ھفتساد سسله چسی مكکه کورمعری (؟) جنی نی چش روشن 

موافق رہاں عوام شیرارست کما صرح بعض الشارحین و معنی‌اش آن است کھ پیرھفتاد ساله کھ 
جوانی میکند کور مادرزادی است کھ در حواب سیند چشم روشن راہ (ص ۴۔۵). 





دکتر محمد جعفر معین فر 
پاریس 


رمزشناسی افسانەھا و تصوف ایرانی 


کارگیری افسانه بھ طرق مخطف در ادبیات فارسیە چھ در نظم و چە در نٹر؛ سخت راہچ است+ 
بخصوص ہزرگان و اندیشمندان صوفی برای بیان ایکار عارفانڈ خویش و بە منظور تعلیم و تفھیم؛ از 
افسانہه با در نظرگیری ارزش رمزی آن استفادەھای فراوان کردہاند. افسانەھای قدیمی را از نو تاویل 
نمو دماند و یا خود افساندھابی دیگر را ساخته و پرداختەائد. من باب مثال افسانڈ مرغ اساطیری سیمرغ وا 
کە مربوط بە ایران قبل از اسلام استء عرفان اسلامیء تصوف؛ اقتباس واز نو تاویل نمودہ است. لفظ 
سیمرغ یا معادل عربی آن عنقاء وجود اعلی و / یا انسان کامل را تمثیل میکندہ کثرت آار پر مہنای این 
افسانہ آنچنان است کھ اراثه فھرستی از آنھاء ولو بە اختصار؛ در اینجاناممکن است.' فقط خاطر نشان 
سازیم که در این زمینه نوشتەھای شیخ شھابالدین سھروردی, نظیر عقل سرخ و صفیر سیمرغ؛ 
لطیف‌ترین الگوبی است کە می توان برای بە کارگیری مفھوم رمزی سیمرغ تصور کرد اما مولانا 
جلال‌الدین مولوی؛ معلم بزرگ تصوف؛ اساس تعلیمات خویش رادر مثشوی ہر نقل افسانەھا و تاویل 
آتھا قرار دادہ است. افسانەها را یا از دیگران اققباس میکند بادست بردن در آٹھا در صورت لزوم؛ و یا 
خود آنھا را ابداع میکند. بدیمالزمان فروزانفر درکتاب مھمش مآخذ قصص و تمثیلات مثتوی ' ۲٦۴‏ 
تصہ و تمثیل را مورد مطالعہ قرار دادہ وکوشش نمودہ است مآخذ آٹھا رادر یش دیگران بدست دع 
ہالاخرہ بە این نکتە توجە دھیم کە شرح حال مشایخ صوفیه پر است از افسانەھای مختلف در رابطه با 
شخصیت و درجة نکامل معنوی و نیرودی روحانی آنان کە اگر جنیڈ رمزی و تاویل عارفانڈ آنھامورد نظر 
قرار نگیرد عجیب و غریب می نماپند. 

اخیرا در کتابی تحت عمنوان 0۲9906 51100( ).65٥0م‏ 168 01501006 ز5 (ورمزشناسی 
افسائەھا و تصوف فارسی؛" )ء جمشید مرتضوی ملف و مترجم چندین کتاب در خصوص تصوف ب* 
زبان فرانسه بعضی از قصص راکه شایخ صوفیه در آثار خود بەکار بردەاند بە فرانسە ترجمه و تفسیر 
کردہ است, او در مقدمۂ کتاب قصد خویش را در تالیف این ومنتخبات قصص: توضیح می دھد و 
خاطر نشان می سازد که این افسانەھا را پر مہنای عناوین مھم تصوف فارسی [ ھذا بالاص ] 
((ہن5] 0606 ٥9ا۸9‏ قرار دادہ است و باشرح و تفسیر آنھا خواسته است تصوف را مورد مطالعه 
قرار دھد. بە عقیدۂ او فایدۂ اساسی کارش در تفسیر قصص است کھ بمنظور بھتر درک کردن اعداف 
صوفیانه است و نشان دادن اینکھ ظاہر سادۂ این قصص در حقیقت پردەای است کە ارزشھای عمیق 
روانشناسی فلسغی؛کلامی و روحانی رامی پوشاند۔ در مورد روش (متد) خود توضیح می دھد کہ امس 
کارش پر این است کھ معنی رمزی و سری این قصص را در زبانی کھ بتواند قابل فھم غیر متخصص باشد 
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ارائہ دھد؛ بە امید اینکه مطالعة کتاہش اجازۂ تقرب بە تمام مباحث مہم تصوف را دھد. در خصوص 
طرح کتابش چنین خاطرنشان می سازدکھ پیران صوفی گفتەاند کھ تصوف در سە کلمه خلاصه میشود: 
شریعت؛ طریقت و حقیقت: لذا او نیز این تقسیم بندی راب رگزیدہ است. فی الواقع این کتاب بە سە فصل 
ناساوی تقسیم شدہ است: شریعت؛ از صفحة ۱( ۳ء طریقت از صفحۂ ۴۷ ٢‏ ۱۵۳ معرفت و 
حقیقت: از صفحۂ ۱۵۷ تا ۱۸۲ و ھر فصل به چندین بندکھ پرحب محتوای قصص دارای عناوینی 
بدین ترتیب باید چنین برداشت شود که ہدف اساسی نویسندۂ کتاب این است که ىا روشی که 
مختص خود او است ہا ترجمه و شرح تعدادی قصص:؛ خوانند فرانسوی غیر متخصص را با اصول 
تصوف آشنا سازد. اگرچه دلپذیری این قصص البته خوائندہ را جذب میکندہ اماسخت بعید است کھ 
ملف به هدف خویش نائل شود. چه فرہنگی که برای فھم موضوع عمیقی چون عرفان اسلامی لازم 
است؛ با حواندن تعبیرات و تفسیرات مؤلف: علی رغم کوشش او؛ نصیب نو آموخته نخواھد شد. و از 
سوی دیگر؛ خوائندة آشنا ہا تصوف و ادبیات ایرانیء پس از یٹ مطالعة دقیق این کتاب در مجموع 
بخاطر اشتباعات و اغلاط فراوان آن سخت ناراحت خواہد شد. گوبی ملف البته با تردستی و اطلاع؛ 
خیلی سریع؛ رسالەای دانشگاھی کهە از جھات بسیار بد راہنمابی شدہ؛ تھیەه کردہ است! شمەای از 
ملاحظات ما: 
٭ در آوانگاری کلمات عربی و فارسی روش صحیح و یٹ نواختی بە کار نرفته است: زنک 
(٥010۲٦1)و‏ بلندی مصوت‌ها )۷۱۷۴۱|٥(‏ معمولا فراموش شدہ و یکكک مصوت؛ حتی در یکك کلمه بە دو 
طریق مختلف نگاشنە گشته است. فی المثل: کتمان سر ٢۲٭٭ ٤‏ 0030ا۴)(یا ۲ا5 ذ ٦0780‏ در صورتی کھ 
خواسته شود مصوت ٥‏ ہوسیلڈ ١نگاشته‏ شوداء' در صفحۂ ۱١‏ بصورت 080-5:۲۲٥)ڈ‏ و زبان دل 2۵580 
٥۱‏ ۶ (یا ٥۷‏ ا تقّا۵ع) در صفحهہ ۹٦۱ء‏ بصورت ا1ل--22050 دادہ شدہ است. ریا صادقه 0378 
مہا قد(یا ہف إ ٥ة‏ 3(5ئ٥)‏ و رو یاکاذبه 9ء0٥5‏ ۲۵۹(3(یا تتائلقءا َز(۹نا)ء در صفحۂ ۱۰۹ء بصورت 
٢۷۷8۰ 98‏ و ٢ ٤4011108‏ ١٥ا٢‏ دادہ شدہاند. 
سرنوشت صامتھا )0090٥08(‏ یز بھتر از این نیست. ش (5) گاھی بصورت 88 و گاھی 
بصور ت ٣٥‏ آمدہ است: مثلا شریعت امم در صفحہ ۹ بصورت 1 503118 ولی شیخ ×رمڈ 
(ەہڈ)ء در صفحه ٠١‏ بصورت ٥٥8٢‏ .ع (۴) که معمولا ضبط نشدہ است ۔ مثلا عارف ٥86٢‏ (یا 
۴8۲۲)ء معرفت ا8ا٥083۴(یا‏ 03081) و عرفان 80ا۲ء(یا )٦۲٢8۵(‏ در صفحه ١٠ء‏ بصورت ؟ا۵۲ء 
۸۱۲۴ ,1130113 ,۱۲1986 ضبط شدہاند ۔نشانەای در صسط عینالیقین لد ۔اه ہ(ہ5(یا ۵۸ر -ا ہر٤)‏ 
پیدا می کند؛ چھ در صفحة ۵۲ء سطر ٣‏ بصورت ١۱ئ۷‏ -نا -٣لة‏ ضبط شدہ است. اما در ھمین صفحهء 
سطر ٠٢‏ علمالیقین ×9٣‏ ٭ا ۴۱۳۱( یا 0(ا۵ئز -انا )٢۱۱۲٢‏ بصورت ۷۵۹۱۲ “انا -7ا۱١ضبط‏ شدہ است و غیرہ. 
* در مورد مآخذاز ھیچ معیاری پیروی بشدہ است و اعلب بصورت باقص ذ کر گشتەاند. فی المثل؛ 
بدنبال قصصی که از مثنوی مولانا اخذ شدہاند تنھا پانویسی نطیر ؛مثنوی؛ کتاب اول,؛ بدون ھیچگونە 
اطلاعی دیگر؛ قناعت شدہ است؛ جز یک بارء صفحة ۳ء حاشیيه ٢‏ ە٭مثنوی؛ چاپ انتقادی نیگلسون؛ 
کتاب ٢ء‏ بدون ذکر صفحھ. 
ھمانطور که در بالا بىان کردیم؛ دیعالزماں فروزانفر ماحذ 7۴ قەه و تمئیل ثوی راد ر کتاب 
پرارزشش:؛ ماخذہ قصص و تمثیلات مثنوی: پیدا و تجزیه و تحلیل کردہ است. جمشید مرتضوی کھ 
محققاً از کتاب فروزانفر ھمانطور کە باید استفادہ کردہ است؛ طوری رفتار میکند کھ گوبی این حاصل 
کار خود اوست! باستثناء یک بار؛ صفحۂ ۵۲ حاشیةٴ ١ک‏ در خصوص ریش قصەای ارجاغ بە کتاب 
فروزانفر بدون ذکر صفحہہء می دھد. قبح این عدم رعایت یکٹ اصل اہتدایی که احترام بە تحقیقات 
دیگران است؛: بخصوص از اہن نظر بیشتر می شود که گاسی مجر یہ حطاماىی فاحش ھم م یگردد۔ 
فی المثل؛ ہدیمالزمان فروزانفر در صفحة ۸۲ کتاہش اتداایں یت شوی رامی آورد: 
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گر بگوپی احولی را مه یکیست گویدت این دواست دروحدت شکیست 
میں مرافزاد: 
وظاھرا ماخوذ است ازاین قطعہ: 

پسری احسول از پسدر پرسید کای حدیث تو بستە را چو کلید 
گغتی احول یکی دو بیند چون من ینم از آنچه ھست فزون 
احسول از مصیچ کؤڑ شمارستی بر فلک مه که دو است چارستی 
ہے سا گت ہے کے کاحول ارطاق بنگرد جفت است 

(حد یقه سناہیء ص۱ ۳۴ 





جمشید عرتضوی با بد استفادہ کردن از این تحقیق فروزانف رک ذکری ھم از آن نمی کندء بە اشتباہ 
و اختلاط افتادہ است. چراکه در صفحة ١‏ چنین می آورد: 
ڈو نںاہدہ ۂ ۷را مہ ۹۱" 661۰ ,21۱و189 -31 41٥۹0۵٠-‏ 3ط مد 1٥۵۰‏ آ( 5۵۵11 ۵ ۲۷۵۲م ,.ہ] 5۵081 
٤‏ ٥اناہ٥‏ ءز ٠ہ‏ ×ںء1 ك۷ فا ءز ۳۲۵۸۱ 00م :۵0078 از مدونمں ا٥ہ‏ ۸۴نا دا >دو ظط ںما 
زہآ”* ٠ء‏ ہہ "۶۱٢٥۱ 1۱٠-۰‏ ۴۲۳۰م ×ہ: ۵ -1:71359 ٥۸۵(۱‏ ن٥1‏ :000 ۴05185 ۸ نعصمسم* ۱ں ارامہ 

"٠۵ء‏ 06٥ج٥] ۵-٥‏ ۷۵۱۶ 6أ *ز ,[ہ۷۷0 ٤‏ احائنہ۵ ہہ دی ْەرا ی۵ا ۷۱۱ جا ہا او 

که برگرداند آن بە فارسی چنین میشود: 

وسنائی در حدیقة الحقیقه می نویسد: اگر بە احولی گفته شود که ماہ یکیست؛ جواب می دھد من 
آن رادو می ہینم. شک دارم کە یکی باشد. چنین است کە پسری احول از پدر خود پرسید: چرام یگوینلہ 
که احول اشیاء را دو تا می بیند؟ من آٹھا رابصورت درست می ینم 
و ماخذ در حاشیه چنین است: وحدیقةالحقیقه ابوالمجدالدین آدم سنائی.ہ 

چا عہد ٢ہ‏ 

مثالی دبگر: 

در تحقیقش در خصوص یکی از قصص مثنوی؛ دفتر اول؛ چاپ تھران؛ صفحة ۹۵ به بعد وقمة 
آن بازرگان کە بە هندوستان بە تجارت می ‌رفت: کە چنین آغاز میشود: 

بسود بازرگانی او را طوطبی در قسفس مجوس زبا طوطبی 

بدیمالزمان فروزانفر؛ صفحۂ ۱۸ به بعد بدین عقیدہ است که وماخذ این قصه کھ در قرن ششم 

شھرت داشته و خاقانی در تحفةالعراقین بدان اشارہ کردہ و گفته است: 


سن سردہ بظاھر ازپسی جست چون طوطی کو بمرد وارست, 
حکایتی است کھ در ؛تفسیر ابوالفتوحء ص ۴۵۹ آمدہ است. سپس این حکایت را تماما نقل میکند. 
عو مو" 


جمشید مرتضوی تحت عنوان 810٥‏ ھا ٥٥٥٥ ٥‏ اہ ٥ا:ءسکوت‏ و سخنء؛ صفحات ۸۵و ۸٦‏ 
این حکایت را بدانسان کە فروزانفر از تفسیر ابوالفتوح نقل کردہ است) ترجمه نمودہ و بلافاصله پس از 
آن؛ در متن داخل پرائٹز؛ چئین می آورد: وکتاب تفسیر ابوالفتح؛ و آن را در حاشیه ارجاع می دھد بە 
ہمثنوی؛ کتاب اول,. بالنتیجە این سوءتفاھم پیش می آید کھ این مولوی است کھ در مثتوی این حکایت 
رااز تفسیر ابوالفتوح با ذکر مأخذ نقل کردہ است! در حالیکه این فروزانفر است کھ تصریح می کند کھ 
حکایت مثنوی ملھم از حکایت تفسیر ابوالفتوح است. بدین ترتیبء جمشید مر تضوی که این حکایت را 
از روی نقل فروزانفر ترجمه میکندہ بدون اینگه از ماخذ خود ذکری کند؛ خوائندہ را در اشتباہ 
می اندازد. اینگونە مسامحات در رابطه ہا تحقیق فروزانفر درکتاب مرتضوی فراوان است. 

×٭ ا ہہ 
نکے, از مناہم قصص ۔ ت حمه شده ەسلڈ دا تفہ اس ا اك ہ-. ١‏ وۃاباریلائ اود 
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لیف محمد منور است. براساس چاپ ذبیح الله صفاء تھران ۱۳۳۲ محمد آشنا ترجمة خوبی از آن به 
فرائسه تحت عنوان 5۵'10 ط۸ طارھظا5 1٥٥‏ ىںوزاکەراہ ٥0ا6 ٥٥‏ ادر سال ۱۹۷۴ در پاریس انتشار 
دادہ است. جمشید مرتضوی کھ محققاً از این ترجمه آگاہ است؛ ذکری از آن در ھیچ جای کتابش 
نمی کند و ارجاعش بە متن فارسی نیز ناقص است. باراولء صفحۂ ۲۸ء حاشیڈ :١‏ 
٭٭ب×عطل( (۵ط۸ 5۵'۰۷ ۵ط۸۸: طکُرعطظ5 :؛۱رہقوعحہ ۸ انط۲2۸ اد ۸۷٥۰۹۲٥٠۸۵ (٥۲۸۵٢۰۷٢۷۷۶٢٣٣۰ ۸> ٣۹:۰۰‏ 
۔(فن'5۵ ۵طا۸ مطقعالمی سا ذےو_اکررہ ٤م۵٥6‏ د٥ا‏ ۱ء 73٢۷۸00‏ ںا دا٭5 -1) (3۸٥۱۵۵۱‏ 
و در جاھای دیگر بعد از ترجم قصہ؛ در متن بین پرائٹز یا (01(5:10068 5185ء مثلاً صفحة ۳ء پا 
(وەهعهّاتا ۰م])ء مل صفحۂ ۹۹ء یاحتی ( ٦3۷‏ -۸۰۲۹۲3۱ :۱۷۱3۷۰۷۰۷۰۹۲ 3011130٥٦)۸)ء‏ صفحةه 
۲ و مطابق معمول بدون ذکر صفحه! 
این ملاحظات را در مورد سایر منابع ھم می توان تکرار کرد کە بخاطر ثقیل نکردن این مقال از 
بیانشان میگذریم. بناہر این خوائندہ نمی اید از این تعحب کند کھ اگر فی المثٹل در صفحة ۱۷۷ بین 
پرانتز چنین آمدہ باشد: 
(منہءدہ) دا دعدع 50ا ۶آ ,[2۲۵۷۱۷۰۵۲۵ ا50 :ص0 -۱ت -کاف5۵۵) 
(شھابالدین سھروردی؛ لغت موران)ء بدون ھیچگونە توضیح دیگر؛ محتملاً نویسندہ اھمیتی 
برای این قائل نیست که خاطر نشان سازد که لغت موران شیخ شھاب‌الدین سھروردی؛ در سال ۱۳۳۳ء 
بە اھتمام سید حسین نصر چاپ شدہ است و ترجمة خوبی از آن بە فرانسەء همراہ با توضیحات؛ در سال 
۲٦‏ بوسیل ہانری کورین انتشار یافته است. اصولا جمشید مر تضوی حتی وقتی به کتاب خودش هم 
ارجاع می دھد فکر اینکە کار خوانندہ را آسان سازد نیست! فی المثل؛ حاشیة ١ء‏ صفحة ١٠ء‏ چنین ختم 
می شود: (نا :10 0٥٥ ٥٥‏ 6۲900 یما" .1 )(نگاہ کنید بە واسم بزرگ خدا و فقط ھنگامی که خوائندہ 
بە صفحۂ ۸۸ می رسد کشف می کند کە مقصود نویسندہ فصلی ازکتاب حاصر است تحت عنوان 
۷٥۰۳ 06 00‏ ۵۵0ءع کنا ۵0 ا:٥٭‏ 1۶ (راز بزرگترین اسم خدا!) 
باز جای خوشبختی است کھ ارجاعھای ناقصی بدین شکلء صهحۂ ۵١٦۱ء‏ 011 ۵۵٥0۹‏ ,۵د۸8 
4 “ام۔(ما مولاناپہ ماچنین میگوید)؛ بدون اینکە دانسته شود د رکجا؟ چه جاھابی دیدہ می شود کھ 
کوچکترین اطلاعی راجع بە مأَخذ نیست. فی المثل در مورد قصەای که در صفحۂ ۱۳١‏ تحت عنوان 
کزمۂ ایدو ٥٥۵۱‏ :ہ٦‏ !تہ" (تٹھا این توبی کە می دائی). ازاین بدتر وقتی است که ماحذ کاملا غلط است! 
مثلا در صفحة ۱۷۰ چنین می خوائیم: 
:ا ٥٥م‏ ۸۸۵۷۱404 4٥‏ ١ٹبوّااء‏ ن٥‏ ہ٥0‏ 
۱٢ ء۱٥٥1‎ 00-5۶2 ۱۷۲۶۰۰۵۱۲۱ ۱۰۴ ٥000:6- 0002. :07010165‏ ۲ءء ٦نہ)‏ ا1 
0۰ہؤاں آآز'! ٭ ۷۵۷٣‏ ۸۸ تم٥ناء‏ ۱٥ا۴۱‏ ,کانا٥٤۲‏ 3ا ۷۵۲ نام ا5فلرد ”5 ,9 
کھ برگرداندۂ آن بە فارسی چنین میشود: 
:وبیتی از مولانا بما چنین میگوید: 
باید جنگ هفتاد و دو ملت را معذور داشت؛ 
چراکە چون نتوانستند حقیقت را ببینندء راہ وھم را برگزیدند.م 
پرواضح است که در اینجا مدىظر بیتی است معروف ار حافظ و نە از مولوی:' 
جنگ هفتادودوملت همه را عذرنه چون ندیدند حقیقت راہافسانه زدند 
که آن را بە فرانسه چنین ترجمه میکنیم: 
٥۳7۸۶ ۱-۰ 16165:15‏ ۸۰1112 ۵۸ت 72 نام1 ے اقئ: عہلا علاہ ”دو دا 00.۱061-6" 
501561165 0:3 (۵ا:٥اء 0٥٥‏ ۵اا ۷٢٢۱۱٤,‏ ذا ں۷ 9۷0۱۲:٥30ہ)‏ ,فی 
٭ در مورد اصطلاحات فئی و ترجمة آنھا و نیز اشتقاق لغات؛ء در اینجا فقط بە ذکر چند اشتباہ 
قناعت کكلم: 
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در خود عنوان کتاب اختلال بزرزگی ہین فارسی (01980) و ایرانی (1:30165) بچشم می خورد: 
0۵163:٠٤ 50[531(00-6 67806‏ 065 130۰ا 0ا1٦5(0‏ (رمز شناسی افسانەھا و تصوف فارسی). درو اقع این 
افسانەھا ہستند کهە ؛فارسی, ہستند یا بھتر بگوپیم بە فارسی ہستند و نە تصوف کہ می تواند آحیانا 
واپرانیە باشد. اصطلاح ۲90160 ایرانیە ارزشی زبانشناسی؛ سیاسی و قومی وسیعی دارد کھ از حد ایران 
سیاسی امروز میگذر* و اصطلاح 0۲980 فارسی, ارزشی زبانشناسی دارد دراین محموعة وسیع. این 
اصل مسلم مورد توجه نویسند؟ کتاب قرار نگرفته است. در مقدمہء صفحة ۷ء حاشیة ١ء‏ چنین خاطو 
نشان می سازد: 

۷۵۸۵109 کن00ت: ۴۲9۵م" ٤۱۱۶‏ ز۵۸۵' ک5 مکتاباہ تہ ہ۱۲۲۵ ٥٥‏ عمہاوح ںہ ۸0دںو ۱۷۳۰١,‏ :ہ 090۹ 
٥۸ ٤5‏ 0مہ ۵٥ ۱1۲۵۸ 541٤٥۱۳1۹8٠:‏ ٠ہ‏ ہہ(ع٤×‏ ۶؛؛ء: ٥ة‏ ۷۰ 2۲۸۳ہ6ع ن۷۵ ؛دام د1 اح 
1٤٥ 1'160-, ۱١ ۶١۴٣٤٢۵۹۵. )٣٥٥ ٥٥٤ |٤٤ ۲٤01۹٤‏ :۳۵۲۸م 8:٤۰۴۱, ۱'۰۸۲81351:5130, ٣٣‏ 

۰٤ا9‏ :نآ" 8ا 4 ء” دع ّا1٭ص ١ص‏ ,×و)ا)××: 70+00ا' 1 ٥ادء‏ دل ١001٥۵۸۵۰۶‏ نہ 
که برگردانڈ آن بە فارسی چنین می شود: 

ودر این کتاب هرگاہ ما از ایران سخن میگوہیمء یا صفت ہ؛فارسی را بکار می بریمء می خواہیم از 
فلات جغرافیابی این ناحیه و ایران تاریخی سن کون کے ایراں حاليه؛ افغاستاں؛ قسمتی از ھند 
پاکستان؛ تمام جمھوری‌ھای جنوب اتحاد شوروی؛ قسمتی از ترکیه را شامل می شود 

در خلال کتاہبشے اسطلاح 8 ءفارسی, را چون مترادف و ھم معنی 180100:ایرائی, استعمال 
میکند. فی المثل: ۲9306 ٢‏ ا(ااتڑاہ 3ا (تصوف فارسی) صفحات ١۱ء ۱٦٦١‏ ين۹ااکزہہ تا 
۵0 (صوفان فارسی)ء صفحة .۱٦۷‏ ۲۹۵۵م ۸۸۰٥5اء:ا01(3(تصوف‏ فار سی)ء صمحات ۱١‏ و ۱۸ء و 
قس علیھذا۔ 

با بد ×٭ 

اصطلاح عربی سماع کھ در قاموس فنی عرفان اسلامی بە کار رفته است؛ معمولااز طرف 
متخصصین بە فرائسه به 5۷10٥(‏ 000071 ءکنسرت روحانی, بازگرداندہ می شود. فیالمثل لویی 
ماسینیون؛" و ھانری کوربن.* گاھی نیز آن را بە أ١ ٢:٢‏ م8 0۲800۲10 ماراتوریو روحانیە بازم یگردانند. 
فی المثل انواتی و گاردہ.' لذا ترجمۂ آن بە فرائسه به 50۵۱5 85 5ا80٥٥‏ ا٥‏ 08 ەرقص و آواز 
صوفیانہ؛ توسط مرتضوی؛ صفحۂ ۲۵ء صحیح به نظر نمی رسد. ۰ 

اصمطلاح فنی شریعت کہ البته ترجمەاش بە فراسه مشگل است می تواند احیانا به ٭٭ ن٤‏ اونام٣‏ ١0ا‏ 
,قانون مذھہبیء یا ۷اناءنونات 15011 برسوم مذھبی کە در صفحۂ ۳٣‏ آمدہ است. ترجمڈ صادق به ٦٥وہ‏ 
؛مقدس صفحڈ ۱۴۹١‏ تعجب آمیز است. 

٭ ا ٭ 

اما در خصوص اشتقاق کلمڈ صوفی (ونه کلمڈ ٭صوفیسم؛؛ بطوری کە مر تضوی صفحۂ 
۸ اراثہ می دھدء چهھ این کلمەایست ساخته شدہ در فرانسه ہر مسای کلمڈ صوفی)) مر تصوی عمدہ مطلب 
مجویری را ہا ارتکاب یک اختلال اقتباس میکند. فی الواقع ھجویری در کشف المححوب؛ صفحات 
۳۴۴۵ء عقاید مختلغفی راکە در این زمینه دادہ شدہ است به چھاردسته تقسیم میکند: 

٭مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفتەائد وکتب ساختہ. گروھی گفتەاند 
کی صوفی رااز آن جھت صوفی خواندہ کی جامه صوف دارد و گروھی گفتەاند کی 
بدان صوفی خوائند کی اندر صف اول باشند و گروھی گفتەاندکی بدان صوفی 
خوائند کی تولی نا صحاب صفه کنند و گروھی گفتەاند که این اسم از صفا مشتق 
است... 
بدین ترتیب: 


١۔صوفی‏ رااز آن جھت صوفی گویند که جامۂ صوف (شماء ظز ٭ج- 
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صوف ‏ ے صوفی. 
٢۔صوفی‏ رااز آن جھت صوفی گویند کە در صف اول (دربین احباء خدا) قرار دارہ: 
صف ۔_ے صوفی۔ 
٣۔صوفی‏ رااز آن جھت صوفی گویند کھ تولی بە اصحاب صفه کند: 
عبله بے صوفی 
۴۔صوفی را از آن جھت صوفی گویند کھ صوفی مشتق از کلم صفا است: 
صفا ‏ ے صوفی 
دراینجا بایدتو ضیح دادکه اصحاب (اھل) صفّہ نامگروھی ازمسلمانان فقیر و پارسا است که در زمان 
رسول اکرم از آنجاکھ منزل از خود نداشتندء در صفة مسحد او بسر می بردند. ھجویری در بابی در ذکر 
اھل السفّہ؛ درکشف المحجوب؛ صفحة ۷ چنین می آورد کە آنان گروھی بودەاند ار صحابة رضوان 
الله علیهُم اجمعین‌کھ اندرمسجد وی ملازم بودند و مھیا مر عادت راو دست از دنیا نداشته بودند و ار 
کسب اعراض کردہ بودند..., و سپس اسامی بعضی از آىان راذ کر میکند؛ از حمله بلال و سلمان فارسی. 
٭ غاد ×5 
مرتضوی؛ صفحه ۸ چھار عقیدہٗ فوق را با اختلاط غلط عقیدہٗ ۳ و ۴ء بە سهە تقلیل می دھد: 
10۸۹ 0ارہ ظ۲۲0_ .×ممومہںع×ا ےا مردم ںد:ا ٥ة‏ ۱ء(ز۱'۱ 3:۰۱) د "5:7:۰ ہہ" ٦01‏ 10 ہ(ع٥‏ |61۷۲۲ 
01و ,۵0۱۲۶'(] ...٭1510 18 ,ا بہ×٭ ؛۹٣٥ ۰۶۲۱۹۱٥۴ ۷۵۱٢۵۶ ا'٣٣۱چ۱ہ٥ ٥٥ ۱٥٥٢٢٢ 10: ۱٤‏ ۲۴۷۵۱۲۵۱م 
٭نع-۳ہ 0۲ا ۳۰ز ۶۷۰۸۸۸۰۱۵۰۲۰۳۸۵۲ سو ×ہدد: ۵ 0031۱ ...۲۰۰۱۵ اص ڈ1 ,قٌاد: 3 آاتصہ٭ ۲۵۱۱3٦٦۰۵۲ 1۰ ۱٤٤٤٥٤٢‏ 
0۲۶ نا8 ک۲ناەر۵0٥٤ 6٥3(601‏ عاہوہگ 6ہ( 2ب ۷ط ص1 ۲۱ہ۸ع٣ھ‏ صء ٤یہ"‏ ,٥٥ہ‏ ۶( زآدد اہ ءا 
۔ہت((1 1 ہ۲۵۱۸۱ہ۱۱۹0 ٥٥۴‏ ۱ء ۱ہ) دا ےا ق۲۸۵ 
کھ ہرگرداندۂ آن بە فارسی چنین می شود: 
واشتقاق کلمڈ سوفیسم [کذا فی المتن! ] موضوع بحٹهھای زیادی گشنە است. بعضی ریشة آن را 
در کلم صوف:؛ پشم؛ می ینند... بعضی دیگر آن رابه کلمڈ صفاء پاکی؛ ا رشاط می دھند... و آنان کهھ 
دعوی دارند که ریش آن کلمڈ صف؛ ردیف؛ است: دلیلشان این است که صوفیان ھمیثه در صف اول 
ابمان وعبادت خدا بودہاندہ 
و بلافاصله؛ در حاشيه چنین توضیح می دھد: 
٤چ“‏ ×30 0۹1058اا8 )3٥۱١‏ ٥ہ‏ ,(9ہ۲۵ ۰١ا)‏ آ3۲ ٥ا‏ ۱١3۲10ص ٤۸‏ ,5 دم: ٣:٢٢١‏ دا ٭٣ئغہاہ٤٥٤٤٣'ا‏ 100۸۰ 
48ء ۰ 0۴۰112۲ 16 33601 رز تء: 0 01و ×تاءء 16 1185'8811 ]]٥(.‏ د5 ٠-‏ -1۱ط۸) ۰ء610 نا٥‏ 
1٥٥۹ ٥٥ :۲۱٥٥۸۰ ٥۵ ۲۴۱۳۰۰‏ ۸۸0۰ -0 ۲00596 
کھ برگرداند؟ آن بە فارسی چنین می شود: 
"در اشتقاق کلمۂ صوفی؛ وقتی صحبت از صف است: اشارہ بە اھل صمه است کھ در مسحد مدیبه) 
ھنگام خطابه و وعط پیامبر؛ در صف اول قرار م یگرقتبد. 
جالب است که عقید؛ دیگری را ھم در مورد اشتقاق کلم صوفی در اینحا ىیاں داریم: 
بعضی آن را مشتق ار کلم یو انی ٥0٠م‏ وعلمم ہے سوف کهھ در فیلسوف دیدہ میشود 
می دائند. فی المثل اىوریحان بیرونی در تحقیق ماللھندء صفحه ۲۷. 


بد 
٭ طرحی کھ مرتضوی برای کتاش انتخاب کردہ است از معیار صحیح برخوردار نیست و ین 
عناوین فصول و محتوی آنھا ھمیثه رابطەای تقیم وحود ندارد. من باب نمونه فصلی که تحت عنوان 


شریعت از صفحة ١ا‏ ۴ یعنی فقط ۱١‏ صفحه آمدہ است: شامل چند قمه تفسیر شدہ است با این 
عناوین: ٤٥16ء0]‏ ھا(نماز) صفحات ۲۴۔۲۱. ي٥٣٣ام ٥٦016٤ 0٥٥‏ ھا (بھترین نماز)ء صفحات 
۸۰.۰۔۲۵. ۸۷3۱٤۲۰ ٠۲۱ 1٤:٤٥٥‏ ۱معلہ ٠‏ ٹا داء صفحات ١۱ 3۷۲۳۸۱۳ ٣۰د ٣ ۴۸ ۳٣‏ -5::1) :00۸ ۳( 111: 
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چه باید ترسن داشت)ء صفحات ۳۱۔۳۰. ۲٥٥٢٢ ٠٥ “8٥000۲‏ ع]1(ترس و عشق)ء صفحات ۳۴۳۔۳۱۔ 
برداشتی چنین سطحی از شریعت سخت شگفت آور است! 

٭ درخصوص ترجمةڈ قصص فارسی بە زبان فرانسہ؛ از آنجاکه عدف مرتضوی تقدیم تی سادہ 
و دلپذیر است بە خوائند٤‏ غیر متخصص فرانسوی با انتخاب ترجمەای آزاد بدون ابنکه الزاما اصالت متن 
اصلی کاملاً حفظ شودہ ما از بیان ملاحظات خویش در این مورد خودداری میکنیم۔ معالوصف باید 
تذکر دھیم که بعضی از نادرستی‌ھای ترجمه ناگذشتنی است۔ تنھا یٹ مثال: یکك قص معروف مثنوی؛ 
وموسی و شبان:؛ در پیرامون برخورد موسی با شبانی سادہ است که ہا خدای خویش در حال سخن گفتن 
است. '' از جملە بدو میگوید: 

ایوفدای توھےه بزھمایومن ای بسرایت ھبھی وميھای من 

کھ ما آن را بە فرانسه چنین ترجمه می کنیم: 
101٥5 ۲۸۱۵۶ ١۸4۸۷7۵۸)‏ ۱۸6-5 تد !٥۲م‏ ز70 ڈو ,۹ 
!”قط ۔رزدط' ۲٥ہ:‏ اہ ”'رەط -رعط'' ×ہدہ 0گ ة اممعمەم ہہ ,۹ 
کلمات ہیھی و هیھا در حقیقت اصوات تقلیدیه (00011310065) هستند کە شبانه برای عدایت گله 
خویش بە کار می برد. مرتضوی؛ ۲۳ این بیت را چنیں ترجمه میکند: ۱ 
٥۵٥٥٥ ۱٥5 .طءا0٣۲٥۵‎ ٣٤ 5016171 58۲۱565,‏ 0۰ ,۲0۱ 0 
51ا0 607158۵07٤یق‏ 565 7001601 الاو ۲٢٢ ۴٣‏ 6 

که ہرگرداندڈ آن بە فارسی چنین می شود: 

وای تو ھمه ساعات (زندگی) من فدای تو؛ ای تو که سویت نالەھای من برمی خیزنداء 

٭ بالآخرہ؛ دو نمونە از عقاید نادرست و ہی اساس که در این کتاب دیدہ می شود: 

١۔در‏ صفحة ۹ء حاشیه ۳؛ مرتضوی چنین مدعی است که پیدایش خانقاہھا در قرن ہشتم ھجری 
(۱۴ میلادی) است, چنین عقیدہای البته غلط است. فقط کافی است کھ دو کتاب اسرارالتوحیدء در 
پیرامون شخصیت ابوسعید ابوالخیر (۴۴۰۔ ۳۵۷ ھجری قمری/ ۱۰۴۹۔۸٦۹‏ مبلادی) و 
کشفالمحجوب نوشتۂ ھجویری (متوقی در حوالی ۴۷۰ ھجری قمری/ ۱۰۷۸ میلادی)ء که 
مرتضوی با آنھا آشنا استء مورد توجە قرار گیرد. در جاھای بسیار در این دو کتاب سخن از خانقاهھا 
است که نشانڈ قدیم ہودں آنھا است. گمان ہر این است که اولین آثار آنھا در حدود ۰ ہھجری تمری 
در رمله فلسطین باشد.'' 

۲۔ در صفحة ۷ء مرتضوی؛ در توضیح کراماتی که بە شیوخ صوفيه نسبت دادہ می شود 
خاطرنشان می سازدکه این افسانەھا متعلق بە قرں ۹ میلادی سد و درایں عصرء ھمه جھان در جوی 
بودہ است که حوادث اعجازی و غیرطبیعی عادی بە ىطر می رسیدہ است. معلوم نیست ماخذ چنین 
عقیدہای کلی و بی پایه چیست؟! 

بالنتیجہ؛ سخت تاسف می خوریم کە جمشید مرتضوی؛ علی رغم کوشش و زحمتش؛ بە علت 
فقدان روش صحی حکارء نتوانسته است گتانی در حور جذبە و تمایلش تقدیم دارد. امیدواریم کە صورت 
تازەای از آن؛ با تجدید نظر کاملء تواند ىه فھم تصوف کمک کند. 


حواشی 


١‏ در خصوص افسابه میمرغع و ناویل یں توسط تصوف نگاہ کہد یه 
" ۱۱۹۱۲۵۱۵ ١5ء‏ ۴۱ ×60 عھق بنٔامحاد آدبہنزہھھ 8+۰د۸ءجد: ےددءدعع٭ہ+>ہ1'64 ٭ہ۷" ممئوئہ۸ تا ۶۹ 
۲ بدیمالزمان فروزانں ماحد قصص و نمٹیلاٹ مشوی؛ تھراں: ۱۳۴۳ 
8 ۸۰د مہ ہوذائزدہ ۱ء ٥۱٥۱ء‏ ي٤‏ عموامطا”5 ,۱× د2 م١۸۸(‏ 4ن8 :زا -3 
۴۔ سیسٹتم آوانگاری 88/1٥٥5 ٥0۵(‏ 79]) در اہن عقاله مطائش است ىا سیستمی کە در سایر نوشتەھای نگارندہ از حمله کتب 
ہے۳ 80 ۵۵1۲۴ ٥ھ:3)‏ مدستور رناں فارسیء٤‏ و ٭ :٥ٴا‏ 8 ۶::ھ2:9989885) ءدستور رہاں عربی::؛ ار انتشارات داننگاہ پارہی ۹ہ بھ 
گار رفته اسٹت. 
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مسمویسےمأسسممسمسسسمسب می سسٹممسسچیمٛٹمٛسم‪سبژ٘جٛسٗػٗہ۵جٗیسف|‫گأ”ػ| سی( سجشٗگسٗب ڑچ سجٹمسجچیوکمگوجچکٰصمی‌سسپسجسأہ٭پٗپیویسسمپچسیجج|م“پجویجأسمیست٘ستی---ْکّّٗٗ 
۵۔ دیوان حافظء چاپ فزوینی و خغتیء ۱۷۲۵ء چاب خائلری: ۳۷۶ 
٦۔‏ نگاہ گكہد ب: محمد جعفر معین‌فر؛ ٭اصطلاح ساختگی ایران و آریائی: ر حجوص' ۂُذدہ] دمھ ءونعنعمامۂ٭ دنا" 
.۷۷۵۹ھ 
105 ,موممداسدھ ٭٭ودادرہ دا >1 ٭ٗوناصناءءء: +وہد! 1۵ عەنوەہ ١ا ٢‏ دہ ادستا -7 
4 ,۷۰ .۷۱ ےند1:؛ دفادا! ا ٤‏ 
7 ےعوحصاوضدھ عوو یر4( ۔۹9 
۰۰٠۔‏ مشنری؛ ۳۴۰ به بعد۔ 
7ء 00 ۸ ەھعاہء: ۸٥۸‏ ۔ا -11 


ماآخد 

-یروئی؛ اہوریحان محمدبن احمد البیرونی؛ تحقیق ماللھد س مقوله هی العفل او مرذوله؛ نیروت: عالم الکتف؛ 
الطبعه الثانیہ ۱۴۰۳ھ ۔۱۹۸۳ء۔ 

حافظ؛ خواجه شمسرالدیں محمد حافط شیراری؛ دیواں؛ ىاھتمام محمد قروسىی و دکٹر قاسم ضی؛ تھراں؛ 
زوار ۰ء ب٭ تصحیح و توصیح پرویر باتل خاطری: تھراں: حواررمی؛ چاپ دوع؛ ۴۲۳۲ ۔ . 

سھروردی؛ ٹھادالدیں یحیی سھروردی: محموعه مصعات شیح اشراق, جلد سوم؛ مشتمل ہر محموعه اثار 
فارسی شیخ اشراق؛ بە تصحیح و تحشیہ و مقدمہ سید حسیں نصرہ نامقدمه و تحلیل فراسوی ضری کریین؛ تھراں؛ محرم 
۷ مھجری فمری: و ئیر ىگاہ کید ذیل ؛(۵٥8:۷۵‏ ہ5 

عطار فریدالدین محملدن اراھیم عطار یثاوری:؛ سطق‌الطیر؛ ىا تصحیح و مقدمه احمد خوشویس معمادء؛ 
ٹھران: سنائی / اممہاں؛ تابید ۱۳۳۹ ترحمه عرنی توسط دکٹر دیع محمد حمعه؛ بروت: دارالائدلس؛ ۱۴۰۴ 
ھ۱۹۸۴م ترجمه فراسوی: نگاہ کید دیل ۵۶ا۸۱ 44۱8ا 1:٥۱۱١‏ 

-فروزانفر؛ بدیمالرمانء مآحد قصص و تمثیلات شویء تھراں: اتشارات داہثشگاہ تھراں؛ ۱۳۳۳. 

محمدابن متورین آپی سعید بن آنی طاہر س انی سعید میھنی: ىاہتمام دکٹر دبیحالله صعا؛ تھران: علمی؛ ۱۳۴۳۲ 
ترجمه فرائسوی نگاہ کید ذیل :ہ۷ ٭<ہہ۷۷ 750 4دك ھاہ۷ 

مولری؛ جلال‌الدیں محمد س محمد س الحسیں الللحی ثمالرومی؛ کتاب مثنوی معوی؛ بعد از مقابله نا پنج 
نسخه از نسخ قدیمه سعی و امتمام و تصحیح ریولدالیں یکلسوں إلیدں: بریلء ۱۹۲۵۔۱۹۳۳ چاپ افست؛ تھران؛ 
علمی؛ بدون تاریخ۔ 

اس معیں فر؛ محمد جعف ,اصطلاح ساحتگی ایراں و آریائیء آیند؛ تھراں: سال چھاردھم (شھریور ۔ آہاں 
۷ء ش-بشمارہ ٦‏ تا ۸ ۲۴۱۔ ۲۴۷.۔ 

_- ھجویری: انوالحجس علی س عثماں س على الحلانی الھحویری العرنوی؛ کشف‌المحجوب؛ ار روی مش 
تصحیح شدہ والتین ژوکروھکی إلیں گرا )١ ٦‏ چابپ افست؛ ٭ افتمام محمد عصاسی؛ تھراں؛ ۱۳۳۹ء 


ا مت د+ء1٭مدط ۲۱۱٥۵۵۸۵۷۵٠"‏ مای م۸۸ عمجسعمٌصابکدتہ علٗاواادئز۱۹ ,۱ء0:د0 َناما ۰۱ ,.-“- ٥0٥‏ ,۵۷۵۱م - 
61 ۷۲ 7۸۱۱۰۰۱ ,86 و1 ۱٥:۵۵‏ 


1971-972 ,8۰:۸ ا0۵1 >ہ۲۸ ےو وۂَلاممەەااع ٤‏ داء امہ ئ:مد۸ نہءاصہ۲۶! صھا15 ھا ۱٢٠:‏ .۸ی 


>ل 04٤٣ھ‏ ([1863 ۶<ہ۸7٢۲]‏ دا >۵ 00۲۲۱۸ ١۸۱ا‏ 34۱0 بنسدءععا0 دەة ٭جیدچدھا +ا :دا ہ۸ ەنا ۲٥۸٢٢۹‏ ۔- 
2 بت۷ م۶۸ .۸ب۸ ۰ ۸دت۰۴٣‏ ی(۔ ءعطقء عوبءرع!اء۶ ۱ء حدبباجہ٭ہ!ا:تاح ٭(ؤہ٣‏ 


رمدعججصامصاجہ ےساواادرجہ ما ےا مسواصجی) میوایںا با ععصایچاءہ ی] چ نہ امکٹکا وعاەما آ۸ ۸عم۸۷۷۵۸ _ 
4 ۰ ا 


ما ا حت اار۸ ۔فا'ھک ط۸ کلارسطاک تنا جمں‌(احرھ ءەمداء ۶( ۸۸۵۸۲۰ د۸۷۸ م7 030 دھبماہ۸۷ ے 
واہتھ ۱ء 38ع 2 70240:1۵ ۔(41؛'ئک ۸۵.۰ شارحظاء آء 4541ود۸۷ ٦۸۷۸14 ٢‏ اد :۸۸۵) ٭دوٴُەنا'ا ٥ك‏ ے 0مماددمی 
4 :3+0۸۰۲۰ا ۵۰ با يہ 3ا ۶ص۸ .دھعتاءع۸: 9دت فطاہ ۸۷‏ مع 


73 ,۷۱ ۶۰۱۶۰ +4 عاہ ھن عصد۶ ,مطمجھ٣‏ ما ے+اعدصرمقف۲٥‏ دا فرط 4 ددہ مہ۸۷ ائبہ۸۷ ے 
۵٣۷۰۰ 35‏ 46 گاہ ۷٥نا ۲۱٣‏ بصعہ مج نا ۶۳ ادہہ۱ت+6 ہے 
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1ڑ 1)6 ھاسوماگ ھ۱ ."0۸ز1ت 1۵01 محمد ۴۱ ۵ھ عدھد بناامحاد اد زدمصد: +×- ھ ءد+:۰ت1'4 ۶٢اہ۷٦‏ ے 
100-0 .۱989 .۲1۱۵ ۲۵۸۳۰۶ .+11 ء۱4305 ےظء٘ے٭جہ د6٥‏ ےنوہ 

٭حاہ1ءم) 67 ٭ہ ,دت54ط٦]'‏ بچھاد(٣‏ علے ےچھمہ ۸1 ۶( ھط :”یی رھ ۰-حصطہد كل۱ہہ۱) دہ ءسەعنوہاہ4ہ دنا" س_ 
24-27 ۔(989ر 


48 ٥٤۱ا‏ --.() ۶۸۱۰ ,مصمدعع حسوندادرحہ اء ععمادہت ہا سصواامناآتزک ,4نفضسدرتا _۷متھا:د۸۷۷ _ 


خاز)م ٠ء‏ ١١ا۲۵‏ ءحدنولڑ) ک7دود مجد:دء دچعطاء+ 1۱/۸ ۔,و۸ہ۸ا:1 -اد طادط؟ ۔ئراد۷ دللمدائدئلگ ,اد نام5 _ 
76 ۶۳۵۶۹۰(ہ٣ ٣۸۳۶٣۰‏ ۔دطٌاٌمت) ص+11 +مح .ادہ۱ ٥١۱۱ء‏ دمہعو دا حٌصولہہ >صسوناسرد 


عبدالرضا سالاربھزادی 
از ماھان تا چاەبھار (سفرنامهٔ بلوچستان) 


بە کوشش محمدرسول دریاگشت, ہا مقدمة دکٹر محمد ابراھیم باستانی پاریزی 
کرمان. مرک زکرمان شناسی. ۱۳۷۰. وزیری. ۱۷٦‏ ص. 


این سفرنامه؛ ھمان طور کهە استاد ناستانی پاریزی در مقدمه باد کر دلائل و قراینی کە جای شک و 
شبھەای باقی نم یگذارند اشارہ فرمودہاند و خود آقای دریاگشت در مؤخرہ و نیز چندین بار در 
حواشی و توضیحاتی که مرقوم داشتەاندہ ذ کر نمودہاند مسلماً و بدون ھیچ شکی یادگار سفر سلطان 
عبدالحمید میرزا ىاصرالدوله فرمانفر ماست که از ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۹ھ.ق۔ حکومت کرمان و بلوچستان 
رابرعھدہ داشت و در کرمان درگذشت. برحلاف نوشته شیح یحیی احمدی که برای استاد ناستانی (ِص 
۲ مقدمہ) و برای جناب دریاگشت (ص ۱۲۸) ایجاد شھه نمودہ و هر دو بە قول شیخ یحبی استناد 
نمودەائد عبدالحمید میرزا ناصرالدوله وخط تحریر حوشی, نداشت برعکس؛ پدرش فیروز میرزا 
فرمانفرما خوش می نوشت و تمرین خوشنویسی می کرد. خط عبدالحسین میرزا فرمانفرما برادر 
ناصرالدوله فرمانفرما ہم از خط ناصرالدوله بھٹر و خواناتر ىود؛ چنانکه اگر یک نام دو صفحەای به 
خط عبدالحسین میرزا را مثلاً در پنج دقیقه بتوان قرائت کرد قرائت ھمان مقدار دست نویس عبدالحمید 
میرزا بیش از پانزدہ دقیقه دقت می برد و تازہ سیاری از کلمات را باید ىه حدس و گمان دریافت! اکٹر 
نامەھا و وشتەھای عبدالحمید میرزافاقد تاریخ بود. در حالی کھ عمدالحسین میرزا فرمانفرما در نامەای به 
زینالعاہدین خان اسعدالدوله دلیل تاریخ گذاری نامەھای خود را در دو محل بعلاوہ روی پاکت چنین 
ذکر میکند که اگر در نگاشتن تاریخ در یٹ جا اشتاہ شود و مثلاریعالاول راریمالاخر و یاذیقعدہ را 
ذیحجه بنویسند ھمین اشتاہ دوبارہ و سه بارہ نمی تواند تکرار شود . بە عنوان شاہد صحت عرایضم 
دربارۂ خط دو برادر فرمانفرما نمونەای از خط عدالحمید میرزاو نیز نمونەای از خط عبدالحسین میرزا 
جھت مقایسه با آن بە ضمیمه تقدیم م یگردد. لذا این سفرنامه کە عکس صەحاتی از نسخۂه خطی آن 
درکتاب چاپ شدہ و به خط خوش و ممنشیانه استء خط یکی ار دببران ناصرالدوله است نه خط 
ناصرالدوله آنطور کە آقای دریاگشت حدس زدہاند (ص ۱۲۸). 

مسغلڈ دیگری کە متن سفرنامڈ صریحاً مشخص نمی سازد تاریخ تحریر آن است. استاد ہاستانی 
پاریزی و آقای دریاگشت بناہر دلایلی متقن تاریخ تحریر آن راحدود سال ٣٣٣١‏ ھ..ق. حدس زداند 
کاملاً صحیح است و نگارندہ در این بارہ علاوہ ہر دلایلی کھ استاد باستانی و آقای دریاگشت ارائہ 
فرمودہاند. دلایل زیر را یادآور می‌شود. 

١۔از‏ قرائن چنین پیداست کھ در زمان تحریر این سفرنامه ابراھیم خان سعدالدوله ہمی در قید 
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حیات نبودہ استء چه سعدالدوله تا ہنگام مرگش در ۱٣۰۱‏ ھ..ق. حکومت ایالت بلوچستان راعلاوہ 
بر نرماشیر و بم و تھرود و راین برعھدہ داشت و در زمان حیات سخت مورد تگریم و احترام ناصرالدولەه 
بود. اگر در زمان این مسافرتَ ناصرالدولہ سعدالدوله زندہ بود اشارہای بە او ناگزیر می نمود امّا چنین 
اشارہەای در طول سفرنامه بە چشم نمی خورد لذا این سفرنامه مربوط بە بعد از وفات ابراھیم خان یعنی 
بعد از سال ۱۴۰۱ است. بە ھمین دلیل این حدس کھ این سفرنامه طی اولین سفر ناصرالدوله بھ 
ہلوچستان نوشته شدہ است (ص ۱۲۹) درست نمی نماید چہ بە موجب نامەھابی که از ناصرالدوله بە 
سعدالدوله در دست است ناصرالدوله در آخرین سالھای حیات ابراھیم خان دست کم یک بار در اواخر 
۶۹ پا ۱٠٣٣‏ بە بلوچستان حداقل تا ہمپور مسافرت کردہ بود. 

٢۔‏ پس از مرگ ابراھیم خان سعدالدوله در ۱۳۰۱ ابتدا عباس خان خواھرزادہ و داماد ابراھیم 
خان منصب سرتیپی و پس از انلدک مدتی فرمان حکومت بلوچستان را یافت؛ امّا اجل مھلتش نداد و در 
ھمان فری که برای دریافت حکم حکومت بلوچستان بە کرمان رفته بود ۔ حدود شش ماہ پس از مرگ 
ابراھیم خان ۔ در مراجعت از کرمان بە ہم در بیابان از اسب فرو افتاد و درگذشت و در نتیجه ھرگز 
نتوانست بە عنوان حاکم بە بلوچستان ہرود. ابراھیم خان پسر نداشت و تنھا صاحب دو دختر بوداز دوزن: 
از زنی کرمانی از طایفه فرقانی بی بی فاطمه را داشت کھ ابتدا به ھمسری عباس خان پسرعمەاش درآمد و 
پس از مرگ عباس خان با زین‌العابدین خان ‏ اسعدالدول بعدی ۔ازدواج کرد. وی از عباس خان مادر 
مرتضی قلی خان سعدالدوله دوم که پس از مرگ زین‌العابدین خان اسعدالدوله در ۱۳۱۹ مدتی ھمراہ 
ہا محمدخان اسعدالدوله دوم پسر ارشد زینالعابدین خان از زن اولش و علی خان اکرمالسلطنه پسر 
ابرامیم خان میرپنجه برادر زین ‌العاہدین خان بە اشتراک حکومت بلوچستان را داشتند و در ۱۳۲۴ 
ھد.قی. در حین جوانی در راہ بلوچستان درگذشت. بی ہی فاطمه ھهمچین مادر علی اکبر خان سالار اسعد 
(سالار بھزادی) از زین‌العابدین خان اسعدالدوله بود. دختر دیگر ابراھیم خان سعدالدول ه گوهر تاج خائم 
مشھور بە :خائم سعدالدوله, بود که مادر وی خواھر سلیمان خان عرپب عامری ۔کھ بعدھا بھجتالدوله 
لقب یافت ۔ یعنی دختر اسحق خان عرب و نوڈ ابراھیم خاں عرب بسطامی بود. گوہرتاج خانم بە عقد 
ازدواج پسردائی خود یعنی غلامحسین خان شوکت الممالک کە بعدھا لقب سردار مجلل گرفت و به 
ھماں لقب مشھور است؛ پسر سلیمان خان عرب درآمدہ حاصل ایں ازدواج سه فرزند بود: حسین خان 
افتخار نطام؛ نصرت خائم ۔ھمسر مرحوم على ‌اکبر خان سالار اسعد (سالار بھزادی) و مادر مرحوم 
زین العابدین خان و آقایان ابراھیم خان و عیسی خان سالار بھزادی زید عمرة ۔و فاطمه خانم کھ 
ہر سە خواھر و برادر در سال ۱۳۳۷ ھ..ق. ۔ ۱۲۹۷خ. ۱۹۱۸ میلادی در اپیدمی مرگبار آنفلونزا 
در حیات پدر و مادر در طول یک هفته درگذشتند. ازدواج خائم سعدالدوله و غلامحسین خان سردار 
مجلل (عامری) بە علت اختلاف رن و شوھر باشکست مواحه شد و پس از چند سالی ہدون طلاق از ھم 
جدا شدند. مرحوم سردار مجلل پس ار درگذشت پدرش مرحوم سلیمان حاں بھجتالدوله در سال 
۵ھ .ق. با دختر مرحوم عدلالسلطنه اسفندیاری ۔کە در ۱۳۲١‏ یا ۱۳۲۷ لقب سردار نصرت 
گرفت و با ھمیں لقب اخیر شھرت دارد ۔ازدواج نمود۔ 

پس از مرک عباس خانء رینالعابدین حان عمه زاده ابراھیم خان سعدالدوله (مادر زین‌العابدین 
خان دختر عمة ابراھیم خان بود) که در حیات سعدالدوله از سرداران نطامی او و شدیدا مورد علاقة او بود 
(ابراھیم خان در نوشتجات خود زین‌العابدین خاں را ہموارہ ,نور چشم مکرممہ و یاەنور چشم عزیزتر از 
جانم خطاب میکرد) ھمراہ با برادرش ابراھیم خان که در حیات ابراھیم خان سعدالدوله نایب الحکومڈ 
بمپور بود حکومت بلوچستان را عھدەدار شدند. اتا چنین بە نظر می ‌رسد که پس از مرگ فیروز میرزا 
فرمانفرما در جمادی‌الٹانی ۱۳٣١‏ کە گویاہموارہ فرزند خود ناصرالدوله رابه تکریم و رعایت احترام و 
حفظ دوستی سران خاندان بھزادی نصیحت می نمود و یا بہ ھر صورت از اواخر ۱۳۰١‏ یا اوابل 
٣‏ ناصرالدوله که از نفوذ روزافزون بھزادی‌ها در بلوچستان واہمه داشت و ضمنااز آنجاکە جوان 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۳۶۵ 

ہہ م.١لٴرم‏ ر۱۹ سسرںگٹ ۳ سسشٹ 3ہ_9- ثڑتەىژ زہثكسسس سے تغتسٹسٹسسٹا‌ 
بود و جویای نام و نیز مسلما تحت تآأثیر سعایت‌ھای بدخواھان فراوانی کە بھزادی ھا در شھر کرمان بین 
اھل دیوان داشتند (منجملە مرحوم احمد علی خان وزیری متوفی بە سال ۱۲۹۵) و می خواست ھم دماغ 
بھزادی ہا رابه خاک بمالد و ہم بە اولیا امور در تھران و نیز بە مردم ثابت کند که خود او بدون بھزادی‌ها 
قادر بە حکومت بر بلوچستان و حفظ نظم و امنیت و آرامش در آنجاستء شروع بە بدرفتاری و 
بھانەجوپی از زین‌العابدین خان و برادرش ابراھیم خان کردة و سرانجام در ۱۳۰۴ و یا اواخر ٣٣۳۰١‏ 
زین‌العابدین خان رااز حکومت بم و بلوچستان عزل نمودہ ودر ۱۳۰۴ پسر عم خود محمدحسن میرزا 
راکه در ہماں سال برایش لقب حشمت السلطنه گرفت بە حکومت بم و نرماشیر و ابوالفتح خان ترک 
سرٹیپ قراق رابە حکومت بلوچستان منصوب کرد که نتیجة این انتصاب شورش خطرناک و وسیعی بود 
که به مدت بیش از دو سال بلوچستان رافراگر فت و چیزی نماندہ بودکھ بە انتراع بلوچستان از ایران مضجر 
گردد تا بالاخرہ ناصرالدوله پس از درخواستھای مکرر از زین‌العابدین خان و بالاخرہ گویا با فرستادن 
دستمال اہریشمین برای وی و ارسال قرآنی مُھر کردہ؛ با این سوگند کھ تازندہ است و حکومت کرمان را 
دارد و بە قول خودش ؛تازہ حکومت ھم نداشته ىاشد مختصر اعتباری که در نزد ذات اقدس ھمایونی... 
داردم بلوچستان تحت حکومت زین ‌العاہدین خان ہاشدہ توانست زین العاہدیں خان راراضی بە مداخله در 
امور نمودہ و بالاخرہ آنچه که در تاریخ بلوچستان بە ىلوای ابوالفتح خانیم مشھور شد به دست 
زین‌العابدین خان کە در آن ھنگام عنوان ٭سردار بلوچستانء یافت و بە کمکٹ و ھمراھی برادرش ابراھیم 
خان فرو نشست که پرداختن بە آن از حوصل این بحث بیرون است. 

غرض از پرداختن اجمالی بە تاریخچڈ حکومت بلوچستان پس از مرگ سعدالدوله این بود که با 
تطبیق بعضی نکات سفرنامڈ ناصرالدوله با وقایع آن ایام حدودی تقریبی برای تاریخ نگارش سفرنامه بە 
دست آورد. از وقایعی کە بدان اشارہ شد می توان نتیجه گرفت که نگارش سفرنامڈ مورد بحث بە طور 
سلم مربوط بە قبل از سال ٣۳۴‏ است زیرا: 

الف ۔در سفرنامه از ابوالفتح خان قزاق باعنوان ویاورہ یاد شدہ است؛ حال آنکه بنا بە روایت ھمة 
اسناد ومتون تاریخی موجوداروالفتح خان ھنگامی که بە حکومت بلوچستان رسید منصب سر تی داشت 
و در آن روزگاران مخصوصا با توجه بە تحولی کە ناصرالدوله در حکومت بلوچستان بدان دست زدہ 
بود و حقا باید از آن باعنوان ‏ کودتاہ یادکرد جز آن نمی توانست ىاشدہ یعنی ابوالفتح خان ترک وغریبه 
بجز ہا منصب حداقل سرتیپی قدرت حکومت بر بلوچستان را نداشت. از آنجا کە حتی در آن زمان 
ا۔والفتح خان یاور نمی توانست یکروزہ ابوالعتح خان سرتیپ شود لذااین سفرنامه را باید مربوط به 
حداقل یکی دو سال قبل از سال ۱۳۰۴ دانست. 

ب ۔نویسندۂ سفرنامه می نویسد: ہ... از اول سال تا حال همه وقت ابوالفتح خان یاور قزاق ماُمور 
جمع آوری رعیت آنجا و حفظ امنیت قصرقند بود۔: (ص ۸۱))ء و چند سطو بعد نوشته است: این چاکر 
ابوالفتح خان پاور قزاق را در اول سال فرستنادہ بە رعیتھائی کە بودند استمالت نمودہ...؛ این عبارات به 
وضوح دلالت بر این دارند که ابوالفتح خان در آن ھنگام حکومت بلوچستان را نداشته بلکە؛ از سوی 
ناصرالدوله و بہ ظن قوی بە رغم زین العابدین خان و احتمالاً پس از ناآرامی ھابی که ممکنست پس از بالا 
گرفتن اختلافات خوائین مکران که خود ناصرالدوله در صص ۸۱۔۸۰ بدان اشارہ دارد در مکران روی 
دادہ باشد تٹھا جھت وحفظ امنیت قصرقندہ و ؛استمالت رعیت هاہ بدانجااعزام شدہ بود واین خود دلیل 
روشن دیگری است کە سفرنامه قبل از حکومت ابوالفتح خان در ۱۳۰۴ نوشته شدہ است۔ 

ج ۔در جای جای سفرنامه ناصرالدوله بدون ذکر نام بە تنقید و مذمت از حاکم بلوچستان ۔ 
زین‌العابدین خان - پرداختہ و ازٍ تعدیات وی نسبت بە رعایا(ص ۷۷) عدم آگاھی وی از وضع وحال 
رعیت (ص ۱۷ و غیرہء ظاھرأ بہ عنوان وحسب حال, انتقاد نمودہ است. از این نکته شاید بتوان نتیجه 
گرفت کە سفرنامه مربوط بە اواخر ۱٣۰١‏ یا اوائل ۱۳۰۳ باشدہ یعنی زمانی کە ناصرالدوله شروع بە 
بھائەجو نے آؤ ڑب العابدں۔ خان نمە د۵ ۹ھ خ استه است : عانث اہ ۰ اررکے ۰ .. ننڑیےیۓولووولوولوخ 
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معرائرٹم 2 َُ پر 
1 7 رب کٹ کی ہے 
لوووسے لرمرار ک سے 
رت اوت 7 نے مت 
از سم رپ مل رک1 رتا کا 
مائ ۷و اریم رت ےہ ھی 
7 رچے تہ الم مردیا کیچ 
ا ےمد مو 2 
ےت میم ۱م کے 
صا دا کے عاتم رر رتا پٹ 


ص لِم وٗي رریگ سا مو ک2 


عکس خط عبدالحسین میرزا فرمانفرما 
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لے بد 





تعویض وی رااز حکومت بلوچستان فراہم آورد. 

٣۔‏ نکنڈ مھم دیگری که مشخص کتندۂ تاریخ تقریبی این سفرنامه است اشارۂ ناصرالدوله بە 
مالکیت ابراھیم خان سعدالدوله در قریڈ دارزین است. این نکته در درجۂ اول از نظر شخص نگارندہ 
جالب ہود,؛ چہ تا بہ حال بە استتاد آخرین سندی کھ اینجانب در این مورد ملاحظه نمودہ بود (صورت 
درآمد اماک ابراھیم خان سعدالدوله در سال ۱۲۹۵) وی را تنھا مالک دو یا چھار دانگ از قریڈ 
دارزین می دانستم) اتا از نوشتۂ ناصرالدوله چنین ہرمی آید که در زمان تحریر این سفرنامه هر شش دانگ 
قریڈ مزبور در مالگیت ابراھیم خان بودہ است و ظاھرا سعدالدوله در شش سال آخر حیات خود دو یا 
چھار دانگ باقی دارزین رانیز خریدہ بود. امّا آنچه که از نظر تعییں تاریخ این سفرنامه مھم است جریانی 
است که پس از مرگ ابراھیم خان در ۱۳۰١۱‏ بە وقوع پیوست. از آنجاکە پرداختن بە تمامی ماجوا از 
حوصله این بحث خارج است اجمالاً اشارہ می شود کە پس از مرگ سعدالدوله ناصرالدوله با جعل سند 
(روایتی کە در ہم رایج است) یا بە موجب سندی کہ ابراھیم خان در ۱۲۹۷ به فیروز میرزا فرمانفرما 
سپردہ ہود (آنچه کھ از سفرنامڈ فیروز میرزا استنباط می شود) ویا تلفیقی از ھر دو صورت, یعنی از آنجا 
که سند ابراھیم خان نزد فیروز میرزا ۔در باب تاأُمین محلی برای کسری مواجب سپاھیان ابراھیم خان و 
تعھد وی کە اگر دیوان قبول نکند خوداو بپردازد ۔سندی خصوصی مشروط و مبھم ہودہ و ناصرالدوله 
نمی توانسته بە آن استناد کند؛ با ھمکاری یکی از منشی‌ھای سعدالدوله دست بە جعل سند به اصطلاح 
ومحکمہ پسندی, زد(که این صورت سوم بە نظر نگارندہ صحیحتر و قابل قبول تر می رسد). به ھرحال بە 
موجب این سند ابراھیم خان را چھل زار تومان بە دیوان بدھکارنشان می دھند. این مسثله باعث می شود 
کە حدود یك سال و یا اندکی بیشتر تمامی املاٹ ابراہیم خان در توقیف دولت بودہ تا بہ حساب‌ھای 
دیوانی او رسیدگی شود و سرانجام در ٣۳۰۳‏ دولت قسمت عمدۂ املاک ابراھیم خان را چون دارزینء 
ضیاءآباد نرماشیں علی آبادہ حاج یآبادہ... وغیرہ را بابت بدھی ۔گویا واھی ۔اومتصرف شدہ و این 
املاک به صورت خالصة دولتی درمی آیند و بعدا توسط دولت بە فروش می رسند. آنطو رکه از روایت 
سفرنامه برمی آید در تاریخ تحریر این سفرنامه ھنوز تکلیف این اختلاف حساب روشن نشدہ بود و 
ناصرالدوله دارزین راملک ابراهیم خان سعدالدوله ذ کر میکند؛ یعنی بە احتمال قوی در اواخر ۱۳۰١‏ 
یا اوائل ١٣۳۰٣ھہ.ق.‏ 

با مشخص شا۔ن این حدود تقریبی ۔یعنی از حدود مثلا رمضان ۱۳۰١‏ تا جمادیالاول ۱۳۰۳۔ 
اینکٹ می توان اولا باتوجہە بە اینکه در آن رِوزگاران فصل مسافرت حکام کرمان بە بلوچستان ہمیشہ بھ 
علت وضع ھواء سە مامةڈ زمستان بودہ و ثانیا ہا استناد بە متن سفرنامه کە در یکی دو مورد اشارہ بە فصل 
سال میکند؛ منجمله می نویسد که پانزدھم جدی ء ۱۵ دی ماہ در ہم بودہ(ص )٠‏ سوم دلو ء٣‏ بھمن 
را در کوچه کردان (ص )٣۷‏ و چھل و پنج روز ماندہ بە نوروز ٭ ۱۵ بھمن رادر قصرقند (ص ۸۱)ء 
تاریخی که اینچانب آن را تقریبا دقیق تصور میکنم برای این سفرنامڈ بە دست داد طبق محاسبۂ تقریبی 
نگارندہ اول دی ماہ ۱۲٦۴‏ خورشیدی برابر بودہ است با دوم صفر ۱۳۰۳ یعنی طبق تاریخھابی کە در 
متن سفرنامه ارائە شہ است می توائیم فرض کنیم که مسافرت ناصرالدوله حدود ہشتم یا نھم دی ماہ 
۲۰۴۳" ١خ‏ ء ۰یا ١١‏ صفر سرت ور 
ھیجدھم ربیعالثانی ۱۳۰۴ بە کرمان مراجعت نمودہ است (البته با این فرض کھ نوپسندہ درمراجعت به 
کرمان با سرعت بیشتری راہ می پیمودہ و از توقف در محال مختلف کہ قبلاً مورد بازدید وی قرار گرفتھ 
بودند ۔البته۱ اگراز ہمان راہ آمدن بازگشته باشد نە از راہ رودبار و جیرفت ۔خودداری می کردہ است)۔ بە 
نظر اینجانب فعلا تا بدست آمدن نشانەھابی برای تعیین دقیق تر این سفرنامہ؛ تاریخ فوق یعنی اوائل صفر 
٣۴‏ تا حدود بیستم ربیمالٹانی آن سال را می توان تاریخ تحریر این سفرنامہ که بدون شکٹ و شبھه بە 
عبدالحمید میرزا ناصرالدولہ فرمانفرما تعلق دارںء دائست, 

بعد از یرداختن ىە مکل ھویت مؤلف و تاریخ تحریر سفرنامه نکاتی چند دربارڈ مقدمۂ فاضلانڈ 
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استاد باستانی پاریزی و حواشی و توضیحاتی کە آقای دریاگشت در مورد بعضی نامھاکە در متن سفرنامه 
آوردہ شدہ مرقوم نمودہاند به نظر نگارندہ می ‌رسد که اشارہ بە آنھا بی فایدہ نمی تواند باشد. پیرامون 
مقدمة استاد باستانی پاریزی در اینجا ہا نھایت احترام بە توضیح مختصری درہارڈ یکی دو نکته می پردازم. 
یکی در مورد سوالی است که گویا برای استاد پیرامون تاریخ انتصاب سطوت الممالکك ھشترودی بہ 
حکومت بلوچستان پیش آمدہ بود (حاشیۂ ص ۴۳). در پاسخ سال یادآور م یگرددکه میرزا عاشم خان 
سطوتالممالک ھشترودی در ۱۳۱١‏ ھ..ق. توسط غلامرضا خان آصضفالدولە و ابتداگویا با عنوان 
نایب الحکومه و پس از چندی بە عنوان حاکم و جانشین زینالعاہدین خان اسعدالدوله بە بلوچستان 
فرستادہ شد. با آنکه می تر سم این نوشتہ بیش از آنچھ باید بە دذرازاکشد؛ اتاگفتنی است که آصفالدوله 
بە ھیچ عنوان نظر مساعدی با زین‌العاہدین خان اسعدالدوله نداشت. این امر معلول چندعلت بود: اولا 
آصف‌الدوله خود ہا خیلی از منسوبین و بستگان منتظرالمقام و منتظرالحکومۂ خویش بە حکومت کرمان 
آمد؛ در نتیجه حکام و امرای ولایات و بلاد ہمه یا اکثر قریت بە اتفاق آنھا ۔معزول شدہ و بستگان و 
کسان خود آصفالدوله عھدہەدار حکومت‌ہای کوچکٹ و بزرٹ شدند از جملە برادر آصف الدوله 
یعنی معززالدوله بە حکومت ہم رسید و سوب دیگرش ھم لقب امیرالملک و ھم حکومت سیرجان 
گرفت و داستان ىلائی کە اسفندیار خان بچاقچی ہر سر ایں امیرالملک آورد از خواندنبھای تاریخ است 
که در تاریخ وزیری که بە اھتمام و تصحیح خود استاد بە چاپ رسیدہ است بە شیرینی بازگو شدہ است. 
در این میان حکومت بلوچستان کە مھمترین حکومت‌های ایالت بودہ و خود درواقع ایالتی بە شمار 
می رفت؛ نصیب میرزا ھاشم خان سطوت‌الممالٹ هشترودی شد کھ بە نظر می رسد از ھمةُ ھمراھان 
پرمدعای آصف‌الدوله کمادعاتر و اصولاً برای چنان منصب خطیری نامناسبےبودہ است. علت انتصاب 
اوھم بە نظر نگارندہ ھمین خصوصیات اخلاقی او بود. چون آصفالدولە با ہمۂ نظر نامساعدی که با 
اسعدالدوله داشت از میزان قدرت و نفوذ وی در بلوچستان بخوبی آگاہ بودو بە ھمین ملاحظه حداکثر 
سعی خود را در حفظ روابط ظاھری با او به عمل می آورد وبا وجود آنکه اسعدالدوله از حکومت 
بلوچستان برکنار بود ریاست قشون گرسیری را پر عھدہ داشت؛) آصفالدوله مکرراً نه سطوت 
الممالژ توصيه و تاکید می کرد کھ امور حکومت رابا نظر و ىا مشورت با اسعدالدولە ادارہ کند؛ از سوی 
دیگر از آنجاکه اسعدالدوله اینٹ درہم متوقف بود و حکومت ہم را معززالدوله برادر آصفالدوله 
داشت۔ 

آصفالدولە در این خیال بودکه اسعدالدوله بە تدریج در بم زیر نفوذ معززالدولە قرارگرفته و در 
نتیجه کمکم زمینڈ مناسب برای حکومت معززالدوله در بلوچستان فراہم آید. امًا اسعدالدولڈ مغرو نە 
فقط بە معززالدوله کە بە خود آ٘صفالدوله متکبر نیز شدیدا بی اعتناہی میکرد و ھمین امر خود بر 
کدورت بین آصف‌الدوله و اسعدالدوله می افزود. گذشتە از این مسایل دلیل مھم دیگری نیز برای این 
عدم حسن ظن آصفالدولە به اسعدالدوله وجود داشت: آصف الدوله که بعد از قریب بە ھیجدہ سال 
حکومت متوالی خاندان فرمانفرما (فیروزمیرزا در ۱۲۹۲ به حکومت کرمان رسید و پس از او دو 
پسرش تا آغاز سال ۱۳۱۴۔بجز کمتر از یٹ سال حکومت صاحبدیوان۔حکومت کرمان را بر عھدہ 
داشتندء در ۴ ھم بھجتالملک۔ سردار معتضد بعدی۔ پیشکار عبدالحسین میرزا بە نیابت از سوی 
فرمانفرما حکومت کرمان رادر دست داشت) بە حکومت کرمان منصوب شدہ بود۔از ابتدای ورود خؤد 
به کرمان ب٭ دلایل متعدد شروغع بە مخالفت با طرفداران فرمانفرما و کوتاہکردن دست آنھا از مناصب 
حکومتی نمود واز آنجاکه وی اسعدالدولە را نیز از طرفداران پروپاقرص و وفادار فرمانفرما تصور 
میکرہدہ بانظر ہی اعتمادی بە او می نگریست. مسائل فوق من حیث المجموع دلایل مخالف آصف الدوله 
با زین‌العابدین خان اسعدالدوله و انتصاب سطوت الممالک بە حکومت بلوچستان به حساب می آیند. 

تذکر نکتڈ کوچ دیگری در اپنجا و رفع اشتباھی؛ کە آنھم ناشی از اشتباہ علاءالملٹ در 
سفرنامەاش می باشد بی مناسبت نیست و آن اینکھ زین ‌العابدین خان اسعدالدوله برخلاف آنچہ که استاد 
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در یں ۴۴ مقدمه ذ کر نمودہاند برادرزادة ابراھیم خان سعدالدوله نبود؛ بلکه ھمانطور که قِلاًاشارہ شد 
عمەزادہ یا دفیق تر گفته ہاشیم؛ نوہ عمه سمدالدوله و بعدا داماد او بود. 

نکتڈ مھمتری که تذکرش را واجب می شمارم در مورد مطلبی است که استاد در ص ۴۳ مقدمه 
ہدینگونہ عنوان فرمودہاند: ہ..۔البته کوششھای ابراھیم خان بوی حاکم بم وایستادگی در مقابل انگلستان 
ھیچ نتیجه نداد..., در این بارہ لازم بە تذکر است که ایستادگی ابراہیم خان در برابر نقشەھای انگلستان در 
منطقة بلوچستان نە تھا باعث شد کە علیرغم خواست و نظر انگلستان مناطق وسیعی در شرق بلوچستان 
ایران ۔یعنی در غرب کلات کە درآن زمان تحتالحمایهۂ رسمی حکومت هند انگلیس بود و بعدا با نام 
بلوچستان انگلیس ضممیة هند انگلیس شد ۔چون منطق سرحد کە در دست سردار سعید خان گُرد عامل 
رساندن اسلحه و توپخانڈ انگلیس بە آقاحان محلاتی در شورش آقاخان در ٦۵۔۱۲۵۵‏ منطقة پیشین 
اسفندٹ بُلیدہ و غیرہ که ہمه مورد ادعای خان کلات بودند بە خاک ایران مُنضم شوندہ بلکھ در دو 
مورد خاص شکسٹھهای سختی نە فقط بە نقشە‌ها و مطامع استعماری انگلیس؛ بلکه بە حیثیت و پرستیژ 
آن ابرقدرت زمان وارد آوردہ مانع از انتراع بخش مھمی از حا ایران گردد. لازم بە یادآوری است کھ 
ابراھیم خاں شدیدا با تحدید رسمی مررھای بلوچستان کھ مائع توسعة دامنڈ فتوحات وی بە سوی شرق 
می شد مخالف بودء چھ او نیز مانند میرزا تقی خان امیرکبیر و عباس میرزا نایب السلطنه حد طبیعی شرقی 
ایران راارود سند می دانست. 

نخستین ضربڈ مستقیم ابراھیم خان بە نقشە‌ہا و بە حیثیت انگلستان در منطقه بلافاصله پس از آنکه 
ھیأت انگلیسی بە سرپرستی فردریٹ گلداسمید ژنرال تلگرافخانڈ انگلیس درکمیسیون حکمیت مرزی 
ایران وکلات در ۱۲۸۸ھ .ق ۔ ۱۸۷۱ میلادی بلوچستان را بە قصد تھران ترک گفتند صورت 
گرفت. گلداسمید که دریافت ہا حضور ابراھیم خان موفق ہ رآوردن نظریات دولت انگلیس نمی شود 
فیصلۂ کار را با موافقت وزارت خارجٴ ایران بە تھران موکول نمود و در اوائل ژوئن بلوچستان را ترک 
گفت. بە محض عزیمت ھیات انگلیسی۔ ابراھیم حان منطقة کوھکٹ راکه مھمتر ین منطقة مورد اختلاف 
طرفین بود و مالکیت آن از اھمیت زیادی برخوردار بودہ و متضمن نفوذ و موقعیت ستحکم نظامی 
حکومت مالک آن از بلوچستان تاسیستان بود و حُکم انگلیسی آن راجزو خاک کلات قلمداد کردہ وبه 
و سر رش ا تہ ری ود ود و سر سی 
۔ می که گلداسمید در ماہ اوت رای و نقشة حکمیت خود را تسلیم ناصرالدینشاہ نمود ظاھرأً شاہ و 
دولتِ و سفارت انگلیس و ھیات حکمیت ھنوز از عمل ابراھیم خان بی خبر بودند. شاہ در چندین جلسه 
مکررا ار ژنرال انگلیسی خواہش و درخواست نمود کھ کوھک بە ایران واگذار شوہ؛ اتّا گلداسمید 
ھربار خواہش شاہ ایران را مؤکدا رد نمود. (شادرواں محمود محمود تاریح روابط سیاسی ایران و 
انگلیس ج ۳ء بہ مقل ار گلداسمید). سرانجام ھنگامی کھ انگلیسی‌ها از ماوقع باخبر شدند بدون آنکه 
اصلا بە روی خود بیاورند (چه اذعان بە آگاھی از تصرف کوھکک توسط ایران بە منزلڈ شناخت دو 
فاکتوی این تصرف بود) با نمایش کمال سعه صدر حاضر شدند به خاطر شاہ ایران مسئله کوھکٹ را 
عجالتا مسکوت بگذارند! اتا ملفین انگلیسی چون رد کرزن و سرپرسی سایکس و نیز سنت جان لووت 
و ایوان اسمیت کھ ہر دو عضو ھیات حکمیت انگلیسی بودند در نھایت انصاف عین جریان را در 
نوشتەھای خود منعکس نمودند. من جمله سایکس در ەدہ ہزار میل در ایران,ء وجود ابراھیم خان در 
مسند حکومت بلوچستان را در آن ھنگام خوشبختی ایران دانسته است. اما بسیار مھمتر از مسئلڈ کوھکٹ 
طرحی بودکه انگلیسی ھا چند سالی قبل از آن برای مرزھاى شرقی بلوچستان ایران ریخته بوند و فقط و 
فقط بہ علت وجود ابراہیم خان وتوسعۂ دامنڈ فتوحاتش ىە سوی شرق وانضمام بخش بزرگی از مناطق 
شرقی و جنوب شرقی بلوچستان بە خاکٹ ایران بە دست این سردار بزرگ ایرانی در اجرای آن نقشۂ شوم 
ناکام ماندند. 

گلد اسمید در مقدمەای که برکتاب سنت جاں لووت و اوان اسست نگاشتہ فاث, م سا دکه 
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ہنگامی که بە عنوان مأُمور تلگرافخانڈ ہند و اروپ مشغول شناسابی منطقة بلوچستان بودہ؛ نقشەھابی 
تھیه کردہ بود که براساس آنھا قرار ہودہ است خطی کہ از م..۔ در حدود طول ۵۹ درجه کشیدہ شدہ و تا 
حدود ۵۴ درجه و ۰ ائیە بە سمت مغرب امتداد داشتەء خط مرزی ایران از حدود سیستان تا اقیانوس 
هند را تشکیل دھدا(محمود محمود تاریخ روابط سیاسی؛ ج ۳ ص_ص ٠۰‏ کب نقل ا زگلداسمید). مراجعہ 
بە نقشه مشخص می سازد چنین خطی نە فقط تمامی بلوچستان حاليهء بلکه قسمت اعظم منطقة نرماشیر ہم 
قسمت اعظم منطقۂ رودبار جیرفت و نیز بندرعباس را از ایران منتزع ساختہء با فاصلهً بسیار کوتاھی از 
شرق شھر ہم بە سمت جنوب غربی امتداد یافتہہ در شرق بندر لنگه بە دریا می خوردہ است! تٹھا وجود 
ابراھیم خان در حکومت بلوچستان بودکھ باعث شد حکم انگلیسی حتی جرات مطرح کردن چنین طرح 
٠‏ راکە بە ھرحال پس از فتوحات وسیع ابراھیم خان منتفی بود در خود نیابد. امًا متاسفانه حق این 
سردار بزرگ ایرانی چنانگە درخور و شایست اوست هرگز از سوی مولفین و مورخین خود ماادانشدہ 
سھل است: بنابرشیوڈ خیر مرضيەای کھ بخصوص در آن ایام رایج بود بسیاری از خدمات بزرگ و 
درخشان وی نیز بە نام حکام کرمان کە مسلما از نفود بیشتری در دربار و دیوان برخوردار نودند ثبت 
گردیدہ است و آنچە کھ تاکنون تاحدی باعث روشن شدں حقایق خدمات وی گردیدہ ھمان نوشتەھای 
موٌلفین خارجی و بخصوص انگلیسی است. 

ضربڈ دیگر ابراھیم خان ہر منافع و نقشە‌ھای استعماری انگلیس در منطقه بە فاصله کو تاھی پس از 
جریان کوھک فرود آمد. بندر چابھار در آن تاریخ قریب بە یک قرن بود که از سوی شاہ ایران بە امام 
مسقط اجارہ دادہ شدہ بود (نخستین بار کریم خان کە بە ھرحال حد شرقی قلمرو سلطنتش از خاگٹ 
نرماشیر فراتر نمی رفت چابھار را بە اجارہ دادہ کریم خان بە این ترتیب با زیرکی تمام مالکیت خود را بر 
منطقەای که کوچکترین تسلطی ہر آن نداشت بە ثہوت رسانیدا). این در ۱۲۸۸ یا ۱۲۸۹ مذّت 
طولانی اجارہ و تشویق و حمایت انگلیسی‌ھا اعراب سسقط را بە فکر ادعای مالکیت چابھار انداخته بود. 
انگلیس تسلط بر این بندر بسیار مھم استراتژیکک و تجاری را چه مستقیماء چه توسط امام مسقط کھ 
درواقع کارگزار و خادم وفادار انگلیس بود برای منافع و موقعیت استراتژیکک خود در منطقه ضروری 
تشخیص دادہ بود. ابراھیم خان کە بعد از ماجرای کمیسیون مرزی بیش از پیش بە اھداف انگلیس در 
منطقه ہدہین شدہ ہود و نسبت بە راە٭حل‌ھای دیپلماتیک ایمانی نداشت چابھار را ہانیروی نظامی متصرف 
شدہ؛ اعراب را از آنجا بیرون راند و بار دیگر انگلیسں را در براہر عمل انجام شدہ قرار داد, شدت 
ىاراحتی انگلیسی‌ھا از این اقدام ابراھیم خان را می توان از عبارتی کھ شادروان محمود از گلداسمید نقل 
نمودہ دریافت: ہ... چون در این موقع [ھنگام تشکیل کمیسیون مرزی ۸‌ََّ‌ّ" ]کمیسر انگلیس دستور 
برای مداخله نداشت در تعبین حدود سرحدی [ چابھار [... اقدامی ننمود۔ امّا دولت ایران از موقع استفادہ 
و جانا زا تب خوی ع کس کے ترما مد کت 
این اقدام ظالمانه دولت ایران را تایید نمیکنیم؛ چونکە مطابق با عدل و انصاف نیست [!]ء (تاریخ روابط 
سیاسیء ج ۳٣؛‏ ص ۹۷۵). 

بە دنبال فتوحات کوھکٹ و چابھار توسط ابراھیم خان (کە در بسیاری از منابع ایرانی آن زمان و بە 
تبع آنھادر اکثر تالیفات جدید این فتوحات بە حاکم وقت کرمان نسبت دادہ شدہ؛ در صورتی که حدا 
در یک مورد ۔فتح کوھکٹ ۔ابراھیم خان حتی بدون اطلاع و در جریان گذاشتن حاکم کرمان و کاملا 
خودسرانه دست بە آن عمل زد) از طرف ناصرائلدین شاہ به وی لقب سمدالدوله دادہ شد و تقدیر نامەايی 
توسط شاہ برای وی فرستادہ شد که اگر طعمۂ موش و سوسکٹژ نشدہ باشد ہنوز موجود است و استاد 
باستانی نیز بدان اشارہ فرمودہاند. لذا باید اذعان نمود کە فرمایش استاد باستانی کمی بی انصافی بودہ و 
ایستادگی ابراھیم خان سعدالدوله در براہر انگلیسی ھا ونقشەھاىی استعماری آتھا باعث نجات بخٹی 
بزرگی از خاک ایران شد و اگر نبود رشادت و پایمردی این سردار بزرگ ایرانی بە احتمال ہسیار زیاد 
اینك خط مرزی جنوب شرق ایران از ھمان خط ۹ درجہ شروع و در طول خط ۵۴ دیج 2 ۵+8 اکائےه 
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بە دریا می پیوست! 


غ بد ×د 

تا ۔نگاتی کە ضرورت دارد دربارڈ من کتاب گفته شود عبارت است از: 

تا ۔نویسندۂ سفرنامه در نخستین صفح سفرنامڈ خود (ص ۵۳ کتاب) بە قنات سلسپیل کرمان 
اشارہ نمودہ؛ این قنات از مستحدثات مرحوم ابراھیم خان ظھیرالدوله؛ نیای خاندان ابراھیمی کرمان کھ 
از ۱۲۱۸ ۱۲۴۰ ھ..ق. حکومت کرمان را برعھدہ داشت می باشد. این قنات در باغ سلسبیل مظھر 
می شود و این باغ با عمارات واقع در آن در میدان ورودی جنوب غربی کرمان که اخیرا بە نام خواجوی 
کرمانی نام گذاری گردید؛ متعلق بە خانوادۂ سرکار آقا ابراھیمی بودہ است. 

٦۔‏ در ھمان صفحہ (ص ۵۳ نویسندہ از قرية عرب آباد در نزدیکی ماھان نام می برد. این 
عرب آباد آن نیست کە در حاشیه توضیح دادہ شدہ است. عرب آباد مورد اشارہ مؤؤلف سفرنامه 
ھمانگونە کە از متن سفرنامه نیز بە وضوح آشکار است در نزدیکی ماھان و سە گچ دہ کوھستانی 
کوچکی است. 

(۔در ص ۵۸۸ متن کتاب از محلی بنام حواجه عسکر در نزدیکی ہم نام ىردہ شدہ است و توضیحی 
که دربارۂ آن دادہ شدہ زائدست و ار تباطی بە محل ندارد و ھمینطورست دربارۂ قریة میرآباد (ص 0۱( 
دومین منزل بعد از شھر ہم و نھمین منزل از کرمان. 

٢۔مولف‏ از مزرعۂ کوچکی بە نام اسپایگان (اگر درست خواندہ شدہ باشد) (ص ۷۵) نام می برد 
تزدیک ریگوء سه منزلی نمپور بە چابھارء ولی اینکهە ذیل شمارۂ ۸۳ء ص ۱١١‏ توضیح دادہ شدہ! 
وشاید ھمان اسپیکان تابع ہم ہاشدہ مناسبت ندارد. 

[۔در مورد توضیح ایشان ذیل شمارہٗ ۹ص ۹ دربارۂ صورت اصلى و رہثة نام قریۂ ەسه گچہ 
(8٥8ء5)بە‏ نظر نمی رسد کھ این نام ارتباطی بە کچ یاکچء یاگیج؛ در کران داشته باشد؛ و با ؛ گنجچہ ھم 
ارتباطی ندارد. ظن نگارندہ آنست کە صورت اصلی و صحیح نام این قریڈ خوش آب و وا در پائزدہ 
کیلومتری شرق ماھان همان وسه گنح (ر۵٥٥0٥ع5)‏ است کە کنایەای از محل ذبح آن می تواند باشد. 

۲٦‏ ۔دربارۂ توضیحی کە آقای دریاگشت ذیل شمارة ۱۹ء ص ۱۰١‏ دربارۂ زین‌العابدین خان 
دادەاند باید گفت زین‌العابدین خانی که ملف سفرنامه در ص ۵۴ بە عنوان مال عرب آباد بە او اشارہ 
میکند؛ زین‌العابہدین خان اسعدالدولەه داماد ابراھیم خان سعدالدوله و حاکم بلوچستان نیست و 
زین‌العاہدین خانی ھم که آقای دریاگشت ب٭ نقل از جغرافیای کرمان نوشتەاند وعامل مالیات راورہ بودہ 
است نیست (زین‌العابدین خان راوری نوڈ میرزا شفیع خان معروف بود) بلکە این زین‌العابدین خان 
مالک عرب آباں؛ ھمائطور که مؤلف خود توضیح دادہ است برادر زادہٗ سلیمان خان عرب عامری ۔ 
بھجتالدوله وٴاز طایفڈ عرب عامری بسطامی واز نوادگان ابراھیم خان عرب ہسطامی بودہ است؛ پس 
توضیحات زیر ہر این شناخت بھتر سلیمان سرتیپ (حاشیة شمارہ ۱۷) مفید تواند بود,. 

ہر دو سلیمان خان کە آقای دریاگشت اشارہ فرمودہاند ۔حاجی سلیمان خان سرتیپ بھجت الدوله 
و سلیمان خان یاور ۔ یك نعرند کە ہمان سلیمان خان بھجتالدوله است. سلیمان خان پسر اسحق خان 
پسر ابراھیم خان عرب بسطام نودکه حواہر وی یعنی دختر اسحق خان را ابراھیم خان سعدالدوله ہمی بە 
زنی گرفت. اپراھیم خان برادر زن رادر کف حمایت خود قرار داد و در مدت سی سالی که سعدالدوله 
حکومت بلوچستان را برعھدہ داشت: سلیمان حان عمیثه با او و از زدیکترین و مورد اعتمادترین افراد و 
بسنگان وی محسوب می شد. ابراہیم حان برای قریب پ٭ە یت سال فرماندھی ساخلوی ہمپور مرکز 
بلوچستان راکە پس از فرماندھی و ریاست کل قشون بلوچستان که رعھدۂ خود ابراھیم خان بود 
مھمترین پست نظامی در منطقه بشمار می رفت بە سلیمان حان واگذار نمود. در ۱۲۸۵ کە گلداسمید پس 
از امضاء قرارداد کشیدن خط تلگراف از جاسکٹ بە کراچی از طریق جنوب بلوچستان مأمور تعیین خط 
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سیر سیمھای تلگراف شد. ابراھیم خان که از مخالفین سرسخت کشیدن خط تلگراف توسط انگلیسی ھا 
بود و باز شدن پای انگلیسی‌ها آٹھم بطور رسمی و با اجازه دولت درمیان طوایف بلوچ و مناطق 
بلوچستان ایران راکه بە تازگی با زور شمشیر و نیروی تدہیر خوداو بە قلمرو حکومتش نضم شدم بودند 
صلاح نمی دانستء اما ریا سا ماس رعش ات ود کر کی ان 
انگلیسی و خطوط تلگرافشان سنگی در راہ کار و نی زگردش گلداسمید در بلوچستان بیاندازد؛ اتا حریف 
انگلیسی نیز بیدی نبود کە از این تھدیدات بلرزد سر سرانجام مجبور بە گردن نھادن بە حکم 
دولت مرکزی شد و در نتیجه سلیمان خان راکە در آن هنگام منصب یاوری (معادل سرگردی در نظام 
جدید) داشت و فرماندۂ ساخلوی بمپور بود و نیش از هھرکسی مورد اعتماد ابراہیم خان بود با سی سوار 
مامور محافظت وھمراھی گلداسمید نمود تا در ضمن مراقب اقدامات و تماس‌ھای گلداسمید باسرداران 
و خوانین بلوچ باشد. گذشته از آن سلیمانِ خان ھمیشه در مواردی که ابراھیم خان بە علل مختلف در 
محل حاضر نبود بە عنوان نمایندۂ وی مامور پذیرابی و همراھی شخصیتھابی که به بلوچستان 
می آمدند بود منجمله در سفر فیروز میرزا فرمانفرمابەه آن دیار در ۱۲۹۷ که ابراھیم خان بە فرونشاندن 
طغیان بشاگردی‌ها و بھارلوهاکە در فارس طغیان کردہ و ىە منطقة میناب و کوھھای بشاگرد رفته بودند 
مشغول بود ۔ سلیمان خان کە در آن ھنگام منص سرھنگی داشت در بلوچستان از طرف ابراھیم خان 
مامور پذیرابی و ھمراھی فرمانفرما بود. سلیمان خان چند سالی بعد سرتیپ شد و لقب بھجتالدوله 
گرفت. وی مردی تثروتمند بود واز شخصیتھای متنمذ کرماں محسوب می شد؛ ٭ عمران و آبادی علاقۂ 
فراوان داشت و عمارات عامالمنععۂ فراوان احداث نمود منجمله آب انباری ٭ر بمپور کە فیروز میرزا 
فرمانفرما در سفرنامڈ خود بدان اشارہ میکند و کاروانسرا و آب انباری در چھل پایەء سر راہ طبس بە 
راور (اینٹ راہ فردوس بە راور) که افضل الملٹ از آن نام ىردہ است. سلیمان خان برادری نیز بنام حاج 
محمدکریم خان داشت. حاجی سلیمان خان بھجتالدوله حدود سال ۱۳۲۴ ھ..ق. درگذشت. از وی 
سه پسر باقی ماند: غلامحسین خان شوکت الممالک کە پس ار مرگ پدر اہتدا لقب بھجتالدولە یافت و 
بعدا حدود ۱۳۲۹ھ.ق. بە سردار مجلل ملقب گردید و بیشتر ہا هحین لقب اخیرز شناخته می شود. وی 
چنانکه قبلاً نیز اشارہ شد داماد ابراھیم خان سعدالدوله بود یعنی گوہرتاج خائم مشھور به وخانم 
سعدالدوله؛ راکه دختر عمة وی نیز بود در عقد ازدواج خود داشت و سپس در ۵ ہا دختر سردار 
نصرت اسفندیاری ۔ عدلالسلطنة آن زمان پسر مرتضی قلی خان وکیل المل دوم ۔ازدواج کرد. 
مرحوم سردار مجلل در ۱۳۱۷ شمسی درگذشت. پسر دوم سلیمان خان بھجت الدولە؛ حاجی اسماعیل 
خان بودکه ابتدا شوکت السلطان لقب داشت و پس ار فوت پدر و ملقب شدن برادر ارشد بە لقب پدر 
شوکتالممالک لقب گرفت. سومین پسر سلیمان خان مرحوم اسحق خان شوکت نظام بود که در 
۷ سشسی وفات یافت. 

(0ا -ذیل شمارۂ ۱۹ء ص ۱١١‏ در مودر کوہ هزارتوصیح دادہ شدہ است: ہ... در رساله سوم 
بلوچستان (۱۲۸۹) جائی کھ در یک فرسخی ہزمان واقع شدہ ہکوہ مزارہ معرفی میکند؟؛ کوہ ہمزارہ 
در ہزمان بلوچستان است و طبعا غیر از کوہ ەہزارہ در منطقة راین کرمان است۔ 

٦۔‏ ملف سفرنامه در ص ۵ شارہ بە ہساردہ بستن ممر یکی از قنوات میکند. وساردم اصطلاحیٰ 
محلی در حدود کرمان و ہم است و مائطور که ملف سعرنامه یر توضیح دادہ است منظور از آن 
رسوباٹ نمکی است که ار آبھای شور باقی می ماند. این ٭ساردھاہ یا رسوبات نمکی گاھی در محاری 
قنواتی کە آہشان شور است به حدی است کھ موجب مسدود شدن محرای قات می شود و بە ھمین علت 
در اینگونە قنوات ھرچند وقت یکبار ۔ھرسال یا دو سالی یک مرتبه ۔ھمانگویە که در قنوات دیگر بە 
لای روبی می پردازند در آٹھا اقدام بە ٭ساردشکتی, میکند. سارد اصطلاحی عمومی است. یعنی تتھا بہ 
رسوبات نمکی قنوات اطلاق نمی شود بلک مثلابه رسوب نمکی ہم که از تبخیر آب شور در کتری 
باقی می ماند ساد م یگویند. 
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3ا۔در ص ۵۷ متن کتاب ملف سفرنامه بە یگی از باورھای عمومی مردم منطقه در آن زمان اشارہ 
کردہ و می نویسد کە ؛مشھور است دامنة کوہ ہزار بە جبل نھاوند کشیدہ می شود؛ و مصحح ارجمند ذیل 
شمارۂ ٢۲ء‏ ص ٣١۳‏ نوشتاند کە جبل نھاوند شناخته نشد. ظن قوی آنست کە منظور از جبل نھاوند 
کوھھای اطراف نھاوند و منطقۂ لرستان از سلسله کوهھای زاگرس بودہ است و در آن زمان عموم مردم 
کوہ ہزار و کوهھای لالەزار را پیوستہ به کوھھای زاگرس می پنداشتەاند. 

(ا ۔در ص ۵۹ متن کتاب نویسندۂ مسفرنامه دربارۂ تھرود می نویسد: ہ... جنگل از شورہ گز ھم 
داردم؛ و نیز در ص ١‏ آمدہ است کە ہ.... در عرض راہ تک تک درختھای جنگلی دیدہ می شود از 
قبیل: ....شورہ گزہ در ہر دو مورد عبارات به اندازۂ کافی روشن بودہ وبه وضوح در مورد یك درخت و 
گیاہ نوشته شدہاند. اتا ارجمند ذیل شمارہۃ ۲۹ء ص ۱۰۴ و نیز شمار ۵۰ء ص ۱۰۱۸ء 
شور گز را آبادی شور ہگزء یابقول ایشان ودھستان شور ہ گزہ بر سر راہ ہم بە زاھدان تصور فرموداند. 
شوروگز یا شورگز درختچهای است کھ در بیاہاتھای ہم و نرماشیر و بلوچستان می روید در مقابل 
گزشیرین پاگزانگیین کھ از صمغ شیرین آن شیریئی گز تھیه می شود. بدیھی است کھ صمغ ایں یک شور 
است. ضمنا شکست ابراھیم خان سعدالدوله در محل شورگز نە از یاعیان بلوچ که از راھز نان براھوئی 
افغانستان بود و اینھا طبق نوشته سایگس در ۱۸۸۱م (۱۲۹۸ق) تا حوالی ورامین و نزدیک تھران به 
راھزنی و غارت مشغول شدہ بودند. 

تا ۔در ص ۵۷ نام آبادیھای تکور (818900۲)(از دھات منطقه تھرود نردیٹ جادہٗ کرمان ۔ہماو 
قصرمیان (در حدود ٣١‏ یا ٣١‏ کیلومتری غرب نکور) مگور و قصرخان آمدہ است. 

([] ۔در ص ۵۹ اماجزادہ اسیری ہم را امامزادہ اکبری خواندہاند. در ھعمان صفحه امامزادہ زید را 
شاید بە علت اشتباہ درحروفچینی زیدان نوشتەاند که کاملا واصح است مان ضبمیر اشارۂٗ آن و مربوط به 
دنبالڈ عبارت است. 

تا ۔درص ٦٦‏ نام قریڈ قطب آباد در نرماشیر را خطیب آباد حواندہاند. ضعناً درھمان صفحہ نام 
قرب جرجان اشتباہ بودہ و جرجند (101(00) صحیح است۔ 

٦‏ ۔ در ص ۸۹ وشنام (۱٥٥۱ك۷۵)‏ (حدود سی کیلومتری شمال شرقی بندر چابھار) چاپ شدہ 
است. در ضمن در ھمان صفحه از دج نام بردہ شدہ کە منطقەای است در شرق پلان مرکز دشتیاری و 
اکنون قراء سردج و زیردج از آن محل حدود چھل کیلومتر از طریق راہ فرعی باپلان فاصله دارند. 

[] ۔ توضیحی بسیار مختصر دربارۂ بیماری ہپیوکٹہ راکه بە اشتباہ ەبیوٹ: درج شدہ (ص ۸۵) 
خالی از فایدہ نمی دانم. پیوک یا پیو (نا(اع) بیماری کرم است که در بعضی مناطق بلوچستان و حدود 
بندرعباس و لنگه بسیار رایج بودہ است. در این بیماری تاول‌ھابی که گویا بە شدت ملتھبند و دچار 
خارش بر روی پوست ایجاد می شود و از این تاولھا سرم کرم بیروں می آید. سرکرم راگویا دور 
چوب کبریتی می پیچند تا روز دیگر که کمی دیگر از بدن کرم دور ھمان چوب پیچیدہ می شود و 
ھمینطور تا بالاخرہ کرم بیرون بیاید. تا آنجاکه بە یاد دارم در سفرنامڈ فیروز میرزافر مانفرمانیز شرحی از 
این بیماری نوشته شدہ بود. در فرھنگ معین؛ ج ۱ء زیر عوان یو شرحی پیرامون آن آوردہ شدہ است. 
ھنوز گویا در بعضی نقاط و دھات دور افتادہ حدود بندرعاس و بلوچستان گاھگاھی دیدہ می شود 


جایزۂ جغرافیائی 


آقای دکتر محمدحسین پاہليی یزدی استاد جغرافیا در دانشگاہ فردوسی (مشھد) و مدیر فصلناءڈ 
تحقیقات جغرافیابی بە مناسبت تالیف کتاب ہ کوچ نشینی در شمال خراسانە کھ بە زبان فرانسوی در 
فرائسه نشر شدہ است جایزڈ وڑی۔ ب۔ موروہ انجمن جغرافیائی فرانسه را دریافت کرد 
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مظفر بختیار ۱ ۱ 
چند کتاب در زمینة زبان وادبیات فارسی بە زبان چینی 
تسراناھای امسواجح خشمشضاک (ترجمة چی"نی رباعیات خیامگ عترجم بالولی: قطع وزیری 
کوچک: ۵٥‏ -ص مصرں انتثارات دائشگاہ مردم: پکن ۰ءء 


خانم بائولی از راہ ترجمەھای انگلیسی با آثار ادب فارسی آشناست. زبان فارسی نمی داند. معلم 
زبان انگلیسی در مراکز تربیت معلم پکن بودہ است واکنون در شھر تین حین اقامت دارد. شیفتة ادبیات 
فارسی و فرھنگ ایران است. 

ترجمۂ خانم بائولی از رباعیات خیام بە نظر سخن شناسان چین از شیواترین و دل‌انگیز ترین 
نمونەھای ترجمة آثار ادبیات خارجی بە زبان چینی؛ است بھمین سبب برای دریافت جایزه بھترین 
ترجمڈ سال نیز نامزد شدہ نود. مترجم غلاوہ ہر ترجمه بە تحقیق درباره زندگانی خیام و رباعیات او 
ھمچنین ارزیابی و بررسی ترجمەھای خارجی و چینی رباعیات پرداخته و بخشی راھم بە بررسی علت 
توجه شعر دوستان چینی بە رباعیات خیام* و اصولاً رباعی پسندی چینیان از انواغ ادبی شعر فارسی 
پرداختہ. ترجمڈ خانم بائولی براساس ترجمۂڈ فیترجرالد و احاناً مقایسه ہا سایر ترجمەہای انگلیسی 
رباعیات است. ہر رباعی ھمراہ با متن انگلیسی نخست بە زبان فاخر کھن چینی و سپس زبان نوین بە 
صورت موزون ترجمه و در صورت لزوم تفسیر شدہ است۔ 

بە صفحه آرائی کتاب بسیار دلنمودگی شدہ. خائم وانگ تيە برای هر رباعی با الھام و برداشت از 
مضمون یک نقاشی پرداخته است. 


۔٢-‎ 


رباعیات خیام: ترجمة جان ھون نین؛ قطع رقعی؛ ۱۲۹ ص: مصور انتشارات مرکز پڑژوھٹھای فرھنگ ایران: 
چاپغانۂُ دانشگاہ پکن ۱۹۹۱. 


پروفسور جان هون نین استاد ادبیات فارسی در دانشکدۂ ادبیات و زبان‌ھای خاوری دانشگاہ پکن 
است. پیش از اینھم داستان لیلی و مجنون نظامی (۱۹۸۴۳))ء داستان‌ھای دل انگیز ادیات فارسی از خائم 
زھراکیا (۱۹۸۳)ء بوستان سعدی (۱۹۸۹۱) وداستان‌ھای برگزیدہ از شاہنامه فردوسی (۱۹۹۰) توسط 
ایشان بە زبان چینی ترجمه ومنتشر شدہ است. 

ترجمة آقای جان ھون نین از رباعیات خیام براساس طربخانڈرشیدی؛ترانەھای خیام ھدایت؛ نسخڈ 
فروغی وچاپ شوروی است. البته پس از آگاہ گنن از با اھمیت بودن چاپ شوروی فقط در ترتیب 
رباعیات از آن استفادہ شدہ است. دشواری کار آقای جان ھون نین در آنست که خواسته است ھمة 
رباعیات مشھور راہر مبنای چاپ‌ھای معتبر بە شگل منظوم بە زبان چینی برگرداند. ترجمه و رساسازی 
برخی از اشعار ومتون ادبی بە زبان چینی و بطور کلی زبانھای خارجی حقیقةً دشوار و حتی گاہ ناممکن 
استء تا چه افتادہ باشد. یہ درخواست پروفسور جان ھون نین در این کتاب فصلی نوشەام دربارہ* دیگر 
آثار خیام و ترجمەھای رباعیات خیام بە زبان چینی و زبان‌ھای دیگر. نخستین بار رباعیات خیام بوسیلڈ 
گموژو شاعر نامدار و پیشگام ادبیات نوین چین در سال ۱۹۲۴ بە زبان چینی ترجمه و منتشر شد و ہە 
چاپ‌ھای متعدد رسید. از آن پس تاکنون بیش از بیست مترجم در چین و کشورھای دیگر بە ترجمڈ 





٭ شہرت خیام در چین باعث آمد کە اخیراً رسشوران بسپار معتیری بە ام ەخیامہ در پکن گشایش یابد. در چہن اصولاً 
۔امگذاری اماکن بە نامھای غیر چینی منداول و محاز نہست۔ مگر بە لحاط اھمیت خاصی , که مائید. 
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رباعیات خیام بە زبان چینی پرداختەاند. 


ىص۳۔ 


فردوسی سالار شاعران: تألیف پن چین لین: قطع رقعی: ۹ ص انتشارات چون چین: سی چوان ۱۹۹۰ 


ویسندہ عضو فرھنگستان علوم اجتماعی شانگھای و از علاقمندان و دلباختگان ادبیات فارسی 
است. آشنایی آقای پن ہا ادبیات فارسی از راہ ترجمەھای انگلیسی و روسی است. 

کتاب فردوسی سالار شاعران نخستین کتاب مستقل است بە زبان چینی دربارۂ سرگدشت فردوسی 
و بحث ونقد پیرامون شاہنامہء مباحث عمد٥‏ کتاب عبارتست از: تحقیقات مقدماتی دربارۂ فردوسی؛ 
داستان‌ھای حماسی ایران زندگانی فردوسی و بررسی روایات مربوط به سرگدشت او : میراث ادبی 
فردوسی؛ مقایسة جھان بینی فردوسی باہنجار نیٹ و بد در آئین مزدیسناء آفریش از دیدگاہ فردوسی؛ 
ھنر فردوسی در داستان پردازی؛ مقایسۂ حماسة ملی ایراں با دیگر حماسەھای جھان: تاثیر شگرف 
شاھنامه در ادبیات شرق و غرب. در پایان کتاب نیز پیوستی است شامل تاریخ ہاستانی ایران و تبارنامڈ 
پیشتر ادیانء و کیانیان؛ ھمچنین نسب نام پھلوانان ناستانی ایراں۔ سپس توضیحاتی پیرامون گاہ شماری 
باستانی ایران و نانگذاری روزھای ماہ. 

آقای پن چین لین پیش از این کتاب‌ھای قصە‌های کوتاہ ایرانی (۱۹۵۸)ء ہرگزیدۂ داستان‌ھای 
صادق ھدایت (۱۹۱۲ و ۱۹۸۱) داستان رستم و سھراب )۱۹٦۴(‏ مانه کوشکك ۔ شامل گزیده 
داستان‌ھای ادبیات فارسی (۱۹۸۲) و باغ لاله ۔شامل ب رگزیدۂ اشعار فارسی (۱۹۸۳) را بە زبان چینی 
ترجمە و منتشر کردہ است۔ چنانکھ اھل ادب چین شنودہام ھنر نویسندگی و سخن پردازی و شیوائی نثر 
چینی آقای پن چین لین بسیار دلپذیر و رغبتانگیز است. 


نے ات 
گلبانگد عشق (ترجمة گزیدۂ رباعیات کھن فارسی)؛ انتخاب و ترجمةُ جان هوئی؛ انتشارات مرکز 
پژوھش ھای فرھنگایران با ھمکاری مؤتۂ انتشارات لی چیان: قطع رقعی: ۱۱۸ ص: مصور: چاپ گوی لین 
(استان گران شی) ۱۹۹۲. 


ترجمة رباعیاتی است از چھل شاعر بزرگ رباعی ‌سرا. آقای جان ھوثی از اعصای عالیر تبڈ اداره 
انتشارات زبان‌ھای خارجی چین و از فارغالتحصیلان قدیمی رشتڈ زبان فارسی دانشگاہ پکن است. وی 
اشعار رودکی (۱۹۸۴)ء ب رگزید٥‏ اشعار نظامی (۱۹۸۸))ء ہرگزیدۂ عزلیات فارسی (۱۹۸۸))ء رباعیات 
خیام (۱۹۸۸) و قابوسنامه (۱۹۹۰) را نیز ە زباں چینی ترجمه و چاپ کردہ است. 


سپاسگزاری 





آقای مسعود مشکین پوش از دوستان فاضل و فضیلت پرور لطف کردہ سی و چند 
دوستدار مجله را در سال ۹/۶۱" مشترک کردہاند و با این ھمت بلند خواستەاند بھ 
آقای مسعود مشکین پوش شاعر و سخنشناس است. ہنوز یادم نرفتهہ است قطعة 
زیبای ہتنھاہ ایشان راکه در زمان شاگرد مدرسه بودن (سال پہجم دبیرستان) ا زکرمانشاہ 
برای حبیب یغمابی فرستادہ بود و مرحوم یغمابی چون قدرت طبع و استواری شعر را 

دید آن را با ھمین قید کە از دائش آموزی است درمجلۂ یغما به چاپ رسانید. 
٤‏ 





ترجمة گریگور قازاریان 
با توضیحات دکتر علی فروحی 
ارامنڈگیلان در نھعضت جنگل 
از خاطرات خاچاطور میناسیان 


اینجانب کە مدتی است بعنوان یک کار ذوقی بھ جمعآرری مدارک و مستنداتی 
دربارۂ زندگی و فعالیت‌ھای اجتماعی ارامنه گیلان؛ از بدو ورودشان بە این منلقه در قرن 
پائزدھم میلادی تاکنون مشغول می‌باشم اخیراً قسمتی از خاطرات مرحوم خاچاطور 
میناسیان یکی از ھمرزمان و عمراھان یرم خان معروف دربارۂ ارتباط ارامنةُ گیلان با 
نہضت جنگل و مرحوم میرزا کوچک خان کە در روزنامه آلیک مورخه بھمن و اسفند ماہ 
۶ ہب زبان ارمنی بە چاپ رسیدہ بوں توسط آقای گریگور قاضاریان به زبان فارسی 
ترجمە و در اختیار اینجانب گذاشته شد, 
نوشتہ زیر ترجمۂة این خاطرات است کھ پس از ویرایش لازم در متن آورہەام و 
اینجانب نیز مطالبی در تأبید و تکمیل آن بعنوان وزیرنویسء اضافه کردەام کە از منابع 
مختلف خصوصا نوشت‌ھائی که تحت عنوان (اسناد تاریخیء در روزنامهُ وایران کنونی: به 
مدیریت گریگور یقیکیان در سالھای بعد از شھریور ٠٢‏ چاپ و منتشر شدہ است: استفادہ 
نمودەام۔ ضمناً لازمست بە این نگته اشارہ شود کە از جھت حفظ امانت, اغلاط املائی و 
انشالی این نوشتە‌ها را نادیدہ گرفته بھمان صورت اوليه نقل نمودەام. 
نکكه مہم در این یادداشتٹّھا وجود روابطی انسانی بین مرحوم میرزا و سران دیگر 
جنگل ہا ارامنۂٔ گیلان می باشد. 
در روزھای مشروطیت ایراں زندگی میکنیم. بعد از تبریز رشت دومین مرکزی بود کھ با مناطق 
اطرائش نقش سرنوشت سازی در این حنبش ایفاکرد. عملیات انقلابی در رشت راکمیته ستار متشکل از 
اراسه و مسلمایاں ایرانی رصری میکردند. اعضای ایں کمیتھ عبارتند از: 
-١‏ معزالسلطان (کە بعدھا سردار محبی نام گرفت و گیلانی بود) 
٢۔میررا‏ محمدعلی معازہ (اعل شریر) 


٣۳‏ میرعلی اکر سعید (اھل شریز) 
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ارامنەای کھ از طرف حزب داشناکسیون در آن کمیته بودند ارت بودند از: 

۵۔ یرم داویدیان (بعدھا بنام یپرم خان مروف شد) 

٦۔نرسس‏ ساناساریان (از حزب داشناکسیون) 

۷۔ والیکوی گرجی (۷ہ:ا۵ھ۷)(کە بعدھا به کمیت ستار ملحق شد) 

هدف اصلىی کمیته این بود کە تیمھای رزمندہ را سازماندھی کند؛ اسلحه و مھمات فراہم کمد؛ 
داوطلب پیداکندہ رزمندگان را تعلیم دھد و غیرہ. میرراکوچژ یز یک مجاھد عادی بود. 

درآن روزھا کمیتە تصمیم می دک حاجی حُمامی راکه یٹ روحانی ضد مشروطہه بود ترور 
کند۔ وطیفه ہے نکر یقرتو دای رھ ار کن تر رت ا 
می شود کھ حواب قطعی بدھد. میرزاکوچٹ سە روز مداوم نیرون از شھر بە تمرین مشغول می‌شود 
ولی در سومین روز ناگھان ظاہر شدہ و جواب رد می دھد او میگوید ہ؛که این کار او نیست: تعدھا 
معلوم می شود کھ بواسطة ایمان دیسىی‌اش ایں کار رارد کردہ بود۔ (یٹژ ھعته بعد حاحی حمامی رر اثر 
سکتة قلنی می میرد) بە ایں تر تیب با وحودی که کوچکٹ ارانحام ایں عمل سرباز می زیندہ ولی نسوان یك 
مجاهد ررمندہ در گروھھای زررمی می ماند و در ژاىویه ۱۹۰۹ در عملیات تح رشت شرکت میکند. 

بعدھا ناگروھھاہی که بە فرماندھی بانوو 13200۷٭ بودید بە مارندراں رفته و آنجا فتوحاتی انجام 
می دھند. آبھا در اسٹرآباد (گرگاں قعلی) مقلوب شدہ میر راک چکک مجروح می شود بە ھمراہ بانوو بە 
کشتی روسی کھ در بند ر گر للگر انداحته نود پناہمدہ می شوند. روسھا ھمة آنھاراخلع سلاح و بازداشت 
کردہ و بھ باکو می برندہ در ىیمارستان باکو جراحتش حوب می‌شود بعد از مدتی باوساطت کسول ایراں 
میررا کوچکٹ و دیگر ایرانیاں ھمراہ او آزاد می شوند۔ کوچکٹ بە رشت می آید و دوبارہ به گروھھای 
مشروطه طلب می پیوندد. 

این بار مسٹولیتھای سگینی به وی محول می شود تا دسامبر ۱۹۱۱ یعنی رورھای بارگشت 
ارتحاع۔ [ ۲۹ نوامبر ۱۹۱۱۹ ملادی ۔ شھر دی حجةالحرام ۹ مھجری قمری تاریخ التیماتوم 
دولت روسیه برای اخراح شوستر از ایران ]قوای روس دررشت و تبریز ھرج و مرج ورعت ووحشت 
ایجاد کردہ بودند در ایں روڑھاکوچکٹ ہہ ھمراہ ھمررمانئش ٭ بیروں از شھر گریحته و ىە حگلھای 
اطراف پناہ مىبرد. قوای روس (قراتھا) آبھا را تعقیب میکسدہ کوچکک ہا آبھا مقالله وار حود دفاع 
میکد. تعدادی از روسھاکشته میشویند وکوچٹ موفق می شود قوای روس راعقت راند. 

رەته رفته شخصیت کوچک: روستائیاں و ھمگان را مجدوب میکمد: او معروف می شودوبەاو 
لقب میررا کوچ خان را می دھند. روستائیاں محذوت او شدہ ہر روز حیل عظیمی از روستائیاں 
تحت لوای او می رونداو 8ه ایں ترثیت شیاہ اوہ ائیوە تی شود 

کوچکٹ خان در برابر رمینداران عار تگر مدافع و حامی روستائیان ىودہ او با مالیات گرفتن از 
مالکیں و حتی دبرحی ساطق با مصادرۂ رمیھا. احتیاحات سہاہ عظیم خود را بر آوردہ میکرد۔' رفته 
رفته عرصۂ عملیات گستردەتر می شود مقر سپاہ زا در انبوٗٹریں قسمت حگل, روستای گوراب ررمخ 
قرار میدھد و در آبنجا شریڈ جگل ران چاپ می ‌رسائد ما ران نشریه ھمگاں را ىە وحدت و اتجاد 
می حوابد؛ بە دفاغ ار استقلال ایراں؛ ىە ایکه بایستی عليه بیگانگاں مباررہ کرد و آنھا را بیرون راند 
حزب٘ اتحاد اسلام را بنیانگداری میکد [|کدا |و بر سارراتش عليه روس و انگلیس شدت می ‌بخشد. 

کوچکٹ حاں یکٹ رایں ھود ایرانی بود که با عملیات ناگھانی اش موچت وحشت خانتکاران 
می شد. عملیات ترور کبلامؤس [|کرنلائی موس بادکوبەای ] در ایں برہه چشمگیر بود.(١‏ 

او از ٹروتمندان انزلی وتعة روسیه بود. روزروشش بە ھمراہ مستحدمیں و نوکرائش ھنگامی که از 





٭ ایں نام قطعا پانف است کھ ار مردم بلعارستاں نود و در تواریح مشروطه ىامش مکررا ھست (ابرح افشار)۔ 
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محل کارش بە منزلش می ‌رفت ترور شد. بدین ترتیب رفتھ رفته ہر قدرت و هیبت کوچکٹ خان افزودہ 
می شود. او نیروھای رزمندہ را اطراف خود جمع میکند و دولت موقت جنگل در گیلان را بە نام اتحاد 
اسلام تشکیل می دھد. 

اعضای آن عبارتند از: 

میرزا کوچ خان (رئیس دولت) 

میزرا حسین خان کسمابی 

میرزا [ حاجی ] احمد کسمائی 

محمد انصاری [؟] 

[ حسین ] جودت 

_اسماعیل خان جنگلی 

محمدعلی پیربازاری 

دکٹر حشمت و دیگران 

سرپرست تعلیمات رزمی افسر آلمانی بە نام گائوک (کذا ] 

سپاہ کوچ خان بە سرپرستی و تعلیمات رزمی گائوک برای عملیات پارتیرانی تمریں می دید؛ 
ایں سپاہ و نیروھای آن رفته رفته شھرت پیدا میکشتد؛ آىقدر که توجه آلمانھا رایز جلب میکنند. 

در آن زمان توسط قوای آلمانی که در باکو ىودہ برای سپاہ کوچ خان کمکھای نقدی فرستادہ 
می شود ولی این کمٹها بدست کوچ خاں نمی رسد و توسط شخص دیگری دردیدہ می شود که او 
نیز بعدھا از عرصه ناپدید میگردد. عظمت و قوت سپاہ کوچ خاں روس و انگلیس رامضطرب 
میکندہ بالاخرہ در سال ۱۹۱۷ انقلاب روسیه رخ می دھد و قوای روس تصمیم بە برگشت بە روسیه 
م یگیرند. بە این ترتیب قوای روس ھمه چیز را رھاکردہ و بھ روسیه برم یگردد. 

اوضاع برای ملت بزرگی مثل رومھا خیلی اس بہار پودہ سربازاں روسی در برخی موارد اسلحۂ 
خود را با یك بطری مشروب معاوضه می کردید. کوچ خاں ایں فرصت را معتسم می شمارد وبه قوای 
روس کهھ در حال عقبنشینی بودند واز جنگلھا م یگذشتند حمله و آنھا را خلع سلاح میکند. او ندین 
ترتیب اسلحڈ فراوانی برای قوای خود فراہم میکند. انگلیسیھا نا دیدن اوضاع اسض‌بار ارتش روس 
برای محافظت باکو نیرو بە رشت می فرستند و ایں یکٹ مسئله حیاتی برای انگلیسیھا بود." 

استقرار انگلیسیھا دررشت باعث ناخوشنودی کوچک خان می شود و موجب م یگرددکھ کوچکك 
خان برای خروج انگلیسیھاء از گیلان بە عملیاتی دست بزند. رہته رفته سرنوشت مرگ و زندگی ارامنڈ 
گیلان (رشت و انرلی) بە عملیات نظامی کوچ خان بستگی پیدا می کند. در این روزھا شایعاتی مبنی ہر 
حملۂ کوچ خان بە رشت برای نیرون راندن انگلیسیھا از این منطقه پراکندہ می شود. البته خیلی از ما ہا 
احتیاط فراوان بە این اخبا رگوش می دادیم. ناگھان یکک روز از طرف فرماندۂ نیروھای انگلیسی بە کمیتڈ 
حرب داشناکسیون اطلاع دادید که کوچکٹ حان در صدد حمله بە شھر است و در وھل اول ارامنه راقتل 
عام و تاراح و غارت خواہند کردہ لذاما ھر قدر کہ مھمات و اسلحه ىخواھید در اختیار شما قرار 
می دھیم؛ در صورت حملە شما مقابله کنید تا نیروھای ما ىه کم شما برسد. بە ایں ساسبت کمیته گیلان 
با شرکت رفقای مسخول و دست اندرکار جلەای برپا میکند. در ایں حلسه بعد از تبادل نطر فراوان بە این 
تیجه می رسیم که ؛حمله کوچژک خان, ءە ارامنه و کشتار ارامنه را ہاور نم یکیم. باور نمیکنیم که 
کوچکك خان نسبت یه ارامنه رفتار خصمانه داشته باشد بالیکس ھمیشہ ھوادار ما نودہ است و در نر دھای 
مشروطیت دوش بدوش هم عليه دشمنان جنگیدہایم. علیرعم ایں باورء اگر کوچکٹ خان بە ما حمله کند 
و تعدادی ھم کشته بدھیم باز در برابر اوجنگ نخواھیم کرد. 

در این جریان تر تییات کار فراھم می شود و دستورات لازم برای رفقا صادر می شود. اوضاع خیلی 
نگران کنندہ بودہ ارامنڈ رشت آن شب را تا صبح بیدار می مانند؛ اما خبری از حملة کوچٹ خان 

.مم ے۔ لقاااھمستھتتتت 
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نمی ‌شود. خبری راکە انگلیسیھا بە ما دادہ بودند یٹ سوء تفاھم تلقی میکنیم. دومین شب ھم بدین 
منوال سپری می شود. ھمگی در حالت انتظار بە سر مىبریم۔ 

در ماہ مه ۱۹۱۸ سپیدەدم ساعت سە بامداد از جاب سنگر انگلیسی‌ھا صدای تیراندازی بگوش 
می رسد. این نشانەای بود کهھ کوچ خان حمله کردہ است. اندکی بعد از منتھی‌اليه شمال و جنوب شھر 
صدای تیراندازی و متعاقب آن فریادھای شادی به گوش رسیدء شھر از سه طرف مورد حمله قرارگرفتھ 
بود۔ قسمت جنوبی و غربی شھر راکوچکٹ خان فرماندھی می کرد دروازه ورودی شھر در این قسمتھا 
قرار داشت و طیعً انگلیسی‌ھا قسمت اعظم نیروھای حود را در آنجا متمرکز کردہ بودند۔ جنگک 
شدیدی در جریان بودہ ارامنه درگروهھای کوچک در حالت اتظار ىودند. از اوضاع معلوم بود کھ 
کوچ خان موفقیتھائی کسب کردہ است و ھمه چیر در دست اوست.۔ بعد از دو ساعت انگلیسی‌ھا 
سنگرھای خود را ترک کردہہ در بیرون از شھرہ محور حادۂ قروینە مستقر و منتظر می شوند کھ از 
قزوین برای آنھاقوای کمکی بیاید۔ شھر فتح شدہ :ود. ساعت شش صبح همه جا خلوت و ساکت بودو 
گاھگاھی صدای تیرانداری بگوش می رسید. 7 

در این ہین ھمسایۂ مسلمان ما نزد من آمدہ و م یگوید که شامیر را (شامیر گاسپاریان از اعضای 
سرشناس حزب ھا بود) در مٹرلش بە بھانه اىکە کوچ حاں می حواھد با او ملاقات کند بیرون 
کشیدہاندہ اما در نین راہ او رانا اسلحۂ حودکشتەابد. قاتل یک گرد بودہ و حالا ہم می حواعد سروقت 
تو بیایندء فرار کں. این فرد را می شناحتم؛ دروعگو سود. 

این خبر برای س عیر ستظرہ بود. بہ محمیگاہ سرلم میروم و اسلحةه موسین (5۱۵ہ٥۸۷)‏ را کەه 
ازروزھای مشروطیت داشتم بە ھمراہ پانصد عدد فشگ برمی دارم و ستظر سرنوشت میمانم." 

ناگھاں تصمیمات کمیته را به خاطر می آورم. ہیچ وع عملیات نظامی؛ حتی اگر بە قیمت جان ما 
تمام شود ہاید صورت گیرد. اینھا کە آمدہ ىودید اکثرا از دوستاں قدیمی مان بودندء... امّا چرا شامیر... 
چرا ما داشناکھا را.. در ایں افکار نودم کھ ناگھان صدای کوبیدں دروازۂ مانگوش رسید. بە پشت پنجرۂ 
کوچکی می روم واز پشت ە بیرون بگاہ میکم۔ پانزدہ مجاھد جنگلی پشت در منتظر جواب بودند. 
پاسخ دریات نم یکسد و ہا شدت فراواں بە درم یکوبندہ و فریاد حاچاطور... خاچاطور سر می دھند. از 
این سروصدا ہمسایەھای مسلمان ما بیرون ریخته و با سرنازان بە بحث و گفتگو می پردازند. کمی بعد؛ 
خاچاطوری که درحیاط ما زندگی می کرد ىا آسودگی حاطر در راباز میکند و میگوید من خاچاطور 
ہستم چکار دارید؟ سرنازان اسلحەھای خود را آمادہ کردہ و ستطر فرماں بودند فرماندۂ آنان میگوید 
که تو را نمی خواھیم آن یکی حاچاطور را می حواہیم مس ایں فرماندہ را نمی ‌شناختم. در روڑھای 
مشروطیت باما بودہ او می داست که نزد شامیر وس اسلحه ھست: پس او مارالو دادہ یا توطئه چینی کردہ 
بود. 

از ہین حمع ھمسایگاں یٹ نعر سیدنام سیدمحمود معاون فرماندہ را کناری کشیدہ و از او 
چیڑھابی می پرسد. ار دور فقط می توائم ہفھمم که سعی دارند اورا قابع سازید. بالآخرہ این دو نر داخل 
حیاط شدہ و یه طرف طق بالا می آید. کاری نمی شد کردہ بیروں دربالکن طاھر می‌شوم و آنھا را 
دعوت ہالامیکےم. بدوں ھیچ معطلی به س م یگوید که نرد تو اسلحه ھست آتراىە ماتحویل بدہ و باما 
پیا کھ ب نزد کوچکٹ خاں برویم. ىمی توانستم کاری کم؛ می دانستند که نزد من اسلحه ھست: ولی چرا 
از این طریق وارد شدہ بودند؟ آخر ما دوستان وھمکاران مشروطه ودەای . فرصت فکر کردن نبودںء 
نایستی اسلحه را تحویل میدادمء اتا ھمراہ آتھارفضش حماقت بود یه آبھامی یم کھ وبله اسلحه دارمك؛ 
اسلحەای کہ از آنروزھا نگه داشتم برای دفاع از س و [کشتن ]دشمناں کوچکٹ خان و از آنجائی که 


دشمن دشمنان ما یسصی کوچکٹ خان آنرامی خواہد؛ آنراکە در إطاق دیگر است بروید و بردارید. اادر 
مورد آمدن من؛ به شما م یگوبم کە مطمئن باشیدء خودم شخصاآً فردا خدمت می رسم. اتا معاون گروہ ہا 
سماجت م یگوید که مدون شمااز ۱ 


اینجا نمی رویمء چھار سربازراصدامی زند کھ بیایند و خانه رابگردند 


‫َ 
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از بخت بد من پنج تا فشنگ ماوزر ہم پیدا م یکنندہ حالا دنبال ماوزر و احتمالاً سلاحھای دیگر بودند. 
بالآخرہ با تلاش من؛ سیّد و ھمسايه؛ آنھا از جستجو دست برمی دارند و مرابازور ار حانه خارج میکنند۔ 

پیرون از خانه مھاجمین جمع بودندہ آنھانه مشروطه طلب بودند و نە از دوستان کوچکٹ خان؛ همه 
می دانستند کە چه ہر سر شامیر آمد؛ بکمٹ ہمسایەھا سید محمود و مشھدی غلامعلی از رفتن سربار 
می زنم. مجاھدین خیلی اصرار میکنندء بالاخرہ سیّد محمود از جیب خودیک قرآن کوچ بیرون 
می آورد و م یگوید کھ نمی گذاریم خاچاطور را بہرید. او در مقابل روسھا از ما دفاع کردہہ این قرآن را 
زدکوچكک خان بہرید... بالا'خرہ صد تومان بە سربازھا داد قضيه را فیصله می دھیم۔؟ 

بدین ترتیب فقط ہا من ملاقات!!! نکردہ بودند بلکە سروقت دوستان و آشنایان دیگر ہم رفته 
بودندویرخلاف دستورات کوچ خان تاراج و غارت بیز انجام دادہ بودید. از خانەھائی کە بہ تاراح 
رفت می توان منزل بنیانگذار مدرسة مریم آقای آقاول ھوسپیان؛ ھمچنین منازل اوھان ھاکوبیانء تیگران 
زادوریانء سرکیس درسرکیسیان و غیرہ را نام برد. غیر از ایھاء رخی رائیر ار صارل حارج کردہ بعنوان 
گروگان نزد کوچکٹ خان بردہ نودند. کوچکٹ حان ہا مطلع شدں اینکه ایھا اراسه هستد از کار 
محاہدین خشمگیں می شود ایں اسراء را ناکمال احترام یک شب نزد حود نگھ می دارد و روز بعد در 
کمال امنیت آنھا رانزد بستگاشاں برم یگرداند. 

برای اینکھ دیگر چنین سوء تفاھمھائی رخ ندھدہ بفرماں کوچکٹ خان تمامی ارامه رادرمدرسه و 
خانه آوادیس ھوردانائیان حمع میکتند و آنھا را تحت مراقت و اسیت قرار می دھند۔(؟ 

در اینجا لازم است متذکر شوم کە در رورھای اول ایں ہرح و مرج؛ کوچکٹ حاں بھیچو جه عامل 
ایں وقایع ىر ضدارامنه نبود بلکه گروھی کرد و ترک (عثماىی) کە درصفوف کوچکٹ خان رخه کردہ 
ہودند؛ از ھرح و مرج پیش آمدہ سوء استعادہ کردہ: عليه اراس دست بە کارھائی از قبیل کشتن شامیر 
درگاسپاریان (که ار رققای خوب و قفعال ما نود) ردہ بودید. متاسعانه قربانی ھای دیگری ھم داشتیم که نام 
آبھا بہ خاطرم نیست: از ققیل ماہ تسی ‏ پطروسیاں که ار اراسه متولد گیلاں است. کوچ حاں از واقعه 
شامیر خیلی ناراحت شد. اما ار من حواست مسثلەای راکھ برایم پیش آمدہ نود فراموش کلم. 

سه رور بعد ار عملیات فتح رشت کشیش ما می حواست حابوادۂ حود را بە انزلی بفرستدء در 
بندر پیر بازار (ھفت کیلومتری رشت) قوای کوچکک خان ه قایق ریحته وحویامی شوند که در آنجا ارمنی 
ہست یا نە؟ کرجی ہاں خانوادۂ کشیش رابە آبھا معرفی میکند. این بیچارەها را قوای کوچکک خان بعنوان 
اسیر بە جنگل می برند.(۳ا 

رشت ھفت روز تحت کنترل قوای کوچکٹ حان نود تا ایکھ از قزوین قوای انگلیس سرمی ‌رسد؛ 
ھمچنین چند ھواپیمای بمب افکن تعدادی مب در رشت فرو می ریزند؛ جنگ درم یگیرد. پس از 
نبردی سخت کوچ خان شھر را تخليه کردہ و بە جگل می رود [ برای اینکه از خرای رشت 
جلوگیری کند ]انز سربازان کوچکٹ خان شش نفرعقت می مانند. آنھا بە ارامنه پناہ می آورندء ما نیز بە 
آتھا پناہ می دھیم و برای اینکە رد آنھاگم شود لہاسھای آبھا راعوض کردہ و البسۂ فرنگی [مشابه ارامنه ] 
به آنھا می پوشانیم, 

انگلیسیھا درشھر بە جستجو و تعتیش می پردازند و ارامنه را نیز موردبازجوٹی قرار می دھندء ما 
انکار میکنیم. ھمان شب این شش سرباز جنگل رانە سە تن از ارامنه می سپاریم کە بە جنگل رفته و آٹھا را 
بە کوچ خان بسپارندہ این ارامنه عبارت بودند از: لثون شاھمیریان (داشناا)ء ھاراتون ساقاتلیان 
(داشناك)ء ماکار گوزالیاں (از حزب خلق).٭ وقتی که سه تن از ھموطنان ارمنی ما نز کوچ خان رفتھ 
و وقایع رابرای او تعریف میکسد کوچکک خان بە [ حاجی ]احمد کسمائی که از ارامنه متنفر بودہ رو 
کردہ و میگوید: حاجی احمد؛ حاجی احمدہ اسیرھا ھمان اراسه ھستند کھ م یگفتی؟ دروھله اول 
بایستی آنان را پاکسازی کنیم چراکھ این ارمنی ھا ہا انگلیسیھاء ھمدست شدہ و عليه ما ھستند. ماجرامعلوم 
می شود پس معلوم می شود که اسرار قتل شامیر و گیلاننسیان چه بودہ؟(٤)‏ 
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در اینجا دو چیز معلوم می شود یا خبر فرماندة انگلیسی (از روی دلسوزی بیهھودہ که بت بە ما 
داشت) مبنی ہر اعطای کمکٹ تسلیحاتی بە ما از طرف انگلیہیھا بطور تحریف شدہای به گوش 
کوچ خان و رفقایش (مائند حاجی احمد کسمائی) رسیدہ؛ یا اپیکە فرماندۂ انگلیسی برای اینکه قوای 
کمکی بە او برسد و در این بین فرجی بدست آوردہ ىاشد می خواست ما را وارد میدان کردہ و در مقابل 
عمل انجام شدہ قرار دھد از قبیل چنین اخباری راانتشار دادہ است: ولی فقط با ما دربارۂ خطر جنگل, و 
اعطاى اسلحه صحبت کردہ بود. کوچک خان بواسطۂ اینکه سربازانش راسالم بە او تحویل دادہ ہودیم 
نامڈ تشک رآمیزی بە ارامنڈ رشت می نویسد و از کشته شدں چند ارمنی که بدلیل سوءتفاهم کشته شدہ 
بودند؛ عذرخواھی کردہ و آنرا به حساب نادانی محاھدیش م یگذارد و قول می دھد بە ارامنەای که از 
این بابت متحمل خسارات مالی شدہ بودندہ غرامت پردازد. انگلیسی‌ھا رشت و انزلی را اشغال کردہ و 
ورود کشتی‌ھا از باکو راک برایشان نفت و بنزین می آورند تحت کترل خود درمی آورند. بدین نحو 
آتھا توانستد برای قوای حود سوخت فراهم کسد. کوچ حاں ء٭ حنگل می رود و جنگلھای تمام 
مناطق گیلان و از جمله اطراف رشت: ازلی و حادہ قرویں را تحت کنترل خود درمی آورد. 

فرماندۂ انگلیسیھا در آن رمان ژبرال تامسوں بود. درآبرورھا ىاکوتحت اشغال سربنازاں عثمانی 
بودکه بسوی قفقار در حرکت نودند و اراسه ىە سردستگی سرگروہ ھاماراسپ (1180137295) و تادٹوس 
امیر یان ہا آتھا در حال جنگ بودند. نالاحرہ ناکو شکست حورد و مھاحرت ارامه سوی ایران (ائز لی) 
شروع شد. ھراراں ىفر (حدود تر وی نعر) سوار کشتی‌ها شدہ ٭ امید ىحات سوی سواحل ایران 
خر کت ا گنت 

[ در ایں رماں ] وظیعۂ س مھمی ىە دوش اراسۂ گیلاںء ھیٹتھای ارسی انرلی و کمیتة مھاحرین 
سگینی میکرد؛ کار وتلاش شابہ روری و حستگی باہدیر | شروع شد. ]ھدف ھمگی یکٹ چیز نود 
کمکٹ و یاری بىە مھاحریں. فقط تعدادی ارکشتیھا مسافراں ود را پیادہ کردہ نودید کھ ژنرال تامسوں 
فرمان می دھد که کشتیھاکسی را پیادہ نکندہ کشتٹیھا برگردند و گرتە نا حملڈتو پحانه مواحه حواھد شد. 
وصعیت خیلی اسعبار نود مردم گرسه و حستہء محروح وبیمار و ۔ در کشتی‌ها [ ماندہ نودید ] چھ اید 
کر د؟ بروند؟ کا بروند٢‏ چکار کسد؟... ولی نایستی می رقعد... تمام تلاشیھای ما برای ىە رحم آوردں 
ژبرال نی فایدہ بود. 

این مردم ما نودند که ب٭ بھای حون آبھا سمع متمقیں سقوط ناکو دیر انحام شد و باز بواسطةً ھمیں 
اراسه بود کھ ژنرال تواسته نود سریں قوای حود رافراہم سارد.“ فقط یک راہ چارہ وحود داشت و آن 
تحلیڈ مسافراں کشتی در ساطقی که تحت کترل انگلیسی‌ھا سو(٥‏ یسی در اسکلەھای ماھ یگیری 
تالشء شفا رود و حس کیادہ ولی این ساطق دور ار ما قرار داششد و در دسترس فوری ماىمی تواستند 
ہاشد و ھمچیں فاقد امکانات رفاھی بودید۔ چارۂ دیگری سود:رای ایکھ ار ایں ساطق محوز نگیریم؛ 
نایستی قبلا مسٹله را نا کو چکٹ حاں درمیاں م یگداشتیم؛ ب٭ ھمیں منطور ہم ھیٹتی ار طرف ارامه بە برد 
کوچ خان می روید ایں ہیکت ارت نودند ار: ابراھیم گل حمدایاں ار طرف دفٹر سیاسی حرب 
داشاکیون, مگردیچ قاراروسیاں و تگازندۂ ایں سطور ار طرف کمیته گیلاں ایں حرب و گریگور 
یقیکیان از سوی حزبت سچاکیاں. 

کوچکٹ حان .ە گرمی از ھیثت اراسه استقمال میکسد: بحصوص وقتی کھ می فھممد ایں ھیثت از 
سوی مراجع عالیقدر جرب داشاکیوں هسشد. یٹ رشته مداکرات با کوچكک خاں اىحام دادیم. 
کوچکٹ خان امەای ىە مسٹولیں آن ماطق نوشت و دمایندگاں ماراىە آبھا معرفی کرد. 

کوچٹ خاں بە گم رگچیاں و مقامات مسٹول تالش٠‏ کرگانرود و شعارود و ھمچیں بە فرماندۂ 
نطامی حسن کیادہ (دکٹر حشمت) دستور داد که اراسة مھاحر را پذیرند و ار ھیچگوبه کمک معنوی 
دریغ ننمایند. بە مدد کمکٹھای کوچژ حا اراس در آں ساطق ار کشتی پیادہ شدہ بە رشت پاہ 
مر آورند,. کو حٹ خادبەهمەحادست: ٭+ھنداھم دھد کەمفاح ۔ :اغا تہ ادبت نگسدە حادہ 

٠> 
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نوبڈ خود قول می دھد کھ بیست زار پوت برنج بە ارامنه اعد ا کند. 
برای اینگە ارمنی دوستی کوچکٹ خان [ برای خوانندگان ] روش شودہ قسمتھایی ار گزارشات 
شورای مھاجرین راکھ در آن از کمكھای کوچ خان قدردانی شدہ است در پائین می آوریم: 


ل0۱ 


برای تخفیف اوضاع وخیم مھاجرین کمیته مھاجرین ھیٹتی را نرد کوچ حاں می فرستد و از او 
خواہش می ‌کند کە امکاناتی را فراھم آورد تا اوضاع مھاجران بھبود یاند: 

١‏ دراین ارتباط کشتیھای مھاجرین که حق تخليه در انزلی را نداشتند سحو سرگردان ىە تالش و 
کرگانرود و حسن کیادہ می رفتندء [ ولی چون ] مسٹولین آن مناطق بدوں دستور کوچکك خان کاری 
انجام خمی دادند ازایٹرو نزد کوچکٹ خان رفته و از او خواہش کردیم که امکاناتی فراھم آورد کھ 
مھاجرین ما در این مناطق پیادہ و ىە رشت آوردہ شوند. 

در مورد تھیڈ ارزاق و مواد عذابی ھم کوچکٹ خان حاکم نود از او می بایست مدد می حستیم: برای 
این منظور ہم بنزد کوچ خان رفتیم واز او تقاصاى مساعدت کردیم تا ارزاق ران قیمت ارزان بدست 
آوریم. او موضعی دوستانه و ىامحبت از خودنشاں داد و قول مساعد دادکه ہرچه ار دستش برآید اىحام 
دھد. رفتار محبت آمیز او این بود کھ دروھله اول ارامنه را در رشت پناہ داد و سپس فرماں و دستورات 
مقتضی و اقدام لازم را انجام داد.(*) ۱ ۱ 

در قبال همة اینھاء کمیتڈ مھاجرین علاً و در ملا عام از اقدابات کوچ حاں تشکر و قدردانی 
میکمد.٢‏ 

بىانیه ستشر شدہ کمیتڈ امور مھاجرین نشاں دھسدۂ این است کهھ کوچ خاں تا چه حد سبت ه4 
اراسه حسن نیت داشت. 

مدع 


کوچکک خان حکومت خود را تا اواحر سال ۱۹۲۱ ادامه داد [ و سپاھیاں او ]رور ہروز متشکل‌تر 
و محوبتر می شدند. دراین زمان ارتش او عبارت نودند ار کر دھای حالو قرنان و حالو حیدر با سوار 
کارانشاں۔ سوسیال دمکراتھای ترک حیدر عمو اوعلی ىە ھمراہ رزمندگاش: احسانالله خان کەه 
شحصی بود تحصیلکردہہ باسواد آگاہ و از دوستان یپرم بود؛ سردار محیی گیلانی [کذا؟ ]و شخصی 
که درمیان ھمة اینھا می درخشید دکتو حشمت. بە این ترتیب با این افراد کوچکژ خاں حکومت سیاسی و 
ررمی گیلان را تشکیل دادہ ىود. 

در ماہ مه ۱۹۲۰ بودکھ ارتش سرخ وارد باکو می شود سپس از دریای خزر گدشته بە بندر انزلیء 
کھ در آن زمان تحت اشغال انگلیسیھا بود حمله میکند۔ بعد از مناقشات مختصری انگلیسیھا انزلی و 
رشت را تخليه کردہ بە قزوین عقب می نشیند و درۂ منجیل را بعنوان نقط اسٹراٹژیکٹ برای خود نگه 
می دارند. ہلشویکھاقبل از ایکه وارد رشت شوندہ رد کوچ خان رفته بااو توافقاتی م یکند و باقوای 
مشترک وارد رشت می شوند. 

ار زمان انگلیسیھا و حتی بعد از عقبنشینی آنھا حدود پانصد سرباز قزاق در رشت وجود داشتء 
کوچ خان و بلشویکھا بعد از ورود بە شھر بە آنھا اخطار میکنند کە خود را حلع سلاح کنندء قزاتھا 
سربار می زنندء و ہالاخرہ آنھا یه قزاقھا حملەور می کردند وبعد از سە ساعت مقابله و جنگ قراقھا تسلیم 
می شوند. 

قبل از اینکە بلشویکھا بە انزلی برسند؛ ثروتمندان ارمنی و مسلمان رشت وانزلی ناراحت و مشوؤش 
نودند و ھمگی سراسیمە بە این فکر افتادہ بودند که بسوی تھران مھاجرت کنند. بخشی از ثروتمندانں 
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ٹڈگکےگ ‏ شس کیچ تد ششيت تاج تہ سے سے ہےچججہ تچ ژچشسست 
مسلمان از محل دور می شوند, اما ارامنه برخلاف تلیغات حزب ہنچاکیان و حزب خلقی ارامنہ؛ بە 
فرامین حزب داشناکسیون مبنی ہر اینگه محل سکونت خود را ترک نکندء گوش دادہ در گیلان 
می مانندد. رفتار و اعمال ارامنه در آن زمان خیلی عاقبت اندیشانه بود و کوچکک خان و مسلمانان از موضع 
ارامنه پشتیبانی میکردند خود کوچکٹ خان برخلاف ابنکھ با بلشویکھا توافق داشت از ارامنه و عناصر 
ضد بلشویکٹ پشتیانی می کرد. 

ارتش سرح در حدود شابردہ ماہ در رشت و ابرلی ماندند. در این مدت برخوردھاہی ہیں ارتش 
دولتی که ار تھران فرستادہ شدہ نود باارتش سرخ صورت گرفت ورشت دست بە دست میگشت: امادر 
تمام این مدت ارامنه موضعی ھوشیارانه اتخاذ کردہ نودید که باعث حشنودی سلمانان شدہ ہود. (در این 
برخوردھا فرماندۂڈ ارتش روس استراسیٹسکی (8189۱260) بود. تعداد ارامنەای که بە قزاقھای درحال 
عقب نشینی دارو و مواد غذابی می رساندند کم نبود. در دوران اخیر روابط بلشویکھا باکوچکٹ خان تیرہ 
شد البته این وضع ازھماں اىتدا نیزوجود داشت. کوچ خاں مخالف ضبط و مصادرۂ دارائیھای [مردم ] 
ہودکه توسط بلشویکكها انحام می شدء غیر ار ایں احتلاف ایدئولوڑژیکی نیز وجود داشت, کوچ خان 
یکٹ انقلانی ناسیونالیست بودہ اما تلشویکھا ابتر ىاسیو بالیست بودند. وضع تا آنجا پیش رفت که متحدین 
گذشته در مقابل ہم قرار گرصضد۔ 

شھر در دست هر دوی آبھا نود. شروغ ىە سگرسدی در نقاط محتلف شھر میکنند جنگ شھر 
حدود چند رور بطول می ‌انحامد بعد ار ایں مدت برحی از ھمرزمان کوچ خان بطرف بلشویکھا 
می روند ار قیل حالوقرناں: حالو حیدر۔ احساں الله حاںء حیدرخان عمواوعلی ىا افرادشان. کوچ خان 
بالاخار مواضع خود را حالی کردہ و نہ جنگل می رود و ار آبنجا مبارزهۂ حود عليه ہلشویکھا را ادامه 
می دھد۔* 


وقایع سال ۱۹۲۱ 


فرماں وریر جنگ رصاخان (رضا شاہ بعدی) جنگ ار تھراں برای ىیرون کردن ىلشویکھا از 
ایراں شروع می شود.۔'۷؟ سپاھیاں ایراں الاخرہ رشت را تحت اشعال درمی آورند. روسھا بە انزلی 
می روید. در ھمیں رماں عھدنامة روس و ایراں [ قرارداد ۱۹۲۱ ]معقد می شود کھ بە دنبال این معاہدہ 
روسھا بە باکو می روند. سطقه آرام است وتھراں براوصاع حاکم می شود. حمله رضاخان عليه آنھائی که 
بہ قول اودر ھرح و مرح کشاندں کشور دست داشتەابد شروغ می‌شود. تعدادی از این افراد دستگیر 
می شویند و بە تھراں ستقل م یگردند. تعدادی یز ىە ھگام حرکت رومہا نه ناکو می روند. در این میان 
فقط کوچکٹ حان باقی ماندہ نود که آىھم برای دستگیریش بربامەریری شدہ بود. 

بین کوچکٹ حان و قوای دولتی برخوردھائی صورت م یگیرد. دولت سپاہ کوچکٹ خان را خلاف 
قانون اعلام میکند و برای سرش دوہرار توماں جایزہ تعبین میکند.(ٗ در این زمان کوچکٹ خان 
واپسین روزھای شکوہ واقتدار حود را م یگذراندء وقتی خود را از ھر طرف تحت محاصرہ میىبیند 
تصمیم میگیرد نە ھمراہ دوست وفادارش گائوٹ آلمائی از خطۂ گیلان دور شوند. اواخر دسامبر بود 
می خواہمد ىہ طرف خلخال بروند. در واحی کوہستانی گیلان در ماسوله [؟] دچار ہرف و بوران و 
کولاک می شوند و یح می رند. بعد ار چد روز روستائیانی که از آن اطراف م یگذشتند جسد کوچکک 
خان رامی شناسد و ىە طمع جایرہ سر او رامی برند و در رشت بە نظامیان تحویل می دھند. البته جایزەشان 
ر گت نمیگیرید. این خرمانمد برق بە رشت و بە تمام نواحی گیلان می رسد. خبرسنگینی بود۔ 
مردم یلان با سکوت درماتم فرزند حلقی وانقلابی خود فرورفته بود حاصهکه با جسداوغیرانسانی 
برخوردکردہبودند سرکوچژك حان درگورستاں سلیماںداراب بەخاژکگ سپردہ می شود. ازآن زمان به بعد 
این مقبرہ برای اھالی رشت بە یٹ مکان مقدس تبدیل می شود که برای زیارت به آنجامے رتند ۹٘۹( 
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نمی توان اینجاپردۂ خاطرات کوچکٹ خان را پائین کشید بدون آنکە از دکتر حشمت سخنی بہ 
میان آوردہ ہاشیم. 

دکتر حشمت سمبلی از یک انقلابی پاٹ و مطھر؛ دارای تحصیلات عاليه فرانسوی بود۔ اھل 
طالقان بود. بستگانش ھنوز ہم در قید حیات ہستند. بە ھمراہ بیست و پنج تن از ھمرزمانش درحسن کیادہ 
دستگیر شدہ بە رشت آوردہ می شود. آن روز برای مردم رشت روز عزاو سوگواری بود. جمعیت انبوہ 
گرد میدان محل اعدام جمع شدہ بودند جای سوزن انداختن نبود۔ مردم فقط درموضع یک تماشاچی 
نبودند بلکه آنجا جمع شدہ بودند تا اترام خود را به فرزند حلق اداکنند. سکوٹ جمعیت سکوت 
اعتراض بود. سرساعت مقرر او را بە میدان می آورند؛ سوار ہر کالسکه بە ھمراہ سربازان قزاق طبق 
خواست او دستھاو پاھایش را آزاد گذاشته ہودند. در میدان شھر مردم م یگریستند بحصوص ھنگامی کھ 
خطابة خود را شروع کرد. سخنانش رامن در آبجا ىہ رشتةه تحریر درآوردم و این خطابەاش: 


٭ھموطنان عز یرہ ای ایرانیان: امرور مرا حلق آویر م یکنندہ امروز شما را اینحا آوردەاند که مرک 
مرا ہینیدء ولی من اینگونە نمی میرم. اطمینان حاطر دارم که روح من ھموارہ ناشماو نزدشماخواھد بود؛ 
نرد آن ملتی کە برایش حنگیدیم. برای آں ملتی کە ما آوارہ شدیم. بخاطر آنھائی که اکنون زیر این 
ستونھاھستیم. من برای آٹھائی کە آگاہانه زندگی خود رافدای میھن شان میکنندہ فدای ارتقاء و رفاہ و 
آرادی آن می کنند مردہ نیستم. اشخاصی چون من جاویداں ریدہ ہستند. آبھائی می میرند که ھم اینکک 
مرا بە دار می آویرند. 

قبل از اینکە برای ھمیشه خاموش شوم: ازایں صحص مرگ: برای آخرین مرتبه فریاد سرمی دھم ای 
مردمء ای برادران ایرانی؛ رندہ باد نظام مستقل و آراد ایراںء سرنگون باد ارتجاع نابود باد...... 


اسوہ جمعیت مائند سگگ: ساکت و خاموش است. دستمالی اٹریشمی از جیبش درمی آورد قرآن 
کوچکی با آں پیچیدہ نود ىە روحانی که نزد او ایستادہ بودتقدیم میکند و از او خواہش می کند کھ 
ىعوان آخرین یادگارش آنرا بە مادرش بدھند. عینک قاب طلایی را از چشمانش درمی آورد آترا به 
جلادی که کار او ایستادہ بود می دھد و میگوید ہایں ہم مال توم بخششی از من ىە پاس رحمتی کھ باید 
نکشی؛ بخاطر کشیدن طاب مس خود بالای میز می رود موھا و ریشش را شانە می رند. برای آخرین بار با 
تعظیمی ملایم مردم رابدرود م یگوید بادست خود طناب را بە گردن خود می اندازد: باضربەای؛ میز را 
ار پای خود خارج میکید) چند لحظھ... و بعد همه چیز تمام می شود. 

مردم در ماتم و تعجب زدہ ہسسدہ حکام ذلیل و مقلوب شدہاند جسد معلق در ھوا برھمگان 
حکمرانی میکند بر قلبھاء پر روح ممگاں. 


باد عا عاد 


اکنون بانگارش ایں خطوط خواستم ادای احترامی کردہ باشم بە اٹھابی کھ در روڑھای سخت و 
طاقتفرساء در مبارزات و جنگھا بە ھمراہ ما بودندء مھاحرین ما را باری و مارا پناہ دادند۔ 
بااحترام بە یاد پاك مبارزین و انقلاہیون ' 
خاچاطور میناسیاں 
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توضیحات دکتر علی فروحی 


١‏ پس ار ابماتوم دولت روسیه برای اخراح شوسٹر ار ایراں (۲۹ نواسر ۱۹۱۱ء × ذیححة ۱۳۲۹ ھق) و ورود قوای 
روسیه بە ایران فعالیت شدید توسط آرادیحواھان در رشت و امرلی صورت گرفت که درتیحه روس‌ھا دواردہ نعر اشحاص ریر را 
توقیف و تحت الحفظ روانة بادکویە کردند: آقاپان جاجح آقا حلیل [ برادر حاح شریعتمدار رفیع اوّل ]آقا سید عیدالوات صالح | پدر 
مرحوعمین سباد۔صالح و دکٹر سید رصا صالح ]ء یوسف حخاں [ حوسەای ]؛ سلیم حاں: تحالله حاں؛ دو ىعر سوارعای طالشٰیء وادہگو 
گرحی؛ حاجی علی؛ حاحی اسماعیلء حلیلء محمدباقر گوھرحای (امحدالواعطیں تھرانی) عامل دستگیری حاجی علی 
فوقالدکر در ابرلی:کربلائی مؤمن بادکوپەہای بودکہ :عریر بک صاحسصت قوای روس و سالداٹھای او رانه حاىة حاحی علی 
فرستادہ او را دستگیر کردیدہ. 

کرنلائی موس [ پدر آقایاں محمدعلی داداشی و مھدی داداش پور ]نه مصداق ایرعکس نھند نام رگ یکافورہ شحص سپار 
بدداتی نود .۔ او ایرانی نژاد و شخصی گرسه وگسام نودکه در بادکون ىە مردم آراری مشعول و شعل اصلیش فوچچیگری و درواقع 
یگی ار ارادل و اوناش بودا در موقع ورود یه ابرلی در شمار گدایاں آں قصه بود. ارکارھای نامشروع ر رورگوٹی در الاک زمابی 
خود راصاحت ثروت سپار کرد وگرپی [ انگل | ابرلی راکه مورد اختیاج تمام تحار و اھالی نود نا قلدری وگردں کلعتی ىە 
حیطتصرف حود درآورد... چوں مردم آراری او ار جدگدشته نود و ىه کرپی ہم عالیات ستہہ برعموم تحمیل میکرد حاجی 
علی بواسط عیرت و شحاعتی کە داشت علأ نا او محالمت کردہ در فکر حلوگیری ارتعدیات و اححافات وی نود ته ایں سب 
بعص و عداوت حاحی علی در دل کرنلائی مس ریشه گرفتہ؛ سٹطر فرصت نود تا تلافی نماید و نالاحرہ اساب فتل آں مرد صالح 
وطحواہ را فراہم کردہ؛ حاحی علی راءهہ چونںهۂ دار فرستاد | العہدفالراری ]|ەحاحی علی مدکور املا اھل مدان نودو در رماں 
استداد ملداتی 4ه کارھای مختلف ملعول نود وچوں لیافت وکھاہٹی داشته ى٭ مرمگی توپحانىه نابل گردید؛ سپس چوں ار وسع 
حکومت استمدادی مشفر و پرار گردیدہ بودہ ارشلوں طاہری اسشسداد صرطر بسودہ ىە شعل آراد مشعول شدہہ: در اپرلی دکاں 
صرامی دای رکردہ و ار راہ کس و تحارت امرار معاش میکردہ 

حاحی علی که حرو دواردہ ھر آرادیحواهاں فوقالدکر بە بادکوینە فرنتادہ شدەنوددر آہحا در رنداں معروف افارامات: 
زرندانی نود پس ار مدائی ھمراہ دیگران ىە رشت عودت دادہ شد و در آنحا در یک محا کم فرمایشی که تبِحهُ آں اعدام و شھادت 
چھار آرادیجواہ سامھای یوسف خاں معاوں نطمبة رشت وشریعتمدار طالشی و صالح حاں و کاطم حاں توسط روما در رشت (که 
مدصں آناں در صلع حموب عرنی ہمارستاں پورسیٍای رشت است) و حاح علی و فیرور در /نزلی و تعید حاح آقا حلیل و آقا سید 
عدالومابت (صالح) نود 

مرحوم حاحی علی مردی نود دییا دیدہ و چیر فھمکه ىە اماات و دیانت مشھور نود۔ دراشت آحر عمر بھیچوحہ متوحش و 
مصطرب سود و م یگمت ؛افتحار میکسم کە مرا مطلومانه در راہ مملکت و استقلال شھید میکسد و اطمال یٹیم شُردسال مرا ھرکس 
می نیند متاسف و مٹأث رگشته برای وطحواھی و مملکت دوستی مس ىھ روحم رحمت می درمشد ۔ اگر روسہا مرا شھید نکٹند ىاچار 
وقت دیگری بحکم طیعت حواہم مرد پس ایں شھادت و بیکامی برای صں گوارا و حاں دادں در راہ مملکت وطیعةه تمام مسلماناں 
ووعا۔حواہاں استء ‏ پس ارانقلابت روسیه کرہلاٹی مؤمن یه سرای اعمال حخود رسید و |در ابرلی ]ترور شد. (ر ک بىە صمحات 
۴ء ١٠ء‏ ۰۴٣۱ء‏ کاب ہ گوشەای ار رویدادھای انقلاب مشروطیت ایراںہ نوشتۂ شادرواں محمدباقر گوھرحای (ہامحدالواعطیں 
ٹھرانیە مرکر شر سپھر؛ ٹھراں: ۱۳۵۵ حورثیدی) 

٦۔ار‏ یکی ار معتریں گیلاں شیدم کە در ہمیں رماں محامدیں حگل٠‏ میکائل ۔شاھوردیاں را (کە چھارراہ میکائیل و ىاع 
میگائیل در رش سام ار معروف اب) توقیفکردہو سوارہ نا خود یه جنگل می بردیدہ میررا کوچکٹ جاں که ىا عمراہاىش محاور 

حانه حواھرش (کلاحانم) در دہ اشگلی ایستادہ نود بگارہ متوحه ایں سواراں میٹردو مبکائیل را می شساساد و بىە سواراں ەگیلگی 
میگوید که ایں وارسی نرارہ ما راکہا می برید؟ خوات می دہہد کھ او را توقیف کردہ نہ نگل میبریم. بلافاصله ىە آبھا دستور 
می دھدکه میگائیل را آرادکند و ار او دلحوئی کردہ نا اخٹرام ھمراہ محاھدیں دبگر ىه زشت برم یگرداند 

مبگائیل شاہوردیاں ار مشاغیر اراسة رشت نود حاچاطور میباسیاں دساست چھلمیں رور درگدشت مپکائیل شاھوردیاں در 

صفحة دوم رورنامۂٔ الیک شمارۂ (۷۴۵۰) ۷۵ مورح ئے ۲۴ فروردیں ۱۳۴۲ (۱۳ آوریل )۱۹٦۳١‏ دربارة او چیں میىویسد' 
٭در رور حم مارس درس ۸۸ سالگی در نھراں درگدشت اراہالی فرەداع و ساکں رشت: شحصی نودکه مه او را دوسٹت 
داشصلہ, 
در قرەداع متولد شدہ نود در مدرمۂ آرامیاں ٹریر تحصیل کردہ نودوار سیں خوانی در رشٹ ساکں شد؛ نا تلاش و رحمت 
فراوان برای حود رندگی مرقھی دست و پاکردو صاحت رمپھای فراوان شدہ در رودبار کارحانةُ رو ریتوں احداث کرد در سیں 
جخوانی سبهە خرب داٹسا کسیوں پیوست سه سال دررشت عصو فیثت اصلاء بود (نسواں عصر علی الدل) عمیثه ار ىطر مالی حامع 
[ارسی |راکسمک میگرد غمیں اواخر نیست ھرار ریال برای ساحتش کلیسای رشت اعداء کردہ 


۳۔ در ایں مورد بی ساست نیست یہ نامة زی رکھ در ففلەنامةٔ شمارۂ )۱١۱(۵‏ ایراں کونی ىە مدیربت گریگور یقیکیاں تحت 
عسواں داساد تاربحیء آمدہ است اشارەای ٹشودٴ 


رشٹ شاربح ٢٢‏ شھر شوال 
حلدامث جتاان متطاتس آھایاں مصرم غعیلت اتحاد اسلام دام احلالەالعالی 
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آقایاں محٹرم ناکمال احترام عرص می عائیم که آں ھمه رفتار باشابته و حار اتی که آر طرف محاعدس وارد پر بک مت 
اراسة ساکں کھ کلیسا (کلیتا) شعة (دولت) عليه ایراں ہستمد مصوقید (مسوقید) و ہمہ ہو (بوع) حوش سلوک (سلوکی) و سلامت ىھ 
مقصد رسایدں چلد تفر محاعدیں؛ تی طرف بودں اراسه را دەعڈ دیگر سانت (ثانت) و مدلل کرد ر دیگر حايه (حی) شک فی 
بگداشت۔ درخصوص حسارات وارد شدہ دل ٹسلائی و امیندواری نودکھ آر طرف آں ہبئت مقلاس امر و مقرر شودکه صورت کل 
حسارات را مفصلاً نوشته ارسال نمائثیم تا ایکه قراری دادہ شودہ در ایں حصوص در موقع حودکمال مصوعیت را عرص سردیم و 
در خصوضص آراد نودن راہ پیرہ بارار۔ انرلی را ار آں ہیکت مقدس پرسیدیم؛ فرمودہ نودیدکه راہ آزاد است و اراس ندوں خوف 
می تواسد رفت و آمد تمایند ح تب العمر (جحسے الامر) احارہ دادیم ولی سیار متعصب (مثاسفب) که حاطر آقایاں را ستحصر 
می ‌ساری مک دپرور رں ارسی نا اطفال حود از رشت ہ٭ ابرلی :اکرحی نارکاس می رفت: در میاں رودحابہہ بردیکی دغله برحکم دو 
نفر محاعد فقط رں ارسی پا اطمال ا رکرجی پارکاس [ مایق موٹوری به رناں روسی [کار رودحانہ حارح می شویند و بعد ار رحمات 
ریاد تمام ھستی را از رں ارسی گرفته مرحص می مایندہ ولی ور معلوم نہست رں مربور ىا اطمال سلامت باہرلی رسید یا ایکه 
دست محامد دہگر افتاد, 
آقایاں مخٹرم ایں سلوک رفتار تراہم (رای) ھی چ کس حوش آیند نیست و اندا شیحه خوبی بخواعد بحشید ناایں حھت عرص 
ر استدھا داریم ھرگاہ بی طرفہ بووں تراسة ایران ىه ھینث مقدس ھور مدال نگردیدہ است: جوب است امر و مقرر فرماہد کھ ایں 
ہك مشت ارام ساکں رشت ایال (عیال) و اطقال حخودشاں را برداشنه ھر بفطه راکە صلاح می داد بروندہ ویلا (والا) ایں رصع 
زنلگن مک یت بگمته نگداریم شاید حرکات تعدادی اشخاض را حر می دضدکھ چساں و چیں میکسد لیکں حواطر (حاطر) 
آں آقایاں متمعیں (مطمش) می ساریم کھ آں اشحاضص حیانت کار چنانچھ رناں اراسه تکلم میکسد: ولی اندا اراه ید اراسه ار 
اول الی آحر نی طرف و ادا حصومتی و ردیٹی (صددپٹی) ناقدامات خنانعالی نداشته ونحواعد داشت در آحر احترامات فایفه را 
تحدبد می نعائیم, ٠‏ زیادہ ارت است۔ 
ار طرف نمابیدگاں اراسه ساکں رشت عرص شد. 
امضاء لایقرہ 
کوچ خان وقتی ار موصوع باحبر می شود دسٹور می دھد آتھا را برگرداند. آتھا را یک شب نا احترام بگه داشته و ىا اسبت 
کامل نه امرلی می مرند۔ 
صما بامەای بىە شرح ویر ىه یکی ار سراں اراسه (مسیو مارگار) نوشته و ار ماحرای پیربارار عدرحواھی میکند (ە مقل ار 
صفحۂ چھارم شمارۂ ۳ (۹۹) ہفتەنامةُ ایراں گٹوئی تحت علواں اساد تاریحی) 


۴ ٹہر شوال ۱۳٣۹‏ 
آفای مسیو مارکار دام اقباله العالی 
نواسطه عدم اعقاد حلسات یلت مقدس مراسله محثرمہ رامطالعه نمودم شرحی ار صدماث واردہ ىە آں غموطاں محٹرم 
مرقوم رافنہ برد مسوق شدم۔ 
چە سدہ عمیشه ملٹ تحت اراسة ابراں راار اولاداں ایں آب و حاکٹ داسےە و در سافع آں شربک می ہدائتم ولی 
نیطرفی احیر وکمکٹ پا محاقدیں پر سدہ فوق تصورات خودم را نشاں دادہ و ثالٹ نمودکه آں ھموضاں برای ترقی و تعالی ایں 
مملکت مطائب واردہ برحود رافراموش می ابد 
نمی توادم وحشیگری و پرپریٹ تعصی ار ارادل محاھدیں را سنت بە آن ھبوطاں عریر انکار کم ولی تصدبق میکمکه 
ایں واقعه محکی بە ایراں دوستی شما ردہ و رنحیر محکمی ار اتحاد و صمیمیت ہیں ما سا مود ار واقع احیر پیربارار حیلی متاسف 
یہ تر ای سیب وہ سی .و سر د گروانجسہ سے سنہ کو شی دی 
می شود کە مرنکت را تفتیش نمودہ پس ار دستگیری محارات شحث بدصدہ ار عمراھی وکمٹ محاعدیں مریص نمی توالم 
تشکرات معمولی بجا آرم؛ ولی می توانم عرض کلم که تا وقتی کھ ن٭ حول و قوۂ الھی ایں حمعیت پابرحا عستمدہ ار اراسة ابراں 
حصوصا یلاں حمابت نمودہ ودر صورت تصور حدوث محاطرۃ بررگی ار ایشاں حفاطت تمردہ واگر تطرف سدہ آمدداند در تھابت 
صیمیت ار آبان پدیرائی نمودہ و تا آخریں سرحد امکاں بحراست ایشا نکوشم, 
سلام خالصانة سدہ را تعموم اراسة مقہم گیلاں انلاع نمائید۔ 
مھ رکوچک 


۴۔ نر حاحی احمد کسمائی ار زا شابلا مال رقائت بغار خو وت چو ارام و عاا ضاحی اید تہ گار تحارت 
ثریشم مشعول بودید و در امر تحارت اپریڈ پشم ىا عم رقاات داششدہ و رٹ شش ىامةُ زہر یه امضای احمدته نماییدگاں محلس عمومی 
آراسة خلاف ایں قصاوت را می ‌رسائدٴ 


علامت شیر و حورشید 
سام اعلیحصرت ملطاں احمد شاہ فاحار حلدالله ملک 
ہیبنت اتحاد اسلام سرہ 1۵۹۵ تاریج ۴ شرال ۱۳۴۳۴ 
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آفایان نمابندگان مجلس عمومی ارامنه 
مقیمین انزلی دام اقبالھم 


۰٦ -۰ ٠ 7 5 ےس جےے‎ ‫٠ 
ایول ۱۸ !ں آقایاں تاریح فو واصل و ار موائت رقتانگیر و ناف آور آں کمال بھت و حیرت رح‎ ٦ مکٹوب مورحة‎ 
8 72 
تمود, چنانکه تصدیق دارید مطالمی که احیرانہ حمعیت ارامه وارد شدہ اسے بىە فقط ھیثت اتحاد اسلام ار عوبت عاملیں ایں فحاہم‎ 
رکه طلب را حه ! دنداسته و بثمام قوابرای ق ق۵‎ ٦ مت‎ 
نکلی ىی اطلاع بلکه ایں گونە افراد و عناضر مفسدہ حو و معر را بھیچوحه ار حو و ہثمام قوابرای قلعم رفمع‎ 
' کوشش و ساررہ خواقد مود‎ ں١‎ 
بنطوریکه نکرات قول دادہ نە مبوخت اپن نوشته پر کلیة آقاہاں اراضة نیطرف ابرلی مریدالتا کید قول می دھی م کہ ھمارہ بچشم‎ 
برادری یه آتھا نگریسٹۃہ ار ھر اساثه ادب و ندرفتاری که ار باحیة برجی ار مردمان نی ‌ادب و حاقل بسست ب٭ آھا اعمال شدہ است‎ 
5 سس - ۔‎ 2 0 
حدا محالعت عمل آمدہ و ار تگرار نطاہر آں حلوگیری حواعہد شد ضطبیعی است آنچه حسارت وارد آمدہ است حخبراں و تلافی‎ 
‌ حواھیم کرد‎ 
'مہدواریم در آثیة نس بردیک رفتار و کردار ما محامس بئّات ما را در اوصاغ اں مت بح محقق و مدلل نماید چنانگه‎ 
انمام قوہ فول می دھیمکه در حفط شثونات و حقوق رندگانی شمانگوٹیم ندبھی اسٹ آں آفایاں پر ار برخی افراد حودکه‎ 
مسقہما ن دشمتان ما دست ایخاد تھم دادہ برٹی حفط روابط مودب و محت حلوگیری حوافید نمود‎ 
در جعاتمه اختٹرامات صمیمابه را حاطریشاں وا کمال مودب و حس یت حود اں آقایاں را مطمش و حاطرحمع می سارد‎ 
(نه نعل ار صفحة دوم شمارۂ ۲۹ (۱۲۵) عفثه ىامهُ ایراں کوئی ىە مدیریت گریگور یقیکیاں)‎ 
مورح ۱۴ برح میراں |مھر ]۱۲۹۷] ھحری شمسی |۰ [|اول محرم ۱۴۳۴۳۷ |کمیل حکومٹ‎ ۳۵٦٣ ۵۔در راپورت مفصل نمرہٗ‎ 
گیلاں ىہ ورارٹ داحله اس موصوع ایید شدہ است که ماحیر در جنگ نادکویە مخال اقامث برای ارامه در ناذکونه نمابدہ: ىا بگک‎ 
سرعث و اصطرانی ار آنحا حارح می شوند و طاھرا یگانه معبری کھ برای تھا نارو اس آنھا است فقط راہ ابرلی وارشت اسٹ نا‎ 
آنکه حکومٹ ارلی نا نطامیاں دولت فحیمة انگلیس مداکرات کردہ و در بھایت حدیت ار ورود آیبھا حلوگیری میکدکه احیرا چھار‎ 
فروند کشٹی راکه حامل اراس نودند مابع ار ورود بە ابرلی شدہ عودت دادید؛ بار قریت پسع شش ھرار نھر ٹاکوں وارد شدہائد و‎ 
] مستقیما عریمه ب٭ ورارب عللله عرص کردہ و تقاصای ساعدت و ھبراھی بنودوابد دور بست بار ب8 بعصی وسابل عدہ [ای‎ 
وارد شوند مثل اینکە در سدرابرلی کە حدا خلوگیری ار آتھا کردندہ یٹ کشٹی نە حس کیادہ رہته و ارسیھا را در سوواطکه‎ 
لیابروف پیادہکردەاند و واردیں ہمه قسم اساب معیشت گدران ار حیث سرل وارراق می حواقدکه انساب توحش اھالی شدوائد با‎ 
بطریات عمیقة آں وزارت حلیلهکه ھموارہ یه صلاح حوثی و آساہش اھالی مملکت است تکلیف ایں کار را معیں و مرقوم فرمابند و‎ 
آنچھ ار مھاخریں وازد سرحد شدہابد: تماما یہ وسیلة نطامیان میاں انگلیس حلع سلاح شدہ: ندوں اسلخھ وارد سرجد ابرلی شدید ٭‎ 
میراں ۱۳۳۷ | محری فمری ]نه ایں راپورت فقط ى8 سثلہ ٭مھاحریں‎ ٠٢ در پاسح؛ ورارت داحله به ہمرہ ,۷۰/۰۰ مررحع‎ 
رانی ار باذکونەء شارہ شدہ است که هتعلیمائی به ادارۂ ژاندارمری و نظميه و ایت الحکومه ابرلی داد شدہ است. در احرای‎ 
تعلیمات مربورہ سااست مساعدت و مواطت تعمل آوردہ و نام مواد آن را رعاات و راپورٹھای ھمه را نه ورارت داحله اطلا‎ 
دھید و مراطت کال کد که خلاف نظمی نطھور برمد مقصود اہسنت واردیں ار نادکونە که عالب گرحی و ارسی و بلشویک و‎ 
بدئر آدمکش و شرارت طلب سد |؟1] ارحالات آپ استعلام و در صورت مطوبیت اسلحة آتھا را توقیف وکاملاً مراقت‎ 
شودکه رحمتی ار ایں حیث تولید نشودہ [مفاد ایں اسادکه حرو نایگانی راکد وزارت کشور در سارماں اساد ملی ابراں موحوداست‎ 
آند توسط دوست ھی دیریں حاب آقای دکٹر عسدالکریم گلشی استاد مورح و محقق داشگاہ در احنیار ایحاس گداشنه شد‎ 
سپس یه سد اول (راپورٹ نمرة ۳۵۹۲) درکتاب نیت خنگل اساد محرمانہ و گرارش‌ھا: ىه کوشش فتحالله کشاوررہ انتشارات‎ 
[] سارماں اساد ملی ایراں: چاپ شقاپی ٹھراں ۱۳۷۱ء ضص ۱۱۳ برحوردم‎ 
۹۔ نامەای دریں بارہ ت٭ شرح زپر تە کمسة مھاخریں ارستی در ابرلی نوٹت‎ 
۱۴۳۳۷ محل شیر و حورشید و تاج کاں تاریج ۲۷ برح عقرب‎ 
مرکر شکیلات نطام ملی صمیمه -۔ ندارد‎ 
کمینڈ مھاجرین اراسه در انزلی‎ ۱ 
ار برور مودٹ ان دوات محبرمةه کھ نا نظر سکٹ سی سست تملب ایراں در مرقومة ۱۷/۷ فرمودوائد بهایت امضاں حاصل شد‎ 
تطوریکه برای ز تحصیل ادوقەر پإ آوارگاں ار حانماں دور افتادۂ ملت ارامه در رقعةً مربورہ بگاشٹه نودید ىە اداره حلیلة ىلدية‎ 
ابرلی دستور دادہ شدہہ امیدوارء ان ادا محثرم دہ را ار شرمندگی در مقابل آن مھمانان محٹرم که تاکوں بھیچ وحه دربارۂ ایشاں‎ 
ایعای وطیعه نشدہ اسٹ ندرآوردہ و آسودگی حاطر آبان سر فراہم شود‎ 
امضاءکوچک‎ 
(ن٭ بقل ار صمحه ۴ء شمارهۂ ۴ (۹۹) عفتەنامة ایراں کونی)‎ 


۷۔در ایں رماں عھلدنامه تحارتی فیماں دولٹ‌ھای روس وانگلیں در ۱۹ مارس ۱۹۲۱ که 


ترحمه آں ہبڈ ربر است معقد 
مگ٥ادد‏ كَ ك 
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چندیں نکاٹ اراعلامیة سپاسی کمیسر اور حارحة شوروی راحم بە عھلددنامه در ناب علاقه تخارٹی بریتانیای کسر و روسبة 
شوروی کە ار طرف سیر روبرٹ حورتگا وزیر تحارٹ برپتانیا و رقیو کراسیں ار طرف ‏ ومبه در ۱٦‏ اہ مارس (۱۹۲۱) امصاہ 
گردیدہ است: نطر نایکه روسیه نا دول متعقیں انگلیس و عیرھا آر روسد و عایلندکه عہدنامة تحارٹی مانیں حودشاں ۔ا شرابط مقید 
تحدید تمایند و این مقصود حاصل بمی شود تگر تحصول اصل عموبی مار دول نتحاصمیں و بل نصلح عمومی کہ دارای اھمبت 
است و بایں زودی الحامپذپر سودہ: علیھدا ستطر آں شدہ: عحالنا معاعدۂ تحارٹی را بعورت تحقیق درآوردی عھدتابهٔ آیرا چاں 
کە د کر شد بنامصاء رصانیداند ۔وایں عھددیامة تحارٹی ىە چندیں شرط شرح دیل مقید است شرط اول کە فرب ؛رایں حکومنھ کهہ 
در تشکیل عھد [ ناته ] تحارٹی نامیدہ شدہاند ار حرکات دشمساں و اقدانات محالفانہ سلت یه ھمدیگر ار تلیعدت رسمی در 
سرحدات حودشاں و غیر ار ابھاکه مورث سایست فیمایں دولت بربتائی و دولت شوروی روسیه اسٹ: ارروی حقیقت و صمیمايه 
مصرف باشد ولارم است حکومت دولت شوروی روسیه تطریق سیاسی نا محاربه یا العاہ تلیعات ملل آسیا برصد حکومت برپبانی 
وھمدوستاں مھیح شود و حصوصا ایں مسئلە را در حکومت افعانستاں: و بریٹانی نر لارم اسٹ: ایں مسئلە را در ممالکی کھ ار دولت 
روسیه سٹرع و ستقل شدہ حفط کید و آتھا زار محارںه و صدیث دولٹ شوروی روسیه متحرک شود لارم اسٹ ااع دولٹ 
بریتابیکە درمملکت شوروی روسیه متوطسد و پر اششاع دولت شوروی کە در ممالٹ بریثانی مقیصمد برحست احارہ نہ اوطاں حود 
مراحعت تمایند و بطرفیں فرص و حم است. شرایط مسدرحه در عھدتانه راىە آگتھا [ مایدگاں ]و وکلای حودشاں اشعار و 
خریاں مواد آبرا ار مشارالیھم الراماً خواسثار شوند. تە ھر دو طرف امصاء کسدگاں معاهدۂ تحارثی لارم اسث علل و موانعی که تاحال 
موخت تحدید تجارثی شدہ ماند جمع بمودں مسکھا ار معبر آبھاو غیرہ نکلی دھع تعایند و مابع تحارت بانکھا و سایر تحار و اھل 
داد و ستد ساشد کھ داپر شدں دوابر نانکی طرھیں مورحاث پیئشرفت معاھدۂ تحارتی حواھد شد و تحارت مطلق است۔ یصی ار 
ماکولات و مل۔وسات و ہرچیری که معمولً حرہ موصوع تحارت می ناشد و خنی اسلحه آنھم مسوع نیسٹ که بە ممالک طرفیں 
داحل یا حارح شودو پر داسته شود گه ایں شرابط در معاہدۂ طرفیں معید و مواد تحارت مطلی و حمیع امنعه واحاس تحرنی 
شامل است ہمچسیں فریکٹ ار متعادیں می ٹواسد ناسایر دولٹھا معادہ تحارت مطلق یا مقید نشویند مانمی بخراہد نود 

گشٹیھا و احماس ٹجارٹی برپٹانیا و روسیه مخار فسشند گه ندوں محالعت ار ھیچج طرف با سادر اسگلەھای ىارگیری داحل و 
حارح شویند ۔ ہگداکشٹیھای متعلق یه تحاراعم ار پریٹانی گیر یا شوروی روسیهە آرادند کە نمرکر تحارت وارد و حارح شدہ و 
مال التحارہ و مھمات حخودشان را ار فرشیل نودہ باشد تمعرص داد و ستد و سادله برساند و حکومت برپٹاتی نا صدور قول می دھد 
کشتیھای شوروی روسیه نە ھر دریا و بوعار ماند گٹٹیھای سار دول داحل و حرکت نماید آزاد باشسد و احدی حق محالقت بحواہد 
داشت. حالاکه حکومٹ بریٹانیا و ساہر حگومٹھای متحاصمیں که مشعول جمع کردں میں‌ھا پاٹ نمودں دریاعای متعلقه بحودشاں 
ہشدہ: برحکومت شو وی روسیه ہر لارم اسٹ که اقدام بە پاٹ نمودں دریاہای متعلقه بحود نماید که کشنٹیھا سلامت و اسیٹ پر 
اسکلەھا و پلھا داخل و حارح شود ۔تحکومٹ برپٹانی واخب است بە شوروی روسیة اطلاع بدھد نقاطیکه ار سواحل دریاو سدرھا 
وہلھای متعلق بروسی کہ میں و ساپر آلات تاریه محفيه دارد تا شروع بتجمعآوری پا ککردں آتھا نشودہ ہم چیں بحکومت شوروی 
روسیه واحب است ھرحا ار دریاہای متعلق نە روسیه میں گداشته ناشد نە کمیسوبی که برای پا ک کردں مببھا تشکیل شدہ است اطلاع 
ندھد که ھرقدر میں داششه ناشد تمام را حمع تعایند ۔ دولٹ برپٹانی اطھار میکد کە ما مائم نیسشم۔ دولت شوروی روسپةه برای 
محافطت سادر خود ار سایر دولٹھا در مراکر عور آبھا میں گداشته است: ولی ایں اشعاریةً مادر ایں مادہ برای تسھیل ایاب و دھاب 
کشتبھای تحارتی ایں دو دولت متعاعہدیں است (نقل ار صفحة ۴ شمارہٗ )۱٦٦( ٠٣‏ ہمتەنامة ابراں کونی) 

پس از اپیکه عھدیامة فوق پر اثر سارش تاریحی یں ابندو دولت ىا فداکردں سام ملت ایراں سعقد میگردد درمراسم تفدیم 
استوارامه رونشتیں ۔حستیں نمایىدۂ شوروی ب٭ ابراں احمدشاہ صراحناً ںە فصبه واسف اور گیلان؟ اشارہ میکد' 

خواب احمدشاه ىە نطق رونشتیں تحستیں نماینده سیاسی انحاد حماہیر شوروی سوسیالیستی در ایراں. 


نمایندۂ محتار پا بھایت مسرت و حرسندی اعشارامه راکه مسیو | آقای ]لیں آقای رئیس کمیسرھای ملی برای معرفی شما 
ىه سمٹ نمابدۂ محتار حمھوری احتماعی شوروی متحدۂٴ کل ممالک محروسه روسپه در دربار ما دادەائد دریافت می ‌نعائیم 
اجساسائی کە در دورۂ زندگانی خود سلت به مملکت ما انار داشته و علاقەندی صادقانه که ھموارہ درمدافعه صالح و ما اہراں 
نثان دادەایب اساب امتاں حاطر را فراعم ساحته و ما را مطمش می ‌ساردکه ھماں توحه و دقت نطر را دراىحام وطیعة ىرر کہ 
بعھدۂ شما محول شدہ سطور حواہید داشت ار استقرار رژیم آرادی در روسيه فووالعادھ مسرور و امیدوارہم در آتیه روائط حسه 
ہیں دولئیں پر سانی محکمی 'سنوار گردد و یفیں داریم قضيهً اس فآو رگیلانء در تبحه مساعی و اہتمامات شما ھرچه رودٹر 
حاتمه پافته و طوری بحخواعد شد کہ سکته نە روابط ودادیه ہیں دو ملت وارد آورد آرروسدیم که معاعدةً حدید سعقد یں ابراں و 
دولت شوروی روسیه موحب افتتاح عضر حدیدی ار روائط دولئیں گردد و نطرنه ہمیں اطمہان حاطر ىه ہیثت دولت حود دسٹور 
دادہەایم کە بھایٹ مساعدت و غمراھی را در انحام ماعموریت عاله شما تعمل آورند (بە بقل ار صفحة ۵ شمارۂ ۱۴۲(۳۹) ععتەنامه 
ابراں کہوىی) ۱ ۱ 

نی ساست پت که به مطلی در ثابید ترایکە دولت شوروی ار ندو ٹاسیں بە بھانة ہسافع انقلات جھانیء سافع ملٹ‌ھای 
دبگر راىہ راحتی فدا می کردہ است: اشارەای شرد 

در سال ۱۹۲۱۹ لیں در ہاسج تر ۔گاىربلیاں [| ماییدۂ دولٹ حدیدالتامیرں کمویسٹی ارمستان شوروی اکە برای وادار ساری 
دولت شوروی ٭ فشار ىە تُرکھا حھت تحلیة قسمتی ار حا ارنسستاں ىە مسکو رفته است صریحا اطھار می دارد کە. ہما بحاطر 
ارسستان وفارص در کنار ھیچ کس: بحصوص ىا مصطمی کمال | آناتورک | بحواخیم حگیدہ. تمابندۂ ارمستاں که ار ایں اطھارات 
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---تتمحمپٗپ+>ک٠ھ”گ5پہس‌/6بؤژ+وپچٗمسٗژبسسسکھجتسسوسث٤و“ُٗ‪پیہپٗسسسپسسہٗےٗڈںمسسسسُژ٤دٗساڈژ٭“پ٭وبیپسپهمسپےپسٗو۔تس_سسٗپسڑُ‌ٗ‪حجسمہٗڈ‫حوسسسےسسس‎ 


لئیں ایوس شدہ است پاسح می دد' :ندون پکٹ اقدام جدّی عليه ٹرکھا۔ ارامه پر صضدّ رژیم نوبیاد قیام حواد کردہ لیں اطھار 
می دارد: مدر ایں صورت س ترجیح می دھم ارمستان راار دست ندھمء و تکرار میکد کە در نطر ار و(منافم انقلاب جھانی ہر 
عر چیزی برتری فارد86. آر گك ى٭ صفحات ۱۹۴ رز ۱۹۳ کاب ہارمستان+ آدرناحان: گرجستاں: نوشتة سرژ آفاىاسیاں؛ ترحمة 
عصدالرصا هورگ مھدوی: اتشارات معیں؛ ۱۳۷۰] 

۸ در ایجا بی ساست بہست که پانیەای راکە درایں رماں پر عليه کرچکك حاں ستشر شدہ نود بیاوریم۔ 


بیانیه 
دبدی گه حوں باحق پروائه شمع را چداں آ!ماں نداد که شب را سحر کلد 
اھالی گیلاں بحواسد و سیاسیوں عالم بدائمد ٹروپر و حیله ھرگر در پردہ نمی مائد: دست طیعت شحص مکار و حیلەىار رادر 
ھر موقعی محارات خواھد داد. حیاتکار درھر للاسی نیروں ىاید عقاید و فطرتش او را معتصح و بلکە عملیات مصسدانهُ او رسوایش 
می نماید. فرقدر شحخص در صدد باشدکە پا کی خود رایە لاسی خلوہ دھدہ بط خسیئش ناپا کی او را طاہر سی سارد. صلوات وریش 
بلدھم باعث پاکی شحص سمیشودہ,: ہاید انکار تسود که ھرچاہ کسی حود در توی چاہ می افند و هر مصّی باعث رسوائی حود 
می شود وفنیکه شحص ینش تاساک و دارای عقاید پاکك شد حداوند شارک و تعالی ارھر ىلائی آں شخص را ابص خواھد داشت. 
حاصهکه حیرجواہ سلمیں و براہ ترقی دیں میں اسلام و حفط ناموس وآبادی وط غریر خودنکوشد. 
گبلانہاں مادت ہشت سال ات اہں حالن عدار خود را بصورت سلماں پارسی درآوردہ: صمیمت آرادیحواھیش مشرق الی 
معرت را فراگرفٹہ و برای نیل يہ مقصود (یعتی مسد ریاست) جودگاھی مٹوسل یه آلماں و عثماتی شدہ: رمانی مٹکی نه انگلیس و 
حتی نا روتھا و ساعتی ستن عقد معافدۂ صلح نامیررااحمدحاں آدری و سارش نا دولت,: موقعی دست بنداماں رفقای آرادیحواہ ر 
برادراں روسبه ردہہ در اپں مات توقف در ىہ فراران لاس و شیوہ و رنگھای محتلف درآمدہ و در عمه حا تقلب و حبانت 
حود را ثلاات و دولت حویلشں را معرقی مود 
وفنبکہ تما ربھای امہداش سته شد لاعلاح شدہ با ابں یکٹ مشت حمعیت صاف وسادہ ار در صلح برآمدہ. آعار دوسٹی را 
ناد چانچه ھالی گیلاں فرد فردشان حاصر و ناطرید کھ پر ھریکٹ ار پیشھادائش مششق بودہ وبرای امتخاں احرا میگردیم بە هر 
سارش رقصیدہم برای ریاست مسٹعله خود و انھدام روؤسای ایں حمعیث نقشەھا ربحت: دسیسەھا برای شحص پرستی حود فراھم 
تموف حیلمھا برانگیحت: بالاحرہ در مقابل ایھمه تراوپر دامی برای ھربکٹ ار رؤمای ایں حمعیث چھ درارشت و چھ در لاہیحاں و 
ابرلی گتردکه ندیں وسله سرکردگاں ایں حمعیت را معدوم سارد. آحص حصرصی ىا آبهہمه رحمات و مشقائی کہ حیدرحاں 
عمواوقلی که حدمائش چھ در ایراں و چھ در آدرنایحاں اطھر س‌الشمس استہ در راہ آزادی اپراں ىا ایں شحص کمکٹ و مساعدتھا 
بمودہ بالاحرہ در مقائل تلافقی تیحەاش گرفتار شدن در قبد اسارت اپں گرگ ىە لاس مب است؛ چوں روسای ایں حمعبت 
عقیدہەشان صاف و بخلوص بت برای وط عریر حودشان و حمط امرس کوشش میکسد؛ سطورشاں حر ترقی و معادت اپراں و 
اپرامیاں وحلاصی ار دست احاب پیر دیگر یست : 
خوشمحتثانه طوری با دست حود پردۂ ٹروپر راار روی کار خود برداشت کھ برد عموم ملت اہراں حصوصا ملت گیلاں حویششس 
رادرسٹ معتضح ر رہرامود 
اپیکٹ نا رناں سادہ اہں حمعبت مه تو که کوچکٹ خاں عستی خطاب میکسدکه ای حائں شریت و ای دور ار آدمیت دیدی که 
چطور حدای عالمیاں ٹرا رسوا تمود و پردہ ارکارٹ برداشت۔ طیعت سھاکی و بی نا کی ترا طاہر ساحت بداں و آگاہ ناش کە سنقم 
حقیقی عمقریب اہن رودی یا دسب ما بیچارگاں انتقام ار تو حواہد کشید وه کبفر اعمالت حواہد رساند و ئیر ھیچ سیل عبمی در 
مقال ایں حمعیت مقاومث نمی تواند سماید چە کھ ایں حمعیت دارای مسلکك و عقیدة مسسی می باشد 
رسدە ساد حقیقت و راستی 
رسلده سلاہھ اتقسام ومسصارات 
پایندھ بد حمعیت قشوں فالح ایراں ۔ ۱۵ سراں ٣٣۰۰‏ 
(ی٭ تعل ار صفحةً ۵ شمارۂ ۱۷ (۱۱۳) ففتەنامةً اپراں کونی) 


در عمس اوقات کوچٹ خاں نامة زیر ره دوسٹش آقا سرآقا عریاتی (موسوی عرنانی) می نویسد 
ایں نامہ شش رور ضل ار صمفرق شدر حمعیت نگل وانکت ماہ قل ار سھید اسدں مرحوم مب راکوجکٹ حاں نوشته شدہ 


نامة میررا کو چک خاں بە آقامیرآفا عربانی 
عوالحق 


لله ۵ عقرب ۱٠۰۰‏ 
آناى أقامیرآفا دام افباله 


در ایں موقع که پارہ | ای ]ار دوسساں ما امتخان سی وفائی حودراددہو آشکارا و محرمانه تسلیم دشمسں و با مقاصد آہاں 
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مہہ بٹ ‏ سش سے سسکتجشومےےے سے م۸۸ ص-٠٤صت‏ صے پٹ تس سس 

عمراعی می نمایند: مراسله شما را ریارت کردہ و فوقالعادہ مسرورو حوشحال شدم آری آقای مس دوستاں را در مواقع سحت بابدہ 
اسخان تمود و مس ار ایں مسئله مسرورمکھ رفقای فمراہ بھیچ وحه نقصی در افکار آبھا راہ نیافته و ناکمال قوت قب مصمم دفاع و 
قداکاری ہستید عحالتا نا رویەای کہ دشمساں ما پیش گرفتەاند و شما بخونی مسوق هستیدہ شاید نطور موفٹ یا دائم داستد 
موفشت حاصل نمایندہ ولی آانکای سدہ و غمراہاں نہ حداوند دادگری است که سپاری ار ایں اتعاقات ما را درپرتو توجھات حود 
محافطت کردہ است عا بحرار حداوند ار ھیچکس ستطر سودھ و حتم دارءکھ توحھات کاملەاش شامل حال ونارو معیں ما حواعد' 
ود افسوس کھ مردماں ایراں مردہپرست هسشد و ور قدرایں حمعیث را شاحشەائد نمی داسلد پس ار محو ما حواصد فھمیدکھ ما 
نودیم چه می حواستیم و چەکردیم ۔معروف کہ (العمة ادا فقدت عرفت) مردم ہم ستطریند رورگاری را سیسدکه _ حمیعت ما الری 
نمباں ساشدہ پس ار ابکه تایح تلحی ار سوہ افکار و ااتطار خود دیدند آنوقتی که دو دست ندامت سرکوفه فدرو ھوبت ھارا 
عیسد بلی آقای مس امرورمارادردو عارتگر خطاب میکندہ در صورئیکه ھیچ قدمی را خر در راہ آساپس مردم و حقاطت مال 
و حاں و باموس آھابرنداٹٹیم عرگونه اتھامائی راکھ ہما سست می دعمد می شسویم و حکمیت را تحداو۔د قادر وا ح کم علی الاطلاق 
واگدار میکیم و عحالتا تحت تقدیرات الھی ہسٹیم تاسیسیم مال ما نکحا سٹھی حواہدگردید در حاتمه سلامتی و دوام شما راار 
حداوند مسئلت داشتہ: ادعیة خالصانةً حود راتقدیم می دارد آقای میررا علی جاں را ار طرف سدہ سلام برسائید ار شما و اطمال 


حوردسال شما التماس دعا دارد 
امضاء کوچک جنگلی 


۹۔نالاحرہ پس ار وقابع شھریور ۱۳۲۰ و یاناں دیکتاتوری نیست سال رصحاں۔ در روز جمعه پابردھم شعتاں ۱۳۹١‏ مطائی 
شم تھرور ۱ ص"ر ن یسر میررا کو چک جخاںن ا ار حانقاہ خلحال بەرشت آوردە.درمحورہر 3 آراد مرد در سلیمابدا ب 
رسٹ ی٭ حاک می ‌سیارد و نویسدہ بہرکھ در آں رماں سال اوّل دبیرستاں راگدارندہ نودم عمراہ یذرم در ایں مرابم حصوں د شنم و 
اہ ک اعلامیة مربوط یه ایں مراسم که ار ھفشەنامه ابرانی کوئی شمارهۃ ۱۹ء ٌععمورح ۹ ہربیور ۱۴۲۱ دے ربہر اوردہ میتود 


یک روح بزرگ 


ارکسی کە ہمت سال ثمام بدای حقیقت رانگوش عالمیاں رسانید عالم اسلام رانه وحدت ویگانگی دعوت می مودر 
كبکه پرچجم نیداری ایں ملت را ندست گرفته در شامگاھاں صلالت و بدنحتی ایر کشور چراغ دایث و ارشاد و راھیمائی تعادب و 
مدنیت نود ارکسی که در راہ بحات ملت و عطمت مملکت فداکاربھاکردہ ۔حاساریھا تمودہ و عاقمت الامر در راہ استقلال کٹور 
سرداد و دیدگاں پرفروعش را بنه آرروی دیدار سعادت کٹشور برای ھمیثه فروست قدردانی میکیم آری ار مرحومکوجک حلگلی 
ن مرد شرافتممد آں ایرانی صحیحالست آں سربار رشید و میھں پرسٹ کە پیگرش را در بیسٹ سال قبل در عضر حکومت ارتحاع 
در دامنة حبال حلحال سرد و نی روح پافتد و نعادت قروں توحلن و بریرنت سرش را بسطور ثقرب بارگاہ پریداں فحیعٹرس وصعی 
بزیدہ نە تھراں فرستادیند و ٹن پی سرش را در مخلی موسوم ب٭ه حانقاہ سپردند قدردابی میکیم عموطان ۔دورۂ وحشت و سدادگری 
نه سر آمد, ابرھای مدہشی کە در طلمت دوره ہسٹ ساله آسماں مقدرات این کشور سایه انداحتة نود نا طلیعةُ حو شید آرادی متفرو 
شد. دورۂ لحام گسیحتگی و مطلقالعصانی و فشار و تصییق ملت ہایاں رسید عضر شک٥عہ‏ و داع وارجراو جس و تعید کششر و 
سزبریدں غلمداراں آزادی حاتمه یافت اینٹ ما و وطایف سگسی که نگردں داریم 
ھموطاں! مرحوم کوچگٹ حاں قطم و یقیں داشت در راہ استفلال مملکت شھید خواہدد شلدہ بھمیں جھٹ ھمیشه ندوستاں و 
بردیگاں حود وصیت میگرد گە در سلیماں دارات زرشٹ او را بجاگ سپاریم او می جواست عمیشه ن عمشھربھای حساس و 
ھداکارش در تماس ہودہ و روح پرفتوحش دراعلی علییں مراقب وباطر اوصاع مسقطالراسش ناشد 
او می داست کھ غموطاں گیلانیش وفادارند و مرد رحمات و خانمشانیھایش را نا انرار احساسات ملی و باداوربی حبر 
تلامی میکسد ما نوصیت او عمل گردیم ھمابطوریکه قلاً سر شرانشسدش را ار گورستان جس آباد ٹھراں نە گیلاں آوردہ نودیی 
اکٹ تں یسرش راار حانقاہ خلحال بەه رشت آوردہ و در سلیماں دارابت بحاگ سپردہایم 
ھموطاں ۔ طفات محتلف اھالی رشت در رور جمعه پابردھم شعتان ۱۳۹۴ مطابق ششم شھریور ۱۳۲۹ جھار تعدار طھرکھ 
رورولادت با معادت حصرت امام عضر عحل الله تعالی فرحه می ناشدیا خواندں یک سورۂ حمد بە ریارت روح پرفشوحش می روید 
وارایں عصر پا میھں پرست و شھید راہ آرادی قدردانی میکد 
ندپوسیلە ار عموم افراد ملت حاصه ہم قدماں و ہم فکراں آں مرحوم دعوت میگیم شرکت حود را نا ما در ایں تقدیر ملی 
انرارکد ثا نا ھم سر مرارش ھم آوارہ شدہ نگوییم۔ 
لائحس الدیں قتلوا فی سیل الله امواتا ىل احیاء عد رھم بررفوں 
فرگرمیرد آنکه دلش زندہ شد بعدلق ٹست اسٹ برحریدۂ عالم دوام سا 
آزادیخواھاں گیلان 
( نقل ار صفحةٗ ۵ شمارۂ ۲٢‏ (۱۸۷) عصەتامة ابراں گکوئی) 
در بارۂ ایں عراسم فط السلطه محد فرماندار وقت گیلاں بامة زیر را ورارٹ کٹور ارسال می دارد* 
دورارت کٹور ار رشت |[ ىه ٹھراں ]: ىسر٥ٗ‏ ۱۷۹۹۴ مورحةُ ۱۳۲۱/۹/۱۱ 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۴۳۹۲ 
سسممٹىکوسٹجوشسس-وہ-س'م‌محص7“ده|إأسسیے سم سسٛمژمْجٗژسمسژأج سب ٗسسالسی مم سےس×سسمسیسسمسصسسسسصسححتمسجٗػٛسچججے 
آرادی حواہاں گیلاں روز حمعه ششم شھریور مطابق ۱۵ شعساں در سر ضر مرحوم میررا کوچ حاں کە احیرا در سلیماں 
داراب رشت درست کردہاند محلس ترحیمی ہرپاو مردم را آنحا دعوث نمودواندگه سورۂ حمدہ حراندہ شود پیش سی ھای لارم ںە 
عمل خواہد آمد. محدہ (ر. کک گناب نھضت جمگل: اسادمحرمانہ وگوارٹرھا: ىه کوشش فتحالله کشاوررہ اششارات سارماں اساد 
ملی. ص ۱۸۹). 


شمارەھای روزنامہ آلیک 
(:رورنامهُ آلیک ۔شمارہ ۳۹ (۵۹۹۹) ص ۶۔ یکشه ۲۷ بھس ماہ ۱٦( ۱۴۳١‏ فوربه ۱۹۵۸) 
:)٢(‏ ررزنامه آلیک ۔شمارۂ ۳۷ (۵۹۹۷)؛ ص ۴۔ دوشسه ۲۸ بھس ماہ ۱۴۳۳١‏ (۱۷ فرریه ۱۹۵۸) 
(۳) رورنانۂ آلیٹ ۔شمارۂ ۳۸ (۵۹۹۸): ص ۴۔ چھارڈے ٠۰‏ بھس ماہ ۱۳۳١‏ (۱۹ فوریه ۱۹۵۸) 
(۴. رورنامهُ آلبک ۔شمارۂ ۴۳۹ (۵۹۹۹). ص ۲۔پحشے اول اسصد ماہ ۲۰۱(۱۳۳٣‏ فوریه ۱۹۵۸) 
(۵): رورىامهٔ آلٹک ۔شمارۂ ۵۹۷۰(۴۰))؛ ص ٢‏ و ۴۔ حمعه دوم اسفضد ماہ ۱۳۳١‏ (۲۱ فوریه ۱۹۵۸)۔ 
(): رورامۂٔ آلیک ۔شمارۂ ۵۹۷۱(۴۱)ء ص ۴۔ بکڈے ۶ اسصد عاہ ۱۳۳١‏ (۲۳ فوریه ۱۹۵۸)ء 
+۷) رورنامهُ آلیٹ ۔ شمارۂ ۵۹۷۲(۴۲)؛ ص ۴۔ دوئے ۵ اسفمد ماہ ۱۳۳۹ (۲۴ فرربه ۱۹۵۸) 
(۸) رورںمة آلکٹ ۔ شمارۂ ۴۳ (۵۹۷۳). ص ۴۔ سەہشے ٦‏ اسسد ماہ ۱۳۳۹ (۲۵ فوریه ۱۹۵۸) 
(۹) روربامة آلکٹ ۔شسرۂ ۴۴ (۵۹۷۴). ص ۴۔ چھارشے ۷ اسسد ماہ ۲٦( ۱۳۳١‏ فرریه ۱۹۵۸) 
(۰١):رورنامه‏ لیک ۔شمارۂ ۴۵ (۵۹۷۵))؛ ص ۴۔ پحشے ۸ اسصسد دہ ۱۳۳١‏ (۲۷ فوریه ۱۹۵۸) 


پ0 - 
نوصیںخ 

درشمارۂ پیش ىە اشثشاہ در لیٹوگرافی تعداد چاپ محله نە حای جھارھرار چھارھرار و منتصد بوشته شدہ نود 
عکس ھریدالدوله گلگوں پس ار ایں کە مقاله صمحەندی شدہ برد ار همداں رسپد ناچار دریں شمارہ ىە چا می رسد 


صسا آقای پروپر اد کائی یادآوری کردہاند کە ریدالدولگلگوں درعکس دستەحمعی چاب شدہ در ەمقالات تقی ‌رادەء بر 


ہست و آن عکس مرنوط یه سال ۱۳۰۷ شمسی است که ثقی رادہ یه عمدان آمدہ نود و ناگلگوں و دیگراں آں کس را اىداحته 
یو دواد 


زگ 


ْ 


ملةُ دکٹر محمود عابت: ھمابطورکه در آں شمارہ بوشته شد بتلافاصله یس ار انتشار کتاب ٭حاطرات و تألماتہ بگارش 
بافته است 

٦ا.‏ قاشی صورت دکٹر محمد مصدق کە در صمفحة ۱۳۳ شمارہ پیش بىە چاپ رسیدہ اثر صعتی تفاش صرصدست۔. 

‌ عرل ٭ گل عرت: سرودۂ محمد علی بھسی را می حواستیم درشمارۂ گدشته محدداً چا پ کیم که حراں ىد چاپ شدں آن در 
سال ععدھم شدہ نائد ىار فراموش شد. پورش می حواہیہ 

معرقی فھرست بسحعەھای حطی فارسی در اپتالیا ىہ اششاہ در دو صمحه (۲۸۹ و ۲۷۵) آمدہ است آُچه در صفحه ۲۷۵ 
چاپ سدہ رالدست و ہیں مطلت مرنوط بە محلۂ مطالعات ایرانی افتادہ است 


فرھنگنامه کودکان و نوجوانان 


شورای کتاب کودک که سالھا پیش يە انتکار تتی چند تاسیس شد و محصوصاً نا بیروی خوانی و 
عمت بد و فکر پایدار توراں میرھادی استواری یافت:, کار ررگی راار چند سال پیش در پیش گرفت و 
نا ھمکاری گروھی ار شیفتگاں ادنیات کودکاں و نوجواتاں ىە تدویں فرش گامەای ہمه حايه حاص 
داش و فرک ایں گروہ اقدام کرد حوشحتانہ بحستیں حلد ایں رھگ مؤثر و دلیدیر و ماندنی چند 
ماہ پیش انتشار یافت و شاں دادہ شد کارعاپی که ىیریاار سر دلسوری وعشق و شور بناشد ھرچند 
دشواریھای عحیت دارد نە ثمر رسیدنی است. 

ایں فرھگامه کھ در چندیں حلد پایاں حواعد گرفت. ىە سرمایه و بممت شر باشراں, که دواردہ 
ناشر نامور و سابقهەسد کشور آں را تاسیس کردہاند ىە چاپ رسیدہ است, 

ایں چمد کلمه ىه عبواں خبر اتشار ایں اثر ارحمد ن٭ چاپ می رسد پس ار اییکه بمحة آں ىە محله 
رسید درئىارہ سدرحات آں اطھار طر حواعد شد. ز7 


رحمت الله نجاتی 
داوری:کشاورز یغمائی 


بە دنبال انحلال مدارسی که بە سب جدید در سالھای ۱۳۱۹ قمری بھمت مرحومان سید مھدی 
شریف الاطباء و آقا محمود امیر خلیلی و ۱۳۲۷ باکوشش وہزینڈ شخصی شادروان حشمتالممالک 
دامغانی در شھر دامغان تاسیس شدہ بود؛ در سال ۱۳۳۵ قمری مطابق ۱۲۹۵ شمسی شادروان 
عبدالحسین ناظمالتجار سمنانی مدرسەای را دراین شھر تأُسیس کرد بە نام سعادت ناظميه کە از مدارس 
ہام آن عصر در منلقه محسوب می شد و اثری مطلوب درتعلیم و تربیت فرزندان و ترویج و توسمڈ 
فرھمنگک این سامان داشته است۔ شادروان حبیب یغمائی در یادداشت ‌ھای خود می‌نویسد: 

ہدروسی که در مدرسة ناظمیة دامغان تدریس میشد بە تحقیق از تحصیلات دبیرستان امروزی 
برتر بود واین مدرسه بی اغراق ہر مدارس متوسطه طھران در آن عصر امتیاز داشت:؛ ھمچنین در 
یادآوری مدیر و معلمین و ادارہ کنندگان مدرسه نوشته است: ہومدیریت مدرسه را عبدالله یاسائی 
(صدرالادباء یزدی) بعھدہ داشت و او در ادبیات فارسی و عربی و فقه و حکمت و منطق مجتھد بودو در 
علوم جدید استاد و در شعر فارسی استادی کم مانندء زیرابه عربی و فارسی ھم خوب شعر میگفت وھم 
خوب نثر می نوشت. علی محمد پیمان یغمائی احمد ری و دیگر معلمین آزمودہ تدریس کلاس‌ھارا 
بعھدہ داشتند. ریاست روحانی شھرستان با مرحوم حاج میرزا رضا شریعتمدار دامغانی و عبدالگریم 
کسرائی حاکم ادب دوست و ادب پرور شھر بود۔ این افراد فضیلت پرور در تعظیم مدرسه و تشویق 
شاگردان ھم آھنگی و یکدلی تمام داشتند و درواقع محیطی علمی و ادبی بزرگتر از گنجایش شھری 
کوچ چون دامغان ایجاد شدہ بود. برگزیدگان مدرسھای دہستانی بھترین دوستاناند و مرا از این 
سعادت بھرەمندی تمام بود: دکتر علی سعادت مرحوم) ھدایتالله داوری (وکیل دادگستری)ء علی اصغر 
کشاورز (وکیل دادگستری))؛ عبدالله خسروی (دیلمات مقیم ایتالیا) از آن جمله بودند و ہستندہ. 


بطوری کە نوشتە شد مدرسۂ ناظمیة دامغان تأثیر 
مھمی در آموزش جوانان منطقه داشته و چھرەھائی 
نام آور را برای جامعڈ علم و ادب ایران پرورش داد 
کھ از جمله شخصیت‌هائی چون داوری ۔کشاورز ۔ 
یغمابی بودند کە تحت عنوان سە یار دہستانی در این 





هدابت الله داوری 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۰۴ 


ہ۔١-‎ 





عدایت الله داوری فرزند میرزا عبدالجواد در سال ۱۲۷۱ شمسی در روستای ررگرآباد دامغان ى4 
دنیا آمد. تحصیلات وی ابتدا در حوزۂ علمیة دامغان و سپس در مدرسه سعادت ناظمیه ادامه یافت و در 
این مدرسه با علی اصغر کشاورز و حبیب یغمائی ھمنشین و همدرس شد و دوستی‌شان در نھایت 
صمیمیت بود و بین آنان مطایبات و اخوانیات متعددی مبادله می شد. بعنوان مثال یعمائی در مطاییەای 
خطاب بە او وگفته است: 
ای ھمسدایت ای جسوان مسحترم ای که بودت یا نہودت مثل مم 
(صفحہ ۳۴۴ کتاب سرنوشت.) 


پدر داوری از عارفان پاکباز و محبوب آں سامان بود و شادروان حیب یغمائی تحت نأئیر مرگ او 
منظومەای حکمت آموز سرودہ و بە داوری فرستادہ که بە غیر از دو :یت آن کە در صفحۂ ۳۴ کتاب 
سرنوشت آمدہ در جای دیگر بە چاپ نرسیدہ و نسحۂ آن را خود وی در دست نداشته که شاہد بجا 
باشد متن آن را از دیوان خطی داوری کە نزد تتھا دحتر عزیزش خاہم زھرا داوری و داماد ارجمنداش 
آقای زھرہ نژاد از صاحب منمسان عالى ‌رتبه و بازنشستۂه آموزش و پرورش؛ محفوط است نقل نمائیم, 





علی اصغرکشاورز حبیب یغمائی 


: آبندہ ۔سال عجدھم / ۳۹۵ 
ہےممممے۔مسپجىےتچتچتچہےہےکشستت ستشسسشتٹتٹ-'-۔ ٹس سہل سس سسہ س۹س ۹۹ں .. ... ںہ 


برای نمودن استواری شعر حبیب یغمائی 


در مرك دوست 


ایق پسر رفت اگر پیدر مگری 
رفتن خسویش را بساز و بدان 
همه باید رویسم از پی ھم 
ھیچ صورت زخاٹ بسته نشد 
ھصیچ مسسوج روزگار نبافت 
درخم خضاك تیرہ جای کند 
مرگ را زادہەایم و ناموسی است 
نیست بودیم و باز نیست شویم 
جان ما نیست آگ از این راز 
خزم آنکو بە دھر چونان زیست 
پسدرت بےود مسردی آزادہ 
سالک اندر طریق معنی و عشق 
نے از او ھسیچگه دلی آزرد 
نه زمال حسرام گنج آکند 
نه زبیچیزیش توکل کاست 
روی از راہ آایزدی بنتسافت 
عسمر بگےذاشت در سر برزگری 
رنج بە خود نھاد و ھمرچه گرفت 
محچو پاکان روژگار بزیست 
اآمد از خاٹ و در نشیمن خاکك 
از شنساہندگان و راصيسروان 
ہار الھا وگر خضائی رفت 


و نیز در مادہ تاریخ فوت او فرمودہ: 


عبدالجواد داوؤوری آن رھرو مقیم 
بگذشت زین جھان و تاریخ فوت اؤ 


کے نبساشد گررستن را سسود 
کے مسمین راہ بایدت پیمود 
ٹوو دمسی دیر واو زمانی زود 
که بخاٹ اندرون زھهم نگشود 
که نبگست تارش از ہم وپود 
ھرکه بینی بزیر چرخ کبود 
کے کشاورز آنچه کشت, درود 
ہستی آئسان شود کہ اوّل بود 
سر دانشوران چنین فرمود 
که پس از رفتنش توان بستود 
اھل دل باادب بگفت و شنود 
واقف اندر مقام وجد و سرود 
نے از او ھهیچگه ننی فرسود 
نے بے خوان لئیم دست آلود 
نے ز دارائسیش سرور اف۸زود 
ھرچه پیش آمدش فراز و فرود 
دل مسردم نه؛ خاک را بشخود 
از زمسین بسر زمینس43ان بخشود 
در دہ ادنےدرسرای گل انسدود 
خاٹ ورزید و ھم بخاکٹ غنود 
بے روائش درؤد پبساد درود 
بخش او را و باش از او خشنود 


کز عارفان تربت پاکش درود باد 
بامن سروشگفت بگو (غرق جود باد) 


حبیب یغمائی ۱۳۲۰ 





آیندہ ۔سال عجدھم / ۳۹۶ 





داوری پس از فراغت از تحصیل بە سال ۰ شمسی بر اثر حوادثی ناچار بە ترک دامغان و 
سکونت در تھران گردید و بە مقاله نویسی و خیرنگاری علاقمند شد. مدتی با نصرالله ظسفی مدیر 
روزنامڈ حیات جاوید ھمکاری داشت و بە سردبیری آن روزنامه رسید۔ مدتی ھم روزنامڈ شعله راکه 
صاحب امتیاز آن م. ی. تھرانی زادہ بود ادارہ می کرد. در شھریور ۱۳۰١‏ بە سمت رثئیس بلدیة دامغان 
منصوب شد. داوری در تشکیلات عدلیة داور بنایە معرفی عبدالله یاسائی مشغول و مدتی در شاھرود و 
سپس گرگان و بعد سبزوار بە کار اشتغال داشت. پس ازبیرون آمدن از عدليه بە وکالت دادگستری 
پرداخت. پس از شھریور ۱۴۲۰ بە مخالفان دولت پیوست وامتیاز روزنامڈ فروزان را گرفت. در 
حکومت دکتر مصدق از ۱۴۳۰ تا ۱۳۳۲ مدیر روزنامڈ دھقانان ہودو در ۲۵ اردیبھشت ۱۳۳۰ امتیاز 
روزنامڈ انتفاد راگرفت. داوری سالھا در سمنان و تھران بە شغل وکالت دادگستری مشغول و زمانی که 
اصلاحات ارضی شروع شد. وکالت اصلاحات ارضی را بعھدہ داشت۔ 

داوری آزادہ مردی باصفا و مھربان و فعال وراستگو ونویسندہ و شاعر بود. ااقدرت نویسندگی او 
ہر شاعریش می چربید. چون در این مقال سخن از رفتگان است؛ از جھت آنگه قدرت طبع وی نمودہ 
شود ابیاتی از یک مرثیڈ او راکە در مرگ و مادہ تاریخ وفات شاعرۂ نامی پروین اعتصامی در فروردین 
۰٠‏ سرودہ نقل میکنیم: 


فروردین است و چرا گلٹشن شعر افسردہ مگر این فصل یکی بلبل معنی صردہ 
باغ و بستان و بیابان ہمه خرم شدەلیكک ‏ باغ دلھای عسزیزان ھممگی پژمردہ 


گوئیا باز قضا دس> گلی دادہ به آب 
خاطر اھل ادب کلیه احزان شدہ است 
هر زمان خوثۂ پروین فلک می ینم 
شد چو پروین بشد از دیدہ بسی پروینم 
داوری خواست چوتاریخ وفائتش از طبع 


یاکه تیری زکمانی بە نشانی خوردہ 
ورشدهہ فرش زمڑإّد بزمین گستردہ 
یاد سی آورم از آن مادر پروین مردہ 
کس بدوران چو من انجم ز فلکٹ نشمردہ 
شد بدوران غمش وگلشن شعر افسردہ, 


۲ 

داوری در دم بھمن ۹ در تھران درگذشت و درامامزادہ عبدالله به خاگٹ سپردہ شد. 

علی اصغر کشاورز در مرگ اومر ثیەای مؤثر سرود که ھمراہ ہا یادداشت حبیب یغمائي در شمارۂ بھمن 
سال ۱۳۴۹ مجله یغما بە چاپ رسید و لازم می داند ابیاتی از آنرا در اینجا نقل کنھا! 


رفستی و سصوختی دل اخی۔ار داوری 
شش سال با تو بر سریک میز درکلاس 
باہم من وتو را چە شب وروزھاگذشت 
کردی مبكه شاد دل جمع دوستان 
بود از لطافت ےه را خندہ برلبان 
مستوار در عقیدہ و ایمان ولی بدور 
کمتر کسی چومرگ تو در من اث ر گذاشت 
مساندم من و حیب زیاران ممکلاس 
راڈ حبات بدخان نوذےی 


گت ری سام را کو مزافاز ری 
بودم جلیس وهمدل وھمگار داوری 
آاسال وسال دیگر و پیرار داوری 
بہودی صٗمیثه پسار و مددکار داوری 
آشار وجصد و حسال پدیدار داوری 
از وھسم واز تزلزل و پندار داوری 
خود نیست صحبت از کم و بسیار داوری 
اف نؿباد بسر طسیعت فدار داوری 
مسا نیز مسی‌رویم بد.۔۔اچار داوری 


یغمائی در حاشیة این شعر خطاب بە کشاورز گفته بود: 


سخله عم رفضعیام پیش از تو 


که٭سراسالبودبیش از تو 


اتا دیدیم کە این پیش‌گوئی او بە حقیقت نپیوست؛ زیرا بطوری کە خواھد آمد کشاورز در 
اردیبھشت ۵۷ ۱۴ درگذشت؛ ولی یغمائی در اردیبھشت ۱۳۱۴۳ دار دنیا را وداع گفت؛ یعنی درست 
شش سال بعلہ, جای تعجب است کە در عکس‌ھای بازماندہ از دوران تحصیلی و جوانی آن دو که از 
نظرخوائندگان میگذردہ چنین می‌نماید که کشاورز در سنین بالاتر از یغسائی قرار داشته و در 
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حاشیڈعکس دو نفرەشان کشاورز را در بیست سالگی و یغمائی را در سن ۱۹ سالگی نوشەاندہ در 
صورتی که سنین ثبت شد؟ آنان عکس موضوع را ثابت می کند۔ 


۔٢-‎ 


علی اصغ رکشاورز در سال ۱٣۲٣١‏ قمری در دھگدۂ مایان شش کیلومتری شرق شھر دامغان متولد 
شد۔ پدرش مرحوم حاجی رضاقلی مایانی از اعیان و محترمین آن زمان و از مالکین دھکدۂ مذکور و 
دارای خط نیکو و سواد کامل و اطلاعات دینی و تاریخی بود۔ 

کشاورز تحصیلات خود رااز مکتب خانۂ دہ شروع و در شھر دامغان در مدرسة موسویه بفراگیری 
صرف و نحو عربی ادامه دادہ و در سال ۱۳۳ قمری وارد مدرسة سعادت ناظميه شد و ہا آموختن علوم 
جدید در سال ۱۳۳۸ قمری برای ادامڈ تحصیل بە مشھد عزیمت و در مکتب آخوند خراسانی و مرحوم 
ادیب نیشاہوری علوم قدیمه را ٹتکمیل و در جلسات بحث آزاد مرحوم ادیب نیشابوری شرکت میکرد. 
مباحثات زیادی از این جلسات رادر دفتری جداگانه جمع آوری نمودہ است۔ 

کشاورز بنا بہ سفارش شادروان عبدالله یاسائی در زمان مرحوم علی اکبر داور با رتبِڈ قضائی ب٭ 
استخدام عدليه درآمد و سالھا در سمت بازپرس و ریاست دادگستری و دادستانی در شھرھای شاھرود و 
سبزوار و قوچان و بیرجند و باہل و گرگان انجام وظیفه کرد و پس از چند سال خدمت صادقانه از کار 
عدليه فارغ و بھ وکالت دادگستری در گرگان اشتغال ورزید و برای ھمیشه در این شھر مقیم شد. کشاورز 
آزادہ مردی مھربان و خلیق و صدیق و راست گفتار بود و در بین مردم از محبوبیتی خاص برخوردار و 
در نطق و خطابه زبان گویا و گیرائی داشت. از مصاحبت با او حظّی عظیم حاصل و از محفوظاتش 
اطلاعاتی علیِق/وناٰر نصیب م یگردید. حقیر افتخار دارد کهە چند سال متوالی با این رادمرد شریف و 
ٹزرگوار حشر و نشر داشته است. در ملاقاتھائی کە با وی در منزل مسکونی بزرگ و با صفایش واقع در 
کوی کشاورز گرگان؛ صورت میگرفت ساعت‌ها از خاطرات زندگانی مخصوصاً دوران تحصیل در 
مدرسه ناظمیة دامغان و ھمکلاسی‌ھای صمیمیى اش داوری و یغمائی و معلمینش صدرالادبا یاسائی و 
پیمان یغمائی سخن م یگفت کھ بازگو ٹی جز ثیات آن موجب اطال بیش از حد کلام خوامد شد۔ ھمچنین 
از انجمن ادہی دامغان که در آن عصر مجمعی از فضلا و شعرا و محیطی مؤثر برای پرورش ذوق و 
استعداد جوانان بودہ؛ بە خوبی یاد می کرد. 

کشاورز اشعار و نامەھای متعددی از حبیب یغمائی در دست داشت کھ مربوط بە دور؛ اقامت و 
تحصیل حبیب در دامغان و روزگاران بعدی بودہ و منتحصر بھ فرد می نمود و حتی شخص یغمائی 
نسخەھای آٹھارانداشت و در جائی ہم چاپ نشدہ است و فقط سخ یك نمونە از اشعار آن در دیوان 
عشقی چاپ بشیر سلیمی با رہ 

ای خصلیل بسزرگوار نسجیب بے فدایى تو باد جان حبیب 

اشتباہاً بنام عشقی بچاپ رسیدہ که نسخة محفوظ نزد مرحوم کشاورز جن مطاییة بیشتری داشته و بعضی 
از ابیات آن ہا متن مزبور متفاوت بود۔ کشاورز با عدہای از رجال و دانشمندان و ادہا و شعرا معاشرت و 
مکاتبہ داشت. مطایباتی شیرین با مرحومان ذبیحالله ناصح؛ پیمان یغمائی؛ ابراھیم صھبا شاعر نامی و 
ھمچنین ھدایت الله داوری و حبیب ‌یغمائی یاران دبستانی از خود بیادگار گذاشت. مخصوصا نامەھای 
یغمائی خطاب بە اواز شیرینی و طنز و حلاوت و لطف خاصی برخوردار بود؛ مثلاأکشاورزکتاب صد 
دروازہ را تالیف و جھت چاپ بە یغمائی سپرد نامەای به کشاورز نوشت> با این مضمون: 

وعکس خودت را با آن قیافأ نحس و... درکتاب گذاشتەای؛ آن را جاپ میکتم و آہرویت را 
می برم...م 

کتاب صد دروازہ (در موضوع تاریخ و جغرافیای دامغان) بنحوف بسیار نیس و زىابھچچ اع 


5 اي ہے مر یہ 
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و برادر دانشمندش اقبال یغمائی بە چاپ رسید و مورد استقبال عموم واقع شد و در مدتی کوتاہ نایاب 
گردید. مقدمڈکتاب بقلم حبیب یغمائی است که در آن برعکس نامة یاد شدہ ا زکشاورز تجلیلی شایسته و 
کامل بعمل آوردہ و این مقدمه از نوشتہھای بسیار مژثر و شیرین شادروان یغمائی محسوب می شود. 
ضمنا این تالیف تتھا یادگار چاپی از آثار شادروان کشاورز است که اخیراً باکوشش دختر فاضلەاش 
خائم طاھرڈٴکشاورز و پسر دانشمندش مجید کشاورز در سللە انتشارات هیرمند تجدید چاپ شدہ و 
مشتاقان را به فیض رساندہ است۔ 
مجید کشاورز در نویسندگی و شاعری مشھور بود و بنابه نوشته دخترارجمندش سە دفتر شعر از او 
بە یادگار ماندہ کە شامل: ١۔غزل‏ و قصیدہ ۲۔مکاتبه و مشاعرہ باشعراو دوستان ۳۔مرائی که ببشتر اشعار 
آن راجع بە رشادت و جانبازی سرور آزادگان و شھیدان حضرت امام حسین (ع) است که کشاورز 
عقیدہ و ارادتی خاص بە آن حضرت داشت و سعی میکرد ھمه ساله در مراسم سو اری آن امام ھمام 
کە در دامغان و روستاھای آن مخصوصا مایان زادگاہ او بطریقی خاص برگذار می‌شود شرکت کند. 
میگفت مراسم محرم خیلی از شھرها را دیدەامء وللی مراسم دامغان از خیلی جھات بی نظیر و نمونه 
است. بطوری کە می فرمود ھرسال مرثیهەای در عزا و ماتم آن حضرت سرودہ و از آثارش تنھا ھمان 
مر یەھا را قاہبل بادآوری می دانست. کشاورز در مقدمة مجموعة اشعار خود که نزد فرزند برومنداش 
طاھہرہ خائم محفوظ است می نویسد: 
وبیاد دارم از سن چھاردہ سالگی چیزی بە شکل شعر می ساختم و اصرار داشتم آترا برای اشخاص 
بخوائم؛ ولی بمرور زمان دریافتم کە ھرچه موزون است شعر نیست؛ شعر الھامی است که بە پیغمبران 
شعر می رسد واغلب کسانی کە چنین کاری میکنند اگر ھم نقص بدیعی وعروضی نداشته باشدہ شاعر 
محسوب نمی شوند. (مائند من)ء ہر قدر قدرت شعر شناسیم بیشتر شد بە آنچه می توانستم تنظیم کنم 
بدہین تر شدمء ولی با این وصف حس خودخواھی و خُب حیات کە هرکس دارد و من ھم دارم مانع از آن 
دید کە دست از این کار ہشویم و ہمین احساس مرا واداشت کە آنچه نظم کردہام بنویسمء. 
اشعار و مقالات زیادی از کشاورز در مجلات ادہی ارمغان و یغما بە چاپ رسیدہ؛ ولی قدرت 
نویسندگی او بە مراتب بر شاعریش برتری داشت. سلسله مقالاتی از شادروان حسین نواب در یغما بە 
چاپ می ‌رسید نجت عنوان اصلاح و تغییر خط. راجع بە یکی از مطالب این مقالات در شمارۂ آبان 
۵ء جوابی مستدل و متین بە موضوع دادہ ہود کە در شمارۂ دیماہ سال ۴۵ مجل مزبور به چاپ 
رسید و از نوشنەھای پرارزش او می ‌باشد. 
اشعاری از کشاورز با خط خودش نرد ایىجانب است که در ملاقاتھای حضوری وباھمراہ 
نامەھایش بە حقیر دادہ کھ دارای مضمون‌ھائی بدیع وازاستحکام شعری برخوردار است, مخصوصاً 
مثنوبی در وصف گردکوہ دامغان بمطلع: 
بنود شہی نر و رخشندہ ماہ کرہدہ افق بر سر نیلی کلاہ 
کھ درکتاب صد دروازہ بچاپ رسیدہ و میگفت ملک الشعراہ بھار وصف دماوند را فرمودہ و من ھم در 
این شعر گردکوہ خودمان را توصیف کردہام و‌‌ خوشحالم که خوبپ ار آپ درآمدہ است, 
آثار کشاورز عمه خالی ازاغراقھای شاعرانه بودہ و کلا واقعیات را بنظم کشیدہ و حتی 
طن زگوٹی ھایش مضمونھای حکیمانہ و عبرت آموز دارد. بعنوان نمونە اببات زیر: 
لبتی دیسدم بروی پیرھن بس زنجیر طلائی بر کمر 
گفتم این زنجیر برگو بھر چیست؟ ایکھ رویت‌ھست چون قرص قمر 
فت ھمرہ دارم این زنجیر تا بر سر آحور ببندم مردحر 
کشاورز در اردیبھشت ۱۳۵۷ دار دنیا راوداع و به جھاں جاودانی شتافت و ارادتمندان خود رادر 
اندوہ و ماتم غرقہ ساخت:؛ مزارش در امام زادہ عبدالله گرگان و از جملە یادگارھای او دختر ارجمند و 
دائشمندش خائم طاہرہ کشاورز است که در زندہ نگاہ داشتن نام پد ر کوشش فراوان دارد. از جمله چاپ 
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دیوان اشعار وی کە خود تشویق بە جمع آوری آن کردہ؛ از امداف اصلی مشاراليه می باشد و امید است بھ 
پایمردی یکی از اشران این امر تحقق یاہد. انشاءالله۔ 
پس از درگذشت آن شادروان مختصری از شرح حال و مرثیەاش توأم بامادہ تاریخ بمطلع: 
دریضاکشاورز ٹنیگو خصال ‏ مهمان سرد دانا دل بیمشال 

عمراہ با عکس او بە مجلڈ ارمغان فرستادم کە در شمارۂ شھریور سال ۷ حذف و اضافهای نابجا 
(ہمناسبت اوضاع روز) بچاپ رسیدہ است. چون در مجلڈ راہنمای کتاب و آیندہ ذکر خیری از آن 
بزرنگ مرد بمیان ننامدہ؛ در جستجو بودم که ہا توسل بە یادداشت‌ھای وی و مطایبات و نامەھای 
دوستانش مخصوصا حبیب یغمائی که تعدادی از آنھا رادرحضورش دیدہ ہودمء مقالەای منتوع تھیه و 
تقدیم دارم ولی ضمن مکاتِ؛ خائم طاہرۂ کشاورز چنین پاسخ دادکه پس از فوت پد آتای حیب 
یغمائی کتبا خواست که یادداشت‌ھا و مکاتبات کشاورز و دوستان را برایش بفرستد تا در مجموعەای 
بچاپ برسدہ و ایشان نیز چنین میکندہ ولی با تعطیلی مجله یغما معلوم نشد که این یادگارھای ارجمند چه 
شد و آیا در بین یادداشٹ‌ها و اوراق بازماندہ از جیب موجود است یا از میان رفته؟ خدا عالم است اتا 
نویسندہ اوس دارد از اینکه چرا آن نامەھا و یادداشت‌ها را از طریق شادروان کشاورز در اختیار 
نگرفتہ؛ زیرا تصور می کند چنانچھ چنین خواستەای مطرح می‌شدہ دریغ نمی داشتند. ھمچنانکه حدود 
هہشت دورہ مجلات سالھای ۱١‏ الی ۱۸ یغمای خود را داوطلبانه بە حقیر بخشیدند. آن چھ بیش از همه 
اھمیت داشت ھمانا اشعار و ئامەھای حبیب یغمائی و ھدایت الله داوری و سایرین است که حسرت آن را 
در دل دارم. خداوند متعال آن سەه دوست بزرگوار راغریق رحمت بگوداند. انشاءالله۔ 


کے 


اما دربارۂ حبیب یغمائی سخن بسیار گفتەاند و من ھم در شمارۂ ۴ و ۵ سال ۱۳١۳‏ مجلۂ آیندہ 
شرحی نوشتم؛ ولی از خاطرات خود با آن شادروان مطلبی ننوشتم. اینك سطوری را بە این اسر 
اختصاص می دھم: 

نام حبیب یغمائی از دوران طفولیت و دانش آموزی برای ہم ایرانیانی که حداقل در پنجاہ سال 
اخیر بادرس وکتاب و مجلات سروکار داشەاندہ نامی آشنا بودہ و ہست و طبیعتا حقیر نیز از این فیض 
عظیم برخوردار شدہام؛ زیرا نە تٹھا اشعار حکیمانەاش در کتب درسی ابتدائی برایم الھام بخش بودہ؛ 
بلکە چاپ یکی از عکس‌ھای او درکتاب جغرافیای تاریخی دامغاں تالیف دانشمند گرامی اقبال یغمائی 
ہسال ۱۳۲۷ و وجود این کتاب در خانه ماء ھنگام تورق آنء با دیدن عکس بسیارجالب یغمائی (کە در 
شمارهٗ فروردین ۔خرداد سال ۱۴ آیندہ بچاپ دادەام)ء مھروی رادر لبم جای داد تا زمانی کە خود با 
مجله وکتاب رابطەای نزدیکک پیداکردم. بھرحال ارتباط این بندہ با یغمائی و محلة یغما از سال ۱۴۳۴۵ با 
ارسال مقالەای تحت عنوان گردکوہ(گنبدان دژ) دامغانء سدرج در شمارہ آذر ماہ سال نوزدھم شروع 
شد کە چاپ آن مورد توجه و عنایت علاقمندان واقع گردید و دراین مورد مرحوم یغمائی ضمن نامەای 
موضوع را یادآوری و حقیر رابە نوشتن مقالاتی این چنین تشویق فرمود. بندہ این سعادت را داشتم که 
چند بار در دفتر مج یغما بحضورش شرفیاب شدم و از محبت وراهنمائی ‌ھای پدرانەاش برخوردار 
گشتم. اولین با رکە بە خدمتش رسیدم و خود را معرفی کردمء کم سن وسال بودن حقیر ۲٢(‏ سالگی) 
برایش غیرمنتظرہ بودو فرمود ؛,ه رگز تصور نم یکردم اینقدر جوان باشی.. 


خواہشمندیم حق اشترا ک را ھرچھ زودتر مرحمت کنید 





7 .. اھ کانزاااا 


سید محمد رضوی* 


از مرحوم سید محمد رضوی (برادر یزرکتر مھندس احمد رضوی) یادداشتی درہبارۂ 
سرگذشتش برجای ماندہ است کە نسخەای از آن بە لطف آقای دکتر حسین رضوی بە دست 
ما رسیدہ و بە بادگار درینجا بە چاپ می ‌رسد. خاندان رضوی در رفسنجان و کرمان از 
نیکنامی و نامداری بسیار برخوردار و ھمیشه مورد احترام بودەاند. (آیندہ) 


عزیزی از من خواسته است از دوران فعالیت خودم یادداشتی بنویسم: شخصیتی در خود نمی ہینم 
که چیزی در خاطرم گذاشته باشد مگر کلیاتی اگر حافظه یاری کند....* 

بلی ما بچەھای ۵ ساله شامد دور؛ انقلابی در ابران بودیم۔ یعنی ھنوز در مدرسەھا 
می چرخیدیم کھ سبکٹ سلطنتی مطلق بە سلطنتش مشروطە تبدیل شد. مجلس از نمایندگان کشور ایران 
درم رکز (تھران) تشکیل گردید. در داخل مجلس یک صف تماشاچی بود که بین آنھا از شاگردان 
مدارس نیز حضور می داشتند. چندی نگذشت کە شاہی مرتجع وارث تخت و تاج شد؛ مجلس رابا 
توپ خراب کرد از نمایندگان بعضی راکشت و بعضی را بە حبس انداخت و جمعی از آنھااز کشور 
فرار کردند. 

این ارتجاع برای ما دانشجویان درسی شد کھ حکومت مشروطہ را باید ملّت از بزرگ ‏ وکوچکكد 
پشتیبان باشند: انجمن‌ھای مخفی تشکیل یافت. دستەھای مجاہد از اطراف ایران رو بە پایتخت گذاشتند. 
جنگ و خون‌ریزی بسیار واقع شد تا دشمن را مغلوب کردند. این دفعه شاہ فرارکردو حکومت مشروطه 
برپا شد... 

من در این سالھا مدرسەھای تھران را دور زدم و در پایان تحصیلات مدرسۂ فرانسوی آلیانس را 
اختیا رکردم کھ برنامڈ زبان و علوم را متتاسب دیدم و پیشرفتم کافی شد تا جایی کە کمیته آلیانس افتخار 
معلمی کلاس متوسط را بە من داد... و مشغول شدم. یکك سال کشید مگر سرنوشت معلمی نبود... آن 
مدرسه ھم ہا حوادث جنگ اول جھانی برچیدہ شد و از بین رفت۔ 

گفتم کھ ملت فت ح کرد و حکومت مشروطه برپا شد. اکنون باید کشور ایران رابا اسلوب جدید ادارہ 
کنند. بە این معن یکھ رئیس دولت ہیئتی از وزراباتصویب محلس انتخاب نماید و هر وزیر وزار تخانەای 
تشکیل دھد..۔ 

اسلوب جدید افراد متجدد می خواھد از کجا؟ ھمین جوانھای مدرسە دیدہ راباید دعوت 
کرد: دسعه دسته وارد خدمت دولت شدیم۔ مت من وزارت دارائی شد کە در آن روز ماليه 
م یگفتتد. 

جز قبول خدمت چارہای نبود, اما پس از ورود و شروع کار بزودی دریاقتم که مھمترین نوع 
کارھای دولتی است: زیرادر جمع آوری مالیاتھا شما باعمه طبقات از مالک و تاجر ‏ وکاسب (اصناف) 3 





٭ بقطه چیٹھا عمه حا ار ویسدۂ آن است۔ 


آیندہ ۔سال عجدھم /۴۰۱ 





کارخانەداران و بانکگھا تماس دارید. مردم را آنطور که هد می شناسید و در مورد پرداخت مخارج 
در همه ادارات دولت نفوذ میکنید٤ب‏ این معنی که مطلع می شوید و نظارت دارید. چه بسا اصلاحاتی کھ 
از این راہ در دستگاہ دولت مشروطه روی دادا 

مدت خدمت من در امور مالی طولانی و از کوچکترین تا وسیعترین مرحله سیر کرد۔خود رادر 
دانشگاھی می دیدم کە بعھدہ دارم و مدیریت را امتحان بدھم. گذشتہ از سرعت و صحت اىور جاری 
موارد فوقالعادہای از قییل تعدیل مالیاتھای ارضی و یا تقسیم آبھای عمومی انجام می شد که مردم را 
دعاگوی دولت می ‌ساخت و این ھمه بدون ھیجان شخصی واز راہ تشکیلات مناسب بعمل می آمد۔ 

بد یھی است این تربیت اداری و تخصص در رشتەھای امور کشور منحصر بە وزارت دارائی نبود. 
در ھمۂ وزارتخانەھا افراد و اشخاص برجست بارمی آمدند و اولیای دولت یعنی وزرا آٹھا رازیر چشم 
م یگرفته و بە ھرکار کە مقتضی پیشرفت مخصوصی ہود م یگماشتند. من جریان خدمت خودم را برای 
مثل میگویم که چگونه یك ستخدم کشوری در مراحل مختلف سیر میکرد... 

دربارۂ من دورۂ کار دارائی منتھی شد بە سە چھار سال خدمت در وزارت دادگستری... وکار ثبت 
عمومی امللاک. بە این معنی کھ وزیر دادگستری از دارائی خواسته بود یکنف رکه در تعدیل مالیات املااک 
تجرہڈ عمومی داشته باشد برای ثبت املاک منتقل نمایند. این قرعه ہنام من افتاد و گفتند ہاید اصفھان را 
زیر ثیت عمومی بیاورم. چند ماہ کشید تا من بە قوائیں ثبت آشنا بشوم و تشکیلات کوچکتری را بە کار 
یندازم تا برسد بە آنجا کە یکٹ آستان را یکدفعه اعلام ہدھیم و مالکین آنچھ دارند اظھار نمایند..: 
جمع آوری مثلاً یکصد ہزار اظھارنامه و رسیدگی بە یگایک آتھا از نظر مجاورت و صدور و احانا 
نقشه برداری و اعلان و انتشار آن در مدت محدود کار آسانی نبود:اما مردم اصفھان که ارزش ملک ثبت 
شدہ را تشخیص دادند استقبال نمودند و یک دسته حوانان اصفھانی بە اجرای یکٹ امر عمومی بی سابقه 
پس از مشق و تعلیمات در م رکز ادارہ کمر ھمت بستند و ھریکك در بخشی از آستان داد فعالیت دادند۔ 

چندی از انجام این خدمت نگذشته بود که اولیای دولت صلاح دیدہد من را به معاونت وزارت 
فرھنگ (در آنوقت وزارت معارف خواندہ میشد) بگمار ند... احضار شدم و افتخار معرفی... یافتم و 
رفتم به محیطی که سی سال پیش در آن راہ یافته بودمء یعنی محیط مدارس و معاشرت معلمین. اتا تعجب 
نبودکه معارقّون من را بیگانه بیینند... از اینطرف پس از چند ھفته که با امور و جریان فرھنگ آشناشدم 
روزی خطاب بە آٹھا گفتم: آنچه امروزہ از اھل فضل و علم و ادب داریم ھمین جمع شما ہستید کھ 
تشکیلات و تعلیمات را در دست دارید؛ مگر آنکه جریان امور در ادارات فرھنگی و در مدارس گند 
بلکە معطل است. آنچه من می توائم نمودن راہ است که با حسن ادارہ در این وزارتخانه و سرعت جریان 
در مدارس کشور شما بتوانید تعلیم و تربیت را بسط بدعید... خوشبختانه جامعۂ فرھنگی حرف صادقانة 
من را صمیمانه پذیرفتند و قول اری دادند. 

پیشرفت کار ما اولیای دولت و معارف پروران را خوشنود و متوجە ساخت؛ اتا بار من سنگین شدہ 
زیراہا تیر ناگھانی دولت کفالت ہر وزارت خانەای بە معاون محول گردید و ھمه کار وزارت معارف 
ہمسئثولیت من ہود... تابستان است و مدارس باید آراسته شوند و معلمین بھرجاگسیل گردند. بە علاوہ 
یکصد نفر محصّل امتحان و انتخاب گردد و تا از طرف دولت عازم اروپا شوند. با ھمکاری فرھنگیان 
موفقیّت در هر قسمت حاصل گردید وادارات فرھنگ نمونە شناخته شدند۔ 

کفالت من پس از تشکیل دولت جدید بازجاری بود تا دیرتر وزیر جدید معارف معرفی شد و 
بلافاصله من را بە خدمت تازہای گماشنتد... 

خدمت تازہ معاونت در وزارت پست و تلگراف است: ھیجوقت بخیالم نرسیدہ بود کە کارم به 
آنجا بیفتد بخصوص کہ بی سابقه ابلاغ شد و بی تامل باید شروع کتم... طولی نکشید که دانستم چقدر 
مشغول کنندہ است. دامنڈ کار در تمام سطح کرۂ زمین کشیدہ است و ھرجا فرد و خانوادہ و ملتی متمدن 
ہست با پست و تلگراف شما ارتباط دارد... ھرچند ما در آنوقت از حیث وسعت ابتدابی بودیم؛ ولی 

ے اب ین کا 
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ھیچ ارتباطی را نمی توان ندیدہ و نبودہ گرفت؛ بلکه باید استقبال نمود و توسعه داد... 

ھمفکری وزیر وقت تکیە گاہ من شد. شخصیت و نفوذ او در دولت اسباب پیشرفت بود... رسای 
ادارہ و کارمندان چھ در پست و چهھ در تلگراف ورزیدہ و ستعد اصلاحات بودند. ھمکاری کردیم و 
موفق شدیم۔۔. در این خدمت باز دورۂ طولانی کفالت پیش آمد و فاجعڈ مرگ وزیر ادای وظایف را 
سنگین‌تر نمود و ھمانا بە انتظار یک تغیر و تحولی ہودم بدون آنگە پیش بینی کنم بہ چھ صورت 
خواھد شد... خیال میکردیم ھمینکھ وزیر جدید پست و تلگراف نامیدہ شود برایم آسانتر باشد کهە 
درخواست مرخصی کنم تا با فراغت برای آیندہ قوا را تجدید نمایم. اتا افسوس! 

افسوس کە جنگ جھانی دوم شعلەور شد و بعید نبودکە وضع ماھم دگرگون شود... دولت ایران 
چندی کوشید تا مگر بیطرف ہماندء اما دو قوہ سفق خواستند از این راہ بھم برسند و رومھا از شمال وٍ 
انگلیسیان از جنوب به خاک ما تجاوز نمودند. امریکائی ہا نیز عقب نماندند و قوای مھاجم را عملا 
تقویت کردند. بحران خطرناکی بودہ مگر دولت عاقلانه پیمانی با مھاجمین ہست و با تصویب پارلمان 
آنھا را مطمٹن ساخت که احتیاجات آنھا را مانع نشود بلکه کم نماید.... 

در آن احوال فکر مرخصی معنی نداشت و بخصوص در سطح بالا ہمه باید آمادۂ خدمت ہاشیم 
وہر خدمتی که پیش بیاید. چنانکە بە من امر شد بە یك نقطة دور دست بروم و آذوقه واردین راکھ 
اشکالی در آن روی دادہ بود تدبیری بیندیشم... سە چھار ماہ وقت صرف شد و امتحانی بود و تجربة 
تازەای حاصل شد. 

خوشبختانہ اضطراب و نگرانی مردم رفته رفته فرو نشست, و جنگ بە نفع ھم پیمانان ما 
پیشرفت نمود تا جائی کە کنفرائسی از سران متفقین در تھران تشکیل گردید... در این وقت رخسارة 
دولت روشن می نمود و دیدہ می شد که بە پایان بحران نزدیٹ می شویم. اکنون باید بە روابط خارجی 
پرداخت. اروپا ہنوز مشتعل است. جابی که به کشور ما متصل و راہ جنوب ایران بە آن باز است 
ھندوستان می باشد. نمایندگان سیاسی در آنجا داریم. یک نمایندۂ تجارتی ھم فرستادہایم و نظر دولت 
بر این است یٹ نفر بە عنوان نمایندۂ فرھمگی نیز گسیل شود. قضا رامن از این نظر دولت زود مطلع 
شدم و داوطلب گشتم. سابق معاونت وزارت فرھنگ مناسبت ھمچو خدمتی را گویا بود و آخرین 
افتخار من شد... بدبھی است این ماموریت در حکومت هند ہا سمت سیاسی شناختهہ گردید که منظور 
دولت ایران بودہ و با این سمت بود که من توانستم موضوع ماُموریت خودم رادر مرا اکز مھم فرھنگی 
ھندوستان تبلیغ نمایم و نیز در کنفرانسھابی شرکت کردم و سخرانیھای فارسی مناسب از رادیو ھند 
انتشار دادم. فرھنگیان هند روش عارفاتة ایران راتحسین می نمودند و مأُمورین سیاسی خودمان صمیمانه 
ھمکاری می داشتند. نگفتە نماند کە چندی پیش از عزیمت من روابط فرھنگی بین دو دولت ایران وھند 
برقرار شدہ و زمینه تبلیغ فراعم بود... 

سفر ھند از مُفدّمه تا ختم سە سال برشمار سالھای خدمت من افزود. در بازگشت فکر اُصولی من 
(که مستخدمین کشوری باید صف جلو را خالی کنند تا تربیت شدگان از عقب بہ جلو بیایند) قؤت گرفت 
و بازنشستگی را درخواست کردم. پذیرفتند و مفتخرم داشتند... ھمینکه بخود آمدم دُیدم در نتیجه 
قریب چھل سال خدمات اقابل تن و روائم ہر دو احتیاج بە تعمیر دارند: بخصوص روان زیرا آنچھ در 
نیم قرن از علوم و معارف وسعت یافته بود برای من فرصت آموختن در حین خدمت باقی نہود و بنظر من 
بازنٹستگی عمر دوبارۂ دانشجوئی است... و چرا در این گوشه خزیدم؟ یکی برای بھداشت تن بود کہ 
فرسودہ می نمود و دیگر برای دور بودن از میدان... چھ ممکن بود اگر نزدیک ہاشم حرص و ھوس من 
را باز بە صحنہ کار بکشد و در آن تگاپو از پادرآیم| اکنون خوشوقتم کە عمر باقی است واز راہ دور ناظر 
ترقیات کشور و کوشش نسل جوان می ہاشم. من خوب میدائم کە حجم کار امروز در ایران صد برابر 
عھد خدمت من است و بھمین نسبت است ارزش خدمت جوانان... 


مجید مھران 


خاطراتی از محمد مستوفی الممالکی 


بے مس سی عف وب سمرلیہ 6 سد ری 
خود داشت و هم ہ آقائی و صفات نیٹ دیگر پدر را واجد بود دو سال پیش در ذشت ودوستان خود 
را سوگمند ساخت. بە یاد او چند روایتی راکه ازو شنیدەام برای نشان دادن علاق شدیدی کە این مرد بە 
حفظ نام و آثار پدر خود داشت ذکر میکنم. 

محمدخان گفت وقتی که پدرم فوت کرد رضاشاہ بعضی از فرزندان آن مرحوعم را احضار کرد و 
بعنوان تسلی خطاب بە ماگغت؛ فکر نکنید پدرتان را از دست دادەایدء ھروقت کاری داشتید دفتر من بە 
روی شما باز است؛ می توانید مراجعه کنید. 

محمد مستوفی گفت حدود پانزدہ سال داشتم که شنیدم قیِٔم من عبدالحسین اورنگ (شیخ الملک) 
از وکلای ہا نفوڈ مجلس؛ خانڈ پدریمان واقع در چھارراہ گلوبندک را فروخته است و باید بە خانڈ 
تازەسازی در ناحیة سلسبیل (خیابان اسکندر ی کنونی) نقل مکان کیم. آن خانه نە تٹھا یادگار پدر ما بود؛ 
بلکه از نظر ہنر معماری ارزش داشت. در عالم نوجوانی بە فکرم رسید از دوست پدرم مرحوم صاحب 
اختیار استمداد کۃ ء لذا نوغانی راکە آن مرحوم بە پدر من یادگار دادہ بود ہا جعبەاش برداشتم و بە خانڈ 
آن مرحوم رفۃ کم خانڈ پدریمان را ہدون رضایت ما فروختەاند یا خریدار را ہا این نوغان خواھم 
کشت؛ و یاان زیر بار این معامله ناجوانمردانه نخواھم رفت. از روی جنازه من باید وارد این متزل 
شوند. صاحب اختیار لبخندی زد و گفت جوان این حرفھای بچگانە چیست؟ متاسفانه کاری از دست من 
ساخته نیست معاملەای است قطعی و انجا شدہ است. پس بە مناسبت سفارشی که شاہ کردہ بود بە دفتر 
مخصوص رفتم وبه مرحوم شکوەالملك حفتمکار خصوصی دارم. ھرچه شکوەہالملٹ اصرار کرد کار 
شما چیست که شاہ رامی خواید ببینید طفرہ رفتمء زیرامی دانستم اگر از موضوع آگاہ شود مائع ملاقات 
خواھد شد؛ بالاخرہ ناچار شد کھ مراتب را به عرض برساند. الدکی بعد اجاز٤ٗ‏ ملاقات دادہ شد. شاہ با 
تعجب از من پرسید چہ اتفاقی افتادہ کە بە ملاقات من آمدہای؟ ماجرا راکه گفغتم زنگ زد و بە 
شکوہالملک دستور داد ہم اکنون شیخ‌الملک رامی خواھی و بە او م یگوبی ہر طور شدہ است باید این 
معامله را بھم بزنند و بچەھای مستوفی در خانهٔ خودشان بمانند. شکوەالملٹ بە اورنگ تلفن زد و طبعا 
اورنگ بە فاصله کوتاھی ھراسان بە دربار آمد. تا مرا دید رنگ از رویش پریدء وقتی پیغام شاہ را شنید 
گفت از دست من کاری ساخته نیست؛ مگر اینکھ بە سر پاس مختار رٹیس نظمیه بگوثید خریدار خانه را 
بخواد و بە او اتمام حجّت کد. بھمین نحو عمل شد و خریدار خانه طوعا و کرها معامله را اقاله کرد. این 
خانه در اختیار ورث مستوفی الممالک ماند و از خانەھای زیبای دورہ مظفری است۔ 

داستان دیگر مربوط بە باغ دلگشای وںکك است کھ شادرواں محمّد مستوفی میگفت بدبختانہ 
قسمتھابی از آن از دست ورّاث درآمدہ بود و مرحوم علی ‌اکبر ىھمن آن را خریداری کردہ بود. تااینکھ 
پس از فوت مستوفیالممالٹ؛ محمد مستوفی با تن ٹکٹ مالکین تماس میگیرد و بھر قیمتی کهھ 
م یگویند این باغ را می خرد و بھتر از روز اول آن را بگاھداری میکند. 


ا سی 


آیند ۔سال ھجدھم / ۴۰۴ 





داستان میز تحریر مستوفی‌الممالک ھم جالب است. بطوری کھ شادروان مستوفی نقل میکرد از 
اشخاصی شنیدہ بود که میز تحریر زیبای پدرش در دست تیمور بختیار است. گفت در بحبوح قدرت او 
که ریس سازمان امنیت بود بە ملاقاتش رفتم و پیشنھاد خریدن میز پدرم راکردم. 

بختیار گفت باوجود روابطی کە پدر شمابا خانوادۂ ما داشت فروش میز برای من مقدور نیست و 
در یکی از دھات دوردست بختیاری است لذا بە ازای آن اتومبیل شورلت آخرین سیستم را بہ شما 
می دھم. من ھرچھ اصرا رکردم میز پدرم رامی خواہم و شما اتومبیل بە جای آن بە من می دھید و این دو با 
ھم قابل قیاس نیست؛ فایدہای نبخشید. عاقبت تیمور بختیار پس از خروج از ایران بە کسان خود اطلاع 
می دھد میز تحریر مرحوم مستوفی الممالکک را بە فرزند او محمد مستوفی بدھند و این میز دوبارہ به 
خاندان مستوفی بازنگشت. 





دربارۂ صولتالدوله قشقائی گفت اودرموقع دفن پدرم بە من گفت خیال نکن تو تنھا بی پدر 
شدہای؛ ما هم پس از او بیکس و یاور شدہایم؛ و ھمان وقت بود که ادیب السلطنڈ رادسر (سرداری) 
معاونت شھربانی بە مرحوم صولةالدوله میگوید شما ھمراہ من بیائید. از آنجا او را بە زندان بردند۔ 
.۔ محمدخا نگفت زمانی که پدرم در اوائل سلطنت رضاشاہ ر ئیس ‌الوزراء شدہ بود چون شنیدہ بود 
شاہ رٹیس ہلدیە را بە علتی سیلی زدہ است؛ روز بعد بە دربار می رود و عصائی بە شاہ می‌دھد. شاہ 
آمیگوید ہنوز آنقدر پیر نشدہام کە بە عصا احتیاج داشتہ ہاشم! مستوفی الممالٹ ہا وقار ھمیشگی 
میگوید این عصا رابرای آن آوردہام کە دست خود را در تتیيه کردن متخلفین آزردہ نفرمائید. 


نگھبان کشور زبان کشور است 
ایرج الشار 
یادی از ابوالقاسم آزاد مراغی 


ایامی کە دفتر مجلۂ وجھان نوہ پاتوق ھفنگی جمعی از نویسندگان پیشین بود.یکی از افرادی کھ 
گاھی بە آنجا می آمد مرحوم ابوالقاسم آزاد مراغی بود. نشستن و سخن گفتن با او ازین باب که فریفتڈ 
پارسی نویسی و سرہپردازی بود تازگی داشت. یکی از کسانی بودکھ مدت سی سالی از عمر را درین راہ 
مصروف کردہ بود او برای آنکه عقاید خود را منتشر کند و مردم را به فارسی نویسی سرہ بکشاند 
مجلەایى بھ نام ونامڈپارسی, تاسیس کردہ بود. در این مجله که ظاعرا دوسال منتشر شدہ است کوشش 
می شد کھ نوشتهها بە فارسی باشد و براہر هر واژہای کھ ناآشنا و برساخته بود کلم عربی معادلش بەه چاپ 
رسانیدہ میشد. 
تا آنجاکە بە یادم می آید چندی ھم معتقد شدہ بود کە خط فارسی راباید دگرگون کرد. 
مرحوم آزاد برای آنکه فارسی نویسی رایج شود و علاقمندان بە آسانی معادل فارسی سرہ کلمات 
عربی را بیابند فرھنگی تاُلیف کردہ بود کە ھمسان فارسی و انگلپسی کلمات عربی در آن آمدہ بود و 
آرزوی بسیار داشت که مگر روزی به چاپ برسد. نسخۂ خطی این فرھنگ کھ دسنتویس مرحوم 
آزادست نزہ فرزند گرامش آقای دکتر ھمایون آزاد (پزشکٹ نامور مقیم تبریز) است و حقا باید 
روزگاری بە یادگار مرحوم آزاد در یکی ا زکتابخانەھای عمومی تبریز ہماند تا ذوق و شوق آن شادروان 
را آیندگان ھم ہشناسند. 
رر سیر فی شی یو رظ رات ا ات ف72 
آن است: 
شب دوم به گاھان از مه دی به سال مھر از وساغرہ *٭ ببر پی 
ہًه شھر نا رگا ** از مام زادم ندانئم چون برین گیتی فتادم... 
چو گشتم میفدہ سالە فرستاد سرا سوی نجف آن باب فرجاد 
پنج سال در آن شھر بە تحصیل علوم دینی پرداخت. 





پس از آن آمدم زآنجا به تھران شسلدم آمونگساری در دستسان 
شدمبا چند دانشےند دساز نمودم بر فرانسه خواندن آضاز... 
دو سال و نیم بودم در تک وٹاز نمودم بیست تومان من پس انداز 
شدم بر آنگے تا من مےتوائم خودم را بر فرنگستان رسانم 
زا آب رورسن سیراب گردم _ ازیسن پژمردگی شاداب گردم 
ا سا 
٭-١٦۱۲‏ ئسی 


٭ ٭ ۔ مراغہ 


آیندہ ۔سال مجدھم /۳۲۰۶ 
به٭ ما بھمن انندر آن زستان گسرفتم اشستری رانسدم شتابان 
دو حصسف راہ پسیمودم رسصیدم بے بابلر یکی کشستی بدیدم 
نشستم اندران رفتمبە باکو ‏ در آنجسانیز کردم بس تکاپو 
بے مسراہ گروھی از بزرگان به پاکردم در آنجا یک دبستان 
آزاد مراغەای بعدھا روزنانڈ ٭آسایش: را نیز منتشر می کردہ است. 





آجر ,نظامی۔ 


تاسی چھل سال پیش آجرھای بزرگ چھل سانت در چھل سات سا 
بە آن رتخت, فت می شد و در تھران نظامی. دربارۂ سس ایں سميه عین‌السلطنۂ سالور در حاطرات 
خودش نوشتہ است: ؛مرحوم 


نظامالدوله: درمسجد گوھرشاد ھم تعمیرات کلی کردہه من جمله 
آجرفرش مسجد است کھ از آں وقت بە ,نظامی, مشھور شدہ است. (سال ۰۶۲۴ء 


خته می شد کھ در بعضی جاھا 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۴۰۷ 





9ڈ وس ۲ کے 7ہ 
او |۶ 12 
ىا پاب 7 خوخریں 


دو شِه کم خرداد ۵٥۸۳ء‏ باسقاق برار ۱۷ ماء هھنتم ازی ۲۳۴ کا مم ایم 


٦ل‎ 


فرھون بھاى الا یڈکی سے 


۰ ۰ ۰ تْھا ء : م ‏ 
نہران ۔ پاچنار عو تہران ینگ آومان. رن 


ہے تخستین روزنامه بارسی ۱ 
سرکار و دارندۂ ات ببرون‌تھران۷٢فران‏ 
در انان : اض 





ور امہ حاجی ۱ 
ماعی دو دمارہ 


نامة پارسے شہنش میشود 


مبرزا ا والقاسم خان 


سس +٠‏ 
إزاد مراغَه 


بھای يك شمارہ ‏ نکھبان کشور زبان بس ازیکماہازروزمەه 
تھران حثت شاھی "کور است شھنش' بھای عریيك 
رون دہ شاعی شمارءدو قران است 


عے ۰ 
ڈمتار ھای سو دمند ہاسباسگذاری زرفته شدہ پس دادہ نمیشود 





راز و نیاز با عادر مین (وطن) 
اإران؛ ای مادر مهربان ! ای نخستین وبیرین کٹور ھای 





یسوڈجواجوومسر 
٠ 5 72 >‏ 7 
فرھون پرسنج کردون-ادارہ سرکار۔۔ مببر 
وبرنشی نامہ - امتاز ٹھنش برسنج گرتی - اغاعت 


روڑھہ وسنح نوزدہ سے ٹاریخ میہن برسنج ہی زن ے وطن 


آیندہ ۔ سال عجدھم |۴۰۸ 
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ابوالفضل قاسمی 


سیاستمداران ایران 
در اسناد محرمانه وزارت خارجۂه بریتانیا 
(بخش هشتم) 


چاپ این سلسلە شرح حالھا دلالت بر آن نداردکہ مجله با عمه مندرجات آن موافق است, 


٦-۔معتمدی,‏ علی 

علی معتمدی حدود سال ۱۲۷۱/۱۸۹۷خ. پا بە جھان گذاشت. بسال ۱۹۱۹ وارد خدمات 
دولتی در وزارت خارجه می شود. درخارج کشور عھدەدار دبیر سفارت میگردد. در ۱۹۳۳ کاردار 
سفارت روم میشود. در سالھای ۳۵۔۱۹۳۴ رئیس ادارة سیاسی و عھدہدار امور مربوط بە انگلستان 
می ‌شود. در ژوئن ۱۹۳٦‏ ریاست ادارۂ اول را بعھدہ میگیرد. 

علی معتمدی مردی فعال و باھموش است. وی از افراد طبقڈ جوان می باشد۔ مردی منطقی و باوجدان 
درکارھای دولتی است. ہا خواھر نظام خواجه نوری (ظاھرا نظامالسلطان) ازدواج میکند. او بە زہانھای 
فرانسه واپتالیابی حرف می زند. قدری نیز انگلیسی بلد است۔ 


۸۶۸۔ محسن, سلیمان * 

سلیمان میرزاء محسن حدود سال ۵/۱۸۷۵ ۱۲۴ ح۰ متولد شد. از تیرۂ شاھزادگان قاجار و از 
بازماندگان بیشمار فتحعلیشاہ قاجار اہمت. از دیرزمان بھنگام آغاز حرکتھای مشروطه طلبی از رھبران 
حزب دموکرات بە شمار می رفت؛ بە نمایندگی مجلس برگزیدہ شدہ و بہ ھمراہ گروہ طرفداران آلمان 
تھران را ترک گفت. در سال ۱۹۱۵ بە استامبول و سپس بە بغداد رفت. پس ازتصرف عواق از سوی 
نیروھای انگلیسی بە ایل سنجابی در مرز عراق و ایران پناھندہ شد و در آنجا گروہ جاسوسی عليه 
انگلستان را سازماندھی کرد. در سال ۱۹۱۸ انگلیسیھا از سنجابیھا خواستھ او را تسلیم کتند۔ ولی 
سنجابیھا خودداری و از او ھواداری نمودند. عاقبت نیروہای نظامی ان یس اوو! بازداشت کردہ بە ھند 
تبعید کردند. بہ سال ۱۹۲۱ پہ وش بانگشت و یہ نمابندگی منجلس برگریدہ ند وارھبری دنت 
(سوسیالیست) را عھدەدار گر دید. 

در دورۂ پنجم دگربار بە مجلس راہ یافت و لیدر اقلیت مجلس شد. در سال کک وزیر معارف 
شد. با گرفتن این مقام باز از عقاید سوسیالیستی دست برنداشت و از این بە بعد مظھر اندیشەحای 
کمونیستی در ایران شد و روابطش ہا ھواداران کمونیستھا بیشتر گردید؛ این عمل و جبھة سیاسی او را 
مخدوش کرد و حزب سوسیالیست بکلی ازھم پاشید. 

سلیمان میرزا در اکتبر ۱۹۲۷ بەمسکو رفت و در دھمین کنگرڈ ھواداران کمونیستھا شرکت کرد. 
از سکو بە برلن و پاریس رفت و در زستان ۱۹۳۰ ب ایران برگشت, 





٭ سلیمان محسن درست است و نام خائوادگی او واسگندری: بود. (۱ء) 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۴۱۰ 
سی تمہت ہے سس می شس تس شش ام سس عمش میچیڈجہت ہیی 
سلیمان میرزا شخصیتی عوام فریب و سیاستمداری فعال است کہ ایران نوین بە وجود او نیازمند 
می باشدہ زبان اروپابی نمی داند. از سال ۱۹۳۱ از سیاست کنارہ گرفت.گفتہ می شود در تھران بە 
مغازەداری مشغول شدہ است۔ 


۹-۔محسنی: دکتر احمد (عمادالملکك) 

دکتر احمد محسنی (عمادالملژ) حدود سال ۱۴/۱۸۸۵٦۱۲خ.‏ در خراسان متولد شد و در 
جوانی بە تھران می آید و در رشت پزشکی بە تحصیل میپردازد. پیش از جنگ جھانی وی راھی 
انگلستان و ہا پرفسور براون آشنا شد. براون از ھیچگوئه کم دربارۂ عمادالملک دریغ نکرد. محسنی 
در انگلستان تحصیلات پزشکی خود را دنبال میکندء ولی در این رشته کامیاب نمی گردہہ؛ ناچار در 
علوم تربیتی بە تحصیل می پردازد. وی در ۱۹۱۸ (؟) بە ایران بازم یگردد و در وزارت جنگ بە 
خدمات دولتی می پردازد و رٹیس معارف آذرہایجان می شودہ و ھنگام سفر بە ترکیه در این سمت بودہ 
است تا اینکه پس از برکناری میرزا یحیی خان قراگوزلو ار وزارت معارف در ژوئن ۱۹۳۳ عھدەدار 
امور این وزارتخانه م یگردد: ولی در دگرگونی فرھنگ ایران بە شیوۂ جدید توفیقی نمی یابد. در سپتامبر 
۳۴ ۔ کار برکنار می شود. 

دکتر محسنی بعد از این سمت عھدہدار پست شایست> و ارزندہای نبود تا اینکھ در نوامبر سال بعد 
استاندار کر مانشاہ شد. در جولای ۱۹۳۵ از سمت استانداری برکنار و بازنشست شد. 

دکتر محسنی نسبتة شخص پرگو و ہااحساسات است۔ این عواطف برای خودش اھمیت زیاد دارد. 


۰ مصدق, دکتر محمد (مصدق السلطنه) 

حدود سال ۱۲٦۴/۱۸۸۵‏ خ. پا بە جھان گذاشت. نوادۂ فرمانفرماست * در پاریس در رشتڈ 
حقوف به تحصیل پرداخت: و وکیل عدليه شد. 

در ۱۹۲۰ حاکم فارس و در ژوٹن ۷۱ وزیر عاليه بود و از مجلس اختیارات برای اصلاح 
دگرگونی عاليه گرفت؛ اما در مدت شش ماہ که در کار بود موفقیتی بە دست نیاورد. با اقدامات 
تبعیض آمیز وضع ماليه بە ھم ریخت و تشکیلات وزارتخانه بدتر از پیش شد و معلوم گردید کفایت لازم 
رابرای اصلاح ندارد. در ۱۹۲۲ حاکم آذرہایجان و در سال بعد وزیر امور خارجه (مدت چھار ماہ) شد. 
در ادوار چھارم و پنجم و ششم مجلس بە نمایندگی برگزیدہ شد تا اینکە بجھت جبهه گیری با دولت در 
دورۂ اخیرہ از آن بە بعد از وکالت محروم شد. دکٹر مصدق غوام فریب و رجلی حراف است. بە زبان 
فرائسه با روائی صحبت میکد و در شرایط فعلی از سیاست برکناراست. 


۱۹ ۔-۔ مشار حسن (مشارالملکك) 

حسن مشار (مشارالملٹ) حدود سال ۱۲٦۳/۱۸۷۴‏ خ۔ متولد گردید. کار خود رااز خدمت در 
وزارت مالیه شروع کرد و بعنوان یکژ حساہدار شناخته شد. در سال ۱۹۱٦‏ وزیر ماليه شد؛ دگربار در 
سال ۱۹۱۸ با ھمین عنوان در کابینڈ حسن وثوق شرکت جست: سپس وزیر مشاور گردید و تا ژوئن 
۰ چھراین پست باقی ماند. در سال ۱۹۲۱ بە ھنگام کاہینڈ سید ضیاءالدین طباطبائیء وزیر دربار شد 
و در ھمین سال بە نمایندگی مجلس در دورۂ چھارم رسیدء ولی بعلت توطثه عليه رضاخان ا زکارہرکتار و 





٭ در دورۂ چھارم وکیل محلی نود (۸۱) 


رے ہمہ( ہہ سموی۔ 


آیندہ ۔ سال عجدھم / ۴۱۱ 





مجبور به ترک ایران و اقامت در اروپا شد. اندکی بعد بیگناھی او ثابت شد؛ سپس در سال ۱۹۲۴ 
دگربار بە وطن بازگشت و مورد توجه قرار گرفت. 

در اوت ۱۹۲۴ وزیر امور خارجه شد و در دسامبر ۱۹۲۴ از کا رکنار گرفت. دگربار در وامبر 
۰ وزی عاليه شد و در آوریل ۱۹۳۰ استعفا داد. علت استعفای او دخالت در امور مالی وزارت 
دربار بود. وی شخصی باھوش است. ھنگام وزارت امؤر خارجه روابط دوستانە با سفارت داشت. با 
اتخاذ روش ھمزیستی و سازگاری مسائل بین دو دولت را حل و فصل میکرد. مشار مردی بااحساس 
است و بجھت رکگوبی و صراحت میان دوستائش موقعیت خوبی ندارد. در سال ۱۹۳۱ بە عنوان 
پیشکار اہلااک شاھی در مازندران تعیین گردید و تا سال ۵ فغالانه در این کار خدمت میکردء 
بجھت خودداری از واگذاری املاگ خویش بە شاہ مورد بیمھری قرا رگرفت وا زکار افتاد. گفته می شود 
در منزل تحت نظر پلیس است, 


۲ مظفری؛ حسینقلی (شاہزادہ نصرت السلطنه) 

دارای نشان 6.۷۰۵ حسینقلی مظفری (نصرت السلطنه) در سال ۱۲۷۳/۱۸۹۴خ. متولد شد. 
پنجمین فرزند محبوب مظفرالدینشاہ قاجار است. در سغر ۱۹۰۵ ھمراہ شاہ بە اروپارفت؛ مادرش نیز از 
خاندان قاجار است۔. مدتی در وین تحصیل کردہ است. او با برادرزادۂ خود آخرین شاہ قاجار (احمدشاہ) 
هھمدرس بود و ھمراہ او بە اروپا رفت. روابط و علائق زیاد با شاہ دارد. 

در سال ۱۹۱۵ والی فارس و سپس والی کرمان شد. تا فوریه ۱۹۱۸ در این شغل باقی بود. در 
۰ ھماہ احمدشاہ بە لندن رفت. از سوی پادشاہ انگلیس در کاخ ہوکینگھام مورد پذیرابی قرار 
گرفت. 

در مارس ۱۹۲۱ دگربار والی فارس شد. در اکتبر ۱۹۲۲ در دوران آشفته و بھنگام تعطیل 
سازمان تفنگداران پلیس انگلیس در جنوب ا زکار برکتارگردید. از آن ببعد وی دوران بازنشستگی خود 
را در تھران م یگذراند و فعالانہ در املاٹ خود در اطراف تھران؛ بویژہ ورامین بە کار مشغول است. 

نصرتالسلطنه با کوچکترین دختر نظامالسلطنه زناشوئی کردہ است. از او دو پسر بە نامھای 
مھدیقلی میرزا و معین‌الدین میرزا و یٹ دختر دارد. : 

او ھنگام ماموریت خود در فارس روابط خوبی ہا ما داشتء بە امور مربوطه سامان می داد شخصا 
آدم تودل برو و وارد بە ادبیات فرانسه است و از این راہ بە ترویج زبان انگلیسی کم میکند. روابط 
خوبی با سفارت ما دارد و وقتی منافعش ایجاب می‌کرد مھمانی و پذیرابی باشکوهی از ما می کرد. در 
نوامبر ۱۹۳۳ بجھت درج مقالات مھم در مطبوعات راجع بە وضع قاجارا و انتقاد از خإندان خویش 


مورد توجه شاہء قرار گرفت و با داشتن شخصیت برجسته در دربار قاجار این انتقادات تاثیر زیاد بجا 
ذاشت۔ 


نصرتالسلطنه پس از اقامت در تھران و ھمکاری با شاہ تازہ؛ زنش مورد توجه خاندان پھلوی قرار 
گرفت و از ندیمان دربار ہود. ولی خود او چندان وضع خوبی ندارد. 


۴۔نواب:* تھی (معززالدوله) 
تقی نواب (معززالدوله) در سال ۱۲٦٢/۱۸۸۲‏ خ. دیدہ بجھان گشود. در ۱۸۹۹ داخل 
خدمات وزارت خارجه شد. در ۱۹۰۸ قنسول ایران در باطوم و در ۰ سوا ایران در عشق آباد و 





٭ نبوی درست است (ا.ا۔) 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۴۱۲ 





در ۱۹۱۳ کارگزار مشھد و در سالھای ٢٦۔۱۹۱۹‏ ژنرال قنسول ایران در تفلیس می شود. مدتی نیز 
قنسول ایران در ھند بود و در ۱۹۲۱ در کابینڈ سید ضیاءالدین طباطبائی مدت دو ماہ وزیر خارجه 
می شد. در وی پست ژنرالی قنسولی ایران در سوریە؛ در سال ۲ء۱۹۴ وزیر مختاری ایران 
در عراق؛ در سال ۱۹۳۵ ریاست کمپانی شرکت روس و ایران در شمال را بە عھدہ گرفت. 

نواب مردی تنومند وکوتاہ قد است. بە زہاتھای فرانسە و انگلیسی حرف می زند؛ روابط دوستانه با 
تیمورتاش داشت اما ھنگام سقوط تیمورتاش صدمەای بە او وارد نیامد. 

او متھم بە سوءاستفادہ از حقوق ویژۂ گمرگی در مأُموریتھای خاج است. با اینکە آدم بسیار باعوشی 
نیست؛ ولی زندگی کاملاً مرتبی برای خود تر تیب دادہ است, 


۷۴ ۔نفیسی, دکتر علی اصغر (مؤدب الدوله) 

دکتر علی اصغر نفیسی (مؤدب الدوله) که حال خود را دکتر مؤدب الدوله می نامد به سال 
۵ در تھران تولد یافت. تحصیلات خود را در تھران آغاز کرد و در بلژیکٹ و فرائسه در 
رشته پزشکی بپایان ہرد. در سال ۱۸۹۷ به ایران بازگشت وکار خود را بگونڈ:خصوصی شروع کرد.در 
سال ۱۹۰۲ دگربار بە اروپا برگشت و تحقیقات پزشکی را بمدت دو سال ادامه داد۔ در ۱۹۰۴ مطب 
خصوصی در تھران داشت و ارباب رجوع پولدار داشت, 

در ۱۹۰۷ مشاور بلدیة تھران و در سال ۱۹۲۱ رئیس ادار کل صحیة و در سال ۱۹۲۷ طبیب و 
معلم مخصوص ولیعھد تعیین گردید. در سال ۷۱۷ بھھمراہ ولیعھد ایران و باسمت سرپرست در امر 
تحصیل او بە اروپا رفت. در سال ۱۹۳١‏ با ولیعھد از سوثیس بە ایران بازگشت و عنوان معلم شخصی 
ولیعھد را داراست۔ 

دکتر علی اصغر نفیسی شخصیتی جاافتادہ و نجیب و بلندپایه است. 


۵۔ نفیسی, حسن (مشرف الدولہ) 
دکٹر حسن مشرف نفیسی (مشرف الدوله) سومین و کوچکترین فرزند نظامالاطباست و در سال 
۹٦‏ ۱ء پا بە گیتی نھاد. ابتدا در تھران بە تحصیل پرداخت؛ سپس در ۱۹۰۹ راھی کشور 
فرائسه می‌شود و در مدرسڈ وھانری: تحصیلات خود را بہپایان می برد.٭رسال ۱۹۱۴ بھ ایران 
برمیگردد؛ و در وزارت عاليه بە خدمت می پردازد. 
اندکی بعد در ردیف صاحبمنصبان وزارت ماليه قرار م یگیرد و در سال ۱۹۲۱ رئیس ادارہٴ تفتیش 
بلدیڈ تھران می ‌شود. 
در سال ۱۹۲۲ دگربار بە فرانےە می رود. در رشتۂ امور قضابی و حقوقی به مدت دو سال آموزش 
می بییند و در سال ۵)] ٭ایران برم یگردد. در وزارت عاليه بە خدمت خود ادامه می دھد. در ۷ظ" 0 
مدعی العموم استیتاف و در سال ۷ کعھدہدار ریاست امور محاکمات تجارت می شود. 
در ۱۹۲۸ در کمپانی نفت ایران وانگلیس بعنوان مشاور حقوقی بە کار می پردازد؛ سپس بە لندن 
می رود و از سال ۱۹۳۰ ترک خدمت در آن شرکت میکند و برای خود دفتر وکالت شخصی ٹاسیس 
می‌کند. کار شخصی او بالا گرفه از وکلای سرشناس می شوہ در سالھای ۳۵۔۱۹۳۳ باز بە لندن 
می رود 
دکتر نفیسی در سال ۱۹۳۱ با دختر امین‌الدوئم (شوہر فخرالدوله) زناشوئی می ‌کند. بە زہاتھای 
انگلیسی و فرائسه حرف می زند شخصیتی سرشناس ہا احساس است و اطلاعات گستردہ و دقیق از 
ے.__ قوایم: حقہ قرف انسە و ام ان دارد. در سیاری موقعیتھااز نقطه نظطرھای خودمارایاری ‏ وکمکٹ میکند۔ 
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سے و کس رطس سا اس رت ۰۵ج 
در تھران ٹولد می یاہد. تحصیلات خود را در تھران آغاز و در فرانسە بە پایان بردہ است. در متجہ۔ 
ایران بازگشت و در وزارت داخله بخدمت پرداخت. در سال ۱۹۱١‏ بە وزارت فوائد عامه منتقل شد و 
در این وزارتخانه تا ۱۹۲۷ پستھای گوناگونی عھدہدار گردید. سپس بعنوان استاد زبان و ادبیات فرانسه 
در مدارس مختلف بە تدریس مشغول شد؛ و بای روش پسندیدہ در مطبوعات (روزنامەھای اطلاعات 
فارسی و انگلیسی) بە کار پرداخت, ھمچنین فعالانه در ترویج سینمای جدید ایران کوشید. بعد از مدتی 
بعنوان یک نئرنویس ارزندہ شناخته شد. 

از آثار قلمی او زندگینامڈ رودکی سرایندۂ معروف ایران و فرھنگ فارسی و فرانسه است. ہنگام 
الغاء قرارداد دارسی از سوی ر ضاشاہء بە درج مقالات انتقادی پرداخت. بە سیاست دولت انگلیس حمله 
برد. وی اطلاعاتی ھم در زبان پھلوی دارد. 


۷ ۔نجم: ابوالقاسم * 
ابوالقاسم نجم بە سال ۱۲۷۲/۱۸۹۳ ح. در تھران دیدہ بە گیتی گشود. بە سال ۱۹۱۱ در 
وزارت خارجه بە خدمت پرداخت. در سالھای ۲۴۔۰ ۱۹۲و ھمچنین در سالھای ۲۸۔٦۱۹۲‏ عھدہەدار 
ریاست حساہداری وزارتخانه بود. در نوامہر ھمین سال وزیر مختار ایران در آلمان شد. در ۱۹۴۵ به 
پاریس تغییر پست داد و سپس بتھران فراخواندہ شد. 
نجم شخصی مؤٌدب و در کار اداری سخت کوشا می باشد. ولی مأموریت خارج کشور او 
گر گر در تال ساس پدید آورد. بە زبان بیگانه آشنا نیست و تجربە در مأموریت خارج ندارد۔ 


۸۔نخجوان, محمد (امیر موؤئق) - 

محمد نخجوان (امیر مؤثق) حدود سال ۱//۱۸۸۲٦۱۲خ.‏ در تھران متولد شد. پدرش افسر 
بریگاد قزاق می بود. مدتی در تفلیس در مدرسة نظام تحصیل کردہ است؛ ھنگام بازگشت بە ایران بە 
خدمت بریگاد قزاق درآمد۔ 

در ٣۲‏ مدیر مدرسة نظام در تھران بود بجھت سابقڈ مشارکت در جنگ گیلان و واقعة می رزا 
کوچکک خان مورد توجه رضاخان قرار گرفت. 

در ۱۹۲۸ رئیس ارکان حزب و در سال ۱۹۳۴ وزیر جنگ شد. سال بعد بە درحڈ سرلشکری 
ارتقاء یافت و در سال ۹۲۹ زاین پست رکنار شد. 


۹۔نخجوان, احمد 

احمد نخجوان حدود سال ۱۲۷۲/۱۸۹۳خ۔ در تھران پا بە جھان گذاشت. پسر مھاجری از اھل 
نخجوان قققاز است. 

تحصیلات خود را در ایران و فرانسه بە انجام رسانید و در سال "0" داخل مدرسة دیویزیون 
قزاق شد. در سال ۱۹۱۳ ماُمور سوارہ نظام ایران بود۔ در فاصله سالھای ۱۹۱۳۔۱۹۲۵ در آذربایجان 
کردستان گیلان خدمت کردہ است۔ در سال ۱۹۲۰ بە رضاخان در قزوین پیوست وبە حمایت وی در 





٭ لقب ار نجمالملک بود. 
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کودتا شرکت کرد. 

در سال ۱۹۲۲ بھ فرانسه رفت و به مدت سە سال در یك دورۂ آموزش خلبانی شرکت کرد؛ در 
بازگشت بە ایران از پاریس تا تھران' خلبانی کرد. 

در ۱۹۲۷ فرماندۂ نیروی ھوابی اپران شد. در فاصل سالھای ۰٠۔۱۹۳۲‏ سٗه بار از کار معلق و 
بیکار شد. در سال ۱۹۳۳ دگربار بە فرماندھی نیروی ھوائی ایران رسید و تاسال ۱۹۳١‏ دراین سمت 
باقی ماند۔ وی یکی از بھترین خلبانھای کشور است. 

نخجوان از سال ۱۹۴۷ در وزارت جنگ بە خدمت پرداخت. او بە زبانھای فرانسه و روسی 
آشناست. قمارباز است و بدینجھت ھیچ اندوختەای ندارد باوجود این ھیچگاہ مشکوک بە سوءاستفادہ 
نشدہ است. بە سیاست دلبستگی ندارد. شاہ دوست است و بە شغل خلبانی و بە رشتۂ ھواپیمائی عشق 
می وررد. 


۰۔ نیک پی, * احمد (مفخمالملکك) 

احمد نیک پی (مفخمالملکٹ) سال ۱۲۵۹/۱۸۸۰خ۔ در اصغفھان تولد می یابد. تحصیلات خود 
رادر مدرسة انجمن میسیونرھای مسیحی در اصغفھان انجام داد. در ۱۹۰۴۳ داخل خدمات ارتش شد و در 
اصفھانء شیراز و ہوشھر بخدمت پرداخت. از ۱۹۱۵ نائب الحکومه اصفھان ہود. در سالھای 
۱۹۱۹-۰ رئیس امور مالی شد و در این مقام پول زیادی بە دست آورد. 

درکودتای ۱۲۹۹ ازسوی سید ضیاءالدین طباطبائی بازداشت شد و سپس به اروپارفت و بە سال 
۴ ٭ەایران بازگشت. بخشی از دزدیھای خود را بە دولت داد. در سال ۱۹۲۹ حاکم بنادر و خلیج 
فارس و در ۱۹۲۹ والی کردستان و در سالھای ۳۴۔۲ ۱۹۳ والی مازندران می شود. نیک پی بە زہاتھای 
انگلیسی و فرانسه حرف می زندہ در برخوردھا مردی دلہذیر بە نظر می ‌رسد؛ کلنل ہیک 11818 قنسول 
اصفھان دربارۂ او نظر بسیار خوبی دارد. 


۱۔نظام قرا گوزلو؛ حسینقلی (امیرنظام) 

حسینقلی نظام قراگوز لو (امیرنظام) حدود سال ۲/۱۸۸۳٦۱۲خ.‏ پا بجھان گذاشت. بزرگترین 
پسر امیرنظام اخیر؛ یکی از اعضاء خاندان قراگوزلو؛ برادرزادۂ ناصرالملک اخیر است۔ 

تحصیلات خود را در انگلستان و اتریش انجام داد و دورہٗ آکادمی نظامی رادر وین دیدہ است. بە 
ھمراہ ھیاتی بمدت سە سال در فوج پیادۂ اتریش خدمت کردہ استء صاحب ارثیڈ بزرگی از پدرش در 
حومه مدان شدء ولی بعلت توقف طولائی از سالھای ۱۹۔۱۹۲۹ خود را از دست داد, 

در دولت وثوقالدول(۱۹۱۹) والی کرمانشاہ شد.او در این مقام مردم دوست و درستکار و باتقوا 
بودہ است. 

در کودتای سوم اسفند ۱۹۲۱ (۱۲۹۹) بجھت ثروت زیاد زندانی شد و برای آزادی خویش 
بیست ہزار تومان پرداخت کرد. وی از این برخورد دچار واخوردگی و نفرت عجیبی شد و از ایران بھ 
اروپا رفت و قصدکردہ بود بە ایران برنگردد؛ تااینگە در دوران اقامت خود در اروپاء در مونت کارلو و 
دوویل ثروت خود را از دست داد و چون تیمورتاش در سال ۹ھ رادر اروپا ملاقات کرد و او را 
تشویق ببازگشت بە ایران کرد. وی بە تھران آمد و در مارس ۱۹۲۹ ہسمت رثیس تشریفات دربار شاہ 
تعین شلد. 


٭ در اصل ںیہی (؟) آمدہ اسٹ. (۱:.) 
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در مارس ۱۰ رای داد و ستد راھی اروپا شد و در دسامبر برگشت. بجھت نیکتامی بھنگام 
سقوط تیمور تاش مزاحم او نشدندء تا اینکە در ۱۹۳۵ توفیق برکنار شدن از کلر را بدست آورد و 
بعنوان معالجه بە اروپا رفت؛ در سال ۱۹۳۲٦‏ بە ایران برگشت و مدت کوتاھی در خدمت دربار بود۔ 

امیرنظام قراگوزلو مردی دلپذیر و دوست داشتتی و شیفتۂ فرھنگ غرب است. از گروہ 
تحصیلکردۂ خوب ایران است, در پاکی و درستی نمونه است. بخوبی بە زہاتھای انگلیسی و فرائسه وہ 
آلمانی حرف می زند۔ 


٢۲۔نورزاد,‏ غلامرضا 

غلامرضا نورزاد حدود سال ۱۲۵۹/۱۸۸۰ در تھران متولد شد. تحصیلکرہۂ٥‏ ایران است. در 
سال ۱۹۰۵ داخل خدمات وزارت خارجه شد و عھدہەدار مدارج مختلف سفارت در روسیه گردید. 
ابتدا دبیر اول در ۱۹۲۲ء قنسول در ۱۹۲۴ و سپس کاردار بود و در سال ۱۹۲۹ رئیس بخشی از 
وزار تخانه گردید. در ۱۹۳۲ قنسول ایران در دھلی شد. 

غلامرضا نورزاد بە زباتھای فرائسه و روسی و زبان انگلیسی حرف میزند. مردی مرموز ولی 
بی زیانی است.* 


۸- پیرنیاء ابوالحسن (معاضدالسلطنه) 

.. وزیر عدليه در کاہینڈ سردار سپ (۹۲۳ () بود و شغلھای متنوعی در وزارت داخله داشته است. 
دوبار حاکم یزد و یکبار حاکم ھمدان شدہ است. در دسامبر ۷ والی فارس شد؛ ولی بجھت ناتوانی 
در سامان پذیری وضع ایلات نافرمان مورد توجه نبود. در جولای ۹ حا کم کرمان شد و یکسال بعد 
از این پست کنار گرفت. دگربار عھدەدار ھمین مقام در اگوست ۱۹۳۳ شد. 

معاضدالسلطنه بە فروتنی و درستکاری شھرت دارد. از بستگان نزدیک میرزاحسن خان پیرنیا 
(مشیرالدوله) است. او در مقام خود از ھیچگونە کوشش برای آسایش مردم فروگذاری ندارد و آدم 
ملاحظه کاری است۔ در فارس با مه رویڈ مسالمت آمیز داشت و این رویه موجب تجری طعیان کنندگان 
می بود۔ 

مردم معاضدالسلطنه را مردی با آزرم و مؤدب و نجیب می شناسند. 


۹ پیرنیاء حسین (موْتمن الملکك) 

حسین پیرنیا (مؤتمن الملژ) حدود ۱۲۵۴(۱۸۷۵خ.) متولد شد. دومین پسر [ نصرالله خان ] 
مشیرالدوله است؛ تحصیلات خود را در فرانسە انجام دادہ است. بعد از پایان تحصیلات در ۱۹۰۲ به 
تھران بازگشت و منشی وزیر امور خارج پدر خودش شد. در نخستین کاہینڈ پدر ۱۹۱۸ وزیر معارف و 
در ۰ وزیر شاور گردید. 





٭ منأسفانه دو صفحہ ار این استاد (صفحات ۳٦‏ و ۴۷)کە مربوط ىە سرگذشت شش تن از حکومتگران اپران است افتادہ و با 
ہمه کوشش بە دست یامد۔ از نیمهُ سرگذشت معاضدالسلطء که بافی است ترجمه میشود. (فاسمی,) 


ی۲ 
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۰ پوروالی: ابوالقاسم 

ابوالقاسم پوروالی حدود سال ۱۲۷۵/۱۸۹۲۱خ. دیدہ بجھان گشود. فارغالتحصیل مدرسۂ 
علوم سیاسی تھران است۔ در سال ۱ وارد خدمات وزارت خارجه شد. در سالھای ۱۹۲۴-۲٢‏ به 
سمت قاضی ادارة محاکمات وزارت خانه بکار ادامه داد. در سالھای ۵۔۱۹۲۷ دیر دوم سفارت در 
بروکسل و در سالھای ۲۷۔۱۹۳۷ دبیر اول سفارت در رم شد. در سال ۱۹۳۱ بە وزارت تجارت انتقال 
یافت وٴ بعنوان رئیس بخش واردات بکار پرداخت. در سال ۱۹۳۳ رئیس بخش گذرنامه و تابعیت 
وزارت خارجه بود و بە سال ۱۹۴۳۴ رایزن در برلین گردید. 

پوروالی بزبان فرائسه حرف میزند. مرد کوتاہ قد باشخصیت است کہ او برای اندیشەھای خود 
اھمیت زیادی قائل و در اینراہ پابرجاست. ما ھرگز نتوانستەایم بە سود خودمان از او بھرہ گیری کنیم. 


1۱- قرا گوزلو؛ علی رضا (بھاءالملکك) 

علی رغضا قراگورلو (بھاءالملك) حدود ۱۸۸۰/ تولد یافت. دارای ثروت زیادی درھمدان 
است. او سالیانی در اروپا زیسته وازمدرمه علوم سیاسی پاریس فارغالتحصیل شدہ است, در دورہ 
چھارم قانونگذاری مجلس نمایندہ بود. در سال ۱۹۲۴ بە خدمت وزارت دارابی درآمد. در اوایل 
۳۴ز کار کنارہ جست و در ماموریت وت رمیلسپو بە سالھای ٣١۔۱۹۲۹‏ عھدہدار رئیس نطارت 
برای بانکک ملی ایران شد. در تھرانء با توجە بە مسافرتھای پیاپی و مقتضی زندگی میکند. زبان فرانسه 
حرف می رند شخص دلہذیر ہا تحصیلات خوب ‌است,:ولی دارای کاراکتر قوی نیست. 


درخواست دو مؤلف 


١۔‏ آقای سید محمد باقر برقعی ١قم)‏ ملف سه حلد تذکرۂ شعرای معاصر (کھ از 
کتابھای نرزشمند ہود) بە ما نوشتەاند کییاں د؛ دست تجدید چاپ است ودر هفت جلد 
چاپ می شودپس نشانی خودرابرای شاعرانی که علاقەمندند ہا ایشان مکاتبه کنند اطلاع 
دادەاند: قم ۔ میدان استاد مطھری ۔شرکت دی قم. 


٢۔‏ آقای عبدالغفار طھوری مؤسس و صاحب کتابخانڈ طھوری یادآور شدہاند 
کتابی در احوال وخدمات ناشران و کتابفروشان از حاج محمدرمضانی مؤسس کلالڈ 
خاور تا علی محمدی اردھالی نوشتەاند که سراسر اطلاعات و خاطراتی است که خود 
در دوران ھمکاری بە دست آوردہاند و خواستەاند اگر کسی تمایل دارد اطلاعاتی 
بدھد با ایشان مکاتبه کند. درین کتاب نام و یاد نصرالله سبوحی؛ محمدعلی ترقی 
نوالله ایران پرست ابراہیم رمضانیء عبدالرحیم جعفری و دیگران خواھد آمد. 





دکتر ھاشم رجہزادہ 


ازاگا- ژاہن 
جنگ روس و ژاپن بە روایت ایرانیان 
بخش دوم/ پایان 
پیروزی ژاپن 


از ھمان نخستین روزھای جنگ؛ پس از شبیخون ژاپن بە پرت آرتور پیشرویھای ژاپن موج 
اعجاب و تحسین رادر ایران برانگیخت و شرح نبردھا و پیروز بھاي ژاپن و رفتار و منش ژاپونیھا در این 
جنگ اثری افسانە مانند در یادھا و در ادبیات برجای گذاشت. روزنامەھا و افکار عامه مردم این روزگار؛ 
و آثار نویسندگان از آن ھنگام تا بامروز سرشار از احترام برای ژاپن و ستایش پیروز یھايِ اوست. 

در ھمان گرماگرم جنگ روزنامه حبل المتین درشمارہۂ ۱۷ اکتبر ۱۹۰۴ تحسین ژاپن رااز زبان و 
قلم دشمن نقل کرد: ٭ھرگاہ نویسندگان روس از ژاپونیان بدگوبی نمایند آخرالامر بی شبهه بر اصل 
مطلب مقر و معترف شوند چنانکه روزنامڈ (روسی) نویوریمیاء در خصوص حرب حاضر چنین 
می نویسد: : 

وچه کردہاند ژاپونیان تا امروز؟ که اہل عالم جمیعا از انتصارات و فتوحاتِ آنھا قرین دھشت و 
تعجباند.... گویا ناپلیون اعظم... یا اسکندر کبیر یونانی... ازعالم اموات ظاہر شدہ... و جنگھای 
ژاپونیان و غزواتشان نقل هر مجلس و شمع ہر محفل گشتہ؛ مگر نە عالم سیاستِ امروز واله و حیرانِ 
اعمال (کوروکی) و (اوکو) شدہاند و آنانرا صاحب مھارت و خبرت تامه در فنون حریيه می دائند.م ا 

ھدایت ہاملاحظۂ حال ژاپن و مردم آن در آستانڈ جنگ با روس و در ستایش پیشرفت سریع این 

ملت می نویسد: ہڑاپنی کە در مقابل چند کشتی عاجز شد (اشارہ بە ناوگان مھاجم بفرماندھی پری 76٢۷‏ 
امریکایی که در آغاز نیم دوم قرن نوزدہ ژاپن را وادار بە عقد پیمانی برای باز کردن دروازەھایش بروی 
ناوگان خاجی کرد) امروز کبادۂ جنگ با روس میکشد.۴۴۰ ٠‏ 

آنچە که ذھن عاتته و نوپسندگان را در ابران به خود داشته و آنھا را بہ تحسین واداشتہ؛ بیشتر دو 
عامل عزم و آمادگی است که این مایەھا خود نتیجه آزادی و عدالت و اتحاد است. دربارۂ عزام ژاپن بە 


مبارزہ و پیروز شدن؛ گویاترین سند در نوشتەھای ایرانیان شرحی است کە ھدایت از باریابی هیأت 
ایرانی بە حضور میجی امپراتور ژاپن چند ھفته پیش از آغاز جنگء آوردہ است: وبموجب دعوتی کہ 
از طرف شیندا ناب وزیر امور خارجه برای ۲۵ دسامبر (۱۹۰۳) ساعت ٠١/۵‏ شدہ بودہ درب باغ 
امپراتوری باز بود... 

پادشاہ مردی خوش اندام و خوش سیما بود. چشم و ابرو و موي سیاہ داشت. پیچیدگی چشم 
ظا نبود. رنگ بشرہ سبزۂ تند بود. قیاف جاذم و جاذب داشت. 

فت ہشت سال است که پادشاہ در تقاص تصرف روسپا پرت آرطور را از قصر خودبیرون 

نرفته است و آئی از صرافتِ تدارک بیرون نیست.۴۴ 
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حسبلالستین در شمارۂ ٠١‏ آوریل ۱۹۰۹۵ مونویسد: وہاری گفتیم نام ٹیک حیات 
جاویدست... امروز درعالم نام ہمیکادوہ امپراطور ژاپون بلند است. نام امیرالبحر او توغو؛ و ھکذانام 
اویاما و نوژی کھ وپراتورہ را فتح نمود و اوقو در هر محفل بە نیگی بردہ می شود ۔زیرادر سی سال 
بقدر سیصد سال ملت و ملک و لشکر را ترقی دادہ...ء 

در بیان آمادگی ژاپن؛ ھدایت از گفتگویش ہا یکك خبرنگار ژاپنی در چیغو یاد میکند: وشتبه 
٠‏ (شعبان)... شخصی ژاپنی ملاقات خواستہ بود... ظاھراً خبرنگار بود. مدتی مرا سرِطاس نشاند و از 
ہر در سؤالات کرد آنھم بە انگلیسی کە ھم او بد میگفت و ھم من بد می فھمیدم۔ مقصودش این بود 
که از تدارکات روس در منشوری چھ دیدید. گفتم من در صدد تحقیق ازینگونە نبودم تدارکات 
نظامی ہم ظاہر نیست که ھرکس بداند۔ خیلی اصرار کرد. دیدم تا چیزی نگویم دست برنمی دارد و 
گفتم باید صدہزار نفر داشته باشندہ شما ہا فاصلڈ دریا چطور می خواهید ہا روس جنگ کنید. گفت ما 
اطلاع کافی داریم روسھا بیشتر از چھل ھزار نفر درین حدود ندارند و عد٤ٗ‏ زیادی بزودی نمی توائند 
بیاورند. مھماتشان ناقص است و ژاپن حتماً فتح خواہد کرد و ما ژاپنی ھا خیلی مایل ہستیم کە جنگ 
بشود روس‌ھا طفرہ می زنندم *۴۵ 

حبلالمتین در ۱۷ اکتبر ۱۹۰۴ تصور خود را از آمادہ بودن ژاپنی‌ها چنین می نگارد: و چنانچھ 
پیش آمدِ جنگ بر ما ظاہر داشت که جمیع تصورات اولیەای که عموم سیاسیون را در غلب روس در 
این جنگ بود باطل بودہ... در اقصايٍ شرق هر قدر دولتِ روس لشکر بمیدان آرد ژاپون در مقابل آن 
ہمان مقدار لشکر می تواند حاضر نمود... دولت ژاپون تدارٹ این جنگ را براي مداتی مدید دیدہ 
است...م 

ھدایت در شرح سفر دریایی از پرت آرتور بە چیغو می ویسد: ودوشنبه پنجم شعبان نواسبر 
٣‏ ی. کشتی از دھنه بیرون رفضتّد بندر درست شکل دو دایرہ است که در سھمی بھم متصّل 
باشند. باطری‌ہای توپ از معاقلِ قلل پیداست. با ملاحظۂ این احوال تعجبمان از ژاپنیھا یشتر شد؛ غاقل 


از اینکه ژاپون مملکت آسیابی ہھست؛ اما مثل ما نخوابیدہ است و تدارک اروپائی داردم۴ 

ھم او باز دربارۂ آمادہ شدنِ ژاپن برای جنگ می نویسد: ەروزی (در ژانویه ۱۹۰۴) بعد از ظھر 
وزیر خارجه بە ھتل آمد. صحبت یشتر از خرید قاطر بود کە آیا می شود از ایران عدہای استر بدست 
آورد که در ژاپون کمتر پیدا می شود۔ ہمه فکر؛ جنگ روس است و تقاص پرت آر رو 

ولولەدرشھرنیست جزشکن پشتِ خصم ‏ فتە درآفاق نیست جزغم ابرویٍروس ۴۷۸ 

حبل المتین در شمارة ۲۴ ژوئیه ۱۹۰۵ زیر عنوان ەمکتوب یکی از داىایان, در بیان اختلاف 
میان نارسائی خدمات درمانیي روسھا برای زخمی ‌هایش و آمادگی ژاپنیھا درین کار می نویسد: وضذّیت 
دیگر اینکه بحساب موثق ژاپونیھا بە بیمارخانڈ (یالو) ششھزار و چھارصد زخمدار و بیمار بردٹ 
یکصد و سی نفر مردہ؛ باقی را علاج کردہ خوب شدند... مھارت طییّه ژاپون ہمه را بحیرت انداختہ۔ 

نظم ژاپنی ھا عاملی است کھ با آمادگی آنھا ھمراہ است: ہدایت در ورود بہ خاک ژاپن در تأثیں 
آن واقع می شود: ودوشنبە (۹ دسامبر ۱۹۰۳) وارد قرنیتن ناگاساکی شدیم... ورود بە چیفو و تاکو و 
شانگھای معلوم نبو کہ بہ چین می آئیم و صاحب خانه کیست... نیم ساعت نگذشت که قایق بخاری 
وارد شد. طبیب صحيّه بود و ژاپنی؛ باکمال احترام و حدود محفوظ بدفاتر و اسناد کشتی وارسی کرد. 
مسافرین... یک یٹ را بە اسم سان دیدہ رد کرد... اجازہ حرکت به کشتی داد و رفت. منظری مُعجّب 
بود پس از ملاحظه اوضاع درھم برہم چین... 

٭چینی را مغموم دیدیم؛ سرپبش افکندہ۔ اینجاگردن افتخار اھالی بلند است, ابنجا صاحب خانہ 
مشخص است و متشخص شاد و خندانك؛۴۸ : 1 . : 
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روحیڈ سربازان و مردم ژاپن و شوق آنھا برای جنگ نیز مایڈ امتیاز دیگری است. و یکی از 
ایشان در جنگ چین گلولە بە پایش خوردہ بود می لنگید. ما مشغول تماشا بودیم کە هیاہوئی شد و آن 
صاحبمنصب نگ برجستتی کرد کھ عصایش به سقف خورد. گفتند روزنامه برای آنھا رسیدہ که 
وقوع جنگٹ را تأیید میکند! صاحب منصبھاأای روسی بخاطرم آمد کە از خبر جنگ ملول 
میشدند!! تفاوت از کجا تا بکجا۔ہ؟۴ و باز: در مھمانی منشی وزیر خارجه ژاپن در روز اول ژانویه 
٣‏ خوانندگان وزدند و خواندند. تاگاتا (مترجم) آَنچّه خواندہ شد ترجمه کرد... ترجمه این بود: 
محبوبه بخاطر خوامِ خود خطاب میکند: فرداکھ جنگ یپن و روس درمیگیرد؛ تو میروی بمیدان؛ من 
دنبال تو می آیم برای بستن زخمھاء 

اتایکژ افسوس داشت کە حیف است ژاپنی‌ها با روس‌ھا جنگ کنند شکست می خورند و لطمه 
بکارشان وارد میاید. گغٹم تصور نمیکٹم شکست بخورند: پذیرائی خودمان را در پرت آرطو 
مصاحبۂ ژاپنی را در چیفو؛ وجد صاحبمنصبان روسی را در راہ از موقوف شدن جنگ: ہا پذیرائی 
خودتان در ژاپن و برجستن صاحبمنصب در مدرسۂ نظام و تصنیف روز اوّل سال مقایسه بفرمایید: این 
قوم شکست نخوامند خورد و ہب یگدار بە آب نمی زنند۔م ٥٥‏ هدایت در جای دیگس پس از آوردن 
گفتگویش ہا خبرنگار ژاپنی؛ چنانکه گذشت:؛ می نویسد: وہنظرم آمد که الیس (افسر روسی ھمسفر 
آھا در قطار راہ آھن روسیەہ) دعا می‌کرد جنگ نشود؛ این آرزوی جنگ میکند: دو روحیڈ متضاد 
است:۱۱٤‏ 

امتیاز دیگر در منش و رفتار مردم ژاپن؛ روح اتّحاد آنھا در این جنگ است. حبل المتین (۱۷ 
اکتبر ۱۹۰۴) در اشارہ به واستعداد ملت در ھمراھی به دولت: می‌نویسد: ملت ژاہون ھرگز دولت 
خود را بە خویش واگذار نخواہد نمودہ و در جای دیگر (شمارة ۲۴ ژوییه ۱۹۰۵) مطلب را بازتر 
میگوید: ونگنڈ دیگرکه اساس خوشبختی یکك ملت می بہاشد این است کھ از اوٴل جنگ در میان ملت 
ژاپون یک کلمه سخن نفاق شنیدہ نشدہ نە حسادت بە یکدیگر نمودند و نە اعتراض بکردۂ دیگری 
کردند نہ بُھتان و افترا بە همدیگر بستتد-نە یکی راعزل و نە احدی استعفا داد؛ نە کسی بکار کسی 
مداخله کرد... برعکس روسہا۔... از اوّل درمیان این قوم نفاق بود... ولی ملت ژاپون ریش این شجر 
زقوم را از بیخ و بن برکندہ؛ خوشبختي ملت ژاپون یکی آنست که در داخلۂ او دو هزار نغر سرباز 
براي آسایش داخله لازم ندارد۔.ہ 

حبلالمتین در تفسیری ہر پیروزی شگفت آور ژاپن در نبرد تسوشیما می نویسد: ہ... بھیچ عقل 
نم یگنجید که با آن عزت و صولت کە دشمن دو براہر بود در ھشت ساعت پریشان و در بیست و چھار 
ساعت نیست و ابود شوند و خود(ژاپنی‌ها) در حفظ و حراست علم و عدل سالم و محفوظ باشند. چە 
چیز تصور توان کرد مگر مدد غیبی۔ این مدد راکه رساند و کرد غیر از ٹمرۂ عدالتہ و می افزاید کە 
ژاپونیان نتیجۂ پندار و کردار نیک خود را م یگیرند؛ و ەدائما نام نیک شان باقی می ماندہ (شمارۂ ۱۴ 
اوت ۱۹۰۶۵). 

مولف تاریخ بیداری ایرانیان نوشتہ است کھ در گرماگرم مشروطه خواحی؛ عین‌الدوله انجمنی 
ساخت تا چارہای بیندیشد و بتقریری روحانیان را از خواستن مشروطہ بازدارد پس لایحەلی بقلم 
ناصرالملژك نوشتند و استدلال کردند کھ آزادی باید پس از بیدار و آگاہ شدن ملت دادہ شودہ در 
بخشی از آن لایحہ آمدہ است: در سنڈ ۱۸۸۹ کھ هفدہ سال قبل باشدہ (امپراتور ژاپن) دید... ملت 
قدری عالم شدہ است کھ می تواند از عھدۂ اموراتِ خود برآید. فور اعصلان و حکم شروطیت و 
آزادی داد. مجالس پارلمان منعقد شد وطّت شروع بە کار گرد. این است کھ در ظرف شانزدہ مفدہ 
سال خود را بە جائی رساندہاند که دولت روس را بدان روزنشانید که ملاحظه فرمودید.؛؟' 
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گفتگوهای صلح 


ہا ملاحظۂ احوال روسیه در جنگ و شکستهای پی در پی او در جنگ روزنامەھای ایران 
پایان مخاصمات را برای آن دولت ناگزیر دانستندہ زیراکە بنوشتڈ حبل المتین (۱۷ اکتبر ۱۹۰۴)ء 
وطوالت جنگ اگر نقصانش برای روس یشتر نباشدہ کمتر از ژاپن ھم تصور نمی شود... صلاح دولت 
روس در صلح است... بھرنحوی کھ تواند این جنگ را بە ختام رساند.ہ ھمین روزنامہ؛ پس از یکسالء 
ودر گرماگرم مذاکرۂ صلح بازنوشت: وھرقدر این جنگ طول بکشد شرایط صلح سختتر خواہد 
شدم (شمار؛ ۱۴ اوت ۵) روزنامه حدید چاپ تبریز ہم با این نغمه هھمنواستء ودر تاریخ ۵ 


جمادی!الٹانی ۷(۱۳۲۳ اوت ۱۹۰۵) نوشته است: واز قراری که روزنامەھای ونویورک: می نوپسند 
دولت روس مکرر دولت ژاپون را در خصوص متارکڈ جنگ امتحان نمودہ؛ ولی ازتوکیو چنین 
جواب دادہاند مادامی کھ سفرا در واشنقتون جمع نشدہ وسئله صلح را حل نکردەاند دولت ژاپن 
بھیچ وجهھ بمتارکه تن در نمیدھد. 

پیداست کە روزنامەھای ایران در این روزھا ژاپن را باللادست می شناسند و سرنوشت صلح و 
جنگ را با این دولت میدانند. حیل المتین در ۲۷ فوریه ۱۹۰۵ نوشت: وغالبِ سیاسیون را ری 
اینست که خواہ مخواہ: برضا یا غیر رضاء بعزّت یا بذلّتء ععاً قریب دولت روس مجبور به صلح 
خواھد شد...؛ و در ۲۷ مارس بنقل از خب رگزاریھا گزارش داد: واز هر طرف صدايٍ صلح بین دولتین 
روس و ژاپون بلند است. بموجب خبری که تازہ رسیدہ درباریانء اسکندنی و یاء مایل اند شرابط صلح 
راکاملا اصغا نمودہ در مواداو غور وتأمل نمایند.م درواقع ام تمایل بە پایان جنگ از ہر دو سو بود۔ 
روسیه در نبرد دریابی تسوشیما آخرین شکست را خوردہ و نیز ناآراسی سیاسی وموج و تکان 
پیشدرآمد انقلاب اکتبر در داخل روسیه محسوس ہود۔ ژاپن ہم بنیڈ مالیش بە انتھا می رسید و تلفات 
فراوان در جنگ دادہ بود. ژاپنی‌ھا بودند که محرمانه با پرزیدنت روزولت تماس گرفتند تاساعی 
جمیله خود را د رکار بیاوردہ و روزولت با اہتکار سیاسی خود و فرستادنِ یادداشت زیرکانەای دوطرف 
را آمادہ ساخت که در پرٹسموت در ایالت یوھمپشایر امریکاء بە مذاکرہ بمینند (نیمڈ اوت ۵ء 
وامریکایی‌ھاء از پپرزیدنت گرفته تا پابین کمکم نگران می شدند که بلندپروازیھای ژاپن که با پیروزی 
در جنگ بالا گرفته بود؛ بە کجا میکشد...+٢٭‏ قدرتھای اروپابی؛ کە خودشان ابنکاری برای پایان دادن 
بە جنگ نشان نمی دادندء شروع بە حمایت از تلاش امریکا کردندم۵۴ 

عبدالله مستوفی در یارداشتھای خود دربار این روزھا می نویسد: ہ (مظفرالدیشاہ) روز پنجم 
اوگوست روسی و ۱۸ اوت فرنگی؛ باید بە پطرھوف وارد شود. مذاکرات صلح که بخواہش خود 
روسھا بتوسط دولت امریکا با ژاپونی‌ها از چندی پیش جریان داشت؛ دو روز قبل از ورودشاہ انجام و 
شرایط متارکھ ہین طرفین امضاء شد؛ بطوری که روز پنجم اوت کھ شاہ ایران وارد پطرھوف شدء٭ 
مقدماتِ صلح فراھم شدہ یود. پیشخدمتھای اعلیحنضرت شاہ نزد ماھاء این تصادف را می خواستند از 
قدوم شاہ بدانندام ۵١‏ 

نماپندگان دو دولت ہا اختیارات کامل برای مذاکرہ و عقد پمان صلح آمدہ بودند امادستورھای 
خاصی ھم داشتند که بە آن مقیّد بودند. ژاپنی ھا شرایط دوازدہ گانەای برای صلح در پیش نھادند که 
واگذاری حقوق راہآھن منچوری؛ پرت آرتور و ساخالین بە این دولت؛ پرداخت غرامت سنگین و 
شناسائی نفوذ مطلق ژاپن در کرہ و تخلیة ھمزمان منچوری از نیروھای روس و ژاپن از آنمیان بود.٥٥‏ 
روسھا تقریباہمة شرایط را پذیرفتند جز دادن غرامت؛ و دربار؟ ساخالین ھم به واگذاری نیم جنوبي 
آن (پایین مدار ۱۵ درجه) توافق شد. نمایندگان ژاپن کە می دانستند کشورشان تا چه اندازہ در فشار 
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مالی است؛ پذیرفتند: و در توکیو؛ مردم کھ انتظار داشتند ژاپن غرامت سنگینی بگیرد شورش کردند۔ 
اما ژاپن بسیار منتفع شدہ بود؛ چھ از نظر توسعڈ نفوذش در آسیا و چه ار نطر بالا رفتن اعتبارش در 
جھان شاید کە ژاپن تجربڈ تلخ پس از جنگ باچین (پیمان ۱۸۹۵ شیمونوسهە کی) را ھم درگوشۂ فکر 
داشت؛ که در آن هنگام سە دولت روسیە؛ فرانےە و آلمان مداخله کردند و او را بە چشم پوشیدن از 
بیشتر مزایای پیمان ۰ای و دنو مت کراب یت ۴ 
عمچنانکه ژاپن را درجرگە قدرت‌ھای جھانی درآوردہ نقط عطفی هم در روابط امریکا وژاپن بود۔ 
ژاپن اکنون قدرتی بودکه ہاید بحساب آید. وئیس جمھور امریکا در این تاریخ گفت: ؛عقیدہ دارم کھ 
تاریخ آینده ما بیشتر باوضعمان درکرانڈ باختری اقیانوس آرام (در سوی چین و ژاپن) تعیین می‌شود 
نہ ہا موقع امریکا در اتلانٹیٹ در سوی اروپام٢٥‏ 

چشم پوشیدن ژاپن از خسارت جنگ برای مطبوعات ایران بسیار ستایش انگیز بود. روزنامۂ 
حبل المتین کە در ۱۴ سپتامبر نوشت: واعلیحضرت ؛میکادوہ امپراطور ژاپون بە ابراز منتھا درجۂ ھمّت 
جنگ اقصای شرق را خاتمه فرمود۔ و بە شھرت صلح خواھی و تھذیب اخلاق غلفله در جمیع اروپا 
انکند۔و عائّ اروپائیان راحسن انسانیت و تمدن و صلح خواھی آموخت ۔جمیع سیاسیّون اروپا را علوٌ 
ہمت ومیکادوم محو و مات نمودہ است. 

ویکی از سیاسیون بزرگ با نھایت تعجب اظھار داشتند کهە تصفیڈ مسائل ما بە النزاع صلح و با 
کمال قوّت و اقندار صرف نظر از گرفتن خیارۂ جنگ و سایر شروط معتابہ باختیار باندازەای بزرگٹ 
و عظیم می ہاشد کھ از تصورات عقلیة ما بدرجات بالاتر است...؛ لین روزنامه سپس بە تفسیر قضيه 
پرداخته و نتیجه گرفته کە چشم پوشیدن از غرامت جنگ برای سیاست ژاپن سودمندتر بودہ است: 
واگر ژاپون خدازۂ جنگ از روس میگرفت ھیچ حقی ازو ہر منچوریا باقی نمی ماند.. و هرگاہ ژاہون 
چنین نمی کرد؛ نام نیٹ خود را در عوالم تمدن لکە دار می نمود.... علاوہ ہر این دولت چین را حعق 
آن بود که رجوع بهھ دول دیگر نمودہ استرداد منچوریا را از ژاپون خواستگار شود ۔و بھانه برای 
پیشرفت مقاصد اروپاییان در اقصای شرق برای ھمیشه در دست دھد... و وعقیدہ ما این است که 
دولت ژاپون بملاحظاتی کە ذکر شد از آغاز حرب قصد گرفتن خسارۂ جنگ از روس نداشت: و در 
پیش نھادن این شرط در مجلس صلح ہم از روی سیاست بودہ است. 

ازنگاہ مطبوعات ایران وفغع منچوری و هذاف نفوذ در چین برای طرفھای درگیر در جنگكک 
اھمیت نخستین را داشته است. نشریة والحدیدہ در شمارهۂ ۷ اوت ۵> روزنامة ورپوبلیك 
فرائسزم 9(٥(‏ ۶6۵ ن9 ناتاعء71) نقل کرد: ەدولت چین رسما بسفیر دولت ژاپون و روس و سایر 
سفرای دول کە در پکن مقیم ھستند خبر دادہ است اگر بی اطلاع دولت چین قراردادی در باب منافع و 
حقوق آنھا دادہ شود قبول نخواھند نمود. دولت ژاپون ظاھرا اگرچھ خیلی مودبانه جواب دادہ استء 
ولی بزبان حال می فھماند کە بھیچ وجە این حرف دولت چین بە نقشة صلح آنھا تغیر نمی دھد.: یکماہ 
بعد ھم روزنامڈ حبل‌المتین در شمارة سپتامبر ۱۹۰۵ دربارۂ محر جنگ نوشت: ہمحر ژاپہون 
خیالات دوراندیش روس در اقصای شرق و عِلّت این جننگک خلاف عھدی بود که دولت مشارالیھا در 
تخلیة منچوریا نمود...ہ نظر یٹ پژوھندۂ امریکابی هم در این زمینه جالب است: ؛این جنگ راکھ 
تاز٭تمام شدہ بود آخرین جنگ خالص امپریالیستی وصف کردہاند: و این بمفھومی ھم درست استء 
چراکە ژاپن و روسیە برای تسلّط برکرہ وبرای نفوذ در سنطقەای کە بسی دور از مرزھایشان ہو 
می جنگیدند۔ اما این درگیری باعتبار اثر نزدیکٹ و دور و نتایج مستقیم و غیرستقیم آن معنابی بیشتر 


داشت,م۵۸ 
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توجهھ عامه و مطبوعات ایران بە این جنگ و سرنوشت آن 


جنگ روس و ژاپون با تکان و تتشھای جنبش مشروطه خواھی در ایران عمزمان بود؛ و در 
احوالی کە مردم و ہویژہ اندیشمندان ایران فشار و مطابع دو قدرت ھمسایۂ خود؛ روسیه در شمال و 
انگلیس بواسطۂ ھند در جنوب؛ را چون کاہوسی ترسناک می دیدند؛ طبیعی بود کە جریان این جنگ 
را ہا علاقه و توجه دنبال کنند؛ بە یک کشور نوخاستۂ آسیابی که ەدولت قویشوکت: روس را بسوی 
شکست مو راند؛ ہا شوق و احترام بنگرند. ناآرامیھا و کشاکٹھای مشروطه خواھی ھم دنباله داشت و 
ایرانیان در مردم و دولت ژاپن نمونەای زندہ می دیدندہ از جامعەای ستیزندہ ہا نفوذ بیگانە کە بمایڈ 
حکومت ملی و عدالت و آزادی توانستہ است راہ صد سال ترقی را یکشبە یپیماید. در این روزھا اقبال 
عمومی بە مطبوعات و ادبیات مردمی؛ فزایندہ بود. در تھران و چند شھر بزرگ ایران روزنامه چاپب 
می شد و روزنامءەھایی ھم در خارج؛ و از آنمیان در آلمان و عثمانی و ہند بفارسی منتشر می شد و بھ 
ایران می رسید و از آٹھا روزنامڈ حبل المتین؛ که از حدود سال ۱۸۹۲ در کلکتهھ چاپ می شد اعتبار 
خاصی داشت. این روزنامه در نوشتن آزادتر بود, در این میان؛ دو قدرت رقیب ھم ازتِلیغ روزنامىەای 
غائل نماندند, ادوارد ہراون در احوال اوایل سال ۱۹۰۴ می نویسد که ھمزمان با انتصاب عین‌الدوله 
بصدراعظمی ؛از پترزبورگ گزارش رسید کە تعدادی اغلاميه بفارسی در تھران توزیع شدہ کھ در آن 
ب ایرانیھا عليه انگلیس و خیالات او فرضاً برای تبدیل ایران بە یٹ ایالت ھند هشدار دادہ شدہ است 
(بنقل از تایمز شمارہ ۲۹ ژانویه ۱۹۰۴)۔ نویوریمیا 11۲۷0٥ ۷٥٥۵(8‏ روزنام روسی) با طرح این 
گزارش بە دولت روسیه هشدار داد کە بواسطۂ درگیری با ژاپن؛ کە چندی بعد بە جنگ کشید, از 
مساعیش در ایران کوتاہ یاید.ہ؟۹ هم او سی ویسد: ەدر ژوئیه ۱۹۰۴ روزنامهەای بنام 
68 11:۷ شروع به انتشار کرد کە در عشق آباد ہفارسی منتشر و در خراسان توزیع 
می شد؛ و هھدف اصلی از انتشارش این بود که اخبار خاور دور از زبان رومھا اراثئه دھد و باین وسیلە با 
گزارشھای دروغین کھ مدعی بودند کە انگلیسں‌ها دربارۂ خرابی کار روسپا منتشر می کنندہ مقابله کند۔ 
(بنقل از تایمز؛ ژوییە ۱۹۰۴)ء ٴ٣‏ در حوزۂ خلیج فارس ھم در پایان سال ۱۹۰۴ حکومت ھند تصمیم 
بە انتشار یک وخبرنامڈ خلیج فارس 60 ٥٥اأہ2 )682::٦٥۲ 0٢٢٥‏ گرفت و مأموران خود لوریمر 
(؟٭٥1٥م1])‏ و گاہریل (ا٥:5۲ا068)‏ را باین منظور بە آنجا فرستاد. ٦١‏ 

روزنامڈ حدید کھ در تبریز چاپ می شد در شمار ۱۹ ذیقعدہ ۱۳۲۳ (۱۵ ژانویە )۱۹۰۲٦‏ ب4 
زیاد شدن روزنامہ خوانھا در مدت جنگ روس و ژاپن اشارہ دارہ: وامتداد اغتشاش و بلوای روسیه 
وطول مدت تعطیل پست و تلگراف؛ از اخبارات خارجه بکلی محروممان کردہ است؛ اگرچھ ملّت 
ایران بواسطۂ قلّت جراید چندان معتاد شنفتن (شنیدن) اخبار عالم یستند... ولی چون محاربڈ روس و 
ژاپون بعضی حضرات را... بیشتر مایل احوالات و راغب اخبارات م یکر همه روزہ در تفتیش وقوع 
جنٹ تازہ بودند و لفظ و کورہ و منچوریا و کروپاتکین واویاما ورد زبانشان بود... در شھر دارالسلطنۂ 
تہریز که باعتقاد بعضی دارای چھار ہزار نفوس است صد نفر روزنامه خوان پیدا نمی شود.۔۔ و جریدہ 
خوانی این صد نفر ھم بخاطر ھمان محاربة روس و ژاپون بود...ہ این روزنامه نیز کە محل انتشارش 
تبریز؛ بە حوز نفوذ روسیه نزدیک است اکنون بە احوال ژاپن بیشتر توجه نشان می دھدہ و در شمارہ 
۵ ذیحجه ۱۳۲۳ (فوریه ۱۹۰۲) گزارش رویتر را نقل میکند کھ ؛از توکیو؛ پای تخت ژاہون؛ 
خبر می دھد که در جزایر ژاپون قحط و غلای شدیدی پیدا شدہ است... 

روشنفکران ایران در این سالھا م یکوشیدند تا تصویر ژاپن متجدد و پیروز رادر ذھن مردمحلوہ 
دھند و آنانرا برای تلاش در راہ تعالی ہر سر شوق آورند. طالوف پیروزی ژاپن در جنگ را نتیجڈ 
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وعلم و آزادی؛ می داند و در رسالەاش؛ ەمسائل الحیلت: می نویسد که امپراتور ژاپن خودگفته بود کہ 
معایب سلطنت مطلقه و ثمرات آن را فھمیدمء و اصلاح آن را قبل از وقوع حادثەھای بد لازم دانستم 
(ص ۱۱۸)۔ برعکس تزار روس بە آن معنی پی نبرد... ثمرەاش این شد کە در جنگ بین آن د وکشور 
,علم و آزادیە ژاپن بر ٭جھل و ظلم سلطنت مطلقه: روس پیروز گشت."٢‏ نوشتەہای دورۂ مشروطه 
ازین اشارەها بسیار دارد کە پرداختن بە آن نیازمند فرصت جداگانەایست. 

ہدایت کە پس از دیدارش از ژاپن مقارن جنگ ہا روس شیفتةڈ این کشور و مردمش شدہ بو؛ 
جریان جنگ را در سفرش ھمه جا دنبال میکند: وششم فوریه (۱۹۰۴) بە بندر شربورگ رسیدیم۔ 
صبح ھفتم در پاریس بودیم. اوّل خبری کھ در شربورگ شنیدیم حمل ژاپون بە پرت آرطوو بود۔ ٦۴٢‏ 
ودر مک خبر فتح پرت آرطور رسید. در مدینه از شکسته شدن کشتىی‌ھای روس صحبت بود.م۴٦‏ 

از رویدادھای جالب این دورہ فرستادن سفیر فوقالعادہ ایست بە دریار روسیه ببھانڈ تبر یٹ تولد 
پسری برای خانوادۂ امپراتوری تا از ناراحتی دولت روسيه از احساس شادمانی مردم ایران برای 
شکست رومھا در جنگ با ژاپن؛ بکاھد. ہراون می نویسد کە در اواخر سال ۱۹۰۴ میرزا رضاخان 
ارفعالدوله بە سن پطرزبور رگ اعزام شد و در ۸ دسامبر بە حضور تزار رسید. ۲۵ عبدالله مستوفی شرح 
بیشتری دربارۂ این ماموریت می دھد: ەودر این تاہستان... پسری نصیب خانوادة امپراطوری شد. این پسر 
را باسم الکسی (ەنە٥ل۸)‏ موسوم کردند ولی در ھمان روز ولادت او شکست بزرگی در شرق اقصی 
بقشون روس وارد آمد و آن شکست لیائو یانگ بود... در اواخر پائیز این سال از طرف دربار ایران 
سفارت کبرای فوقالعادہای بدرہار روسیه مأمور شد... دائش ارفعالدوله موضوعی برای این سفارت 
کبری تراشید وآن این ہود کە جنگ روس و ژاپون و شکسٹھای روس موجب ٌ7 ایرانیھا شدہ 
است و روسها از این مقدمه ملولند؛ برای رفع ایں کدورت و ایجاد حسن رابطه اگر در این موقع کھ 
وت لے و وت دہ زیادی تت 
نزہ و رجال آنکشور دارد؛ ماأمور شود؛ خیلی بموقع و دارای حسن اثر خواھد شد... این موضوع رایا 
عین ‌الدوله تازہ کار که از روابط بین‌المللی ہی اطلاع بودہ... در میان گذاشت مین که او را متقاعد کرد 
وزیر امور خارجھ... چھ می توانست بکند؟... خود و کارمندان سفارتش چند قطعه نشان گرفتند و 
ہرگشتند. ٦٦‏ 

ھاردینگ وزیر مختار بریتانیا در ایران در این سالھا واقعەای را شرح می دھد کە نە تنھا نشانڈ 
احساسات مردم در براہر پیروزیھای ژاپن؛ بلکه نمودار حال زمامدارانی است کە به حمایت روسیه 
پشتگرم و انگشت نما بودند. او در یادداشتھایش می نویسد: وشکشت تاریخی روسھا در این جنگگك... 
تأئیری بسیار عمیق در ایران و سایر کشورھاي آسیائی بخشیدہ بود. در تاریخی که خبر این واقعۂ 
بزرگ بە تھران رسیدہ شاہ ہنوز در اروپا بود و تلگراك حاوي این خبر در غیاب وی به دست 
محمدعلی میرزا (نایب السلطنه) رسیدہ بود. در این روز ولیعھد گویا مجلس ضیافتی برای شاھزادگان و 
رجال ترتیب دادہ بود... محمدعلی میرزا پس از خواندن تلگرام مضمون آرا با لحنی آرام بە حضار 
مجلس خبر می دھد. یٹ شاہزادہ جوان ایرانی (که احساسات دوستانه نسبت بھ انگلیس ھا داشٹ و 
بعدا تفصیل قضيه را از او شنیدم) باشارۂ ولیعھد می ماندہ و چون مجلس خلوت می شود محمدعلی 
میرزا ازو می پرسد: آیا حقیقتا ممکن است چنین خبری صحت داشته باشد؟ مضمون تلگرام بقدری در 
نظرم مھم و نشاطانگیز است کە نمی توانم باور کنم.؛۷٢‏ ھاردینگ می افزاید: ہایرانیان حق داشتد از 
شنیدن خبر شکست روسیه احساس سرور کنندء زیرا سرتاسر سلطنت مظفرالدینشاہ بحقیقت چیزی 
نبود جز یک برنامۂ حساب شدہ برای بلع تدریجی اپران... انھدام ناوگان مقتدر روسیه در خاور دو 
آن ہم بە دست پک دولت جوان آسیائی ازعلل اصلی و غیرمستقیم آن جنیش ملّی انقلابی بود کە 
سال بعد (۹ ۹( در ایران پدید آمد.*۱ اظھار محمدعلی میرزا از ونشاط برانگیز بودن, خبر شکست 
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روسیە را آنھُم در خلوت و بە یکی از درباریان دوست انگلیس؛ خالی از سیاستی ھم نباید بودہ باشد. 

جز آنچه که گذشت؛ توجه نویسندگان و ادیبان و عاّ مردم بە این رویداد یگانڈ عصر؛ کھ نوید 
تحولی در احوال عالم و شرق تلاش و جنبش بە آنھا می داد؛ بە دو صورت ظاھر شد؛ یکی آثار نظم و 
نث رکە در شرح این رویداد و عبرت آموزی آن پدید آمد و دیگر اثری که صحنە‌ھاو نبردھاو' 
قھرمانیھای این جنگ در ادییات عامه نھاد و ہسیاری ازین مايەھا صورت نمادین پیداکرد و چون 
تصویری آشنا برای بیان بھتر مقصود در ادبیات مردمی بە کار گرفته شد. 

نمونڈ نخستین گروہ یاد شدہ؛ یا آثار نظم و نثر کە منحصراً به شرح و نتیجه گیری ازین جنگ 
پرداختہء کتاب شعری است بنام ومیکادو نامەہ که سرایندة آن آقامیرزا حسین علی تاجر شیرازی معرفی 
گردیدہ؛ و او این کتاب را در سال ۱۳۲۳ قمری (٦۔‏ ۱۹۰۵ء۔) در خراسان ساخته و بسال ۱۳۲۵ 
بوسیله روزنامڈ حبل المتین در کلکته چاپ شدہ است. سرایندہ در پایان کتاب دربار این اثر می نویسد: 
,کمترین میرزا حسین علی خَلَف مرحمت ثأن آقا عبدالحسین تاجر شیرازی مدتی سرمایڈ زندگانی کھ 
عمر عزیز است در مسافرت بە اکناف ایران الی حدود ھندوستان صرف سیاحت نمودہ و بھرەای جز 
بعضی اطلاعات از اوضاع حالیة زمان ہبدست نیاوردہ؛ ھمیشه بدین خیال بودم کە زبده مشھودات خود 
را بھر لباس کە باشد بزیور نظم درآوردہ تا یادگار ہماند.؛ 

ودر این موقع حسب الخواہش یکی از دوستان؛ باسم میکادونامه این دو هزار واند بیت راکە در 
حقیقت اشعار بر جنگ و وضع دول ھمسایه ہست جھة تنبیه ابناء ملت بنظم آوردہ؛ امید است که 
مقبول ارباب اطلاع افتد (۱۳۲۳). 

نظم مطالب این کتاب و نحوۃ شرح رویدادھا و طرز بیان مطالب و مقایسۂ آن با گزارشھا و 
تفسیرھای حبلالمتین کلکته دربارۂ این جنگ نشان می دھد کە سرایندہ اثر خود را بیشتر ہر پایۂ 
نوشتەہای این روزنامه پرداختہ و بشیوۂ شاہنامه ساخته است. میکادونامه با سخنانِ عبرت آموز آغاز 
می شود و در بیان تاریخچۂ جنگ میگوید که میکادو (امپراتور ژاپن) او نگونساری کار چین پند 
گرفت و پس از پیمان بستن با انگلیس؛ که از اوّل استاد میکادو در این کار بود پنھانی بە آمادەسازی 
برای جنگ پرداخت و سپس بە روسیه اخطار کرد که دست از منچوری بردارد؛ اما نخوت بیجای تزار 
مانع راہ بود و وِخْرّد ھم از آن شاہ دوری گزیدہ؛ کە حاصلش شکست‌ھای پیاپی در میدان جنگ بود. 

در آخر بروسان چنان شد شکست کے دیگے ہدریا نماندیش دست 
ودرشرح درماندگی روس در دریای کرہ این شعر فردوسی را آوردہ است. 

چسوترہشودمردراروزگار ھسه آن کند کش ناید ہبکار 
و سزاوار؛ امپراتور روسیە؛ چنان شکستی دید که وبە آخر شدش کار چون نام؛ زارہ۹٦‏ 

میکادونامە در مرور تحولات این جنگ یکسال و نیمە؛ ستایش فراوان از متانت و تواضع ژاپن 
در براہر غرور روسیه دارد و در سخن از جنگ مکدن میگوید: وبیا می باقبال ژاپون خوریم‌؛؛ ہ؛کھ 
نور تمدن ز مشرق دمیدہ و مدوبارہ بجر آمد این آسیاء 

چو ژابون شد پیش آھنگکما بودنوبت ھوش و فرھنگك ماٴ۷ 
اوشکست روس را نتیجۂ سیاست استبداد واستعمار آندولت می داند (ص )۱١۷‏ و باز: 

وعجبنیست گرروس اینسان شکست ٢‏ کەدلھایبیچارگان‌رابخست:(ص ۹۳) 
کار ہر روسیه سخت شد و در داخل کشور نیز ؛بھر سو یکی شعلە بالا گرفت: تا آنجاکە سرانجام 
امریکا بیاریش شتاف؛ و 

ودوان از دواخضہسانة انگےلیس طلبکردداروی صلحیە پیشء(ص )٠٠١‏ 
و سپس امپراتور ژاپن را برای چشم پوشیدن ازغرامت جنگ میستاید. میکادونامه لحن دوستانه و 
تحسین آمیز نسبت بە انگلیس دارد و در پایان کتاب باز خوائندۂ ایرانی را ھشدار می دھد. 
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ونےه سای ا ا و چسرادر تسرازوی عرّت کیم 

در ادبیات مشروطہه که بیشتر برای عامه و ہکردن ذھن مردم کوچ و بازار ساخته شدہ نمادھا 
و تصویرهای بار آمدہ و مایه گرفته از رویدادھای جنگ روس و ژاپن بسیار بە کار گرفته شدہ که 
مھمترین بخش آن در آثار طنز و چکیدەھای قلم نویسندگان معروفی مانند دھخداست. بخشی از این 
تصویرھای ذھنی از گذشته ھم وجود داشتہ؛ و از آنمیان است وبی خبری و حمق و بى‌مایگی و نادانی 
ھمراہ با ھیبت ظاہر و غرور بیجاہ کە صفت فرماندھانِ روس است. محمدحسن خان اعتمادالسلطله در 
کتاب وفلسفہ (مشھور بە خوابنامه) خود کهھ آنرا ظاعرا در دھة چھارم سلطنت ناصرالدینشاہ نوشته 
است در واستنطاق (تصوری) میرزا محمدخان سپھسالارہ صدراعظم قاجا می نویسد: و... میکلم 
خوب بە نظر می آمد و ھرکس مرا می دید دلیر و رشید می پنداشت. در ایران صورت ظاھر و هیمنه در 
کار نوکری مدخلیت کلی دارد. از شما پوشیدہ و پنھان نیست که از من کم جرأت تر و کمدل تر؛ احدی 
نہودہ و نیست... حالم بعینه حال نریمان خانِ گرجی ارمنی بودکه ھیچ معلوماتی ندارد جر این کھ جوانِ 
خوش ترکیبی است و هیأت او مردم را فریب می دھد. م یگویند بە جنرال‌ھای روس می ماند و بە ھمین 
جھت ہا حمق مفرط و بی قاہلیتی و بلامت و بی خبری در دربار اتریش وزیر مختار است:.م'۷ دھخدادر 
یکی از نوشتە‌ہایش زیر عنوان؛ ەمکتوب شھری؛: که مجموعة آن بنام چرند و پرند مشہور است: 
می نویسد: ەدر قدیم الایام... بلی آن وقت در ایران معشوق السلطنه... ملوس الملک نبود... خلاصه آن 
وقت کالسکةالاسلام؛ میز و صندلی المذھب؛ اسب روس ی الدین وجود نداشت. خوش آنروزھا! واقعا 
که درست عھد پادشاہ وزوزک بود (ازمکتوب شھري شمارۂ ۲). این ظاہرأکنايه بە یکی ازعلما 
است کھ اسب روسی پیشکش گرفته بود. 

دھخدا در مکتوب دیگر در طعنه بە فضل فروشی دھاتی از شھر برگشتہ؛ می نویسد: وخراب 
بماند دہ؛ راستی راستی آدم دھاتی خیلی بیکمال می شود... حالا یا ہیین اویارقلی که تازہ ٹرەبارش را 
در شھر فروختہ و ہدہ برگشته چھ شیرین زبانی ہا میکند: بعینه مثل اینکھ خبرنگار ماتن (06ا00۵ع1 
روزنامڈ فرانسوی) از شرق اقصیٰ مراجعت کردہ.. (از مکتوب شھری شمارۂ ۷ و ۸). در مکتوب 
شھری شمار ٠٢‏ درباره دو نفر از کسانی کە در سوی محمدعلی شاہ در مبارزہ ہا مشروطه خواہان و 
مجلس بودند؛ می نویسد: وصنیع حضرت و مقتدر نظام را مثل ہکوروپاتکینە و واستاسلء دیدند کھ 
پیشاپیش بچەھای چال میدان وسنگلج و شغال آباد و غیرہ ازدو سمت با نظام بطرف مجلس رفتند.۷۲ 
او وزیر نظام را بہ مسخرہ میگیرد کە در مسجد سپھسالار وقتی کە میانِ دو نماز مشغولِ خوردنِ 
پرتقال بود صدای مھیبی شنیدہ گفت ایوای گلولە کجام خورد؛ و غش کرد. بمال وامال.... یك ساعت 
بسحر ماندہ به ھوش آمد بعد معلوم شد کە درب مسجد را باد بھم زدہ.م و او راء بطنز؛ ہ٭مارشال 
اویامای شرق؛ نامیدہ است (مکتوب شھري شمارۂ .)۲٢‏ دھخدا ژاپن و روسیه را بنا بە حال و هواي 
آئروزگار؛ دو قطب عالم گرفته است؛ و در مکتوب ۲ می نویسد: داز ھمان روزی کە دستخط از شاہ 
مرحوم گرفتند و دیذم کھ مردم میگویند که حالا دیگر باید وکیل تعبین کردہ... گفتم باہا نگنید؛ جانم 
نکنیدء؛ ہدست خودتان برای خودتان مدعی نتراشید. گفتند بەا از جاپن گرفته تا پەتل پرت ھ 
مملکٹ‌ها وکیل دارند. (شمارة .)۲٢‏ قدیمی ها با الھام از شعر ناصر خسروء ازین سرتا آن سر عالم را 
بگنایەہ از جاہلقا تا جاہلساہ م یگفتند: 

سخ نکزبھر دی نگوئی چەسُریانی چەعبرانی ‏ مکان کزبھرحق جوئی چھ جاہلقا چه جابلسا 

پتل پُرت یا پطرزبورغ (پترگراہ / 8٥95٥ء2‏ -ا580) پایتخت روسیۂڈ تزاری؛ بویڑہ پس از 
جنگ روس وڑاپن و فرار بی امان کریین بُرگہ سردار پرتفرعن روس؛ یکسرہ از میدان جنگ تا 
آنجاء در امثال فارسی فراوان آمدہ است. شرح این فرار بی‌امان آمدہ است. شرح این فرار را 
حبل المتین (شمارۂ ۱۴ مارش ۱۹۰۵) چنین آوردہ است+؛(ژاپنی‌ھا) خصم را اندکی از مرکز خود 
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دور ساخته یک مرته چان بر او تاختند کە سرکردگان و سربازان روس دست و پاراگم کردہ جلوریز 
راہ فرار پیش گرفتند و جنرل؛ ؛کریپن بُرگگہ چنان خائب و خاسر گردید که بدون ساعتی درنگ تا 
پترسبرگ آرام نگرفت.: درمیان امثال فارسی؛ وفرار تا پتل پورت: بمعنی فرار شتابان و پرھراس؛ ھنوز 
مم رایج است۔ 


پیامد این جنگ برای ایران: دشواریھا و فرصت ھا 


اثر این جنگ ہرای ایران سختتر شدن فشار روسھا در شمال و زمینە یافتن انگلیس‌ها در جنوب 
بویڑہ در ھنگامڈ ناآرامیھای مشروطەخواھی؛ تشدید رقابت دو دولت در خلیج فارس و سرانجام 
کارآمدنشان در قرارداد ۱۹۰۷ بود که می رفت تا بە بھای استقلال و یکپارچگی ایران تمام شود۔ امّا 
در این رھگذر یکك سلسله فرصتہها نیز برای ایران پیش آمد که شماری از آتھا خواہ ناخواہ اثر بخشید 
و شماری دیگر را احوال مناسب و زمامداران آگاہ می بایست تا از آن سود جویند۔ 

سخت شدن فشار دو قدرت آزمند رقیب بر اسران پس از پایان درگیری روس و ژاپن را 
حبل المتین چند روزی پس از امضای موافقتنامۂ صلح پیش یسی کرد: واز چھل سال قبل توجھ روس و 
انگلیس ۔و از دہ سال پیش غالب سیاسیون مغرب زمین ۔معطوف ٭ پسر آسمان و مملکت آسمانی 
ہود ۔... ولی قدرت نمائی ژاپون در جنگ اقصاى شرق خط بطلان ىر نقوش جمعی سیاسیون غرب 
در شرق الشرق کشید ۔ یعنی دندان طمع را از چین؛ غربیان کمدند... 

٭این مسثله نیز از مسلمات اولیه است کھ سیاسیون اروپا دست بروي دست نگذاردہ از پای 
نخواہند نشست ۔ یعنی لامحاله خنکٹ توجہ را بجانبی خواہند جھاند۔اینک لارم است غور و فکر 
نمودہ از قرائن سیاسی متذکر گردیم کھ ازین و بعد توجھ سیاسیوں مغرب بکدام جانب بیشتر معطوف 
خواہند شد و کدام ملت و دولت را بھلاک و دمار نزدیکتر خواصد ساخت. 

وآنچه محقق و ظاہر است امروزہ مرکز اهمٌّی در آسیا کە موضوع رقابت باشد جز ایران... 
نیست: (ازتفسیر سیاسی ۲۵ سپتامبر ۱۹۰۵ این روزنامه) 

مشغله عمدۂ زمامداران ہریتانیا از آغاز میدانداری استعماریش در شرق؛ دور داشتن روسيه از 
خلیجفارس بود. مقارن جنگ روس وژاپن این نگرانی تازہ شدہ بود. یگفته براون: ردر ۱۹۰۳ خط 
کشتیرانی دولت روس میان اودسا و خلیج‌فارس رقرار شد و دو کشتی تارہ ھم برای این مسیر ساختہ 
می شد. روسيه ھمچنین پیشنھاد کرد که یك کشتی جنگی برای ہمیشه در خلیج فارس مستقر کمد. در 
عمین احوال رد کرزن )٥٥0۲2۵۵(‏ ۲۵مآ) نایب السلطنۂ ند سفری بە خلیح فارس کرد.٣٢۷‏ هم او 
می نویسد: ٭در اوایل ماہ مه ۱۹۰۳ رد لنسدون (6٭ 1۵0500 0:م1وزیر حارجۂ انگلیس) در یکی از 
سخنرانیھایش سیاستی را اعلام کرد که روژنانڈ تایمز (110068ء ۷ مه ٣‏ را دکتریں مونرولہ 
(ءمابادہ0 )٥۷۸۲۴‏ حلیجفارس توصف نمود؛ یعنی که او اعلام کرد کھ انگلستان بە ھیچ قدرت 
دیگر اجازہ نمی دھد کە پایگاہ یا راہآهن در (منطقة) خلیجفارس داشته ہاشدء و تلاش برای ایجاد آٹھا 
را انگلستان ومایه اضرارہ تلقی میکند؛ و بقوۂ اسلحه از آن جلوگیری خواھد کرد۔م۷۴ 

در پایان جنگگ: با از میان رفتن بیشتر نیروی دریابی روسیە؛ توان رقابت دریایی این دولت با 
بحریۂ نیرومندانگلیس کم شدہ نود اتّا در گرماگرم جنگ که روسیه پساھگاهھابی برای دور 
نگھداشتن باقیماندۂ سفاین خوداز دسترس ژاپنی ھا می جست. این نگرانی زمیە داشت. حبل المتین در 
شمارۂ ۵ دسامبر ۱۹۰۴ نوشت: ہجماعتی را گمان این است کھ هرگاہ ہیں دریاي هندوچین کار بر 
جھازات بالٹیكک دشوار و بنا شود روس از نو تھیڈ ذغال دیدہ منتظر ماند؛ مجبوراً خویش جھازات 
خویش رادر سواحل فارس خواہد کید 
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دولت تزاری که در شرق دور ضرب سختی خوردہ بود در ھنگامڈ ناآرامی ایران و درگیری 
محمد علی شاہ با مشروطه خواھان با دولت انگلیس کنار آمد۔ وجەالمصالحۂ این توافق؛ ایران بود کە 
بە دو منلقةه نفوذ میان دو قدرت رقیب تقسیم شد: شمال بانضمام تھران تا اصفھان منطقةه روس و 
کرمان تا سرحد بلوچستان منطقة انگلیس شد؛ با یك منطقه بیطرف در وسط. ھدایت دربارۂ قرارداد 
۷ مےنویسد: واز تقسیمی کھ شدہ است پیداست که روس منظورش بردن خاک است و انگلیس 
سدّی جلو بحرعمان وہند.٭۷ او در اعتراض بە اشغال بخشی از خاک ایران بوسیله قشونِ روس 
می افزاید: ەدر هر موقع گفته می شود که قشونِ روس برای مین اتباع است در این بی نظمی؛ و حال 
آنکه اقویٰ علت بی نظمی؛ حضور قشون روس است: او بە نابگاری دولت انگلیس ھم از زبان یکی 
از سیاستگرائش می تازد: ۱۴۰ فوریە لینچ در پارلمان گفت: بالفرض که قرارداد ۱۹۰۷ روزی از برای 
انگلیس نتیجه خوبی داشته باشدہ سزاوار نود ہا ملتی که حق تربیت و تمدن ہر بشر دارد و در روز 
بی نوائی دست در دامن یاري انگلیس بزند؛ ما از یك طرف ہزاران ایرانی را درسفارت پپذیریم ودر 
پردہ ریشۂ استقلال و حیات ملی آنھا را بتیشڈ سیاست قطع کنیم ٭...٢۷‏ 

اما فرصت‌هایی که پیروزی ژاپن؛ و بە سخن بھتر شکست روسیە؛ برای ایران پدید آورد سبكک 
شدنِ قشار درونی بود کھ از قرن ہیجدہ ہر دوش او سنگینی میکردہ و پندآموزی از رسم و راہ ملت 
پپاخاستەای در آسیاکە با منش و مايه و نیروی خود جھان را مجذوب ساخته بود. ملف واز صبا تا نیمام 
در بیان مقدمات انقلاب مشروطه می نویسد که پیروزی ژاپن و ہتکانی کە این امر بە افکار ایرانیان داد 
و پس از آن؛ جنبشھای پی در پی در روسیڈ تزاری... مردم را برای قبول تحول اساسی در شکل ادارہ و 
انتخاب راہ و روش نوین زندگی آمادہ ساخت...م۷۷ 

مشروطه خواهان می خواستند که نھایت بھرەوری را از پیروزی ژاپن و آشفتگی روسیه تزاری 
برای بە حرکت آوردن مردم و ایجاد حکومت ملی بنمایند۔ حبل المتین در ۴ سپتامبر ۱۹۰۵ نوشت: 
وملت روسیه از زمان الکساندر دوم در خیال مشروطه نمودن دولت بودند... لیکو استفادہ ازین جنگكد 
حاصل نمودند... از غرایب امور اینست که امروزہ دولت روس خود اظھار احتیاج کردہ خیال دارد بعد 
ازین جنگكک از دولت ژاپون استفادہ نماید -... در صورتیکھ ازین خوان نعمت دوست و دشمن بھرہ 
دارندء چرا دولتی کە ھمسای روس است فایدہ نگیرد... امروز از ملت و دولت ایران ستحقتری 
نیست کھ استفادہ از ژاپون حاصل نماید.م و در مقالەای دیگر؛ ملت ژاپن راہه تھذیب اخلاق خود 
می ستاید۔ شکست روسیه ھیجانی در همه ممالک آسیا پدید آورہ؛ و پیئ بینی کوروپاتگین وزیر 
جنگ تزاری؛ چند سالی پیش از درگیری با ژاپن؛ کە میگفت پیشروی ژاپن صدای ہآسیا ہرای 
آسیائیھاء را در سراسر قارہ طنین افکن خواہد ساخت؛ پبیراہ نبود.۷۸ 

مشروطہه خواہان ایران در این سالھا برای توجیه مزیت آزادی ہر استبدادہ بارھا بە نمونه ژاپن 
مترقی و پیروز متوسل شدہاند. ویسند٥٤‏ تاریخ بیداری ایرانیان در وفضلا و دانشمندان: بتاریخ 
مارس ۱۹۰۵ سخن را بە اینجا می رساند کھ واین مملکت ژاپن برادر آسیائی شماست که میبینید 
چگونە بە اوج ترقی صعود نمودہ و چھ حرکات محیرالعقول و خارق عادت نمودہ و می نماید۸, ۷۹و پس 
از نزدیک بە دو ماہ؛ در جلسەای دیگر؛ میگوید: ەملت روسیە تا یک اندازہ عالم بە حقوق خویش 
بودندءلیکن بواسطة استبداد و نفاق داخله دیدید چگونہ مغلوب دولت و ملت معتدله ژاپن گردیدندہ '۸ 
آقای طباطبائی در جمادیالاولی سال ۱۳۲۴ (ژوثیه ۱۹۰۲) باصرار مردم بالای منبر می رود و بر 
آٹھا نھیب می زند که ونه غیرت در شما ماندہ و نە تعصب... ھروقت اقتضائی دارد. شما باید علم حقوق 
بین‌المللی را ھم بدانید. چە سبب دارد کهە از تمام ملل داعی و نمایندہ بە طرف ژاپون رفت و از ایران 
نرفت؟ چرا باید در ایران یٹ نفر از علماء زبان خارجه را نداند؟ء'* 

حیلالمتین (۲۵ سپتامبر ۱۹۰۵) از هدیڈ نفیس یکی از بزرگان فرانسه برای واویاماء فرماندۂ 
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ژاپنی یاد میکند و در وصف فضیلت‌ھای او می نویسد: از فرمانی کھ بە او دادہ می شود سرموئی از 
انحراف نورزیدہ در اجراء و انفاذ تمامی او بدون کسر ونقمصان قصور نمی ورزید... و در اخلاق 
آدمیرال ٭توغوہ می نویسد: ٭آدم بسیار مستقیم الاطواریست؛ چون پیوسته ہکار و تتبعات خوداشتغال 
ورزیدہ اخلاق اوضاغ نشدہ و فوقالعادہ اعتنا برعایت, اقتصا داردہ و نتیجه میگیرد که واین اخلاق 
پسندیدہ و خوی گزیدہ است کھ امروز ملت ژاپون را مغبوط عالم مدنیت ساخت و بدرجەای ارتقاء 
دادہ کە دشمن ھم در توصیف او بی اختیار است.ء در ھمین نوشنه مراتبی از موجبات ترقی ملت ژاپن 
ترسیم شدہ؛ باینصورت که مزیت آنھا در ہتھذیب اخلاق, است و آن حاصل نحواھد شد مگر با 
وقانون مساوات؛؛ و این خود ہا ورفع استبدادہ ممکن است؛ و ریئۂ استبداد ھم قطع نمی شود مگر در 
سایڈ وکنکاش عمومیء 

جالب است کهھ در رسالەای منسوب بە ناصرالملك؛ سیاستگر دورۂ قاجار؛ کە پیشتر از آن یاد 
آمب و بتلقین عین‌الدوله برای آتای طباطبائی که خواستار دمجلس مشروعه و عدالتخائ شدە٭بود 
فرستادہ شد؛ با آوردن نمونڈ ژاپن خواسته است نتیجه بگیرد کھە آزادی برای ملت ایران زود است ەو 
بە طریق برھان و دلیل مبرهن و محقق دارد که امروزہ صلاح ایرانی و ایران در مشروطیت و 
جمھوریت نیست؛؛ چنانکه امپراتور میجی نیز در آغاز وبخوبی ملتفت شد کھ بە یك ملت وحشی 
بی علم و ترنیتی نمی توان آزادی داد و از یک مشت مردمان جاھل بە ھیچ وجه امیدواری نمی توان 
حاصل کرد؛ پس در کمال عجله تربیت را پیشنھاد ھمت ساختہ...۸۲۱ 


آاراین جنگك 


جنگ روس و ژاپن و سرانجام آن آثار وسیعی در جھان داشت؛ و بیشتر از مه در روسيه؛ 
مردم جھان که افسانڈ قدرت عظیم روسیه تزاری را باور کردہ بودند؛ با پیروزی ژاپن بھ عروج قدرت 
بزرگی در آسیا چشم بازکردند. شعارِ ٭آسیا برای آسیائیھاہ نیرو گرفت و نمونه ژاپن مطلوب همه 
ملتھایى خواستار آزادی و تعالی شد. قدرت دریابی تازەای هم در اقیانوس آرام پدید آمدہ بود. 
امریکا ھرچند کھ نگران خیالات ژاپن در اقیانوس آرام می شد؛ زمینڈ ھمکاری تازەای را هم فرامم 
می دید. بنوشتڈ حبل‌المتین (۷ اوت ۱۹۰۵) ہبان کومورا وزیر مختار صلح (کنفرانس پرتسموت) در 
نطق خود امیدوار شد کھ امریکا و ژاپون زیادہ بر این در مراسم دوستی و بیش ازین در روابط تجاری 
و تعلقات سیاسی خود بپردازند.ہ قدرتھای اروپابی ھم وضع تازہای را در برابر خود می دیدند. 

نشانەھای ضعف دولت روسیه از خلال بعضی رویدادھای کوچ نیز پیداست. حبل المتین در 
شمارة ۲۷ فوریه ۱۹۰۵ گزارش می دھد کھ رئیس تلگراف مشھد ٭گویا حکمی فرستادہ که از 
خراسان تا سیستان صاحب منصبان تلگرافی روس را بھیچ نقاط تلگرافی راہ ندھند... یکماہ و نیم است 
ازین فقرہ م یگذرد؛ ھنوز جواہی ازطرف دولت روسیە دادہ نشدہ... 

فرجام این جنگ در خودروسیه آثار شگرف داشت کھ عدالله مستوفی آنرا مقدمة آزادی 
سیاسی در روسیه شناختہ استء وشکسٹهای روس در ایں جنگ؛ سہب پیدا شدن شورش و انقلاب 
در داخلة روسیه شد... و بالاآخرہ ھمین انقلابات بود کە در ٦‏ موجب صدور حکم اپراتور راجع 
بافتاح مجلس دوما (مجلس مصنه) شد. ولی ملت و دولت از یکدیگر برحذر ہود طرفین از هم ایراد 
م یگرفتند. این کشمکٹھا موجب شد که دولت مجلس را بست و دنبال ھمین شورشھا بودکه بالاخرہ 
بعد از جنگ بین‌الملل و ضعف قوای روس موجب برقراری رژیم کمونیست در روسيه کاشته شد و 
بعد از پائزدہ سال ہبار رسید. ۸۴ (زیرنویس‌ھای این عقاله را درشمارۂ بعد ملاحظه فرمائید) 


نگارش ژاگ٠ك‏ بارزون صەصعظ دوہ[ 
ترجمڈ عبدالله انتظام 
مقصود و لذت خواندن تاریخ * 


آنچه را ما ہنر و فرھنگ می نامیم ناشی از یک میل طبیعی است و باارضاء آن ارزش پیدا میکند. 
نقاشی؛ موسیقی وادبیات برای آنکە موزەھاء سالن‌ھای کنسرت و کتابخانەھا دائر باشند اھمیت ندارندۂ 
بلکه از آن جھت مھم ہستند کھ انسان‌ھا دوست دارند نقاشی بکنند آواز بخوانند وحکایت تعریف کنند 
و ھمانقدر ہم از دیدن کارھای دیگران کە این تمایلات ہومی و عمومی را انجام می دھند لذت می ‌برند. 

میان شعب فرھنگ تاریخ مقام مخصوصی دارد زیرامنشاء آن در هر یک از ما پابند انگیزہ نیست. 
یك نفر ممکن است میل بە آواز خواندن نداشته باشد یا استعداد قصه گوئی در او نباشدہ ولی ھرکس 
ہدون اسنٹنا مواقعی اتفاق می افتد کە بگوید:ەمن آنجابودم؛ آترا دیدم؛ خوب بخاطر دارم+. باگفتن این 
کلمات (حتی فک رکردن بآن) هر شخص یک مورخ است۔ تاریخ جز لاینفٹ آگاھی ماست. یونانی ھا با 
نامیدن کلیو ٥آ‏ الھڈ تاریخ بعنوان دفتر حافظه این حقیقت را خوب بیان کر دند. 

بدون اینکە داخل ریزہکاریھای اینکه ما چگونە بیاد می آوریم و محتوای حافظه چیست ہشویم؛ 
واضح است که بە محض اینکه راجع بە تجارب خود فکر میکنیم چھ دور و چھ نزدیٹ و چھ آئی ماہا 
گذشته سروکار داریم. آنچه را حال می نامیم ھمینکه راجع بآن فکر کیم از بین می رود. آیندہ تمام حدس 
وتصور است., بنابراین ھرچه علاقه ماراجع بە وقایع و حقابق زندگی انسان کە خود ماہم شامل آن ھستیم 
بزرگتر باشد الزاماً علاقة ما بە گذشته زیادتر می شود. اصطلاح ؛درگذشته زندگی میکندہ چنانکه 
معمول است نباید جملڈ تحقیرآمیزی تلقی شود. قسمت بزرگتر زندگانی فکری ماکه در فواصل فعالیت 
روزانڈ ما قرار دارد چیزی جز زندگی درگذشتە نیست. اگر بخواھیم این قسمت از زندگی خود را انتقاد 
نمائیم باید باکلماتی غیر ا زکلمات کلیشەای باشد. باید سثوال کنیم چگونە او د رگذشته زندگی میکند؟ و 
چە گذشتەای رابیاد می آورد یا ترجیح می دھد یا تصور میکند؟ 

در اینموقع است که تاریخ بعنوان حکایتھائی تنظیم شدہ ا زکل گذشتة انسانی وارد معرکه می شود تا 
لذائذ و روشنائی ‌ہایش را برای یک زندگی بامعنی ہما بدھد. شخصی که فقط گذشتۂ خود را بخاطر 
دارد واقعاً فقیر است ومثل این است کھ با جیرەبندی تغذیه کند. درواقع چنین زندگی غیرممکن و فقط 
یٹ فرض است. ھرکس قسمتھائی از گذشتڈ دیگران را نیز بخاطر دارد. ھرکس چہ بخواعہد و چھ 
نخواہد متوجه می شود که چیزھائی راجعم به کشورش؛ شھرش؛ کوچەاش؛ شغلش ادارەاش) 
کارخانماش و چیڑھائی کہ قبل از او ہودہ یا:گرفه است. فراگرفٹن این اطلاعات اگر صحیح باشد جوھر 





٭ ہاب نہم است از ہتاریح بشرہ. ان کٹاتس راعمرحوم عبداللہ انتطام ار ٹرحمه گردن مقالات متنوع خارجی فراھم می ساحت 
ولی موفق بە چاپ آٹھائشٹد. اب بخشی از آن کە دربارۂ تاریخ و متناسب ىا مجله است درین شمارہ درح می شود و از سرکار خائم 


ھمسر آن مرحوم سپاسگزاریم کە احازۂ نشر آن را ما دادەاند. ا 
بندہ 
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دانش تاریخ است. اطلاع ہر اینکه چگونە رم ارتقا یافت و بعد ساقط شد نا اطلاعاتی که گعتیم از حیث 
وسعت تفاوت داردہ نە از حیث نوع و این رابطه ہما نشان می دھد که خواندن تاریح در قدم اول ىرای ما 
چه حاصلی دارد. ھمانطو رکە دانستن تاریخ ھمسایگان و دوستان پر حس واقعنینی ما می‌افزاید خوائدں 
تاریخ ھم چنین بطور واسطه ہما تجربە می آمورد. 

اگر ما بە واردات عادی ىا آگاہ تاریخ شخصی و محلی خود اخباری راکه روراہه معز مارا پر میکند 
(که تاریخ معاصری است کھ با آن قطعەھا از گذشته پیوند خوردہ است) اصافه کیم متوجە,می شویم که 
هر فردی کھ در جامعة بھم بسن جدید زندگی میکندہ خود بخود بىطور آگاہ یکٹ نر مورخ می شود. 
علاة او از خودش واطرافش شروغ می شود ولی بزودی بدون ىقشه بە آں قسمتھای تاریخ که علاقه 
مخصوص بە آن دارد در او پیدا شدہ گسترش می یاند. علاقۂ مخصوص لازم نیست منحصر بمسائل 
عقلانی باشد. فوت بہال ۔شطرنح اثایهء طروف؛ قایق سازی ہم قھرماناں و انقلابات حود را داشتەاند و 
ھرکسی راحع ە این قیل فعالیتھا و صنایع علاقہ داشته ىاشد لاعلاج بە تاریخ آن نیز پایسد می شود. 

البته درست ؛ست وقتی ما ىطور عادی راجع بە کسی که بە تاریخ علاقەسد است صحبت میکیم 
مقصود ما تاریح سیاسی, احتماعی یاتاریح فرھنگی تمدںھای ہررگ است و مدتھابدون حھت تاریح را 
بایں مسی م یویند که سلىسله وقایعی است از تمدن قدیم در مشرق مدیتراىه تا تاریح جدید مغرب. 
نمایشامڈ حیرت آوری است اگرچھ در قلمرو سبه کوچکی تمرکر یافته است. ولی حالاکھ تمدن مغرب 
بواسطةڈ عوابل مجر آں مانقی دییا راچه برای تقلید و چه برای مقاومت بە قیام واداشته است؛ واجب 
شدہ است که دورما راگسترش دھیم و در پشت صحۂ وسیع و آشعنه حدید تاریخ چندین تمدنھای 
زرگ شرقی ھمچنین ستھا و دگرگوبیھای حامعەھای افریقائی را ىطارہ نمائیم. 

تھا ذکر اینکه ناید ایں ہمه مطلب یاد ہگیریم ما را مواجه ىا دو سال میکند. آیا حوانندہای کھ 
مورخ حرفەای نیست :اہ حود را می تواند در میان عدۂ نیشماری ىامھاء تاریح و وقایع پیداکند؟ اگرچھ 
نشواند برای چه؟ چواب سؤال اول جوانی است کھ استاد ریاصی ىە شاگرد عصبانی خود داد: 

٭آنچه راکه یکژ دیواىە می تواند انحام دھد دیوانڈ دیگر ہم می تواند دریں جملڈ حشن یك 
تعریف واقعی پھاں است: زیرا میگوید اگر علاقه و مقصدی درکار باشد ھرکسی می تواند در آن 
قسمت ار تاریح که ب٭ آں احتیاح داردہ ار کتابھای حلاصه شدہ و مقالات فثردۂ یک دائرۃالمعارف 
استمادہ کند۔ صرورت ندارد که هر جز ئثیاتی فراگرته شود یا سابع مورد اتقاد و احتحاج قرار گیرد. 
بسصارت دیگر تقلید حرفەای‌ها راکه بدلائل بسیار تحقیقات خود راىه یٹ مقطع کوچکی در کل محدود 
کردەاند درآورد. یٹ خواسدۂ تاریح آں کسی است که با فکر حود قدمھاہی راکھ دیگراں برای سفر 
کشف رداشتەائد دسال کید وایں کار در تاریخ ار ریاصیات آسانتر است. ریرا تاریخ با عباراتی سادہ ادا 
می شود و رواط معمولی اساھا را شرح می دھد. 

پس اشکال عمدہ در سوال دوم است: چراایں سفر را پیش گیریم؟ جوابھا متعدد و مختلف هستند 
زیرا طبایم مختلف ہستند ھم چیں :علاقەھای محصوص, بە مع ای که اشارہ شد وجود دارد. ولی 
یٹ خواب ہست که شامل مابقی می شود این جوانی است کھ قبلاً راحع ىاینکه هر فردی بطورناآگاہ 
ندون ىقشه قطعاتی ارتاریخ را جذب میکند. بھترین علت خواندں تاریح کجکاوی است راجع بە آنچه 
خود شخص درگذشته فاقد آن ىودہ است. کحکاوی: چگونە اشیاء بصورتی کھ حالاً ہستند درآمدەاند؟ 
چگونہ نود وقتی کە متعاوت بودید؟ آیا راست که روری رورگاری مردم اىطور یا آسطور رفتار 
می‌کردند؟ تاریخ ىا حصوصیات سروکار دارد. یشتر ایں حصوصیات ٭ ثبت رسیدہاند شامل معماھاء 
تضادھا و مھملات هسسّد کهھ تمام آھا حس کحکاوی را تشحیع میکند. رودحاىه هادسن 1108800 در 
ابالت نیویورکٹ ہام دریانوردی که اعت بە اسم 1110 11:01 مشھور بود نام گذاری شدہ و اول 
کسی بودکه در این رود شتیرانی کرد ولی چرا ہسریکٹ و نہ صری 11010 بسیار خوب ھنری ىام 
تعمیدی او نود پس اسم دیگر راارکخا آورد؟ ایں سال مقدمەای است برای خواب کامل یکٹ نظر یه بە 


ہے اپ سضر ےب کا سام مم جا یلا عاممتاہ 
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فراگیرندہ راجع بە کشعیات: استعمار از طرف کشورھای ملی در طلوع دورۂٗ جدید تاریخ ہا مقاصد و 
مطامع و امیال اششاھات؛ دیوانگی‌ھاء ستمگریها و نتاہج ہی حساب یک حہش بزرگی کھ دو قرن و ٹیم 
را شامل می شود و بىە اشکال مختلف تا فرود آمدن بە کرہ ماہ ادامه یافته است. 
_. چشمگیرتریں سیمای تاریخ ممزوج شدن جھت معین آن با انحرافات غیر منتظرۂ آن است. مثلاً 
اگر راجع بە افلاطون و ارسطو و ریاصی داىان قدیمی بخوانیم کشف خواہیم کرد کھ چگونە اندیشەھا و 
کشفیات آنھانە روش و سیستمھا تغییر یافته و وسعت گرفته کە ما امروزہ با آن کار میکنیم. ولی ہم چنین 
ہشماگفته خوامد شد چگوە در ادوار مختلف ھمین جریانات فکری یا ىاورها نتایج بکلی تازہ و دور از 
اصل و غریب و پوچ بہار آوردہاند و نیز ستارەشناسی قدیم (آسترولوژی) مارابه علم نحوم ھدایت کرد 
و علم (ىطوریکه ما تصور میکییم) جانشین خرافات شد. ولی ستارەشاسی ستونھای روزنامەھای قرن 
یستم و فکر میلیونھا خوائندۂ آنرا پر میکند. توضیح این قضيه چیست؟ ما اژدھای دلفی ن5ا7ا10 راکه 
سقراط ہاں اعتقاد داشت یا چنین حلوہ می داد نداریم. مدرسڈ رسمی فالگیری ھم نداریم که رودەھای 
مرعان را برای راھنمائی عملیات سیاسی وارسی کند. ولی رقالان ھیچوقت بہکار نیستدہ مؤسسۂة گالوپ 
را ھم داریم۔ واقعا عجائب تاریخ فرھنگی ىی نھایت است۔ 

درھم آمیحتن ایں باورھا و نھادھا بە این طریقه تطیق مساوی کردں آبھا نا یکدیگر در طول قرون 
نیست: بلکە نشاں دادن ھویت در اختلاف است واین اصل امور اسانی است و تاریخ بشریت آرا 
دردسترس ھر حواسدہای که مایل باشد م یگذارد. در ایام وانکه مختلف مردم یکی ھستید ولی 
مختلصد. اختلافات بسته ىە ملیتی است که یک ملت در یک زمان بە معرفی عوامل رندگی و احساسات یا 
بشکل تظاہر آں دادہ است۔ این رابھتر در ہنرھای تجسمی می تواں مشاہدہ کرد. فک ر کیم پر تمایش ندں 
انسان در مصرء یوبان: اروپای قرون وسطی ساحل غربی افریقاء امریکای قبل ارکلمب و نگارستانھای 
پایتختھای عالم در نیمڈ دوم قرن نیستم. بدن اسان یکی است یا مختلف است؟ سال ہی مساست. چوں 
ممکن است هر دو ھیچکدام باشد و در نقاشی یا سنگ مرمر ىد اسان وجود ندارد یک سطرہ و 
احساس از آن ھست. ھمینطور ھم آنچه مادر تاریح می ینیم آن قدر انساں بیست کھ ىایں در و آن در ىآن 
تغیر شکل دادہ شدہ باشدء تا اسانھائی کە وجود داشته و فقط بطوریکھ انتزاعی می ںیلیم۔ یعنی در جامعه 
و فرھنگشان در زیر آسمان و خدایانشان کە پیش از مدت کمی بجا نمی مائند و هیچوقت در آیندہ 
تحدید می شوند ولی ایکہە میل تقلید قوی و ماہرانہ ناشد مثل دورہٗ رسانس ابتالیا که سعی شد 
فرمیگ قدیمی ایراں و روم احیاء شود. با وجود ایں انعطاف ىاپدیریء تنوعھا و ناراحتی ھا ما قیاس ھای 
تاریحی بعمل می آوریم و قضایاراباھم تطیق می کیم. این کار را میکنیم چوں خیال م یکیم در تاریخ 
یگانگی و ادامه وجود دارد. وقتی کشف میکیم که کاھ‌ھای سلت ؛۱ئ۶ء۶) و آرتکٹ ۰٥۸/۸۱ھا‏ رای 
خدایان حود قربانی انسانی میکردند ممکن است این تمایل انسانی را تصدیق کنیم اگرچھ از آں عمل 
تتفر داریم. معھذا در آپندہ یك خوانندہ تاریح ممکن است بە خیال بیفتد که آن ملل قدیمی را ہا 
انقلانیون معاصر که چھار صدہزار کر لاک (یا دستەھای بدىخت دیگر) را برای خیر قیله یا رفاہ اندی 
آٹھا قربانی کردہاند مقایسه نماید۔ ولی بہ تفاوت عحیسی پیر متوحه می شویم: می دایم کهھ یک ایماں 
متعصانه بر هر نوع قربانی انسانی سلطه داردہ چھ قدیم و چه تازہ. اگرچھ ماعمل را محکوم میکیم, ولی 
خیال م یکیم وقایع تازہ رابھتر درک میکیم: سانقه رامی دانیم و حرف طرفداران آن را شنیدہایم. یکی 
از روش‌ھای تاریح این است که ىە تھا بطور انتراعی می دانیم؛ بلکھ با دانستن شکل محلی اشیاء و حس 
این که چگونە واقعیت در هر زمان و مکاں فرق دارد. چگونە ایماں‌ها سمت بە محتوایشاں و مشاءشاں و 
سابراین در تأئیرشاں فرق دارند. حالا ماممکن است سلتها و آز تکكها را یٹ کاسه کیم ولی آنھا از 
حیث فکر و احلاق بسیار ار ہم دورند. خلاصه یچ چیز نطور واقعی قابل تطیق یست. در تاریخ ھرچیر 
مستقل و محصوص بحود است۔ 

یك خواندۂ عاقل تاریخ تعادل حود را میان دو قطب شبات و اختلاف حەعط میکمد. او سعی 
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میکند غیر آشنا را در آشنا و بالمکس ببیند. از قضاوت متعصبانڈ شخصی دوری می جوید و کنجکاوی 
خودرا باسازش با آنچه که دور و غریبه است ارضا می کند. این کار بسیار مشکل است مخصوصا وقتی کە ٠‏ 
یک خر ات یا وا خواتی رکا وق سا ح تح لح پک یسا ٹک وم 
بە اصول اخلاقی ما تجاوز میکند. ولی همدردی کردن اغماض یا تصدیق نیست.: بلکه توجه باین نکتہ 
است کە متوجه ہاشیم که در درون ما ہم ھمیشه این امکان ھست که چنین اعمالی از ما سربزند. مسلما 
روشنفگر قرن بیست حق ندارد بە ازمنه و امگنەای کھ در آن خیانت؛ قتل عام امری عادی نودہ است 
بصورت تحقیر نگاہ کند. این یکٹ مشاھد بیدار کنندہەای است کھ دریاہیم در گدشته و حال اعمال 
غیرانسانی از طرف دون منشان و عتمدنین: جاھ لھا تربیت شدەھاء بی پرنسیپ‌ھا مؤمن‌ھاء خودپسندھا 
و فداکاران بیکژک جور سر می زدہ و می زند۔ 

سیکی از محاسن برجستة تاریخ افزایش خود شاسی است کھ در نتیحڈ احساس نزدیکی با مردم چھ 
منفردا و چه جمعاً بطوریکھ تاریخ راجع بآنھا ہما م یگوید حاصل می شود. این خودشناسی ىە نوں خود 
خوانىدۂ تاریخ را کمتر حاضر می سازد کە بعنوان ەاشتاھات مھیبء ار وقایع زمان و مکان خود 
عیب جوثی نماید. اجازہ ندھید تکرار کنیم کە لارم نیست انسان ىا ہی تفاو تی کیعیت وقایع را اغماض کند 
یا قبول ماید ولی از یکی از اشتباھاتی کە باعث دوام عدم انسانیت مردم نست به یکدیگر شدہ است 
(متعصب در خود حق بجانبی) برحدر میگردد. 

اتا جانب سازندگی, آبچه تاریخ میگوید رشتۂ دراری از مجاھدات برای فائق آمدں بر 
مضیقەھای طبیعت و مشکلات زندگی درحامعه است. ایں مجاھدات را تمدں می نامیم. اول کوچکك 
شروع می شود. در مغرب اتدا بصورت شھر۔کشور است. ىا ہم و یا ربرھائی کهە در وخارحء هستند 
شروع بە نزاع می مایند۔ تحارت و حنگ: جنگ و تحارت دائرۂ قدرت: حکومت و قانىون راگسترش 
می دھد. مرداں بزرگ ادراکات بیشتری از شھروندی؛ اخلاق و دین ارائە می دھند. دیگران وسائل عملی 
برای مدیریت و کارخانه و باز ھم جنگ اختراع می نمایند. و باز ہم ىعضی دیگر وصع کار طیعت را 
کشف میکد و ریاصیات: ہر و سیستمھای فلسعه را خلق می نمایند۔ تم رکز چنین عالیتھائی در نواحی 
معینی تشکیل تمدنھای عالی رامی دھند۔ مصرہ یوناںء دورۂ هلئیء سارارنھاء قرون وسطی: رنانس و 
ھمچین ژاپونء چینء خمرھاء دہ مایاھاء اىکاھا و عیرہ. 

در طول این راہ سخت و پرخطر عدۂ یشماری اشحاض بوحود آمدہ و ىقش خود رابازی م یکتند. 
سرنوشت آنھا حکایاتی مانین حکایات است. طاھرأ شرح زندگی آنھا آحرھائی است که تاریخ ار آن 
ساخته شدہ است۔ ولی بواسطۂ تاقض که در زندگی احتماعی انساں است؛ رندگانی حامعەھا یك حاصل 
جمع سادۂ زندگانی افراد نیست, بناہراین حوانندۂ تاریخ اید ار صفحات چاپ شدہ خصوصیات اعمال؛ 
خُلقء اشتباہات: بلایا و موفقیتھائی راکە کار ھیجکس یست و کار ھمه ھمہمست تصور ساید. این 
تصور کردن یکی دیگر ار مزاپائی است که حواندں تاریح بما عرضه می داردہ زیرا این فریت راک ولز 
٣۹‏ ونطر یه پرستارہ تاریخ نامیدہ است از ہین می ‌رد. آتھا (مردماں بد) بلاھاپی ىر (مردمان 
خوب) می آورند. اششاہ در ایں است که فرض کیم هر دسته ىزرگی مانند یك فکر واحد عمل میکنند 
که مقصد آنھا روشن و نتایح آن پیش بینی شدہ است۔ چین نمایشی از شخصیت یک فرد ىر تمام تودەھا 
نوعی فکر دھاتی است کھ در اعلب ساحثات سیاسی و مخصوصا در تعصبات اجتماعی بچشم می خورد. 
ہاگر رئیس جمھوری فقط عمل م یکرد...اگر مردم سر عقل می آمدند..., یکٹ تارب خوان از این تفکر 
محدود با ثقویت یك حس جدید ۔ یعنی حس تاریخی ۔ معالحه می شود که چگو٭ انسان درتودۂ 
رفتارش نە آزاد است نه بلاارادہ راندہ می شود و روشترین روش برای خوداو مرموزاست. 

این ویژگی است که در عین ایکه تفاوت میان تاریخ و شرح زندگی (که در آن اعمال ممکں است 
فردی و با مسئولیت تلقی شود) را نشاں می دھدہء سیاری از افکار را در میان معنی تاریح رھبری کردہ 
است. معنائی کە قابل کشف است: ولی بواسطة کثرت و مشوش بودن وقایم تاربی و سھم شدہ است۔ 


را سیا اہ وا مہ ہہ سال اک 
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قطع مشھوری درکتاب اپولوژیای ۸0010219 کاوپال نیومن 1۸90ا با نثری قابل تحسین احساساتی را 
کە موجب برپا ساختن فلسفەہای تاریخ شدہ است شرح می دھد. سلم است کھ برای نیومن تفسیر سنتی 
مسیحی است کھ کثرت رابه وحدت تبدیل و آشفتگی را از میان ہرمی دارد. 


قطعة نیومن 

برای در نظر گرفتن جھان در عرض و طولشہ تاریخھای مختلف نژادھای مخطف انسان؛ 
ٹروتشانء طاقتشانء از ھم جدا شدنشان, اختلافاتشانء روشها و عاداتشانء حکومتها۔ اشکال عبادت؛ 
عملیاتشان و کردار بی مقصدشان: پیشرفتھا و موفقیتھای ناگھانیشانء نتایح ہی حاصل وقابع دیرپا؛ 
یادگارھای رنگ و رورفته و ناقص نقشەھای سرپرستی شدہہ تحول کور و آنچه معلوم می شود نیروی. 
عظیم حقیقت است. ترقی اشیاء که گوئی از عوامل ىی منطقی بە طرف علت نھائی سیر می کنند. بردگی و 
حقارت بش آرزوھای دور و دراز او عمر کوتاہ او پردەای کە ىر روی آیندہ آوبخته استء 
سرخوردگی از زندگی؛ شکست نیکی و جنه شر. دردھای جسمانی نگرائی‌ھای روحانی رواج و 
شدت گناہ شیوع بت پرستی؛ فساد؛ ملال مایوس کندۂ ہی دینی؛ وضع کل نژاد بشر در کلمات وحشت 
انگیز ولی دقیق حواری: مامیدی نداشته ناشیم وئی خدادرین جھان, شرح دادہ می شود. تمام این‌ھا 
مکاشفۂ گیج کنندہ و وحشتزاست کە در مغر انسان حس یک رمز عمیق راک مطلقا مافوق راہ حل 
انسانی است وارد می آورد. 

دع ید 

فلاسفەھای مشھور دیگر از ویکو ۷۱ گرفته تا ھمگل ا٥118‏ و مارکس ۷۷۸0۲۲6 و اشپنگلر 
0۲ء50 جمتی در تاریخ یا یك اصل عمل کە اغب بە یك هدف یا ایستگاہ نھائی (مثلاً درمارکس) 
منجر می شود کشف می نمایند کھ بعد از آن تاریخ بطوری کھ ما می دائیم قطع می شود و یکٹ نوع عدں 
ثانی برقرار میگردد. . 

برای نویسندہ یا خوانندہ عمل تاریخی این فلسفەھا مخصوصا ار نظر القائی جات توجه است و 
ارزش آنهامہتنی ہر بینشھای پراکدہ و قیاس است. عنوان سیستم اصل روح تاریخ راکه حویای مسائل 
جسمانی و حضوری است در مقابل سیستم و تجرید نفی میکسد. درست است کھ مورخائی نودەاندکھ 
راہ وسط را انتخاب کردەاند و سعی نمودەاند نظمھای تحربی درتاریخ بدست آورند۔بار ھم گاھی نا 
نتایج القائی ۔ولی برای اینگە وقایع را دستەبندی کنند و آتھا را مائند ھویٹھای فیزیکی بخسابت آورند 
حبلی رود واقعیتھا را پامال کردەاند۔ وقتیکە دنیای فیزیکی خود ھنوز کاملا دستەہہدی شدہ است اگر 
خیال کنیم کە در تاریخ بدون وسائل و آزادیھائی کە علم نکار می برد سیستمی یافتهایم آنوقت ىە ماسد 
عالم ونە مثل مورخ فک رکردہایم. در حقیقت سعی برای از ہین بردن مشکلات تاریخ معدوم کردں تنھا 
ارزش و علاقه بە ان است. 

از آرادیھائی کە علم بکار می نرد مقصود آن است که آزمایشگر ہر چه را جز چند جرء کھ برای 
تجربە لازم دارد حرف می نمایدہ تا اینکە با دقت طیعت و میزاں اثر معینی را مشخص سازد. وقتی این 
کار انجام شد معمولاً بصورت معینی بیان می شود. فھمیدن مقداری از این در تحت چنین و چان شرائطی 
فلان قدر از آن تولید میکند ۔محتاج بە ذکر نیست که تاریح چنیں رویەای را رد می نماید۔ عوامل آن 
قابل اندازہگیری دقیق نیست و اگرچه هر موقعیت تاریخی در مقابل ناظر ھوشیاری شرائط و عوامل 
روشنی را ارائە می دھد؛ ولی ىە جداکردن یک قسمت رای آنچه اتفاق میافتد ورای دست رسی 
استہ. 

ایں بە عبارت دیگر آن است کە تاریخ حکایتی ىودہ و باید هم حکایت ہماند. و بعنوان قصه اگر 
درست حکایت شود کامل است و باید نطو رکامل ہم بصورت ترکیبی نە تجزیەای درک شود. با این بطر 
تاریخ شليه ه ھم می شود ممک است بگەئے کٹ کا هد اءتح ہہ ٦٠٠۔ا‏ ا ک8اء.ا" 
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ماوراءالطبیعہای دارد. ما از یکٹ کار ہٹری بصورت کلی لذت می بریم و آنرادرک میکنیم. در تاریخ ۔ 
قصة ہنری ۔بصورت یکك قص واقعی ارائە می شود و متھای کوشش بجا می آید کە ما خیال کیم آن 
حقیقت دارد. بجز در معنای وسیع آن, در ثت کلیات تاریخی این عتواں ارا ه نمی شود. ے مورخیں سعی 
دارند وقایع درہم برھم را قابل فھم کند کە بشود آبرا محاطر سپرد. کلیو )7٦0‏ تھا الھه تاریخ ہود, ىلکه 
اھ فصاحت یر ہود که معای آں پرای یونانیھا ثر خوپ قابل فھم ىودکه برای ستمعیں حارح از کتاب 
بیان شود. این شرط فنوز ھم ناقی است. تاریخ نوشت باید قابل حواىدں باشد والاکلیو مغلوب شدہ است. 

ناید گفته شود از ہسیاری از نویسدگاں محتلف قصە‌ھای متصاد و تعمیرات محالمی نقل می ‌شود. 
این درست است زیرافقط یک فکر خدائی می تواند بگوید :قصیه واقعاً چطور اتعاق افتادہ است, ولی 
این محدودیت تاریخ درعیں حال حس آں است: ریراایں تاریح ممکن است نوشته شود و در روایات 
مختلف در دسترس ہە اشکال مختلف مکرر حواندہ شود. یکٹ یاں تھائی سودہ و بىخواھد بود. مظرہ 
الی الآمد تیر میکد و در ریچڈ علاقه تاریح داثماً تحدید می شود. بطوری که ویلیام حیمر ۷۷۱۱۱۵۲١‏ 
69ء گعته است ہ آبچه ىه تبحه رسیدەاست: باید دربارہٗ 5 ں تیجه گیری کیم؛. 





عکس فریدالدولە گلگون ھمدانی 


مرنوط ٭٭ مقالهای کە درشمارۂ پیش چاپ شد 


آقای اذ کابی یادآور شدہ است که عکس دیگر او ھمراہ نوبری و تقی زادہ در جلد پنجم مقالات 
تقی زادہ چاپ شدہ و آنکە پشت پشت سر نوبری است فریدالدوله است۔ 





سندی از رفتار اداری و اخلاقی داور 


نامەھای اوبە اللھیار صالحج 


داور پس از انحلال عدليه سە گروہ از اشخاص رابه کار قضاوت در عدلیه جدید 
دعوت کرد. گروہ اول فقیھان و تحصیلکردگان حوزەہای علمی بودند عانند سید 
نصرالله نقوی محمدرضا وجدانی؛ سید محمد فاطمی؛ شیخ محمد عبدہ؛ حاثری شاہ 
باغ.ٴفروہ دوم تحصیل کردگان حقوق از اروپا بودند مانند دکتر حسن مشرف نفیسی. 
گروہ سوم تحصیل کردگان مدارس جدید ایران بودند مانند علی اصغر حکمت: حسین 
نقوی؛ شمسرالدین امیرعلائی. از آن جمله اللھیار صالح بودکه بە دعوت داور بە عدليه 
آمد و بە مستنطقی اصغھان بدان شھر رفت۔ زندگی در آن شھر برای صالح با حقوقی کھ 
دریافت میکرد دشوار شد؛ زیرا در آن وقت دارای دو فرزند بود و برای خانوادەاش 
زندگی در تھران کە بدان انس گرفته نودند مطلوبتر و آسانتر بود. ظاھرا صالح ماجرای 
خود را بە داور می نویسد یا پیام می فرستد. داو رکھ مرد خلاصه نویس (تلگرافی وار) و 
حتی کملویس نود بە صالح نامەای در دو صفحه می نویسد و جواب می خواھد. این نامه 
گویای دو مطلب است یکی اینکە داور بە صالح علاقهمندی بسیار داشته است؛ بە حدی 
کہ با وجودگرفتاری ‌ھای متعدد سیاسی و وزارتی بە خط خویش چنین نامه دلسوزانەای 
راکە حاوی جز ثیات مطلب است میگوید. دیگر اینکه داور چون به وجود عدليەای 
معتقد بود که در آن باید اعضای درستکار باشند م یکوشیدہ است زندگی قصات رابه 
ہرگونە می تواند تآمین کند کھ ا زکار نگریزند یا خدای ناکردہ بە نادرستی کشیدہ نشوند 
و اللھیار صالح را ہم می خواسته است بە ہر طور می تواند نگاہ دارد. صالح در عدليه 
می ماندہ ولی ىە تھران منتقل می شود و مراتب بالاتری رادر عدليه طی می کند تا اینکھ با 
داور بە وزارت ماليه می رود و از ھمکاران نزدیٹ و مورد اعتماد او می شود. 

نام دیگر خصوصی از داور بە صالح ھم چاپ می شود که باز حکایتی است از 
مراقبت نسبت بە اوضاع مالی اللھیار صالح. 

این گونە اسناد اگرچھ ممکن است خصوصی بە نظر آیدء ولی نمونەھابی است از 
رفتار و خلق و خوی مردانی کھ نمونەھای درستی و پاکی بودند۔ 

ا 


لور 
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۷ فروردین ۱۳۰۷ 

قربانت شوم ...نمی دائم می دابید که واقعاً ار حانعالی خحلم یا نه: خواستید و خیال کردم مثل 
جنابعالی کسی را نگذارم ار کارھای دولتی کار ماید. تیحه این شد که باید صد و پنحاہ تومان حقوق 

ید! 

این را ہم امیدوارم متوحه ىاشید که گناہ از ص سودہ و منتھای میل را دارم که بی طریقی این ضرر 
حناپ عالی را خبران نکنم و ىھمین دلیل و چون یٹ وقتی ھم اظھار میکردید از رفتن بە خارح امتناعی 
ندارید پیشنھاد م یکن م کە در صورت موافقت حابعالی را بسمت مستنطق بشیراز بفرستم. نتیجڈ مادی این 
تغیر محل ماموریت دو چیر است ۔یکی اینکھ در حارح از محل اقامت ماموریت پیداکردہایدہ تاضمن 
حقوق ثابت می توانید کمکک خرج نگیرید و البته صمن صد و پنجاہ تومان اضافه ہجنابعالی دادہ می شود. 
دیگر اییکه ۔بنابر اطلاعی که سدہ دارم ۔شیراز ارزانی است و از این حیث صد و هشتاد تومان حقوق در 
شیراز معادل دویست و پحاہ تومان حقوق در طھراں می شود. ولی چون بیشتر ایں تعیبر برای این است کھ 
بچاتعالی زیاد ضرر تحورد, قبول آں سته بحود حاعالی است.۔ اید ہم راجع ىە ارزانی شیراز تحقیقات 
عمیقتری تعمل یاورید و ہم در نظر نگیرید کھ شیرار شھر کوچ و ىی سروصدائی است. اعلب 
اشحاص معتاد ىہ اوصاع طھراں مایل بپستند آنحا برویند. در هر حال میل و انتطار دارم ھرچھ زودتر 
خواب برسد۔ 

یکك محل دیگر ہم ہھست کە حرئت تم یکم نگویم و آں خورستاں است ۔ در آنحا می توالم 
مدعی ‌العمومی ہدایت را بحاعالی بدٍھم ۔از حیث ره ۔چوں می تواىم ترفیع بدھم عماں رت شش 
حواھد ماند ۔تفاوتی ندارید:ولی اولامی شود تعاوت حقوقی نعواں کعالت داد یعنی نصف حقوق رته 
شش و نصف حقوق رت ھمت. اما ایں را خوش نمی داہم. چوں کعالت تعریمی بدارد. آن ھم برای 
ھجدہ توماں و ىعلاوہ در احرای این امر ممکں است اشکالی در ماليه پیا شود. 

ار ایکه گدشتیم دو تفاوت مادی مسلم دارید یکی صمر ٭ محل ماموریت حارح ار محل اقامت و 
یکی صمں رای بدی آپ و ھواکه محموعا حقوق جاعالی ىا اصافات دویست و دہ تومان میشود. 
نعلاوہ ممکں است: ولی طور قطع و یقیں نمیگویم که بعواں حمل و نقل و امثال ڈذلٹ ماھی چھل 
تومان ھم ار محل اعتشار صدی دو حودماں یا اعشار دولت ىار ۔حاعالی کم شود۔ 

ار حیث عیواں ہم الته حوب است و در کار مدعی العمومی آنجا حوب می شود حلوہ کرد. 

گرچھ دکٹر نھیسی راکمپانی ار بندہ حواست و بعواں مشاور حقوق کترات خواعد کرد و ایشا 
ہم بھماں ھوای ند می‌سارند. ولی باید اقرار کم که ھہوای آسحاحیلی ند است: یصی ار گرماو قطعا 
حقوقی کھ کمپانی حلوت ٭ دکٹئر نفیسی می دھد نیش ار ایىھاست. 

اری ۔متطر حواب حانعالی عستم. قرىانت ۔داور, 


(٢۲ 





دویم ارد بنھشت ۰۷ ۱۳ 
ورارت عدليه 

پرنسل ۔نموجت تقاضای آقای اللەیارحان صالح حکم ایشان رابارتبه و حقوق قاتوئی برای وکالت 
عمومی پارکڈ ندایت طھراں صادر کید. ۔داور, 


۴( 
۹ تیر ۰۷ ۱۴ 
ورارت عدليه 
قرىانت شوم کاعذ شما رسید. برای اینکه بدانید شما را در زحمت ہی پولی نم یگدارم یک 
جک دویست و یسحاہ تومانی گر فتہ و لف فرستادم تا بعد از این بابت حقوق کسر شود البته چون این عمل 


عم مومھی ]اھ ولا 
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را نسبت بە ہم نمی توان کرد لازم نیست کسی مطلع بشود که وج از طرف وزارتحاه فرستادہ شدہ ۔ 
قربانت ۔ داور,. 


تفصیلی از درگذدشت مظفرالدین شاہ 


دوست مکرم آقای مسعود سالور نامەای از پدرشان (مرحوم قھرمان میررا 
عین‌السلطه) کە ىە پدر خود (عبدالصمد میرزا عرالدوله) ار تھراں بە قرویں پس ار درگذدشت 
مظفرالدین شاہ نوشته و در آن مکتوب تفصیلی از وضع آں رور مملکت را نیا ن کردہ نودہ 
است, در اختیار دارند. بنا بە درخواست مجله اجازہ فرمودید مت آں را در محله ىە چاپ 
برسائیم تا در دسترس مورخان باشد, 

روی پاکت نامه تاریخ ٹھم ذی الححۂ ۱۳۳۳ بە حط عیں السلطه مدرح است و مھر 
پستخانہ ٦٢‏ ژانویۂ ۱۹۰۷ است., 


قربان حضور سارکت شو : 

پس از مراسم چاکری و ندگی بھتر آن است شروع شود بە تفصیلات فوت و حلوس شاہ مرحوم و 
شاہنشاہ حی کە خواطر ( ۔ خاطر) مبارک مستحضر شود. 

در شب چھارشنبه ۲۴ شھر دی القعدہ چھار ساعت و یم از شب گدشته اعلیحضرت مظمرالدین 
شاہ ندرود زندگی و وداع اندی با تخت و تاح کیانی فرمودندء رحمةالله عليه. 

در یازدہ سال و ھفت رور سلطنت حود معادل سیصد کرور از مالیات و قرض حارجه را تفریط 
کردہ؛ معادل چھار صد کرور از مل خوالصه (۔ خالصه) و جواہر را تلف و ٭ە عیر استحقاق بخشش 
کردند. با وجود آن تبذیر و اتلاف این سلع گزاف سنگ مزار پدر خودش را تمام کرد و ھمین طور ںہ 
حالت اولیه باقی است. 

صبح چھارشده اول در عمارت کریم خانی حضور سارک شاہنشاہ ایران محمدعلی شاہ قاحار 
مشرف شدہ؛ در ساعت سه بە غروب ماندہ در عمارت گلستاں برای حمل و تشیع جنازہ حاضر شدیم. تا 
یک ساعت بە غروب ماندہ تشریفات طول کشیدہ شاہ تشریف آوردند. علما تمام حاضر بودید. دعا یه 
شاہ کردند و تسلیت گفتند. شاہ ھم قدری مععرت به روح شاہ مرحوم فرستادہ؛ قدری ھم گریە کردند و 
حکم شد جنازہ حمل بە تکیڈ دولت شود. قاحاریه نعش کشی را بە چاکراں نگذاشته ىاری از دوش 
شاہزادگان بر داشتند. 

در معبر تا تکیڈ [ دولت ] تمام طبقات قشون و ىوکر صف کشیدہ بودند۔ موریکٹ و دعابی درکار 
نود. وارد تکیە و محل... شاہ را بطور امانت بە حاٹ سپردند. 


در دخےمه کردند سرخ وکبود تسوگوئی ففراسرر ھرگزہود 
خداوند وجود مبارک حضرت والا را باقی و پایندہ ندارد و اریں مصیبت عطمی اجر و مزدی 
کرامت فرماید. 


این سرائی است کہ الےه حلل خواھدیات 
خضنگٹ آں قوم کے دربندسرای دگریند 
ھرکسی بە منازل خود رفت و تمام صحت مردم از احوالات شاہ مرحوم بود وحیرت می کردند و 
از قدرتنمائی قادر ھمچون در تفکر بودند که ایں وجودرابرای چھ آفرید, مگر آنکه قدرت حود را 
نماید. مال رفت. عمر رفت. ملک رفت. در آخر سلطت را ھم به باد داد. 
صبح روز پنجشنبه دربخاءه رفته شرفیاب شدیم. در تکیە فاتحه خواندہ منزل آعدیم. روز شنبه 
تمام مردم در تکیە حاضر شدہ علماو طلاب ہمه بودند. شاگر دھای مدارس حلہ, قشنگٹ و حواب آمدہ 
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خطيه خوائد [ند ] 

اگرچه در منبر سید جمال واعظ ٭محمدشاہ سیمء گفت و ببشتر مردم ھم اصرارکردند بە این اسم 
خواندہ شوندہ لیکن رسما محمدعلی شاہ مقرر شد. خطیيه و سکه خواندہ و ردہ شود. 

خود شاہ یك ساعت بە ظھر ماندہ تکیە تشریف آورہہ با ھمان لباس سیاہ شکی ختم را برچیدٴ 
زود تشریف بردندن۔ در ہ گالری: تھیڈ نھار در این چند روز بە مباشرت وزیر مخصوص * دیدہ شدہ بود۔ 
تقریباروزی صد مجموعه پلو و چھارصد پانصد قاب با خوراکھای مخصوص و کابھای بسیارکه ھمه 
کس از این تھیه و تدارک وزیر مخصوص در حیرت و تعجب بود. گفتند ار خزانڈ خواص ) ءخاص) 
شاہ حاليه تنخواہ آن دادہ شدہ است۔ 

روز یٹ شنيە تمام سفرای کبار و ارامنه سرمقبرہ آمدہ دسته گلھای بسیار آوردند. 

روز شنبه کھ شاہ از تکیە آمد در قصر ابیض منزل کردند. وزیر دربار و حاجب الدوله و سایرین رفته 
اجزاء جدید بە جای آنھا آمدند. مکافات و مجازات بە شخص شد. آن ھم از جنس خودش ھمان طور 
که امیر بھادر و حاجب الدولہ ناظمالسلطنه و حاجبالدوله را بیرون کردند ایٹھا ھم آنھا را. 

اما ہمان روز کە فتحالسلطان راگفتند برود بە اطاق کشیکخانہ: شاہ فرمودند صدہزار تومان برای 
کشیکخانە می دادند من بە آنھا ندادم. اما بدان کە فقط کارتوکشیکچی با شیگری است و برای تو بسیار 
استہ, دیگر بە ھیچ کار نباید دخالت کنی. 

روز بعد مقرر شد تمام دستخط و فرامین که از ماہ رجب صادر شدہ وزیر بقایاگرفته ضبط نماید و 
بە زور فراش تمام فرامین پس گرفته شد. از آن جمله است نشان قدس نیرالدوله؛ امیر نویانی سردار اکرم 
(کە بە فخرالملکک و جمعی گفته بود مرا حاجی امیر نویان خطاب کنید)ء شاہ بە سردار اکرم فحش ھم دادہ 
و میگوید ۔ یصد ہزار تومان از او می خواہد فرمان مك خوالصه (خالصه) معتضدالسلطنه بیچارہ هم 
گرفته شد. در این ایام کە شاہ ناخوش بود بقدر دویست ہزار تومان مواجب و بقدر ھزار فرمان لقب 
سرداری و امتیازی صادر شدہ بود است که تمام را پس گرفتند. 

تاج گذاری در روز چھارم ماہ ذی ‌الحجه اعلان شدہ بود و رقعۂ دعوت از طرف آقای ناك السلطنه 
برای تاجگذاری رسیدہ کە پنج ساعت بە غروب روز...* ماندہ در اطاق موزہ برای تاجگذاری حاضر 
وید 


قبل از وقت بە صندوقخانہ رفته معلوم شد شمشیرها را بە صندوقخانه جدید کە در حیاط مریم 
خانمی است بردەاند (در آنجا شمس الملك عضدالدوله ما رادید بقدری خصوصیت کرد و احترام نمود 
که بە عقل راست نمی آید) 

عدلالسلطنه از طایفۂ کدخداہاشی تبریز کە سلسله نجیب و سادات ہستند بود. شش شمشیر و یك 
سپر و گرز بیشتر نبوٴد. عمیدالدوله و چاکر و حاجی افخم و عین‌الملکٹ و رفعتالدوله صاحب شمشیں 

ز و سپر را ھم برای مؤیدالدوله یا شعاعالدوله گذاشتیم. سایرین بی شمشیر ماندند. گفتتد شمشیر 

ىیاورید جواب دادند نیست, یکی گھت اگر یکٹ ماہ دیگر ہم زندہ بود این شش تا ہم نمی ماند۔ 

باجلال و جبروتی که ترکھای تازہ ھمه تماشا ایستادہ بودند بە سمت اطاق موزہ رفتم... (وویکك 
عبارت دیگر)۔. 

در شاہەنشین آخر تخت جواہرنادری را گذاشتہ این سمت و آن سمت آن علمای معٹر نشسته 
بودند۔ ماھاھم پشت علعا در دو سمت تخت با شمشیر و بی شمشیر صف کشیدیم. خارج از شاہەنشین 
سمت راست سفرای دول متحابهء سمت چپ وزراء نظام و سایر مردم ھم ھریکٹ جائی ایستادہ بودند 





×۴ علامحسیں حاں صاحبے احتپار عفاری 0 1( 
٭ حای بک کلمه در اصل معیدست, 
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(مابین علما برای گذاشتن تاج مشاحرہ شدہ ىود۔ محض رفع نزاع مقرر شد صدراعطم تاج را ہبگڈارد. ىەه 
علماء ھم حالی کردہ بودند که شما جلوس کنید. سفرا مطابق عھدنامه در صدلی حواعحد نشست. پس 
شما بایستید تا بە آنھا هم بگوثیم بایستند و ھمین طور ھم شد). شعاعالسلطنہ: عضدالسلطان مه ىا لاس 
رسمی بودند. ولیعھد سلطان احمدمیرزا را آوردہ پای تخت واداشتند. اعتصادالسلطه زیبردست او 
ایستادہ تمام کە حاضر شدندہ شاہ با لاس حواہر ولی بدون جیقه و تاج آمد کچیں گفتند. معتمد حرم 
کاکا جلو افتادہ بود (روزی که خارجش کردند گفته بودند پنح دقیقه مھلت؛ روزی که آمد گعته نود پنج 
دکیکه مھرت؛ بعداری اری ۔ھری ھری)۔ 

شاہ از پلڈ تخت بالا رفته علما بسمالله گفته تا نشست؛ صدراعظم بالا رفته تاج کیانی را برداشته شاہ 
خودش کلاہ را برداشت و تاح راگذاشت. 

آقای آقاسید عبدالله در کمال فصاحت و بلاغت این آیە راتلاوت کرد: ەقل اللھم مال الملکك, 
تابه آخر. موی ہر اندام ھمه ىلند شد. 

آقای آقاسید محمد آیيه :یا داودہ را قرائت کرد. امامعلوم است کھه آن آیه چقدر متشاسبتر و بھتر 
بود. الحق بقدری مناسب و خوب خواند که ہمه کس تعریف می کند. 

تاج گشاد بود. اندازہ نگرفته ىودند. شاہ حواست با یك دست نگاہ دارد شد. با دو دست [گرفت ]۔ 
بعد خواست بردارد گفتند دعا تمام نشدہ. بالاحرہ برداشته کلاہ جیقة دریای نور راگداشتند. آن وقت 
علما رفتند و شاہ خواست حرف بزند سرفە آمد و نشد. بھرحھت فرمودند نیت مں در آسایش رعیت 
است و محض مرحمت بە آٹھا صندوق و... پانزدہ شاھی رابخشیدیم. 

صدراعظم و سایرین دعاکردند. ۔رحواستند (۔ خاستند) نزد سعرا رفته از همه احوال پرسی کردند. 
آن وقت موزیٹ زدند. توپ ھم مین طور صداکرد. آخر اطاق ماہا صف کشیدہ آمد گذشت. اما 
ہوشیارانه و به همه جا ملتفت. 

این تا جگداری الحق بسیار بسیار محلل [ بود ]و از هر حیث امتیاز داشت. چنانچه ھیچ یک از 
سلاطین قاجاریە بە این شکوہ تا حگذاری نکردہ نودند و البته در خواطر (خاطر) مبارک تا جگذاری شاہ 
مرحوم در عمارت ىادگیر است که چقدر سادہ و خنکٹ بود اما این تا جگذاری شکوھی دیگر داشت. 
تمام علماہ ایستادہ؛ تمام سعرا ایستادہ؛ اما حیف صد حیف که مطفرالدین شاہ سلطنت را از میانە برد و به 
اسم محلس عدالت مجلس مبعوثین و سا و سلطنت مشروطہ برقرار شد (چنانچھ دیروز در مجلس 
گفتەاند ہمان طو رکە ما سلطت محمدعلی شاہ را.ە شرط قول کردیم؛ او بە ھم بە شرط اطاعت و امضاء 
کرد دیگر حای بعضی حرفھا و انتخابات نیست) 

روز... پنجم سلام عام در تخت مرمر نود. ىاز رفته ھمان شش... را گرفتیم. شعاعالدولە را برای 
مخاطب سلام بە زور بردہ حبه و شال کلاہ پوشانیدند. شاہ آمد. خیلی خیلی موقر و باشکوہ۔ اما بعد از دہ 
سرفه نطق مختصری کردند کھ شکر میکنم و غنیمت می شمارم کھ امورات ملت و دولت رااصلاح کردہ 
اسباب راحتی را فراھم کنم. 

شعاعالدوله حواب آرام مختصری در ثنا و دعای شاہ داد. غلیان سلام را برحسب معمول 
لقمانالممالٹ آورد. باوجود آںکە قل از سلام پنحمرتبه بالا رفته و یاد گرفته بود. باز بی ادبانە و بد بود 
(انا از ھمه فضولٹر حلال‌الدوله شدہ است کە ھمه مردم بە تنگ آمدہ بودند. آن روز ھم بالای تخت 
رفته تشٹ و مسند را درست میک د. تمام مردم ىد میگویند. خود شاہ ھم منزجر شدہ است۔) 

اما احوالات شاہ. آنچھ فعلا بە نظر می آید و ابدا دلیل و سرمشق آتیه نیست ایں است که شاہ به 
عملەجات خود مسلط [است ]و همه کس حدً خود رامی داند. در اطاق خلوت می نشینند. و پیشخدمتھای 
او ابدا حق دخول اطاق و حرف مفت زدں را ندارند. با اغلب وزراء خلوت میکندہ از ھمه چیز می پر سد 
و اطلاعات تحصیل میکند. از صح تا غروب دربخانه باز [ست ]و ھرکس برود که شأنی داشته باشد 


ہے سک ہے بل سکرام مہ 6ا2 کل ہم سا شتہ ' بل 
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چنانچه پریروز سه کیف در اطراف شاہ و بقدر دو س کاغذ پارہ کردہ در حضور بود که تمام ناظرین 
حیرت داشتند که بعد از شاہ شھید شاھی آمدہ کە کاغذ بخواند و پارہ کند یا یٹ نفر شاھزادہ یا وزیر 
دون حضور صدراعظم شرفیاب شود. 

از صح تا شب مشغول کار است, اما حیف که سلطنتی نیست. تمام مردم مشروطه می دانند و مجلس 
در مقابل دارد. مگر خودش آن قد ر کار خوب بکند که مجلس از میانه برود. 

نصرالسلطنه معزول و حاکم گیلان شد. لیکن تلگرافخانه را نگرفتند. 

محدالدوله حیقه برای قرں شاہ شھید درست کردہ بود. نایب السلطنہ برای ایں شاہ گرفت و امارت 
تو پخانه را دادند۔ 

معین‌السلطان یلخانی شد. خیلی هم حضور مبارکٹ عرض سلام رسانیدہ است. 

افواج سوار و جمعی نصرالسلطنه رابه شاہزادۂ مشھدی دادند. فوج سوادکوہ ىار قراول مخصوص 
شد. ذخیرہ را از احتساب الملکك گرفته بر ساعدالملک دادند۔ فرماں لف وریر ممخم را ھم از 
احتساب الملکژ گر فتند. 

دستخط دیگری صادر شدہ کھ از دوازدہ سال قل اللی حال ہم کسی مواچت و مرسومی ار اصل 
مالیات یا ثلث ردہ صورت بدھند. 

مواحب شعاعالسلطنه و سایرین دوازدہ ہزارتومان شد. مواجب عین‌الدوله و انانیکٹ امیں السلطاں | 
و ]امیر بھادر و غیرہ تمام راکم و کسر کردند. روزی دو ساعت کتانچه را می حوانداد و شاہ جرح و 


تعدیل میکند. 
امروز ہم شاہ سوار شدہ و اغك مردم راامر کردہ سوار شوند. ىە نوکرھای شاہ شھید بیشتر التعات 
دارد تا نو؟رھای شاہ مرحوم. 


چھارصد ہزار توماں امیر بھادر ہم از میانه رفت. جوابت گفتەاند پول نداریم. 

تعش شاہ راہرحت وصیت عشات می برند. ملت گعته است پول ںیست. شاہ فرمودەاند ار خودم 
خرج میکنم. 

پس از عزل سپھدار چاکر یک مجلس خدمت حاب مشیرالسلطه رەته چوں در مشھد خیلی 
مھربانی کردہ و خصوصیتی پیدا شدہ بود دستخط شاہ و حکم ایں شاہ رادر حصوص سوار حواجەوند 
شان دادہ قرار گذاشت بە آقای ناب السلطنه بہگوید و درست کدد. رور ىعد در ىاغٌ چاکر راسردار افخم 
دیدہ و وگفت منزل من بیائید در باب سوار گفتگو کلیم. چاکر دیشت معرت آبجا رہتم. اول اطمان 
گرفت کە در باب تقدیم بلد خیلی خیلی محرمانہ باشد (چون محلس و مردم برای انتحاب مجدالدوله و 
شاہزادہ مشھدی خیلی بد م یگوئید که بار نات السلطه حیالات پیشی را دارد). بعد سال و جواب بسیار 
ھزار تومان قول گرفت, نقد دادہ شد. در سال ہم ىقدر نصف عایدی تقدیم شود. ە اتفاق خدمت آقا 
رفتیم. وزیر نظام و اعظامالدوله سردار فیروز نودہد۔ آبھاکه رفتمد سردار افخم جلو رہته س رگوشی کردہ 
حکم و دستخط را نشان داد... فرمودند نیست۔ خود من ہم ھمیں یودہ یی حقیقة حرم گرفتھ نود کھ 
بیجھت و بی حکم از عمادالسلطنہ سوار راگرفت بە پسرش داد. بعد فرمودند شاہرادہ حالا ہم نمی آید. 
عرض کردم راہ سخت است. فرمودند راست می گوبی۔ بیرون آمدیم سردار افحم فرمودند در تهیە. 
باشید. حالا بیینیم حضرت والا نصف ایں مبلع را اقلامرحمت می فرمائید یا باز حکایت پول بە میان بیاید 
حضرت والا اہدا ھمراھی و التفات نمی فرمائید. 

لیکن بە سر خود حضرت والا بی پول نمی دھند و چاکر ہم بقدر مقدور مقروص ستم. دیگر 
کسی قرض هم نمی دھد. اگر التفات دارید, میل دارید تلافی شدہ باشد و داحل کاری ھم شدہ ہاشم بە 
وصول عریضه پانصد تومان اقلاً حواله فرمائید بدھم و بگیرم. والله نمی دھند. دیگری در مقابل چاکر 
دادہ و خواھد گرفت. صاف و پوست کندہ و مختصر عرض کردم دیگر بستہ بە ارادہ و میل حضرت والا 
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اینکە تا بە حال عقب ماندەثیم برای نداشتن پول و ندادن است والا از کسی کمتر نمی ہاشیم. 
از قراری که میگویند منتصرالسلطنه مجتھد تنکاہون را چوب زدہ ریشش را تراشیدہ طلاب و علما 
ہا نصرالسلطنه دشمنی داشتندء حالا بدتر شدہ اجماع دارید و خیلی سخت ایستادہاندہ. 
پسر دیگرش کھ وزیر تلگراف است آبدار خودش را در طھران میگویند کشتھ. این ہم مرید 
علت شدہ از شش طرف دچار شدہ تا چشمش کور شود 
باز عرض میکنم ھیچ کس میل ندارد بیحھت پول بدھد آنچه کردم ممکن شد و قول ہم گرفتھ 
کسی نداند۔ زودتر مرحمت فرمائید. پانصد دیگر را لاعلاج باز باید عرض کنم چارہ ندارد. زیادہ 
جسارت است, 
قھرمان میرزا عین السلطنه 
نھم ذی الححۂ ۱۳۲۳ 


احمد شعبانی 
گوشەای از تاریخ کتابخانه مجحلس شورای ملی 


آنچه در دبال می آید یادداشتی است بسیار دقیق از ارباب کیخسرو شاھرخ نمایدۂ زرتشتیان در 
مجلس دورہٗ دوم ە بعد و رئیس ادارہٗ مباشرت محلس دربارۂ تاریخ کتابخانه مجلس شورای ملی و شیوہٗ 
فھر سٹتویسی و بازیاپی کتابھای آنحا در سڈ ۱۳۳۱ ھجری قمری۔ 

ایں یادداشت تحت عواں ەدیباچه, در آعار ٭فھرست کتب فرانسه کتابخانه مجلس شورای ملی 
ایران, آمدہ است وپس ارەدپاچھ:ء مطابق سه4 ۱۳۳۱ بە حطی دیگربه مناسبت اتمام عمارت کتاىخانه 
در سال ۱۳۴۱ ھ..ق. مطللی بر آں اورودہ است. 

این یادداشت یادگاری است ار آعاز فھرسشویسی عملی در کتابحانەھای ایران و اھمیت آن بہ 
لحاظ باریانی تاریخچة فھر سشویسی قابل دکر است. 

از استاد حویش ہانو نوش آھرین انصاری (محقق) کە عکس یاداشت ارىاب کیخسر و را در اختیارم 
قرار دادەاند سپاسگرارم. 


دیباچھ 


از آعاز افتاح محلس شورای ملّی دورہ دوم تقنیيه کە حقیر یکی از ہمایندگاں ىودم و در تمام آن 
دورہ ار طرف محلس رای ادارہ کردں امور ادارۂ مباشرت محلس اتخاب شدہ ہودم چنانکه در 
نودجەھای پیشھادی ٭ محلس متدکر می شدم ھمارہ آرروی تاسیس و تر تیب کتابحاىەای یه وصع 
صحیح داشتم. لاکں متاسعابه ار کثرت کارھای اداری و اداىی تکالیی مایندگی و علت قلت مالِه 
مملکت فراغت و سعادت موفق شدں بە ایں مقصود حاصل سمودم۔ (افتاح مجلس دورۂ دوم تقنیيه در 
غرۂ ذیقعدۂ تخاقوی یل ۱۳۲۷ و امصال آں در دوم محرم تگوزئیل ۱۳٣۰‏ واقع شدہ بود.) عد از 
انفصال مجلس ہم کھ بە امر دولت مسثولیت کليه امور اداری محلس بە عھدة حقیر باقی ماند تا چندی 
محض اصلاح و تصفیة نوشتحات متراکم و ترتیس و تدویں قواین مصوبه فرصت نکردہ: در هفتم 
ربیعالاول ٣۴۴۰‏ بە طرف اروپا و چیں و ژاپوں رہسپار شدم۔ پس از مراجعت به قصد تر تیب کتابخانه 
ہودم. خوشبختانه چوں فرھمند فررانہ...' آقای حاح سید نصرالله التقوی که در دو دورۂ گدشته مجلس 
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شورای ملی از طرف اھالی طھران سمت نمایندگی داشته و یکی از فرزندان دانای بینای آزمودہ و 
آزادیخواہ این مملکت می باشند از قصد حقیر آگاہ بودند وشنیدند که عدۂ کثیری از کتب مرحوم 
میرزای جلوہ راکە غالبا خطی است می فروشند لہذا حقیر را مطلع فرمودند و توسط خود معزی اليه 
موازی دویست و دو جلد (۲۰۲) کتب فارسی و عربی کهھ یکصد و سی و پنج جلد (۱۳۵) خطی و, 
شصت و هھفت جلد (۱۷) چاپی بود بە بھائی مناسب خریداری کردم. در ثابی چون کتبی از آقای 
احتشامالسلطنه بە آقای مخبرالسلطنہ سپردہ شدہ بود تا ہر وقت کتابخانەای در طھران تأسیس شود انفاق 
کنند...۲۰٭ بر آن بە معیّت آقای حاج سید نصرالله معطم اليه خدمت آقای محرالسلطنه رسیدہ تقاضای 
آن کتب کردیم و موازی یکھرار و نود و یک حلد (۱۰۹۱) نیز از آں کتب واصل شد. بە این ترتیب 
مقدمەای برای کتابخانڈ فراھم آمد و در صدد ترتیب محفظه و تشکیل و نظیم مقدمات کتابخانه برآمدم. 
ھرچند محض انفصال مجلس و امتداد ھمان اعلان انتخابات و عدم تعبین تکالیف و سایر موائع بە 
ساختمان محصوصی رای کتابخانه موفق شدم ولیک چوں انتداء ہر امری بە اختصار شروع شدہ حقیر 
نیز مایوس نگردیدہ و ہا آنکه نمونەای از وضع و ترکیب و تر ٹیس کتابخانه در ایں مملگت در دست 
سود؛ سدہ بە قدر امکان کوشیدم و زحماتی را متحمل شدم تا به ایں درحه که مشاھدہ می شود موفق 
گردیدم. (از فرزائگان پاک نھاد...٭ آقای دکاءالملک و آقای شیخ ابراہیم رنجانی و آقای میرزا سید 
حسین خان پورفرزانه آقای حاجی میرزا رضاخان یز سپاس دارم که در این راہ بە اندارہ لروم بە بندہ 
مساعدت فرمودند.) 

کسی که تاکنون موجودشدہ و در صدد تر تیب و تدوین فھرست آتھا برآمدم و ہر ربانی رابه خط 
آن زبان نوشتم موازی یٹ زار و سیصد و شصت و پح حلد )۱۳٦۵(‏ می باشد. بدیں قرار؛ ۱۔کتب 
پارسی ۱۸۴ حلد ٢۔عربنی‏ ۱۸۵ حلد ۳ ت رکی بە جلد ۴۔فرانسه ۸۵۵ جلد ۵۔انگلیسی ۲٢‏ جلد ٦۔‏ 
روسی ٠٢‏ جلد ۷۔ آلمانی ۷۵ جلد ۸۔ایطالیائی ۱۷ حلد. فھرست کتب ہر زبانی علیحدہ مرف شدہ و 
کلیڈکتب مرپورہ راحود ممیری و در ردیف حود مرف کردہام. ھرچند قوۂ یٹ نعر نادانی مانند بندہ با 
ھمة بی اسیانی و موالع کثیرہ یش ار [ ایں ] نبودہ ولیژ چون با قصد و بیتی حالص در این کار اقدام 
نمودەام امید دارم خداوند موفق سازد آیندگاں بتوائند این سرمایڈ زندگانی و ترقی مملکت را تکمیل 
فرمایند. ایک محض تھیل امر حاطر قارثین محترم را بە مراتب ذیل متوجھ می سارم. 

١۔‏ چون فعلا نیش از آىچه در وق ذکر شدہ کتب موحود نبود عین عد٤ٗ‏ موحودہ رابه ترتیب 
خصرف بہحی در مصحفظه و فھرست سرتت کٹردہ پایان غر حسرفی راىه این طریق 
) ) دو خط کشیدہەام تا معلوم شود کت تعد چھا خواقد بود, زیراکتی که 
بعد وارد و شت شود ترٹیپ حروف ثانی و ثالث غر کلمەای ىا شت کت سابق در ردیف یکدیگر واقع 
بخوآمد شد. پس علی العجاله خواہندۂ کتات ىاید ە تمام اسامی در یٹ حرف رحوع کد تا بعد از 
تکمیل کتب فھرستھا از نو مرتب و یہ عدۂ لارم چاپ و بە طور سھولت اسیاب آں فراہم شود. 

٢۔کتف‏ هر زبانی بە دو قسم فھرست آں مرتت می شود: (الف)؟ یافتن ہرکتاب از روی حرف اول 
ہم مؤلف یا مصتف در محفظه صط شدہ (ب) یافتن ھرکتانی بە ترتیب ار روی حرف اول مطلب آن 
(تبصرہ: کتبی کھ از روی ہم ملف یا مصلّف باید یافت شود در ردۂ حرف خودازروی دو قم عدہ 
ہمرہ می تواں پیداکرد اولاً نمرۂ ردیف که بامرکت سیاہ در دفتر فھرست و ظھر ہر کتانی مطانقا ىوشته 
شدہ است و ىدین تر تیب سھل تر می تواں یافت. ثانیااز روی ىمر٤‏ دفت رکل اداری که در فھرست و ظھر 
ہرکتاب نا مرکب قرمز تمرۂمطابق گداردہ شدہ .در فھرستی کھ مطلب بر اسم ملف یا مصف تقدم 
حاصل کردہ است اشارہ ہبہ حرف وثمرہ بر وفق فھرست آسامی موٌلفین یا مصنمیں میشود. مثلا کسی 





٢٦و‏ ۴۔کدافی اصل 
۴۔مل )١(‏ 





”دعاصسب 


کو 22 ریز ئن یم متا ریم رد 20ج 


5ر ا ا مت ےا 






بی 7 7 - کے ۶ وے" 7 
مضہ مصاصحست حص کے یمم مت ھی تم ینہ -- 





وف یج می ہسوسو دن ریت سم تب گے وم وم یم اس ہ 17ت ہے دم ہرصب جھ تھا 
سج مصواںحن۔ ہت میصہںء رر یس رظ رس وا س مم ےہ یہی ہے۔ ظ جو خسف یتب خرس 
مرن ہن ےمی۔ سو مب ھن تہ کو سرب بت ز“ سم سا ےی سے یژہ دع اؤيں نی سض تہ ارگ سم ہت 
ہناصہلم بررفت ا اہ ے پچ جو مسم ہن حر یز 70 ےر گجخرے۔ سر ہے ہو 
نتم کو عرصف 45 در دص یگ ینہ بجی ردصم سے 


ار کے مرو جنحف تن 








0 ما کر قب حدم یم جغ ضرت نہ سر سم نیت ون مس نہ گی نب می مین دا ری سے ہیں 
رق نو رم رم م‫ تضمو بب ن ند ری ری بین عٹر رس گی ساپ سرت زسم تب پ : وچ سو 9 
ہین مو پہذ۔ ى: مگ : ور ا ک7 کی سے زخبےمضےٴ دنت یز طس رص ات یھ 
یس کشم ھی اقب سج زا مھ رت ایت نا رب 2 حم جب سض جمی 

ے سے2 


ہکم وب ھی سن ایت سور ات 
.تپ 


5 ہے ےرکئے: نمیم تت .۰ھ“ گن 


دہ فصہید ما م+ مخت تن بی سر جن و جو مھ حر 


ادسصے؛ و مخت ف حرواب راصح 7۰ مسج 


تا کی سجچوہ جے کر رت ا ا ا 
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طالب خواندن تاریخ است ولی اسم مؤلف را نمی داندء لھذا ب٭ دفتر فھرست مطلب رحوع کردہ حرف 
ھرکدام را طالب باشد بە کتابدار اظھار میکند. کتابدار نمرہ و حرف را از روی حرف و ىمرۂ فھرست 
ملف دریافته بدون معطلی کتاب را در ردڈ خود می بیند و می دھد۔ ولی نمرہای که در فھرست مطلب 
اشارہ بە فھرست مولفین یا مصنفین می شود نمرۂ ردیف است نه نم رہ کل زیرا ىمرۂ ردیف مخصوص 
هر حرفی است کہ بە ھرجا منتھی شود نمرۂ ردیف آن حرف را حائز است لاکن نمر؟ کل ربطی به 
حروف نداشتهء نمرەای درست که از ابتداء ورود جلد اول کتاب به محلس در دفتر کل ادارہ صاشرت 
ثبت شدہ و میشود.) 

٣۔‏ هر طالبِ مطالعة کتابی که بخواھد ہداند کتانی راکە او خواھان خواندں شدہ اتیاعی است یا 
تقدیمی کسی بە داخل صفحة حلد کتاب رجوع کردہ در آنحا ورق چاپی نصب است کھ ازھر حیث 
تمام کیفیات را معلوم م یکند. 

۴۔ علامت (٭) در بالای عدد تاریخ طبع کتاب را می ‌رساند. 

۵۔ در آخرین فھرست بعد از حرف (۸) اوراق سفیدی است تا پس ار ایں تاریح هر توصیحاتی 
لازم بہاشد دادہ شود. در انجام از ھمة واردین ٭ این کتاىخانه استدعا دارم از نواقص گدشته ایں مدت 
صرف نظر نمودہ در ازاء عیب جوئی بە تصحیح و تکمیل آن پر دازند وار پروردگاری کە آبادانی ایراں 
و شادمانی وکامرانی ایرانیان دادہ خواست دارم تا بە تاسیس و تشیید ھرگوە اساس حیر ترقی بحش موفق 
شویم. هی آغاز نوزدہ براہر اول حمل قوی‌ئیل ۱۳۳۱ء برائر ۲٢‏ مارس ۱۹۱۳ و یاردھم آہاں ماہ 
یزدگردی ۱۲۸۳. 

۱ کیحسرو شاھرخ پارسی 
سپاس حدای که موفق شدم ىا تاییدات الھی و موفقیت و مساعدت یم نماییدگان عظام دورۂ 
چھارم مقننه عسارت کتاسخانہ نیز بە اهتمام و توسط بندہ در سۂ تنگوزئیل ے۴ ػ!ساختہ و پرداحتہ 
شد. ٰ 
سیدعلی آل داود کیخسرو شاھرخ 
نام منتخب السادات جندقی بە ملک الشعراء بھار 
دربارۂ واقعةُ نایب حسی نکاشی 


در سال ۱۳۴۳۰ ق نایب حسین کاشانی و فرزندش ماشاءالله خان بە اتفاق ھمراھان خود برای 
آخرین بار در اثر تعقیب قوای دولتی و مشروطه خواہان بختیاری بە ىاحیۂ جندق و بیاباںٹ ھجوم 
آوردند و پس چندی چون نیروھای دولتی از تعاقب آنان دست کشیدند بە ماوای خود بازگشتند. درین 
سال‌ھای پرآشوب یکی از افراد ماجراجوی محلی بە نام ابراھیم خان مسعود لشکر ھمراہ با پدرش 
قدرتالله خان که جزو اطرافیان نایب حسین درآمدہ و او را در شرد با بختیاری‌ھا یاری رساندہ نود از 
حلاءقدرت دولت درین ناحيه دور افتادہ استفادہ کرد و بە تدریح در طرف یکی دو سال رمام امور منطقه 
رادر دست گرفت. 

درین منگام شادروان اسدالله منتخف السادات جدقی (آل داود)۔که اخیراً به علط در پارەای آثار 
متشرہ ام خانوادگی او را٭یغمائیە یادکردہاند ۔از افراد دانشمند محلی چندی دیری یاغیاں کاشانی را به 
ناچارہر عھدہ گرفت: و پس از رفتن آنھاو تسلط مسعودلشکر ہر اوضاع بنابە ساہقة ایجاد شدہ منشیگری 
وی ھم ہر او تحمیل گردید. حکمرانی مسعود لشکر تا سال ٦‏ بە طول انجامید و در اواخر این 
سال او و پدرش قدرتالله خان ہر دست رمضان خان بامری شربت ھلاکت نوشیدند و اجساہ آنان درون 
چاھی نزدیک جندق ہر سر راہ کاروان رو کویر افکندہ شد. منتخك السادات در اواخر حکومت مسعود 
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لشکر یعنی درحدود سال ۱۳۳۵ یا ۱۳۳١‏ ق (یکسال قبل ار پایان ماجرا و اعدام ماشاءالله خان) 
منظلومەای دربارۂ اوضاغ محل سرود و مرا با مقدمەای کوتاہ برای شادرواں ملک الشعراء بھار فرستاد 
کہ آن هنگام نوبھار را در تھران منتشر میکرد ۔و استدعاىی درح آرا در رورنانڈ مزبور نمود۔ من 
نمی دائم کە آن مرحوم این منظلومه را برای ملک فرستادہ و اصولا با اوضاع آن روز امکان رسیدن این 
نامه به تھران ممکن بودہ یا حیر؟ و محال بررسی ھمه دورەھای نوبھار را ہم نداشتەام. این منظومه را 
شاعر بە اقتفای یکی ار مرائی میرزا اسماعیل ھئر فرزند ارشد یغمای جندقی سرودہ که اینگونە آغاز 
می شود: 
گشت چون سبط رسول ثقلیں تشنه لگ كکشته ىەه شمشیر وسنین 
گفت زھرا بە دوصد شیون وشین ےه حسن گریە کنم یا به حسین 
منظومة فوق یکی از بھترین مرائی میرزا اسماعیل ھنر است و همه آنرا در صفحات ۲۷۸۔۲۸۱ 
دیوان وی (چاپ تھراں: تالار کتاب ٢۱۳١١‏ ش) می توان دید. و اینٹ نامه و منظومةُ مرحوم 
ست“کالسادات: 
؛حصور محترم مبارک حضرت مدیر حریدۂه فریدۂ نوبھار: خاکسار بیمقدار اسداللّه 
ستخب‌السادات حصدقی مستدعی و ملتمس است کھ این چند فرد مرثیه آسا راکه مراد از حسنش ۔حسن 
فارسی ۔و مراد از حسیش ۔بایب حسین کاشی ۔است: در روزنامه به موقعی درج فرمائید: 


گشترپاچواساس صذین 


دولت افاداوی بین یسدیں 
ستحب گمت بہ صد شیوں و شین 


رحسن گریه کنم با زحسین 


گشثت چوں رایت روسیه طلبف 
سارقیں راہه ستمگشت سب 
یک طرف کاشی ہی ام ونشاں 
شکلوہ ار ایں کم یا کهە ار آں 
ا8ن یکم خانه نماید تاراج 
حسسین رانستواں کرد لاج 
مصسرچے اندوختم از ارث پہدر 
از جفضاى حہسں ندب ھدر 
از حسین نیست به حارخت ولاس 
بر زمسیم بے مان دو پلاس 
آن یکی جندق و خورش وطن است 
ازحسین این ستم آں ار حسس است 
آن به مشروطه طل‌ھا طرف است 
ٹن عا ثیر دو صف رامعدف است 
ملتخسص نیست ىه سودای تو سود 
مگسرش چتارہ تساید مسعود 


سرتفع شد سب رنج و کرب 
زحسن گریەه کنمیاز حسین 
یك طصرف فسارسی بایان 
زحسن گریه کنم یا زحسین 
وان ز ویسرانے‌سراخوامد باج 
زحسن گریه کنم یازحسین 
و آنچه افزودمش از کسب و ھنر 
وز حسن شد بەفناظرف ونحاس 
رحسن گریه کنمیاز حسین 
بے بیساہانکش آن انسجمن است 
زحسن گریەه کنمیار حسین 
وین بە پیکار طرف بسته صف است 
زحسن گریەه کنمیاز حسین 
زحم قسلب تو بداردبھبود 
ز حسس گریەه کنمیاز حسیں 


مدارکی دربارۂ عارف قروینی 


پس از انتشار نام عارف بە دکتر رعدی آدرخشی (چاپ شدہ در سال ۱۳۹۸) اسناد 
و نامةەھانی از علاقمنداں رسیدہ است کہ نعضی از آنھادرین شمارہ بہ چاپ می رسد و ىتیه 
در شمارۂ آبدہ., 

١۔نوشتۂ‏ آقای عباس فیضی از ھمدان ىا عنوان عایشہ خابىم اسلاصولی و غزلی از 
عارف, 

٣‏ نامة آقای بھروز سیاھپوش دربارۂ دو ىامةٔ مفصل عارف بە پدرش, 

ےن ۳۔ نامة عارف بە نصرالله کلھر کە آقای ھرم زکلھر فرستادہاند. 

ئا رر" إ۷ ۳۔اوراقی کہ آقای مھندس ناصر بدیع (فررند بدیعالحکمای ھمدابی) در اختیار 
۲ ۰ 7 داشتەاند. 
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/ ۲ این توشتەھا درین شمارہ چاپ می شود. (آیندہ). 





ے1 
نام عارف بە بد یع الحکماء 


قرىانت شوم دیروز دستخط مبارٹ زیارت شد. وقت ملاقات از بندہ یا حاب آقای صالح 
رحیم آقا را در موضوع کار ور مرحوم حاجی علی معمار ر خواستگار شدہ نودید. البته بە حود 
حضر تعالی پوشیدہ نیست کە ہر امری بەرمائید در اطاعت آن اگزیرم ولی ھمیں قدر عرض میکنم 
ہرکسی که داخل در کار امات یا وصایت؛ خصوص وقتی که پای صغیر ہم در کار ناشد شد تھا باید 
سروکارش با خدا یا وجدائش کە نا مناب خداست ہاشد بس والسلام. 

یك ھمچو شخصی دیگر نە با س کار دارد و نە ىا سرکار و نە عمر وزید. خدا نکردہ اگر اىطور 
شد آنوقت کار بە داد و بیداد و محاکمه و عدليه و وکیل خواھد کشید. مثل ایک حالاکشیدہ است. 

وانگھی حضرتعالی می دانید من یکٹ آدم گوشه نشینی ھستم که می حواہم نە کار بە کار کسی 
داشت ہاشم و نە کسی با من کار داشتہ [باشد ]. از این گذشته نە می خواہم بە کسی دروغ گفت و نە ا زکسی 
دروغ بشنوم واین کار ھم بە قدری پیش من روٹس است مثل اینکە از اول تا آخر آن شاھد قضيه بودم. در 
این صورت در اپن ملاقات جز کدورت و دلتنگی تیجۂ دیگری نمی ہیئم. 

از طرفی ہم بک مسٹولیتھای وجدانی که در تمام عمر اسباب ندہختی و سلب آسایش من نودہ 
است مرا وادار میکند در این کار تا آنجائی گە تواسم از خود رفع مسٹثولیت کردہ ہاشم. 

حضرت آقای دکتر؛ بە که می شود گفت در قرن بیست یٹ گوربگوری ہمیردو وصی او امللاک 
صفیر را بە اسم خود قباله کردہ پول آتھا رایه حساب شخصی ببانک سپردہ؛ باصورت تمکن و دارالی؛ 
پسر و دختر او رااز تحصیل ہازداشته آٹھا را بە مدرسه نسپارد. 
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و یمک یرم سو 
یں رر کم سب سے 
یت مر 

مکی مان بیردہ 7 رک ای 
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البته ایشان یک حرفھائی خواہند زد ولی آن فرمایشات مراقابع نحواھد کرد. پس دراین صورت 
من یکٹ نفر آدم بازاری نیستم؛ برای خاطر اینکه اہشاں بمکڈ معظمه مشرف شدہ و پول ھم زیاد دارند۔ 
در موقع ملاقات تصدیق فرمایشات ایشاں را نمودہ صحیح می فرمائید نگویم. 

وِلی چە خوب بود ایشان در این کار خدای یگاںہ راکه حاکم علی‌الطلاق است حکم قرار دادہ 
وحدان خود را ہم شاھد و گواہ گرفته از ساخت و ساڑھاگی کە تاکتوں یا سلسلڈ...٭ داشتہ صرف ظر 
کردہ و از دخالت عدليه و وکیل پرھیز نمودہ نم یگڈاشتند کار نه ایتجا ىکشد. 

ولی حالاکە کشیدہ است ھمین قدر ىە حضر تعالی کە دوست نزرگوار و حداوندگار محبت س 
ہستید عرض می کنم کھ حضرت آقای دکتر بدانید این کار از ھر جھت وار ہر حیث ىە ضرر ایشان تمام 
خواھد شد. 


قربانت عارف 


2 کے 
صورت اسبابھای بازماندہ از عارف 


اسپابھا راندیع الحکماء طی صورت محصری رسمی در سال ۲٣ھ‏ مستحدمه عارف (حیراں 
حائم) تحویل دادہ است: 

قالی پشت لاکی چھار ذرع در سە درع تحته ۔قالی دو درعی دو تحته ۔قالی یکٹ ذرع و نیمی یک 
تحته ۔قالی دو ذرعی ہشت تخته ۔سحادۂ کردستانی دو تخته ۔سماور دو دستگاہ ۔سیلی ورشو زردسه 
عدد ۔استکان پاریسی دستہ ۔چنگال چھار عدد ۔قاشق دو عدد ۔ہشقاب ورشو دسته ۔دیس ورشو یک 
عدد - خورش خوری ورشو دو عدد ۔قاہبلامه دو عدد ۔قاىلامۂ طاس کابی کٹ عددطاس کوچ و 
بررگ دو عدد ۔صدلی شش عدد ۔لحاف کرسی تحته ۔حاحیم دو تخت پتو دو ثوب - آفتانه ورشو 
بک عدد ۔قدان ورشو عدد ۔ چراع لمپا ىمرہ عفت عدد ۔ چمداں چھار دستگاہ ۔گلداں ورشو عدد ۔ 
بحاری دو دستگاہ ۔حام ورشو عدد. 


ےنات 
نام عارف بە کلنل نصرالله خان کلھر 


تصدق دوست پیش کسوت و رفیق شعیق کهنە کار خودم زار بار رفته می روم. قرىان تو داش باز 

قرىان تو داش. 
درحق من به دردکشی ظن سدمبر کالودہ گشته خرقه ولی پاٹ دامئم 

بابا! بە قیرعلی بە سبیل مردانەات قسم ما توی حق حساب در لوط یگری ھیچوقت خیال ایں را ھم 
نکردیم خال روی بچەھای محل شما گداشته ناشیم. اگر رورگار ما را ڈلیل ىکردہ بود باز ھم صد نمر 
دلیل تو بودیم. 

اگ ر کسی یک چپق باکل حسین کھ بیغیرتتریں بچەھابی است که دور ور تو می پلکند کشیدہ 
باشد ہا وجود این تا ہزار سال دیگر ہم کە ناشد ىوکریش را میکیم. کسی که بە تو پاھندہ شدہ مااو را 
پا گاہ خود قرار می دھیم. 


مم .مم ہ۰×٣نں۔ر...۔۔‏ ہ ۳٣ےے‏ ٌِٗ-.-.حسہ .._. تسس س-بٹٹس سشسست/‌ 


٭ یک کلمه بناحواندہ 


ہیاسمہ ہہ 


سے سا پک کچ ے فسنسی سے ا( /: ۷مھ 


من ک2 رن مز اث ۳ اکر کر نر ہس ہی وی ےم سج اخ نچ اض ول تی کم 

راکپ و موسر زکرم سا کر ہر ری ہو س ہمت ہیک رلہ مہ بی شی کون ۱ 

6/۶ کر وو وا لس ا ا لق 1م سے ار رر وس 
سی مت وا سے 


تی نز جعد بر کے طذعت چیم 7 رکا کو یکر کو سوچ موسر ٌ 


اس رکفت ہر وم کس یمم 
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باہمه این ترتیبات چوں می دائید لوطی دولات توی نایا شملھا و نانا مرمرھا فحش است عرض 
میکنمخوب! لوطی دولاب آن حرف چهھ بوددر منزل خودت ردی که توماں دو قراش حق س است ىه 
حق اکبر میرزاء ۱ 
در هر صورت بگذاریم و بگذریم. چون واقعا دیگر از قسم به مسلکٹ و وحداں و شرافت یا ایں 
الفاظ جدیدکه دورڈ انقلاب تاقص ایران برای ما ى٭ یادگار گذاشت ندم می آید حھت ایکه هر 
بی شرفی وہر بی وجداتی ھروقت خواست قسم بخوردبہ وحدان وشرف قسم می حورد۔ پس قسم ه 
لوطی گری. اگر بدانی این بچھ ایرانی حرامزادۂ بیشرف چه قسم مرا آتش ردہ است: حدا شاہد است ىه 
موی خودت از شرح آن عاجرم. 
ھمین قدر مختصری بھ حضرت رئیس پست تا یک اندازہ ممصلتر ىە آقامیررا علی اصغرخان 
نوشتەام. سرپاکت آن رابا زگذاشتہ؛ از حضرت رٹیس خواہش کردہام بحھت حضرت عالی بحواند آں 
وقت برای میرزاعلی اصغرخان ںفرستد. (ىخوانید و عرت کید)۔ 
این پسر یك کسب شرافت و اھمیتی در نطر عموم پیداکردہ بود و حالا عموماً بعد ار فرار اوکه 
دیگر من یه مدرسه نمی روم و حاضر نیستم شعر حقط یکم نە یکٹ نطر پستی بە او بگاہ م یکنمد. کسی که 
باس و مھدیعلی حان و نصرالدوله در سر یک سمرہ می شست و هر وقت وارد میشد بە او احترام 
کردندہ حالا شاگرد آبدار ھم از دیدن او نفرت دارد۔ روح سعدی شاد که فرمود: 
تربیت ىااھل را چون گردکان بر گنبد است. 
دہ عرض میکنم تربیت نااھل را چون گبدان بر کودک است. برای ایکھ گردو ممکں است 
یک وقتی اتفاقاً بر بد بند گرفته و ہماندہ ولی گسد محققاًروی گردو کہ افتاد او را شکسته و حورد 
حواھد کرد. 
درخاتمەاین ‌را ٭معرض م یکن مکھ ندانید۔بعدازاین حرکت حلاف انتظاروفرار از زیرںارکاروتحصیل 
آىوقت,ەاوگفتم تحصیلازبرای‌انسانکسب شرف است. حالاکه می خواھی ہا شرف باشی پس ە تر تیب 
دیگری ہا ں‌ىاش. چون بر داشت مرا باخودغیراراین دید بودگمت خیر.من ہمگعتمتوبەخیر ومابه سلامت. 
برو آنچه می ىایدت پیش گیر سرمانداری سر حویش گم 
ازب سکھ بصرالدولەوحسنعلی خاں دلشاں از برای زحمات مس راجع ىە ایں حرامرادہ سوخته است و 
می ند بعد از این حرکت روز و شب چهھ جور آتش گرفتھ و می شورم فوقالعادہ هر د و کوک ہستند. 
ہرچه بە من اصرار کردند کە ہگذار ما یک ىازی بە سر او درآوردہ بعد او را ول کں دلم راضی نشد. 
دیدم بھ همھ چیز من برمی خورد. 
دیشت بە قربانعلی بی گفته بود کە عارف شنیدہام مرا می خواہد بە ملایر عودت دھد. حالاکه 
چیں است کاری نکید مرا نفرستد. از ایں ىە بعد به عنوان نوکر می ‌ماہم...” معطل در عراق که او را 
خواهم ول کرد۔ از طرفی ھماز چشمم افتادہ است. ھیچ میل دیدں او را ندارم... (ماندہ) 
از تربیت رئیس جدید خودماں ہم البته اطلاع حاصل کردہ حواھشمسدم دیگر در خانڈ خودتان 
فریاد بلند نکنید که فلان فلان شدەها به مس تکلیف می کسد که باید ریر ىار ریاست مھدیقلی خان بروی. 
چوں احسبی پرستی در برد عموم ایرانی پسندیدہ است من ہم دیگر بہ شما ملامت سحواہم کرد. البته 
رئیس سوئدی باشد بھتر است تا اییکه ایرانی باشد. عمیں قدر ىداںید ایں چد رورہ راکە در خدمتتان 
ودم یٹ دو تیکھ خیلی بی شرمی فرمودید حصرت اشرف۔ 
حضرت اشرف گفتم کە رفع یشرمی شدہ باشد از حصور سارک معدرت می حواہم... (مادہ) 
قریاں و تصدقت 
انوالقاسم عارف بی شرم 
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شوخی مظفرالدین شاہ با وکیل الدوله 


عکس یادداشت مظفرالدین شاہ قاجار بە مرحوم وکیل‌الدولە که با او شوخی و مزاح کردہ است 


ارسال می شود. 
مرحوم میرزا محمد خان وکیل ‌الدوله تبریزی وزیر تحریرات مظفرالدین شاہ و از محارم و خاصان 


او بود, 
پسرائش مرحوم على‌اکبر دبیر سھرابی (دبیر السلطان) و علی وکیل مظفری (حاج وکیلالدوله 


کوچکك) هر دو در ایام جوانی نزد پدرشان در دربار مظفرالدین شاہ خدمت می کردند. مرحوم 
وکیل‌الدوله در سال ۱۳۳۸ ھجری قمری در تھران وفات یافته است. 
علی مشار 


1 8 
2 7 7 
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ٴ تچھہت ۱ 
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اسماعیل نواب صما 
ظھیرالدولە و اجرای نخستین برنامه تثاتر درکرمانشاہ 


تاکنون ار برگراری نحستین کنسرٹها در ابحمس احوت و گاھی گاردن پارتی درناغات تھران 
بھمت مرحوم ؛طھیرالدول: :صماعلیء سس سیارگعته شدہ است. 

مجلد یکم (مرگذشت موسیقی ملی ایراں) ہوشتة اناد گرامی شادرواں روح الله حالقی ھمراہ ہا 
عکسھای اررندہ و ذکر نام موسیقی داتھای ىامی که در ! آں مراسم شرکت داشتەاند ودیعەایست گرانبھاء 
ولی از اجرای مایشامه بحواست ظھیرالدوله درجائی سجن برفته نود ار چندی پیش ساپر توصیة ىرخی 
ار دوستاں با نداشتن حوصله تصمیم بنوشتن حاطرات قدیم گرقتم و نااینکه پدر و احدادم ھمه اصقھانی 
ہستند چون مولدم کرمانشاہ است طبعا نوشش حاطرہ و یادگارھای دوراں کودکی و نوجوانی و محبط 
حانوادگی و جامعەای کە در آن پرورش یافتەام وار برمیگک آں تأئیر پدیر نودەام ضرورت داشت. 

بناہراین ماحذ چندی مورد ییازم بودہ تھمین دلیل از دوست فاصل و سحور کامل آقای یدالله بھراد 
که در دبستاں ھدایت آن شھر ناس ھمدورہ ود یاری حواستم. ایں اسان شریف که کح عزلت گزید و 
قول فرہاد میرزا مونسش (ہار کتاست و کتاب باز) سی درنگ در کوتاہترین مدت چند ماحد معتر از 
کتابخانىۂ باارزش خود رایم فرستادند. درمیان آبھا وجیزہای بود نام (راپورت ادارۂ معارف و اوقاف و 
صنایع مستطرفۂ کرمانشاہان) کە در سال ٣٣۰۵‏ حورشیدی نوسیلة مرحوم سید عدالحسین خان سلطانی 
رئیس معارف وقت برای وزارت معارف ارسال شدہ؛ این سخ ناارزش و منحصر نمرد حامع و کامل کھ 
در شصت و شش سال پیش با شیوہای بسیار ہو تھيه گردیدہ تحسین انگیز است؛ ریرااز ذکر ھیچ نکتەای 
در زمینه تلاش‌ھائی کە بخاطر گسترش معارف ار سوی مردم آں شھر بعمل آمدہ بودہ است کوتاھی 
نکردہ؛ حتی تعداد بحستین مدرسەھای ابتدائی نسوان. دستاں‌ها و اولین دبیرستاں دولتی بریاست مرحوم 
رشید یاسمی نودحڈ معارف کرمانشاہ و کسانی که کمکٹ کردفاند: ىام چاپخاەھاء روزنامەھاء 
بیمارستاتھاء مدرسە‌ھای ادیان مختلف: نام معلمان: کت حانە ھا و صاحبان مکتکف خا و بسیاری مطالب 
دیگر کە ھمه سودسد است در این راپورت آمدہ است. ار جمله دربارۂ بحستیں نمایشامه در این شھر 
استٹ کھ در صمحة یاردھم چیں دکر شدہ: 

مرحوم علی حاں طھیرالدوله صعا علی در دوراں حکمرانی ٣۳۲١(‏ قمری) برای اولین دفعه در 
کرماشاہ نمایشی برقرار کرد و عایدات آبراکه قریت ب٭ ھرار توماں نود ىە مدرسۂ (علمیه اسلاميه) 
تخصیص دادہ است. پر ایں گرارش چد فایدہ مترت است. 

۱ ۔اینکه کمتر موصوعی ار دیدگاہ تاریح پوشیدہ میماند. 

٢۲۔روشن‏ سی مرحوم طھیرالدوله رامی رساند. 

۴۔ قریب هزار تومان پولی که برای شرکت در ایں تمایش جمع آوری شدہ ملع مگفتی است که نا 
ارزش پول امروز در قاف قیاس نم یگ 

۴- علاة مردم کرمانشاہ را آن هم در بود وشش سال پیش شاں می دھد کھ چگونھ برای دستایانی 
بمطاہر پیشرفت و دوری ازحھل و خرافه از اینگونە درصتها استقبال م یکر دەاند. 
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۵۔محبوبیت ظھیرالدولە و مردم دوستی او یکی از دلایل شرکت مردم برای تماشای این نمایشنامه 
بودہ است. 

٦۔‏ می دائیم که ظھیرالدوله از دودمان کھن قاجاری داماد ناصرالدین شاہ و رئیس تشریفات او بودہ 
و بگواھی ہم مورخان از شیوۂ حکومت مستبدۂ غیرمنتظم نفرت داشته ودر تمامی حکومت‌ها علاوہ بر 
عدالتخواھی و مردم دوستی از اندوختن ثروت برکنار بودہ است. ولی ھمین شخصیت در کتاب (اسناد 
خاطرات ظھیرالدوله) در صفحەای بخط خود مطلبی قریب بهھ این مضمون نوشتہ: ؛بعقیدۂ من مشروطیت 
صد سال برای ایران زود است: این اظھار نظر از سوی فردی روشن بین و مردم دوست کهھ کسوت 
درویشی و بی خویشی را بە جبڈ شمسه دوزی الماس نشان برتری دادہ بود؛ مشروطیت راہرای مردمی کھ 
دوستشان می داشته زود می دانسته است و دیدیم که درست می ‌اندیشیدہہ زیرامعتقد بودہ تامردم زیربنای 
فکری و فرھنگی صحیحی برای قبول این گونە حکومتها نداشته باشندہ پاسداری از چنین شیوەھای 
حکومت را وظیفۂ ملی خود نمی دائند و بھمیں دلیل ہودہ کھ پیوسته از راەھای گوناگون برای ببداری 
مردم می‌کوشیدہ است. 


عکسی از جشن بازگشت مشروطیت 


پس از فتح تھران و عزل محمدعلی شاہ مجالس حشن در تھران گرفته شد. از جمله جشن نصرت 
بود کە ظھبرالدوله (انحمن اخوت) برپاکرد. 

اخیرا خائم مینا صادق فرزند مرحوم مھندس علی صادق درمیان اوراق بازماندہ از جد خود (مرحوم 
ستٹارالدوله) عکسی بە دست آوردەاند کە سنثارالدوله را در کنار محمدولی خان سپھسالار نشان 
می دھد۔ این عکس بە مناسبت فانوسھا و جار لالەدار آویخته در باغ ار یکی از ھمان مراسم است. 

مرد بلند قد سپھسالار و نفر دومی در دست چپ او ستشارالدوله است, (صنحۂ ۵۸" 


عکسی از اعضای معارف خوزستان 


پنجعکس که ب معرفی و لطف آقای صفدرزادہ از سوی آقای دکتر ہوشنگگ امید به دفتر مجله 
رسیدہ از مجموعه عکسھابی است کھ مرحوم حسین امید گرد می آوردہ. مرحوم حسین امید ار فرھنگیان 
نامور زمان خود و در وزارت معارف از محترمین و سرشناسان و مامورین متخصص بود و ھمارہ بھ 
مأموریتھای متعدد در ولایات مختلف می ‌رفت. حسین امید ب4 سن ھفتاد و دو سالگی در سال ۴۵ ۱۳۴ 
درگذشت. 

مھدی امید دییلمڈ دارالشون برادر حسین امید بود و نا برادر به خورستاں میرودو در آنجا 
درم یگذرد. (صفحات ۴۵۹۔۳٦۴)‏ 


یادداشتی از ظھیرالدولە صفاعلی 


اززمانی اس تک ظھیرالدولهحاکمهمدانبور و دکتر مھدی خان بدیمالحکماء در آں شھر طبابت 
می‌کرد و توجهھ مخصوصی نسبت بە بیماران مرعی می داشت. عکس این ورقه را آقای مھندس ناصر بدیم 
در اختیار ماگذاردەاند. (صفحۂ ۴۵۷) 


پہے ہم 
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این موؤسسە بخشی است از دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ کراچی (پاکستان). مرحوم پیر حسامالدین 
راشدی یکی از مؤسسان آن بود. حکیم محمد سعید مرد فرہنگی و متشخص ومدیر مؤسۂ همدردو 
بیت الحکمەه از مؤسسان و از ستونھای پایدار نگاہ دارندۂ آن است و دکتر ریاض الاسلام دانشمند 
تاریخدان ھم از مؤسسان و دبیر وگردانندۂ آن مؤسسه۔ دکتر ریاض‌الاسلام در تاریخ روابط ایران و هند 
از متخصصان است و حدود بیست سال پیش دو جلد از اسنادی راکه در آن زمینە گرد آوردہ بود بە دکتر 
پرویز ناتل خائلری داد و در انتشارات بنیاد فرھنگ ایران چاپ شد. 

مؤسسة مذکور سالی دو سە کتاب از متون تاریخی مر تبط با منطقة مورد مطالعه و یا تحقیقات تازہ را 
بە چاپ می رساند. از جمله درین اواخر کتابھای وخان خانان نامەہ منشی دبی پرساد وکتاب مثمر تالیف 
سراجالدین علی خان آرزو بە چاپ رسیدہ است. مشمر کتابی است در فقهاللغة و زبانشناسی فارسی با 
عنایت بە فواید لغوی فارسی و ھندی. 

طبق گزارش تازہای که رسیدہ در دو سال بعد کتابھای ونصرت نام ترخان, (بە ھزینڈ مؤسسه) و 
کتاب تواریخ بدیعه راجع بە آسیای میانه (کە دکتر احسان یارشاطر بخشی از هزینه را دادہ) بە چاپ 
خواھد رسید. 

از کارھای دیگر مو سسه برگذرای سخترانی علمی سالانہ است بە نام وسخترانی سالانه یادگار سید 
حسامالدین راشدیم۔ نخستین سخنرانی را پرفضور حسن دانی دربارهۂ وضع کنونی آسیای مرکڑی ایراد 
خواھد کرد. 

حکیم محمد سعید بہ مناسبت آنکه موس در نظر گرفته است کتاب یادگاری برای سالگرد 
مؤسسه در سال ۱۹۹۳ منتشر سازد پیشنھاد کردہ است کھ ہمزمان ب رگذاری جشن سالگرد برای ایجاد 
ارتباط فرھتگی باشش جمھوری سلمان آسیای مرکزی از هر یٹ از آن جمھوربھا دو نفر دعوت 
شوند و حکیم محمد سعید پذیرفته است که مخارج آن کار رااز مؤسسه همدرد پردازد. 

اء 
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ایرج افشار 
بە شەنامه نظرکن تا ببینی: نسخۂ سعدلو 


در گرماگرم تابستان امسال آقای عبدالحمید سعدلو۔کە نیاکانش از روزگار صفوی بە این سوی 
درمناصب سپاھیگری؛ بیگلربیگی و دیوان بیگی ناحیڈ مھم چخور سعد (از نظر سوق‌الجیشی) خدمت 
کردہ و از سرحدداران ایران درشمار بودہاند بە من تلفن کرد وگفت دوست مشٹرکمان آقای محسن 
آشتیانی شما را معرفی کردہ است تا دو نسخۂ خطی بازماندۂ اجدادیم راببینید و نظری بدھید که با آنھا 
چه کنم. آتای سعدلو از تیرەای است که پدرائش زنجان را محل توطن اختیار کردەاند و همارہ از 
محترمین ایلات آن خطہه بودہاند, 

ہا شتاب و شوق بسیار بە دیدن ایشان شتافتم و نسخەھا را دیدم. نخست دیوان حافظ راہه تصور 
آنکه ممکن است نسخەای قدیمی و بااساس باشد گشودم. اما چنان مزایابی در آن نیافتم و طبعاً چنگی بە 
دلم نزد. آنقدر کە بە یادم ماندہ است از دوره رسابی خط نستعلیق بود آن ہم ىە خط حوش خوب. 

اما چون شاہنامه را بازکردم نسخەای دیدم که در وصفش یک دھان خواھم بە پھنای فلک. چشمم 
از دیدنش خیرہ می ماند. نسخەای یافتم یکدست و ضخیم که آثار اعتشار و اصالت و قدمت (به نسبت) و 
اھمیت از جوانب و ظواہر آن بە خوبی مشھود ہود؛ همان نگاہ نخستین که ہر دو صفحۂ میائین نسخه افتاد 
مرا با خویش بە روزگاری کشانید که کاتب و مذھب و جدولساز چنین نسخة عالی را پرداخته بودەاند. 

شاہنامه در ستون‌بندی درمتن نسخه (راسته) و خمسۂ نظامی گ۔جوی بە حاشیڈ آن بطور چلیپاکتاہت 
شدہ است. شاہنامه چند ورق بە پایان نسخه ختم می شود و آن چند ورق آخری اوراق خمسه است۔ این 
نسخة شاہنامه مجلس تصویر ندارد و شاید ھمین امر امارہەای قوی باشد برکھنگی نسخھ۔ ہودن خمسه در 
حاشیة آن ہم از قرائنی دیگر در ھمان زمینە تواند بود. 

این نسخۂ گرانقدر به قطع رحلی است. متن نوشتەھا سراسر بە خط نسخ وبه قلم آھنین و عنواتھا یہ 
قلم تشعیر گرفته (آنقدر کە بە یادم ماندہ) است. کاعذ نسخه یکك دست و ازنوع کاغذھای بغدادی یا 
سمرقندی زرد رنگ کلفت جاندار است و عناوین و جدولبندی (ستون ستوں) آن همه زرىگار. سرلوح 
زیبائی در اجزاء شاہنامه و کتیبەھایی از ھمان دست و شیوہ برای عاوین مثنویھای خمسۂ نظامی یادگاری 
است دلاویز از اواخر قرن ھشتم ھجری (و اگر بخواھیم خیلی دقیق شویم بیست سال اول قرن نھم). یہ 
تصور من ھمە آثار و علایم برای آنگە بتوان نسخه را نوشت حدود سال ھشتصد ھجری دانست درین 
نسخه جمع است. 

دریغاکە نسخهە ازتاریخ کتابت و رقم کاتب عاری است. حتی نوشتەای ہم که در صفحه نخستین 
(پیش از متن) وجود داشته وقاعدہ یادداشتی بودہ است از تملژ قدیمء از رمانھای دورتر از ما از ورقه 
کتاب ستردہ شدہ است بطوری که چیزی از آن ظاہرا خواندہ شدنی نیست, 

کسی درباب فردوسی چهە گوید ۔ کے اورمزی است از سر الھی 
به شەنامه نظر کن تابییٹی روان آن جن4اب انسدر سیساھی 

تاکنون قدیمترین نسخه تاریخدار شناخته شدۂ شاہنامڈ موجود درایران ھمان شاھنامة بایسنغری 
مورخ ۸۳۳ ھجری است (کتابخانڈ سلطنتی)۔ این نسخه بە خط جعفر بایسنغری است. پس از آن نسخة 
خط محمد بن محمود حنفی مورخ بە سال ۴۴ سست که در ھماں کتابخانه محفوظ است۔ 

تعدادسخەھاىی بی تاریخ قدیم موجود در ایران نیز زیاد نیست۔ دوسخه درکتابخانه مجلس (به 
شماردھای ۵۲۴۳ و ۵۹۹۴) ہست کہ بھ احتمال ازقرن ہشتم دانسته شدہ. یک نسخه ھمکھ بە قرن نھم 
نسبت دادہ شدہ بە شمارۂ؟ ۹۷۴ ف درکتابخانڈ ملی محفوظ است و یکی دیگر بە شمارۂ ۳٦۹۹‏ 
درکتابخانڈ مجلس (ولی نسخه ناقصی است). 
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بناہرین دو نسخۂ تاریخدار از اواسط قرن نھم در ایران داریم و چھار نسخ بی تاریخ که ازقرون 
ہشتم و نھم دانسته شدہ است.۔ با این حساب نسخۂ خطی متعلق بە آقای سعدلوکه دو سە قرن یا بیشترست 
که درخاندان ایشان نگاہبانی می شدہ است یکی از نسخەہای قدیمی وممتاز موجود در ایران است و 
می باید کوشیدہ می شد به دست سمسار و اغیار نیفتد و حتما به یکی ا زکتابخانەھای اساسی کشور برسد. بە 
ھمین ملاحظه در ھمان نخستین دیدار بە ایشان عرض کردم ,چون قصد فروش آن را دارید توجه داشته 
باشید کە اگرچھ این میراث از پدرانتان بە شما رسیدہ وملٹ طلق شماست ولی برتر از آن میرائی است 
ملّی کە پدران شما آن رابہ ھنگام کوچھا و حنگھا و خانه بدوشیھاء درفراز و نشیبھای زندگانی و در سڑا 
وضرڑا حوادث آن را از ہر بليه و واقعەای محفوظ داشته و بالاخرہ بە دست امانتدار شما سپردەاند و 
شایسته است آن را ھرچه زودتر بە ملت ایران بسپارید. شما امانت دارید و باید این نسخە راکه گنج بیش 
بھا است پس از سیصد سال بە دسترس پژوھندگان شاھنامه بگذارید. 

خوشبختانه جاب سعدلو خودش ہر ھمین بنیان و اعتقاد :ود. گفت اساس مشورت برای ھمین 
است. گفتم خریدار عمومی این نسخه را درمیان کتابخاەھای دانشگا ملی ملکد؛ مجلس؛ 
دائرۃالمعارف ویا آیةالله مرعشی قم باید جست. گمت چون سفری عاجل در پیش دارم کە معلوم نیست 
چە مدت بە درازام یکشد میل دارم ھرچھ زودتر نسخه راہفروشم که خدای ناکردہ درخائەام کە کسی در 
آن نخواھد بود گرفتار حادثەای نشود. گفتم برای آنکه بتوان تخمیں وتقریبی نسبت بە بھای آں داشت 
احازہ بدھید دیگر بار با دوست دانشمند نسخەشاس آقای دکتر اصغر مھدوی زحمت بدھیم و نسخه را 
بە دقتی درخورتر و ہا امعان نظری دقیقتر بسیم. س ھم سخٴ چاپی خالقی مطلق را ہا خود می آورم تا 

نگی ضبط متن ھم تا حدودی معین شود. 

درجلسۂ دیگر کھ فرصت ژرف نگری درازتر نود ابیاتی ازآغاز شاھامه ہا چاپ خالقی مطلق 
مطابقه شد و دریافتم ھمسانی زیادی میان ضبط این نسخە و نسخەھای قدیم کە صورت تفاوتھای آٹھا در 
ذیل چاپ خالقی آمدہ مشھود است. پس متن نسخه برای مقابلڈ علمی و انتقادی از اھمیت خالی نیست, 

آقای سعدلو ابتدا به کٹابخانڈ داشگاہ تھراں و سپسں بە کتابخانة ملی ملک مراجعهہ فرمود. نسحة 
دیوان حافظش را کتابخانه دانشگاہ خرید. ولی نسخة شاھنامه را خوشبختانه بنراد داثرۃالمعارف بہزرگ 
اسلامی خریداری کرد کھ اعتبار مالی آمادہ در اختیار داشت. 

شادم کە این نسح نفیس عالی در ابران ماند۔ اکنون سراوارست یکی از محققان سیاد داثرۃالمعارف 
مقالەای دربارۂ این شاھامه و خمۂ حاشیةه آن که گویای کیفیت ہنری و اسلوب خط و تدھیب و نیز 
ضط متن و خصایص آوابی عضی کلمات دارای اعراب آں باشد بویسد تا جزثیات ظرایف و طرایف 
این نسخه ىە آگاھی دوستداراں شاہامه برسد و اللتہ عکس چند صفہ راہم بہ چاپ برسائند. اگر ہم بە 
مجلە آیندہ التعات شود با نھایت افتخار بە چاپ حواہیم رساند. 

این چندسطر گرارش کوتاہ برای آں ىوشته شد که خبر مسرت بخش پیدا شدں و بودن چین نسح 
ارزشمد در ایراں بە آگاھی علاقەمندان رسیدہ باشد۔ درین چند سال اخیر این نسخه پس از نسخة بسیار 
ریبای فرالدالسلوٹ کە نصیب کتابحاىڈ آیةالله العظمی مرعشی درقم شد از ۔فایسی است کھ دیدەام واز 
دیدش لدت بسیار بردەام. چنیں سخەھایی سیار کم است و سالھابی م یگذرد تاازگوشەای بە درآید. 

آقاى سعدلو چھار حکم ار شاہ طھماسب در احتیار دارد که با مھر آں پادشاہ خطاب بە محمدقلی 
حان سعدلو یگلر بیگی الکای چخور سعد (و سپس دیواں بیگی آنجا) صادر شدہ است. عکس ایں چھار 
حکم راار راہ لف بةە من دادەاند که پس ازنارجوانی درمجله ىە چاپ برسد و چنیں حواھد شد. ایں چھار 

مورخ دی قعدۂ ۱۱۴۳۵ و ریمالاول ۱.۴۳۴۲ و ریمالثای ٦ھ‏ دیقعدۂ ۱۱۴۴ ھجری و 
مرىوط بە امور نظامی شھرھای ماکوء نخجواں: چورس است. 
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یادگارھای فرھنگی مجتبی مینوی 


خوائندگان و ابراندوستان می دائند مرحوم مجنبی مینوی کە پس از عمری پربرکت 
در سال ۱۳۵۵ درگذشت.کتابخانڈ معتبر و نفیس خود راکە گجینەای از ڈخائر فرھنگی و 
میراث او بود بە بنیاد شاھنامة فردوسی اھداکرد و پس ار مرگش در ھمان خانەای کە سکنی 
داشت برجای ماند, اولیای ورارت فرھنگ و ھنر نیت زندہ یاد میىوی را ہا حرید خانة اؤ 
پرآوردند و کتابخانه را در ھمانجا نگاہ دائتند و ہە ترتیب و تنظیم وفھرست نویسی آن 
پرداختند و درین مرحله محصوصاً کوشثھای داشسدمحترم آقای دکتر محمد امین 
ریاحی سرپرست بنیاد شاہنامه پس از مرحوم مینوی مؤثر افتاد. اکنون کتابخانہ واہسته بە 
مؤسسۂ مطالعات و تحتیقات فرھنگی وزارت فرھگ و آموزش عالی است و پژوھندگان و 
دانشمندان ار آنجا استمادہ می برند, بای گفت کە میىوی این مجموعہ را در طول قریب به 
شصت سال ہا دشواربھا و سختیھای مالی ولی با شور و عشق فراهم ساحت و با شوقی و 
پیوندی ژرف ہا فرھنگٹ ایراں آن را بە سرزمین حویش اھداکرد. 

مرحوم مینوی چنانکە شیوہ و مرسوم علمای طرار اول است ھم برکار کتابھابی کە 
می خواند و از آن حودش ىود یادداشتھای علمی می نوشت و هم آنچه رادرمی یافت و در 
کتابھایکتابخانہ ھا ونسخەھای خطی دیگران می دید در اوراق جداگانه مصبوط می کرد و در 
چنیە‌ھا وچزوہدابھانی نگاەمی داشت.این اوراق و برگەھا ونوشتهھاجر وکتابخانڈاؤىاقی است 
و؛ چون در دورۂٔ بیماری آن شادروان بھم ریختگی در آٹھا پیدا شدہ ىود, چند سال پیش 
ھیأت اسای کتانىخانہ. مصوص از جانب مرحوم میىوی توفیق پیداکرد مدتی را بە بازیی 
و تنطیم موضوعی کلیه اوراق ویادداشتھای بازماندہ در کتابخانڈ مزنور بپردازد 
وسروسامانی بداں اوراق بدھدتا معیں باشد چه ىوع مطالب و موادی در آنجا هست. 

روزھای متعددی کە در ھمگامی آقایان دکتر یحبی و دکتر اصغر مھدوی بدین کار 
پرداخته شد و برك برك اوراق و نوشتە‌ھای پراکندہ بررسی و دستە‌بندی می شد, تنوع آن 
نوشتە‌ها و یادداشتھا بیش از پیش ما را ہر پھناوری اطلاعات و اھمیت میراٹ معنوی مینوی 
واقف کرد. : 

پس از پابان گرفتن کار ترتیب و دستەبندی ایں گنجینە بە دستور ھیات امنا (دکٹر 
یحبی مھدوی و دکٹر اصغر مھدوی و علیرضا حیدری و این جانب) سیاهه و فھرستی از آٹھا 
برای ثبت در دفتر صورت جلسات هیات مذکور تنطیم شد و اجازہ گرفتم کە آن را برای 
آگاھی علاقەمندان در محله آیندہ بە چاپ برسانم. 

سزاوارست گفته شود کە استاد محترم آقاى محمد تقی دائش پسزڑوہ فھرست 
نسخدھای خطی و عکسی و میکروفیلمھای کتابخانڈ مرحوم مینوی را جداگانە نوشتەاند که 
توسط مؤسۂ مطالعات و تحقیقات علمی و فرھنگی بە چاپ می ‌رسد. 

ھمچنین باید نوشت کہ بنا بە علاقەمندی مؤسسۂ مذکور چاپ نخستین جلد از 
بادداشتھای استاد مرحوم بە پشتکار اعصای علمی آنجا آغاز شدہ و امیدست کھ بە زودی 
در دسٹرس دوستداراں ایں گونە پژوھٹّھای ادہی و تاریحی قرا رگیرد. 

ایرچ افشار 


قسمت اول ۰ 

جزوەدانھایی است کهھ مرحوم محتبی مینوی حود بدابھا نام و عوان دادہ است و هیات اما به هر 
یک از انا شمارہ دادہ و بە تر تیب العبابی در کشودان (چھارکشو) منظم کردہ است. 

١۔اہں‏ سینا (۱) 

٢۔ایں‏ سیا (۲) 

۳٣۔ابوحیان‏ و ابوریحان یرونی 

۴۔ادبیات عربی /١(‏ الف ت١ص)‏ 

۵۔ادبیات عرئی (٢/ط‏ تای) 


آیندہ ۔سال عجدحم / ۴۶۸ 





٦۔ادبیات‏ عربی بە نظم و نثر و منتخبات 

۷۔ ادبیات فاررسی 

۸۔اسلام از دریچڈ چشم مسیحیان 

۹۔اسلسہ 

۰۔ اشتقاق سازی عامیانه 

۱۔ افکار و اشعار منتخب فارسی /١(‏ الف تاچ) 
٢۔‏ افکار و اشعار منتخب فارسی (۲/ خ تای) 
۳۔ افگار و اشعار منتخب عربی 

۴۔ افکار و اشعار منتخب فرنگی 

۵۔ اقبال لاھوری 

٦۔اقوام‏ و مذاہب و عادات و عقاید (۱) 

۷۔ اقوام و مذاہب و عادات و عقاید )٢(‏ 
۸۔امثال (۱/ الف تاچ) 

۹۔ امثال (۲/ح تای) 

٠۔‏ البرھان 

۱۔ برانکه 

۲۔ تاریخ (الف تا ڈال) 

٣۔‏ تاریخ (ر تای) 

۴۔ تاریخ روابط ایران و عرب 

۵۔ ترجمة ادبی 

٦۔‏ تصحیف 

۷۔ تصوف و متصوفه (۱) 

۸۔ تصوف و متصوفه )٢(‏ 

۹۔ تصوف ومتصوفه (۳) 

۰۔ تصوف و متصوفه (۴) 

۹ تعبیر خواب ۔پست ۔کشتی ۔اوزاں و مقادیر 
۲۔ تقویم و گذاری و نحوم 

۳- جغراقیا (۱/ الف تا س) 

۴ جغرافیا (۴/ ش تای) 

۵۔ چوگان ۔ریاصتھا ۔شطر بح 

٦۔-‏ حاچی نانا و میررا حبیب اصغھانی 

۷۔ حافط 

۸ حکمت و ھیأت و دسه و شطرتح و کیمیاو حواہر و محموعە‌ھای فنوں 
۹۔ خط (١۔کوچك)‏ 

۰۔ حط (٢۔کوچك)‏ 

۱۔خط (١و‏ ٢۔زركگ)‏ 

۲۔ خط (۳ بزرگ): ابواع خط و بمونەہای مرکت و خطوط 
۴۔ خط (۴ بزرٹ): کاعذ و کتب و کتانخا ھا 
۴۴۔ حواجه عصدالله انصاری 

۵۔ خوشهەای از خرمن ۔ میراث ما )١(‏ 


آیندہ ۔سال عجدھم | ۴۰۹ 





۹۔ خوشهای از خرمن ۔میراث ما (۲) 

۷۔ خوشەای از خرمن ۔میراث ما (۳) 

۸۔ خوشهای از خرمن ۔ میراث ما (۴) 

۹۔ خوشەای از خرمن اشعار عربی 

۰۔ داستانھا و قصەھا (۱/ الف تاس) 

۱۔ داستانھا و قصهھا(٢‏ / س تای) 

۲۔ دستور زبان (۱/ مقدمات) 

۳.۔ دستور زبان (۲) 

۴۔ دستور زبان (۳/ فعل) 

۵ دستور زبان (۴/ رسمالخط ۔نحو عربی) 
٦۔رجال‏ (۱/ الف وب) 

۷۔ رجال (۲ / ث تاس) 

۵۸۔رجال (۳/ س تاف) 

۹۔رجال (۴/ ق تای) 

۰۔ رشیدالدین فضل الله ھمدانی 

١۔‏ روش تحقیق 

۷۲٢‏ سعدی 

)(١( سعرنامەھا‎ ۔٣‎ 

۴۔ سفرامەھا (۲) 

۵- سنائی غزنوی 

٦۔‏ شاہنشاھی ساسانیاں (١١‏ 

۷۔ شاہنشاھی ساسایان )٢(‏ 

۸۔ شیر و خورشید 

۹۔ صنایع ایران (۱/ تصویر و نخلندی) 

۰ صنایع ایران (۲/ ھدایا ۔ حصایص بلاد۔ پارچەھا و قالی) 
-١‏ صنایع ایران (۳/ معماری) 

٢۔‏ طب و تیراندازی و حیل و تعبیر خواب و عجائب 
٣۔‏ عروض و قافيه و بدیم 

۴۔ عطار نیشابوری 

۵۔عقاید و فقه و حدیث و قصص انیا 

٦۔‏ غزالی 

۷۔ فارسی و سایر زبانھا و لھجەھای ایران (۱) 
۸- فارسی و سایر زبانھا و ٹھجەھای ایراں )١(‏ 
۹۔ فردوسی (۱/ کتاب و شرح حال و رجال) 
۰۔ فردوسی /٢(‏ تقلیدھای شاھنامة او) 

۰۔ فرنگی شدن 

۱۹۔ فلسفه 

۲- قرآن و تفاسیر 

۳۴۔ قك الدین شیرازی 


سری حسم : 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۴۷۰ 





۵ ۔کتابھای چستر بیتی (فارسی تمام شدہ) 

٦‏ ۔کتابھای چستر بیتی (فارسی تمام نشدہ) 

۷ ۔کتابھای چستر بیتی (عربی تمام شدہ) 

۸ ۔کتابھای چستر بیتی (عربی تمام نشدہ) 

۹ ۔کتابھا کە عکس باید گرفته شود 

۰۔لغت ۔نسخ آٹھا 

۱۔مانی 

۲ ۔مجامیع (۱/ تا داماد ابراھیم پاشا) 

۳۔ مجامیع ٢(‏ / از دوغوملو تا آخر) 

۴ مسشات و سیاست مدں و عروص و بدیع و بیان و دستورزباں و مرقعات 

۵۔ موسیقی ۔ سخنرانیھای لندن 

٦۲۔‏ مولوی و کساں او 

۷۔ مولویان ۔ سلطان ولد و مابعد او 

۸۔ ناصر خسرو۔ اسمعیليه 

۹۔ نظامالملک و سیاست ىامه 

۰۔نوروزنامه (۱) 

-۔ وروزنامه (۲) 

٢۲۔‏ وروزنامه (۳) 

۳۔نوروزنامه (۴) 

داشون۔٣۴‎ 

۵۔ویس و رامیں (مقدمه) 

٦۔ویس‏ و رامیں (۱/ موضوعات) 

۷۔ وس و رامین (۲/ موصوعات) 

۸۔ ویس و رامیں ۔نترتیب هحاء ار الف تاح 

۹۔ ویس و رامین ۔ترتیب ھحاء از دال تا اس 

۰۔ویس و رامین ۔ترتیب ھجاء ار ص تای 

6 ١۔ویس‏ و رامین (۷۱) 

۲۔ ویس و رامیں (۸) 

۳۴۳۔ یوسف و رلیحا 

نااجروہ ,۰ ۰۸ء جمعاً ۱١۱۳‏ حلد است. 

قسمت دوم: 

جروەداھا وپاکتھای ررگ که مقداری سطم و مقداری اوراق متعرق نود و یه تاب موصوع و 
چس و یت یافت و عاویں دیل ن٭ە آبھا دادہ شد و در کشودابھاىه ترتیس الضایی قرار‫گرفت۔ 

١۔اس‏ سیا 

ساونونا۔٢‎ 

٣۔‏ احوان الصما 

۴۔ارمنی و پھلوی و ساسکریت 

۵۔ اسمعیليہ 

٦-اصطلاحات‏ دیوانئی 

۷۔اصلاح و تعیر و حط 


آیندہ ۔سال عجدھم /۴۷۱ 





۸ اطاق خالی (ترجمڈ رمان) 
۹۔اقبال لاھوری 

۰۔ باہا افصل 

۱۔ پار دہ گفتار 

۲ ١۔‏ ترک و ایران 

۳۴۔ حامی 

۴۔ چوگان و شطرنح 

۵۔ حلاح 

٦۔‏ حراش ترکیه 

۷۔ دستور ران (ثیت) 

۸۔ دستور رہاں (اگرچه) 

۹۔ سمندر 

٠۔‏ سرحسی 

١‏ شیر و حورشید 

٢۔‏ صادق ھدابت 

٣‏ عید و موش و گربه 

۴۔ فار سی و زنانھای دیگر 

۵-۔ ف دوسی و شاهامه 

٦۔‏ کاپوسنامه 

۷۔کتابھای فرنگی 

۸ ۔کلیله و دمنه 

۹۔ماریار 

٠۔متفرقه‏ کم فایدہ 

١۔‏ مطبوعات حدید 

٢٣۔‏ مقالات (سە بسته که باید تمکیك شود ترتیتب چاپ شدہ و شدہ) 
۳ ستخبات شعر و ثثر (دو سسٹه) که برای نشر نود است. 
۴۔ سقولات از متوں 

۵۔ ناصر حسرو 

٦۔‏ نامڈ تنسر 

۷۔ نسخەھای حطی ترکیە و انگلیس 
۸-۔ ظامالملکك و سیاستنامه 

۹۔ نورور ىامه 

۰ بھایةالارتف 

۱ ویس و رامین 

۲ ویس و رامین / تریستان ىە انگلیسی 
۳۔ یوسف و زلیخا 


قسمت سوم 
اوراق شخصی 
۱۔ بادداشتعاء مقالاتہ :اھد<اء. بت ھومما ۔ ھ 


آبندہ ۔سال عجدحم / ۴۲ 
تم ا سے می شش پچششار سس سس تے جج مچھست 
٢۔اوراق‏ مربوط به سرگذشت شخصی 
۳۔ نامەھای اداری بە !و 
۴۔اشعار (مقداری از خود مجتبی مینوی) 
۵ ۔کا رتھای ویزیت؛ دعوت: کارت پستال (یکك کشو) 
٦۔اسناد‏ مالی نسخە‌ھایی که در ترکیه عکس ‌برداری شدہ 
۷۔نقشء بریدڈ جراید و لوحەهھا (یک کشو) 
۸۔ مقالات و رسالەھای پل یکپی دیگران و اوراق فرھنگی محتلف (یکٹ کشو) 
۹۔ فھرست کتابخائه (یك کشو) 
۰۔ نامەھای اشخاص (د و کشو) 
١‏ ۔بازماندۂ مقالات چاپ شدۂ خودش (یك کشو) 
٢‏ عکسھای شخصی و دوستاں 
٣۔یادداشتھای‏ برگەای کوچ (چھار کشو) 
۴۔ جزوەدانھای برریگ (سه کشو) 
۵ ١۔برگھەھای‏ یادداشت لعوی (دہ حعة چوئىی و چھارکشو) 
٦‏ سخرانیھای میتوی در ىى‌ئی سی. 
با عنوانھای ریر: 
118۷ 804 ۸۵۱۷۵ - 
٥‏ ماومصہ ۔- 
٢۵۱۵۲۶ 800 ۷051681‏ ۔ 
8.۹ 10(1018165:360م۸) - 
ة8 8ا) ٤‏ ۲۲۴۲ھ) ۔ 
۷۹۱۷۷ ۔دو جعه برگەھای اعلام عالم آرای عباسی چاپ سنگی * 
٭ ادوارد انگلیسی تھیه م یکردہ است و مینورسکی آنھا را ىه تقی رادہ دادہ بود تا درتھراں چاپ 
کود و فی زادہ یم آھا را ى ابرح افشار سپرد. ولی چون چاپ حروفی ار کتاب در تھران اہجام شد و 
ىاچار فھر ستھای دیگری برای آں کتاں فراھم آمدہ رگەھای مدکور رايه مرحوم مجتبی موی تقدیم 
کردم کھه ہرای استعادہ ار چاپ سنگی آں کتاب در احتیارشان ناشد. (ایرح افشار) 


صورت قطعات خط 
اوراق قرآں (ں) 
)٢ ١‏ دو تک پارہ حط درشت ثلث ماسد ھریکك سطر و یم 
۳) قطعة دعا خط سح محمدرصا احمد طباطابیء ۱۲۸۲ ق 
۴ دو ورق ٭ ہم چسیدہ حط کوفی ىر پوست 
۵) یک برگ قدیمی اتدای سح با علامت حرو تدھیت شدہ و سرسور؟ مطلا 
٦‏ یك برگ ار سحة حطی حط سح هفتم / ہشتم 
قطعات (ق) 
۱ ق ۔ہوشتة عرنی سح ارعدالعلی: ۱۲۳۷ 
۲ ق ۔سیاہ مشق میرزا علامرصا ۱۲۹۹ 
۳ ق ۔نوشنڈ عرنی سح ار احمد یریریء ۱۱۲۸ 
۴ ق ۔توشتة فارسی شکسته ستعلیق مشسوت ٭ میرسید علی حوشویس (روضی شدہ) 
۵ ق ۔دو سطر فارسیے تعللق ظاہراق ن دھم دندان موشے شدہ مس 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۳۲۷۳ 

حیحصت یتیج شش شا تھی ۹ی ائۓۓ 

٦‏ ق ۔آیات؛ نسخ محمد ھاشم (۱۱۸؟) 

۷ ق ۔شعر عربیء نسخ محمد شفیع شریزیء "۱١"‏ 

۸/ ق ۔سه بیت شعر فارسی؛ نستعلیق سید علی 

۹/ ق ۔سیاہ مشق؛ ستعلیق میرحسینء ۹1۰۲" "0" 

٠۰‏ ۔ہعاء نسخ وصال شیراری 

۱ ق ۔انشاء دوستانہ شکسته نستعلیق عبدالحسین اصفھانی ۱۲۷۴ 

۲ ۔عبارت عربی ثلث و سخ و رقاع ظاھراقرن نھم؛ مذھعب 

٣‏ ۔ ترکیب حروف که پشت آن بہ خط مرحوم مھدی بیانی ىوشته شدہ است بە عقیدۂ احمد 

سھیلی حوانساری خط بلبل اصفھانی است. 

۴ ۔ دو سطر شکسته بنسوت بە درویش عبدالمجیدء مذھب است 

۵ب ۔دویت حافظ؛ نستعلیق میرعلی؛ مذھب است 

۲۱۲۸"۱ ۔چلیپای درھم و ملون شکسته نستعلیق درویش؛‎ ٦ 

۷ق ۔انشای ادہیء شکسته نستعلیق حسن آسایش؛ دندان موشی شدہ 

۸ ۔ورق پشت و رو ازبیاضء شکت نستعلیق۔ 

۹ ۔نامڈ خطاب حاجی خانء شکسته نستعلیق 

۰ ق ۔عبارت از جنیدہ نسخ زین‌العابدین سلطانی اصفھانی ۱۲٦۹‏ 

۱ ۔اشعار چلیاء نستعلیق عبدالجبار 

٣۲‏ ۔ دو بیت؛ نستعلیق میرعماد مجدول 

۳٣‏ ۔دو بیت مذھب؛ نستعلیق عبدالرشید 

۴ ۔انشاء دوستانہء شکستە نستعلیق عبدالمجید (تقلید) 

۵ق ۔انشاء شکسته ستعلیق گلستانہ ۱۴۱١‏ 

/٦‏ ق ۔ تکہەای از نام شکستە نستعلیق روی کاغذ زرد رنگک 


۷ ۔قطعه خط منظوری 

۸ق ۔دوبیت روی کاعذ ابری رنگ و رورفتہ؛ نستعلیقء سلطان الخطاطین 
۹/ ق ۔اشعار فارسی شکسته نستعلیق 

۱۲۳۱ ۔ندعا نسخ‎ ۰٠ 

۱/ ق ۔شعر چلیپاء شکسته 

۲ ۔شعر شکسٹتہ میرزاکوچكٹ 


۳ ۔شعر قطعه کوچکك: شکستہ عبدالمحید (تقلید) 

۴ ۔ دو بیت نستعلیق محمدحسین کاتب السلطان ۰٦‏ ۱۴ 

۵ق ۔شعر؛ شکستۂ کاغذ زرد رنگ 

/٦‏ ق ‏ صفدەای از کتاب شعر مجدول و دندان موشی شدہ شکسته نستعلیق 
۷/ق ۔یک مصراع نستعلیق درشت 

۸ق ۔سیاہ مشق 

۹/ق ۔سیاہ مشق ضیغم؛ ۱۳۱۸ 

۰ق ۔عبارت از قیس عامری؛ نسخ روی کاغذ فرمز 

۱/ ق ۔بیت؛ نستعلیق ۱۳۴۲ 

۲/ق ۔دعاء نسخ بی تاریخ (عادی) 

۳ ق ۔نقل از خط عبدالمجید سرمشق مانندہ ازمیرزا تقی حاتمی ۱۳۰۷ ش 
۴/ ۔شعر؛ نستعلیق منظوری 
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۵ ۔ سیاہ مشق روی کاعذ سر رك 
۰٦۹‏ ق ۔قل ار حط درویش عیررا تقی حاتمی ۰۷ ۱۴ 
۷ ۔شعر چلیا شکسته ستعلیق عادی 
۸۱/ ق ۔بقل از خط کلھر؛ میررا تقی حاں حاتمی 
۹/ ق ۔ عارت یا حضرت مولاىاء ستعلیق داشت 
۰/ ق ۔حسبناالل... نسخ اراھیم مسعودی قمی؛ چًَ1ە 1‏ 
۱ ۔سرمشق نستعلیق ۱۳۳۱۹ کاعذ آبی 
۲/ ق ۔سرمشق نستعلیق کاعذ سبز 5 
۳ ۔سرمشق شکستة روی کاغد زرد رنگ 
۴ق ۔سرمشق شکستة روی کاغذ اپری؛ مصورالحسیسِی 
۵/ ق ۔سرمشق شکتتة برای میررا محمود حط سید منصور رشتی ۱۳۱۴ ق 
٦‏ ق ۔سرمشق نستعلیق تعلیم دار 
۷/ ق ۔سرمشق نستعلیق روی کاغذ ابری 
 /۸‏ ۔ سرمشق شکسته سید گلستاہ 
۹/ ق ۔سرمشق تستعلیق روی کاغد سر رنگ زبر 
۱ ۔ سرمشق ستعلیق مطوری 
نامە٤ھا‏ 
۲۴ ق ۔نامة امیر نطام ۲ محرم ۵ ا اپاکت 
۳/ ق ۔امة امیرنطام ٢١‏ شوال 
۴/ ق ۔نامة امیر نظام در ناب مصوراللطه 
۵ ق ۔امه به حط شکسەه ستعلیق عماد طاھری 
/٦‏ ق ۔امه اشائی روی کاعد شعاف 
۷ ۔ نامة علی شکہ۔ته ستعلیق 
ناحی حا 
۸ ۔ستعلیق هداعلی 
۹/ ق ۔شعر بدوں امصا (حھاں پیر) 
۰ى ۔شمایل حصرت امیر 
۱/ ق ۔عدایت... 
۲/ ق ۔ آفتاب است... 
۳ ق ۔ ثقس یاد صیا... نا رقم صاپر 
۴/ ق ۔قطعة دوپارہ نا نام علاءالملك 
۵/ ق مو رسمالحط کوفی 
/٦‏ ق ۔مونڈ رسمالحط کوفی 
اوراقق عکسی 
۱ معردات سح حط میرعلی 
۲ ط درویش ۱۱۸۴ 
۳ ط درویش 
۶۳۴ یت طاھرا حط میرعماد 
۵) شعر حط میرعماد 
٦‏ تتکەای حط تعلیق 
۷ شکت نستعلیق علی محمد منشی ناشی: ۱۳۱۸ 
۶۸ خط عدالمحید ۱۱۸۱ 
۹ سور؟ حمد ار عمادالحسی 


اپرج افشار 
مشرق زمین و معنای تاریخ 


بخش شرقشناسی دانشگاہ رم در نخستین روڑھای آذر امسال کنفرانسی بین‌المللی بە نام :مشرق 
زمین و معنای تاریخ ترتیب داد. مرا ھم دعوت کردند کە دربارۂ تاریخ نگاری زبان فارسی و میان 
ایرانیان مقالهای بخوانم۔ 

غع بد ط× 

جلۓے افتتاحی مجمع علمی کوتاہ بود. دانشمندی کە ازسوی آکادمی لینچی ریاست داشت چند 
دقیقەای دربارۂ اعتبار این كونە مجامع و اھمیت خاص این ھمنشینی صحبت کرد و رشتة کلام راہه دست 
خانم ب. اسکار چیا آمورتی ۔کھ عھدەدار امور اجرائی این مجمع است ۔ سپرد. ایشان ھم دراز سخنی 
نکرد. پنج شش دقیقه بیش سخن نگفت. آنچه گفت در زمینڈ مناسبت تشکیل این اجتماع و طرز تقسیم 


سخنرانیھا و مناسبات آنھا بود. 
در نخستین جلسة علمی کھ بە خاور میانڈ کھن اختصاص داشت چھار سخنرانی بود. دو تا به زبان 
ایتالیائی با عناوین: 


۔سفر در مشرق یاکشفیات باستانشناسی در خاور میانه برای پژوھشھای تاریخی و مقاصد اقتصادی 
(۵1ہہ3۷] .۷ دانشمند اپتالیائی). 

۔تاریخ و تاریخ نگاری اقوام سامی (6850001 .6 دانشمند ایتالیائی). 

دو سخنرانی بعدی بە زبان اننگلیسی ہود از دو دانشمند دانمارکی وامریکاہی با عناوین: 

۔تفکرات غربیان و بازتاب شرقی ہا آن (۵٭٥ھ1.‏ ./3از دانمارٹ). 

۔اثرات کتاب مقدس در تحقیقات خاورشناسی و خاورمیانڈ کھن. نفوذ تاریخ نگاری در مطالعات 
مربوط بە کتاب مقدس (ائذ٥ااء3۸۷8‏ .از دانشگاہ ھاروارد). 

دومین جلسه دنبالڈ جلۂ نخست بود. این بار چھار سخنرانی برخواندہ شد: 

۔باستانشناسی نغربی و تاریخ حفریات باستانشناسی (00ء٭8 .11 خانمی باستانشناس از بیروت). 

۔مقام مصرشناسی در جریانھای تاریخ نگاری خاورمیانڈ کھن (10008001 .8 دانشمند ایتالیائی). 

۔تاریخ و تاریخ نگاری در فرھنگ سنتی حبشه (06 36 .۷ دانشمند حبشی استاد دانشگاہ ناپل)۔ 

۔اروپا روبروی مشرقء مخالفت از روزگار عاقبل تاریخ یا استمرار فرھنگ (خائم 106611 .7 
,نا5 .ن08 از ایتالیا)۔ 

سومین جلسه قلمرو ایرانی نام داشت و دو سخنرانی در آن گنجانیدہ شدہ بود, 

۔مسائل تاریخ نگاری ارمنیان (٥عف68:90)‏ .1از نیویورک). این زن فاضل ازارامنڈ فرانسه است کهھ 
بە امریکا رفتە و استاد دانشگاہ می ہاشد و بە ارمنی؛ فرانسە؛ انگلیسی و ترکی متکلم است. 

۔ھویت ایرانی یك مبحث تاریخی (ناہ00 .0 ایرانشناس ایتالیائی). 

چھارمین جلسە جھان اسلام نام داشت با دو سخنرانی۔. 
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حٔمبىسٛسِِْہبےچے جس سم لس ج6 مہ ہیں مج جح یز 
۔ مطالعات اسلامی (فن5۲ .۸ .8ا ۸٥٥0۲٥۱‏ خانم ایرانشناس استاد دانشگاہ رم وھمسر ج۔ 
اسکار چیا ایرانشناس برجسته) 
۔ہنر و باستانشناسی درجھان اسلام (5:6:1910 .لا دانشمند ایتالیائی). 
پنجمین جله بازدنبالڈ جھان اسلام بود و خطابەھاى زیر خواندہ شد: 
بعضی ملاحظات جدید دربارۂ حضرت محمد (ص) وفجراسلام (ھشام جعیط استادی از 
تونس) 
۔تاریخ جھانیء تاریخ محلی؛ تاریخ ملی: نظریه و روش کنونی دربارۂ تاریخ نگری اسلام (خائم 
مععماوت) ۔6 دانشمند ایتالیائی)۔ 
۔تحولات تاریخ نگاری فارسی با توجە خاص بە دورۂ قاجار (ایرج افشار). 
۔ تاریخ اسطورہ و دین: وضع آن در ترکیە (از ابراھیم اورتایلی استاد دانشکد؟ علوم سیاسی 
آنکارا) 
درششمین جلسە که مربوط بە شبه قارۂ هندوستان بود این گفتارھا خواندہ شد: 
۔تاریخ ملی و تواریخ منطقەای (د. روترموند دانشمندی ازھایدبرگ آلمان). 
۔نظطری به سھم سنت درراہ تجدد طلبی در دورةٗ استعماری ھند (اکک.ن. پانیکار استاد دانشگاہ 
جواھر لعل نھرو۔دھلی) 
۔رضایت و مقاومت: عکرالعمل سلمانان هند شمالی نسبت به نخستین حکام استعماری 
(مشیرالحسن استاد دانشگاہ جامعة ملیڈ اسلاميه. دھلی) 
۔تاریخ نگاری و ھویت ملی در پاکستان (3:۵۷ا .2ا دانشمند ایتالیائی). 
۔دورەو ھویت عشیرتی ھندوستان (آم ا٥٥5‏ ۰ دانشمند ایتالیائی) 
۔وحدت ھند تاریخی و انقلاب ملی: ملاحظۂ تاریخ نگاری ((اا٥0٥7‏ ۷۰ دانشمند ایتالیالی). 
ھفتمین جلسه دربارہ آسیای جنوب شرقی بود: 
۔تاریخ نگاری: تاریخ ملی و ھویت ملی در اندونزی ۵۲:٥۵۲ ٥(‏ .5استادی پیر مرد از جاکارتا) 
۔کنغوسیوس خواھی و ھویت ملی در ویتنام ٣٥0۱٥٥ ۲18 ٥۱(‏ .تا دانشمندی ایتالیائی). 
ہشتمین جلسه آسیای مرکزی نام داشت و این گفتارھا شنبدہ شد: 
۔مغولان بە تاریخ قدیم خود فکر میکنند (از (2ا118:069/11 86 ۔] استاد دانشگاہ کنبرا۔ استرالیا) 
۔ تصورتاریخ در افغانستان (از ۷۲۷۷۱۷ .0 از دانشگاہ ونیز). 
نھمین جلسهە ادامڈ جلسة پیشین بود: 
۔گذشتة باستانشناسی و وضع کنونی آن در آسیای میانه (از عصامالدین اف دانشمند ازیك) 
۔تصور تاریخ در میاں بودائیان تبت (از 11066 [ك٤110 ۵٤‏ .تا دانشمندی از ایتالیا)۔ 
۔اسطورہٗ آسیای م رکزی و افسانەها و برخورد با زمانڈ کنونی (از ۵۸ا٢٥‏ ۔8) 
در جلۂ دھم شش سخرانی دربارهۂ چیں و در جلۂ یازدھم که بنیاد ژاپون بە تشکیل آن کمك 
کردہ بود پنج سخنرانی دربارۂ ژاپون ایراد شد. 
از چین دانشمند جوانی آمدہ بود بە نام 550 ٢ا۷‏ نا اکە متخصص تاریخ مغولستان است و 
کمی فارسی می داند. در دانشگاہ پکن درس خواندہ و اکنوں در دانشگاہ نانجین است. نسل رھاہی یافتھ 
از انقلاب فرھنگی چین است. میگفت قرار شدہ است که گروھی با ھمکاری مظفر سختیار کە حالا در 
پکن است بخش تاریخ مغول جامعالتواریخ را ب انگلیسی و چینی ترجمه کنند. نظرش را دربارۂ 
ترجمەھای روس (دو تا) ھمان بخش پرسیدم. گفت در تشخیص نامھای مغولی اشتباهھای زیادی شدہ 
است و اسمھا غالبا قابل اعتماد نیست. تاکسی مغولی نداند نمی تواند آن نامھارابه درستی تشخیص بدھد 
که چه صورتی داشته استہ, 
راثنسان جلسەھا ھمارہ ازایتالیائیھا بودند ولی ایتالیائیھای معمّر؛ کسانی کھ از ارکان شرقشناسی 
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ایتالیااند مانند روسی 11٥9‏ و اا8 كا58) و اسکارچیا. 

جیوانا اسکارچیا چھل و چند, سال پیش کھ برای تحصیل در تھران بود حوان بود و پرتوان و 
افسوس پس از دوازدہ سال دوریکه او رادیدم عصابه دست دیدم. بیماری ہ٭آرتورز,اوراعصابه دست 
کردہ است و درد می آزاردش. جلسەای کە من صحبت میکردم ریاست جلسه با او نود. بیخ گوش من 
گفت ھیچ می دانی که حالا چھل سال است با ہم پیرشدہایم! 

اسکارچیا استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانۂ ٥‏ ونیز بودو حالا چند سالی است کە فقط بە تدریس 
فارسی وصفت ناڈ درویش محمدخان غازی: را سالھا پیش با ترجمة ایتالیائی و تعلیقات مفصل چاپ 
کرد و شمار دیگر کارھایش که فھرست آنھا در کتاہشناسی ایتالیائی ایران آمد تا سال ۱۹۸۲ درست 
صدتاست, 
است. ہ رگذا رکنندۂ عمدۂ کنفرانس کنونی بود. اوکھ روزگار را نا ھمسر خویش درراہ اپرانٹشاسی بە سر 
آوردہ ہنوز شور جوانی او را بە این گونه کارھایی که مستلزم دوندگی وپراکندگی است برمی انگیزد. 
ھنوز سالی نگذشته است که یادنامه الىندرو ہورانی بە گردآوری و مباشرت او در دو جلد درسلسله 
انتشارات دانشگاہ رم انتشار یافته است. 

ایں را ھم بویسم که خائم آمورتی در آغاز کار داشگاھی و پژوہش در رمینة ایرائشناسی گرایش 
به ادبیات معاصر داشت و نمونەھابی از اشعار نو راىە ایتالیابی ترحمه کردہ بودہ ولی پس از چندی دست 
از آن رشته کشید و بە تتبع در تاریخ و فرھنگ گذشتۂ ایران روی آورد. امروز یکی از برکشیدہترین 
محققان ایتالیابی در رشته ایرانشناسی اسمَّہ 

حال کە صحبت از یادنامه شد مناسبت دارد مقالهھابی از آن راکه مر تبط بافرھنگ ایران است بە 
حوانندگان مجله بشناسانم. 

مقالاتی که در دو جلد یادناءه بوزانی (۱۹۲۱۔ ۱۹۸۸) چاپ شدہ در چھار رشته است: اسلام 
شناسی ۔تاریخ علوم ۔زبانشناسی ۔ادبیات در ھفتاد و چھار مقاله. نام آن را ویادنامهء گذاشتەاند و لوچیا 
روستایو (050ق110518 .ا) ٌ خائم اسکارچیا در چاپ کتاب ھمکاری کردہ است, چون پوزانی ہہ 
رھگھای اندونزی و مسلمانان ہند و افریقا دلہستگی داشت چندین مقاله از آں میان بە ادبیات و زبان آن 

مقاله ارول وروز در ہ آزانیام (افر یقا) نام دارد. این عقاله بە مناسبت مقالەای است کھ ہوزانی دربارہ 
نوروز در ایران نوشته بود. کلم نوروز در سومالی و آزانیابە صورتھای نیروس؛ نوریس؛ نوریش تلفظ 
می ‌شود. این مقاله نوشتڈ ٥‏ ا(۸ .11 است۔ 


حکمیات دو فیلسوف در دو مثنوی اول و آخر نظامی 8078-1 .ط٥‏ .17 
یادداشتی دربارۂ گلیم ٥0۲8۱۵1۵‏ :6 
حدود مرزی ھندوستان مستعمرۂ انگلیس؛ سیستان و بلوچستان ۰ ٢٣ا8۷‏ .1 .۷ 
تواریخ محلی ایران 01 1 ۸۸۸ .1۴-5 
قصمه آدم در ترجمەای فارسی از فرآں 0 ۲1.0 
درویشان بالکان: شاذلیھا ۲۱۲۳۶ ۸ 
تاریخ مدانی یھودیاں بحارا ,)ا13 ِ1 
زمردو زبرحد در نوشتەھای ایرانیاں اعی ۷ 7۸۷۵ 
فرضی دربارۂ نقوش ظروف سغدی و ساسانی براساس مقالڈ قبلی ا2 
مشکلی در واژەشناسی ایرانی (پردہ ۔پرنکٹ) ای موہامتا :6 


گفتار مادر ۳ ۷۰ 
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بھرام گور در روایات عبدالله هھاتعی درمسظومة ھفت منظر 3:103۲ ۸۸۷ 
پیل ژندہ پیل؛ پیل عاز گر دنک پیل مستہء پیل دژم درشاہامه 66 ھ۸ 
دربارۂ یٹ شعر رودکی: نوی حوی مولیان... 60٦05380۷۱1‏ ۔7 
چگوە رناعی را اید ترحمه کرد 40 .0 
ترحمة چمد شعر فارسی 5۹ 13 
حساس بودں ترحمة یٹ شعر حافظ 20000 .1۸ 


سالھا پیش کە زیپولی از دانشجوبی بە تدریس در دانشگاہ ونیز رسیدہ ہود ھیچ در اندیشەام 
م یگ٥۔حید‏ که چئیں زودیە مدارح عالی علمی برسد۔ امروز از ایرانشاسان شاخص در رشتة ادبیات است. 
طرحھای وسیعی راہا وسایل کمپیوتری برای شاحت کلمات مورد استعمال شعرای قدیم و عصر صفوی 
پی ریزی کردہ است که تاکوں تیحة دہ تاار آبھاىه چاپ رسیدہ است و پە تدریح که ىە دستم رسیدہ 
است در محله آیندہ معرفی شدہ است. دیشت که از راہ محلت ار ویر تلەں میکرد و حویای حالم بود 
دست از پرسش برنداشت, پرسید چھ کتانی یا تحقیقی دربارڈ حوابھای شاعرانه شدہ است. پاسخی 
درست ہداشتم نگویم۔ ھرچھ ار محاصرات و احوانیات و اقتماو تضمیں گعتم ھمه را می داست. گفت 
مرادم ىطیرہ گوبی و تقلید یست. می حواہم بیاہم که شعرا چگونہ مطللی را نە شعر پاسح م یگمتەاند. 
گعتم از ندایع الوقایع واصمی و حسته گریحتەھابی در تدکرەھا ھست عافل ساش و ىە یادت باشد پاسح 
کذاۂ رد تسا سورد راد گعت ھمە را می دالىم 

در وبیر رشن ایراشاسی اھمیت ىافته است. پیش ار ایں شاید اھمیت ایں رشته در پاپل نیش نود۔ 
درست نمی داہم. کانو بھای ایراشاسی ایتالیا در رم و ىاپل و ونیز است. در تورں ھم درسی دادہ میشود. 

ار میاں ایرانشناساں حواں کھ دریں چندسالە ىالیدہ شدہاند ار سه تں یاد م یکم کە فرصت دیدار و 
صحبت پیش آمد. 

یکی میشل برناردہنی (۵۲۵۱۸۱٥۲ء83ا‏ ۸) است حواں است و حوش ر رجحورد. بە فارسی سحس 
میگوید و در آرروست که تواند سمری دیگر ە ایراں داشته ناشد و چند ماھی نماد تا صحت کردنش 
روانتر شود. ى تاریح ایراں در رورگاراں تیموریاں و صفویاں دلستگی دارد اومتھای ادنی و شاعرانی را 
که در سرودەھاشاں نکتەھای تاریخی دیدہ می شود میشاسد. آنچه ىە قلم او دیدم ایں نوشته است: 

معرقفی سح بیس ھدی منطومە‌ھای ہاتمی (تیمورنامھ ہمت مطر و لیلی و محوں) حط 
محجس س لطف الله سزواری ار سال ۹٦۹۷‏ ) حلد سوحت طلاپوش مقشدار در محلةُ ۵۸۲۱۰ (۷٥٤٥٥10ا13‏ 
(سال ۱۹۸۹). چوں نقشھای روی جلد آن ریاست تصویر یک طرفش را چاپ میکیم. ایں سحه در 
واتیکاں نگاەداری می شود. 

۔مقاله درباره ارتقیاں (سلسله امرای ترکمں در دیار نگر) در حلد دوم دائرۃالمعارف هر دورۂ 
قروں وسطی (۱۹۹۱)۔ 

۔مقاله دربارہ ارنات حرف و اصاف در ممالٹ اسلامی در ھماں دائرۃالمعارف., 

۔حبە‌ھای ادی و فکری در پیوندھای میاں تحمل پرستی و معماری در رورگار ٹیمورناں 

۔قصه بھرام گور در روایت ھعت مطر سرودة عدالله ھاتعی 

۔تیمور و ىایرید سلطاں روم 

برباردینی برکتابھای تارۂ ایراشاسی اتقاد ھم می ىویسد. ار ایں گوںە است: 

۔بقدی برکتاب معماری رورگار تیموری در ایراں و توراں: تألیف لیراگولوسکٹ و دواالد ویلس 
(معرقی این کتاب در محلهُ آٍدہ آمدہ است). 

۔ بطری بە فھرست سچەھای حطی فارسی موجود در کتانحابەھای ایتالیا تألیف شایستۂ آ. یه 


مو سشته۱۸گەھهەمعهھ آ٠‏ جح ا2618 آنذھار “اث ھے۔۔ <-ھ ہا 8گام امہ داش 0 
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( ”مھ ۸۸5 - ۷۸۲۱۲۸۶۸۵ ھم 


((۷× 1.0٥2:0د‏ لا 3۸۶۴۸]) 


۶۸۶۲۲۲۰۸۶7۲ 221٠۸ 1.26410۸ 
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آبندہ ۔سال عجدھم / ۴۸۰ 





۔معرفی و نقد یادکارھابی از ایران عصر صفوی و جاھای دیگری از شرق (۴٦٦۱۔‏ ۱۹۷۸) که 
برگرفته شدہ است از نوشتە‌ھای مقاله گونڈ داثرۃالمعارفی دربارۂ ایران اثر آنژدوسن ژوزف (یا ژزف 
لاہروس طونوری) از مردم فرانسہ کھ مدت چھاردہ سال در ایران و عثمانی بود ۱٦٦۴(‏ ا )۱٦۷۸‏ و 
اواخر دور٤‏ پادشاھی شاہ عباس دوم و روزگار شاہ سلیمان را مخصوصاً درک کردہ است. سن ژزف که 
عربی می دانست و درایران فارسی یادگرفت کتابی فرھنگوارہ برای آموزش زبان فارسی ٹالیف کرد یه نام 
۲6۲581007 2۵ع ؟ن] م٥‏ دزدازجاج0<0 برای بەدست دادن معادلھای فار سیگلمات لاتینی؛ایتالیائیء فرانسری 
کەدرسال ۱٦۸۴‏ بەچاپ رسید. کارباستیائنس بلژیکیازین حیثباارزش است کھ ا زکتابیکہنه سفرنامەای 
خواندنی پرداختەواوضاع واحوال ایران‌را اززبانسن ژزفبەدوروایت(ترجمۂ متن فارسی و متن اروپائی) 
نقلکردہ است.(آقای دکترکریم مجتھدی دربار 1 ھمینٍکتاب مقالەای درمجله آیندہ سال ۱١‏ نوشتەاند). 


جوان ایرانشناس دیگر خانمی است بە نام پائولا اورساتی 0۲98111 ۶۰ پژوہشھای او بیشتر در زمینڈ 
نسخەھای خطی؛ سند شناسی و خط شناسی است. درین سالھا این سە مقاله را نشر کردہ و جستجوگری 
است کە آیندۂ روشنی را پیش روی دارد آن ھم در رشتەای که مطلعان آن در اروپا زیاد نیستند. 
اکنون آقای ویتکام ۲ ۰ در ھلند فرانسیس ریشارد در فرائسهہ خائم 201166 .لا در فرانسه 
از ہرجستگان این رشتەاند. الته نام آقای پيە مونتسه راکە درین بارہ مقالەھای متعدد و تجربڈ طولانی دارد 
نباید از یاد برد کە استاد ھمین خائم اورساتی ہودہ است. باری از نوشتەھای خانم اورساتی آنجه دیدم 
اینھاست: 
۔لسانالشعرا و بیان الفضلا از فرھنگنامەای فارسی ھندوستان. 
۔قصة آدم در تفسیر سورآبادی. 
٭ ٭ ٭ 
۔روش و مشکلات شناخت پالئوگرافی نوشتەھای عربی. 
دانشمنددیگریکھ سالی چند پیش ازین‌او رادر ایران دیدم ج. ورچلین (١٣اا۷ ۷٥۲‏ .0))است. او در 
دانشگاہ ونیز تدریس تاریح ایران و افغانستان راہر عھدہ دارد واکنون دلبستگی پژوہیش بیشتر بە تاریح 
معاصر افغانستان است. با او یا کوششھای چنگیز پھلوان درمیاں آمد و مشتاقانه خواستار آن شد که تواند 
نوشتەھای پھلوان را بیاہد و بخوائد۔ در جلۂ کگرہ ھم مقالەاش دربارہ ھویت ملی و ورھنگی افغانستاں 
بود, 
×× لد 
یکی از جوانان اسلام شناس مارکوسالاتی 8381۱ .84 است: عرتىی دان و عربی خوان است و رساله 
محققانەای دربارۂ چند وقغنامڈ حلب از آن سالھای ۷۴۲۱ و ۸۱۸۰ و ۹۴۰ و ۱۰۵۸رز ١۱۰۹۰و‏ 
۷ ھ ۰۸۳و ۴٦١۱راب‏ چاب و ترجمهە رسایدہ است. مشخصات آن نقل می شود که اگر 
صاحب ھمتی در ایران حواست دربارۂ موقوفات سرزمیٹھای عربی شامات ہر مشھد کربلا (بابر ضبط 
بعضی از وقفتامەھا) تحقیق کند بدان دسترسی بیاند. 
٥ان‏ ان اکہ1 .۔۵ہ۱۷٥11‏ ۷۷۵۸۹۲ ۵۱ ۸۸۵۱٥٦۱۵‏ ۱۲ ۴۷۱۱× ۔1۱۷۰×× باہہ٭5 ۱ء٤‏ ەمم>لۂ۸ ۲٣۵۷۰‏ دبع ,اہ٭×ہ ہم 0ا 
.م74 .1991 .۲8۱۱۸۰ ۸ ٠۰۰‏ ۱۰م۲۰٥)‏ م 
بد بد ×د 
یکی از محققان رشتۂ عربی که تحمیلات خود را بازبان فارسی آغاز کرد خالم 
۰0۸ةا۵) 0۱۷30018 است. اکنون مدرس است و محقق و ھنوز ہم بە ران فارسی علاقەمندی نشاں 
می دھد. یادگار روزگاری که بیشٹر ىا فارسی انس داشت تحقیق مفصل او دربارۂ خاورنامه ابن حسام 
حوسفی از شعرای بنام دورۂ تیموری است. رساله اوکه چیں نام دارد: 
1:42 ."111837 م۱۶۳ :1۱ ۷۹۵٥۰۰‏ -۴9۷0۲ز" 1۱ ٦٦7-۳٥:‏ قمم(1 ا "۵ہ3ابص۸۸ دم(" 'منا 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۴۸۱ 





٤‏ ب ۸۲۳۵0:٥۸۸۵ ٥۹۸7/۱۱۸3۱۰ 1٤٤1 1.8٥6۱‏ ا:1 ۸۱۱۱) .1979 1٥1 1۸٥۱۰‏ ٥|٥21۱د۷(‏ 4:113 یہ۸ 
۔(530 .383 مم ,5 دامہ "ء٠‏ ,ا۶×۲1× ۱۳۳۰۰ہ۷۱۱۱۷ 
درین تحقیق از خاور نامه کە یکٹ حماسة دینی ایرانی است یاد و سخەای کھ در کتابخانڈ دیوان هند 
(لندن) است معرفی و خلاصەای از مضمون سراسر سطومه ٭ ابتالیابی نقل شدہ و در ضمائم رساله 
فھرست اشخاص مذکور درنظومه و معرفی ھریٹ آمدہ است. 
این محقق درکار خود تقریبا ہمه منالع ایرانی اعم از تواریح ادنی و فھرستھای سخەھای خطی را 
دیدہ و به نظم وترتیت اروپائی ھرجاکه استعادەای بردہ نشانی از آن چه دیدہ دادہ است. 
در ایتالیا خانمھا بە مطالعات خاوری علاقەمندی سیار دارند و ھمین کنگرہ گویای آں است کھ 
شیفتگی زنان کم از مردان ںیست, ہا خانمی ب٭ نام 1:001303 ۷۱۱۱۷۲۲۵ ٥٥۲۱۵‏ آشا شدم که مؤلف 
پژوہشی اہتکاری دربارۂ ىھرام گور و آزادہ است. 
۶ فنعہام: دہ ۰/ ۰۱٣۲۱۵‏ ۱3 ×× م ”۷۸۸۱:۲۱۵۸ .۸503 ء 00 305750 1 ۵0۸ 8ء1 ما 
عچتا 46 "ا ۔م 151 1986 ۔ م۸٦٥‏ ۔ہامہہء 1۷× اد وہہ ےا01 
مطالب این کتاب ھنری و تمددانی چیں است: فھرست و معرفی ۵۳ بىقش صورت پھرام گور پر 
روی مھرھای ساسانی و آثار دوراں اسلامی از قیل نقشھای دیواری: طروف فلری (ایراں و ں‌الھریں؛ 
اباطولی)؛ سعال نا ذکر اینکھ ىقش بھرام در آں شی ىە چھ وضعی تصویر شدہ است و آں ىقش اکنوں 
کحانگاەداری می شود و در چه پژوھشھایی ار آن دکر ە میان آمدہ. 
پیوست نحستین این تحقیق بە شاساندں مھمتریں محالس مینیاتور نقش بھرام گور درعضی از 
سخەھای خطی اختصاص دارد. (شاہنامه ۔ خمسه نطامی ا سعة امیرخسرو ۔ منظومەھای امیرعلی 
شیرنوائی)۔. 
موضوع دومین پیوست نقش بھرام گور در روزگاران صعوی تا پایاں عصر قاجار است و تحلیلی ار 
آنچه در سابع ایرانی (فارسی و عرئنی) هھست ٭٭ آن ھمراہ شدہ است. 
سومین پیوست ترحمة ایتالیائی نوشتەھابی ار اس قفتیهہ اس فقيه: فردوسی۔ ثعالی؛ محمل التواریح 
والقصص: نظامی؛ یاقوت: رکریای قزوینی؛ امیرحسروہ دمشقی: دمیری: امیر علیشیر نوائی؛ اس ایاس 
استہ۔ 
کتاپ ناکتاہشاسی مفصل وعکس چھل و شش نقش بہرام که ملف در شرق و غرب یاہته پایاں 
میگیرد. چنین کنند نزرگاں چو کرد ىاید کار. 
این کتاب در سلسلڈ انتشارات موٌسسة شرقی داشگاھی ىاپل 00۲1:0181 ۲5۷۸۵۳۱۵۱٥00۷/ا‏ 0اناازا05] 
چاپ شدہ استہہ۔ 
دع 
تعداد انتشارات این رشته اکون بە سی و دو رسیدہ است و ساسب می بینم نام و مشخصات آٹھارا 
که دربارۂ افغانستان و ایران است ىقل کنم: 


,1979 .1مم 7۷۸:1 ٥۰‏ ٤ہ‏ عمنہنعءڈا ١ط۱‏ ۵۱ ۱۶۱۵۵ مة۸]85۔- ۔مفصسطء5 ۔3 111 
افعاستان در آغاز قرن یستم 
۲٥٢ ۱980.‏ ااد:) کدرة:ٴ1ٴ ۸۲7 ۲ہ 17215١‏ ۸۸۱۰ ہ0::۸0د5 - .٤ء‏ ظا .ل1 ۷۷ 
صدرالدین عینی پدر فرھمگ جدید تاحیك 
رماں و سررمین رردشت۔. 0+ : .0 1ما11۱۰۰ 1101-0۵0 .70٥0951:۰5‏ - برا05 .6 ۷ 
۹9 دذساطاوء۲تا مہ ذاہ٤٥٥٥ 1:1‏ اتہٌءء۔ا 1۲۵۵۲۰۲۵ -ىهہ 3ا ۸۱۷۰ ۷۷۱ 
عاصر لغوی فارسی در لھحه براھوبی 
دستور رہاں فارسی 1979 .0ہق:۰۱ “ح٢۰٢٣‏ ۰1 ت 6۲30608 10'1۲٥۰.-‏ 6.3۰ × 


× 6. با65‎ 2۱0 ۸۰۷۰.۰ ۱٤ن,‎ )٥د(‎ - 1۲۸۱٣۰ 1979, 
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مجموعة چند مقاله در زمینڈ مطالعات ایرانی 
1082 .۔عاہ٣‏ 2 ۔(1982 -1462) ق٥1۲‏ 'ااء 1131۱12۸۰ ۲۸۸۰۸ عمااطاتا ۲۱٥۳۰۱۵۱٤5۶۶۰‏ ۸۵۸۷ ۷× 

کتاہشناسی ایران در زبان ایتالیائی ' 
پیش ازین معرفی شد ۸۸۶۷۰09 0ِٔٛ ×× 

۳۷۷۱۲۱٣۸۰ 1990,‏ چوم×ع ٥ط‏ ٭ م١‏ ×ا۵ہ٢٢٦ہ‏ .(دةع) ١٥ا68‏ .6۶“ .ا ٦٥4٥‏ 2130ا5۵ ۶ اا1×٭×× 
۲٥٥۱۹ ٥٥ 0۷8۲٥0 51:۲۱۸ ٥٣۵ ۶۲۵۱3 2۵9 ۸۲85۵۸۵15180 1828-9:‏ ت170 ٥0‏ ۷۱× 
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این کتاب آخری سفرنامۂ ادوارد اسٹرلینگ انگلیسی است کھ تاکنون ىە چاپ نرسیدہ بودونسخة 
خطی آن در انجمن پادشاھی جخرافیای انگلیس محفوظ بودہ است. قسمت ایران بە شرح مسافرت از 
بندر بوشھر بە کازرون و سپس شیراز و پس از آن تھران بە سبزوار و مشہد و بالامرغاب است. متاسفانه 
شرح مربوط بە سفر شیراز بە اصفھان ۔تھران مفقود شدہ است. نمونڈ خصوصیت جھان علمی این است 
که انجمنی در ایتالیا خود را محق می داند کھ با پول مردم ایتالیاکتابی راکە بە زبان انگلیسی و نوشته یك 
عامل انگلیسی و مربوط بە ایران است بە چاپ برساند. 

درین سفر از قدمای دانشمندان ایرانشناس ایتالیائی کە می شناختم باگگہ نیولی؛ ج. اسکارچیا؛ 
روسی؛ شراتو؛ ج.م. تجدید دیدار شد. اما در مه و فلیپانی رونکونی را ندیدم. درمه زبانشاس است و 
برای ایرانیان سرشناس. 

فلیپانی رونکوئی در کلام و تصوف اسلامی شھرۂ ایتالیا و آفاق است و ھموست که کتاب الام 
اسمعیلی را چاپ کردہ است و تالیعات متعددی دارد. در آغاز جوانی حدود سال ۱۳۳۲ چندی در 
تھران بود و در داشگاہ تھراں درس خواند و ىا رریاب وس محشور بود. چون ار رریاب و من شنیدہ بود 
جمعەها به کوہ نوردی می رویم اظھار تمایل کرد یکی از جمعەها ہا ما ىیاید. اتفاقا روزی کھ قصد آمدن 
کرد بامنوچھر ستودہ و مصطفی مقربی و علیقلی جواشیر و احمد اقتداری و جمال شھیدی قصدماں آن 
بودکه عصر پنج‌شنبه حود را بە قھوەخانەای نزدیٹ کردان (در راہ قزوین) برسانیم تا صبح زوداز آنجا 
بە سوی کوھھای اطراف فشند و ولیاں برویم. اواسط آذر بود و ھوا ہسیار سرد. قھوەخانەای که ابتدای 
شب در آنجا نیتوته کردیم کثیف بود و پر از دودو دم جز آن چون شوفرھای کامیونھا در دل شب وارد 
می شدند و ھمھمه میکردند خواب ہر ما حرام شدہ ىود. در پی چارہ جوبی نیمه شب از قھوەخانه بیرون 
آمدیم ھیچ ممری نبود وچارہای جز ایں ۔یافتیم بە بالای کامیونی کە پر از کاہ بود رفتیم و خود را برای 
حعظ از سرما تاکمر در کاہ فرو بردیم وشولاھای خود رابر سر کشیدیم تا مگر کمی بە خواب برویم. 
فلیپانی رونکونی ایتالیابی ھم ناچار بە ھمین بیقیدی تن در داد و لابەلای بارکاہ بە جای بارگاہ خوابید و 
یادگاری دلپذ یر از سفر در ایران چھل سال پیش با حویش بە ایتالیا برد۔ بعدھا ھربارکھ او راچھ در ایران؛ 
چه در ایتالیا دیدم به یادایں واقحه می افتاد و نازگو می کرد. این بار ھم اگر تجدید دیدار اتفاق افتادہ بود 
قطعا بہ تعریف می پر داخت و می خندید. هرکجا ھست خدایابہ سلامت دارش. مردی است دانشمند و در 
صبحبیت صاحب اعتار. 

ایتالیائیھا در ایرانساسی اگر از پیشگامان نبودەاند از برجستگان بودەاند۔ در قرن گذشته چند تن 
ازآنھا با اقران خویش گوی ھمترازی می زدند. از آنھاکه من در جوانی خود دیدم انریکو چرولی (البته 
ایرانشناس تمام عیار نبود ولی در شرقشناسی, مقامی والا داشت)ء آلفونسو گابریلی گ. سینا (محقق 
زبان پھلوی) ۔اتورہ روسی؛ الندرو بوزائی. 

عو ٭ہ 

دنیای علم آگاہی ار سابق ایرانشاسی ایتالیا را مدیون آنجللو م۔ پیە مونتسه است. اواکنون رایزن 
فرھنگی ایتالیالست؛ ولی عمرش را در کارھای دانشگاھی ودررشتة ایرانشناسی گذرانیدہ و دارای 
جنداب: کتاب اساسے. و شحاہ شصت مقاله ممتاز و اتکاری در آن زسنه است. کارھای عمد٤ۂ‏ اواہنھاست:_ 
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شناختن و شناساندن شاہنامڈ خطی مورخ ۴ ک قرنھایی در کتاىخانڈ دیری نود و اکنون در 
کتابخانڈ ملی فلورنس است. این نسخه اکنون از پایەھای چاپ علمی جلال حالقی مطلق است. 

۔ تاریخ ادبیات ایران بە زبان ایتالیائی در دو جلد. 

۔فھرست نسخەھای خطی فارسی که در کتابخاىەھاى مختلف ابتالیا نگاەداری می شود ومعرفی آں 
در مجلۂ آیندہ (شمارۂ پیش) آمدہ است. 

_ُکتاہشناسی ایران درزبان اپتالیابی در دو جلد و قریب بە هزار صفحھ. درین کتاشاسی ىام و 
مشخصات ۵ کاب ومقاله آمدہ است. ھمیں اثر بزرگ گواہ کوششھای ایرانشاسی ابتالیاست و 
طبعا ما ہم سپاسگزار زحمات سالھای دراز پیە مونٹسەایم کە می توائیم ب4 وسیله کتاب او ىر گارھای 
ایتالیائیھا در زمین تاریخ و ادبیات خودمان دست ییایم. 

از نوشتەھای اہتگاری او که انگیزۂ من درنگارش مقاله تاریخچۂ عکاسی ایراں شد مقالەای است 
دربارۂ نخستین عکسھابی از ایران کە توسط یکٹ عکاس ایتالیائی در اوایل احتراع دورہیں عکاسی 
برداشته شدہ و یٹ نسخە آلبوم آن عکمھا در یکی از گنحینەھای ایتالیا موجود بودہ است وانسخە 
دیگری از آن آلہوم کە بە ناصرالدین شاہ تقدیم شدہ بود و دربیوتات سلطتی ایران نگاەداری شدہ و 
ھست. 


سخن از پیە مونتسه ماراىه نسخڈ شاھامۂ فردوسی مورح ۴ م یکشد. سحەای که آوارہمند شد. 
و دوسه تی ہم دربارڈ آن سخنھای محالف گمتند و نوشتند. .ە ھمیں ملاحطه آھگ آن کردم درین 
سفر بە فلورانس (فیرنزہ در زہاں ایتالیابی) بروم و نسحه رابہینم و دیدەھای خود را برای دوستداران نقل 
نم۔ بە لطف خائم اسکارچیا آمورتی راھی شدم. یه مو ھم پرایم سفارشامەای ىە کتابخانه نوشتہ نود 
که این گنج نامور را نشائم ىدھند و تصور شود که ہتوریستممء. پیه مونتسه زمانی کھ این سخه را در 
کتابخانڈ فلورانس جست فور مقالهای مفصل در معرھی آن نوشت که در مجلڈ ۸00811 (ناپل) چاپ شد 
و بخشی کوتاہ از آن در مجله آیندہ چند سال پیش به چاپ رسید. سبب اینکھ پیه مونتسه از بودن این 
نسخە در فلورانس آگاہ شد ایں ہود کە او سالھا ہود در ھمه کتابخانەھای ایتالیا در پی یافتن و هھرست 
کردن نسخەھای فارسی بود و باکنجکاوی توانست نە تنھا این سحہ بلکه دھھا نسخۂ مھم دیگر را 
بشناساند. از آن زمرہ است منطقالطیر مصور مورخ ۸۵۷ کە از نسخەھای مصو رکم ظیر است و شاید 
یگانە منطقالطیر مصور. ھمچنین است مجموعەای ار قرں هعتم ہھجری کە در آن مقداری از اشعار 
فارسی امام فخر رازی (بە زودی در ناموارۂ دکتر محمود افشار ىە چاپ می رسد) و شمس‌الدیں بیلقانی و 
شسرالدین جورجانی و شھاب اطلسی مندرح است. 
باکاروانی شوق بە فلورانس رفتم که شاھنامۂ مورخ ٣١۴‏ را زیارت کنم اما دریعا بخش نسخە‌ھای 
خطی شرقی بستھ بود۔ نسخە‌ها را در جعبەھا و صندوقھاکردہ ہودند که مخزن رابە منظور ایمنی سی مکشی 
تازہ بکنند. گناہ بخت من است این گناہ دریا نیسٹ۔ 


گنجینهۂ حسین بشارت برای پژوھش درفرھنگ و تاریخ بزد 
زیر نطر ایرج افشار 

١۔تذکرۂ‏ شعرای یزد: از عباس فتوحی یزدی۔ ۳۹۹٣۔‏ وزیری۔ ۲۰ ص٠‏ 

٢۔‏ واژہنامڈ یزدی: از ایرج افشار۔ ۹ء رقعی. ۲۵۲ص٠‏ 

۳ تاریخ سالشماری یزد: از اکبر قلمسیاہ. ۰,.۔ رقعی. ٦۵١ص٠‏ 

۴۔ تذکرہ میکدہ: از محمدعلی وامق؛ بە کوشش حسین سرت. ۱۳۷۱ 

وزیری. ۳۵۹ ص٠‏ 














فریدون توللی 


ساز بُگنْٰت! 


بە عھد زادان ہرمز ورجاوندء تنی چند از مُغَيّان تُرکت راھی دارالملکٹِ عجم شدند. 

سلطان رااز ورود آن جمع خبر اقتاد و تاسماعی تازہ در شنود ہزمی بە سزا نھادن فرمود و خود به 
شراب در نشست و کس بطلب ایشان فرستاد. 

ھنوزشان قدم ورود بە درگاہ نرسیدہ بودکھ ‏ حاچب؛ خرگاہ سازی شگفت؛ د رکف آنان بنگرید 
و چون از نام و نوای آن پرسید سالا رگروہ گفتش: _ 

۔اینکھ توبینی ەقانونہ است که تُرکان زخمه ہر آن نوازندو غم دل بدان پردازند. 

,حاجب: آن ساز بگرفت و بکنجی درنھاد و؛ ازآن پیش کھ ھمگان را رخصت دخول بخشد 
حیرت سالار از دل و می برزدود وگفت: 

۔اى عزیزا ہردف و چنگگ و نای کە خواھی, بە نزد ملک اندر برو فراگوش وی در نواز؛ جز این 
وسازہ کە نفرت وی از شنیدن وقانون, نە چنان است که بر تو بخشاید و تحمل آن نماید و همه از آن 
ترسم کە به خروش آن برآشوبد و این ٭وسیلەہ ہر سر تو فروکوبد و اگر از من شنوی ؛نغمهہ بە روش 
دگران پرداختن و بە عطای ملک درساختن از آن بە کە جان خود و جمعی بخطا در باختن! 

سالار؛ نکتە بپذیرفت و هرگز سخن ءقانون: باکس ىگفت. 


قطعه 
,قانون, اگرچه در بر خنیاگران بزم سازی دگر بگونڈ طنبور و بربط است 
درگوش خواجہ گعتن نامش ھلاکژ نست با نفرتی کھ حاصل سغز مُخُط است! 


تذکار 
خامه بە قتل توںگر زند عجبی نیست گوش ستمگر کجا و؛نۂمۂ انا 
۷ 


با ×× 
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ماشین تحریر بجای حقوق 


گفت: بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم ھمسایەایم و خانڈ ھم را ندیدہایم... بندہ سالھاست 
این کریم اصغھانیان ھمکار قدیمی گرامی مجله آیندہ را می شناسمء یعنی از طریق مطبوعات و نوشتەها وٴ 
کتابھایشان با ایشان آشنا شدہام. اتا متاسفانه تاکنون ایشان را ندیدہەام و ایشان ھم خو شبختانه مرا. گھگاھی 
ہم بمناسہت‌ھائی بام تلفنی صحبت کردہایم و صدای شان رااز طریق گوشی تلفن شنیدہام اما(شنیدن 
کی ہود مانند دبدن؟) 
باری چندی پیش که بمناسبتی ہا هم تلفنی صحبت میکردیم بطریق شوخی گفتم: 
جاب آقای اصغھانیان؛ این حق التحریر مطالبی کھ من برای مجله آیندہ می نویسم و چاپ می شود 
چہ شد؟ 
با خندہگفت: رفته بغل دست حق التألیف کتابھای ترجمه شدہات در شوروی سابق! ھمینکه چیزی 
ہم دستی بعنوان حقالدرج از تو نم یگیریم کلاھت راہنداز بالا و اضافه کرد پس آن مجلدھای طلاکوب 
(ناموارہ)ھای زندہیاد دکٹر محمود افشار راکە برایت برایگان می فرستیم چیست؟ به حساب حقالتحریر 
نوشتەھای گاہ به گاھی ات بگذار. 
خندەام گرفت؛ پرسید چرا می خندی؟ گفتم بە یاد خاطرہای افتادم کە نقلش خالی از لطف نیست, 
گفت تعریف کن؛ گفتم: 
بین سالھای ۱۳۴۰ و ۴۱ شمسی در زمان حکومت آقای دکتر علی امینی که بندہ در روزنامه 
کیھان بعنوان خبرنگار و قلم زن این نشریه کار میکردم وضع مالی مؤسسه رضایت بخش نبود بطوریکه 
حقوق کارمندان و کارگران چاپخانہ و اعضاء ھیثت تحریریہ ماہ بە ماہ و شاید ہم دو ماہ سە ماہ عقب 
می افتاد و در نتیجه بمصداق (درخانڈ مور شہنمی طوفان است) مثل آبی کھ با لولە آفتابه در سوراخ مورچھ 
بریزند زندگی مادی بیشتری از گنجنٹ روزیھایى موّسے دستخوش نلاطم و آشفتگی شد. 
فی المثل حساہداری مؤسسه حقوق فروردین بروبچەھا را در خرداد ماہ یا مواجب و دستمزد 
اردیبھشت کارگران رادر یستم و بیست پنجم تیرماہ آن سال پرداخت میکرد علتاش را ہم نمی دانستم 
ومن یگی؛ تا امروز ھم نفھمیدم. شاید عم ناشی از وصع بد اقتصادی کشور بود که بادرش ہم ىە 
حساہداری موسسة کیھان وزیدہ بود. میگفتند وضع بازار و بازاریان ھم دست کمی از کیھان و کیھانیاں 
ندارد. والله واعلم. 
بھر تقدیر یك روز بعد از مشورت با چند تن از دوستان حقوق عقب افتادۂ تحریریه؛ در این زمیه 
صحبت میکردیم و قرار شد که (من غیر مستقیم) جریان را بە آقای دکتر مصطفی مصباح زادہ حالی کنیم 
که (رزق حلال تا رسد بندہ حرام می شوع). نامه کە مصلحت نبود دستجمعی بنویسیم و امضاء کنیم و 
برای دکتر بفرستیم؛ درجلسات ھفتگی ھم کھ برای رسیدگی بوضعیت روزنامه و مطالب درج شدۂ در 
آن تشکیل می شد صلاح نبود مسئه مالی مطرح شود. بە حربۂ شعر متوسل شدم و بدون اینکھ ادعائی در 
این زمینە داشته ہاشم دو خط شعر سرہم کردم که تازہ مصراع چھارم آن از من نیست. نوشتم: 
جناب آقای دکٹر مصطفی مصباح زادہا 
بیستم برج است گاھی ھم زیاران یاداکں 
دہ حقوقم ےا طلبکاران ما را شادکن 
اینکە رسمش نیست دایم کار امّا ہول ھیچ 
(یا بکش, یادانه دہ یا ازقفس آزادکن)! 
... مثل اینکھ حربه کارگر افتاد چون دیدم بعد از یکھفته بھریٹ از ما حقوق عقب افتادەھا یکی 
یک ماشین تحریر (اوپتیما) کە از نظر اندازہ کمی بزرگتر از ہمین ناموارەہای طلاکوب مرحمتی مجلڈ 
آنند ٭دىە جای حقو ق آن ماہ ىە ما دادند. مثل سربازان سیلاخوری قشون ناصرالدین شاہ که بجای جیرہ 
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و مواجب آخر برجء آجر قزاقی تحویل م یگرفتند. بعضی ہا ماشین تحریرھا را فروختند و آنھائی هم که 
احتیاج بە پول نداشتند نگاھداشتند. حالا این همه ماشین تحریر از کجا آمدہ بود نمی دائم؛ شاید صاحبان 
کالاکە اگھی بە روزنامه دادہ بودند بجای پول نقد این ماشین تحریرھا را بە حساہداری موس دادہ 
بودند. باز ھم نمی دائم چون میگفتند و تجّار و آگھی دھندگان هم خراب است. 
آقای اصفھانیان پشت تلفن دید کرت وگفت: حالا ھم ھمین کار را بکن! 
گفتم: دلم نمی آید کتابی راکه بعنوان ہد یه و یادگار محلە آیندہ برایم فرستادہ مثل ماشین تحریر 
اوپتبماء ہفروشماش و حق التحریری ہم نخواستم (مرابه خیر تو امید نیست شر مرسان) چون برای نوشتن 
سوژہای نداشتم و مستمسکہ و دست آویزی لازم داشتم این مسثئلە را عنوان کردم که بتوانم از این طریق 
عشق اللھی بە جنابعالی و دوست محترم آقای ایرج افشار و خوانندگان محترم مجلڈ آیندہ برسائم وگرنھ 
می دانم که مجله آیندہ پول بدہ نیست و بقول دوست مشترکمان جاب استاد دکٹر محمد اپبراھیم باستانی 
پاریسی (ببخشیدء پاریزی) فقط دست نىگیر دارد. حالاً حوبست آقای دکتر ناستانی پاریزی فردا مدعی 
بشود که این ضربالمثل متعلق بە کرمان و مل طلق کرمانیان است! 
خسرو شاھانی 


لقب فروشی 


در دورۂ قاجار لقب گیری و لقب فروشی از وسایل تشخص طلبی وکسب مداخل 
بودو این کار لغو در اواخر آن دورہ بە رسوائی کشیدہ شدہ تا اینکە در سال ۱۳۰۳ قانون 
لغو القاب از مجلسگذشت. 

آقاى محمد خرمشاھ یکە از فکاھی پردازان است و سالھا در روزنامة توفیق و پس از 
آن در دیگر جراید فکاھی آثارش طبع شدہ بە تازگی دیوان خود را بە چاپ رسانیدہ 
است۔ 

قطعة زیر راکە بە یاد لقب دادنھای دورۂ قاحار سرودہ است برای آنکە نمونەای از 
طبع ظریف او درین مجله درج شدہ باشد ا زگل آقا نقل می شود. 

(آیندہ) 


صباز جانب این بندہ ەواحقرالدولہ! 
بگو حقوق سە ماہ مرا بگیر وبہدہ 
بگو: مگر شدەام نندہ ہریشخندالملک:, 
اگر زدست تو ھم ھیچ کار ساحته نیست 
دلم گرفت از این ٭لوطی الممالٹ: ھا 
شنیدہەام کە حاجی اکر سماور ساز 
دو سال حدمت درزبار نودہ مش صمدر 
کسی کھ رفته مکرر ٭ بزد صدراعطم 
لبوفروش: لو چون فروخته به وزیر 
میان کوچه ما ھم حسیں کفتر بار 
زنی که گشته ملف بە ہمادۂالاشراف, 
زن وزیس طلا تا حرید ار زرگر 
کشیدہ صورت یک شاھزادہ صورتگر 


بر پیام بے آقای ,اکرالدول ا 
که این زماں شدہام سخت ہپنچرالدوله:! 
که کردہای تو مرا عین ومنترالدولہ :ا 
رم شکایت خود را به مخبرالدوله:! 
اگرچھ حود شدہام بندہ ہعترالدولہ! 
شدە به اسر اتایگک وسماورالدولہ:! 
گ٦گرته‏ نام ز دربار وصغدرالدولہ:! 
مقام او شدهہ حاجی ہمکررالدولہ! 
یا بین شدہ اکنون ٭چغندرالدول! 
به اسر دولتیان گشته ٭کفترالدولہ! 
رواست شوہر او هم شود ونرالدوله! 
طلا فروش بدل شد بە ەزرگرالدولهہ! 
آزاین جھت شدہ او ھم ہمصورالدولها 
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ھمانگه بزد فلاں شاہزادہ کنگر خورد ه رورگار لف بات ہدکگرالدولہ:! 





ولان کہ ٭بیشترالسلطه: شدہ است چرا لف ه دو ندادند ٭کمترالدولہ! 
غرص خری بکشد بار یک مقامی اگر لقبٍ دھند پر آن خر همه ہخرالدولہ! 


پنجاہ سال یش است کھ تصرفات گزاف پرداڑھا درخط فارسی برای برجسته 
ساخت و چشمگی رکردن آگھیھا وتاءلوھای دکانھا و نام روزنامەھا موجب شدہ است کھ 
آرام آرام خط فارسی بە شکلی درآید که نمی توان آن را بە آسانی خواند. این 
تصرفات درین سالھا بیش از ھروقت دیدہ می شود. درحالی خط خوش فارسی گسترش 
خوب و زیادی پیداکردہ است و خوشنویسان ریادی بە عرصه آمدہاند و استادائی 
ہستند که دود چراغ می حورند. اما... ۱ 

برای آنکە سخی بە گزاف گفته نشدہ باشدء چھار نام روزنامەای راکە اخیرا به 
خطھای من درآوردی نوشتەاند وددر وکارنامڈ مطبوعات: (نیمة دی ۱۴۷۴۷۱) یعنی 
نشریڈ مطبوعات کشور بە چاپ رسیدہ است برای اطلاع انجمن خوشنویسان ایراں بھ 
چاپ می ‌رسانیم, 





یگرےضغکے ٣ع‏ لاکڑگھ 


جچومممجسچجسووبجھپومیجےۓےوویووسیتاصجھتے 









ر 


رر 0ے 


اوقات فراغت راہ و ترابری -بولتن (شھرداری) -گزارش هفته 





دستکرد اکشت ورز 


آقای دکٹر خسرو خسروی درشمارۂ ۱۳ بخش یادداشتھای مقالەشانء ٭دہ در شافتامهم (آذر۔ 
اسفند ۱۴۷۰ء بە مناسبت واژہ دستکرد کھ در ہکارنامڈ اردشیر ہابکانم آمدہ نام وکار بندہ رادر برابر 
علامت سؤال قرار دادہ بودند. صادق ھدایت در ترجمۂ خود از واژه دستکرد وورزو ہکار بردہ بودند و 
بندہ کشت ورزہ. ظاہرا آقای دکتر خسروی تصور کردہاند کە کشت ورز منحصرا به معنی کشاورز و 
زارع است. احتمال می دھم ایشان بە ٭واژہ نامکكہ عبدالحسین نوشین دستر سی داشتەاند که در آنجاء ذیل 
واژۂ کشت ورز فقط معنی ہرزگر وکشاورز دادہ شدہ و نسبت بە معانی دیگر این واژہ ساکت است. در 
صفحة ١۵‏ ہتاریخنامۂ طبریە (گردانید؟ منسوب بە بلعمی) می خوائیم: ہو بە طایف اندر پالیڑھای بسیار 
است وکشت ورزھای بسیار و آب روان و خرمی و بە خوشی چون سغد سمرقندہ. بی مھری آقای دکتر 
خسروی بە صاحب این قلم نمی بایست بە موضوع کارشان که شاہنامه بود سرایت میکرد؛ چون اگر؛ 
دست کم بە لغتتامڈ دھخدا مراجعه می کردند در جزو معانی سە گانڈکشت ورزء بە این بیت از شاہنامه 
برمی خوردند: خداونداین کشتو ورز و گل / بە من شاہ چین کرد این دہ یله / کە شاہد معنی محل کشت 
یاکشت؛ محل زراعتء زراعتگاہء محقل؛ وکشترزار آمدہ است. 


قاسم حاشمی نژاد 


چھار شاھکار شعر فارسی امروز 


در شمارەھای ۵۔۸ و ۹۔۱۲ (مرداد۔ آبان 9 ذر۔اسفند سال شائزدھم آیندہ)اثری که زادهٗ طبع و 
تخیّل دکٹر حسین خطیبی است بە نا وفردوسی؛ و نیز اثری کھ تراویدہ دوی دکتر ابوالفصل قاضی است 
بە نام وشعر پارسی درکنار دواثر دی از خطیبی که در شمارەھای پیشین در ستایش زبان فارسی و تاریخ 
ببھقی درآمدہاند مصادیق بارز و دقیق این مثال ھستند کە: ہزمین از حجّت خالی نمی ماندہ؛ والحق کھ از 
حیطۂ پندار و حوزۂ باور بیرون هستد. 

این چکامەہا بیشکٹ در کنار دو شعر دیگر از دکتر غلامعلی رعدی آڈرخشی بە نام ہمرغ طوفان:' 
و ؛زبان پارسی' در شمار بھترین آثار نظم تاریخ معاصر جای خواجند گرفت. چراکھ واجد ہم شرابط 
صوری وماھوی شعر تاریخی و ماندنی بشمار می آیند. ہر شعر شناسان و ناقدان است که در این باب به 
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داوری نشینند تا این شش اثر کلاسیکٹ راکھ در قالب بُحور عروضی آفریدہ شدہاند محک زنند لیکن 
به عنوان یکی از عُشاق پایبند شعرِ دري کھ سالھا در ساحل این اقیانوس لبی تر کردہہ بە ضرس قاطع توان 
گفت که در طی سالیان اخیر اشعاری تا این درجه از عُذوت؛ عمق و استحکام پس از قصاید بھار 
شکاندار واپسین شعر پارسی راغ نمی توان گرفت. البته خانلری با آن ,عقاب٠‏ تیزچنگ و بلندپرواز و 
توللی با آن چامەھای لطیف را نمی توان از قلم انداخت. این چھار اثر نە تٹھااز مضامین بکر بوخوردارند 
بلکە سلاست؛ واژگان زندہ و سرہ راہا دائش و پختگی فکری؛ اطلاعات ىاریخی و زبان شناختی ھمراہ 
کردہەو تشبیھات و استعارات نغز و دماغ پرور راہر آتھا چاشنی زدماند۔ 
×چ ابع 

دکتر قاضی رااز ھنگام تحصیل در دانشکدہ حقوق در سنوات ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ می‌شناختم کھ 
علوم سیاسی تدریس میکرد؛ لیکن چون حقوق قضائی می خواندم سعادت درک محضرش دست نداء 
و تٹھا خاطرۂ آن قامت رشید و ترجمة کتاب علم سیاست اثر موریس دوورژہ کھ وی از فرانےه بە نیکی 
ترجمه کردہ بود بە یاد ماندہ است. بیشٹ قاضی پس از زندہ یاد دکتر حمید عنایت فاضل ترین استاد علوم 
سیاسی شناخته می شد. اما چھ کسی تصوّر میکرد کھ وی چنین قریحه و قدرتی در شُرایش بیز داشته باشد. 

خطیبی را نیز از اوان دانشجوثی و ھنگام کارآموزی در کتابخانڈ روابط عمومي سازمان شیر و 
خورشید سرخ دیدہ بودم. وی معاونت مجلس شوریٰ و تدریس در فوق لیسانس دانشکدۂ ادبیات را نیز 
یدک میکشید. حیف از اینھمه ذوق و حلاقیّت که در آن مجلس مھر لاستیکی و آن سازمانِ مُهمّل ھباو 
ھدر شد. و ایکاش او نیز چون خانلری بیشتر وقت وعمر را در خدمات فرھنگی و ادبی صرف میکرد. 
چراکه آنچە از او نیکو و پُردوام خواھد ماند عمان دراساتِ دانشکدهۂ ادبیات و آثار آدبی اوست۔ 
اشعاری کە شعلەھای سرکش عشق بە میھن و فرھنگ ایران از آٹھا زبانه میکشد و تائیری شگرف 
برخوانندہ م یگذرد. توکه چنین گلھای جاویدی توانستی پرورد چسان سالھا در راھروھای سازمان شیر 
و خورشید و دھلیزھای مجلس بە کار گلت گرفته بودند؟ این وقت آنست که خوشەہای پربارت 
بردھند. اگر این ابیات را با اشعار شاھنامه مقایسه کنیمء جسارتی بە فردوسی نشدہ؛ بلکە خطیبی را بحق 
برکشیدہایم, 

از راہ دور غربت بە این سرایندگان خلاّق جز ایثار درود و عرض ارادت؛ حوالتی برای پیشکش 
نمی یاہم. چشمۂ فیاض شعرتان سیّال و پربار باد۔ 

حسن شایگان (امریکا) 


باددائتھا 


۹ مرغ طوفانہ صمیمةً مجلَهُ راختمای کتاب؛ خرداد ۱۳۴۸ء 
۲ دشعرپارسی:؛ایٹلد٥:‏ سال تھمء شمارۂ ۹١ء‏ فروردیں ۱۳۹۲ء 





بعد ×× 


طر یا عطر؟ 


در آخرین شمارۂ آیندہہ در ص ۳٣‏ امدہ است کە: ویطر بوی عَطر ندارد بە یادم آمد کە در 

پائیز ۷ دکتر محمدحسین علی آبادی وزیر مشاور دکتر مصدّق در أمور پارلمانی ک در دانشکدۂ 

حقوق بھ ما حقوق اساسی درس م یداد در این باب کە غلط مُصطلح بھتر از صحیح نامٌصطلح استء 
می فرمود: :من از کسی که بە جای عُطر بگوید طرء بوی بد می شنوم::! 

حسن شایکان 


بی نر مہ ےڈ 
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نظرعلی خان سردار اکرم 


مجله آیندہ با مطالب متنوع و آموزندۂ آن دراین دہ دور افتادہ پرایم ارزش حیاتی دارد. خداوند 
شمارا د رکارھای ہاارزش علمی و مطبہوعاتی مانند سایر فامیل شریف و دانشمند افشار موفق بدارد. یکكئ 
جلد کتاب رجال عصر مشروطیت کە باکوشش جنابعالی بچاپ رسیدہ و خیلی مختصر است خریداری و 
مطالعه کردم. انشاءالله در جلد بعدی مفصل تر سران مشروطہ ہا انگیزەها و واہستگی عریکژكک دور از 
ہرگونہ تعصب و جانبداری سعی خواھید فرمود برای روشن شدن ھرچه بیشتر اذھان عمومی بچاپ 
برسد. خیلی خیلی علاقمندم از تالیفات خودتان و یا آنھائیکە باکوشش شما بە چاپ می ‌رسد کە بطور 
قطع دور از ھرگونە مداهنه و یا اعمال غرض است برایم بفرستید۔ امید است مخلص را در اینمورد 
فراموش نفرمایید. اشتباہ جزثئی در صفح ۲۷٢‏ مجله شمارہ ٦۔۸‏ مربوط بە نظر علی خان که مرحوم 
شدہ است رئیس ایل سگوند مشاھدہ شد لزوماً بعرض می رساند نظرعلی خان سردار اکرم حکومت 
طرھان و مرکز حکومتی یا والی گری ایشان کوھدشت بودہ کە آنموقع عمله نامیدہ می‌شد و در حال 
حاضر شھر است. نظرعلی خان سردار اکرم اھل طرھان و ھمان شخصیتی است کە مرحوم میرزا یحبی 
دولت آبادی در جلد سوم حیات یحبی و محمود محمود در جلد هشتم تاریخ روابط سیاسی ایران و 
انگلیس و مرحوم حاج عزالممالک اردلان در مھاجرت بە لرستان نام این مرد وطن پرست را مشروح 
تربه نیکی ذکر نمودەاند و چون مردم دار و مخالف با شرارت و ظلم و تجاوز بە خاکک لرستان بودہ لذابه 
پیروی از پدرانئش ھموارہ درگیر بھائی با والی پشت کوہ و بعضی از بختیاریھا وامثال: امیر مفخم شورینی 
و فرزندائش که از ایل قرہ گوزلو بودەاند داشته است. اللھمراد شاعر لرستانی که خود در جنگ با 
متجاوزین جزء سپاہیان سردار اکرم بودہ درکتابی که بە چاپ رسیدہ و در حدود ۳۳۵ صفحه است بطور 
مشروح شکست اردوی متجاوزین و فتح سردار اکرم و متوسل شدن آنھابە مرحوم آقا ربیعا پدر مرحوم 
معین السلطنه کھ دائی یکی از زنھای سردار اکرم بودہ و از مردان خوش نام و متعھد خرمآباد بودەاند و 
عفو آنھا پس از پرداخت حکم غرامت جنگی و فرار شبانە با اشعاری جالب بیان داشته است. در ھرحال 
مقصود از مزاحمت بیان واقعیتی ہودکھ انشاءالله مورد توجه قرار خواہد گرفت. 


محمدحسین غضنفری 


سرنوشت کتابخانۂ نفیس مولوی محمد شفیع در لاھور 


پرفسور مولوی محمد شفیع استاد فقید دانشگاہ پنجاب؛ لاھور و مصحح تذکرۂ میخانه عبدالنبی 
قزوینی و مطلع سعدبن عبدالرزاق سمرقندی؛ کتابخانەای نفیس مشتمل بر نسخ خطی عربی و فارسی 
داشت کە دکتر محمدبشیر حسین استاد فقید دانشگاہ پنجاب لاھور فھرست آن را تالیف ومنتشر کردہ 
اوت تولوی مل قح د1۹۴ درکااشت و پیر او عو احید زوا تھا کاخان پر زا 
زندہ نگھداشت ہلکه ثار و مقالات شفیع را نیز تدوین و منتشر کرد. پس از وفات احمد ربانی؛ 
ہازماندگان او نتوانستند از کتابخانه محافظت نمایند و دلالان نسخەھای خطی میدان را خالی دیدہ؛ با 
ترغیب مالیء نسخە‌ہای نفیس کتابخانه را بستدند و اکنون چند سالی است که کتابخانڈ مولوی پراکندہ 
شدہ و نسخەھا یه اینجا و آنجا فروخته شد. این ھمه داد و ستد بە اصطلاح زبان انگلیسی درست 
ہزیربینیە دانشگاہ پنجاب ۔که پرفسور محمد شفیع حق عظیمی برگردن آن دارد ۔انجام شد و دانشگاہ 
پیش قدمی نگرد کھ نسخەها را از چنگالي دلالان نجات بدھد۔ 

علا ف نہ شاھں ےلکسٹانے 
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معماری مدارس 


معماری بیشتر مدرسەھای جدید به ویژہ در شھرھای کوچ و روستاہاء سادہ و بی بھرہ از نر و 
خوش آیندی است. مستطیلی است کھ آنرا یہ خانەھابی یک اندازہ تقسیم کردہاند و پس از پوشاندن 
سقف و نصب در و پنجرہ و گذاشتن میز و چیدن نیمکت (اغلب ىدون پشتی)؛ شاگرداں را می نشائند و 
درس می آموزاند. ۰ 

حر مدارس طلاب علوم دینی که از معماری استادانه وکاشی کاری چشم نواز و فضا و حیاطی فرح 
بخش و شوق انگیز برخوردار است و نیز برخی از دانشگاهھاء متأسفانه ساختمان اغلب دبستان‌ھا و 
دییرستاھا سادہ و سخت شادی گش استہ۔ 

پنجاہ سال پیش در چند شھر ایران دبیرستانھابی ساختەاند کە معماری ویژ آموزشگاہ در آنھا 
بکار رفته بود. دیرستان ساری یکی از آنھا بود. این بنا را اندکی بیرون شھر و چندین متر دورتر از خیابان 
اصلی ساحته ىودند تا در سالھای آیندہ گسترش شھر و پھن شدن حیابان آسسی بە پیکرۂ آن نرساند. 

ىلندی دیوار حیاط پھاور آن کمتر از دو متر بود. ستون استوابەای میاں دیوارها را دو خط افقی و 
آچری ۔سیمانی بھم پیوند می داد. در زرگ ورودی درست وسط دیوار شمالی و روبروی درِ اصلی 
ساختماں باز میشد و آھی و مشبّکٹ بود. حیاط پس از تقسیم دی ھندسی و اختصاص بخٹھابی ہه 
باغچه با سنگھایی ریز و سعید فرش شدہ بود و سرہ و علف کوتاہ میان سنگھا زیبابی ویژەای داشت. 
تماشای فوارۂ ىللد دو حوض ہشت پھلو و ھمائندِ وسط باعچەها شاگردان را سرگرم و شاد می ساخت. 

افزون ہر سزہ و گل درختان نارنج و کاح و سرو دییرستان ھم طراوتی بە محیط بخشیدہ بود. در 
ضلع غربی ریر درخت کھن چنارہ گل خانه با سقف شیشەای حلوہ خاص خود را داشت. حیاط پشت 
ساختمان پھتاور نود. بچەھا با راہنمابی معلمان کشاورزی در باغچەها سبزی می کاشتند و نیز در ھوای 
گرم اردی‌بھشت و خرداد زیر سایڈ درختان روی چمن می لمیدند و درس می خواندند. 

نھری بزرگ و سیمانی بە پھنای نزدیکٹ بە دو عتر زمین ورزش را از ساختمان دبیرستان جدا 
می‌کرد. این نھر در بیشتر ماھھا پر آب ہود و دو پل منحنی و پھن روی آن حیاط رابه زمین ورزش ار تباط 
می‌داد. 

زمین ورزش پھناور و پوشیدہ از چمن ہود. شاگردان دو سە کلاس می توانستند در یٹ زمان آنجا 
ورزش و بازی کنند. چون فاصل ساختمان از ورزشگاہ زیاد نود ھیاعوی بچەھای ورزشکار بە اتاقھای 
درس نمی رسید و مخّل یادگیری نبود. 

ساختمان روی کرسی دیواری بە بلندی نزدیک بە دو متر قرار داشت و آجری بود۔ میان آجرھارا 
ہا سلیقەای خوش بندکشی کردہ بودند. 

کٹ ساختمان تختەای وزیر آن خالی بود. دامة دیوا رکرسی ساختمان روزنەھابی وجود داشت کهھ 
ھوا را بە جریان می‌انداخت و نم یگذاشت رطوبت چوبھا را بپوشاند. 

در و پنجرەھا مستطییل ولی بالای آتھا ار دو سوی؛ ھلالی نود. سطح پنجرەها را بە صورت 
مربع‌ھابی کوچکٹ و یک اندازہ درآوردہ و شیشه گذاشتە بودند. 1 

حدود سی متر بعد از در ورودی؛ سکوبی پھن و بزرگ بود که از سه سوی ہَلە داشت. روزھای 
آفتاہی بچّەھا براہر این سگو صف می بستند و پیام رئیس و دیگر مسثولان رامی شنیدند. انتھای سکو دری 
پھن و بلند بود۔ این در به درون راھرو باز می شل 

بالای دیوار گچبری شدۂ روبرو؛ چکامەای په مَطلع زیر روی کاشی آبی رنگ نوشته و نصب 
شدہ بود, 

شادباش‌ای شھرساریکز فروغ علم ودائش ینمت چشم وچراغ کشور مازندرانی 


دو اتاق مدم و معاون و نۓ کتاىخانه و اتاۃ, دفت دااات ہے حاط شمال ‏ قۂ اتاقدای نے ے 


۲۰۲٠ 
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آزمایشگاہ سمت جنوبی ساختمان واقع شدہ بود. تالار نمایش جمعیت انبوھی رادر خود م یگنجاند. 
سگوی صحن و اتاق کنار و درھای کوچکٹ و بزرگ آن ویژۂ بازیھای نمایشی بود. 

از اہن تالا رر گروھھای دیگر شھر ہم برای سخنرانی وانجام مراسم خود استفادہ م یکردند. سقف 
کلی ساختمان بیش از سه متر و اتاقھا زرگ و پرگنجایش و بسیار روشن ہود. غیر از لە سە سویڈ ورودی 
دو طرف راھرو ھم پلەھابی ھمانند آن داشت که درواقع برای خروج بود,. 

دستشوبی ھشت دھگانڈ دبیرستان با آب لولهکشی و تمیز در شرق ساختمان قرار داشت و بسیار 
تمیز بود. 

سازندگان نخستین ہا پیش اندیشی درست دبیرستانی ساخته بودند که توانست بیش از بیست و پنج 
سال با وجود افزایش جمعیت: شھر را از ساختن دبیرستان پسرانڈ دیگر بی نیاز کند. 

نخستین مدیر آن شادروان مھدی پرتوی آملی ملف کتاب ارزشمند وریشەہای امثال و حکم, 
سال ۱۳۱۵۔٦۱۳۱‏ سی و آخرین رئیں آنجا سخور توانا مرحوم مہدی سلیمی 
(۱۳۵۲۔۱۳۵۳) بودند. 

بر روی ھم دلگشاہی و خژمی آن آموزشگاہ چنان بود که بچەها میل نداشتند آنجا را ترک کنند. 
حتی روزھای تعطیل ہی ‌اجازۂ سرایدار از دیوارکوتاہ پا بە درون م یگذاشتند و ساعتھا بازی می کردند یا 
درس می خواندند. ھمین جاذیه دردسری برای سرایدار فراھم می آورد و می دیدیم کم کسانی بودند کھ 
سرایداری آنجا را می پذیرفتد. 

سرانجام آن ساختمان فرھنگی در ۱۳۵۴ ش در آتش سوخت. 

احمد داداشی (ساری) 


آبندہ 

ساختماتھابی که برای دبیرستانھا قدیماً ساخته میشد (فردوسی؛ نظامی؛ خاقانہی؛ سعدی) در تھران 
و سایر شھرها (از جمله ایرانشھر یزد) ھمه معماری ایرانی و اصیل داشت و مرحوم علی‌اصغر حکمت بود 
کھ در این خدمت صرف وقت میکرد. یادش بە خیر باد. البته امروزہ با محدود بودن بودجه آموزش و 
پرورش و ازدیاد جمعیت و ضرورت مدارس مختلف دشواری‌هاءٴتوعو ہسیارست بیشترا زگذشته. 
ولی بھرحال نکتەای کە آتای داداشی بدان توجه دادەاند درخور تامل است و ادار٤ٗ‏ مھندسی وزارت 
آموزش و پرورش حقا باید دستورالعملھابی درین بارہ داشته باشد. 


نام رودی د رگلشن مراد 


از مطالعةُ کتاب گلشس مراد بسیار استفادہ کردم و لذت پردم اما در سطر ۱۷ صفحة ۲۵۰ به 
اشتبامی برخوردم و آن کلم ہبھرودم است۔ 

میان حم آباد و بروجرد رودی یا جابی ىە این نام وجود نداردہ بلکه منطقەای ھست نام دھروہ 
0 از ھر راھی کە از بروجردبە حرمآباد برویم ۔چه درگذشته و چه حال ۔باید از هرّو عبورکنیم. 
تقریبا در نیم راہ قرار گرفته و در آن محدودہ از لحاظ ھوا سردترین است. 

بندہ لر و اھل ھمان منطقه ہستم و سیر حرکت شھریار زند راھمان مسیری میدائم که قبلاً 
تیمورلنگ و شاہ عباس کبیر در تعقیب شاھوردی خان پیمودہاند. الته تیمورلنگک در تعقیب اتابیکگ 
عزالدین بود که از بروجرد بە خرم‌آباد عقب نشینی کرد. بھر تقدیر ھُڑو درست است نه بھرود. 

اسماعیل احمدپور بیرائوند 
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دیوان حافظ بە خط حافظ 


اخیراً در روزنامڈ اطلاعات شمارۂ ۱۹۵۱۳ مورخۂ ۷۰/۱۰/۸ یعنی دو روز قبل در صفحۂ ۷ 
در گزارش خبرنگاری که ھمراہ ہا وزیر محترم امور حارحه از سکو و شش جمھوری تازہ ستقل؛ 
بازدید کردہ مطلبی در مورد دیوان حافظ نوشتە شدہ است“کە بسیار مھع و قابل رسیدگی یشتری است. 
گزارشگر نوشتە است :در بازدید از آکادمی علوم ازبکستان رٹیس آکا:می اطھار داشته است بە تازگی 
کتابی از علیشپر نوائی بە خط وی کە در ایران نگھداری می شدہ بە دست ما رسید؛ و ما ہم متقابلاً یکٹ 
نسخڈ بی ظیر دیوان حافظ راکە بە خط خود اوست تقدیم دوستان ایرانی کردہایم۔ 
مسعود فروزش 
آبندہ 


ازین قبیل اخبار ھمیشه در جراید منتشر می شود و نمی توان درست دانست. 


خودکشی داور 


ھمگام مطالعۂ شرح مختصر مربوط بە کتاب: داور و عدليه از جناب آقای دکتر باقر عاقلی (در 
صفحات ۲۴۳ء ۲۴۲ شمارەھای ۱۔۴ سال عفدھم مجله گرا امی آیندہ) این احساس بە اراد تسد دست 
داد کە ظاھرا ىە کتاب: اللھیار صالحء جلد اولء زندگی نامه از طرف جامعة کتابخوان و دوستداران مسائل 
تاریخی عنایت کافی مبذول نشدہ است. بھرحال می خواستم این نکتە را تذکر دادہ ہاشم کە شادروان 
اللھیار صالح در چند مورد مخصوصاً پیرامون خودکشی داور صحبت کردہ و من حوب بیاد دارم کھ شرح 
مربوط به این ماجرا و اقوال مختف را ہا چه دقت و وسواسی بیان می فرمود و سعی میکرد نکەای را 
ناگفته نگذارد و خیال میکنم توضیحات آنمرحوم لااقل در اینمورد یکی از کامل ترین مطالب در آن 
زمینه (تا امروز) است و علاقەمندان نمی توائند قسمتی از سرگذشت مرحوم ۔داور رادر صفحات ۷۸ بعد 
کتاب اللھیار صا مطالعه فرمودہ و آنرا در کنار دیگر گفتەها و نوشتەها قرار دھند تا احتمالا زوایای 
قضيه بیشتر روشن گردد. استحضار دارید کە مرحوم صالح قولی راہم کھ خودکشی داور و مسائل مھمتر 
را مر تبط ہا شرکت ساىق نفت و لغو قرارداد نفت ہا آمریکائیان می نماید بیان نمودہ است. 


خسرو سعیدی 
نسخۂ شاھنامة فردوسی 


در بخش ممعرفی کتابھای تازہ, شمارۂ ۵۔۸ سال ۱۷ء مرداد۔ آبان ۱۴۷۰ء ص ۱۱٠-۱١‏ از 
شاہنامۂ فردوسی چاپ عکسی از روی نسخ کتابخان ملی فلورانس مورّخ ۴٦٦ھ..ق‏ یادشدہ است۔ در 
این معرفی اشارہای رفته است کھ ہ... محمد روشن در درستی تاریخ کتابت نسخہ تردید کردہ و مقالهەای 
نوشته است...ہ و پس از اندکی در عبارتی آمدہ است: ہ... البته از روی این چاپ معمولی وحتی ازرویٰ 
عکس نسخہ نمی توان بھ دست خوردگی یا نخوردگی نسخەپی برد. آنچھ ھست این است کھ ترتیات " 
قدیمی و شیوۂ کتابت نسخه دلالت ہر قدمت دارد و نگات ابراز شدہ برای مخدوش بودن آن کفایت 
[......۹8ں٣ٴںٴ._‏ ہہ ۔۔۔۔سسسسسسسسٹتٹتٹتٹسسٹ مم سس سن سٹیٹس 


٭ علط چاپی بودہ و ترییات درست است (آیدہ). ب١7‏ 5 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۴۹۴ 





ندارد تا این که نسخه از اعتبار پیفتد..۔م 

نکتڈ شگفتی آور در عبارت پایانی این معرفیء تلقی حاصی است کھ از اعتبار یاعدم اعتار سخه 
ابرا زگردیدہ است۔ 

چنانکہ من در معرفی نسخة شاہنامة فردوسی محفوظ درکتابخانڈ فلورانس؛ در ہیادگارنامڈ استاد 
شادروان دکتر غلامحسین یوسفی. (مامنامڈ کلکكک؛ شمارہۂ ۰۸ آبان گََّٰٔ+"ء" صص: ۸ ۱۷۴ مو نیز 
روزنامۂ اطلاعات؛ مورخ ۹/ دی ماہ ۹( مشھودات خود نوشنەام: سحنی ار روی حدس وگمان 
و فرض نبود کە جای چون و چراو تردید باشد! 

در فھرستی کھ کتابخانڈملی فلورانس در ۱۹۸۹ متشر ساخته است و دخستین نسخة معرفی شدہ 
ھمین نسخۂ شاہنامڈ فردوسی است که عکس صمح؛ۂ آعاز و صفحۂ پایان بە صورت رنگی ونفیس آمد؛ 
بوضوح تمام بخش تراشیدگی و بازنویسی پیدا است. 

۔وچه بسا آقای ایرج افشار آن را دیدہ ہاشند. 

با این ہمه کوشش آقای پروفسور پیە مونته در تعرفۂ سخٴ فلورائس برای ما ایرانیاں و ھمة 
شاہنامه شناسان مشکور و مأجور است و گواہ آن ۔حٹھای چاپ شدۂ انتقادی چون چاپ کامل انتقادی 
آقای دکتر خالقی مطلق داستان سیاوش و داستاں رستم و سھراب و داستان فرود است کھ با مقابله و 
بررسی نسخة فلورانس عرضه گردیدہ است؛ و بحث در این مقوله ھرگز نمی ىاید و نمی تواند ار اجر و 
ارج تعرفۂ آقای پروفسور پیە مونتسه بکاھد. ریراعبارت پایابی صفحۂ آخرھمین نسخە که خبر از مطالعة 
آن از سوی واقف نسخه که گویای تاریخ مارع و ثلثین و سبعمائہ, است می دھد بە گونەای نشان از 
کھنگی نسضه می دھد. 

البته نگریستن بە مقالڈ عالمانڈ آقای مھدی قریب در شریۂ ھرھنگ: (شمارۂ ہفتم. پائیز )۱۳١١۹‏ 
نیز خبر از چندی و چونی محتوابی نسخٴ یاد شدہ می دھد؛ افزون ر آن کھ قول دانشمندی کتاب شناس و 
بصیر در باب تاریخ نسخه شنیدنی است. ایشان بر آناند که دستبرد رنندۂ تاریخ نسخه ىا قید وروز سەشنبه 
سیم ماہ مبارک محرم سال ششصد و چھاردہء۔ با ظرافتی درخورہ خود را بری‌الذمه ساخته است و محرم 
حرام را ومبار: ساخته است! سخن فقط در تاریخ نسخە است و مقدمة آن و دیگر ھیچج! 

محمد روشن 


آیندہ 
برای تشخیص تصرف و تراشیدگی در رقم و تاریخ نسخەها دیدن عکس ھرچند واضح و روشن و 
رنگی باشد کافی نیست. در عبارت آقای محمد روشن آزجاکەبەقول دانشمندکتاہشناس و بصیر استناد 
فرمودەاند مشخص نمیشود منظور کیست. 
ع ظا ٭ 


لغزشھای چاپی 


ص ۲۸۱ بیت ۱١‏ یاد آنکه چو می خواند ازین ہتیرہصحایف.. وی اضافه چاپ شدہ است. 

ص ۲۸۲ سطر سوم ءمتوالی, ەمتولی: چاپ شدہ است, 

ص ۲۸۹ سطر اول ہمی خوردم اشتباہ و نمی خوردم درست است. 

ص ۲۸۸ ببت ؛پلنگ خشمگمینی دید این آھوی صحراگردہ که وخشمگین, چاپ شدہ است۔ 

ص ١۱‏ بیت دم مصرع دوم ہو اینکٹ ز مھر دیدہ خبر می دھد سحرہ کھ ہو اینکەء چاپ شدہ 
است, 
صص ۱ قطعۂ آخر صفحہ بیت دوّم مصرع دوم:ءزیر اوجی بی نطیر وہم حضیضی بی عدیل: کھ 
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وہمء دھممٴ چاپ شدہ است. 
ص٠‏ ٢۲۹بیت‏ پنج مصراغع دوم وحدام وجداء چاپ شدہ است. 
ص ۲۹۴ بیت اول مصراع اول وزامرو خلق‌عالم و آدم چیست کہ بە جای ہەوزامروہ ەواز آتروہ 
چاپ شدہ است. 
عزت الله فولادوند 
بیت اخوان ثالث دربارۂ شھریار 


در صفحة ۹ء سال ۱۷ از دوبیتی کە اخوان ثالث دربارہ شھریار سرودہ بود یاد شدہ و قرار بود 


مر ےا ترحاہ دلہء دلراْمن ری 
لی سس کے سب 2 ٠‏ 

رما ء تر ماد یل ہن ےی 12 

١‏ ساہ جے 0 ہت ت کرو هك 


ے-سرے ہ۔ کت 


رہ 7 امررار ۰۰۶۷ء دہہبز(ه 








اہ عزر 1ز کے ٦‏ وہر( ! ریس4۵ سان گ۸ 


کے ۲ 


روز تشد ریا ہج رر مشائ را 77رہ ۴ 
رز درم مت یکر بر مے لے داد وو لق لو وف 
رارسا 


ہب ا۶ اح التگ 
,امدٌٍ) 
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روزنامة سف رگیلان ناصرالدین شاہ 

آقای محمد باقری کھ روزنامڈ سفر گیلان را بدقت خواندہاند نکاتی چند راکە بە نظرشان رسیدہ 
طی نامەای باینجات تذکر دادەاند کە بسیار مفید بە نظر رسید. ایشان می نویسند: 

واخیرا کتاب وروزنانۂ سفر گیلان, را خواندم ولذت بردم و بھرہ جستم. ضمنا نکتەای در آن 
بنظرم رسید که خواستم با شما مطرح کنم. ضمن خواندن متن متوجه شدم کھ نویسندۂ سفرنامه نیمچه طرٍ 
آزمابی کردہ و ذوقی بە خرج دادہ و بعضی جملەھا را بصورت مصرع آھنگداری درآوردہ است مثلا 
شب آمد پیش و بیرون شام خوردیم (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) ھمةٗ پیشخدمتان بودند (فعلاتن مفاعلن 
فعلات) صبح امرو زکھ برخاستم از بستر خواب (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات) این موارد در صفحۂ ۵۸ 


است, 

در صفحة ٦‏ مم مواردی از این دست وجود دارد: کس نگیرد مرال و قرقاول (فاعلاتن مفاعلن 
فعلات) ہدان طریق کە می برد گفتی آدم را (مفاعلن فعلات مفاعلن فعلات). 

در حول و حوش این صفحات بە موارد متعددی از این قبیل برخوردم و فکر میکنم حالت تصنعی 
عبارات و آشفتگی ساختمان بعضی جملەہھاکه درپانویس صفحه ۵٦‏ بە آن اشارہ فرمودہاید ناشی از این 
امم است؛ مثال دیگری از صفحۂ ۵۲: بیچارہ درون خارھا می ‌رفت ۔ھرچند که خوب زیر وبالا 
میگشت۔از خار بد تمشکٹ شد زخم تنش (این جملەھای متوالی گاھی در بحرھای یکسان وگاہ هر 
مصرعی در بحر متفاوتی است) در صفحة ۱:زمین پرگل؛ هوا خوش؛ آسمان ابر؛ در صفحۂ ۷: پس 
از شام مردانه گردید منزل. 

در صفحۂ ۹۸ آمدہ: باقی قرا در ترکی ىە معنی سیيە سیاہ است. در ترکی باقر (باغر) و نە باقی بھ 
معنی سینە است. 

مطلب دیگر اینکھ کلعه ٭قوہر ناطورہ در صفحۂ ۳٣‏ با ہ گوبرنیاء (روسی) و گوبرنت (یونانی) 
ھمریشه است وکلمۂ ہسیبرنتیکٹہ ہم در زنانھای اروپائی از ھمین ریشه گرفتھ شدہ و کلم ٭قوبرنات: را 
به معنی فرماندہ در یٹ بایاتی (دو بیتی ترکی) که حالا بە حاطر ندارم شیدہام. 

در پایان ہاید عرض کنم اینجانب روی سفرنامەای ار سلیمان مھندس بە نام وراپورت گردش در 
کوہستانات مابین قزوین وگیلان, کا رکردہام کھ درگیلان نامه (جلد دوم) چاپ شدہ است.ای کاش قبل 
از آن کتاب روزنامڈ سفر گیلان را خواندہ بودم و از ىعضی نکات و اشارات جغرافیابی آن استعادہ 
میکردمہ. 


است در 


منوچھر ستودہ 


کھکشان شعر 


آھنگرودخانہ آمدبہ گوشم تا بە خانه 
دارد خنژپ نسیمی شیرین بھ جان پیامی 
ریا یکوکبطبم ءگ لکردھمچوخورشید 
درکھکشان شعرم الماس می درخشد 
ازسن مپرس معنی؛ می نوشم ازکلامش 
با ژالەما بہشوئیم اندوہ برگك دل را 
این شعر واین غزل را ہا یاد او سرودم 
صالح نصیب ما شد تا ازمقام قربش 


رم ولطیف وشرجی ہشست روی شانه 
در بالھای ذمنم پرواز شل.د ھانه 
عمچون نھال عشقت زد بردلم جوانه 
ھم راہ شیری است و ھمراہ پر فسانه 
آب حیات دائم ھمچون می مغانه 
تارنچ وغم زدائیم با اشکٹٍ دائە دانه 
زیراکە ارغنونش سازی است خوش ترانه 
چنگی زنیم و بوسیم آن دلبر یگانه 

صالحج افشار توبسرکانی 





دکتر بھرام فرەوشی 
٦۔اول‏ خرداد ۱۳۷۱ 


فرزند علی محمد فرەوشی ملقب بە مترجم ھمایون بود. زمانی که پدرش در اورمیه رئیس معارف 
بود زادہ شد. دوره دانشسرای مقدماتی را در اصفھان گذرانید و پس از آن بە تحصیل در رشتڈ زبان و 
ادبیات فارسی در دانشگاہ تھران پرداخت: شاگرد لایق و علالەمند ابراھیم پورداود بودو یہ ترغیب 
پورداود بە فرانسە رفت واز دانشگاہ پاریس درجۂ دکتری در رشتة زبانھا و فرھنگ ایران باستان گرفت. 
آنجا شاگرد پر دومناش وامیل بنونیست بود ومکتب آن استادان برجستة را پیروی میکرد. 

پس از بازگشت بە ایران بە دانشیاری در دانشکد؟ ادبیات دائشگاہ تھراں پذیرفته شد و جانشین 
مرحوم استاد پورداودبود, 

بھرام فرەوشی از آغاز جوائی بە کتاب و جاپ علاقەمندی داشت تا آنجاکه چندی در چاپخانة 
آتشکدہ خودش بە حروف چینی کتاب می پرداخت و بە مرحوم پورداوددر کار چاپ و تصحیح اجزاء 
اوستا یاری عاشقانه می داد. 

پس از آن چندی در بنگاہ ترجمه و نشر کتاب با یارشاطر ھمکاری داشت. در دورہای که در 
دانشگاہ تھران تدویس می کرد پنج شش سال رئیس ادارة انتشارات و چاپخانڈ آنجا بود. 

فرەوشی از آثار پورداود بخش دوم گاتھا ( ٦۱۳۳ء‏ یسنا(۱۳۴۰) و ویسپرد (۱۳۴۳) رامتثٹر 
کرد 

کار تحقیقی مشخص او ؛فرھنگ پھلوی بە فارسی, است کھ ہراساس متون پھلوی تھیه کردہ است 
(۱۳۴۲) و در دنبال آن ٭فرھنگ فارسی بە پھلویە را در انتشارات انجمن آثار ملی بە چاپ رسانید 
(۱۳۵۲). 

مجموعۂ مقالات تحقیقی او بە نام ٭ایرانویچە (بیست و نە مقاله) در سال ۱۳٦۵‏ منتشر شدہ است. 

از کارھای ارزشمند دیگر او اھتمامی است که در چاپ منقح کتاب وایران ۔کلدہ و شوش, نوشتڈ 
مادام دیولافوا بە ترجمة مرحوم پدرش انجام دادہ و در سلسلە انتشارات دانشگاہ تھران چاپ شدہ است. 
.)۱۳٦۹۵(‏ 
بھرام فرەوشی دوستدار مآثر و مظاہر ایران باستان بود و بە ہمین مناسبت چندی برنامه وفرھنگ 
ایران زمینە را در رادیو تلویزیون ادارہ میکرد (حدود بیست سال پیش). 

آخرین بار دربھار ۱۳۷۰ او را در خانڈ ارباب جمشید سروش سروشیان دیدم. بە دعوت آقای 
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سروشیان آمدہ بودکه راھی برای ترجمۂ کتاب سە جلدی مری بویس تاریخ زردشت: بیاہیم. از ہر دری 
سخنی می رفت:؛ ولی فرەوشی دیگر آن دانای پرھیجانی نبودکه او را در سن نزدیک بە سی سالگی در 
خانه پورداود می دیدم و سراسر جوش وخروش بود. این آخرین بار تکیدہ بود. بیماریھای جانگاہ تنش و 
جانش را فرسودہ بود. اما باز ھم چون سخن از فرھگ ایران باستان مى‌رفت چشمانش میگفت کھ 
می خواھد ھمه نیروی خود را در راہ ایران بە کار گیردو آرش ‌وار درین راہ زندگی را پایان دھد. 
بھرام درەوشی با نامی برجست و خدماتی ارزشمند از میان مارخت بە سرای دیگرکشید و بە مینوی 
جاودانی پیوست. روانش شاد ىاد. 
ابرج افشار 


دکتر محمود حساہی 


(تھران ۱۲۸۱۔ژنو ۱١‏ شھریور ۱۳۷۱) 


خاندانش از مردم تفرش بودہاند و او در تھران رادہ شد و چون خانوادہاش بە هنگام نوجوانی او به 
شامات رفتند او در بیروت بە تحصیل پرداخت واز دانشگاہ امریکابی بە اخذ لیسانس ادبیات موفق شد. 
بعد در دانشکدەھای مھندسی بیروت و دانشگاہ امریکابی ھمانجا بە تحصیل علوم ریاضی و فیزیکی 
پرداخت. پس از آنجا بە فرانسه رفت و در ۱۳۰۵ درجۂڈ دکتری فیزیٹ رااز دانشگاہ پاریس گرفت. در 
بازگشت بە ایران تدریس در دانشگاہ پرداخت و بە مقام استادی رسید. 
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دکٹر حسانی مانند غالب استادان دانشگاہ پس از شھریور ٣٣۳۲٣١‏ ٭ امور سیاسی و مملکتی 
دلبستگی پیداکرد. مدت کوتاھی در دولت دکتر مصدق وزیر فرھنگ شد و چدی ھم مقام سانوری 
داشت. عضویت فرہنگستان را ہم یافته بو۔. 

دکتر حسابی بە ربان و ادنیات و بە فارسی نویسی سرہ علاقەسدی داشت. کتابچڈ ونامھای ایرانی؛ 
(چاپ اول ۱۳۲۹) نمونه اطلاعات او در زمینڈ زان است. از نوشتەھای او در نیزیک چند رساله و 
کتاب چاپ شدہ است. 

آن مرحوم میگفت علت اینکە ما خود را حسابی نامیدہایم بە ساست آن است که نیای چھارصد 
سالڈ ما شاعری بودہ است متخلص بە حسابی و نسخۂ خطی دیوان او راکە در کتابخانڈ ملی پاریس 
محفوظ است بە دست آوردہام واز من خواست کسی راکه توانابی و صلاحیت تصحیح آن متن را داشته 
باشد بە او شناسائم و چوں مرحوم دکٹر حسیں محوبی اردکانی پدیرفت این کار را انجام دھد مرحوم 
حسانی شادشلہ. و دیوان مذکو رک یادگاری است از ادب دوستی او بە اھتمام مرحوم محبونی اردکانی بھ 
چاپ رسید (تھران: ۱۳۵۴). 


جھانگیر سرٹیپ پور 
(رشت ۱۲۸۲۔۱۳۷۱) 


شادروان جھانگیر سر تیپ پور در جوانی ىە نھضت حگل پیوست. در سال ۱۳۰١۱‏ شمسی بمنظور 
تعلیم و ترویج ہنر تاثر و اعتلا فرھنگ گیلان جمعیت ادبی و ھنری ؛آزاد ایرانم را تشکیل داد و 
نمایشامەھای اخلاقی و تاریخی تحت عوان: عاقبت وخیم ۔کاوہ آھگر ۔انثقام ۔ آحریں روز بابل ۔ 
ُپرت فردوسی را نوشت و ىا جمعی از هنرمندان گیلانئی در رشت و تھران بروی صحنه آوردو درآمد 
نمایشنامەھای مذکور را بمصرف خرید زمین ناصریه جھت تاسیس بیمارستاں پورسینای فعلی رشت و 
احداث ساختمان زاہشگاہ رشت نمود۔ سر تیپ پور مباررات سیاسی و مجاھدات میھنی و ضدّ اجنبی خود 


- چو 


ٰ2 
ھاظ 
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کسمتن ہے یی ح سس شش ےششسششسشاس شس و ہے و دسمسپپسچسچیت 
رااز مکتب مجاہد نستوہ میرزا کوچ جنگلی آعاز نمود و در تاریخ هفتاد سال اخیر میھن خود نقش 
مؤثری داشته است. 





وی ھنگام اشغال آذرنایحان وسیله رقه دموکرات آذرنایجاں نھصت مقاومت گیلان را تشکیل داد 
و بات انس شار گان و کامنوں را ات پوور نرشی کر ارک دو کرت طرف 
طوالش پیش آمدائد قوای نھصت مقاومت گیلاں با حملات مسلحانه و دلیرانُ حود ایادی و عوامل 
بیگانه را از زادگان خود نیرون راندید. 

این پیرمرد سیاست در گام طرح لایحه سگیں کاپیتولاسیوں توسط دولت حسعلی سصور 
سیمای قھرمانا خود را آشکار ساحت و ىا آں ىە مخالعت صریح و شحاعانه کرد و از پشت تریبوں 
محلس شورای ملی فریادکشید دایں لایحه مخالف عرّٗت و شرف و اقتدار ملت ایراں است, تصویب ایں 
لایحہ ستم بە ملت است: بعلّت ستم ىکید که حود دچار آں حواید شدہ. 

آثاری که ار او بچاپ رسیدہ عارتند ار: 

١۔مجموعۃ‏ ترانەھای گیلکی سام (اوخاں) 

٢۔‏ نشانیھائی ار گدشتڈ دور گیلان و مارندران 

٣۔‏ ویژہ گیھای دستوری رہاں گیلکی 

۴۔ نامھا و نامدارھا. 

کتابھای دیگری از وی بحای ماندہ کە صور چاپ نشدہ عار تند ار: ریشەیانی ران گیلکی ۔آداب و 
رسوم گیلاں ۔بار بھای ستی گیلاں ۔و دفتر خاطراتش کھ متضمن تاریح ھعتاد ساله گیلاں و ایران می باشد 
کھ امید می رود تنھا فرزندش سست ٭ چاپ این آثار ارزشمند اقدام نماید 

حھانگیر سرتیپ پور در حیات پریار خود علاوہ پر روش کردں روایای تاریک تاریح ایرانء 
خدمات عمرانی و اجتماعی سیاری شھر رادگاہ خود کرد: ارحمله با باری و ھمکاری ھمشھریان خیّر و 
نیکوکار رشت در ایجاد بیمارستاں پورسیا و زایشگاہ رشت سہم مؤثری داشته است. 

جھانگیر سرتیپ پور در تاریعِ ھفتم آدرماہ سال ۱۳۷۱ در تھراں ىە رحمت ایردی پیوست و 


وصیت کرد او را در زادگاھعش رشت به حا بسپارند. دوستان وفادارش او را در جوار مرقد میرزا 
کوچکٹ خان جنگلی و در کار سایر دوستاں ھم سنگرش مثل مرحوماں میررا شکراللەحاں کیھان و 
ابراھیم فخرائی دفن کردند. 


مھدی آستانەای 


آیندہ ۔سال مجدھم/١:۵‏ 


حسیّشچ مجَستشیرس شش شش ان سی ۔ رد ۔ ےب سے 


سید حسن 


سیدحسن استاد بازنشستة زبان فارسی دانشگاہ پتنه (ھندوستان) که از نویسندگان نامور در زناں اردو 
بود در ۱۸ دساسر ۱۹۸۸ بە سن ۷۷ سالگی درگذشت. او از ھمکاران دیرین انجمن ایراں (برم ایران) 
تاسیس شدہ توسط محمد اسحق بود و چندین سال ہم از اعضای مکاتبەای مجله آں انجمن بە نام 
1600-3 بود. سیدحسن متولد شیخ پورہ (از ناحیة بھار) بود. از آءٴر کار مدرس زبان فارسی در 
کالج ملی ىھار شد و سپس بە استادی ایں زبان در دانشگاہ پتته رسید و مدتی رٹیس بخش فارسی بود. 

ازپژوھشھای او آنچه مھمترست دربارة حافظ است. رساله منفردی ھم دربارۂ عدالله ھروی 
نوشته است. در سال ۱۹۷۵ بە دریافت حابزۂ رئیس حمھوری هد برای تحقیقاتش در زبان فارسی 
مفتخر شد. 


سید حسن عسکری 


سید حس عسکری متولد ۱۹۰۱ در ۲۹ نواسر ۱۹۹۰ در پتنه درگدشت. او از سال ۱۹۲۷ 
مدرس تاریخ در کالج پتنه بود و میاں سالھای ۱۹۳۴ تا ۱۹۵۰ داشیاری تاریح و سپس استادی ایں رشته 
را برعھدہ داشت وہازنشسته شدہ سپس میان سالھای ۱۹۵۱ تا ۱۹٦۴‏ ٭ه تدریس ھماں رشته در داشگاہ 
پتنه مشغول بود۔ جزین نزدیٹ بە سی سال یکی ار اعصای مجمع اساد تاریحی هد و ھمچین عصو 
مادامالعمری کنگرڈ تاریخ هند و نیز شورای کتابخاىۂ خداءحش بود. 

سید حسن عسکری با انحمن ایران و مجل ایند و ایرائیگا ھمکاری داشت وچند سخترانی در 
انجمن مذکور کرد. ازجمله درموصوع تصوف در بھار و بعصی مطالب علط در تاریخ ہند مأخود از 
منابع فارسی. 

از میان آثار او این چند تا را برمی شماریم: ترجمة سیرت فیروزشاھی ۔شاھنامڈ سور کلام ۔اقبال 
نامه (مجھول المولف) که ھمه مرتبط با تاریخ ھمدوستاں است. 

بیشاھنگك 


7۔- 


چوآفتاب اگر زادۂ خراسان بود 
ہبسزرگمردی؛ اآر دودسه(8اں فردوسی 
روندہەای بە جمال و جلالء پرچمدار 
توانگری ھعه دارائیش امید تلاش 
يہ ھرکجا ھدفی پاک نود ؛پیشاھنگ: 
بە صحنۂ قدم از رھروان راھگشا 
پدر؛ مربّی؛ رھہبر؛ رفیق؛ مشفق دوست 
چراغبودفراراہ من نه تٹھامن 
ھمه محبت وخدمت؛ ھمه فضیلت وعشق 


بە یک کلام وبنائیء چنانکه حافظ گفت 


ھمه وجودش گرمی فرای ایران بود 
شکوهھسدی؛ ھمتای پور دستان بود 
یگانەای به تمام و کمال انسان بود 
معلمی همه ایثشار عشق وایمان نود 
بە ھرکجا عملی نیکٹ؛ مرد میدان بود 
بے پھنڈ قلم ار نقش آفریتان نود 
چە گوھری کهھ جُدائی از او نہ آسان بود 
کە صد هزار چون من طفل آن دہستان بود 
بە گونە گونە هنر یگە تاز دوران بود 
هھمان رفیق شفیق درست پیمان بود 


بمناسبت نخستین سالگرد درگذشت زندہ یاد استاد دکتر حسین بنائی 


شاگردش: فریدون مشیری 





اسپیدہ باز 
سیری در احوال و اشعار باہا طاھر عریانی از حسن دانشفر. تھران ناشر مؤلف و 
انتشارات اقبال. ۱۳۷۱. وزیری. ۲٦٢‏ صفحہ ٠۰(‏ ۵۳ ریال). 


حسن دانشفر از ادباو خوشویسان ھمدان سالی چند پیش ارین رباعیات خیام را ہمراہ تحقیقی بە عنوان مقدمہ بە 
خط خوش خویش مننشرکرد و مرحوم مجتبی موی بر آن مجموعه یادداشتی نوشت کە حکایت از ارزش ذوق دانشفر 
داشت و باعمان یادداشت منتثٹر ئد. 

این آقای دانشفر چنان کاری را با ہمان اسلوب دربارۂ رباعیات باباطاھر انجام دادہ است, دانشفر در آوردن 
سرگذشت بابا اھم آگاھبھابی را کہ دربارۂ او در متون قدیم و در پژوھشھای معاصران هست بە دیدۂ سنجش و قلم 
تحقیق و زبان نقد درین کتاب آوردہ و ترانەھا واشعاری راکه ار باىاطاھرست یا بدو منسوب؛ ہر مان اساس محتار در 
خیام یا بھرەبری از نسخەھای قدیم و منابع قویمء یکایٹ را بە رشتۂ تحقیق در آوردہ و سرانحام شصت و پنج رباعی و 
یٹ قطعەای راکه ازو دانسته بە خط خوش قطمەوار نگاشتہ و خواندگان را بە داشتن مجموعەای سرشثار ار ذوق و 
دقت نظر بھرەور ساخته است. 


اسطورۂ زندگی زردشت 
از ژاله آموزکار و احمد تفضلی.بابل. کتابسرای بابل. ۱۳۷۱. وزیری. ٢١١۲ص٠‏ 


بھتریں و استوارترین گزیدەای است کہ در زبان فارسی دربارۂ زرتشت بشر شدہ است, مؤلفاں ار متخصصاں 
مسلماند و مندرجات کتاب مطالىی است بە ھمان میزان و اعتباری که برای خوانندگان غیر متخصص ضرورت دارد با 


این صاوین: 
۔ُ سِ سحضصیت تار یخی رردشت:, 
۔معرفی سابع 


۔ چکیدہای از زندگانی اساطیری رردشت. 
۔روایات پھلوی ۔و حر کرد دینی ۔زراتشت نامہ ۔ملل و بحل). 


ایران در اشغال متفقین 
مجموعة اسناد و مدارد ۱۳۱۸۔ ۱۳۲۱ بە کوشش صفاءالدین تبرالیان. ٹھران, 
مؤٴسسۂ خدمات فرھنگی رسا. ۱۳۷۱. وزیری. ۷۱۵ص٠‏ 
متن پانصد و هفتاد سند از اسناد وزارت کشور (سری الف) موجود در سازمان اسناد ملی ایران و کتاب ہرار 


آبندہ ۔سال عجدھم / ۵۰۴ 





پایندگی: ر چد کتاب دیگرست که تنعیم و نشر و کاری اررشمد برای مورخان انجام شدہ است. ہیاری ار مدرحات 
اساد تارگی دارد و اطلاعات ممتاری را در اختیار مورح مو گدارد که ناکون در دسترس نود. 


بحث در مابعد الطبیعه 
نوشتۂ ژان وال. ترجمة یحبی مھدوی و ھمکاران. تھراں. انتشارات خوارزمی. 
۰ قعی. ۹۹٦‏ ص. 


این کتاب معشر ار رناں فرائےە ترحمه شدہ است۔ مؤلف ار سال ۹ ء عد استاد داشگاہ پاریس بود٭ەو در 
سال ۱۹٦۰‏ يہ ریاست ابحس فرائسوی لعه رسیدہ است. فھرست ہوشتە‌ھای او گواہ است کھ پر حریانھای مشوع 
دلےه در دورەھای مختلف ار قدیم تا حدید و معاصر احاطه دارد. 

کتاب در یازدہ سحش و هر بحش در چند فصل است: صیرورت ۔در جستحوی استمرار (جوھر ۔دات ۔وحودا۔ 
باقی ماندەھا (عرص ۔نسبت ۔نعی) ۔استیلاپر نقيه (کمیت یا مقدار ۔فصا ۔تصورمادہ ۔رمان ۔کمیتھای اشتدادی) ۔تیں 
صیرورت و نقایا (قدر و اندارہ ۔علیت) ۔حصور کیعیت (سمت میاں کمیت و کیعیت ۔فصا ۔عدد ۔ریاں ۔مادۂ کیعی) ۔ 
ار اشیاء تا اشحاض (عالم محسوس ۔اشیاء ۔حانداراں ۔تں ۔عالم اشحاص) ۔ حابھای گشودہ ىە روی اسان؛ حلول و 
تعالی ۔قلمروھای گشودہ برای اساں ۔ حھتھای تعالی (تصور مس ۔تصور حدا) ۔اندراح در حلول (طیعت ۔حہاں ۔ 
واقعیت ۔سربوشت و قدر) ۔ نطم و حدال (تصور نظم ۔صدفہ و احتمال دیالکٹیکٹ ۔عقل و ماسوای عقل). 

کتاب ىا فھرست اعلام ۔ فھرست کتانھا ۔فھرست گوبەای ار بعصی ار لعات و اصطلاحات و ترکیھا و ضارات ۔ 
یادداشتھابی چد دربارۂ چىد اصطلاح پایاں میگیرد۔ 

ھمکاراں ترحم آقایاں دکٹر محمد آشا (بحش اختار) ۔دکٹر محمد حواساری (ىحش تصور حدا) ۔دکتر 
علی محمد کارداں (ىحشھای ار اشیاء تا اشحاص و تصور ھی) ۔دکٹر کریم محتھدی (بحش علیت)ابد. 

استاد عالیقدر آقاى دکٹر یحبی مھدودی مادوں بودہەاند که نوشتەھا را ار حیث سیاق کلام مسواحت و ار حیث 
اصطلاحات یکدست کسد. یگماں نشر این کتاب تائیری اساسی در ترجمەد‌ھای فلسعی ای حواہد داشت که در آیندہ 
مٹرحمان ار زناتھای حارحی يە فارسی انجام حواصد داد. تحرنۂ سالھای درار دکتر مھدوی در ترجمۂ متوں طفی 
پشتواىۂ اعشار کتاب حاصرست. 


پژوھشھابی در شاهہنامه 
از جھانگیر کوورجی کویاجی. گرارش و ویرایش جلیل دوستخواہ. اصفھان. نشر 
زندہ رود. ۱۳۷۱. وزیری. ۳٣۳۸‏ ص٠‏ 


کویاجی از پازسیان داشسد عدوستاں و ار اعصای انحس شرفی وکاماء (بمبئی) تألیماتی چمد دارد کە یکی ار 
آبھا بہ نام 50806801 ٥ا‏ 5]00165 در سٹی منثر شد و ترحمۂ درستی از آن ىە گزارش و ویرایش فاضل شیعنڈ 
شامنامه آقای جلیل دوستخواہ ایک انتشار یافتہ است. 

مباحث مورد تحقیق و توجیە کوباجی اینھاست: یزداں شماخت و لسعه در شاہتامة فردوسی ۔افسانه جام مقدس 
وھمائندھای ابرانی و مندی آں ۔میرگرد کیخسرو و شھریار ۔ادیسەھای ایرانی ۔اپیزود اسعندیار ۔زامیاد یشت وحمامۂ 
ایران (کیش آریائیان). 

آقاى دوستخواہ پیش ازیں کتاب دیگری ار کویاجی بىەه نام آبیٹھا و افسانەھای ابران و چین باستاںم ترجمه کرد. 
بنابرین مؤلف در میان محققان فرھگٹ ایران ناستان از راہ رباں فارسی ھم شاحته شدہ است. 

مترجم نوشته است ہتردیدی ندارد کە شیوۂ کار مؤلف از دیدگاہ روش شناختی خالی ازاشکال نیست و ہا 
معیارھاى امروزی پڑژوھش درحور انتقادی جامانہ استء اما شبهەای هم نبابد داشت که ترجمۂ این گونہ نوشتەھای 
تحقیقی برای ایراىیاں صرورت دارد تا دانسته شود که محققاں دیگر چه گفته و نوشتەاند. جزیں ہسیاری از مطالب کھنه 
برای ما تارگی دارد زیرا ما ولا در تحقیقات اساطیری مطابق رمانه پیش ترفتەایم و آگاھی نداریم 

دوستحواء پر ھر فصل واىخش یادداشتھابی توضیحی و تتمیمی افزودہ است و به حق یکی از کسانی استہ گگ__ 


آیندہ ۔سال عجدھم ١۰۴/‏ 





امرور در زمیۂ شاہنامہ شناسی آنچه می نویسد خواندنی و دقت کردنی است, 


تاریخ جھانگشای نادری 
نسخۂ خطی مصور متعلق بە ۱۱۷۱ھ .ق, با مقدمۂ عبدالعلی ادیب برومند, 
تھران., انتشارات سروش و انتشارات نگار. ۱۳۷۰. رحلی بزررك. ۴۲۹+۱٦‏ ص٠‏ 


چاپ عکس ممتازی است از نسخۂ ممتاز و فیں حہانگٹای نبادری تالیی میررا مھدی خاں اسٹرآنادی, ایں 
نسحهہ از لحاظ چھاردہ مینیائورش که ى٭ اصطلاح آقای ادیت بروصد پوایرانی ساری, است و ایشان واحد اھمیت ھنری 
است؛ و طاہراً بہ ھمین ملاحظہ است کە کتاب پر روی کاغد اعلای ترقی و و نا طرافت ضری ىە چاپ رسیدہ۔. ادرمورد 
ھربکٹ از مجلھا تفصیلی فنی گعته و ببیندہ را باکیعیت کار آشا ساحته است. 

کاش نا این ھزینڈ سیار که برای کتاب شدہ است چمد صەلحەای ہم بە فھرست اعلام آں احتصاص دادہ شدہ نود, 
درست است کە محققان و مورخاں در ارحاعات حود به نسحۂ چاپ آقای انوار اعتا حواصد داشت: ولی ر فایدۂ این 
چاپ اعلی و فیس چیری افزودتنی بود. توفیق ھمیشگی آقای ادیت بروسد را دریں گونه حدمات منری و تاریحی 
خواستاریم, 


تحفةالغرالب از مولغی گمنام 
بە تصحیح جلال متینی. تھران. انتشارات معیں. ۱۳۷۱. وریری۔ ۴۲۸+۹٦‏ ص٠‏ 


متنی است در رمیٹڈ عجائب و عرائب عالم که نام مؤلف آں در سخە‌ھای موحود مدکور نیست مگر در یٹ 
نسخہ کہ تام محمد س انوب الحاب [ ری عالم مشھور قرن چھارم ]در آن ہست و آقای دکٹر مت با دقت طر 
واستثاد بە مدرجات کتاب و شواھد و قرائن ىە این تیحہ رسیدہ اسٹ که کتٹات تالیف اوست و مہ ایں مناسبت از 
قدیمترین متون علمی فارسی در شمار می آید. مطالب ارنطر حغرافیابی تاریحی و مردمشاسی و اعتقادی و تجربەھای 
عملی مائندیھای سیار دارد نا آنچه در قرں بعد در ٹرھت نامۂ علالی: فرخ ىامه حمالی؛ بیان الصاعات حبش تفلیسی 
مندرج اسٹت. 

مصحح دانشممد عش را براساس سه صحہ و ملاحطەای کوتاہ در سصحۂ تاشکمد (که تواستەامد عکسش را به دست 
آورند) ى٭ چاپ رسانیدہ و سحه بدلھا را در پایاں آوردہ است. 

فھرسٹھای کتاب نمونەای است ار دقت طر و روش علمی مصحح۔ 


خاطرات نصرالله انتظام 
بہ کوشش محمدرضا عباسی و بھروز طیرانی. تھران. سازمان اسناد ملی ابران. 
۱۹ء دقعی. ٢٣۳٢۰‏ ص (۱۴۵۰ ریال).,. 


نصرالله انتظام کە از رجال وزارت امور حارجه و ار وررای ایراں در سالھای بعد ار شھریور ۱٣۳۲۰‏ در شمارست 
در دورہەای از بیکاری خود یادداشتھابی دردارۂ وقایع شھریور و سرگدشتھابی ار ستوفی الممالٹ: تیمورتاش: داور و 
محمدعلی فروغی نوشت کهھ باگدشت رورگار و پیشامد حوادث در احتیار سارماں اساد ملی ایراں درآمدہ و بە چاپ 
رسائیدہ شدہ است,. 

انتظام درین نوشته متات احلاقی و ژرف سی خود رادر قضاوت سست ىہ اشخاص و احتیاط و تعادل رادر نیاں 
جریابھا و وقابع سیاسی از خویش نٹاں دادہ است. 

ہی تردید این محموعہ یکی از بھتریں نوشتەہای حاطراتی معاصراں است۔ 


آیندہ ۔سال عجدھم/ ۵۰۵ 





خاندان شیبانی (کاشانی)(١۱۳۰٣۔ )۱۳٦۹‏ 
تألیف رحمتالله شیبانی. بہ اھتمام فرامرز طالبی. ٹھران. نشر سپھر. ۱۳۷۱. 
وزیری. ۳۹۳ ص و چند عکس. 


علی محمدخان مجیرالدول شیبانی ادیب و روزنامەنگار رسالەای بە نام تاریخ شیبانی (شرح حال طایفۂ شبیانی) 
نوشت کە در سال ۱۳۲۱ شمسی بە اعتمام نظامالدین محیر شیانی بە چاپ رسید۔ 

پس ار آں رحمت الله شیسانی (درگذشنۂ ۱۳۷۰) درصدد می شودکه صورت مکملی تھیە کند و اعقاب و اخلاف 
را تا رمائی کە در حیات نود برساند. این کار بزرگ را آغاز میکمد و شجرەنامەای درست کردہ است کھ ومشجرہ لیست 
دشرح حالی, است با آوردں شرح حال مختصر ھرکس. در سە شاحه است. 

آقای فرامرز طالبی به خواسنڈ فرزندان مرحوم رحمتالله خان کتاب را بہ چاپ می سپارد ر فھرستھای ہسیار 
حوب بر آں می افراید کە با شرح حال مفصلتری از سیزدہ فرد از آن خاندان که شاعرو ہئرمند بودەاند غمراہ شدہ است۔ 

خوشختانہ شجرەنویسی در چند خاندان انجام شدہ است و بعضی ھم (مقدم ۔غفاری ۔سمیعی) بە چاپ رسیدہ 
ولی باید حواست که شجرەھای خاندانھابی چوں مستوفی؛ شفاقی؛ صدری اصفھان: قوام وجز ایٹھا ہم بە چاپ برسد. 
تاریخ نیازمند بہ آٹھاست. 


دستور زبان فارسی 
کتاب حروف اضافه و ربط بە کوشش دکتر خلیل خطیب رھبر. چاپ دوم. تھران۔ 
انتشارات سعدی. ۳ ۱۳٦۷+‏ وزیری. ۵۴۳ ص٠‏ 


درین کٹاب دقیق تخصصی تعریف و تقسیم و شرح اصطلاحات و معانی و کاربرد حروف اضافه و ربط باہہ دسٹ 
دادن شواہد بسیار شعری و نثری از متون قدیم مطرح شدەاست. 


دیوان حکیم نزاری قھستانی 
بە کوشش مظاھر مصفا. جلد اؤل. تھران. انتشارات علمی. ۱۳۷۱. وزیری. 
۹ ۱ص 


ىراری قھستانی شاعر اسمعیلی مذھب قرن ھفتم و ہشتم هحری است. دیوائش نخستین بارست که چاپ می‌شود. 
البته دکتر علیرضا مجتھدزادہ استاد پیشین داشگاہ مشہد متن را براساس دو سه نسخه به منگام تحصیل دورۂ دکتری 
تصحیح کردہ نود ولی موفق بە چاپ آن نشد. 

اخیرا پرشکٹ ادب شناس و ایراندوست و کریم الطبع آقای دکٹر محمود رفیعی بانی ىفقهای برای چاپ دیوان شلد 
رک سر سرک تر ےس کے کش 
ماشین شدۂ آقای دکتر محتھدزادہ است یه چاپ برساند. 

مصفا ندین چاپ مقدمەای دارد کہ چھارصد و پجاہ صفحہ را دربرگرتتہ استہہ 

از تازگیھایی کە مصفا در تصحیح متن اختیار کردہ عسوان دادن ىە غزلھاست. (درین مجلد ۷۸۸ غزل چاپ شدہ 
است). البته در سخەھای قدیم دیواتھا برای قصاید و قطعات عناوینی نوشته می شد؛ ولی غزل ھیچگاہ عنوان نداشت و 
معمولاً با وله ایضأء و نطابر آن میاشان فاصله دادہ می شد. عنوانگذاری غزل از مستحدثات است و شاعران امروز 
محق آئد و می ٹوائند يہ غزل خود نامی ندحمدہ ولی نام دادن بە غزل قدما معلوم نیست کاملاً توافق و تطابق داشتە باشد با 
اندیشۂ شاعر. در چاپ تحقیقی ضرورتی ھم ندارد. 

دوست فاضفل مادر رسم حط مم ذوقی خاص دارد که گاہ هھمسان است باروش گاتبان قد یم وگاہ متصاد ہا آن. 
شمەای دلچپ رو حوالدانی درین بارہ نوشتہ است که درصمحات ۴۴۵ تا ۴۴۷ جاپ شدہ است و ما آن را در بخش 
عقاید و آراء مجله بە چاپ خواحیم رسانید. 

توفیق دکٹر مصفا و دکتر رفیعی را در اتمام این گار بزرگ: دشوار و اساسی و ماندگار خواستاریم۔ 


آیندہ ۔سال عجدھم/۵۰۶ 





دائرۃالمعارف الاسلامیة الکبری 
المجلد الاول (آب ے آپین عالمشاھی). باشراف کاظم الموسوی البجنوردی, 
طھران. ۲۳۷۰٢۱.ش.‏ ۷۴۵ ص.(١٠۰٠۰٠۱ص).‏ 
ترجمڈ جلد اول دالرۃالمعارف یزرنگ اسلامی است کہ معرفی آن پیش آزین در مجلهٗ آییدہ شدہ است, طٍ 
انتشار آن بہ زبان عربی از زمرۂ کارھای ارزشمندی است که برای معرھی ەرصگ ایراں در کشورھای عربی زبان بە 
انجام می ‌رسد و باید ہمت بلد انجام دھندگان این خدمت را ستود۔ 


دائرۃالمعارف بزرزگ اسلامی 
زیر نظر کاظم موسوی ہجنوردی. جلد چھارم (ابن سینا - ابن میسر). تھران. 
۰۔ رحلی. ۲۸( ص. 


دائرۃالمعارف بررگ اسلامی آرام آرام و ىا سلیقڈ تمام کار دشوار و درار را لو پیش میبرد و ىە چھارمین جلد 
رسیدہ اسشد نقالاتی کہ دزنارۂ ٣‏ ان سینا دریں محلد جست: ماد مقال دکٹر شرف حراسانی درنارۂ حکمت و طفہ و 
پزشکی او و مقاله تھی بیسش دربارۂ موسیقی و مقاله علیرصا حعمری ىائینی دربارۂ ریاصیات او و مقاله دکتر فتحالله 
مجتیائی دربارۂ کاڑھای زناں شاسی و آثار او یہ رناں فارسی بموبەلی ار دقت بطرو روشمدی در الوب 
دائرۃالمعارف بویسی است. 


روزنام دولت عليه ایران 
جلد نخست شمارۂ ۲۷۲ تا ۵۵۰ بە مدیریت و نقاشی میرزا ابوالحسن 
صنیع الملك غفاری. تحدید چاپ تھران, کتابحانڈملی. ۰ ۱۳۷.رحلی. ٦٦۸‏ ص٠‏ 


تعدید چاپ یکی ار مھمتریں رورنامەھای مصور ایراں ار عھد سلطمت باصرالدیں شاہ قاحار است و حق هھمیں 
نودکه چئیں مجموعەھای سندی و تاریخی و ضری ىا حوش چاپی و طرات بە چاپ رسانیدہ شودو ار ناودی چیں 
گنجینەھای فردگی پیشگیری شود. مگر چد دورۂ کامل اریں رورنامه در حہاں ماقدہ است: شاید یٹ دورہ کامل ھم 
فراچنگ آمدنی ہائد. 

کاش این حلد را جلد دوم ىامیدہ بودعد وفروقت انکاں جچاپ شمارەھای ١۔‏ ۱ پیش می آعد آں راکه مقدم 
می بود جلد اول می خواندند تا بعدھا راہ اشتاھی را در تحقیقات پیش یاورد. 

تھیڈ فھرست تحلیلی برای مواد و مطال و تصویرھاار واحات است, امیدست کتابحانۂ ملی تواند ىا علاقەمندی 
عداوم در انتشار چئیں دفاتری بکوشد تا ھمگاں توحہ داشته باشد کە ار رورگار تشکیل کتابحاىۂ سلطتی و پس ار آں 
دارالمٹوں و یہس معارف و عاقت کتابخانۂ ملی نہ انتکار علی اصعر حکمت چہ تفکر عالی دزبارۂ کتانحانه داری نودہ 
است و قدرزحمات گڈشتگاں و درگلداشتگاں برحای نعاند. کتابحاىۂ ملی ایراں ثمرۂ یکصد سال کوشش و پیوند است بىهھ 
چد صاح. 


سرگذش تکشتی رانی ایرانیان 
۱ از دیرباز تا قرن شانزدھم میلادی 
تالیف مادی حسن. ترجمۂ امید اقتداری. تصحیح تحثیه و تلیقات احمد 
اققداری از تھران. شرکت بە نشر (انتشارات آستان قدس رضوی). ۱۳۷۱۔ 
وزیری. ۴۸۲ ص,(۲۴۵۰ ریال). 


مادی حسن از مورخان داؤ٭فصد صدوستان و اراہراشاساں آں حطہ نود. کتایش ار رورگار اتثشار شھرت گرفت 
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و از مراجع در شمار آمد کہ نوز ہم ہبہ عمان درجۂ اھمیت و اعتبار باقی است۔ پس ضرورت داشت ت ترجمڈ کامل و 
مناسی از آن در دست باشد. ترحمەای کە سالھا قل توسط ادارۂ کشتی رائی انتشار یافتہ بود وافی به عقصود نبود, 

ایک آقای احمد اقتداری آگاہ دانابر منطقۂ خلیح فارس وسیله شدہ است کە دخترشان متن را بە فارسی روشن 
استواری درآورد و علاقومندان بە آسانی بدان کتابی که متن انگلیسی اش چون کبریت احمر نایاب است دسترسی پابئلا. 

احمد اقتداری بە مناسبت آنکه بعضی از مطالب کتاب اہحیاج ىە توصیح یا تکمیل داشت پس از پایاں ھر فصل 
مطالبی توصیحی و تو جبھی رافزردەورفع نقائص گردہ است. مخصوصا ازین حیث کە پس از تالیف کتاب مادی 
حسن منابع و ماخذی بہ جابپ رسیدہ است کە چنان توضیحاتی صرورت بخش است, بھمین مناسبات اقتداری سه 
پیوست در پایان آوردہ: سفرھا و نرد دریابی گرشاسب و کیکاوس و کیخسرو برگرقه از گرشاسب ناعۂ اسدی طوسی ۔ 
و شااءۂ فردوسی ۔ایرانیان از طوفان شکست خوردند نە از یونان (تحقیقی ار احمد اقتداری دربارۂ نبردھای ابران و 
یوناں) ۔نگاھی ءە جنگھای ممتصد سالۂ ایران و روم. 

مطاف کتاب مادی حسن ارت اسٹت از؛ کشتی رانی ایرانیاں در دوران ہاسٹانی ‏ در دوران هخامنشیان ۔ 
تجارت مشرق رمین پیش از استقرار ایران ساساہی ۔کشتی رانی ساسانیان در اوایل دوران اسلامی ۔از قرن دھم تا 
شائزدھم میلادی ۔شوامد در ادیات فارسی. 


شرح احوال واشارشاعران بی دیوان 
در قرنھای ۵-۴-۳ هھجری قمری 
تصحیح محمود مدبری.تھران.نشر پانوس. ۱۳۷۰ رحلی. ۷۰۳ ص.(٠٣٠۰٦ص).‏ 


صبط و نصحیح متون اشعار شاعراہی است کہ در قروں سوم تا پیجم نودہەاند و دیواں مدونی از آبھا در دست 
نیست و اشعارشاں در متون و فرھنگھا پراکندہ افتادہ است. طق احصاء آقای مدری: 

ار قرں سوم پجاہ و ہھشت یت ماندہ است. 

از قرن چھارم نام پنجاہ و ىہ شاعر شاحتہ شدہ ولی از پنجاہ و ھفت شاعر ابیاتی ماندہ است و بجز ۱١۰۴۵‏ یت 
رودکی و ۱۳۰۸ ییت دقیقی و ۴۴۸۱ بت دانشنامۂ میسری؛ تعداد ابیات ماندہ از دیگران ۱۸۲۰ بیت است, 

اما در فرں پہجم یکصد و شصت و چھار شاعر را می شناسیم که دیوان بیست و یک شاعر چاپ شدہ و از ہقيه 
۰ بیت درکتاب آقای مدبری بە ضبط درآمدہ است۔ 

مؤلف دویست و یہت و یکٹ کتاب را برای این استقصا و پژوھش دیدہ است: 


شرح جنون 
تفسیر موضوعی دیوان خواجه شمسر‌الدین حافظ شیرازی از احمد بھشتی 
شیرازی, انتشارات روزنه, ۱۳۷۱. جلد اول. وزیری. ۸۹۰ ص (۸۵۰ تومان). 


تیر و شرح مرضرعی ایات واشعار غامض و ریچیدڈ حاط است پر مزا و دوق :و صباًعرفانی و باتوجہ پ 
مصامین مشاھی کە شاعران بزریگآگ دیگر دارند۔ گتاب براساس الصابی کلمات است و ثلاً دربارۂ این بیت 
چوں‌م نگدای بی ثان مشکل بود یاری چنان 
سلطان کجا عیش نہاں با رند بازاری کد 
مراد از رند بازاری عاشق مقیم در دنیاست کہ دنیا باراری است: 
درین بازاراگرسو دی است بادرویش خرسندست 
خدایمنعممگر دان‌بەدرویشی و خرسندی 
می فرماید فقیر و عاشق ہی نشانی را چون س مشکل است یاری چون ضر باری داشٹن, آن سلطان ازل و ابد 
کحا بر من عاشق مقیم در دنیا رخ نماید و کجا با من عیش نھانی کد. خواجو: 
کین تم امت و یا اف رپ سے 
ت سلطان را حریف رند بازاری که دید 


آیندہ ۔سال عجدھم/۵۰۸ 





و بە دنبال آن مضامین ومطالی دیگر در شش صفحہ ارشاعراں و ادیبان و عارمان دیگر با تفسیر و تحلیل 
می آورد و سپس بیٹی دیگر را پیش می کشد و بە تفسیر می پردارد, 


در آغاز فھرستی ازکلمات و اصطلاحاتی کە درین محلد تحلیل ونفسیر شدہ است ترنیب یافته و جاب شدہ است. 


کتابنما - مجموعة مقالات 
زیر نظر چنگیز پھلوان ۔ تھران. انتشارات اسپرکد - ۰ ۱۳۷- ۴۴۸ ص. 


ایں دفتر سومین کتاہنماست حاوی مباحث نقد و بررسی:؛ دیدگاهھاء ادیات: اسناد و حاطرات. 

ازمطالی کہ ہا مباحث تحقیقات ایرائی ارتباط دارد محموصاً مقالەھای علی بررگر دربارۂ مھدیقلی ھدایت 
(مخبرالىصلطنہ) ترجمه شدہ توسط شھلا صادقی؛ ایلات ار از علی محمد ساکیە سیری در نشّد رمان فارسی ار پرخیدۂٴ 
ملکی و سە سال در آسیا از اصغر سعیدی قاہل ذکرست. 

عبدالحسین آذرنگ در مقاله تاملاتی پیراموں کتانداری در ایراں نا تعمق و اندیشەای روشن مشکلات را برشمردہ 
و حفایق را عریان کردہ است. 


کی شعر ترانگیزد...1 
مجموعۂ غزل پرویز خالفی. شیراز. انتشارات نوید. ۱۳۷۱. رقعی. ۱۱۷ ص٠‏ 


این محموعہ که حاوی ھمتاد و چند عزل است ىا مشوی کوتاہی بہ تام دنام و ہاںم آعارشدہ است. پرویر حالمی 
اکون سرایندۂ باموری است که ہم استادی حود را در عرل استوار ذدرست مودەو ھم ار سرایندگاں شاحص شعر 
نوست. جریں در صاحث ادہی محقق است و دقیق. 

خودش دربارۂ عرلھا نوشته است موس کوشیدہەام و حواستەام ىہ بنیاد استواری و استخواسدی غزل حافط عزل 
ہگویم ولی ہرگز بحواستەام و ە کوشیدہام بە گونڈ غرل حافط غرل سرائی کم, اما شعر امروز ىا عزل امرور حداست 
یعسی می توان عرل نوگمت ولی نمی تواں بافرم عرل و در قا عرل شعر ہمائی را دشال کرد و شاعر رما حودود, با 
وزن دورہای و تھی کردں رك و پی غرل ھم ار حوں و معر و عصارۂ ورن راھی ىە دھی سٹ... 

پس برای نماپائیدں آنکه او چه کردہ و صمیر بیدار حویش را چگوبە در کلمات تجلی ۔حشیدہ است عزلی راکه 
در ۱۳۴۵۵ سرودہاست قل میکیم. ایں عزل وچکانہۂ وایاء نام دارد. 


آنکہ تن بات ٴ پہ نیداد دلش بیدار است 
لگ صدبہبد که یك سیيە صداثیم؛ صدا 
خام و خاموش مپدار که ایں سوخته جان 
درد ہی خانگیام نیست کە درخاىۂ خویش 
زاریت ہپس کە چناں ناحت مرافرار سرش٥+‏ 
پسیر تساریح! پیسامور دگسر تجرتی 
حا سیراب تن است این نئەشگفت‌است؛ وطن 
پیش بالای ای کە تو سر ہرارندۂ نام 
کاقدانتیم ىر ایس حیرگی سطوت طلم 
شعر پیونده ھر شاحۂ حورثید رنیم 
صبح:؛ عمبعاد من و تت: رھی چداں بست 
حرمن گیسوی زر تار وو ریر چو صح 


وآنکە بدارسری داشت: سرش بردار است 
بانگ عردار که ‏ اگعته سحن سیار استت 
کھم رندی است که ازجام خرد ھشیار است 
آں عسرسم کسه آوارۂ در آوار است 
که رز ہر سوحه گر رار رہی بیرار است 
خان: وط باحته را تحلۂ نی مقدار است 
سر باغغی است کە ار میوۂ حوں پربار است 
جاں چو کالای عیاں بردہ سر ىارار اسٹ 
لیک ھردامت که فردای دگر در گار است 
نامدادی که شعق ازگل حوں سرشار است 
تیشه بردار و برامدار که شس دبرار است 
کو حجاصب شب دیحور سحر بیدار است 


شیراز: دیماہ ۱۳۵۵ 
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گلشن راز 
سرودۂ شیخ محمود شبستری. باکشف‌الابیات و ارجاع بە دہ شرح چاپی ھمراہ 
فرھنک گلشن راز. بە اھتمام احمد مجاھد و محسن کیانی. تھران. انتشارات ما و 
کتابفروشی منوچھری. ۱۸٦.۱۳۷۱‏ ص٠‏ 


اہنکار مصححان دریں است کە ریر هر بیٹ از متن گلئس راز شمارۂ صفحات شروحی که بیت مذکور در آں شرح 
شدہ آوردہ شدہ است تا علاقەمداں بە تحقیق یا معتقدان معموی بە آسانی نتواسد ىە شرح بیت دستیابی داشته باشند. 

سرگذشت شیح و معرفی گل رار و چابھای آں ۳٦(‏ چاپ) و شروح آں ۳٦(‏ تا) و ترجمەھای آن (۹ تا) و 
ىطیرەھای آں (۳ تا) و مشحصات دواردہ شرح چاہپی گلش راز و تحقیق در تاریخ وفات شیح و تیمور گورکانی و 
شستری ار مطالب مقدمه است. 


لارستا نکھن و فرھنگ لارستانی 
از احمد اقتداری. چاپ دوم. تٹھران. شرکت انتشارات جھان مصاصر.۔ ۱۳۷۱ء 
وزیری. ٦٦٦‏ ص٠‏ 


دو کتاب ار آثار قدیم احمد اقتداری است: بردیکٹ ب٭ چھل سال پیش۔ پر فرمنگ لارستانی استاد مرحوم انرامیم 
پورداود مقدمەای دلپدیر و اساسی دارداریں حیث که در آں رورگاراں مرحوم پورداود علاقەمداں را ە گردآوری 
واڑەھای محلی برمی ‌انگیحت, دکتر سوچھر ستودہ فرمگ گیلکی راگرد آورد و حمشید سروش سروشیاں واژەھای 
رردشتیاں و احمد اقتداری واڑەھای مردم لارستاں راء 

احمد اقتداری بریں چاپ چمدگفتار و مقالهۂ دیگر حود راکە در رمیۂ گویش آں ساماں است رافردہ وفایدۂٴ 
چاپ تارہ را مضاعف کردہ است. 


نگاهی بە تاریخ وجغرافیای میاندو آب وتکاب و شاھین دژ 
تکارش و تحقیق جمشید محبوبی. تھران. با ھمکاری انتشارات پروین. ۱۳۷۰. 
وزیری. ٦٦‏ ص (۳۷۵۰ ریال). 


پکی ار کتابھای ارزشمسد است که درین سالھای احیر در رمیۂ شھرنامه نویسی تألیی وونشرشدہ ات قل 
عاویں مھم سدرجات کتاب بھترین معرف آں توابد نود 

نام شھر و تاریح بنا ۔میاندو آب در ادوار اسلامی ۔عصورشاہ عصاس ۔ دورۂ افشاریه ۔ حکومت آعامحمدحاں و 
تعید ششصد خانوار ه کرمان ۔میاندو آب و نھصت مشروطیت ۔تشکیل حکومت دموکرات و عاثلة آذربایحاں ۔وقایع 
مھم عصر حاصر ۔نمونەھابی ار آثار تاریحی شھرستاں میاندو آپ ۔ماییدگاں میاندو آب در محالںسں شورای ملی ۔تاریخ 
مختصر آمورش و پرورش (حدا خدا برای عریکٹ ار سه بحش) ۔ حانقاہ میاندو آس ۔عوقعیت حعرافیائی ۔ حصوصیات 
حمعیتی ۔فرھنگ مردم میاندو آب. 


نمونەھای شعر امروز افغانستان 
بە کوشش چنگیز پھلوان. تھران. بنیاد نیشانور. ۱۳۷۱. وزیری. ۳۵۱+۲۹ ص٠‏ 
۰ تومان 


چگیر پھلواں نیگماں در رماں ما و میاں ما یگانہ افعانستاں شاس ایرانی است که ىا دلہستگی و ژرف نگری به 
حوائنب مختلف احوال کشور ھمرناں و ہمسایه می پردارد و مدرايه آگامبھای خوئی ارآں سرزمین عرصه می دارد, 
کتاب تارەاش مجموعەای است دلاویر ار سرودەھای عدہای ار شاعراں افغعاں کہ ارمعابھای حوب ار شعر ھمزباناں و 
عمسحخاں دربردارد, : 

دریں محموعه ازشصت و سه شاعر شمرھابی آوردہ شدہ است.ایں شصت و سه شاعراکٹرا حوائند و شاعرانی‌اند 


0 > ملاظ 
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که نام سیاری ار آناں مرای ایرانیان وست و آثارشاں را عظط دریں دفتر گراقدر می یاسد. 

برای س کہ ار سال ۱۳۲۴ سطما محله آریانا و پس ار آں عرفان و !دب و کال را ذیدہ و حخواندہام و نانام 
شاعراں آں دورەھای افغانستاں آسشابی دارم و حر آں بە دورمھای پیشیں محلۂ کال ۔ڑعانی که ب٭ فارسی بثر می شد 
(یسی ار سال ۲ ک بعد) نگریستەام فقط نا نامھای رحیم اھام ۔واصف باحتری ۔عسدالوحس پژواٹ ۔عدالکریم 
تسا تارق شفیعی ۔محمود فارانی ۔ آصف فکرت ۔صیاء قاری رادہ ۔قیوم قویم آشایی دیریں داشتم و اگرچه چند نام 
دیگر را ھم در ھمیں سە چھار سال احیر شاحتەام: وقوف بر احوالٴ نقيه تیحة ہمت و شوق و علالەسدی پھلواں است 
کە ایرانیاں ادب دوست ب٭ وسیله ایں تذدکرہ تمونة شعرشاں را می حواسد 

دکٹر پرویر حاطری افعاستاں دوسٹت آں را در سلسلۂ اتشارات ساد فرسنگ ایراں قلاً چاپ کرد (تھراں). 
دیگری در آں دو محموعهہ تعدادی شاعر معرقی شدہ بودید و تموەھابی ارتعرشاں آمدہ نود, 

در شعر ہمتاد سال احیر افعاستاں شاعراں دپایگاھی چوں قاری ععدالله ملک الشعرا بیتاب؛ مستعنی؛ حلیل الله 
حلیلی: عثماں صدقی؛ سرکشیدەاند و شعر فارسی را در حایگاھی کە شایستۂ آیى اسشت, 

پیش اریں دو محموعه شعر افعائستاں در ایراں مصنشر شد یکی آں است که دوست داہشمسدماں آقای محمد سرور 
مولائی (افعانی)گرد آورد. 


ہفت بند نای 
تالیف ادوارد ژرف. حلد اول. شرح چھار داستاں مشوی مسوی. تھراں. اتشارات 
اساطیر. ۱۳۷۱. وزیری. ۲۸۵ص 


ادوارد ژرف با شرجھابی کە درنارۂ حکایات سخحیراں و طوطیاں مشوی معسوی وشت صلاحیت حود رادریں 
کار ىشاں داد و در سالھابی کە در امریکاست بىە شرح کردں عمت داستاں دیگر متتوی یرداحت کہ یه نام ہمت بد بای 
مستشر می شود. چھار داستاں پوپکٹ (حدمد و سلیماں) ۔ شیدای حام (قصۂ آنکه دریاری کوفت)۔ آیك ثرریتس 
(فروحتن صوفیاں ىهیمە مسافر را) ۔ ناشوایاں (عیادت رفص کر ى٭ ہمسایه)که دریں حلد آمدہ حلد اول است اریں 


رسحہ: 


مثنوی معنوی 
با فھرستھای اعلام و آیات وقصص مثنوی مطابق نسخة مشھور و معتبر تصحیح 
ٹیکلسون بە انضمام ومقدمه وملاحظات جدید و فرھنک لغات و کتابشناسی بہ 
کوشش مھدی آذریزدی (حرمشاھی). تھران. انتشارات پژوهش. ۱۳۷۱ وزیری. 
۶٦‏ ۳>ّ ۸۵۰۰(۰ ریال) 
زندگی معنوی مھدی آدریردی ىاءشوی میگدرد و اکوں چکیدۂ کاری راکه در خلوت حویش انجام دادہ عرصه 
کردہ است, او ارنحستیں ویراستاران چاپ است. ار سالھای ۱۴۲۵ به بعددریں رشثه نودہ است. سالھای درازی مم در 
قصہپردازی و تھیڈ کٹات عرای کودکاں کوشیدہ و موفق ود 
چاپی که در ریردست آدریردی ارعشوی نہ درآندہ سحصرا براساس چاپ مٹھوریکلسوں است, ىه ھمیں منامبت 
اسٹ که آذر در پایان مقدمۂ حوب و منطمش حود را ؛مصحح سونەھای مطبعی کتاب, حوابدہ است. مقدمۂ او 
مطالنی است دلچسب درمعرقی احوال مولانا و تمکرات و آثار آوو شمس شریری و حابدان و مریداں و تاریح نلم 
موی و سختی دربارۂ چاپھای مختلف آن و معرفی نیکلسوں. پس از آن سالشماری از وقاع زندگی خانداں مولایا از 
بھاءولد نا سلطان ولدترتیی یافته و چد تاریح مرنوط بہ سح حطی مھم و چاپھای مشھوریرہداں الحاق شدہ است۔ 
اشعسارمت درھردفخرشمارہ گدار یشسدہاست:اصامریت قائل دکرایس چاپ اخراب گداری برروی کلمات 
دشواریادٹوارخر آں وموارداتصال وامصا لکلمەایىە کللۂ دیگر ست تاحوابدہیہ آسانی اشعار را بحوائد, 
فھرستھای کتاب عبارت است ار: اعلام اشحاص۔اماکں و قبایل۔کتب ورسائل ۔آیات قرآبی ۔قصص وحکایات. 
ضمیمەھای این چاپ ارت است ار: ملاحطات و یادداشتھای توصیحی دزبارۂ ىعضی ارایات ۔واژەنامۂ لغات با 
اعرابس وب دست دادں معنی وحای استعمال درشعر ۔کتاہشاسی ماحد ومراحعء 
بھای کتاب نسبت بە کتب مثشابہ و اررٹھای امروری کاملا ارراں اسٹ. 
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کتابشناسی,؛ فھرست 


۱0 آقارییع ابوالحسن (و) عبدالله عباسی 

فھرست مقالات حقوقی. دورہٗ دوم (۱۳۴۵۔ 
۰. قھران. انتشارات کیھان. ۱۳۷۱ء رقعی. 
۱ص 

در سال ۱۳۴۵ فھرست مقالات حفوقی تا آن 
سال گردآوری یوسف مونمیرادۂ فیح و انراھیم 
صمدانی اتشار یافت و ضرورت داشت دبالهٗ کار 
گرفتہ شود. حوشحتانه آقای آقاریع این حدمت و 
رحمت را عھدەدار شثد و تواست فھرست مقالات ار 
آں عھد بە ایں سوی را جمع آوری و نٹ ر کد. 

دریں دفتر فھرست مقالات حجدہ محله و شریه 
کہ اع محصوص مطاب قصابی و حقوقی است 
صبط شدہ است۔ 

شایداگر ىہ ھر عواں مقاله شمارہ دادہ شود بھتر 
بود 


7 پوراحمد جکتاجی, محمدتقی (و دیگران) 
کتابشناسی گیلان, رشت. سازمان ہرنامه و 
ہودجه استان گیلان. ۱۳۷۰. وزیری. ۶۱۴ ص. 
درین محلد ٠٠٠١‏ کتاب و مقاله فارسی رو 
۰ کتاب و مقاله بہ رہاتھای حارجی معرفی شدہ 
است. ھمکاراں جکتاحی درین کار پرارزش فرشتۂ 
طالش اساندوست و حسن معصومی اشگوری نودوائد. 


( تھران. کتابخان ملی ملژك 

فھرست نسخە‌ھای خطی کتابخانہ ملی ملک. 
جلد نھهم. مجموعەھا رجنگھا. زیرنظر و تالیف 
ابرج افشار. محمدتقی دائش پژڑوہ با مکاری 
محمدباقر حجتی و احمد منزوی. تھران. ۱۳۷۱ 
وزیری. ۴۴۴ ص٠‏ 

ىا این مجلد فھرست محموعەها پایان یافت. جلد 
دھم ىه فھرستپای راحما احتصاص حوامد داشت. 


[] خانی جزنی, رضا (زیرنظر) 

کتاہشناسی نسخ خطی پزشکی ایران. تنظیم ر 
تدوین اگرم ارجحج ۔ فریدہ هادیان ۔صدیقه 
سلطانغم ۔زڑھرا چھ خئد۔ تم ان, کتاىخانة ملہ۔ 


جمھوری اسلامی ایران۔ ۱۳۷۱ء وزیری. ۳۲۵ 
ص 7+ 

دریں فھرست نففی تالیف فارسی و عرتی ار 
قسرون محتلف از روی فھپرت8ای سخ خطی 
کتانىخانەھای مہم ابراں معرفی سُدہ است؛ اما در 
معرفی آبھا نہ ذکر ایکه درکدام کتانحانه مست اکتما 
شدہ در حالی کہ حق آںن نودکہ صفحہ و حلد مرجع 
اصلی را نشان دادہ ىودند. 


( سحادی نائیئی, مھدی 

کنساپشناسی اصفہان. اصفھان. میراث 
فرھنگی. ۱۳۷۰. وزیری. ۱۶۰ص٠‏ 

دریں کتاشناسی ھی عنواں کتاب و مقالہ ىہ 
تعلیم موصوعی حاص آمدہ است: بحش اول 
کلیات: شرح احوالھا ۔کتارشاسی ۔سعرنامہ ھا ۔ابحمنھا 
۔گرارشپا ۔مطوعات. 

بحش دوم: دیں ‏ محش سوم: آمورش وپرورش 

بحش چھارم: علوم عملیٰ محش پحم: ھنرھا 
(کاٹیکاری ۔ قاشی ۔معماری ۔ھرھایى دستی ۔ 
موسیقی) ‏ محش ششم: ادیات _. بحثرھم: 
تاریح و جعرافیا, 


٦‏ فاضل یزدی مطلق, محمود 

فھرست منتخباتی از نسخەھای خطی عربی 
پائزدہ کتابخانه درپاکستان. مشھد. دانشگاہ 
فردوسی. ۱۴۷۰ء وزیری, ۲۳۹ صِ 

درین مجموعه مفید علمی حمعا مفتصدودہ 
سحەای کە مؤلف در کتابخانەھای مختلف پاکستان 
دیدہ معرھی شدہ است, اگر ھریکٹ از اساتید دانشگاہ 
در رشتەھای علوم ادبی چین کاری را تاکنون کردہ 
بود سپاری از نسحەھابی راکە درجھان پراکندہ است 
شناحته نودیم. آفرین ہر فاضل یزدی باد. 


0 فرح زاد محمد 
مقاله امہ موضعی کتاہداری و اطلاع رسائی 
(۱۴۶۸۱۴۵۸). ویرایش مقدماتی با عمکاری 
رحمت الله فتاحی. مشھد. کتابخانه مرکزی رو مرکز 
اسناد دائشگاء فردوسی. ۱۳۶۹. وزیری۔ ۵۹ ص٠‏ 
مٹحصات ۴۸۷ مقاله درین دفتر آمدہ است. 


×ظ .ا ہسھسسفٹااتظ 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۱٢‏ 


نشریەھا 





[ تاریخ معاصر ایران 

مجموعہ مقالات, کتاب سوم. تھران. مؤسسۂ 
پژرمش و مطالعات فرھنگی. ۰ءء وزیری. 
۹ص٠‏ 

درین مجموعه چند ىامه و سند مھم آمدہ است. 
١‏ عامۂ میررا ملکم خان که در آں اطلاعات خوبی 
درہارۂ ابوالقاسم خان ناصرالملکٹ در دوراں تحصیل 
در انگلیسں مدرج است. )٢‏ ثانڈ علمای بحف 
(غراسائی و مازندرائی) در رنیمالثائی ۱۳۲۸ ىه 
عقدالملکٹ ثاب السلطہ دائر پر ایکە تقی رادہ ونکئی 
از رگونہ مداخلہ و افساد مسوع و ار حر قسم اثر 
دائین در مملکٹ بالمرہ ساقط شودےم ۳)ىامه 
ناصرالملٹ ٭ سید محمد طاطابی و پرسٹش ار او که 
ٹاڈ مستسپب شدہ بے ناصرالملٹ حعلی است رو 
ناصرالملژ میجگاہ ناعەای بە طاطابی سوشته بودہ 
است. 

عکس منرل آیةاله سید محمد بھھانی صرنوط 
است به دعوتی که در ٢‏ رمصاں ۲۰(۱۳۱۸ پس 
۰ً'ە)")( آں مرحوم ار رحال کردہ نود 

تصویر دعوتامەای که ە تقی‌رادہ فرستادہ دہ 
بودہ است در چاپ دوم وزندگانی طوفانی, (حاطرات 
تقی رادہ چاپ می شود). 

در عکس صححۂ ۲۸۷ نعر اول سمت چپ 
حسیقلی خان راب است ە حسیں ہواب (باید علط 
چاپی باد). شخص پشت سر او مصرراللطۂ عدل 
است, دو نفر فرنگی یکلاہ,لیدں لات است و معاون 
او۔ 

در انتشار اسنادی کہ در احتیار مراکر عمومی و 
کشوری است ضرورت داردکه در صورت امکاں منثاً 
بھ دست آمدن سندگفته شود. مثلاًاگر می شد داست کھ 
ناءمڈ ارفعالدوله بہ قوامالسلطه ار اوراق و اسناد این 
اخیرست یا ادارات؛ روشنی مطف گویاتر میشد. 


تا تاریخ و فرھنکن معاصر 

صاحب امتیاز سید فادی خسروشامی۔ 
شمارہ ٣و‏ ۴۔ قم۔ ۱ء وزیری. ۴۲۸۰ ص 
(۳۰۰ریال). 





بحش بدی سدرحات ایں شمارہ چئیں است, 
بہصتھای اسلامی و اصلاحی ۔اساد تاریحی ۔فرمگی 
واحتماعی ۔ حاطرات ۔ مصاحه ۔ سیاسی ۔علمای 
معاصر ۔معرفی و نقد کتاب ۔گرارش ۔یادوارہ ۔اوراق 
تاریح: 

دو مطللی که دریں شمارہ مرتط ىا تاریح دورۂ 
مشروطیت است مقالەھای رشدیه پیر معارف شلم داود 
الپامی وحاطرات نید محمد علی حمالرادہ دربارۂٴ 
پدرش سید حمال‌الدین واعط اصعھائنی است. عمچیں 
در قسست گرارش و ماوراق تاریخ انتادی ار 
رورگارانی کە حسۂ تاریحی پیدا کردہ ىە چاپ رسیدہ 
است۔ 

سرگدشت شیح شامل داغستانی ىہ قلم سید جواد 
ہشترودی ار مقالاتی است که حواہندگاں نا بہصت 
مھم آں مرد دلیر در قعقار آشا میئوید. 


[ ا مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفتاز 
فصلنامەای است کە از سوی ھمرکز مطالعات 
آسیيای مرکزی دردفٹر مطالعات سیاسی ر 
بین‌المللی وزارت امور خارجہ از تابستان ۱۳۷۱ 
آغاز بە نشر شدہ است. نخستین شمارہ ان بە قطع 
وزیری دراز (گه متناسب مجلەھاىی تحقیقی رو 
جدی نیست) در ۳۴۶ صفحہ است. 
ہر شمارہ حاوی چند مقاله و گمتار تحلیلی با 
تحقیقی حوامد بود و گرارشھایی ار حریاىپای علمی و 
معرفی و بنقد کٹاب وگاہ شماری وقایع مھم مطلقه 
دربرحواقد داشت. طَ ثر چیں محلەای رای آگاہ 
شُدں فارسی زناناں ازکیعیت امور پھەای که همعتاد 
ہشتاد سال ار آن ہی حر افتادہ نودید و وحشت میاسی 
دوحانبه احارہ سی داد که این سوی از آن سوی و آن 
سوی ازین مو غخسری داشته باشد مسرت بخش است. 
در سحستیں شمارہ: مقالەھای دکتر علی ‌اکبر 
ولاپتی و عاس ملکی ىطری است بە گدشتۂ تاریحی و 
روابط استوار درمگی و فومی. فا دکتر عایت رضا 
دربارۂ کا۔پیان و دریای کاسپین و عقاله دکتر سوچھر 
ستودہ دربارۂ یادداشتھا و سمرمای ماگاماں امریکالی 
و ژترال کوہماں روسی جذۂ تاریحی و مرجمی دارد. 
از مہرنانانی که دریں مجله مقالانی آمدہ است 
مقاله دکٹر اکر تورساںراد حوائدانی است کہ ما را بہ 
حوبی پر بازھای فرضگی تاجیکان آگاہ می‌سازدو آہ 


آبندہ ۔سال عجدھم/ ۵۱۳ 


ار بھاد حوابدہ برمی آوردکه ہفتاد سال چه ستمھا تر 
آں قوم رفته است۔ 

مقاله آقفای عسام از فصلای افثانی دربارۂ 
حعرافیای فقوم تاحیکٹ و پھە‌ھای زندگی آناں است. 
ایک در صفحۂ بح یاد شدہ است کە دیوان امیرحسرو 
دھلوی در تالکد بہ خط حافط شیرازی است باید 
داست که پیش اریں ھم چند بار در مراحع دیگر بداں 
اشارہ رفته بود وار حدود چپل سال پیش عنوان شد و 
مرحوم دکتر محمد معیں نوشت که کات سحه حواجه 
شمسرالدیں حافط دیگری است و صحہ بە حط حافط 
شاعر نیست,. 

نام آسيای مرکری پیش ارتشکیل حکومت 
شوروی ار یم اول قرں بوردھم دررماں دولت روسیه 
تزاری توسط علمای حعرافیا وسیاسیوں پرمدعا ومع و 
درکتب ومراحع استعمال شد و مشاً حدعە‌ها و مقاصد 
حاص قرار گرفت. لد!ارتاطی بە دورۂ بلشویکی ندارد 
و بعد شورویھا نقصد حداساری قومی و فرگی آں 
را وسیله سیاسی ساخشد. (ص ۱). درکتاہشاسی ایراں 
تألیف دکٹر یخپی ماہیار ہوانی؛ حلد مثتم (تھراں: 
۹))کام کتانھا و مقالەھابی مندرح است کھ ار سال 
۳ 4ہ بعد باایں اصطلاح بە چاپ رسیدہ است. در 
عنواں عدہای از سفعرنامەھا ہم عمین اسطلاح دیدہ 
می شود. . 

در حورصھای خاورشاسی محصوصادر 
انگلستان و آلماں و فراسه ار قرن پیش نشریاتی حاص 
دربارۂ ماوراءالپرں ماورای خرر و ماورای ارس 
وجود داشت پس امیدواریم ایں نثریه هم با استواری 
اتشار بیابد. 





مجموعەھا 


7 افشار ایرج (و) قدرتالله روشنی زغفرائلو 
یغمای سی و دوم. یادنامهٔ حبیب یفسائی. 
تھران. انتشارات ایران. ۱۴۷۰. رزیری. ۸۴۰ 
(۷۰۷۰ تومان). 
مقالاتی تاریخی و ادبی است از ادیا و بویسدگاں 





معاصر در شش بخش: ادبیات فارسی (بیست و یك 
مقاله) ۔ زبان فارسی (چھارمقالہ) ۔ تاریخ و فرمنگ 
(پائزدہ مقاله) ۔ خور و یابانک (شش مقاله) ۔ یادثانۂ 
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حیب یغمالی (شعر و ئثر از ویسندگان مختلف) ۔ 
سوںۂ آثار حیب یعمائی. 


١‏ باستانی پاریزی. محمدابرھیم 

عزارستان. تھران. انتشارات به نگار. ۱۳۷۰. 
رقعی. ۵۹۳ ص. 

پس ار رحضورستاںم ایسٹ مھهزارستانم از 
محموعۂ مقالەھای پاستانی پاریری کە بہه دسترس 
علاقەصداہش میرسد. همه وشتەھای او کە ازیں 
دست است پرحواسدہ است. 

درین محموعه مقالاتی ھست چنتەوار کے به 
صورتی ربطی ىا ھرار و ھرارہ داردہ ار ھرار پا بگیرید 
تا ھرارہٴ ھردو سی۔ 

عمیثه پاورقیھای مقالەھای باستانی ہاریری 
حکایت ار آں دارد که او باددائتھای ماحوذ از 
دویست سیصد کتاب و گمتەھای چھل پنحاہ فر را 
درہم آمیحته است و حواندہ را با خویش از سوپی بە 
سوبی می کٹاند. 


[ مھدوی, یحبی (و) ایرج افشار 

عفتاہ مقساله. ارمفضان فرھنگی ہە دکتر 
غلامحسین صدیقی. جلد دوم. تھران. انتشارات 
اساطیر. ۱۴۷۱. وزیری. ص ۴۲۵ تا ۸۹۴ص٠‏ 

مجموعۂ سی و ھشت عقاله است در زمیەھاىی 
ادنی؛ رہاہشاسی فطسعی و کلامی بە یاد مرحوم دکتر 

جلد اول این محموعه کھ سی و ہنح مقاله را 
دربرداشت ھگامی نشر شد کە دکتر علامحسین 
صدیقی در حیات نود, 


[ یادنام میرزا جعفر سلطان القرالی 

گردآورندگان یوسف رحیملو ۔ سیروس 
برادران شکوھی ۔ بحیں کلانتری, تبریز۔ دانشگاء 
تبریزہ ۱۴۳۷۰. وزیری. ۴۲۳۴ ص٠‏ 

محموعەای است ٭٭ یاد مرحوم سلطانالضرایی 
حاوی شش مقاله دراحوال او و دواردہ مقالہ ب٭ نام او 
و دو مقاله اراوۃ 

کاری سراوار تحین است ارین کے از مرد 
داہشمندی کە در رشته کتابشناسی و نسخه شناسی استاد 
بود چین تقدیر دہ است۔ 


ھچ 0 ._ 


آیندہ ۔سال مجدھم/ ۵۱۴ 





فلخه -علوم 


[] اذ کانی: پرویز 

نظریه بە تاریخ طب در ابیران ۔همدان. 
دانشگاہ علوم پزشکی ھمدان. ۱۳۷۱. رقعی. ۴۷ 
ص. 

مشں گغتاری است برای ارائه در سمیسار تاریح 
طب. 


7 حمال پور: بھرام 

انسان و ھستی. تھران. انتشارات معین, 
۰۱ء ززیری. ۲۶۹ ص. 

نویسدہ در دانشگاہ تھراں ار مدرساں رشتهۂ مه 
بودودر جوانئی درگدشت. ایں کتاب بادگاری است ار 
ىوشتەھا و آگامیہای او در رمی؛ داش طلده. 

سرعوانای مطالب کتاب چیں است: مقدمەای پر 
تاریخ لمڈ غرب! ۔ مگل و ایدہ آلیسم ۔اصول طمۂ 
اگریسٹاسیالیىم ۔ کبرکگارد و ایہماں ۔تیچھ و 
ہی حداثی ۔یاسپرس و تعالی ۔ھایدگر و ہستی ۔سارتر 
و آرادی ۔مارسل و مشارکت ۔تِحه. 


ا اکاوہ, علی محمد 

گاء شماری و تاریخ گداری از سرآضاز تا 
سرانجام. تھران. شر پرواز, ۱۴۷۰. وزیری. ۱۸۴ 
ص. 

سرعمواں مطالب عسارت است ار: سالھای تاریحی 
۔انحومی؛ مصادی تاریحی در ایراں کھں: تاریح حلالی 
وگاہ شماری ررنئتاں: تاریح گداریھای ادواری: 
تاریجھای حابەحا شدہ: گاہ شماری ای حورثیدی و 
هحری قمری, 





دین -۔تصوف 


7ااوشیدری, جھانگیر 
دائمنانۂٗ مزدیسنا واژەنامہ توضیحی آیین 
زرتشت, تھران. نشر مرکز. ۱۴۷۱. وزیری۔ ۵١٥‏ 





سماع درویشان در ثربت مولانا. تھران. 
۱۰ رققعی. ۲۲۸ص٠‏ 

ایں کٹاب حاصل سەرھای متعددی اسٹت کەه 
مؤولف ىہ قوبیه کردہ ومشاحدات حود را ىا اطلاعاتی که 
ار میاں عمآحد قدیم ىە دست آوردہ ىا دوق و مھارت و 
دلستگی یم آمسحته و کٹابت انداعی دلچسی را در 
چھاردہ گفتار عرصه کردہ است و ار عمدۂ مطاف آں 
ایہاست: مراحل تحدید حیات صولویہ در تشرکیە ۔ 
مراسم خعتصدمیں عال مولانا در قوبیه ۔سماع مولویه۔ 
شب عرس ۔ موسیقی مولویہ ۔ مولانا وائی وادف رو 
زاب ۔ ستەھا و سته کاراں ۔ چرح ردں درویشاں ۔ 
گلارنگٹھای مولویہ. 

درکتاب عکہای تعدد و حوب چاپ شدہ 


است, 


ااحقیقت,: عدالرفیع 

تاریخ عرفان و عارفان ایرائی ازبایزید 
بسطامی تانور علیشاہ گنابادی. تھران. انتشارات 
کومش. ۱۳۷۰. وزیری. ۷۵۰ ص (۵۸۰۰ریال). 

کتاب دردو بحش است, بحش اول تاریح عرفاں 
که در آں مکتھا:ء طریفەھا و سلسلەھایى متصوفہ ىہ 
ٹوٹیس تاریحی معرفی شدہ اسٹ. در بحش دوم 
سرگدشت عوفای ایراں و تمونۂ فکر یا اثر آنھا آمدہ 


است. 


( ] شتاقی سرابی گرمرودی: رصاقلی 

یادگار پدر. لجةالالم فی حجةالامم. چاپ 
دوم (عکسی از رری جاپ سنگی). بە کوشش و 
مقدمةُ حسیقلی خانشقاقی ۱۳۷۰. رقعی. ۱۶۷ 
ص. 

حسیقلی شقاقی فررند مھدی ثقاقی (ممتس 
الدولہ) ہورۂ رصاقلی تاریح نویس سراسی اسٹ و ىا 
ہمتی شایسنۂ احترام رسالهٔ حدش را کہ در شرح واقعۂ 
کربلاست و در سال ۱۳۰۹ قمری ىہ چاپ رسیدہ نود 
تحدید چاپ کردہ اسٹ۔ 


[) شھرستانی, محمد بن عبدالکریم 
دو مکتوب. با مقدمه و تحقیق دکتر سید 
محمدرضا جلالی نائینی. چجاپ تازہ. ٹھران, 
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اول محلں مگتوت شھرستانی معقد در حوارزم 
در موصوع امر و خلق است و سپس مکتوب ٹھرستانی 
به محمد ایلاقی و پاسح آں درنارۂ علم واج الو حود. 
حنات حلالی نائیٹی ملل و بحل شہرستانی را ھم چاپ 
فرمودہ وا در مقدمنۂ ایں ھر دو کتاب تمفصیل حوبی ار 
سرگدشت آں عالم خاوران ىه دست دادہ است۔ 


[ طباطبائی؛ محمدحسین (علامه) 

رسالت تشیع در دنیای امروز, گفتگوپی دیگر 
با ھانری کربن۔.۔ با مقدمہ رو توضیحات علی 
احمدی میانجی و سید هادی خسروشاھی. 
تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۷۰. رقعی. 
۸ص 


یکصد و بیست صمحہ مش گھتار ملف است در 
مباحث: شارت مدھت ثششیع برای شریت چیست؟ ۔ 
رامھای ارشاد اسان ۔ آثار وتایح محلول, کلیسا ۔ 
معادشاسی از بطر شیعه ۔پیدایش سیر معنوی و عرفانی 
يہ سوی حیات معنوی, 

ایں ساحث بخانی است کە بىار دوم مرحوم 
علامہ طباطابی ى٭ خاپری کرس در سال ۱۳۴۰ ہاں 
داشت و برای بسحستیں بارست کہ انتشار می یابد. مش 
فراسوی یادداشت کرس بریں مصاحه عیاً در پایاں 
کتاب آوردہ شدہ است۔ 


سە کتاب ازرسول جعفریان 





[ نیریزی شیرازی: قطبالدین 

رسالەٗ سیاسی در تحلیل علل سقوط دولت 
صفویۃ و راہ حل بازگشت آن یه قدرت. بە اعتمام 
رسول جعفریان. قم. کتابخانه أیةالل العظمی 
مرعشی۔ ۱۳۷۱. رقعی. ۹۵ص. 

بحسیں دفترست ار سلله ومتوں سیاسی دورہۂٴ 
صعویء کە کتابحانۂ آیةالله مرعشی (قم) اتشار 
می دھد. 

ایں رسالہ که >٭ رناہی عربی است و ترحمۂ فارسی 
آں بە قلم ححةالاسلام آقاى جعفریان ضمیمه است ار 
عارفی است درگڈشتہ ب٭ سال ۱۱۷۳ قمری. مؤلف 
عارف دُھسی است و صدیت ىا سلسلۂ صعویه را کہ ار 


تار صوفيەاند ناصواب می داند۔ 

ایں مت ار زمرۂ کتاىھای اخلاق سیاسی است و 
ىکاتی ازیں قیل در آن است۔ 

ار عالماں می خوآمد سھلگیری ىکند و ال 
مکاحه سودہ و چوں کسائی نباشند که ازمردم ھراس 
دارید. (ص .)۲٢۵‏ 

چوں اتحاب پکی ار شاھرادگاں صفوی در آن 
موقع مواجه ىا مشکل نودہ و اتماقی درین بارہ ہودہ 
ارعالماں می حواھہد تا ىە موقرعەم متوسل شوند, (ھمان 
صمحه) 

٭ گەنڈ آقای جععریان ایں رسالہ یکٹ استٹناء 
است وناوحود ححم کم حصلت یک رسال سیاسی را 
دارد. اھمیت رساله ٭ درستی تحلیل آن نیست للکه 
شیوہ و برجورداونااہمیت است. (بقل ىە مصی). 


1 مرجئه. تاریخ و اندیشہ. 

قم. نشر خوّم. ۱۳۷۱. رقعی. ۳۳۹ ص. 

تالیعی است براساس ۱۳۳ مرجع و سبع اساسی از 
متوں مرنوط بە تاریح اسلام و فرق و کت کلامی و ملل 
و حلی۔ 

مؤلف مینویسد: مہ امیدی کە تواسته ىاشیم تا 
حدودی غار از چھرۂ یکی ار فرقەھمای اسلامی 
برداییم؛ فرقەای که گرچہ ارمیان رفتہ ى٭ دو لحاط ھموز 
وحود دارد. ار لحاط علمی دربارۂ ایماں ار جچھت 
دیگر ءە لحاط آنکه نگرش عوامانۂ ارحاء کە می تواند 
نگرش اناحەگری ناشد و یکٹ گرایش متفور برد سلف 
مرحثه است ۔در حوامع اسلامی و حتی جامعڈ حودما 
حصور دارد وباید برای شاحت دقیقتر و ٹیر از بین 
بردں آں تلاش شودم 


[] جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جھان 
اسلام. 

قم. انتشارات انصاریان. ۱۳۷۱ رقعی. ۲١٢۴‏ 
ص )۶ ریال). 


جغرافیا -۔مردمشناسی 


٦‏ امان‌الٹھی بھاروند سکندر 
قوم ل. با+ھشہ دبا ه ٤‏ 


سم ستگ ۱ 
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پراکندگی جغرافیائی لرھا در اسران. تھران۔ 
انتشارات آگاہ. ۱۳۷۰. وزیری. ٢۲۷۰‏ ص۔ 


7 امیریان, احمد 

بازیھای محلی استان کھگیلویە و بویراحمد. 
تھران. شرکت انتشارات جھان معاصر. ۱۴۷۰۱. 
وزیری. ۸۷ ص٠‏ 


7 انجم افروز عباس 

برقع پوشان خلیج فارس و دریای عمان. سیر 
تاریخی برقع از [ روزگار ] باستان تا بە اسروز۔ 
تھران. ٠۱‏ رزیری. ۱۵۸ ص. 

موصوعی است انتکاری و جواندنی۔ مؤلف چوں 
از فصلای مسلقۂ حلیح فارس و ار بویسندگاں آں ىاحیه 
است پا دقت نطر تواسته است مطالی را دربارۂ برقعی 
که زبان در گٹارۂ خلیح پر روی صورت می یدید ھمراہ 
عکہا عرضهہ کثد. ایں گونہ وتنٹ نوشتہ :ھا برای 
مطالعات ایراہءشاسی معشم است. 


٢‏ بایندر ھنری 

سفرنامه هانری بایندر۔ کرەستان: بین‌الٹھرین 
وایسران. ترحصمة کرامت الله افسر. تھران. 
فرھنگسرای بساولی. ۱۳۷۰ وزیری. ۵۲۸ ص 
(۴۵۰ریال)۔ 

سهرسامەای است مثھور در رباں فراسے برای 
مسطقۂ کردستاں و بین‌الھریں. صرورت داشت ترحمةۂ 
آن بە فارسی اننشار یاند. سیاح مدکور سمری ھم ار 
ىین‌الھریں به تھران آمد و ارراہ رشت ىە پاریں 
بازگشت. مترحم فاصل ار دوستداراں مطا تاریحی 
و حعرافیاہی و پاستاہشاسی است و در ترحمانی ایں 
گونە کتب کارکشتگی پیداکردہ است۔ 

قسمٹی ار دشواری بقل سفرنامەھا یاض ىامپای 
جغرافیابی است که عالاً توسط میاجاں ب٭ہ تحریف و 
تصحیف بقل مشدہ است و مٹرحم اگر آں نام را شامد 
و نتوابد درمرجعی ابد گاہ ىہ سهو می آورد عانہد 
کھدم کہ درین ترحمه کودوم است (ص ۴۹۹)ر 
یکجا کدودوم (ص ۵۰۱۹) یا عمرمل در ترحمۂ 
ہومرمل (ص ۴۰۴))ء یا نعمت (ط) در ترجمڈ ہمت 
(ص ۸۹)ء یا طسوج (ظ) در ترحمۂ ٹیسی ھوچ (ص 
۳۴. 





ڑ] رلیس الذاکرین (رھبابی)) غلامعلی 

زادسروان سیستانی. شرح منثور ومنظوم 
احوال طوایف سیستان. جلد اول و دوم. مشہد. 
۰.۔ وزیری. ۵۲۹ ص٠‏ 

حلد اول معرفی طوایف بە زباں فارسی و حلد 
دوم شرح سطوم طوایف به گویش سیسٹانی است۔ 
طوایف نیتانی در طول تاریخ ایران مقام و منرلت 
داشنه و در سیاری از وقایع تاریحی مسشا حرکات و 
جریاتھا ہو دواد. 

ار دوست محترم آقای حراد محمدی خمٹك 
نپاسگراریم که سحەای اریں گتاب را برای معرفی 
فرستادەاند و ما راار آں آگاہ کردەاند. 


!رلیس الد ا کریں (رھانی), غلامعلی 

کندو. فرھنگ مردم سیستان. مشہد. ۱۳۷۰۱ 
رقعی. ۲۹٢۱ص٠‏ 

حاوی: باریھا ۔ متلہا ۔ عداھا ۔ مدرھا ۔ مرارات ۔ 
ستھا ۔رناعیھا ۔ حکایات ۔ضرھای سایشی ۔بیماربھا ۔ 
نام برحی پرندگان. 


زج سایباہی: احمد 

فین بندرعباس: بە همراہ واژەنامة گویش 
محلی. تھران. انتشارات فرھنگ ایران زمین. 
۰۹.۔ وزیری. ۴۵۶ ص و تصاریر (انتشارات 
فرھنگ ایران زمین ش ۴۶). 

تصول کتات: وصع ضیعی و جعرافیابی ۔ فیں و 
بحل ۔ چشمەھای فیں ۔علات ونات ۔ رمگ عامه ۔ 
آثار تاریخی و قدیمی ۔انواع بىاربھا ۔انواع یماریھا ۔ 
کد حدابی در یں ۔ رمگدر رناں ۔حوادث تاریحی ۔ 
چشمە٭ماىی آنگرم ر‌ سرد ۔ آمارىحش میں ونام آنادیپا۔ 
اسامی مالکیں آبتپ چشمەھای لرستاں ۔ واژەنامه مین 
سدرصاس. 


[] سلیمی فرد, احمد 

گونەای بررسی و تحقیق در صورد ارضاع 
طییعیء اقتصادی و انسانی شیستر. تھران. 
۱.ے۔ وزیری. ۱۵۹ ص, 
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٢‏ شھیدی مازندرانی, حسیں 

نقشہُ جغرافیابی شاعنامہ فردوسی. تھران, 
انتشارات مؤوسےة جغرائی4اپی سحساب رو 
بنیاد نیشابور. تھران. ۱۳۷۱ء وزیری۔ ۴۴+ 
نقشه. 

مؤلف ارجمسد بامھای جعرافیاپی را ہه نلم الضابی 
آوردہ و دیل عریٹ ۔بیت یا ایاتی از شاہنامه راکه 
آں نام در آں آمدہ است نقل کردہ و سپس توصیمی 
درنارۂ محل آن مام گفته است. 

شش حوئی ہم بر آن اساس تھیە و صحیمۂ کتااچه 
شدہاست, رحمت اررشسد آقای تہیدی سراوار 
آفریں است, 


[ مرداکك: جیمز 

مرآۃالشرق (آداب و سنن قدیم چین),. 
ترجمة عبدالرحمن خان افغان. بە کوشش غاشم 
محدث. تھران. آرا. ۱۳۷۱. وزیری. ۹۲ ص. 

این مض از روی دو نسخه کە در کتاحانهۂ ملی 
است تھیه و تصحیح شدہ است, 


[ وکیلیان. احمد 

رمضان در فرھنگ صردم. تھران. سروش. 
۰ء وزیری. ۲۶۸٢ص٠‏ 

ایں کتاب ارزشمسد ىا استعادہ از اناد و مطاف 
مرکز فر میگ مردم تھیه شدہ است, در دواردہ بخش 
است ہا این عناوین: 

استقبال از ماہ مبارك رمضان ۔ آمادگی ىرای 
روہ گرفںش ۔تغیرات در زندگی و اعمال روزہ داراں 
۔افطار ۔روزھای تیغ یا ایام شھادت حصرت علی (ع)۔ 
اعمال و مراسم بیست و هعتم رمصان ۔روزۂکودگاں و 
اصطلاحات و گفتلی‌ھای مربوط ىە ماہ رمضان ۔عید 
فطر ۔ناٹھا ر غذامای ماہ رمضان ۔مرہم 
مخصوص ماہ رمصاں ۔ بازیھای عاہ رمصاں و رسم 
سحنوری: 

خدا سلامت بدارد ابوالقاسم انحوی شیرازی راکه 
با تََمَیسن م رکز فرمنگك مردم توانست پس از صادق 
عدایت؛ صبحی مھتدی و حسین کوھی کرمانی اصولی 
را درین رشتە پایه گذاری کند. 


تاریخ سرگدشت 


١۰‏ آقاناسیان. سرژ 

ارمنستانء آذربایجان؛ گرجستان از استقلال 
تا استقرار رژیم شوروی (۱۹۱۷۔ ۱۹۲۳). 
ترجمۂ عبدالرضا ھوشنگ مہهدری. تھران. 
انتشارات معین۔ ۱۴۳۷۰. رقعی۔ ۳۲٣۳‏ ص (۱۹۵۰ 
ریال)۔ 


[ الگاں حامد 

شورش آقاخان محلاتی و چند عقاله ەیگر. 
ترجمۂة ابوالقاسم سری. تھران. انتشارات توس. 
۰.۔ وزیری. ۱۴۴ ص (۱۲۰ تومان). 

دکسٹر ابسوالقساسم سری در گرینش مقالات 
ایرانشاسی که ە زبان انگلیسی است برای ترجمه ذوق 
پسدیدہای دارد وھمیشه مطالبِ مفید رااحذ و ترحمه 
میکید. ار حمله کتاب حاضرست حاوی این مقالەھا: 
شورش آقاحاں محلاتی و اتقال امامت اسمعیلی ى4 
حد ۔مقدمهەای ہر تاریج فراماسونری در ایراں ۔ 
نوگرائی مدصی ۔ ملکم خان؛ آخوندزادہ و پیشنھاد 
اصلاح الفای تاری. 


الموتی؛ ضیاءالدین 

فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی 
ایران. جنبشھای چپ. تھران. نشر چاوش. 
۰ءء وزیری۔ ۶۰۰ص 


٦‏ امیرعلالی, شمس‌الدین 

مصدق عم ملی بود و ھم مسلمان (ترجمه 
رساله دکٹرای شادروان دکٹر محمد مصدق)۔. 
تھران. انتشارات میترا. ۱۴۷۰. رقعی. ۴۸ ص٠‏ 


٦‏ والتزں ورنون 

مذاکرات مصدق و فریمن و ترجمة 
شمسرالدین امیر علائی. تھران, انتشارات میتراء 
۹ء رقعی. ۴۷ص۔ 


( ایرانی لادن 
ضع عند در قبال مسائل اقیانوس شحف 


ھا ھت 


آیندہ ۔سال عجدھم/ ۵۱۸ 





۱ء وزیری. ۹۸ ص. ( ۵۸۰ ریال). 


0 یراون: ادوارد 

نامدەھای ادوارہ براون بە سیدحسن تقی زادہ 
بە کوشش عہاس زریاب ر ایرج انشار. چاپ دوم. 
تھران. شرکت سھامی کتابھای جمییں. ۱۳۷۱. 
وزیری. ۲٢٢‏ ص (۱۵۰۰ ریال). 


7 پارسا دوست, منوچھر 

نقش سازمان ملل در جنگ عراق وایران. 
ھمگامی امریکا و شوروی در ادامةُ جنگ. تھران. 
شرگت انتشار ۱۳۷۱. وزیری. ۸۰۴ص 

این کتاب مفصل و دلسورانه تحقیقی است 
براساس اسناد و مدارک سازماں ملل وتالیفات خارحی 
در موضوعی است که سالھای دراز با علاقەمسدی 
می باید مورد تحقیق و تجسس ایرایان باشد و آفای 
دکتر پارسادوست با گار اررشمد حود پایڈ را 
گذاردوائد, 


0 پایندہ لنگرودی؛ محمود 

خونینەھای تاریخ دارالسرز (گیلان و 
مازندران). رشت. نشر گیلکان. ۱۴۷۰. رقعی. 
۶٣ص‏ 

جمعآوری مطالی است از تواریح عمومی و 
محلی راجع بە اخبار و وقایع گیلان و ماںدراں. 
کوشش آقای پاییدہ دریں گردآوری سودسدست, 
مخصوصاً برای پژوعدگانی که بە آسانی نمی تواند ە 
کتابھای مورد استساۂ ایشان دسترسی داشته باشد. اگر 
برای عریٹ از شھرھای ایران چنئیں محموعەای فراحم 
شود کاری است ىااررش. 


[ا حاجی نژاد, غلامرضا 

تحلیلی بر رٹیس صلی دلواری. بوشھر, 
انتشارات شروہ. ۱۳۷۱ رقعی, ۴ -ص 

رلیس علی دلواری از وطن پرسشان و دلیسران 
تگتان بود در کنابھای تاریخی مربوط بە فارس پس 
از مشروطیت ذکر او آمدہ است. از جمله تألیفات 
مرحوم محمدححین رگن زادۂ آدمیت, دائشسد محترم 
آقای علی مراد فراشبندی ھم در جایجای از کتابھای 
خ د مطالہ د ىا ڈأ د۱ء دا ند۔ 


٦‏ حبیبی فھلیانیء حسن 

ممسنی در گذرگاہ تاریخ. شیراز. انتشارات 
نوید. ۱۳۷۱ وزیری. ۵۳۸ص٠‏ 

در شمارۂ بعد ذکر آں می آید. 


ریاحی, منوچھر 

سراب زندگی. گوشە‌ھای مکتومی از تاریخ 
معاصر. زندگی نامه منوچھر ریاحی. جلد اول. 
تھران. انتشارات تھران. ۱۳۷۱ء وزیری. ۵۸۴ 
ص. 

نویسدہ ار خانداں ریاحی ۔شیبانی است, نطنزی 
است, در آلمان درس حواندہ است, با اعیان و رحال 
ىه ساسبت حانداش ارشاط داشته است. آرام آرام بە 
دستگاہ دولت و دربار بردیٹ می شود و در کارھای 
عمرانی و بازرگانی فعالیت میکند. طسیعت دوست 
است. چدی ٭ کارھای رسمی شکاربانی وحفظ 
حیوانات پاپانی می پردارد و دریں رمیںە موطیتھابی 
می یاند. ایں حلد ار زندگیمامہ ىە اول کودتای مرداد 
٣‏ پایاں گرفته است. ایں چند نکته نمونەای است از 
اششاہاتی کہ پر حافطۂ نویسدہ روی آوردە است, 

۔ص 1۰: علی امٍِی در کاینڈ اول قواماللطه 
(پس از سید صباء) معاون رئیس الوزراء نبود. ھنوز 
خوان بود و نمی تواست بە چنان مقامی برسد. سالھای 
درار پس ار آں است کہ معاوں شد. 

مص ۱۱۴: سید حس تقی‌زادہ همراہ مھاجرین 
سود و از تھراں بە استائول نرفت. او زماں مھاجرت در 
آلمان برد. 

-ص :۱١١‏ سپھداراعظم کە پیش از سید ضیاء 
رئیس‌الوزراء بود تحالله حان اکبر رشتی سردار منصور 
است نە محمد ولی خان تکابی کہ خودکشی کرد و 
پیش ار سید صیاء لقبش سپھسالار اعظم بود نە سپھدار, 

-۔ص ۱۴۷: دکٹر محمود حسابی درست است نہ 
دکتر محمد. 

۔اص ؛۵۵۰: حسین و بافر پپرنیسا فرزندان 
معاضدالسلطنه پیرنیا بودند نہ نوەھای مشیرالدوله و 
مؤنص‌الملک. 


0 زادہ واند 


اذ ا28 ٢ا‏ .ا: 


ماف ۱١:6-2‏ کا ات 
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ترجمة محمدرضا یرگر. تھران. انتشارات بیئش., 
۹ء رقعی. ٢۲٢۴‏ ص۔ 

کتاب اگرچە نوشنۂ سال ۱۹۲۹ میلادی است اما 
برای آگاھی ایرانیان ار مآخذ مھم است و ترجمه شدن 
آن درین روزگار ضرورت داشت تا مقاصد سیاسی و 
فرھنگی در تفکر پانتورانیستی شاحته شود. مقدمۂ 
گویای کاوہ بیات نشان می دعد کە او اکنون یکی ار 
متخصصان ما در رمیڈۂ مطالعات مربوط بە منطقۂ ففقاز 
و مسائل مرشط با آن است, 


ا ساروی: محمد فتح الله بن محمد تقی 

تاریخ محمدی (احسن التواریخ). بە اھتمام 
غلامرفسا طباطبائی مجد. تھران. امیرکبیر۔ 
۱ء وزیری, ۴۰۴۳ص (۴۰۰۰ریال)۔ 

ساٹھای درار نود که انتطار بە چاپ رسیدں این 
کتاب می ‌رفت ریرا از منایع اساسی مربوط ىہ تاریح 
روزگار سلطنت فتحعلی شاہ فاحار است. ہم ار لحاط 
تاریخی ىااھمیت است و ہم ازنظر ادنی متن ماندگاری 
اث 

درکتابت طبس اطلاعاتی از دورۂ زرندیہ و 
آقامحمد خان قاجار ھم مندرح است. 

مستن بسراساس دو سحہ تصحیح شدہ ولی 
مشخصات نسخەھا فراموش.۔شدہ است گفته شود, 


قصص الخاقانی؛ تصحیح ر پاورٹتی حسن 
سادات ناصری, جلد اول, تھران. سازمان چاپ و 
انتشسارات وزارت فرفنگ و ارششاہ اسلامنی. 
۱ء وزیری. ۵۲۴+۳۰ص. 

تاریخ دورۂ صفوی است تأُلیں سال ۱۰۷۱ با 
بعضی اطلاعات مختصری کہ تا سال ۱۰۸۵ لابلای 
مطالب افزودہ است۔ در تصحیح متن شش سحہ در 
اختیار مصحح بودہ است, 


[] شکوری: ابوالفضل 

خط سوع در انقلاب مشروطیت اسران, 
زندگائی آخوند ملا قربائملی زنجانی معروف بە 
حجةالاسلام از رھبران نہضت مشروعہ. زنجان۔ 
ادارڈ کل فرھنگ وارشاہ اسلامی استان زنجان, 
۱ء وزیری, ۵۷۴۶۲۲ص 


صدرپات: معرفيی تحلیلی ۔صابع کتاب ۔موقعیت 
استرائژیٹ زنجاں در عصر حجةالاسلام ۔ سابقة 
تاریخی حورۂ علمیة زنجان ۔ سخنی دربارۂ لقب 
حجةالاملام و دیگر القاب دینی در میاں سلمین ۔ 
زندگیانڈ ححةالاسلام ۔ تفکر مشروعہ حواھی یک 
جریان وکری معضوب ۔ ححةالاسلام نمائندا جربان 
فکری معصوب ۔ اصول ائدیكەھا و سیرۂ سیاسی 
ححةالاسلام ۔ سرانحام کار ححةالاسلام ۔ شاگردان و 
آشسار عسلمی حصحةالاسلام ۔ مشاھیر شاگردان 
حصحةالاسلام (شعت و شش سعر) ۔ تأیفات 
ححةالاسلام ۔حاطرات و روایات اشحاص ۔زیدگامڈ 
محتصر برحی ار اعلام کتاب ۔اساد و تصاویر, 

گتاب برای تاریح جویاں دورۂ مشروطه از ساہمع 


است, 


عاقلی, باقر 

نخست وزیران ایران از مشیرالدولە تا بختیار. 
تھران. جاریدان. ۱۳۷۰ء وزیری. ۱۳۲۷ ص, 

علاقه ہدی و خواستاری مردمی کە از گذئٹۂ 
حود ناآگامند و می حوامند بدامد کە درین یکصد 
سال چه ىر پدرانشاں گدشتہ است موجب تدوین و تھیڈ 
کتاھای متعددی درین سالھاست و البته ھریک ازین 
کتابھا حواسدەھابی دارد. 

کتاب آقای دکتر عاقلی آراسته بە عکسھای متعدد 
از رحال عصر مشروطیت اسٹ و از مرایای کتبی است 
که ایشاں انتشار می دصد. تقسیم بندی مندرجات کتاب 
ین اس 

۲ صمحہ (دورۂ احمدشاہ) ۔ یکصد صفحهہ 
(دورۂ رضاشاہ) ۔ دویست و سی صفحہ تا حکومت 
مصدق ۔ مشتاد صفحه دورۂ مصدق ۔جپارمدر 
ہحاء صمفحہ دورۂٴ محمدرضا شاہ است. 


(] عبدالله ہوں احمد 

رزرای مصارف ایران. وزیسران آمسوزش و 
پرورش تھران۔ ۱۳۶۹ء رقعی. ۲۴٢‏ ص. ٠٠١(‏ 
تومان). 


قاضی؛ نعمت الله (شکیب) 
ایل قاجار در پھنه تاریخ ایران. چاپ سو 
۷۰ء وزوی. ۳۸۱ 


۸0 
سوہ 
: 
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تاریخ داستانی شدۂ پیدا شدن ایل قاجار در پھنة 
سیاست و حکومت ایران از دورۂ آغامحمدخان قاجار 
و فتحملی شاہ اسٹ. نوشتہ زیبا و بہ نٹری استوار است. 
جلوۂ دیگری ازین کتاب خواندنی فصۂ ھورکودست, 
این قصۂ محلی در زادگاہ حوادث (استرآباد) مقامی 
دلہسند دارد, مزیت وشتڈ فاضی درین است که تاریخ 
داستانی را مبتلنی بر مآخذ اساسی مه نگارش درآوردہ 


است؛: 


[ قطبی, بھروڑ 

اسنادجنگ جھانی اول در ایران. عمراہ با 
خبرھای تلگرافی جنگ پروس وفرانسہ بە خط 
ناصرالدین شاہ قاجار. تھران. نشر قرن. ۱۳۷۰ 
رتعی. ۴۸۵۔ 

کاش عکس یٹ صفحہ ار وشتەھمای حط 
ناصرالدین شاہ را دریں مجموعه آوردہ بودید, 


(اکشاورز فتحالله 

ثھضت جنگل و اتحاہ اسلام, اسناد محرمانهہ 
و گزارٹھا. تھران. سازمان استناد ملی اسران. 
۰۱. وزیری. ۲٢٢‏ ص (۱۳۵۰ ریال). 


٦‏ مدلی, عبدالرسول 

تاریخ اشرار کاشان, بە اهتمام حسینعلی 
پورعدنی. قم. ۱۳۷۰. رقعی. ١٢١‏ ص.۔ 

متنی است که مرحوم آیةالله ملا صدالرسول مدانی 
دربارۂ وقاع پیش آمدہ توسط نایب حسین و ماشاءالله 
خان کاشی از مشاحدات خویش دربارۂ آں وشرارت و 
طغیانم نوشتہ است و طبعً از مدارک قابل اعتضا و 
استناد دربارا آن جربان است. 





زبان 





7 اخوان زنجانی؛ جلیل 
پژرعش واژەھای سریانی در زبان فارسی. 
تھران: ۱۴۶۹, وزیری. ۱۳۶ ص٠‏ 
. رسالڈ مفیدی اسٹ در معرفی واژەمای ربان 
سربانئی کە در فارسی استعمال دارد و البتہ اغلب از راء 
برود لفات داد ىہ فا سے آمدہ است مائند احہاء 


احذ... آقای اخوان سعی کردہ است کہ برای هر کلمه 
شامدی ار عتون کھن فارسی یاورد. مائند ملک 
(مہصكاجرت کردن) کےه کلدە را در عبارتی از 
کشف ‌المحجوب مجویری یافته و نقل کردہ است. 


[ سروشیان؛ جمشید 

فرھنگ بھدینان. با مقدمة ابراھیم پورداود. بہ 
کوشش منوچھر ستودہ. تجدید چاپ. تھران 
انتشارات دانشگاہ تھران. ۱۳۷۰ء وزیری. ۲۱۸ 
ص. 

ار نحستین فرسگھای گویشی است کە ىە تشویق و 
ترغیب استاد مرحوم ابراھیم پورداود انشار یافت و 
اینکٹ چاپ دوم آں در دسترس قرار میگیرد. 

آقای سروشیاں مقدمۂ حدیدی برین چاپ نوشته 
و آگامبھای خوتنی را در احتیار علاقه مدان ىه 
ٹرگٹ حھان رردشتی گداردہ است, 


بررسیھای ادبی 





آوای جھیدن غوکد 

شعرھایی از ژاپن ترجمه رژیا پیرزاد. تھران. 
۱. رقعی. ۱۹۱ ص۔ 

ترحمۂ یکصد قطعہ شعر ژاپوسی است کھ در سلسلڈ 
اتشارات پنگولں انگلیس درآمدہ. شعرھا ازنوع 
ھایکوست و از شصت شاعر ئموئەای ار قطعەھای آن, 
[ نمی پدیرم حقیفت؛ حقیقت است 

چگوە پدیرم ریا رژیاست 
0 شھاکە سردتر می شود و پائیر نزدیکر 

فریاد رسجرەھا کم توائٹر می شود و دورٹر 
0 کاش حخہاں ھموارہ چیں می مائد 


چد عامیگیر 
ىە کار کشیدں قایقی کوچکٹ ە ساحل رود. 
7 امامی: نصرالله 


مرثیيه سراہی در ادبیات فارسی تا پایان قرن 
هشتم. اھواز, جھاہ دانشگاھی اھواز. ۱۴۶۹. 
وزیری. ۴۸۸ ص (۲۵۰۰ ریال)۔. 

موضوعی است که تاکنوں کتاب مستقلی دربارۂ 


آن ند و فے وت داشثت که دربار ؤ ات. تو م ادہے, و 
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مقامش در شعر فارسی تحقیق مبسوط ارالہ می شد. 
مرلیەھای بیست و نہ شاعر درجہ اول آن قرون 
درین تحقیق مورد بحث و بررسی است, 


( حمیدی؛ جعفر 

ماشین نوشتەھا. شعرھای بلاگردان در بارر 
رھنوردان بیدار. تھران. ۱۴۳۶۹. وزیری. ۱۸۴ص٠‏ 

این کتاب اہنکاری حاوی تاریخچەای از وسابل 
سفری است و سپس اشعار نوشنه شدہ بر روی 
اتوموییلھا بە نطم سوع اتوویل (کامیون؛ وات؛ 
سواری...) دستەبدی شدہ است. مطالعۂ اجتماعی 
درین اشعار بہیار حذاب است و کوشش مؤلف 
ارزشمند. 


تا زعیمی؛ درخشندہ ہانو 

برگزیدہ اشعار مربوط بے مادر۔ با مقدمة 
خسرو زعیمی. بہ خط شکستہ نستعلیق محمد 
حیدری. تھران. ناشر خسرو زعیمی با ھمکاری 
نشر میراث. ۱۳۷۰. وزیری. ۱۲۸ص (۵۵۰۰ 
ریال). 

بھترین سرودەھای زباں فارسی دربارۂ مادر درین 
مجموعہ گردآوری شدہ است. افسوس کہ حط زبای 
آقای حیدری ریزنویس است و خواندں چنین خط در 
مجموعەای کہ برای ھمگان است برای ھمگان آسان 
نیست, 

چاپ و کاعذ کتاب ممتاز و نتذھیب حواشی محلل 
است, هميثه باید کارھای خغسرو زعیمی را کەه 
بنیانگڈار انجمن خوشنویسان بود و در ترقی و تعالی و 
ترویج خط سھم مھمی دارد ستود, 


( شمس لمگرودی, محمد 

تاریخ تحلیلی شعر ٹو. جلد نخضت. از 
مشروطیت تا کودتا. تھوان. نشر مرکز. ۱۴۷۱۔ 
وزیری۔ ۶0۵۹ صء 


0(0 غلامرضاہی؛ محمٹ 

داستانھای غناثئی منظوم از آغازشعر فارسی 
دری تا ابتدای قرن ششم. تھران. انتشارات فرداہہ 
۰۔ وزیری. ۴۳۲۰ص٠‏ 

درین تألیف دربارۂ سپر داستاں نویسی در فرون 


پیش؛ داستانھای عاشقانڈ فردوسی در شاہنامہ ۔ورقہ و 
گلشاہ ۔ یوسف و زلیخا ۔ ویس و رامین ۔ خسرو و 
شیرین ۔لیلی و مجنون ۔ ھفت پیکر سخن رفته است 
نوشٹە‌ھا براساس عنابع معتبر و متون اصیل و قدیم 


است۔ 


7 فرزاہ محسن 

عمرخیسام و رباعیھای او۔ تھران. ۱۳۷۱ء 
وزیری. ۹۶ ص٠‏ 

مندرجات این دفتر ارت است از: دررد پیرایەھا 
داستان نوروزنامہ ۔ہرد عقاید ۔فرھنگ و تحول ۔ 
سیری در منائم ۔ رناعیھا و شاھنامه ۔ رباعیھا ۔ تداخل 
رناعیھا ۔ رباعبھایں از یٹ مجموعہ ۔ رباعی ۵۳ ۔ 
افرود*, 


[ وحیدیان کامیاں تقی 

حرفھٰ4ای تسازہ در ادب فسارسی, اھواز, 
انتشارات جھاہ دانشگاعی اھواز۔ ۱۳۷۰ وزیری. 
۶ص 

مجموعڈ مقالات مؤلف است در زمینڈ عروض 
(ہشت مقالہ) ۔ قافيه (دو عقالہ) ۔ زبانشنا۔ی (ھفت 
مقاله) ۔ هنر افسانه نویسی (یک مقاله) ۔ادبیات یا متن 
خوانی. 

نوشنەھای مؤلف در زمینەھای یاد شدہ ھمارہ با 
توجه مشخصصاں روبرو شدہ است. 


7 ہاشمی نژاد, قاسم 
کارنامهً اردشیر ہابکان. تھران. نشر مرکڑ, 
۹ء رقعی, ۸۴ص٠‏ 
قل سراسر کارنامۂ اردشیر بابکان است بە زبان 
فارسی نزدیکٹ بە زبان متن و بە قلم یٹ داستان نویں 
پھلوی خواندۂ خوش ذوق. 


متون کھن 


٢‏ اشتھاگرجی اصفھانی, عبدالله 

دیوان۔ با مقدمةٔ دکتر محمداہراھیم باستائی 
پاریزی. پ4 اھتمام امین خضرائی (وال), تھران. 
۰۔ وزیری. ۱۹۴ ص +فھرست کلمات. 





 ..‏ ۔جرواا 
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مقدمۂ شیرین ہاستانی پاریری ایں بار کاملا مرٹط 
باموضوع است و تمام صحبتش از علذاوشکم و 
اشٹھاست,. 

آثار شاعری که ادٹھا تحلص داشت و در ۱۲۸۹ 
قمری درگذڈشت ممزوج است ٭ مضامین و کلمات 
مرىوط یہ خوراکیھا و مطالی کہ ىا آنٹھا ارتباط دارد. 
ماناد سفرہ؛ دیٹ؛ چمچه و حر ایھا۔ 

دیوان شاعر یگبار در سال ۱۳۰١‏ ری در 
اممھاں چاپ سگی شدەبنود و صرورت داشت 
تجدید چاپ شود زیرا ایں دیواں حر حۂ شوحی و 
طبر ار نطر اصطلاحات و کلمات اھمیت داردو در 
لغتشاسی و معانی و مفاہیم واڑهھا مورد استعادہ 
لغت شاسان حوامد بود. 


7 بخاری؛ صلاح بن مبارك 

انیس الطالبین وعدةالسالکین. بە تصحیح و 
مقدمة خلیل ابراھیم صاری اوفلی. به کوشش 
توفیق ھ. سبحائی. تھران. انتشارات کیھان. 
۱.۔ وزیری. ۴۲۲ص٠‏ 

گناب آر متوں قرں مشدم و در مقامات حواحه 
باہالاین قشدست که مؤسس سللهای مہم در 
تصوف شد, سحەھای زیادی اریں مشں درکتانحامھا 
غست ر چھاردہ سحہ درمقدعۂ کتاب حاصر معرفی و 
ار آن میاں سه سحهە در تصحیح احتیار شدہ اسٹ. 

٭ ساست: ایں حاطرہ را یادآوری میکد که 
حدود سال ۱۴۴۵ مرحوم بدیمالرماں عرورامر ار 
سوی داثشگاہ تھراں پیشہاد شد مقامات حواحه 
بھاءالدیں را تصحیح کد تا در سلله انشارات آں 
داشگاہ چاپ ئود. عکپای سحەھا ہم تھیه و در 
احتیار ایشاں گداشتہ شد, آں مرحوم استساح کتاب را 
عم آعار کرد ولی توفبق اىحام شدں ایں مھم را نیا ت. 
شاید مقداری ار آنچە فراحم ساحته سود در میاں 
اوراقش حواہ در کتابحاىۂٗ مرکری داكگاہ ویارر 
حانەاش برجای باشد وشاید آقای عایت الله محیدی 
آٹھا را دیدہ باشد. 


7 جمال ‌زادہ محمدعلی 
بانگ نای, داستاتھای مثنوی مولوی با 
ملدمةً بدیمالزمان فروزانفر. چاپ دوم. تھران. 


انتشارات راہ. ۰ء وزیری. ۳۴۰۰ ص٠‏ 


٢)‏ حافط شیرازی 

دیوان. بہ تصحیح محمد قزوینی وقاسم فنی 
۔ مقدمة مقابله و کشفالابیات از رحیم ذوالنور. 
تھران. انتشارات زوار. ۱۳۶۹. وزیری۔ ۶۸۰ ص٠‏ 

تجدید چاپ هماں چاپ اصلی قروینی و عی 
است ىا اپں الحاقات و اعتیارات که رحیم دوالنور 
منکر رد اسٹ: مقدمهەای دربارۂ کیعیت تصحیح 
سحەھایى چاپی معروف. ترح حال محمد فروپإی؛ 
بوتنۂ دکٹر می دربارۂ قروینی؛: سالشمار رندگی و 
آتار قرویی۔ نوشتة علی اکر فیاص دربارۂٴ دکٹر عی؛ 
آوردں احتلاعات میاں چاپ قروپنی و چاپ مصحح 
دکٹر حاطری در زیرصفحات کشف الایات. 


(] حافط شیرازی 

فزلھای حافظ براساس چھل و سه نسخہ 
خطی سدۂٗ نھم. تدوین سلیم نیساری. خط محمد 
سلحشور, تھران. ۱۳۷۱ء رقعی. ۳۴۳+۳۰ص. 

آقاى سلیم بساری در یادآوری حود نوشته است 
ایں کتاب یٹ چاپ مستدست... در گریش ھیچ 
کلمەئی روش تصحیح قیاسی ہم بە کار برفه استہ. 

مدوں وعدہ دادواہد کە درکتابی دیگر کلیۂٔ دیگر 
سابھای چھل و سه نسحه را نه چاپ رسانسدر در 
مقدمة کتات حاصر ھماں کار را دربارۂ یک عرل 
الحام دادہ و بمونە وار آوردوائد, طعاأً کوٹش 
دلسوراىۂ ایشاں سراوار نقدیرست, 


داور (شیخ مفید) 

تذکرۂ مرآت الفصاحہ. شرح حال و نمونه 
اشعار شاعران فارس از قدیمترین زمان تاضرن 
چاردھم فجری به نہصحیحرتکمیل ر 
افزردەھصای دکٹر محمود طاووسی. شیراز, 
انتشارات نوید. ۱۳۷۱ء وزیری. ۸۰۸+۵۵ + 
تصاریر خطوط (۷۵۰ تومان). 


[ صعائی جندقی, احمد 

دیوان اشعار. تصحیح ومقدمة علی آلدارہ. 
تسھران. چىاپ ر انتشارات آفرینش. ۱۳۷۰۔. 
وزیریق. ۴۲۴۱ ص۔ 
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احمد عفائی حدقی فررند یعمای جندقی است. 
مقدمۂ آقاىی آل‌داود دربرگیرندۂ اطلاعاتی است در 
احوال شاعر و بامەھابی از یغما و ذُکر افراد حانداں 
صعایی. 

اشعار صعابی عبارت است ار یکصد و مشتاد و 
چھار غول؛ اباتنامہ: رباعیات و قطعات. قطعات 
اغف مادہ تاریح و اخوانیات است. (چھل و دو قطعه). 
صعائی مریەھای ریادی مم در وقایع کرلا دارد 
(یکمد و چھاردہ قطعہ). رقیه ىامہ ونوحەھا (چھل و 
پح) و ترحیع سد عساوین ىقیۂ اشعار دیوان است. 


فتحعلی شاہ قاحار 

دیوان کامل اشعار, بە تحقیق و اهھتمام حسن 
گل محمدی (فریاد). تھران. انتشارات اطلس. 
۰ء وزیری. ۵۳۴ص٠‏ 

بخش اول تحقیق است در احوالء افکار و آثار 
وتحعلی شاہ متحلصی بە خاقاں۔ در بحش دوم اشعار آں 
شاہ بہ حسست فوافی درح شد٥ەاست,‏ 

چند حاطرہ و نکنه ادنی که ىا رندگی فتحعلی شاہ 
مرنط است و فھرست اسامی رنان و فررنداں وتحعلی 
شاہ و سالشمار حوادث دوراں آں پادشاہ حٹی دیگر 
از کتابس است, 

محموعہای است ععید برای مورحاں دورۂ قاحار 


٦‏ فروغی بسطامی. 

سی و سە غزل برگزیدہ از غزلیات عرفانی از 
فروغی بسطامی. به کوشش دکتر سید جعفر 
حمیدی. تھران. مؤسسة انتشاراتی و آموزشی 
نسل دائش. ۰.۔ وزیری. ۱۶۳ ص۔ 


[] وامق, محمدعلی 

تذکرۂ میکدہ. به کوشش حسین مسرت, 
تھران. ۱۳۷۱. وزیری. ۳۵۱. (سلسلہ متون و 
تحقیقات فرھنگ ایران زمین ش ۳۷)۔ 

تذکرۂ عصری اسٹ از شعرای یزد در دورۂ قاحار, 





0 


سر 





7 اعظمی؛ للا 


سایه غم. دیوان لیلا اعظمی. تھران. ۱۳۷۱۔ 
وزیری. ۳۶۶ ص٠‏ 

سرایدۂ این دیواں بنا بہ ىوشتۂ آمدہ در آغاز 
دیواں ار روری کە عادرش دچار یماری سخت 
می شود یہ سرودں شعر آعار میکد تا دردھای درونی 
را یاں کد. طعاً اشعار بشتر غرل است. رباعی و 
عشوی ہم ہست. تمونڈ شعرش راکه خود در برنگ ارول 
دیوان آوردہ است درینحا می آوریم, 

ایس عسمر مس سودہه مگر سای ضمی 

آشنتہ حواب و کوچ پرپیچ و پرحسمی 

گئیم نساہپدید بے طواں رسدگی 


حشحاش دیدہ کی شود اسدر دل یمی 


ت پھلوان, چنگیز 

نمونەھای شعر امروز افغانستان. تھران. بنیاد 
نیشسابور۔ ۱۳۷۱. وزیسری. ۳۵۲+۶۲۹ (۳۵۰ 
تومان). 

کاری اسٹ ازرشمند برای معرفی سرودەمای 
افساستاں کە شاعراش در چھار گوشۂ جہان 
پراکدە اد و دورۂ طولانی جنگ و مقاومت و 
مھاحرت و عربت موحت پیدا شدں مصامیں ہو در شعر 
فارسی افعاستاں شدہ و طبعا در ادبیات فارسی حای 
تارہای را ایحاد کردہ است. 


جزایری: پروین, 
حباب و سراب. سرودەھای سالھای ۱۳۶۲۔ 

۷. تھران. مرکز پخش: چشمهھ. ۱۳۷۰ رقعی. 

۸۲ص 
ایں دل کەه حمش وار چو مرداب نشسته است 
بسر سوح شکسن در شکسی راہ سحسته اس 
گویبا کە کسویرست وجدا مادہ ر باران 
در سیۂ او یٹ حسرہ مم سبز سرسته است 
حجمی است نباتی تن و کالای من این نیمت 
کو جلوۂ عصیان کہ درونم ممہ خسته است. 
بس پرسش بیپاسخ ودبامن نے یقینی 
آن شیئۂ بساور کە مرا بود شکسته ات 
زان قلۂ ہر شعله چےے مصاندہ است دریغا 
خاکٹر یادی کە بە یک لوحه نشسته است 


0 جلیلی' کر مانشاھی:؛ محمد حسین (بیدار) 


سیا روہال 
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گزیدۂ اشعار, بامقدمة کیوان سمیعی. تھران. 
زوار,. ۱۳۷۰ء وزیری. ۱۴۸١ص٠‏ 
بیدار از شاعران و ادباى نامور عصر اخیرگرمانشاہ 
ہود. زحمت تنظیم و چاپ این گزیدہ را آقاى یدالله 
عاطفی کہ خود از شاعران گرامی آن شهھرست 
عھد+دار شدہ. نمونەای از فکر و کلام جلیلی این است: 
ز ترکتاز حوادث ئە ذوق ماند و نه حالی 
حدیث عشق لوگوبی کە خواب بود وخیالی 
حساب سال و مه از من مہرس بیخیں من 
که در دیار سحبت نه مساہ ماند و نه سالی 
سلامعابے رفقان خدای را کە رساند 
که سنگ حادله نگذاشت بھر ما پر و بالی 


[] صالم کاشانی:؛ علی اصفر 
بلور اشک. مجموعہ شعر. (بھار ۶۶ ۱۴۳۶۔ 
تاہستان .)٢۴۷۰۱‏ تھران. تالار کتاب. ۱۴۷۰ 
رقعی. ۱۶۰ص٠‏ 
ئمونڈ شعر: 
بە ساغر بادۂ خورشید کردم تا چه پیش آید 
مسوای نخمڈ نامید کردم تا چە پیش آید 
پہ گلشن ناغبان مھر گشتم؛ تا چه گل نویم 
بہ دامن صد گل امید کردم تا چە پیش آید 
زلال اشک را در بوسٹسان وق و شیدابی 
نثار هر گلی روبید کردم تا چە پیش آید 


7 صال م کاشانی: علی اصفر 

شکار ستارہ. مجموعة شعر (مھر ۱۳۶۲۔ 
اسفند ۱۴۶۵). تھران. تالار کتاب. ۱۳۷۰. رقعی. 
فص 

مقدمڈ کتاب بە فلم دگتر رحیم مژاد سلیم است. 
ئمونڈ شعر: 

پاکی؛ زلالی؛ روشنی؛ تشضیر آہی 

خسوبی لطیفی؛ گلٹٹی؛ تعیر خوانی 

در دوردست آرزو سور اسیدی 

در دیرہسای زنسدگی شسوق شیسانی 

مس ینمٹ بسر آسمسان شععر صسائم 

رنگین کسانی؛ لطف بارانی؛ ٹھابی 


7 صوبا بغمالی: حسن 
دیوان اشعار. تھران. ۱۴۷۱. وزیسری. ۲۷۲ ص 


(۴۰۰ تومان). 
ار سلسلۂ یغمای جمدقی است. سیاری ازاشعارش 

بە ساسبت وقایع زندگی و بطور احوانیات است با 
چاشی حاصی از كکته و لطیعه و بیشٹر اندرز و 
احلاقیات. ایں قطعەاش درنارۂ کس ىقل می‌شود۔ 

ای عکس تر بسادگار مسالی 

سارفتی و ودتروپابے جالی۔ 

حالی که کون گگذشت ارما 

آن را ننسو كحمیده می نسسالی 

بامساسٹت تفاوٹ ٹر بسیار 

پس سیشکٹ و شبهه عکس سائی 

شمعی کہ پراہ خود برافروختهایم 

روغن ررواں خود در آن سوختەایم 

با سوژن ائندیثه و اپریشم عمر 

چاژپ دل غم دیدہ بہ ہم دوختهایم, 


7اکسمالی,: علی 

فردا. تھران. نشر ژرف. ۱۳۷۱. خشتی. ۱۰١‏ 
ص. 

علی کسمابی از مترحماں و نویسندگانی است کھ 
نردی پحاہ سال اسٹ در زمیۂ ترجمۂ رمان و 
فیلسامہ و ىرگردان فیلم قلم می زند و چىد سال است بە 
سرودں شعر آغاز کردہ است. مجموعۂ اشعار خود را 
وھگانۂ روز ىامیدہ امت و دفتریگم را کہ وفرداء ام 
دارد بە دست شر سپردہ و منتشر شد٥‏ است, 

درین دفتر بیست و یک غرل و قطعہ و مثنوی و 
شعر نو مندرج است: 


..سلل کنارگل به نساٹثا شسته بود 
ناگاہ سیل آصد و ار گلستان گذشت 
بلل بے اقضای طبیعت ز حا پرید 
گل پرنداشت؛ سیل بر او بی‌اماں گذشثت 
آشےتہ گشت بلبلِ عساشق؛ ز سوز دل 
چون دید سیل از سر گل آن چان گذشت 
واں گہ چو دید سیل کہ گل را ھمی برد 
اندیئە یی ز خاطر آن نغسہ خوان گذشت 
بزدیٹ شد بە سیل کە گل راکش به وك 
بی ‌رحم سیل ار سر دی ناگیاں گذشت 
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این سیل نیست؛ گریەی کھنە طبیعت است 
کر خانمان کودک و پیر و حوان گذشت 
لیکں ندام ار چە؟ بہ حال که؟ گریە کرد 
تا سیل اشک وی ز کراں تا کراں گدشت 
ھرگھ کہ سرحت این دل ھا سر فتادەیی 
سیل سرشکي مان ر دو دیدہ روان گلاشت 
آری؛ درون سینەی این حاکك ہم دلی است 
آن ھم دلی که آنشش اندر میان گذشت 
بر حال بینوایان گوبی دلش بسوخت 
بگریست: اشکٹ سیل شد و در زمان گذشت 
لیکں بسوحت آئیں وی خشکٹ و تربہ هم 
لیکن مھیت سیل بە سود و ریاں گدشت 
طسالم نہ کار مطلمه مطلوم در عدات 
اشکبٍ طبیعت آمد و ہر این و آں گذشت... 


آستان قدس رضوی 


.١‏ موٴسسۂ چاپ و انتشارات 
تا پررسی منشأ وزن شعر فارسی. از دکتر تقی 
وحیدیان کامیار۔ مشھد. ۱۴۳۷۰. وزیری. ۱۵۷ 
ص (شمارهٗ ۸ء 
0 جغرافیای تاریخی ولایت زاوہ. پژوھٹی در 
جغرافیای تاریخی تربت حیدریه ۔ خواف ۔زوزن 
۔رخ ومحولات. مشهد. ۱۳۶۶. وزیری. ۴۷۰۱ 
ص٠‏ (شمارہ ۵۵). 

ایسن کصاب دلپدیر و تحقیقی با اررش در 
شمارەھای پیش معرفی شدہ است, 
0 کوچ نشینی در شمال خراسان. از دکٹر 
محمدحسین پاپلی۔ ترجمۂ اصغر کریمی. مشھد. 
۱.۔ وزیری. ۴۸ ص. (شمارہٗ ۱۷۵). 

دربارۂ این کتاب علمی؛ چون اصلش به زہاں 
فرائسه است ذیل معرفی متن صحبت خواھد شد. 
ز0 نحو برای دانشجو. از سید محمد رادمنش. 
سشھد. ۱۴۳۷۰ وزیری. ٣۳٣۳‏ ص. (شمارہۂ ۱۶۳). 


.٣‏ بنیاد پژوھٹھای اسلامی 

تا تحفه حاتمی ۔از شیخ بھائی. تصحیح ر 
تحشیۂ ابوالفضل نبٹی و تقی صدالتی. مشمد. 
۷ء رقمم,. ١۱۰۴ص‏ 


۔‫ ٦‏ 
ے“ ین م ْ۔ 


این رساله مشھور دربارۂ اسطرلاب و کارھای آن 
است وازروی چند نسخه تصحیح شدە است, 
تا اع مشررع در حقوق جزای اسلام. از داود 
العطار. ترجمۂة اکبر ضفوری. مشهد. ۱۴۳۷۰ 
وزیری۔ ۲۹۴ ص٠‏ 
ت کتابخانةُ اقتصاد اسلامی. گردآوری عباس 
کیھان فر۔ حسن طوسی قوام. مشھهد. ۱۴۷۰ 
وزیری. ۳۷۶ ص, 

۱ عوان کتاب و ۸۹۷ صوان مقال مجله و 
٦۲‏ عواں مقالڈً روزنامہ (حدا جدا) معرفی مدہ 
ات 
تا معجزہ بزرگ. پژرھشی در علوم قرآئی. از 
محمد ابوزھرہ ترجمه محمود ڈبیحی. مشھد. 
۰.ء وزیری. ۷۲۸ص٠‏ 


٣۔‏ معاونت فرھنکی 
تا جغرافیای تاریخی شیروان. تألیف محمد 
اسماھیل مقیمی. مشھد ۔ ۱۴۷۰۱. رزیری. ظ۸٢۵۷۱۰‏ 
ص. 

عمدۂ عاویں: جغرافیای تاریخی ۔ حغرافیای 
طیمی ۔ جعرافیای اسانی ۔اوضاع اقتصادی ۔ آثار و 
ساھای تاریحی ۔ دائشسدان؛ عرفا نویسندگان؛ 
شاعراں و صرمنداں ۔وقایع و حوادث تاریحی ۔ آداب 
و رسوم محلی ۔نطری بر جغرافیای روستائی. 

کتابی است محققانہ و از شھرنامەھای مفید و 
خوب. 
تا خاطرات رویاھا اندیش ها. از کارل گوستار 
یونگ. ترجمة پروین فرامرزی. مشهد. ۱۳۷۰. 
وزیری. ۴۲۷ص٠‏ 

کتاب از نوشتەھای مشھور یونگ است. 


0 ررشھای پژوھش تاریخ. زیر نظر شارل 
ساماران. ترجمة گروہ مترجمان. مشھد ۱۳۷۰. 
در جلد, وزیری, ۵۸۴و ۴۳۹۱ص٠‏ 

این کتاب مھم و ااسی سالھا پیش در سللۂ 
,پلیادہ فرانسە انتشار یافت وشھرت گرفت. مجموعەای 
است از مقالات عمیق و محققانهہ در زمینەھاى مختلف 
مرتبط با فن تاریخ نویسی. 

مترجمان عبارتند از: ابوالقاسم بیگناہ ۔ غلامرضا 
ذات عفان ۔مھدی علائم, ۔اقدس, پغماھصم,. 


رثا ... سففتظ 


آبندہ ۔سال عجدھم/۵۲۶ 





۴ ۔کتابحادہ 
(ا فھرست کتب خطی کتابِخانٗ مرکزی. جلد 
دوازدھم. تألیف علامعلی عرفانیان. مشہد۔ 
۰ ۔ وزیری. ۵۷۶ص +مقادیری عکس نسح۔ 
۳ سح دریں فھرست معرفی شدہ است 
ا فھرست مجلات موجود در کكتَا نخان مرکزی 
آستان قدس رضوی۔ جلد دوم. تنطیم رمضائنعلی 
اسماعیل پور قوچانی. متہد۔ ۱۳۷۰۱ وزیری. 
‌ ۲ ص٠‏ 
در آں نام ۷۸۴ محلڈ دارسی و عرئی و ۹۵ محلۂ 
انگلیسی و فراسه آعدەداست نا دکر ابکكکه کدام 
شماروھا را کابحامه دارد 
١‏ ثقش عوامل نیولوژیک در فرسایش کاعذ ار 
دکتر فوستا گالو۔ ترجمة عبدعلی عاندی استاد 
مشھد. ۱۳۷۱. وزیری. ٥١١‏ ص. 
() نگاہی یه وقف راتار اقتصادی احتماعی آں 
تألیف مصطمی سلیمی فر, مشہد. ۱۴۳۷۰ وریری 
۶ ٴ۔۔ص۔ 


مجموعة رسائل فارسی 

دفتر دوم مشھد. شاد یڑوھتھای اسلامی 
استاں قدس. ۱۴۶۸ وریری ٦۰٢‏ ص 

در سرگرندۂ ایسں رس_اله اسب سہلله ار 
خلال الداس دوانی ۔شمع ار خلال حوافی ال الحو ١ا۔‏ 
رشیدالایں فصلالله عمدای ہا صروره* محمد 
قمی ۔رسق ار مرفدرسگی ۔محصروحدی در 
عروص ار وحید شریری ۔ حتام ملکٹ ( مسر سورۂ 
بس) ۔ تالیی پکی ار افراد جانداں حسد تراری که 
پس ار حافط تأی شدہ است ر برا اباتی ار عرل حافئط 


در آں اسہت 





اساطیر 





تاریخ کامل۔ ىوشته عزالدین ابن اثیر۔ ترجمه 
محمدحسین روحائی. حلد اول, تھران. ۱۳۷۱ 
وزیری. ۴۴۶ص 

اگرچھ ترحمهای ار کامل اس اشر چند سال پیش 


وط دو ەتدحوے اٹ شدددە(ڑ مم تا ۔ 


کھ ترحمۂ یکلدست و مصتحی در دسٹرس باشد و ایں 
حدمت ب٭ە اعتمام آقای دکٹر رو حانی کم ار علاقهسداں 
یه نا رت ؤڑ ار درمتداراں نارسی رسی نی تعقیدست 


آعار تدہ است شر ترحمه روتر درواں واستوارست. 


اطلاعات 


تاریح و فرصگ مردم دواں 

تسحقیق دکتر عسدالعلی لھسائی رادہ و 
عصدالسی سلامی تہراں ۱۳۷۰. وزیری. ۵۷۱ 
ض 

در سیرددفصل است موقعبت ععرایائی ۔رمیڈ 
ناربجخی رز تعتاری ستی ۔مدھے ر اعتقادات ۔ آدذات 
ورسوم ۔مالکیت رمسہای رراعتی ۔ساحت اقتصادی ۔ 
ساخت احتماعی ۔ نطام آمورش و پرورش روسا ۔ 
طب تسی ۔ادییات ثفاھی ۔بار بھای ستی ۔تامیسات 
زبرسائی عترانی و حدماتی ۔علماو متامیر دواں. 

واژدنانڈ کوتاہ کتاب در صفحات ۵۵۷۔ ۵۷۱ 


سے 


حعرافیای تاریحی حراساں در تاریح حافط 
اپرو 7٦‏ 

تالیب تھابالدین عسدالله حوافی (حافط 
ابرو). تصحیح و تعلیق دکتر غلامرضا ورصرام, 
بہراں ۱۳۷۰ وریری. ۱۶۶ص 

اھای دکٹر علامرضا ورجرام بحتی ار تاریح و 
سعرافای حافط اپرو را که ب٭ معرفی و توصیف ٹھرحا 
رو آادبای خراساں احنصاص دارد مہ ىام و حعرافیای 
پاریجی خراسان در تاریح جافط ابروم در تھراں چاب 
کر دواد و در دسٹرس علاقه مدان گداردواند۔ اما پیش 
ارشاں حام کراوللکی محقق رحمتکش مؤسۂ 
سے٤‏ ھای قلانم حاورمیاه در شھر ٹوسیگش آلیاں عمیں 
بحش را ت٭ عمواں رحراساں در رورگار تیموریاں ار 
تار تح حافط اپروم و نانام آلیانی 
1ل 6-5 0۲۱٢۵٢٣ /٥۱۱‏ (0٥1۱ٴ‏ ۲ نے 110۲8936 
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در سال ٢۹۸۲‏ ٭ چاپ ریاونا حواشی و 
فھارس ب٭ چاپ رسابید و در جلد دومی کہ نا ھماں نام 
نے لی 017 بن حعھا اکب ا عیے گت ہے 
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محل وقوع آں آبادی راکە امرورہ درکدام کتورست 
نا متحصات ععرافیابی (طول و عرص) و اک حرو 
کدام بحش و ٹہر است معیں ساحت, مھمٹر ار حلمه 
آنکه دکر عربکٹ ار چا را در ساع و ماحد دیگر 
مشتحص کردہ؛ ہم در متوں قدیمی و ہم در تعصی ار 
کتابهای حدید 

آقای دکٹر ورھرام در مقدامڈ حود ملخحصات 
دواردہ سح حطی محعرافیای حافط اسروں را که 
تاکوں در کتابحانەهھای حہاں شاحتەاست آوردەو 
نوشتەابد ودر مقایسۂ کبھی ایں سچە‌ھای حطی یح 
سح ریرار مرعوبیت حاصی رحورداراست, (سیس 
بح بسح را معرفی کردەاند). یس ار آں جند سطر 
دربارۂ ,شیوڈ کارء حود در تصحیح ایں من آوردوائد 
ایتاں چوں ىا روش علمی اروپائی آشایند می داند 
که محتق امروریں ىاید ھمه کارھای پیش ار حویش را 
دیدہ بائد ویە چشم نشا۔ و سحش و حق شساسی بداپا 
سگرد پاچار در یاپاں مقدمه توشتەائد وبررسی دیگری 
در مورد ٹاریح حافط ابرونوسط حام درونه 
کراولہکی در سال ۱۹۸۲ ا۔حام گرفته اسٹ, ایں 
کتاب یکی ار کاملٹریں و ىااررشتریں تحفیقاتی است 
که ٹاکوں دربارۂ حافط ابرو اسحام بدیرفته است و 
مورد توجه خاص پژزوہش حاصر نودہەاست ‏ ((ص 
۷ الله پیس ارایں صارت اشارنی کردداند ب٭ اس که 
باعل گرامی آقای رما مایل ہرڑزی بحختل حراساں 
حافط اپرو را در ۱۴۴۹ ب٭ چاپ رسابیدہ ود ایں 
محله ھم پیش اریں راحع ىہ چاپ کراولسکی اطہار 
طر کرد است و ھماں موارد عالا درںارۂ چاپ آقای 
دکٹر ورھرام هم صادق است خر اییکه آوردں بعصی 
کات تر ضوسی ای[ 11ورمان اش فی تا 
اسلوب تصحیح موں تحاس بدارد, ماسد آوردں 
پحاہ فرسگ | < پرسگگ: فرح : 

آقاى دکٹر ورحرام تقرییا مه حواشی کراولکی 
راہ عیں عارت شل کردەاند ماند عسارتی کە راحع ىە 
اس دععل ساه (صمحۂ ۷۳) آوردواںد کے هماں 
عارت کراولکی است ۔حر ایکھ بحای ارجاع ىه 
کتاب سرگیں ایشاں لعتامۂ دھحدا را معرقفی گردہاند. 
یا حاشیه شمارۂ ۲۳۔ ىا ایں تقاوت که تام کتاب براوں 
را ىه فارسی برگردانیدوائد, 

بعصی ار حواشی الحاقی مم صضرورتی بدارد۔ 
ا 7 - 


۹ 
: ٌ 


سے 

حکیم استرآباہ میرداماد. ار دکتر سید علی 
موسوی مدرس بھپای, تھران, ۰ء وزیریء 
۰|۶۳ ص 

بحش اول شرح حال ۔تحش دوم سیر تمکر 
صطلعی ار آعار تا عصر میرداماد ۔ بحش ہوم شرح 
مؤلعات میر ۔نحش چھارم عقاید و آراء حاص محقق 
داماد ۔بحش پنحم تخلیل و نررسی یارەای ار مؤلات 
داماد, 

راصمای رویکردھای تقد ادنی۔ از ویلفرد. ال 
لوین آو رات ]رھ را یعوران 


تھراں. ۰ وزیرک ۱:ص 


سفرنامة اولیو یه 

تاریخ اجتماعی ۔ اقتصادی ایران ور دوران 
آعازین عصر قاجاری. ترجمۂٔ محمدطاھر میرزا, 
تصحیح و حواشضی علامرضا ورھرام. تھران. 
۱۔ وزیری۔ ٣۰۴‏ ص۔ 

کار اررشمسندی است اریں حیث که ساید ممه 
سفریامەھای حخارحخیاں دربارۂ ایراں را ى٭ چاپ رساید 
اگرحه ترحمۂ قدیمی بائند ماد ایں کتات. محمدطاعر 
سرراار مترحمان ربردست رمان خود بود ایں سعریامه 
حاری اطلاعات متیدی دربارپ ایراں دورۂٗ قاحاری 
اسب و رحمات آقای دکتر ورھرام ارح گداردی 


بفیں که ایتاں [ قورو ] را کار آں گداردواند 
مماں قھرود کاتاں است. کماایکه سوده ھم وسوں 
اسب بر ورں ,حو در راہ ىضر ىە کاشاں. حای شھررور 
در فپرست اعلام دیل وشءم است ٭ ورں, 


افرمنگ بلاغی ۔ادی 

واژەھاء اصطلاحات تعبیرات و مفاھیم از 
دکٹر ابوالقاسم رادفر. شھران. ۱۴۶۸. دو جلد 
( ۱۴۰۸ صفحه)۔ 

بحسیں رگ ممصل در زپەھائی است که در 
نام کتاب آعدہ اسٹ و چوں مؤلف صاحتب بصیرت و 
دوق کلمات و اصطلاحات را از روی سابع قدیم ر 
حدید استحراح کردہ است شمولی دارہ نسبت به 
استعمالھای سنتی و تداولھای کنونی و ذیل ھرکلله 


ےے 


: 


آیندہ ۔سال عجدھم | ۲۸ھْ 





مأخوذ از فرھنگٹ اروپایی اسٹ معادل فراسوی یا 
انگلیسی به دست دادہ شدہ است. در پایان ھم فھرست 
اصطلاحات بە زہاتھای دیگر جداگاہ بہ نطم الفبائی 
لاینی آوردہ شدہ است. 

٥(‏ :نی نامه ۔ در تفاسیر مثنوی معنوی۔ از کریم 
زمانی جعفری. چاپ دوم. تھران. ۱۴۷۰ء وزیری. 
۶ص 

شرح ہجدہ سیت اول مشوی است. 


0 آتش نی. مجموعہ شعر (۱۳۶۴۔ ۱۴۳۶۹). از 
نصرالله مردائی (ناصر). تھران. ۱۴۳۷۱. رقعی۔ 
۱ص٠‏ 

سه عرل ازیں محموعہ بہ لیحۂ کارروئی است و 
لغات و مصطلحات محلی سدرح در آها در پایاں ىا 
آواءریسی لاتیسی توصیح شدہ است. 


[ ظھور سقوط سلطنّت پھلوی 

چاپ سوم. تہران. مؤسسه مطالعات ر 
پژرمشپای سیاسی. ۳۷۰). وزیری. دو جلد. 
۸او ۷۳۱ص 

جلد اول: حاطرات ارتشد ساب حسیں فردوست 
است و جلد درم حستارھابی ار تاریح حاصر 
ایراں. 





( انواع ادی 

از دکتر سیروس شمیسا. تھران. ۱۳۷۰۔ 
رقعی. ۳۹۹ ص (۲۱۸۰ تومان). 

حاوی: کلیات (امراع ادنی ۔ سانقه ۔ در ایراں) ۔ 
اتواع اصلی قدیم (حماته ۔ادب عسائی ۔ادب 
درامائیکٹ یا سایشی) ۔انواع حدیدہ (داستاں ۔ داستاں 
کوتاہ قە‌ھای ستی) ۔انواع دیگر (مرثیه ۔مداحرہ۔ 
مناطرہ ۔شھر آشوب ۔پاوردی۔ حسیه۔ طر و مطايه ۔ 
رشت نگاری ۔ہجو و مدح ۔گلایہ ۔ ساقی مامہ ۔ چد 
نوع دیگر (تمثیل ۔ معما ۔ لعر ۔ زندگیمامہ) ۔ قواف 
شعری (قصیدہ ۔غرل ۔مشوی و...) ۔قواب انکاری و 
عیر معروف۔ 


خانقاہ نعمةاللھی 





تا دل وف 

بیان مراحل ترقی و تعالی روان صولفی در سیر 
و سلوک. از دکتر جواد نوربخش. تھران۔ ۱۳۶۹ء 
وزبیری. ۱۹١ص٠‏ 

در شرح مطالب عربوط یه طیع ۔نفس ۔ھوی ۔دل۔ 


روح ۔عشق سر سرسراست. 


دیواں نوربخش 

یہ انضمام حقایق المحبة فی دقایق الوحدة. 
از دکٹر جواد نوربخش. خط کیخسرو سروش. 
تھران. ۱۳۶۸ء وزیری. ۱۸۳۴ص 


فرھنگك نورخش 

اصطلاحات تصوف. از دکتر جواد نوربخش. 
جندھای ١۔‏ ۴. تھران. ۱۴۳۶۹۰۱۳۶۶ء 

مؤلف عارف و عرفاں ٹشساس در آوردن هر 
اسطلاح وہ دست دااں معاہی عرفابنی آن شوامدی 
ار متوں مھم تصوف مقل کردہ است. چون این فرھمنٹ 
ى٭ تدریح فراہم شدہ است و تہ نطم القبابی بیست 
امہدست که در چاپ دیگر فھرست المبابی اصطلاحات 
در پایاں کٹتاب آوردہ شود, 


٦‏ کلیات اشعار شاہ بعمت الله ولی 
بە سعی دکتر جواد نوربخش. چاپ هفتم. 
نسپران. ۱۴۶۹ء وزیسری. ۸۶۱ ص (۵۰۰ 


تومان). 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 


تاریح روابط حارجی ایراں 
جلد ارل۔ دورہٗ ارول مشروطه. تھران. ۰۷۰+ 
وزیری. ۱۲۵ص٠‏ 


مجموعۂ درمین سمینار افغانستان (۱۴۶۸). 
تھران. ۱۴۷۰. رزیری. ۶۸۶ ص.۔ 


آیندہ ۔سال ھجدھم/ ۵۲۹ 


سازمان برنامه و بودجة 
استان فارس 
[ فھرستگان فارس 


معاونت آمار و اطلاہات. شیراز. ۱۳۶۹۔ 
۰۔ دو جلد. ۴۳۵+۳۹۳ ص. 

کتساثناسی معیدی است. ولی چنانکە بابد 
کتاندارانه نیست. پشت جلد سوشتەاند وھھرستی ار 
اطلاعات کتاشاسی مدارکگ منتشرہ مرنوط بە استاں 
فارس برصای موضوعات محتلف و ہر اساس الفبای 
نام ویسدہء, اما چند نکتہ: 

دراول جلد اول وسعت فارس را ۱٠٢۲۰۰۰۵/۵‏ 
(عیاً) کیلومترمرع و دراول جلد دوم ۱٢۲۴۰۰۰‏ 
(عیسا) ہوشتەاند. کدام درست است؟ 

اگر این کتاہشناسی درنرگیرندۂ مدارٹ متشرہ 
مرىوط به فارس است چرا نام کٹاب پ آثار حعمھری, 
حورموحی در آں نیست و یا سفرنامۂ طامالللٹ ىەه 
فارسی نگارش افخمالملٹ (صدرح در فرجنگ ایراں 
رمین؛ جلد سپردھم). بہ مین مناسبت امیدست که 
فھرستگان حلد دیگری هم در پی داشت ناشد. 


2 کتاہشناسی کھگیلویە و بویراحمد 

شیراز. مرکڑ انفورماتیک و مطالعات توسعه 
جنوب, معاونت امور مناطق رو مجلس سازمان 
برنامه. ۱۴۷۰. وزیری. ۵۷۶ص٠‏ 

ەنفر درگردآوری موادودو شر دربارسی آں 
مشارکت داشتەابد. دریں کتاشناسی که بە تقسیم سدی 
موصوعی است مٹحمات ۱۷۹۷ کتاب و گرارش و 
مقاله آمدہ است.۔ 





سفرنامۂ لرستان و خوزستان 

تالیں یارون دوید, ترجمة محمدحسین آریا. 
تھران۔ ۱۴۳۷۱ وزیری. ۵۰۶ ص٠‏ 

از سفرنامەھای مھمی اسٹ کہ توسط سیاحاں و 
متخصصان روس تزاری در احوال غرب ایراں مگارش 
بافنه است. این سعرنامه سالھای دراز عرحع علمی و 


سے 


اطلاعاتی درنارۂ آں باحيە نود و ضرورت داشت 
ترحمة آں در دسٹرس فارسی رناناں ناشد, 





عطائی 


٦‏ ایران در دورۂ دکٹر مصدق 

از سےھر فذبیح. نلرجمة محمد رضقیعی 
مھرآبادی. چاپ دوم. تھران, ۱۳۷۰ء رقعی. ۲۸۷ 
ص. 

ارکتاببالی است که من انگلیسی آں شھرت یافته 


است, 


تج 


٢‏ خاطرات اىوالحسن اہتھاج 

تھران۔ ۱۴۳۷۱. وزیری۔ ٢‏ جلد (۹۰۰۱ص)). 

بحست ایں کتاب در لدں ٭ چاپ رمیدہ و در 
تھراں ار روی آں چاپ عیاً طور لوحی تحدید چاپ 
شدەاست. 

از حاطرات حوب و امتواری ات که نے تلم 
مصاصران نگارش یساته است, اتھاح در دورۂ 
مذدیریتھاہی که پر عھدہ داشت ىه استحکام ری اما 
بدحلقی شھرت داشت و دریں کٹاب مھم آثارش 
حوب مثھودست, دزبارۂ ایں کتات مقالهٔ مستقلی در 
پگی ار شمارەھای آیدہ اتشار حوامد یافت. 





0 خاطرات یک نخست وزیر: دکتر احمد متین 
دفستٹری. نوسندہ دکتر باقر عاقلی. تھران. 
انتشارات علمی. ۱۴۷۰. وزیری. ۴۷۹ص٠‏ 

متیں دفتری ار رحال حواں دورۂ سلطت پھلوی 
است۔ بیاررود بہ مقامی چوں بحستوریری رہید و 
حمیں امر تا حدودی موحب تگروعروردراوشدہ 
بود, الته در علم حقوق صاحب اطلاع بود و زباندان 
جم بودولی درمیاں رجال همعصرو ہم مرشت حویش 
واحد رححاں حاص سود. حود او مقالەھای متعددی 
در سالامۂ دیا دارد کے گوشەمابی ار زندگیش را 
دربرگرت و آقای عاقلی جم نداھا توجه داشتہ است۔ 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۵۴۰ 





٦‏ مشروطە سازان 

از سحمدعلی سفری. تھران. نشر علم., 
۷۰ء وزیری. ۵٥‏ -ص. 

تاریخ عشروطیت ایران است. 


کتابخانة عمومی آیتالله مرعشی: 
قم 


تا فھرست ئسخەھای عکسی کتابخانڈ عمومی 
حضرت آأیڈاللهالعظمی تجفی. جلد دوم, زیر نطر 
محمود مرعشی - نگارش محمدعلی حائری. قم. 
۰ء ودزیری. ۴۹۷ !ص. 

دریں حلد عکسھای شمارہۂ ۵۰۱ تا ٠٠١‏ 
معرفی شدہ است: کتانمانۂ مرعشی ار حیث دارا نودں 
تسخ عکسی در رتڈ کتانحانەھای درحۂ اول ایبراں 


است, 





تا تاریخ الثراث العربی. تاألیف فژاد سزگین. 

اریں سلسله سیار مھم کہ اصلش يہ زیاں عربی 
است و دم حلد ار دورۂ آں منئر شدہ چد حلد ىه 
معرنی ترحمہ شادہ است و چوں سح آں نایات شدہ نود 
کتابحانۂ مرعشی ىە تحدید چاپ آں پرداحت واحراء 
دیل شر مشاہ است, 

محلد محرا: محموعات المحطوطات العریة ھی 
مکات العالمء ۲۸۱ ص.۔ 

المجلد الاول: :١‏ علوم الفرآں والحدیث. 

المحلد الاول:ء ٢ء‏ التدویں التاریحی. 

المحلد الاول؛ ۳: المقه. 

المحلد الاول ۴ العفائد و النتصوف. 

المجلد الٹانی (ہحع حرو) الشعر. 

المحلد الرائع: السیمیاء الکیمیاء السات: العلاحة, 

المجلد الٹاس: ۱: علم اللعة, 


تا فھرست تسکەھای خطی كتايخانۂ صمومی 
حضرت آیةالله العظمی مرعشی نجفی. مجلدات 
راھنما. زیر نظر سید مصحمود مرھشی. نگارش 
احمد حسیئی. قم. ۱ء۔ ور جلد. ۴۲۶+۳۵۱ 
”ص. 


ایں راہسماء فھرست‌ھہای چمدگانہ است پر نیست 
محلد فپرست سح حطی کتانحاى٭ ٭ ترتیت دیل: 

استدراکات و علطامەھا 

۔ فپرست الصائی کتاپا 

- فھرست نام احارہ دصدگاں 

۔ فھرست نام احارہ گیزندگاں 

- فھرست موصوعی کتاچا 

- ھرست نام مؤلماں 

۔ فھرست نام حابھا 

٢‏ اتتارایں دو محلد راصما استعادہ از ست 
محلد فھرست کتابحاءہ سیار آساں شدہ است, 





( )راھصمای مراکر اسناد وکتابخانەھای تخصصی: 
احتصاصی و داشگاھی. 

ویرایش دوم. تھیة شیرین تعارنی (خالقی). 
ہا ھمکاری ابراندوخت عزیزی. تھران. ۱۳۷۰ 
وریری۔ ۲۰۸۸ ص. 


[) راھثمسای رورسامە‌ھای ایراں -۱۳٦۸‏ 
۹ء 

گردآرری. کبری خداپرست (ر) احمد 
صباگردی مقدم تھران. کتابخانڈ ملی جسمھوری 
اسلامی ایران۔ ۱۴۷۱ وزیری. ۲۸ ص, 

طق ایں فھرست ۱١١‏ رورنامه در ایراں شر 
می شود 


زا حدمات فی 

ویرایش عفتم. وبراستار پوری سلطانی. 
تھراں. ۱۴۷۱. وزیری. ۸٢۲۱ص‏ 

ہوشتەھای ایں اثر اساسی ار پوری سلطانی؛ ىاری 
عطیماء فرشنڈ کاشقی: ماندانا صدیق پھرادی؛ رھرہ 
علوی؛ فرحاد وریری: فریدڈۂ ممدوحی (کساہداران 
دلسور و ممتار ایراں) است, 


7 ردۂ ۶۱٢‏ 
زہاٹھا ر اەبیات ایرانی بر اساس نظام 


آیندہ ۔سال ھجدعم/ ۵۴۱ 





صدیق بھزادی. تھران. ۱۴۳۷۰. رحلی. ۵۵۷ ص٠‏ 

کاری است تحقیقی و دقیق کہ نا توحہ بە حم 
پیشرفتھای پژوہشی در دو رمیۂ ادنیات و رہاں فارسی 
و ایرای تہ سُدہ است, 


فرھنک و ارشاد اسلامی لرستان 





٢‏ جغرافیای لرستان 

پیشکوہ و پستکوہ از نویسندہای ناشناس به 
کوشش سکندر امان‌اللھی. خرم آباد, ادارۂ فرھنگ 
و ارشاد اسلامی لرستان. ۱۳۷۰. وزیری۔ ۱۹۹ 
ص٠‏ 

حعرافیای طیعی و انسانی مسطقه اسٹت کے در 
نبال ۱۳۰۰ قیری بەرنہنۂ تالیبں درآمدہ است, 
اصل سحه کہ در کتابحانثۂ ملی نگاہ داری میثود 
ار سچەھای کشاحانثُ ناصرالدیں شاہنودہ 
اسمت, 

دریں دفتر وریسدہ ار آثاری نام بردہ است که 
امرورہ ثانی ار آتها یست, 
مصحح تلمط امروری آبادیپا را کار ہر اسم در ش 
وارد کردہ است و کاش ایں کار را در فھرست اعلام 
انجام دادہ نود 

توصیحات ععرافیابی و ایلیابی مصحح همە مفید 
و صروری اسٹ. 


کتاب سرا 





٦‏ اشتباہ بز رك: ملی شدن نفت. 

از ابراھیم صفائی. تھران. ۱۳۷۱. رقعی. ۳۴٣‏ 
ص”ص. 

مھمتریں سدی که تارگی دارد و دریں کتاں 
آیده نانة حلیں عغلاء نے قرام اللطه 


است: 


(] تندخوانی. 
ترجمه و تدوین اردوان وزیری تبار. تٹھران. 
۱,: رقعی. ۹٢۲ص٠‏ 


۰ى سس جوا ے۔: ۔د؛ : 20 


تدحوانی صرورت پیدا کردہ است, تندخوانی تا 
حدودی ھماں است کھ قدیمی‌ھا با وتورقء انجام 
می دادید. 





دمام 





مطلع الانوار. با مقدمه صلی فلسفی. به 
کوشش احمد کرمی. تھران. ۱۳۷۰. وزیری۔ ۲۹۴ 
ص٠‏ 

بحر مقدمڈ علی فلسفی که در احوال و کیفیت 
اشعار سرواری است در پایاں رسالەای از اسراری 
سرواری بە بام شرح زندگای حاج ملامادی 
سرواری یہ چاپ رساہدہ شدہ است۔ 


١‏ دیواں نجیب جرفادقانی 
به کوشش احمد کرمی. تھران. ۱۳۷۱ص٠‏ 
بحیت ار شاعراں اواخر قرن ششم و اوایل قرن 
حتتم محری است که تاکون مجموعة اثعار بازماندہ 
ارو چاپ نشدہ نود. 


7 دیوان اىونصر فتحالله حان شیبانی کاشانی 

بە کوشش احمد کرمی. تھران. نشریات ما. 
۱ء وزیری. ۶۴۷ص٠‏ 

عمه اثعار شپانی که در محموعەھای مختلف 
بود؛ تہ ٹرٹیت الصایی قاليه دریکٹ مجموعہ تنطیم شدہ 
است, ڈیل هر قصیدہ یا غرل یا قطعہ گفته شدہ است که 
اصل درکدام محموعه نودەاست,. 


)ا گٹھا و لالەھا 
دفتر بزرگ مشاعرہ. فراھم اورده احمد کرمی, 
تھران. ۱۳۷۱ء وزیری. ۷۴۱ ص٠‏ 


[] افسانۂ عمر 

(بخشی از دیوان احمد سھیلی خوانساری) 
بء خط عبدالله فرادی. تھران. ۱۴۳۷۰. وزیری. 
١ ۶‏ ١؟:‏ ص٠‏ 


آیندہ ۔سال مجدھم / ۵۳۲ 





مرک زکرمان شناسی 
٦‏ جغرافیا و ہرنامەریزی'شھری کرمان 


جلد ارول ر دوم۔ تألیف علی زنگی آبادی۔ 
کرمان. ۱۴۳۷۰. رحلی. ۷٣۳٣ص.‏ 

حلد ول دربارۂ بافٹ قدیم و برنامەریزی شھری 
استہ, 

جلد دوم بازار؛ عضاصر کالبدی و برنامەریری 
شھری عنوان دارد و مجموعادر یٹ جلد ثر شدہ 
است. طراحیھا و نقاشیھای مرتط با این کتاب همه 
توسط خود مؤلف ب خوبی کثشیدەٴ شد+ەو در خور 


مؤسسة مطالعات و تحقبقات 


فرھنگی 





[ارساله ذکریہ 
اثر میرسید علی ھمدانی. یه کوشش فریدون 
تقی زادهٴ طوسی. تھران. ۱۳۷۰. وزیری. ۵۴ ص۔ 


[ا زند بھمن سن 

تصحیح متنء آوائویسی: ہرگردان فارسی رو 
یادداشتھا از محمد تقی راشد محصل. تہران. 
۰ء وزیری. ۱۸۹ص. 


٢‏ قرآن و عرفان و برھان از ھم چدائی ندارید 
از حسن حسززادہ آصلی. تھران. ۱۴۳۷۰۱۔ 
وزیری. ۵١۱۰ص٠‏ 


گل و نوروز 

از خواجوی گرمائی. بە اھتمام رر کوشش کمال 
عینی. چجاپ دوم. تھران. ۱۳۷۰۱ رزیری۔ 
۳ ص٠‏ 


7 المعجم المفھرس لالفاظ الاحادیٹ عن الکتب 
الارہمة 
مؤلفان منیژہ اجتھادی و دیگران. الحھزء 


آ۷ ۱. ١آ‏ -۔اةۂ أ۸ تھ ا٠ ۱۳۷۱١‏ ۹۸۰۴۰ہ۔ہ 


[) نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص 

از عبدالرحمن جامی. با مقدمه ر تصحیح و 
تعلیقات ویلیام چیتیک و پیشگفتار جلال الدین 
آشتیانی. تھران. ۱۴۳۷۰. وزیری. ۵۱۹+۴۹ ص + 
۱ص٠‏ 


نوادرالاخیار فی مایتعلق باصول الدین 
تألیف فیض کاشانی. تحقیق مھدی انصاری 
قمی۔ تھران۔ ۱۴۷۰۱ وزیری. ۴۶۴ص٠‏ 


7 ھمای و ھمایون 
از خواجوی کرمانی, بہ تصحیح کمال عینی 
چاپ دوم. تھران. ۱۳۷۰. وزیری. ۲۵۵ ص٠‏ 


٦‏ عقل و وحی در قرون وسطی 

از ایتن ژیلسون. ترجمۂ شهرام پازوکی. 
تھران. ۱۴۷۱. وزیری. ۷۵ ص٠‏ 

در مباحث پرتری ایماں - برتری عقل - ھمامگی 
میاں عقل و وحی. 


[ فرھنك اصطلاحات فلسفه وعلوم اجتماعی. 
(انگلیسی - فارسی) 

گرآوری و تدوین ماری بریجانیان, ویراستة 
بھاءالدین خرمشاھی. دو جلد. تھران. ۱۳۷۱. 
وزیری. ۹۷۱+۳۰ ص. 

ترٹیت العائی کلمات انگلیسی انت و روبروی 
عریکٹ ترحمۂ فارسی و مأحدی که کلعه در آنجا 
دید شده آمدہ امت 

مؤلف در تظیم ایں فھرست ۵۳۵ کات را (۴۳۴۵ 
کٹات برای اصطلاحات انگلیسی و ۲۹۰ کتاب برای 
فراىےه) دیدہ است. 

تمحب است که ذکری از ترجمەمای یحبی 
مھدوی در فھرست ماحذ نیست: 


[کتاب المسائل 

از این عربی, با مقدمہ و تصحیح و ترجمہ و 
تعلیق محمد دامادی. تھران. ۱۳۷۰ء وزیری. 
۱۹ص 


آبندہ ۔سال ھجدھم / ۵۴۴ 





ا گویش افتری 

تحقیق ھما دخت ھمایون. تھران ۱۴۷۱ 
وزیری ۱۹۲ص۔ 

افتر از آبادیھای نزدیک بہ سمنان است, دکتر 
صادق کیا سالھا پیش یادداشتھای این گویش را فراہم 
ساخته بود که اہن خائم ھمایون برھمان اساس ایں 
تحفیق را عرضه داشته است, 

آداب و رسوم و ساغتمان فعل و افعال کمکی 
ومصدرھا و ستاکھای حال و گذشنہ و گفتگر و 
چیستان و مثلھا و واژەنامہ از گھتارھاى آن است. 


٦‏ مسکن و معماری در جامعة روستائی گیلان 
نوشتۂ کریستیان برومبرڑہ. ترجمۂ علاءالدین 
گوشەگیر. تھران. ۱۳۷۰. وزیری. ۱۸۵ص. 
از زمرہ مطالعات مردمشناسی است. 





نشرگسترہ 

تقد و ٹگرش بر فرھنک اصطلاحات علمی - 
اجتماعی 

از محمد آراسته خو. تھران. ۱۳۷۰ وزیری. 
۸ص. ۴۰٠۰(‏ ریال) 

دریں فرمنك ارزشمند معانی و مفامیم عدەای از 
اھم واڑەھا و اصطلاحانی کہ در علوم اجتساعی 
مستعمل است آوردہ شدہ و بعضی ار توضیحات 
صورت مقالهای مفصل یافتہ است. 





[ اریخ شاہ اسماعیل و شاہ طھماسب صفوی 
(ذیل تاریغ حبیب السیر). تصحیح و تحشیۂ 
محمد علی جراحی, تھران. نشر گسترہ. ۱۴۳۷۰۔ 
وزیری. ۱+۶۴۴٣۳ص.‏ 
درین چاپ پنج بسخۂ کتاب معرفی شدہ است و 
مصحح از آن میان سە نسخۂ وزیری یرد ملی ملک و 
دانشگاہ توبینگن را مناط تصحیح فرار دادہ است. 


نشرگفتار 





٦‏ یونانیان 


از اچ. دی. آف. کیتو, ترجمة سیامک عاقلی. 
تھران. ۱۴۷۰. رقعی. ۴۳۷ ص (۳۴۰ تومان). 

مت در سللهُ کتابھای ہپنگوئش, انگلیس چاپ 
شدہ است و عمین نکتہ گویای اھمیت کتاب و اعتبار 
آں برای خوائندگان کتابپای تاریخی آسان فھم اسٹ. 


7ا آفاق غزل فارسی 

پژوھشی انتقادی در تحول غزل ر تفزل از 
آغاز تا امروز. تأٗلیف داریوش صبور. تھران. 
۰ء وزیری۔ ١۶۱۰ص‏ 

تحلیل مستقل و ممصلی تا این حدود دربارۂ غزل 
تاکون نداشتیم, ساحث عمدہ کتاب عارت است از 
اثعار عائی ۔ شعر فارسی دری ۔ عزلھای ملحون ۔ 
عرل ىە معھوم نسیس و تشیت و تغزل - عرلھای عرفانی 
۔ عرلھای عاشقانہ ۔ نگاہی ىە شیوەای تازہ در غزل 
فارسی ۔ نارگشت و رستاحیر ادہی ۔ غزل معاصر. 

در عرل معاصرہ توحہ چندائی کە ىاید بہ عزل 
سیاسی شدہ است, و چدان دامنۂ اپن امر وسیمع است 
که دھتر سعردی را درخواست. 





ھیرمند 





ت] ترانەھا 
به انتخاب دکتر پرویز ناتل خائلری. چجاپ 
دوم. تھران. انتشارات عیرمند. ۱۴۷۰. رقعی۔ 
۹۔ 
گریدہای است از ترانەھای سیار خوب و زبای 
زناں فارسی ار شاعراں قرون مختلف تا عصر عراقی؛ 
ذوق والای حاطری گویای شابستگی پنین انتخاب 


است, 


1 فرھنك اصطلاحات ادبی 

از رضوان شریعت. تھران. ۱۴۷۰. رقعی۔ 
۳ -ص 

در دو بخش است, بخش اول فرھنگ الفہابی 
اسطلاحات ادسی است. بخش دوم گنتاری است 
دربارۂ خاقانی و جلوەھابی ار ھئر شاعری۔ 


ٰ 
3 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۵۳۴ 





۰ کتابھای تازہ کاو بیات 





ا فعالیتھای کمونیستی در دورۂ رضاشاہ 

(۱۴۰۰۔۱۳۱۰٢).‏ ٹھران. انتشارات سازمان 
اسناد ملی ایران با هھمکاری انتشارات پروین۔ 
۰ء وزیری. ۲۷۶ ص۔ 

کتاب با ارزشی است ار مجموعڈ اہنادی که 
دربارۂ حرکات و فعالیتھای کمونیستھای دورۂ رصاشاء 
در سازمان اسناد ملی ایران وجود دارد و بدین ترٹیت 
تقسیہبندی شدہ است: اسناد مقرقه اناد حعفر 
پیشەوری ۔اساد میرایوب شکییا. 

عکسھابی کہ از سید جعفر پیشەوری و داداش 
تقی ‌رادہ درین کتاب آمدہ طاحراً اولیں ىارست کە در 
مطہوعات اپران به چاپ میرسد ر تارگی دارد, طَ 
مہمترین قسمت این اساد صورت ہارہرسی‌ھای 
ازحعفر پیشەوری است۔ 


تا ففقاز در تاریخ معاصر 

ترجمۂٔ کاوہ بیات ر بھنام جعفری. تھران. 
انتشارات پروین. ۱۴۷۱ رقعی ۔۱۶۶١ص.‏ 

این گتاب مجموعەای است ارترحمۂ چپارمقالہ 
بدین شرح: 

)١‏ القلات ۱۹۰۵ در قنقار ار آىاحید ترمبامبان. 

٢‏ درگیریھای ارمستاں و آدرنایخاں پر سر مسئلۂ 
قراباغ ۱۹۱۸۔۱۹۱۹ از ریچارد ھواسیاں. 

۳۴ باکو چھار راہ اقلات ۱۹۰۲۔۱۹۱۹ ار یل 
دوموں (ترحمۂ ہام حعھری). 

۴ کنگرۂ ناکو سرآعار تحولی در سساست 
حارحی شوروی ارحسرو شاکری, 

انتشار ایں نوع مقالات و سام دریں رماں برای 
روشن شدن سوائق مسائل سیاسی مطلقۂ قمتار صرورت 
دارد تا علاقەسدان ایراہی نیش ار پیش بر عمق و کەه 
وفابع آگاء شوید, 


دوکتاب از علی میرنیا 


[ ایلھا و طایفەھای عشایری کرد ایران. 
مشتمل ہر ارضاع اجتماعی: اقتصادی, 
فرھنگ ملی. نوشتة علی میرنیا. تھران مؤسسۂ 


آموزشی وانتشاراتی ئسل دائش. ۱۴۳۷۰. وزیری۔ 
+۶ فھرست اعلام۔ 

کتاب ممیدی است برای شاحش طوایف اکراد در 
ى٭ بحش, ۱۔کرد و کردستاں: ۲۔کرداں گیلاں ۳۔ 
کرداں حراساں ۴۔کرداں ماطق دیگر ابراں ۵۔وصع 
احتماعی کرداں ٦۔فرنگك‏ مردم کرد ۷۔وصع 
اقتصادی ۸۔ آمورش و پرورش ۹۔وررشھای ستی. 


]٦‏ فرھنگ مردم (فولکلور ایران). 

تھران. نشر پارسا. ۱۴۶۹۔ وزیری. ۵۱۰ ص 
(۳۸۰ تومان). 

محموعة معید و خونی است برای اطلاعات 
مردمشاسی و فولکلور. بحش اول حشہا و رقصہا۔۔. 
بحش دوم آدات و سن ملی بحش سوم اعتقادات و 
رسوم مثل مراسم ناراں حواہی؛ حته سوراں؛ سفرەھاء 
بحش چھارم ناورھای مردم براساس اقوام؛ محلپا؛: 
بحش پیم طب عوام؛ بحش ششم ىاربھای محلی 
کودکاں:؛ بحش مم قمە٭حا و افباەما بحش ہشتم 
امثال یا پد پیراں بحش بھم اشعار و ترایەھای عامیابہ 
بحش دھم لالائی؛ بحش یاردھم چیستانھا. 

سیساری ارایس مطالب ار روی مقالات و 
نوشنەھابی که مرحع ھریکٹ گفته شدہ دست چیں شدہ 


استہ 


چاپھای برون از کشور 


١!‏ حوال و آثار تاشان قدیم ایراں و برخی ار 
مشاھیر نکارکر ھند و عثمانی 

تألیف محمدعلی کریمزادۂ تبریزی, لندن. 
جلدھای دوم (۱۳۶۹) -سوم(۱۳۷۱). صفحات 
۵ا ۷ ۔ص. 

حلد اول ایں کتاب مفید و ہفییں و مرجعی 
جنگامی کہ بشرشدہ نود در آیندہ معرفی شد. حلدھای 
دوم و سوم شرح حال نقاشاں و نگارگران و عدھهاں 
دیگرست ار حرف ف (شمارۂ ۷۲۹) تا آحر (غمارہۂٴ 
۱ء ث٭ ایں ٹرٹیس معرفی ۱۴۹۱ ھرمد درین 
محموعہ آمد+و حود گویاست که چہ مایه احاطه و 
اطلاع و چم پایە رح و پشتکار در آن مصروف شدہ 
آسے؟ طعاأ در چیں کارھای رر و اررشمسد که 


آبندہ ۔سال عجدھم/ ۵۴۵ 


برای بحستیں تار انحام می شود شصہاو ائتامھا دید 
می شود و حايه شیناں کاحی را کوہ می سارید اما 
کریچرادہ ٦‏ طع کریم حود ہمد ایں گونه سحھا را 
نادیدہ م یگیرد. 


7 بدن اساں در امثال فارسی 

برگزیدەای از ضربالمثلھسا اندرزھا 
اصطلاحات صامیان تشیھات و ترکیبہات 
گردآورندہ دکتر هادی بھار. طرح و تصاریر از 
مھندس ناصریپور. بتسدا - مریلند (امریکا)۔ 
۰ وزیری. ۴۳۷۵ص٠‏ 

اتکاری است در گردآوری و ارائڈ صرب‌الملہا 
و... فارسی براساس دکر کلمەھہای مرنوط به بدں در 
صربالمٹلھا و ر آبھا. مثلاً آروارہ ۔ابرو ۔ استحواں 
۔اشکٹ ۔تعل ۔پورہ ۔اثف ۔ چاله ۔دندہ ۔کلە ۔ 
کبر ۔ مچ ۔ معرو جر ایبھا۔ (صد عواں). برای اعف 
آپا شواحدی ار شعر و ثرار قدما و معاصراں آوردہ 


شُدہ است., 


سیم دل مسکیں 
صد و بک غزل از سعدی شیرازی. بە اھتمام 
ستراک مانوکیان رم. مؤسٹۂ فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران. ۱۳۷۰ رقعی. ۲۶۴+۵۲ ص٠‏ 
۲۱۷٢۲٢ 0٥۰‏ تد ۱ا 1.۸۲8۲۰۱۱۰ 
.71 01ذ مل آ۵ تق ۵م0010۵:) 
من و ترحمۂ ابتالیابی است از یکصد و یکٹ عرل 
حوب سعدی, مترحم حوانی است ایسالپائی (متولد 
)٦‏ کہ تحصیلات ایراشاسی را در داشگاہ ویر 
ىه پایاں بردہ است۔ 
ریپولی ادیات شاس ریاں فارسی استاد داتگاہ 
ویر برایں محموعه مقدمەایى نوشته است. 


[] ریشە‌ھای تاریحی امثال و حکم 

از مھدی پرتوی املی - یه کوشش خسرر 
ناقد. ماینس (ألمان). ۱۳۷۰. رقعی. ۳٢١‏ ص. 

گریدەای است که ار مقالەھابی کە مرحوم مھدی 
پرتوی آملی در محله وضمر و مردمم می ہوشت۔ الله 
بعدھا حود آں مرحوم محموعەای را در دو محله ىه 
چاپ رساید و کار خود را تکمیل کرہ۔ 

انتشار مجموعه مدکور در آلماں توسط آقای ىاقد 


برای استعادہ ایرانیاں مقیم حارح معیدست؛ 


پرویزن پارسی 

(فرھنگ عجمی پارسی) - ریراسته پزشک 
جامی شگیبی گیلائی. نشویل (امریگا)۔- ۱۹۸۸. 
رقعی. ۴۳۶۴ ص٠‏ 

ایں فرگ را مؤلف دائشسد سرای بھرەبری 
ضررندان ابرراں که در کشورمای دیگر فارسی 
می آمورند آمادہ ساحتەاست و در کنار ہر واڑۂ عرنی 
ھماندی پارسی بہادہ است کە فررنداں ایراں ہا زبان 
درست فارسی آشابی نگیرند. کوشٹشی است اررندہ 
سز اسرتایٰ ک گی مان اعت وافکاق و 
ایراندوستاں ربچھاپی رزاپر حویش ھموار ساحتەائد. 


.]سفینەای ار غزل زنان 
پارسی گوی. گردآرری معینالدین محرابی. کلن 
(المان)۔ ۱۴۶۸. رقھی۔ ۸۶ ص٠‏ 


۔ اکلمةالله ھی العلیا 
دختر فضل الله نعیمی حروفی بانوپی انقلابی 
و گمنام ارز قرن ٹھم۔ ارز معین الد ین محرابی. کلن 
(ألمان). ۱۴۷۰. رقعی. ١٢٣٣‏ ص. 
مدرحات: پیئوای حسش حروفیيه ۔ حروفیاں 
پس از فصل -کلمةالله ھی العلیا ۔ آثار و نوشتەھابی 
که در آھا ار كلمةالله هی العلیا یاد شدہ. گتاہنامه. 


٦‏ یادی از کاروانسراھاء رباطھا و کارواٹھا در ایران 
گردآوری محمد تقی احسانی. لوس انجلس 
(امریکا). ۱۹۸۹. وزیری. ۹۱۲۴ ص٠‏ 


زا چوبان 

بحٹی دربارۂ داستان موسی و شبان. از دفتر 
دوم مثنوی شریف. بند پنجم از ھفت بند نای. 
تاألیف ادوارد ژزف. لوس انجلس. ۱۳۶۹ وزیری. 
۵ رص 

ادوارد ژرف پس ار ہخجیرانء و مطوطیانمء 
شروح دیگری از قصەھای مشوی را آغار کرد و چھار 
تا را چد سال پیش در امریکا چاب کرد و اینٹ قصة 
چوپان را ىہ رشته تالیف رسانیدہ. در سراسر کار او 
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مختصر مفید 
آالعان تأُلیف محمدمفید مستوفی یزدی ۔بەاهتمام دکترسیف الدین نجم آبادی 


۔آاہماد۸ ۱۸۱۱٠١‏ ا د::: :۱د ا8۱۹ ٥يا ۸۸۱5١‏ ۰ددمائا۸۷۸۱ 
۔ا:ءداءادء!] ۸۵۹۳۷12 .”3ا ب۰ دطاد ہ۷۷۱ ۵41 دحادہ زہ ا ۱۲۰۵۵۸۱۵ء5 ۷۸۵ 
1989-1991 


پس از معرفیھای دو فھرست گار نامور شارل ریو و کارل استوری از سخ مختصر معید نخستین کسی کە معرفی 
پھٹر از آں کتاب منٹشر کرد و بحشی ارکتاب را ہم مدان ملحق ساحت دوست دیرین ایراشاسم ژاں اوبن فرائسوی است 
کہ مقالەاش بە زنان فراسە در فرھگٹ ایراں زمیں (جلد شُشم) ىە چاپ رسیدہ است و من ار خواندں آن مقاله بود که 
کتاب مذکور را شاحتم ردرمقدمنۂ حامع مفیدی که تالیں دیگر مژلف ہماں کتاب است (س آن را چاپ کردہام) 
مختصر معید را در رنان فارسی ععرفی کرد٥ام.‏ 

این دومت ما آقاى دکٹر سیف‌الدین حم آبادی استاد پیشیں داشکدۂ ادیات دانشگاہ تھراں متن محتصر مقید 
را از روی نسح موزۂ بریتانیا بە خط خویش اسشساح و بطور عکسی چاپ کردہ و با فھارس اعلام در دسترس 
علاقەمنداں قرار دادہ است و ارزش صدی زحمت اوست که استمادہ کردں ار آں متن حعرافیابی دورۂ صقوی را برای ما 
میسر ساحته است. پس مناسبت دارد بطور مثال بعصی ملاحطات تصحیحی سبت بە مشں در ایجاگمته شود؛ 

ص ۴س ٦ط‏ اگراد عاىه است و ویانہء درست ہست (و ص ۱۷۸) 

ص ۸۹س ٦‏ حوربارہ قطما جوی ىارہ (حوبیارہ)است. 

ص ۷ س 8: دہ ترافه قطعا دہ فراعه است۔ 

ص 1۰۸: تیمور حائی نیست مگر مان یمور کوبی بردیک محلات, 

ص‌ ۹: سنحاس و مھرورد قطعا سحاس و سھروردست که ور هر دو آنادی بردیٹ سلطايه موحودست. 

ص ۱۳۹: کرخ کرہ رود فطعا کرج کرہ رودست۔ کچسو شاید کچوست. 

ص ۱۴۸ س ۴: حویح علط و خوبح (حامہ) درست است. اسم قدیم کاغدکاں. 

ص ۱۴۵ س ۸: پشکل درہ است ٭ە شکلدرہ (بردیک قرویں)۔ 

ص ۱۵۰١س‏ ۱ بہامیرد درست است مہ جای ہام ابرد. 

ص ۱٦۴‏ س ۸: باجرواں درست است بە جای باجرداں (و ص ۱۸۱) 

ص ۱۷۴: ظاعاً رود آور و درمارست بہ جای درآورد و درما۔ 

ص ۹۷۹ س ۷ دو آبادی گلبر و کلیر در حطۂ اراں و آدرنایجان هست کە نامشان شباھت صوری باکلسر 

مدکور در چاپ آقای جم آنادی دارو, 
ص ۱۹۱ س ۴ ظاھرا نیہ درست است بە حای سینہ. ىیە و بدان اکون ھم برجای اند. 
ص ۲۱۲ س ۴ حہاں ارعیاں درست است ٭٭ حای جھان ارصان و خوسف به جای حوسف. 


آیند ۔سال عجدھم / ۵۴۷ 





ص ۲۱۷ رمشخہ ظاعراً تصحیفی است از رشخوار۔ 

ص ۲۱۸ باید زادگان عمان رادکان کنونی باشد. 

ص ۲ طیس سینا غلط و طبی مسینان درست است۔ 

ص ۲۲۲: طرشہ ظاعرا تصحیف طرثیث یا طرشیزست. 

ص ۲۷۲: سوق الاخواز درست است بە جای سون الامواز, 

ص ۴۰۹ ظاھرا نویم تصحیف فریم است۔ 

ص ۴۲۳: گلبار باپد کلباد نزدیٹ ساری بائد. 

ص ۴۳۳۲ فطعا مراد از مینا بندر میناب است و منوحا صورت غلطی است از منوجان (وص ۳۵۸۴). 

ص ۳۴۰ نویجان باید ھمان نو بنجان باشد (و ص ۴۳۴۵۱). 

ص ۴۴۸ جراسں ھمان جراش | گراش است. 

ص ۴۵۳ فطعا پیاز کە با انار آمدہ ھمان آبادی است کہ امروز بیاض می نویسد و باید بیاذ باشد. در ناحمیۂ 

یابانکٹ ھم نام آبادپی بیاضه (بیاذہ) داریم. دشت بیاض (یاد 2) ہم علی الظاعر برگرفتہ از ھمین ام 
است. 

ص ۳۱۵۔ آختاباد فاعدۂ تصحیف اخستابادست: 

ص ۴۹۱۸۔ فساں علی الظاخر فبان است. 

البته این موارد جز آٹھاست که آقاىی دکتر نجم آبادی در جزوۂ تعلیقات و فھارس یاد آور شدہاند. درین جزوہ 
ایشان استعمال معارف را (صفحۂ ۴۸۴) با تردید و سؤال یاد کردہاند ولی معارف بجای معاریف مصطلح کنونی در 
متون کھن سابقه دارد. 

در فھارس هم اپن کلمات باید بە صورتی درآید که پس ار ھریٹ ىوشتہ می شود. ابراہستان / ایراہستان ۔دال / 
اوال ۔ مشرفان / مسرقان ۔ سبورفرح / سپورفرخ ۔فرماشیں / قرماسیں ‏ دشاپور / فشاپویه ‏ فلعه نارخیزی / نارخیری ۔ 


کوبنای / کوبان. 
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رسالەای است دو احوال واعمال دوستعلی خان معیرالممالکٹ کە از رجال مشھور عصر قاجاری بود و با نگارش 
چند کتاب پس از شھریور ۱۴۲۰ بر تاریخ عصر ناصری پرتو تازہ اوکند. عناوین عمدۂ این رساله چنین است: 

سرگذشت ۔دوستعلی خان سوم (معیرالممااٹ) ۔خاندان مؤلف ۔حسینعلی بیگ ۔معیرالممالٹ اول ۔دوستعلی 
حان اول ۔ حسینعلی خان معبرالممالک و شیرین شاہ خائم ۔ دوستعلی حان و ماەنسا خانم ۔ دوستعلی خان و فاطمه 
عصمۂالدوله ۔مادر ۔پدر ۔دوستعلی خان سروم ۔شجرەناعة خاندان. 

رجال عصر ناصری نوشتة دوستعلی خان و تحلیل مندرجات آن ۔ حسینعلی خان معیرالسمالک دوم و امیرکبیر ۔ 
دوستعلی خان دوم و میرزا حسین خان سپھسالار ۔ اتابٹ و معیرالمسالٹ ۔ شوخبھا ۔دوستعلی خان سوم و 
عزیزالسلطان. 
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در سلسله مشھور بە ومتون و تحقیقات یروتءکه توسط مؤسسۂ فرانتز اشتایئر درویسبادن آلمان انتشار می یاہد سه 
کتاب نشر شدہ است که در زمینڈ فرھنگ وتاریخ ایران است, 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۵۴۸ 
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عبوانی کہ بە عرنی بە کتات دادہ شدہ واحبار ائمةالریدیة ھی طرستان و دیلمان و حیلان, است. مادلونگ استاد 
دالگاہ اکعورد از محققاں رشته اسلام شاسی است و در رمیۂ تاریح رندیه وشیعه وکلام و عقاید آناں متخصص 
مسلم است. 

او دریں محموعه ھفت متن را ىه چابپ رسانئیدہ است ٭ ایں ترثتیت: 

۔ حئلی ار حرہ اول کتاب مشھور ہب التاحی هی احارالدولة الدیلمیةء تالیں اىواسحاق اراھیم صانی (متوفی 

۳۴ء 

۔ جرئی ار کتاب المصابح تألیں انی الساس الحسی در رندگی یحیی اطروش در قرں چھارم هحری. 

جرثی ارکتات الافادة در تاریح سادات اثمه ار امام انی طال الاطق بالحق عتوفی در ۴۲۴ محری۔ 

۔گرندہھاپی ارکٹات حلاء الانصار ار حاکم الوسعد المحس س محمد الحُنٌمی بیھقی که احمدس سعدالدین 
المسوری درکٹات تحمةالانرار نل کردہ است. ملف در ۴۹۴ هحری درگدشته است. 

۔بامڈ یوسف بن انی الجس خیلانی يہ عمراں سس جس س ناصرس یعقوت عذری عمدانی ازسال ۱٦۷‏ محری. 

۔گریدہ ار رسالةالعالمة ار مصور عبدالله س حمرہ متوفی در ٦٦٦‏ هحری۔ 

۔خرلی ارکتاب حدائق الوردیة ھی صاف ائمه الریدیة ار حمیدس احمد مُحلّی درگدشته در 18۲ فحری. 

۔حرہ چھارم کٹتاب روصة الاحتار ارانو محماد یوسف س محمد ححوری تألیی سال ۷ محری. 

مادلونگ سح ھریک اریں تالیعات را در کتانحانەھاى مختلف جہاں یافته و یه اسلوت علمی عریٹ را شاساندہ 
وادر دیل صفحات مریکٹ ار متوں سخە بدلھای موحود را ىفل کردہ است. امیدست علاقەمداں نە تاریح گیلاں و 
مارندراں شواسد بررسپھاپی دربارۂ ایں متوں سماید 
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اولریح مارزلف از ابراشاساں حواں آلماں اسٹ. او دریں کٹاب عالمايه افراد و اشحاص و شخصیت شساسی 
قتمەھای عامیانه فارسی را مورد نظطر دارد و برای رسیدں ٭ عاف پژوہش خود قصء را نہ ابواعی چد تقسیمکردەو نا 
دقت نطر در محموعەھاہی که قصە ہا ىە چاپ رسیدہ وعقالەھابی کە در محلەھا چاپ شدہ است محققاں شرقشاس را ىا 
حسەای ار فرمنگ ایراں آشا کردہ که ٹاکوں سانقۂ عمیقی نیافته بود. الته لوریمر و الول ساتں مطالعاتی کردہاند که 
ندیں عمق و رسائی بیست ایں کتاب دلپدیر توسط کاووس جھانداری ترجمه شدہ است و بثر میشود, 
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هاس رویرت رویمر ایرانشاس ایراندوست آلمانی کە اکوں سالھای دھۂ هشناد سالگی را آعار کردہ است از 
رورگار خوانی ى٭ە تاریخ ایراں علاقەمدی بات و محصوصاً تحقیق در دورۂ نبموری و صموی راوحہهۂ ہمت حویش 
قرار داد و در دورۂ تدریس در داشگاهھای آلیاں ٹواست سیاری ار محققاں و داشحویاں آلمانی و‌ غیرآلمانی را نہ 
تحقیق و تجحسں دربارۂ وعمع ابراں در دورۂ بادشامی آں دو سلسله وادارد, اید نتواں گمٹ کہ یش ار یست رںاله 
ارزشسد دریں ومیئه زیر نطر او ە رشنۂ تألیی درآعدہ است۔ روییر شحصاً در رمیۂ تاریح دورۂ تیموری متوں 
وشرقامڈہ عبدالله مروارید و وشمس‌الحس, تاح سلمانی راکه هر دو ار مدارک مھم آں رورگاراں است ىہ صورت 
عکی با ترجمڈ آلماہی شر کردہ است. 


آیندہ ۔سال مجدھم/ ۵۴۹ 
ےئ گے سے ےہ ےجس تسا طط ٹج پچ یسیو چٹ 
حاصل سالھای دراز پژوھش علمی او در تاریخ ٹیموری کتانی است که اییکٹ ب٭ ریاں آلمانی اىنشار یافته است. 
البتہ او پیش ازیں عقالەھابی دربارۂ تیموریان نوشته و دخش تاریح ایران کیمپریح راکە ناطر ىر وقایع و حوادث ایراں ار 
رورگار جلایریاں تا پایان عصر صفوی است بهە رشتۂه تحریر درآوردہ نود. کتاب حاصر متسی است ىه آلمابی ار آں 
تحقیقات و دربرگیرندۂ تاریخ ایران از عصر جلایریاں است تا جنگھای ایراں نا افعاناں. 
کتامشاسی و مأحذھای ایں کتاب گو بای دقت و تحر مؤلف است و ار مراحع اساسی۔ 
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واقرانادیں القلاسی ۔ دراسات فی مصادرہ و تحلیل مصطلحاتہ, نام عرنی کتاب است: قرانادیں قلاسی ار کتس 
مشھوردر داروپرشکی قدیم است (قرں ششم). مؤلف در مقدمۂ ممصل خود يہ زندگیامة قلاسی و سدرحات قرانادیں و 
سح حطی و چاہی آں پرداحته و در بحش اول آں ماحد کتاب مدکور و معرفیھای آں را معرفی کردہ است بحش دیگر 
کتاب به مصطلحات شاسی احتصاص دارد. پسی اصطلاحات آں کتاب عاسد افشرەحات ۔ حب ۔ عطر ۔ بحورات ۔ 
برودت ۔ سدقه ‏ دزیرہ ۔ففاع ۔فیله ۔عرغرہ ۔ حلاب ۔گل‌انگیں توصیح لعوی وفرھگی و علمی شدہ است. 
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دریں شمارہ کتاھابی کہ درسدلدلۂ ایض شادرواں کلوس سُوارتر ا ساحث ایراشاسی مرتط است و میاں 
سالھای ۱۹۸۸۔ ۱۹۹۲ اننشار یافٹه است معرفی می شود. این کتاها همه رسالەھای احد درجة دکتری است, 
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کتاب دربار وصع ادیات فارسی و ترکی است در آذرنایجاں. حاہم سکییە برنحیان و آدری: را برای ٹرکی رایع 
در آذرنایحان ایراں استعمال کردہ است. کتاب در شش بخش است: )١‏ مطالعەای درنارۂ دورۂ ادبیات قدیم و پیشگامان 
نثر جدید زین‌العاہدین مراغەای و طالب ٹف ر محمدباقر خلخالی. ۷) عمدۂ آثار ادنی در دورۂ مشروطیت (آحویدرادہ 
۔رورنامڈ ملامصرالدین ۔میرزا تقی خان رفعت) ۳) مھمتریں شعرا در رورگار مشروطیت (ایرح میرزا۔علی معجر ۔رصا 
صراف ۔محمد ھیدجی ۔دیگران) ۴) دورۂ رضاشاہ (پروین اعتصامی ۔غلامعلی رعدی آدرحشی ۔کاطم رجوی ۔ 
محمد حسین شوریار] درین دورہ امیر خیزی و علی اصغر حریری را فراموش کردہ است آ. 0۵( دورۂ پیشەوری 0 
ادیات ترکی پس از سال ۱۹۴۲۹ (حیدرہاہا سلام ۔ سہید ۔ حبیثت ساھر)۔ کلمۂ آدری برای ترکی آدربایجانی ار 
مصطلاحات سیاسی است. 


8 ٤ظ‏ 
.٣(ہ۵۲۷ائ‏ ١عط‏ ٤18ھ‏ دندھ ۸18٤۰۲1۵۱۱٤۵١‏ ٭حاعدل ا 510صت050:9 
365 .1989 بوا(ءءتا .۸ا01 دھاان5 ص۷۷۵ 


بحٹث زبانشناسی و ارالڈ اشعار ترکی راہچ در حراسان است. ضمنا چون واڑژەھایى زیاد فارسی در مربیژگ ازہن 
متون وجود دارد برای رسیدگی بە نفوڈ زبان فارسی در گویٹھای ترکی مفید است۔ 


آبندہ ۔سال عجدھم |/ تن 


8 ك8 
آد+۲۰ہ٭ذداط - ۱اچاا5!:1 ۵د < اد: 1115٤١:‏ راد اج۱ ا۱اءہ5 ۸ .د عد۶د۷ :۲1 
٭٭ہ ”جاع ص118 حصدء ا5 .۸1 ترظا ار آم0 ۵۸ 51م حادا۳۵ب کا ٥٠ہ‏ راں)5 
ج 308 ۔-1990 بہ ا[ ءءظ 


مطالعەای است روشمند دربارۂ پارسانھای کردی ارلحاظ موامعھ شاسی؛ تاریخی و مذھبی در مناطق کرمانشاہ و‌‌ 
لکستان. 


9 ہ5 
باقطگک اط -ل'محلعمدّاا ہمان ا دراءمدااءعمت؛) ۴× ااءعلدەج ‏ اط 
.٭مصیمہ٣‏ ؛ءدتا د۷۰ جچمںا:ء::د ۷۱۶۵۰ ۰۰٥٤ء‏ 341 .(1848-1896) 
8 430 1990 بدااء٭8 .4ہ٭حج!؟۸ چ:ہہت٥)‏ عداء11 ×۷ 


مباحث عمدۂ این تحقیق دربارۂ وصع زندگی دورۂ ناصرالاین شاہ صارت است ار: شاہ ۔شاعزادگان ۔قاجارھا۔ 
خانھا ۔میرزاھا۔ روحانیون ۔خرید و فروش ۔صناعت ۔مسافرت ۔زراعت ۔پیشەوری ۔خدمتکاری ۔اجیری ۔سربازی ۔ 
گدائی ۔غلام داری. 

ملف اکٹریت کتابھای اساسی چاپ شدہ و بعضی ار وشتەھای خطی را دیدہ است. 


2 ء5 
1906 مم حمناد‌٤ناعدہت")‏ د١‏ ٤ء‏ ت٣1‏ د٥١٤ا؛ 3۷۸۱۷۶٠۰۰۶۰٠ 114٢١۱‏ ما 
ج 692 .1991 بھاا متا حامدہ -اء 1د5۵ ۱۳٥مز0 ۳۵٣‏ .د1 دہ 


وجریاٹھای انقلابی و قانون اساسی ۱۹۰٦‏ درایرانہ بە رناں فراسە تحلیلی است ار وضع مشروطه شدن ایران در 
شائزدہ فصل: وغع سیاسی ایراں تا جربان رڑی تن اکو۔ نھصت صد رڑی ۔وقایع پس ار آن و قتل باصرالدیں شاہ ۔ 
تشکیلات سیاسی بیش از انقلاب (فراموشخانہ ۔ محمع آدمیت ۔ محامع سری ۔کمینڈ انقلاب) ۔ جریانھای پس ار فقتل 
ناصرالدین شاہ ۔ حرکتھای سیاسی تا سال ۱۹۰٦‏ ۔ استقرار قانوں اساسی ۔ آعاز حکومت پارلمانی ۔ آثار عملی 
تشکیلات سیاسی در دورۂ اول (انجمن مخمی ۔انجمن آدمیت ۔ الحمن اخوت ۔ سوسیال دموکراسی در ایران) ۔ 
انجمھای ایالتی و ولابتی ۔انحمن ابالتی تبریز ۔نھصتھای عمومی (دھقانان ۔اشلاب دھقانی گیلان ۔ جریاتھای شھری)۔ 
قرارداد ۱۹۰۷۔ قانون اساسی و مخالفان آن ۔کودتای ژوٹن ۹۰۸ ١۔وضع‏ سیاسی ایران پس از کودتا. 


1 58:۹ 
۱۵4+٤.‏ ۳۵ھ .19 6 ۔18 ت۱ _ص۶اتص٢۶. 1٥‏ ٭حقندقاد ۱0:۰ 
5 189 .1991 دنا ءتا ےءلوں×>( ددا:ج۹34 ہ۷٢‏ 


عشایر کوچ کنندۂ ایران در قرون ھجدہ و نوزدہ میلادی ترجمۂ رساله تحفۂ شاھی است با تعلیقات مفیدی که 
عترجم بر آن افزودہ است. 

مترجم نحست متن فارسی را بطور حروفی بە چاپ رسائیدہ و در دنبال آن ترجمۂ آلمائی را آوردہ است. این 
رساله از آن سال ۸ حجری است۔ در آن موقع قثقابی را قشقەای و مسلی را مسینی می وشتەاند. ازین گونە 
فوائد درین رساله زیاد است. 

در ترجمڈ اسمھای جغرافیاپی و اہلیالی اشتباضاتی مست از قبیل ٤۵۲۷8‏ بہ جای گروس ۔ أال(ة۲ھةا بہ 
جای گرابلی نت بہ جای کزاز بە تشدید زای اول ۔ تذل ٠ا(‏ 187000۰ھوا بہ جای قلمرو علیشکر بە کسر شہن 
نہ ضم آن. لقك0 00۵۵ بہ جای خبوشان بە فتح اول ۔5ظ|۵: 12 بہ جای لنگر ۔ 844084 ال بہ جای میش مست بھ فتح 
مم 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۴۱ 





153 و :2ھ 
ومظ :مادنا حاقعدہد - امہ :ا٥۱4‏ حص:ا دہ ١:اصظ‏ ٭اءۃ:اا! د٦ا‏ 
گا فھدنا 14 ×ئط؛ٴ مدہادھ ا( ۶۰٥ء7‏ ×ا؛دت(ہ۲ دا مہ :۵ا5 بۓ 
337 1992 ہدااء٭ظ .حةذصۂ ما5 ۲۷۰٢‏ ٠42دسا‏ حادل 


این رسالۂ تحقیقی دربارۂ امرای دورۂ تیموری براساس متن مشھور معرالانساب لیف شدہ اسٹ. مؤلف عکس 
چھارنسخه از معزالائساب (ہاریں ۔لناەن ۔ دو انسخە در علیگرہ) را در اختیار داشته. در تقیم بندی اہتدا امرای دورۂ 
تیمور (برلاس و اولوس ایلچیگدای ۔بیلکوت ۔دوغلات ۔جلایر ۔سلدوز۔سنقری ۔ترخان) و سپس امرای دورۂ شاھرخ 
(برلاس ۔ترخان ۔علیکە ۔سنقری ۔الوس ایلچیکدای ۔بیلکوت ۔دوعلات ۔ارلات ۔ازبکٹ) و سپس امرای دورۂ ابوسعید 
(ارغون ۔برلاس ۔ترخان ۔اولوس اہلچیکدای ۔بیلکوت ۔دولدای)ر مپس امرای دورۂ حسیں بایقرا (برلاس ۔ارغون ۔ 
ارلات ۔سنقری ترکمان ۔اولوس ایلچیکدای ۔جلایر ۔ قنقرات) معرفی شدہاند و در دیل هر طایعه مشاعیر امرا بہ نام گفتہ 
آمدہ و زندگی و کارھای ھریکٹ برشمردہ شدہ است۔ 


0۲0 ۶, 





1011۸۷۲۷۸۰ -تتۂ 11۸0۸18۴۸ ناظرۂ کت10 ۶۶۲۸۸2110180011 ك۸ط 
ر5 1988.290 ۰ا ات۹۹حد: 118:8 9٦٤١‏ .:1 ئ۲۷۱ ۰+ ددتا دد:ہ:ا] ۷۰ 


این گتاب دربارۂ کتاب النبات ابو حنیمۂ دینوری عالم قرن چھارم هحری است که تألیفاٹ او ذ٘حایری است از 
نمونڈ تفکر علمی در آن قرن. موضوع مورد توجہ مؤلف. درین تحقیق ترتیت سابع کتاب البات است, در بحشی ازکتاب 
تالیفات دینوری را در رمیمەھای ریاصی؛ نجوم؛ طب؛ زبانشناسی شعر علوم قرآنیء تاریخ جغرافیاء ادب برمی شمارہ 
تا خوابندہ را متوجه اھمیت علمی آن داشمند بکمد. 

در بخشی کە بہ معرفی منائع کتاب الات اختصاص دارد نام پنجاہ و نە دانشسدی کە دینوری بە نوشتەھای آنان 
استناد کردہ آمدہ و مؤلف کوشیدہ است احوال یکایٹ را از سابع و مراجع بہ دست آورد, ھمچنین مؤلف اشاراتی 
کردہ است یه سایع پرنانی کتاب دینوری. 

سراسر کتاب نموداری است از صر و حوصلەای که داشمدان آلمانی در تجزیة مطالب و دقت در جزلیات 
مصروف میکند. 


۲۸11۶ 1 ۴۸111۸106 
ہ٥٥‏ ۱۳٠ت۸۰ہ‏ ۰ء ص1 صا و!۵۵۶۰۳٥)‏ ۵٥ا) ٤۵۵۶511٢۶۳۵‏ تا)ا۳ ۴٢۸۱۱٢٢‏ 
دھاتا مگا ترگا .جدےطازااز ڑء تد دک کال 3165 ۱۶ع مر مم دلاہ ح سب ط٤‏ ءمص 2طا٤‏ 
ہ؛ ,۶ۃ ۵ا٢۷۷۱‏ ۲۱۱۱۰ ۳< طا ۲۵٣۱۱٥٣٥ ہ٢ ٥۵۱:٤١‏ نا دزاہء دا٤‏ دا٣۱ ٠‏ 
174 .1988 .۰ئ :د11 


فرھنگ پھلویکٹ (پھلوی) از نوشتھای بە زبان پھلوی است و از جمله کسانی کە بە تحقیق و تجسس و تصحیح 
آن پرداخت یکی ہم ایرانشناس مشھور سوئدی نوبرگ نودکه نتوانست خود آنچه رادربارۂ آن کتاب بە انجام رسانیدہ 
ودب دست چاپ بدھد. پس از مرگش دو شاگرد دوستدار او که اییکٹ هر دو استاد دائشگامند نوشتەھای بازمائدۂ استاد 
دربارۂ فرھنگ پھاوی رابه درستی و آراستگی بە چاپ رسائیدەابد۔ ھم روان استاد را شاد کردەاند و ھم دائش پژومان 
رشنڈ رباں پھلوی را از کتاب تحقیقی ارجمسدی پھرەور ساحتەاد۔ 

سدرجات کتاب عبارت است از: 

۔مقدمة اوتاس (ھجدہ صفحه). 

مض فرھنگٹ با زیرٹویسھای (نسخه بدلھا) و توضیحات نوبرگک. 

۔برگرداں متن و آوائویسی آن., 


۔ تعلیقات 
2 
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وسوسسجموٗسسسٗممسس7وٗ|ہ‫ڑمژسجمو×سیسپےمسمپبٗسمٗچتںوست جسجھس+سممہویدمسیٗ8یٛ‌كپ سجسیْٛٛ جم “یس ی>یٛیسٰچ>پؤجسمسمجسمسی‌سَسخجکسٛجگمإکكم‫مسٛڈٗ‌‌سسمتدسھدٗؤگ9 کٰٰٗے 
۔فھرست واڑەھای ایرانی 
۔فھرست واڑەھاىی سامی 
۔فھرست واڑہھا بە رہانھای دیگر. 


۔اا ۷۸۵۵۴ 
١0٤ااد11‏ ب٤‏ چصا4لادچےاے[۱۷۷۱۲ 1+۳ پسااى۰ ٣‏ ادل 25 ددع ١۲ا۱٣‏ داءمات٣‏ 
ب,باعااد٣٣۷اصلا‏ ۔وچاط١ا‏ ۔دں؛<ںدا[ ءا دس ٣۲ 0١۲۱٥٥ ٥داادذ ٣۱۱٤‏ ناا 
.کے 200. .1939 ب٤ز‏ 11:۴۹0 )9()٤٤١‏ :۶۱ل ححای ۱۷۷۱( ئ5 +661) 


در چش نام وکشکول, کہ نہ سابست بنیست و پحمیں سال مؤسلۂ شرقشاسی داشگاہ گیس (آلماں) شر شدہ 
چھاردہ مقاله سدرح ابت. 1800۲00110 ےا در بحستیں مقاله تاریحچة مطالعات شرقشاسی در داشگاہ گیس را ىہ 
دست میدھد و در مقاله دیگر؛ تحقیقی دربارۂ مواحت و وطیعه و پیٹکش و ثیول و بیتالمال عرصه گردہ است. 
روھریرں دربارۂ تاریح دورۂ صعوی و نطام ایالات کتانی دقیق دارد که ىە ترحمۂ کاووس جھانداری شر شدہ است, 
بیشتر مقالات ایں محموعه دربارۂ ادیات عرئنی است۔ 


:11۸۸۷10511 :۲1:185150111 :1011 
.1111131-1 >0۷۱۷1:14517۸1111131.100:111:1 10507 
۰ 126 .1990 بے طا-11:10 .سنا دصازد ا .5 ص۷۸ 


دکٹر سیف الدیں بحم آبنادی که سالی چندست در حایدلرگ عقیم شدہ است ودر آحا تندریس میکد فھرست 
فمتاد و ہمت یہ خطی فارسی موحود در کتانحانۂ دا شگاہ عایدلرگٹ را تنظیم و شر کردہ است, او کتاب حود رانا 
محلت و اخلاص بہ سه استاد گرامی اش محمد مقدم ۔ دیحالله صعا۔ صادق کیا اھدا کردہ است. حق شاسی او را ىاید 
سپاس گرارد. 

دریں محموعه یکٹ مت ممردار نیایش اوستابی وریکٹ محموعه حاوی چد را پھلوی ھست. معتاد سحه 
دیگر کتاتھای ادنی و تاریحی و سلومات است. 

دریں محموعهہ محصوصا سح مورح ۱۸۷ حدیقة الحقیفة سابی واحد اھمیت است. 

کوشش دلسورامہ و ایراں دوستانۂ بحم آبادی را دوستاه تحسیں میکیم, 


>7 11:۷۱۱۰۹۷ 1310()(14 151.۸۸410 
258 ۔(1991) 10 ۔صطحےظا ۱۱١‏ چچمد٘ہدك]ا۱م۷ برطا ٥ءانجدہ‏ 


دہ سال است کھ اس کتٹاشاسی نطور مطم و حدی ثر می شود. ولمگانگ ش درکتابحانۂ دولنی برلیں مقام 
عالی کتانداری شرقی را برعھدہ دارد و کارھای اساسی در رمیۂ کٹاہشاسی ایراں ىە انلحام رسایدہ. 

فھرست انتقادھای ناطر پر کتاتھای مربوط يہ اسلام کہ ہرسال سنشر میکلد براساس نام مؤلمیں است و يہ نطم 
اأسائی و فھرستی ار نام کتاتھا در پایاں دارد. درھر حلد از دو فرار یا نیشٹر کٹات نام می رود و مراحعه کدہ برودی 
درمی یاند که درتارۂ مرکتات چە مقالەھایى انہعادی و درکدام شریەھاىه چاپ رسیدہ است طعا مراحعه کسدۂ کحکاو 
چه سیار کتانھا را مىیشاسد کە نام آبھا را قلاً شیدہ نودہ است. کتاشاسی معید و پرثمری است, 


۰۱50118ئ۱۹مم۲۶ 


۷۷ ۰ء باہ) ا 3ا ۳۲۲ از از ں ۷۱١1۰۶۸‏ ٌن) ت5 ء1 اخٗدباءاء ۷ء٣‏ 0:۶( 
کے 335 .1988 بپرندمام] .تہ ں۸ ۰۵ت۱۳اء٭ 3ں 5د۱۶ 0۲۶۸ وماء72 


کتانی است تحقیقی؛ ضری؛ دیدنی و خوش چاپ دزبارۂ ناشیھای اپریشمیں ایراں ار عصر صفوی, تصاویر 
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رنگین کتاب؛ طرجھای بترگرفتہ از ىقوش پارچەها یاد آور والائی ہنری است کھ فقط ىاید سونەھای پارہ ہپورہ؛اش را 
در مورەھای چھانی دیدہ. چند سو٭ە را درین صفحات برای حط بصر و خحت خاطر به چاپ می ‌رسایم. 


انتشارات احمد مھراد 





11۸۸۷۲۸۷۲0۷:111501112 8911010311: ۲3:14 102۸1 ۸4171.14: 097:۷ 
×ظ‎ 4 9. 11855 ۷٣۰ ٣4:٤٥٤ ةمدعۂ۸‎ 0, 


ساسد دھترھای پیشیں حاوی چد مقاله سپاسی و سندی است و عمچیں بخش مغرفی کتات دارد, 


110۷۰) ئ1١٢‏ ذا۷ نا :5۲01(1 :11۸۷۲۷0۷۱1450118 
٥۷۸۱1:18 ۱۸۷۱(۱ ۸111771.2:16 097۷۰‏ 58۴1۸6)011۸1۲٤ء)‏ 


دررورھای ٢۔۵‏ فوریه 7۰ محععی تشکیل شدہ ود که محموعة بحرابھای 
آں په چاپ رسیدہ نا نام ریر: 


۳ 2 ء ز٣ ۸1:۱٦١ اا٦ ا٭٣ 1۱۲۷۱۰۱ ۱۷۰۱۲۱ ۱۷۰۰۱٢۷٣۷‏ 
٣‏ ۱1518ء۳ تر جائد 1١‏ + 1ن۳ سااجٗ: رت۱عا حرتے داء× ۶ء پر مد برا 1ا ×۱ نا۷۰۲ 
.دا( دےل ۳۵۸۰ا د5 ط1۴5 ص1۷ ۵د۱۱ ارہ ا 


احمد مھہراد بحش سدھای ایں محموعه را فراجم کردہ و مشن سخرانی او ہم در آں جاب شدہ است, 
71 11۸۸۷150118 


سالىامۂ ایران به آلمانی است کہ ار سال ۱۹۸۱ بە ھمت احمد مضراد حاوی مطال و عقالات مشوع خرسال در 
ھانور چاپ می شود واکوں ٭ دھمیں سال رسبدہ (۱۹۹۱) 

آساد و مدارکی کہ دزباره خریانھای سپاسی و فرھگی ایراں در دورۂ اواحر عصر قاحار و دورۂ بپلوی: ارمیاں 
سام آلماہی دست می آورد ودریں محموعه عتبراء معرفی کتانهای حدید مربوط ٭ہ ایراں به چاپ می رساند ار 
کارھای اررشسد اوست. 

احمد مہتراد چلدیں کتات ہم بە رناں آلمانی در ہمیں صاحث شر گردہ است 


.ردجہ ۸۵ نام8) .۲۱۸۷1 0۴ (1(00 2 -1105911001۷۸ءے ۔ب(۸۲ 
اھر پگا ٤ہ‏ پائہ٢۷‏ ٦٥0ا‏ ات5 با ہ۷ ٢٢ا‏ ×٢ز‏ صماتا د18 ۸۱۰ ۷۷۰ ا ۵:) دا1۲305' 
)36 ہ۷ بدہ ا5 ء٭عىا1٤ء11‏ دداد۲٢۱۴)‏ ۔ٌج 135 .1968 ےا ۷۱۰۱۳۱‏ ۰ لہ 


مض ترحمۂ >7 ,0ہ؛یا١م۲_'‏ ۰ با یادداشت کو تامی ار دکتر احساں پارشاطر ناطر ومجموعة میراث ایراںم 
٥(‏ ۲ء5 1161138-6 دنھا9ہ۴) که ایکٹ بهہ شمارۂ ۳٦‏ رسیدہ است آعاز می شود مقدمڈ ترحم ھم کوناہ است ر 
اشارتی کامل ندارد ىە اینکه اسلوب کارش در ترجمہ برچه مسا و چھ عں و چه ترجمەها نودہ است. الته در کتابہشناسی 
صورت کاملی ار همه چاپھا وترجمەها راعمی آورد. 

چند نگتەای که گفسی است اینھاست: 


سض سظا 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۴۴ 

ایاے حصصحسی س ‏ تحت سط سے ےا ےک ےعع ھے کہ یہ یسسکٹت 

۔نعولا در زبان فارسی عمدان و ساوہ و قزویں را از ناحیة وحبالہ می دائند ئە جسل و در فرھنگ جغرافیابی 
پابان ترجمه حمهہ جا جبل آمدہ است۔ عترجم در صفحۂ زی اممہان را جزو وجبال:ء (ا58اء7) دکر کردہ است, 

آیا می توان دامغان را از وطبرستانم دانست (ص ۱٠١‏ و ۱۱۴). مرجع اساد چیست؟ 

۔اینکه در صفحۂ ۱١١‏ نوشتەاند لواسان مطابق نوشتۂ ناصرحسرو نام دماوندست صارت فارسی سعرنامه چئیں 
مفھومی ندارد. ناصرخسرو نوشتہ است ومیان ری و آمل کوہ دماوندست ماسد گبدی و آن را لواسان گویدء و آن 
اشارہ است بە ىاحیۂ میان ری و آمل نە دماوند. 

۔کشکاس را ئمی توان بە شیر خشکٹ شدہ ترحمه کرد (ص .)٦١١‏ 

۔مقصورہ در مساجد ہم برای نشستن اعیان و حکام نود و ھم در مواقعی جای نشستن زنان. (ص .)۱١١‏ 

۔ مشھد (ص )۲١۱٢۹‏ منحصراً بع محلھابی که محل شہھادت بودہ است گمتهھ نمی شدہ. ىہ“ بادگارمای بزد مراجعهہ 
شود. آقای محیط طباطبائی عم احیرا در شمارۂ زنستان ۱۴٦١‏ محله باستاشاسی و تاریخ نیز تصریحی درین باب 
دارید, 

۔در ترحمه متن بعضی سامحات عھست که یاد آوری بنمونەھابی را مرنوط نہ سە چھار صفحه ازکتاب می آورم 

۔مترحم به رعایت وحدت اصطلاحات مقید نبست. مه حا ۔مصاعء و ەمصنعہم را عینا نقل میکد (ص ۸۹" رو 
۰ء پگجا آں راءہ |180 ۷۷3٢٥۲‏ ترحمه کردہ است (ص ۹۹). 

۔ یکحاکاریر نه 9081( ص ۹۷) و یکحا به 030061 3030٥۲٥ا0انا5(ص‏ ۴) ترجمه شدہ. مترحم کاریر (اص 
۷) را در یکٹ مطر ار عمان صمحه ٭ە حاىی حوی و دریٹ سطر دیگر ىہ حای کاریز آوردہ است. 

۔در عاویں و القاب امیر انو تصر احمد میاں تصرالدوله و شرفالملة ,واوم ساقط شدہ است (ص ۸). 

اینکٹ بگاھی ىە قسمت سفر ار مھرویاں تاطس می کیم (ص ۷ عد). 

۔ سطراول: وبرحاب شرقیء ترحمه شدہ است. 

۔ہماں سطر: مبارار ررگك: ءه بارار ترحمه شدہ است. 

۔ سطر سوم: بکاریری سودکه آب شیریں دھدم عقط پە ا8083اکتھا شدہ است. 

اسطر ہعتم: ٭پرسیدم ار کی کہ حال چگویەہ نودہ است.گفت...ء نہ آہا گند ترجمه شدہ و واز کیم ترجمه 
بلثد٥استہ,‏ 

۔سطر دھم: ,دریں تاریح که مس آبحا رسیدمء بە 068۴ا ۷85 1 ۸۷17 برگردایدہ شدہ است, 

۔سطر ہحدہم: ؛طاجرا سدید صعت است برای مشیح سلدید محملدء و اگر خریں باشد سدیدالدیں لقب او نودہ 
است. یمی بالدیںء ار سحه افتادہ اسے. 

۔سطریست و پحم: عارت بدرو نیت فرار مرد بودم ىہ 0٥ ]۷۷١۵۱[/ 1٥005800‏ 0٥0ااقائاممم‏ 3 ط٣۳‏ 
ترحمه شدہ است. ؟باسطور ناصرحسرو ار صرد درسحا ومردمءنود+ەاست کھ به وحمعیت: ترجمه شدہ: ظاہراً خواستهہ 
است تعداد مرداں را دکر کردہ ناشد. دریں صورت ترحمه درست یست۔ 

۔سطر نیست وفعتم, حوی دریسحا مہ |308 ترحمہ شدہ و درست است درحالی کە در سطر سوم ھمین صفحہ به 
حای کاریر آوردہ شدہ بود. کازریرو خوی دو ممھوم مختلف دارد, 

۔سطر یست و تھم: ارت نا کلمڈ 0۲٥18۲5‏ باید پایاں گیرد. ٭و محل و مارنج و ترنج و زیتون بسیار باشدم 
عصارت دیگری است. علی هدا چساییدن نام این درختان نە ستابھا نادرست است. 

۔سطر سی و ششم: ار عصارت مار یکدیگر سڑالھاکردیم و خواھا گغٹیم و شیدیمء ىه 851015 نا۷ کل 0|۵ ۷٢‏ 
۴۲ تعیر و نلحیص شدہ است. 

صفحۂ ۹۹ سطر بیست و دوم: امیر مہ 701006] و در ھمان صمحه سطر ۲۸ پادشاھان ہم پرنس ترحمه شدہ است. 
شاید وامیرہم ٹرجمہ تشندہ بود بھٹر نود 

۔سطر بیست و چھارم: پیادہ 8 ورست نیست. ام آبادی است و بیاذہ درست است و امروزہ آن را ہہ غلط 
ویاصہء می ہویسد. 

۔سطر سی‌ام: 09۷٥۲‏ برای گنبدٹ (00806 166)فا) طاہراً مناسب نیست, مخصوصاً کسانی که گنبدکٹ حوغپا 
(آب انیارھای) بیاباىٹ را دیدہ باشند می دائند کە اصلاً شکل برج ندارد. 

۔سطر بیسٹ و دوم: کوفجان جمع کوفح است (۔ فقص عربی) و ہمان قومی اند کہ در مکران بودەائد و به 


صورت کوچ در متون آمدہ وگاھی با بلوچ یکجا آوردہ شدہ است. بابریں شاید بھٹر بودکھ در ترجمه بە جای 60028 
کلمۂ عزانما آوردہ شادہ ہود, 


آبندہ ۔سال عجدھم / َهٰ 





صفحۂ ۴۰۰ سطر چھارم: رباط عرامی 3۷/٥۶8۵۵‏ در چاپ دیرسیاقی رباط مراست و ومیء حرہ میگویدست. 
صمحۂ ۹۰۰ سطر ششم: موچھاردیە: نام خاص بلوکی نزدییٹ طس است و ترجمه شدئی ٹیست, بنابرین ٢ا‏ نا9" 
5۷۱٤۶‏ نامربوط است: 


810014 1411710۸1 ۸ .۴۷۱10301۷57 
نج 1991.149 ات۷۶ ادن 11:۵۶۵ .٭و٥‏ 1ط مت .اعدطا ادگ +عنحاداک ےرا 


تارەتریں تحقیق در سرگذشت فردوسی است که با توحہ ىہ عمۂ پژومشھای دفیق پیشیں و استنباطھای جدید و 
تعمق در خود شاصام بە دسترس آمدہ است. عناویں اھم ساحث کتاب عبارت است از: 

مطالعه منابع و تحقیقات ۔ نام فردوسی و حانوادہ و تاریح تولد باتوجه بە سالھابی که موہل و بلدکه و در 
تحفیقات بعدی آمدہ است تاریخ دقیق تولد ۔تحصیلات و شحصیت ۔مذہب فردوسی ۔زردشتی یا رروانی جری ۔ 
مورخاں ایران قدیم (مآحذ پیٹیں ۔خدای نامه ۔شاصامۂ ابوسصور۔ اشعار دفیقی)۔حستین چاپ شاصامه ۔فردوسی و 
سلطاں محمود ۔سلطان محمود فردوسی ۔سالھای پایانی ۔ھجو سلطان محمود ۔مرگ وگور ۔شامنامۂ افسان حماسهہ؛ 
تاریخ. مقاصد فردوسی ۔ممیزات شاصامه. ۱ 

راستی جای شادمانی است کە با تصحیح شاھنامہ بہ اہتمام حلال حالقی مطلق و تالیف این رساله تحقیقی بہ 
وسیله شاپور شھاری رشتة تحقیقات مربوط ىہ حماسۂ ملی ایران در حارح ار کشور ہم بە دست ایرایاں افتادہ است. 


1 -1939 /1(۱۸181 ۲۴۱۴۶1۱۸۸ 
227 ,1983 عمدام صھم ہ٤٤‏ ۰ ۲۷۱۲٢۲‏ 5 
:(71 .ہا بد میاط: ۸41 ۶ہ ۷ا۶ 1۷م0 بروہ اہج ٤‏ ص۸ ٢ہ (٥٥٥۶۴۵۲٥‏ 


یادداشتھای سفر وہژوھٹھای داشمندی است امریکایی؛ رعانی که در ورارت کشاورزی امریکا خدمت می کرد 
وه ممالژك آسیابی آمد و شد داشت, او ٹواست سه فرار تحم ار گونەھای گیامی و چھار مزار نموىۂ گیاهاں 
حمع آوری کید, او پس از نارگشت بە امریکا عضو تحقیقاتی موزۂ حیواں‌شاسی و اع باتنات داشگاہ میشیگان بوھ. 

دائشگاہ سفرنامۂ او را چون جب قوم شناسی و اطلاعات حعرافیاپبی دارد بە چاپ رسانیدہ است و افسوس که 
ہمت تکردہەاند فھرست حعرافیابی برای آن تھی کنند. فصول سعر او دربارۂ کرمان و اصعھان و شیراز و جھرع و نیریر و 
حورستان و دورود وتھران و کارۂ خزر و ترکمن صحرا و مشھد و خراسان و آذربایجان و سرزمین ماد و دروازۂٴ 
مین الھرین است. 

عکهای کتاب اگرچه چدان خوب نیست ولی برای مردمشاسی مفیدست, 


۸۸ ۲۴۸۲8۸7 ۱۸ ۷۸۷۴ 
٤‏ نا5 نا84 ٭ ؟ہ ںاد ناا ٭٤ا؛‏ ما ۷۰٠٣٣‏ ۴ 3۲م:!اا ٢ہ‏ 
بازہ۷۰زولا ۴۳۵۰٢٢٠٥٢ ۶۳٣٢٢۱٠٢‏ ترء ۸1001150 .18.10 رت .1480-1889 
.3560 .1991 .ہ٣۲‏ 


تحستیں کتابت ستقل اساسی دربارۂ تاریح وقف در سرزمیٹھای تمدں ایرانی است که بە زناں انگلیسی انتشار 
می یاہد. مؤلف درین کتاب کە در چھاردہ بحش است عیایت خود را نە پکٹ موقوفه در بلخ مزار شریف متوجه ساخته و 
نادفت علمی توانته است کیمیت و مناسات موقوفات موسوم به مرار عفلی بن انی طاف )ع٢‏ در بلخ را توضیح بدھد, 
درین کتاب ابتدا وضع سیاسی ىلخ میان سالھای ۱۵۹۹۔ ۱٦۹۴۷‏ و ایحاد آن موقوفات خوب تشریح شدہ است و نہں 
وصع بلح و مرار میان سالھای ۱۹۵۱۔۸۱٦۱‏ 

تحولات این مزار و تشکیلات آن ۔بلخ در پایان قرں عفدھم ۔تشکیلات موقوفہ مبان ساٹھای ۱٦٦۸‏ نا ۱۷۴۳۸۔ 
تصرب مرو بە دست نادرشاہ افشار۔وضع مزار پس از سال ۷ھ در سالھای میان ۱۸۴۹ تا ۱۸۸۹۔در دورۂ صلط 
اففاءان مطالب دیگر این تحقیق است. 

ماك چسی بە دقت شرح وطایف افرادی راک در موقوفہ حدمتی برعھدہ دارند توضیح دادہ و از ماخذ و سابع 


ٰ* مسوظاہ 


حلہ 
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سیاری برای این تحقیق استقادہ بردہ است. 


13001 ۸۱۸۱110 :111 
نم 175 .1984 .صہا:ءہ۰٣۶7‏ ,زرل ×د ٣۴۶‏ ۰۔٠‏ رتا ٤ء‏ !ناعصدہ'آ' ۔,٭۰ ۳:۱۰ 3 رط 


یوھانس پادرسن (۱۸۸۳۔ ۱۹۷۷) ار اسلام شاساں داسارکی درز سال ۷۱9 کتائنی ا نام ہکتاب عرئیں 
138 6۴ متشر ساحت و چوں بە رناں دانمارکی نود مردم دیگر جہاں ار آں بھرہ سردید مگر آک دامارکی 
پدآید۔ پں ج. فرنچ آن زا یه انگلیسی درآورد و روبرت ھیان برابد 1111000 ۔؟آار داہشمسدان تاریح ہر و استاد 
ایں رشتہ در دانشٹگاہ ادینورٹ کہ در شاحت ہر سررمیهای اسلامی ار آگاہاں و پرکاراں است آں کاب را 
ویراستاری و نشر گرد. 

حفٌّاکتانی است کھ نا وجود کمی صفحات جواندۂ نا آشا را ار اطلاعاتی دزنارۂ نسچە‌ھای حطی اسلامی ىطور 
مرتب و بانطم علمی آگاہ می ارد و ثابنگی آں را داشته است که چوں دریں زمیله کٹانی ىە رناں انگلیسی برای 
عمومی جوابهای جہاں نبست ترحمه شود. ھہیلں براند مقلدمەای پر کاب دارد و گمته است گاھی نکتەھابی توصیحی 
برای رفع اشُشاہ یا همرماں کردں اطلاعات پاصفحەای برکتاب افرودہ است. او کار ممید دیگری ھم دریں کٹاب دارد و 
آں افرودں برکتاہشاسی است کاب پدرس در دہ فصل است تٴ حط وکتاب در عرستاں پیش ار اسلام ۔قرآں و ادنیات 
عرب ۔ٹرکیت و شر کتات؛ کاتاں و کتامروشاں (وراقاں)۔مواد و وہایل کات ۔حط عرنی ۔نگارگری و آرایش کتات 
۔تحلید و صحافی ۔کتابحا٭ەھا۔کتا پای چاپی 

نام کتاب و عاویں تعصی ار صاحث و ماحد مورد استباد او شاب آنں است کہ مؤلف بطرش ب٭ہ هر تھیڈ کتاب در 
سررمیں عربستاں و میاں اعراب است. اما ھیج بج معلوم نیست چرا در سحث بگارگری؛ کتات و نعصی موارد دیگر از 
مطا سحتی ب٭ میاں دی اور کہ لاق مر نہ ارائ انا آوردں بامھای بھراد۔ رشیداللدیں فلز الله و دیگراں 
برای خوامدہای که بدابد ایں افراد ارکدام سررمیں و متعلق ىە کدام فرمگٹ است تصور م یکمد کہ ہمہ عرب تودواندو 
پر آثار آبھا رادۂ تمدں عرنی است, 

ادوازد براوں وقتی که کتات طب عرب را ہوشت میں نی توجھی علمی را مرتکس شد و اییکٹ پدرس در 
موصوعی دیگر پر ھماں راہ رفته است. 


70٦٦3 18:111:۸۷‏ 1011111۸۸1 ۲۱۲)۸1 
۔ھأ 124 .1991 ۔واممحافد :1 .صہاہپرن نادد ۱۷۷ ۔د۱ادساااا:11 ٥.١.‏ ٹا 


ممروحی است حواندنی ار گرارش و دیدارھای دو سفری کھ :ویسدہ در سالھای ۱۹۸۹ و ۱۹۸۱ء ایراں آمد. 
مایکل یل ىا ایراں ار ساٹھابی درار پیش اریں آشاست و نا ادبیات معاصر ما آشاتر۔ اریں نوشتة گرارشی ىرمی آید کھ 
نویسدہ مطالعه در صاحث ادنی معاصر و ہمسشستی نا شاعراں ہو و نویسدگاں را معبدتر ار تحقیق در روایای تاریژ 
گدشتهہ می دائدء بصی رشثەای که زندگی علمی حود رانا آں آعار کرد. 


:۲۸۷11 10۸۸۲۴۶۱۱۷۸۱4۸۰۰ 
۳۵۵۰۱۱٠۸٤ ٢٥۷٥‏ آٴ ۶۰ م۷ك ٥د(] 3۱٠‏ رڈا ۱٥٠.‏ ہ٠۶‏ ٠ہ‏ ٥١۲+ا۴۰۱۱ھ۸‏ 
٤۰‏ 5> ص۴٣‏ پر- ۸1 ہا بر1 ا داد۷۷ ۸1:۱۰ 1١ص‏ ×د(۳د۸1 رط :ا۶۰۲ ۶طا٢‏ 
8 183 .1989 


آنچه ار نوشٹەھای بویسدۂ نامور میمیں دانشور برگریدہ و دریں محموعه چاپ شدہ چیں است: در بارار وکیل 
۔تصادف ۔صورتحاہ ۔کیدالحائیں ۔تە کی سلام کسم ۔عروب حلال. 

کٹاب با نامۂ دانشور و سحاں پایانی مٹرجم نە سر می رسد. انتشارات ۷/886 کہ ثوسط حابم و آقای باتمابقلیچ 
(سابه شنیدہ) ٹأُمیس شدہ است ٹاکوں چمد کتاب اربوڈ شتەھا و آثار ایرانیاں رای انگلیسی در آوردہ و اریں راہ حدمتی 
ارریدہ بە فرھگ ابراں کردہ است. 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۴۷ 





۰ 1187 ۸۸۷(0 ۲۸11801117۸70 611ن31١۲‏ :۷۷۷۱۸۸۸1۸7۷۱ 10۷۱8:۱۷ ۸ 
ح 181 ح×۰دتتااحاں۶ عچد۸1 ہہ چ0 اداء ہ۱۷ 4۸۰ 11:101 ۸۹۰۷.۰ را 


مایکل هیلمن از شناساندگان ردیف اول ادنیات معاصر ایراں است و تاکوں دھھا مقاله و چند کاب بە رناں 
انگلیسی شر کردہ است. 

مؤلف حابی که ترجمۂ اشعار فروغ رامی آورد مشں فارسی را ہم رو ىە رروی آں گداردہ است تٹاکسانی که اصل 
را می حویمد در احتیار داشته باشد, 


۸1۲1 8020886 0۱۷ ۲۸۱۱:۱۲۶۰ ۲۱11507 :17111 
٭ تا ۵٣5۲,:ا٢۳٠١۷ ۴٤۵٠۱۰۱۷٢٤٢‏ 188 1(0 ۷را ,رد 04 ٢٢١٢٤٥)٢1ء1‏ ھ 
ج 246 .1985 ي۳٢‏ ( ا ا۷۶امنا 


اساس کتاب ٹرجمۂ موورق پارەھای رداںم رن علوی است, مترحم متولد ایران اسٹ و در داشگاهھای 
ماروارد و میشیگاں درس حواندہ است. 

پبحش اول اختصاض دارد ہە دیدار با علوی در برلیں و شّل مطالی ارو ىەه صورت مصاحبه. 

بحش دوم ترحمۂ ۔ورق پارەہای رنداںم است۔ 


بحش سوم سحنی است دربارۂ نارگشت علوی ہە برلیں در سال ۸ ء یادی ار دیدار دیگر اوار تھراں در سال 
۹ءء 


۷۱۲15 ۲۱۸010105 0۲ 58۸ :1111 
ر(۳۵۱۷۵۱۵ '٠ھ ٣‏ طاد5ا) 
۳۵۵٣۶18٦٦0 ۲٣٣٢۰ ٤۶‏ 7آ ۸۶۱:۱۷٤ 1518011: 3:٣۴١٢ ٣۱٢ ٣۶۱۵٥٢‏ ھ 
۰دا 1د85 .ادحداء۸8٥‏ )اد9 ءذاهدرز زرط ۰۸ 3ا٥ہ‏ ّّد ۱٥۱٥١‏ ٤٤۱٤ء‏ ب5داأامہ:٣‏ 
۔]صأ 19+448 .1991 .ہ٣۳‏ حاىانا ٢ہ‏ زا اک۷٢۷نمنا‏ .٭و ان" 


محمدتقی داش پژوہ کتات محرالفوائد را چىد سال پیش در سلسلۂ انتشارات سیاد فرگ ایراں ىە چاپ رساید. 
این حائم ژولی میثٹمی ترحمۂ آں را نا عضی تعلیقات صروری برای خارچیھا ىە انگلیسی متشر کردہ است. 

پیش اریں از حاىم میئمی (کە اییکٹ در داشگاہ اکسعورد استاد فارسی است) کتاب تحقیقی شعر در فارسی 
درنارھای ایراں در قروں وسطی ى٭ چاپ رسیدہ بود. 


181:۸7۸ 
۴ہ نزاای٤۷ادنا‏ ۶ات؟ ا۳ہل ۷۶۷ .صتادلۂ حاءاد11 زا 5۸۵۱+۲۵ 
.ج 262 .1985 .د٣٣‏ :۷۰۳ ۸ہ 


محموعەای است ار مقالات تاریحی و جامعەشناسی و سیاست پرداری در سە سحش با ایں عناوین و مصامین: 


اآلف) توسعۂ اقتصادی دوگانه 
۔ توسعة اقتصادی و تحول انقلابی در ایراں ىہ قلم 281500 ٌ1 .2۸ 
۔تراید درآمد شھری بر تولید کشاورزی مطالعہ دربارۂ سالھای پیش ار ۱۹۷۵ بە قلم کامران افشار. 
۔ارریابی سیاسٹ توسعۂ کشاورزی در ایران از مال افشار, 
۔عشایر و دولت درایران در عصر پھلوی تا انقلاب ٭ قلم غلامرضا فاضل, 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۵۴۸ 


مىسسسصجمہسی9ٌیٌٹٌ9َکٗککککککَِٰٔٔیکَُےکےےکےےکےکَُککھکە‪ککک َسککےحِٴ0۲ًٌسکإکإکإتژإآھکےٌْعحچَھحسسپسکْے+-ے 


۔سیاست تی ایراں ار ھریدون فشارکی. 


ب) سیاستھای جدائی و نیروھای مسلح 
احتماعات در سیاست ایران میان سالھای ۱۹۰۵۔۱۹۵۳ ٭ قلم اروائد آبراعیمیاں. 
۔ حمگھای چریکی در ایران میاں سالھای ۱۹۱۳۔ ۱۹۷۷ ب٭ قلم ارواند آنراھیمیاں. 
۔ئشٹوں ار هالهٔ افشار 


ج) انقلاب اسلامی 

۔ھاد افلاب املامی ار مرتصی مطہھری۔ 

۔ حکومت الھی از حاله افشار. 

۔ در انتدای کتاپ وواژەنامہەای قارسی نہ انگلیسی آمدہ است که از اششاہات لعوی و تصیری عاری یست و 
چون عاب نویسندگاں و ویراستار ایرائی‌آند صرورت ب٭ تدکار دارد. 

۔حصرت ب٭ معلی درگاہ است و برای تعظیم و اخترام اشحاض مھم بطور عواں پیش ار اسم آناں آوردہ می شود 
ماسد استعمال آن برای رسول اکرم و الم اطھار شیعیاں و پر برای علما و اولیاو رحال درحۂ اول۔ سانریں معادل 58101 

۔حربالله 80أال۸ ]]٥۶21٥6‏ درست ہست و 110720185 درست است. 

۔ حسییه برای تعریەداری حصرت امام حيں )ع۲ امت 

۔ 43010130717 یسمی چەه؟ 

۔مدرسه تشدید بندارد که 01300188898 وشته سشدہ. 

۔مرحع را در آوانویسی نمی تواں ۷۱۵1[9/6 نوشت. 

۔سق بدوں تشدیدست: باریں 7108990 علط است. 

۔ رساله علميه برعی تالیں ىه ماسد شھادت ىامه داشگاھی است ٭ە 1030081 

۔شاحثشامی 00]061181] است۔ 

۔بہ جای شورای فتوی طاحراً شورای متھا درست است. 

درایں ہوع کتابھاکه دریں سالھای احیر بە وفور ىوشنه در ممالٹ اروپاو آمریکا می شود مطالب ثنطری و خطانی 


نیش است ار آنچه حنۂ تحقیقی و تعمقی دارد. 
0٢۸‏ 10۸۷0611818 
۶٣‏ اع نہ۶ ا؛ ٠۰ہ18۶۴!‏ ء٭':(؛۴۸ ٠|٤٤‏ ہہ] ۲۸۶۰٢۷‏ ہل ٭'٢۵٢۳۷۰۱۱۳۰۰ھ۸‏ 


۷۱٤٤ 0ٌ‏ ۱ء۴٣‏ د۰٣‏ ہ۲۰٠۶د۲٣‏ ط٠٤٤٤1د5‏ رظ 1۱٢ ۱۶۷٤۱۷٠٠٥٢٢‏ دا15 
404 .1997 ۔.دد+ءادااطاں٣‏ ص٢١٥٣‏ ےاجہلا ٣۰٢۶‏ . تا5ں3۸۷۸ 


ستارہ (به تشدید تثاء) دحتر عصدالحسیں میررا فرماھرمائیان حاطرات حود رادریں کتاب ٹثرکردە اسٹ و چون 
طاہرا از بحستین نانواں ایرانی است کہ حاطرات زندگی خود را توشته است برای تحقیق در احوال و حقوق زناں 
مرجعی مفید تواند بنود. 

صدرحات این کتاب خواندنی چسیں است: 

بحش اول: قلمرو شاہرادہ (ناں و سکٹ ۔ قصە‌ھای حائم ۔ مدرسۂ امریکابی ۔ صعیفه ۔ پابان کودکی۔ سقوط 
رصاشاہ ۔ آھنگ سفرا۔ 

بخش دوم: ینگە دنیا(سررمین آخر رمین ۔سقوط شیرحدا). 

بخش سوم: خائم (رعشه ۔پل پرروی ھیچ ۔ مرد نا میکروص). 

بخش چھارم: زمیں لرزہ (ارسیاہ و آتش ۔برم باد ۔ھرح و مرح)۔ 


آیندہ ۔سال ھجدھم / ۵۴۹ 





0٢۲ ۲118 ۱87317810102 51‏ :46108 ۲۸ھ06۸ 
۸۸177 ۲11۱70):1:۸۲1116 
بنا 4ءجاد(احداند٣‏ عر٭٭وطٌ٤‏ 118 .ٹا قدھ دنٰحاء؛ن۶1 ۔1آ ب(اناا .٭ رط ۵ء انرمدہ" 
حصممرہ ءز٤‏ دی ۶بت۹[ ٢ہ‏ ہااتہی٢۷ادنا‏ ۔.جوہا٭د ا۸۳ ۲ہ ۳۲۲۰۰۵۴ 03ا ٭٦‏ 
159 .1985 .-70 7 


گرترود بل زنی انگلیسی بود کە شھرتش به سفرہای اوست و ترحمەای که ار مقداری ار عزلھای حافط کردہ 
است, او در سف ھاعکس برداری می کرد و مجموعەای کہ فراہم ساحت اینکٹ ار صاع تاریحی و پاستاہشاسی داشگاہ 
نیوکاسل است و ھرست آن را ىە چاپ رسابیدہاند. 

این عکسھا مرنوط ىہ ترکیە؛ شامات؛ غراتی و ایراں است. فھرست عکسھای ایراں ى٭ شمارەھای 185 -88 00 


٢ )۴۶6‏ 1/110812نا) ۔ت۱10۸ ۰۷۱۱ (۸۸۷۱۱ ۸1110181117 
٤ہ‏ ١٢۲۵۱٢٢٢۱اہا 5٤١۵٥۰‏ ا<ہ۷ 3.1۰۳ ز۸۳ ۸۵۱۱۲ 8۵۱١‏ ہنا 1701::0 
جم 393 1988 م۳۳ ۷0۳(۷ لہ 


محموعەای است از مقالات و تقسیم شدہ دردو بحش, 

بخش اول: مطالعات حاوی ععت مقاله بدیں توضیح: 

۔امام وامت در دورۂ پیش ار عینت ہوشتۂ 0010618 180٭1. بویسمدۂ استاد رنان عرنی و رٹیس مؤسسۂة آسپیابی 
و افریقائی است. 

۔تحولات ساقت حوائی عامیانه میاں شیعیاں ار محمد حغفر مححوب. 

۔محتھد عصر و ملاىاشی از سعید آمیر ارحصد. 

۔اتحات مرحعیت رو حانی ار صاس امات, 

۔مشروطیت و قدرت روحانی از عبدالکریم لاھیحی. 

۔شریعت سنگلحی ار یاں ریشارد. 

۔تحولات عقیدتیٰ در شیعه ار سعید امیر ارحصد. 

بخش‌دوم: با عنوان ومآحد برگریدہء ہشت عقاله است: 

۔کتاشناسی توضیحی دربارۂ سیاست و دولت ار محمدتقی داش پژوہ. 

۔علامہ حلی و امامت و احتھاد از حان کوپر. 

۔دو فرمان شاہ طھماست دربارۂ مرحعینت ٹیح علی کرکی ترحمەوتوصیح سعید امیر ارجمند, 

۔نظریات مقدس اردییلی دربارۂ تقلید ترحمۂ حاں کوپر. 

۔ترجمۂ دو ساله از قرں یاردھم محری دربارۂ سلطت و حکومت توسط ویلیام چیتیٹ, 

۔زندگی ‌نامڈ علما (قصص العلما) تألیف محمد تنکاشی؛ نوشته و ترحمۂ حمید دىاشی. 

۔نامەھای متبادله مان حاجی ملاعلی کمی و عبدالوجاب خاں آص'‌الدولە شیراری ترحمۂ حمید دىاشی. 

رسالهۂ معنی سلطنت مشروطہ نوشتۂ عصدالعلیم خلحالی درسال ۱۳۲۵ قمری ترجمۂ حمید دباشی۔ 

محموعەای است سرشثار ار اطلاعات برای ہمه کسانی کھ در معرب بە تحقیقات مرىوط ٭ە مسائل سیاسی ایراں در 
دو قرں آخیر مشعولاند. 


- ممجشفڈا 


آبندہ ۔سال مجدھم | . ۵٥۵‏ 





۷۷۵۹۱۰0 1951.۸۸1160 ۲118 
۲٥۸۰۹۲۷٢ 1:۶5۰‏ تا ١أ‏ 110680 ۱٥‏ 5( ھئت .65 11آ ۹۱۹۶۲ ٥٥55101٤‏ دصہ٢۴‏ 
:٦000ا‏ سا ۸۰ ۸۵۸۵۱ ۷۶٢۰‏ د5 .ا ,ا٣‏ ہ155 ٥۸.‏ :۶۷۲۱ 3ا ٥.٠7.‏ بنا 701:1 
- 915 ,1989 .د٣٣‏ 10+۷۱ ٭71 ,۷۸۰ہ٠8۰۰٠۱٢۶‏ 


دریں محموعه کە نہ نام برنارد لوئیس مستشرق انگلیسی گرد آمدہ است ایں مقالات درح شدہ است۔ 


دربارۂ برنارد لوئیسں امہ م0 
کتاہشاسی بربارد لوٹیس 

ارتداد 0 .8.8 
ریوند چہی فسلم .11 
ممھوم قدرت در تفکر اسلانی ۸۲810٥۵۸‏ ۸۸۷۰ 
ستارۂ سلیمان در ضر دی عصراسلامی 80۲٤٥٢٢۰ 8٤۰‏ ۔1 
آسبای صعیر ار عصر سلحوقی تا آل‌عثماں ٠ ٥‏ 
اطلاع اس حوری ار حسثیاں دریعداد 1(001781 ۷۵۳ .ک5 
حاموشی پس ار تعالی در تمدں اسلامی فروں وسطی ء۱١۲٢0۲60:-ا‏ ۸ 
سرگدشت حارث س کلدہ و ارشتاط طف و اسلام 8 .6 
توصیف قلاوں از شافع س علی ۸۷ ۲ 
سیاستھا و حمایتھای ایوییاں دمشق 5ز م1101 .5 .11 
حدمات شحصی و امتیارات ورارت درایراں قروں وسعلی 1-5۰01 ۰ھ 
تعاوں در اوائل اسلام ۸۷۸۵۴۷۵۱ .60 
خصوصیات تمدں مملوکكک عداجںہ(] ۲۰۱۸۷۱٢٢۰‏ 
دربارۂ یکٹ قصیدۂ انونواس 3۸90۷۰1 ھ۸ 
مسلماں شدں ىاحیۂ حلیح فارس ۴ 7۶ 
یوئیل در صری فارسی ۲ .11 .11 
گرارش حاحط دریارۂ مانویاں 00.۷۸ 
جگ مملوک عليه رودس ٤۰‏ 11 
نطر انورید تلحی دربارۂ سیاست ۱۱۸۵۱ ٭ہ۱۲1۱ ۶۰ 
تشخیص محل عرستاں عربی در سعر تکویں (۱۴) اماراف5 کا 
تشریفات عصر فاطمی در قاعرہ و صطاط 05 ۲۶ 
عسایاں 1.0 
آداب دیپلماسی در آسیای داحلی فروں وسطی 300۲ .لا 
صحەھای زندگی حانوادگی در قرں یاردھم ۵٢ھ‏ 
ممھوم صاویں کتاب در عرنی ۳۵5۶ ۸ .0 


پس اریں دوازدہ مفالہ دربارۂ عثمائنی و سپردہ عمقاله درىارۂ سائل حاورمیانهہ چاپ شدہ است۔ 





۸1۸70۸ ۲17.5 


,٭ ہڈا 
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آحریں حلد ار دورۂ تاریح ایراں کیشریح ابتشار یافت و طعاً مرحعی د برای اپرانشاساں جہاں کە تاکوں 
نگاہشاں ٭ تواریح ایراں تالیف سرخاں ملکم و سرپرسی سایکس ود. انگلیسپا ار عہد محعلی شاہ ىە ایں سوی توحھی 
سیاسی ۔ فرہمگی ىه ناریح ما داشتەاند و خرجند گاہ یکمار اس کار :ا نا تحداید نطر در رناں حودرزیدہ نگاہ می دارید, 

مطاب حلد ہعتم ىه چھار بحش سیاسی ۔روابط حارحی ۔اقتصاد و گسترش احتماعی ۔دیں و زندگی مدنی و 
فرھلگی تقسیم شدہ. عاویں ونویسدگاں آں چیں اسٹ, 


نادر شاہ و میراٹ افتاریاں 

سلہلۂ رید 

آعامحمدحاں و تأسبس سلل قاحار 

ایراں در دورۂ سلطت فتحعلی ساہ و محمدساہ 
ایرں در دورۂ پادتاھاں دیگر قاحار 

سلطت مطلقۂ پھلوی 

روابط ایرانیاں نا امپراطوری عثمانی 

روابط ایراں با روسيه و شوروی 

روابط ایراں ىا کمپاہہای تحارتی اروہا 

روابط ایراں نا انگلستاں و حمدوستاں ستعمرہ 
سباسٹ جارحی ایراں ۱۱۱۹۷۹۱۹۲۱ عبقل) 
مالکیت و برداشت صافع رمیں در قرں وردھم 
ایلات در قروں فحدھم و نوردعم میلادی 
ثھرھای ستی ایراں در دورۂ قاحار 

مود اقتصادی اروپا ساں ۱۸۷۲۔ ۱۹۲۱ 
گسٹرش اقنصادی میاں ۱۹۲۱۔۱۹۷۹ 

صعت ھت 

قدرت دیں در قروں جحدھم و نوردحم 

قدرت دیں در قرں سستم 
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تقش‌ھای عامیانہ و تغیرات اجتماعی قرں ہستم ناہ05:4004 .7۶ 
ۓ نقاشی؛ مطبوعات و ادیات ۸۷۰ ۲۰ 
نفاشی ابرانی در دورۂ زند و قاجار 10ا1105 .13.۷۷۰ 
معماری؛ کاشی؛ فلز و بافندگی در دورۂ قاحار و پھلوی ٥‏ ۔1 


تعلوری کہ ملاحظہ می شود برحلاف کتابھای ملکم و سایکس کہ ٭ تاریح و شرح قاع احتصاص داشت ایں 
کتاب مجموعەای است از مقالات متنوع که در کار حم قرارگرتہ د دستەسدی شدەاست وس حیث المحموع حواسدۂ 
فرنگی می توابد بہ اطلاعاتی در خصوص ایران دست یاند و چوں هرمقاله مستمدست بہ مراجع زیاد (اعم ار خارجی و 
: ایرائی) طبعا متحصصان و علاقەسدان دقیق می تواند ازراہ کتاشاسی پی بىە مدارٹ و ماحد یشتری بسرند و مطف را 
٠‏ خوید شکافد. 
طبیعی است کە چئیں کتانی معن قریب بە رناں فارسی ترحمه می شود و در دسترس فرار حوامد گرفت. تصاویری 
که درکتاب آوردەاند (اعم ار باھا و نقاشیھا و عکس رحال) اررشمسدست. 


>1,11::1:۸1:1 1":1151۸۸۷ 
٦٤ ٠۰ ۸۹۲۱۱۰٣۰‏ نا۱ ١ا‏ رطٌا ہد برت!ا ۳۷۶۰(۰ 5۵ او اح ببہ ا طا ا5ا -ماڈا ھ۸ 
٭داماٹا ٣٣١٥٠١٠٦ 1٥‏ رٹا .(1100 .۸.۰1۱3 تپ ہ؛ ۶[٤٠ءہ*٭18)‏ 1۰ ۲۲ دو ۷٢۱۱۱۱۷۰‏ 
240 .1992 ۔رءاءہ؟ ءااباجح۸ اسرہ!ا ےا1 بدہەلمم] 


ایراشاس و داشمسد انگلیسی: کك.ا۔ استوری ىا پایەہگداری کتاہشاسی و فھرست عطیم وہوشتەھای فارسیم 
تحقیقات ادپی و مش شساسی اپراں راى٭ مرحلڈ علمی بردیکت ساحت و اوس حود بتواست آں کار بررٹ را ءە پایاں 
برد. ولی چوں تیادی بود اساسی انحسں پادشاھی آسیاپی انگلیس که وارث ما ترک علمی استوری شد موحبات ادامۂ 
کار را فراھم ساخت و حوشحتاہ چلد حروہ ار آں ٹھرست درسالھپای پس ار مرگك استوری سنشر شد و ار چھار سال 
پیش طرح وینی برای اتشار مطم دساله ایں کتاشاسی آعار شدہ و داشسد حوان آقای فراسو! دو یلوا دساله کار را 
گرفته است و م یکوشد کہ سریئٹر دىالڈ کتاب را سنشر سارد. ایشاں گرارشی در حمیں ىارہ در مجلڈ اسحس مدکور در 
سال ۱۹۹۰ (صفحات ۴۷۰۔ ۴۷۵) ى٭ چاپ رساد و ایسٹ بحستیں دفتری کہ يہ اہتمام او نشر شد٭ است به محله 
آیندہ رسیدہ و بویدی است ار آنکە کار نا نلم و توالی احام حوامد ند 

سانه گرارش لوا دساله حلد سوم در دست چاپ است. حلد چھارم که ىە معارف اسلامی و طمه احتصاص 
خوامد شد توسط 5060106۲٥‏ ۸۷۸۰ ۷۰ تدویں می شود و برای سپردں ە چاپ آمادہ شدہ است۔ 

پجمیں حلد معرفی کت شعر فارسی را دزیردارد. آنچه اراستوری برحای عاندہ برگەھابی است کے ار ار 
فھرستھای سح خطی و اطلاعات چاپی و ترجمەھای آبا استحراح کردہ نود کە ار حیث سرگدشت تسرایندگاں ضعیف 
و محتصرست, پناپریں یه تفارش ابخمں آقای نلوا مکلف شدہ است که آں برگەھا را تکمیل کید و نا مراحعه به صدھا 
مرجع و مشعی که در رمینۂ ادنیات ار رورگار استوری تاکوں ىە چاپ رسیدہ است اطلاعات مدرح در برگەھا زانہ حد 
مقدور تکمیل سازد. آنچه او اکوں ىە چاپ رسانیدہ صورتی بردیکٹ بە کمال دارد,. حقیقة ثواستہ است ىە حد امکاں و 
توان خود پا دستیانی مہ مراحع چاپ ایراں مطالب را ہرورگانی, 08316 1۵ تإلاکد. نطور متال در صمحات ۱۱١‏ نا 
۹ کک مرنوط یه فردوسی ات ًە اھم صاع و مراحع و چاہیا اشارہ مُدہ تارەتریں مقالەھابی ھم کە در محلەحای 
آبندہ و اپران نامہ راحع ىە فردوسی آمدہ معرفی شد٥ەاست‏ ایں قرائں حکایت ارکمال حوئی محققی دارد که حاثشیں 
استوری می شود. ضس تحسیں کار طوا: ایشاں می توانند مظطمش اتد که برای احد اطلاعات علمی و کتاشاسی 
ءآیندہ, خواىگوی پرسٹھای ایشاں خوآمد نود. 


۱۲۸۷ 
11:٤‏ ٤٤٥٥او‏ ہہ .81 9۷۱۲۱٢۱۰. ۷۰۱۱٢٠۰‏ ٥۵ء1‏ 6 ۵ ج٥ا‏ اطا]ڈا ۲۷۰۱۰۱۱ 
؛ج 308 .1988 حمہ۳٣٭]‏ ہ11“ ,90 0×55 ۰ ہامجحاء۱۷ 


درین کتاہشاسی معرفی ۷ کاب مہم و اساسی مربوط یہ ایراں در ىخخپای ریر آمدہ است: 
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کشور و مردمش ۔حعرافیا و رمین‌شناسی ۔سعرنامەھا ۔سیاحت و راصماھاى سفر ۔گیاحشاسی و حانورشاسی ۔ 
شماخت نیش ار تاریخ و باستاشاسی ۔تاریخ ۔سرگدشتامہ و حاطرات ۔حمعیت ۔مھاحرت ۔اقوام و اقلیتها ۔زناں ۔ 
دیں (اسلام ۔سیحیت و یھودیت ۔زردشتی) ۔ شیاهای اختماعی و تحولات حامعه ۔ حدمات احتماعی و بھداشت ۔ 
سیاست ۔انقلاب ایراں ۔روابط حارحی ۔حنگ خلیح فارس ۔۔قانون اساسی ۔ ۔سپاہ و دفاع ۔اقتصاد ۔تجارت ۔نفت و 
صایع آن ۔رراعت و آب یاری ۔حمل و نقل ۔کارگری ۔ آمار ۔شھرسازی ۔ آمورش و پرورش ۔علوم وفنوں ۔ادیات۔ 
ضرھا ۔محموعەھای ایرائی درکتابخانەھا و موزەھای جارحی ۔تولید و نشر کتاب ۔ خطاطی ۔رسانەھای ھمگانی ۔ 
نشریات تحصصی ۔کتاشناءمیہا ۔فھرست نام مؤلفغان و موصوعات ۔قشۂ ایراں. 

چوں کتاب برای استعادۂٴ عمومی سیاست پیشگاں و علاقەمسداں ىە آگاہ شدن رجال ایران است طعاًگرد آورندۂ 
داشسد را کوشش ہر آن ہودہ است که کتابھای انگلیسی را دریں محموعہ معرفی کلد و شاید انتطار دا شت که تحقیقات 
ایرانیاں نه فارسی درآن آمدہ پاشد, پاچا ر کازبرد این کتاہشناسی سودعد ىا کتاشناسی ویلسن و طایر آں تماوت دارد. 


7 -1040 ۳۲۰۱۲۹۱۸ ۸۲۲103110۷۸۰ 
۔ع 197 .1988 ۔.۱صدص۱عدم!] بدەكدما .٭صد٣بہہ۸4‏ 0۷۱۹ا بط 


این کاب حمتمیں شمارہ است از سطلله کتاھای وتاریح خاورمیاںەء که زیر نطر پ,. م۰ 3۸10٤‏ .7 انتثار 
می یابد. کتاب مورگاں استاد تاریخ اپران در مدرنۂ رنابھای شرقی در دانشگاہ لندں, تاریح ایراں را ار رورگار ترکاں 
سلحوقی تا پایان سلطنت دریردارد. ساحث کتاب او ارت است از: سررمیں و مردم ایراں ۔ایراں در رورگاراں پیش ار 
سلاجقه ۔سلطنت سلجوقیان ۔تشکیلات سلاحفه ۔ آحریں سلاجقه و اسماعیلیاں و قرہ ختائیھا و حوارزمشاھیاں ۔معولاں 
و ورودشاں بە ایراں ۔ حکام مغول در ایراں ۔ عازاں و حاشیاں اوہ امپراطوری تیمور۔ ایراں در دورۂ تیموریان ۔ 
سلىلەھای ترکمنی ۔شاہ اسمعیل و استقرار تشیع ۔نحراھای سالھای ۹۳۰۔۹۹۵۔ سلطنت شاہ عباس اول ۔دومین قرن 
پادشاھی ممویاں ۔ایراں در قرں عجدھم, 

تردید نیست ایں کتاب کو چکٹ حانشیں حوبی است برای تاریخھای مفصلى کہ ملکم و سایکس نوشتەاد و طعاً 
رای خواستارانی کہ محال خواندں ومراجعہ به کتاب ھشت جلدی تاریح ایراں کیسریح تازہ تألیف بدارند تی است 
قاہل استفادہ ومورد اعتماد. 


71:۸17 ۸۸۹۱ 6111115 
-7 ٤۲ء‏ ۱۰۱ء5۶۱ ١۱ء‏ زہ٥٢‏ ٤ا:‏ ہ٠‏ ٤٥ا۸‏ [ 15] ۱ی ادہ6 
.6ء۸ کعھططاۂ زا ٥۱۱۱ء‏ ل ہ۶٢٥۱‏ ۶ہ ا٤٠‏ ١ھھ ۲۵٤۴٢‏ 1866 
ہم 44+256 ۔1983 کو٢٣٣‏ تت۷ ا:1 بصەملەما 


اس امات استاد تاریخ قاجار در داثشگاہ ییل امریکا گرارشھای کنسولی آوت انگلیسی راکه تاکون چاپ 
شدہ بود بە چاپ رسابیدہ و منبعی سیار مھم دررارۂ وصع شھرھاو تحارت ایراں در فرن :وردھم در دسترس محققاں 
گداردہ است, 

بىحش اول شرح مسافرت اوست بە دریاکنار حرر در ساٹھای ۷۔ ۱۸۴۸ اوار تھراں یه آن صوب رفته نودہ 
است. ھمه مطالش در زمیه مسائل تحاری؛ قوم شاسی: وصع طیعی ومحصولات است در ساطق مارندران وگرگاں. 

بخش دوم گرارشھای اوست دربارۂ مسائل تحارتی و تولیدی در شھرھای کاشاں؛ اصمھان؛ بزد؛ بندرصاس؛ 
کرمان: شیراں محمر کرعانشا همداں. 

در بحش دیگر اطلاعاتی درہارۂ شھرھای دیگر و مطالبی ار حمله دربارۂ شاگرد؛ بیرحد؛ تون؛ طبس و عشایر 
فارس واسامی پرندگان را دربردارد. 

قسمتی از گزارٹھا دربارۂ آدرنایجان است در سال ۱۸۹۱۴ رز یاں وضع قثٹون؛ ئھر تبریں زراعت: سافات: 
حوی؛ اردبیل؛ خلخال؛ شاھسونھاء شقافیهاء افشارماء ایرملوھاء بلاس؛ مکری ومقیامھا و اوزان شریز, 

گاہ اسامی جخرافیائی را آبوت با تحریفھای آوابی ضط کردہ است آن چنانکہ بە گوش او می ‌رسیدہ و گاہ ھم 
ناشی از آنِ است که خط او درست خواندہ نشدہ مانند 53۷ کە قطعا 5837۷ است (ص ۴۰ ٠‏ سرو پائین و بالاھم اکنون 
ھهستہ, پا کائع3ا کہ یر 6۴آ درست است (ص 1۹ء یا 1450۷۸۵ که فطعاً 650۷161 (کسنویە) است, 


سس ٛیہ۳ 
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سسمجسیسہسسویمگڈجَْٛگسکجھمڈو|وٗ‫وسسسمژسسیمپم٘و٘س“سکجسمھؤےوؤگٗ‌ 7س سو س۷مجأس|]۷|پسمس مج سسہممثأإأسمم٘ڈجتج مم سٗ٘چسہ|‌سسموبہہآسیذ+ثگہٗ٘[بسسمُسیٛموس]‫|جٛ“پ“کسہسسٹ ‫سوسسُسسسسٗ+ ایہم سی پجڈومجوسسےمسحعید 
0 کہ قطعا مغار (موعار) اسٹ (ص ۱۹۵). 
از جملۂ آبھاکه آبوت غلط ضط کردہ کاریزست کہ اید گاریر می ںوشت (ص ۱۴۲٢)۔‏ سانک کھ یٹ کلمه است 
و آبوت 13١1181-5‏ ہوشتہ. ہنزاکه بہ اشتباہ 118128 آمدہ است۔ ایں اسامی مربوط ب یردست کھ مس می شاسم و نطور 
سوئه چدتاراد کر کردم. 


185۸31۸1115 11111 
7۰ م٥اد10‏ ۲۱۲۵۸3 رتا .صاہ۱ءہ0 9دھ 1115:0 1۶ء7 
304 .1990 حد:۲٣‏ ۷ااہ۷۰۳٘ن ٭عا ا مادد) ۰۰ج٥ا‏ اھ0 


سخستیں کٹاب علمی؛ مستد و ممصل دربارۂ اسماعیليه است که ىە قلم یٹ ایرائی ۔فرهاد دفتری ۔توسط یکی ار 
معتبرتریں ناشریں کت اساسی و تحقیقی اروپا ۔داشگاہ کیسریج انگلستاں ۔اتشار می یاند. پیش ار دفتری؛ اسماعیلیه 
شاسان معروف چوں ولادیمپر اپوائف؛ بربارد لوئیس؛ رتلس روسی؛ کلیعرد ناسورث و عدہای کٹیر ار اسلام شاساں 
کتاھار مقالەمابی دربارۂ ایں ماھت ہوشتەائد و آقای دتری در کتاہشاسی حودار آتھا یاد و رحمات پیشییاں را 
حقگراری کردہ است. 

کتاب دھٹری ىا یادداشت تمحید آمیر پرفسور ویلمرد مادلونگ کہ حود ار متحصصاں شاخت مدافت اسلامی 
است آعار می شود. مدرحات کتاب عصارت است ار: مقدمه دربارۂ پیشرفتھای عربھا در مطالعات اسماعیلی؛ سانی و 
آعار گسترش تشیع ۔ اسماعیلی گری آعاریں ۔ اسماعیلیاں فاطمی ۔ مستعلیاں اسماعیلی ۔ اسماعیليه ىراری در دورۂ 
الموت ۔اسماعیلیة براری پس ار دورۂ الموت ۔کتاب دریں قسمت ىہ سرہوشت و حال اسماعیليه در رورگا رکوئی پایاں 
میگیرد و خواندگاں بخوبی می تواد آگاہ شوند کھ اکنوں پیرواں ایں مدھب در چھ وصعاید. 

کتات با خداول شحرەتامه و واژەىامةه اصطلاحات وسپس یادداشتھای توصیحی هر فصل (کە سیار دقیق و 
روشمسدست) و کٹانشاسی و آندکس پایاں م یگیرد. 


۶1ء 0۶ 0۶8161 ۲٦117‏ 0ا۸۸ ۱8۸1(1۸ ۲٢‏ ۷۱۹۷۸۷۲۴۷ 0170ا 
01118۸1 ۲۷۸ ۴۸۱,۱11,۸11 0۶ 500۴ 

1990.102 ۷رز۱ءاعہ؟ ۱٥۷‏ ماعم اوہ ۵4۸۰م کدنماظ ٥ا‏ :اہ۷ہ۲۲۱ رط 
٣١٢ / ۷۰۱. 373111.‏ دا٤تااان۳۲‏ ۲۳۰۱۲۶) 


ہمر برروی حکیم یہ ہد و پژوہش در سرچشمۂ کتاب کلیله و دسه موصوع کتانی است ار فرانسوا بلواء 
صمدرحات ایں رساله دقیق و تحقیقی ارت است ار: 

۔ نطر احمالی ىە کھں‌تریں روایت کلیله و دمه. 

۔صدرحات ترحمەھایى عربنی و دارسی 

۔چارجچوب داستاں۔ 

۔نخشھای مقدماتی. 

ممرد در چاہ. 

۔ماحد عحیت دربارۂ محتویات کٹاب 

۔حکابت سعر بررویه يه صدوستاں. 

مت و روایت درارتر, 

۔بررویھ و بودرحمھر۔ 

۔بررسی انتقادی سە روایت اساسی مربوط به حکایت بررویہ. 

۔سفر شید و سرگڈشت نویسی برزویہ۔ 

۔تکوین متن کلیله و دمه. 

۔سخضەھارز چاپھای دید ئثدہ., 

۔ متنھا (مرد در چاہ ۔ روایت کوتاعٹر سفر مد بررویە ۔روایٹ دزارٹر سفر ہتد برزویه)۔ 

بلوا در پیش سحن خود از سیلوسٹر دوساسی یاد میکمد کە سخستین ىار در سال ٦۹‏ کلیلە و دمنڈ عربی را نشر 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۵۵ 

انس ٌٌہْ ًًعحىلْس سش سسجت اٹپ یی ٠چ٠ص‏ تش0 یہپچسشسچتے 
کرد و تحقیقاتی همراہ آن ساحت. پس از آں بہ دست آمدں نسخەھای دیگر و بررسیهھای گوئیدی؛ یکلء نلدکہ؛ 
درسرگگ: رایت: شیخو؛ شووں؛: شولنس و ھرتل تازگیھای نویئی را پیش آورد, در 7۶۳ کفمرتل تابجی در تحقیقات 
مربوط بە یٹ قرن مطالعہ دربارۂ کلیله و دمنه را عرصه کرد. 

ملف ہست نحۂ تاریحدار (از سال ۱۱۸ تا ۰ھ سیزدہ نسحۂ بی تاریخ را معرفی کردہ و جدولی را بہ 
چاپ رساہیدہ که مطابقهۂ وجود قصول کلیلہ را در اصل ھندی؛ سریانی قدیم سریانی بعدی؛ یونانی؛ فارسی اوالمعالی 
فارسی محاری؛ اس الھاری عصری قدیم و لاتین: اسپایائی: چاپ سیلوستر دوساسی نشان دادہ است, این کتاب را حتما 
پاید ىە رہاں فارسی ترحمه کرد. 


۲۱٥۱۱۸۷ ۲٢118۸4۸۷: ۸ 811171511 ۸۸8۸7‏ ۶۱1۴۸5 
4۸ 1 ۱۷۸۴ .۲۷۰۲۱۴۰۲ 1۸ 
زا ۵:٤‏ .ہدہ۱ء:1 ۲۱٤٤٤!‏ زطا ۴۱۰۶۳۷۰۱۰۰۲۵۶۰ ۳۵۰ اا5 ۵۸۰۲ء۸ رز 
۔ح 13+301 .1991 ۔۰٤1‏ ہ٦7‏ .7 ۰۸.۰۰1۱۰دم17 .00 ا1100 .۰۔7 


مت ىامەھابی است که سر ریدر بنولارد سفیر انگلیس در ایراں در دورۂ حنگگ ار تھراں ىە حویشاں حخودبەلندن 
نوشتہ و در آبھا مطالىی قائل توحه راحع ىہ احوال ایراں سدرح ساخته و نطرھای سیاسی و معرضانۂ حود را اطھار کردہ 
است و رای رسیدگی تاریح ایراں نکتەھابی را درزبردارد. 

ریدر بولارد مفیری مقتدر نود چوں ایراں در اشغال نود در شاہ و دولت و محلس و عثایر و دیگر طبقات 
اعمال قدرت میکرد و سیطرہای ناساسے پیدا کردہ بود۔ به ھمیں ملاحطه عامة ابرانیاں و رحالی که حیثیت ایراں 
رایشاں مھم نود ار او خوششان سی آمد. اشارہای نہ بامنەھای ساعد مراعەای و حسیں علاء نہ تقی ‌رادہ که خواستار 
برکتاری نولارداز سمت وزیر مختاری بودەاند می نایست در صمحات مقدمه این کتاب ىہ چاپ می ‌رسید تا معلوم شود 
آنچە دربارۂ ایراں میگعنہ اسٹ چہ انعکاسی در دل ایرانیاں داشتہ. آں ىامەھا در دورەھای مجِله آبندہ چاپ شدہ 
است, حرین درکتات حاطرات تقی زادہ هم ار سیاست ىامیمون بولارد یاد شدہ است. 


1۸۸ (۸۸۸۱: 7۸172 0۸۸۷۸7۰ 
۸۶۳۰۲۰ (۸۱۰۱۳۶ ٘ھ ؛٭ھ ٭([311400 :۱۷ ئا دء؛ءر5 ۲۷۶٣۰۳‏ [۳93::108689]' 
38:1:۰ .>7 4 صم ے ط۱ظ ۱ءھد31::۱1 ب۷٤٥‏ ×ًدءظ ۰۔۶ ہا 52041:٤١‏ 
790۱8٤۶ ۸۰ ۸3۹:12١ 1.0580. 510018 -:358 ٥:851,‏ (۶۵(۱ ”ء6 
1,60۰ ۶ہ ۷۰۶۰٠٢‏ 5۱نا ٤۰8,‏ ۵1ؤ؛5 ۸۳۲۱۲۵ ١۱ھ‏ (داص+0 ۲۶ہ اممطءڈ5 
305 .1989 


مجموعۂ شانزدہ سحرانی است که در سمینار وقاتء؛ ترگذار شدہ توسط آکادمی بریتانیا ۔ مؤسسۂ ایراشاسی 
بریتایا و مرکر مطالعات حاورمیانہ دانشگاہ لدن ایراد شدہ است. 


پیدایی؛ توزیع و عمل قنات 16 ۵ کل ےھ 
نات و مناع ریررمینی 01 7۲ 
مستطیلی شکل بودں زمینھای زراعتی ایران -800106. 3۸۴.۰ 
ھموارساری راہ قات ىاحیة یرد ٤0۔71‏ ۔58 
قیات و زندگی انسانی در ایران 1100۵0۴ .7۷ 
قنات وچامھای ہمپی در ساس آباد عمداں (نا همکاری عباس سعیدی) دعا5ظ .۶ 
قوات ماهاں کرمان طعالع 50 27.۱٠۷۰.‏ 
قناتھای بحف آیاد 118 3۸۰ 
احیای یک قات نزدیکٹ اضصطھابات 8٤ا10‏ .0 .7 
قاتھای تم 090 ھ1 :5 1 ۸ 


جچ 
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شش عفاله دیگر این مجموعه دربارۂ قات در افریقاست. 


118:۸7۷ 9۸۶۲۸۱۷۱۱0 0۶ 1111:1119:1011۷ 0 8۲01(18 
,1987 کا دا" ج٭؟ ۷۵۳۱٥۳٣۵۰‏ 0ل م1 ۷۷۰ب ۸۸ ٣‏ جہ۱8 رٹ1 


محموعهہ شائزدہ مقالہ است دربارۂ تاریح دورہۂ صدری مؤلف درمیاں ایراشاساں حارحی مسلماً شاحص تریں 
دانشمندی است که تاریخ آن عصر را بررسی کردہ است, موصوعھای ایں مفقالەہا نیہ چمد دسته بحش سدی شدہ است: 
ہبرکشیدہ شدں صفویاں بە قدرت (سە مقاله) ۔اصول تشکیلانی دورۂ صفویاں (چھار مقاله)۔ دولت صعەوی و اصول 
سیاسی (پنج مقالہ)۔تشجات قومی و عقیدتی در حکومت صعوی (چھار مقاله). 


7157 (۶۸111۸۶1۱1 ۱۱۸7111۱۷ 118 
۶۵۰ند38 -٠ء‏ ۵۴٥ھ'×[‏ ۱۸۵۰0 ۲ہ دیراء:11 ۸۰ا٦‏ :1 ۷۱۰۱۷۱٢‏ ۳۱۰ ئطاد٥‏ ۸۱۰ 
ل۰ ۷اطنا ٭ج ۱نا ٠:‏ .ہہزل ٣|‏ طا ٠:‏ ۸۷۲۷۱۱۱!۰۷7<×۰.[ زا ۱۰١‏ دا×ص:ء]' 
ج 263 .1988 .ہ۳8 


ترجمه بخشی است ار تاریح طری که حکومت اپوحعغفر مصور را دزبردارد, 


27۸ :131:111 00101.17 ۸1۸161101۸17 
:8 1712 ,(۲:1111::141.۸۸۷1 :111 (۸۸۷۱۱ 
۰ص 62 .1988 3۳×۰ ۵٠۱٢۷٠۷۰٣5۱٤‏ ,۸۸ا0۲ ٣۲۱۱۱۰٠۰‏ ۳۷۰۱ ذخا 
(37 .ہا ب:,: 98:۳۱ ٭>ہ٢٤ئا١‏ ۸۰۱٥مادہء0)‏ 


مباحث ایں رساله که می است ہر اساد دست اول چیں است: علت برحورد ۔ہیأت محمد جعمر یگ ۔مسائل 
تحاری پشم کرماں ۔اعرام کتلار 837ا٥ا٥‏ ءە سمارت ارملد ە اصمھان. 


.1953 -101:۸1001:۸01۷,.1941 0۲: 0111518 ::1112 ۲1۲۸۸۰ 
۔ع 433 ,1989 .دابآ .آ7 :1 ,00 ۸م] .نع۸ ۶۵10 اا۱ رتا 


بیگماں روشتریں و برحستەتریں تحقیقی اسٹ کہ دربارۂ حوادث ایراں میاں سالھای ۱۳٣۰‏ تا ۱۳۳۲ ہوشتہ 
شدہ است. سالھابی که ایراں تمریں دموکراسی می حواست نکد و مردم ایراں می ىایست بتواسد دریں راہ موفق نشوید. 
اما نشد۔ ھمچنانکه پیش ار توپ ستن محلس يہ فرماں محمدعلی شاہ و پس ار فتح تھراں ہم نہ چیں آزمانی دستیانی 
پیدا شد, 

بھر تقدیر کتاب فخرالدیں عطیمی کە ترحمۂ فارسی آں ہم انتشار می یابد تحقیقی است اساسی پر اساس مدارک 
چاپی ایرانی و اساد ورارت اموز حارحۂ انگلیس. 

ار دکٹر فحرالدیں عظیمی چند مقاله عمیق در رناں فارسی بشر شدہ است و اید امید داشت بیشٹر اریں در رناں 
مادری خود ہویسد آں ہم اکوں کە در یکی ار بھتریں دانشگامھای امریکا ىە تدریس تاریح ایراں اشتعال دارد۔ 


۷۷ 01111.085 ۸ .11:۸۸ 
۰٠ا٢‏ ط8٣ ۲۱٦‏ نہ5 ط٤٤1‏ ددا:8٥66)‏ زلا: ۲۱۲۵۰۰۰ 0× ۸۸11۹٥‏ 
.1989 ۔چدادادااطا۶ ص۳۶۸١۰ماد٤۸‏ ۔.اودںٗطمااکا 


خاطرات روزگار کردکی: جروانی ویسدہ است ممروح با سرگذشت ایراں در دورۂ زندگی او :ویسدہ لابلای 
مطالب اشعار زیادی از شعرای بزرگگ ایران را بہ ترحمہ آوردہ است۔ 
ےٗ سےؤہ ہے سے سے وم ۲ 
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۸۷۳۹۳۶ 191۸۸110 09۴ 50111۷11۷ ۷۷۱011110۹71131 
.ھاہ۷ ۶1 سچدادة؟17 .-عوم!ا رئاہ٥) ۵۱٠٠١‏ ادہ6 
ح 159 .1991 ۔(صو ادا دبںہ۶ ےچداا::11 ءاحصد(د1) دمو ب٣‏ -لۂ .×ەةدم1ا 


مؤسسۂ الفرقان (میراث فرھنگی اسلام) کە جزوی است ار بنیاد آقای زکی یمانی طرجی اساسی و بزرگ دربارۂ 
معرفی و حەمط نسحە‌ھای خطی اسلامی دارد. درپی درین منطور در ھمه کشورھای جھان ب٭ بررسی پرداحته است تا 
بداند که در هر مملکت چه مجموعەھابی عست وکدامھا فھرست شدہ است و ھر مجموعه چه وصعی دارد, 

این جلد که بە مناست افتتاح آن مؤسے در لندن انتشار یافتہ حاوی گرارش مربوط ىە کشورھای اطریش؛ 
کامرون؛ کاناداء چکوسلواکی؛ عراکش؛: ہجریەہ لھستان: قطر و واتیکاں است۔ 


0177 ۸۸۲۱۳ 57۸7۷ :151.۸۸4 
افتادتہ3۸ ))۸ :۸31 ٦ھھ‏ ۶۰۳۵۰۱۱2 دہدا٤ا‏ رط 5۸۸۸۶۷ 
ری اتجزہ؟' قائ۸ دہ 31:8:ط:۹) .ّ 219 .1988 .۶۳۰۶۰ ہ۶:۰۰ ۴۰ ہ0 دم0] 
(۱12 


سلسله ومطالعات در مطالب مربوط ىە آسیاء ار انتشارات مؤسسۂ مطالعات آسیای کشورھای اسکاندیاوی است. 
کتاب کنونی مجموعەای است حاوی چھار مقاله: 


ہدف کنونی مطالعات اسلامی اا٥‏ یىی 
مصاحثات امروزی تعریف حقوق ثر درممالک اسلامی >11(8 .ل1 
وصع اجتماعی سیاسی و وظایف اسلام امروری 3۸۸۰۰۰۰۷ .60 
مفھوم قدرت در تفکر اسلامی ۸۲8٥۸‏ 23۸۰ 
اساس حکومت اسلامی (حعیط) )0)9 .11 
ادارۂ امور در حکومت اسلامی 500100 .3 .3 
حکومت و سیاست در طمۂه شاہ ولی الله 671) ۸۸۸ 
اسلام و جامع مدہی 01 ۸۷۰ 
بعث واسلام 0 ۸ 
دین و سیاست در افغانستان کٹنونی >0 )ھ۵ 
توسعه حکومت جدید در افغانستان 01 یھ 
تشکیلات کارگری در لییی ۷8۷۲ .3)۷( 
فرگ و اقلیتھا در الجریرہ 3۸:13۵ ۔_' 
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سلسلۂ اؤقاف گیب 





اوقاف گیب پس از چمد سال دو کتاب تازہ ستشر کردہ است. 
لت ۱ تک 
کتاب الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم لاہی عبیدالقاسم بن سلام 


۔صاسمعدد۸ ۔۱٠‏ -و۳ اائعہ -1ھ .کا ہ'تصداادء5 حا حصادم() - (مةامجانا؟ طھ 
)٤::٥(٠‏ 116 + ۔ح 192 .1987 ٭دمادما 


اس عت* گمنڈ ع اد اذ ٤ء‏ نہ خۂ یہ حا د دہ طاب قاں س۱اء, استاتہ|, (احمد ثالث ۳"ھ وس حاں ب تن 
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٤۸‏ .اتاد دائشگاء ست اہدروز انگلستاں شر شدہ اسٹ۔ 

دریں محلد مت عربی به چاپ حروفی و تعلیقات مفصل چاپ کملدہ پر مش؛ فمراہ باسرگدشت مصف و وصف 
نسحہ آمدہ است, ناسخ و منسوخ در تاریخ اسلام محٹی ىا اھمیت است و۔ ابرعصید کھ حدود سال ۲۲۴ عجری 
درگدشت ار مردم ھرات بود ولی روزگاری درار رادر قلمرو عاسیاں گذرامد و تأیمات مھم ار حویش برحای گداشث. 

چاپ مض دقیق است و همراہ شدہ است ىا فھرستھابی چین: صورت کتاھای دبگری که در ناسخ و منسوح 
ثوشتەآبد براساس فھرست ابن ندیم و کشف الطوں و صورت مصطمی رید ۔کسانی کہ انوعید ار آتھا حر قل کردہ ۔ 
اساد (به کسر الف) ابوعبید ۔فھرست آبات قرآنی. 

ے٤‎ 


000 ت1٦1۶5٤‎ 0۴5۶ ٣٢٢٢ ہ٤)٥٠:٠د۱ دہ اج ود ٢ہ ٭۳٭۴۲4۱ہ‎ ۱:٥۰۶۰ ۱۳ ۶٤ 
۳۰ز رہہ اس راع ں۸۹‎ ۰۲۳۵۵۶۱1۱1٥ ھ۱٤: ۵د‎ ٥×٤ عنام[ برا‎ 
نے .ہن دس .ص! 78 .1986 ےہبر1ا ۱< طا ن٠ .د٣ جھداء:18‎ 


ایں کتاب مش عکسی و ترحمۂ انگلیسی پکی ار محموعەھای ترسلات دورۂ معولی عمد و حاوی اطلاعات و 
اصطلاحات ریادی است کہ برای شاحت تاریح آں رورگار ومتکلات متوبی که ار آں عھد در دست داریم ممید عایدہ 
است, در حقیقت ىا تحلیلی کہ مترحم ار آں ىه دست می دھد دستورالعملی است ار پادشاهاں معولی مد (گورکانیاں). 

سحۂ اصلی مٹں در کتانحانۂ مورۂ بریتانیا و محتوی شصت و سح ساد در ساحث محتلمی مروط ىا تشکیلات 
اداری و عواید دولتی است در دورۂ بھادرشاہ (که چھار سال دراول فرں محدھم سلطت کرد). 

مترجم شاں می دھد که روش عالی و اداری مملکت برگردۂ اصولی است که اکر پادشاہ سیاد ناد و پی پیش اراو ہم 
درھد محرابوده است. 

عکس سحه (همه صمحات) دریں محلد ە چاپ رسیدہ و عاویں عمدۂ آں چیں است: 

اسنادٴحدمات اہل حدمات و ارنات طلب حمله شصت و پح سد: صوبه داری ۔فوحداری ۔فوحداری حاگیر۔ 
کرو رگری محالات ۔فوطەداری پرکہ ۔ چودھراخی ۔رمینداری ۔برآمد نویسی پرکە ۔پروانۂ یاصی امابت ۔داروعگی 
حراىڈ پرکه ۔تحویلداری محال سایر ۔مشرفی محال سایر ۔پیشکاری امانت و فوحداری پرکه ۔داروعگی و ابی 
دارالضرت ۔صاحت عیاری دارالصرب ۔ چودھراھی محال سایر ۔کوتوالی رکاس ۔مقیمی و مھترائی ۔داروعگی حری 
آب ۔داروعگی داکچوکی ۔داروعگی و ابی محال رعفراں ۔داروعگی و امسی پتٹھه بحاس ۔پیماءه کشی ۔مچلکای 
حدمت ۔قبولیت تعھد حدمت ۔متصدیگری سورت بدر سارک ۔دیوانی فوح ۔امات پایافی ۔کرورگری محال پایىاھی 
۔ حدمت رٹع ابراب مسوعہ ۔ سپرد وامھای ملوس حخاص ۔ راحداری و بھابەداری ۔ حدمت ارمانی توماں پشاور ۔ 
داروعگی منبعی علات ۔خدمت استیماء ۔پیشکاری دیوانی افواح ۔داروعگی و انی سایر ۔دسٹکٹ قوشحاہ برای گریر 
جانوراں ۔ چوکسائی و ورن کشی دارالصرت ۔ قبص نویسی مع داراں ۔اسٍنی شحواہ دست بادستی روریه داراں ۔ 
میرندری فرضه و داروعگی بیکتار ندر ۔ میر بحری و داروعگی نوارہ ۔ای کوتوالی ۔پیشکاری دیوانی صوبه۔ 
داروغگی و باحدائی جھازات ۔داروعگی حرایۂ صوبه یاپرکه ۔ چودھرائی صرافه ۔ مشرفی پرکە ۔کرورائی حرايه ۔ 
اخیارینویسی پرکہ ۔داروعگی وسراولی کاعد صوبه ۔مشرفی پدتحابہ ۔مردھائی ۔تحواہ دستگرادں ساھوان ۔دیواں 
صوبه ۔ پروانىۂ کاشت رمیں سجر ۔معافی محصول ناع ۔سراولی ارسال کاعد پرک٭ ۔دستکٹ تحواہ دو ماحهۂ ماد حرح 
ارخزاىڈ عامرہ ۔دسٹکٹ تشحواء کارحاسحات دواب ار حرايہ ۔دسٹکٹ تشحواہ مت داراں. 

دریں فھرست العاط وکلمانی است که عبادرش فارسی آمدہ و ار اصطلاحات رایح مدوستاں نود است۔. 

این مجموعہ ٹرسل نموبه اہی بردہ است برای کسانی در دیواں و دربار و صوبه ٭ کارماىی نویسدگی اشتعال 
داشتەائد. 

بسیاری از اصطلاحات فارسی مرسوم در هد برای زہاں ما اھمیت سیار دارد ماسد دستگرداں که مترحم آں را 
۲ 10 8)8 معئنی کردہ است. 
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: 18۸۲۷ 0۴ 1024 :111 
ابتالیا نامد6 ۱۳۵۰+ ط6 برا .دا0 کا1 دہ نرچدسمتا ص۸ 
.(۸311] بد دہ اماہ 01 ۹0۰2) . 216: .1989 .111:0 .عدہظ5 


آریمھا در غرب ایران ۔ آریھای اوستا ۔ست آرینی تا طھور اسکندر ۔سنت آرینی در دورۂ سلوکی‌ھا و اشکانیھا 
۔ساسایاں واستقرار نام ایران, تیحه: سرفصلھایى تحقیق مھم و اساسی یولی است که در تاریخ فرمنگد ایران ىاستان ار 
نامداراں و پڑژوھندگان درحهہ اول است, بحث او درین کتاب اہن است کھ ام ابران در هر دورہای از لحاظ تاریحی و 
حعرافیابی چه مفھومی داشت. در چند صفحہ تیحه دامنۂ سخن را بە دورۂ پس از اسلام تا عصر پھلوی کشانیدہ است. 
طیعی است ب٭ مماں میزان کە برای مطات مربوط مہ پیش از اسلام غوررسی کردہ و به منابع ومراجع اساسی دستیانی 
داشته است برای دورۂ پس از اسلام ھم محصوصا باید در متوں شعر و نثریە تحسس دقیق و عمیق پرداخت و مفھوم ایران 
را در اھکار و آثار ایرانیان استخراح کرد. 


١۱٢ ۱‏ 1۸, 11'۸1 
ایتالیاوؤ اصفھان 
گردآوری با مقدمۂ آنحللو پیه مونتسہ, تھران. ۱۹۷۰. خشتی. ۱۵۱ ص, 


محموعەای است ھم راو ہم محققانہ که ىە ساست سایشگاہ تکولوڑی ایتالیا در اصمھاں (آذر ۰۱ھٰھھیەر 
پحش شدہ است و دہ محث دارد: 

۔اصعہاں در رماں اوزون حس نگارش آسروحیو کتارسی 

۔اصمہاں در زمان شاہ عباس صفوی نگارش پیترو دولاواله 

۔اعدیه در اصمہاں ہوشتۂ پیترو دولاوالہ 

۔رایمدہ رود شعری ب٭ فارسی از پیترو دولاواله 

۔حصوصیات شھر اصفہاں در ۱٦۹۴‏ نوشتۂ حواں فرنچسکو حملی کارری 

۔بارعام درباع سعادت آباد ۹۴٦۱۔ار‏ حملی کارری 

۔اھدای شاں پاپ بە امام جمعۂ اصفہاں از میرزا سکیں اصفھانی و فررندش عدالرحیم 

۔ ستونھای مسحد حمعۂ اصفہاں ارگالدیری 

۔ساحتماں عالیقاپو در اصمہاں ار گالدیری 

۔کتاشناسی ایتالیائی اصعھان. 

کوشش در تھیڈ ایں کتاب نتیجه داش و دوق و اطلاعات وسیع پیه موته است۔. 


۶۱0۱۲:11(17 165 0۶ ۲111: ۲۱۶۹۶۲ ٣٢٥۶۲۸ 0۸۲۴۶۱۴۰۷۴٣ 
0۴ 18۲۸۸۱۸۳۲۷ 501015. 
4ھ نادھ6 ۔حا6 رجا 5:01:۴9 .(1987) 7-11 جا1:+٭؛۱جء5 صا-1'‎ 
ھ‎ ۳۱۸(٠٣٠ .٭۸ہ؟‎ 1:۸:0. 1990. 602 5. )2 ١ںہاو(‎ 


محموعڈ خطان ھا ہی است که دربںحستیں مجمع علمی ایراشاسی اروپا ایراه شدہ است. حلد اول ب٭ ایراں ناستاں 
وحلد دومہ دورۂ ایراں اسلامی احتنصاص دارد. محموعهۂ پراررشی استہ۔ 


۸ 18104 ۸۸۱۵ 57۸711851715 
.دا۰ء۰ہ۷۰ ۱ا 5٤.11‏ ااج٭ا ٥٤۱د٢۷٢۱‏ 5ا ٤:۲۹ 2101۱۱۰ ۱٤٦٥٥۸۵۰‏ رظ 
(26,ہ ۵٤٤‏ ا۵۳5٣۴)‏ .ج 118 .1992 
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0772 و ر- 3۸۸۸10۶2 
ی اصداعا یاامطىٗجٰہ !ا دااا ١۵٤۷ات ۶٤‏ ت٤1٤05]‏ .ہ1 .ام21 ے۲ تا 
170 .19389 ۔داادا! دا د×ہ 4٥‏ 


مقاله ارول از زیہرلی استہ با نام از عنصری تا عاتفی حاری ترجمۂ ہرگریدۂ اشعاری ازعنصریء فرحی:؛ انوری:ء 
نظامی؛ عطار سعدی؛ سلمان؛ حافط؛ جامی؛ فغانی؛ نطیری؛ نیدل: هاتف. 


اھم عقالات دیگر این محموعه چنین است: 
غزلھاى ترکی صائب ۵۶۱ع5۸اااء8 .6 
فارسیھای خوشحال خاں حنژك ام1 3ہ۲::۵ 5 .ا 
شعر فارسی در مغرب ص8۵ 06 
ىگاھی بە اشعار نظامی 8:٥0‏ 7۰۷۸ 
قصەای از صادق جوبکٹ پھلوان کچل ۱ 0 


,۶1۳۷ 8۸8105188 :1111 1۸ 91::7771.1:۸11:۸15 ۲۱1111577078106 
1۲۸۷ 1۲1:87ك۸: -500711 
۱٢٢٣٢ 54‏ .37 .۷۰۱ .۱۷55۶7 ۷ء 5457 ۱٦۱:‏ ززہ5 .5 ۶بد ۸400 8 رظ 
11-28 ٭ج ,(1987) 


تحلیلی باستاشناسی است از یافتەھاى ریررمپی درکمڈ بردسیر کرماں, آبادبھایی که ار آها دکر شدہ صارت 
است ار: مشیز؛ لالەراں قلعه صکر؛ تاریاں: بھرامحرد؛ نگار. 

نام ویرانەھائی که در آتھا حفریات شدہ عارت است اربھرامحرد عیرہ؛ قلعة درکو یا قلع بانکاں؛ حای بی نام 
بردیکٹ ٹاریاں؛ کندار آسیات: حای نی ‌نام در راہ حیرآباد یه مرار: جای نی نام بردیکٹ شیریپنکٹ؛ چای نی نام نردیژٹ 
کشمش حابہ؛ حای می نام ٹردیٹ عیاس آباد در راہ بھرامجرد؛ حای ہی نام بردیٹ کھں سی گسکٹ؛ تل علی میررائی. 


111۸۸۷188۳۷5 نا10 015ا186.] ۸ا 5۷ 0811 0ا 6010۳۹۶ 
دم العاہچہنا ملاءا دلعائلہ ہہٴئ۶۱. ص] .11160710ب61 - تد :100 .ًل ۶۵ 
مسمہہ 26-28 ب,ہ:ہ۸!۱) .ہاء اب اٴ‌ومنا ءہناماءئال ملاءل ماطسہ 'لا:٘ص ۷۷ءاہم× 
,131-145 .حرص .1992 آا٭ نآ آا ٭اد٥ہاء‏ ا ضا5ء3ی ع۸ ,808ہ ا1 .(1]1991 


نگاھی است بە تاریحچۂ رنانشاسی ایرانی درمیاں حاورشاماں و اشارۂ ىہ عمدۂ کارھابی کە شدہ است و ایکه 
اکاوں چە حریانی دیسال میشود. بوشتەھا و پژوھشپھای دوس گیلس ممارہ زُرف و عالمابہ است: دالشمدی است 
استین 
راستین. 


پاکستان ترجمه از ن. م. راشد. لاھور۔ مجلس ترقی ادب. ۱۹۸۷. رقعی. ٠۰۰‏ ص. 


بب 


بحست مقالهای است تحلیلی دربارۂ چگونںگی اشعار ہما یوشیح ۔ توللی ۔احواں الث ‏ شاملو ۔ 
اسمصیل شاضرودی ۔کسرابی ۔انٹھاح ۔ محمد زھری ۔نپپری ۔بادرپور ۔ نصرت رحمانی ۔ آنٹی ۔ رؤیابی ۔ 
عرحراد ۔کیانوش ۔براھسی ۔حقوقی ۔حجوئی ۔شعیعی کدکی ۔ہپائلو۔احمدرصااحمندی بەریاں 
اردو, 

پس ار آں ترحمة تعصی ار اثعار ھریکٹ ارآنھا آمدہ است۔ 
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٤‏ سر 

تالیف سراجالدین علی (خان آرزو)۔ تصحیح, مقدمه وحواشی از ربحانه خاتون. 

پیش لفظ ازابواللیث صدیقی. کراچی. مؤسسةۂ آسیای مرکزی و غربی دانشگاہ 
کراچی. ۱۹۹۱. وزیری. ۵٦۳٦‏ ۸٣و‏ ٢٣ص٠‏ 


چھل و دو و شصت و عشت صفحه مطالب یه انگلیسی در معرفی آرزو وکتاب شمر اوست. 

مشمر کتابی است در زمینڈ مباحث زہانشناسی ولغوی زنان فارسی و زمانی در ہندوستاں بە فارسی نوشتہ شد که 
در ایراں ارین گونە مباحث سخنی درمیان نبود, آررو متولد ۱۱۰١‏ ھجری است, 

خائم ریحانۂ خاتون متن را بە دسٹنویس خود بە انضمام عکس دستنویسی کە دئبالڈ مطلب را دربردارد بە چاپ 
رسانیدہ و در ذیل صفحات مشکلات را توضیح دادہ است, برای آنکه پر مضامیں این متن مہم آگاھی بە دست آید چند 
عنوان آن آوردہ می شود, 

در بیان زبان فارسی ۔در بیان آنکہ غلط ازاھل زنان صادر شود یا نشود ۔ در معرفت فصیح ۔دریان حذف ۔ 
دربیان تصرف فارسیان در الفاظ زہانھای دیگر۔در بیان تصرف فارسیان در دی ۔در توافق الفاظ ۔در معرفت اتاع 7 
در معرفت حروف. 

خدمات مؤسے آسپای مرکزی و غرنی دانشگاہ کراچی در چاپ متوں فارسی قابل ثمجید و زحمات دلسورانڈ 
آقاى دکتر ریاضالاسلام مورخ مشھور و ملف اسناد تاریح صفویه سراوار تحمیں است, 


مقالات حافظ محمود شیرانی 
جلدھای ھفتم و ھشتم. مرتیڈ مظھر محمود شیرانی. لاھور. مجلس ترقی ادب, 
۶ ا ۱۹۸۵ء ۴۶۴ و ۴۶۰۱ص 


معرفی شش حلد خستین مقالات شیرانی موقعی که ستشر شدہ نود در وراہنمای کتاب, آمد و اینکٹ کہ فرزند 
گرامی مرحوم شیرانی؛ آقای مظھر محمود شیرائی لطف کردہ جلدھای ھمت و ھشت را ارسال داشتەاند ہا تجدید ذ کر 
حمیل مرحوم شیرانی ىە آوردن مشحصات ابن دوجلد می پردارد. 

مندرجات حلد ہعتم در سه بحش است: مطالب ۔ تلفید ۔ تصرہ, 

آنچه درقسمت مطالب آمدہ است مرتط است با تاریح ہندوستان ۔درقسمت تنقید مطالب زیادی مست کہ جنبڈ 
اصطلاحی دارد و با تاریح و نمدن ایران مم ارتباط دارد ماند بلوچ معل یا چغتاء فرنگی یا رومی: راہ مک بخشی:ء 
شاگرد پیٹ کمان یا کسد؛ درباں جاجم؛ ٹکار باغ؛ زعفران: گلاب؛ نارنگی: رساله کلیم کاشانی؛ خزینۂالاصفیاء 
تاربح فرشتہ؛ سیرالعارفین؛ مونس الارواح؛ سیرالاقطاب؛ اسلحۂ آنشی؛ روایت فردوسی؛ سجنیق عروس؛ منجنیق 
چیٹی؛ دنابہ؛ عراد*ہ دیگٹ؛ تفکٹ؛: ناوکك:؛ بخاراء خواررم؛ نیشابوں رعد و کمان رعدء مجموعةالصنایع؛ روضن 
اسکندری؛: کتاب آداب الحرب؛ فلاجوری؛ دشنہہ کتارہ: آتش باری؛ ایرغسرو تفکژک الگن: بندوق و جز ایٹھاء 

تبصرہ حاوی شرح احوال چند تن از مسدیان و انگلیسیان است, 

عواں فرعی جلد ہشتم وکتب نصاب؛: عروض اور سکوکات سی متعلق مصامین, است؛ این تفصیل: 

حصۂ اول کتب نصاب (نصاب اردوست) که بہ وخالق باریء موسوم است, مش نصاب ھم چاپ شدہ است, 

حصۂ دوم عروض: وزن رباعی ۔عروض جدید ۔مباحثات عروضی. 

حصهہ سوم. سکوکاٹت قا یم 


مرتبڈ مظھر محمود شیرانی. لاھور. مجلس یادکار حافظ محمود شیرانی. ۱۹۸۱ء 
وزیری. ۳٣٣‏ ص٠‏ 


حافط محمود شیرانی (درگذشتہ در ۱۹۴۶۲) از استادان و ادیبان ناماور عندوستان ہود کہ درلاہور زندگی 

می کرد و استاد دانشگاہ پنجاب بود,. او نخستین کسی است کھ دریافت پوسف و زلیخای منسوب بە فردوسی از فردوسی 
نیست (ھیں از عبدالعظیم قریب و مجتبی مینوی). او چندین مقاله دربارۂ فردوسی و شامنامہ دارد کہ خوشحختانه ٭, 
.- 2 


آیندہ ۔سال مجدھم/۵۶۲ 





دارسی مم ترحمه شدہ است. اوار استادان ہام دانشگاہ لاہور و ار محققاں برحسته در رمیةۂ ادیات فارسی بود, او 
دارای کتابحابەای نود کهە سحەھای خطی آں واحد اھمیت سیارست. خوشحتابه فھرست آنھا ستشر شدہ است,. 

فررند بروسد ایشاں که حود اکوں ار استاداں است ىە ساست برگداری محلس بادگار حافط محمود شیرانی 
(۱۹۸۰) کک سال صدم ولادت او بود محموعەای اربنود و ہشت بامهٗ حافط را ںہ چاپ رسانید. ایں ىامہ متعلق بہ 
اشحاص مختلف اسٹ, عالب این نامەھا متصس مطالب ادنی و تاریحی است. محصوصا بامەھابی که بە دکٹر محمد 
اقال (آنکه محقق بود) ۔ عبدالستار صدیقی ۔دکتر سید عدالله ۔ دکٹر تصدالله چعتابی. 





آبندہ ۔صال عجدھم | ۴ 


فھرست مشترکك نسخەھای خطی فارسی پاکستان 
تالیف احمد منزوی, یل سیزدھم (دانٹھای بلاغی - دستورزبان - عروض و 
قافیہ). اسلام آباد پاکستان. ۱۳۷۰ء وزیری. ص ۲۳۹۵۔ ۳۰۳۹۱ 


کار بزرگ منزوی بە سیزدہ جلد رسید. دریں جلد ابتدا نسخەھای خطی فارسی موجود در کتابحائہھای پاکستان 
در موضوعھای دستور رباں فارسی ۔دستور زبان عربی ۔عروض و فافیه ۔علوم بلاغت ۔ آمدہ است. سپس وفھرستوارہم 
می آید کە عہارت است از کتاہشناسی همه کتابھای خطی و چاپی در عمان موضوعھای یاد شدہ پیش ازین۔ 

خدا یار و یاور چنین مرد پرکار شیفته باداکه پایەای استوار در علم فھرست نگاری ایران است. 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


۴۹٦ ترجمەھای متوں فارسی یه زیاھای پاکستای:؛ تألین احتر راھی؛ اسلام آبناد (پاکستاں). ۱۹۸۲ وزیری.‎ ٥۵ 
.)۱۰۴ (شمارۂ اتثار‎ 
قسمت اول ترجمە‌ھا نہ زباں اردو ترتیب موضوعی ۔قسمت دوم ترحمە‌ھای پنچاہی و پشتو و سندی و براھوی.‎ 
تا فھرست کتابھای فارسی چاپ ستگی و کمیات کتاخانڈ گح بحش. جلد دوم۔ تألیف عارف نوشاعی۔ اسلام آباف۔‎ 
.)۱۱۸ تا ۱۴۱۸(ٹمارۂ ردیف‎ ٣١٠۴١ وزیری. ص‎ ٠ 4۹ء‎ 
تا فہرست تمخەھای خطی فارسی کتابحانڈ داشگاہ پحاب لاہور۔ گحیۂ آدر. تألبی حضر عصاسی نوشاھی.‎ 
۔)٦١١ اسلام آباد. ۱۹۸۲. وزیری. ۵۹۰ ص (شمارۂ ردیف‎ 
این فھرست بە ترتیب موصوعی است ار نسح فارسی مجموعۂ یکھرار و پانصد سخۂ خطی که در تملٹ پرفسور‎ 
سراحالد ین آذر برد و کتاسخامہ حریدہ است,‎ 
فھرست نخەھای خطی فارسی کتاىخانه همدرد کراچی۔ تألیف حصرصاسی نوشاھی؛ اسلام آباد. 7۹۰۹ء‎ 0 
۰ ۰٦ وزیری. ۱ص٠ (ردیف شمارۂ‎ 
متأسفانه کتابھای دیگری کە از سال ۷۲ توسط مرکر تحقیقات بشر شدہ است بە دضر مجلہ نرسیدہ تا بہ معرھی‎ 
آبھا بپردازیم و قصور ار ما نیست.‎ 


۲٢ ۲۸۸۸۸‏ ۲0۸۵ 
۸۷۱۷٥۰۰١٠٠٠ 47,‏ دماعل|۳:۵ ١٠٢‏ ٠ہ‏ :111:01 ۷۰ اعدد۳۱۵ د۱ہ ھ۸ 
۔.(1858 -712) 1 .۷۲ 
۱٢۲۱م‏ ط8 ,ع118 810۱۵01 .5 8۵1۱٥,‏ 2۵1 طاہ3۹ 11813:1501 نزطا 501:60 
.صعط 118ص/2 <صدم۸ ب٥اطامزہ۸1‏ 
٣۰‏ 653 .1990 ,۳۵ ت1 ت118 باداء۵ مگ( 


تاریخ سرزمینی است کہ امروز پاکستاں می گوییم. ار سال ۷۱۲ تا ۱۸۵۸ میلادی؛ در بیست و یٹ فصل۔ هر 
صل آن بە قلم یکی ار مطلعان پاکستانی است و دریں مواصیع: مقدمہ ۔ثبه قارہ پیش ار اسلام ۔عرنوبان و عوریان ۔ 
سلطت دھلی و حکوعتھای محلی ۔امپراطوری معول هد ۔تحولات جامعۂ مسلماىان (دو بخش)۔ تشکیلات اداری ۔ 
تحولات اجتماعی اقتصادی ۔معماری ۔نقاشی عندی ۔ حطاطی و سکہ ۔دائش و آمورش و پرورش ۔ادبات فارسی (از 
ساحدالدین تفھیمی) ادبیاٹت عرنی در شبہ فارہ ۔انحطاط معول ۔ استقرار انگلپس ۔ سلطت خداداد میسور و سقوط 
حیدر علی ۔تشکیل حکومت میسور ۔انقلاب ہزرگن سال ۱۸۵۷۔۱۸۵۸ (در دو ىبحش) ۔تکوین زیاں اردو از آغار قرں 
وردھم۔ 
ہم محمدسعید به راستی از اعجوںەھای مدیریت است. ىہ ہا مؤسۂ بررگ عمدرد را ایجاد کردہ است و 
اکتون حال بتالحكمه (دائشگاء) آن رایہ وجود آوردہکه درسی چھل مڑسے و انجس علمی و احتماعی و فرمگی 
کشورش دحیل و رکن فکری است. 
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داستاٹھای برگزیدہ از شاهنامهٔ فردوسی 
چین وکرہ ترجمہە و انتخاب جان ھون نین. ۱۹۹۱. ٦۵۷‏ ص. 


گلستان سعدی 
ترجمڈ کیم نام استاد زبان فارسی در سائول (کرہ). ۱۹۷۸. رقعی ۔ ۳٦٢ص٠‏ 


این ترجمه در پنح ھرار نسحه چاپ شدہ است:. مترجم ترحمۂ نوستاں و مشوی مولانا را ھم در دست دارد. رساله 
ختم تحصیلات ار دربارۂ سید محمدعلی جمال‌زادہ بودہ و حزین رسالەای دربارۂ حرف برام نوشته است. 


خطای نامه 


خطای نامه می فارسی است درنارۂ چیں ار عصرشاہ اسمعیل و تألیف علی اکر حطابی که چد سال پیش در 
تھسران بہ کوشش ایرح افشار چاپ شد, ابک ترحمة چیی آں توسط حاں تی وی استاد داشگاہ پکں اننتشار یافتہ 


است,. 


:7 8٭:7 ۶۸۶۰۲. .۸1۱5171 ۶۱۸ ۸۹9001۸11071 7۸۲۸۳ ۱0۲ ۸۷۸۷۸ 
3 یھ ف 293,308 .۰ا2۷ ۔(1989) 4 ١٢‏ 
٢١٢٢ )1992(. 546‏ ۔ج 355 .۔(1991) 6 ۱۰ 


دریں محموعۂ مقالەھا گمتارھا درنارۂ ایراں است. 
حلد چھارم: اشارہای دربارۂ مقالات شھری ش6ریر در قرن وردھم میلادی ار عاساشی میروتا (ى ژاپوسی با 
خلاصەای ٦٭‏ دارسی). 
حلد ششم: مساثل توسعۂ شھری در ایران نە قلم امیر باقر مدہی۔ 
۔ہاھندگاں افعانی در حراناں ار دکٹر محمد حسیں پاپلی یردی, 
حلد عفتم: میرزا ملکم حاں ستقد ادىی ارایرح پارسی بژاد 
۔نقد کتکابت مہو پنوھوندا (٭ه ران ژاپونی) دربارۂ تصرفات معولاں چاپ ۱۹۹۱ء به قلم اکیرا 
ایواناکە 
5 111۸۸1۸۸ 
نک 8۰ھ٣1۳‏ 16 310٥1٥105‏ ۲۰جد.7 ٦۸۰‏ ۶۶ہ۸۰۲ ٥۷۸ 1٥٠٦‏ د:3د) -1 
زی ا ھا9 ٥۳۵1‏ 0٤1ب‏ ہز3ان؛5 -۱36٦ہ)‏ جح 199 1988 ۔مواہ]' ۔فاہاج5ہ>1 
راجھای کاروانی در کوھھای راگرس (یه زان ژاہونی) 


.118:2۰ >ا دہ طام١ھ×‏ .×ا ر8 .ددا:61 دا :ا۸۸۵۲ ۰٢۶۱۰۱٠٢‏ ۔2 
۔(یق اصھاذا )0۳۸٤ات‏ 5)0۱941۵ -37 )۸٢.‏ .۱ص 212 .1988 ,موا0]' 
بارارھای دورہای در گیلاں ء٭ زناں ژاہونی. 
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11۷ (۱رم 57۸0۷10۸111215477107٦1‏ 
دب گی کا۸ 0ا6) ۸71ا 3۸1000111 111 10 
عع۸) ۔ح 268 -1989 بعامدومں ؛:ادمنادز[ ×حصہ رظ 
:(1 ۔.داحت(امعدجرتا ی 1د1۵ 18ات٢9‏ ۔دامہءۂامکٗرتا دناماہہ۳ ۷ نمنا 


سخستین جلد از انتشارات دانشگاہ اوپسالا (سوئد) در رشتۂ ایراشاسی؛ کتانی است ىە معیار علمی و کاملاً دقیق 
در زمیة زنان بلوچی. بیش از یکصد سال است که خاورشناساں بررسی در رباں بلوچی را حرو کارھای اساسی 
زنانشناسی گڈاردەائد اینٹ خائم حھائی بە مناسبت گویٹھای محتلمی که در بلوچی ہست کوشیدہ است راجھای 
دستیانی بە زان معیار را در بلوچی شان بدھد, 

عناوین مہاحث اصلی درکتاب خائم جھائی چنین است: نطر کلی بە ادبیات بلوچی (گفتاری ونوشتاری) ۔نظریہ 
دربارۂ زبان معیار و شیوۂ رسم حط ۔تکویں دست پانی یہ معیار در رنابھای دیگر ایرائی ۔گویٹھای بلوچی و آواشاسی 
معیارشاسی زہاں بلوچی ۔کتات و رسم خط در بلوچی ۔گریدۂ متوں ۔کتاہشاسی در سه بحش۔ 


4 ,۸۸۱ ۸۶۰۲ ۸111071.1.7 
ستا پیس 84 ٥٥ج‏ ا2 اد ا:1( .د110: 1706:7040 ات احاجہعہااطااتا ۸ 
د2۱٤‏ د۶ تد ہ0 ٣٢٠٢٢‏ ,ع20 .٭د٭ دہ[ ۔ ث٥ہہ‏ ہ۱۱٥‏ +0+ّح؛0ا ١ط‏ 
)00:0٥- 5ص٣۷ ]۸5۳۵۲۱٥۲۰ ۱٠٠7۰1۱٠٤٤٤‏ .ج 429 .1979 .رم موہ 
٭(15 ہق ماد ی۳ اطا5ظ 


کتاہشاسی اساسی و معئبر و ممچون راہثماپی است برای عمه کتابداران و محققاں رشتەھای تحقیقی منطقةه 
حاورمیانہ و ممالک اسلامی. سصدرحات این چاپ دوبارہ عبارت است از؛ 


مراجع دم دستی 

کتاہشناسیھای عمومی و احتصاصی و مراحع دمدستی 75064 ٦۲11٥۷00۹8-‏ .10 
نشریات ادواری مربوط ىە ممالٹ اسلامی وحاورمانہ ہ1100 .0ط 
مطالعات شرقی؛ عرئی و اسلامی 0 .1.10 
تاریخ و مطالعات اسلامی 

تاریخ اسلام ]910 ۶.۰ 
تاریخ خاورمیانه در دورۂ معاصر دا5 ۲۰ 
اسپانبای اسلامی 17 .1.123 
معرب 177 1.1 
نہ اسلامی 417 1.0 
ہنرو معماری و باستاشاسی دورۂ اسلامی ٭ه٥‏ 060 
اسلحہ و مك 7 1 1.0 
دیں اسلام +701 ۲۰ 
کلام اسلامی 0م .1.10 
طسفۂ اسلامی ز۵ہظ .0 
ریافیاٹ وئجوع بزد مسلمامىان ۶۰۲۰۱۱٢٥٥٥‏ 


پزٹکی مسلمامان -00 70665[ ۶۰ 





کتاہشناسبھای موضوعی 

قوم شناسی ملل خاورمیانہ نحاقطاگ -ا۸ ےھ 
جعرافیای حاورمیانہ ٣۶۲٣‏ .ظط .۷۱ 
مسائل سیاست خاورمیانہ 0 .7.73 
تاریخ اقتصادی معاصر خاورمیانہ 8 .77.71 
نفغت خاورمیانہ 0 .1 
انتشاراتِ رسی 0 .7 
کتاہشناسیھای منطقاىی 

عربستان 5 .6.۶ 
مصر ۱ث ۰ .6 
اندونزی 1 .1 
عرائق :1 .72 
شمال افریقا ا814۶ 1 .7 
ترکیە 1۳۲۸۸5 .۱ .6 
فلسطین ۔اسرائیل ۔اردن 10.2612 
ایران قبل از قاجار 6٤‏ ۸ .3 
ابرن قاجاری وپھلوی ۸۷ ۲۰۷۷ 
اقتصاد ایران 4070 ۸ .7۸ 
روزنامہ ونشریات ایران ۵ عً0 
سودان االأآً آ .ا 
سوریە و لبناں ۲۵۵۲۰ ۲100 ےھ 
زبان و ادبیات 

ادیات عربی قدیم 7 : 1.0 
ادبیات عربی معاصر 28007 .3۸.3۸ 
روزنامەھا و نشریات ادواری عربی 101000 .10 
مطالعات لھجه شناسی -6 ۸ 7۰ 
مطالعات ہربری 1:08 .17.7۶ 


ہر یٹ ازین نویسندگان در زمینۂ کار حود متخصص است و ھر ہوشتہ سملو است از اطلاعات 
کتابشناسی, 


15146 ۸۸۵ ۲ی۲۸ ١ا ٥۱05‏ 
0 1983 -1977 ٢ھ‏ ٤1ح‏ 5 .۵١٤۱ء‏ 15-040 ام احا جج اا5ااظ ۸ 
1986 خحرصدحزصہ٢:‏ 00٤1ھ1‏ 00:00-۴0 710٤‏ 202.۰ ٭٭ادہ(۶٤5٣اھ‏ ا٢۶۸۱‏ زط 
.(20 ٢ہ۷‏ ہی ااواکۂ یہ ظ:8150110ا) .ج 246 


این کتاب دنبالہ و پیوست کتاہشناسی پیش است و ہر ھمان ترتیب و اساس, مؤلفان این جلد کوشیدہاند کہ 
پیشرفت تحقیقات وگسترش کتاہشناسیھا را تا سال ۵ء ۷/8 پژوھندگان معرفی کنند. چنین است تغبیراتی کە در آن 
روی دادہ؛ یعنی فقط ام مقالات کە عوض شدہ یا نام نویسندگان کە تغییر کردہ است آوردہ می شود. بقیه برھمان منوال 
ساب و بە قلم عمان اشخاص پیئیں تھیه شدہ است. 


مطالماث شرفی؛ عربی و اسلامی ۴ ۸۷:11:۳1٥7‏ ۳۲۰ 


آبندہ ۔سال عجدهم / ۵۶۷ 





مر و معماری و باستائشاسی دورۂ اسلامی 
احادیبٹث 

ففہ اسلامی 

کلام اسلامی 

فلسعۂ اسلامی 

حعرافیای خاورمیانه 

تاریح خاورمیابہ در دورۂ معاصر 

عرستان دورۂ معاصر و ممالٹ عربنی خلیح فارس 
مصر 

ایراں 

ایراں (نا همکاری) 

اسلام در شرق افریقا 

اسلام در اندویری 

فلسلیں ۱۸۰۰ نا ۱۹۴۸ 

ططیں ۔اسرائیل ۔اردں 

سوداں 

ترکیە 

مطالعات لهحه شساسی عربی 

رورنامەھا و شریات فارسی 


1 0 


اامحافںت ۸ 11 .6ہ 


۶٠٢٥۱۱۱ء‏ د۸ ۶ 
۶٥٤٤٥:ا1ء‏ د۸ ۔۶ 
1 .17 

3. 1. ۷۱ھ‎ 
۶۰ 8۷ا5‎ 
۲. (1۱|٢۱۴ 
10.110٣۳00 
۲۰ ھ۸٤‎ 
6٥۰11:40 
۔17‎ ٤ممم۲۲۷۱‎ 
1. :مل‎ 
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10. ۲ 
(۸۷۸۰۷۰ ۱ 
۲١۷۸ 
0.۰٠٢۷۷۲۱ 
"۷'۰10 


۲۳۷۱۱۱٢ ۲۲٢۷ ۸۸ 11‏ ۷۳۲۲ ۴۸ا8۸ 
.ک 180 .1988 باداد٥اءآ‏ .(.چ8د117) 131:٤١1‏ ۶۰٣۶ا‏ لاڈ( ۱نںص۸ہ۲ ۷۸٣‏ 
ء(7 بھ ا5ناوئ۸ ہہ ٭ا١ہذامااظا‏ جہ8)1110) 


پول سوحر مھندسی اسٹت سویسی که ار سی سال پیش دلستگی ىہ افعاستاں؛ تاریح؛ فرھنگگ و طیعت 
آنخا پیداکرد و سفرھای دور و دزار مشتاقانہ ىه آنحا رفت. حالا نیش ار پابردہ سال است که در شھرک کوچکی 
در سوپیس وکتابحانڈ اہشانیم راک موُسسەای علمی و مرکری شدہ است ار اساد وکت مرنوط ہہ افعاستاں ساد 
بہادہ است, ایں کتانحاە اتنٹاراتی دارد که همتمیں آں به ىام مدکور در صدر ایں یادداشت حاوی ہ٭ مقاله 


است: 


انواغ مصالح ساحتمانی در معماری افعاستاں ۲ ٣۸۷۸‏ 
حاک و ساحتماں ۲ ھ۸ 
صسایع جری ۶77.۳۷۰۸۷۸۱۳۱ 
مسکں و حابم در سح تل (3/0٥۰‏ 1.۷۵۵ 
نوشتة دیودوز سیسیلی دربارۂ جانەھای شھرکٹ مپاراپامیسء 0+ ظٴ۷98۳ 
فانوس و چراع در جحانەھای مدوکش ٤٣۷‏ .10 
ویکتوریا در حرمسرای افعاستاں 11.106٤‏ ۸ 
آرایشھای ساختمانی در حوب عرنی افعاستاں .۸۰ 
سگت قری از عربه (سال ۱۱۲۵) علام حیلانی داوری 


این محموعہ پا سلیقەای ضری و نا چاپ و کاعد و عکسھای حوب بىە چاپ رسیدہ است. 


۳۷ ۸۳ ۸۸۸71111۷ 18۷703010۸71071 
د۰ ٥قا6‏ ۸۸ با 44 :885:1 ٤ہ‏ 1185۰ ٣۰٢‏ ٤ا٤‏ ہہ دەااں)؟ ٢۷ء58‏ 
ح 1991.147 ۔چدھآ ۶:۳۸۰۲ ۔صدءظ .ا+ودااظا .اہ ١ھ‏ 


هردو سال یکیار در دانشگاہ برن جلاتی برای معرفی حسەای و گوٹەای ار ادیات و تاریح مشرق تشکیل 
می شود. درسال ۱۹۸۹ این جلے ىہ حافط احتصاص داشت و اییٹ حخطابمھاہی کہ در آنخا حواندہ شد بە اعتمام ع. 
گلونٹز و استادش کٹ۔ بورگل ىہ چاپ رسیدہ و حاوی مقالات ار افراد ذیل است: 
دات8 ت0 .9.3۸ - اح مد5ا:۸۹: .3.[ - د+اجوجد کا .7 -61882 3۸۰ ٠‏ دا6 ا ٠ا٭ج٣پاظا‏ ۰ا١‏ .13 


۳۰ ۸ہم۷۷۰۸ .15_ 
امیدست اہن مجموعہ ترجمه شود تا حافط شاسی ایراں چھرۂ تارەھای ار پر داشت خاورشناساں در اختیار داشته 


بائد, 


1,01111::17 :1(1 8010131011۸ 1۴ ,۸1۸۳۱ 
قر [اپْسے اد٣‏ .۸۱ہ مز:٣_'‏ ادا:۷ ۰ن٣‏ دامدااء ہ٭٤ا1۰م۸۸ 5٥٥٤٥١۸۸152‏ 
حم 362 .1990 ۶۲۲۰ ن٥ 141٤٥۱٥٦۶۹‏ عما 


مندرجات کاب وماہی:؛ ودای روشابی, ترجمه و تحقبق حام بہال تحدد چنین است: 

معرفی کتاب وخلاصہ عقاید و قواعد بودای روشائی؛ مانیءکه در ایں ترحمه 0060717 بامیدہ شدہ؛ 
ثوشتۂ روحانی مانوی در سال ۷۴۳۱۔مانویت در چیں ۔تاریع مٹں ۔اھمیت سدی آں برای تاریح ماىویت ۔رتاں کتاب و 
خلاصہ و معرفی ھریکٹ ازشش سد آں. مجموعۂ مت یازدہ صمحه کوتاہ چیی است. 

مت چسی و ترجمۂڈ آں. حواہدگاں ناید بداسد حائم بھال تحدد چسی می دالبد. 

تعلیقات (ار صمحۂ ۸۱ تا ۲۵۴)ء سراسر کار حاہم تحدد و نمو پژوھش و تسلط ایشاں در موصوع است. 

پیوست ترحمه و یاددائٹھای چاپ شدہ از دو داشسد فراسوی پل پلیوو پل دمی اول. 

فھرست لعوی ر اعلام کتاب وحخلاصہ. 

فھرست ارقام واعداد کتابت وخلاصہ٭:. 

فھرست غماں مطالب در بحش تعلیقات:, 

پیش ار خائم بھال تحدد؛ مض چھار ند اول کٹاب حلاصہء را ہالوں و ھیگگ در محلۂ بایریاماژور وسدھای 
پجم و ششم را شاواں و پیر در وژورتال آرریائیکٹ: ترحمه و ٹر کردہ ودواد, 

انتثار کاپ خاہم تحدد بە زان فراسه در رمیۂ مانی شاسی برای ما ایرایاں معشم است ازیں حیث کە پس ار 
و ساد رو اتک تواسته است در مکٹب مانی شاسی اروپا تحقیقات حود رامٹٹر کد 


۸۷ئ۸٠٢۱۱١‏ زا1 ۷0۱۶۴۲۱ 2.] 0۸۸5 :۱۷۸۱1۸1۱۸1511 ک٦ا‏ 
کادچہلہہ٣‏ 185:11 ۸۹٣٢. ٣۵٢۲۰.‏ ن۷ -نادص٣‏ داےدکٌا1 - ۰۸3ص ٌاان4٥‏ ۲۸۲ 
٭م 434 .1991 1۳۵٣۰.‏ ہء ٭ نا۶۷٤‏ ا +11 1٥‏ 


کتاب دلہذیر و پژوہشی دکٹر محمدحسیں پاپلی یردی درنارہ کوچ روی در شمال حراساں ىا پیش سس کوتاہ 
جغرافیاشاس فراسوی پلائول آعار می شود و در آں گعتە است کہ اساس ایں تالیف برای احذ درحۂ دکتری ارداثشگاہ 
پاریس بردہ اسٹ, 

پاہلی یردی ار سال ۸ ۷ ودور یلت و پح آبادی حراساں ى٭ تحقیق و تحسس محلی پرداحته و حاصل 
کارش این تألیف عمیق حعرافیابی است در موصوعی که تارگی و انتکاری است. الته درنارۂ عشایر ایراں قرہی است کھ 
حاررشاساں مطالماتی کردەائد ولی تحقیقات دفیق تر ار آں سی سال احبرست. مثلاً آجه دیگار فراسوی وگارتویٹ 
امریکابی دربارۂ پختیاری و نک ام یکانے, درنارۂ قشقاب و تام انگلے ددیارۂ شامے ب انحام دادوابد بد بەھاء: 


آیند ۔سال عجدھم / ۵۶۹ 





اساسی است, اینژٹ تألف پاپلی یزدی را باید ٹام برد که ىه ایں رشته افزودہ می شود, کتاب او دقیق و آماری و پراز 
سودارھاست و مضامیں اصلی آں عصارت است از: 

تاریخ و تشکیلات عشایری کردھای خراساں ۔محیط طیعی ۔ آبت و ہوا ۔پوشش گیاھی ۔مراتع و بلاق و قشلاق 
۔مسکں و آعل ۔کوچ ۔نیمه کوچیان ۔ماشیسی شدن وسایل حمل و بقل ۔ارتباطات احتماعی اقنصادی ۔اسکاں ۔نتیجھ. 

حوشختانه ترجمڈ این تاب بە فارسی نشر شدہ است و درحای خود معرھی آں را آوردہایم, 

دکتر پاپلی یردی برای ایں کار و کوششھای زیادی که در رمیه جغرافیای ایران اىحام دادہ است بە دریافت جایزۂ 
انجمن جغرافیابی فرانسه نایل شد. 


0 ۱۲۷ 1۸ کا0 ۶۱۲۲15015 ۸۷۶ 11۸71) ناذا ۲۸۲۸(5 کنا 
381 .1991 .۵ٌصودااہظ :1ج۶ لاع۸ہہد ددعطتا ٢ہ‏ 


احسان براقی میان ماجھای شھریور ۔دی سال ۱۳۵۷ ہشت بار ىا شاہ ملاقات و مذاکرہ کرد و حمہ صحتھا طبعاً 
مرثط ىا جریاتھا و مسائلی بود که در آں رورھا میاں رحال سپاسی و محالفان در میان نود. براقی چوں در رشتڈ 
حامعەشاسی درس خواندہ ھمیشه برحود واجب دیدہ است در ھر واقعہ و موضیوعی کھ نا حامعه ارتاط دارد وارد 
باشد. آں رورھا برای کسی که ىا چین روحیەای می رید بسیار پرکشش نود و طعا دالم در حستحوی آن نود مطلی و 
حری تارہىه دست آورد و در ومشم تاشد. ناچار نا ہمہ طلقات پہ سخ می شست: حتی ہشت حلله ىا شاہ آں ھم در 
ایامی که بحراں شتاب پیدا می کرد. 

تردید نیست خاطرات نراقی ازآن ہشت حله که سعی کردہ است عمدۂ سخنان شاہ را دربرداشته باشد گوشەای 
است از آں دورۂ فعالیت تراقی و طیعا برای محققان تاریخ در رورگاراں دیرٹر یکی اڑ صابع توائد نود. براقی مض را به 
فراسه نوشتہ بە ترجمۂ فارسی ھم سنشثر شدہ و نقدھابی ہم دربارۂ آں بەه چاپ رسیدہ است, 

بخش دیگر کتاب خاطراتی است ازو از سە باری که پس ار سال ۱۳۵۸ توقیف و حس شد و تجربەای دیگردر 
شناخت مسائل اجتماعی به دست آورد و توانست از نشست و خاست ىا افراد و طفات محتلف درکنح وسمحم 
یادداشتھابی بە خاطر سپارہ و زہدۂ آتھا را دریں کتاب عرضہ دارد. 


۸5۷۶۲۴8 0ا0 051۱8:۸1 ھ۸ا 
۲ :۳6۶ص ب٘ددے٭*چ ن٥ ۲۲٢8۵۷۱٤‏ .زززحامآ ٥ا‏ ۸۸1۲ء ددہء ن۸ ا۷ اڈ 
۷۱٤۰۶۰ ۸3۸۰١(۲٠۷۱۱٢(.‏ ٭ة ۷۰۸ ؛ء ز٢‏ ہ۸۱۱۳ ٥نطعص۱زط‏ ×× ٢۹٠۱ھ‏ 
٭ج 226 .1991 .51:858 ٢ا۲۱‏ 


حمشید مرتضوی که کارھا و ترحمەھای دیگرش ازمتوں عرفانی پیش ارین در مجله معرفی شدہ است با ھمکاری 
حامم اوا دوویترای میرویچ توفیق یافته است ترجمۂ گلشن راز شستری با گزیدەای ار شرح لاہیحی ہر آن منطومہ را 
ستشر کند. چھار صد و سی وچھار تعلیقه وحائیه توضیحی درانٹھای ترجمه برای تفھیم مطا پیچیدۂ عرفانی و 
اصطلاحات؛ حکابت از روش علمی و دقت نطر او دارد, 


٥0۷۷ 0٦۱8۸۷۲ ۶۲ ۸ئ۱۰‎ ۰ 
5 ۔(1988)‎ ہ٢ا٤‎ 173 8 


محموعەای است کاملأ علمی از مقالات دربارۃ سررمیھای حاورمیانه تا اقیانوس هد در قرون شازدھم تا 
نوزدھم وایکک پحمیں آن شرشدہ است. 
مھمترین مقالهٔ آن سومیں بخش است از مطالعات صعویه شاسی ژان اوپن با عنوان. 
(1-130 آئط) .٥۴٥٥٥1ادل۰:۳۴۶۰۳:٥:3۷1:‏ 51 : دہ ٠٢۰۶٠٠۸<۵۵۸ہ۱۰۴ھ۸‏ 
اوبن درین نوشتہ بە فتوحات قراباشاں ۔تحلیات شاہ اسمعیل ۔ پایان حکومت آق قوییلو ۔صوفیان کلاہ سرخ ۔ 
شیج و شاہ ۔بدبختیھای جنگ ۔ مخالف عشایری ۔ روشدلان مخالف ۔مخالفان خانوادگی ۔تشکل سیاسی پرداختہ 


است, 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۷۰ 





دو مقالۂ دیگر یکی دربارۂ تجارت جدہ در قرن حجدھم است از ویلیام فور دیگری دربارۂ وضع روابط 
خارجی حکومت مند در اواخر قرن شائزدھم میلادی. 


۰ھ > 
پنجەگربە؛ چشم بلبلی 
۲۱١۹8۶٤6٠٢0.‏ ۔ ک0ا - .0811 ۲۲ 11۸۲ - :05 .۶۸۲ 


بدن و اعضای بدن در واژەھای گیاھی در زبان فارسی 


۶۶۲ 34. [. 310118٠۰ 11105٦81٥١ 8٥ ہ١ا‎ ۰۰ ۷١٣٢ ۸١:۶ 
ہ۷٥۵٣٤٤۳٭۰ ء5‎ ا4٤4‎ ٣٥۱:115 ×ح 107 .19388 .ہاجہاہ‎ 


معین ‌فر در این رسالەای کە در کمال زیباہی و ذوق چاپ شدہ است چھل و سە گیاھی راکه جرثی از ام آتھا 
یکی از اعضای بدن است معرفی کردہ و نام علمی ھریکٹ را آوردہ و گونڈ ھریک را شاساندہ و توصیحات لمعوی و 
ادبی دادہ است. 

نمونہ: پابزی ۔ تاج خروس ۔ پرطاوس ۔دسٹنو ۔قرص کمر ۔گاو چشم ۔ ریش ناہا... 


1:۸ 2711:4۲۲۸ ل۸ 
7۰ د۶ ۱۶ا ء۶ ٦۱ا۶‏ !۶ ۶۵٢(۹ 1565٢٤٤٤ ۴۰۵۵8٣۵ 1٤‏ ,(1990) 13 ,.۱م۷ 
۔ج 135 .1991 


این جلد معرفی ۹ تاب و رسالە و مقاله را دربردارد. شمارش آن ار حلدھای پیشیں کمترست (حتی از نصف 
کمتر). ظاھرا بە این سب کە معرفی کتابھا و مقالھای چاپ ایران در آن کمتر آمدہ است, طبعا دشواری دسترسی به 
کتابھای ایراہی در فرنگ با مشکلاتی کە برای صدور کتاب بود این گونە ریانھای معنوی را پیش آورد. اون که این 
دشواری برداشته شدہ است امیدست پتوابند در جلد دیگر چراں مافات گند. 


سہبے 


ہر مبنای چند نامه از مر تضی کیوان. از م. ف. فرزانہ. پارپس انتشارات سرشار. ۱۹۹۱. رفقعی. ۹١۲٢ص٠‏ 


مصطلفی فرزامہ عمدرس دورۂ دائشکدہ و دوست مشٹرک مس و مرتصی کیواں و جمعی دیگرکھ نامشان درکتاب 
بں بست ہست نامەھابی راکه مرتضی بە او نوشته بودہ و سالھای درازی که دور از وطن زیسته پا خود ىگاہ داشتہ و 
اینک کتابی برمسای آنھا نوشته و یادگاری ارجمند دربارۂ کیواں برحای گذاشتہ است, اما من کە شاید بیش ار ھرکس ار 
کیوان ناعه داشتم (حدود صد تا میان سالھای ۱۴۲۴ تا ۱۳۴۲) درسال ۱۳۴۴ یا ۱۳۴۴ مور شدم آبها را بہ عمراہ 
عکسھای زیادی که با ہم گرفته نودیم و ھعت ہشت ٹامڈ مرحوم دکٹر محمد مصدق و شاید بامەھای دیگر در چاہ 
بیندازم تا از احتمال افتادن آنھا بہ دست ساواک کە در مظان مراشتٹت آتھا ىر خودم بودم دور شود. الته حالا افسوس 
زیاد می خورم؛ زیرا نامەھای کیوان مشحون پود یه کٹ ھای ادنی و نقدھای زیاد از کٹاھای آں رورگاران و یادھابی ار 
رفاو اشخاص فرھنگی که در آن سالھا با ما محشور بودید و یا در محلات نویسدگی می کردمد. بھرتقدیر رسیدن کتاب 
فرزانه تحدید یادی شد برای س از آن جریان و دریتحا عم ساستی بدارد یه سیت واقعه پردارم. 

مرتصی کیوان جوانی فرگمند. ستعد و نویسندۂ سحن شاس و عاشق تازگی و در دوستی بی شاثبہ و راسٹین 
بود, البته سادہ نود و بی پیرایە. بھمیں علت بود کە غرق شد تا آنحاکه حان خود را از دست داد. از ایامی که او در مجله 
بانو کار میکرد و سپس کہ بە وجھان نوہ پیوست و سردیر ایں مجله شد کیٹر روری بود کہ ار ھم خر بداشتہ ہاشیم. 
بسیاری عصرما را با هم گڈراندیم, از چھاوراہ سر در سنگی (خانۂ ما) نہ سوی حیابان نادری می ریم و سپس بھ 
کتابفروشی ابن سینا سری میکشیدیم و بازم یگشتیم۔ در کوھنوردی گاھی عمراھی میکرد و چندیار در کوھنوردبھای 
توچال و ورجین و شھرستائنکٹ و جز آٹھا چد روزہ با ہم می‌بودیم, خوش سخن و دست و پاگرم و ھمراہ و بی آلایش 
و متین و نگتەدان و نکته یاب بود. شاید از سال ۱۴۲۷ پود کہ آرام آرام پہ ھمسحنی ىا رفقای تودہای بیشتر تمایل پیدا 
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گرد. طبعاً از جھان نو بتدریح برید ولی نشست وخاست حود را با من داشت۔ در عمین دورہ نود که ى٭ نوشتەھای 
ومرتجعانڈم من خردہ میگرفت و آنچه را ئمی خواست روبرو بە من نگوید بصورت نامەھای مفصل و مطول می نوشت و 
یہ خانڈ ما می داد و مرا از راہ و روشی کە در پیش می داشتم برحذر می داشت. تمایل نحستینش بہ حزب تود: کە عاقیت 
بە دلستگی تام و تمام بدان جمعیت منٹھی شاد جس سوءظش ہم دراو برانگیخته یود, برای اینکه سخنی ىه گراف نگفتہ 
عاشم ناچارم گفتەای را ازو گواہ مطلف یاورم۔ 

خیال میکنم در سال ۱۴۳۰ ودک احمد اقتداری دریکی از کو چەحای خیامان کاح خانەای اجارہ کردہ بود و 
من گامی ہە او سر می ژدم۔ یکی از روڑھاگه مض یه خانۂ او رفتہ نودم کیواں مرا دیدہ بود که از آىجا بیرون آمدہ بودم۔ 
چون اقتداری را سی شناخت از قیافڈ جنوپی اقتداری گە شاہتی نہ پاکستابھا دارد تصور کردہ مود اقتداری پاکستانی 
است و از عوامل انگلیسیھا. پکی دو روز بعد کە کیوان مرا دید بە کمایہ گفت منزل آن پاکستانی برای چه کاری رفته 
ودی!از حرەش تعجب کردم و چون پی جوبی کردم و محل راگمت دریاحم مقصودش احمد اقنداری ہودہ است. 

ہشتاد صفحہ از وہن بست: خاطراتی است که مصطفی فرزانہ از کیواں بە یاد داشتہ و بقیه متن نامەھابی است کھ 
کیوان ار تھران بە پاریس ہہ فرزاىہ نوشته است (سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱). 

بگانہ عکسی کہ ار یادگارھای گدشتہ و ہمسشیٹی باکیواں تراہم ناقی مائدہ در سال مشتم آیدہ (۱۳۵۹) در 
صفحةهۂ ۵ جچاپ دہ است. درین جا ہرای تجدید یاد از کیوان: مٹحشدۂ آنچه را در زمستاں ۱۴۵۷ راجع بہ او در 
مجله راسمای کتاب چاپ کردہام بە ساسبت نشر کتاب مس بست, درینحا می آورم۔ 

مہ ید 

ہمرتضی کیوان از دوستاں حوب و مہرنان من در دوران خوائی نود. قریب عشت سال از زندگیم ىا او گذشت. در 
یمی ارین سالھاء روزی نبود کە میانمان دیداری ہاشد؛ خواہ در دفتر محلهٔ جھان نو و خواہ در عمارت وزارت راہ 
واقع در سے راہ شاہ کہ او در آنجاکار میگرد و حواہ عصرھا در حیابان نادری و استاسول کە معمولاً ہا سیاوش کسرائی 
وحوشگ ابتھاج و سپروس دکاء و مصطفی فرزانه و کاووس جھانداری و جمعی دیگر قدم می ‌ردیم و ار حرہانھای 
ادنی و فرہمگی صبحتھا بە میان می آمدہ و بالاآخرہ درمیان روستاھا و کوہستاتھای الر زکه پارھا و بارھا نا ہم نودیم ر 
من از لذت همصحبتی او بھرہ می بردم. 

کیوان ازمردم همدان نود نوجوان نودکہ بہ طہران آمد. خدمت اداری حود را در ورارت راہ شروع کرد و در 
آنجا یا ویامڈ راەم آشنا شد. این مجله بعد بھ وراہ نوم موسوم شد و کمی بعدثر یه وجہاں ہوم. بیادگڈار راہ و براہ وم 
محمد سعیدی بود و حسین حجازی سردییر و گردانندۂ آن. کیواں حیات فرھتنگی خود را با ایں محلهھاکه حشۂ ادىی و 
ہنری و علمی داشت آغاز کرد و درین سیر سردبیری مجلڈ ونانوء و سپس محله وحہاں نوم را پدیرفت. 

از اولین کارھای او در وراہ نوم که ىه یاد دارم تشر یکی ار نامەھای ناصرالدین شاہ بە ولیعھد نود (۱۳۲۴). طع 
جویا و بہاد پویای کیوان ارین میدان پا را فراکشید و بە دنیای تارەتری پاگڈاشت,. تارەیانی و نوجولی ذوق او را 
برمی ‌انگیخت کہ با ادنیات تارە‌ٹر وجہاں فکری دیگر ممسحی کمد. آنچه ارو در محلەھای چپتار سالھای ۱۳۲۸ 
بعد بشر شدہ است نمونەھاہی است ارین تازہ حوئیھا۔ ٠‏ 

کیواں؛ در حمع دوستاں آن روز نادرہای بود کم مانبد؛ ازیں حیث کە بسیار می خوائد, محصوصا ھم آنچه ىه 
ترجمہ می رسید و ازیں رمگلدر ہا ادبیات غرہی و بطور احص ادییات روسی و نوشتەہای ھنری و اجتماعی مگٹھای 
چپ آشنائی مییافت دمحم آجه ارادبیات و متوں فارسی در دسترس او قرار میگرقت. او دریں وادی تل ناآرام 
وسیراب ہاپذیر بود, یادم است در تابستان سال ۱۴۳۳۱ (که اگرچه گام گرمی ھیحاتھای سیاسی بود) محمد حعمر 
محجوب و علی کسمائی و یکی دو بفر دیگر را برانگیخت که شاہنامہ نخوائیم و یہ منرل می آمدید, مححوب شاصامه 
می حوابد و بحٹھای دلپذیر میکردیم. اگرچه ھریٹ ارعا در سیاست آں رور عقیدہای حاص خویش دائتیم متور ادب 
فارسی پیوند دصمدہ میان ہمہ بود: ھمانطور کە صعا و صدق دوستی و لذت ساحثہ و ممصحتی. 

کیوان نثر را تندو رواں و بی عیب و سریع می نوشت, دربوشش مگتوب دومتانہ پرتواں نود, افسوس کھ انوہ 
نامەھای دلپذیر و خواندنی و پرمطف او را ار دست دادەام تا شاں دھم کہ او جساں ویسدگی را دوست می داشت و 
لات می برد. از اینکه دریافتھای حودرا در زمینڈ میاحث فرھتگی و آنچہ می خواند ىە دوستاں حود ستقل کیدو بە قلم 
نقد خواند:ەھای خود را بە دوستان بازگو کند, 

درشعر یر بی مایہ نبود. مقداری از اشعارش درحھان نوو بعصی از نشریەھای آں روزگار بە چاپ رسیدہ است: پر 
مجموعۂ شعر وناصر نظمیە و برترجمڈ محمد جعفر مححوب از واتقام مرواریدم اشتین بٹ مقدمەای دارہ و نیز بر 
پعصضی کتابھای دیگر کە ىامشان یادم نیست. 
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وقنی بل مطبوعائی علی اکبر علمی در صدد برآمد شریەای در معرفی کتابھای حدید آعار کد چون 
دوستمان مھدی آذریزدی گرداندۂ آں ہود مرحوم کیواں سرار پا شاخته بە او مدد می رسائید, امااز آں شریە کہ ناش 
ومجموعۂ رامای کتابء بود بیش از دو شمارہ انتشار نیات.(ط|ہمانا محله راصمای کتاب کہ دہ سال پس ار آن اتٹار 
یافت اشتباہ نحواحد شد), 

گیوان طیعت را دوست می دات. در ساٹھائی کە ى٭ ثناوت نا حسیں حجاری و اصر و محس ممحم وعصاس 
شوفی و امین عالیمرد و مھندس فروزان ومہدس محمدی و عدہای دیگر به کوھنوردی می ریم او ار یاراں مقاوم و 
علاقەمند و استوار بود. 

در سالھای ۲۸ و ۲۹ جمعمان یہ محمد جعفر مخجوب و مععود برریں و یکی دو نفر دیگر محدود میشد و 
بارھا شد کە دو بە دوبودیم و ار اوشان یہ شھرسٹانکٹ: ار حاجرود بە لشکرٹ ار ایں کوہ ىە آن کوہ درەھای ناشکوہ را 
زیرہا م یگذاشتیم, ۱ 

کیوان ار شرکت در حوزەھای ادہی دوستائەبہ دور از قفارت آراء سیاسی؛ پرھیر نداشت. مثلاً در دفتر جہان تو 
که خانیانا طباطالی: علی حواہر کلام؛ جعفر شربعتعذار و عبدالحسیں زربن کوب: سبروس دکاہ؛ عاس شوئی؛ 
چجمشید پھنام؛ فخری ناطمی و عدہای دیگر ار بویسدگاں محله می آمدد او ہم می آمد و م یگمت و می شید. ھمچیں 
در حلسەای که در سرل علی کسمائی و یر در اجتماعاتی که در انىحس گیتی متعلق به محسن ممحم تشکیل می شد پابی 
ثایت یود. در ضرل کسمالی چہ محادلات و برجوردھای فرمگی کہ ہیاں صاجاں عقاید محتلف سی‌شد. خروس 
جمگیھا (مسیاءپور و شیروانی و عریب و ہوشنگٹ ایرانی) نودند و محمد خعمر محخوب ومحمود تفصلی و سپروس 
دکاء و عدہای دیگر کہ نامشاں را ار یاد بردەام, 

نارگوئی خحاطرات گدشتہ آر اخوال دوسشی نا دوتی و ناصفا؛ حوانبرد وضرحواہ کہ ٹیرناراں شلد ناگوار است. او 
چدی پس ار ۲۸ مرداد نا حمعی ار اقفسراں عصو حرب تودۂ ابراں گرفتار شد وغمراہ یاردہ بھر ار ایں گروہ کشته شد, 
میچ از یادم نمی رود چھرۂ معصوم او را در آں ٹی کە ہا حمعی ار دوستاں بە سرلش دعوت شدہ نودیم تا ما رانا 
نامردش آشاکید. در آں محمل عدۂ زیادی سودید, ریں‌العاندیں رھسما و فرزنداش ب٭ہ مثاسٹ خویشی بودید وار 
دوستاں ٹردیکش نیش ار چھار پتح نمر سودیم, ھمیں حابہ نود که او راار پوری سلطانی حداکرد و ىە کشتن کشانید, از 
آں رورکە پیوند رناشوبی ست چندی پائیدکە ار میاں رفت. قصەای ار مردادگی او سوبسم تا دردی راکھ ار مرگش در 
دل دارم روش تر سارم, 

چد روری پیش ار ایکە گرفتار شود ب٭ سرلم آمدہ نود و یکٹ سته محثوی عکسھاو نامەھا و یاددائٹھائی که از 
من دائنٹ یہ کلعت خانہ دادہ بود و رفتہ نود۔ برروی آن سته مصمونی ار ایں قبیل نوشته نود واماٹھائی راکہ پیش س 
داشٹی برگرداہدم..ء چند رور بعد کہ خر گرفتاریش را شیدم دریاہتم کە او یش ار آں کە می داستم شریف و بررگوار 
و انان نود؛ چوں دریافتہ نودکه گرفتار شاانی است بحوامتہ نود درگرفتاری حود نامی ار دوستش در اوراقش باشد و 
بہ آں دوست گرفتاری پیداکمد, بعدھاار دوستاں دیگر شیدم ھمیں حوائمردی و پایداری در دوستی رادر حق آبھاهم 
کردہ نود. 

کیراں نہ ھمگام مرگ بردیٹ بە سی و سە سال داشت, 

حدایش او وا نیامرزاد و امثال مرا محشودہ گرداند که پس ار بیست و چھار سال ىامش را تواستەام ار دل ہر قلم 


باورم, 
ایر ۲ افشار 
611 ہلۂ۸ ۲۸ک 
فنلاك کتاب الطبیخ ابن سیار وراق 
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کتاب الطیح اس سیار الوراتی نشی عربی است در ضر آشہری وآرروی نسخڈ موحود در گتانحانەھای بودلیاں 
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(اکعورد) و ہلسینکی تصحیح و جاپ شدہ است, مقدمڈ انگلیسی کتاب شمەای است دربارۂ کتابھای آشہری کە در 
رناں عرئی موحود بودە ویاصست. 

دریں مقدمه اشارہای عم یہ تأثیر طبامی مرسوم برد برمکباں ایرانی در طاخی عربی شدہ است. افسوس کە سرای 
ایں مش فھرست کلمات و مصطلحات تھیە نکردەاند ورنہ بخوبی روش می شد که تأثیر ایرانیان در طح عربی از راہ پی 
بردں ىە کلمات و مصطلحات بسیار آسان است: در ھمین کتاب ترماوردہ لوں شاہی؛ کردناجات: مسوسحاٹ: لوبیایات؛ 
دیگریکاٹت: زیرناجات: امعیدباجات: بستانیات: نارباجات؛ لوریقء فالوذج؛ حشکنانح؛ ساذج؛ حوارشات و جز ایٹھا 
یادگارماہی است ارتأیر و نفوذ درواج آشپزی ایرانی در سرزمینھای عربی. 


۲۱٠۶ 1118 1150110 ۶‏ 0۱1!055ہ5 ۲11 0۲ 6011.801100 
۶۱۸ئ۸ ۔ت08:۸71:۸ 151.4۸41006 ۔۲۴(3۲ 





آکادمی علوم مجارستاں ىە مدیریت‌ونطارت ایرائشاس ىامور 1181018108 18005 ار چند سال پیش سلسله 
انشاراتی ر١بہ‏ ام مدکور در فوق بیاد نھاد کہ ھمه مجلدات آں حاوی مقالەھای درحه اول علمی و نحصصی است و 
چوں بسیاری ار مندرجات آتھابا تمدن ایران مرتبط است فھرست سدرحات را بە ھمان صورت اصلی می آوریم تا 
علاقەسدان بھٹر بتوابند ىە آنچە می خوامند دستیانی پیداکسد. 


۷,۲ 
6٤6٤‏ - 1ص ۶٢٢‏ ٢ہ‏ (+111510 ۶طا٤‏ دہ دم× دہ5 ٤ا٤‏ ہ٠‏ ھدء ٠ج ۲٢۲١۱٢‏ 
,1979 ء۔دادم (م:٥٘تہ0‏ 


۷۱۱ 
٣۶٥۱‏ ۰ ا1518 ۶۴۰۰ ٤ہ‏ 1115:0۴97 ٥1ا۲‏ ۱۱ہ ٤۴۶‏ ت50 ٤ا۲‏ 5۲001:51 
,9 ء داحدھ 


۷۱۰1 
بد دافاچہ5 ,۷۱١اا۶۵۱‏ بد ا٤ء‏ د تا .7۸1ء۳۱ ت110 ۰۔۸ ٥٤‏ د٥د٤‏ ب11 ۴۳۳٣‏ 
6٣٥٢٤ ۱۸۸ ۳‏ ,٭د٤٥5۱٥٥‏ ر٥1‏ ط۸۳۵ ,۳د۳۱ ز5 ہا ا ےد56 85۵ ٢٣۰‏ دا۳:۲ 
:1984 ۔داعۂ: ٢:٥۳٥1‏ ءزنصنحاد( ۶۶۰۷۰ آہ 11158607۲ ×0 ہ٠‏ ےد ڈ8 


م۷ 
.1990 ۔صاعج٭:آ' انا ٠٠‏ ٥٣۱ء۶٠٤‏ ١ا؛‏ اد بت:×+لۂ۸ ص۲۳۰ 


فھرست مدرحات آیہا درصمحات ۵۷۴۔۵۷۹ دیدہ شود 


08اك۲۸)ن۴۸ ۲118 ۸۷5م 10۸۸05 ۲11 ا0ک 51۷۷ظط 
8٤٠٤۳؛‏ ھ۴۰ ۲ہ عدام۶۰۱ ۰ط٤٠ہ‏ 1153107[ ٤٤۸<‏ دہ ۳۷۳۴۶ 50 0۲15891 
.ا ج8وائوظ ٤+٥‏ 'زج<ۃ6۷ بنا 1101::0. ۰۰ص۳۱ ت1ا ط0٤۶ئ‏ 0ک ٤بت8‏ 
.ح 372 .1987 .4۸0ا دا>1 461م ل۸ 7 
: فتان قالہ است دربارۂ ساہم ٹ بوط بە تاریح مردم اروپای مرگزی 
نف نے کر سم 
وحوب شرقی یعنی منلقەای که عثمانیھا مر آن نواحی نفوذ و حکومت د داین 2رت 
مناہم عثمانی مربوط بە بھصت مقاومت قشونی عليه عثمانی در بلغار اتا ات 
:. ۱ 9 :6 
نطام مالی در سنجاق منگر ی‌ 
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۷٥۱ 


۹0028 ۲۸177 800ھ لشلتہ .7 


9 بصیمعتیییییمءعیءمءءییعیمبیلءءلءءءےےے. 8008506068 تصلْاص] ‏ آ1م 10×65 ,10ھ4۸4 ۶۰ 
7 ... مطمھم مںومجه'٠‏ ہا ہدصذاداہ6ج ہمہ 1۱٥٥‏ ىہ ٥ت٣‏ ٥ل‏ کاصٴہ ہام ہ۷ .7 
927 بمعمادھمعءععمءعءءععءےء. قتڈانا؟] فازاجہ؟ .() 36۵ عا٥فدتھا761‏ حصنا2 ہائ+ظطظ .[ 


4048 5۷2۸717175 .7ا 
دصەطمعضماعنط ٣طز‏ ص۔ صدمنعماما؛:5( ۲دانا صەلاص9) ححجاععاص-اصہءڑ0ا ہونودہہ ۷۰ .7آ 
41 2و می اریہ گی رم ٹم کہ جو ٗوویےًعھفاھچ ہش ری 7 6فدوھت ھ۸ 
(٥‏ ) ٭صدنہ ھلد حماجامامہ77 ٭<احمعدہ؟3 ہ٥‏ اءہ٢۳‏ مدل الا ,مدەف+ہک۔ر٘ططاد:مف:5 .ق5 
61 بلبیب لبیتومیبتیعبییتییینءییملءیءءُءءءءےے 638([ئ38516:6[8 ۰٥٥ا‏ نراءہہة ٥<‏ 


800808 13۸311۸7 متآہ .لا 


19 بے 6969جرز مناجااٹجا ومل ماأاەماٴیفمسچ صمذاحصہہ)؟ ص] ہم :ہا+4914 .7 

6 ,..,۰,۰..,. عصمنعدلہہ٤‏ ہ2 ماجامنطاممہ٦)‏ دنا جن مزاہ:ہ0) ملہ داهہ٭۸ کەتا بممالهمللف؟ا .ھ 

89 بھیععیءئبھادھنءعءعءمممءعءععءعےے, ۶678[8 ٣٥ا١‏ جطأا ۵٢۸۷۵ھ‏ قة(1 710/٥٠٥۷۱11,‏ .7ڈ 
ط5 ەط ہ٠ 6٤‏ ها٤‏ حصمہ۶ فا دہہرصد-0 صمندہارطہظ ٠۳٢(٥‏ ۶ہ د0 ۰٠ہ0ہ+700+40.‏ .4ھ .گ7 

06 بیمثمبیببنےویھئ+میھع یم ععیععبءءیء بے ققفلقت8 ه٢‏ ہہ .0 .3 ٥ہ‏ 1ص دٗہ0 

1 عنامتزد۱د۶۱۶. ص۔ دہححد صصددہ×۶۱۳ ۱۳زممنەہمہ-طمعالدد ١‏ اءند دچد×7( ×7 ,ءہإ] ا ه7( .2۷ 
٣۱×۰‏ صا ٥ہ۸‏ نم دہ عمنہ؛×ڑ ادەط ددصہ7( <ەطمعنصحح: دەادچ۰۰٢٢‏ ۷۷۱ ز0ا ,ملق 7 


119 نے چقصتنۃ×طہزا×صالا ہصەطمدنطہ٭ج ہدہجااەدصدہہ ×× ططءنەاع 
500708 :۸ا۲۸ 7۴ مال .7۷۰ 
17 سے ۴۵۵ 0۳ا80 ۵٥ا‏ ۂاز×مزص ٥٥‏ ٤ہ‏ صدمنا صنفزْة ەل ٭ەصڈاماہ .07‏ م۱دہمہو+0 .۸۸ط 
:01 ملہ ما×ما صة؟گد']' صعطامعنط وج اص صعجاہمذ9: رام ٤نحد‏ 1016 ہدەدموملدآہت ٢۰.‏ 
43 بنمنننننءءنءعممءءء نے 6 88[ھ05 727606 ح۶طممندصہ([ئزکہں٣‏ ٥٥ا‏ ٥ادلەزرزل>ہت٥)‏ جع 


8 .. ھٹچھھ تدحادمہ ماحصملع ۳۷۰ ٤ہ‏ وعمامنا مط ٥)۳‏ وہ ہ8 صوالچمة ,مال ہ+ہہ510 .7 
7 .. قاٌ٘رضەعسمہ۸5 د×عحصہ؛مط۰( هط٤‏ ۶ہ ہ×صد؛×ہجم7] (مەءمضصمامن7 م17 20+064 .7ھ .ھ7 


80028 ؟1851[2(1۸ (0737 ۔۷۰ 
1 حرحماط5ظ صھنلام٢‏ غدمنەصھ صذ ہام3 ٭٭ەاوەہ2 ھا؛ ۃصه منعہۂ اد۳ٗٴدہ٥)‏ ہ ط× 3۷۰ ۔ھ 


۷۸. ۸23۸20410 80102308 


حمەمطمعنطہ ٥ج‏ لص صصمطممنصەہامقمصف۳م صذ آ۵ہ35 حزاەەفزامن ما۵ 1و برامدطدہ 7 .7ز 


09 دوسا وی مھ ہو امس اہر اي کرای 2ھ ویو مہ واج وا مم ہیی ک> 9260808106 


8003208 5۷71۸71 . .۳11 
٭قاطہ|نطہ٥:٥1‏ ءطہزآ٤غمصطہ‏ دہ حصمدہو 000--7 ۰< صہعچصسہحا×706ط ,موم ۳٢۔0‏ 


9 و و ما او یر ا ا کک و راو او وی و مل لام ار سکم اس رای ا و 9962(6 


8010206 ۸3416 .۷.7 
1 ...۰ عنقعمۂ آد٭اّدهن) ٤ہ‏ ×مامن7ا هنحتضها18ء۶۶۶ ضط ٭ہ) دہہعدمہ8 ٥‏ نحصملی(ٌ ,ہ٭ء7 (7٣۰‏ .ڑ7 
1 ... معادجھ ممیت ماعئط۔ ۶ہ عماتمھ دا ٭محرہہص ے مموحمحتہ× ععاوام0 یف لطممو:+60 .28 
-لدحادت2 فنص صدہ گ2 × ہلاص9) علہ جنباد:۶ان]آ مطاعمنحاجہچہمہع مطمماحاحصد 10:6 بجە لہ 24 . ک2 


۵800208 گتک اتنکا0 ہر 
مطا آغصہ و:ماعنگا مط ٥٤ہ‏ :جو5 مومصٹئ0 ەط دہ ےہزہ+ صمذتم] جات ,ممز(إإوط ۔ 


259 عییمببی بن ئیئیءءییتعءءءءءےے. شاھ۸ آلوحاصثہ٥)‏ ٤ہ‏ طمجد-جدہ0 ادہزحدمامنلا 

21 منطجد<جومہمامنظ دحطممندە:-صنطہ 1٥٦<‏ طط مدمنعمعلمئ ”ھ7 ماطەنطممي٥‏ ج2 ,]ه۳ .7 
حعط دہ دہہحهمة8 ہددمنمّت ‏ ام2 :ط٥‏ ۲ہ دمناماہ”۳م×-؛:ج٢‏ ٤ہ‏ حح٥ااہ77‏ ۸ ,رہظ .17 

2311 ا وک ٹا فو و وت ا 26290 وو ا فا فا تہ ا ھھماکەتا 
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۵6010706 118277۸77 .کر 
:0ھ 161 ہ جں ماعم اد8 اوہ0 ٢ہ‏ مان7 :ط٢٠‏ ٠ہ‏ دہ حامة مما5مائ٣؟'‏ 016 ×ط۱ ,ریم<7 6۰ 


276 و وو وا وو و ای ا ام ےک عھیھیءیءییءءءییءیئ نے 0۳ا8 8 
801305 711125185541۸710 .21 
307 ہا .۱ ھافگ [۶۵اد9٥)‏ ۶٤ہ‏ بے صہٴصہ٥)‏ اصد فصماصرة ماٴمصو؟( ط۲ ,للصصد0 م7 ۳۰ج 
جصز دمہ ّ00 معنمممہ۱-5صمطمں×ر هط٤‏ ٤ہ‏ جآ 02٥‏ عاحاممطرم عط۲ , وط کر نے 
37 تب بی بت نی ينب ییییتیییینھءء نے ۸898 ۵1ا ن00) 


۸۸۸53۸7201.0070۸7:50102025 .تد 
٢۶‏ أہ 8۲41۲ ١٥ط‏ ۶ ددم ہ5 اممنچماممعطہح۸ ٥ط‏ ۶ہ ہ صمءاانمونڈ بیللہ406 .4 ط 


336 بین ئن نت ھاھھ [9ت٥ط6٥)‏ ؟أہ. حصرڈلہ0 اصم جدماھنتا 
11۔۷ 

7 مین نت تی بيتیيتییتیینیراعمل۶ءیلءء نے 180۷۵۷8168 ئ٥0]‏ :011+۳8۸ .78 
1989 پمنم تھا ے قلەصععگجھنتا ڈقملامڈ5 عطا اعمادچد ہہ٥:[+ەو×ظ‏ 'مەصضصب0 : مإم٦”ح‏ لہ .7 
م22۷0 ٣٦٣‏ مط ٤ہ‏ نئطعء٣‏ مطظۓ صذ م٤‏ :6+۳01 ۶۱ہ ہہ( ۸01-۳۳۵( مط7' 5:۵:۶۰ .7 

29 معوامممی کوکقم فو ماموصم اط می اعم و اس اس اج ا 76760000 :۲8057 
41 من 1ت ۱۹۵8 ۵۷۴۵۵ز ٥٥1ا 13٥٥‏ دا( : ه‌وذ<مافنط ہہ صم٥ہ‏ هصصہہ٥ہ ۲۷۸۷۵٢۱٢‏ : فہمتاء٦م‏ 7۰ 
56 ہي نی بت نے ب685أف60۵[88 265 صا فتنسصنصہ؟ : اامسوظ .7 
4۳۵۸۵۹ ,2۵۵ممئٹذ دہ ۵ئ وہل مصتمع جا دہ دہ 1'۸۳۷ صمثاملمہ دم( ٥٥‏ همتعاث*ہ ٢‏ :سام 7.۳۷ 

607 ہاہو اوس وم ملعوجھ ہی سی مس ام می سا وولی 7 689710888 
ادداءصف صەدنذچمةڈ مط ۶٤ہ‏ 0 ەط ہ۶ رہ014 لمەنومامممطٌ<ذ ہ5 . دنام" 7 .7 

٣65ام‎ . ۱ 7 15 


91 فا مجقطعن75 ظا 8 صعظط-معط5 7 26ھ؛+“" تطاطاجی ز ‏ :مینجھافیاکز ۰ ھ2 
-ا د20 مہ ماطمدنمزنء دہ چ ہہ ۶ن7 صعطمعافطچمد <مصنہ دلہن:+مطہ د80 صن ۰ھ مق ۳٢۰‏ 


99 ہجو یا :ومٗمکہفٗواؤدکرہ وعستم مو ٗھیو وف او ہویم ماق 
عحصمص ےہ م×<اتأة ٥‏ صاونعہلملنطم ×ہ ۱ہونصمافنط صمناماذدم-دمع صز'ا دەمہذڈاا7۶ ۰ ×صہہو+64 ۔۸ط 

107 مب ینیب نین نین یت 86880041868 ۴۲۵۵ت[۲۵۱ طز 
(ەنطحہجمجہ7 ات منووده مس تھا ماطہەنطم:ہ٦)‏ جصح< دہچصدطاہص:ہظ ۰ ەممل 77 ۔یہادہ ذف :کل .ق5 

123 فییئی ‏ نیٹ من ہے 6ھھامگ ۸٥5ط:۸۰ھتا‏ صد× ٣‏ طا- ه٥3۹‏ ۱1 صدہ٥ہ٥٥ہ‏ 100 
" ہچرما1(8ط ؛ەط0 دہ ا ھ 8ہ ٢6666٤۳٥‏ زعاطہ۶ عاەہظ مسمنج[ہ-٠‏ ہ٢( ۴٠‏ مہ٥7‏ 0ڑ 

19 موہ می و رامسم رھش اھ سم ئک مم ٗوہ یی [ق0668079[:۸) 
129 ا ۶”فملاۂ ‏ صدحرجھ“؛3 ٭٥ا‏ صەعچ ص۳٥1‏ صہ ۷۷ دنا ×دحانا ٤‏ ددمصحید۳ 7 ٥٥معاف0ط‏ : پبھاہگ7 .ھ 
146 دنن ے صطدآا1٥0)‏ صهمطممنطجروەوجہ٭ع صعطمعحاصحد صدل طمعہ صمقاہتتڈ : ۸75+۵۸ .کہ 
3 .۸10ھ ہمزیں وہہ ط68۱ ۔ط؛ق) ئ۴ ںہ ہ٭ەصنہ٥)‏ مط: ج× ہ71۷ ممبتدہ۶ زاجہا .ہدوہ ل7 .آ7 

1۔۷۱ 

1 بب بت 'فصوئط۷حو85 هط٤‏ ۶٤ہ‏ <وطھ؟ 80-016١‏ ەط لص درجەوىع د0 :فەظط ۶۰ط 
طممنصنا١٢د!‏ 3ص صدهطمغنطمەنجع × ا ۳٥اطہ'صرامہ31‏ ہیدہ الة 010 : ونھیںە 7 27.٢۳۰‏ 

9 سا ۶ ٌَ .. ص۸٥أنعد:0.‏ فح -لدحتوجہ7 طمدھ دق3:امدہ4زہڈ ٥<‏ ما0 من ×ەحائا 
کعد ۰.6 ۸۰ا ۶ہ عادہحمصو325۶ : صموطلؤ۸ہ: .7۳ .7 - پوا مد ظ6 27ھ .ظط 

وی سو سوہ جم جم پور ارس راج چا جس ا 
86 مب خ اب ۸۱۵۴۵01075050938 حد٥1:‏ صز 71650٤٥‏ دطمنامامەلدحاجہ 2‏ لادءہظ .7 
نعنا ہ7 ٤فنطة‏ 34 0ظ ذ۸ .دەصہ9ا' 014 صا دج دحو <1 : رضائٴوداک .قھ 

95 وت ً سج موہ یئ یت قتاا0) ٥ط۴‏ ۶أ علصه53 هەط٢‏ ہ 79:01 
3٥|‏ وەۂ؛لہ 55ا0 .ص3 مطجمع ٤ہ‏ مدوناھنمەلاەط مصوممھ'! ہا × ٥مھ‏ ٥ص]‏ :کاماہ ۳۷ل 

137 کٌ 2 وا ا تا و ا ا او رہ مستعدل ا >ہہ[ 0 سر ا ٤ہ‏ صمز07۳68٥‏ ٤55ص‏ 


اس 7 
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۴۶ ي۰۷... /۵ہن۳۸٥5؛‏ ھوتّجں کر مط ۶٤ہ‏ مہصطہ۵ ۳۵ا۵٥ 7:۶٥۴ ہ٦١ ۱٥‏ و۲ : مہ0 .4ھ .لا 


119 تین 1586۶1108 073170[5 ۱015 ٥ا٢‏ ٤ہ‏ حدمامہ(ہ0 ٣۸٥‏ مہہ ہ06 .1 
86.. او وا ...ےت عمتفمگا صا ٤صصت7‏ ماصەاەنگکا همط)؛ ١وصد‏ دجەە نگ : حالدبہہ57 7 

0٥5‏ م۸ ×رہ ۵ہہجدامد ۱۱۵١‏ ہ×وہ'ا ہہ ةنصەمەدہ ہەمەەنوناہ< دصمنامدہ) ٥ہ  ']1:::۵‏ جعىھٗجوہق .7ط 
11 ای ا او و کی او یو جو کو می وو وو ا ....,. ٭9نونطامہ۳جهہنهدەعط 


05 طحلدہة حعنصمعمة مط ٤ہ‏ مصمناح٤ەفعص‏ دط صا ص۷۷:٤ہ۰×و ٤۳‏ اص٦‏ ٠ہ‏ عدہذاوہں0) ۰ جەوراھ: 7 20.5۔ھ4 
09 بن بب بیبییینیبیتءءنءءء نت 865 اللقطاطا-776 ٤٥ 1٥٣‏ طەنطهودہ٦)‏ ہ2 : ٤40اوہت/0‏ .۰ھ 


٤ہ ٥9‏ صأصم طط و ٥ھ 1٥٥‏ فصمل و االمطاحامہ: محنمہہڑ'! ۵٥‏ مدطه ھ٦٢‏ فاءمعصسص+0 ./2( 
219 وو ا و ا دی ملیعئئءءءےء,. چ8٢‏ ۵۸ 1٥8‏ مرصق(طا٥×ع‏ 6( ٥ہ‏ ۳۵۵۵ہ< 


9 ....,. چجاذدتہ٥‏ ط٤٦7‏ ەط: ۰ہ 6٥(4ؤڈنٹڈ‏ ەط٤‏ صذ حصنطۃ ہہەط٤<ہ۶ط‏ ما معاحں7' ٥٤وہ‏ ۷ : با:د+:2 .آ1 
-ن ع58 3ص ×٦×ہہ‏ ا ص۶۷۳۰۱' ۰ہ صقامماہمی دہ طاقعافطوہ ے اقتدھ ممعاا ۲'۳٥۵‏ ا ہجولطہ2 م۲ : مه مط 


29 مو ور ایا و وہ کی قوف وممسنظ کیک عم یی جا وریہ ققائا5 116656605 

9 ... ا ا ا و اتا عطلقہہ مراف مشاہ سيی سہ سس سط 
23 لیت نت ءیت806۰۳ ×۹ صع۸طم ص31 دص خ ج٣7‏ :اہ 0ط۱]' : مصہم۸:٭ہ0 ./ 
281 بن فطقاأقطە نصف35 صەنص1۳9 صاٴ تىدہة چص٢نا٢‏ وط مه جاسوە٥تا‏ :اما ملہہ:1].0 


 3+::۸۰۰... 9‏ دطہ:۸4طچم:- طہەمنقطەنصهحہ دہ د۰؛۳۵م ۳٥٤5ص‏ ٥ة‏ مددہاطاہ77 + مھ مات ٢۷۰‏ 


وو دہ لے ئے ارامھ مرو وا سان وص ما دتہ: 16 دندہەام٣‏ +٘ 140۶1۸ .27 
7. .. ا چا وی روا 0 دنت ھ۸83 [18۴۵9ظ00 ۶ہ صمز؛ م0801( 


۷٢٠۷ 


۱ ص8٣]'۱‏ :٭ء لمم!) م( ٣٣‏ صق>معاذد ہاہ"اا 7. 
)1۱ ومآشرمیییا یما مراچجےآئممرر سریووم(م6(ص'( دید ''حصم عمل ررمی مل( ۴٥ئ۲])‏ ع] ۶۸٢١ا‏ /] 


۹ا .ٌ٥‏ ۱۲۲۰۱۰۱۷۰۱۱۱۷ مہ ج۲ ط۲ دز خٔصرم]اہ ۳۲۷علیں کسر رر عمل جمرچب :جر .۔ ۷٤۰۱۸۷۶۶۷٢۶۷۱عہ۸٢)‏ .ہا ]3 


10 ۸۳۸۱ا تا مد ریا مل ١5م‏ ظ+1'۸3۰۰ یل ٤200۵۹‏ 5 ۳01ب 

زع 'ملکگمجراوکط یکا اں یںد عباڈءعجوصرایگکا پچمگ' ی۱۶اںورجہہ]| أ 
1+ ۰گیریینراہر ہمثآ جرعطمو٘المچمعرچو-طءٌ٘ اور جرملاعط۔ '۱ ٤٢۸٥س(‏ اس مہئوظطا ٢ا‏ 
ج0 آص]ص۱0] ساوہ(] دولنئ ۸‏ ۸< طسمٌٛموضبص× وط+دگ لاحدل ٣۶۰٢‏ ١۱ہ٥٠‏ :+۱۰7 


٭حاط!ڑء ہجمصجص یررگفرچرضصی ہمہ کمل چیومرلیٹرییجیہ 2( ۱۵ صمياصسصلہء عصر×جںد‌: حمم ز۱ اط 


ز 7< 0۸۱۲۲۰ 

سوا اص صاوم'ا یرہ ھا امہٌٗججینصی علمئہ معصرسمص غسض ںام جحاد ہد عدمعسوظا؛ ط۸٥‏ 
71 ” وع چاءس: 
ا رمیسامز) ۔یجوءبّ.:[ ,ممسیمصہجزطز) ۶ا٦ہ‏ -ص7,/۱110/ 
90 وما(ہ۸) --ی(ں مامسطل ب(عر317/0 .ا۔ 
111 دساحدمڈکدایرگگ رمطمعیجصمیافمہ+ صصر ٗعجاصہ۳م-< عطاء×صہ۳٢‏ غْمءا ٹا 
روہ : (۸ 1 :ص۱ ۱ءنا۲مں() امت ةو1٤ہمصم٥)‏ ل,ص1ا عژی'۔مععمحجٌ0] ولمی 7ا ] 


3 اصہاژصصطعطمگ گ7 حر سمعا صصدطٌاو۴ئذۂڈ صمصطمجددسوم۸) دج دداداحر متا :ہ۱1 .17ا 
-ص ۲۲گچ جرطھر ؟3]ٗ جمماعومائیا -طءوناصو جمل عاطءبطب9ہز) جریم جااءجو171. 11 --ح۱یوەوجبدوفآ7,7۱ 

1009 پا یں کے مہات 16658 صناطمظدل ڈ دھل وہ٥۲8ہ۸ھ4‏ 

مدمنا مءطہزا(ہ]] حدل ٢٠ہ٢۷(مفطے,‏ صرہ --. ۸۱۷٤۲‏ 7ط۳۵۰ ٥ة ٦٤٥‏ را2٘:([ع۴مڑ) اەنصہ0 و مزژہط 2آ 

145 وی 3> گار جے (1120-1727) دمومح ارڈ ٭ے ۴0:٤٤٤‏ دز۷زہ ل ,نا !ا۹_))۵ہ۷۳ 
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دیلماسی عثمانی وعدم تمھد میان ٹرک ویوبان در ۱۸۴۰ ۸458 ۲ 
صاحفران و مھدی در دورۂ سلیمان سلطان عثمائی 1۴۸۸۰۴ .ظط 
محملی دربارۂ جعرافیای سررمیٹھای شمال مدیٹرانہ وکار دریای سباہ 

ىه رہاں فارسی از دورۂ تیمرری ۲0 
تعنمیش و تیمور ۸۰71 
تی ععرافیابی و تاریخی از دفائر عثمائی ۵0٤ا‏ -1مھا118 .۲ 
منعی ترکی دربارۂ وورسء درھنگری درآخر قرن شائزدھم 1 ھ۸ 
احبھا در نشلکیلات نطامی عثمانی در قرون شاپبردھم 7[ ۰٥ا۵‏ .17 
کثینەای بە خط پروئی, از کتار دابرب 1.۷7 
برلیع ابراہیم و صاحب گرای ۷۷۔1 
سدا قانوں سی چری 0۔1 
سدی تاریخی بەہ خط اویرات 10 :0ھ 
مع تارەیاب عصری دربارۂ تاریح بھودبھای ھنگری در فروں وسطی 8۲ء۸ 
سدی ارمنی ۔قچاقی ار سال ۱٦۴۰‏ 7> .7 
ومع حشم داری و رمورداری درگرحستاں سال ۵۵ +۹۷۷1 3۷۸۰ 
دو دفتر تحریرار عھد سلطاں مراد سوم ۷ .5 
حامعة ارسی در لی پرہولیس 8080 1 .3 

۲٤٤۰‏ ی‌ 

دوفرھنگك فارسی ۔از انتشارات بریل ٌ .2 

پپیچوسہے۔۔دےس چ حوحید تچ ےہ پت كت 

7ہ س 

:- و سیف یی 

/ "۱ 


۲1۱۸۸)۸(5 ۰ ۲۱:۱۲۶۸۶۸۷۱ :1010611001۸1112 
٦۷۸٠٥- ۷۶٤٤.‏ ا٥6‏ ۸۹:۱01 ے٥1‏ ءءرداداعدہ'ا ۷۰د ([۳د:-ا] ٤٭ا(ا61‏ ۶۲۵۲ 
بج 482 .1990 ,اا۱ ڈا ,[ہ.نا .۸۷5٥نما‏ 


مقدمة کوتاہ ژیشر لارار گریای حدف و روش و نطمی است کہ در تألیف ایں اثر اررشمند کا رگرفته شدہ است. 

ایں فرمگن لعشامۂ واژەھائی است کہ رورمرہ در رہاں فارسی تداول دارد. کسانی که می حواصد بدابد کلمەای 
فارسی را ب٭ فراە چە میگوید بھتریں مرحع است۔ لارار رساشاس است و در رہاں فارسی و گویٹھای آن ژرف 
گری علمی براساس متوں کھں فارسی و اسٹبرار دائسی در ریاں خاری از راہ خوابداں حراہد و محلات و مکالمه دارہ 
وب تمام حواب دستوری و آوابی و فەاللعہای آں آٹسابی کامل دارد و سحث ار صحت عاری بست. لارارکوشیدہ 
است يہ مراحعہ کسادہ نیش ار دو سە مترادف برای ھر یٹ کلمہ عرصہ نکد تا مراحعہ کسدہ گیح و سردرگم شودزه 
آسانی توانا باشد که کلمڈ خوب مورد نطر و مفھوم سحسش را اختیار کمد. مثلاً برای شترگاو پگ کلمڈ ۸4413086 را 
آوردہ. الٹه معادلی است که تمام مفھوم را دزبرنمیگیرد. شتر گاو پلنگٹ محلوطی است ىیشا. درحالی که گاھی 
احرامحلوط نمکں است بہ یکدیگر تحانس داشتہ ناشد. ولی حق ىا اوست اریں روی کھ مراحعه کسدہ راار دودلی دور 
کید و مساہی راکہ بردیکٹ ە واژہ اسٹ يەاو بدھد۔ 

تریشٹه مصادل تراشه داستہ شادہ و معانی تراشہ ۲۵ 0اق۸8٥۲0‏ ,ا60]063 ,ا8٥٥‏ ,401000 وشته شدہ است. 
صا ٹریشہ در گویٹھای مرکیری ایران يہ می حاہاں ہاریکی است کہ در چھار طرف ساع ابحساد 
میکسد, 

طرارکە مساوی ترازگمتہ شدہ اگر نا وطء ناش نہ می ردیف بالا و طقۂ اعلی است ماند مقہای طرار اول کە در 
رماں قاءوں اساسی پیشین ایران دکر می شد و ھیجگاہ دریں موارد مترازم استعمال نمی شود صمأ ءطرازہ معنی طریح 
(تر یعا مہ دا , چا رت جوا 
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-٢۔ہ۔‏ 
۱۷۵ آ[۸ء)1,5 ١٢‏ ۷ 0101:108۸ ۶۲51151۸۸ ۔ 5۷٢۷۲18511‏ 
.7۴68۸15 ۔6011۸11:1101۸17 





فرمنگ اصطلاحات حقوقی و باررگانی انگلیسی بە فارسی. 
. 81 .1989 .اا٣‏ ٹا .آا ۵۰٣۱ع٢ ۷۱٢٤٠٤٠٢۰‏ :۴ ۵ھ صہاتاآا110 ءلے ر,حصاحاد۴ .کا رتا 


ایں فرھنگ به مناسہت دعاوی حقوقی و باررگانی که در دادگاہ یں‌المللی لاهه پیش آمد (میاں ایراں و امریکا) 
تدوین و چاپ شدہ است. 


انتشارات تازهٔ بریل 


سآ لہ م ٭ 7۳8۱۷ 
اس8 ١ط‏ چدادںتا 11۶۷۱۷۱۱ انٌّ ٤ا‏ 6 1طا۲' .صددادا ۶ہ ے 51ححدادّصء:؟!۱ ٭دا٤٢‏ صا صصدنصەدحو٤]‏ 


۔ج 364 .1992 .۶۱۵۴ا چ۸ 


۶٤3۳ا‏ (٥ا١۸۸0۵۰‏ 
٥۰‏ ۱ د1اء۸ ۱۱۸۰۶ء7 ×٣‏ کعاط ”×+ع صّ ھ۸ ٥ا‏ ہہ اء ء3 ۰۳ تا+دا٤‏ ۷۰۲۸۰۲۰۱۵ 


306 ب1703 .1992 .ص٣۱م]‏ 


.3 ۲۷۰ ر8 دا۰ جا ۷ 
۸۶۴٢٢۳ ۵٤۲‏ ۲5-2 ۰۰٥۱ح‏ کا ۱۵+ :+۱1۸اء۸ ٢٢٥۲ہ 11٤٥٤‏ 15۵ مدع0 9ہ 51156 1112 
246 ,011( ,1992 .ہ٤٤4‏ ما ق 1٢1٥۸:‏ 


".15 ,مع ہااا۲۷ 
۔ح 748 .19927 ,,: ٥ا۱۶‏ ۷۷۰۳۰ جصداتص٢٣ ١‏ دٴہ٣)‏ ءلا؛ ٭”ماہرا ۲۱٠۷٢۰۳‏ ۔و۲؟ ٥ھ‏ کواناڈ5 


اکبرنامه 
از شیخ ابوالفضل علامی ۔بە تصحیح مولوی آغا احمد علی و 
مولوی عبدالرحیم۔ ازطرف آشیانیکك سوسیتی. تجدید چاپ. دھلی. 
کتاب پیلش ھاوس. ۱۹۷۷. جلد اول. ۴۷+۳۷۰ ص. 





تحدید چاپ لوحی است ار روی چاب اول (۱۸۷۷) توسط 1100056 7108ا15اتا ں٣‏ ۸۵۵ (دملی). 


غزلھای حافظ 
بر اساس مجموعة لطایف و سفینة ظرایف از سیف جام ھروی همعصر حافط 
بەاهتمام نذیراحمد. دھلی تو. خانڈُ فرھنك جمھوری اسلامی ایران. ۱۹۹۱. 
وزیری. ٢٠٠ص‏ 


ایں کتاب حگایت ار کوشش تارەای دارد ار دکٹر نڈیراحمد در معرفی شعر حافط راساس بسحەای قدیم, 
دیراحمد سحة خطى, ومحموعة لطاب و سڈ طراع گا دآودی, سف حخامءھ (۱۱۰۶۰٠‏ كھا ساا ۸۰۴ بعد 


آیندہ ۔سال عجدھم / ۵۷۹ 





ترتیب آن نسخە پرداخته بودہ) در ھندوستان بەہ دست آوردہ و با صطھای معتبر دیگر مقابله کردہ است۔ 
۷" غزل و قطعه درین چاپ آمدہ اُست۔ 


انتخاب نثر معاصر فارسی 
تر تیب دکتر محمداسلم خان و دکتر شریف حسین قاسمی, دھلی. بخش فارسی 
دانشگاہ دھلی. ۱۹۹۱. رقعی. ٣۲۸‏ ص٠‏ 
چھل و یٹ مقاله و نوشنڈ ادبی است از دکٹر حانلری ۔دکتر یارشاطر ۔دکتر شادمان ۔دکتر یوسفی ۔علی دشتی ۔ 
اقال آشتیانی ۔دکٹر زرین‌کوب ۔ دکٹر صناعی ۔مجحشی مینوی ۔ سعید نفیسی ۔دکٹر صورتگر ۔ محمد حجازی ۔ 
حمالرادہ ۔صادق چونٹ ۔شین پرتو ۔اعتصامالملٹ ۔ آل احمد ۔صمد بھرنگی ۔ھدایت ۔غلامحصسین ساعدی. 


١۷‏ 18۸۷۸۲ 07 ۸۸۸۸ 3۸1۸۸ 8511۸11 ء11152 
,أدعطادل ام5 <۱ ٭ج ہک آ2 طعج +41 ۱١٢۰‏ ۶ہ :٤ء111‏ ۰۵٭ع۱۵طھ ھھ 
۷۰۲۰ حا ك۴ ٥٤ء‏ اجردہء ڈدد ٠٦۱٤٤١‏ .>۱داد۱۸:۵7 اصرہ! ذاا] برا ف۶ اادہ 
,1990 يي۳ جج 06٥٢٥١۶‏ 08 با1 0 ا ادی 0 ے۸ 2 قد رەاعء5 


شاہ جھان امہ نگارش عنایت خان داروغۂ کتاىخانڈ شاہ حھان گورکائی است و تلخیص سے مجلّد پادشاہنامەای 
است که در وقایع سلطنت آن پادشاہ نوشته شدہ بود. بعدھا این تلخیص توسط ٥٥نا‏ .7 ۔۸ به انگلیسی ترجمه شدہ 
است (فولر در سال ۱۸۱۷ درگذشت). نسخة ابن ترجمه درکتابحانۂموزۂ ىرپتانیا محفوظ عاندہ است واینکٹ و, بگلی 
استاد تاریخ غنر ند و ممالکٹ اسلامی و ض. دیسای مدیر سابق قسمت کتیبەھای مؤسسه باستانشتاسی هند آن را با 
الحاق چند محلس تصویر مرتبط ىە چاپ رسانیدەاند و فھرست منظم گوپای خوبی برای آن تھیه کردہاند. 


۸ 1 8 
٭] 157 1992 دو طاععااہ۳٣‏ ۷۵ ط۱۷۱ ب101 0 اف اطم 21 ےہ بر 


مجموعەای است از نە مقاله ىا عماوین ن: اسلام ىه ھنگام آعاز شدں ۔ہلخ مرکر مھم تصوف ۔مصور حلاح ہم 
صوفيه در زباں و ادبیات,۔فارسی ۔تأئیر حافظ پر حریان دکری ءبرھمو سمحء کہ مؤسس آن راجا رام مھان ری نام داشت 
۔تصوف عندی رو صوفیۂ مسلماں در ہندوستاں ۔مھمتی پرن ناث از صوفی مہم قرن عفدھم مبلادی ۔ آثار فلسفۂ هند و 
در شعر فارسی ۔تلاقی صوفیه و یوگاٹیھا۔ 

دکتر امیرحسن عابدی استاد زبان فارسی و ریس پیئین شعۂ آن ربان دردانشگاہ دھلی از ایرانشاسان ہنام ھند و 
از دوستداراں ادىیات فارسی است و چند دہ کتاب درین زمیِه ارو در دست است. 


چندکتاب و نشریە از هند 


آقای س. م. رازالله انصاری از محققان ىامور ھندوستان در رشنۂ تاریخ پزشکی و علوم که برای شرکت در کنگرۂ 
تاربح پرشکی بہ تھران آمدہ نود چند شریە بە تحفهٗ سفر آورد و مجلهٗ آیدہ را از پژوھٹھای تازہ در هندوستاں آگاء 
کرد. 

دکتر اساری عضو انحمن تاریخ پزشکی و علوم و واہسته ےہ جامعه همدرد (دملی) است و نیرعضو گروہ روانی 
دانشگاہ اسلامی علیگرہ. ھمچنین ازاعصای چھارگانڈ مات تحریری محله مذکور در ذیل است: 

٥۷٤ء5 ٥٥9‏ ۰ا31 ١٤‏ 111:0۳7 ط۱ دەااب:5 

مجله از مجلەھابی است کە بپاری از مقالەھای آن ھمیثه مرتط با تاریخ پزشکی ممالٹ اسلامی و 

محصوصا نوشتەھای علمی وطبی در زبان فارسی است, از این مجله تاکنون یازدہ مجلد نشر شدہ است. آخرین دفتر آن 

که جلدعاىی دھم و یازدھم (سال ۱۹۸۹۔ ۱۹۸۷) است ثے . مقالہ در ؛ مسنڈ تثا؛ ماد شکہ ٭ مے مقالہ دی نمیا تاریخ 
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علوم دربردارد. مفالەھای پرشکی عبارت است ار معرفی طف فیرورشاحی در علم معالجۂ پرندگاں تاْلیف شاحقلی؛: عمراہ 
مشں فارسی آن رسالہ (تصحیح س۔ طل الرحمن) ۔شرقشاساں و پرٹکی اسلامی (ار حکیم محمد سعید)۔ حراحی در 
نوشتەھاى عرنی مربوط ب٭ پرشکی (ار فرید سامی خداد) ۔ اساب صروریه (ار الطاف احمد عرمی) ۔ پرشکاں وعلوم 
پرشکی در آسیای میائه در قروں پادردھم و شاردھم میلادی ۔ طب یونانی یه عرنی در رورگار سلسلۂ قف شامی (ار 
حکیم عبدالاری). 

مقالەھای مربوط بە تاریخ علوم عارت است ار: رشیدالدیں فص الله عمدانی مورح و عالم مشھور (ار بدیراحمد) 
۔اہرارھای اسطرلاب در دورۂ سلاطیں دھلی و مغولی مد(اریوکیو احاشی) ۔دربارۂ بعصی ار ریجھای حخاور بردیکٹ و 
میانه (ار عبدالله رادہ ۔ترجمه ار روسی). 

در شمارہ ٣ر‏ ۴ سال ىهم (۱۹۸۵) ایں مفالات دیدہ می شود: اس میں و کتاب موحرالقانوں (از اسین کھیا) ۔ 
سحۂ تارہای ار طبالبی تالیں سیوطی (ار حکیم الطاف احمد عرمی) ۔ ریاص عالمگیری (سحۂ طبی) (ار حکیم 
ایوب علی) ۔مطالعه دربارۂ تدکرۂ شریعی (ار حکیم محمود اشرف) ۔قرانادیں (ار حاوید اشرف) ۔ مرآت الصساب (ار 
حیمه مطمروا) ۔ قائوں ناصری یہ فارسی در اسطرلاب (ار م, ں۔ ماتور) ۔ ترحمۂ فارسی 131031580071118 ہوشتۂ 
دورھمبھراء (ار فرح علی حلالی و رارالله انضاری) ۔رساله سید یه عرنی ار قسطاىن لوقا(توسط حکیم س. طل الرحمسں). 

آقای دکٹر انصاری مقال معیدی ہم درمعرھی محلد تاْلیمات پرشکی نگارش فژاد سرگیں توشته است که در سال 
ہعتم محله مدکور ٭ چاپ رسیدەاست. 

ار نوشتەھای دیگر مربوط بہ تاریح پرشکی که بە انگلیسی درد چاپ شدہ و آقای دکٹر انصاری سحەای ار آں 
را ارراہ لطف آوردہ است و باید د کرش گھته شود رسالهای است ار حکیم عدالحمید تحت عوان: 
۔مأ 60 ۔(1986 ,۱۸۱ء(1) ۱١ ۲٣۰۱١ ہ٤٥ ۸۸:٥1:۱٥۰۰‏ ۱۵ ۵مع۸ ۶۸۱۲۵۱ 30 10118 ۱۷۰ء13 :5۸۵ء2۸ 

دریں رسالۂ معید سرگدشت چھل پحاہ پرشک مشھورکه دربلاد ہمدوستاں طانت می کردہاند حبع آوری شدہ 
استہ. حکیم عدالحمید برادر بررگن حکیم محمد سعیدست. ایں دو برادر تاىیسات مھمی در ھمدوستاں و پاکستاں ىہ 
نام ممدرد ایحاد کردەاند و شہھرت چھانی یافتہ است. 


میرزا محمد خان قزوینی 
و تحقیق و بررسی در آثار او 


نام کتاب دیگری است که آقای دکٹر انضاری با خویش آوردہ بودو آں تألیف دکٹر ٹوکٹ بہال انصاری مسر 
حودشاں است, کتات با مقدمۂ ندیراحمد حرو اتشارات شعلۂ فارسی حامعۂ علیۂ اسلامیه (دھلی ہو) ىه چاپ رسیدہ است. 
گرارشی است دربارۂ کوششھای تحقیقاتی محمد قرویسی. سراسر رساله (دویست صفحہ) ب٭ رناں فارسی است, 
ع دع 


دیگرکتابھای رسیدۂ دیگر 


)1د ہٌا۸1) ۲۱1:55۶ ۱٥۷۲۷ ۱1511٦۷‏ ۸۱1007۸ ۱8۷۲۱1۲۴۷۰۸۷ ۲]/0۱:110۸ 
۰ص 346 .1990 1153٤.‏ اعجاما5۶) کا] ‏ ۔۱دہ ا٤ن‏ ا١٤۶‏ 1۲۵۸5۱۱۱1 ٭ەا1- ہا ل ب,مااعممتا 0 





مقالات ار بوریسدگاں محتلف استہ اعم ار ایرانی (روح!الله رمصائنی:؛ فرمگ رحائی: شاحرح احریا)ر 
حارحی. 


زہ٤۷‏ عم ہہ ہ31) 1۰1855 1711۷1:11511٦/‏ 1011(1۸۸۷۸ 
-م 1990.254 3ءء ء10 ممڈا آ0۷ 11 ھ مز( راںمناصہ٥‏ ۱۷۰۱۰۱۵۰ ۶ا٤‏ 59ھ 18ء :7 ءطا5 ہ۶ ٠۶ا11‏ ل0 
.جج 148 1990 3.۰ د5ہم )٠٢‏ ء۰ دہ۶ ٭تاآ ۲۴:۷۱٢.‏ ہ'۱رت17 )۶٥.(-‏ .کا .٢1ا‏ ا5ۃ دہ۲۰ما۱ 0 


حاوی عمت مقاله است ار چند محقق مربوط ۶٭ تاریح معاصر ایراں ار حمله آنٹوتنی پارسویر سعیر انگلیس در 
ابراں, 
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(+مەل٭ہ٥ما)‏ ۲۱۱۴۶5۶ ۶۱8511٦۷‏ 0۹۱۷ 17ا08۱075٥)‏ 
برەصہ! دا ١‏ د 3۱٢:۰‏ احامتا ءط؛ ۲ہ چصل اہ ۸ .آہ۷ د۱1۶ 0ھ 2۳۰۶۱۲۲۸۰ بد ال - خ۸ باقع5دددھم ٦‏ 
461 .1989 .1860 - 1844 


(زدمطال۸) ۱۰۱81:55 "۷۱۱8 ۱۲۷۷ 0۷ 1/۸۷۱۷۱۲:11517٦/‏ 57۸712 
ہنا ۴۱۰۳۲۰۰۱۰٢١‏ ۔تاداد( بت ہا نآہ+ 11 ٤‏ ددااتصہ؛ات ص۴۳ ٠‏ فامڈ , فدد ہ٥۸‏ عاسھھ 0 
.ج 256 .1984 ١٢۱۱ء٥‏ ۔ 


محموعۂ دہ مقالہ است ار حمله از سعید امیر ارجمد: ریچارد کوتام؛ فرھاد کاطمی و دیگران۔ 


(۱ا٤دصس۸)‏ ۲۱۹۴۹۶ ۲1:3۸۶ 0۲۶ 10۸۷۱۷۰۱1917۷ 
.۵ا52 طااءط؟ غط) 3ھ حصدزادہہ:1تۃ طءاا8ن)×١‏ ۲ہ ءءدہجد٭حہا ء۸ ۔ ۶مطم! ہ0۱۳ 0 
۔ھأ 19+229 .1989 .1925 -1880 5:۱11٥‏ 


(ر؛1) اما ؛۱م8) ۲۴۳7۶۶ 0٥۷ ٣۲۸۱‏ 10۱۷۱:1181117 

٦ 3ا‎ ء٥د‎ ۱٥ 31.۶. - )٠:اا۱٤ا‎ ۴۱ب٥١ہااہدح ۲ہ‎ ۱۳۵۰٠٤٢ ۳۰اا؛٤یت.‎ 1986. 188 .مر‎ 

1988 رو بإداص:٣٣٥‏ ٠٠ہ١٢٢۱٠۱ۃ‏ ہا عا×صدہ٥‏ ٭ا؛ قدد ۷ما ۲ہ ٢٠ ٠٠٠‏ متا ,صمتہ۵٥‏ 0 
ٛ 329 

.ح 246 .1987 .1۶۱۰ طٌا ٭چصعط: اداەہگ8 قد د>ص١۰٠٤۱۶‏ 8دھ] ۰ ۸ را4 مامحہدزبہ 0 

200 .1988 ۔دءء۷ فمدل5ع1ا! ط× ءدچصحعطا۲ فدہ غصعصجما ۷ہ 5 ۰ک .طت بدمحدچد٭8 0 


سیصد سال کتاہفروشی 
۸041 00۶۱۷۱18 111077 
(ا(!1(<1 )٤0۳۸+۲[۷ ہ٤ ٠.[.‏ 





مؤسسة بریل در شھر لیدن (ھلند) یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات کتاںفروشی و نش رکتاب در زمینڈ 
کتابھای شرقشاسی است. شھرتش عالمگیر است و از سال ۱٦۸۳‏ (قرن ہفدھم) بە این کار پرداخته 
است؛ یعی سیصد سال. از کارھای عمدہ و اساسی این موس سالھای دراز حرید و فروش کتابھای 
دست دوم و قدیمی بود و ھرچند یکار فھرستی از ھمین کتابھابی منتشر م یکرد و با اینکە کتابھا را بە بھای 
گران می فروخت زود ھم آنچھ داشت فروخته میشدا زیرا آداب کار را خوب می داند. 
اخیرا در فھرستی که با نام دیگری (۳1000٥تاوزاام۸‏ 0081685 1101) برایمان رسید معلوم شد که 
قسمت کتاہفروشی دست دوم و قدیمی موؤسة بریل واگذار شدہ و تغییر نام دادہ و 50510:1831 .2 ک4 
سالھای دراز در آن موسسە؛ آن قسمت را ادارہ میکردہ است اکنوں مستقلاً این کار را در عھدہ دارد. 
رای علاقەمندان نام و نشانی جدید راہە چاپ می ‌رسائیم. ۸۱۸ھ 00376۸5 11٦1‏ 
ہومصفاسنہ5 .۲ 
2 ہزنۃ ۰٥٠۱ءا‏ 
ہا :عا 8[ 2312 
:ا صداءء:ء[ا -1ا]' 


فھرست مندرجات سالانە 


(سال هجدھم ۔۱۳۷۱) 

آستاندایء مھدی 

۔درگذشت جھانگیر سرنیپ پور ۹ اکرامی؛ محمود 
آفاجانی: عبدالکریم ۔ہم نمکٹ (شعر) ۳"' 

۔توضیح دربارۂ چندنامدورقاجار ۰۴" امین مدنی؛ صادق 

۔اغلاطنامھای جغرافیالی تالش وخلخال ۲٢٢‏ ۔یای معرفه یا نگرہ ۲۲۸ 
آل داود علی (سید) انتظام عبدالله 

۔ نامڈ منتخب السادات به ملک الشعرا ٣۲‏ ۔مقصودولذت خواندن تاریخ (ترجمهہ) ‏ ۴۲۹ 
احمدپور پیرانوندہ اسماعیل بازون, ژاد 

۔نام رودی درگلشن مراد ۴'۲ ۔مقصود ولذت خواندن تاریخ ۹" 
اخوان ٹائٹہ 7ی ۳ بختیاں مظفر 7 

۔بیتی دربارۂ شھریار ۴۰۵ ۔ چندکتاب درزمینۂ زنان وادبیات فارسی 
اذ کائی؛ پرویز به زناں چیئی ۴۷۵ 

۔فریدالدولۂ گلگون ۷۳ جرجیان: حبیب 

۔حافظیات (نقد وبررسی کتاب) ۴'۲ ۔تاجیکستان وخط فارسی ۰۲ 
اسلامپناف محمد حسین --- بینائی قوامالدین 

۔ہئرمندانکرمائی (بخش دوم) ۲۳ ۔فیل سنگی لاویج ۲۲۱۷ 
اسماعیل پور ابوالقاسم پھلوان؛ چنگیز 

۔امیر پازواری ۲٢‏ ۔نشریڈمرکزافغان شناسی ۲'۷ 
افشار ایرجچ ۔شعر امروز افغفاستاں راس 

۔بہ نام نگارندۂ هست وہود ۴۳ تاج بخش: اسماعیل 

۔دیداریا ھمزبان تاجیکم ۹ ۔یای تاکید ونقویت ۲۳ 

۔ پایان بیستمین سال ایرانین استادیز ۴" تفرشی؛ مجید 

۔مقالات ایرانشناسی ژاہونیھا ۹۲٢‏ ۔اسنادمربوط بە دھخدا ولغتنامه ۷۸۱ 

۔اتوھارا سویتس ۱۷۴ تقی زادم حسن 

۔معرفی کتابھای تازہ ۷و ۵۲ ۔نمونەای ازگرارٹھای سیاسی دورۂ 

۔بہ یاد محیط ادب ۹۹ یں ۳۴" 

۔سخنی با تاجیکان ۱۰۴ رسان زاد ! کہ 

۔رگەہای پیوند ھمبستگی درمذکر احباب ۔تاجیکستاں وتاحیٹ ٦‏ 

و تذکرۂ نصرآبادی : ۰۰۴" ۔ربان تاجیکی ھی 
یادی ازابوالقاسم آزادمراغی ۰۵ توکلی؛ احمد 
۔سندی ازرفتار اداری واخلافی ۔کرمانشاہ: امہراطوری؛ فیل هلن ۴۴۰۵۲۵ 
علی اکبر داور ۴'۴۰۵ توئلی, فریدون 

۔مؤسسۂ مطالمات آسیای مرکزی و غربی ۴۱۴ _۔ ۔سارثگفت ۸۴ء۴ 

۔بہ شەنامہ نظرکن تا بیئی ۔نسخۂ سعدلو ۴٦۱۵‏ ثقفی اعزازن حسین 

۔یادگارھمای فرھنگی محتنبی مینوی ۴'۰۰۰ ۔ ساعتھای تاریحی اعلمالدوله ثقغی ۴ 

۔مشرق زمین ومعنای تاریخ 27 ۔یادگاری‌ازرور صدورفرمان‌مشروطیت ۱۹۹ 

۔خط فارسی ۴۰۸۷ جمال زادہ محمدعلی 

۔درگذڈشت بھرام فرەوشی ۴"۰“۷ ۔ اساد محرمانه وزارت خارحۂ بریتانیا دربارۂ 

۔درگذشت محمود حسابی ۴۴۰,۲۸ قرارداد ۱۹۱۹ (مقّد وبررسی کتاب) ۳,۳۴ 

۔درگذشت سیدحسن د۵ جواشیں علیقلی 

۔درگذشت سید حسن کری ۵۹ ۔شوخبھای جمگل (جنگلیڈ اول ودوع)' ۲۳۴ 

۔کھکشان شعر (شعر) اخ ۔ یاد محمد علی توفیق ۵ 
افشاری: مھران حقیقت, عبدالرفیع 

۔سه یادداشت دربارۂ شعرحافظ ۴۰۵۱ ۔قلڈ جاں (شعر) ۲۴ 
اقتداری, احمد خالفی؛ پرویز 

۔گلگشت درشعر واندیلۂ حافط ۳'۳" ۔ایں چست! چیست؟ (شعر) ۲۳ 





۔شورگل (نقد وبررسی کتاب) 
۔بیكاته زیسشن 
خرمشاھی, محمد 
۔تھران (شعر) 
۔لقب فروشی (شعر) 
خضر الی: اورنك 
۔عرثیۂ شباب (شعر) 
دادافیء احمد 
۔معمار ای مدارس 
داوں علی اکبر 
۔نامه بە اللھیار صالح 
درگاھی؛ حسین 
۔توضیحی در موردتفسیر معین 
دیانی؛ محمد سالم 
۔زبان فارسی درافغانستان 
ڈ کاوٹی قراکوزلو علیرضا 
۔فلسفەنویسان بە فارسی 
رجہزادہ قاشم 
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ست 
۴۲۲۷أ 


"۲۳۸۰۹ 
۶۲٦ 


۲۳ 


۴۰۹۲ 


“۰۵ ەء)"' 


۔ جنگ روس وژڑاپنەروایت‌ایرانیان ۹۱ و ۴۱۷ 


رضوی؛: محمد (سید) 

۔سرگذشت 
روح الامینی؛: محمود 

۔ولف بر خمس_ۂ سترقہ 
روشن: محمد 

۔سحضۂ شامنامۂ فر دوسیس 
رھنماء ھوشن 

۔بہ تاجیکان (شعر) 
زلفیه عطای 

آھوی من 
سالاربھزادی: عبدالرضا 

۔ازماان تاچابھار(نقدوبررس یکتاب) 
سپنتا, ساسان 

۔تکمیل الحان منسوب بە باربد 
ستودہ منوچھر 

۔واژەہای رومانو 

۔روزنانۂ سفرگیلان مازندران 
سعیدی, خسرو 

۔خودکشی داور 
سلطانی؛ محمد علی 

۔تیمررتاش در زندان 
سیف احمد 

دھقانان درایران قرن نوزدھم 

۔کچلی و بدحسابی 

۔ماشین تحریر بجای حقوق 
شاھرے, ارباب کیخسرو 

۔ دیباچه بر تاریخ کتابخانەھاى بجلی 

شورای ملی 

شایگان,: حسن 

۔ چھارشاحکار شعرفارسی امروز 

۔عطر یا مطر 
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7 . 7 ااحمد 
۔گوشەای از تارب یخ کتابخانڈمجلس 
شورای ملی ۴۲۰۴ 
شفیعی,؛ محمد 
۔قندیل عمر (شعر) ۳۲۲ 
شفیقی عنبرانی؛ ھارون 
۔وھبی سبلزادہ ۰۴۹ 
سفری: حسین 
۔امامزادہ یحیی عمدان ۰۲۲۶" 
صعتی؛ ھمایون 
۔ساعت شب نما در اردکان یزد ۴ 
طاہر غلامرضا 
۔لغات یونانی درکتب طبی قدیم ۲۲۲٢‏ 
ظھیرالدوله 
۔یادداشت ۳۴ە.م"' 
عارف قزوینی, ابوالقاسم 
۔ امہ بە ندیمالحکماء ۹ ؟"' 
۔صورت اسپابھای بازعائدہ ۴'۱۱۹ 
۔نامہ بە کلنل نصراللہ خانکلھر ۶۱؟م'۴ 
عبدلی: علی 
۔برزکو و مشایخ دایو ۷,"' 
عبید رجب 
۔شعر؛ ترائہ ۴۲۹ 
عقیلی, عبدالله 
۔سندی ازایام تحصن مشروطه خواھان 
در حضرت عمدالعظي ۷۴۲ 
علی دوست احمد اٹم 
۔گل غربت ۲'۲ 
عنایت؛ محمود 
۔موضوع نخست وزیری سید ضیاء 
پس از علاء ۷"( 
عمادی, عبدالرحمن 
۔دو و ا یزدی و همدانی 
(نقد کتاب) م)۰۸"' 
عین السلطنة قھرمان میرزا 
۔تفصبلی از درگذشت مظفرالدیں شاہ ۴۴۹ 
غضنفری؛ محمد حسین 
۔نظرعلی خان سردار اکرم ۴'۰ 
فروحی, علی (دکتر) 
۔توضیحاتی برمقالڈ ارامنۂ گیلان درنھضت جنگل 
*۴)؟ 
فروزش: مسعود 
۔دیوان حافط بہ خط حافظ ۴'۴ 
فروڑفی؛ محمود 
۔ذکاءالملک و شھریور ۱۲۴۲۰ ۹‌ 
فولادوند, عزتالله 
۔لغزشھای چاپی مقالہ ۴,۴ 
قازاربان, گر گور 
۔ارامنڈ گیلان درنھضت جنگل (ترجمهہ) ۴۷۷ 
قاسمی: ابوالفضل 
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۰۰۷و۴۰۹ 
کاتوزپان؛ محمدعلی (ھمایون) 
۔مذاکرات سفارت انگلیس برای سقوط 
دکٹر مصدق ۲ھ 
لابقە شیرعلی 
۔دل تھران (غزل) ۳۲۹ 
محمد صدیق 
۔شرح ناشکیباہی ۴۲۲ 
محمدی خمکد: جواد 
۔گویش سیستانی درترجمۂ قرآن قدس ۳۴۰ 
محیط طباطبالی؛ محمد 
۔ ناڈ غریبانہ (شعر) 2 
۔نامہ بە مدیر مجله ۲۹ 
۔تعدادی غزل ۲۴"ُ۴ 
۔ساختمان لفظی زوارہ )۴۲۰۰۸ 
۔ہمان و بھمان ۴۲۳۰ 
مشار علی 
۔ نامەای ازشیخ خزعل و فرمان ریاست وررائی 
سعدالدوله ۷۵ 
۔شوخی مطفرالدین شاہ با وکیل‌الدوله وی 
مشیری, فریدون 
۔پیشامنگ (شعر در سور حسین بنائی) ۵۰۱ 
معین فر؛ محمد جعفر 
۔رمزشاسی اسائەھا وتصوف ایرائی ‏ ۳۴۵۵ 
منتخب السادات 
۔نامہ ىە ملک الشعرای بھار ۰۷ِ‌,'"' 
منصوری فیروز 
۔زمیں ٹرزەھای شریز (نقدکتاب) بخش دوم ۱٦۴‏ 
مؤیدی, محسن 
۔توفیحی دربارۂ نام فریدوں توللی ۲۰۵ء۲۴ 
مھران: مجید 
۔خاطراتی از محمد مستوفی الممالکی ۴۰۳ 
میں محمدعلی و علیمحمد (دکتر) 
۔درگذشت دکٹرمحمد کاظم اسکوٹی ۲۵۳ 
میناء نیما 
۔تاریخ نگاری ترجمه درایران ۲۴۲۴ 
میناسیان؛ خاچاطور 
۔اراسۂگیلان درنھضت حگل ۴"۰۸,۳ 
نجاتی:؛ رحمت الله 
۔داورں ککاورز؛ یغمائی ۰۰۴ 
نواب صفاء اسماعیل : 
۔ ظھیرالدوله واجرای تاتردرکرمانشاہ "۴ 
نوشاھی, عارف 


۔دویادداشت دربارۂ شیح احمدجام ۲۲ 


۔سرنوشتکتابخاطڈ مولوی محمدشفیع ۴۹۰۰۰ 


واصف باختری ۱ 
۔تاریخ (شعحر ۴۲۲ 
وائن ای دان 
۔ مشک ختن ۴۰۳۶۲" 
ولوق: علی 
۔ارفمالدولہ درکنفرائنس صلح ۸۱" 
وفاکرمانٹاھی, جلیل 
۔فرخی یزدی (شعر) ۲۴ 
خاشمی نژاد. قاسم 
۔دستگرد / کشت ورز ۴'۸ 
ھنر علی محمد 
یوبه“ ۴'۴۳۴ 
۔دل نمودگی ۰۷" 
یغمالی؛ حبیب 
۔درمرگ دوست (شعر) ۴,۰۵" 
متفرقہ 
۔افقتراح آبندہ ۸۱ 
۔ مجمع تالش شناسی درناکو ۸۱ 
۔بحشش دوکتابخانہ ۱"۴ 
چندکتاب ایرانشناسی افش 
۔ یادداشتی ازسیدحسن مدرس ۴م'" 
۔بیماروطن غلامحسین ایرائی ۸۵ 
۔کارت پستالی ازرو زگارمشروطیت چاپ ۷1 
۱ 
۔تبریکتامۂ نوروزی زرتشتیان بە آیت الله یزدی 
۸۲۹" 


۔گواھی پزشکی میرزازین العابدین مؤتمن‌الاطباء ۱۸۱ 
۔صورت امین السلط+؛:نقاشی ناصرالدین‌شاہ ۱۸۲۱ 


۔توضیح ںجفقلی پسیان‌دربارۂؤقاسم مسعردی ۲٣٢‏ 
۔فھرست مقالات فارسی ۲۲۳۲" 
۔توضیح و اصلاح ۲۳۰۲۳ 
۔درگذشت محیط ادب ۲۲٦‏ 
۔سوگھای دیگر لے 
۔پح جایزہ به استاداں ادب فار ۳۰۰ 
۔ فرحنگنامڈ کودکان و نوج انس ۳۲۴۲ 
م۔شعر فارسی قدیم ۳۴۰٦۹‏ 
۔جایرۂ جعرافیالی دکترپاپلی یزدی .۳۷۴ 
۔یبت شیرازی شیخ سعدی ۴‌' 
۔چند توصیح ۰۳۰۸ 
۔جشن بازگشت مشروطیت ۴",*۳۴ 
۔اعصای معارف خوزمتان ۴'۵۳۴ 
۔سیصلد سال کتابفروشی ۸۱۹ْٔ۵ 
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ایندہ 
مجله فرھنگ و پژوهشھای ایرانی (تاریخ: ادبیات: کتاب) 





بنیادگذار و بخستین صاحب امتیاز (درسالھای ۱۴۰۴۔ ۱۳۴۰ء چھار دورہ): دکتر محمود افشار 
صاحب امتیاز و مد یرمسٹول کنونی: ایرح افشار 
ھمکاران مدیر:کریم اصغھانیاں (مدیر امور اداری) بابک افشار (مدیر داخلی) 
محمد رسول درباگشت (مدیر امور چاپی) ۔قدرت الله روشی زعفراللو (مدیرامور ھمکاری) 
بھرام: کوشیار و آرش الفشار 





مقالات و نامه ہرای مدیر محله بە شانی زیر فرستادہ شود 
شانی پستی مدیرمجله: صندوق پستی ۵۸۳۔۱۹۵۷۵۔ اوران (تھراں)۔ایراں 
نامەھای مربوط بە امور اداری بە شانی ذیل ارسال شود۔ 
نشانی پستی دفتر مجله: صندوق پستی ۳۱۴۱۔۱۹۳۹۵۔ تجریش (تھران)۔ایراں 
تلفن دفتر ۲۷۰۸۱۵ تلفن خانة مدیر: ۲۸۳۲۵۴ 





محل دفتر اداری: تحریش -باغ فردوس - چھارراہ زععرانیه -کوچة بخشایش (عارف نسب)۔کوچة لادں - 
باغ موقوفات دکتر محمود افشار -شمارۂ ۸ 
دفتر محله روڑھای یکشنبه و دوشنبه و سەشنشه ساعت ۹۔۱۳ رای پرداخت وحه اشٹراک ىار است. 


بھای اشتراک سال ۱۳۷۳۲ ایران 
برای افراد: یاردہ هزار ریال (اگر شخصا نپردازند و بناچاری نمایندہ فرستادہ شود دواردہ ھرار ریال) 
برای مؤسسات دوازدہ ھرار ریال ۔ہرای دانشحویاں: ھشت ہزار ریال۔ 
بھای اشترا کك برای کشورھای دیگر 
ھوانی پنحاہ دلار 
ى٭ حساب پسراہندار شمارۂ ۹۵۰۰۱۸ (ایرح افشار) شعیة ۸۲۰ بانک صادرات ایران ۔ 
چھارراہ زععرانيه ۔تجریش پرداخت شود. 
چون ارسال محلە بە خارح دشواربھا دارد (مخحصوصا بە مناست گران شدں پست) ترحیح می دھیم علاقەمندان محله 
را توسط دوستاں و حویشاں جود بخواھند ە این بھا: 
اروپا و آسیا: یست زار ریال (ھوائی)۔امریکا و ژاپن و استرالیا: یست و ہج هزار ریال (ھوائی) 
پست زمینی همەجا: پا:زدہ ہزار ریال 
ار ایرانیان مقیم حارح حواهشمسدیم نمایندەای رادر تھران معرفی کنند تادر پایان ھر سال ىاسر دہ را آگاہ گردانیم 
تادر صورث تمایل شمابه تحدید اہ شتراک؛ وجە را بپردازند. زیراء مکاتیه نا خارج گراں است و عالاً ھم بە پیجوانی 
رگدار می شود ورنه محور بە قطع محله می‌شویم. 


لطعاً وحه اشتراک سال ۱۳۷۲ را تا آخر خرداد بوسیلڈ چکٹ و یا توسط شعب بانکٹ ملی ایران : نام ایرح افشار :ه 
حساب شمارة ۵ ود بانکک ملی ایران باغ فردوس (شعۂ دویست و سی) شمیران پرداحت و فتوکپی قبض 
دہکی را طور سفارشی حتماً ارسال فرمائید. در غیر این صورت ما از پرداخت حق اشٹراک مطلع نخواہیم شد. 
ناسعابه بانٹ رأسا اطلاع کاملی بە ما نمی دھد. در صورتی کە وحه اشتراک حداکثر تا آخر شھریور سال ۱۳۷۲ 
پرداحت شود دلالت دارد که بە نفرستادں آن علاقه دارید۔ 





'گر شمارہای از مجله توسط پست نرسد و یا معیوب باشد لطغاً پیش از انتشار شماره بعدی مارا آگاہ فرمائید. ورنە از 
ارسال محدد آن معدوریم۔ 
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